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در تفسير جامع» ج هه ص ”207, از رسول خدا (ص): تلاوتش برابر بار ختم قرآن است. 








خلاصه سوره: بيان نبوت» توحيدء» معاد و داستان رسولان و مؤمن آل يس در انطاكيه. 
بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 

000 

وَ الْمَوْآنِ الحكيم 4 

نك لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ (*) 

على صراطٍ مُشتّقيم (6) 

ويل اْعَيزٍ الرّحِيم )0 

لدذِرَ كما م أَنْذِرَآباؤُمْ قَهُمْ غافِلُونَ () 

لَقَدْ حقَّ الْقَوْلُ عَلى أَكتَرهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (/) 

إِنَّا جَعلنا فى أغناقِهخ أَغْلالاً فَهِى إِلَى الْأَذْانِ قَُمْ مُفْمَحونَ (0) 


عن )١(‏ سوكند به قرآن حكيم (1) كه تو قطعاً از رسولان (خداوند) هستى () بر راهى راست (قرار دارى) (©) اين قرآنى 
است كه از سوى خداوند عزيز و رحيم نازل شندةاسية (0) تا قومى را بيم دهى كه يدرانشان انذار نشدندء از اين رو آنان 
غافلند! (©) فرمان (الهى) درباره بيشتر آنها تحقق يافته» به همين جهت ايمان نمى آورند! 0 ما در كردنهاى آنان غلهايى قرار 
داديم كه تا جانه ها ادامه دارد و سرهاى آنان را به بالا نككاه داشته است! (8) 


در تفسير جامع» ج ه ص 208 از قمىء از امام صادق (ع): 

در قرآن ده اسم براى ييامبر اكرم (ص) ذكر شده؛ يكى از آنها «يس» اسث. 

وَ جَعلنا مِنْ بين أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ حَلْفِهعْ سَدًا َأعْشَتناهُم فَهُمْ لا يْبِصِرُونَ (4) 

و ما از بيش رو و عقب سر سدى دورشان كشيده و آنها را با آن يوشانده ايم يس ديكر جايى را نمى بينند (9) 


در تفسير الميزان» ج “ا ص 2٠3١5‏ آورده است: براى انسان حياتى ديكر در باطن اين حيات دنيوى هست كه از حس مادى ما 
بوشيده شده و به زودى در هنكام مركك كشف حقايق ويا در روز بعثتٌ آن حياتٌ براى ما ظاهر و محسوس مى شود. بنابراين 


در تفسير الميزان» ج 77 ص 3١8‏ از قمى: ابوجهل و يارانش سوكند ياد نمودند كه جنانجه ييامبر 


اكرم (ص) را در حال نماز ببينند» حضرتش را به قتل برسانند. روزى آن حضرت به نماز ايستاده بود ابوجهل سنككى برداشت 
كانه طرف أن حفدوث برتات كتل هر جه تلش كره سدكن يرتاب قد ونون 'دسشتكن باقى فاتك اق شدت خضصوير كشت 


عدا (ضص)راعن شين سكن الآ برش ول ديد كاتشن تار كشتو حضيرتك وااتديلد اغا صنذاى ما ركفن راهن شنيك. 
در تفسير الميزان» ج * ص ٠١8‏ از قمىء از امام باقر (ع): 

خداوند» كوش و جشم و دلهاى ايشان را يوشانيد واز هدايت محروم ماندند و كور كشتند 

در تفسير جامع؛ ج له ص 207 از طبرسىء از امام موسى بن جعفر (ع): 


يكى از علماى يهود ضمن بحث به اميرالمؤمنين (ع) كفت: حضرت ابراهيم (ع) با سه حجاب از نمرود محجوب كرديد. 
امير المؤ منين الإ اا يي اا ا ا نيان كردي سه 
حجات: 


00 -«و جعلنا من بين ايديهم سداً)‎ ١ 


- «و من خلفهم سدا» (8) 
ا «فاغشيناهم فهم لا يبصرون» (9) 
ع - «فهى الى الاذقان فهم مقمحون) (26) 


دوو كدو نية الذرة لاز ووة بالآخره حجاباً مَستُوراً» (01. 


وَسَواء عَلَيِهِمَ أ أنْذَرْتَهُمْ أَم لَم تنْذِرْهُمْ لا يُؤْمْنُونَ 2٠١(‏ 
نّم تنَذِرٌ مَن انع الذَّكرَ وَ حش الرّحْمنَ بالَِْب كوه بمَغفِرَِ و أخر كريم )1١(‏ 


براى آنان يكسان است: جه انذارشان كنى يا نكنىء ايمان نمى آورند! )٠١(‏ تو فقط كسى را انذار مى كنى كه از اين ياد آورى 


«الهى) ييروى كند واز خداوند رحمان در نهان بترسد؛ جنين كسى را به آمرزش و ياداشى ير ارزش بشارت ده! )١١(‏ 


نا نحن تخي الْمَؤْل وَ د نَكتٌبُ ما قَدَّمُوا وَ آثارَهُمْ وَ كل شَئْ ءِ أَخْصَيناةُ فى إمام مُبين (11) ما مردكان را دوباره زنده مى كنيم و 
ثبت مى كنيم كردار كذشته آنها را و آثار و اعمالى كه بعد از مردن به جاى كذاشته اند. و ما همه جيز را در لوح محفوظ 


بر شمرده ايم 00 


ما قَدَّموا: اعمالى كه قبل از مركك انجام داده اند. 

آثارهم: باقياتى است كه براى بعد از مردن بجاى كذاشته اند مثل مسجد و غيره. 

امام مبين: منظور همان لوح محفوظ يا ام الكتاب يا كتاب مبين است. 

نكته اى از الميزان» ج ثاثا ص :٠١8- ٠١8‏ خداى سبحان در قرآن از سه كتاب نام برده است: 


١‏ - لوح محفوظ- كتاب مبين- ام الكتاب- امام مبين: اين كتاب» لوحى است واز دك ركونى محفوظ است كه تمامى 
موجودات و آثارشان در آن محفوظ و ثبت است و در قرآن به ؟ اسم معرفى شده است كه در هريكك از اين اسماءء عنايتى 
مخصوص هستء همجنانكه مى فرمايد: «وَلما رَطْب وَلَما يابس إِلَا فى كتّاب مُبين؛ - «هيج تر و خشكى نيست مكر آن كه در 
كتابى مبين است)» .)١(‏ ' ْ ْ 


؟- كتابى كه خاص امتهاست مثل قرآن- تورات- انجيل- صحف- زبور: «كل أَمّهِ تذعن ِلَى كتابهَا - «هر امتى به سوى 
كتاب خودش دعوت مى شود) (710). 


"- كتابى كه نامه اعمال در آن ثبت مى شود و خاص فرد فرد بشر است: «وّ كل إنسان ألْرَمْنَاهُ طائرَةُ فى عُنقِهِ وَ نرج لَهُ يوم 
لْقِيآمَهِ كتباً يَلْقَاهُ منشوراً» - «براى هر انسانى مقدرى به كردنش افكنده ايم و روز قيامت نامه اى برايش بيرون كنيم كه آن را 
كاشوذة مى يندا الك 


در تفسير الميزان» ج 7 ص ءاز معانى الاخبار. از امام باقر (ع) از رسول خدا (ص): 
حضرت على (ع) امامى است كه خدايتعالى علم هر جيزى را در او احصاء كرده است. 


در تفسير الميزان» ج 77 ص »21١7‏ از قمى» از حضرت على (ع): به خدا سوكند منم امام مبين كه بين حق و باطل جدايى مى 


أقذا وغرو انق وا از وشو كهدا (دى) ارك ركه نام 

وَ اضْربْ لَهُمْ مما أصْحابَ الْقَريِهِ إذْ جاءَهَا الْمُْسَلُونَ (1) 

إِذ أَرْسَلْنا لبهم لين 526 فَعَرَّرْنا بثالث فَقَالُوا إن إليكغ موِسَلُونَ (1) 
قالُوا ما أَنُْمْ إلا بََرَ نا و ما أَبْرّلَ الؤحمنٌ مِنْ شَّن ءٍ إِنْ أَنتم إلا تَكَذِبُونَ )1١(‏ 
قالُوا ربا بعلم إن إليكغ لمْوْسَلُونَ (18) 

وَ ما عَلَينا إل البلا الْمبِينٌ (17) 


قانُوا إنَا تطيرنا بكع لين لع تَنتَهُوا لبو جَمئْكم و لمتدكؤ هنا عَذابٌ أَلِيِمْ (18) 


قالُوا طائرُكُم مَعَكم أ إِنْ ذكوتُع بل أَثتع كوم مُسْرِفُونَ (19) 

و جاء من أَقْصَا الْمَدِيئهِ رَجلٌ يتشعى قالَ يا قَوْم ُو الْمؤْسَينَ (90) 
انبعُوا مَنْ لا يشلك أَخراًوَ هُمْ مُهْتَدُوَ )1١(‏ 

وَ ما لِى لا أَغْيدُ الى قَطْرَنَى 

ص :” 


04 انعام‎ -١ 
جاثيه.7/8‎ ٠ 


كين 


وَ إلبِهِ ُوَجَعُونَ (؟5) 

أ ند ين دونه آلِهه إن يرنِ الخمنٌ شر لا من عَنّى طَفاعتهُع شَتنا و لا بنْقدُونٍ (55) 
إِنّى إذاً لفى ضَلالٍ مُبِينِ (58) 

إن آكلت يزيكع فاشتعفون () 

قل ادْخُلٍ الْجَنَّهَ قال يا لَيِتَ قَؤْمى يَعْلْمُونَ (19) 

بما غَفْرَ لى رَبّى وَ جَعَلَنى مِنّ الْمُكرَمِينَ (07) 


و براى آنهاء اصحاب قريه (انطاكيه) را مثال بيزن هنكامى كه فرستاد كان خدا به سوى آنان آمدند )١1(‏ هنككامى كه دو نفراز 
رسولان را بسوى آنها فرستاديمء اما آنان رسولان (ما) را تكذيب كردند؛ يس براى تقويت آن دوء شخص سومى فرستاديم؛ 
آنها همكى كفتند: «ما فرستادكان (خدا) به سوى شما هستيم!» (؟1) اما آنان (در جواب) كفتند: «شما جز بشرى همانند ما 
نيستيد و خداوند رحمان جيزى نازل نكرده. شما فقط دروغ مى كوييد!» (10) (رسولان ما) كفتند: يرورد كار ما آكاه است كه 
ما قطعاً فرستاد كان (او) به سوى شما هستيم (19) و بر عهده ما جيزى جز ابلاغ آشكار نيست! (17) آنان كفتند: ما شما را به 
فال بد كرفته ايم (و وجود شما را شوم مى دانيم) و اكر (ازاين سخنان) دست برنداريد شما را سنكسار خواهيم كرد و شكنجه 
ذودنا كن از ما بداشها خؤاهئه وسيد! (178) (ورسولكن) كفشد: شو شما ازتخودتان است ا كر كوست يعد شونا رلكه شينا 
كروهى اسرافكاريد!) (19) و مردى (با ايمان) از دورترين نقطه شهر با شتاب فرا رسيد» كفت: اى قوم من! از فرستاد كان (خدا) 
ييروى كنيد! )23١(‏ از كسانى ييروى كنيد كه از شما مزدى نمى خواهند و خود هدايت يافته اند! )71١(‏ من جرا كسى را يرستش 
نكنم كه مرا آفريده و همككى به سوى او بازكشت داده مى شويد؟! (55) آيا غير از او معبودانى را انتخاب كنم كه اكر خداوند 
رحمان بخواهد زيانى به من برساند» شفاعت آنها كمترين فايده اى براى من ندارد و مرا (از مجازات او) نجات نخواهند داد! 
(9) اكر جنين كنم من در كمراهى آشكارى خواهم بود! (16) (به همين دليل) من به يروردكارتان ايمان آوردم؛ يس به 
سخنان من كوش فرا دهيد! (10) (سرانجام او را شهيد كردند و) به او كفته شد: «وارد بهشت شو!!» كفت: اى كاش قوم من مى 


دانستند (18) كه يرورد كارم مرا آمرزيده و از كرامى داشتكان قرار داده است! (77) 
آغاز جزء7” از آيه 78 يس تا آيه 7"” زمر 

وَ ما أَنرلنا عَلى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جد مِنّ السَماءِ وَ ما كن مُثلِينَ (18) 

ِنْ كانت ِل صَتِحَهٌ واحدَةَ قّإذا هُمْ خامِدُونَ (9]) 

يا حشرة عَلَى الْعباد ما تأتيهم مِنْ رَسُولٍ إلا كانُوا به يَشْتَهزِؤنَ (:") 


أَلَمْ يرَوا كم ألكنا قَبلهُع مِنَ الْقَرُونٍ أَنّهُْ إلَيهغ لا يَرْجِعُونَ (١م)‏ 


َِنْ كل لَمَا جَميعٌ لَدَيْنا مُخَضَرُونَ (0*) 


بود ناكهان همكى خاموش شدند! (14) افسوس بر اين بندكان كه هيج ييامبرى براى هدايت آنان نيامد مككر اينكه او را 
استهزا مى كردند! (020 آيا نديدند جقدر از اقوام بيش از آنان را (بخاطر كناهانشان) هلاكك كرديمء آنها هركز به سوى ايشان 


بازنمى كردند (و زنده نمى شوند)! (1*) و همه آنان (روز قيامت) نزد ما احضار مى شوند! (1*) 

آيات شريفه +1 تا 77 اشاره دارد به داستان حضرت عيسى (ع) و مؤمن آل يس كه همان حبيب نجار است: 
در تفسير الميزان» ج 7 ص ءاز مجمع : (خلاصه روايات) 

عيسى (ع) دو نفر از حواريين (صادق و صدوق) را به عنوان رسول به شهر انطاكيه فرستاد 


ص :؟ 


در نزديكى شهر به كوسفندجرانى بير به نام حبيث صاحب داستان سوره يسء برخورند و كفتند: ما رسولان عيسى هستيم» 
آمده ايم شما را به يكتايرستى دعوت كنيم. و رسولان به اذن الهى يسر او را شفا دادند. اين خبر در شهر ييجيد و خداوند به 
دست آن دوء جمع كثيرى از بيماران (فلج و كور و غيره) را شفا داد. ولى يادشاه آن دو را تازيانه زد و به زندان انداخت. 
عيسى (ع)» شمعونٍ صفا بزركك حواريون را به انطاكيه فرستاد. شمعون به طور ناشناسى با اطرافيان شاه معاشرت آغاز كرد و 
بالاخره مأنوس شاه كشت. روزى شمعون به شاه كفت: آيا به سخن آن دو زندانى كوش داده اى؟ و آن دو را آوردند. (با 
انتكة اذ شمعؤق راهن شتاخسه ول خؤة راابة يكانكى 'وذثل )سوق برسيدة خدائ شمااجه نز يه شما هاده اشنت؟ 
كفتند: هر جه بخواهى برايت انجام مى دهيمء شاه دستور داد غلامى نابينا آوردند و آنها دعا كردند و غلام بينا شد. شاه كفت: 
در اين جا مرده اى است كه هفت روز قبلء از دنيا رفته و ما اورا دفن نكرده ايم تا يدرش بركرددء اككر او را زنده كنيد ايمان 
مى آوريم. آن دو شروع به دعا كردند و شمعون نيز مخفيانه دعا مى كرد و مرده از جاى برخاست و به حاضران كفت: من 
هفت روز است كه مرده ام در اين جند روز مرا به هفت وادى از وادى هاى جهنم بردند و من شما را زنهار مى دهم كه به 
خدايتعالى ايمان آوريد. شاه و جمعى از اهل مملكتش ايمان آورده ولى جمعى ديكر همجنان كافر ماندند. (روايت ديكرى با 
همين مضمون آمده است بااين تفاوت كه آن مُرده اى كه خداوند به دعاى رسولان زنده كردء يسر شاه بود. ونيز صاحب 
الميزان از ابن اسحاق آورده است: «شاه و مملكتش بر كفر اتفاق كرده و تصميم كرفتند رسولان را به قتل برسانند» اين خبر به 


كرس حبيب رسيد كه دم دروازه بودا ). 
2 نكته: 


سياق آيات شريفه اين را مى رساند كه مردم» حبيب را مى كشند و او وارد بهشت مى شود و صيحه آسمانى مردم را هلاك 


آيات نزديكتر است (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج *؛ ص 177 از مجمع» از رسول خدا (ص): سبقت يافته كان همه امت ها سه نفرند كه حتى جشم برهم 


زدنى به خدا كفر نورزيدند: 
١‏ - على بن ابيطالب (ع) ” - صاحب داستان 


ص :6 


سوره يس (حبيب نجار يا مؤمن آل يس) " - مؤمن آل فرعون (حزقيل). و صديقين نيز همين افراد هستند و على (ع) از همه 
آنها افضل تر است. 


2 نكته: 


در روايتى ديكّر به جاى مؤمن آل فرعون. يوشع بن نون و در روايتى ديكّرء آسيه همسر فرعون آ مده استء ولى در همه آنها 


«حضرت على (ع» و«مؤمن آل يس» آمده است. 

وَ آيَه لَّهمُ الَوْضُ الْمَِتهُ أخيبناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حا فَمِنهُ يَأكلُونَ (مم) 

وَ علا فيها جنّاتِ مِنْ نَخيلٍ و أغناب و ْنا فيها مِنَ الْعيُونٍ (6) 

ليأكُلُوا من كَمرهِ وَ ما عمِلَثهُ أَبْدِيه أقَلا يَفْكرُونَ (0) 

سبحا الّدى حَلَقَ اواج كلها مما تبت الَْرْضُ و مِنْ أَنْفيِهمْ وَ مما لا يَعْلَمُونَ (59) 
وَ آي لَهُمْالللْ تَْلّح مِنْه النّهارَ َإذا هُمْ مُظْلمُونَ (/7©) 

وَ الشَّمْسٌ تجرى لِمَستَفَرٌ ها ذلكك تَفْدِيرٌ العزيز اليم (50) 


زمين مرده براى آنها آيتى است,ء ما آن را زنده كرديم و دانه هاى (غذايى) از آن خارج ساختيم كه از آن مى خورند (”) و 
در آن باغهايى از نخلها و انكورها قرار داديم و جشمه هايى از آن جارى ساختيم (*”) تا از ميوه آن بخورند در حالى كه 
دست آنان هيج دخالتى در ساختن آن نداشته است! آيا شكر خدا را بجا نمى آورند؟! (8) منزه است كسى كه تمام زوجها 
را آفريدء از آنجه زمين مى روياند و از خودشان واز آنجه نمى دانند! (5*) شب (نيز) براى آنها نشانه اى است (از عظمت 
خدا)؛ ما روز رااز آن برمى كيريمء ناككهان تاريكى آنان رافرا مى كيرد! (/9*) و خورشيد (نيز براى آنها آيتى است) كه 


بيوسته بسوى قراركاهش در حركت است؛ اين تقدير خداوند قادر و داناست (78) 
وَالْقَمَرَ دنا مََازلَ حَنَّى عَادَ كَالْعَوْجونٍ الْقَدِيم (1*) 


و براى ماه منزلكاه هايى قرار داديم» (و هنكامى كه اين منازل را طى كرد) سرانجام به صورت «شاخه كهنه قوسى شكل و زرد 
رنكك خرما» در مى آيد (9*) 


در تفسير صافى» ج اث ص الال از امام صادق (ع): 


هنكامى كه خدايتعالى ماه را آفريد بر آن نوشت: «لا اله الا الله» محمد رسول الله على اميرالمؤمنين» و اين همان سياهى است 


كه در ماه رؤيت مى كردد. 


در تفسير الميزان» ج اوفرة ص 6 از امام صادق (ع: 
خداى عزوجل خورشيد را قبل از ماه ونور را قبل از ظلمت آفريد. 


در نهج البلاغه» ص 2187 خطبه 2٠٠١‏ بند؛ از حضرت على (ع): مَمّل آل محمد (ص) جونان ستاركانٍ آسمان استء اكر 
ستاره اى غروب كندء ستاره ديكرى طلوع خواهد كرد. كويا مى بينم در يرتو خاندانٍ ييامبر (ص) نعمت ها بر شما تمام و به 


آرزوها رسيده ايد. 


ص :8 


َه م 


لا المع تي لبااان درك الْقَمَرَ وَ لا اليل سابقٌ النّهارِ وَ كل فى فلك يَشبخو 600 


وَ آيهُ لَهُْ أن حَمَلْنا ذَريتهُْ فى الْقلَكِ الْمَشّْحُونِ (1©) 


حَلَفْنا لَهُعْ مِنْ مِمْلِهِ ما يََكبونَ (87) 


أوا 


وَإِنْ تََأْعرفهُْ قلاصريحٌ لَهُمْ ولا هُمْ يتقَدُونَ (6) 


وَ إذا قل لَهُمُ انَقَوا ما : ين أتذيكة وما خلفكة لعلكة #وخقر مُونَ (مع) 


وَ ما تَتِيهمْ مِنْ آي مِنْ آياتٍ رَبهمْ إلا كانوا عَنْها مُعْرِضينَ (68) 


أ أ 


وَ إذا قيلَ لَهعْ أَنُْوا مِمَا رك م الله قالَ الّذِينَ كمَرُوا لِلّذِينَ آمَنُوا أ نُطِمْ ه منْ لَوْ يَشْاءٌ الأ عَمَةُ إِنْ كم إلا فى ضَلالٍ مين (/5) 
و يَقُولُونَ مَتى هذا الْوَعْدُ إن كم صَادفين رمع 

دون إل صَتِحهَ واد َأَحُذُهُمْ وَهُمْ يَخصّمُونَ (69) 

قلا يَسْتَطيعُونَ تَوْصِيهَ ولا إلى أَهْلِهمْ يَرْجِعُونَ (00) 

وَنفِحَ فى الصّور فَإِذا هُمْ مِنَ الَْجْداثْ إلى رَبهمْ يَنْسِلُونَ )0١(‏ 

قالُوا يا وَيْلَنا مَنْ بعتا مِنْ مَرْقَدِنا هذا ما وَعَدَ الرَحْمنٌ وَ صَدَقَ الْمُوْسَلُونَ (؟ه) 
لا صَبِحَه واحِدَه قإذا هُمْ ميم لَدَيْنا مُحضَرُونَ (87) 

َالْيوْمَ لا تَظلمُ نَفْسٌ شَيْاً ولا 5 تُعِرّوْنَ إل ما كتقم تعملوق (36) 

إن أضحات الْجنَِّ الوم فى شّكُلٍ فاكهُونَ (08) 

هُمْ وَ أَرُوامجَهُعْ فى ظِلالٍ عَلَى الْأَرائِك فتكِوٌنَ (*ه) 

لَّهُمْ فيها فاكهّةٌ وَ لَهُمْ ما يَذَّعُونَ (0ه) 


سَلام قو قَوْلاً مِنْ رب رَحيم )م68 


وَ امتازُوا الْيَوْمَ أَيّهَا الْمَجِْرمُونَ (09) 


2 


لم أَغهَد ِلَبَكُمْ يا , 5 دَمَ أنْ لا تَعْبْدُوا الشَّتِطانَ إِنَّهُ كم عَدُوٌ مين (20) 


وَ أن 


نِ اعْبَدُونى هذا صراط مُسْتَقيمٌ )8١(‏ 

وَ لَقَد أَصَلَّ مِنْكم جبلاً كثيرا أَقلمْ تَكوبُوا تَْقَلُونَ (87) 
1 وتوا كه ار عَدُونَ (80) 

اصْلَوهَا الْيِوْمَ بما كنْتمْ تَكفُرُونَ (ع9) 


ايوم نت على ألوامية و كلت أبدبيغ وَكُنهَة أ ا م بما كانُوا يَكسِيونٌ (هغ) 


ع 
150 


وَلَوْ نَسَاءٌ لَطْمَسْنا عَلى أَغْنِهِم فَاسْتبَقَوا الصّراط فَأَنّى يُنِصرُونَ (9) 
وَلَوْنَساءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلى مَكائَتهِم م فْمَا اسْتَطاعُوا مُضِيًا وَّ لا يَوْجِعُونَ (810) 
وَمَنْ تُعَمُوهُ تتكشةٌ فى الْخَلق أفلا يَعْقَلونَ ((2) 


وَ ما عَلَمْناةُ الشّغرَوَ ما يَتْبَغى لَه إنْ هُوَ إلا ذِكرٌ وَ قَرْآنٌ مُبِينٌ (84) 


ليناد مق كان غكا و ين القَوْل عَلَى الكافريق 6/43 
أَوَ لَّمْ يرا أن حَلَفا لَهُعْ مما عَمِلّتْ أَئْدينا أَنْعاماً فَهُْ لّها مالكونٌ 0/١(‏ 
وَ ذَلناها لَهُمْ َمِْها رَكُوبهُمْ وَ مِنْها يَْكلُونَ (5/) 

وَ لَّهُمْ فيها مَناقٌ وَ مشارِبُ أ فلا يَذْكَرُونَ (0/5 

َ انَحَذُوا مِنْ دُونِ الله آلِهه لعلْهُمْ يُنْصَرُونَ (0/6 

لا يَسْتَطيعُونَ نَطْرَهُعْ وَهُمْ لَهُْ جَنْدٌ مُخضَرُونَ (0/5 


قلا يَخْرُنك فَوْلَهعْ نا نَعلّمُ ما يُسِرُونَ وَ ما يُعِْنُونَ (/0 


ا #نكت 


وَلَمْ ير الْإِنْسانٌ أنَا حَلَْناهُ مِنْ تُطِفَهِ قإذا هُوَ خحصيمٌ مُبِينٌ (0/7 


وَ ضَرَبَ لَنا مَنَلاوَ نس حَلقَهُ قال مَنْ بيخي الْعِظامَ وَ هِى رَمِيمٌ (0/8 


- - - 
أَنْشَأها أ 


قل بُحييهًا الْذى وَل مر وَ هُوَ كل حَلقٍ عَليِمٌ (0/9 


الى جَعَلَ لَك مِنَ الشَّجَرِ الَْخْضَر ناراً فإذا تتم مِنْهُ تُوقِدُونَ (60) 

أَوَلَتِسَ الى حَلَقَ السماواتٍ وَ الْأَرْضٌ بِقادِر عَلى أَنْ يَحْلقَ متْلهُع بَلى وَ هُوَ التاق الْعَلِيم (81) 
نما أَمرْهُ إذا أَراد شَيئاً أنْ يَقُولَ لَه كنْ فيكونٌ (85) 

َسْبِحانٌ الّذى بِيدِه ملَكوتٌ كل شَئ ء وَ إِلَيهِ تُوجَعُونَ (48) 


نه خورشيد را سزاست كه به ماه رسد و نه شب بر روز بيشى مى كيرد؛ و هر كدام در مسير خود شناورند (60) نشانه اى (ديكر 
از عظمت يروردكار) براى آنان است كه ما فرزندانشان را در كشتى هايى بر (از وسايل و بارها) حمل كرديم )6١(‏ و براى 
آنها مركبهاى ديكرى همانند آن آفريديم (97©) واكر بخواهيم آنها را غرق مى كنيم بطورى كه نه فريادرسى داشته باشند و نه 
نجات داده شوند! (67) مكر اينكه رحمت ما شامل حال آنان شود و تا زمان معينى از اين زند كى بهره كيرند! (5*) و هركاه به 
آنها كفته شود: «از آنجه بيش رو و يشت سر شماست [- از عذابهاى الهى] بترسيد تا مشمول رحمت الهى شويد!» (اعتنا نمى 
كنند) (8©) و هيج آيه اى از آيات يرورد كارشان براى آنها نمى آيد مككر اينكه از آن روى كردان مى شوند (2) و هنكامى 
كه به آنان كفته شود: «از آنجه خدا به شما روزى كرده انفاق كنيد! » كافران به مؤمنان مى كويند: «آيا ما كسى را اطعام 
كنيم كه اككر خدا مى خواست او را اطعام مى كرد؟! (يس خدا خواسته است او كرسنه باشد)» شما فقط در كمراهى آشكاريد) 


1 انها من كود اكربراسث فى كوييك اين وعذه (قيافقت) 


ص :/ا 


كى خواهد بود؟! (68) (اما)جز اين انتظار نمى كشند كه يكك صيحه عظيم (آسمانى) آنها را فراكيرد» در حالى كه مشغول 
جدال (در امور دنيا) هستند (69) العناة فلك واس شونه ست السو راسد وصيتى كنند يابه سوى خانواده خود 
بازكردند! (080) (بار ديككر) در «صور» دميده مى شودء ناكهان آنها از قبرهاء شتابان به سوى (دادكاه) يرورد كارشان مى روند! 
)0١(‏ مى كويند: «اى واى بر ما! جه كسى ما را از خوابكاهمان برانكيخت؟! (آرى) اين همان است كه خداوند رحمان وعده 
داده و فرستادكان راو) راست كفتند!» (81) صيحه واحدى بيش نيستء (فريادى عظيم برمى خيزد) ناكهان همكى نزد ما 
احضار مى شوند! (0) (و به آنها كفته مى شود: ) امروز به هيج كس ذره اى ستم نمى شود و جز آنجه را عمل مى كرديد 
جزا داده نمى شويد! (05) بهشتيان» امروز به نعمتهاى خدا مشغول و مسرورند (88) آنها و همسرانشان در سايه هاى (قصرها و 
درختان بهشتى) بر تختها تكيه زده اند (08) براى آنها در بهشت ميوه بسيار لذت بخشى است و هر جه بخواهند در اختيار آنان 
) جدا شويد امروز اى كنهكاران! (09) آيا با شما عهد نكردم اى فرزندان آدم كه شيطان را نبرستيد» كه او براى شما دشمن 
آشكارى است؟! (20) و اينكه مرا بيرستيد كه راه مستقيم اين است؟! )2١(‏ او كروه زيادى از شما را كمراه كردء آيا انديشه 
نكرديد؟! (27) اين همان دوزخى است كه به شما وعده داده مى شد! (9©) امروز وارد آن شويد و به خاطر كفرى كه داشتيد 
به آتش آن بسوزيد! (86) امروز بر دهانشان مهر مى نهيم و دستهايشان با ما سخن مى كويند و ياهايشان كارهايى را كه انجام 
مى دادند شهادت مى دهند! (20) و اكر بخواهيم جشمانشان را محو كنيم؛ سيس براى عبور از راه» مى خواهند بر يكديكر 
بيشى بككيرند» اما جكونه مى توانند ببينند؟! (22) و اكر بخواهيم آنها را در جاى خود مسخ مى كنيم (و به مجسمه هايى بى 
روح مبدل مى سازيم) تا نتوانند راه خود را ادامه دهند يا به عقب ب ركردند! (1) هر كس را طول عمر دهيم؛ در آفرينش 
وازكونه اش مى كنيم (و به ناتوانى كودكى باز مى كردانيم)؛ آيا انديشه نمى كنند؟! (68) ما هركز شعر به او [- ييامبر] 
نياموختيم و شايسته او نيست (شاعر باشد)؛ اين (كتاب آسمانى) فقط ذكر و قرآن مبين است! (29) تا افرادى را كه زنده اند بيم 
آورده ايم جهاريايانى براى آنان آفريديم كه آنان مالك آن هستند؟! (71) و آنها را رام ايشان ساختيم» هم مركب آنان از آن 
است وهم از آن تغذيه مى كنند (77) و براى آنان بهره هاى ديككرى در آن (حيوانات) است و نوشيدنى هايى كوارا؛ آيا با 
اين حال شك ركزارى نمى كنند؟! (/0) آنان غير از خدا معبودانى براى خويش ب ركزيدند به اين اميد كه يارى شوند! (7/8) ولى 
آنها قادر به يارى ايشان نيستند و اين (عبادت كنند كان در قيامت) لشكرى براى آنها خواهند بود كه در تش دوزخ احضار 
مى شوند! (0/) يس سخنانشان تو را غمكين نسازد, ما آنجه را ينهان مى دارند و آنجه را آشكار مى كنند مى دانيم! (0/2 آيا 
آشكار (با ما) برخاست! (7/) و براى ما مثالى زد و آفرينش خود رافراموش كرد و كفت: «جه كسى اين استخوانها را زنده 
فى كتل. در جالى كه يوسيده أستة 4 (0/8 بكز:همان كسى ثرا زتدم من كند كه كتين بار آن ا افريظ؛ و ابه هر 
مخلوقى داناست! (74) همان كسى كه براى شما از درخت سبزء تش آفريد و شما بوسيله آن» آتش مى افروزيد! )86٠0(‏ آيا 
كسى كه آسمانها و زمين را آفريدء نمى تواند همانند آنان [- انسانهاى خااكك شده] را بيافريند؟! آرى (مى تواند) واو 
آفريد كار داناست! )8١(‏ فرمان او جنين است كه هركاه جيزى را اراده كندء تنها به آن مى كويد: «موجود باش!» » آن نيز بى 
درنكك موجود مى شود! (87) يس منزه است خداوندى كه مالكيت و حاكميت همه جيز در دسث اوست؛ و شما را به سوى او 


بازمى كردانند! (89) 


7" سوره صافات 

7“ - سوره صافات - صف كشيد كان. 

مكى است و 187 آيه دارد. 

در تفسير صافى» ج ©» ص 2598 از كافى, از امام موسى بن جعفر (ع): 

اكر اين سوره را در كنار محتضر بخوانند» خداوند قبض روحش را آسان و تعجيل فرمايد. 


خلاصه سوره: بيان توحيد- مش ركان- مؤمنين- داستان نوح- ابراهيم- ذبح اسماعيل- موسى - هارون- الياس- لوط (عليهم 
السلام) و توبيخ كفار و مشركين. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وَ الصَّافَاتٍِ صَفًا )١(‏ فَالرٌاجِراتٍ رَجِراً (؟) فَالنَلِياتِ ذِكراً (*) 


قسم به صف كشيد كان (ملائكه) )١(‏ قسم به منع و زج ركنند كان از اعمال كنهكاران (قسم به فرشتكان راننده ابرها) (1) قسم 
به تلاوت كنند كان قرآن (يا كتب آسمانى) إفرة 


صافات: جمع «صافه)» است و «صافه») هم جمع «صاف» است و به معناى جماعتى است كه در صفى منظم و مرتب قرار دارند. 
تاليات: از ماده «تتللاوت» و به معناى «خواندن)» است. 


صاحب تفسير الميزان» ج 5# ص 197 01981 آورده است: مفسرين در معناى اين سه كلمه و آيات اختلاف كرده اند. بعضى. 
مؤمنين دانسته و برخى ملائكه كفته اند. 


توجه: صاحب تفسير جامع (ج0» ذيل آيه") مراد از آن را ملائكه دانسته است. 
توجه: صاحب تفسير صافى (جه» ص )6598٠8‏ به نقل از قمىء مراد از آن را ملائكه. انبياء و مؤمنين دانسته است. 


صاحب تفسير الميزان» ج #, ص 19 تا198؛ آورده است: «صافات؛ زاجرات و تاليات» سه طايفه از ملائكه هستند كه مأمور 


نازل كردن وحى مى باشند (دسته اول) و راه اين كار رااز مداخله شيطان 


ص :ة 


ها ايمن كنند (دسته دوم) و آن را به بيغمبران ويا خصوص بيامبر اسلام (ص) برسانند (دسته سوم) واكر بككويى: قرآن كريم 
تنها تزول وحى را به جبرئبل نسبت داده .و فرموده: مَل يه الووح الْأمِينٌ عَلَى كليمكد» -«آن رابر قلب توانازل كرده (شعراء 
19و19). در ياسخ مى كوييم: منافاتى ندارد كه ملائكه ى صافات و زاجرات و تاليات اعوان جبرئيلند» يس اكر بكوييم اين 
يي ال ل ل ل ا ل ل ل ا ا ات ل ل 
يكك جا آن را مخصوص ملكك الموت نسبت مى دهد و مى فرمايد: اقل , بتوَفاكُم كلك الْمَوْتٍ الى وُكلّ بِكم) - «بكو شما را 
كك | الموك بن روج عي كلك اليو ال وراد 31ا اللي 11ا او ارجا داو ياد لمكا اياده جيه درن 
نسبت مى دهد و مى فرمايد: احتى إِذَّا جاء أَحدَكمُ الْمَوْت وده سنا كه أن كدير كفيك شما ,سد تراد كان ما 
قبضش كنند) .)١(‏ 


سؤال ديكرى كه ممكن اسث ميش آبده اين اسث كدجرا كلمات مخصوص نة زثان را ذرباره ملاتكه استعمال كرده و فرموده: 
«صافات» زاجرات و تاليات» و نفرموده: «صافونء زاجرون و تالون» و شايد به همين تعبير دليل باشد بر اين كه مراد به اين سه 
كلمه. ملادئكه نباشد. در جواب مى كوييم: اين تعبير ضررى به احتمال ما ندارد» براى اينكه وقتى سخن از جماعتى به ميان 
آيد. جايز است لفظ مؤنث درباره آنان استعمال كرد. جون كلمه جماعت مؤنث است و صافات و زاجرات و تاليات به اعتبار 


لفظ جماعث مؤنث آمده و خلاصة مؤنث لفظى است. 

2 نكته: 

از اول قرآن تا اينجا هيج سوره اى با سوكند آغاز نشده بود و سوره صافات اولين سوره اى است كه با سوكند آغاز مى شود. 
جرا در قرآن كريم» سوكند آمده است؟ 


صاحب الميزان» ج ”7 ص 48. آورده است: خداى سبحان در كلام مجيدش به سيارى از مخلوقات خود سوكند ياد كرده از 
قبيل: آسمان» زمين» خورشيد. ماهء ستاره» شب و روزهء ملائكه؛ مردم؛ شهرها و ميوه ها واين نيست مككر به خاطر شرافتى كه در 


٠١: ص‎ 


2١ انعام‎ - 


كه مخلوق خدايند و خدا قيوم آنهاست كه خود منبع و سرجشمه همه شرافت ها و ارزش هاست. 
در تفسير الميزان» ج 7 ص 5 از قمى: منظور از (صافات صفا) ملائكه و انبياء هستند. 

إن إلهَكمْ واد (6) 

رَبّ السّماواتٍ وَ الَْدْض وَ ما بَينَهُما وَ رب الْمَشارِقٍ (0) 

انا الصّماء الدَّنيا بزيئه الكواكب 4 


كه مغبوة شما يكائه .ست (©) يرود كاز اسمائها و زميق وآانجه مان اتهاست و يزورذ كار مشرقها! (0)نما اسمان ترد يكف [2 


وَ حِفْظاً مِنْ كل شَّيِطانٍ ماردٍ (2) لا يَسَمَعُونَ إلى الْمَلَاءِ الأغلى وَ يُقُدَفُونَ مِنْ كل جانب (8) دُخوراً وَ لَه تَذابٌ واصِبٌ (4) إلا 
خط الخطنة ق] قنة تهات افك :( 13 ١)‏ اعتمان :وا اكع سيط وهر كن حفط كنل 7 اوعدي فح ةدر امي 
كدرة كوكن فر هقد واكر عواسيسه كوئن :دهيل اقفر طرته راثةه غوتد [81) و دو شحةه ان اسماق دوو شوند وحزائ انها 


عذابى واجب است (4) مكر آن شيطانى كه بخواهد از عالم بالا جيزى بربايد كه با تير شهاب فروزان تعقيب مى شود )1١(‏ 


ملاء: به معناى بز ركان و اشراف است. و مراد از «ملاء اعلى» » ملائكه مكرمى هستند كه سكنه آسمانهاى بالا را تشكيل مى 


دهكد. 

قذف: به معناى تيراندازى است. 
واصف: به معناى واجب و لازم است. 
جانب: به معناى جهت و ناحيه است. 
دحور: دفع و طرد كردن است. 
خطئ: ربودن. 

ثاقب: فرو رفتن در جيزى. 


خداوند متعال در آياتى ديكر مى فرمايد: «وَ ما تَرَّلَتْ به الشَّاطِينٌ و مَا يْبَغى لَهُمْ وَ ما يش تَطيعُونَ» إِنّهُْ عن السَمْع لَمَعْرُولُونَ - 
«شياطين نمى توانند قرآن را نازل كنند و سزاوار اين كار نيستند جون ايشان از شنيدن ممنوع هستند) (شعرا ١171571؟)‏ 


و مى فرمايد: «وَ أنا لَمَسنَا السمَاء فَوَجَدْتَهَا مُلنّت حرّساً شديداً وَ شهباً و أنّا كنا نَفْعْدٌ منهَا مَقَاعِدَ للسمع فَمَن يَستَمع الآنَّ يجذ لَهُ 
شهَاباً رَصداً) -«ما (شيطانها)» آسمان را لمس كرديم و خلاصه به آن نزديكك شديم, ديديم كه يراز نككهبانان قهر و ير از 


تيرهاستء با اينكه ما قبل از بعئتِ اين يبامبر همواره در آسمانها به كوش مى نشستيم؛ ولى الان هر كس به صدا رس آسمان 


١١: ص‎ 


نزديكك شود. خواهد ديد كه تيرها در آن كمين كرده اند) (جن الو4) 


و مى فرمايد: «إلا مَن استرّقٌ السقع فَأتِْعَهُ شهَابٌ مُبِينٌ؛ - «مكر شيطانى كه بخواهد استراق سمع كند كه بلافاصله شهابى مبين 
دنبالش مى كند) .)١(‏ 


منظور از استراق سمع شيطان و شهاب جيست؟ 


صاحب تفسير الميزان» ج ** ص 7٠٠١‏ و 23١١‏ با رد كردن و باطل دانستن نظرات بعضى از مفسرين مثل فخر رازى (صاحب 
تفسير كبير) و آلوسى (صاحب تفسير روح المعانى) كه در اين خصوص كفته اند: «آسمان عبارت است از افلاكى محيط بر 
زمين كه داراى در و ديوارى هستند كه هيج جيز نمى تواند وارد آن شود و در آسمان اول جماعتى از فرشتكان هستند كه 
شهاب ها به دست كرفته و در كمين شياطين نشسته اند» » آورده است: «وقتى شياطين به عالم فرشتكان نزديكك مى شوند كه 
اسرار خلقت و حوادث آينده را بفهمند, ملائكه هم آنها را با نورى از ملكوت دور مى سازند» و نيز آورده است: بياناتى را كه 
خداى تعالى در كلام شريفش آورده است از باب مثال ها است كه به منظور تصوير حقايق خارج از حس زده شده تا در افهام 
بكنجد و اين كونه مثل ها در كلام خداى تعالى زياد است مثل: عرش - كرسى- لوح- كتاب و غيره ... همجنانكه مى فرمايد: 
و بلك الأمْثَالُ نَضْربْها لِنّاس وَ ما يعقِلها إن لْعَاِمُونَه - «اينها همه مثالهايى است كه براى مردم (ظاهربين) مى زنيم و اين مثلها 
را نمى فهمند مكّر مردم عاقل» (1). 


در تفسير الميزان» ج 7 ص 20 از امام صادقء از حضرت على (ع): 
ابن سار كان كدو اسحان اسكه شهرهان است عاقتد شهرهاى كه ادن زهين اسث: 


در نهج البلاغه» ص 2187 خطبه 2٠٠١‏ بند2 از حضرت على (ع): مَمّل آل محمد (ص) جونان ستاركانٍ آسمان استء اكر 
ستاره اى غروب كندء ستاره ديكرى طلوع خواهد كرد. كُويا مى بينم در يرتو خاندانٍ بيامبر (ص) نعمت ها بر شما تمام و به 


آرزوها رسيده ايد. 

َاسْتفِْهم أ هُمْ أَسَدُ حَلْقً أ مَنْ حَلَفنا نا حَلفاهُمْ مِنْ طين لازب )1١(‏ 
بل عَجِبِتٌ وَ يَسْخَرُونَ (؟1) 

وَ إذا ذكدوا لا يَذْكدونَ (*1) 

وَإذا رَأَوَا آيَهُ يَسْتَشْخْدُونٌ (16) 


وَ قالُوا إِنْ هذا إلا سِحْرٌ مُبِينٌ (15) 


60 
١ماسل‎ 


الخ را 


"عزن عنكبوت”57 





ون 2 


ال 


ؤُنَا اْوَلُونَ (/1) 


لمحا 


50-0 الدّين )٠0(‏ 
هذا يَوْمُ المَصْل الدى كتْممْ به تُكَذّبُونَ )1١(‏ 

احَسُوُوا الّذينَ طَلَمُوا وَ أَزْواجَهُمْ وما كانوا بَعْيِدُوَقٌ (6) 

ِنْ دُونٍ الل َاهدُوهُمْ إلى صِراط الجبحيم (50) 

وَ قَفُوهمْ إِنَّهُمْ مَسْؤُلُونَ (79) 

ما لَكُمْ لا تَناصَرُوقٌ (10) 

بل هُمُ الْيَومَ مُسْتَسْلِمُونَ (1) 

وَ أل بَْضْهُعْ على بَغض يَتَساءنُونَ (/0) 

قالُوا نَم كنم تَأنُونّنا عن اليمين (58) 

الوا بل لم ككوثُوا مُؤْمِنينَ (4؟) 

وَ ما كان لَنا عَلْيكُمْ م مِنْ سُلْطانٍ بَلْ كُنْتمْ قَؤْماً طاغينَ (:0) 

فحن عَلَينا قَولَ ينانا لَذائْقُونَ )0١(‏ 

أَغْوَيناكمْ إِنّا كنا غاوينَ (؟©) 

نه يَوْمَئِذٍ فى الَْذابٍ مُشْت رون (00) 

1 نا كذلك تَفْعَلُ بِالْمْخْرِمِينَ (عم) 


- 


وَ يَقُولُونَ أ | اكوا آلِهَتنا شار مَجنُونِ (59) 
بل جاء بِالْحَقّ وَ صَدَّقَ الْمْسَلِينَ (7*) 
نكم لَانقُوا العذاب اليم 39 

وها قرو الها كق تارق زوم 
إل عِباد اللَِّالْمَخْلَصِينَ (60) 

أولك لَهُْ ررق مَغلُوم )8١(‏ 

قواكة وَهُمْ مُكرَمُونَ (؟6) 

فى جَنَّاتَ لنّعيم (*ع) 

عَلى سور مُتقايلينَ (8©) 

يُطافٌ عَلَنهمْ بكأس مِنْ مَعين (68) 
تتيضاء لَذَِّ لِسَّاربيينَ (6) 

لا فيها غَوْلٌ وَ لا هُمْ عَنّْها يْرَفُونَ (607) 
وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَّوْفٍ عينٌ (68) 
كَأنهَنّ بَنِض مَكتُونٌ (دع) 

َأفلَ بَْضْهُمْ عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ (:5) 
قال قائل مِنّْهُمْ إِنّى كان لى قَرِينٌ )0١(‏ 


يَقَولَ أ إنّك لمن الْمُصَدَّقِينَ (؟0) 


قال هَل أَنتَمْ مُطلِعُونَ (©ه) 


بس 
ا ل 


فَاطلَع قَرَآهٌ فى سَواءِ الْججحيم (80) 


قالَ تَاللهِ إن كدت لتوْدِين (2ه) 

وَ للا ينغم رَبّى لكنْتٌ مِنَ الْمُخضَرينَ (07) 
أَفَما نحن بِميتِينَ (00) 

الأعؤكا الأرق وما تن بهذ وق ره 
إِنَّ هذا لَهُوَ الْمَوْرُ اليم (20) 

لمث هذا فَلِْعْمَلِ الْعاملُونَ (81) 

أذلك خَيد رلا أم سَجَرَهُ الزُوم (97) 

نا حعلناها فتن لِلطَالِمِينَ (89) 

ها شَجَرَةٌ رج فى أَضْل جحي (86) 
طلقها كا رُؤْسٌ الشَّياطين (80) 

َإنهُعْ أأكلونَ مِنْها فَمالِؤّنَ مِنّْها المَطونَ (82) 
ثم إن لهم علَيها لََوْباًمِنْ حميم (80) 

م إن توجههع إلى التبحيم («6 

إن أَلْمَوَا آباءَهُمْ ضالَّينَ (دع) 

فَهُمْ عَلى آثارهِم يُهْرَعُونَ 07/١(‏ 

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبَهُمْ أَكتَر الأَوَلِينَ 0/1١‏ 

وَ لَقَد أَرْسَلُنا فيهغ مُنْذِرِينَ (؟/0 

فَانْظهِ كيف كان عاقبَه الْمَنْدَرِينَ (/) 

إل عِباد اللَِّالْمُخْلَصِينَ (0/6 


وَ لَقَدُ نادانا نُوح فَلِْعْمَ الْمُجِيبُونَ (ه/) 


وَ تناه و أَهلَهُ مِنّ لكب الْعَظيم (0/2 


و 
يد ع و 


وَ جَعَلنا ذريتَُ هم الباقينَ 0/0 

وَ تركنا عَلَيْه فى الْآخرينَ (//0 
سَلامٌ عَلى توح فى الْعَالّمِينَ (9/) 
نا كذلك نجَزى لقو م 
ِنَّهُ مِنْ عِبادنًا الْمُؤْمِنِينَ (81) 


و 
01 


ثم أَعرَفْنا الْآَخَرِينَ (85) 


ال آثاة:درس: آنا افويشن (و معاد) آثان سكت تالت ا افريقن فرشكات ل و انشانها وزميى) كما انان درا ان كل مده 
اى آفريديم! )1١(‏ تواز انكارشان تعجب مى كنىء ولى آنها مسخره مى كنند! )1١(‏ و هنككامى كه به آنان تذكر داده شود 
قر كر مذ كن نم قنواتد! (1) و مسكافى كد معحره اق وا هده ديكران :زا نبزيه اسههزا دغوك من كنذا (15)تو مى كويتل: 
اين فقط سحرى آشكار است! (18) آيا هنككامى كه ما مرديم و به خاكك و استخوان مبدل شديمء بار ديكر برانكيخته خواهيم 


شد؟! )١2(‏ با يدران نخستين ما (باز كرد ند)؟! (/11) ب : آرى» همه شما زنده مي شويد در حال كه خوار و كوجكك 


خواهيد بود! (18) تنها يكك صيحه عظيم واقع 


ص :1 


من شوذ» نا كهان همه (از قبرها زرمى خيزند و) كاه مى كنذ! (18) ونمى كويدد: ذاى واى بر مناء ابن رون جزاست!(:9) 
(آرى) اين همان روز جدايى (حق از باطل) است كه شما آن را تكذيب مى كرديد! )1١(‏ (در اين هنكام به فرشتكان دستور 
داده مى شود: ) ظالمان و همرديفانشان و آنجه را مى يرستيدند (؟75) (آرى آنجه را) جز خدا مى يرستيدند جمع كنيد و بسوى 
راه دوزخ هدايتشان كنيد! )١1(‏ آنها را نككهداريد كه بايد بازيرسى شوند! (؟7) شما را جه شده كه از هم يارى نمى طلبيد؟! 
(10) ولى آنان در آن روز تسليم قدرت خداوندند! (78) (و دراين حال) رو به يكديكر كرده وازهم مى يرسند 4 
كروهى (مى كويند: «شما رهبران كمراهى بوديد كه به ظاهر) از طريق خيرخواهى و نيكى وارد شديد اما جز فريب جيزى در 
كارتان نبود)!» (58) (آنها در جواب) مى كويند: شما خودتان اهل ايمان نبوديد (تقصير ما جيست)؟! (19) ما هيج كونه سلطه 
اى بر شما نداشتيم» بلكه شما خود قومى طغيانكر بوديد! (0:*) اكنون فرمان يرورد كارمان بر همه ما مسلم شده و همككى از 
عذاب او مى جشيم! )"١(‏ ما شما را كمراه كرديم» همان كونه كه خود كمراه بوديم! (؟) (آرى) همه آنها [- يبشوايان و 
بيروان كمراه] در آن روز در عذاب الهى مشتركند! (5”) ما اين كونه با مجرمان رفتار مى كنيم! (*”) جرا كه وقتى به آنها 
كفته مى شد: «معبودى جز خدا وجود ندارد» تكبر و سركشى مى كردند (0") و بيوسته مى كفتند: «آيا ما معبودان خود را 
بخاطر شاعرى ديوانه رها كنيم؟!) (8”) جنين نيستء او حق را آورده و ييامبران ييشين را تصديق كرده است (/39) اما شما 
(مستكبران كوردل) بطور مسلم عذاب دردناك (الهى) را خواهيد جشيد! (8؟) و جز به آنجه انجام مى داديد كيفر داده نمى 
شويد (94”) جز بندكان مخلص خدا (كه از اين كيفرها بركنارند)! (60) براى آنان [- بندكان مخلص] روزى معين و ويه اى 
اشت:(21).ميوه:هالئ كونا كو بر ازرش) و آنها كزامى داشتةمى شؤتن (9©) ذن باغهائ' بن نعمت بهت (20) در حالى كه 
بر تختها رو به روى يكديكر نكيه زده اند (6) و كرداكردشان قدحهاى لبريز از شراب طهور را مى كردانند (58) شرابى 
سفيد و درخشنده و لذتبخش براى نوشند كان (629) شرابى كه نه در آن مايه تباهى عقل است و نه از آن مست مى شوند! (87) 
ونزد آنها همسرانى زيبا جشم است كه جز به شوهران خود عشق نمى ورزند (58) كويى از (لطافت و سفيدى) همجون تخم 
مرغهايى هستند كه (در زير بال و ير مرغ) ينهان مانده (و دست انسانى هركز آن را لمس نكرده است)! (9©) (در حالى كه 
آنها غرق كفتكو هستند) بعضى رو به بعضى ديكر كرده مى يرسند (80) كسى از آنها مى كويد: من همنشينى داشتم )0١(‏ كه 
بيوسته مى كفت: آيا (به راستى) تواين سخن را باور كرده اى (25) كه وقتى ما مرديم و به خاكك و استخوان مبدل شديمء 
(بار ديككر) زنده مى شويم و جزا داده خواهيم شد؟! (87) (سبس) مى كويد: «آيا شما مى توانيد از او خبرى بككيريد؟» (88) 
اينجاست كه نككاهى مى كندء ناكهان او را در ميان دوزخ مى بيند (00) مى كويد: به خدا سوكند نزديكك بود مرا (نيز) به 
هلاكت بكشانى! (88) و اكّر نعمت يروردكارم تبوذغ مرخ نيز از الحضارشد كان (در دوزخ) بودم! (01) (سيس به ياران خود مى 
كويد: اى دوستان!) آيا ما هركز نمى ميريم (و در بهشت جاودانه خواهيم بود) (88) و جز همان مركك اولء مركى به سراغ ما 
نخواهد آمد و ما هركز عذاب نخواهيم شد (29) راستى اين همان بيروزى بزركك است! (60) آرىء براى مثل اين» بايد عمل 
كنندكان عمل كنند! )2١(‏ آيا اين (نعمتهاى جاويدان بهشتى) بهتر است يا درخت (نفرت انككيز) زقوم؟! (27) ما آن را مايه 
درد و رنج ظالمان قرار داديم! (2) آن درختى است كه از قعر جهنم مى رويد! (25) شكوفه آن مانند سرهاى شياطين است! 
(20) آنها [- مجرمان] از آن مى خورند و شكمها را از آن ير مى كنند! (2) سيس روى آن آب داغ متعفنى مى نوشند! (81) 
سيس بازكشت آنها به سوى جهنم است! (28) جرا كه آنها يدران خود را كمراه يافتند (28) با اين حال به سرعت بدنبال آنان 
كشانده مى شوند! (070) و قبل از آنها بيشتر يبشينيان (نيز) كمراه شدند! )/١(‏ ما در ميان آنها انذاركنند كانى فرستاديم (1/) 


ولى بنكر عاقبت انذارشوند كان حكونه بود! (0/7) مككر بند كان ممخلص نخدا! (©/) و نوحء ما را خواند (و ما دعاى او را اجابت 


كرديم)؛ و جه خوب اجابت كننده اى هستيم! 


١6: ص‎ 


(0) واو و خاندانش رااز اندوه يزركك رهايى بخشيديم (0/8) و فرزندانش را همان بازماند كان (روى زمين) قرار داديم (//) 
ونام نيكك او را در ميان امتهاى بعد باقى نهاديم (0/8) سلام بر نوح در ميان جهانيان باد! (9/) ما اين كونه نيك وكاران را ياداش 
مى دهيم! (60) جرا كه او از بند كان ناايمان ما بود! (41) سيس ديكران [- دشمنان او] را غرق كرديم! (85) 


آيات شريفه ثى نا 7 درباره حضرت نوح (ع) است: 
در تفسير جامع» ج ه ص لالض از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 


نوح (ع) ٠‏ سال بعد از طوفان امر نبوت را به سام تسليم كرد. اما حام و يافث از ميراث نبوت بهره اى نداشتند و اولاد سام در 


عربستان و ايران زندكى كردند تا نبوت به هود (ع) رسيد. 
وَإِنَّ مِنْ شيعته لإئراهيم (87) 

إِذ 2 َيِقَب سَليم (88) 

ِذْ قال ليه وَ قَوْمِِ ما ذا تَعْبدُونَ (80) 
أ إفْكا آلِهه دُونَ اللَّهِ ترَيدُونَ (عم) 

فا كه زروت العالمق 258 

قنَطَرَ َظْرَ فى النُجُوم (80) 

َقَالَ إِنّى سَقيمْ (69) 

ولا عَنْهُ مُدْبرِينَ (40) 

اع إلى آلِمِهِ فال ألا تَأْكلُونَ )4١(‏ 
ما كم لا تَنْطقُوقَ (87) 

قراغ عَليِهمْ ضَرْياً بالْييمين (97) 

ُو إِلَيهيَرفُونَ (4.6) 


قال أ تَعْبدُونَ ما تَنْحتُونَ (ه4) 


وَاللهُ حَلَفَكمْ وَ ما تَعْمَلُونَ (48) 


قالُوا اينُوا لَهُ بنيانا كَلْقُوه فى فى الْجحيم )0ه 
قَأَادُوا به كيدا فَجَعَلْناهُم الَْسْفَلِينَ (40) 
وَ قال إِنّى ذاهِبٌ إلى رَبّى سَيَهُدِين (49) 
رَبَّ هَبْ لى مِنَّ الصَالِحِينَ 2٠٠١(‏ 


َبشَرْناةٌ بعلا حليم )1١1(‏ 


ا 


لما بَلَمَ مَعَهُ السّعَى قالَ يا ب إ" أرى فِى الْمنام أل دعاك لاتقل سانا ترما 
الصَابِرِينَ )٠١7(‏ 


قَدْ صَدَّفْتَ الوّؤْيا |" نا كذلك تَجْزى الْمُحْسِنِينَ (ه 4 

إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءٌ الْمبِينُ )1١©(‏ 

وَ فدَيْناةُ بلِيْح تَظيم 01١7‏ 

وَ كنا عَلَيْه فى الْآخرين )1١8(‏ 

سَلامٌ عَلى إبثراهيم )1١9(‏ 

كذلك تبجزى الْمُحْسِنينَ )1٠١(‏ 

إن مِنْ عبادنًا الْمَؤْمِنِينَ )1١١(‏ 

وَ بَشَّوناةٌ يإشحاق نبا مِنَّ الصَّالِحِينَ (؟١1)‏ 

وَ بارَكنا عَلَِِوَ عَلى إسْحاقَ و مِنْ ذُريّتهما مُحْسِنٌ وَ ظالِمٌ لِنَفْسِهِ مبِينٌ )1١(‏ 


واز ييروان او ابراهيم بود () (به خاطر بياور) هنكامى را كه با قلب سليم به بيشكاه برورد كارش آمد (65) هنكامى كه به 
درباره يرورد كار عالميان جه كمان مى بريد؟! (417) (سيس) نكاهى به ستاركان افكند (8) و كفت: «من بيمارم (و با شما به 


مراسم جشن نمى آيم)!) (64) آنها ازاو روى برتافته و به او يشت كردند (و بسرعت دور شدند) (40) (او وارد بتخانه شد) 
مختيكاتة كاف نه معودا بها عردو اتروع تمي كت كر (اد ان اها قن ورد 16 3 اميا كر شيك تسم 
كُوييد؟! (97) سيس بسوى آنها رفت و ضربه اى محكم با دست راست بر ييكر آنها فرود آورد (و جز بت بزرككء همه را 
درهم شكست) (9) آنها با سرعت به او روى آوردند (98) كفت: آيا جيزى را مى يرستيد كه با دست خود مى تراشيد؟! 
(40) با ايتكه خداوند هم شما را آفريده و هم بتهايى كه مى سازيد! (48) (بت يرستان) كفتند: «بناى مرتفعى براى او بسازيد و 
اورا در جهنمى از آتش بيفكنيد!» (97) آنها طرحى براى نابودى ابراهيم ريخته بودند» ولى ما آنان را يست و مغلوب ساختيم! 
(98) (او ازاين مهلكه بسلامت بيرون آمد) و كفت: من به سوى يروردكارم مى روم, او مرا هدايت خواهد كرد! (89) 


يروردكارا! به من از صالحان [- فرزندان صالح] ببخش! )٠٠١(‏ ما او [- ابراهيم] 


١6: ص‎ 


را به نوجوانى بردبار و صبور بشارت داديم! )1١١(‏ هنككامى كه با او به مقام سعى و كوشش رسيدء كفت: «يسرم! من در 
خواب ديدم كه تو را ذبح مى كنمء نظر تو جيست؟)» كفت «يدرم! هر جه دستور دارى اجرا كنء به خواست خدا مرا از صابران 
خواهى يافت!) )٠١7(‏ هنكامى كه هر دو تسليم شدند و ابراهيم جبين او را بر خاكك نهاد )٠١7(‏ او را ندا داديم كه: اى ابراهيم! 
0٠١©(‏ آن رؤيا را تحقق بخشيدى (و به مأموريت خود عمل كردى»! ما اين كونه» نيك وكاران را جزا مى دهيم! )1١0(‏ مسلماً 
)3١8(‏ سلام بر ابراهيم! )1١9(‏ اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! )03١١(‏ او از بندكان با ايمان ما است! )١1١١1(‏ ما او را به 
اسحاق - ييامبرى از شايستكان- بشارت داديم! (؟١١)‏ ما بهاو واسحاق نكيت داديم؛ واز دودمان آن دوء افرادى بودند 
نيك وكار و افرادى آشكارا به خود ستم كردند! 019 


آيات شريفة 87 تا 1١7‏ درباره حضرت ابراهيم (ع) است: 

نظ نَظرَ فى اللُبُوم (10) فَقَالَ إنى سَقِيِمَ (49) 

يس ابراهيم نظر مخصوصى به ستا ركان كرد (88) و كفت: من بيمارم (89) 
2 نكته: 


بعضى از مفسرين نككاه كردن حضرت ابراهيم (ع) به نجوم و خبر دادن از مريضى خود را از باب «معاريض» يا «توريه) فرض 
كرده اند. (معاريض يا توريه» سخنى است كه شنونده از ظاهر آن معتايى را مى فهمد و كوينده معناى ديكرى را اراده كرده 


باشد و به عمد اين بيان را بككويد تا دروغى نككفته باشد. افراد مؤمن براى نككفتن دروغ» توريه مى كويند). 


صاحب الميزان» ج *, ص 778, آورده است: معاريض كفتن براى انبياء جايز نيست زيرا باعث بى اعتمادى مردم نسبت به 
آنها مى شودء لذا از آن جايى كه دليلى قطعى بر اينكه حضرت ابراهيم (ع) در آن ايام واقعاً مريض نبوده در دست نداريم و 


حتى دليلى داريم بر اينكه مريض بوده جرا كه انبياء دروغ و سخن بيهوده نمى كويند» بس واقعاً مريض بوده است. 
در تفسير جامع» ج ص اع از كافى» از امام صادق (ع): 


وقتى حضرت ابراهيم (ع) نظر كرد و حوادث وارده بر سيد الشهداء را ديد» سخت متأثر شد و كفت: من از آن جه بر حضرت 


از همان منبع» از معانى الاخبار, از امام صادق (ع): به خدا قسم مريض نبود و دروغ هم نككفته است و حضرت ابراهيم (ع) در 


اين بياناتِ خود. قصد بيمارى و مرض كفر و ارتداد مردم را كرده است. 
توجه: رواياتى هم در خصوص تقيه حضرت ابراهيم (ع) آمده است. 


١8: ص‎ 


در تفسير جامع» ج م ص 018ظآ232 از كافى» از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


مولد ابراهيم (ع) شهرى در عراق (كوثى ربى) بود. مادر او و مادر لوط (ع) دو خواهر و دختران لاحج بودند كه از انبياء غير 
مرسل بود. همسرش ساره نيز دختر خاله اش بود. ساره داراى املاكك و زراعات و جهاريايان فراوان بود. بعد از ماجراى 
كلستان شدن آتشء نمرود امر كرد ابراهيم (ع) تبعيد و اموالش مصادره شود. حضرت ابراهيم (ع) در قبال اموال» خواست كه 
عمرش را به او بركردانند و كار به قاضى رسيد و نمرد به اجبار اموالش را به او داد و از شهر اخراجش كرد. آنها به سوى شام 
روانه شد. مرزبانانٍ قبطى ساره را كه در صندوقى بود به بيش يادشاه برده و او دو بار قصد كرد به ساره تعرض كند ولى هر بار 
به دعاى ابراهيم (ع) دستش خشكك شد. يادشاه توبه كرده, ايمان آورد و بانوى محترمى به عنوان خدمتكار به ساره هديه داد و 
كفت: «ها اجركك على دعائكك لى'» و به همين جهت او را «هاجرا ناميدند. ابراهيم (ع) به همراه ساره و لوط به سوى شامات 


رفته و لوط (ع) را در قسمتى از شامات سكونت داد. 
وَ فَدَيَاُ بح عَظِيم )1١1(‏ 

وآن ذبح رابه ذبحى عظيم عوض و فدا كرديم )1١7(‏ 
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اكثر مفسرين مراد از ذبح عظيم را «قوج بزركك» فرض كرهه اند. از جمله در تفسير صافى» ج هه ص 6١‏ آورده است: (١‏ .. 
جون ابراهيم (ع) قصد كرد اسماعيل (ع) را قربانى كند» خداوند به جاى او كوسفندى عظيم الجثه فرستاد ... و همانا به مدت 
6 روز در باغهاى بهشتى علف خورده بود .مابا توجه به اين كه كلمه «ذبح) با صفت «عظيم) موصوف شده استء لذا 
معنا كردن «ذبح) به يكك كوسفند خدشه اى در آيه شريفه وارد مى كند به همين خاطر براى رفع اين اشكال بعضى كفته اند: 
«آن كوسفند جون حدود ٠‏ روز در بهشت جريده بود و وزن زيادى داشت لذا خداوند متعال با كلمه عظيم او را تشبيه كرده 
است» و عده اى كفته اند: «از آن جايى كه رسم قربانى كردن كوسفند در نسلهاى بعدى به كرات و فراوان تكرار مى شود به 
همين خاطر و به دليل كثرت در تعداد قربانيهاي كوسفند» خداوند متعال آن را به صفت عظيم آورده است» . 


ص :/ا١1‏ 


اما به دلايل ذيل مراد از «ذبح عظيم) نمى تواند «كوسفند) باشد: 


١‏ - جون كلمه «ذبح) با صفت «عظيم» موصوف شده است بنايراين اين ذبح بايستى از حضرت اسماعيل (ع) مقامى عظيم تر 
داشته باشدء حال اكر اين ذبح را كوسفند بدانيم يس العياذ بالله بايد آن كوسفند را از اسماعيل (ع) عظيم تر و بالامرتبه تر 


فرض كنيم و اين محال است. 
؟ - بزركى جئه دال بر عظمت نيستء وكرنه بايد حيوانى مثل فيل از انسان برتر باشد. 


#دايخ مفسررة شايد فكر كرده اند آن كوستقيد حون ذر يهشت حعريدة يسن به اندازه كه غول بوذه كه كر اين فين نود 


حضرت ابراهيم (ع) جككونه آن را ذبح كرد. 
-اكر منظور «جثه) بود جا داشت به جاى صفت «عظيم) » صفت «كبير) مى آمد. 
د - اكر مراد «كثرتٍ قربانى» بود جا داشت به جاى صفت «عظيم) » صفت «كثير) مى آمد. 


© - خدايتعاى در قرآنٍ كريمشء صفت عظيم را در مواردى جون: عذاب ربكم فوز فضل اجر 6 سحر خلق رسول 


اكرم (ص) و امثالهم به كار برده و هيج كاه اين صفت را به حيوانى نسبت نداده است. 


نتيجه كلام: منظور حقيقى از اين صفت بايد موجودى عظيم الشأن باشد كه لياقتِ صفت «عظيم) را داشته باشد. حال به استناد 
رواياتى از معصومين (ع2 از جمله روايتى از صافى (ج م ص 068١‏ مراد از «ذبح عظيم) » «(حضرت ابا عبد الله الحسين (ع» 
است. و اما اين بدان معنا نيست كه كوسفندى براى ذبح نيامده باشدء بلكه منظور و مراد از «ذبح عظيم) در آيه شريفه كوسفند 
يسن ربورااى عنم اكدوبع عقويو بده المي ماغزان ذه ذا وسقت را اوروااند قاين كمد امينايات مده 
باشد كه «ذبح عظيم) ؛ حتماً همان كوسفند است. (والله اعلم). | 


در تفسير صافى» ج زه ص ذا وهلا از مجمع » از عياشى» از امام صادق (ع: (خلاصه روايت) 


بين بشارت دادن به ابراهيم (ع2 در مورد اسماعيل و اسحاق (ع). © سال فاصله بود. خداوند سبحان فرمود: «فبشرناه بغلام حليم) 
(صافات 29١١‏ و اسماعيل (ع) را به عنوان اولين بشارت به ابراهيم (ع) داد. و (بعد از 0 سال) هنكامى كه اسحاق (ع) از ساره 


متولد شك ويداسين #سالكى 


ص :18 





رسيد ... ساره حسادت كرد و هاجر و اسماعيل (ع) به مكه برده شدند ... و قوج بزركى به عنوانٍ فديه به جاى اسماعيل (ع) 


ذبح شد. 


در تفسير صافى» ج ه» ص 2587 از كافى» ج 27 ص 2737١‏ آورده كه فرمود: اكر خداوند كوشتى را ياكتر از كوشت كوسفند 


آفريده بود هر آيينه آن را فديه ى اسماعيل (ع) قرار مى داد. 


در تفسير صافى» ج 8» ص ا از قمى» ج ؟ ص 2778 آورده است: قوج بر كوهى در سمت راست مسجد «منى» از آسمان 


يابين آمد و شاخدار بود. و رنكّش كبود و تيره بود. 


نكته مهم: واقعه كربلا و قربانى شدن حضرت سيد الشهداء (ع) كتابى بى كران است كه هر كسى تنها در حدٍ دركك و فهم 
خودش از آن برداشتى دارد» عده اى مى كويند: «امام حسين (ع) به خاطر نماز شهيد شد؛ . بعضى ديكر كفته اند: «به خاطر 
امر به معروف شهيد شداء بعضى ها هم كفته اند: «به خاطر دين خدا شهيد شداء عده اى هم كه تكليفشان معلوم است كفته 
اند: «به خاطر حكومت شهيد شد) و ... 


اما واقعيت غير از اينهاست بلكه فقط بايد كفت: «امام حسين (ع) تنها و تنها براى خداوند متعال قربانى شد» » در توضيح بايد 
كفت: امامت جزءٍ اصول دين است» در صورتى كه نماز و روزه و امر به معروف و غيره جزءِ فروع دين هستند و مى دانيم 


اصولء مقدم بر فروع است لذا هيج كاه نبايستى تصور كرد كه خداوند سبحان بخواهد اصولش را فداى فروعش كند. و ... 
2 لطيفه: 


يكك روز عالمى از علماى معروفء در ذهن خودش تداعى كرد كه: «جككونه ممكن است خداى سبحان بابتٍ شهادت امام 
حسين (ع)» آنجناب را به عنوانٍ مُقّسم بهشت و جهنم ياداش دهد؟» اين كذشت تا روزى كه قصدٍ سفر كربلاى معلا كرد 
5ك سوا فده ار ودين و يمه و اذا تالؤة هته را نه اقم ندا رخاو لرقردي] شك دارى ب بقاض كدان 
سبحان به امام حسين (ع) عنايت فرموده است؟ عالم از اين فرمايش تعجب كرد جرا كه اين فكر را به احدى نكفته بود. آن 
حضرت (ع) به عالم فرمود: «اروزى يكى از سلاطين به همراه لشكريانش براى شكاز عازم بيابان شد يادشاه به دنبال شكارى 


به سرعت رفت ودر بيابان كم شد كرسنكى 


١9: ص‎ 


وتفتك اوزا كلاق كزداناكيات سيق يواشبية اق انناف قور دسو ةر احفاقاق آنه و عر كف كد رلى در 
جادر نشسته بودء يادشاه درخواست غذا و آب كردء آن زن مقدارى شير به همراه تكه اى نان خشكك برايش آورد. اما يادشاه 
به آن غذا اكتفا نكرد, لذا آن زن كه تنها يكك كوسفند (بز) به عنوانٍ منبع معاش داشت را ذبح كرده و غذايى براى يادشاه 
وات لتر فوازن حو دعرفر ا لالزة ادو حكن حكن انايد عرو و زبجامهاة اتروع لخر بنا برا رفم باذ قم 
بعد از رفع خستكّى و كرفتن آدرس مسير نوشته اى را به آن مرد داد و كفت: هر كاه به شهر آمدى اين نوشته را به دربانان 
قصر بده تا به تو اجازه ورود به قصر دهند. و بعد آنها را تركك كرد. جند روز ازاين ماجرا كذشت و مرد به سوى شهر عازم 
شد و خود را به قصر رسانيدء وقتى وارد قصر شدء يادشاه با وزرايش در جلسه اى بود» وقتى آن مرد را ديد بسيار احترامش 
كذاشت واو را در كنار خودش جاى داد. سيس داستانش را براى وزرايش تعريف كرد واز آنها خواست كه هر كدام 
نظرشان را ابراز كنند» يكى از وزرا كفت: او يكك كوسفند برايت سر بريده» تو هم ٠١‏ كوسفند به او بده» ديكرى كفت: كله 
اى كوسفند بده و خلااصه هر يكك نظرى دادندء تا اين كه وزير اعظم كه مردى حكيم بود» كفت: او تمام دار و ندارش را 
براى تو فدا كرده استء لذا برترين يُسِنَتْ كه همان وزارتٍ اعظم است را به او بده» . سيس آن حضرت (ع) به عالم فرمود: 


«امام حسين (ع) هر جه داشت براى خداى سبحان فدا كرد)» . و اين را فرمود و برفت. 


بله عزيزان! سرور و مولايم حضرت سيد الشهدا (ع) در تمام دوران زند كي كوه ربارش از فداكارى در راه خداى سبحان دريغ 
نفرمود تا آن كه در واقعه كربلا اين ايثار و كذشت را به معرض ظهور رسانيد و تمام دارايى اش از بجه * ماهه كرفته تا اموال 
وعيال و ...ودر آخر هم جان نازنينش را با كمال خضوع و خشوع تقديم معشوق و محبوبش فرمود و خداى تعالى هم به 
آنجناب مى فرمايد: (يا أَبتّهَا النَفْسٌ الْمَطْمَينَهُ ازجعى إِلَى رَبك رَاضِديةَ مَرْضديه فَادْخلِى فى عِبَادِى وَادْخلِى جنتَى) - «تو اى روح 
آرام يافته! به سوى يرورد كارت باز كرد در حالى كه هم تو از او خشنودى وهم اواز تو خشنود استء يس در سلكك بند كانم 


دراى ودر بهشتم وارد شو!) 


٠١: ص‎ 


(فجر٠7‏ تا2"0). كه در آن دو كلمه «عبادى» و «جنتى» را از يكك طرف به خودش نسبت داده واز طرفى نكره آورده است و مى 
خواهد بفرمايد كه جايكاهت در كنار بندكَان مخصوص و در بهشت مخصوص است كه تنها خداوند سبحان مى داند جيست» 


نه آن بند كان و بهشتهاى عادى ... 
در تفسير صافى» ج و3 ص احالة از امام صادق (ع): 
اكر در مقابل شهادتٍ امام حسين (ع) تمام اهل زمين كشته و قصاص شوند اسراف نيست. 


در عيون اخبار الرضاء ج »١‏ ص 218١‏ باب17ء ج21 از امام رضا (ع): هنكامى كه حضرت ابراهيم (ع)» به جاى اسماعيل 
خواست كوسفند را ذبح كند به خداى تعالى عرضه داشت: كاش فرزندم اسماعيل را به دست خود قربانى مى كردم تا قلبم در 
اثر فراق فرزند به درد يد و خدايتعالى اجر و ياداش بزركك و بسيارى مرحمتم مى فرمود. حضرت حق تعالى فرمود: اى 
ابراهيم! عزيزترين مخلوق من نزد تو كيست؟ عرضه داشت: حبيب تو محمد (ص). خداى تعالى فرمود: آيا او را بيشتر از 
خودت دوست دارى؟ عرض كرد: بله. خداى تعالى فرمود: يا فرزند او را بيشتر دوست دارى يا فرزند خودت را؟ عرضه 
داشت: فرزند او را. خداى تعالى فرمود: اى ابراهيم! طايفه اى كه كمان كنند از امت محمد (ص) باشند فرزند او حسين (ع) را 
به ستم ذبح كنند. يس فرياد فغان ابراهيم (ع) بلند شد و دل او به درد آمد و شروع به كريه كرد. يس از مصدر جلال الهى به 
او وحى رسيد: اى ابراهيم! فغان و كريه تو را فداى فرزندت اسماعيل قرار دادم مثل آنكه اسماعيل را فدايى كرده باشى جون 
بر حسين (ع) كريه كردى و درجات و ياداش تو را در اثر مصيبت امام حسين (ع) بالا مى بريم. واين است تفسير قول حق 
تعالى كه مى فرمايد: «و فديناه بذبح عظيم) . 


از همان منبع» ص 237١‏ باب18: هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا اين كه كسى را بككرياند» جشمش كريان 
نباشد در روزى كه همه جشمها كريان باشند. و كسى كه در مجلسى بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد در 


روزى كه دلها در آن روز مى ميرد. 
در عيون اخبار الرضاء ج ١‏ ص 202 باب 255 ج ١‏ از امام رضا (ع): 


"7١: ص‎ 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 7375 باب38, از امام رضا (ع): هر كس در روز عاشورا كارهاى خود را تركك كند و شغل خود 
را واكذارد. حق تعالى حاجت هاى دنيا و آخرتش را برآورد. وهر كس روز عاشوراء روز حزن و كريه اش باشد حق تعالى 


روز قيامت را روز شادى اش كرداند. 

در تفسير صافى؛ ج 7 ص 79" از عيونء از امام رضا (ع): 

ما اهل بيت» همه با شهادت از دنيا مى رويم. 

در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟» فصل 2ل ص ١ه‏ ى ج ١‏ از حضرت على (ع): 


ايمان بنده اى كامل نكردد مككر وقتى كه هر كس را دوست مى دارد براى خدا دوست بدارد وهر كس را دشمن مى دارد 
يراق سلا شمن بدارة..و:امان بتذه ائ درست تباشد مكر وقتى كيه ان جه دن دشت خداست بشتر اظميتان كيد نا ان شه 


فردونة عرو سن تاشن 

لمن: 

خداوند سبحان در لا سوره؛ در 4 آيه شريفه. به كلمه «غلام) اشاره فرموده است: 

الف- در" آيه منظور يحيى (ع) است كه در زمان كهولت و ييرى به زكريا (ع) مده داده شد: (آل عمران 60) و (مريم/او8). 
ب- در ” آيه» منظور دو يسر حضرت ابراهيم (ع) است كه باز هم در سن ييرى به آنجناب مزده داده شد: 


- «قبَشَوْنَاةُ لام حَلِيم) (صافات١١٠):‏ در اين آيه شريفه منظور حضرت اسماعيل (ع) استء جرا كه در آيات بعدى به 


ماجراى آن خواب و ذبح مذكورء اشاره فرموده است. 
؟ - امبش د كك ِعْلَام عَلِيم) (حجر 87). 


. رو ه بعلم عَلِيم) (ذاريات358): در اين دو آيه شريفه» منظور حضرت اسحاق (ع) استء جرا كه در آيات قبل و بعدش 
به فرشتكانٍ عذاب قوم لوط اشاره فرموده است. ونيز در آيه 4 ذاريات به عقيمى همسر ابراهيم (ع) اشاره دارد» در صورتى 
كه هاجر عقيم نبود» بلكه سارا مادر اسحاق (ع) عقيم بود. 


ازاين سه آيه ى شريفه معلوم مى شود كه خداوند سبحان اسماعيل (ع) را به صفتٍ «حليم» و اسحاق (ع) را به صفت «عليم) » 


ملقب فرموده است. 
ج- در آيه (مريم »)2١‏ منظور حضرتٍ عيسى (ع) مى باشد. 


ص :77 


د- در آيه (يوسف205)» منظور حضرت يوسف (ع) مى باشد كه در جاه افتاده بود. 
ه- در آيه (كهف .)6١‏ منظور آن يسر مقتول به دست حضرت خضر (ع) مى باشد. 


همجنين در آيه (كهف١85)‏ به كلمه «غلامين» اشاره فرموده» كه منظور همان «غلامين يتيمين» » داستان موسى و خضر (ع) 


است. 


ونيز در دو آيه (كهف75) و (مريم19) به كلمه «غلاما» » اشاره فرموده استء كه منظور از آن به ترتيب: يسر مقتول در داستان 


موسى و خضر (ع) و مزده عيسى (ع) است. 


توج يه مهام ابن ]ند لوقه كدمج ماعل زواه ال فاقة فى يسك قبشَوْنَاما بِإشِحَاقٌ وَمِنْ وَرَاءِ إشِحَاقَ يغْقّوبَ» - 
همسرش ايستاده بود» (از خوشحالى) خنديد؛ يس او را بشارت به اسحاق و بعد از او يعقوب داديم) . (هود 0/١‏ معلوم مى شود 
كه مراد از «غلام عليم) در دو آيه فوق الذكر همان اسحاق (ع2 است. 


والفذ تا هك لوس واو 036 
وَ تاهما و قَوْمَهُما مِنَ الكزب الْعَظيم )1١5(‏ 
وَ نَصَوْناهُمٍ فكانُوا هّمُ الْغالِيينَ (118) 
وَ آتَِنَاهُمَا الكتاب الْمَسْتَبِينَ (1117) 

وَ هَدَيْنَاهُمَا الصّراط التتن (014 
وَ ركنا عَلَيهِما فى الْآخِرِينَ (115) 
سَلامٌ عَلى مُوسى و هارُونَ )1١١(‏ 

1 نا كذلكك , نَجَزى الْمُحْسِنِينَ (171) 
نما مِنْ عِبادنًا الْمَؤْمِنِينَ (؟17) 

وَ ِنَّ إِلْياس لَمِنَ الْمُوْسَلِينَ 07 

إِذْ قال ِمَوْمِهِ ألا تتَقُونَ )1١(‏ 


تذخو تفلو تذرون اعسن الخالفة :301 


فكَذَبُوه وَإِنَّهُمْ لَمَخضَرُونَ 0177 
إل عِباد اللَِّ الْمُخْلَصِينَ (178) 

وَ تَرَكنا عَلَيه فى الْآخْرِينَ (1789) 
سَلامٌ على إل ياسِينَ (17:0) 

نا كذليك تَخِرى الْمَحْسِنِينَ (11) 
إِنَهُ مِنْ عبادنًا الْمَؤْمِنِينَ (؟1) 


ما به موسى و هارون نعمت بخشيديم! )1١15(‏ و آن دو و قومشان رااز اندوه بزركك نجات داديم! )1١10(‏ و آنها را يارى كرديم 
تا بر دشمنان خود ييروز شدند! )1١18(‏ ما به آن دوء كتاب روشنككر داديم (117) و آن دورا به راه راست هدايت نموديم! 
(114) و نام نيكشان را در اقوام بعد باقى كذارديم! )١1١19(‏ سلام بر موسى و هارون! )17١(‏ ما اين كونه نيك وكاران را ياداش 
مى دهيم! )1١١(‏ آن دواز بندكان مؤمن ما بودند! (177) و الياس از رسولان (ما) بود! (11) به خاطر بياور هنكامى را كه به 
قومشن كفت: آبا تقوا بيقه نى كنيد؟1 )١95(‏ آناايث نعل )ذا من خوايد .و يهترين. افريد كارها را زعا مئ سازيد؟! (128) 
خدايى كه يرورد كار شما و يرورد كار نياكان شماست! )١118(‏ اما آنها او را تكذيب كردند؛ ولى به يقين همككى (در داد كاه 
عدل الهى) احضار مى شوند! (117) مككر بندكان مخلص خدا! (178) ما نام نيكك او را در ميان امتهاى بعد باقى كذارديم! 
(119) سلام بر الياسين! (170) ما اين كونه نيك وكاران را ياداش مى دهيم! (11) او از بندكان مؤمن ما است! (187) 


آيات شريفه ١1١“‏ تا ١7”‏ درباره حضرت موسى (ع)» هارون (ع) و الياس (ع) است: 


ص غرف 


2 نكته: 
در قرآن كريم تنها در دو جاء نام حضرت الياس (ع) آمده انعَيبة :+ 
١-سوره‏ انعام آيه 0 «وّ كربا وَ يخيى وَ عيسى وَ إِليّاس كل مَنَ الصالحينَ) 


؟ - سوره صافات آيات ١١"‏ تا ؟1: «و الياس از ييامبران مرسل بود كه آنجناب مردمى را كه بتى به نام «بعل») مى يرستيده 
اند به سوى يكتا يرستى دعوت مى كرده است» عده اى به وى ايمان آوردند ولى اكثريت تكذيبش كردند كه براى عذاب 


حاضر خواهند شد) . 

2 نكته: 

در احاديث و روايات در خصوص اينكه حضرت الياس كيست؟ اختلاف است از جمله: 
١‏ -الياس همان ادريس است. 

؟ - الياس همان خضر است. 

” - الياس هنوز زنده است. 

* - الياس همان ذوالنون است. 

ه - الياس از نسل هارون بن عمران است (والله اعلم). 

سَلامٌ عَلى إل ياسينَ (170) 

سلام بر آل ياسين (10) 

2 نكته: 

عده اى آيه شريفه را «سلام على آل ياسين» قرائت كرده اند. 

در تفسير الميزان» ج “ا ص 505 از امام صادق (ع)» از حضرت على (ع): 

معناى آيه (سلام على آل ياسين) سلام بر آل محمد (ص) است. جون مراد به كلمه (يس) رسول خدا (ص) است. 
وَإنَ لوط كدة العفو ع 


إذ كبا وان ع 60 


إلا عَحجُوزاً فى الْابرِينَ (1780) 

0 الْآخَرِينَ (ع1) 

وَإتَكع تَمَرّونَ عَلَيِهِمْ مُصْبِحِينَ (17) 
وَ اليل ألا تَعقَلُونَ (01) 

إن يوق لين لين 0540 

ذْ بق إِلَى الْقُلَكِ الْمَشْحُونٍ (180) 
َساهَم فكانّ مِنّ الْمُنْحَضينَ )18١(‏ 
فالتقفة الخرث زخو فاته 189 

لو لا أنه كان مِنّ الْمُسَبَحينَ (188) 
لت فى بَطنه إلى يَؤم يتعَقُونَ (188) 
ْنا بغرا و هو سَقيم (180) 

َ نينا َه َه مِنْ يَقْطين (182) 
وَأَرْسَلْناةُ إلى ماقه أل أؤ يَرِيدُونٌ 087 
َآمَنُوا فَمَتَعْنَاهُمْ إلى حين (158) 


و لوط از رسولان (ما) است! (197) و به خاطر بياور زمانى را كه او و خاندانش را همكى نجات داديم (1) مككر ييرزنى كه 
از بازماندكان بود (و به سرنوشت آنان كرفتار شد)! (18) سيس بقيه را نابود كرديم! (18) و شما بوسيه حكاهاق از كاز 
(وثزاثة غاى شهورهاى) انهامن كدزين'(/18)او لمجي شباكاه؛ آبانمى انديشيد 19 (17) و :يوسن از وسولاق (ما) است! 
(19) به خاطر بياور زمانى را كه به سوى كشتى ير (از جمعيت و بار) فرار كرد (160) و با آنها قرعه افكند» (و قرعه به نام او 
افتاد و) مغلوب شد! )181١(‏ (او را به دريا افكندند) و ماهى عظيمى او را بلعيد» در حالى كه مستحق سرزنش بود! )١187(‏ واكر 
اواز تسبيح كنند كان نبود (157) تا روز قيامت در شكم ماهى مى ماند! (18) 


ص :3 


(به هر حال ما او را رهايى بخشيديم و) او را در يكك سرزمين خشكك خالى از كياه افكنديم در حالى كه بيمار بود! (0؟1) و 
بوته كدويى بر او رويانديم (تا در سايه بركهاى يهن و مرطوبش آرامش يابد)! (188) و او را به سوى جمعيت يكصد هزار 
نفرى -يا بيشتر- فرستاديم! (180) آنها ايمان آوردندء از اين رو تا مدت معلومى آنان را از مواهب زندكى بهره مند ساختيم! 
(مع0) 


آيات شريفه ١*‏ تا1 ١١‏ درباره حضرت لوط (ع) و آيات شريف 4 نا ع١‏ درباره يونس (ع) است: 
2 نكته: 
داستان حضرت يونس (ع) در شش سوره قرآن به شرح ذيل آمده است: 


-١‏ صافات آيات 9 تا 158: خداوند متعال.» حضرت يونس (ع) را به سوى قومى فرستاد و اواز بين مردم فرار كرده و به 
كشتى سوار شد و در آخر توسط نهنكك بلعيده شد و يس او را نجات داده و بار ديكر به سوى آن قوم فرستاد و مردم به وى 


ايمان آوردند. 


اجياء ناك 47 ولظدو ذا الوق اذ دكت :كه متعرض تسبيح او در شكم ماهى است كه علت نجاتش از آن بلا مى 


شود. كلمه «ذا النون» » به معناى صاحب ماهى است و جون حضرت يونس (ع) در شكم ماهى بود به اين صفت» وصف شد. 
" - نساء آيه 127: «انا اوحينا ... و يونس و ...2 تنها به ذكر نام بسنده فرموده است. 

ع*-ن آيات 88 تا «فاصبر لحكم ربكك كه متعرض ناله و توبه ى او در شكم ماهى و سيس بيرون شدنش است. 
ه- يونس آيه 3: «فلو لا كانت قريه» كه متعرض ايمان آوردن قوم و رفع عذاب از آنهاست. 

* - انعام آيه 88 (وَ إِسمَعِيلَ وَ الْيِسعَ وَ يُونّس و لوطا ...2 تنها به ذكر نام بسنده فرموده است. 

2 نكته: 


نام يونس جهار بار در قرآن آمده و دو بار هم با دو اسم «ذو النون» به معناى صاحب ماهى در سوره انبياء و ديكرى به اسم 


«صاحب حوتث» در سوره قلم در ابه م6 'افيكة سنت 


خلاصه داستان از الميزان» ج ””0 ص 7828 :771١-‏ خداوند متعال يونس (ع) را براى دعوت اهل نينوا با جمعيتى بيش از صد 
قوم بيرون رفت ولى مردم توبه كرده وعذاب رفع شد و يونس كه كويا متوجه نشده بود قوم ايمان آورده اند خشمناك و به 


عنوان قهرء سوار كشتى يرجمعيتى شد. در راه» نهنكى بيدا شد و كشتى را به خطر انداخت و آنها به قيد قرعه يونس 


ص مرهلا 


(ع) را به دريا انداختند و نهنكك او را بلعيد. بعد از جند شبانه روز و با توجه به توبه يونسء نهنكك او را در كنار دريا استفراغ 
كرد. واو در حالى كه مريض بود به زمين افتاد. خدايتعالى درخت كدوبى روياند تا بر او سايه افكند و بعد از بهبودى مجدد 


به طرف قومش حركت كرد. 

َاشتفتهع أ لِرَبك الْبناتٌ و لَهُمْ الْنُونَ (9؟1) 
َم حَلَفْا الْمَلائْكه إناثا وََهُمْ شاهِدٌونَ (180) 

ألا إن مِنْ إفكهغ لَيقُونُونَ )15١(‏ 

وَلَدَ الله وَإنَّهُْ لكاذِبُونَ (18) 

أَصْطَفَى البنات عَلَى الْمَنِينَ (187) 

ما لَكخ كَيِفٌ تَحْكمُونَ (15) 

أَقَلا تَذَكَدُونَ (100) 

أن لَكم سُلْطانٌ مُبِينٌ (102) 

توا بكتابكم إِنْ كنتُمْ صادِقِينَ (1810) 

وَ جَعَلُوا ته وَ بنَ الْجلّ تمباًوَ لَه عَلِمَتِ الْجنَهُ نَّم لَمَحْضَرُونَ (150) 
سَبِحانّ اللَّهِ عَمَاِيَصفُونَ (109) 

إل عِباد اللَِّالْمَخْلَصِينَ (180) 

قإنّكُمْ وَ ما َعبْدُونَ (11) 

ما أَنْتمْ عله بفاتنِينَ (185) 

إلا مَنْ هُوَ صالٍ الْجَحيم 2# 

ا ا لَه مَقامٌ مَغْلُومٌ (19) 


بودنك؟! (:10) مى دانيد آنها با اين تهمت بزركشان مى كويند )18١(‏ «خداوند فرزند آورده!» ولى آنها به يقين دروغ مى 


كويند! (181) آيا دختران را بر يسران ترجيح داده است؟! (187) شما را جه شده است؟! حككونه حكم مى كنيد؟! (هيج مى 
فهميد جه مى كوييد؟!) )١185(‏ آيا متذكر نمى شويد؟! )١80(‏ يا شما دليل روشنى در اين باره داريد؟ )١82(‏ كتابتان را بياوريد 
اكر راست مى كوييد! )١87(‏ آنها [- مش ركان] ميان او [- خداوند] و جنء (خويشاوندى و) نسبتى قائل شدند؛ در حالى كه 
جنيان بخوبى مى دانند كه اين بت يرستان در دادكاه الهى احضار مى شوند! (188) منزه است خداوند از آنجه توصيف مى 
كل )١85:(‏ مك بيد كأن كلمن تعدا 17 شماءو اتجدار امسن كد 21 نهر كونمن كوانيد كي زاا(نا ان) فريت 
دهيد (197) مككر آنها كه در آتش دوزخ وارد مى شوند! (187) و هيج يكك از ما نيست جز آنكه مقام معلومى دارد (18) 


نا لحن الصاقُونَ (ه*١)‏ 

وما فرشتكان» همواره آماده به خدمت در صف ايستاده ايم (188) 
در تفسير الميزان» ج ”77 ص 2588» از درمنثورء از رسول خدا (ص): 
اكر (در نماز) صفوف خود را منظم كنيد و به خط مستقيم بايستيد خدايتعالى شما را مانند ملائكه هدايت مى كند. 
وَ إن لنَحْنٌ الْمُسَبْحُونَ (ع02) 

وَإِنْ كانُوا لَيِقُولُونَ 1800 

ل أَنَّ عِنْدَنا ذكراً مِنَ الْأَوَلِينَ (15) 
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َكفَرُوا به قَسَؤْفٌ يَعلَمُونَ )017١(‏ 

وَ لَقَدْ سَبَقَتْ كلِمَتّنا لعبادا الْمُوْسَلِينَ (10/1) 

ِنَّهُْ لَهُمْ الْمَنْضُورُونَ (17) 

وَإِنَّ جُنْدَنا لهم الغالبُونَ (10) 

َل نهم حتّى حين (178) 

وَ أبصِرْهُعْ قَمَؤْفٌ يُبِصِرُونَ (1070) 

أ عابنا يَستَعْجلُونَ (107) 


فإذا َزَّل بساحَتِهم فساءَ صَباحٌ الْمُنْذرِينَ (/10/9) 


وَ نَوَلَ عَنْهُمْ حَنّى حين (178) 
وَ أَنْصِدٍ فسَؤف يُتِصِرُونَ (1179) 


ص 3 


وما همه تسبيح كوى او هستيم! (198) آنها بيوسته مى كفتند (121) اكر يكى از كتابهاى يبشينيان نزد ما بود )١98(‏ به يقين» 
ما بندكان مخلص خدا بوديم! (1829) (اما هنكامى كه اين كتاب كك ا جماتن بر آنها نازل شدء ) به آن كافر شدند؛ ولى 
بزودى (نتيجه كار خود را) خواهند دانست! )17١(‏ وعده قطعى ما براى بندكان فرستاده ما از ييش مسلم شده (111) كه آنان 
يارى شدكانند )١17(‏ و لشكر ما بيروزند! (177) از آنها [- كافران] روى بككردان تا زمان معينى (كه فرمان جهاد فرارسد)! 
(17) و وضع آنها را بنككر (جه بى محتواست) اما بزودى (نتيجه اعمال خود را) مى بينند! (17) آيا آنها براى عذاب ما شتاب 
مى كنند؟! (17/8) اما هنكامى كه عذاب ما در آستانه خانه هايشان فرود آيدء انذارشد كان صبحككاه بدى خواهند داشت! 
(03070) از آنان روى بككردان تا زمان معينى! (178) و وضع كارشان را بس 6 ببين؛ آنها نيز به زودى (نتيجه اعمال خود را) مى بينند! 
)11/4) 


ستِحَانَ رَبك رَبّ الْعِرَّه عَمَا يَصِفُونَ )18١(‏ وَ سلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ (181) وَ اللحمد لله رَبٌ الْعَالَمِينَ (187) 


منزه است يروردكار تو آن يرورد كار بيروزمند از هر جه به وصف او مى كويند (180) و سلام بر ييامبران (181) و حمد از آنٍ 


يرورد كار جهانيان است )085 
در تفسير جامع» ج ف ص 294 از طبرسىء از اميرالمؤمنين (ع): 


هر كس بخواهد به طور كامل مزد و ياداش بكيرد آخر كلامش كه از مجلس بر مى خيزد اين باشد: «سِبِيحَانَ رَبك رَبّ الِْرَّه 
عَمَا يَصِفُونَ وَ سلَامٌ عَلى الْمَوْسِلِينَ و لفك الدروف العا لمت 


2 نكته: 


غارت انغاة الله التخلصة لبان (ن كتداعس اهبا )كرابن شور دراانات 1128-8 دلوو امكرار هده 
است. و عبارت «عِبَاد كك مِنْهُمُ الْمُخَلْصينَ) دو بار در سوره هاى (حجر :؟) و(ص؟١06)‏ و عبارت اعبَادِنًا الْمُخَلْصينَ) يكك بار در 
سوره (يوسف76) آمده است. يس كلمه «مُخُلَصِينَ) 8 بار در قرآن كريم آمده است. و اما عبارت: «مُخلِصةِ ينَ لَهُ الدّينَّ؛ ٠‏ بار 
آمده است: (اعراف194) - (يونس1؟) - (عنكبوت28) - (لقمان1) - (غافر16) - (غافر28) و (بينه8). كه البته «مُخْلْصِين) مقام 
و مرتبه اى بالاتر از «مُخلِصين) است. و .. 


خلااصه آيات سوره صافات: 


5-١‏ -#9- صافات- زاجرات- تاليات ٠١‏ - شهاب ثاقب 7١‏ - يوم الفصل 50 - لا اله الا الله (آيه تهليل) 5٠‏ - عبادالله 
المخلصين 58 - قاصرات طرف عين 54 - بيض مكنون 2٠‏ - فوز عظيم 27 - شجره زقوم 76 - عبادالله المخلصين 28 تا 457 - 
داستان نوح (ع) 87 تا ١١7‏ - داستان ابراهيم (ع) 87 - شيعته لابراهيم 84 - انى سقيم ١‏ لقنت انا ٠‏ -ان شاء الله /ا١٠‏ 
- ذبح عظيم 117 - اسحاق 1١7‏ - اسحاق 17118 177 - موسى (ع) و هارون (ع) 78ت 1 - الياس (ع) 118 - إِنَا عِبَاداللّه 
لْمُخْلْصِينَ تا 158 - لوط (ع) 189١تا‏ 168 - يونس (ع) -ام خلقنا الملائكه اناثا 104 - سبحان الله عما يصفون -18٠‏ 


الا عبادالله المخلصين ١88‏ - وانا لنححن الصافون 188 - لكنا عبادالله المخلصين ١17/4‏ - وَأبصر فسوف يبصرون 18١‏ - «سِبِحَانٌ 


لد فق 3 000 2 2-2 1 وا اتا 50 
رب العِرْهِ عَمَّا يَصفون وَ سلامٌ على المُوْسِلِينَ وَ الحمد لله رَب العَالمِينَ) . 


ص 086 


4" سوره ص 
- سوره ص. (مكى است و88 ايه دارد). 


در تفسير صافى» 5 زه ص ع از معانى» از امام صادق (ع): «ص») حجشمه اى استث از زير عرش يرورد كار جارى اسدت و 


همان جشمه است كه ييامبر (ص) در شب معراج از آن وضو كرفت. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرّحِيم 

ص وَالْقوَآنِ ذى الذَّكْرٍ 0١‏ 

ل لَذِينَ كََرُوا فى عِرَِ و سِقَاقٍ (؟) 

كم أهلكنا مِنْفَيِلِهمْ مِنْ قَنٍ قنادَا و لات حينَ مناص () 


وَعَجِبُوا أَنْ نْ جاءَمُع مُنْذِرٌ مِنّْهُمْ وَ قال الْكافِرُونَ هذا ساد كَذَّابٌ (©) 
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أجَعَلَ الْآلِهَهَ إلهاً واجداً إِنَّ هذا لَمَيَ ء عُجاتٌ (ه) 
وَ انْطَقَ الْمََْ مِنّْهُمْ أن امْشّوا وَ اضيرُوا عَلى آلِهَتِكمْ إِنَّ هذا لَشَّىْ ء يُرادٌ (8) 


نا شيككا بهذا فى المله الأخوو إن هذا إلاالخبلاق (/) 


!١ 


أ أنْلَ عَلَيهِ اذك مِنْ يننا بَلْ هُمْ فى شَّكك مِنْ ذْكرى بَلْ لما يَذُوقُوا عَذَابٍ (8) 


م عِنْدَهُمْ حَرَائْنُ رَحْمَهِ رَبُكك العزيز الْوَهَّابِ (9) 
أ لَهُمْ ملك السّماواتِ وَ الْأَرْض و ما بَيِنَّهُما فووا فى الَْسْباب )1١(‏ 
جَنْدٌ ما هُنالِك مَهْرُُومٌ مِنَ الأخزاب (11) 


كدي لهم قَْمُ وح وَعادٌ وَفْوْعَوْنٌ ذو الْأؤتاد (؟1) 


وَ نَمُودٌ وَقَوْمُ أُوطٍ و أم ضحات الَْبْكَهِ أولنك الأخزات (1) 
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إِنْ كَل إلا كذَبَ الؤْسْلَ فق عاب (©1) 


و ما يَنْظوُ هؤّلاءِ إلا صَِحَهُ واحدَهَ ما لّها مِنْ قواقٍ (15) 
وَ قالوا رَبّنا عَجَلُ نا قطنا قَِلَ يَوْم الْحساب (18) 


صء س وكند به قرآنى كه داراى ذكر است (كه اين كتابء معجزه الهى است) )١(‏ ولى كافران كرفتار غرور اختلافند! (؟) جه 
بسيار اقوامى را كه بيش از آنها هلا-ك كرديم؛ و به هنكام نزول عذاب فرياد مى زدند (و كمكك مى خواستند) ولى وقت 
نجات كذشته بود! (7) آنها تعجب كردند كه ييامبر بيم دهنده اى از ميان آنان به سويشان آمده؛ و كافران كفتند: اين ساحر 
بسيار دروغكويى است! (6) آيا او بجاى اين همه خدايان» خداى واحدى قرار داده؟! اين به راستى جيز عجيبى است! (2) 
سركردكان آنها بيرون آمدند و كفتند: برويد و خدايانتان را محكم بجسبيد» اين جيزى است كه خواسته اند (شما را كمراه 
كنند)! (©) ما هركز جنين جيزى در آيين ديكرى نشنيده ايم؛ اين تنها يكك آيين ساختككى است! (/0 آيا از ميان همه ماء قرآن 
تنها بر او [- محمد] نازل شده؟! آنها در حقيقت در اصل وحى من ترديد دارندء بلكه آنان هنوز عذاب الهى را نجشيده اند 
(كه اين جنين كُستاخانه سخن مى كويند)! (8) مككر خزاين رحمت يرورد كار توانا و بخشنده ات نزد آنهاست (تا به هر كس 
ميل دارند بدهند)؟! (8) يا اينكه مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين و آنجه ميان اين دو است از آن آنهاست؟! (اكر جنين 
است) با هر وسيله ممكن به آسمانها بروند (و جلو نزول وحى را بر قلب ياكك محمد بككيرند)! )0٠١(‏ (آرى) اينها لشكر كوجكك 
شكست خورده اى از احزابند! )١١(‏ ييش از آنان قوم نوح و عاد و فرعون صاحب قدرت (ييامبران ما را) تكذيب كردند! (17) 
و (نيز) قوم ثمود و لوط و اصحاب الأيكه [- قوم شعيب]؛ اينها احزابى بودند (كه به تكذيب يبامبران برخاستند)! (18) هر يكك 
(ازاين كروه ها) رسولا-ن را تكذيب كردند و عذاب الهى درباره آنان تحقق يافت! )١18(‏ اينها (با اين اعمالشان) جز يكك 
صيحه آسمانى را انتظار نمى كشند كه هيج مهلت و بازكشتى براى آن وجود ندارد! (10) آنها كفتند: «يروردكارا! بهره ما را 


ازعذاب هر جه زودتر قبل از روز حساب به ما بده!») 02 


ص :31 


در تفسير الميزان» ج 0 ص 198» از قمى آورده است: وقتى رسول خدا (ص) دعوت خود را ظاهر ساخت,. قريش نزد 
ابوطالب آمدند و كفتند: برادرزاده ات را ازاين كار منع كنء تا به او ثروت و يادشاهى دهيم. حضرت (ص) فرمود: اكر 
خورشيد را به دست راست من كذارند و ماه راابه دست جيم بسيارند» نمى يذيرم. و لكن يكك كلمه به من بدهند تا (هم مرا 
راضى كرده باشند) و هم به وسيله آن سرور عرب كشته و غير عرب هم به دين آنها بكروند. آنها كفتند: يك كلمه كه جيزى 
نيست ده كلمه از ما بخواهد. رسول خدا (ص) فرمود: شهادت به اينكه «لا اله الا الله وانى رسول الله مشركين كفتند: شكفتا! 
آيا ”٠‏ خدا را رها كنيم و يكك خدا بككيريم؟ 


آيات شريفه 17 تا 58 به ذكر نام نّهِ نفر از انبياء كرامى اشاره فرموده است كه عبارتند از: 
١‏ - داوود ؟ - سليمان " - ايوب - ابراهيم 0 - اسحاق * - يعقوب / - اسماعيل 8 - اليسع 4 - ذوالكفل (عيلهم السلام). 
آيات شريفه 17 تا 79 به داستان حضرت داوود (ع) به شرح ذيل اشاره دارند: 


اصْبر عَلَى مرا يَقُولُونَ وَاذّْكوْ عَقِدَنَا دَاوُودَ ذا الأثد إِنَّهَ أَوَاتٌ (1) إِنّا س ْنَا الْجَالَ مَعَهُ يسديحْنَ بالْعَشِيَ وَالِْشْرَاقٍ (18) وَالطَهِر 
و كل 0 ولك (6433:014] فلكة وآقيناة المكفة وفضل الحطاب ( )در وار انه مى كويدد شكيا اتن بو بار 
بياور بنده ما داوود صاحب قدرت راء كه او بسيار توبه كننده بود! (/17) ما كوه ها را با او مسخر كرديم تا صبح و شام در 
تسبيح با او دمساز باشند (18) و نيز مرغان را كه همه دسته جمعى به سوى او رجوع مى كردند (19) و ما يايه هاى ملكك او را 
محكم كرديم و به او حكمت و فصل خصومت داديم )١(‏ 


عشى: شام. 

اشراق: صبح. 

نا كره محكم» استوارى. محشوره: جمع آورى به زور. 

اواب: بسيار توبه كننده. و جمله «كل له اواب؛ يعنى كوه ها و مرغان بسيار با تسبيح به سوى داوود (ع) رجوع مى كردئد. 


هم منطبق است كه همان علم داورى و قضاوت است. 


2 نكته: 
دق جات د كر ف وها دل «وَ سَحوْنَا مَعْ دَاوُودَ الال نفك و الطد حو كودها ا 


ص :39 


مسخر داوود كردانيديم كه آنها و يرندكان با او تسبيح مى كفتند) (انبياء 0/9 و نيز مى فرمايد: ايا جِبَالَ أُوِّى مَعَهُ وَ الطيرَه - 


«اى كوه ها واى يرندكان به سوى او رجوع كنيد) (1). 
منظور از اينكه كوه ها و يرندكان با حضرت داوود (ع) در تسبيح خداوند» هم صدا مى شدند» جيست؟ 


ياسخ: صاحب جامع» ج ص 218 آورده است: تسبيح كوه. ب ركردانيدن صداست. هر كاه داوود زبوررا تلاوت مى كرد وو يا 
صدايش را به تسبيح يرورد كار بلند مى كرد؛ در بيابان و ميان كوه ها بر او صدايى مانند صداى داوود بر مى كردانيدند. 


برورد كار اين صوت را تسبيح كوه ها ناميده است. 


صاحب تفسير الميزان» ج “5 ص 205 آورده است: (خداى سبحان) تسبيح آنها را موافق و هماهنكك تسبيح حضرت داوود 
كرد و صداى تسبيح آنها را به كوش داوود و مردم مى رسانده است. و تسبيح آنها به لسان قال است و نه به زبان حال. 

دم لن: 

ظاهراً منظور صاحب تفسير جامع از ب ركرداندنٍ صداء همان «يزواك» است. كه در ياسخ بايد كفت: اين نظريه قطعاً اشتباه 
ابتك جيرا كذة | و اكد واكف ركف خاضيت فريك ابت كمه سانيا م افك صناات خروشساة راقو باز كشك از وها 
بشنوند يس ديكر امتيازى نيست كه قرآن كريم بخواهد آن را به حضرت داوود (ع) اختصاص دهد. 


ثانياً: عمل يزواكك بايستى با صداى بلند در بين كوه ها انجام كيرد و نه با صداى آرام و تسبيخ آن هم در بيابان» در صورتى 


كه اين صدا براى داوود (ع) در همه جا بود. 


آن هم از كوه و نه در بيايان. 


خلاصه كلام: واقعاً كوه ها و يرندكان اصواتى همزمان با تسبيح حضرت داوود (ع) از خود در مى آوردند كه مردم و حضرت 
داوود (ع) آن اصوات را مى شنيدند. البته هميشه اين اصوات و تسبيح وجود داشته استء اما در خصوص حضرت داوود (ع), 
اين اصوات به زبانى قابل فهم براى مردم به كوششان مى رسيدء امروزه هم اكر بشر بتواند دستكاهى به وجود آورد و 
ف ركانسهاى ساطع شده از عناصر مختلف راء ابتدا به ف ركانسهايى در سطح شنوايى بشر مبدل سازد و بعد هم 
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٠١ سأ‎ -١ 


بتواند اين اصوات ايجاد شده را به زبانهاى جارى ترجمه كند, مطمئناً تسبيح آن عناصر را خواهد شنيد. «و اين يكك حقيقتى 
است به لسان قال و نه يكك مجازى به لسان حال» . 


اين را هم بكُويم كه هر عنصرى فركانس و انرى خاص خود را داراستء لذا ترجمه اى هم كه از هر عنصر به دست مى آيدء 
ذكر خاص آن عنصر استء اما در نهايت و با وجود اين اذكار متفاوت» همه آنها با لسانٍ قال در يكك وجه مشتركندء آن هم 
ستايش ذاتٍ بى همتا و بى بديل حضرت حق جل عظمته مى باشد. خداوند سبحان خود بهتر مى داند كه نه تنها كوجكترين 
ذره عالم هستى تا بزركترين عالم خلقت در حالٍ ذكر و تسبيحند بلكه حتى سايه هاى آنها هم دائماً در حال فروتنى و سجده 
حضرت عق تعالى هستندء همجنان كه مى فرمايد: وم روا إِلَى ا حَلقَ الله ون شَىء فيا اله عن الِْين وَالفٌمَائِل سيدا 
لَه وَهُمْ دَاخَرُونَه - «آيا آنها مخلوقات خندا را نديدند كه سايه هايشان از راست و جب حركت دارند ويا خضوع براى خندا 
سجده مى كنند؟!) (نحل 568)), كه در اين آيه شريفه به دو نكته اشاره فرموده است: 


. -(ما خلق» » به معناى همه مخلوقات» در صورتى كه اكّر منظور صاحبان شعور بود مى بايست مى فرمود: «من خلق»‎ ١ 


١‏ - حتى سايه هاى «ما خلق- ماسوا- هر موجود و هر مخلوقء غير از خدا» » هم مشغول سجله اند. اما متأسفانه نفس اكثريت 
جن وانس در خواب غفلتند» هر جند كه بند بندِ اعضايشان در حال تسبيحند ... (جهت توضيح در خصوص تسبيح جامدات 
به آيه (اسرا **) و براى توضيح سجدهى سايه ها به آيه (نحل 8؟) مراجعه كنيد و بحث روايى آيات هم در آنجا موجود 


است). 

داستان حضرت داوود (ع) از نظر قرآن كريم: 

نام داوود (ع) در حدود 4 سوره و18 آيه آمده است: 

١-(صضص7١50-1):‏ در 8 أيه. 

؟ - (بقره :)28١‏ اشاره به كشتن جالوت و سلطنت داوود (ع) بعد از طالوت (ع) دارد. 

* - (انبياء 4/او :)8١‏ اعطاى سلطنت و همصدايى كوه ها و مرغان در تسبيحش __نرم كردن آهن و زره سازى. 
* - (سبا 3٠١‏ و3): نرم كردن آهن وزره سازى _ اعطاى علم و فضيلت. 

ه - (نمل 5١و185):‏ به او علم و فضيلت داديم. 

© - (مائده 078: «لْسَانِ ذَاوُودً). 

١‏ - (نساء 18#) و 8 - (انعام 


"١: ص‎ 
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86 و 9 -(اسراء 00): «وَآتَينَا دَاوُودَ رَبُورًا). 
2 نكته: 


متأسفانه در داستانهايى اسرائيلى به ساحت مقدس حضرت داوود (ع) تهمت زده و به آنجناب افترا بسته اند كه العياذ بالله عاش 
در ياسخ به اين تهمت هاى جاهلانه» به كلام كوهربار ائمه اطهار (ع) استناد مى كنم آن جا كه مى فرمايند: 


در تفسير صافى» ج ه» ص 208 از انوارالتنزيل» ج 7» ص 008 از حضرت على (ع): هر كس داستان داوود (ع) را آن كونه 
كه داستان سرايان نقل مى كنندء بيان كندء بر او 12٠‏ تازيانه خواهم زد. 


در تفسير صافى» ج ص 6١08‏ از توحيد» ص ١‏ از امام صادق (ع): 


داوود (ع) نسبت دادند كه او به دنبال شكار يرنده اى رفت تا جايى كه همسر اوريا را برهنه ديد و محبتش در قلب وى جاى 


كرفت و داوود (ع) شوهر آن زن را به جنكك فرستاد تا كشته شود و توانست با همسرش ازدواج نمايد. 


توجه: همان طور كه در سوره نور داستان زيد و زينب آورده ايم كه عده اى به ساحت مقدس رسولٍ خدا (ص) تهمتى مشابه 
زده اندء در اينجا هم جنين تهمت ناروايى به مقام قدسى حضرت داوود (ع) زده اند. و همان طور كه رسولٍ خدا (ص) به امر 
الهى و براى رفع عملى بدعت ازدواج با زنٍ مطلقه ي يسر خوانده؛ مجبور به اين ازدواج شدء» حضرت داوود (ع) هم به خاطر 
رذافطة فيان دعاك رهوج اراق © تممسرط ورك اسك مقرو رق الماع كن واتاسها خط واس سك زهي نبوده» 


بلكه به امر الهى و براى رفع جهالت و بدعت در دين بوده است. 
2 لطيفه: 


روزى حضرت موسى (ع) رو به سوى آسمان كرد وعرضه داشت: يروردكارا! تقاضايى از تو دارم و دوست دارم اين تقاضا را 


هيج يكك از مردم يشت سرمٌ كلامى به بدى و تهمت نككويند. ندا آمد: اى موسى! من كه رب العالمين و خالقٍ اين 


ص :"77 


مردم هستمء با اين وجود بر من تهمت وافترا مى بندند» تو كه جاى خود دارى!!! 


در كافى» ج ”. ص ا حا ازامام صادق (ع: هر كاه مؤمن به برادر [دينى ]| خود تهمت بزندء ايمان در قلب اواز ميان مى 
رودء همجنان كه نمكك در آب ذوب مى شود. 


وَهَلٌَ أتاكك تبأ الْحَضُم إِذْ تَسَوّرُوا الْمخرات (1١؟)‏ 


إذْ مَخَلُوا عَلى داوْد فَفَرحَ مِنْهُمْ قالُوا لا نَحَفْ خض مان بغى بَعْفّ نا على بَغض فَاحكم بَتئنا بالْحَقَّ وَ لا تنْطِط وَ الغرينا إلى سَواءِ 
الصّراط (؟57) 

إنَّ هذا أخى لَهُ تَشْعٌ وَ يِسْعُونَ نَعْجهَ وَ ل نَعجَهٌ واحِدّهٌ فَقالَ أكفلنيها وَ عَزَّنى فى الطاب (5) 

قَالَ لَمَدْ ظَلّمك بِسُوَالٍ نَعْجبك إلى نعاجه وَ إِنَّ كثيراً مِنَ الْخَلَطاء ليتغى بَعْض هُمْ عَلى بغض إلا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ وَ 


َليلُ ما هُمْ وَ طَنَّ داوُدُ أنّما ناه فَاسْتَغْفَرَ وَبَهُ وَ تو راكعاً وَ أناتَ (6؟) 


إ 


2 


فَعَقَوْنا لَه ذلك وَ إِنَّ لَهُ عِنْدَنا لَرُلْفى وَ حُشْنّ مَآب (0) 
يا داودٌ إِنّا جَعَلْناك حَليفَهَ فى الْأَرْض فَاحْكم بَيْنَ النّاس بِالْحَقَّ وَ لا تتِّع الهَُوى فييضلك عَنْ سَبيل الله إِنَّ الْذِينَ يَضِلونَ عَنْ سَبيل 
الله لَهُمْ عَذابٌ شَّديدٌ بما نَسُوا يَوْمَ الحساب (58؟) 


وَ ما حَلَقْنَا السّماءَ وَ الْأرْض و ما بَيِنَهُما باطلا ذلكك طن الّذِينَ كَفَرُوا قَوَيْل لِلَذِينَ كفَرُوا مِنَ الثّار (0؟) 
أغ نَجْعَل الّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ كَالْمَفْسِدِينَ فى الأْض أُم نَجْعَلَ الْمتَِّينَ كَالْمْجَار (0) 
كتابٌ أَنْرَْناهُ تيك مُبارَك لِيدَبَوُوا آياته وَ لِيتَذّكر أولُوا اباب (09) 


آيا داستان شاكيان هنكامى كه از محراب (داوود) بالا رفتند به تو رسيده است؟! (١؟)‏ در آن هنكام كه (بى مقدامه) بو اق :زاود 
شدند و اواز ديدن آنها وحشت كرد؛ كفتند: نترس» دو نفر شاكى هستيم كه يكى از ما بر ديكرى ستم كرده؛ اكنون در ميان 
ما به حق داورى كن و ستم روا مدار و مارا به راه راست هدايت كن! (77) اين برادر من است؛ و او نود و نه ميش دارد و من 
يكى بيش ندارم اما او اصرار مى كند كه: اين يكى را هم به من واككذار؛ و در سخن بر من غلبه كرده است! (77) (داوود) 
كفت: مسلماً او با درخواست يكك ميش تو براى افزودن آن به ميشهايشء بر تو ستم نموده؛ و بسيارى از شريكان (و دوستان) 
به يكديكر ستم مى كنند» مككر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند؛ اما عده آنان كم است! داوود دانست كه 
ما او را (با اين ماجرا) آزموده ايمء از اين رو از يرورد كارش طلب آمرزش نمود و به سجده افتاد و توبه كرد (75) ما اين عمل 
را بر او بخشيديم؛ و او نزد ما داراى مقامى والا و سرانجامى نيكوست! (208) اى داوود! ما تو را خليفه و (نماينده خود) در زمين 
قرار داديم؛ يس در ميان مردم به حق داورى كن و از هواى نفس يبروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد؛ كسانى كه از 
رآ خذا كمراه شوند» عذات شد يدى بخاطز فراموئن كرذن روز نات :دازنذ!:(2) ما آسمان وتزمين:و انحة را ميان آنهاسيت 


بيهوده نيافر يد يم؛ اين كان كافران اسثت؟ واى بر كافران از تمن (دوزخ)! /) آيا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى 
شايسته انجام داده انك همجون مفسدان در زمين قرار مى دهيمء يا يرهيزكاران را همجون فاجران؟! »0 اين كتابى است 
يربركت كه بر تو نازل كرده ايم تا در آيات آن تدبر كنند و خردمندان متذكر شوند! (19) 


آيات 7١‏ تا ١0‏ مربوط به داستان مخاصمه دو فرشته در عبادتكاه داوود (ع2 است: 
2 نكته: 
در آيات شريفه مورد بحث (آيات 7١‏ تا 10) افعال و ضماير به كار رفته ظاهراً با هم 


ص را 


همخوانى ندارند. مثلاً كلمه «تَسَوَّروا» و «دَحَلوا» و«قالوا» و «بيننا؛ و «اهدنا» به صورت جمع آمده آئنثة و:ظاهرا على رسانند كه 
بيش از دو فرشته و به عبارتى كروهى از فرشتكان به عبادتكاه حضرت داوود (ع) مى روند. ولى از آن طرفء كلمه «خصمان) 
به معناى دو نفر (مثنى) است كه با هم مخاصمه دارند. و نيز كلمه «هذا اخى» ظاهراً مى رساند كه دو فرشته با هم مخاصمه 


دارند. 


در ياسخ به اين شبهه. بيشتر مفسرين كفته اند: «كمترين عدد جمع دو عدد است».ء به عبارتى معتقدند كه دو فرشته وارد شده 
اند ولى در بعضى از افعال و ضماير به صورت جمع آمده است. 

صاحب تفسير الميزان» ج “ا ص 207 آورده است: دو فرشته نبوده بلكه دو دسته از فرشتكان وارد شده اند ولى دو نفر آنها 
هر كدام از يكك كروه به مخاصمه از جانب جمع يرداخته اند جمله «انَّ هذا اخى» كلام يكى از دو طايفه است كه به يكك نفر 
از طايفه ديكر اشاره نمودهء مى كويد: «اين شخصى كه مى بينى برادر من است» و با اين بيان فساد استدلالى كه بعضى به اين 
آيه كرده اند براين كه كمترين عدد جمع دو عدد استء روشن مى شود, جون با بيان ما روشن كرديده كه كلمه «خصمان) و 
جمله «هذا اخى» هيج دلالتى ندارند بر اين كه مراجعه كنندكان به داوود (ع) دو نفر بوده اند تا بككُويى يس جمع «تسوروا' و 


نيز «ادخلوا» در مورد دو نفر استعمال شده يس صيغه جممعٌ بر دو نفر نيز اطلاق مى شود. 
ل 


در اينكه آيا دو نفر بوده اند يا دو طايفه» خدا مى داند و بايد كفت: (والله اعلم). اما فقط دو تا از فرشتكان با حضرت داوود 


(ع2 صحبت وايراد دعوا كردند. 
جكونه ممكن است دو فرشته دروغ بكويند در صورتى كه آنها با يكديكر نه برادر بودند ونه صاحب كوسفند؟ 


صاحب تفسير جامع» ج 2# ص »١19‏ آورده است: مقصود آنها از برادر» برادر دينى است و نه نسبى حنان كه فرمود: «انما 
المؤمنون اخوه» و سؤالشان از داوود (ع) به طريق فرض و مثل بودء يعنى اككر براى ما جنين حادثه و نزاعى رخ دهد و بيش 


آيد؛ جكونه حكم مى كنى و جه مى كُويى؟ 


2 نكته: 


در تفسير جامع» ج 2# ص 226 در خصوص استغفار حضرت داوود (ع) آورده است: مفسرين در استغفار و توبه داوود (ع2 
اختلاف كرده اند كه از جه جيز بوده است. اماميه و ديكر كسانى كه 


ص غرون 


ساحت مقدس بيغمبران را منزه از كناهان مى دانند» مى كويند: توبه و استغفار او از راه خشوع و تذلل در عبادت و انقطاع از 
خلق و توجه به سوى يرورد كار بوده است. واما آنهايى كه كناهان صغيره را بر ييامبران جايز مى دانند كفته اند: استغفار و 


توبه داوود (ع) از جهت كناه صغيره اى بود كه از او سر زده است (حاشا و كلا). 


در تفسير الميزان» ج ** ص 2714 از عيون» آورده است كه امام رضا (ع) به ابن جهم فرمود: 
بكو ببيئم يدرانتان درباره داوود جه كفته اند؟ ابن جهم عرض كرد: مى كويند او در محرابش مشغول نماز بود كه ابليس به 
صورت مرغى در مقابلش متصور شد. داوود نماز را شكست و به دنبال مرغ رفت تا به داخل خانه اوريا شد و ناكهان زن 
زيبابى ديد كه مشغول آب تنى است و عاشق زن شد و اتفاقاً همسر او يعنى «اوريا» قبلا به مأموريت جنكى رفته بود و داوود به 
امير لشكر نامه نوشت تا اوريا را يبشاييش تابوت قرار بدهد (تا كشته شود) و بالاخره كشته شد و او با همسر اوريا ازدواج كرد. 
راوى مى كويد حضرت رضا (ع) دست به بيشانى خود زد و فرمود: «انا لله و انا اليه راجعون» , آيا به يكى از انبياء خدا نسبت 
مى دهيد كه نماز را سبكك شمرهه و به خانه مردم در آمده و عاشق زن مردم شده و او را دستى دستى كشته است؟ ابن جهم 
يرسيد: يا بن رسول الله! يس كناه داوود در داستان دو متخاصم جه بود؟ امام (ع) فرمود: خطاى داوود از اين قرار بود كه او در 
دل خود كمان كرد كه خدا هيج خلقى داناتر از او نيافريده» خداى تعالى دو فرشته نزد وى فرستاد تا از ديوار محرابش بالا 
روند» يكى كفت ما دو خصم هستيم كه يكى به ديكرى ستم كرده» تو بين ما به حق داورى كنء اين آقا برادر من 44 ميش 
دارد و من يكك ميش دارم و به من مى كويد اين يكك ميش خودت را در اختيار من بككذارء داوود بدون اينكه از طرف مقابل 
يبرسد: تواجه مى كويى؟ در قضاوت عجله كرد و ككفت: او به تو ظلم كرده است. ابن جهم كفت: يا بن رسول الله! يس 
داستان داوود (ع) با اوريا جه بود؟ امام رضا (ع) فرمود: در عصر داوود (ع) حكم جنين بود: كه اككر زنى شوهرش مى مرد و يا 
كشته مى شد حق ازدواج مجدد نداشت و اولين كسى كه خدا حكم را برايش برداشت داوود (ع) بود كه با همسر اوريا بعد 


از 


ص :80 


كشته شدن او و كذشتن عده. ازدواج كرد وواين بر مردم آن روز كران آمد. 
در تفسير الميزان» ج #*؛ ص 4770 از امالى صدوقء از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


انسان نمى تواند رضايت همه مردم را به دست آورد و نيز نمى تواند در دهان آنها را ببندد همين مردم بودند كه به داوود (ع) 


نسبت دادند كه عاشق همسر اوريا شد. 


آيات شريفه ١‏ تا 5٠‏ مربوط به داستانٍ اسبان» جسد بى جان و سلطنت حضرت سليمان (ع) است: 


.0 2 
او 


وَوَهَينَا لِدَاوُود سليمَانَ نغم الْعِدَ إِنَّه واب (00) إِذْ عرض عليه باْعَْدَيَ الصَّافَِاتٌ الْجيادُ (01) فَقَالَ إنّى أخبيتُ حب الْحَيرِ عَنْ 
كر رَبّى حَنَّى تَوَارَتْ ِالْحجَاب (؟5) رُدُوهَا عَلَىَ فَطَفِقَ مَشحاً بِالشُوقٍ وَالأَْنَاقٍ سم ما سليمان را به داوود بخشيديم؛ جه بنده 
خوبى! زيرا همواره به سوى خدا بازكشت مى كرد (و به ياد او بود)! (0) هنكام عصرء اسبان تيز رو را به او (سليمان) عرضه 
كردند (21) يس (سليمان) كفت: من اين اسبان را به خاطر يروردكارم دوست مى دارم (جون ساز و بركك من براى جهاد در 
راه يروردكارم مى باشند) تا آنكه اسبان از نظر نايديد شدند (و يا: تا آفتاب در يرده غروب يوشيده شد) (7:”) آن اسبان را به 
نزد من بازكردانيد. يس بر ساق و يال و كردن اسبان دست كشيد (سر و كردنهاى اسبان را نشان كرد تا وقف راه خدا باشند) 
مم 


عشى: بعد از ظهر و آخر روز است (عداه- اول روزاست). 


جياد: جمع جواد به معناى تندرو است كانه حيوان از دويدن بخل نمى ورزد. اين وازه اكر در انسانها به كار مى رود به معناى 


بز ركوار و بخشنده اعبت 


خير: مراد به خير در اين آيه؛ اسبان است جون عرب اسب را خير مى نامند و از رسول خدا (ص) هم روايت شده كه فرموده 


است: تا قيامت خير را به يبشانى اسبان كره زده اند. 

توارت: نايديد و يا ينهان شود. 

طفق: شروع كرد. 

سوق: جمع ساق. 

مفسرين در معنا و تفسير آيات فوق اختلاف كرده اند از جمله آورده اند: 
١‏ - كلمه «احببت» به معناى ايثار است و كلمه «عن» به معناى «على) است. 


يعنى: «با وجود محبت زيادى كه سليمان به 


ص ار 


اسبان دارد با اين حال اين محبت را به نماز و ياد يرورد كار ايثار كرده و ياد يرورد كار را بيشتر ترجيح مى دهد) . (نظر علامه 


؟ - معناى آيه اين است كه من اسبان را دوست مى دارم به نحوى كه آن را بر ياد يروردكارم ترجيح دادم در نتيجه وقتى 
غلط است). 


“' - «ضمير در توارت» به كلمه (خيل) بر مى كردد و معناى آيه اين است كه سليمان از شدت علاقه اى كه به اسبان داشت» 


بعد از سان ديدن از آنها همجنان به دنبالشان نظر مى كرد تا اسبان در يشت يرده بعد نايديد شدند. (اكر منظورشان معناى دوم 
نباشد» صحيح است). 
*-ضمير در «ردوها» به كلمه شمس بر مى كردد و سليمان در اين جمله به ملائكه امر مى كند كه آفتاب را بركردانند تا او 


نماز خود را در وقتش بخواند و منظور از جمله: اقَطفِقَ مسحاً بالسوق والآعناق» اين است كه سليمان شروع كرد يا و كردن 


خود را دست كشيدن واين در حقيقت وضوى آنها بودء آنكاه او و اصحابش نماز خواندند. (اين نظريه شايد صحيح باشد). 


د - ضمير به كلمه (خيل) برمى كردد و معنايش اين است كه سليمان دستور داد تا اسبان را دوباره بركرداندند و شروع به 
دست كشيدن به ساق و كردنهاى آنها كرد و آنها را در راه خدا سبيل كرد تا بدين وسيله غفلت از ياد خدا را جبران كند. (اين 


نظريه صحيح نيست). 


8-ضمير به كلمه (خيل) بر مى كردد ولى مراد به دست كشيدن به ساقها و كردنهاى آنهاء زدن آنها با شمشير و بريدن دست 


عبادت خدا باز داشته اند خشمناكك شد و آنها را كشت. (اين نظريه كاملا غلط و به دور از عصمت انبيا (ع) است). 


- صاحب تفسير الميزان» ج 0 ص 77 701 آورده است: ضمير در توارت به كلمه (شمس) برمى كرددء با اينكه قبل 
نامش نيامده بود ولى از كلمه (عشى) كه در آيه (1”) بود استفاده مى شود. و مراد به توارى خورشيد» غروب كردن و ينهان 


شدن قويقته رده آقق اسة حون | كر 


ص 8ن 


مقصود توارى خورشيد نباشد» ذكر كلمه (عشى) در آن آيه بدون غرض مى شود. 


8 - صاحب تفسير كاشف (در ذيل آيه*”) آورده است: در شامكاه يكى از روزهاء سليمان (ع) خواست از اسبها و سوا ركاران 
جنككى خود بازديد كند و يكك ره نظامى اجرا شد. سليمان كفت: اين كار را به فرمان يروردكارم انجام مى دهم نه به هواى 
نفسم. هنكامى كه اين اسبها در برابر ديد كان سليمان تاختند او از آنها شككفت زده شد و به آنها (براى جنكك) اطمينان يبدا 
كرد. زمانى كه اين اسبها در حال دويدن از ديد او نايديد شدند وى دستور داد كه آنها را ب ركردانند و به كشيدن دست به 
ساقها و كردن آنها يرداخت. بنابراين مراد از «حب الخيرا ره اسبان و ديدن آنها در برابر ديد كان سليمان است. اما سخن او 


لي 


خداوند سبحان در آغاز آبيات در ايه ٠‏ حضرت سليمان (ع) را مورد مدح قرار داده و او را بنده اى كه مشتاقٍ نماز و عبادت 
است معرفى فرموده است يس محال است در آيه "” و بلافاصله غفلت از ياد خدا و نماز و نيز دنياطلبى را به او نسبت دهد. 


بنابراين دو احتمال وجود دارد: 


١-ضمير‏ در «توارت» به «شمس» بركردد: كه در اين صورت به خاطر رره اسبانْ نماز اول وقت آن حضرت كمى به تأخير 
افتاده نه اينكه قضا شده باشد. 


؟ - ضمير در «توارت» به «خيل -اسبان» بركردد: كه در اين صورت آن شككفت زدكى و اطمينانى كه سليمان (ع) بر اثر رزه 
اسبان و اسب سواران در خود احساس كرد را با بركرداندنٍ اسبان و وقف كردن آنها در راو خدا جبران كرده باشد. كه در هر 


صورت صرفاً تركك اولايى بيش نبوده است. (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ”77 ص 7738؛ از مجمع: فضيلت نماز اول وفت ازاو فوت شد (نماز عصر). 


از همان منبع» از فقيه» از امام صادق (ع): سليمان (ع) روزى بعد از ظهر از اسبان خود بازديد كرد و همجنان به آنها نظر مى 
كرد تا آفتاب (نزديكك به) غروب كرد, به ملادئكه كفت: آفتاب را برايم بركردانيد تا نمازم را در (آغاز) وقتش بخوانم. 


سليمان ساق كردن خود را مسح كرد واين وضوى نماز آنها بود» يس نماز خود بخواند و آفتاب دوباره غروب كرد. 


ص 1 


صاحب الميزان در ذيل روايت فوق آورده است: مسثله ب ركشتن خورشيد اشكالى ندارد جون معجزه است وو از نظر روايات» 
آفتاب تنها براى سليمان برنكشته بلكه براى «يوشع بن نون» و «على بن ابيطالب (ع) نيز بازكشته و رواياتٍ آن در كمال اعتبار 


اسك 

در تفسير صافى» ج ه» ص 0٠١‏ از مجمعء از روايات خاصه: 
نماز سليمان از اول وقت به تأخير افتاد نه اين كه قضا شد. 
ل 


صحيح ترين روايتى كه در اين خصوص آمده.؛ همين روايت آخر استء جرا كه محال است ييامبران الهى و ائمه (ع)» بنا به هر 
دليلى نمازشان قضا شود. آن هم العياذ بالله به واسطه غفلت و دنياطلبيشان باشد. بنابراين آن دسته از رواياتى كه اشاره به اين 
غفلت دارندء بايد توجيه كردند و توجيه آنها تأخير در نماز است نه قضا شدن نماز. اما اينكه صاحب الميزان ب ركشت آفتاب را 
در اين مورد (غفلت) بى اشكال فرض كرده است جاى ايراد استء جرا كه بركشت خورشيد براى اثباتٍِ حق و ايمان آوردن 
مردم به آنها بودء نه به خاطر العياذ بالله غفلت و دنيا دوستيشان باشد. هم جنانكه روايت ذيل به اين كفته ى حقير مهر تأييد مى 


زندك: 
در ارشاد شيخ مفيد» ج ع فصل 0/6" ص /ا” [ورده اننت* 


حضرت على (ع) با كروهى از لشكريانش در شهر بابل خواست از شط فرات بككذرد. بسيارى از همراهانٍ او سركرم كذراندنٍ 
جهاريايان و اثاثيه خود از آب بودند, آنجناب با كروهى نماز عصر را خواند ولى هنوز همه ياران از آب لكاشعه رودن كه 
خورشيد غروب كرد و نماز بسيارى از آنها قضا شد. آن حضرت (ع) از خدا خواست تا خورشيد بركردد و دوباره نماز عصر 


رابا كروهى كه نمازشان قضا شده بودء بخواند. (نه اينكه نماز آن حضرت (ع) قضا شده باشد). 


لَه كنا سلَتِمَانَ اميا عَلَى كرْسِيه يجسداً 


مله 


َم أَنَابَ (*”) ما سليمان را آزمايش كرديم و جسدى را بر تخت او افكنديم. يس 


او به دركاه خدا توبه كرد (ع”) 
مراد از «جسد) در آيه شريفه جيست؟ 
ياسخ: صاحب تفسير كاشف (ذيل ابدعم) آورده است: خداى سبحان سليمان را با بيمارى سختى 


ص اانا 


آزمايش كرد او را همجون جسدى بى جان بر تخت افكند. 


اما صاحب الميزان» ج “ا ص 78”؛ اين نظريه را مردود شمرده و آورده است: اين وجه صحيح نيست براى اينكه هيج كوينده 
فصيحى ضمير رااز كلام حذف نمى كند واز كلا-مى كه ظاهرش انداختن جسدى بر تخت سليمان استء انداختن خود 
سليمان را اراده كند» آن هم كوينده اى كه كلامش فصيح ترين كلام است. (و اما) جسد نامبرده جنازه كودكك (سليمان) بود 
كه خدا (ى سبحان) آن را بر تخت سليمان افكند و جمله: «ثم اناب قال رب اغفرلى» دلالت دارد بر اين كه سليمان از آن 
جسد اميدها داشته و يا ايده آل او در راه خدا بوده و خدا او را قبض روح نمود و جسد بى جانش بر تخت سليمان افتاد تا او 


متنبه كشته امور را به خود خدا واكذارد و تسليم او شود. 
در تفسير صافى» ج ص ١١م‏ از مجمع» از امام صادق (ع): 


براى سليمان فرزندى متولد شد. شياطين كفتند: اككر اين كودكك بماند و بر جاى يدر بنشيند ما از او هم مثل يدرش در محنت 
باشيم. يس او را از سليمان مى كيريم و هلاك مى كنيم. آن حضرثٌ فرزند را به فرشتككانٍ ابرها سبرد تا او را حفظ كنند و 
فرزند يس از مدتى وفات كرد. جسد بدون روح او را آوردند. و بر سرير سليمان نهادند» تا بداند جيزى مانع مقدرات الهى 


سست. 


24 


قَالَ وَبّ اغْفِرلى وَعَبْ لِى مُلكا لا يََغى لأَحَدٍ من بَعْدِى إِنَك أَنتَ الْوَهَابُ )هم 

كفت يرورد كارا مرا بيامرز و به من سلطنتى بده كه سزاوار احدى بعد از من نباشد البته 

تو بخشنده اى (0) 

در تفسير صافى» ج ه» ص 015 از علل و در تفسير جامعء از ابن بابويه (شيخ صدوق) آورده است: 


شريفه جيست؟ حضرت فرمود: سلطتت :دو بشن اسث: يكى ملكى اسنث كه به غلبه و جون به.دست:مى آبد و ديكرى سلطتتى 
است كه از طرف بيرورد كار عطا مى شود مثل ملكك ذوالقرنين. سليمان عرض كرد: يروردكارا! ملك و سلطنتى به من عطا فرما 


كه سزاوار نباشد يس از من كسى بككويد: «آن سلطنت به غلبه و جور بر مردم كرفته شده است» . 


ص :50 


فحنا لَهُ اويح تخرى بأَمْرهِ رُخَاءَ حَتِتٌ أصاتٍ (08) 
وَ الشَّياطِينَ كل با وَ غاص (/60) 

و ا اا رم 

هذا عَطاؤّنا فَاهُْ أَْ أشيك بِغَيرٍ جساب (05) 

وَإِنَ أ َهُ عِنْدَنا لَُلْفَى وَ حُسْنَ مَآب ٠(‏ 2( 


يس ما باد را مسخر او ساختيم تا به فرمانش به نرمى حركت كند و به هر جا او مى خواهد برود! (8) و شياطين را مسخر او 
كرديم» هر بنا و غواصى از آنها را! (717) و كروه ديككرى (از شياطين) را در غل و زنجير (تحت سلطه او) قرار داديم (78) (و به 
او كفتيم: ) اين عطاى ما استء به هر كس مى خواهى (و صلاح مى بينى) ببخش و از هر كس مى خواهى امساكك كن و 
حسابى بر تو نيست (تو امين هستى)! (9) و براى او [- سليمان] نزد ما مقامى ارجمند و سرانجامى نيكوست! (0©) 


وَاذْكد عَتِدَنا أَيُوبَ إِذْ نادى رَبَهُ أَنّى مَسَنِىَ السَّيِطانٌ بتُضب وَ عَذابٍ (61) 


اذ كف بر جلك هذ انتمل ياوه وشرت 681 


- 
- 


وَ وَهَئنا لَهُ أهلهُ وَ متْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَهَ مِنّاوَ ذِكرى لأولى الْألْباب (60) 


0 


© هه ااه 7 


ا وَجَدْناهُ صابراً نعم الْعَِدٌ إِنَّهُ أَوَابٌ (©) 


! 


و به خاطر بياور بنده ما ايوب راء هنككامى كه يرورد كارش را خواند (و كفت: يروردكارا!) شيطان مرا به رنج و عذاب افكنده 
است )6١(‏ (به او كفتيم: ) ياى خود را بر زمين بكوب! اين جشمه آبى خنكك براى شستشو و نوشيدن است! (67) و خانواده 
كفتيم: ) بسته اى از ساقه هاى كندم (يا مانند آن) را بركير و با آن (همسرت را) بزن و سوكند خود را مشكن! ما او را شكيبا 
يافتيم؛ جه بنده خوبى كه بسيار بازكشت كننده (به سوى خدا) بود! (8©) 


آيات شريفه 8١‏ تا 5 اشاره به داستان حضرت ايوب (ع) است: 
2 نكته: 


نام ايوب (ع2 در جهار سوره آمده أشي 


ينا 11): كه تنها به نام ايوب اشاره فرموده؛ كه به او وحى مى شده است: ٠‏ «إنّا أَوْحَيئًا إلَِكك كما أَوْحَيئًا إلى توح وَالنَِيينَ 
0 وَحنًا إِلَى إبْرَاهِيم وَإِشِمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيعْقُوب وَالَسْمَاطٍ وَعِييَ ى اوافوظ ويوتت وعارون و لكان وا نينا داووة 


رَيُورًا) 
"' - (انعام 6): كه ايوب (ع2 را در زمره انبياء از ذريه ابراهيم (ع2 بر شمرده سيت ةا 


ا 


ص 


3 


؟ - (انبياء 8): «وَ يوب إذ نادى رَبَهُ آنى مسن الضرٌ وَ نت أَرحمٌ الراحمين (6) فَاسْ تَجَبِنَا لَهُ فكسَّفْنًا مَا به مِنْ ذ 


وكلية قو تعمد لد اد كرى لِلعَابدين (ع86)») 


23 
ده 
: 
6 
3 
5 


در دو سوره «انبياء» و «ص» اشاره به ناراحتى جسمى حضرت ايوب (ع) وابتلاء به داغ فرزندان و سيس عافيت و بركرداندن 
فر ؤتة فكي راننا تفل آثاث فاودة ١.‏ ال اريف كبرد 1ن النناء 


5١: ص‎ 


بيمارى را به شيطان نسبت نداده است ولى در آيه «ص» اشاره به «مسنى الشيطان» دارد و نيز در آيه 5# سوره «ص» اشاره به 


زدن همسرش «فاضرب به) فرموده سرت 
مراد از «(مس شيطان) در ايه 6١‏ سوره (ص) جيست؟ 
و آيا شيطان مى تواند بر انبياء به طور خاص و انسانها به طورعام مسلط شود؟ 


در ياسخ به اين سؤالات مفسرين اختلاف كرده و دو نظريه به شرح ذيل آورده اند: 
١‏ -عدهاى معتقدند: به هيج وجه شيطان نمى تواند بر انبياء مسلط شود تا آنها را آزار و اذيت و عذاب نمايد جون اكر بنا 
باشد اين كار نسبت به انبياء جايز باشد» نسبت به مردم صالح نيز جايز است و در قرآن كريم مكرر اشاره شده كه شيطان به غير 


از وسوسه هيج دخالتى ندارد. 
تعد ائ ديكز متقداتك شنطاق 'مى كؤانذ بز يلاثيائ انباء يا مال وا ولادشان تاثير كيد 


صاحب تفسير الميزان» ج *. ص ٠١‏ تا 217 نظريه دوم را تأييد كرده و آورده است: انبياء به دليل عصمت,. از تأثير شيطان در 
قوذ اق سمشل و شخطاة نم عاتن ذو :د تساي : انان وسويية كمنةى اماما تر قن دو دتهاض النماف وديا اموال وار افو سايز 
متعلقاتٍ ايشان امكان وقوع آن هست و دليل آن آيه شريفه: «َإِنّى نَيديثٌ الْيحُوتٌ وَمَا أَنْسَانِيه إِنَّا الشّيطَانُ أنْ أَذْكرَه» - «اكر 
ماهى را فراموش كردم اين فراموشى كار شيطان بود» او بود كه نككذاشت من به ياد ماهى بيفتم» (كهف27) مى باشد. يس از 
اين آيه بر مى آيد كه شيطان اين كونه دخل و تصرف هارا در دلهاى معصومين دارد و معتقديم كه هر جا جنين تصرفهايى 
بكند به اذن خدا مى كندء تا يايه صبر و حوصله بنده اش معين شود و البته لازمه اين حرف اين نيست كه شيطان هر جا و هر 
جه دلش خواست بكند. 


صاحب تفسير كاشف (ذيل آيه )6١‏ آورده است: «آيه. آشكارا نشان مى دهد كه شيطان ايوب را به رنج و زحمت افكند» 


ليكن درباره مقدار و جكونكى آن سكوت اختيار كرده است» . 


واما دراين خصوص دو دسته روايات هم وارد شده استء يكك دسته مؤيد نفوذ شيطان بر حضرت ايوب (ع) است و دسته 
ذركز خجلاف أ است مثا 


در تفسير الميزان» ج ع ص /ول3 از تفسير قمى» از ابن بصير» از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


ص :57 


خداوند متعال نعمتى به حضرت ايوب (ع) ارزانى داشت و ايوب (ع) همواره شاكر بود و آن زمان شيطان هنوز از آسمانها 
ممنوع نشده بود تا زير عرش بالا رفت و كفت: يروردكارا! اككر ايوب شاكر است به خاطر اين نعمتهاست»ء اكر قبول ندارى مرا 
بر دنياى او مسلط كن و خطاب رسيد كه تو را بر مال و اولاد او مسلط كردم» هر جه مى خواهى بكنء شيطان تمام مال و اموال 
ايوب رااز بين برد ولى او همجنان شاكر بود. اين بار ابليس بر بدن ايوب (ع) دميد و سرايايش زخم و جراحت شد و كرم در 
زخمهايش افتاد و مردم از او متنفر شده و دورى جستند. همسرش بنام «رحمت» دختر افرائيم فرزند حضرت يوسف (ع) با 
مشقت فراوان از او نكهدارى مى كرد. ولى ايوب (ع) همجنان شاكر بودء تا آن كه خداوند فرشته اى به سوى ايوب فرستاد و 
او بايش را به زمين زد و جشمه آبى نمايان شد واز آن آب شستشو كرد و تمام بيمارى هايش رفع شد و باغ سبز و خرمى 
برايش يديدار كشتء فرزندان و اموالش به او بازكردانده شد. همسرش با ياره نانى ب ركشت و ديد كه خداوند او را شفا داده 
شحةه انناة و كنك مود انوت نظر كز وذية اكسؤاة غيال برنده اسثت وعلت ان الم وى كدتراى تهبه ذا ابوب 
كيسوانش را فروخته بود. ايوب در غضب شد و قسم خورد كه او را صد جوب بزند. وقتى زن ماجراى خود را بيان كرد ايوب 


وامااز دسته رواياتى كه مخالف نفوذ شيطان بر حضرت ايوب (ع) و در نتيجه بر انبياء است مى توان به جند نمونه زير اشاره 
كرد: 

در تفسير الميزان» ج 6" ص 3١‏ از خصال» از امام صادق (ع): 

ايوب (ع) /اسال مبتلا شدء بدون اينكه كناهى كرده باشد جون انبياء به خاطر عصمتشان كناه نمى كنند. ايوب (ع)» بد بو 
نشندة صورتعن ونث و رده لكروين وس ره اى خون يا عفونت از بدنش بيرون نيامد» هيج جاى بدنش كرم نينداخت و 
احدى از ديدن او تنفر نيافت و وحشت نكرد جرا كه رفتار خداى عزوجل درباره انبياء و اولياء مكرمش كه مورد ابتلاء شان 


قرار مى دهدء اين جنين است. و اكر مردم از او دورى كردند به خاطر بى يولى و ضعف ظاهرى او بود 


ص 5 


واكر خداى تعالى او رابه بلا-بى عظيم كرفتار كرد, براى اين بود كه مردم درباره اش دعوى ربوبيت نكنند و نيزاز ديدن 
وضع او عبرت كرفته كه هيج فقير و مريضى را تحقير نكنند و نيز بدانند كه اين خداست كه هر كس را بخواهد مريض كند يا 
شفا بخشدء هر جند كه ييامبرش باشد. 


در تفسير الميزان» ج عم حن زفرة از تفسير مجم البيان آورده است: 


بعضى ها كفته اند دخالت شيطان در كار ايوب بدين قرار بود كه وقتى مرض او شدت يافت شيطان در دل مردم وسوسه كرد 
كه ايوب را يليد ينداشته و ازاو بدشان بيايد واز شهر بيرونش كنند به طورى كه ايوب از اين بابت سخت متأذى شد به طورى 
كه در مناجاتش هيج شكوه اى از دردها نكرد بلكه از اين شيطنتٍ شيطان شكوه كرد كه او را از نظر مردم انداخته است. 


در تفسير الميزان» ج ع ص زفرة از قمى آورده اسنت: 


خداى تعالى همه اهل خانه ايوب» جه قبل يا بعد از بلاء كه مرده بودند را زنده كرد و با ايوب زندكّى كردند. وقتى از او 


يرسيدند: «كدام بلا از همه شديدتر بود؟)» فرمود: شماتت دشمنان. 
لين 


نظريه ى اول يعنى: «شيطان هركز در نفوس و يا بدن انبياء (ع) نمى تواند نفوذ كند» » صحيح است. جرا كه خداوند متعال مى 
فرمايد: «إنَّ عِبادِى ليس لكك عَلَيهمْ سلْطَانٌ إن مَن اتبعكك مِنَّ الْعَاوِينَ» - «تو اى شيطان بر بندكان با خلوص من تسلط و غلبه 
نخواهى يافت ليكن اقتدار و سلطه تو بر مردم نادان و كمراهى است كه يبرو تو شوند)» (حجر7؟) و حتى نفوذى هم كه شيطان 
بر انسانهاى جاهل دارد تنها وسوسه است نه به صورتٍ عملى و اينكه در آيه شريفه و يا آياتى مشابه از مس شيطان سخن آمده 
است به طور غير مستقيم و از طريق مردم؛ باعث آزار ييامبرش شده استه نه اين كه خودش به صورت جسمى و مستقيماً 


آسيبى برسائد (والله اعلم). 

وَ اذك عبادنا إثراهيم وَ إسْحاقٌ وَ يَعْقُوبَ أُولِى الْأَئْدى وَالْأنْصار (68) 
إن أخْلْضْناهُمْ حالصب ذِكرَى الدَّارٍ (62) 

وَ إِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمصْطَفَينَ الَخيار (67) 

وذ إسماعيلَ وَ الْيسَعَ وَ ذَا الْكفْلٍ 0 الأَخْيارٍ (60) 


و به خاطر بياور بند كان ما ابراهيم و اسحاق و يعقوب راء صاحبان دستها(ى نيرومند) و جشمها(ى بينا)! (62) ما آنها را با 
خلوص ويزه اى خالص كرديم و آن يادآورى سراى آخرت بود! (8©) و آنها نزد ما از بركزيد كان و نيكانند! (7) و به خاطر 
بياور «اسماعيل» و «اليسع)» و «ذا الكفل» را كه همه از نيكان بودند! (68) 


ص 6 


آيات شريفه 60 تا 58 اشاره به 2 ييامبر: ابراهيم» اسحاق» يعقوب» اسماعيل؛ يسع و ذوالكفل (ع2 دارد. 
2 نكته: 


خداوند متعال در سوره (انعام 88) و (ص ) به ذكر نام حضرت يسع (ع) اشاره دارد و در سوره (انبياء 64 و (ص 688) به 
ذكر نام ذوالكفل (ع) اشاره فرموده است. 


در تفسير الميزان» ج ع ص برفة از بحارالانوار» از امام رضا (ع): 


يسع» همان كارهايى را مى كرد كه عيسى (ع) مى كرد يعنى روى آب راه مى رفتء مردكان را زنده مى كرد كور مادر زاد 
را بينا و بيمار برصى را شفا مى داد. ولى امت او قائل به خدايى او نشدند و شما قائل به خدايى مسيح (ع) شديد. 


در تفسير الميزان» ج ع ص 77 از قصص انبياء» از امام جواد (ع): 


خداى عزوجل ١١6‏ هزار ييامبر فرستاد كه ”١‏ نفر آنان مرسل بودند و ذى الكفل يكى از آن مرسلين است كه بعد از سليمان 
بن داوود مى زيست و ميان مردم به مثل داوود (ع) قضاوت مى كرد و جز براى خداى عزوجل خشم نكرد و نام شريفش 
(عويديا) بود. 


جَدَاتِ عَذْنِ مُفَبّحَةَ لَه الَْيُواتُ (30) 

متَكئينَ فيها يَدْعُونَ فيها بفاكهَ كثيرَهِ وَ شَّرابٍ (01) 
وَعِنْدَهُمْ قاصراتٌ الطَّوْفٍ أَثْرابٌ (07) 

هذا ما تَرَعدرن ؤم الْحِسِاب 20 

إنَّ هذا لَرزْقَنا ما لَهُ مِنْ ََادٍ (08) 

هذا وَإِنَّ لِلطَاغينَ َمَرَ ماب (هه) 

جَهَنّمْ يَضْلَوْنَها فبِنْسَ الْمِهادٌ (0) 

هذا فَليِذُوقُوهٌ حميمٌ وَ عَسَاقٌ (/ه) 

وَ آخَرُ مِنْ شَكَلِه أَزُواحٌ (00) 


هذا قَوْجٌ مُفْمَحمْ معكم لا مْحبا بخ ِنّهُمْ صَالُوا الثّارٍ (وه) 


قالوا بلَ أَتَمْ لا مؤحباً بكم أَننعْ قَدَمتُمُوُ لَنا فبئْس الْقَرارٌ (20) 
قالوا رَبّنا مَنْ قَدَّمَ نا هذا قَرِدهُ عَذاباً ضِغفاً فى الثّارِ (81) 

وَ قالُوا ما نا لا نَرى رجالا كنا تعَدّهُعْ مِنَ الْأَشْرارٍ (65) 
أَنَحَذنامعٍ سِخْري ا َاغَثْ عَنْهمُ الَْنصارٌ (ع) 

إنَّ ذلك لَحَقَّ تَخاضُمُ أَهْلٍ النَارٍ (96) 

قل إِنّما أن مُنْذِرٌ وَ ما مِنْ إلهِ ل الله الواحِدٌ الْمَهَارُ (مع) 

رك الشماوات و الْأوْض وَ ما بَبَنَهُمَا الْعَزِيرٌ الْعَمَادُ (98) 


اين يكك يادآورى است و براى يرهي زكاران فرجام نيكويى است: ( 58) باغهاى جاويدان بهشتى كه درهايش به روى آنان 
كشوده است (20) در حالى كه در آن بر تختها تككيه كرده اند و ميوه هاى بسيار و نوشيدنيها در اختيار آنان است! )0١(‏ و نزد 
آنان همسرانى است كه تنها جشم به شوهرانشان دوخته اند و همسن و سالند! (؟8) اين همان است كه براى روز حساب به شما 
وعده داده مى شود (وعده اى تخلف نايذير)! (87) اين روزى مااست كه هركز آن را يايانى نيست! (028) اين (ياداش 
برهي زكاران است) و براى طغيانكران بدترين محل بازكشت است: (00) دوزخ, كه در آن وارد مى شوند؛ وجه بستر بدى 
است! (088) اين نوشابه «حميم» و «غساق» است [- دو مايع وزاك واتردر وفك ] كا كداز أن تعدا هاو جر ايليا 
كيفرهاى ديكرى همانند آن دارند! (88) (به آنان كفته مى شود: ) اين كروهى است كه همراه شما وارد دوزخ مى شوند 
(اينها همان سران كمراهيند)؛ خوشامد بر آنها مباد» همكّى در 


ص (ذارا 


آتش خواهند سوخت! (09) آنها (به رؤساى خود) مى كويند: «بلكه خوشامد بر شما مباد كه اين عذاب را شما براى ما فراهم 
ساختيد! جه بد قراركاهى است اينجا!» (20) (سيس) مى كويند: «يروردكارا! هر كس اين عذاب را براى ما فراهم ساخته 
عذابى مضاعف در آتش بر او بيفزا!» (21) آنها مى كويند: «جرا مردانى را كه ما از اشرار مى شمرديم (در اينجاء در آتش 
دوزخ) نمى بينيم؟! (27) آيا ما آنان را به مسخره كرفتيم يا (به اندازه اى حقيرند كه) جشمها آنها را نمى بيند؟! (27) اين يكك 
واقعيت است كفتكوهاى خصمانه دوزخيان! (2) بككو: من تنها يكك بيم دهنده ام؛ و هيج معبودى جز خداوند يككانه قهار 


نيست! (268) يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه ميان آن دو استء يروردكار عزيز و غفار! (28) 
ل هوَ بأعَظِيم (90) أَكُمْ عَنهُ مُغرضُونَ (88) 

(اى رسول) بككو كه او خبر عظيم است (217) كه شما از آن روى برمى كردانيد (88) 

مراد از نبأ عظيم جيست؟ 

در ياسخ, سه تعبير آورده اند كه هر سه مى تواند صحيح باشد: 

صاحب تفسير الميزان» ج *: ص 0”8 آورده است: «منظور قرآن است» . 

همان منبع» آورده است كه بعضى ها كفته اند: «منظور قيامت است» . 

صاحب تفسير جامع» ج #: ص ”57: آورده است: «منظورء حضرت اميرالمؤمنين على (ع) است» . 
در تفسير جامع» ج ءء ص ”28 از كافىء از امام باقر (ع): 


. ولى مردم از وجود مقدسش اعراض و دورى مى جويند. 


مَا كان لى مِنْ عِلَم بِالْمَلَإ الى إِذْ يَحْتَصدمُونَ (29) إِنْ يُوحى إِلَيَ إلا أنّمَا نا نَذِيرٌ مين )٠(‏ من خبر و علمى از ساكنان عالم 
بالا (فرشتكان) نداشتم هنكامى كه با هم مجادله و كفتكو مى كردند (28) جون من از ناحيه خود هيج علمى ندارم تنها علم 
من به وسيله وحى است و من بيم دهنده اى روشتككر هستم 0/١(‏ 


2 نكته: 


بيشتر مفسرين معتقدند» خصومت و كفتكوى فرشتكان مربوط به داستان و خلافت آدم (ع) بود كه در سوره بقره آمده است: 
إلى عاعل قن الأ وضن ليه 1ك 


ولق 


ممكن است عده اى به استناد آيه شريفه فوق» حضرت رسول (ص) را متهم به جهل در خصوص عالم فرشتككان كنند. در 
ياسخ به اين كروه بايد كفت: «آيه شريفه مورد بحث و آيه 2/١‏ تنها 


ص ع 


-١‏ بقره :م 


مى رسانند كه حضرت رسول (ص) مى خواهد اين مطلب را برساند كه هر جه از علوم دارد تنها از جانب خداوند متعال است» 
نه انكة واقعاً از آن خبرء بى اطلاع باشد) (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج 35 ص إغكرة از على بن ابراهيم» از امام باقر (ع): 


وققى كه يبامير (ط) بة سلازة المتتهى وسيذتل: جبرئيل ان خضرت (ض) جذا شد و كفت:اى ينامير حدا! يش برو كه بيقن از 
تو هيج آفريده اى به آنجا نرسيده است. ييامبر (ص) فرمود: من به مقام قرب جنان نزديكك شدم كه نور يرورد كار را مشاهده 
مى كردم. واز مصدر اقدس يرورد كارى سه مرتبه خطاب شد: يا محمد! كفتم: لبييك, اى يروردكار! بعد خطاب رسيد: در 
ملاء اعلى در مورد جه جيز مخاصمه و حكومت مى شود؟ عرض كردم: تو را ستايش مى كنمء مرا جز آن جه تعليم فرموده اى 
دانشى نيست. به ناكاه دست قدرت را در سينه ام يافتم» به طورى كه سردى آن را از يشت كتفم احساس نمودم. و يس از آن 
جيزى از كذشته و آينده سؤال نكردند از من مككر آن كه آن را مى دانستم. دوباره ندايى شنيدم: اى محمد! درباره جه جيز در 
ملاء اعلى مخاصمه مى شود؟ عرض كردم: يروردكارا! درباره درجات و حسنات و كفارات. يس ندايى رسيد: اى محمد! 
جانشين بعد از تو كيست؟ عرض كردم هيج بشرى را محبوب تر و فرمانبردارتر از على (ع) نديده و نيافتم. خطاب رسيد: على 
نزد من محبوب ترين خلا-يق استء» هر كس على را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر كس با على خصومت ورزد با من 
دشمنى و ييكار نموده است. او امتحان شده است و جميع خلايق به او امتحان مى شوند. به على (ع) جهار جيز عطا كرده ام كه 
كسى يرده از روى آن برنخواهد داشت و به او خصايصى داده ام كه جز او شايستكى آن را ندارد. 


آيات شريفه ١لا‏ تا 0 در خصوص خلقت بشر از طين» نفخه روح» سجده ى ملائكه» تمرد ابليس» قياس او لعنت و غضب خدا 


بر او» مهلت و كمراهى بند كان به جز مخلصين و ير كردن جهنم از او و بيروانش مى باشند: 


بخشيدم و از روح خود در آن دميدم» براى او به سجده افتيد!» (77) در آن هنكام همه فرشتكان سجده كردند (017/7) 


ص 6ن 


ِنَا ئيس اشتكبر وَكَانَ مِنْ الْكافِرِينَ (ع17) 
مكر ابليس كه تكبر ورزيد و از كافران بود (8/) 
جرا در آيه فوق فعل ماضى «كان - بود) به كار رفته و فعل مضارع ١يكون‏ - شد) نيامده است؟ 


ياسخ: صاحب الميزان» ج ؛ ص 4" آورده است: ابليس قبل از اين صحنه كافر بوده و آيه شريفه: اقَالَ لَمْ أكن لأَسْجدَ لسر 


حَلَفتَهُ مِنْ ص مُصَالٍ مِنْ دإ مَتِمُونا - «من از نخست حاضر نبودم كه براى بشرى به خاكك بيفتم كه تو او را از كلى از لجن 
خشكيده درست كرده باشى» سجده كنم) (حجر 07» نيز به خوبى اين مطلب را مى رساند. 


توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 37و 16 سوره بقره مراجعه كنيد. 


كال نا إثلبية مَا مَتَحَكْ أن تَشَججد لما خَلَقتٌ يبَدَىّ أشه شتكبوت أمْ كنت مِنَ الْعَالِينَ (70) (خداى تعالى) فرمود: اى ابليمس جه جيز 
مانع تو شد كه به موجودى كه به دست قدرت خويش آفريدم سجده نكنى؟ آيا تكبر كردى يا از عالين (بلند مرتبان) بودى؟ 
)00/0 


مراد از «يدى- دو دستم) در آيه شريفه جيست؟ 


ياسخ: در تفسير جوامع الجامع» ج ف ص 07" آورده است: مقصود از «بيدى» اين است كه من خودم, بى واسطه ى غير 
آفريدنٍ او را به عهده كرفتم و علت اين كه فرموده: «با دستهايم آفريدم) » اين است كه انسان بيشتر كارهايش را با دست انجام 


خداوند مى فرمايد: «أنّا حَلَقَا هم مما غيل أيدينا أَنْعَامًا» - «از حيواناتى كه به قدرت خودم آفريديم) 200 


صاحب تفسير الميزان» ج 55 ص 5٠‏ آورده است: به اين منظور بوده كه براى آدم شرافتى اثبات نمايد و بفرمايد: هر جيز را 
اختصاص را مى رساند و اككر كلمه يد را تثنيه آورده و فرمود: «يدى- دو دستم» با اينكه مى توانست مفرد بياورد» براى اين بود 
كه به كنايه بفهماند: «در خلقت او اهتمام تمام داشتم)» نظير جمله: «مما عملت ايدينا» (5). 


همان منبع) آورده كه بعضى كفته اند: مراد از «يد) قدرت است و مراد از «يدى» تأكيد است. 


ص ع 


000 


/١ يبس‎ - 1 


ىل ع 


و بعضى ديكر كفته اند: «مراد به دو دستء نعمتهاى دنيا و آخرت است» . 

و بعضى ديكر كفته اند: «مراد به دو دستء يكى خلقت بدن و ديكرى خلقت روح است» . 

مزلت: 

مراد هم مى تواند «شرافت» و هم «قدرت» وهم «خلقت بيجيده انسان» باشد. اما دو تعبير آخر معقول به نظر نمى رسند (والله 
اعلم). 


مراد از «عالين» جيست؟ 

در ياسخ به اين سؤال همان منبع آورده كه دو تعبير وارد است: 

١‏ - ملائكه. 

" - مخلوقاتى عالى كه مقامشان برتر از آدم (ع) است كه بخواهند به آدم (ع) سجده كنند. 
ل 


نظر اول صحيح نيست حرا كه ملائكه هم سجده كردند و ديككر دليلى به «عالين» بودنشان نيست. يس بنا به اين دليل و نيز به 
استناد روايتٍ ذيلء آن موجودات عالى و بلند مرتبه «اهل بيت (ع)) هستند. البته بحث مفصلى در ذيل آيات ٠‏ نا /” سوره 
بقره آمده است كه با رو برهم كردن اين آيه شريفه با آن آيات» معلوم مى شود كه مراد از «عالين» در اين آيه» همان «اسماء 
الله و «كلمات» در آيات 7/1 بقره است. (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج ءء ص 257 از ابن بابويه آورده است: شخصى از ييامبر (ص) يرسيد: اى رسول خد!! بزركواران و آنهايى 
كه داراى مرتبه بلند و مقام شامخ هستند (عالين) جه اشخاصى هستند كه از فرشتكان بالاترند؟ ييامبر (ص) فرمود: من و على 
(ع) وفاطمه (ع) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش بيروردكار مشغول تسبيح خداى تعالى بوديم و فرشتكان, 
برورد كار را به توسط و وسيله تسبيح ما تسبيح مى نمودند به دو هزار سال بيش از آن كه آدم را بيافريند. جون آدم آفريده 
شدء فرشتكان به سجده كردن آدم امر نشدند مككر براى خاطر ماء برورد كار در مقام توبيخ به شيطان فرمود: آيا تواز آن 
اشخاص بودى كه نامهايشان در سرادق عرش نوشته شده؟ ما راه خدا هستيمء به واسطه ما مردم هدايت مى شوند. هر كس ما 
را دوست بدارد خدا را دوست داشته و داخل بهشت شود وهر كس مارا دشمن بدارد» خداوند دشمن اوست واو را در 


دوزخ وارد كند. و دوست نمى دارد ما را مكر آنهايى كه حلال زاده و ياكيزه هستند. 


ص اع 


در تفسير الميزان» ج 3 ص 77 از امام صادق (ع): 


خدايتعالى اسامى حجت هاى خود [؟١‏ معصوم (ع)1] راابه آدم بياموختء آنككاه آنان را كه در آن روز ارواحى بودند بر 
ملائكه عرضه كرد و به ملائكه فرمود: مرا از اسامى اين حجت ها خبر دهيد اكّر راست مى كوييدء ملائكه كفتند: منزهى توء 
ما جز آنجه به ما تعليم كرده اى علمى نداريم» كه تنها تويى داناى حكيمء آنككاه خداى تعالى به آدم فرمود: اى آدم تو ملائكه 
را به اسماء آنها خبر دهء يس همين كه آدم, ملائكه را از اسماء آنان خبر داد» ملائكه به منزلت عظيمى كه حجت هاى خدا 
نزد خدايتعالى دارند يبى بردند و فهميدند كه آنان سزاوارترند به خلافت تا ايشان و آن حجت هايند كه مى توانند جانشين خدا 
در زمين و حجت هاى او بر خلق باشند. آن كاه حجت ها رااز نظر ملا-ئكه ينهان كرد وايشان را وادار كرد كه با ولايت و 


محبت آن حجت ها وى را عبادت كنند. 

در تفسير الميزان» ج ع, ص *#ع؛ از عيون» از امام رضا (ع): 

منظور از «يدى» » قدرت و قوت است. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 470١‏ ج 7 از معصوم (ع)» از خداى تعالى: 


اى بنده من! اشياء را به خاطر تو خلق كرده ام و تو را براى خودم خلق نمودم. دنيا را با احسانم به تو بخشيدم و آخرت را به 


سبب ايمانت به تو بخشيده ام. 
از همان منيع » ص 32/60 از رسول خدا (ص))» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه اطاعتم كند او را به غير خودم واكذار نمى كنم و هر كس عصيانم ورزد او را به حال خودش وا مى كذارم و 
برايم مهم نيست كه او در كدام وادى هلاكك شود و بدبخت كردد. 


از همان منبع» ص اى فرزند آدم! كناه مردم تو را از كناه خودت غافل نكند و نعمت مردم تو را از نعمت خداوند مأيوس 


نكند و هركز مردم رااز رحمت خداوند مأيوس نكن در حالى كه خودت به او اميدوارى. 
از همان منبع»ء ص 165: 
اى موسى! به بند كانم بكو از من راضى باشند تا من نيز از آنها راضى باشم. 


6٠: ص‎ 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟؛ فصل هل ص 4١٠١‏ ج١2‏ از حضرت على (ع): 
تاوقتى نفس توةقرهان بردار'ثؤ فيست طالب قرمان برزدارى:3 بكرف فبادن. 

از همان منبعء ص ٠١5‏ 

مغرور امنيتِ خويش مشو جرا كه تو از همان جاي امنيتت كرفتار مى كردى. 


از همان منبع: از خطاى ديكران خشنود مشو جرا كه خودت هيجكاه درستكارى را مالكك نخواهى شد و در بى عيب جويى 


ديكران مباش جرا كه خودت آن قدر عيب دارى كه تو را از عيب جويى ديككران باز دارد. 


جيزى كه براى تو اجر و مزدى داشته باشد. 
قَال أن حير مله حل فتن اذ وَحَلقَنَهُ من طين (ء/0 
(شيطان) كفت: من از او بهترم» من از آتش خلق شده ام و او رااز كل آفريدى (0/8 


در تفسير جامع» ج 2# ص ١ه‏ از كافىء از امام صادق (ع): شيطان نفسش رابا آدم قياس نمود. واكر آن جوهر اصليه ى 
خلقت را مقايسه مى نمود» آن جوهرى كه خداوند آدم رااز آن آفريد كه به مراتبء نورانى تراز آتش بود. ديكر شيطان از 
در تفسير جامع» ج 2 ص 6١‏ از تفسير قمى» از امام صادق (ع): 

شيطان دروغ كفته است. خداوند او رااز كل آفريده استء بدين طريق كه او رااز آتشى كه از درخت سبز اقتباس شده بود 


آفريد. واصل درخت نيز از كل بوده است. 


در امالى شيخ صدوقء. ص 288 م28, از امام صادق (ع): هر كس به قياس عمل كند و به مردم فتوى دهدء در حالى كه ناسخ 
و منسوخ و محكم و متشابه را نشناسد» خود و ديككران را هلاك مى كند. 


در غررالحكم؛ ج ؟. ف24 ص 0١‏ جح اء از امام على (ع): اى مردم! از كار نخدا درباره ابليس عبرت كيريد هنكامى كه آن 
عمل طولا-نى و كوشش ير زحمت و رنجش رااز بين برد و آن كار اين بود كه شيطان در 8 هزار سال عبادتش كه معلوم 


نحت 11 هران بنال "از عالياض قا بسنا 


6١:١ ص‎ 


سالهاى آخرت واين از بين يردن عبادت به خاطر يكك لحظه تكبر و س ركشى شيطان بود. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى»؛ ص 4 جكءاز رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 
تا زمائن كه كتاهت مخشيده تشذه جداعيوب ديكران ميرذاز: 

تا زمانى كه كنجهاى مرا يايان يافته نمى بينى غم روزى مخور. 

تا زمانى كه مُلَكِ مرا زايل نمى بينى به كسى جز من اميد مبند. 

تا زمانى كه شيطان را مرده نبينى از مكرش امين مباش. 


فرمود: از آسمانها (و صفوف ملائكه) خارج شوء كه تو رانده دركاه بخ او سلما لعنك مق ين ف نارود قنافة خواهل 
بود! (0/8 كفت: «يروردكارا! مرا تا روزى كه انسانها برانكيخته مى شوند مهلت ده!» (01/4) فرمود: تواز مهلت داده شد كانى 
)0230 


إِلَى يوم الْوَقْتِ الْمَغلُوم (41) 
تا روز معين و وقت معلوم )8١(‏ 
الت 


مشابه اين آيه شريفه. يكك آيه ديكر است كه مى فرمايد: «إِلَى يوم الْوَفْتَ لْمعْلُوم) حو كور ادو انه رده 


عبارت «وقت معلوم) اشاره فرموده أ 


اما در يكك آيهى ديكر به «يوم معلوم) اشاره مى فرمايد: الْمَجْمُوعُونَ إل مِيقاتِ يؤم مَعْلُوما - اهمكى در موعد روز معينى 
7ن فض كونه ارق ها كاذن ريه راقع واعرتهدية اناك ددرو فيس كه دصي ورعارنن قاد ترهروة امش 
معلوم مى كردد كه منظور از «يوم معلوم» » همان «يوم محشر يا قيامت» است. از طرفى خداوند سبحان همواره وهر كاه در 
قرآن كريمش به قيامت اشاره فرموده آن را با كلمه «يوم) » آورده است: ١يؤم‏ الْآخِر) (مجادله ١‏ )2 «يؤمٌ لا بيعٌ) (بقره؟510) و ... 
وته جا علق رقفو نز كذقلكة وروا مس روود ون قد سك افاست تدرو مود كس الضمله طن بنايراين «وقت 
معلوم» قطعاً قبل از قيامت و به استناد روايات» «زمان ظهور يا رجعت امام زمان (ع)) استء ولى «يوم معلوم) » قيامت است. (والله 


اعلم). 
در تفسير جامع» ج ع ص "45 از تأويل الايات» از امام صادق (ع): 


6١: ص‎ 


مراد» روز قيامت نيست بلكه خداوند به شيطان مهلت مى دهد تا روزى كه قائم ما (عج) برانكيخته شود. در آن روز حضرت 


(عج)» ابليس را به ذلت و خوارى كردن مى زند و مى كشد. 
در بحار» ج 2٠‏ ص 558 از امام صادق (ع): 

شيطان بين نفخه اول و دوم صور اسرافيل مى ميرد. 

6 


در جمع دو روايت فوق شاي وان كفت ممكن ابوت مراد از «صور اول» در روايتٍ دوم همان صداى آسمانى در اعلام ظهور 
باشد. و «صور دوم) » «صور مركك) باشد. همجنان كه دو روايت ذيل اين كفته را تأييد مى كنند: در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 


لاز قمى» از امام صادق (ع): 
با آمدن صيحه آسمانى بنام صاحب الامرء كردنهاى بنى اميه نرم و خاضع مى شود. 


در تفسير جامع» ج ه» ص ٠١‏ از نعمانى» از صادقين (ع): معدا عدى الجداي لواحن الات لعزت اقاامى وقد 
و معرفى مى كند در قرآن بيان شده آن جايى كه مى فرمايد: إن مَأ نز عَلَِهم مِنَ السّماءِ آيهَ مَطَلْتْ أَعنافهُمْ لها خاضةمِينَ) - 
«اكر بخواهيم از آسمان آيه اى بر آنها نازل مى كنيم كه كردنهايشان در مقابل آن خاضع شود) (شعرا ؟). در روى زمين همه 
خاضع شده و كردن كج نموده و ايمان آورند. تمامى اهل زمين صداى منادى آسمانى را مى شنوند كه صدا مى زند: اى 
مردم! آكاه باشيد حق با على بن ابيطالب (ع) و شيعيان اوست. 


توجه: اما اين كه آن روزء زمان ظهور است يا بين دو نفخه يا زمان رجعت امام زمان (عج) و يا وقتى ديكرء تنها بايد كفت: 
«والله اعلم» . ولى به واسطه تواتر روايات در بسط آن به روز ظهور و نيز كُسترش خير و نيكى در جوامع بشرىء شايد بشود آن 
را به روز ظهور منطبق كرد. اين را هم بايد كفت كه در آن زمان تكليف برداشته نمى شود بلكه در آن موقع اين جسم مادى و 
نفتل اناده انث د انتانين] زايد تدرا نين كافك" بناتعيوق اسان كسك وان عله كه لط مضا فقي انيت كد 
خداوند سبحان به واسطه وجود مقدس امام عصر (عج) به مردم عنايت مى فرمايد. حال با وجود نبودٍ شيطان در آن زمان» اين 
كه در 5٠‏ روز قبل از نفخه ى صورٌ دوباره مردم به كفر مى كرايند جاى هيج بهانه و اعتراضى براى عذاب سهمكينى كه وعده 


اش در ايه 


ص ؤوذه 


(اسرا آمده استء باقى نمى ماند. شايد هم منظورء روز رجعت امام زمان (عج) باشد. البته اكر امام زمان (عج) رجعت 
كند. واين احتمال به سه دليل زير قوى تراست: 


١‏ - آن زمان نزديكك ترين زمان به وقوع نفخه ى صور است. 
؟ -روايات كشته شدن شيطان به دست امام زمان» قوى تر مى شوند. 


“- شيطان به عنوان عامل كمراهى در زمان ظهور و رجعت ائمه (ع) وجود دارد واين خود باعث مرتفع شدنٍ اشكالٍ رفع 
تكليفء براى كسانى مى شود كه به كمراهى به وسيله نفس اماره راضى نمى شوند. (والله اعلم). 


قالَ فبعرتَك لَغْويتّهُمْ أَجْمَعِينَ (05) 

لا بادك مِنْهُمُ الْمُخْلّصينَ (48) 

قالَ فَانْحَقٌ وَ الْحَنّ أَقُولُ (6) 

هن جَهِنُم نك و مِمَنْ بعك مِنْهُمْ أُجْمَعينَ (0ه) 
قُلْ ما أَسْتلكمْ عَلَيهِ مِنْ أَخْر و ما أَنَا مِنَ الْمَتَكَلْفِينَ (م) 
إِنْ هُوَ إل ذِكرٌ لِْعالَمِينَ (80) 

وَ لتغلقئّ نه يَعْدَ حين (80) 


كفت: به عزتت سوكند» همه آنان را كمراه خواهم كرد (65) مكر بندكان خالص توء از ميان آنها! (41) فرمود: به حق سو كند 
وحق مى كويم (8) كه جهنم رااز تو وهر كدام از آنان كه از تو بيروى كندء ير خواهم كرد! (60) (اى ييامبر!) بككو: «من 
براى دعوت نبوت هيج ياداشى از شما نمى طلبم و من از متكلفين نيستم! (سخنانم روشن و همراه با دليل است!)» (62) اين 


(قرآن) تذكرى براى همه جهانيان است (87) و خبر آن را بعد از مدتى مى شنويد! (060) 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص ملل باب4: ج١2‏ آورده اسث: 


اباصلت خدمت امام رضا (ع) عرض كرد: عده اى معتقدند كه بهشت و جهنم مقدرند و هنوز خلق نشده اند. حضرت رضا (ع) 


فرمود: كسى كه خلقت بهشت و جهنم را تكذيب كند, ولايت ما را ندارد و مخلد در تش جهنم است. 
در تفسير جامع» ج *. ص 0400 از بحارالانوار» از امام صادق (ع): از ما نيست هر كس كه جهار جيز را انكار نمايد. 


١‏ - معراج ؟ - سؤال در قبر ” - خلقت بهشت و دوزخ 5 - شفاعت ما اهل بيت (ع). 


در تفسير جوامع الجامع؛ ج له ص 2307 از ييامبر اكرم (ص): 
براى شخص متكلفء سه نشانه است: 

١‏ - با برتر از خودش جدال و منازعه مى كند. 

؟ - اقدام به كارهايى مى كند كه به آنها دست نمى يابد. 
»ات جيز هاي امن كورين كه تم دائن: 

خلاصه آيات سوره ص: 


- قوم نوح (ع) وعاد وفرعون 1 - ثمود و قوم لوط واصحاب ايكه ١8‏ - صيحه ١18‏ - يوم الحساب ١7‏ تا" - داوود (ع) 
- تسبيح كوه 7٠١‏ - فصل خطاب ١8 - 7١‏ - داستان دو فرشته ١8‏ - يا داوود انا جعلناكك خليفه فى الارض 7١‏ - 80 - 
سليمان (ع)- اسبان جنككى _ جسد بى جان 5١‏ - 6* - ايوب (ع) #8 -58 - ابراهيم» اسحاق» يعقوبء اسماعيل» يسع و 
ذوالكفل (ع) 20 - 2 - دوزخيان كويند: جه شده. آنهايى را كه اشرار مى خوانديم در دوزخ نمى بينيم /21 - نبأ عظيم 88 - 
ملاء اعلى 1/١‏ - 80 - سجده فرشتككان و ... 


ص ؤرده 


سوره زمر 

4 -سوره زمرح- فوج ها (دسته هاى مردم)-غرف (غرفه ها)-سوره العرب. 
مكى است و 78 آيه دارد. 

2 نكته: 

اين سوره دفعتاً نازل شده و با «الحمد لله رب العالمين) ختم مى شود. 

+2 نكته: 

وجه تسميه ى اين سوره به «سوره العرب» آيه شريفه «قراناً عربياً» يه 78 است. 


خلاصه مطالب: خلوص در عبادت- توحيد- عذاب امم كذشته - بيان احوال كفار - قيامت. 


بشم الل الوَحَمنٍ الوّحيم 


ريل الكتاب مِنّ اللِّ العزيز الحكيم )١(‏ 


نا أَنْرَلَنا إليك الْكتاب بِالْحَقٌّ فَاعْبد اللّهَ مخلِصاً لَه الدّينَ (؟) 


لحان 


ألا لِلهِ الدّينُ الخالِصٌ و الذينَ ات دوا مِنْ دُونِهِ أؤلياءَ ما نَعْمَدُهُمْ إلا ليمَبُونا إِلَى اللَِّ زُلْفى إِنَّ الله يكم يَينَهُمْ فى ما م 


بلقاترة الله وود تن و عاد كنا من 


3 


أواة الله أذ تكد و ندا لاشطى جنا ماق اتكاة شفكانة قو الله الوتجت القهاة (ع) 


الم 


تَلقَ السّماواتٍ و الَْرْض بِالْحَقَّ يُكوُرٌ الليِلَ عَلَى الّارِ وَ يُكوْرٌ النّهارَ عَلَى اللئلٍوَ محر المَّمْسَ و الْقَمَرَ كل يَجرى لِأَجَل مَُدِمّى 
ألا هُوَ الْعَرِيرٌ الْمَفَادُ (ه) 


تَلفَكغ مِنْ نفس وا ده ثم جَعَل منْها جاو أن كن لأثمم قماية أذواج تخلفكم فى بطو أمهايكم لق من 5 َع حَلقٍ 


إن وان اله َي كام و لا يزضى لعباده الكفَْ وإ تفكزوايدت 4 لكع ولد ترز واززة ور أخرى ثم إلى زر : 
مجفكخ فَيتّكمْ بما نُمْ تَغملونَ نه عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُورِ (/) 

وَ إذا مَسٌ الْإِنْسانَ ضّدٌ دعا رَبّهُ مُنيباً لَه نُمّ إذا حَوّلَهُ نغمة مِنْهُ َس ما كانّ يَدْعُوا َيه مِنْ قبل وَ جعَلَ لِلَِّ ألداداً ليضل عَنْ سَبِيله 
َل تَمنّعْ بكفرك قليلا نك مِنْ أضحاب الثَّارٍ (0) 


4 0 ا وَ يَدجُوا رَحْمَة رَيّه قل هَلْ يَشتوى الّذينَ يَعْلمُونَ وَ الّذِينَ لا امون دنا 


لعاف الذرق علو انقو ركه القارق 1 مواق هذه الدتاحدة وَ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةٌ إِنّما يُوَفَى الصَّابِرُونَ 
020 


فى أعقث أن 


عْبِدَ اللّهَ مُخلِصاً لَه الدّينَ (11) 


١ماسل‎ 
6: 


37 


نْ أكون ول العمل 1 


و 
. 


مؤت 


اك 
اها 


قل إنى أخاف إن عَصَيِت رَبّى عَذَاب يَوْمِ عَظيم (1) 


ع الله 


- 


أ 


فَاعْبَدُوا ما شِنّْمْ مِنْ دُونهِ قل إِنَّ الْحَاسِرينَ الّذِينَ حَسِرُوا أنْفُمَهُع وَ أَهْليهم يَوْمَ ال لقيامه ألا ذلكك هو الَْْهْرَانٌ الْمَبِيمٌ 0153 


لَّهُْ مِنْ فَوقِهمْ ظَلَلَ مِنَ الثَارِ و مِنْ نَحْتِهم لل ذلك يُحوّفْ اللَهُ به باد يا عِبادٍ فَانَُونٍ (18) 


- 
ع 


و الْدِينَ اختتيوا الطاغوت أن يَحبدُوها و أَنابُوا إلى الل لَه الْشْرى قِشَّوْ عِبادٍ (17) 

الَذِينَ يسْتَمِعُونَ الَْولَ قِتعُونَ أَخْستَهُ أُولئِك الَّذينَ داهم الله و أولئِك مُمْ أُولُوا الل باب (018) 
أَقَمَْ عل كلِمَهُ العذاب أ كَأَنْتَ تقد مَنْ فى الا (19) 

لكن الَذِينَ انما َه لَهُعْ غوَفٌ مِنْ قَؤْقها عُرَفْ مَبةٌ تجرى مِن نَخْتهًا 


ص وله 


الأنياك وغتائله له مكلت الله الما 1 


1 


نَّ فى ذلِكك لَذكرى لأولى الْألِْابِ (01) 


- 0 
أ أن 


الله أنْرّلَ َِّ التسماءِ ماء قسككة ينابيع فى الَْضٍ ثم يُخْرحٌ به عا مُحْتلفاً ألوائة ْم يَهيج قرا مُصْفَرًا كم بَجِعله خطاماً 
إن 


أفَمَنْ نْ شَرَحَ اللَهُ صَدْرَهُ لِْإْلام فَهُوَ على تُورٍ مِنْ رَيّْهِكَويْلَ لِلْاسيه قلوبّهُْ ِنْ كر اللو أويكك فى ضَلالٍ مين (59) 


- 
5 2 92 0 1 


1 خْسَنَ الحَدِيثْ كتابا مُتَشابها مَثانى تقدوو وه جِلُوةُ الذين يَحَطْون رئهة : م تَلِينُ جلودُهُمْ وَ فُلوبُهُمْ إلى ذكر اللّهِ ذلك 
هُدَى اللَِّ يهُدى به مَنْ يَشاءُ وَ مَنْ يُضْللٍ الله قَما أ لَه مِنْ هادٍ (*5) 


ام 


أهَمَنْ يتّقَى بوَجْهِهِ سُوء العذاب يَوْمَ الْقِيامَهِ وَ قل لِلظَالِمينَ ذُوقوا ما كتمّم تَكيبونَ (؟) 
كدب الْذينَ مِنْ قَنِلِهمْ فَأتاهُمُ الْعذابُ مِنْ حَيِثُ لا يَشْعْرُونَ (10) 
َأذاقَهُمُ اللَهُ الِْرىَ فِى الْحَياءِ الذَّنيا و لَعَذابُ الآخِرَهِ أكبرٌ لَوْ كانّوا يَعلَمُونَ (58) 


وَ قد ضَرَبْنا ناس فى هذا الآ مِنْ كُلَّ مل لل يَعذّكَوونَ 067 


حي 


ف آنا عَرًَا عَبرَ ذى عِوَج لَعلهُْ يتّقَونَ 018 


ضَرَبَ الله مَمَلا رَجلا فيه شُرَكاءٌ مُتشاكشونٌ وَ رَجَلا سلَماً جل هَل يَسْتَويانٍ مَل لْحمِد للَِّ بَلُ أَكترْهُمْ لا يَعْلَمُونَ (15) 
الكت َ إنَّهُْ ميتو تون م 
إنْكم يَوْءَ الْقيامَهِ عِنْدَ ربكم تَحْتَصِمُونَ (01) 


اين كتابى است كه از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است )١(‏ ما اين كتاب را بحق بر تو نازل كرديم؛ يس خدا را 
يرستش كن و دين خود را براى او خالص كردان! (7) 1 كاه باشيد كه دين خالص از آن خداست و آنها كه غير خدا را اولياى 
خود قرار دادند و دليلشان اين بود كه: «اينها را نمى برستيم مككر بخاطر اينكه ما را به خداوند نزديكك كنند» , خداوند روز 
قيامت ميان آنان در آنجه اختلاف داشتند داورى مى كند؛ خداوند آن كس را كه دروغككو و كفران كننده است هركز هدايت 
نمى كند! (") اكر (بفرض محال) خدا مى خواست فرزندى انتخاب كند, از ميان مخلوقاتش آنجه را مى خواست برمى كزيد؛ 
منزه است (از اينكه فرزندى داشته باشد)! او خداوند يكتاى بيروز است! (©) آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ شب را بر روز مى 
يبجد و روز را بر شب؛ و خورشيد و ماه را مسخر فرمان خويش قرار داد؛ هر كدام تا سر آمد معينى به حركت خود ادامه مى 
دهند؛ آ كاه باشيد كه او قادر و آمرزنده است! (2) او شما را از يكك نفس آفريد و همسرش را از (باقيمانده كل) او خلق كرد؛ 
و براى شما هشت زوج از جهاريايان ايجاد كرد؛ او شما را در شكم مادرانتان آفرينشى بعد از آفرينش ديكر. در ميان 


تاريكيهاى سه كانه» مى بخشد! اين است خداوند» برورد كار شما كه حكومت (عالم هستى) از آن اوست؛ ؛ هيج معبودى جز او 


تبسك؟ مين لحكوانة |( ارزافاعتق متخرق من شويد؟!:(2) اكر كتزاق كعد عداوئد اذا شماءين ناز اسك وهر كر كمرات واايراقن 
بندكانش نمى يسندد؛ و اككر شكر او را بجا آوريد آن را براى شما مى يسندد! و هيج كنهكارى كناه ديكرى را بر دوش نمى 
كشد! سيس بازكشت همه شما به سوى يروردكارتان است و شما را از آنجه انجام مى داديد آكاه مى سازد؛ جرا كه او به 
اتح كر سنة هاست كاه اشيت] (7) سكاف كداساق اناق وسده يروره كار ضوة وا وات و مشو :او ناز من كردد؛ 
أماافكاي تح لخر ينداز هط ك2 ] تكدكر] و نحا طن 01 قال نهدا زان اكوا نل اناف قن نزرة و براق كل او دن همعا راي 
قرارمى دهد تا مردم را از راه او منحرف سازد؛ بككُو: «جند روزى از كفرت بهره كير كه از دوزخيانى!» ( (آيا جنين كسى با 
ارزش است) يا كسى كه در ساعات شب به عبادت مشغول است و در حال سجده و قيام» از عذاب آخرت مى ترسد و به 
رمت بروؤة كارش اميلاوان انك ؟! يكزة «آيا كساتن كنامي :ذاننتد نا كسائ كه تم :داشة يكساسسل؟! تنها خرةسيدان عند كر 
مى شوند!» (9) بكو: «اى بند كان من كه ايمان آورده ايد! از (مخالفت) يرورد كارتان بيرهيزيد! براى كسانى كه در اين دنيا 
نيكى كرده اند ياداش نيكى است! و زمين خدا وسيع استء (اككر تحت فشار سران كفر بوديد مهاجرت كنيد) كه صابران اجر 


وياداش خود را 


ص :0 


بى حساب دريافت مى دارند! )1١(‏ بِكُو: «من مأمورم كه خدا را يرستش كنم در حالى كه دينم را براى او خالص كرده باشم 
)1١(‏ و مأمورم كه نخستين مسلمان باشم! )1١(‏ بككو: «من اكر نافرمانى بروردكارم كنمء از عذاب روز بزركك (قيامت) مى 
ترسم!» (17) بككو: «من تنها خدا را مى يرستم در حالى كه دينم را براى او خالص مى كنم (15) شما هر جه را جز او مى 
خواهيد بيرستيد!) بكو: «زيانكاران واقعى آنانئد كه سرمايه وجود خويش و بستكانشان را در روز قيامت از دست داده اند! 
1 كاه باشيد نان اشكان عسين است]) (18) برائ انان اتبالاى سترتان سامانهانى ان اتشن ودن زو باشان تسا انها از 
آتش است؛ اين جيزى است كه خداوند با آن بندكانش را مى ترساند! اى بندكان من! از نافرمانى من بيرهيزيد! )١18(‏ و 
كشائى كة ازعبادت طاغوت» يرهير كزدثك. و به شوق غخداونك باز كفشد» بشارت ان آن انهاست» بس د كان مرا 'شارت ادها 
(10) همان كسانى كه سخنان را مى شنوند واز نيكوترين آنها ييروى مى كنند؛ آنان كسانى هستند كه خدا هدايتشان كرده و 
آنها خردمندانئد (18) آيا تو مى توانى كسى را كه فرمان عذاب درباره او قطعى شده رهايى بخشى؟! آيا تو ميتوانى كسى را 
كه در درون آتش است ب ركيرى و نجات دهى؟! (19) ولى آنها كه تقواى الهى ييشه كردند» غرفه هايى در بهشت دارند كه بر 
فراز آنها غرفه هاى ديكرى بنا شده و از زير آنها نهرها جارى است اين وعده الهى است و خداوند در وعده خود تخلف نمى 
كند! )23١(‏ آيا نديدى كه خداوند از آسمان آبى فرستاد و آن را بصورت حشمه هايى در زمين وارد نمود» سيس با آن زراعتى 
را خارج مى سازد كه رنكهاى مختلف دارد؛ بعد آن كياه خشكك مى شود, بككونه اى كه آن را زرد و بى روح مى بينى؛ سيبس 
آن رادر هم مى شكند و خرد مى كند؛ در اين مثال تذكرى است براى خردمندان (از نايايدارى دنيا)! (11) آيا كسى كه خدا 
سينه اش را براى اسلام كشاده است و بر فراز مركبى از نور الهى قرار كرفته (همجون كوردلان كمراه است؟!) واى بر آنان كه 
قلبهايى سخت در برابر ذكر خدا دارند! آنها در كمراهى آشكارى هستند! (77) خداوند بهترين سخن را نازل كرده, كتابى كه 
آياتش (در لطف و زيبايى وعمق و محتوا) همانند يكديكر است؛ آياتى مكرر دارد (با تكرارى شوق انككيز) كه از شنيدن 
آياتش لرزه بر اندام كسانى كه از يرورد كارشان مى ترسند مى افتد؛ سيس برون و درونشان نرم و متوجه ذكر خدا مى شود؛ 
يق عندانت: اله است: كدبهر كس :زا شواهك يا ان رافسايى من كد وهر كشن وا حداوتك كمرام ساؤد» زاهتماى بزائ او 
نخواهد بود! (57) آيا كسى كه با صورت خود عذاب دردناك (الهى) را در روز قيامت دور مى سازد (همانند كسى است كه 
هركز آتش دوزخ به او نمى رسد)؟! و به ظالمان كفته مى شود: «بجشيد آنجه را به دست مى آورديد (و انجام مى داديد)!!) 
(35) كسانى كه قبل از آنها بودند نيز (آيات ما را) تكذيب نمودند وعذاب (الهى) از جايى كه فكر نمى كردند به سراغشان 
آند! (ه') سن غخداوتوخوارى راكن زد كئنابة:ذتنايه انها شقانن وعدات اخرت شدئدتراست اكنى «اسعسد )ما 
براى مردم در اين قرآن از هر نوع مثلى زديم» شايد متذكر شوند (37) قرآنى است فصيح و خالى از هر كونه كجى و 
نادرستى» شايد آنان يرهي زكارى ييشه كنند! (78) خداوند مثالى زده است: مردى را كه مملوكك شريكانى است كه درباره او 
بيوسته با هم به مشاجره مشغولند و مردى كه تنها تسليم يكك نفر است؛ آيا اين دو يكسانند؟! حمدء مخصوص خداست,ء ولى 
بيشتر آنان نمى دانند (79) تو مى ميرى و آنها نيز خواهند مرد! (١؟)‏ سيس شما روز قيامت نزد يرورد كارتان مخاصمه كنيد 
اللغرة 


آغاز جزء 75 از آيه7”” زمر تا آيه 58 فصلت 


فَمَنْ أظَلّمٌ مِمَنْ كذَّب عَلَى الله وَ كذْبَ بالصَّدْقٍ إِذْ جاده أ ليس فى جَهَنَّم مَنُوىَ للكافِرِينَ (؟*) 


- 


وَالْذى جاءً بالصَّدْقٍ وَ صَدَّقَ ب به أوليكك هُمْ الْمَتَقَونَ (م) 
لَهُمْ ما يَسْاونَ عِنْدَ رَبهِمْ ذلك جَزاءٌ الْمُحْسِنِينَ (©) 


ليكفر الله عَنْهُمْ أسْوَأ الذى عَمِلوا وَ يَجْريَهُْ أَخْرَهُمْ بأخسن الذى كانُوا يَعْمَلونَ (0") 


بالَذينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلٍ اللَهُ قَمالَهُ مِْ هادٍ (ع*) 


0 


ِِنْ سَأَلْْهُعْ , ع3 علق القنماوات 5 لذ يوك له فل 


- 
ع ع 


هو ؤْ أرادنى بِرَحْمَهِ هَل هُنَّ مُمسِكاتٌ رَحْمَتِهِ قل حشبى ن اللَّهُ عليه , يتَوَكلٌ الْمُتَوَكلُونَ (*) 


را 


ُمْ ما َدْعُوتَ مِنْ دُونٍ الل إن أرادنى الله بضرٌ هَل هن كاشفاتٌ 


- - 


قل يا قَوْم اعملوا عَلى مَكانَتكم الى غايل ففؤت تتلمون زوم 
م ف مو دار دعوو وى فدات ب مُقيمٌ ١(‏ 4 


نا ْنا علَيِك الكتات لاس بِالْحَقّ من المتدى كَلنَفْيهِوَ َنْ ضَلَّ نّم يَضِلٌَ عليه و ما أَنْتَ عَلَِِْ يكيل (61) 


شمن 


بس جه كسى ستمكارتر است از آن كسى كه بر خدا دروغ ببندد و سخن راست را هنكامى كه به سراغ او آمده تكذيب 
يرهيزكارانند! (0") آنجه بخواهند نزد بروو د كارشان براق انان موجوة است؟ و اد ين است جزاى نيك و كاران! (6) نا خداوند 
بدترين اعمالى را كه انجام داده اند (در سايه ايمان و صداقت آنها) بيامرزد و آنها را به بهترين اعمالى كه انجام مى دادند 
ياداش دهد! (0) آيا خداوند براى (نجات و دفاع از) بنده اش كافى نيست؟! اما آنها تو را از غير او مى ترسانند. و هر كس را 
خداوند كمراه كندء هيج هدايت كننده اى ندارد! (8") و هر كس را خدا هدايت كند» هيج كمراه كننده اى نخواهد داشت 
آيا خداوند توانا وداراى مجازات نيست؟! 0" واكر از آنها بير سى: «جه كسى آسمانها و زمين ا افريده؟ اهما عى. كويدد: 
«خدا!» 0 «آيا هيج درباره معبودانى كه غير از خدا مى خوانيد اتديشههى كيل كذ ا كر هذا زيانى براى من بخواهدء, آيا آنها 
فى توانتد كرتف او ارا برطرف سازئد؟! ويااكر وحمي براق من بخواهله آيا آنها من توائيد جلو وحمت او يرا يكيرتك؟!1 بكر 
«خدا مرا كافى است؛ و همه متوكلا-ن تنها بر او توكل مى كنند!!) (8") بككو: «اى قوم من! شما هر جه در توان داريد انجام 
دهيد. من نيز به وظيفه خود عمل مى كنم؛ اما بزودى خواهيد دانست (4) جه كسى عذاب خواركننده اى (در دنيا) به 
بر تونازل كرديم؛ هر كس هدايت را يذيرد به نفع خود اوست؛ وهر كس كمراهى را بركزيند» تنها به زيان خود كمراه مى 


كردد؛ و تو مأمور اجبار آنها به هدايت نيستى )6١(‏ 


الله كوف الأنشين - حِينّ مَوْيها وَالَّنَى لَعْ تمت فى مَنَاِهَا ينك الْتى قَضَى عَلَيهَا الْمَؤْتٌ تَ وَيُرِسِلٌ الْأَخرَى إلى أَجَلٍ ممم إِنَ فى 
َلك لَآياتٍ لقم كدر (80)عوانيك بارا وو مرق مر كنيمي كر كرو آنها تدده الدون ضراب من 2 رميو 
كك سانيا كد كلقن رده اننا دس عازه و سانا بسنداهن وى رانك لاس سين دري نون 
اين جريان» آيت هاست براى مردمى كه تفكر كنند (837) 


نكته أول: ندا بتعا در جاى ديكر مى قرمايدة دقل ركه ملك القؤت الذى ذكل ,كد * إلئن ٠...‏ - «(بككو جان شما را 
ملكك الموتى كدير كا بر لما سن كرة ب له 


و نيز مى فرمايد: احَتَّى إِذَا جَاء أحدَكم الْمَوْتٌ تَوقَتْهُ ُسُلنَاه - نا آن كه مركك يكى از شما برسد آن وقت فرشتكان ما او را مى 
كيرند» (07. 


ص :6/1 


١١ سجده‎ - ١ 


؟- انعام ١ع‏ 


در جمع اين سه آيه شريفه بايد كفت: كرفتن جانها تنها كار خداست و لاغيرء اما به اذن و اجازه خداوند متعال» ملكك الموت 
و فرشتكانٍ مخصوص نيز مى توانند اين عمل را انجام دهند. البته جان عده اى را فرشتكان مى كيرند و به عزرائيل مى دهند و 
عزرائيل هم آنها را به محضر خدايتعالى عرضه مى كند. و عده اى هم توسط عزرائيل جانشان كرفته مى شود. و جان يا روح 
عده قليلى هم كه اهل بيت (ع) و شايد برخى از انبياء باشند مستقيماً توسط ذات اقدس بارى تعالى كرفته مى شود (والله اعلم) 


(براى توضيح بيشتر به ذيل آيه ١‏ سوره سجلده و سوره قيامت مراجعه كنيد). 


نكته دوم: مراد از «انفس» » بدن نيست بلكه ارواح هستند جرا كه بدن كسى در حين مركك يا خواب كرفته نمى شود بلكه 


روح اوست كه از بدنش جدا مى شود. 
در تفسير الميزان» ج إزفرة ص 1 و١5وءاز‏ مجمع » از عياشى» از امام باقر (ع): 


از انسان كسى به خواب نمى رود مكر آن كه نفس او به آسمان بالا رود و روح اودر بدنش باقى بماند و ميان روح و نفس 
شعاعى مانند شعاع آفتاب است. اككر يرورد كار اذن قبض روح داده باشد روح او نفسش را اجابت مى كند. و روح هم از 
بدنش جدا مى شود. و جنان جه اجازه نفرموده و مركش نرسيده باشد» نفس او روحش را اجابت مى كند. خوابى كه شخص 
خفته در عالم رؤيا مشاهده مى كند اكر در آسمانها ببيند براى آن خواب تأويلى است و جنان جه بين آسمان و زمين ببيند از 


تسويلات شيطانى است و براى آن تأويلى نمى باشد. 
از همان منبع» از كتاب توحيد. از حضرت على (ع): 


(در جمع بين آيات: «يتوفاكم ملكك الموت با آيه: «الله يتوفى ...2 و آيه: «توفته رسلنا و هم لا يُفَرَطون) و آيه: «الذين 
يتوفاهم الملائكه ظالمى انفسهم) و آيه: «الذين تتوفاهم الملائكه طيبين يقولون سلام عليكم) » كه جطور در اولى قبض روح 
انسانها را به ملكك الموت و در دومى به خود خدا ودر سومى به رسولان ودر جهارمى و ينجمى به ملائكه نسبت مى دهدء 
فرمود: ) خداى تبارك و تعالى يكانه مدبر امور است به هر طور كه خودش بخواهد يا كسانى از مخلوقات خود را موكل بر 


امورى كه خودش خواسته بكند و اما ملكك الموت» خدا او رابه خصوص موكل براى 


ص :04 


قبض روح اشخاص معينى از خلق كه خود بخواهد مى كند و رسولان را از ملائكه انتخاب نموده براى قبض روح بعضى ديكر 
از خلقشء كه باز خودش بخواهد موكل مى كند. و جنان نيست كه هر علمى را كه صاحب علم داراى آن است ممكن باشد 
براى همه مردم شرح دهد. زيرا مردم همككى در درك علوم يكسان نيستند» بعضى قويند و بعضى ضعيفء ديكر اين كه بعضى 
از علوم هست كه مانند بعضى ديكر قابل فرا كرفتن نيست جون مافوق طاقت استء مككر كسى از صاحبان دركاه و اولياء خدا 
كه خدا عمل آن را برايش آسان كرده و در حمل آن يارى اش كرده باشد. 


از همان منبع » از خصال» از امام على (ع): 


مسلمان جنب نمى خوابد و جز با طهارت به بستر نمى رود و حتى اكر آب نيافت با خاكك تيمم مى كند جون روح مؤمن در 
رسيده باشد او را در كنجينه هاى رحمت خود جاى دهد و اكر نرسيده باشد او را با ملائكه اش روانه مى كند. تا به جسدش 
در تفسير جامع» ج ه» ص 6008؛ آورده است: وقتى ييامبر اكرم (ص) به معراج رفت» عزرائيل عرض كرد: يرورد كار (متعال) 
مرا مأمور به قبض روح تمام خلايق فرموده جز روح شما و على (ع) كه هر وقت مشيتش تعلق بكيرد شخصا شما را قبض روح 
مى فرمايد. 

أم انَحَذُوا مِنْ دُونِ الله شفَعاء قل أوَ لَوْ كاثُوا لا يَملكون شين وَ لا يَعْقلُونَ (#) 
َل لِلْهِ الشَّفاعَهُ جميعاً لَهُ ملك السّماواتٍ وَ الْأرْض ” نم إلَيه تُوْجَعُونَ (ع©) 

]ذا ك1 الله وقد سمارت فوفك الذي لاي وق بالْآخرَه وَ إذا ذكرَ الّدِينَ مِنْ دُونِهِ إذا هُمْ يَسْتَبِشِرُونَ (0©) 


قل اللّهُمَ فاطِرَ السَماواتٍ وَ الْأَرْض عالِعَ الْعَيب وَ الشَّهادَهِ أَنْتَ تخكمُ بَِنَ عبادِك فى ما كانُوا فيه يَحْتَِفُونَ (2) 


وَل أن لَِذِينَ طَلَموا ما فى الْأْض جميعاً وَمِثْلهُ مَعَهُ لآفَدَوًا ا بهِ مِنْ سُوءٍِ الاب يَوْمَ الْقيِامَهِ وَيدا لَهُمْ مِنَ الله ما لَمْ يَكونُوا 


بحتسيو نَّ (61) 

وَ بدا لَّهُمْ سَيئَاتُ ما كسَبُوا وَ حاق بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤٌنَ (68) 

قإذا مَسٌ الْإِنْسانَ ضّيٌ عانا ثم إذا حَوَلْناه نِعْمَه ما قالَ إِنّما أَوتِيهُ على حلم بل جى فثنة و لكنّ توه لا يَْلّمُونَ (69) 
َدْ قالَّها الّذِينَ مِنْ قَتِلِهمْ قما أَغْنى عَنْهُمْ ما كانُوا يَكسِبُونَ (00) 


قَأْصَابَهُمْ سَينَاتُ ما كسَبُوا وَ الْذينَ ظَلْمُوا مِنْ هؤُلاءِ سَيْصِيبَهُغْ سَيّئَاتٌ ما كُسَبوا وَ ما هُمْ بمُعْجزِينَ )0١(‏ 


ار ١‏ أن المفغط اشرق ل با ند دق إن نَّ فى ذلكك لآيات لِقَْم يُْنُونَ (85) 


آيا آنان غير از خدا شفيعانى كرفته اند؟! به آنان بكو: آيا (از آنها شفاعت مى طلبيد) هر جند 


8١: ص‎ 


مالكك جيزى نباشند و درك و شعورى براى آنها نباشد؟ (7©) بككو: تمام شفاعت از آن خداستء (زيرا) حاكميت آسمانها و 
زعي اق آذ اوسك و سحن عمد كتما واه سوى او نازع كر انفد( متكا كه حداونه يه ركانك 'افدنى شوةة دلهائ 
كسانى كه به آخرت ايمان ندارند مشمئز (و متنفر) مى كردد؛ اما هنكامى كه از معبودهاى ديكر ياد مى شودء آنان خوش حال 
مين نويل 068 ركرة ذاو تذ|! اق افرشده امدمائها'و ومين و كاه ار اسيران تهات :و اشكانة تو د هبان نشد كانت ذو انحة 
اختلاف داشتند داورى خواهى كرد (62) اكر ستمكاران تمام آنجه را روى زمين است مالكك باشند و همانند آن بر آن افزوده 
شود. حاضرند همه را فدا كنند تااز عذاب شديد روز قيامت رهايى يابند؛ و از سوى خدا براى آنها امورى ظاهر مى شود كه 
هركز كمان نمى كردند! (67) در آن روز اعمال بدى را كه انجام داده اند براى آنها آشكار مى شود و آنجه را استهزا مى 
كردند بر آنها واقع مى كردد (58) هنككامى كه انسان را زيانى رسدء ما را (براى حل مشكلش) مى خواند؛ سيس هنكامى كه 
از جانب خود به او نعمتى دهيم» مى كويد: اين نعمت را بخاطر كاردانى خودم به من داده اند؛ ولى اين وسيله آزمايش (آنها) 
استء اما بيشترشان نمى دانند (69) اين سخن را كسانى كه قبل از آنها بودند نيز كفتند» ولى آنجه را به دست مى آوردند 
براى آنها سودى نداشت! (80) سيس بديهاى اعمالشان به آنها رسيد؛ و ظالمان اين كروه [- اهل مكه] نيز بزودى كرفتار 
بديهاى اعمالى كه انجام داده اند خواهند شد و هركز نمى توانند از جنكال عذاب الهى بككريزند )0١(‏ آيا آنها ندانستند كه 
خدا رزق را براى هر كس بخواهد كسترده يا تنكك مى سازد؟! در اين» آيات و نشانه هايى است براى كروهى كه ايمان مى 
آورند (07) 


2 نكته: 
براى ته تعسير ايه *8, كه به بحث شفاعت اشاره دارد به آيه (بقره /5) مراجعه شود. 
2 نكته: 


به استناد آيه هع, كه مى فرمايد: «ياد خدا باعث ناراحتى كفار مى كردد) » معلوم مى شود كه منظور از آيه: «أنَا سل كر الله 
نعف القلرت (رهن؟)«فقط مر مدع هعد نه كثار. 


قل يا عِبَادِىَ الَذِينَ أسررَفُوا عَلَى أنفيت هم لَا تَقتَطوا من رَحْمَهِ الل إن الل يَْفِرٌ نوب جميعا إِنّهُ هو اْعفُورُ الرَحِيم (08) بكو: لى 
بندكان من كه بر نفس خود ستم و اسراف كرده ايدء از رحمت خدا نااميد نشويد كه خدا تمامى كناهان را مى آمرزد و به 


درستى كه او آمرزنده و مهربان است (”07) 

اسراف: تجاوز از حد است و اسراف بر نفس يعنى جنايت بر نفس به واسطه كناه است. 
عباد: جمع عبد به معناى بند كان است. 

قنوط: به معناى نااميدى است. 


2 نكته: 


علل آمرزش كناه دو جيز است: 

١‏ - توبه ؟ - شفاعت. توبه تمام كناهان حتى شرك را مى بخشد اما شفاعت به استناد قرآن كريم نمى تواند شرك را ببخشد 
جرا كه مى فرمايد: (إِنَّ الله لَا يغْفِرٌ أنْ يشْرَك به وَيغْفرٌ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يشَاءُ وَمَنْ يش رك بالل فَقَّدِ افترَى إِنْمَا عَظِيمَا - «به 
درستى خداوند كناه شرك را نمى آمرزد ولى مادون آن را براى هر كس بخواهد مى آمرزد و آن كسى كه براى خداء 


شريكى قرار دهد» كناه بز ركّى مرتكب شده است» (نساء 58)» كه 


ص :اع 


به استناد ايه شريفه (نساء 68)- (آيه مغفرت)» » خداى سبحان وعده فرموده است كناهانٍ كسانى كه توبه نكرده اندء آن هم هر 


كس را كه خودش بخواهد» خواهد بخشيد كه شامل شركك نمى شود و اين مربوط به كسانى است كه شفيع داشته باشند. ولى 
آيه مورد بحث (زمر27) شامل آمرزش تمام كناهان است از - جمله شركك و البته در صورتى كه توبه كنند. 


در تفسير الميزان» ج ع ص 77 از مجمع البيان» از امام على (ع: 
در قرآن كريم هيج آيه اى به قدر آيه (يا عبادى اج كنا فى ون سم 
الت 


در روايتى ديكر آمده است: «در قرآن هيج آيه اى اميدوار كننده تراز آ يه: «فلسوف يعطيكك ربكك فتر ذخ ضى» (ضحى ©0) نيست» 


. يس معلوم مى شود آيه «ضحى) از آيه «زمر» اميدوار كننده تر است. جرا كه در آيه «ضحى» بخشش خداى سبحان بدون 


توبه و به واسطه «شفاعت» است. اما در آيه «زمر» اين نخشش به «توبه) منوط شده است. 
در تفسير الميزان» ج ع ص ارفرداة از دُرمَنثور. از رسول خدا (ص): 


من دوست نمى دارم دنيا و آن جه در آن است را با ايه «يا عبادى عوض كنم. مردى عرض كرد: اى رسول خدا (ص)! 


آيا اين آيه شركك را هم شامل مى شود؟ فرمود: خير 

از همان منبع» آمده است: 

در اين روايت اشكالى است جرا كه آيه. مقيد به توبه است و شرك را هم شامل مى شود. 
از همان منبع» از رسول خدا (ص): 


اكر شما كناه نمى كرديد خداى تعالى خلقى مى آفريد تا كناه كنند و او (آنها را) بيامرزد. 


وَ أنيبُوا إلى رَ بكم وَ أَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قبل أَنْ بأتكُمْ العذابٌ كُمَ لا تُنْصَرُونَ (06) 
َ انعو أَحْمَنَ ما أَثْرلَ إلَيكٍ مِنْ رَبَكُمْ من قبل أن يكم الْعذاب بَفْعهوَأنتَ لا تَمْعْوُونَ (ده) 


1١ 


أن تقول قف ياعسوف غلن ها رطفن عت الله وإزن كنك ليق القاكري رذن 


أ تَقُولَ لؤ أَنَّ اللَّهَ هدانى لَكَنْتٌ مِنَّ الْمُتّقِينَ (/1ه) 
أو تقول ين رض العذاك لذ أن لين كيه فا حون و اللققيم اذ 


بل كذ بعاد تك ازاقق فك نكا بها وااشكرؤت و كنك وق الكافريق 7ن 


وَيَوْءَ الّقيامَه ترى الّذينَ كُذَّبُوا عَلَى الله وجوهْهُعْ مُسودّة أ ليس فى جهنم منوى لِلْمتَكبرِينَ (00) 
وين اللّهالذين الوا بمفاركيع لاجمفهة القوة و لاغ يحَرثوق (21) 
الله ايقل م ب و مو على كلٌ لن ء 


ص :"م 


وَكيلٌ (80) 


أ 


لَه مَقاليدٌ السّماواتِ وَ الْأَرْضِ و الَذينَ كفَرُوا بآياتٍ الله أوليك هم الْخَاسِرُونَ (90) 


قل أ فَميِر الله تَأَمْدَونّى أَحْبدُ أَيهَا الْجاهِلُونَ (2) 

وَ لََدْ أوجى إلبك و إِلَى الّذِينَ مِنْ فيلك لَئْنْ أ تر كك لبعسلة ففلكه و شكر1ة 1 الحاسرية دما 

بَلِ الله فاعبدُ وَ كن مِنَ الشّاكرينَ (88) 

وَ ما قَدَرُوا الله حي َدْرِهِ وَالأَوْضُ جميعاً قَنِضَتَهُ يو الّقيامَهِ وَ السّماواتٌ مَطُويّاتٌ بَمِينِهِ سُبِحائهُ وَ تَعالى عَمًا يُشْركونَ (80) 


م 


َ ال و 
شاء 


وَ نَفِحَ فى الصّور فَصَعِقَ مَنْ فى السّماواتٍ وَ مَنْ فى | لأرْض إلا مَنْ شاء تفخ فيه أخرى كَإذا هُمْ قِيامَ يَنْطوُونَ (80) 


2» 6 


- 
ات 


شْرَقَتِ الَْرْض بِتُور رَبّها وَ وْضِعَ الكتابٌ وَ جى ‏ بِالئِينَ وَ الْشّهَداءِ وو قضى بتنَهُمْ بالْحَقّ وَ هُمْ لا يُظْلمُونَ (9) 
وَ وفيت كل نَفْس ما عَمِآَتْ وَ هُوَ أَعْلّمُ بما يَفْعلُونَ ( 7ع 


وَ سيق الّدينَ كفرُوا إلى جنم زمر حتّى إذا جاؤها تحت أنوائها و قال لَهعْ حََئتها ألم يكم رُسْلَ ينك بَُونَ علكُمْ آياتٍ 
ولك والتززولك لقاء تؤيكع هذا ءالوا بح والكن غنت كزهة العدات على الكازرية 017 


قل ادْخُلوا أَبُوات جهنم خالِدينَ فيها فَبنْسَ مَنْوَى الْمَتَكبْرينَ (؟/) 


عاسو 


بون الفيو او 7 رَبَهُْإِلَى الْجَنَه زُمراً حّى إذا جاؤها وَ فحت أواها وَ قالَ لَهُعْ حَرَئتها ملام عَلَبِكمْ طِبْتُمْ فَادْخلُوها خالدينَ 
0/0 


ََ م هه : 
و3 5 ٠.‏ 1 


وَ قانُوا الْحَمِدُ لِلّهِ الّدى صَدَقَنا وَعْدَهُ وَ أَوْرََنا الأَرْضَ تَتَبوَأ مِنّ الْجَنَّه حدِتٌ نَشاءُ َنِم أَجْرُ الْعامِلِينَ (0/6 


وَتَرَى الْملاكة حَافينَ مِنْ حؤْلٍ الَْوش يُسَبْحُونَ يمد رَبَهِمْ وَ قَضِى بَينهُمْ بالْحَقّ وَ قل الْحَمْدُ لله ر ب الْعالَمِينَ (ه/) 


و به دركاه يروردكارتان بازكرديد و در برابر او تسليم شويدء بيش از آنكه عذاب به سراغ شما آيد» سيس از سوى هيج كس 
باو تشويد! (8) و التمترية دستورهاى كه اسوى - يروو كارثان هتما تازل:شده يرو كنيد بشن ان انكه عذات (الهى) 
ناكهان به سراغ شما آيد در حالى كه از آن خبر نداريد! (00) (اين دستورها براى آن است كه) مبادا كسى روز قيامت بككويد: 
«افسوس بر من از كوتاهى هايى كه در اطاعت فرمان خدا كردم واز مسخره كنند كان (آيات او) بودم!» (82) يا بكويد: «اكر 
خداوند مرا هدايت مى كرد از برهي زكاران بودم!» (01) يا هنكامى كه عذاب را مى بيند بككويد: «اى كاش بار ديكر (به دنيا) 
بازمى كشتم و از نيكوكاران بودم!) (0) آرىء آيات من به سراغ تو آمدء اما آن را تكذيب كردى و تكبر نمودى و از كافران 


بودى! (09) و روز قيامت كسانى را كه بر خدا دروغ بستند مى بينى كه صورتهايشان سياه است؛ آيا در جهنم جايكاهى براى 


متكيران نيست؟! (20) و خداوند كسانى را كه تقوا بيشه كردند با رستكارى رهايى مى بخشد؛ هيج بدى به آنان نمى رسد و 
ه ركز غمكين نخواهند شد (21) خداوند آافريد كار همه جيزاسث و حافظ و ناظر بر همه اشيا است (؟269) كليدهائ آسمائها و 
زمين از آن اوست؛ و كسانى كه به آيات خداوتد كافر شدتد زيانكارائندذ (2#) بكو: «آيا به من دستون مى دهيد كه غير خدا را 
بيرستم اى جاهلان؟!) (26) به تو و همه ييامبران ييشين وحى شده كه اكر مشركك شوىء تمام اعمالت تباه مى شود واز 
زيانكاران خواهى بود! (20) بلكه تنها خداوند را عبادت كن واز شك ركزاران باش! (28) آنها خدا را آن كونه كه شايسته 
است نشناختند» در حالى كه تمام زمين در روز قيامت در قبضه اوست و آسمانها يبجيده در دست او؛ خداوند منزه و بلندمقام 
است از شريكى هايى كه براى او مى يندارند (/21) و در «صور) دميده مى شود» يس همه كسانى كه در آسمانها و زمينند مى 
ميرند» مكر كسانى كه خدا بخواهد؛ سيس بار ديكر در «صور) دميده مى شودهء ناكهان همكى به يا مى خيزند و در انتظار 
(حساف ونجرا) هسعند (28) و زميق (دن 1 ناروؤ) هاور يزؤاود كارش روش :م قوة او ثامه :ماق اعشال:زا' شن :من نهتن و 


ييامبران و كواهان را حاضر مى سازند و ميان آنها 


ص ورف 


بحق داورى مى شود و به آنان ستم نخواهد شد! (28) و به هر كس آنجه انجام داده است بى كم و كاست داده مى شود؛ واو 
نسبت به آنجه انجام مى دادند از همه آكاهتر است 020١(‏ و كسانى كه كافر شدند كروه كروه به سوى جهنم رانده مى شوند؛ 
وقتى به دوزخ مى رسند» درهاى آن كشوده مى شود و نككهبانان دوزخ به آنها مى كويند: «آيا رسولانى از ميان شما به سويتان 
نيامدند كه آيات يرورد كارتان را براى شما بخوانند و از ملاقات اين روز شما را بر حذر دارند؟!) مى كويند: آرىء (ييامبران 
آمدند و آيات الهى را بر ما خواندند و ما مخالفت كرديم!) ولى فرمان عذاب الهى بر كافران مسلم شده است )/١(‏ به آنان 
كفته مى شود: «از درهاى جهنم وارد شويد, جاودانه در آن بمانيد؛ جه بد جايكاهى است جايكاه متكبران!» (7/) و كسانى كه 
تقواى الهى بيشه كردند كروه كروه به سوى بهشت برده مى شوند؛ هنككامى كه به آن مى رسند درهاى بهشت كشوده مى 
شود و نككهبانان به آنان مى كويند: «سلام بر شما! كوارايتان باد اين نعمتها! داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد!» (*/) آنها 
مى كويند: «حمد و ستايش مخصوص خداوندى است كه به وعده خويش درباره ما وفا كرد و زمين (بهشت) را ميراث ما قرار 
داد كه هر جا را بخواهيم منزلكاه خود قرار دهيم؛ جه نيكوست ياداش عمل كنندكان!) (7) (در آن روز) فرشتكان را مى 
بينى كه بر كرد عرش خدا حلقه زده اند و با ستايش يرورد كارشان تسبيح مى كويند؛ و در ميان بندكان بحق داورى مى شود؛ 
و (سرانجام) كفته خواهد شد: «حمد مخصوص خدا يروردكار جهانيان است!) (0/0 


2 نكته: 


آيهع*ه بند كان را به توبه تشويق مى فرمايد و آيه 0 را تخصيص زده است. بنابراين كفتار كسانى كه معتقدند آيه ”0 در 


خصوصض مخسدر , كناهان» بدون توبه است باطل مى باشد. 
در جامع» ج © ص 18. از عياشىء از امام باقر (ع) (در ذيل ايه 08): «جنب اللّه) ما ائمه (ع2 هستيم. 
در تفسير جامع» ج © ص 08 از طبر سى» از امام صادق (ع): 


از جمله رموزى كه يرورد كار در قرآن بان فرموده كه غير از بيغمبر (ع) و ائمه (ع) آن را نمى دانند آيه: «يا ححثْرَنًا عَلَى ما 
فوطت .يه 8) استء. جرا كه يرورد كار مى دانست كه دشمنان دين» اسامى اميرالمؤمنين و ائمه معصومين (ع) رااز 


را با رمز بيان فرمود و ديدكَانٍ دشمنانٌ نابينا شد آن رموز را نفهميدند تا به نفع خود حذف و اسقاط نمايند. 
در تفسير جامع» ج 2# در ذيل ايه 78 ص 3٠١8‏ از يمانى» از حضرت رسول (ص): 


در آخرالزمان جنان مردم را فتنه و فساد فرا كيرد كه روهايشان مانند شب تاريكك مى شود خداوند بر اهل زمين غضب نمايد. 
به اسرافيل امر مى فرمايد كه در صور بدمد تا همه مدهوش مركك شوند و ...از مصدر جلالت كبريايى به عزرائيل خطاب 
رسد: جه كسى باقى است؟ عرض مى كند: يروردكارا! تو از من داناترى. اسرافيل و جبرائيل و ميكائيل و بنده ضعيف تو ملكك 
الموت 


ص 2 


باقى هستند. خطاب مى شود: آنها را نيز قبض روح كن. و بعد امر فرمايد به عزرائيل كه برو بين بهشت و دوزخ بمير. ملكك 
الموت جنان صيحه اى زند كه مى ميرد و ... تا جهل روز به همين منوال مى ماند. يس از آن از آسمان هفتم بارانى شبيه به 
منى ببارد. استخوانهاى يوسيده رابه هم متصل كند و كوشت بر آنها روئيده شودء به قدرت خدا اجسام به حالت (اشكال) اوليه 
بركردند» بدون روح. يس خطاب مى كند اى اسرافيل زنده شو و به اوامر كند در صور بدمدء ... ارواح مؤمنين نورانى و 
روان كفار ظلمانى باشندء داخل در اجساد خود شوند ودر محشر حاضر شوند. 

توجه: روايت فوق اشاره دارد به اين كه باران از آسمانٍ هفتم مى بارد» يعنى آسمانٍ قيامت اين آسمان مادى نيست و اين مى 
رساند كه منظورء تَشَّكلٍ اجسادى غير مادى در عالم ملكوتى است نه اين زمين مادى با همين اجسادٍ مادى. جرا كه زمين و 
آسمان و اجساد اخروى با نوع دنيويشان متفاوت است. يس اين روايت نه تنها نظريه ى «جسم مثالى» را نفى نمى كند بلكه 
حتى آن اق ا بلاق كنده نراق توضيح بيشتر به آيه لاليزا كان تدرو امام الح افو 


2 نكته: 


در خصوص أيه 9 «وُضِعَ الكتاب» : مراد از كتاب در آيه مزبورء به كفته بعضى ها: نامه اعمال است و بعضى ديكر كفته اند: 
«لوح محفوظ است» و استناد به آيه شريفه «جاثيه 9؟) كرده اند كه مى فرمايد: «هَذَا كِتَابنَا نطق عَلَيكم الْحَقَ نا كنا نَسْتَمْسِحٌ مَا 
كنتُمْ تَعْمَلُونَ - «اين كتاب ماست كه به حق عليه شما نطق مى كند و ما در دنيا همواره آن جه شما مى كرديد از نامه عملتان 


دراين كتاب استنساخ مى كرديم) 


در تفسير جامع» ج #» ص 2١١7‏ از كتاب توحيد (در ذيل آيه 07 آورده است: يروردكارء درهاى بهشت را هشت و جهنم را 


در تفسير الميزان» ج ع ص 9 از مجمع ) از امام على (ع): 


جهنم بدين خاطر هفت در دارد كه هفت طبقه است و هر طبقه روى طبقه ديكر است كه از همه يايين ترش جهنم است. طبقه 
دوم آن «لظى) » سومى «حطمه) » جهارمى «سقرا ء ينجمش «جحيم) » ششمش «سعيرا و هفتمش «هاويها است. و خداى تعالى 


بهشت را «هم كف» قرار داد. 


ص ذ4 


2 نكته: 
در خصوص ابه ةك (و اورثنا الارض» مراد از زمين» زمين بهشت اس 


در عيون اخبار الرضاء ج »١‏ ص ©2؛ باب4: آمده است: اباصلت خدمت امام رضا (ع) عرض كرد: عده اى معتقدند كه بهشت 
و جهنم مقدرند و هنوز خلق نشده اند. حضرت رضا (ع) فرمود: كسى كه خلقت بهشت و جهنم را تكذيب كند, ولايت ما را 
ندارد و مخلد در آتش جهنم است. 


در تفسير جامع» ج م ص 21١5‏ در ذيل أيه 6 از تاويل الآيات» از حضرت رسول (ص): (خلاصه روايت) 


از آن جا كه فرشتكان اشتياق زيادى به ديدار على (ع) دارند» خداوند فرشته اى به صورت آن حضرت زير عرش خلق فرمود 
تا عرشيان با زيارت مثالٍ على (ع) اشتياقشان را فرو نشانند. 


در خصال» ج ١‏ ص ١‏ زز رسول خدا (ص:: به آن جه نزد خداست مايل باش تا خدا تو را دوست بدارد. و به آن جه نزد 


مردم است بى اعتنا باش تا مردم تو را دوست بدارند. 


در عيون اخبار رضاء ج 7. ص 787؛ ج 1» از امام رضا (ع): كسى كه از خلق خدا شك ركزارى نكند» از خدا شك ركزارى نكرده 
اميتك: وافرمؤةة فستلمان كسى :انك كة-مسلمانان ازدست و"زبان اوزادن امانث باشقد و" انها نبست كسى كه كمسابه اشن از اق 


آسوده نباشد. 


از همان منبع» ج ١‏ ص :77١‏ كسى كه قادر نيست كناهان خود را يزدايد بر محمد (ص) صلوات بفرستد» جرا كه صلوات 
بنيان كناه را زياده از هر عملى خراب كند و صلوات بر محمد و آلش در نزد خداوند متعال معادل با تسبيح: «سبحان الله و 


تهليل: «لا اله الا الله) و تكبير: «الله اكبر) است. 

خلاصه آيات سوره زمر: 

-اكر خدا مى خواست فرزندى براى خود اختيار كند ه - خورشيد و ماه بر مدارى معينند # - شما را در رحم مادرانتان در 
سه تاريكى (شكم و زهدان و رحم آفريد) ... 

اد اكرحمة كافر شويد ختذاى ,يز ركف "از طاعتك شماين تاق اسث..د. بار كناة كسى وا ديكرىئ نه دوش كرد : 


8 - انسان در حين رنج دست به دعا و توبه آرد ودر نعمت و ثروتء فراموش سازد ٠‏ - يرهيزكار باشيد كه اككر در اين دنيا 
يرهيزكار و خوش رفتار باشيد در همين دنيا هم نصيبش خوشى است ١8‏ - زيانكاران كسانى هستند كه به خود و اهل و عيال 
خود روز قيامت» ضرر دائم مى رسانند ١8‏ - از بالاى سر و يايبن يايشان» آنش سايه افكن شود ٠١‏ - غرف 71 - شرح صدر 
3 - احسن الحديث ... مثانى تقشعر منه جلود 78 - قرانا عربيا - انكك ميت و انهم ميتون 77 - هر يكك از بند كان كه 


وعده صدق بر او رسيد و آن را تصديق كرد محققاً اهل تقوى است 8" - خداوند زشت ترين كناهان آنها را مستور و بهتراز 


كارحاط كرت تكد #رمراقق رداق ماين 08د ]ادا وكد براق جك كان كاف ويه د كتى :| كوغداوند هدايت 
موقن تنوانة ا كم سارت ا كرض الحتثيه #لاحوناف نموي عواننت قد د كر كهزا رامت و سكن تكرية 
شده و ذكر غير خدا شادشان كند 54 - هنكامى كه آسيبى به انسان روى آورد ما را بخواند و همين كه دولتمند شد آن را به 
الككفاق روفن قاد لق دقل عاض دح حي الئه باه دو هاا قفارو انار يور 299 - توو ونه 90 زمر الاحانوات 


جهنم 78 - زُمَراً 1 - الحمد لله. 


ص 42 


٠‏ سوره مومن 
6٠‏ - سوره مؤمن (مؤمن آل فرعون) - غافر (آمرزنده) - طول (رحمت) - حم اولى (اولين سوره حواميم است). 
مكى سيت و 60 ابه دارد. 


خلاصه سوره: بيان حال كفار _ بعثت و نشور _ داستان مؤمن آل فرعون _ توحيد. 


بشم الل الرّحْمِنٍ نِ الوّحيم 


تترِيلٌ الكتاب مِنَّ الله العزيز الْعلييم (1) 


غافِرٍ الذَنْبِ و قابل النَّوْبٍ شَّدِيدٍ العيقاب ذى الطؤلٍ لا إله إلا هُوَ إِلَيهِ الْممصيرُ (*) 


3 3 


ما يُجادِلٌ فى آياتٍ الله إلا الّذِينَ كَفَرُوا قلا يَغْوْدَك ك تََيهُمْ فى الْبلادٍ () 


2 


كَذَيتْ قبِلُعْ قوم وح و الْأخزابُ مِنْ بَدجم و هَمَتْ هَمَْ كل 
فكدق كان عِقَاب )6 


و 
أ 2 


َه بِرَسُولِهِمْ 1 بِالْباطِلٍ دْحِضوا به الحن َأَحَدْتهُمْ 


وَ كذلك حَفَّتْ كلِمَهُ ربك عَلَى الَذينَ كَفَرُوا أَنهمْ أضحابُ الثَارٍ (8) 


لحر حير الحرنى ودر كوه يكوه را ا ووو مدر موك خرووة للذيك اراوس فكت 


علا كاضرو الذي تابُوا وَ امَعُوا سَبيكك وَ قِهمْ عَذابَ التجحيم () 


أاوا 
2 
١‏ 
3 
أعنة 
م 
0 
55 
6 
م 
4١‏ 
3 


نا وَ أَدْخِلْهُعْ جَنّاثِ عَذْنِ الت وَعَدْتَهُمْ وَ مَنْ م صَلّحَ مِنْ آبائِهخ و أزواجهم و ذُريَاتِهم إنّك أَنْتَ الْعزيرٌ اكيم (6) 
وَ قَهجُ الصَيئاتِ وَ مَنْ تق الكيئات يَوْمَيِذٍ قَقَدْ رَحِمْتَهُ وَ ذلك هُوَ الْمَوْرُ الْعَظيمُ (8) 
إن لقي كدو ناكؤة تملك الله عدم ِنْ مَفْيكع أَنْفُسَكَمْ إِذ تدعَوْنَ إِلَى الْإيمانٍ فَتَكَمُرُونَ )٠١(‏ 


حم )١(‏ اين كتابى است كه از سوى خداوند قادر و دانا نازل شده است (7) خداوندى كه آمرزنده كناه» يذيرنده توبه» داراى 
مجازات سخت و صاحب نعمت فراوان است؛ هيج معبودى جز جو اق لبسرة #وعاز كفت لهمواكها شوق ارست (0) تنها كسان 
كه در آيات ما مجادله مى كنند كه (از روى عناد) كافر شده اند؛ يس مبادا رفت و آمد آنان در شهرها تو را بفريبد! (؟) ييش 
از آنها قوم نوح و اقوامى كه بعد از ايشان بودند (ييامبرانشان را) تكذيب كردند؛ وهر امتى در بى آن بود كه توطئه كند و 
بيامبرش را بكيرد (و آزار دهد) و براى محو حق به مجادله باطل دست زدند؛ اما من آنها را كرفتم (و مجازات كردم)؛ ببين كه 
مجازات من جكونه بود! (2) واين كونه فرمان يروردكارت درباره كسانى كه كافر شدند مسلم شده كه آنها همه اهل آتشند! 


(8) فرشتكانى كه حاملان عرشند و آنها كه كرداكرد آن» تسبيح و حمد يرورد كارشان را مى كويند و به اوايمان دارند و 
براى مؤمنان استغفار مى كنند (و مى كويند: ) يروردكارا! رحمت و علم تو همه جيز را فراكرفته است؛ يس كسانى را كه توبه 
كرده و راه تو را يبروى مى كنند بيامرز و آنان را از عذاب دوزخ نككاه دار! (7) يروردكارا! آنها را در باغهاى جاويدان بهشت 
كه به آنها وعده فرموده اى وارد كن» همجنين از يدران و همسران و فرزندانشان هر كدام كه صالح بودندء كه تو توانا و 
حكيمى! (8) و آنان رااز بديها نككاه دار و هر كس را كه در آن روز از بديها نككاه دارى» مشمول رحمتت ساخته اى؟ و اين 
اسيك :همان رستكارى عظيم! (4) كسانى را كه كافر شدند روز قيامت صدا مى زنند كه عداوت و خشم خداوند نسبت به شما 


از عداوت و خشم خودتان نسبت به خودتان بيشتر استء جرا كه بسوى ايمان دعوت مى شديدء ولى انكار مى كرديد! )٠١(‏ 


ص 8 


قَالوا رَيّنا آمَتَنا اننتين و أَحبتَنَا آثْتتَين فَاعتّرفنا يَدْنُوينًا هَل إلى روج من سَبيل )١١(‏ كافران (در قيامت) مى كويند» يروردكارا! 
تو ما را دو بار ميراندى و دو نوبت زنده كردى اينكك به كناهان خود اعتراف مى كنيم حال آيا راهى به سوى خروج از تش 


هست؟ )١١(‏ 
منظور از دو بار حيات و دو بار مركك جيست؟ 
صاحب تفسير الميزان» ج ع ص ذه آورده سيت 


دو بار مركك همان مركك بعد از دنيا و مركك در عالم برزخ است و دو بار حيات همان حيات برزخى و حيات قيامت است. 
(جرا كه) حياتى كه در آن يقين به حق رخ دهد تنها دو حيات برزخى و اخروى است لذا حيات دنيوى هر جند احياست اما 


يقين آور نيست. 
ل : 


ياسخ صاحب الميزان در مورد دو بار مركك شايد صحيح باشد اما در مورد دو بار حياث اشتباه استء جرا كه در انتقالٍ انسان 
از دنيا به برزخ» اين جسم است كه مى ميرد نه روح» بلكه روح در اين مرحله فقط از جسمش خارج شده و به برزخ منتقل مى 
شود. و دليلى هم كه صاحب الميزان در خصوص «يقين به يروردكار» آورده» صحيح نيستء جرا كه اين مطلب در مورد همه 
مردم من جمله انبياء و اهل بيت (ع) صدق نمى كند. 


اما نظر بنده حقير بدين شرح است: (والله اعلم) 


خدايتعالى روح انسان را از جنسى ماوراي تعقل بشرء در عالم ذرٌ يا عالم روح» كه عالمى غير مادى است خلق فرمود و اين» 
«اولين حياتٍ انسان و حياتٍ روحانى» بود. بعد از آنء قالبى جسمانى در عالم رحم يديد مى آورد و آن روح مخلوق را به 
ةا عانقا م قا منيا كد دو رباع ستاك ع سماق(اذان نت وفيس روح وانفتم وه اعالم منت متتل بع 
شوند و اين دو عالم رحم و زمين در حقيقت يكك عالم دنيوي مادى و جسمانى و روحانى است. بعد از آن اين جسم كه قالبى 
متناسب حياتٍ زمينى دارد مى ميرد و طعم مركك را مى جشدء ولى روخ بدون اينكه بميرد و طعم مركك را بجشد صرفاً از عالم 
زمينى واز جسم زمينى جدا مى كردد و به عالم برزخى» كه عالمى غير مادى استء منتقل مى شود. كه اين» «اولين مركك 
ات ا ا 


ص :2/1 


آنْ عده ى قليلى از انسانها مجددٌ به زمين رجعت مى كنند و همان جسم اولش دوباره حيات مى يابد و روخ صرفاً از برزخ به 
لع ودرا لصيه نمل مو ارد 3 كابداك بيذ كنت جرح ركتوا روا كه ارو ددرن ساك وباو بردد تن قط 
براى اهل رجعت است. بعد از آن مجدد جسم مى ميرد و روح نيز به برزخ منتقل مى شود. كه اين» «دومين مركك جسماني"» 
اهل رجعت است و نه بقيه مردم. بعد از آن» صور مَماث دميده مى شود و همه ى ارواح در عالم برزخ طعم مركك را جشيده و 
ف تير كوه كد رق ار كتااير وعو اولي ستاك يا ضر كك رونو امنا ينه 1ن 1ل صور كات «مدةى افودار فنا عين تدان 
روخ حياتٍ مجدد مى يابد» ولى اين بار در قالبى شبيه و نه عين جسم دنيوى. حلول مى كند. كه اينْ «دومين حياتٍ روح» براى 


همه و «دومين حياتٍ جسم) براى اكثر مردمى كه رجعت ندارند و «سومين حياتٍ جسم)» براى اهل رجعت است. 


در خصوص مراحل قيامت به سوره قيامت رجوع كنيد. 


2 نكته: 


قائلين عالم ذْرء معتقدند: «روح قبل از جسم و در عالم روح يا ذر خلق شده؛ » ولى منكرين اين عالم معتقدند: «روخ همزمان با 
خلقت جسم و در عالم رحم خلق شده است» كه در هر صورت تأثيرى بر بحث و نتيجه كيرى ما ندارد. 


از بحث مطرح شده به اين نتايج مى رسيم: (البته به شرط نابودى و عدمٌ شدن روح و نه انتقالش) 

١‏ - حياتٍ روح ” بار صورت مى كيرد: ١‏ بار در عالم ذر و ١‏ بار هم در عالم آخرت. 

؟ - ممات يا مركك روحء فقط ١‏ باره آن هم در عالم برزخ صورت مى كيرد. 

*- حياتٍ جسم براى اهل رجعت ”بار و براى بقيه ” بار صورت مى كيرد. 

0 روني اووا ريق 5 كيه اللفصي الجر امد اباررو جه دنبوى ايا "“باراست. 
ع - مركك جسم براى غير رجعت فقط ١‏ بار و براى اهل رجعت ؟ بار صورت مى كيرد. 


د - انتقالٍ روح از عالم ذر (يا عالم روح) به عالم دنيا واز عالم دنيا به عالم برزخ را نبايد «مركك روح" ناميد, اما ممكن است 


در عالم برزخ هم روح نميرد و در آنجا نيز منتفل شود يس 


ص :ع 


بايد نتيجه كرفت كه منظور از مماتٍ برزخى» در حقيقت مركك قالب برزخى است. كه در اين صورت بايد در نتيجه كيرى 
فوق مركك جسم و قالب را در نكته ى " يكك عدد افزايش داد و نكته دوم را حذف كرد. و ممكن هم هست روح در برزخ 
بميرد و نيست وعدم شود. كه در اين صورت مرك روح فقط يكبار است. اما در هر دو صورت نتيجه كيرى ذيل تغييرى نمى 
كند. (والله اعلم). 


-١‏ خلقت روح در عالم ذر (روح) و نفخه اش به جسم دنيوى: «و نَفَحْتٌ فيه مِْنْ رُوجى) - «واز روح خود در آن دميدم) 


(ض 0/7 و حجر ؟), 


- نفخه ى صور حيات در عالم محشر كه باعث نفخه ى روح به جسم آخرتى است: «يؤم يِنْصَح فى الصّور قَتَأْتَونَ أَفوَاجَا‎ - ١ 


2 


«روزى كه در صور دميده شود و شما فوج فوج (به محشر) در مى آييد) (1). 
و اما به قطعيت نمى توان منظور از ؟ بار مركك را بيان كرد ولى مى توان كفت: 


١‏ -اكر منظور يكسان بودن مركك باشد يس آنء ؟ مركك جسمانى اهل رجعت است كه در دثئيا صورت مى كيرد و فقط 
جسم را شامل مى شود. و دراين صورت بايد كفت: آيه شريفه خطاب به اهل رجعت است (ان شاءً الله روايتى هم در ذيل 


خواهد آمد كه مؤيد اين نكته است). 


١‏ -اكر خطاب آيه شريفه به همه مردم باشدء يا منظورٌ مركك مشترك همه باشدء يس منظور از آن دو مركك. يكى مركك 


توجه: خطاب آيه شريفه به كافرين است و مبين كفتار كفار در قيامت است. حال اكر آيه شريفه به اهل رجعت اشاره داشته 
وهم به اهل ايمان بسط مى يابد. 

2 نكته: 

خداى تعالى در سه آيه ديكر مى فرمايد: 

عرلا يذوقوة قها العؤك ]ذا المؤتها الأول و وحور كر مر كل حدر عيدان نر كف اول موعن قينا و د لله 

؟* -(ى 


نْ هى إِلَا مَوْئَتنَا الأُولَى وَمَا نَحْنٌ بِمُنْشَرِينَ» - «مركك ما جز همان مركك اول نيست و هركز برانكيخته نخواهيم شد!» (8). 


إ 


٠/7١١ ص‎ 


١-نباًما‏ 
١؟-‏ دخان 68 


#«- دخان 0" 


* - (إِلَا مَوَْتَنَا اُولَى وَمَا نَحْنٌ بِمُعِدُينَ» - «و جز همان مركك اولء مركى به سراغ ما نخواهد آمد و ما هركز عذاب نخواهيم 
شد) 0102). 


حال اكر به آيات صدر و ذيل اين سه آيه شريفه مراجعه كنيم؛ متوجه مى شويم كه آيه 0" دخان كلام و كفتار منكرين قيامت 
در همين دنياستء بنابراين منظور از «مركك اول» در آيه دوم «مركك جسمانى اين دنياست» جرا كه آنها عالم برزخ و قيامت و 
مركك برزخى را قبول ندارند. 

اما در دو آيه ديكرء كلام و كفتار كسانى را بيان مى فرمايد كه در عالم قيامت هستند كه سخن مى كويندء لذا آنها هر دو 
مركك دنيوى و برزخى را قبلا جشيده اند و حال كه سخن مى كويند فقط از يكك مركك صحبت مى كنند و از آن جايى كه 
مركك برزخى از نوع دنيويش خيلى عذاب آورتر است حال جه روح باشد يا قالب برزخى و يا هر دوء بنابراين در آن زمان 
اصلا اين مرحلهى انتقال به عالم برزخ را كسى مركك فرض نمى كنده به همين خاطر است كه فقط سخن از يكك م ركك كه 
همان مركك برزخى امك تيان م آرودا بنابراين و به احتمال قوىء مراد از اين مركك در اين دو آيه شريفه «مركك روح يا 


قالب برزخى) است و نه مركك جسم دنيوى. (والله اعلم). 
مك 
خداوند سبحان در جاى ديكر مى فرمايد: ١وَكنْتّمْ‏ أَمْوَانًا قأخياكم ثُمَ بتكم ثم يشييكم ثم ليه تَوَجَوُونَ) - «شما مردكّان 


بوقطلة يسن او شما را شيات تشيد؛ يكيس شما راهن هرائدة ويا ديكر شما رازتدة من كيل ميس به سو او باز كركائدة 


مى شويد) . (7). 


دراين آيه شريفه به دو بار حيات و يكك بار ممات»ء اشاره مى فرمايدء حال با توجه به بحث فوق معلوم مى شود كه منظور از 
دو حيات همان دو حياتٍ آيه موردٍ بحث است كه در بالا آمد و منظور از ممات هم, مركك برزخى است. (والله اعلم). 


+2 نكته: 
بحث فوق به فرض اين است كه روح در عالم برزخ نابود وعدم شود. در صورتى كه اكر منظور از مركك را مركك بدن 
برزخى فرض كنيم و صرفاً روح از مرحله اى به مرحله ى ديكر منتقل شود نه اينكه در برزخ عدم و نابود كردد» كه بحث 


مفصلش در سوره قيامت آمده است يس بايد مراد از مركك برزخى در تمام مواردٍ فوق را مرك بدنٍ برزخى فرض كرد. (والله 


اعلم). 
ص :الا 


04 صافات‎ - ١ 


9 - بقره8؟ 


در تفسير جامع» ج 2 ص غ3 از ييامبر اكرم (ص): 
قبر باغى است از باغهاى بهشت يا كودالى است از كودالهاى دوزخ. 
در تفسير جامع» ج 2 ص نقدلة از ييامبر اكرم (ص): 


ميت براى سؤال و جواب زنده مى شود ازاين رو صاحب ميت يس از متفرق شدن و بازكشتن مردمء بايستد و او را به صداى 


بلند تلقين كند جرا كه ميت صداى او را مى شنود. 


از همان منبع» از صادقين (ع): اين آيه در رجعت است و مخصوص طايفه اى است كه يس از مردن زنده مى شوند و باز مى 


كردندء آن كاه مى ميرند و در قيامت زنده مى شوند. 

الت 

اكر اين روايت صحيح باشد مؤيد رجعت است كه بحث آن بيان شد. 

بحثى روايتى در خصوص مركك از كتاب علل الشرايع شيخ صدوقء ج 2١‏ ج "2 به شرح ذيل: 


-١‏ ص 3758 از امام على (ع): رسول خدا (ص) بر مردى كه در حال جان كندن بود وارد شد و فرمود: او را به طرف قبله 


كنيد جون حق تعالى و فرشتكّان براو رو آورده تا قبض روح شود. 


١‏ - ص ه39 از امام صادق (ع): از كناه بيرهيزيد» به خدا قسم كناه به احدى نزديكك تر از شما (شيعيان) نمى باشدء اكر آزار 
واذيتى از سلطان به شما مى رسد يا روزيتان حبس كردد يا در حين مركك سخت و مشكل جان مى دهيد به خاطر كناه است» 
(جرا كه) شما به خاطر كناهان در آخرت عقوبت نخواهيد شد بلكه شدائدٍ دنيا (و برزخ) كفاره كناهانتان است. 


- ص /4, از امام صادق (ع): مركك براى مؤمن مثل خوشترين بويى است كه آن را استشمام كرده و به خاطر خوش 
بودنش حالت جرتى بر او عارض شود و به دنبالش تمام رنج ها تمام مى شود و براى كافر همجون كزيدنٍ افعى و نيش عقرب 


ماه 1ن اكياشة: 


وافوقوو 5 متسس و وكير ل عاق ذا فيه اده كخاطر ابتك كه عس اونن شوايشن اكور نار رحبت فوموده و ناوا ماخر 
نيانداخته است (جون در دنيا كناهى نداشته است) و اككر مؤمنى سخت جان داد به خاطر محو نمودن كناهانش بوده تا در 
آخرت ياك بوده و مستحق ثواب باشد و اكر كافرى به سهولت از دنيا رفت به خاطر آن است كه حق تعالى اجر حسنات و 


اعمال نيكش 


ص :"لا 


را كه در دنيا انجام داده است را بدين ترتيب عنايت فرمايد تا در قيامت عملى نداشته باشد مكّر آن جه كه موجب عذابش 
باشد واككر كافرى سخت جان داد اين سختئ آغاز عذابش است كه استحقاقش را دارد (جون عمل خيرى در دنيا نداشته 


است). 


ع - ص 4"4, از امام صادق (ع): زن حائض و شخص جنب هنكام تلقين ميت (و احتضار) حاضر نشوند زيرا فرشتكانى كه 


حضور دارند اذيت مى شوند. 


6 - ص ١‏ از امام صادق (ع): خداوند متعال با سه نعمت بر بندكانش منت نهاده: الف- بعد از خروج روح بر جسدٌ بو 
افكند واكر اين نبود هيج كسى خويش خود را دفن نمى كرد» ب- يس از مصيبثُ آرامش قلب را به آنها داد و اكر جنين 
نبود نسل انسان منقرض مى شدء ج- بر اين حبه طعام (كندم و جو) حيوانٍ آفت زا افكند واكر جنين نمى كرد سلاطين و 


ملوكك آن را همجون طلا و نقره ذخيره مى كردند. 


ع-<« ص ١‏ از امام صادق (ع): ينج تكبير (نماز ميت به خاطر) ينج نماز شبانه روز است كه از هر نمازى يكك تكبيره الاحرام 


اخذ شده اسثت. 


/ا ا - ص 34607 ازامام صادق (ع): ستونهاى اسلام ينج تا است: نماز» زكات» روزه» حج و ولايت ما اهل بيت (ع)» خداوند 
عزوجل براى ميت از هر ستونى يكك تكبير جعل فرمود و شما شيعيان به هر ينج ستون اقرار داريد ولى مخالفين شما جهار تا را 
اقرار دارند و يكى را منكرند لذا آنها بر اموات خود جهار تكبير كفته و شما ينج تكبير مى كوييد. 


8 - ص 448 از امام صادق (ع): مؤمن و منافق به اين شناخته مى شدند كه رسول خدا (ص) بر مؤمن ينج تكبير و بر منافق 
جهار تكبير مى فرمودند. 


9 - ص 467. از امام صادق (ع): بر رَحِم خاكك نريزيد زيرا اين كار موجب قساوتٍ قلب مى شود و كسى كه قسى القلب شد 


از يرورد كار عزوجل دور مى كردد. 


٠‏ داص 49) از امام صادق (ع): ميت (محتضر مؤمن) در حين مركك اشكك مى ريزد جون رسولٍ خدا (ص) را مى بيند واز 


ا كص 
شوق و سرور مى كُريد. 


ص ورف 


١‏ - ص 488 از امام صادق (ع): (حكمتٍ آب ريختن بر روى قبر آن است كه) تا وقتى كه خاكك قبؤ تازه و مرطوب است 


١‏ - ص 488 از امام صادق (ع): (حكمت اين كه جريده و جوب با ميت مى كذارند آن است كه) تا آن جوب تازه است 


عذاب و حساب از او دور مى شود. 


١١‏ - ص /380, از امام على (ع): مرد كان را با عطر معطر نكنيد مككّر با كافور زيرا مرده به منزله مُخرم است كه نبايد معطر شود. 


٠+‏ - ص 411١‏ از امام على (ع): عذاب قبر از سه جيز ناشى مى شود: الف- سخن جينى» ب- اجتناب نكردن از ترشحات 


ادرار» ج- دورى كردن از همسر و انس نكرفتن با او. 
6- ص ١لا‏ از رسول خدا (ص): عذاب قبر براى مؤمن كفاره است براى تضييع نعمت الهى. 


18 - ص 484 از امام صادق (ع): مركك هيج يكك از مؤمنين را كه در غياب از دنيا رفته اند كتمان نكنيد تا همسرش مطلع 


شود وعده نكّه دارد و ميرائش را وُراث تقسيم كنند. 


ذلك بِنّهُ إذا دُعِىَ الله وَحَدَهُ كَفَوتُمْ وَ إِنْ يُشْرَك به تُؤْمُِوا فَالْحَكم لله الْعلِيَ الكبير (؟1) 


ازى. الدب مم 


هُوَ اذى يُرِيكم آياته وَ يَُزَّلَ لَكمْ مِنَّ السّماءِ رِزْقاً وَ ما يَتَذّكرٌ إلا مَنْ ينِيبُ (1) 
قَادْعُوا الله مُخَلِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَ لَوْ كرة الْكافدونَ (؟1) 


اين بخاطر آن است كه وقتى خداوند به يكانكى خوانده مى شد انكار مى كرديد و اكر براى او همتايى مى ينداشتند ايمان مى 
آورديد؛ اكنون داورى مخصوص خداوند بلند مرتبه و بزركك است (و شما را مطابق عدل خود كيفر مى دهد) )١1١(‏ او كسى 
است كة ابا واد زائية شما تشان مئ:دهةه و از اسنان نزائ: شما وورئ (با اروشى)أمى فرستد؟ تنها كسا مت د كر ابن تحقايق 
مى شوند كه بسوى ذا باز مى كردند )١1(‏ (تنها) خدا را بخوانيد و دين خود را براى او خالص كنيدء هر جند كافران 


ناخشنود باشند! )١8(‏ 


رَفبٌ الدَّرَجَاتٍ ذوالعرش بُلقَى الروح من مره عَلى مَنْ يَسْاءُ من عِبَادِه لِيَنَذِرَ يوم التلاق )١0(‏ (خدايى كه) صاحب مرتبه بلند و 
ديدار بترساند (18) 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 7 ص 187: مراد از روح؛ نزول ملالئكه وحى است بر رسولا-نى كه يرورد كار جهت رسالت 


بركزيده است همجنانكه مى فرمايد: «قل الروح من امر ربى» (اسرا 80) و 


ص :07 


م2 
و م 


مى فرمايد: (يتزّل الملائكة بالرّوح مِنْ أَمْرهِ عَلى مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أنه لا إلهَ إلا أنا فاتقون)» - «ملائكه با روح كه از امر 
اوست بر هر كس كه او بخواهد نازل مى شوند و به اواين مأموريت را ابلاغ مى كنند كه بايد انذار كنيد (و بكوييد: ) معبودى 


برهن لمك انبا للا سقو راس 111 
2 نكته: 


قيامت اسامى زيادى دارد كه همواره با كلمه ١يوم)‏ موصوف شده است از جمله: ١يوم‏ القيامه) - (يوم تغاين» - ١يوم‏ الفصل)» - 
ايوم موعود) - ايوم عسيرا - ايوم حسرت) - ايوم الدّين) -١يوم‏ عظيم) - (يوم الاخره) - (يوم الجمع» - (يَومَ تُبلَى السرائر» - 
ايوم الحق» - «يوم تلاق) - (يوم الآ-زفه) - «يوم التناد) و ... 7 تلاق » : يعنى روز ملاقات خلايق» ظالم و مظلوم, خالق و 
مخلوقء اهل آسمان و زمين و نيز روزى كه هر كس به عمل خود مى رسد و خلاصه روز تلاقى و ملاقات است. ١يوم‏ الآزفه) 
(آيه 18 همين سوره): آزفه به معناى نزديكك است و به معناى روز نزديكك يعنى قيامت نزديكك است همجنان كه مى فرمايد: 
«إنّهُمْ رَوْنَهُ بَعِيدًا وَئَرَاُ قَريمٌا - «ايشان قيامت را دور مى بينند ولى ما آن را نزديكك مى بينيم) (معارج /او2) و نيز مى فرمايد: 
أَزْفتِ الارَّفَةُ) (نجم /). ايوم التناد» (آيه 7 همين سوره): كه ستمكاران يكديكر رابا صداى بلند صدا كنند). 


در تفسير الميزان» ج 7# ص 19١‏ از قمى آورده است: 

منظورٌ روح القدس است كه مخصوص رسول خدا (ص) و ائمه اهل بيت (ع) است. 
در تفسير الميزان» ج © ص 15١‏ از معانى» از امام صادق (ع): 

يوم التلاق روزى است كه اهل آسمان با اهل زمين تلاقى مى كنند. 

در تفسير الميزان» ج *, ص 0197 از روضه كافى» از امام موسى بن جعفر (ع): 

هيج مؤمنى در دنيا كناهى مرتكب نمى شود مككر آن كه يشيمان و ناراحت مى شود. 
يَوْمَ هع باررُونَ لا يَحفى عَلَى الل ممع لَئ + لمن الْمَلُك اليو ِلَِّ واد الْقَهَارٍ (©1) 
اليم مُججزى كل نفْس بما كسبث لا ظُلْم اليؤم إن الل ري الْحِسابٍ (17) 

َ ْم يوم الآزِقه إذ لَب لَدَى التحناجر كاظِمينَ ما لِطَلِمينَ مِنْ حميم و لا شّفيع بُطاع (18) 
بعل خاقة الَغْيْنِ وَ ما تُخَفِى الصُدُورٌ (19) 

وَ الله يَفْضى بِالْححقَ وَ الَدِينَ يدُعُونَ 


ص :1/6 


مِنْ دُونهِ لا يَعْضونَ بشَئ ء إِنَّ الله هُوَ السّميعٌ الْمبصيرٌ (10) 


هو 


شَّدَّ مِنْهُمْ قو وَ آثاراً فى الْأَْض فَأَحَدَّهُمُ الله 


أ ا 


ولو سي يرُوا فى الْأَدْض فَيَنْظَوُوا كئِفَ كانّ عاقِهُ الذِينَ كانُوا مِنْ قَيلِهِغ كاثوا هَمْ 
بدَتُوبهمْ وَ ما كان لَهُمْ مِنَ الله مِنْ واقي (١؟)‏ 


ذلك بِأنّهُمْ كانّث تَأتيهغ رُسْلَهُمْ بِالْبيِناتِ فَكفَرُوا فَأْحَدَّهُمُ الله إِنّه قَوىٌ سَدِيدٌ اليقاب (5) 
وَلَقَدْ أَرْسَلنا مُوسى بآياتنا وَ سُلْطانٍ مُبِينِ (59) 
إلى فِرَعَوْنَ وَ هامانَ وَ قارُونَ فقالوا ساحِدٌ كذَّابٌ (6؟) 


قَلَمَا جاءَهَمْ بالْحَقَّ مِنْ عِنْدِنا قالوا الوا أَبناءَ الّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَ اسْتَخيوا نساءَهُم وَ ما كيْدُ الْكافِرينَ إل فى صَلالٍ (0؟) 


أخاف أنْ 


وال :ففَعَون دروت أكل تومي و لبذ ره إلى حاف شيك أزأذ يُظْهِرَ فى الَوْضِ الْمَسادَ (8؟) 


وَقَالَ مُوسى إِنّى عُذْتٌ بِرَبّى وَ رَبّكمْ مِنْ كل مُتَكبّر لا يُؤْمِنُ ييؤم الْحِساب (/5) 


ل مُؤْمِنْ مِنْ آل فِِعَوْنَ يكم إيمالة أ فو َل أن يقُولَ ب اللو قد جاءكم بالْييناتِ مِنْ رَبَكم وَ إِنْ يكك كاؤباً 
د هو إِنْ يك صادقاً يُصبِكمْ بَعْضٌ الّذى َعِدّكُمْ إِنَّ الله لا يهدى مَنْ هُوَ مُشْرفٌ كَذَّابٌ (0 


0 عو بو 


يا قَْم كم الْمَلْك الْيوْمَ ظاهِرينَ فى الْأَرْض فَمَنْ يَنْضّرٌنا مِنْ بأس الله إِنْ جاتنا قالَ فِوْعَوْنٌَ ما أريكم إلا ما 
سَبيل الرَشادٍ (9؟) 


وَ قالَ اذى آمَنَ يا قَوْم إنَى أخاف عَلَتِكم مِثْلَ يْم الأخزاب (0*) 


0 
ث1 كانت 


ب قم توح و عادٍ و تَمُود وَ الَِّينَ ِنْ بَعدجِم و ما الله يريد ظلما لبد (51) 
ويا قم إِنّى أَخافٌ عَلَيكُمْ يَوْمَ التَنادٍ (؟م) 
يَْمَ تُوَلُونَ مُذْيِرِينَ ما لَكمْ مِنّ اللّهِ مِنْ عاصِم وَ مَنْ يُضْلِل اللَهُ قَما لَهُ مِنْ هادٍ () 


وَ لَقَدْ جا ةك يُوسْفٌ مِن قَبلُ باليِناتِ ما زلَكُمْ فى شَّكك مِمًا جاء كع به عَتَّى إذا هَلَك فُلتُْ أَنْ يبعت اللَّهُ مِنْ بَعدِهِ رَسُولاً كذلك 
قبل النقامة قو تعرت اناك زع 


أ 


- 


الْذِينَ بُجادِلُونَ فى آيات الله بثَيِرِ سرلْطانٍ أَتاهُم كبر مَفْنَاَ عْدَ اللَِّ وَعِنْدَ الّدِينَ آمَنُوا كذلك يَطْبَع اللَّهُ على كل قَلْبِ مُتَكبر جبَار 


0) 


2 


وَ قالَ فرعن يا هامانٌ ابن لى صَرْحاً على َب الأشبات (8") 


أسباتٍ السّماواتٍ فَأطَلعَ إلى إِلهِ مُوسى و إِنّى لَأَظنّهُ كاؤباً وَ كذلك زُيّنَ لِفوعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وَ صٌدَّ عَن السَبيلٍ وَ ما كيد ووء عَوْنَ إل 
فى تّباب (/1") 


2 


ا 


2 
اتبعْو 


لُذى آمل )نا قوم لبون أهذ كه شيل الؤشاد (2© 


قال 


أاوا 


يا قَْم إنّما هله الْحياة | لدَّنْيا مَتاحٌ وَ إِنَّ الآخرَة حِى دارٌ الْقَرار (9*) 


- - 


د أنثى وَ هُوَ مُؤْمِنُ ّ كَأُولئِكت يَدُخُلُونَ الْجنَه يورَُونَ فيها بِغَيْر كد 


لها وَ مَنْ حَمِلَ صالِحاً مِنْ ذكر أو 


3 5 


رمع 


وات فال أذقر كد لى العام و تدعو تن إلى قار رم 


و -ه 2 
َأ 5 ع 


تَدْحُوتتى لِأكمْرَ بالل وَ أَشْ رك به ما لَِّسَ لى به عِلْمَ وَ أنَا أَدْعُوكم إِلَى العزيز الْعَمَارٍ (©) 


ير 
ون 


نَّ مَرَدّنا إِلَى الله وَ أنَّ الْمُسَرفِينَ هُمْ أُصْحابُ الَّارٍ (9©) 


روزى كه همه آنان آشكار مى شوند و جيزى از آنها بر خدا ينهان نخواهد ماند؛ (و كفته مى شود: ) حكومت امروز براى 
كيست؟ براى خداوند يكتاى قهار است! (8١)امروز‏ هر كس در برابر كارى كه انجام داده است ياداش داده مى شود؛ امروز 
هيج ظلمى نيست؛ خداوند سريع الحساب است! (17) و آنها را از روز نزديك بترسان» هنككامى كه از شدت وحشت دلها به 


كلو كاه مى رسد و تمامى وجود آنها مملواز اندوه مى كردد؛ براى ستمكاران دوستى وجود ندارد ونه شفاعت كننده اى 


ص 8 


كة شفاعتقن يذيرفتة شود (18) او جشمهايى را كدية خيانتت فى كردد و انه زا سينه:ها يتهنان 'مى دازند: مئ دان (15) 
خداوند بحق داورى مى كند و معبودهايى را كه غير ازاو مى خوانند هيج كونه داورى ندارند؛ خداوند شنوا و بيناست! )5١(‏ 
آيا آنها روى زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه بيش از آنان بودند جككونه بود؟! آنها در قدرت و ايجاد آثار مهم 
در زمين ازاينها برتر بودند؛ ولى خداوند ايشان را به كناهانشان كرفت و در برابر عذاب او مدافعى نداشتند! (١؟)‏ اين براى آن 
نود 5ه زباميرايشان ييوسته با دلايل روشن به سراغشان مى آمدند, ولى آنها انكار مى كردند؛ خداوند هم آنان را كرفت (و 
كيفر داد) كه او قوى و مجازاتش شديد است! )١5(‏ ما موسى را با آيات خود و دليل روشن فرستاديم (7) بسوى فرعون و 
هامان و قارون؛ ولى آنها كفتند: «او ساحرى بسيار دروغككو است!) (35) و هنككامى كه حق رااز سوى ما براى آنها آورد. 
كفعيلة“(يسران كسا زا كة نا موسى:ايمان اورده اند .يكشيد و زتانشان :را (براق اسارت و خخدمت) رزنده بكذاريد!) انا نقشةه 
كافران جز در كمراهى نيست (و نقش بر آب مى شود) (18) و فرعون كفت: «بككذاريد موسى را بكشم و او يرورد كارش را 
بخواند (تا نجاتش دهد»! زيرا من مى ترسم كه آيين شما را دكركون سازد و يا دراين سرزمين فساد بر يا كند!» (8؟) موسى 
كفت: «من به يروردكّارم و يروردكار شما يناه مى برم از هر متكبرى كه به روز حساب ايمان نمى آورد!» (31) و مرد مؤمنى 
از آل فرعون كه ايمان خود را ينهان مى داشت كفت: آيا مى خواهيد مردى را بكشيد بخاطر اينكه مى كويد: يروردكار من 
«الله» است» در حالى كه دلايل روشنى از سوى يرورد كارتان براى شما آورده است؟! اكر دروغككو باشد» دروغش دامن 
خودش را خواهد كرفت؛ و اكر راستكو باشدء (لااقل) بعضى از عذابهايى را كه وعده مى دهد به شما خواهد رسيد؛ خداوند 
كسى را كه اسرافكار و بسيار دروغكوست هدايت نمى كند (28) اى قوم من! امروز حكومت از آن شماست و در اين سرزمين 
بيروزيد؛ اكر عذاب خدا به سراغ ما آيد» جه كسى ما را يارى خواهد كرد؟! فرعون كفت: «من جز آنجه را معتقدم به شما 
ارائه نمى دهم و شما را جز به راه صحيح راهنمايى نمى كنم! (دستورء همان قتل موسى است!) (19) آن مرد باايمان كفت: 
اى قوم من! من بر شما از روزى همانند روز (عذاب) اقوام بيشين بيمناكم! (220 و از عادتى همجون عادت قوم نوح و عاد و 
ثمود و كسانى كه بعد از آنان بودند (از شرك و كفر و طغيان) مى ترسم؛ و خداوند ظلم و ستمى بر بندكانش نمى خواهد 
(0”) اى قوم من! من بر شما از روزى كه مردم يكديكر را صدا مى زنند (وازهم يارى مى طلبند و صدايشان به جايى نمى 
رسد) بيمناكم! (75) همان روزى كه روى مى كردانيد و فرار مى كنيد؛ اما هيج يناهكاهى در براير عذاب خداوند براى شما 
نسبت؛ واهر كش را حذاوتتك (تخاطر اغمالشن) كمراه سازة: هندارت: كنتده اى ترات اوتنسيت] 600 بيقن ازااين يوست دلايلن 
روشن براى شما آورد» ولى شما همجنان در آنجه او براى شما آورده بود ترديد داشتيد؛ تا زمانى كه از دنيا رفت» كفتيد: 
ه ركز خداوند بعد از او ييامبرى مبعوث نخواهد كرد! اين كونه خداوند هر اسرافكار ترديدكننده اى را كمراه مى سازد! (ع”) 
همانها كه در آيات خدا بى آنكه دليلى برايشان آمده باشد به مجادله برمى خيزند؛ (اين كارشان) خشم عظيمى نزد خداوند و 
نر آنآن كة ايمان آورده انذ به بار.مى آورد؛ اين كونه خداوثد بر دل.هر متكبر جبارى مهر مى نهد! (0) فرعون كفت: اى 
هامان! براى من بناى مرتفعى بسازء شايد به وسايلى دست يابم (5") وسايل (صعود به) آسمانها تا از خداى موسى آ كاه شوم؛ 
هر جند كمان مى كنم او دروغكو باشد! اين جنين اعمال بد فرعون در نظرش آراسته جلوه كرد و از راه حق باز داشته شد؛ و 
توطئه فرعون (و همفكران او) جز به نابودى نمى انجامد! (79) كسى كه (از قوم فرعون) ايمان آورده بود كفت: اى قوم من! از 
من بيروى كنيد تا شما را به راه درست هدايت كنم (228 اى قوم من! اين زندكى دنياء تنها متاع زود كذرى است؛ و آخرت 
سراى هميشككى است! (4*) هر كس بدى كند» جز بمانند آن كيفر داده نمى شود؛ ولى هر كس كار شايسته اى انجام دهد - 


خواه مرد يا زن- در حالى كه مؤمن باشد آنها وارد بهشت مى شوند ودر آن روزى بى حسابى به آنها داده خواهد شد (60) 


ص ا 


شما مرا بسوى آتش فرا مى خوانيد؟! )©١(‏ مرا دعوت مى كنيد كه به خداوند يككانه كافر شوم و همتايى كه به آن علم ندارم 
نه دعوت در دنيا دارد و نه در آخرت؛ و تنها بازكشت ما در قيامت بسوى خداست؛ و مسرفان اهل آتشند! (7©) 


آيات شريفه 71 تا *ه مربوط به داستان حضرت موسى (ع) و فرعون و نيز نصايح مؤمن آل فرعون مى باشد: 
در تفسير جامع» ج ص الحدلة از ابن بابويه از امام على (ع)) از حضرت رسول (ص): (خلاصه روايت) 


در زمانٍ احتضار حضرت يوسف (ع)» وصيت كرد كه بعد ازاو مصائب و شدائد فراوانى به آنها مى رسد تا آن كه خداوند 
يكى از فرزندان لاوى بن يعقوب را كه مردى بلند قد و كندم كون است [موسى (ع)1 مبعوث مى فرمايد. 5٠١‏ سال از آن 
وعده كذشت»ء روزى در صحرا دانشمندى مشغول نصيحت به قومش بود و موسى (ع) كه هنوز به سن رشد نرسيده بود سوار 


بر اسب براى تفريح از خانه فرعون خارج شده بود و به آنجا وارد شد و دانشمند او را شناخت و ... 


در الميزان» ج ع ص 0119 از علل» از امام صادق (ع) (ذيل آيه 18): رشد و حلال زادكى فرعون مانع او مى شد تا موسى را 
يكقد وزيا اثماء وحمت فاق بدا انمي كند كر كدن كه وزتازاذه باشل 


2 نكته: 


مؤمن آل فرعون معروف به حزقيل و حبيب است كه بنا بر روايات» يسر عمو و جانشين فرعون بود و در دين خود تقيه مى كرد 
او همان كسى بود كه حضرت موسى (ع) را بعد از قتل قبطى به فرار سفارش كرد و مردم را به توحيد و يكتايرستى و نبوت 


موسى (ع) تشويق كرد و مانع از قتل موسى (ع) شد. كه در آيات مورد بحث به آن اشاره شده است. 
+2 نكته: 


تقيه از ماده «وقى- يقى» بمعناى «حفظ و صيانت از آزار واذيت» ودر اصطلاح «خوددارى از اظهار مذهب و نيت» است و در 


سه آيه شريفه به آن اشاره شده است: 
١‏ -(غافر58). 
؟ - «إنَا أنْ تَتقُوا مِنْهمْ تاه - «مكر آن كه بخواهيد به نوعى از ايشان تقيه كنيد» (آل عمران 18). 


»-(إنًا عن أكرة قله مُطفوق بالايةآن) 2 ذمكر كسى كه مجبور شود واوراواداز به اظهنان كثر كندل در حال كه دلشن 
مطمئن به ايمان باشد) .)١(‏ 


در تفسير جامع» ج 32 ص إغاردرة آورده امينت: 


مؤمن آل فرعون, 26٠‏ سال ايمانش را ينهان داشت. 


ص :1 


٠١8 نحل‎ -١ 


در تفسير الميزان» ج إزفرة ص 69 از مجمع » از امام صادق (ع): 


تقيه دين من و يدرانم استء كسى كه تقيه ندارد دين ندارد» تقيه سير خدا در زمين استء جون مؤمن آل فرعون اكر اظهار 


در تفسير جامع» ج 8؛ ص 158؛ از حضرت عسكرى (ع): 


يكى از مخالفين در محضر امام صادق (م) به مردى از شيعيان كفت: نظر تو درباره ى ده نفر صحابى معروف ييغمبر اكرم 
(ص) جيست؟ شيعه كفت: درباره آن ها از خداوند طلب خير كنم. مخالف كفت: من خيال مى كردم تو رافضى هستى و 
دشمن صحابه مى باشى. شيعه كفت: خداوند لعنت كند كسى را كه بغض يكى از صحابه را دارد. و هر كس ده نفر صحابى 
را مبغوض بدارد لعنت خدا بر او باد. مرد مخالفء از جا برخاست و سر او را بوسه زد و حلاليت خواست و برفت. امام صادق 
(ع) فرمود: رحمت خدا بر تو باد اى شيعه ماء فرشتكان در آسمان ها از توريه و سخن كفتن تو متعجب شدند. بعضى از حضار 
كه جريان را نفهميده بودند كفتند: يا بن رسول الله! سخنان اين شيعه ظاهراً موافق با عقيده شخص ناصبى بود. امام فرمود: رفيق 
شمابه آن مرد مخالف كفت هر كس يكى از اصحاب را مبغوض بدارد» لعنت خمدا بر او باد و مرادش از يكىء اميرالمؤمنين 
(ع) بود ودر مرتبه دوم كفت: هر كس تمام ده نفر اصحابى را مبغوض بدارد و دشنام دهد لعنت خدا بر او باد و مرادش دشنام 
به حضرت على (ع) بود. و آن حضرت فرمود: براى حزقيل (مؤمن آل فرعون) هم مثل اين توريه واقع شد. جمعى از حزقيل نزد 
فرعون سعايت كردند. فرعون نيز دستور داد حزقيل را حاضر كنند. حزقيل كفت: اى فرعون تا كنون از من دروغى شنيده اى؟ 
فرعون كفت: نه. بعد حزقيل رو به حضار كرد و كفت: خداى شما كيست؟ همه كفتند: فرعون است. حزقيل هم كفت: اى 
يادشاه! شاهد باش و هر كس در اين محفل است شاهد باشد كه من مى كويم يرورد كار و خالق و رازق من غير از يرورد كار 
و خالق و رازق آن ها نيست و من از غير او بيزارم. و منظورش خداى تعالى بود ولى بقيه اشتباه فهميدند. فرعون نيز بر آنهايى 
كه سعايت كرده بودند غضب نمود و بدنشان را قطعه قطعه كرد و حزقيل از شر آن مردم نجات يافت. 


ص :27 


در خصال شيخ صدوق» ج 3 ص إفرة جاب 5 از امام صادق (ع: 
فرزندم! خداوند جيزى را نيافريده كه بيشتر از تقيه جشم يدرت را روشن كند. 


روى حكمه (در حال وضو). 


در خصال شيخ صدوق. ج 2١‏ ص77”» ج 7 از امام صادق (ع): 

تقيه سِبّر ايمان است و ايمان ندارد كسى كه تقيه نمى كند. 

در خصال شيخ صدوق. ج 2١‏ ص 7377 ج27 از حضرت على (ع): 

تقيه واجب است و براى دفع ضرر اكر قسم بخورىء كناه و كفاره ندارد. 
در خصال شيخ صدوقء ج ١‏ ص 2777 ج 7 از امام موسى (ع): 

كرام ثري كما ةكين "كسى اندة كدا رهد لقي كد 

در خصال شيخ صدوقء ج 2١‏ ص 778 ج35 از امام رضا (ع): 

كسى كه تقيه را تركك كند مثل آن است كه نماز را تركك كند. 


َِتَذْكرُونَ مرا ول لَكم وَ أَقَوْض أمْرى إِلَى الله إنَّ الله بَصيرٌ بِالعَادٍ (66) فَوَقَاهُ الله سريئَاتِ مرا مكروا وَ عاق بآلِ فرعَونٌَ سُوءٌ 
الغعذاب (58) (مؤمن آل فرعون كفت) يس به زودى متوجه آن جه به شما مى كويم خواهيد شد ومن امر خود به خدا 
واككذار مى كنم كه خدا دانا بر بندكان است (8©) خدايتعالى هم او رااز نقشه هاى شومى كه برايش كشيده بودند حفظ 


فرمود و بدترين عذاب متوجه آل فرعون شد (658) 
در تفسير الميزان» ج إزفرة ص 35٠‏ از خصالء از امام صادق (ع): 


من تعجب مى كنم از كسى كه از جهار جيز جزع و فزع مى كند و از جهار جيز ديكر نمى كند» تعجب مى كنم از كسى كه 
فزع مى كند از اينكه مبادا دشمن به او مكر كند ولى يناه نمى برد به آيه: «و افوض امرى ...2 براى اينكه خدايتعالى دنبالش 


مى فرمايد: «قُوقاءٌ الله ...2 . 


توجه: صاحب تفسير الميزان روايت را به طور كامل نياورده است و از آن جايى كه اين روايت بسيار ظريفء دقيق» شيوا و 


6١٠:١ ص‎ 


در كتاب خصالٍ شيخ صدوق. ج ل ص وفرة حاب ”0 از امام صادق (ع): 
در شكفتم از كسى كه از جهار جيز مى ترسدء جكونه به جهار جيز يناه نمى برد: 


١‏ - در شكفتم از كسى كه مى ترسدء جككونه به اين سخن خداوند يناه نمى برد: ١حلث‏ ينا الله وَنعمَ الْوَكيلٌ» - «خدا ما را بس 
است و جه خوب نككهبانى است» (آل عمران177)» جون از خداوند شنيدم كه يس از آن مى فرمايد: فَائْمَكبُوا نِعمَهِ مِنَ الله و 
فَصْلٍ لَمْ يَمْسَة اقب قن 1ب قمع رشان كلسل اندر عي اك ار 1 1 


؟ - در شكفتم از كسى كه اندوهكين مى شود جكونه به اين سخن خداوند يناه نمى برد ١لَا‏ لَه إِلَا أَنْتَ سباك إِنْى كنت 
وك الك المون كوعدا د حر الى سك تو طوس ون أل كران بودم) (انبياء /1/)» جون از خداوند شنيدم كه يس از آن مى 
ارمايده :شيف ركان رن اقم ار سارت تقو لمك حدما زر رالشلك كردن اواو رذ كه تساك اي وال سين 


مؤمنان را نجات مى دهيم) (انبياء /8) 


*- در شكفتم از كسى كه دجار مكر و حيله شده؛ جكونه به اين سخن خداوند يناه نمى برد: «وَ أَفوّضٌ أَمْرى إِلَى الل إِنَّ الله 
بَصِيرٌ بالْحبَادِ - دكار خودم رابه خدا واكذار مى كنم كه خدا بر بند كان بيناست») (غافر 55)» جون از خدا شنيدم كه يس از آن 


مى فرمايد: اقَوَقَهُ الله سَيْكَاتِ ما مَكروا» - «خدا هم او را از نقشه هاى شومى كه برايش كشيده بودند حفظ فرمود) فايطا 


#-دز شكفم ان كسى كه دنياو آرايش آن رامى طلبدء جكونه به'اين سكن خداوقد يناه نمى برد: ناما شَاء الله كا قُوة: ذا با 
وج هد ور جدنع روي بر جد امسر كي اجون ار جد تيدم اراول كاب موي ترما با ١إِنَ‏ تَرَنِ أن 
يفك 3910| تكقرى وت اناارينين خيها ون تمك و سواكر عراعى يق كاغال و فرؤشدم از عر عير اسك اميد ابت كد 
خداوند بهتر از باغ تو به من بدهد) 12). 

النَارُ يَعْرَصُونَّ عَلَيِها عَدُوًا وَ عَشِيًا وَيَوْمَ تَقَومٌ السَّاعَهُ أذخلوا آلَ فِرِعَوْنَ سد الْعَذَابِ (62) 

يدا ون فى الَارِ قَيقُولٌ الصَعَفاءٌ لِنّذِينَ اشتكبروا إِنا ك كنا لك تبعا مهل أتع مفو عن تصيباً من الا 


- 


ص ١١م‏ 


-١‏ كهف.ع ووم 


(لاع) 
قال الِّينَ اشتكبرُوا إن كلَّ فيها إنَّ الله قد حكم بَنَ الِْبادٍ (68) 
وَ قالَ الّذِينَ فى الا لِخَرََهِ > جهنم انوا ربكم يُحَقْفْ عَنَا يَؤما مِنّ الهذاب (69) 

قانُوا أَوَ لَمْ تك تَأتيكم رُسُلَكُمْ بالبيناتٍ قالُوا بلى قالُوا ادحا وَ ما دُعاءٌ الكافرينَ إلا فى ضَلالٍ (50) 
و وشلنانق ال متا فى السلاف| تخاو تر الأخياة اه 

7 م لا يَنْمَعٌ الطَالِمينَ مَْذِرَتهُْ وليه لظو ليه و الذار 00 


نا بنى إشرائيلٌ الْكتات (7ه) 


ع 


١ تسد‎ 


وَ لَفَد أكينا قوشت الفدى 


هُدىٌّ وَ ذكرى لأولى الْألْباب (عه) 
فَاضْير إِنَّ وَعْدَ الله حَقٌّ وَ اسْتغْفِر لِذَنْبِك و سَبَخْ بِحَمْد رَبك بِالْعَشِيَ وَ الإنكار (ده) 
إن الّدِينَ بُجادِلُونَ فى آيات اللَِّ بر سُلْطانٍ تامع إِنْ فى صُدُورِهعْ إل كتد ما هُمْ يبالغيه فَاسْتعذْ ستَعذْ بالل نه هُوَ السَميعٌ الْبصيرٌ (©0) 


لاق الشمارات و الأقض كدي خلق الناس 550:3 كل التليق لا عقون ادا 
لتقتو الأغمئ :و الت اق النارى اموق عملوا ال الجاكة و لا القن ندبلا ناكد كروق زارة) 
ِنَّ السَاعَهَ لَآتَيةٌ لا رَيْبَ فيها وَ لكنّ أككَرَ النّاس لا يُؤْمِنُونَ (09) 
عذاب آنها 7١‏ است كه هر صبح و شام بر آن عرضه مى شوند؛ و روزى كه قيامت بريا شود (مى فرمايد ) «ال فرعون رادر 
سخت ترين عذابها وارد كنيد!» (58) به خاطر بياور هنكامى را كه در تش دوزخ با هم محاجه مى كنند؛ ضعيفان به مستكبران 
مى كويند: «ما ييرو شما بوديم» آيا شما (امروز) سهمى از آتة را بجاى ما يذيرا مى شويد؟!) (1؟) مستكبران مى كويند: ١‏ 
همكّى در آن هستيم» زيزا خدذاولة :ذو ميان بند كانين (بعدالت) حكم كرده است!) (68) و آنها كه در آتشند به مأموران دوزخ 
مى كويند: «از يروردكارتان بخواهيد يكك روز عذاب رااز ما بردارد!» (64) آنها مى كويند: «آيا بيامبران شما دلايل روشن 
برايتان نياوردند؟!) مى كويند: «آرى!» آنها مى كويند: «يس هر جه مى خواهيد (خدا را) بخوانيد؛ ولى دعاى كافران (به جايى 
نمى رسد و) جز در ضلالت نيست!) (20) ما به يقين بييامبران خود و كسانى را كه ايمان آورده اند» در زند كى دنيا و(در 
آخرت) روزى كه كواهان به يا مى خيزند يارى مى دهيم! (01) روزى كه عذرخواهى ظالمان سودى به حالشان نمى بخشد؛ و 
لعنت خحدا براى آنها و خانه (و جايكاه) بد نيز براى آنان است (25) و ما به موسى هدايت بخشيديم و بنى اسرائيل را وارثان 


بيشه كن كه وعده خدا حق است و براى كناهت استغفار كن و هر صبح و شام تسبيح و حمد يروردكارت را بجا آور! (00) 


كسانى كه در آيات خداوند بدون دليلى كه براى آنها آمده باشد ستيزه جويى مى كنند» در سينه هايشان فقط تكبر (و غرور) 
انيت وهر كر به تتواشته حدوة: تكواعمد ونتيكة بين نه هد ] نامز كةناو شعوا:وييناست! (82) افركن اسماتياق رميق از 
آفرينش انسانها مهمتر استء ولى بيشتر مردم نمى دانند (01) هركز نابينا و بينا يكسان نيستند؛ همجنين كسانى كه ايمان آورده 
و اعمال صالح انجام داده اند با بدكاران يكسان نخواهند بود؛ اما كمتر متذكر مى شويد! (08) روز قيامت به يقين آمدنى است 


وشكى در آن نيست؛ ولى اكثر مردم ايمان نمى آورند! (09) 


وَ قال رَبَكمْ آدعُونى أَسْتّجت لَكم إنَّ الْذِينَ يَشتكبرونَ عَنْ عِبادّتى سَيَدْخَلونَ جَهَنّمَ داخرينَ (20) و يروردكارتان فرمود: مرا (با 
خلوص) بخوانيد تاشمارا اجابت كنم. به درستى كسانى كه از عبادت من استكبار مى روزند به زودى با ذلت داخل جهنم 


خواهند شد (2:0) 


ص :"م 


كي 
آبه شريفه به صراحت مى رسائد كه خحداى تعالى دعاى داعى را مستتجاب مى كندء ولى لازمه آن اين اسث كه اولاً: داعى: 
شكال كره لك سشكل از داف اسكن ثانا ممكن أبيك اذ دغا فورش اهدو سدافناق انوا بااسعات تن كد ونا 


به تأخير مى اندازد. در عوض در دنيا يا در قيامت ياداشى نيكوتر از آن حاجت را به داعى مى دهد (براى توضيح بيشتر به ذيل 


آيه: «أجيبٌُ دَعْوَهَ الدّاع إِذَا مَعَان) (بقره 182) مراجعه شود). 
سن الميزان» ج 6 ص 7737 از كافى» از امام صادق (ع): 
دغا كن و مكو مقدرات تقدير شده:و .دعا تغييرش تذهد برا ابن كه وها هود عبادث است: 


در تفسير الميزان» ج ع ص 3737 از خصال» از امام صادق (ع): كسى را كه سه جيز داده باشند» از سه جيز محرومش نمى 
كنئل: )١‏ كسى كه توفيق و حال دعايش داده باشند» از اجايتٌ محرومش نمى كنندء جرا كه خداوند (سبحان) مى فرمايد: 
«ادعونى استجب لكم» - (مرا بخوانيد تا اجابتان كنم) » ؟) كسى كه توفيق شكر نعمتش داده باشند از زياد كردن نعمتش دريغ 
فى لم حوس ازطا ف لد شَكْوئع َأزِيدَئّكم» -«اكر شكر بكزاريد نعمتتان زيادت كنم (ابراهيم/0: *) كسى كه 
توكلشس داذه باشفد ال كقايت افون او مايق فى كسد جيرا كم قر مالد الوم ككل على الله قو خر ةد كس كهبر 
خدا توكل كند يس او كفايت كننده ى امور است» .)١(‏ 


در تفسير الميزان» ج عل ص 777, آورده است: امام صادق (ع) در ياسخ به اين سؤال كه جرا ما خدا را مى خوانيم ولى 
دعايمان مستجاب نمى شود؟ فرمود: براى اينكه كسى را مى خوانيد كه نمى شناسيدش. 


در جامع» ج 6 ص 1908 از حضرت رسول (ص): هر كاه يكى از شما حاجتى دارد بايد از خدا بخواهد تا جايى كه اكر بند 
نعلين يكى كسسته شود بايد در اصلاح آن به خدا استعانت بجويد. 


در امالى شيخ صدوق» ص فد 6د از امام صادق (ع): 
دعا كرون وشت سر براذن حيتي رورغ راغزاوات من كند و يدي برا .من كرذائل: 
ص :7/ 


١‏ - طللاق” 


در امالى شيخ صدوق. ص ”207 م0 از امام صادق (ع): هر كس 6٠‏ نفر از برادران دينى خود را در دعا كردن بر خود مقدم 


داردء دعايش هم در حق آنان و هم در حت خودش مستجاب مى شود. 

توجه: بحث روايتى مفصلى در اين خصوص در ذيل آيه 187 بقره آمده است. 

لله اذى جعلَ لَكمٌ الل كوا فيه وَ انار مُبصراً نال َو َضْلٍ عَلَى النّاسِ وَ لكنّ أَكثْرَ النّاسِ لا يَشْكرُونَ (81) 
ذَلِكمُ الله رَبُكُمْ خالِقٌ كل شَئ ءِ لا إله إل هوَ كن تُؤْفَكُونَ (؟8) 

كذلِك يُؤْفَك الّذِينَ كانُوا بآياتٍ الله يَجْحَدُونَ (96) 


اللَّهُ اذى جَعَِلَ كم الوم أزارا والقنداء كفو مورك يه صُوَرَكَعْ وَ رَرَقَكُمْ مِنّ الطَيّباتٍ ذَلِكمٌ الله رَبُكمْ فتبارَك الله 
رت الْعَالّمِينَ (8©) 


كو عق لآ إله إلا هو فادوة تَخْلِضيق له لذ الْحقد لله وت العالمية (هع) 
قل إِنّى نهِيتٌ أنْ أَعْبَدَ الْذينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله لَمَا جاءَنى الْيَبَناتُ مِنْ رَبّى وَ أَمِوثٌ أنْ أسْلع لِرَبٌ الْعَالَمِينَ (88) 


هْوَ اذى حَلْفَكمْ مِنْ تراب ثم مِنْ نْطَفَهِ ثم مِنْ عَلْقَهِ ثم يُخْرِجَكم طِفْلا ثم لِتتلعوا أشّدٌكم ثم لتكوثُوا شيوخا وَ مِنْكم مَنْ يتَوَفَى 
مِنْ قبل وَ لِتَتِلْعُوا أجل مُسَنّى وَ لَعلكم تَعْقِلونَ (20) 


5 


5 


002 


هُوَ اذى يخبى و يميت َإذا قَضى أثرا فَإنّما َقُولُ لَهُ كن كيكونٌ (مع) 

َم تر إلَى الَّدِينَ يُجادِلُونَ فى آيات الله أنّى يُضْرَفُونَ (هع) 

الّذِينَ كذّبُوا بالكتاب و بما أَْسَلَنا به ُسْلَنا قَمَوْفٌ يَعْلْمُونَ 0/٠(‏ 

إِذ الأغْلالُ فى أَغْناقِهم وَ السَلاسِلٌ يشحَيونَ 0/١(‏ 

فى الْحميم ثم فى النَارِ يُسِجَرُونَ (؟/0 

هين لهم أننننا كتقه تر كرون 

مِنْ دُونٍ الله قالُوا ضَلُوا عَنا َل لم نكن تَدْعُوا مِنْ قبل سَِئاً كذلكك بَضِلٌ الله الكافِرينَ (6/) 
ذلكم بما كعم تَفْرحون فى الأَوْض بِعَيرِ الْحَقّ و بما كتع تَْرَحونَ (0/5 


3 


ادْخُلوا أَبُوابَ جهنم خالِدينَ فيها فَبنْسَ مَنْوَى الْمُتَكتبْرينَ (0/8) 


نَّ وَعْدَ الله حق فَإِمًا ريتك بَعْضٌ الى تَعِدُهَعْ أو : َتَوَفينّكك فَإلَّينا يُوْجَعُونَ (1/17) 


أ 


0-7 

١ 
6ن‎ 

16 
مم 


نا الح ا عع ار بال التو رادار سُولٍ أن يَأْتَىَ بآ, 


قضى بِالْحَقَّ وَخَسِرَ مُنالِك الْمُتِطلُونَ (0/8 


ع3 


إ 


الله الذى جَعَلَ لكمٌ الْأنْعامَ لَِوْكبوا مِنْها وَ مِنْها تأكلونَ (0/8 


وَ لك فيها مَنافْعٌ وَ لِنَتلغوا عَلئِها حاجهً فى صُدّو ركم وَ عَلئِها وَ عَلى الفلك تَحْمَلونَ (60) 


- 
ء 


وَ يُريكُمْ آيايه فى آياتٍ الله ترون (81) 


5 


25000 


لَمَا جاءَنْهُمْ رُسْلْهعْ بِلْبّْناتِ فَرحُوا بما عِنْدَهُمْ مِنَ الْعلّم و حاقَ بهم ما كانُوا به يَسْتَهْزِؤنَ (8) 


خداوند كسى است كه شب را براى شما آفريد تا در آن بياساييد و روز را روشنى بخش قرار داد؛ خداوند نسبت به مردم 
صاحب فضل و كرم است؛ ولى بيشتر مردم شك ركزارى نمى كنند! (21) اين است خداوند» يرورد كار شما كه آفريننده همه 
جيز است؛ هيج معبودى جز او نيست؛ با اين حال جككونه از راه حق منحرف مى شويد؟! (67) اين جنين كسانى كه آيات خدا 
زا اتكانمن كردنكة (ازراه واست) محرف من شوتد! (2#) خداوتد كسى 'اسث: كه زميق زا برائ شما جايكاة امن .و ارافشن 
قرار داد و آسمان را همجون سقفى (بالاى سرتان)؛ و شما را صورتكرى كرد و صورتتان را نيكو آفريد؛ واز جيزهايى ياكيزه 


به شما روزى داد؛ اين است خداوند 


ص / 


يرورد كار شما! جاويد و يربركت است خداوندى كه يرورد كار عالميان است! (68©) زنده (واقعى) اوست؛ معبودى جز او 
نيست؛ يس او را بخوانيد در حالى كه دين خود را براى او خالص كرده ايد! ستايش مخصوص خداوندى است كه يرورد كار 
جهانيان است! (28) بككُو: «من نهى شده ام از اينكه معبودهايى را كه شما غير از خدا مى خوانيد بيرستم» جون دلايل روشن از 
جانب يروردكارم براى من آمده است؛ و مأمورم كه تنها در برابر يروردكار عالميان تسليم باشم!» (28) او كسى است كه شما 
رااز خاكك آفريد» سيس از نطفه» سيس از علقه (خون بسته شده)» سيس شما را بصورت طفلى (از شكم مادر) بيرون مى 
فرستدء بعد به مرحله كمال قوت خود مى رسيد و بعد از آن يبر مى شويد و (در اين ميان) كروهى از شما يبش از رسيدن به 
اين مرحله مى ميرند و در نهايت به سر امد عمر خود مى رسيد؛ و شايد تعقل كنيد! (/51) او كسى است كه زنده مى كند و مى 
ميراند؛ و هنكّامى كه كارى را مقرر كندء تنها به آن مى كويد: «موجود باش!) بى درنكك موجود مى شود! (28) آيا نديدى 
كسانى را كه در آيات خدا مجادله مى كنندء جككونه از راه حق منحرف مى شوند؟! (68) همان كسانى كه كتاب (آسمانى) و 
آنجه رسولان خود را بدان فرستاده ايم تكذيب كردند؛ اما بزودى (نتيجه كار خود را) مى دانند! )07١(‏ در آن هنكام كه غل و 
زنجيرها بر كردن آنان قرار كرفته و آنها را مى كشند )0/١(‏ ودر آب جوشان وارد مى كنند؛ سبس در آتش دوزخ افروخته 
مى شوند! (7/) سيس به آنها كفته مى شود: كجايند آنجه را همتاى خدا قرار مى داديد (7/7) همان معبودهايى را كه جز خدا 
يرستش مى كرديد؟! آنها مى كويند: «همه از نظر ما ينهان و كم شدند؛ بلكه ما اصلا يبش از اين جيزى را يرستش نمى 
كرديم» ! اين كونه خداوند كافران را كمراه مى سازد! (©7) اين (عذاب) بخاطر آن است كه بناحق در زمين شادى مى كرديد 
وازروى غرور و مستى به خوشحالى مى يرداختيد! (20) از درهاى جهنم وارد شويد و جاودانه در آن بمانيد؛ و جه بد است 
جايكاه متكبران! (8/) يس (اى ييامبر) صبر كن كه وعده خمدا حق است؛ و ه ركاه قسمتى از مجازاتهايى را كه به آنها وعده 
داده ايم در حال حياتت به تو ارائه دهيمء يا تو را (ييش از آن) از دنيا ببريم (مهم نيست)؛ جرا كه همه آنان را تنها بسوى ما باز 
مى كردانند! (0/7) ما ييش از تو رسولانى فرستاديم؛ سر كذشت كروهى از آنان را براى تو بازكفته و كروهى را براى تو بازكو 
نكرده ايم؛ و هيج بيامبرى حق نداشت معجزه اى جز بفرمان خدا بياورد و هنككامى كه فرمان خداوند (براى مجازات آنها) 
صادر شود بحق داورى خواهد شد؛ و آنجا اهل باطل زيان خواهند كرد! (1/8) خداوند كسى است كه جهاريايان را براى شما 
آفريد تا بعضى را سوار شويد وو از بعضى تغذيه كنيد (274) و براى شما در آنها منافع بسيارى (جز اينها) استء تا بوسيله آنها به 
مقصدى كه در دل داريد برسيد؛ و بر آنها و بر كشتيها سوار مى شويد (60) او آياتش را همواره به شما نشان مى دهد؛ يس 
كدام يكك از آيات او را انكار مى كنيد؟ )6١(‏ آيا روى زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه بيش از آنها بودند جه 
شد؟ همانها كه نفراتشان از اينها بيشتر و نيرو و آثارشان در زمين فزونتر بود؛ اما هركز آنجه را به دست مى آوردند نتوانست 
آنها را بى نياز سازد (و عذاب رااز آنها دور كند) (67) هنكامى كه رسولانشان دلايل روشنى براى آنان آوردندء به دانشى 
كه خود داشتند خوشحال بودند (و غير آنرا هيج مى شمردند)؛ ولى آنجه را (از عذاب) به تمسخر كرفتند آنان را فراكرفت 
[فن» 


لما رَََا يسا قَالُوا آمنَا باللّهِ وَخِدَهُ وَكَمَوْنًا بمَا كنا به مُفْرِكِينَ (09) فَلْمْ َك يَْفَعهُمْ إِيمَائْ لما رَأَوا بَأَسَنَا سمه الله لَّيَى قَدْ 


حَلَتْ فِى عِتَادهِ وَحِرَ هُنَالِك الْكافرُونَ (80) 


هنكامى كه عذاب (شديد) ما را ديدند كفتند: هم اكنون به خداوند يككانه ايمان آورديم و به معبودهايى كه همتاى او مى 


شمرديم كافر شديم (65) اما هنكامى كه عذاب ما را مشاهده كردندء ايمانشان براى آنها سودى نداشت! اين سنت خداوند 


ص :6 


است كه همواره در ميان بندكانش اجرا شده و آنجا كافران زيانكار شدند! (80) 
در نهج البلاغه» ح7717, ص /الا. حضرت على (ع) مى فرمايد: 

ايمان» بر شناخت با قلبء اقرار با زبان و عمل با اعضاء و جوارح استوار است. 

در تفسير صافى» ج ف ص 20١‏ از كافى آورده است كه از امام رضا (ع) سؤال شد: 


جرا خداوند فرعون را غرق كرد در حالى كه او (موقع غرق شدن) به يرورد كار ايمان آورد؟ فرمود: «جون فرعون لحظه ى 


نزول بلاء ايمان آورد و ايمان حين عذابء يذيرفته نيست» . 

از همان منبع» ح 58 ص 15/: 

نشانه ايمان آن است كه راست بككويىء آنككاه كه تو را زيان رساند و دروغ نكويى كه تو را سود رساند. و آن كه بيش از 
مقدار سخن نكُويى و جون از ديكران سخن كويى از خدا بترسى. 

از همان منبع» ح 0523١‏ ص :/٠7‏ ايمان بندهاى درست نباشد جز آن كه اعتماد او به آنجه در دست خداست بيشتر از آن باشد 
كه در دست اوست. 

در علل الشرايع» ج ع ص الاك ج ا از امام صادق (ع): 

هر قلبى كه از ذكر خدا خالى باشد حق تعالى محبت غير خودش را به او مى جشاند. 


در تحف العقول» ص ٠‏ از امام على (ع): فقر بلاست و بدتراز آن بيمارى تن و بدتراز آن بيمارى روح است. و ثروت 


نعمت است و برتر از آن تندرستى تن و بهتر از آن تقواى دل است. 
خلاصه آيات سوره مؤمن: 


؟ - در آيات خداوند كسى جز كفارء منكر نمى شود 0 - قوم نوح 7 - فرشتكان به ستايش يرورد كار مشغولند و براى مؤمنين 
طلب مغفرت كنند 4 - يرورد كار هر كس را از سيئات محفوظ بدارد در حقش رحمت كرده و اين فوز عظيم است ٠‏ خشم 
خداوند بزركتر از خشم خود شما بر خودتان است. -١‏ دو حيات و دو ممات 1١‏ - او خدايى است كه آيات عظمت خود را 
بر شما آشكار ساخت. ١6‏ - فَادعُوا الله مُخلصينَ ١0‏ - يَومَ التّلاق ١8‏ - روزى كه حقيقت خوب و بد همه آشكار شود. 17 - 
روز جزا بر كسى ظلم نمى شود. ١8‏ - يوم الازفه 4 - خائنة الاعينَ 7٠١‏ - خداست كه در آن روز» قضاوت بر حق مى كند و 
غير از خدا نمى توانند كوجكترين قضاوتى كنند ١‏ -اقوام كذشته نيرومندتر از آن ها بودند و اكنون اثرى از آن ها باقى 


8 تاه" - مؤمن آل فرعون 2” و77 - فرعون به هامان كفت كاخى بلند بر يا كن 8 تا 6 - نصايح مؤمن آل فرعون 0١‏ - 


ما البته فرستاد كان و رسولان خدا را و مؤمنين را هم در دنيا نصرت دهيم وهم در قيامت ... *0 - ما به موسى مقام هدايت 
- ادعونى استجب لكم 4 - آيا نديدى كسانى كه در آيات ما جدال مى كنند به جه سرنوشت بدى دجار مى شوند. 1/8 - 


ابواب جهنم. 1/8 - شرح حال بعضى رسولان را بيان كرديم و بعضى را نكرديم. 


65 و 68 - جون عذاب را ديدند كفتند ايمان آورديم اما سودى ندارد. 


ص / 


١‏ سوره فصلت 

١‏ - سوره فصلت (تفصيل - مفصل) - حم سجده - مصابيح (جراغها). 
مكى است و 8ه آيه دارد. اولين عزائم و دومين حواميم است. 

خلاصه سوره: يبرامون اعراض كفار از قرآن كريم است. 

بشم الل الرَحْمنٍ ن الوّحيم 

حم () 


5 


ا 
3 


كتاتٌ فَصّلَتٌ آياثة قوآناً عرد ريا لِعَْمِ يَعْلمُونَ (6) 
تشيراً و كذيرا َأعرصل أككرهع فَهُع لا مشمفون (©) 
وَ قالُوا فلُوبنا فى أكنّهِ مما تَدْعُونا إِلَنِهِ وَ فى آذاننا وَفْرْ وَ مِنْ بَتنناوَ بتك ججابٌ فَاعْمَلْ إِنّنا عاملُونَ () 
قل إِنّما أن بَكَو ما : كم يُوحى ِل أَنّما إِلهُكمْ إِلهُ واد فَاسْتقِيمُو | ليه و اسْتَغفِرُوه وَ وَيْلٌ لِلْمْشْركينَ () 


الْذِينَ لا يؤْتُونَ الزّكاة وَ هُمْ بِالْآخِرَهِ هُمْ كافِرُونَ (/) 


إن الْذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالِحَاتٍ لَه أَرٌ غَيْرْ مَمْنُونٍ (8) 


وَ جحل فيها رَواسِى مِنْ فَوْقَها وَ بارَكك فيها وَ قَدَّرَ فيها أقُواتَها فى أَرْبعَه بع يام سَواءً لِلسّائلِينَ )٠١(‏ 


ُمّ اشتوى إِلَى السسماء وَ حِى دخان قَقالَ لها وَ للََدْض الْتيا طَوْعا عا أَوْ كزهاً قالنا أَتينا طائِعِينَ )١١(‏ 


فَمَصَاهُنَّ سَتِع سّ ماواتٍ فى يَوْمَدٍ مين وَ أؤحى فى كل سما أَمْرَها وَ رين السّماءَ الدَّنْيا بمصابيخ وَ حِفْظاً ذلك تَقد 


00 


ْ أغْرضُوا فَقلْ أنْدَرْتْكَمْ صَاعِقّهُ مِئْلَ صاعِقّهِ عادٍ وَ تَمُودَ (*1) 


كن عو كن 


-َ 


د العزيز العليم 


إِذْ جاءَنْهُمُ الرّسْل مِنْ بين أديهم وَ مِنْ حَلْفِهمْ ألا تَعْبدُ َعْبدُوا إل اللَّهَ قالُوا لَوْ شاءً رَبَنا لَأَدْرَلَ مَلائِكة فَإنًا . بما أَرْسِلْتُمْ به كافِرُونَ (1) 


َأْمَا عاد قاد شركبرُوا فى الْأَوْض د عَِر الْحَقَّ و قالُوا مَنْ أَسَّدٌ مِنا قو أَوَ لم يَرَا أنَّ الله اذى حَلَمَهعْ هُوَ أَسَد مه قوَهَ وَ كانُوا بآياتنا 


يَجحَدُونَ الله 


ام كناف ريه ناك الدزى ون اكباو زناباو تداق انقزر قز يوامه لالقو رو 


أَوْمِلنا عَلَتِهِمْ ريحاً صَرْ 


002( 

ما تَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَُوا العمى عَلَى الْهُدى فَأَحَدَنْهُْ هُمْ صَاعِقَهُ اذا الْهُونِ بما كانُوا يَكسِبونَ 017 
وكا القيق متاو كانوا و0 

وَيَوْمَ يُحَسشَرٌ َو أَغداءٌ الل إِلَى الَّارِ فَهُْ يُورَعُونَ (15) 

عمَّى إذا ما جاؤها شَّهِدَ عَلَيهمْ سَمْعْهُمْ وَ أَْصارُهُمْ وَ جلُودُهُمْ بما كاثوا يَعْمَلُونَ (0؟) 

وَ قانُوا لِجلُودِجِع لِم سَهِدْتُمْ عَلَينا قاوا أَنْطَفَا الله اذى أَنْطَقَ كل شَئ ءِ وَ هُوَ حَلَفَكم أَولَ َوه وَ إِلَيه تُوَجَعُونَ )1١(‏ 
وَ ما كنت تَسْتيرُونَ أَنْ يَذْهَدَ عَلَيكُمْ سَمْفْكع و لا أنصاركع و لا جنوه كؤ و لكن طَنَكم 
وَ ذلكة طَكُمْ اذى طَنَكمْ ربكم أزداكم فَأَصْبَسْكُمْ مِنَ الْخاسِرِينَ () 


2 


قَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَارُ مَتُوىٌ لَّهُمْ وَ إِنْ يَسْتَعْتِبُوا قم هُمْ مِنَ الْمُعْتبِينَ (؟) 


ا 
أن 


لله لا غلم كثي رامنا تلوق (700) 


َِط نا َهُْ نا كَريُْوا هع ما بين أذيد يه و ما حَلْمَهُع و حنَّعَلتهمْ الْقَولُ فى أمم هد حلت بن قيلهع مِنَ الجن لجن وَ الا 
كانوا خاسؤية 287 


وقآل الذية كفدوالة تمدو[ لهذا الْآنِ وَ العا فيه لَعلّكمْ تَفْلِبُونَ (ع0 
َلَنْدَِِنَ الّذِينَ كَفَوُوا عَذاباً هَديداً وَ لتَجِرِينهُعْ أَهوَأ الّذى كانُوا بَعمَلُونَ 07 
ذلك ك زا عدا الله النا رُ لَهُمْ فيها دارٌ 


ص // 


الْخْلْدِ جَراءَ بما كانّوا بآياتنا يَجْحَدُونَ (5) 


حم )١(‏ اين كتابى است كه از سوى خداوند رحمان و رحيم نازل شده است (5) كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود 
بازكو كرده. در حالى كه فصيح و كوياست براى جمعيتى كه آكاهند! () قرآنى كه بشارت دهنده و بيم دهنده است؛ ولى 
ببشتر آنان روئ كرذان شدئد؛ از اين رو جيرئ تمى شتؤند! (©) آنها كسد «قلبهاق ما تسبتابه اندها وا'به آن وغوت هى 
كنى در بوششهايى قرار كرفته ودر كوشهاى ما ستكينى است و ميان ما و تو حجابى وجود دارد؛ يس تو بدنبال عمل خود 
باش» ما هم براى خود عمل مى كنيم!) (0) بككو: من فقط انسانى مثل شما هستم؛ اين حقيقت بر من وحى مى شود كه معبود 
شما معبودى يكانه است؛ يس تمام توجه خويش را به او كنيد واز وى آمرزش طلبيد؛ واى بر مشركان! (2) همانها كه زكات 
را نمى يردازند و آخرت را منكرند! (7) اما كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام دادند» ياداشى دائمى دارند! (0) 
بكو: آيا شما به آن كس كه زمين را در دو روز آفريد كافر هستيد و براى او همانندهايى قرار مى دهيد؟! او يرورد كار جهانيان 
است! (4) او در زمين كوه هاى استوارى قرار داد و بركاتى در آن آفريد و مواد غذايى آن را مقدر فرمود, - اينها همه در 
جهار روز بود- درست به اندازه نياز تقاضا كنند كان! )٠١(‏ سيس به آفرينش آسمان يرداختء در حالى كه بصورت دود بود؛ 
به آن و به زمين دستور داد: «به وجود آييد (و شكل كيريد), خواه از روى اطاعت و خواه اكراه!» آنها كفتند: «مااز روى 
طاعت مى آبيم (و شكل مى كيريم)!) )1١(‏ در اين هنكام آنها را بصورت هفت آسمان در دو روز آفريد ودر هر آسمانى 
كار آن (1سمان) را وحى (و مقرر) فرمود و آسمان يايين را با جراغهايى [- ستاركان] زينت بخشيديم و (با شهابها از رخنه 
شياطين) حفظ كرديم؛ اين است تقدير خداوند توانا'و داثا! (؟١)‏ اكر انها روغ كردات شوند» بكو من شما را از ضاعقه اى 
همانند صاعقه عاد و ثمود مى ترسانم! (17) در آن هنكام كه رسولان از بيش رو و يشت سر (واز هر سو) به سراغشان آمدند 
(و آنان را دعوت كردند) كه جز نمدا را نبيرستيد آنها كفتند: «اكر يرورد كار ما مى خواست فرشتكانى نازل مى كرد؛ از اين 
رو ما به آنجه شما مبعوث به آن هستيد كافريم!) (18) اما قوم عاد بناحق در زمين تكبر ورزيدند و كفتند: «جه كسى از ما 
نيرومندتر است؟!» آيا نمى دانستند خداوندى كه آنان را آفريده از آنها قويتر است؟ و (به خاطر اين يندار) يبوسته آيات مارا 
انكار مى كردند )١18(‏ سرانجام تندبادى شديد و هول انككيز و سرد و سخت در روزهايى شوم و يرغبار بر آنها فرستاديم تا 
عذاب خواركننده را در زندكى دنيا به آنها بجشانيم؛ و عذاب آخرت از آن هم خواركننده تراست و (از هيج طرف» يارى 
نمى شوند! (18) اما ثمود را هدايت كرديم؛ ولى آنها نابينايى را بر هدايت ترجيح دادند؛ به همين جهت صاعقه -آن عذاب 
خوا ركننده- به خاطر اعمالى كه انجام مى دادند آنها را فروكرفت! (17) و كسانى را كه ايمان آوردند و يرهيزكار بودند 
نجات بخشيديم! (18) به خاطر بياوريد روزى را كه دشمنان خدا را جمع كرده به سوى دوزخ مى برند» و صفوف ببشين را 
نككه مى دارند (تا صفهاى بعد به آنها ملحق شوند!) )١19(‏ وقتى به آن مى رسندء كوشها و جشمها و يوستهاى تنشان به آنجه 
مى كردند كواهى مى دهند )3١(‏ آنها به يوستهاى تنشان مى كويند: «جرا بر ضد ما ككواهى داديد؟!) آنها جواب مى دهند: 
همان خدايى كه هر موجودى را به نطق درآورده ما را كُويا ساخته ؛ واو شما را نخستين بار آفريد و بازكشتتان بسوى اوست! 
(١؟)‏ شمااكر كناهانتان را مخفى مى كرديد نه بخاطر اين بود كه از شهادت كوش و جشمها و يوستهاى تنتان بيم داشتيد. 
بلكه شما كمان مى كرديد كه خداوند بسيارى از اعمالى را كه انجام مى دهيد نمى داند! )7١(‏ آرى اين كمان بدى بود كه 
درباره يرورد كارتان داشتيد و همان موجب هلاكت شما كرديد و سرانجام از زيانكاران شديد! (77) اككر صبر كنند (يا نكنند» 


به هر حال) دوزخ جايكاه آنهاست؛ و اككر تقاضاى عفو كنندء مورد عفو قرار نمى كيرند! (75) ما براى آنها همنشينانى (زشت 


سيرت) قرار داديم كه زشتيها را از يبش رو و يشت سر آنها در نظرشان جلوه دادند؛ و فرمان الهى درباره آنان تحقق يافت و به 
سرنوشت اقوام كمراهى از جن و انس كه قبل از آنها بودند كرفتار شدند؛ آنها مسلماً زيانكار بودند! (0؟) كافران 


ص :// 


كفتند: «كوش به اين قرآن فراندهيد؛ و به هنكام تلاوت آن جنجال كنيد شايد بيروز شويد!!» (19) به يقين به كافران عذاب 
شديدى مى جشمانيم و آنها رابه بدترين اعمالى كه انجام مى دادند كيفر مى دهيم! (90') اين اتش كيفر دشمنان خدا است» 
سراى جاويدشان در آن خواهد بود» كيفرى است بخاطر اينكه آيات ما را انكار مى كردند (58) 


در ايه (9) مى فرمايد: لق الْأرْض فى يَوْمَئِنَ) - «زمين را در دو روز خلق كرد) . 
در آيه )٠١(‏ مى فرمايد: ١وَقَدَّرَ‏ فيهَا أَقَوَاتَهَا فى أَرَبَعَهِ أ م) - «و تقدير فرمود ارزاق زمين ها را در جهار روز) . 


در آيه (؟١١)‏ مى فرمايد: «فقَضيهُن سَرِبْعَ سَِمَاوَاتِ فى يَوْمَيْن) - «يس آسمانها را هفت عدد قرار داد آن هم در دو روزا ودر 
ادأبد اانه الى افرمائن رركا الععاء الدنها بِمَصَابِيحَ وتعفظاا - «و ما آسمان دنيا را به فانوسهايى زينت داديم» ستاركانى كه 


هم زينت آسمانند وهم حافظ آن هستند). 


نكته اول: خداى تعالى در هفت آيه شريفه فرموده است كه خلقت آسمانها و زمين در (2) روز بوده است در صورتى كه در" 


لقوق جمعا (0ارور اده اسك كد مكسر ين اقوالن | وردة اندك: 


روز خلقت زمين و دو روز هم تقدير روزى است و در نتيجه همان (2) روز به دست مى آيد يعنى ؟ روز خلقت زمين + ١‏ روز 


بار به صورت ؟ روز تكرار شده است. 


صاحب الميزان» ج ع ص 72١‏ تا 72# آورده است: در آيه شريفه: «وَقَدَّرَ فيهَا وهف يه يام منظور از «اربعه ايام) 
همان فصول جهار كانه است و اماايامى كه در اين آيات ولوك انها قا ديق اعدف راد ا 
خلقت زمين و دو روز براى به يا داشتن آسمانهاى هفتكانه» بعد از آن دود بود واما ايامى كه در آن اقوات درست شده ايام 
تقدير اقوات است نه خلقت آنها و آن جه كه در كلام خداى تعالى مكرر آمده اين است كه خداى تعالى آسمانها و زمين را 


در شش روز آفريده؛ نه مجموع خلق و تقدير راء يس حق اين است كه مراد بيان تقدير ارزاق 


ص :9/ 


صاحب تفسير جامع» ج 3 ص 1/6 از تفسير مجمع البيان آورده است: خداوند تعالى در دو روز معين (يكشتبه و دوشتبه) 
زمين را بيافريد و دو روز ديكر (سه شنبه و جهار شنبه) كوه ها و ارزاق را بيافريد يس مجموع جهار روز استء نه آن كه جهار 


روز كوه ها وارزاق را بيافريد. 
صاحب جامع» ج 3 ص 3 از على بن ابراهيم آورده اي مراد از «اربعه ايام) جهار فصل اسثت. 
الت 


خداوند متعال در سوره اعراف آيه *0 مى فرمايد: «خلق السموات و الارض فى ممه ايام) - «يرورد كار آسمانها و زمين را در 
شش روز خلق كرد (كه البته اين آيه شريفه در شش جاى ديكر هم آمده است). براى جمع كردن آيات مورد بحث با اين 
آيه مى توان به روايتى از امام صادق (ع) كه در تفسير جامع (جه. ص )620١‏ از كافى آورده. استناد كرد كه مى فرمايد: 
«خداوند در روز يكشنبه و دوشتبه زمين را آفريد و روز سه شنبه اسباب و قوت آنها را آفريد و جهارشنبه و ينج شنبه آسمانها 
را آفريد و روز جمعه اقوات آنها را آفريد».امااين روايت با آيه ٠١‏ «اربعه ايام) اكر ايام را روز معنى كنيم» جمع نمى شود 


يس با نظريه دوم يعنى فصول مى تواند جمع شود. 


خلاصه اينكه: آيه شريفه «اربعة ايام» به معناى فصل است و ارتباطى در خصوص تعداد ايام خلقت ندارد. يس: ”" روز خلقت 


زمين + ١‏ روز اقوات زمينى ها + ؟ روز خلقت آسمانها + ١‏ روز اقوات آسمانها- * روز خلقت (والله اعلم). 


نكته دوم: در خصوص آسمان مى توان كفت: آسمانهاى هفت كانه جزْءٍ خلقت جسمانى و مادى هستند و نه ماوراء طبيعت و 
شامل هفت طبقه يا هفت آسمان است كه آسمان اول يا آسمان دنيا همين آسمان بالاى سر زمين است كه ستا ركان و 
خورشيد و ماه در آن است و آن شش آسمان روى هم قرار دارند و اينكه آيا كواكب و ستاركان و خورشيد و ماهى در آنها 
وجود دارد يا خير؟ قرآن كريم حرفى به ميان نياورده است. البته بعضى از مفسرين كفته اند: كواكب در همه آسمانهاست. 
صاحب الميزان» ج #, ص 87او2732918 آورده است: اين حرف صحيح نيست و كواكب در همه آسمانها وجود ندارد» جون 
اكر ستا ركان در همه آسمانها يراكنده بودندء با در نظر كرفتن 
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اكه اسجدانيا مياق وا شفافقك. با دكار كا نوراف تياس المجا نوا افق بامفلاطه تنه اسان دنا 


نكته سوم: مراد از يوم در آيات شريفه» روزهاى معمولى نيست بلكه مراد دوره اى از زمان است. و اما اين كه طول مدت «يوم) 
حجقدر بوده تنها خداوند سبحان و اهل بيت (ع) مى دانند. 
از همان منبع» آمده اسنت: اينكة :دو آبات وتزؤانات آمده كه آسمائها متزلكاة ملاتكه امت و ملائكه از اسمان به زميق تازلن 


مى شوند بيش از اين دلالت ندارد كه امور نامبرده نوعى تعلق و ارتباط با آسمانها دارند (جرا) كه كرات و اجرام آسمانى 
موجودى مادى هستند و نظامى كه در آيات آمده هيج شباهتى به اين نظام مادى ندارد بلكه به كلى منافى با آن است. يس 
ملائكه براى خود عالمى ديكر دارند» عالمى است ملكوتى كه نظير عالم مادى ما هفت مرتبه دارد كه هر مرتبه اش را آسمانى 
خوانده اند و آثار و خواص آن مراتب را آثار و خواص آن آسمانها خوانده اند» جون از نظر علو مرتبه و احاطه اى كه به زمين 
دارند شبيه به آسمانند كه آن نيز نسبت به زمين بلند است و از هر سو زمين را احاطه كرده و اين تشبيه را بدان جهت كرده اند 


كه دركش تا حدى براى ساده دلان آسان شود. 
توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيه (سجده ؟) مراجعه شود. 
در تفسير جوامع الجامع» ج 4 ص دذكرة در ذيل آبه” (و ذلكم ظنكم ...) از امام صادق (ع): 


خداوند نزدٍ كمان بنده است اكر به خدا كُمانٍ نيكك داشته باشد نتيجه آن خير و نيكى است و اكر كمان بد داشته باشد نتيجه 


جرا كه براى آن برداشت نيكويى مى توان داشت. 
از همان منبع» ص ١‏ ح168: جون كسى به تو كمان نيكك برد» خوشبينى او را تصديق كن. 
در امالى شيخ صدوق» ص هث2ال مالل از امام صادق (ع): 


هر كس به خدا سوكند بخورد بايد راست بككُويد وهر كس كه راست نككويد از خدا نيست وهر كس برايش به خدا سوكند 


خوولك بأنك زاضئ :قوف و اكر راض نشدء ادا نبست. 


1١: ص‎ 


وَكال النحيق كنوقا رثا أرنا الذي اعطانا عن الكل التي تقيعا ويا قنك انذاننا مكتاين الأكنية (3؟) 
و(كفار در آخرت كويند): يرورد كارا! به ما نشان بده دو تن از كمراه كنند كان جنى و انسى را تا آن دو را زير يايمان قرار 


دهيم تا ذليل تر از خود ما شوند (59) 


بحارالا-نوار» ج ا ص 50١‏ از حضرت زهرا (س): ياداش خوشرويى در برابر مؤمن بهشت است و خوشرويى با دشمن 
ستيزه جوء انسان رااز عذاب آتش باز مى دارد. 
در تحف العقولء ص 08١17‏ از امام حسن عسكرى (ع): از كناهانى كه آمرزيده نشود اين است كه كفته شود: «كاش به جز بر 
اين كناف مواخذه نشوم) : 
در بحارالانوار» ج 28 ص ”28 از رسول خدا (ص:: مَثّل امام همانند كعبه است كه بر كردش مى جرخند و او بر كرد جيزى 
بحارالانوار» ج هلا ص 217١‏ از امام محمد باقر (ع): سخن نيكك را از هر كسىء هر جند به آن عمل نكندء فرا كيريد. 
در كتاب خصالٍ شيخ صدوقء ج ١‏ ص 84"؛ ج 7 از امام صادق (ع): قضات ؟ كروهند: 
١‏ -آن قاضى است كه قضاوت به حق كند ولى نداند كه آن حق است واو در آتش استء > - قضاوت به باطل كند و نداند 
كه باطل است واو در آتش استء ” - قضاوت به باطل كند و بداند كه باطل است و او در آتش استء ؟ - قضاوت به حق 
كند و بداند كه حق است واو در بهشت است. 


نكة أ 


إنَّ الدِينَ قالُوا ينا الله ّم اشتقاموا تَترَّلُ عَلَيِهمَ الملائكة ألا تَخافُوا وَ لا تَحْرّنُوا وَ أَبْشِرُوا بِالْجَنّهِ التى كنُْمْ تُوعَدُونَ (.*) 
نَخنٌ أَوْلِياؤٌكم فِى الْحَياءِ الدَّنْيا وذ فى الْآخِرَهِ وَ لَكُمْ فيها ما د تذْتهى أَنْفُسَكةٍ وَ لَكُمْ فيها ما تَدعُوقَ (1©) 
نزلا مِنْ غفور رَحيم (97) 


وَاعق حش قؤلا مذ دعا إلى اللداواع لّ صالِحاً وَ قال إِنَنى م هن التشفليت سم 


ولا تَشَتُوى الْحَسَنَه وَل الكيئَهُ ادهع بالّى هى أَحْسَنٌ نُ فَإذَا اذى يتنك وَ بَينهُ عَداوَ :كاله ولق بيع ضع 


7 
2 


الما لَقَاها إلا الْذِينَ 0 ذو حظ عَظيم (08) 


ا يَترَغْنّكك مِنّ الشَّعِطانٍ نَرْعْ فَاسْتَعِذْ الله إِنهُ هُوَ السَمِيمٌ الْعَليم (*) 


عقي 


فق آناته الكل :و التهاء و لمق َ الَْمَوُ لا َسْجَدُوا لِلسَّمْس ولا لِلْقَمَرِ و اسْجَدُوا لِلهِ الذى حَلَفَهُنَ إِنْ كنْتمْ إِيَاهُ تَعبِدُونَ (0) 


قَإِنِ اشتكبَرُوا فَالِذِينَ عِنْدَ رَبك يُسَبْحُونَ لَهُ باللل وَ النّهار وَ هُمْ لا يَسْأمُونَ (/*) 


- 


31 
لكك 


كك 


وَ مِنْ آياته 


ص :17 


َرَى الَْرْضَ خاشِعة فَإذا أَنْرَلْنا عَلَيهَا الما اهَْزَّتْ وَ رَبَتْ إِنَّ اذى أخياها لَمُخى الْمَؤْتى إَِّه على كل شَّئ ءِ قَديرٌ (8*) 


إن الذية يلعدوق فى أبإقنا لا مقفوة كلها .مدن تلفي فى الثار عفد | 


- 


يَصِيرٌ (060) 


مْ مَنْ نا يَْمَ الْقِيامَهِ اعْمَلوا ما ش-: 3 م إِنّهُ يما تَعْمَلونَ 


إِنَّ الّْذينَ كمَرُوا بالذكر لَمَا جاءَهُم و إِنَهَ لكتابٌ عَزيرٌ )8١(‏ 
لا يَأتيه الْباطل مِنْ بين يَدَيْهِ وَ لا مِنْ حأ فِه حَلَفهِ تيل مِنْ حكيم ححميدٍ (69) 
ما يقال لك إلا ما قَدَ قِيلَ للوّسْل مِنْ قا فيلك إِنَّ رَبك لَذُو مَغْفِرَهِ وَذُو عِقَاب أليم (*6) 


ولو عفلناة ف نا أعبجييًا َقالوا أ لا- فَصَلَتْ آ يانه َ أعيمِيٌ وَ عَرَيٌ قل هو لِلْدينَ آمنوا فد ناف و الدرك لاد مواق 
آذانِهم وَقْرٌ وَ هُوَ عَلَيهمْ حَمَى أُولئِك يُنادَوْنَ مِنْ مَكانٍ بَعيدٍ (©) 


وَلَقَدْ آَينا مُوسَى الْكتاب فَاخْدلِفَ فيه وَ لَوْ لا كلِمَة سَبقَتْ مِنْ ربك لَقَضِى بتنَهُعْ وَ إِنّهُْ لفى شك مِنْهُ مُريب (68) 
ع عمل مالحا فلتفينةو من أساء عليه وَ ما ربك بطَلام ليد (58) 


به يقين كسانى كه كفتند: «يرورد كار ما خداوند يككانه است!) سيس استقامت كردندء فرشتكان بر آنان نازل مى شوند كه: 
ترسيد وعمكين مباشيك وبشارت باد بر شما' به آن بهشتى كه به شما وعده ذاده شدهانيك! (") مااياران و:مدد كاران :شما در 
زندكى دنيا و آخرت هستيم؛ و براى شما هر جه دلتان بخواهد در بهشت فراهم است و هر جه طلب كنيد به شما داده مى شود! 
(1) اينها وسيله يذيرايى از سوى خداوند غفور و رحيم است! (7”) جه كسى خوش كفتارتر است از آن كس كه دعوت به 
سوى خدا مى كند و عمل صالح انجام مى دهد و مى كويد: «من از مسلمانانم» ؟! (77) هركز نيكى و بدى يكسان نيست؛ بدى 
را با نيكى دفع كنء ناكاه (خواهى ديد) همان كس كه ميان تو واو دشمنى استء كُويى دوستى كرم و صميمى است! (8”) 
اما جز كسانى كه داراى صبر و استقامتند به اين مقام نمى رسند و جز كسانى كه بهره عظيمى (از ايمان و تقوا) دارند به آن 
نايل نمى كردند! (0) و هر كاه وسوسه هايى از شيطان متوجه تو ككردد., از خدا يناه بخواه كه او شنوده و داناست! (2”2 واز 
نشانه هاى او شب و روز و خورشيد و ماه است؛ براى خورشيد و ماه سجده نكنيد» براى خدايى كه آفريننده آنهاست سجده 
كتينة ا كر مئ شتواهيد اؤءرا ببرستيذ!.(/8) .و اكر.(ان عبادت يرووة كار) تكبر كتندة كسانى كه نزرد يروو دكار تو همستيد شب و 
روز براى او تسبيح مى كويند و خسته نمى شوند! (8) وو از آيات اواب ين است كه زمين را خشكك (و بى جان) مى بينىء اما 
هنكامى كه آب (باران) بر آن مى فرستيم به جنبش درمى آيد و نمو مى كند؛ همان كسى كه آن را زنده كرد» مردكان را نيز 
تددفى كنك اوح هن #واناضيت] (8) كسان كه ] باك اطاءن ا تحريت م كتدد اما يوشيده تحواهيدك بود آنا اكقى كدر 
آتش افكنده مى شود بهتر است يا كسى كه در نهايت امن و امان در قيامت به عرصه محشر مى آيد؟! هر كارى مى خواهيد 
بكنيدء او به آنجه انجام مى دهيد بيناست! (60) كسانى كه به اين ذكر [- قرآن] هنكامى كه به سراغشان آمد كافر شدند (نيز 
بر ما مخفى نخواهد ماند)! و اين كتابى است قطعاً شكست نايذير )6١(‏ كه هيج كونه باطلى» نه از بيش رو و نه از يشت سرء به 


سراغ آن نمى آيد؛ جرا كه از سوى خداوند حكيم و شايسته ستايش نازل شده است! (7©) آنجه به ناروا درباره تو مى كويند 


همان است كه درباره ييامبران قبل از تو نيز كفته شده؛ يرورد كار تو داراى مغفرت و (هم) داراى مجازات دردناكى است! 
() هركاه آن را قرآنى عجمى قرار مى داديم حتماً مى كفتند: «جرا آياتش روشن نيست؟! قرآن عجمى از بيغمبرى عربى؟!) 
بكو: «اين (كتاب) براى كسانى كه ايمان آورده اند هدايت و درمان است؛ ولى كسانى كه ايمان نمى آورند» در كوشهايشان 
سكي اسقا وق كوي تابنا عتلعنة .و أن رثن تند انها (شيعوك كسا مسسد كه كوك )از راد ذوو: هنذا زذهفى سويد 


(©) ما به موسى كتاب آسمانى داديم؛ سيس در آن اختلاف شد؛ و اكر فرمانى از ناحيه يرورد كارت در اين باره صادر 
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نشده بود (كه بايد به آنان مهلت داد تا اتمام حجت شود).؛ در ميان آنها داورى مى شد (و به كيفر مى رسيدند)؛ ولى آنها 
هنوز درباره آن شكى تهمت انككيز دارند! (0؟) كسى كه عمل صالحى انجام دهد. سودش براى خود اوست؛ وهر كس بدى 
كندء به خويشتن بدى كرده است؛ و يرورد كارت هركز به بندكان ستم نمى كند! (68) 


توجه: بحث تفسيرى آيه شريفه ى 58 در ذيل أيه 8 طه و سوره قيامت آمده است. 
و لا او وسور احفان 


إِليْهِ يُرَدْ عِلمُ السّاعَهِ وَ ما تَخْرُجٌ مِنْ ثْمراتٍ مِنْ أكمامها وَ ما تخمل مِنْ أَنْثى وَ لا تَضَعْ إلا بء بعلمة وا رقع ناد يي أ كد كات قالرا 
آذْناك ما مِنّا مِنْ شَّهِيدِ (67) 


وَ ضَل عَنْهُمْ ما كانُوا يَدْعُونَ مِنْ قبل وَ ظَنُوا ما لَهُمْ مِنْ مُحيص (68) 
لا يَسأمٌ الْإمْسِانٌ مِنْ دُّعاءٍ الْكَيِر وَ إِنْ مَسَهُ الشٌَّ فيوْسٌ قَنُوط (84) 


وَل أَدَفْاهُ رَحْمَهُ من مِنْ بَعْدِ دا مَسَُْلََفُواَنَ هذا لى وَ ما أَظن السَاعَةَ قائمة وَ لَيْنْ رُجِعْتٌ إلى رَبَى إِنَّ لى عِنْدَهُ ألْْثِنى 
فلن الَذِينَ كَمَرُوا بما عَمِلُوا وَ لنَديَنَهُمْ مِنْ عَذابٍ عَليظٍ ٠(‏ 4 


وَ إذا أَنْعَمنا عَلَى الْإِنْسانٍ أعْرضٌ و تَأَى بجانيه وَ إذا مَسَهُ الَّوْ ذو دعاءِ تحريض (81) 
قل أ رََيْتُمْ إنْ كانَ مِنْ عِنْدِ الله" َم كفَوتُمْ به مَنْ أصَل مِمَنْ هُوَ فى شقاق بَعيدٍ (؟) 


علم به قيامت تنها به خدا بازمى كردد؛ هيج ميوه اى از غلاف خود خارج نمى شود و هيج زنى باردار نمى كردد و وضع حمل 
نمى كند مككر به علم او؛ و آن روز كه آنها را ندا مى دهد (و مى كويد: ) كجايند شريكانى كه براى من مى ينداشتيد؟! مى 
كويند: «(يروردكارا!) ما عرضه دا شتيم كه هيج كواهى بر كفته خود نداريم!) (5) و همه معبودانى را كه قبلا مى خواندند 
محو و كم مى شوند؛ و مى دانند هيج كريزكاهى ندارند! (68) انسان هركز از تقاضاى نيكى (و نعمت) خسته نمى شود؛ و 
هر كاه شر و بدى به او رسدء بسيار مأيوس و نوميد مى كردد! (69) و هركاه او را رحمتى از سوى خود بعد از ناراحتى كه به او 
سيده بجشانيم مى كويد: «اين بخاطر شايستكى و استحقاق من بوده و كمان نمى كنم قيامت بريا شود؛ و (بفرض كه قيامتى 
باشدء ) هركاه بسوى يرورد كارم بازكردانده شومء براى من نزد او ياداشهاى نيك است. ما كافران را از اعمالى كه انجام داده 
اند (بزودى) آكاه خواهيم كرد واز عذاب شديد به آنها مى جشانيم (50) و هركاه به انسان (غافل و بى خبر) نعمت دهيمء 
روى مى كرداند و به حال تككبر از حق دور مى شود؛ ولى هركاه مختصر ناراحتى به او رسدء تقاضاى فراوان و مستمر (براى بر 
طرف شدن آن) دارد! )8١(‏ بككُو: به من خبر دهيد اكراين قرآن از سوى خداوند باشد و شما به آن كافر شويد؛ جه كسى 
كمراهتر خواهد بود از كسى كه در مخالفت شديدى قرار دارد؟! (827) 


سد 


قَ أَوَلَمْ ييكفٍ يربك أنَّهُ عَلَى كل شَئْءٍ شَهِيدٌ (*0) ألا إِنَّهُمْ فى مِريَه 


به زودى آيات خود راهم در آفاق وهم در نفوس بندكان نشان خواهيم داد تا روشن كردد كه خدا حى است. آيا اين 
شهادت براى يرورد كار تو بس نيست كه او ناظر و كواه بر هر جيز است ("8) كاه باشيد كه آنها از لقاى يرورد كارشان در 


شكك و ترديدنك؛ 1ك باشيد كه خداوند به همه جيز احاطه دارد! رعهم) 


ص رك 


در تفسير الميزان» 6 ع ص لفرفرة از روضه كافى» از امام صادق (ع): آيت در انفس» مسخ وآيت در آفاق تاساز كار 
روزكار است و منظور از «حتى شين لهم انه الحق» خروج قائم (عج) است. 


ذو اتفسين النتزانة نر #مندمن: 0009 ال ارشاده اهام موستن, لق تجعض (ع): 

منظو فته اهاي :اسن كه د رآفاق ميق رخ مئ دهد :و مسيخى كه وشجنان حق را نآبود كند: 
در تفسير جامع» ج 2. ص 309 از امي رالمؤمنين (ع): 

«من عرف نفسه فقد عرفه ربه) و نيز فرمود: «اعرفكم بنفسه اعرفكم بربه) . 

در تفسير صافى» ج ص 7377 در مصباح الشريعه» از امام صادق ع): 


عبوديّت جوهره اى است كه حقيقت و كنه آن به ربوبيت ختم مى كردد وانسان به اين وسيله به ربوييتٍ يرورد كار يى مى 
بز بين آنه در عبودنت يافت تمى.شوة دن زيوقت بيدا فى شؤد و انجه كة از ريوقت مخفى و ينهان هانذه از طريق بنذ كى 


(عبوديّت) مى توان به آن رسيد. 
در تفسير جامع» ج 8 ص 05٠١‏ از كافىء از امام صادق (ع: 
آياتٍ آفاق» خسوف و كسوف و زلزله و مسخ است. و مراد از «حق» ظهور قائم (ع2 اسثت. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج »١‏ فصل 7 ص 17١‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): مافوق خود را فرمان ببر مادونثٌ فرمانبرت شودء 
باطنت را خوب كن خداى سبحان ظاهرت را خوب كرداند. 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل" ص ”1777, ج1١‏ از حضرت على (ع): 
از كمانهاى اهل ايمان بترسيد كه خداوند سبحان حق را بر زبان آنان جارى مى سازد. 
خلااصه آيات سوره فصلت: 


- خلق الا-رض فى يومين ٠١‏ - أربعه ايام 17 - سبع السماوات فى يومين 1 - صاعقه عاد و ثمود 18 - ايام نحسّات ١1/‏ - 
ثمود 7٠١‏ - شهادت كوش و جشم و يوست بدن 511 نواه رودت وسار كاك ررك خودي ليله مايه مويه ادف 
داديد؟ ١10‏ - ما براى آنهاء همنشينان و يارانى كماشتيم تا آن جه ييش روى آنهاست در نظرشان زيبا جلوه دهند و آن جه 
يشت سر دارند غافلشان كنند. 78 - كفار مى كفتند به قرآنى كه محمد (ص) مى خواند كوش ندهيد و از سخنان بيهوده در 
آن القا كنيد. /ا” - عذاب سختى به آنها مى جشانيم و به بدتراز آن جه مى كردند مجازاتشان خواهيم نمود ١19‏ - اولى و 
دومى 78 - جه كسى نيكو كفتارتر از آن است كه در زندكاني خود؛ مردم را به سوى خدا دعوت كند و شخصاً نيز نيكوكار 


باشد 5" - نيكى و بدى يكسان نيست ييوسته بر آن باش كه بديهاى مردم را به بهترين وجه ميسر ياداش نيكى دهى تا شيفته و 


دوجت كريد 02د فاشوقد الشكدى لات ونم آياته اللبل > 


(آيه سجده واجب) 8” - فرشتكان دائم در تسبيحند 79 - زمين خاشع است ”5 -قرآن براثر حوادث از بين نمى رود فك 


اكر قرآن را به زبان غير عربى نازل مى كرديم ... 50 - ما به موسى كتاب تورات را فرستاديم 58 - مَنْ عمل صَالِحا فَلنَفيهِ 


وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيهَا /ا5 - علم الساعه -اكر نعمتى رسد كويد از لياقتم است ١‏ -اكر نعمتى رسد كفران ورزد واكر بلابى 
رسد دست به دعا كشايد. 
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63 سوره شورى 
55 - سوره شورى - حم عسق. 
مكى است و "2# آيه دارد. سومين حواميم است. تنها سوره اى است كه دو مقطعات دارد. 


خلاصه مطالب: مسثئله وحى- توحيد- صفات مؤمنين و كفار و قيامت. 


كذلكك يُوحى إِلَبكك و إِلَى الَذينَ مِنْ لك اللَهُ العزيرٌ اكيم (*) 
َه ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض و هُوَ الْعَلِنُ الْعَظيمُْ (8) 


حم )١(‏ عسق (5) اين كونه خداوند عزيز و حكيم به تو و ييامبرانى كه بيش از تو بودند وحى مى كند (7) آنجه در آسمانها و 


نجه ذو زهين اسك ان 1ن اوسة؟ واو ملتدهر شه و بور كك اسيك 1 (8) 


تكادٌ السَّمَاوَاتٌ يتَمَطوْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائكة يُدِبَحُونَ بحَمد رَبهِمْ وَيَسِتَغْفِرُونَ لِمَنْ فى الْأَرْض ألا إِنَّ الله هُوَ الْعَفُورٌ الرَحِيمَ (0) 
نزديكك است آسمانها از بالا متلاشى شوند. و فرشتكان بيوسته تسبيح و حمد يروردكارشان را بجا مى آورند و براى كسانى 


كه در زمين هستند استغفار مى كنند؛ آ كاه باشيد خداوند آمرزنده و مهربان است (8) 
«يتفطرن» : از مصدر «تفطر» به معناى ياره ياره شدن است. 
مراد از شكافتن آسمانها جيست؟ 


صاحب الميزان» ج ه"ء ص 218 آورده است: ازاين جهت كه وحىء كلام خداى با عظمت است لذا آسمانها در هنكام نزول 


آن نزديكك به ياره ياره شدن مى شود (وى نظريه ديكر را رد كرده است). 
عدو ان كقنه اتن هراك ال شكافتة آسهاتها از شرك مشر كين اعل ومين اسة: 
َ الّذينَ انََحَذُوا مِنْ دُونِهِ أَؤْلِياء الله حفيظ عَلَيِهِمْ وَ ما أَنْتٌ عَلَيهِمْ بوَكيل (8) 


كساق كه غير عدا راولى عود اتفثان كردثدة عنداوقل حساب همه اعمال آتها زا نكم مى دازدع و تو مأمور تبت كه آناة را 


مجبور به قبول حق كنى! (8) 


وك ذلك أَوْحَيِنَا إليكك قزآنا عَرَيبَا لتنَذِرَ أمّ القرَى وَمَنْ حَوْلهَا وَتنذِرَ يَوْمَ الْجمْع لا رَيْبَ فيه فريق فِى الجَنّهِ وَفرِيق فى السَعِير (1) 
واين جنين به سويت وحى كرديم قرآنى عربى را تا مردم مكه و اطراف آن را انذار كنى واز روز قيامت كه شكى در آن 


نيست بترسانى» روزى كه دسته اى در بهشت و دسته اى در جهنم خواهند بود (/0 
2 نكته: 

ذو جاي ديك هوم لرشايدة (وقظدز أ الثرى هق خولها ةا 

نكته اى از تفسير الميزان» ج ه"ء ص 7/8و 149: مراد از «ام القرى» مكه مكرمه است. 
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45 انعام‎ -١ 


نكته اى از همان منبع: در اين كه مراد از «من حولها» جيست؟ مفسرين دو نظريه داده اند: 


١‏ - منظور ساير اقوام بشريت غير عرب است. و مؤيد اين احتمال آن است كه از مكه تعبير به «ام القرى» شده؛ يعنى مركز 


تمامى شهرهاى دنياء وكّرنه مى فرمود: مكه. 


كسستطارس سار قاط عوتسكان سق و هون ادن امهنا كلمه (عريا ) متم حون ع لمان يدرك ععيف قر اث را عر اذل 
كرديم كه عرب زبانها را انذار كنى. 


صاحب تفسير الميزان» ج ه ص 78و59, با بيان و تأييد نظريه دوم در ياسخ به اين سؤال كه: «اككر غرض از نازل كردن قرآن 
انذار خصوصى عرب زبانها باشدء با جهانى بودن قرآن نمى سازد» » آورده است: «دعوت ييامبر اسلام در جهانى شدنش 
تدريجى بوده» در مرحله اول به به شريفه: ووَأَئْذِوْ عَشِي رتك الْأقربِينَ) (شعراء ؟51): مأمور بوده تنها فاميلش را دعوت كنك و.در 
مرحله دوم به حكم آيه شريفه: آنا عرب لِقَْمٍ يعلمُونَ» (فصلت دح بي اوراس الاراه رك عات تر 
در مرحله سوم به حكم آيه شريفه: 55 إلى قدا القواة اده كم بد ردق 84 (اسانيه9)مامرو يده آذارا لوصوم ردم 
برساند) . 


2 


صاحب الميزان خواسته است برساند كه آيه شريفه مورد بحث نيز مانند آيه احم سجده؛ مرحله دوم مأموريت رسول الله (ص) 


اما به نظر حقير هر دو نظرية اشتباه هستند. در نظريه اول فقط اهل مكه را عرب و ساير بلادٍ عرب را غير عرب فرض كرده است 
و يااينكه ام القرى را شامل تمام بلا عرب دانسته است» كه در هر صورت فساد اين نظريه جون روز روشن است. و اما در 
فساد نظريه دوم بايد كفت: اولاً: اين نظريه همء غير عربستان را عرب فرض نكرده است. ثانياً: دليل انذار اعراب را عربى بودن 
كلاسم قرآن فرض كرده است. و صد البته اين دليل كاملاً اشتباه است جرا كه قرآن كتابى است براى تمام جهانيان و نه فقط 
عراب دو نات اكد اراد عزوتي از قاو ل ير الأول ريتاوم بعتا جر كا بكي اا ل عرقي ودشي لين لتك 
اككر به زبان غير عرب بود اكثريت اعراب ايمان نمى آوردند؛ حتى با وجود عربى بودنش باز هم آن طور كه بايد, اكثريتشان 


ايمان نياورده اند 


ص :/4 


جون به كرات در همين قرآن كريم دستور آمده است كه ولايتٍ اهل بيت (ع) را مثل ولايتٍ خدايتعالى و رسول اكرم (ص) 
بيذيريدء اما اكثريت آنها يا زير بار اين مسئوليت خطير نرفته اند ويا كم اعتنا بوده اندء همجنان كه مى فرمايد: اقَالَتِ الْأَعْرَابُ 
آمنَا قل َم ُؤْمِنُوا وَلَكنْ موا سلما وهنا دحل الْإِيمَانٌ فى بكم - «عربها كفتند: «ايمان آورده ايم بككو: شما ايمان نياورده 
ايد ولى بككوييد اسلام آورده ايم؛ اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است!» (حجرات15). در ضمن آوردن صفت «عربياً» » 
براى معرفى كتاب استء تا برساند كتاب آخرالزمان به زبان عربى است نه زبانى ديكر كه احياناً بعضى ها بخواهند كتابى به 
راق ديكرئ آورثة و ادعنا كسد كه ككات آتهنا آخرى :اسك :و ثه اينكه فقط براق عرب زباتها باشيد, ثالثا: دن آخر آيةمورد 


بحث به قيامت و جمع همه مردم اشاره دارد: ايَوْمَ الْجَمْع) كه اين نيز مى رساند اين «انذار» هم جهانى است. 


خلاصه كلام بايد كفت: مراد از «من حولها» تمام نقاط جهان به غير از مكه مكرمه است. و با اضافه كردن «ام القرى» كه همان 
مكه مكرمه باشدء اين دستور از آيه شريفه به دست مى آيد كه: «تمام جهان را تبليغ و انذار كن . ب يس آيه شريفه شريعت 
جهانى را بيان مى فرمايد. (والله اعلم). 


+2 نكته: 
خداوند سبحان در حدود ١‏ آيه شريفه در ٠‏ سوره كريمه اشاره به عربى بودن قرآن كريم فرموده است: 


١‏ - آيه شريفه مورد بحث. 


6 
- 
ده 
م 
0 


آنا عَرَبيا لَعَلّكمْ تَعْقَلُونَا -«آن را قرآنى عربى نازل كرديم؛ شايد دركك كنيد» (يوسف؟) 
* - (أَبْرَلنَاهُ محكمًا عَرَبياا - «اين (قرآن) را به عنوان فرمان روشن و صريحى نازل كرديم» (رعد/0”) 


كويند: «اين آيات را انسانى به او تعليم مى دهد!!» در حالى كه زبان كسى كه اينها را به او نسبت مى دهند عجمى است؛ ولى 
اين (قرآن)» زيان عربى آشكار است!) (نحل”١٠)‏ 


- «وَكَذَلِك أَنْرَلناُ آنا عَرَبيا وَصَوْفنا فيه مِنّ الْوعِيدِ لَعَلّهُع يِتقُونَ أوْ يدت لَهُمْ ذكرًاه - «و اين ونه آن را قرآنى عربى نازل 


كرديم و انواع وعيدها را در آن بازكو نموديمء شايد تقوا بيشه كنند ...2 (طه١1)‏ 


© - اقَؤْآنًا عَرَبيا غَيرَ ذى عِوَج لَعَلَهُمْ ينّقَونَ» - «قرآنى است فصيح و خالى از هر كونه كجى و نادرستى. شايد آنان يرهي زكارى 
ييشه كنند!) (زمر8؟) 


ص :51/8 


/ا-«بلسَّان عكَم مس١2‏ - (آن رابه زبان آشكار (نازل كرد)) (شعراء90١)‏ 
بكسال عريى مبين را به ربال عربى رادار شعر 


8 - «كَابٌ فَصَّلَتْ آ يانه قَْآنًا عَرَبيا لِقَوْم يعْلْمُونَ - «كتابى كه آياتش هر مطلبى را در جاى خود با كو كرده» در حالى كه 


4 - اوَلَوْ يلاه آنا أَعجمِيا لَقَانُوا ًَْا فُصّلَتْ آيائهُ أأغجمى وَعَرَيِى قُلْ هُوَ لَِّذِينَ آمَُوا مدَى وَشَْفَاء وَالَِينَ لَا يؤْمِنُونَ فى 
اكانية ولق لاقو عله عق أو لتك :افون من دكان يتنه -هر كاه اندرا ران مجلس فرإرافى يوادي عفنا م قاد جر 
اماقلن وشم يسن و قران عبعمن ا عيرق غر #ركو اين كنات )ابرائ كسانى كه اينات اوودة ان هعدانت جم درمان 
افبكا ول كنات كد اننا تن ا ووكد هدو كرشنا شقان ينكين اسكدر كوي انامنا عسك ونوا نو جد انها لفت 


كسانى هستند كه) از راه دور صدا زده مى شوند» (فصلت8©) 


سم 


نا جَعَلناهُ قْآنًا عَرَبا لعَلَكمْ تَعْقَلُونَ) - «آنرا قرآنى عربى قرار داديم» شايد دركش كنيد (زخرف”) 


م 


١‏ - ١وَمِنْ‏ قَيلهِ كتَابُ مُوسَرى إِمَامًا وَرَحْمَهُ وَهَدًا كتَابٌ مُصَدَّقَ لِسَانًا عَرَبيا لِينْذِرَ الْذِينَ ظَلَمُوا وَ بُشْرَى لِلْمَحْمِدنِينَ) - «و بيش از 
آن» كتاب موسى كه بيشوا و رحمت بود واين كتاب هماهنكك با نشانه هاى تورات است در حالى كه به زبان عربى و فصيح و 


كوياستء تا براى ظالمان بيم و براى نيكان بشارت باشد!» (احقاف؟1) 
توجه: بحث عربى بودن قرآن كريم در ذيل آيات شريفه (شعرا )١1918--8‏ آمدهاست. 
توجه: بحث روايتى «عرب» در ذيل آيات شريفه (محمد 28) و (يوسف ا منه اسة: 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟؛ فصلهىك ص 5٠١4ل‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): از كارى كه در آن خداوند سبحان را فرمان 


برده اى عذر مخواه كه براى ستايش تو همين بس است. 


از همان منبع»ء ص :6١‏ با كسى كه حق را يشتيبان و يار خويش كرفته است غالب مشو زيرا كه غلبه جوينده بر حق مغلوب 
است و با كسى كه به يناه دين رفته است نجنكك زيرا آن كس كه با دين بجنككد در هم شكسته شود. 


در تحف العقولء ص 2157 از امام على (ع): اشكك ها خشكك نمى شوند مككر بر اثر قساوت قلبها و قلب ها سخت و قسى نمى 
كردد مككر به سبب زيادى كناهان. 


در نهج البلاغه. خطبه أن كس كدخوة رابارق تكد ويد دهدة :و هشداز دهتده خويش نباشد دركرئ هشذار دهنده و 


ند دهندذه او نخواهد بود (يند ديكران در او اثر تخواهد كرد). 


ص :149 


در تفسير جامع» ج 32 ص رةه ازامام صادق (ع) آورده است: يادشاه زو ازامام حسن (ع) يرسيد: آن هفت موجودى كه 


بدون قرار كرفتن در رحم به وجود آمده اند كدامند؟ امام حسن (ع) فرمود: 


١‏ - آدم (ع)» ١‏ - حوا (س». "- كوسفندى كه جبرئيل براى فدايى اسماعيل فرستاد, ؟ - ناقه صالح (ع): ه - شيطانء © - مار 
(عصاى) موسى (ع). 7 - كلا-غى كه خداوند او را فرستاد تا نعش كلااغ ديكرى را در زمين دفن كرد تا قابيل متوجه دفن 


كردن برادرش شود. 
وَلَوْ شاء الله لجَعَلَهُمْ أمّهُ واحدّهً وَ لكنْ يُدْحلَ مَنْ يَسْاءٌ فى رَحْمَتهِ وَ الظَالِمُونَ ما لَّهُمْ مِنْ وَلِيّ ولا تصير (8) 
أم انحَذُوا منْ دونه أؤلياء كاله هوَ الْوَلُِ وَ هُوَ يخي الّمؤتى وَ هُوَ عَلى كل شَئْ ءِ قَدِيرٌ (4) 


وَ ما الختَلَفُْم فيه من شَّئ ءٍ فَبحَكمَهُ إِلَى الله ذلك الله وه ئى عَلَيِهِ تَوَكلْتٌ و لَه أنيبٌ ٠(‏ 4 


فاطو السماوات و الرْض بعل لم مِن أَنْقتكم أزواجا و مِنَ العام 2 يَذْرَكُمْ ة فيه لَهِسَ كمثله شَيْ ن م وَهُوَ السَّمِيعٌ المبصيرٌ 
)05 


َهُمَقالِيدٌ السّماواتٍ وَ الَْرْض يَبِصْط الرّرْقَ لِمَنْ يَساءُ وَ يقد و إن َه كل شَّئ ءِ عَلِيمٌ (؟1) 

واكر خدا مى خواست همه آنها را امت واحدى قرار مى داد (و به زور هدايت مى كرد. ولى هدايت اجبارى سودى ندارد)؛ 
اما خداوند هر كس را بخواهد در رحمتش وارد مى كند و براى ظالمان ولى و ياورى نيست (6) آيا آنها غير از خدا را ولى 
خود بركزيدند؟! در حالى كه «ولى» فقط خداوند است و اوست كه مردكان را زنده مى كند واوست كه بر هر جيزى 
تواناست! (4) در هر جيز اختلاف كنيد» داوريش با خداست؛ اين است خداوند» يرورد كار من» بر او توكل كرده ام و به سوى 
او بازمى كردم! )0١(‏ او آفريننده آسمانها و زمين است و از جنس شما همسرانى براى شما قرار داد و جفتهايى از جهاريايان 
آفريد؛ و شما را به اين وسيله [- بوسيله همسران ]زياد مى كند؛ هيج جيز همانند او نيست و او شنوا و بيناست! )1١(‏ كليدهاى 
آسمانها وزمين از آن اوست؛ روزى را براى هر كس بخواهد كسترش مى دهد يا محدود مى سازد؛ او به همه جيز داناست 
000 


شَرْحَ لَكمْ مِنَ الدّين مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالْنِى أَوْحَينًا ليك وَمَا وَصَّينَا به إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أنْ ْ أقيمُوا الدَّينَ وَلَا تَتَفَدقوا فيه 
عن ل و هرس كانه يح اند سن ا رفون رن يك 01 ا با ادع ور كد ااي 
نوح توصيه كرده بود؛ و آنجه را بر تو وحى فرستاديم و به ابراهيم و موسى و عيسى سفارش كرديم اين بود كه: دين را بريا 
داريد و در آن تفرقه ايجاد نكنيد! و بر مشركان كران است آنجه شما آنان را به سويش دعوت مى كنيد! خداوند هر كس را 


بخواهد برمى كزيند و كسى را كه به سوى او بازكردد هدايت مى كند (19) 


در خصوص ايه شريفه. صاحب تفسير الميزان» ج هث ص 87 و88» آورده است: اولا: ترتيبى كه در آوردن اسم يياميران آمده 


مطابق با ترتيب زمانى استء جون اول نوح (ع) بعد ابراهيم (ع) بعد 


١ 


عو ار لاسي اده امكو اك ا وهر نا يوا رامد ارما راق كر رم رار راد الو سومان 
آنهاست واين مورد در آيه: «وَإِذْ أَحَذنَا مِنَ لين ِينَافّهُْ وَمِنْكك وَمِنْ توح وَإبْرَاهِيم وَمُومدى وعِيتى) - ابه ياد زمانى را كه ما 


از انبياء ميثاقشان بككرفتيم و از تو واز نوح و ابراهيم و موسى و عيسى» (احزاب 07 نيز به جشم مى خورد. 


انار كن انه شتف ها :3 كدية لتاقو دو سفيقة نينرق | فقا شيم كه من و اننا مديا حويم وش سورد اق قد 
اولين شريعت توسط حضرت نوح (ع) آورده شده و انبياء بعد از نوح» تنها به شريعت او بوده اند تا زمان حضرت ابراهيم (ع) و 
به همين ترتيب موسى (ع) و عب عيسى (ع) و ييامبر اكرم (ص». كه اين 8 ييامبر اولوالعزم بوده اند. 


عا توا الاين خض ها خاتقم العام بغي تيم واو لاا ِلِمهُ مقت من رَبك إلى أجل بح لَقَضى بينّهعْ و إن الّينَ أَورتُوا 
الكتاب مِنْ بَعْدِهِمْ لفى شك مِنْهُ مريب (18) 


ِلك فاو اشرتقخ كما مرت و لا تنغ أخواءهُم و قُلْ آمَنْت بم أَنْلَ لهم كتاب وَ أَمِوثٌ لِأَغدِلَ بَينكمٌ الله رَبّنا وَ رَبُكمْ لَنا 
أغمانّا وَ لَكُمْ أغمالكع لا حب بيتناوَبَتَكمْ الله يَجْمعٌ بَيتناوَ لَه الْمَصيرٌ )١5(‏ 
وَ الْذِينَ يُحَابجُونَ فى الله مِنْ بَعْدٍ ما انّجِيت لَه حبَتُهُمْ داحضّة عِنْدَ رَبَهِمْ وَ عَلَيِهِمْ عَضَبٌ وَ لَهُْ عَذَابٌ شَدِيدٌ (18) 


آنان يراكنده نشدند مكر بعد از آنكه علم و آكاهى به سراغشان آمد؛ و اين تفرقه جويى بخاطر انحراف از حق( و عداوت و 
حسد) بود؛ واكر فرمانى از سوى يرورد كارت صادر نشده بود كه تا سرآمد معينى (زنده و آزاد) باشندء در ميان آنها داورى 
مى شد؛ و كسانى كه بعد از آنها وارثان كتاب شدند نسبت به آن در شكك و ترديدند» شكى همراه با بدبينى! )١(‏ يس به 
همين خاطر تو نيز آنان رابه سوى اين آيين واحد الهى دعوت كن و آنجنان كه مأمور شده اى استقامت نما و از هوى و 
هوسهاى آنان بيروى مكن و بككو: «به هر كتابى كه خدا نازل كرده ايمان آورده ام و مأمورم در ميان شما عدالت كنم؛ خداوند 
يرورد كار ما و شماست؛ نتيجه اعمال مااز آن ما است و نتيجه اعمال شما از آن شماء خصومت شخصى در ميان ما نيست؛ و 
خداوند ما و شما را در يكجا جمع مى كند و بازكشت (همه) به سوى اوست!» (18) كسانى كه (از روى لجاجت) درباره خدا 
بعد از يذيرفتن (و ايمان به) او» محاجه مى كنند, دليلشان نزد يرورد كارشان باطل و بى يايه است؛ و غضب بر آنهاست و 


توجه: بحث تفسيرى آيه شريفه ى ١8‏ در ذيل آيه ١79‏ طه و سوره قيامت آمده است. 


الله اتلد رن لكات يط لضن ميقا نا كن لكل العاعة تررك (07 )اداو قد كبن اليك كذا كحانية ومتز انوا تسق 
نازل كرد؛ تو جه دانى شايد قيامت نزديكك باشد! )1١7(‏ 


٠١١: ص‎ 


مراد از «ميزان» در آيه شريفه جيست؟ 
١‏ - مراد همان «دين)» است .)١(‏ 
؟ - منظور همان «(عدل» اش 


” - منظور «(حضرت رسول (ص)) است. 
#تمولت: 


در قرآن كريم عبارت «الكتاب و الميزان» تنها در دو سوره (حديد 10) و شورى آمده است. يس در اين دو آيه شريفه» كلمه 
«ميزان» ارتباطى مستقيم با كتاب دارد» طورى كه بتوان به كمكك آنء كتاب كه همان دين خداست را فهم كرد تا به عدالت 
رسيد. بنابراين «ميزان» از يكك طرف همان «عقل» است كه اولين رسول الهى در وجود انسان مى باشد و خدايتعالى بارها 
انسانها را به تعقل در اين كتاب سفارش فرموده است. و از طرفى جون بشر عادى به تنهايى قادر به دركك كتاب نيستء, لذا 
خداى تعالى علاوه بر عقل» كسانى را كه مسلط به كتابند و مى توانند آن را براى بشريت تشريح و تأويل كنند نيز فرستاده 
است و آنها همان ثقل اصغرند كه هيجكاه از كتاب يا ثقل اكبة جدا نمى شوند. 


خلا-صه اينكه: «ميزان» » هم «عقل) وهم «رسول اكرم (ص) و اهل بيت طاهرش (ع است. و اما «دين» نيست جرا كه؛ دين 
همان كتاب است كه توسط ميزان بايد تبليغ و تشريح شود. و «عدل» هم نيست جون عدلء. نتيجه و ثمره تبليغ كتاث توسط 
ميزان است نه خود ميزان. (والله اعلم). 

در توضيح بيشتر بايد كفت: كلمه «ميزان» در 8 سوره در 9 آيه شريفه به اين شرح آمده است: 

«وَأَوُوا الْكيلَ وَالْمِرَانَ بالْقِسْطِ - «و بيمانه و وزن را به عدالت و قسط دهيد) (انعام187) 

َأَوْقُوا الكل وَ الْميرَانَ وَلَا تتِحَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) (اعراف88) 

«وَ لَا تنْقَضُوا الْمكيالَ وَ الْمِيرَانَ» (هودع6) 

: 


«أَوْفُوا الْمكيالَ وَ الْميرَانَ بالْقِسْط وَ لَا تَبَحَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ) (هودهم) 


١وَ‏ السّكّاءَ رَقَعَهَا ووَضَعَ الميرَانَ () ألا تطنيوا فى الميرّان (6) وَأقيمُوا الوزن بالفسط ونا تشيكووا الْميرّان (4)و وو أسمات ذا بز 
افراشت و ميزان رادر آن وضع فرمود (/) آكاه باشيد كه در ميزان طغيان نكنيد (6) و وزن رابر اساس عدل بريا داريدو 


ميزان را كم نككذاريد! (9)) (رحمن /اوالوة) 


٠١7: ص‎ 


-١‏ نظر صاحب الميزان» ج لعاوة ص و 


لَقَدْ أَْسَلْنَارُسُلَنا بالْبِينَاتِ وَ أَنْرَنَا مَعَهُمْ الْكتَابَ وَ الْمِيرَانَ ِيقُومَ النّاسٌ بِالْقِسْطِ - «ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و 
با آنها كتاب (آسمانى) و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كننده (1). 


در آيات شريفه انعام و اعراف و هود با كلمه «كيل» آمده و در معناى رعايت عدالت در وزن كردن اجناس و هشدار به كم 
فروشان و البته رعايت عدالت و قسط در تمام شئون است. در آيه 4 رحمن هم به كلمه «وزن» اشاره فرموده؛ كه همان كم 
نكردن وزن ورعايت عدالت و قسط است. اما منظور از ميزان در آيات /ا و8 رحمن فراتر از قسط و عدل استء جرا كه در 
آن اشاره به برافراشتن آسمان فرموده است. و از آنجايى كه ؟١‏ معصوم (ع) واسطه فيض الهى بر ماسوا و اركان و مبدأ و منشأ 


عدالت هستند» شايد مراد در اين دو آيه شريفه هم آنها باشند (والله اعلم). 


وامادر آيه ى شريفه ى حديد از يكك طرف به صراحت مى رساند كه ميزان» عدالت نيستء بلكه اين كتاب و ميزان هستند 
كه باعث ايجاد عدالت و قسط مى شوند و از طرفى مى رساند كه خدايتعالى «ميزان» را به همراه ييامبران مى فرستد» يس ميزانٌ 
بيامبران هم نيستند» كه اين مى رساند ١5‏ معصوم (ع) همواره به عنوان ميزان و راهنمايى براى ساير انبياء و به تَبَع آن» بشريت 
بود اتديوور اسع اوووايات ران سدس كمد كد انتاداع ) شمرارة بد اقل بيك زد ) متؤسل افى انه اقلم اوزاف رفسي 


بيشتر به ذيل آيه (رحمن 94و١)‏ مراجعه كنيد). 
در تفسير صافى» ج 32 ص تففة از امام رضا ع): 


در آيه: «و السماءً رفعها و وضع الميزان» (رحمن 30 ميزان امير المؤ منين (ع) است كه خداوند ايشان را براى خلقش (همه ى 
مخلوقات عالم امكان) منصوب فرمود. 


در كتاب نصايح» ص 188 از امام على (ع): مشكلت را با دوستانٍ مؤمنت در ميان بككذار زيرا يكى از اين جهار نتيجه حاصل 


مى شود: 


1 يا بساعيده كرتو كمكت كنيد ؟ ديا ازذركراة برايث ظلت بارى كس #ديا دفو حشوزتث راعتمانث شوكل ##ديايرايت 


دعا كنند و مستجاب مى شود. 


يَشِتَغجل با الذينَ لا يَؤْمِنُونَ بها وَ الَذينَ آمَنُوا مُشْفِقونَ منْها وَ يَعْلمُونَ أنَّهَا الحَق ألا إِنْ الذينَ يُمارُونَ فى السَّاعَهِ لفى ضَّ لال 


بَعيدٍ (1) 
الله لطي بعبادة تؤزق من بشاء و هُوَ القَوى الْعَزِيزٌ (4) 


مَنْ كان يُريدٌ حؤث 


0 ممه 


الْآخِرَهِ ند لَهُ فى حَرْيْهِ وَ مَنْ كانّ يُرِيدٌ حَوْتٌ الذَّنيا نُؤْتِهِ مِنْها وَ ما لَهُ فى الْآخره مِنْ نُصيب (0؟) 
أم لَّهُمْ شْرَكاء شَرَعُوا لَّهُمْ مِنّ الدّين ما لَمْ يَأدَنْ به الله وَ لو لا كلِمَهُ الْمَصْلٍ لَمَضِىَ بَيِنَهُمْ وَ إِنَّ الظالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أليمٌ )١(‏ 
تَرَى الظَالِمينَ مُشْفِقِينَ مِمَا كس بُوا وَ هُوَ واقِعٌ بهم وَ الْذينَ آمَنُوا وَ عَمِلوا الصَّالِحَاتِ فى رَوْضاتٍ الْجَنَاتِ لَهُمْ ما يَسْاؤْنَ عِنْدَ رَبْهمْ 
ذلك هُوَ الْمَضْل الكبيرٌ (؟1) 


كسانى كه به قيامت ايمان ندارند درباره آن شتاب مى كنند؛ ولى آنها كه ايمان آورده اند ييوسته از آن هراسانند و مى دانئد 
آنتعى اسث؟ ١‏ كاه راشيد كساى» كه درقيامت تردونيد مي كنندة در كمراعى عسق! سعد (1) خداوند سيت هعد كاسن 
لطئ (و 1آكاهى) دارد؛ هر كس را بخواهد روزى مى دهد واو قوى و شكست نايذير است! (19) كسى كه زراعت آخرت را 
او مى دهيم اما در آخرت هيج بهره اى ندارد! (0) آيا معبودانى دارند كه بى اذن خداوند آيينى براى آنها ساخته اند؟! اكر 
مهلت: معينى برائ انها ننؤدة دو ميائشتان داورق مئى.شد لو دستوو غنات :صاد و مى كشت) و ترائ: ظالمان عتدات :دردنا كى 
است! )5١(‏ (در آن روز) ستمكران را مى بينى كه از اعمالى كه انجام داده اند سخت بيمناكندء ولى آنها را فرامى كيرد! اما 
كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند در باغهاى بهشتند و هر جه بخواهند نزد يرورد كارشان براى آنها 
فراهم است؛ اين است فضل (و بخشش) بزركك! (17) 


- 
م -ه 


َلِسَك الى يبَر الله عِتَاَه الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمُِوا الصَالِحَاتٍ قُلْ لا أشألكة عَلَيهِ أَجْرا إلا الْموَد فى الْقُوْبَى وَ مَنْ بكرف حمرئة تَزذ 
لَه فيهَا شنا إنَّ الله غَفْودٌ شَكوة (7) 


اين همان جيزى است كه خداوند يكل كانقى را كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند به آن نويد مى دهد! كو «من 


هيج ياداشى از شما بر رسالتم نمى خواهم جز دوستى اهل بيتم ٠و‏ هر كس كار نيكى انجام دهدء بر نيكى اش مى افزاييم؛ جرا 
كد دونك اموز تهه و سيا سكراو اقيت 0 


2 نكته: 


اولاً: استثناء در آيه شريفه متصل است. به عبارتى كلمه «الا؛ دو كلمه «اجر) و «مودت» را به هم وصل مى كندء يعنى اجر و مزدٍ 
رسالت منوط به محبت اهل بيت (ع) است. اما برخى از مفسرين به اشتباه» آن را منقطع فرض كرهده اند و معتقدند رسالت اجر 
نمى خواهد. و صد البته اين كروه به بى راهه رفته اند. صاحب تفسير جامع در ذيل آيه /اه فرقان اين استثنا را منقطع فرض 
كرده و صاحب الميزان در ذيل اين آيه آن را متصل و در ذيل آيه 07 فرقان» با نظرى متناقضء آن را منقطع فرض كرده و در 
آنجا آورده است: «استثنايى كه در آيه آمدهء استثنايى منقطع (يعنى بدون مستثنامنه) است» ولى در معناى استثناء متصل است» . 


٠١5: ص‎ 


ثانياً: مراد از «قربى» » همان عترت ييامبر اكرم (ص) است هر جند كه بعضى هاء معانى مغاير و اشتباهى كفته اند (براى توضيح 


بيشتر به ذيل آيه لاه سوره فرقان مراجعه شود). 
در تفسير الميزان» ج 0 ص عله از قمى» از امام باقر (ع): 


منظور از قربى» اهل بيت (ع) هستند و خداى تعالى مودت در قربى را برامت واجب كرد حال اكر به آن عمل كنند واجبى را 
انجام داده اند و اككر تركش كنند, باز واجبى را تركك كرده اند. 


در تفسير الميزان» ج 0؛ ص على از مجمع» از امام حسن بن على (ع): 

ما از اهل بيتى هستيم كه خداى تعالى مودت آنان را بر هر مسلمانى واجب كرده است. 
در تفسير الميزان» ج 8" ص على از كافىء از امام ابى جعفر (ع): 

منظور از قربى در آيه شريفه اهل بيت (ع) هستند. 

در تفسير جامع؛ ج 0 ص 21١8‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آورد» همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار 
نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود؛ از شطر اول محمد (ص) واز شطر ديكرء على بن ابيطالب (ع) را 
بيافريد» محمد (ص) و على (ع) اككر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق» قدرت ديدارشان را 
داشته باشند به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى فرمايد: «و للبسنا عليهم ما يلبسون» ( انعام 9). از نور محمد 
(ص) نور دخترش فاطمه (س) را اقتباس فرمود» يس از آنء از نور فاطمه (س) و على (ع) نور حسن و حسين و ائمه معصومين 
(عليهم السلام) را اقتباس فرمود. تمام اين معصومين (ع) از آن نور آفريده شده اند و ييوسته از صلب و رحمى ياكك به صلب و 
رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند و مانند ساير افراد مردم از ماءِ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اند بلكه نورهايى بودند كه از 
اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و خليفه يروردكار در نزد خلق هستند. حقيقت ائمه (ع) دركك 
نشود و كيفيت حقيقت ايشان ه ركز شناخته نشود. يرورد كار به واسطه ايشان» قدرت و توانايى خود را ظاهر كرده است و آنها 


آيات و معجزات 


١٠١86: ص‎ 


يروردكارند و به سبب آنهاء خود را به خلق شناساند و به وسيله اينان» اوامر يرورد كار اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) 
نبودند» مردم نمى دانستند جكُونه خدا را ستايش و يرستش كنند. 

أمْ يَقُولُونَ افترى عَلَى اللّهِ كبا فَإِنْ يس اللَهُ يَحْتِمْ عَلى قَلسك و يَمِح اللَهُالْباطِلَ وَ بْحِقَ الْحَقَّ بكلماته إِنَّهُ عَليمٌ بعذاتٍ الصّدُورِ 
رع 


وَهُوَ اذى يَقْبلَ الّوْبَه عَنْ عِبادِهِ وَ يَعْفُوا عَن السَيّئاتِ وَ يَعْلّمْ ما تَفْعَلونَ (180) 

و تشتحيت الذين هوا وعد | الصَّالِحاتٍ وَ يَرِيدُهُمْ مِنْ فَضّلِهِ وَ الْكافِرُونَ لَهُمْ عَذابٌ سَدِيدٌ (18) 

آيا مى كويند: «او بر خدا دروغ بسته است» ؟! در حالى كه ار خدا بخواهد بر قلب تو مهر مى نهد (واكر خلاف بككوئى 
سينه هاست آكاه است (78) او كسى است كه توبه راز بند كانش مى يذيرد و بديها را مى بخشد و آنجه را انجام مى دهيد 


مى داند (10) و درخواست كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى نيكك انجام داده اند» مى يذيرد و از فضل خود بر آنها مى 


افزايد؛ اما براى كافران عذاب شديدى است! (58) 
-9 تفسير جوامع الجامع» ج م ص عوع, (ردر ذيل ّ به2) از عبداللّه» از حضرت رسول (ص): 


منظور از (يزيدهم من فضله) شفاعت از كسانى است كه مستحقٍ دوزخند ولى در دنيا نسبت به اهل بيت (ع) نيكى كرده اند. 


بندكانش فراخ مى كرد در زمين طغيان مى كردند ولكن هر جه را بخواهد به اندازه نازل مى كند جون كه به وضع بندكانش 
باحو و نابت ا 


قدر: يعنى تنكك كرفتن. 

بسط: يعنى وسعت دادن. 

بغى: يعنى ظلم. 

2 نكته: 

خداوند سبحان در حدود ١١‏ آيه شريفه به «رزق» اشاره فرموده است: 


١-آيه‏ شريفه مورد بحث. 


؟ -«اللَهُ يِشط الدّرُقَ لِمَنْ يِسَاءُ وَيفْدِرٌ وََرحُوا بالْحَاءِ الدّنْيا وَمَا اليا الدَّنْيا ففى الْآخْرَهِ إلا مََاحٌ» - «خدا روزى را براى هر كس 


بخواهد (و شايسته بداند) وسيع» براى قن كن بخواهد (و مصلحت بداند» ) تنك قرارمى دهد؛ ولى آنها [- كافران] به زندكى 
دنياء شاد (و خوشحال) شدند؛ در حالى كه زندكَى دنيا در برابير آخرت» متاع ناجيزى است» (رعد2١)‏ 


لم 6 ساس 


208 كشاده با تنكك مى دارد؛ او سبت به 000 آكاه و ا ا ره 


٠١8: ص‎ 


تنا مكائة بالأفس يقُولُونَ وَيكأنّ الله يبِسّط الرَرْقَ لِمَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيِقْدِرُ لَلَا أنْ مَنَّ الله علا لحم فَ 
نا ويكأنَه ا فيح الْكافِرُونَ) او آنها كه ديروز آرزو مى كردند به جاى او باشند (هنككامى كه اين صحنه را ديدند) كفتند: 


؟ - اوَأطربح الَذِينَ 
ا 5 3 ١‏ 
وا بر ما! كوتى دا ووزغ وابزاهر كسن از بد كانشن بشزاهد كشرش :من دهد ا تنك من كردا ا كر خدا مامت تتهاده 
بود ما را نيز به قعر زمين فرو مى برد! اى واى كُويى كافران هركز رستكار نمى شوند» (قصص 87) 
تَعبدُونَ مِنْ دُونٍ الله لَا يميلكونَ لكم رِرًْا فَابتَعُوا عِنْدَ الله الوَرْقَ 


© - نكا تَعيْدُونَ مِنْ دو ون الله أَوْثَانًا نا وَتَحْلقُونَ إفكا إِنَّ الِّينَ 
وَاغْبُدُوهُ وَاشْكدُوا لَه إلَيه م جَعُونٌ) اشما غير از خدا فقط بتهايى (از سنكك و جوب) را مى يرستيد و دروغى به هم مى بافيد؛ 


ذُوهُ وَاشْكرُوا لهُ إليه تَوْجَعُونَ) - «ذ 
آنهايى را كه غير از خدا يرستش مى كنيد» مالكك هيج رزقى براى شما نيستند؛ روزى را تنها نزد خدا بطلبيد او را يرستش 


و شكر او را بجا آوريد كه بسوى او بازكشت داده مى شويد) (عنكبوت17) 
ىءٍ عَلِيمٌُ) - «خداوند روزى را براى هر كس از بند كانش 


عازائلة يتقط الاق لمن يقاة :ون عِباده وَِشَدِرٌ لَه إن الله يكل + 
حواهك اكسرةة مى" كنك يرا هن كن بخواهد محدود مى سازد؛ خداوند به همه جيز داناست» (عنكبوت87) 


اللّهَ بفشط الك قَ لِمَن يشَاءُ وَيهدِمُ إن فى ذَلكك لَآياتٍ لِقّوم يؤْمِنُونَه آم قد ينكان كمعد اننا ورور رتراك 
بين نشانه هايى است براق > روعي كا نان آورند)» (روم/0”) 
- «بكو: يرورد كار من روزى را براى هر كس 


1 -أْوَلَمْ‎ ١ 

هر كس بخواهد كسترده يا تنكك مى سازد؟! دراب 
اسل :]نوكن قط التزق لق اراك ود 1 1 ْر اناس لا يعلَُونَ 
بخواهد وسيع يا تنكك مى كندء (اين ربطى به قرب در دركاه او ندارد)؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند) (سبأع”) 
4 - اقل إِنَّ رَبَى يتشد الوَرْقَ لَِنْ يمَّاءُ من عِدَادِهِ وَيقَدِرٌ لَهُ وَمَا أَلْمَفَقُمْ من شَىءٍ فهو يخْلفة وَمرْوَ حَيرُ الرَازقِينَ - «بكو 
برورد كارم روزى را براى هر كس بخواهد وسعت مى بخشد و براى هر كس بخواهد تنكك (و محدود) مى سازد؛ و هر جيزى 

را (در راه او) انفاق كنيد.» عوض آن را مى دهد (و جاى آن را ير مى كند)؛ واو بهترين روزى دهند كان است» (سبأ9) 


٠١‏ أوَلَم كلما أنَّ الله يرط الرّرْقَ لِمَنْ َه وَيشدِرُ إن ى ذلك لَآياتٍ 8 يِؤْمنُونَ) -«1يا آنها ندانستند كه خداوند 


وو 1ن كد كس فشر عن كتعرحيي لكف ا ةاور كن ١‏ للد الها ا 


١٠١17: ص‎ 


براى كروهى كه ايمان مى آورند) (زمر 81) 


١‏ - لَه مَقَالِيِدٌ السَّكَاوَاتِ وَالْأْرْض يثِسرط الرّزْقَ لِمَنْ بشَاءٌ وَيقَدِرُ إِنّهُ بكل شَىءٍ عَلِيمٌ) - «كليدهاى آسمانها و زمين از آن 


اوست؛ روزى را براى هر كس بخواهد كسترش مى دهد يا محدود مى سازد؛ او به همه جيز داناست» (شورى١؟١١)‏ 
حال جرا خداى تعالى رزق و روزى را براى عده اى وسيع يا تنكك فرموده است؟ 


ياسخ: آيات و روايات ذيل به وضوح به اين سؤال ياسخ داده اند و نيازى به بحث ندارند: 


م هر 


نْ 1ه اسْمَغْنَى) - «انسان وقتى بى نياز شود طغيان مى كند؛ (علق #و/) و مى 


سداق سنيداة مى ارهاب وإنالاته ان لطقى أ 
فرمايد: إِنّمَا أَمْوَالْكمْ وَأوكاف كع 85 - مجر اين يست كه اولاة وأأموال شما وسيل 'آزمايكل شماشت» (تعاين )١8‏ و.مى قرمايل” 
انتدكة رصع ين عيك ذا يكافرة ةروراق ليع 3 كبو قد دهه زودى:ايقاق زا أسعدراج تن كمه عالاواولاةوخمر 
طولا-نى مى دهيم كه كيد من متين و محكم است') (اعراف 187و18) و مى فرمايد: (إنَّ الله لما عَيرٌ مرا بمََوْم حََتَّى يعَيرُوا مَا 
بأنقّتهغ -وخدا سنس رادرباره هيب قومى تغيير ثمى دهد مكر آن قوم خود (اقين فعقهه رمد دوي لماك «ذَلَك 
أن الله لع يسك مني اضفة القههن على كوم حكى ركوو عار النيتيةة كرابن مشا ان زيرك كه نخدا وقله بحي تحكق را كلسي 


كروهى داده» تغيير نمى دهد؛ جز آنكه آنها خودشان را تغيير دهند)» .)١(‏ 
در تفسير جامع» ج 2 ص عع از طبرسى» از رسول خدا (ص». از خداوند سبحان: 


از بند كان من كسانى هستند كه درى از درهاى عبادت را طلب مى كنند ولى من بر آنها آن در را نمى كشايم زيرااكر 
بكشايم آنها در عبادت عُجِبٍ كنند و بر اثر عُجِبٍ هلاك شوند. بعضى از بندكان صلاحشان در مرض و بيمارى است. جنانجه 
آنها را تن درست كنمء تباه كردند. بعضى ديككر صلاحشان در توانكرى است كه اكر فقير و مستمند شوند؛ فاسد شوند. بعضى 
ديكر صلاح حالشان فقر است, جنانجه ثروتمند كردند» سركشى كنند و هلاك شوند. من تدبير حال بندكانم را بهتر مى دانم» 


از آن جا كه به دلهاى آنها دانا و خبيرم و به اسرار آنها آكاهم. 
در تفسير جامع» ج ص 50 از طبرسى» از رسول خدا (ص): 
ص ١٠١8:‏ 


0؟لافنا-١‎ 


ترس وؤرقف اذاست كد تا كفارت كند و براثر كرت مال طاقى وناعى شوق وشو را اناد يرووذ كار بان تندارة و فيز 
فرمود: بدترين جيزى كه از آن در حق اين امت مى ترسم دنيا و مال فراوان دنياستء دادن مال دنيا فتنه و سبب آزمايش و 


ندادن آن نيز فتنه و باعث امتحان است. 
در تفسير الميزان» ج 0" ص 21١7‏ از قمىء از امام صادق (ع): 


اكر خدا رزق را بسط مى داد مردم طغيان مى كردندء ولكن مردم را محتاج يكديكر كرد, تا يكى كارفرماى ديكرى باشدء 
جون اكر همه را ثروتمند مى كرد بغى و ستم مى كردند» ولكن هر جه بخواهد نازل كندء به اندازه نازل مى كندء آن مقدارى 
كه مى داند صلاح به حال ايشان و به دين و دنياى ايشان است (انه بعباده خبير بصير) جون او به حال بندكان خود با خبر و 


در كتاب خصال شيخ صدوق. ج ل ص ااا جك از حضرت على (ع): 
خداوند به موسى (ع) فرمود: اى موسى! وصيت مرا به ؟ جيز درباره خود حفظ كن: 


١‏ -مادامى كه خزانه هاى مرا يايان يافته نديدى غم روزى مخورء ؟ - مادامى كه يادشاهى مرا زوال يافته نديدى به كسى جز 
من اميدوار مباش» ” - مادامى كه كناهان خود را آمرزيده نذيدذئ :به غيب جويى از ديكران مشغول مباشء #8 - مادامى كه 


شيطان را مرده نيافتى از مكرش ايمن مباش. 


در غررالحكم., ج 2١‏ ص 44 از امام على (ع): يس از سبيده ى صبح تا سرزدن خورشيدء نشستن در مسجد و به ياد خدا 
سركرم بودن» در آسان كردن روزى تندتر از دور جهان كشتن است. 


از همان منبع»ء ص 15: ميانه روى» كم را زياد مى كند و زياده روى» زياد را كم مى كند. 


در بحارالانوان ج “ض ص 6١و12‏ از امام مهدى (عج): ملعون (زيان ديده) است كسى كه نماز مغربيش را به تأخير بيندازد, تا 
زمانى كه ستار كان آسمان يديدار شوند. و مى فرمايد: ملعون (زيان ديده) استء كسى كه نماز صبحش را به تأخير بيندازد» تا 


زمانى كه ستا ركان آسمان محو شوند. 

از همان منبع» فصل 2١8‏ ص با ذكر خدا نعمت نازل مى شود. 
در اصول كافى؛ ج 5. ص ؟١1,‏ ج ١ء‏ از امام صادق (ع): 

هر كس از فضل خداى عزوجل درخواست نكند نيازمند و فقير كردد. 


٠١9: ص‎ 


شوم؛ اكر صله رحم كندء خدا او را دوست بدارد» رزقش را زياد كند» عمرش را طولانى كرداند و او را به بهشت وارد سازد. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص لاي ج ”, از امام صادق (ع). از خداى تعالى: 


بنده مؤمنم محزون مى شود هر آن كاه كه برايش تنكك مى كيرم و نمى داند كه او در اين حال به من نزديكتر است. و بنده 


مؤمن ديكرم شادمان مى شود زمانى كه برايش وسعت مى دهم و او در آن حال از من دورتر مى كردد. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ١‏ فصل7١2‏ ص 8 جاء از حضرت على (ع): هر كاه خداى سبحان بنده اى را دوست داشته 


باشد او را دشمن مال كرداند و آرزوهايش را كوتاه سازد. 

از همان منبع» ج ف595, ص //ا5: ملازم آخرت باش دنيا خودش به خوارى بيش تو خواهد آمد. 
از همان منبع» ج إل فصل /الا» ص أ/0: 

هر كس با داشتن توانايئ؛ سائل را محروم سازدء كرفتار نااميدى شود. 


از همان منبع» فصل 0/7 ص :/١8‏ هر كس خوبى را به بدى جواب دهد مغلوب كردد وهر كس بدى را به خوبى جواب دهد 
غالب كردد. 


از همان منبع » فصل 9/. ص ١6لا:‏ 

جه خوش است جود و بخشش در حال ندارى و جه زشت است بخل در حال دارايى. 

از همان منبع » فصل فى ص :١8‏ 

كسى كه مالش را به ديكران نمى خوراند توانكر مشمار بلكه او را فقيرى بدبخت فرض كن. 
از همان منبع » فصل فى ص :6١5‏ 

مغرور امنيت خويش مشو جرا كه تواز همان جاي امنيتت كرفتار مى كردى. 


در تحف العقول» ص 128#. از امام على (ع): جون از خوردن دست كشيدى خداوند سبحان را به آواز بلند حمد كن تا ديكرى 


هم با شنيدن حمد توء حمد خدا كويد و اجر تو بيشتر كردد. 


١٠١: ص‎ 


در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل هل ص ١‏ غم فرداى نيامده ات را بر امروزت بار مكن زيرا اكر فردا از عمرت باشد 
خداوند سبحان روزى تو رادر آن مى دهد واكر از عمرت نباشد يس جرا غم روزى را مى خورى كه از دوران عمرت 


7 ع0 
وَهُوَ الذى يُنَزّلَ الَْيِتَ مِنْ بَعْدِ ما قَنَطوا وَ يَنْشْرْ رَحْمَنَهُ وَ هُوَ الْوَلِيُ الْحَمِيدٌ (58) 
وَ مِنْ آياته حَلَقٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و ما بَتْ فيهما مِنْ دابّهِ وَ هُوَ عَلى جَمْعِهمْ إذا يِساءٌ قَديرٌ (9؟) 


وَ ما أصابَكم مِنْ مُصيبهِ قبما كُسَبَتٌ أَيُديكم وَ يَعْهُوا عَنْ كثير (0:) 


أو كشى امت كدجاران شودمسد وا سن از انكة مابوسن شدانده تازل من كدو وحمت حويقن زا كبعرائدة واو ول 3 
(سريرست) و ستوده است (3)و از آمات اوست: افريئقن اسيماتها و:زفيق و انجه ا جيغةد كان :در اتهنا عقن تمؤدةة واو 


هر كاه بخواهد بر جمع آنها تواناست! (15) 
وَمَا أَصَابَكمْ مّنْ مُصِيبَهِ قبِمَا كُسَبَتُ أَنِدِيكم وَيَْفُوا عَنْ كثير (90) 


و آنجه رنج و مصيبت به شما مى رسد به خاطر اعمالى است كه به دست خود كرده ايد و خدا از بسيارى از آن كناهان در مى 
كذرد (8:0) 


2 نكته: 

در خصوص آيه شريفه دو سؤال به شرح ذيل ممكن است به ذهن برسد: 

١‏ - مصائب انبياء و معصومين (ع) و نيز اطفال و ديوانكان كه تكليف از آنها ساقط است به جه خاطر است؟ 
" -اكر مؤمنين بابت اعمال زشتشان در اين دنيا عقوبت مى بينند يس در آخرت هيج كناهى ندارند؟ 
ياسخ: صاحب الميزان» ج 0 ص 48: آورده است: 

ولأ لس غوف شام انراد وداف عن مكلك الي 

ثانياً: آيه شريفه در خصوص مؤمن و كافر» يكسان بوده و تنها به مؤمنين بر نمى كردد. 


ثالثاً: مراد از اعمال» فقط اعمال زشت است و منظور از مصائب همء آثار سوء دنيوى اعمال است و نه جزاى اخروىء به عبارتى 
آيه شريفه تنها آثار دنيوى كناهان را كوشزد فرموده واز بيان آثار اخروى آن ساكت است و در مقام اثبات و نفى آن نيست. 


و آيه شريفه نمى خواهد كويد كه تمام كناهان در دنيا باعث عقوبت مى شوند بلكه مى فرمايد برخى از كناهان. 


2 نكته: 


خداى سبحان در آيات ديكر مى فرمايد: «مَا أَصَابَ مِنْ مع يبه إلا بإذْنٍ الله وَمَنْ يؤْمِنْ بالله هد كَلبَهُ وَاللهُ بكل شَىءٍ عَلِيمٌ» - 
«هيج مصيبتى رخ نمى دهد مككر به اذن خدا! و هر كس به خدا ايمان آوردء خداوند قلبش را هدايت مى كند؛ و خدا به هر 


جيز داناست!» (تغاين 051 


ف 11 


اما أَضَاتَ مِنْ مُحدَيبَهِ فى الْأرْض وَلَا فى أَنْمُيكم إِلَا فى كتراب مِنْ قعل أنْ تَبرَأهَا إِنَّ ذلك عَلَى الله يرا - «هيج مصيبتى 
لاا ل ا همه آنها ق از آنكه زمين را بيافرينيم در لوح محفوظ ثبت 


اإِذ تشَعِدَون ولا لوو على أ علو اقول يدخ كه فى أخو اكع فأتابكة عقا بق لكلا موا على ها فاك وَلَامَا أَصَابَكمْ وَاللَه 
حَسِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ - «(به خاطر بياوريد) هنككامى را كه از كوه بالا مى رفتيد؛ و جمعى در وسط بيابان يراكنده شدند؛ از شدت 
وعفقك :نه عقن مائد كان لكاف تمن كزة يلاو افين از شف سو شما را ضدامى 53 سس الذوه:ها را يكن بسن اناد كر نه 
شما جزا داد؛ اين به خاطر آن بود كه ديكر براى از دست رفتن (غنايم جنككى) غمكين نشويد و نه به خاطر مصيبت هايى كه بر 


شما وارد مى كردد. و خداوند از آنجه انجام مى دهيد» آكاه است» (آل عمران1827) 


«أُوَلَمَا أَصَابَتَكُمْ مُصَيِبَةٌ قد أْصَ جنم مِثْلَيهَا قلت أنَّى هذا قل هُوَ مِنْ عِنْدٍ ألفيتكم إن الله على كل شََىء قَدِيدً) -«آيا هنكامى كه 
مصيبتى (در جنكك احد) به شما رسيد, در حالى كه دو برابر آن را(در جنكك بدر بر دشمن) وارد ساخته بوديدء كفتيد: «اين 
مضبيبت ان كجاست19) دكو: ان نالحية ود شلماست (كة دن ميذان جنك احذء ابا دستتور امير مخالقت كرديد)! خداوتك بر هر 


جيزى قادر است» (آل عمران120١)‏ 


وميا أَضَابَكُمْ يوم الْتَقَى الْجَمعانٍ فَبإِذْنِ الله وَل عل لومي ينّ) -«و آنجه (در روز احدء. ) در روزى كه دو دسته [- مؤمنان و 
كافران] با هم نبرد كردند به شما رسيدء به فرمان خدا (و طبق سنت الهى) بود؛ و براى اين بود كه مؤمنان را مشخص كند» (آل 
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در جمع بين آيات و اب ين كه آيا «مصيبت» از ناحيه خداى سبحان است يا از خود شخص؟ مى توان كفت: خداى عزوجل منشأ 


خير و نيكى است اما بند كان به خاطر داث شتن اختيار مى توانند به واسطه كناه و معصيت به بى راهه رفته و از خير و نيكى الهى 


دور شوندء در نتيجه به واسطه اين دورى و نبودن خير است كه به مصيبت كرفتار مى شوند به عبارتى مصيبت در حقيقتٌ 


فقدان خير و نيكى الهى است و مخلوقٍ بشر است نه خداى سبحان. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج 36 ص 1١16‏ از كافى. از امام صادق (ع): ييامبر (ص) هر شيانه روز صد بار استغفار مى كرد و اين 
مغفرت به خاطر كناه نبود بلكه طلب مغفرت به منظور اجر بود. خداى تعالى اولياء خود را كرفتار مصائب مى كند تا اجرشان 


بدهد. 


ظ 1 


در تفسير جامع» ج 32 ص وفغة از برهان» از امام صادق (ع): 


ابتلائات اهل بيت (ع) براى قرب و منزلت و زيادتى ثواب و ياداش است. اكر جه لفظ آيه عام است ولى اختصاص به طائفه اى 
دارد» زيرا مصائب و ابتلائات اطفال و ديوانكان و مؤمنين خاص بر اثر عقوبت و كيفر كناه نيست» جه رسد به بيغمبران و ائمه 
معصومين و اهل بيت (ع)» ابتلائات ايشان به خاطر ثواب و صبر و بردبارى آنها در مصيبت و امراض است. 


در تفسير جامع» ج 3 ص /ا”)از قمى: 


اسارت را ناشى از عقوبت اعمال آنها دانست. امام سجاد (ع) فرمود: ما اهل بيت (ع) مصداق اين آيه نيستيم و فرمود: 
يرورد كار متعال مصائبى را بر دوستان خود وارد مى كندء بدون اينكه كناهى كرده باشند» تا اجر و ياداش آنها را زياد فرمايد. 


در تفسير جامع» ج 32 ص رةه از مجمع البيان» از رسول خدا (ص): 


جنان جه يروردكار براى بنده اى خيرى بخواهد در عقوبت كناهى كه از او سر زده تعجيل كند. و اككر اراده بدى نسبت به بنده 


اى بفرمايد» عقوبت كناهان او را تا روز قيامت به تأخير اندازد. 


دا الفرسن قو دراى ١‏ داهن فى تمق ١‏ عد مكراد لقان كناف كه كرده انشكد اما كاهاق راكة دادر وترا عفر كردم 


كريمتر از آن است كه در آخرت عقوبت كند و كناهانى را كه در دنيا كيفر داده» خداوند عادلتر از آن است كه دوباره در 


آخرت كيفر دهد. 
ل 


از آن جايى كه ببمارى عوض از كناه است و كناهان را محو مى كند كه اين خود نوعى ياداش استء لذا ياداش ديكرى به 
أن تعلق ند كر 


در عيون شيخ صدوق» ج ١‏ ص ١‏ باب78» ج1» از امام رضا (ع): هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا كسى را 
يكزيائد) جحشلكن كربان تناشك دو زوزق كةاحطتها كرنة كديبو كسى ددر 


١١7١: ص‎ 


مجلس بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد در روزى كه دلها در آن روز مى ميرند. 
وَ ما أَنُمْ بمُغجز ا 


إِنْ يَنَأْ يُشكن الرّبِحَ فَظلَْنَ رَواكدٌ عَلى طَهْرِهِ إِنَّ فى ذلك لآياتٍ لكل صَبَارٍ شّكور (0) 
ا 


و يهن ما كسَبوا وَ يَعْفُ عَنْ كثير (0) 


وَيَعْلَمَ الّذِينَ يُجادِلُونَ فى آياتنا ما لَّهُمْ مِنْ مَحيص (006 


- 


تيد وَ أثقى لِلّذِينَ آمَنُواوَ على رَبهِمْ يتوَكلُونَ (ع*) 


وَ الْذِينَ يَحْتَيبُونَ كبائر الْإِنْم وَ الَواحِشٌ و إذا ما عَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ (/0*) 


- 
ع 


َ الذِينَ اسْتجابُوا لِرَبّهْ وَ أقامُوا الصَّلاة وَ أَمرُهُمْ شُورى بَيِنَهُمْ وَ مِمًا رَرَْناهُمْ يُنْفِقُونَ (*) 

َ الَّدِينَ إذا أَصابَهمٌ ابم هَمْ يَنْتَصِرُونَ (4م) 

وا سق ه سَيكَهُ مها فَمَنْ عَفا وَ أَضْلح فَأَجْرْهُ عَلَى عَلَى الله إِنَّهَ لا بْحبٌ الطَالِمِينَ (60) 

وَلَمن الْصَرَ بعد طلم وليك ما عَلَنهِمْ مِنْ سَبيلٍ (81) 

نما السَبيلٌ عَلَى الّذينَ يَظْلِمُونَ النّاسَ وَ يتُِونَ فى الْأَدْض بَِقِر الْحَنَّ أ أُولئِكٌ لَهُعْ عَذَابٌ أَلِيمَ (؟6) 


وَ لَمَنْ صَبْرَ وَ غَفَرَ إِنَّ ذلك لَمِنْ عَرْمِ الْأمُور (9©) 


:- 


0 َنْ يضْلِلٍ الله قم لَهُ مِنْ وَلِنَ من بَعْدِهِ وَ تَرَى الطَالِمِينَ لَمَاوَأَوا الاب يَقُولُونَ هَل إلى مََذّ مِنْ سَبِيلٍ (6) 
ورا و الي ا ادن َنْظَرُونَ مِْ طَوْفٍ حََفِيّ وَ قال الّذِينَ آمَمُوا إِنَّ الخايترينَ 0 فده و 
َهْليهم يو م الْقِيامَهِ ه ألا إن الطَاِمينَ فى عَدَابٍ مُقيم (د5) 


وَ ما كانّ لَّهُمْ مِنْ أؤْلِياء يَنْصُرُوتَهُمْ مِنْ دُونٍ الله وَ مَنْ يُضَللٍ الله ما لَه مِنْ سَبيل (62) 


أ 


ستَجيبوا بكم من قبل ذ يأ زه لامر ترون اللودها لكوء مِنْ ملحا يَؤْمَئِذٍ و ما لَكمْ مِنْ كير (/6) 


5 0 ُسَلْناك عَلَيِهمْ حفياً إِنْ عَلَيِك إلآ | بلا وإ إذا أَذَقنا الْإِنْسانَ مِنا رَحْمَه فرح بها وَ إِنْ تُصِبِهُمْ سَيّنَهُ بما قَدَّمَتْ 


يديهم فَإِنَّ الْإِنْسانَ كفورٌ (م6 


و شما هركز نمى توانيد در زمين از قدرت خداوند فرار كنيد؛ و غير از خدا هيج ولى و ياورى براى شما نيست )2١1(‏ از نشانه 
هاى او كشتيهايى است كه در دريا همجون كوه ها به نظر مى رسند! (37” اككر او اراده كندء باد را ساكن مى سازد تا آنها بر 
يشت دريا بى حركت بمانند؛ در اين نشانه هايى است براى هر صب ركننده شك ر كزار! (*) يا اكر بخواهد آنها را بخاطر اعمالى 
كه سرنشينانش مرتكب شله اند نابود مى سازد؛ و در عين حال بسيارى را مى بخشد (”) كسانى كه در آيات ما مجادله مى 
كنند بدانند هيج كريز كاهى ندارند! (0) آنجه به شما عطا شده متاع زود كذر زندكى دنياست و آنجه نزد خداست براى 
كسانى كه ايمان آورده و بر يرورد كارشان توكل مى كنند بهتر و يايدارتر است (28*”) همان كسانى كه از كناهان بزركك و 
اغهال: رشت العتتاب» من ورزتكبو هنكام كه تشمكيق شوئد عقوامى كبيد (/) .و كسان كه دعوت يرورد كارشات زا اجات 
كرده و نماز را بريا مى دارند و كارهايشان به صورت مشورت در ميان آنهاست واز آنجه به آنها روزى داده ايم انفاق مى 
كنند (28) و كسانى كه هركاه ستمى به آنها رسد, (تسليم ظلم نمى شوند و) يارى مى طلبند! (9) كيفر بدى» مجازاتى است 
همانند آن؛ و هر كس عفو و اصلاح كندء ياداش او با خداست؛ خداوند ظالمان را دوست ندارد! (90) و كسى كه بعد از 
مظلوم شدن يارى طلبدء ايرادى بر او نيست )6١(‏ ايراد و مجازات بر كسانى است كه به مردم ستم مى كنند و در زمين بناحق 
ظلم روا مى دارند؛ براى آنان عذاب دردناكى است! (7©) اما كسانى كه شكيبايى و عفو كنند, اين از كارهاى يرارزش است! 
890 كن ذا كه عدا كززاه كته 


١1١: ص‎ 


ولى و ياورى جز او نخواهد داشت؛ و ظالمان را (روز قيامت) مى بينى هنككامى كه عذاب الهى را مشاهده مى كنند مى كويند: 
«آيا راهى به سوى بازكشت (و جبران) وجود دارد؟!» (8) و آنها را مى بينى كه بر آتش عرضه مى شوند در حالى كه از 
شدت مذلت خاشعند و زير جشمى (به آن) نككّاه مى كتند؛ و كسانى كه ايمان آورده اللدفق كويقة: «زيانكاران واقعى آنانند 
كه خود و خانواده خويش را روز قيامت از دست داده اند؛ كاه باشيد كه ظالمان (آن روز) در عذاب دائمند!» (60) آنها جز 
خدااوليا و ياورانى ندارند كه ياريشان كنند؛ و هر كس را خدا كمراه سازد» هيج راه نجاتى براى او نيست! (28) اجابت كنيد 
ذاغوت تروود كار جوف زا" يكن أن اكه بزورئ قفرا وسيد كهدياز كقدى براق ان دن توائر اراده خدا نيست؟؛ ودر آن روز» نه 
بناهكاهى داريد و نه مدافعى! (67) و اكر روى كردان شوندء ما تو را حافظ آنان قرار نداده ايم؛ وظيفه تو تنها ابلاغ رسالت 
است! و هنككامى كه ما رحمتى از سوى خود به انسان بجشانيم به آن دلخوش مى شود و اكر بلا-يى بخاطر اعمالى كه انجام 
ذاه انقئية لها وميك رده كقن ني وزهاونق نت كواردداة نيار كران كعد افك ل 


ِل مك السَمَاوَاتِ وَالََدْض يَخْلُقُ ما يَمَاءُ يَهَبُ نا انا وَيََتُ لِمَنْ بَمَاءُ اكور (59) ملكك آسمانها و زمين از خداست 


هر جه مى خواهد خلق مى كندء به هر كس بخواهد دختر و به هر كس بخواهد يسر مى دهد (64) 
3 نكته: 


در اينكه جرا كلمه اناث نكره (بدون الف و لام) و كلمه ذكورء معرفه (با الف و لام) آمده است؟ بعضى كفته اند: براى اينكه 


ذكور مطلوب و مورد توجه مردم است و مخصوصاً عرب كه تنها فرزند ذكور را فرزند مى دانست. 
در تفسير الميزان» ج ص ١1١5‏ از قمى» از امام ابى جعفر (ع): 


(يهب لمن يشاء اناثاً) يعنى به هر كسى بخواهد فقط دختر مى دهد بدون يسر و در معناى (يهب لمن يشاء الذكور) يعنى به هر 
كسى بخواهد فقط فرزند ذكور مى دهد بدون اين كه دخترى هم با آنها داشته باشد و در معناى (او يزوجهم ذكرانا و اناثا) 


(آيه 00) فرمود: د يعنى به هر كسى بخواهد هم ذكور مى دهد وهم اناث و برايش بين هر دو قسم فرزند جمع مى كند. 
از همان منبع»ء ص 21١7‏ از تهذيب» از حضرت على (ع): 


مردى نزد رسول خدا (ص) آمد و عرض كرد: يا رسول اللها من برده اى داشتم. يدرم مثل اب ين كه بخواهد به من ضررى برساند 
برده مرا آزاد كرد» رسول خدا (ص) فرمود: تو و هر جه مال دارى بخششى هستى كه خداى تعالى به يدرت كرده. او مى تواند 


از مال تو و حتى از بدن تو بهره كيرد ولى تو نمى توانى بدون اذنٍ اواز مال او بردارى. 
در تفسير جامع» ج #. ص 3817, از ابوالفتوح رازىء از رسول خدا (ص): كبتك رن ايت كه 


١١0: ص‎ 


در تفسير جامع» ج ص 1017 تا انرا از شيخ مفيد» در اختصاص: 


از موسى فرزند حضرت جواد (ع) روايت كرده است كه كفت: قاضى القضاه بغداد (يحيى بن اكثم) نامه اى به من نوشت و در 
شدم و سؤالات را بيان كردم و كفتم: من ياسخ آنها را نمى دانم. (و اما سؤالات و ياسخ ها): 


١‏ - به استناد آيه: «قَالَ الَذِى عِنْدَهُ عِلْمّ مِنَّ الْكتَاب» (نمل »)5٠‏ جكونه سليمان با مقام نبوت خود محتاج علم آصف بن برخيا 
بود؟ امام (ع) فرمود: سليمان (ع) هم آن جه را آصف مى دانست به خوبى دارا بود ولى مايل بود و مى خواست به امت خود 


انجام داد تا در جانشينى صف اختلاف نكنند» جنان كه داوود در حال حيات خود بدين نحو با سليمان رفتار كرد. 


؟ - به استناد آيه: (وَرَهَحَ أنؤنه على العو كوا له شكد 1« :و شمكن .نه خاظر اواية سحداء افناد تك ( يوسن + 13)) تحكراقه 


يعقوب و فرزندانش با مقام نبوت» يوسف را سجده نمودند؟ 


جواب: سجده يعقوب و فرزندانش براى يوسف نبود بلكه براى عظمت و شكر يرورد كار بود كه يس از سالها آنها را به وصال 
يكديكر رسانيد. همان طور كه سجده فرشتكان برابر آدم (ع) براى اطاعت امر خدا بود نه براى آدم. 
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سجده ملائكه با سجده يعقوب (ع) و فرزندانش فرق دارد جرا كه سجده ملائكه واقعاً به خودٍ آدم (ع) بود ولى سجده يعقوب 
(ع) و فرزندانش به يوسف (ع) نبود بلكه به خداى تعالى بود و منظور امام (ع) در روايت فوقء اطاعت فرشتككان از امر الهى در 
سجده بر آدم (ع) است نه اين كه ملائكه بر آدم سجده نكرده باشند (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه (بقره؟”) مراجعه كنيد). 

*- به استناد آيه: «قَإِنْ كُنْتَ فى شّكك مما أَثْرَلَرَا لَك فَاسْأَلٍ الّذِينَ يقْرَءُونَ الْكتَابٍ مِنْ قيلك» - «اكر درباره آن جه براى تو 


نازل نموده ايم شكى در دل داشته باشى از ييشينيان خودت 


١١8: ص‎ 


كه كتابهاى آسمانى را خوانده اند سؤال كن» (يونس 48)» حككونه ييامبر (ص) شكك داشت؟ 


جواب: آن حضرت شكى نداشت ولى مردم نادان مى كفتند: جرا خداوند فرشته اى به سوى ما نفرستاده؟ اين ييغمبر مانند ما 
مى خورد و مى آشامد و راه مى رود. بايد ييغمبر با ديكران فرق داشته باشد. آيه فوق نازل شد كه: اى ييغمبر! در حضور اين 
جهال سؤال كن از كسانى كه تورات و انجيل و ساير كتب آسمانى را تلاوت نمودند: آيا يرورد كار» بيغمبرانى نفرستاده كه 
همه آنها مى خوردند و مى آشاميدند و راه مى رفتند؟ تو هم نظير ايشان هستى و به آنان تأسى كرده اى. و اكر جه مخاطب 


؟ - به استناد آيه: «وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ اْأَنْمْسٌ وَتَلذَ الغينٌ» - «در آن بهشتء هر جه نفوس را بر آن ميل و شهوت استء جشم ها 


راشوق و لذت بخشدء مهياست» (زخرف )7/١‏ 
جكونه آدم ميل به خوردن كندم كرد و خداوند او را توبيخ و سرزنش نمود؟ 


جواب: درختى كه خداوند آدم (ع) و همه رااز خوردن آن منع نمود» درخت حسد بود نه كندم. يرورد كار از آنها عهد 
كرفت به ديده حسد نظر نكنند به آن اشخاصى كه خداوند آنها را بر آدم و زوجه او فضيلت و برترى داده است. اما آنها ييمان 


شكنى كردند. 


- نماز صبح از جمله نمازهاى روزانه است جرا آن را بايد بلند خواند حال آن كه جهد (1شكار و بلند) در نماز» مخصوص 
نمازهاى شبانه است. 


جواب: بيغمبر (ص) نماز صبح را بيش از ينهان شدن ستاركان و روشن شدن روز به جاى مى آورد لذا به جهد قرائت مى 


فرمود. 


جنكك جمل نكرد؟ اكر حكم اول صواب بود حكم دوم خطاست. 


اميرالمؤمنين (ع) آنها را امان داد. بر خلاف اهل صفين كه رئيس 


١١17: ص‎ 


آنها معاويه زنده بود و فراركنندكانء اطراف او جمع مى شدند و مجروحين را معالجه مى كرد و مجدداً به جنكك مى فرستاد 


(شش سؤال و جواب ديكر هم آمده كه در اينجا ذكر نشده است). 


أو يُرَوجُهُمْ ذكراناً وَ إناثاً وَ يَجَعَل مَنْ يَشاءٌ عَقيماً إَِّهُ عَلِيمٌ قَديرٌ (0ه) 


- 


يا (اكر بخواهد) يسر و دختر -هر دو- را براى آنان جمع مى كند وهر كس را بخواهد عقيم مى كذارد؛ زيرا كه او دانا و قادر 
است )0١0(‏ 


وَمّا كانَ لِبَدَّرِ أَنْ يُكلمَهُ الله إلا وَخياً أؤ مِنْ وَرَآءٍ حب اب أؤ يُوسِدلَ رَسُولا- قيُوحِى بِمِذَنِهِ مَا يَشَاء إنَّهُ علِىٌ حكيمٌ )0١(‏ و هيج 
بشرى را نمى رسد كه خدا با او تكلم كند مككر به طريق وحى يا از يشت يرده غيبت يا آن كه فرشته رسولى بفرستد يس به 


اذن خود هر جه مى خواهد به او وحى كند كه خدا بلند مرتبه و فرزانه است )01١(‏ 
3 نكته: 
به استناد آيه شريفه فوق» وحى يا تكلم خداى تعالى با رسولانش بر سه قسم است: 


مانند تكلم خداى تعالى با موسى (ع) در كوه طور كه در آن از درخت ندا شد و يا وحى هايى كه در عالم رؤيا با انبياء عليهم 


السلام مى شده است. 

؟ - بدون واسطه: تكلمى است كه خداى تعالى با ييامبر اسلام (ص) مى كرده است. 
*“'-از طريق رسول: اين نوع وحى نيز با واسطه است اما واسطه آن فرشته وحى است. 
در تفسير الميزان» ج ه"» ص 1755 از امالى شيخ صدوقء از امام صادق (ع): 


آن قسم از وحى كه بين ييامبر (ص) و خداى تعالى هيج واسطه اى نبوده و خداى تعالى خودش بر آن جناب تجلى مى كرده؛ 
بيامبر (ص) براى كرفتن وحى بيهوش مى شدء به خاطر اينكه كرفتن وحى از خداى تعالى ستككين و دشوار بود و هر وقت 
جبرئيل بين خداى تعالى و آنجناب واسطه مى شد آن حالت دست نمى داد و حالش طبيعى بود. 


در تفسير الميزان» ج ئ3 ص اداه از علل» از ابا عبدالله (ع: جبرئيل هر وقت بر آنجناب نازل مى شد مانند يكك غلام يبش 


رويش مى نشست وهر وقت هم داخل مى شد اجازه مى كرفت. 


در تفسير الميزان» ج 0 ص 21355؛ از كتاب بصائرء از امام باقر (ع): رسول كسى است كه جبرئيل نزدش مى آيد و با او رو در 


رو شكق مي كورتك واو دري[ را م ببندا و اماامق كني البيقا كه 


١18: ص‎ 


است از كسى كه كلام فرشته اى را مى شنود و با او سخن مى كويد ولى او را نمى بيند نه در خواب و نه در بيدارى. 
در تفسير جامع» اج # ص عم توملل از كتاب توحيد» از امير المؤ منين ين (ع): 


وحى الهى به يكك طريق نيست: جه بسا خداوند از يس يرده غيب بدون واسطه با ييامبر خود تكلم مى فرمايد» همان طور كه 
در شب معراج با ييغمبر (ص) تكلم نمود و كاهى هم اوامر خود را به قلب بيغمبر الهام مى كند و يرتو مى افكند جنان جه زبور 
را به دل داوود (ع) افكند و بعضى اوقات ييغمبران خواب مى بينند و به آنها الهام مى شود. و بعضى ديكر به واسطه نزول وحى 
از طريق القَاءٍ آيات كه بر آنها تلاوت و قرائت مى شود. كاهى در اجسام ايجاد صوت مى شود مانند درخت و كوه وامثال 
آن؛ جنانجه حضرت موسى (ع) از كوه طور و درخت سبز مشتعل صداهايى شنيد و كاهى هم به واسطه رسولا-نٍ ملائكك 


آسمانى به رسولانٍ زمين ييام مى رسد. 


وَكَذَلِك أَوْعَيا إلِك رُوحاً مّنْ أَمْرنَا ما كنت نَدْرى كاتا 
وَإنْك لَتَهدِى إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم (01) 


و همين طور ما روحى از امر خود را به سويت وحى مى كرديم و كرنه تنه مى دانستى كتاب جيست نه مى دانستى ايمان 
جيست؟ ولكن ما بوديم كه آن را نورى كرديم تا به وسيله آن هر كدام از بندكان مان را خواستيم هدايت كنيم و تو به يقين 


مراد از «روحاً من امرنا؛ روحى از امرخود؛ جيست؟ 


صاحب الميزان» ج م3 ص "7 اتا مال آورده است: مراد همان سه قسم وحى در آيه قبلى است. و نيز آورده كه مفسرين در 


١‏ - منظور جبرئيل است. 
- قرآن است. 
*'- همان «روح امرى)» است كه هميشه با ملائكه وحى بر انبياء نازل مى شوند. 
صاحب الميزان» ج ه"ء ص 215010177 با رد كردن نظرات ساير مفسرين در تفسير آيه شريفه آورده است: 


١١9: ص‎ 


استدلالى كه بعضى به اين آنه كرده انذ كه وسول نذا (ص) قبل ان بعثت ابمان تداشته ود مى شود و نيز ديكر محلى براق آن 
حرفى كه از بعضى نقل شده كه رسول خدا (ص) قبل از بعثت هم تمامى كمالات علمى و عملى بعد از بعثت را داشته. باقى 
نمى ماند و جاى هيج شكى نيست كه حال رسول خدا (ص) قبل از بعثت با حال آنجناب در بعد از بعثت فرق داشته است. 


#دامولك: 

توضيحاتى كه در مطالب فوق الذكر آورده شد به دو سؤال اشاره دارد: 

١‏ - مراد از روح در آيه شريفه جيست؟ 

- آيا بيامبر (ص) قبل و بعد از بعثت از نظر كمالات معنوى يكسان بوده يا خير؟ 


ياسخ به سؤال اول: در قرآن كريم مصاديق متفاوتى براى روح آمده است از جمله: ١وَنَفسَ‏ فيه مِنْ رُوحِدا (سجده 8) وائد: 
يلق الوح مِنْ مره عَلَى مَنْ يشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ» - «مى فرستد روح از امر ما بر هر بنده اى كه بخواهد» (مؤمن )١8‏ و نيز «وَأَيدَهُةْ 
برُوح مِنْه) - «و خداوند مؤمنان را با روح قدسى يارى كرده است» (مجادله .)5١5‏ و در روايات هم از روح به عناوين متفاوتى 
قاء ررقم ننه ابت ل تمه وو حجر دو تسترا بو ممق تو ازاك ماهو شل و اقاروك اميك بورق اميك فى اللي 
مستقل از ماده و زمان و مكان است. موجودى غير از فرشته است. مخلوقى از مخلوقات خداست كه با توجه به موجودات» 
مراتب و درجاتى دارد مثلاً روح يبامبر (ص) و اهل بيت (ع) بالا-ترين درجه و نهايت قدرت و كمال است كه از ساير انبياء 
بالاءتر است و روح انبياء از مؤمنين و مؤمنين نيزاز كفار در درجه ى بالاترى است و حتى حيوانات هم داراى روح مى باشند. 
خلاصه اين كه نمى توان روح را فقط به يكك موضوع خاص مثلا جبرئيل» روح انسان, فرشته و يا ساير تعابير به كار برد» اما 
ين كه واقعاً اين روخ جعي" قلط بايد كنيد (والله اعلم)» همجنان كه مى فرمايد: «وؤيشألوتك عَنٍ الوح قُلٍ الوح مِنْ أخر 
بّى ترا أوتيمْ من الهم نا يلاه - «لى ييامبر از تو درباره روح مى يرسند كه روح جيست؟ بكو روح به فرمان خداست و به 


شما جز مختصرى از دانش نبخشيده اند») 400 
اما در اين آيه شريفه اين روح همان «روح امرى» است كه خداوند سبحان به حضرت 
ص ١٠١:‏ 


١-اسرا‏ ه/ 


رسول (ص) عنايت فرموده است. (والله اعلم). (براى توضيح بيشتر به آيه (نحل ؟) مراجعه شود). 


ياسخ به سؤال دوم: يبامبر اكرم (ص) قبل و بعد از بعثت از نظر كمالات معنوى يكسان بوده اند. جرا كه: اولا: در كجاى آيه 
آمده كه ييامبر (ص) قبل از بعثت كمالاتى مانند بعد از بعثت نداشته اند؟ 


نا آيه شريفه جزْءٍ آيات متشابه است و مخاطب آنْ امت رسول (ص) استء كه مَثل معروفٍ «درء به تو مى كويم, ديوار» تو 
بشنوا) در مورد آن صدق مى كند. بنايراين معناى آيه شريفه بدين شرح است (والله اعلم): «اى بندكان! قبل از آنكه رسول و 
كتابى براى شما بيايد نه ايمانى داشتيد و نه از كتاب الهى جيزى مى دانستيد») . و البته مؤيد اين ادعاء ادامه آيه شريفه است كه 


مى فرمايد: «ما بوديم كه آن را نورى كرديم تا هر كدام از بندكانمان را خواستيم هدايت كنيم) . 


انثا قر]ن دو بارتفازل ده استء يكبار قبل از بعثت و يكيارجه و يكبار هم بعد از بعثت و تدريجى. يس ييامبر (ص) قبل از 


بعثت هم به تمام علوم قرآنى و در نتيجه به تمام كمالات و رسيدن به آن وقوف كامل داشته است. (والله اعلم). 


زابعاً: روايات فراوانى از معصومين (ع) وارد است كه: خداى تعالى اولين خلقتشء نور يا روح مقدس خاتم الانبياء (ص) بوده 
كه از آن نور مقدسء انوار مقدس اهل بيت (ع) را خلق فرمود و به واسطه اين انوار مقدس بود كه ساير موجودات و ماسوا را 
خلق فرمود. و تمام علوم و كمالا.ت عالى را به آنها الهام فرمود واين ارواح مقدس را به عنوان واسطه هاى فيض الهى بر 
مخلوقات قرار داد و تمام موجوداتٍ عالم هستى به جز جن و انس به اين اسماءٍ الهى كه همان آل الله (ع) هستند معرفت و 
شناخت داشته و نسبت به آنها احترام خاصى دارند و اما اينكه اين ارواح مقدس در دورانى از ادوار به شكل تمثالٍ جسمانى بر 
روى زمين نزول اجلال فرموده اند صرفاً جهت هدايت بشريت و رساندن آنها به كمالات الهى است نه اينكه خودشان را به 
كمالاءت برسانند جرا كه خودُ در اعلاى كمالات بوده اند. براى روشن شدن موضوع به يكك واقعيت تاريخى غير قابل انكار 
استناد مى كنم و آن اين است: «تاريخ كواه است كه امام زمان (عج) در سن - 5 سالككى بعد از شهادت بدو بير كواوق :نه 


امامت و بيشوايى تمام بشريت نائل شده اند و نيز امام جواد (ع) در سن 


١١١: ص‎ 


8 - 7 سالكى به اين مقام رسيده اند. خوب! به نظر آن آقايان كه معتقدند ييامبر اكرم (ص) و يا اهل بيت (ع) در طى دوران و 
زمان و كذشت ايام و كسب تجارب به كمالاءت رسيده اند آيا يك بجه * ساله جكونه مى تواند به تمام علوم ماسوا و 


شوان بشرنت نائا شود؟ آبا عقا ناقص مام توائد آن راقول كند؟ حرا بابد همه ج: رابا مقاس عقا ناقصمان اندازه 
بيشوايى بشريت نائل شود؟ أيا عقل ناقص ما مى تو را قبو جرا باد جيز را با مقياس عقل ز 


كيرى كنيم ... ؟ (براى توضيح بيشتر به بحث يايانى كتاب مراجعه شود). 


در تفسير الميزان» ج ذى ص 175 از عللء از ابى عبدالله (ع): هر كاه جبرئيل بر حضرت رسول (ص) نازل مى شد اجازه مى 


كرفت و مانند يكك غلام؛ بيبش رويش مى نشست. 
در تفسير الميزان» ج غرة ص "از برهان» از امام صادق ع): 
روح بزركتر از جبرئيل است و روح غير از جبرئيل و ملائكه است. 


در الميزان. ج 60 ص 3 از امام صادق (ع): روح مخلوقى است بز ركتر از جبرئيل و ميكائيل كه همواره. همراه رسول خدا 
(ص) بود و هموء همراه امامان نيز هست و از عالم ملكوت است. 

در تفسير جامع» ج © ص 57 از ابن بابويه» در ذيل أيه 6/اسوره «ص» آورده ان 

بزركواران و آنهايى كه داراى مرتبه بلند و مقام شامخ هستند جه اشخاصى مى باشند كه از فرشتككان برتر و بالاترند؟ ييامبر 
اكرم (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (ع) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش يروردكارء مشغول تسبيح 
خداى تعالى بوديم وفرشتكان دو هزار سال ييش از آن كه آدم را بيافريند» يرورد كار را به توسط و وسيله ى تسبيح ما تسبيح 
مى نمودند. جون آدم آفريده شدء فرشتكان به خاطر ما به سجده كردن آدم امر شدند. ما راه خدا هستيم؛ به واسطه ما مردم 
هدايت مى شوند. هر كسى ما را دوست بدارد» خدا او را دوست داشته و داخل بهشت كرداند وهر آن كه ما را دشمن بدارد. 


خداوند دشمن اوست و اورا در دوزخ وارد كند و دوست نمى دارد ما را مككر آنهايى كه حلال زاده و ياكيزه اند. 
در تفسير جامع» ج 2 ص /ا3 از كافىء از ابى بصير» از امام صادق ع): روح يكى از مخلوقات 


١١١: ص‎ 


خداست كه اعظم از جبرئيل و ميكائيل است. يرورد كار او را به سوى ييغمبر فرستاد. همواره با آن حضرت بود كه او را خبر 
محمد (ص) نازل شدء به آسمان صعود نكرد. 


در تفسير الميزان» ج 6 ص ١373١‏ از نهج البلاغه» از حضرت على (ع): 


خدائ عالى ازرؤزف كه زسول سد (ضص) اذ شير كرقته شنديز ركتوية فرشتة خورة زا فرين او ساغت: ا ان جنات :را شياو 


روز به طريق مكارم و به سوى محاسن اخلاقٍ عالم سوق دهد. 
در تفسير جامع» ج 32 ص / از صفار» در بصائر الدرجات» از امام باقر (ع: 


مقصود از نور و صراط مستقيم در آيه» وجود مقدس اميرالمومنين (ع) است. يروردكار به بيغمبرش امر فرمود كه خلايق را به 


صِرَاطٍ الله الْذِى لَهُ مَا فى السَّمَاوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْض ألَآ إِلَى الله تَصِيدٌ الأمُورُ (*0) صراط خداى كه آن جه در آسمانها وآن جه 


در زمين است ملكك اوست»ء آكاه باش كه بازكشت همه امور به خداست (07) 

ذو تفشيراليرانة اوعنص انال كافئ ار اجابزة :ان ابنى تعفن '(ع): 

قرآنى به دريا افتاده ديدند كه تمامى آياتش سياه شده» الا اين آيه: أن إِلَى اللّهِ نَصِيرُ الأمُورٌ. 
خلاصه آيات سوره شورى: 


همه را يكك امت واحد مى ساخت ولى جنان نكرد نا هر كه را خواسته باشد داخل رحمت كند و ستمكاران ياورى ندارند ٠١‏ 
- به حكم خدا رجوع كنيد ١١‏ -از جنس خودتان همسرانى مقرر فرمود 1١‏ - ينج ييامبر اولوالعزم ١‏ - مردم راه تفرقه 
نييمودند مكر با علم واككر كلمه رحمت و حكم الهى نبود كه تا مدتى معين زنده بمانند همه را هلاك مى كرديم ١١‏ - 
الميزان 19 - خدا به بندكانش لطف دارد هر كه را بخواهد روزى مى دهد ٠١‏ - كسانى كه بهره آخرت مى خواهئد به بهره 
اش مى افزاييم و كسى كه دنيا را مى خواهد به او مى دهيم و ديككر در آخرت بهره اى ندارد 77 - مودت اهل بيت (ع) ؟7 - 
وَيثح الله الْباطِلَ وَبِحِقٌ الْحَقَّ 0؟ - خداست كه توبه را مى يذيرد و كناهان را عفو مى كند 78 - دعاى صالحان را مستجاب 
نموده 7٠7‏ - اككر خدا رزق را فراخ مى كرد در زمين طغيان مى كردند - آن جه مصيبت به شما مى رسد به خاطر اعمالتان 
اق ”١‏ - شما نمى توانيد خدا را به ستوه آوريد *” - آن جه نزد خداست براى اهل ايمان بهتر و باقى تر است. 7 - شورى 
4 - كسانى كه مورد ستم قرار مى كيرند از يكديكر يارى طلبند 5٠‏ - كيفر بدى» بدي ديكرى است مثل آن و كسى كه از 
كيفر دادن صرف نظر كند ياداشش با خداست. ١؟‏ - البته مظلوم حق انتقام كرفتن را دارد. "5 - محكوم قانونى آنهايى هستند 
كه به مردم ظلم مى كنند 57 - البته اكآر ‏ كسى صبر كند و بر ستمكر ببخشد اين دو خصلت از خصلتهاى بزركى است 88 - 


كسى كه خدا كمراهش كند هيج راه نجاتى ندارد. 58 - وقتى رحمتى رسد خوشحالى كنند و همين كه آثار سوء كناهانش 
كوساتقن را "كرفت كفر اقم كت حون ابا كتران مكةامبة» 


58 و١‏ - دختر و يسر ١‏ - سه طريق وحى 27 - روح 8ه - صِدَرَاطٍ الله الَذِى لَهُ ما فى السَّمَاوَاتِ وَمَا فى الْأرْض ألا إلَى الله 


نَصِيرٌ الأمُور. 


١77: ص‎ 


"© سوره زخرف 
#ع اسووه ورف - ورتكار. 
مكى است و 84 آيه دارد. جهارمين حواميم است. 


در تفسير جوامع الجامع» ج ص 6808 از امام باقر (ع): هر كس بر خواندن سوره زخرف مداومت كند خدااو را از حشرات 


زمين و فشار قبر در امان مى دارد. 
خلاصه مطالب: خداوند بشر را بدون ييامبر و كتاب رها نساخته ... دلايل توحيد _ توبيخ مقلدين اصول دين _ بيان مشاهده 


آخر زمان _ بهشت و دوزخ. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
بشم الل الوَحَمنٍ ألرّحِيم 
حم (1) 


وَ الكتاب الْمّبِينَ (؟) 


وَإَِّهُ فى أَمّ الكتاب لَدَيْنا ليق حكيمٌ (8) 

أَنَضْرِبُ عَنْكمُ الذَّكْرَ صَفْحاً أنْ كنع ما مُشرفينَ (ه) 

وَ كم أَرْسَلْنا مِنْ َي فى الولِينَ (6) 

وَ ما يأتيهغ مِنْ َي إلا كانُوا به يَمتَهْزِؤّنَ (/0 

ألكنا أََدّ مِنْهُ بتطشاً وَ مضى عَكَلٌ الوِّينَ () 

وَلَيِنْ سَأَلْنَهُمْ مَنْ حَلَقَ الّماوات و الْأَدْضَ لفون حَلَمَهّ الْعزيرٌالْعَليم (9) 


(*) و آن در«ام الكتاب» [ - لوح محفوظ تزه ما شد باه واستوا است) 6 آيااين كر -قرآن ان لان اك انر 


سوى آنها نمى آمد مككر اينكه او را استهزا مى كردند () ولى ما كسانى را كه نيرومندتر از آنها بودند هلاكك كرديم و 
ذانكا ريداق كدشق رانس كان ا اناف دريس ره كنس اسمائها وزنين :3 الله اليك سيلبا من كرك عد ويد 


قادر و دانا آنها را آفريده است» إ )0( 
2 نكته: 


خداى تعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «بل هو قرآن مجيد فى لوح محفوظ- بلكه آن قرآن مجيد است كه در لوح محفوظ 
بود) (بروج١1)‏ و نيز مى فرمايد: «انه القران كريم فى كتاب مكنون) (واقعه 0/8 به استناد اين دو آيه شريفه و آيه مورد بحث» 
ام الكتاب همان لوح محفوظ يا كتاب مكنون است كه ريشه تمامى كتب آسمانى و تمام علوم مى باشد. قرآن كريم قبل از 
نزول در لوح محفوظ به صورت يكك يارجه بوده و عقل بشر قادر به فهم آن نبوده است لذا خداى تعالى آن را به صورت 
جزءء؛ سوره؛ آيه و كلمه به شكل كنونى و به زبان عربى فصيح و قابل فهم بشر بر قلب نازنين ييامبر اكرم (ص) به عنوان واسطه 


فيص الهى بر بند كان نازل فرموده اسبت: 
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2 نكته: 


البته نه تنها قرآن كريم كه تمام علوم و حوادث من جمله اعمال انسانها قبل از حدوثشان در لوح محفوظ ثبت شده است»ء 
همجنان كه مى فرمايد: «هَردًا كتَابَا نْطقُ عَليِكمْ بِالْحَقَّ إِنا كنا نَدِمَنْسِحٌ مَا كنْتع تَعْمَلُونَ» - «اين كتاب ماست كه به حق بر شما 
سخن مى كويد ما همواره آن جه شما مى كرديد استنساخ مى كرديم) (جاثيه9). لذا به استناد اين آيه شريفه نامه اعمال 
انسانها جزيى از لوح محفوظ بوده و مراد ازاين كه ملاائكه اعمال را مى نويسند آن است كه ملاائكه آن جه را كه از لوح 


محفوظ نزد خود دارند با اعمال بند كان تطبيق مى كنند. 
در تفسير الميزان» ج 6 ص 86 از قمى» از امام صادق (ع): (در معناى ن و القلم) 


خداى تعالى قلم را از درختى كه در بهشت است و نامش خلد مى باشد خلق كرد و سيس به نهرى كه در بهشت است دستور 
داد تا مداد شود بس نهر منجمد و سفيدتر از برف شد وهم شيرين تراز عسل جكيده. آن كاه به قلم فرمود: بنويسء يرسيد: 
يروردكارا! جه بنويسم؟ فرمود: بنويس آن جه را كه شده و آن جه را كه تا قيامت خواهد شدء يس قلم همه را در رقى سفيدتر 
از نقره و صاف تراز ياقوت بنوشت» يس خداى تعالى آن را در هم ييجيد و در ركن عرش قرار داد و سيس دهانه قلم را مهر 


وموم كرد در نتيجه ديكر نا ابد كويا نخواهد شد. يس كتاب مكنونى كه نسخه هاء همه اش از آنجاست همين كتاب است. 
در تفسير الميزان» ج 0 ص "50٠‏ از درمنثور» از ابن عباس: 


خداى تعالى نون را كه عبارت بود از يكك دوات بيافريد و قلم را نيز خلق كرد و سيس به قلم كفت بنويس آن جه را كه تا 
روز قيامت خواهد شد. آنكماه خداى تعالى بر هر يكك از بندكانش حافظانى و بر كتابش خازنانى كماشت تا آن را حفظ كند 
و همه روزه عمل آن روز رااز آن خازن كرفته» استنساخ مى كنند و جون آن روز تمام شد آن دستور هم تمام مى شود و 
اجل منقضى مى كردد آن وقت حافظان نزد خازنانٌ آمده. عمل آن روز كسانى را كه اينان موكل بر آنند مطالبه مى كنند. 
خازنانٌ مى كويند: ما براى رفقاى شما نزد خود عملى نمى يابيم» حافظان بر مى كردند و متوجه مى شوند كه رفقايشان مرده 


اند. و كتاب مكنونٌ همين كتابى است كه حوادث از آن 
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استنساخ مى شود. و نيز آورده است: بنى نوع بشر همان را عمل مى كند كه ملائكه از ام الكتاب استنساخ كرده اند. 
در تفسير الميزان» ج 0 ص 50 از كتاب سعد السعود ابن طاووس نقل شده اسَيت: 


دو فرشته هر صبح و شام كه مى خواهند نازل شوند» اسرافيل عمل آن بنده را از لوح محفوظ استنساخ نموده به دست آن دو 
مى دهد و جون هر صبح و شام صعود مى كنند و نامه عمل آن روز بنده را مى برند» به دست اسرافيل مى دهند و وى آن نامه 
را با نامه اى كه از لوح محفوظ استنساخ كرده بود مقابله مى كند تا معلوم شود هر دو نسخه با هم برابرند ووى درست 
استنساخ كرده است. 


الذى جعَل لك الْأَرْض مهدا وعَكز كم فيها شلا لعلَكمْ تَهتَدُونَ )٠١(‏ 
وَ الّذى تَزّلَ مِنَ السّماءِ ماء بِقَدرِ نمَو ْنا به بَلدَهَ ميناً كذلكك تُخْرَجُونَ )1١(‏ 
َ اذى حَلَقَ رواج كلها وَ عل كم مِنَ لفل و الْأنْعام ما تكبو (11) 
لقشتؤوا على ظُهُورهِ ثم تَذّكُرُوا نغمة نغمة رَبَكُمْ إِذّا استوتع عله و تَقُولُوا سبِحانَ الى سر لَنا هذا وَ ما كنا لَه مُْنِينَ (18) 


وَ نا إلى رَبّنا لمُْقِيُونَ (1) 


و 
2 0 م 


نَّ الْإنْسانَ لكو ا 


م 
0 
9 


أ 


م انّحَلَّ مما يَحَلقُ ببناتِ وَ أَصْفْاكُمْ بِالْمَنِينَ (18) 


وَ إذا بثو أحَدُهُمْ بما ضَرَبَ لِلرّحْمن متلا ظَل وَجهُّ مُسوَدًا وَ هُوَ كظَيم 17) 


- 
أ ََُُ 


وم َنْ يُنََوَا فى الْحليهِ وَُوَ فى اللخصام ح غَيرُ مُبين (18) 


- 
ع اه 


وَ جَعَلُوا الملائكة الّذِينَ هُمْ عِبادٌ الّخمن إناثا أ شَهِدُوا حَلَْهُمْ سَتَكتَبٌ شَهادَتهُعْ وَ يُسْتَلُونَ (19) 


وَ قالُوا لَوْ شاءً الَحمنٌ ْ ما عبدْناهُمْ ما لَهُْ بذلكك مِنْ عِلْم إن هُ ِل َخْرْصُونَ ٠‏ 0 


َم 1 


آتيناهُمْ كتاباً مِنْ قله فَهُمْ به مُسْتَمْسِكونَ )1١(‏ 


أ 


بل قالوا إنَا وََدْنا آباءنا على أمّهِ وَ إنَا على آثارَهِغ مُهْتَدُونَ (؟5) 


- 


قال نتزفرها:] نا وذ ابلنانا عل 


و 
و 


مِّ وَ إِنّا على آثارهِم مُفَتَدُونَ (7) 


5 م 


و 


م كم قالُوا 


3 


مو 


: يما رُسِلتَمْ به كافِرُونَ () 


لمن 


َانْتَقَمنا مِنْهُمْ فَانْظَءِ كيف كان عاقبة الْمَكدَّبِينَ (5؟) 


وَإِذ د قال !: ثراهيمٌ لِأبيهِ وَ قَوْمِهِ ارا دو 0 


شاع 
2 


2 


ِل الّدى َطرَنى فَِنّهُ دين (90) 

وَ جََلّها كلِمَهَ باقيه فى عَقِبِهِ لَعلَهُمْ يَْجِعُونَ (10) 

بَلْ متت هؤْلاءِ و آباءَهُمْ حَتّى جاءَهُمْ الح وَ رَسُولٌ مُبينٌ (19) 
لَمَا جاءَهُمُ الْححَق قالُوا هذا سخ وَ و به كافرُونَ (00) 

وَقالُوا لَو لا تَرّلَ هذا الَْوَآنٌ عَلى رَجلٍ مِنَ الَْرْيكِنٍ تَظيم (1) 


سوه 


هُمْ يَفْيدمُونَ رَحْمَتٌ رَبك نَحْنُ قَسَ منا بَيِنَهُمْ مَعيطَمَهُعْ فى الْحَاه | الذنيا نيا و وَهْْنا بَعْضَهُمْ فؤْق بَغض َرَجاتٍ لِنَحِذَ بَعْضَهُمْ تغضا 
سخُْريًا و وَحْمَتٌ رَبك خَيِرٌ ما يَجْمَعُونَ (7*) 


همان كسى كه زمين را محل آرامش شما قرار داد و براى شما در آن راه هايى آفريدء باشد كه هدايت شويد (و به مقصد 
برسيد)! )٠١(‏ همان كسى كه از آسمان آبى فرستاد بمقدار معين 
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و به وسيله آن سرزمين مرده را حيات بخشيديم؛ همين كونه (در قيامت از قبرها) شما را خارج مى سازند! )1١(‏ و همان كسى 
كه همه زوجها را آفريد و براى شما از كشتيها و جهاريايان مركبهايى قرارداد كه بر آن سوار مى شويد )١1١(‏ تا بر يشت آنها 
بخوبى قرار كيريد؛ سيس هنكامى كه بر آنها سوار شديدء نعمت يروردكارتان را متذكر شويد و بككُوييد: ياك و منزه است 
كسى كه اين را مسخر ما ساختء وكرنه ما توانايى تسخير آن را نداشتيم (17) و ما به سوى يروردكارمان بازمى كرديم! (18) 
آنها براى خداوند از ميان بندكانش جزئى قرار دادند (و ملائكه را دختران خدا خواندند)؛ انسان كفران كننده آشكارى است! 
(10) آيا از ميان مخلوقاتش دختران را براى خود انتخاب كرده و يسران را براى شما بركزيده است؟! )١128(‏ در حالى كه هركاه 
يكى از آنها رابه همان جيزى كه براى خداوند رحمان شبيه قرار داده |- به تولد دختر] بشارت دهند. صورتش (از فرط 
ناراحتى) سياه مى شود و خشمكين مى كردد! (17) آيا كسى را كه در لابلاى زينتها يرورش مى يابد و به هنكام جدال قادر به 
تبيين مَفْضِود خوة نيست (فر ند ذا مى غوانيذ)؟! (18) انها فرشكان ,زا كه تند كان خداويد رحماتتن مؤيث بتداششدة آنا 
شاهد آفرينش آنها بوده اند؟! كواهى آنان نوشته مى شود و (از آن) بازخواست خواهند شد! )١19(‏ آنان كفتند: «اكر خداوند 
رحمان مى خواست ما آنها را يرستش نمى كرديم!! ولى به اين امر هيج كونه علم و يقين ندارند و جز دروغ جيزى نمى 
كويند! (30) يا اينكه ما كتابى يبش از اين به آنان داده ايم و آنها به آن تمسكك مى جويند؟! )1١(‏ بلكه آنها مى كويند: «ما 
نياكان خود را بر آيينى يافتيم و ما نيز به ييروى آنان هدايت يافته ايم» (77) و اين كونه در هيج شهر و ديارى بيش از تو ييامبر 
انذاركننده اى نفرستاديم مكر اينكه ثروتمندان مست و مغرور آن كفتند: «ما يدران خود را بر آثينى يافتيم و به آثار آنان اقتدا 
مى كنيم) (77) (ييامبرشان) كفت: «آيا اكر من آبينى هدايت بخش تر از آنجه بدرانتان را بر آن يافتيد آورده باشم (باز هم 
انكار مى كنيد)؟!) كفتند: «(آرىء ) ما به آنجه شما به آن فرستاده شده ايد كافريم!) (75) به همين جهت از آنها انتقام كرفتيم؛ 
بنكر يايان كار تكذيب كنندكان جكونه بود! (10) و به خاطر بياور هنككامى را كه ابراهيم به يدرش [- عمويش آزر] و قومش 
كفت: من از آنجه شما مى يرستيد بيزارم (18) مكر آن كسى كه مرا آفريده كه او هدايتم خواهد كرد! (71) او كلمه توحيد 
را كلمه ياينده اى در نسلهاى بعد از خود قرار داد. شايد به سوى خدا باز كردند! (758) ولى من اين كروه و يدرانشان رااز 
مواهب دنيا بهره مند ساختم تا حق و فرستاده آشكار (الهى) به سراغشان آمد (19) هنكامى كه حق به سراغشان آمد؛ كفتند: 
«اين سحر است و ما نسبت به آن كافريم» !(0) و كفتند: «جرا اين قرآن بر مرد بزركك (و ثروتمندى) ازاين دو شهر (مكه و 
طائف) ناز ل نشده است؟!) (01 آيا آنان رحمت برورد كارت را تقسيم مى كنند؟! ما معيشت آنها را در حيات دنيا در 
ميانشان تقسيم كرديم و بعضى را بر بعضى برترى داديم تا يكديكر را مسخر كرده (و با هم تعاون نمايند)؛ و رحمت 


«سبحان الذى سخر لنا هذا ... مقرنين» 


در كتاب خصال شيخ صدوق. ج ١‏ ص 6 از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص): 


جون غذا ؟ خصلت بيدا كرد غذاى كاملى است: 
-١‏ حلال باشد» ؟5- دست هاى بسيار بر 
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آن دراز شود ” - در آغاز آن نام خدا برده شود, ؟ - در يايانٍ آن ستايش خداوند به عمل آيد. 
منظور از كلمه باقيه يس از ابراهيم» امامتٍ (آلٍ محمد (ص)! تا روز قيامت است. 


وَلَْا أنْ يَكُونَ النَّاسُ أَمَه وَاحَدَهَ لَحعَلنا لِمَنْ يكف اومن مَن ليْبوتِهمْ فا مّنْ فِضهٍ وَمَعَارِجٍ عَلئِهَا يَظْهَرُونَ (75) و اكر نبود كه 
ركعت كك بق اكع ون نوي كين عدن حداف رتعيان كلو بور د انها وى ارا لقي اللي ارت 


1 نكتة: 
دراين كه مراد از «امت واحده» جيست؟ دو نظريه وجود دارد: 


١‏ - همه امت به اتفاق واحد كافر شوند» جون وقتى مردم ببينند كه تمام زينتهاى زندكى دنيا در دست كفار است و مؤمنين به 


خداء محروم از آنند» لذا همه كافر مى شوند. 


ل له 
سعى و تالاش ؛ بيشترى كند رزقش بيث ببشتر استث إن تلعكين: 


شدند» مؤمنين محزون شده و ايمان نمى آوردند. 
اكر خداى تعالى ثروت را به كفار اختصاص مى داد. احدى ايمان نمى آورد. 


1 


وَ لببُوتهم أبواباً وَسُرْراً عَلَيها يَتَكؤنَ ("0 

وَرُخْرْقا وَإِنْ كل ذلك لَمَا متا الْحَياه الدَّيْيا وَ الْآخْرَةٌ عِنْدَ رَبك للْمَتّقِينَ (ذ*) 
وَ مَنْ يش عَنْ ذكر الرّخمن تَُيْض لَهُ شّطانا فهُوَ لَه قَرينٌ (09) 

وَ نَع لَِصَدُوهُمْ عَن الصَبيل وَ يَْسَبون أَنَّعْ مُفتَدُونَ (07) 


َتَّى إذا جاءنا قالَ يا ليت تئنى وَ يتنك بُعدَ الْمَشْرقَين قَبئْس الْقَرينُ (م*) 


َأ يَنْفَعَكم اليم إِذْ طَلَمْتُمْ نكم فى الْعَذاب مُشْترِكُونَ (09) 


ال و 
. 


َأَنْتَ تُسَمِعٌ الصّمّ أؤ تَهْدِى الْعُمْىَ وَ مَنْ كان فى ضَّلالٍ مُبين (60) 


وغ 


و ات 


9 


3 


اناد 
د 


1 مِنْهُمْ مُنْتَقَمُونَ (١ع)‏ 


- 
ع 
. 


أؤ تُريتك الذى وَعَدَناهُمْ فنا علَِهمْ مفَْدِرُونَ (59) 
فَاسْتَميِك بالذى أوحجى إِلَيِك إِنّك عَلى صراطٍ مُسْتّقِيم (6) 


وَإِنَهُ لَذكك لك وَلِقَؤمك وَ سَوْفَ تَشْتَلونَ (؟) 


و براى خانه هايشان درها و تختهايى (زيبا و نقره اى) قرار مى داديم كه بر آن تككيه كنند (8”) و انواع زيورها؛ ولى تمام اينها 
بهره زندكى دنياست و آخرت نزد يرورد كارت از آن برهي زكاران است! (8) وهر كس از ياد خدا روى كردان شود شيطان 


را به سراغ او مى فرستيم يس همواره قرين 


١1: ص‎ 


اوست! (5”) و آنها [- شياطين] اين كروه را از راه خدا بازمى دارند» در حالى كه كمان مى كنند هدايت يافتكان حقيقى آنها 
هستند! (9) تا زمانى كه (در قيامت) نزد ما حاضر شود مى كويد: اى كاش ميان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود؛ جه بد 
عمش نوك (8) (ولى به آنها مى كوييم: ) هركز اين كفتكوها امروز به حال شما سودى ندارد جرا كه ظلم كرديد؛ و 
همه در عذاب مشت ركيد! (8) (اى بيامبر!) آيا تو مى توانى سخن خود رابه كوش كران برسانىء يا كوران و كسانى را كه در 
كمراهى آشكارى هستند هدايت كنى؟! (0©) و هركاه تو را از ميان آنها ببريم» حتماً از آنان انتقام خواهيم كرفت )6١(‏ يا اكر 
(زنده بمانى ) و آنجه را (از عذاب) به آنان وعده داده ايم به تو نشان دهيم, باز ما بر آنها مسلطيم! (91) آنجه را بر تو وحى 
شده محكم بكير كه تو بر صراط مستقيمى (67) و اين مايه يادآورى (و عظمت) تو و قوم تواست و به زودى سؤال خواهيد 
شد (ع©) 


وَسْكّل مَنْ أَرْسَلَنَا من قيلكك من رسلا أَجَعَلَنَا مِن دُونٍ الدخمن آلِهَهُ بُعْبدُونَ (د) 


از رسولا-نى كه قبل از تو فرستاده بوديم بيرس: آيا غير از خداى رحمانء خدايان ديكرى را هم معبود مردم قرار داده ايم ؟ 
(مع) 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 0" ص 0١‏ : آيه شريفه از آياتى است كه در شب معراج به رسول خدا (ص) خطاب شده تا آن 
جناب از ارواح انبياء اين سؤال را بيرسد. و آيه شريفه دلالت دارد بر اينكه رسول خدا (ص) در همين دنيا با عالم برزخ مرتبط 
بوده كه انبياء سابق در آن هستند و نيز در ارتباط با آسمانها و تمام عالم هستى نيز بوده است جرا كه حضرت عيسى (ع) در 
آسمان به سر مى برد. البته به استناد جمله: «السلام عليك ايها النبى و رحمه الله و بركاته» كه در آخر هر نماز كفته مى شود 
مى توان كفت كه خاتم الانبياء (ص) بعد از رحلت هم به عالم دنيا متصل و در ارتباط مى باشد و سلام ما را مى شنود. 


در تفسير الميزان» ج إغاوة ص لاز احتجاج. از امير المؤ منين (ع): 


خلايق تمام كرده و اين امتياز را به او داد كه به آسمانش عروج داد و در آن روز همه انبياء را برايش جمع كرد و رسول خدا 


(صن) از توت حمه ]كاه شد 


كند كه بيغمبران برتر و افضل هستند مرا يست تراز 


١١94: ص‎ 


بيغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده كافر شده استء من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع 


و نقذ كنا موسج نايل ]ل ادفو سات ففال ل اقول ازنك العا لمق ع 


قَلَما جاءَهُمْ يآياتنا إذا هُمْ مِنْها يَضْحَكُونَ ع0 

وَ ما تريخ مِنْ آي إلا هى أَكبر وِنْ أَختها و أَحَذْنامُْ بالعذاب لله يَرْجعُونَ (80) 

وَ قالُوا يا أَبّهَا السَاحِرٌ ادع لَنا رَبك بما عَهِدَ عِنْدَكٌ إِنا لَمَهتَدُونَ (64) 

قلَمَا كسَفْناعَنْهُمُ لات إذا هَمْ ينْكُونَ (0ه) 

وَ نادى فِوْعَْنٌ فى قَوْمِِ قال يا توم أ لس لى ملك مِضْر و هذه الها تَخخرى مِنْ تختى أقَلاتنِصِرُونَ )0١(‏ 


ما موسى رابا آيات خود به سوى فرعون و درباريان او فرستاديم؛ (موسى به آنها) كفت: «من فرستاده يروردكار جهانيانم» 
(62) ولى هنككامى كه او آيات ما را براى آنها آورد؛ به آن مى خنديدند! (1©) ما هيج آيه (و معجزه اى) به آنان نشان نمى 
داديم مكر اينكه از ديكرى بزركتر (و مهمتر) بود؛ و آنها را به (انواع) عذاب كرفتار كرديم شايد بازكردند! (68) (وقتى 
كرفتار بلا مى شدند مى) كفتند: «اى ساحر! يرورد كارت را به عهدى كه با تو كرده بخوان (تا ما را از اين بلا برهاند) كه ما 
هدايت خواهيم يافت (و ايمان مى آوريم)!0 (64) اما هنكامى كه عذاب رااز آنها برطرف مى ساختيم بيمان خود را مى 
شكستند! (00) فرعون در ميان قوم خود ندا داد و كفت: «اى قوم من! آيا حكومت مصراز آن من نيست واين نهرها تحت 


فرمان من جريان ندارد؟ آيا نمى بينيد؟ )01١(‏ 

أ أَنَا حر مّنْ هَذًا الى هُوَ مَهِينٌ وَلَا يِكادٌ يبِينٌ (21) و با اين حال آيا من (فرعون) 
بهترم يا اين مرد بى كس و خوار ( موسى) كه حرف زدنش را بلد نيست (85) 
مهين: خوار و ضعيف. 

والذ وكاد وي حدق لكيس تو نوصو ون وانيلاك كلذ. 

2 نكته: 


نقل است كه موسى (ع) در دوران كود كى دستش را به سوى جواهرات جسبيده به ريش فرعون مى برد و ريش فرعون را مى 
عفد ترضون عصطافى من هوه انا ١‏ نشه وساظيق وى كته رودي كو كنا موسق كه ابن و عمد ان كلو را تكرف مسقاو 
ذغالى داغ را به همراه قطعه اى طلا يا خرما مقابل موسى (ع) مى كذارند. موسى ابتدا دستش را به سوى طلا مى برد ولى 


صاحب تفسير الميزان» ج ©" ص 78 ,.١‏ در معناى اين جمله آورده 0 


بعيد نيست اين سخن (فرعون) به اين خاطر بوده كه سابقه موسى قبل از رسالت را داشته كه مردى كم حرف بوده و يا لكنتى 


در زبان داشت. و فرعون خبر نداشته از اينكه موسى از خدا 


١١١: ص‎ 


خواست تا لكنت رااز زبانش بردارد و به حكايت قرآن عرضه داشت: «وَاخلل عُقََدٌَ مِْنْ لِسَانِى يِفْقَهُوا قَوْلِى- كره را از زبانم 
بكشاى تا سخنم بفهمندا (طهلااو58) و اخداى تعالى هم دعايش مستجاب نموده و فرمود: «قَد أوتيتٌ تولك افوس كيد 


درخواستت رسيدى اى موسى») (طدعءم؟) 
فلو لا القى عليه أشورة هق ذه أو تجا فعه الملافكة تكرت تزم) 
قَاسْتَحَفٌ قَوْمَهُ فأطاعُوة إِنّهُعْ كانُوا قَؤْماً فاسِقِينَ (6) 


(اكر راست مى كويد) جرا دستبندهاى طلا به او داده نشده؛ يا اينكه جرا فرشتككان دوشادوش او نيامده اند (تا كفتارش را تأبيد 


كنند)؟! (01) (فرعون) قوم خود را سبكك شمرد, در نتيجه ازاو اطاعت كردند؛ آنان قومى فاسق بودند! (05) 
لما آسَقُونًا اتَقّمْا نهم فأعْرَقنا هُمْ أَجْمَعِينَ (ده) 

جون فرعونيان ما را به خشم آوردند از آنها انتقام كرفتيم و همه را غرق كرديم (00) 

در تفسير الميزان» ج 0 ص 218١‏ از توحيدء از امام صادق (ع): 


خداى تعالى مانند ما خشمكين نمى شود, بلكه او براى خود اوليايى (اهل بيت (ع) را) خلق كرده كه آنها خشمكين و يا 
خشنود مى شوند و آن اولياء مخلوق خدا و مدير به تدبير خدايند و خداى تعالى رضاى آنان را رضاى خود وغضب آنان را 
غضب خود قرار داده و آنها را دليل هايى بر هستى و آثار هستى خود قرار داده» بدين جهت اولياء به خاطر او خشم مى كنند و 
به خاطر او راضى مى شوند؛ همجنانكه فرمود: «مَنْ يطع الَسُولَ ققد أطَاع الله - «هر كس رسول را اطاعت كند نخدا را اطاعت 
كرده است» لض قطن رقناو ديت ا وسكا فق و ا ارق لديا لمعو عي وك ات 
اولياء خداست نه خود خداء جون اككر صفات خدا باشد با آنكه رضا و غضب را خود او خلق كرده؛ آن وقت كسى مى تواند 
بكويد: يديد آورنده عالم هم نابود خواهد شدء براى اين كه وقتى بنا باشد او نيز در معرض ضجر و غضب واقع شود در 
معرض تغبير و د كر كونى هم واقع مى شود و همين كه فرض دك ركونى در او صدق كردء فرض نابودى هم صدق خواهد كرد 
و خداى تعالى بزركتر ازاين كونه فرض هاست. آن هم خدايى كه اشياء را كه خلق كرد به خاطر احتياج به آنها نبود» يبس 
وقتى حاجتى به آنها نداشت ديكر محال است محدود به حدى شود و به حالتى كيفيت يبدا كند. و نيز فرمود: رضا و خشنودى 


خداى تعالى 


١١١: ص‎ 


مثل مخلوقين نيست بلكه غضب خداء عقابش است و رضايتش ثواب اوست. 
2 نكته: 


در آيات 8# الى 28 به داستان حضرت موسى (ع) اشاره شده و در آيات /اهم الى 20 به داستان حضرت عيسى (ع) اشاره مى 
فرمايد. 


فَجَعَلناهُمْ سَلْفاً وَ مََلا ِلْآخِرِينَ (©8) 
و آنها را يبشكامان (در عذاب) و عبرتى براى ديككران قرار داديم (02) 
وَلَمَا ضُرِبَ ابن ميم مكلا ذا قَؤمْك به يَصِدُونَ (01) 


وجون بر عيسى فرزند مريم مثلى زده شد (و جون على (ع) را بر عيسى فرزند مريم مَل زديم)» قوم تواى رسولء از آن به 
فرياد آمدند (/0ه) 


2 نكته: 


مفسرين در معناى آيه شريفه اختلاءئ كرده اند و اختلاف آنها در شخص مورد مثل استء اكثر مفسرين من جمله صاحب 
تفسير الميزان (ج0؛ ص 185)» شخص مورد مثل را عيسى (ع) دانسته و لذا معناى آيه را اين طور آورده اند: «و جون عيسى 
بن مريم مثل زده مى شود ناككهان قوم تو سر و صدا و قهقهه راه مى اندازند» . عده ى كمى از مفسرين من جمله صاحب تفسير 
جامع (ج8» ص 08)» شخص مورد مثل را «حضرت على (ع)) دانسته و آيه را اين طور معنا كرده اند: «و جون على (ع) را بر 


عيسى فرزند مريم مثل زديم قوم تواز آن بركشتند» . 
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قرآن كريم و آيات شريفشء ظاهرى دارند و باطنى» اين آيه شريفه نيز در ظاهر به حضرت عيسى (ع) و در باطن به حضرت 
على (ع) بر مى كردد (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج 3 ص 0 از كافى» از امام صادق (ع): 


سبب نزول اين آيات آن بود كه روزى ييامبر اكرم (ص) با اصحاب نشسته بودندء اميرالمومنين (ع) وارد شد. رسول اكرم 
(ص) توجهى به او نمود و فرمود: تو شبيه عيسى بن مريم هستىء اكر نه آن بود كه جماعتى ازامت من قائل به الوهيت تو مى 
شدند جنان كه نصارى درباره عيسى قائل شدند, همانا فضيلت و بزركى تو را بيان مى كردم به كونه اى كه از مكانى عبور 
نمن كردئى مكر أن كه حاكك زير:قدمت وابراى تركف برمن داشسسلء متافقين از اين قرمايشات در غضي: شدنل: به يكديكر 
كفتند: محمد (ص) آن قدر فضيلت و برترى على (ع) را 


١7١7: ص‎ 


بيان نمود تا آن كه او را به عيسى (ع) تشبيه كردء به خدا قسم آن بتهايى كه ما در زمان جاهليت مى يرستيديم از على (ع) بهتر 


است. جبرئيل (ع) نازل شد و آيات فوق را فرود آورد. 


روزى وارد بر ييغمبر اكرم (ص) شدم. جمعى از قريش حضورش بودند. توجهى به من نمود و فرمود: يا على! مثل تو در اين 
امت مانند عيسى بن مريم است. طايفه اى در دوستى او افراط كردند و خدايش خواندند آنها هلاك شدند و جمعى در بغض 


وعداوت اوافراط نمودند» آنان نيز نابود شدند و بعضى در حق عيسى ميانه روى كردندء اينان نجات بافتند. 
در تفسير جوامع الجامع» ج 4 ص 7م از كشاف زمخشرى» ج 5 ص ,١‏ نقل كرده انك : 


در حديث است كه عيسى (ع) در سنككلاخى از ارض مقدسه به نام «افيق» فرود مى آيد و لباس مصرى بر تن دارد و موي 
سرش روغنى است و اسلحه اى در دست دارد كه با آن دجال را مى كشد و به بيت المقدس مى آيد در حالى كه مردم به 
امامت حضرت مهدى (عج) قصد دارند نماز صبح بجاى آورندء امام (عج) (به احترام عيسى) وا يس مى آيد ولى عيسى (ع) 


او را بر خود مقدم مى دارد و بر آيين محمد (ص) يشتٍ سر آن حضرت نماز مى كزارد. 


و كفتند: «آيا خدايان ما بهترند يا او [- مسيح]؟! (اكر معبودان ما در دوزخند» مسيح نيز در دوزخ استء جرا كه معبود واقع 
شده)!) ولى آنها اين مثل را جز از طريق جدال (و لجاج) براى تو نزدند؛ آنان كروهى كينه توز و يرخاشكرند! (/0) مسيح فقط 
بنده اى بود كه ما نعمت به او بخشيديم و او را نمونه و الككويى براى بنى اسرائيل قرار داديم (09) و هركاه بخواهيم به جاى 
شما در زمين فرشتككانى قرار مى دهيم كه جانشين (شما) كردند! (90) 


وَنَهُلَِلْمَ لسَاعَهِ ا نتن بها وَاتعُونِ هَذَا صِرَاطّ مُستَقِيمَ )2١1(‏ 


همانا او (عيسى (ع) و حضرت على (ع)1 علامت قيامت است. در آن شكك نكنيد و مرا ييروى كنيد كه اين راه راست است 
راع 


2 نكته: 


آيه شريفه در ارتباط با آيات كذشته است لذا در اينكه مرجع ضمير «انه) به جه كسى بر مى كردد به تبع آن آيات» مفسرين 
اختلاف كرده و سه نقل به شرح ذيل آورده اند: 


ص عر 


. بيشتر مفسرين آورده اند: «ضمير به «عيسى (ع)) بر مى كردد)‎ - ١ 
بعضى ها ضمير را به «اميرالمؤمنين (ع)) بر كردانده اند.‎ - ١ 

*'- بعضى هم آن را «قرآن» دانسته اند. 

لمن 


ظاهر آيه شريفه به حضرت عيسى (ع) بر مى كردد اما مى توان آن را به حضرت على (ع) و قرآن نيز بسط داد جرا كه وقوع 
قيامت با ظهور حضرت عيسى (ع) و رجعتٍ حضرت على (ع) به عنوان «دابة الاآرض» همراه است و از آن جايى كه خاتم 
الانبياء (ص) آخرين فرستاده خدا است و قرآن نيز آخرين كتاب الهى است لذا بعد از آن» قيامت خواهد آمد و قيامت و وقوع 
آن با نزول قرآن كريم نزديكك شده است (والله اعلم). 


در تفسير صافى» ج 3 ص 49 از قمى: صراط مستقيم» على (ع2 اسثت. «وانه لعلم الساعه») يعنى على (ع)» كه علامت وقوع 


قيامت است. 
در تفسير جامع» ج ص "١١‏ از ابن بابويه» از زراره؛ از امام صادق (ع): 


مرجع ضمير در «انه) » امي رالمؤمنين (ع) است. ييامبر (ص) درباره او فرمود: يا على! تو علم و نشانه امت من هستى» هر كس از 
تو ييروى كند نجات يابد و آنكه از تو تخلف كند هلاكك شود. 


ع 


ا الشَّيِطانٌ إنَّهُ َكمْ عَدُوٌ ُبِينٌ (؟6) 

وَلَمَا جاء عيسى بِالْيّناتِ قال كد سكع بِالْحِكُمه وَلِأبينَ لَكُمْ بَغض الّذى تَخْتَِقُونَ فيه فَائَقُوا الل وَ أَطيعُونٍ (870) 
نَّ اله ُو رَبّى وَ رَبُكمْ فَاعْبدُوةٌ هذا صراطً مُسْتَقِيمْ (96) 

فَاخْتَلَفَ الأَخزابُ مِن ينهم ويل لين طَلمُوا مِنْ عَذاب يوم أليم (دع) 

عَلْ ينْظرُونَ إلا الشاعة أَنْ هع بغْنهُ و هُم لا يشْعْرُونَ (82) 


و شيطان شما را (از راه خدا) باز ندارد» كه او دشمن آشكار شماست! (27) و هنككامى كه عيسى دلايل روشن (براى آنها) 
آورد كفت: من براى شما حكمت آورده ام وآمده ام نا برخى از آنجه را كه در آن اختلاف داريد روشن كنم؛ يس تقواى 
الى مقه كينو امن اطاعة نما تنك! (21) خذاونك برؤره كاز مق وبيروود كان شماسة(تنها) اوجرا برستتن كييك كدازاه 
راست همين است! (66) ولى كروه هايى از ميان آنها (درباره مسيح) اختلاف كردند (و بعضى او را خدا ينداشتند)؛ واى بر 
كسانى كه ستم كردند از عذاب روزى دردناكك! (20) آيا جز اين انتظار دارند كه قيامت ناكهان به سراغشان آيد در حالى كه 


نمى فهمند؟ (22) 


َلأخِلَاء يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُعْ ليغض عَدٌوٌ إن الْمْتَِينَ (0) 
آن روز ( قيامت) دوستان دنيايى» دشمن يكديكرند مككر يرهي زكاران (810) 


2 نكته: 


خداى تعالى در جاى ديكر مى فرمايد: ديا وَبلتى لََِى لم أ َّحَذْ لاا حَلِنًا لَقَد أَضَ لَنى عَن الذّكر بَْدَ إِذْ جَاءَنى) - «اى واى بر 
من اى كاش فلادنى را دوست نمى كرفتم او مرا از ياد خدا كمراه كردء با آن كه كلام خدا و ييامش به من رسيده بودا 
(فرقان/؟و19) 


ال 


ملا محبت و دوستى در قيامت برخلاف دنياء تقواي الهى است. در آنجا دوستى و انساب و بيوندها همه كسيخته مى شود و 
صرفاً كسانى كه تقوا دارند مورد توجه و محبت قرار مى كيرند» حال ممكن است اصلا آشنايى و نسب دنيوى هم نداشته 
باشند. اين را هم بككويم كه شناخت يكديكر از بين نمى رود به عبارتى در قيامت انسانهاء يدر و مادر و فرزند و اقوام و 
دوستان خود را مى شناسند اما محبتى كه در دنيا بين آنهاست وقتى يايدار مى ماند كه آنها متقى باشند و هر جه اين تقوا بيشتر 
باشد آن محبت هم بيشتر مى شود هم جنانكه مى فرمايد: «هَإِذَا نُفِحَ فى الصّور قَلَا أنْسَابَ بَينَهُمْ يوْمئِذٍ وَلَا يتَسَاءَلونَ - «هنكامى 
ل ا 
نمى كنند (جون كارى از كسى ساخته نيست)»)!) ) (مؤمنون١ )٠١‏ (براى توضيح بيشتر بيشتر به ذيل آيه (ممتحنه ") مراجعه شود). 

در تفسير صافى» ج 3 ص مر از قمى» از امام صادق (ع: 

هر دوستى كه در دنيا در مسير غير خدا باشد» در آخرت باعث دشمنى و عداوت است. 


كردد و برادرى ها همه باطل مى شودء مككر برادرى در راه خدا. 


در تفسير جامع» ج م ص 73777 از قمىء از امي رالمؤمنين (ع): هر دوستى در دنيا سبب دشمنى و يشيمانى است در روز قيامت» 
مكر دوستى با اشخاص يرهيزكار آن هم براى رضاى خداى تعالى. 


يا عِبادٍ لا حَوْفٌ عَلَيِكمُ الْيَوْمَ وَ لا أَنْتَمْ تَخرّنُونَ (() 
الْذِينَ آمَنُوا يآياتنا وَ كانُوا مُسَلِمِينَ (29) 


محلو الْجِنَهَ ثم 2 كم وَ أَزواجكم تُخبرُونَ 0/0 


5أستمد 
3 
7 
3 


بطافْ عَلَتِهمْ بِصِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَ أكواب و فيها ما تَشْتهيه الْأنْفْسُ و تلد الأعينُ وَ أَنتُمْ فيها خالِدُونَ 0/١(‏ 
وَ تلك الْجنَّهُ التى أور موا نتم تَعْمَلونَ (؟/17) 


0 


إِنَّ الْمُجْرمِينَ فى عَذاب جَهَنّمَ خالِدُونَ (0/6 
لا يبَر عَنْهُمْ وَ هُمْ فيه مُتلسُونَ (ه0/) 
وَ ما ظَلمْناهُم وَ لكنْ كانوا هُمْ 


ص :16 


الظَالِمينَ (2/) 
وَ نادؤا يا مالك لِيِفْض عَلَينا رَبك قالَ نكم ماكتُونَ (//0 
لَقَدْ جتْناكم بِالْحَقَّ وَ لكنَّ أكتركم لِلْحَقَّ كارِهُونَ (0/8 


2 


مر فنا مُئرِمُونَ )0/4 


أ 


سي 


م مي 


يَرَمُوا 


را 


2 2 
أ 3 


الا نَسْمعٌ سِرَّهُمْ وَ نَجواهُم بلى وَ رُسْلنا لدَيْهِمْ يكتبونَ )0.٠0(‏ 


عه ع هر 


مَ يَحَسَبُونَ 


- - 
004 أ 


قلْ إِنْ كانَ للّحْمن وَلَدٌ نا أوَلْ الْعابدِينَ (85) 

سبِحانَ رب التَماواتٍ وَ الََوْض رب الْعَوش عَمَا يَصِفُونَ (05) 

َذَرْهُمْ يَخُوصُوا و يَلْعَبُوا حَنّى يلاقوا يَوْمَهُمْ اذى يُوعَدُونَ (88) 

وَ مُوَ الى فى السّماءِ إِله وَفِى الَْوْض إِله وَ هُوَ الْحَكيمٌ الْعَلِيمٌ (*6) 

َ تارك الّذى لَه ملك الصّماوات وَ الَْرْض وَ ما بَيِنهُما وَ عِنْدَهُ عِلْمَ الصَاعَد وَ إل تُوجَعُونَ (هه) 
وَ لا تفلك الَّدينَ يَدْعُونَ مِنْ دونه المَّفاعَه إل مَنْ شَّهِدَ بالْحَقٌ وَ هع يَعلَمُونَ (48) 

وَ لين سَأَتَهُعْ مَنْ حَلَمَهُع لَُولنٌ الله قنّى يؤْفَكونَ (0) 

وَ قيله يا رَبّ إِنَّ هؤّْلاء قَوْمٌ لا يُؤْمُونَ (80) 

فَاصْفَخ عَنْهُمْ وَقَلٌ سَلامٌ قُمَؤْفٌ يَعْلّمُونَ (88) 


اى بندكان من! امروز نه ترسى بر شماست و نه اندوهكين مى شويد! (28) همان كسانى كه به آيات ما ايمان آوردند و تسليم 
بودند (24) (به آنها خطاب مى شود: ) شما و همسرانتان در نهايت شادمانى وارد بهشت شويد! 00١(‏ (يس) ظرفها(ى غذا) و 
جامهاى طلايى (شراب طهور) را كردا كرد آنها مى كردانند؛ و در آن (بهشت) آنجه دلها مى خواهد و جشمها از آن لذت مى 
برد موجود است؛ و شما هميشه در آن خواهيد ماند! )7١(‏ اين بهشتى است كه شما وارث آن مى شويد بخاطر اعمالى كه 
انجام مى داديد! (77) و در آن براى شما ميوه هاى فراوان است كه از آن مى خوريد (77) (ولى) مجرمان در عذاب دوزخ 
جاودانه مى مانند (76) هركز عذاب آنان تخفيف نمى يابد و در آنجا از همه جيز مأيوسند (0/0) ما به آنها ستم نكرديمء آنان 
خود ستمكار بودند! (72) آنها فرياد مى كشند: «اى مالكك دوزخ! (اى كاش) يرورد كارت مارا بميراند (تا آسوده شويم)!) مى 
كويد: «شما در اين جا ماندنى هستيد!» (71) ما حق را براى شما آورديم؛ ولى بيشتر شما از حق كراهت داشتيد! (8/) بلكه آنها 


تصميم محكم بر توطئه كرفتند؛ ما نيز اراده محكمى (درباره آنها) داريم! (174) آيا آنان مى يندارند كه ما اسرار نهانى و 


سخنان دركوشى آنان را نمى شنويم؟ آرىء رسولان (فرشتكان) ما نزرد آنها هستند و مى نويسند! (60) بكو: «اكر براى خداوند 
فرزندى بود» من نخستين يرستنده او بودم!» (81) منزه است يرورد كار آسمانها و زمين» يرورد كار عرشء از توصيفى كه آنها 
مى كنند! (67) آنان را به حال خود واكذار تا در باطل غوطه ور باشند و سر كرم بازى شوند تا روزى را كه به آنها وعده داده 
شده است ملاقات كنند (و نتيجه كار خود را ببينند)! (37) او كسى است كه در آسمان معبود است و در زمين معبود؛ واو 
حكيم و عليم است! (65) ير بركت و يايدار است كسى كه حكومت آسمانها و زمين و آنجه در ميان آن دو است از آن 
اوست؛ و آكاهى از قيام قيامت نزد اوست و به سوى او بازكردانده مى شويد! (80) كسانى را كه غير از او مى خوانند قادر بر 
شفاعت نيستند؛ مكر آنها كه شهادت به حق داده اند و بخوبى 1كاهند! (85) و اكر از آنها بيرسى جه كسى آنان را آفريده. 
عام كونند: كد !مل حكوة العنادت او عفرت م قوية؟! 1/0 انا سيكو 4ه مكايك ماب دن كريد 
«يروردكارا! اينها قومى هستند كه ايمان نمى آورند» (غافل مى شوند؟!) (88) يس از آنان روى بركردان و بكو: «سلام بر شماا 


» اما به زودى خواهند دانست! (8694) 
خلاصه آيات سوره زخرف: 


- الانسان لكفور مبين ١8‏ - قال ابراهيم لابيه 78 - كلمه باقيه ١‏ - كفار كفتند جرا اين قرآن بر دو مرد بزركك قريه مكه و 
طائف نازل نشد. ؟” - ما روزى بعضى را بر بعضى برترى داده ايم تا بعضى ديككر را مسخر خدمت كنند 7” - اكر نه اين بود 
كه همه كافر مى شدند همانا سقف خانه هاى كفار را از نقره قرار مى داديم. 0" - زخرفاً 9 - هر كس از ياد خخدا رخ تابد 
شيطان يار او شود 5١‏ -اى رسول بعد از تو سخت آنها را انتقام مى كنيم 57 - اى رسول تو بر صراط مستقيمى 56 - قرآن 
براى تو و قومت شرف و نام بلنديست و البته شما امت را باز مى يرسند 58 - اى رسولء از رسولان ييش از خودت بيرس مع*- 
*؟ جريان موسى _ لكنت زبانش و ... 1ه - 88 - مَل عيسى (ع) ١-اكر‏ خدا را فرزندى بود اول من او را مى يرستيدم 8/ 
- علم ساعه 86 - شفاعت 88 -از آنها روى بكردان كه به زودى آ كاه مى شوند. 
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عع سورهة دخان 


56 - سوره دخان - دود. 


مكى است و 4 آيه دارد. ينجمين حواميم است. 
خلاصه مطالب: قيامت _ دخان يكى از علائم آخرالزمان است _ داستان موسى (ع). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


حم )١(‏ وَالْكُتَابٍ الْمَبين (0) إنَا أنرَلناهُ فى لَيِِْ مُبَارَكه إن كنا مُنَذِرِينَ ا فشانارق كل أنرحكم (©) أمراً مّنْ عِندِنا إن كنا 
مرسِلِينَ (5) رَحْمَة من رَبك نه ُو ايع الْعَلِيمٌ (9) حم )١(‏ سوكند به كتاب روشتكر (؟) كه ما آن را در شبى مباركث نازل 
كرديم جون سنت ما بر انذار خلق بوده است (”) در آن شب قدر هر امرى با حكمت و تدبير» جدا و مشخص كردد (6) تعيين 
آن امر از جانب ماست كه ما همواره فرستنده رسولان بوده ايم (0) اين كتاب رحمتى از يرورد كارت است جرا كه او شنوا و 
داناست (2) 


نكف وله امتساد "!باك كدر يقد دوه هك شور قدو و بد قن بقره كدسين ارما عن ريه رفقاة الذق انول فه التذان 


هُدّى لَلنّاس وَبَبْنَاتِ منّ الْمْتَى وَالْمُوْقَانَ) (بقره 4 ). دو مطلب روشن مى شود: 
١‏ - نزول قرآن كريم به صورت يكجا و يكك مرتبه بوده است. 
؟ - قرآن كريم در ماه رمضان و در يكى از شبهاى آن بنام «قدر» نازل شده است. 


نكته دوم: اكر آيات فوق كه مؤيد نزول دفعتى قرآن است را با آياتى كه مؤيد نزول تدريجى قرآن است مثل آيه شريفه: «وَإِذَا 
مَا أَبْرلَتْ سَرُورَة 1٠.١‏ (توبه 0179 و يا: «وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَولَا تزّلَ عَلَيه الْقوَآنُ مله وَاحَدَهَ ذلك لبت به فُوَادَك وَرَثَلناهُ 
َوْتِيًا - «آنها كه كافر شدند كفتند: جرا قرآن يكباره بر او نازل نشدء آرى نازل نشد نا ما به اين وسيله دلت را آرامش دهيم و 
به تدريج برايت بخوانيم» (فرقان 7)» مقايسه كنيم مى توان نتيجه كرفت كه: «قرآن كريم دو بار نازل شده» يكبار قبل از بعثت 
و يكيارجه و دفعتى و يكبار هم به صورت تدريجى و در طى 7 سال بنا بر مقتضيات زمانى و مكانى و فهم مردم به صورت 


أيه وسوره نازل شده است» . 


نكته سوم: با توجه به آنكه قرآن كريم قبل از بعثت هم بر بيامبر اكرم (ص) نازل شده و آن بزركوار از علوم قرآنى و فهم آن 
كاملا واقف بوده است» لذا آن رواياتى كه بعضى از مفسرين آورده 
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و ييامبر (ص) را قبل از بعثتء العياذ بالله جاهل نسبت داده اند» كاملا رد شده و غير قابل قبولند جرا كه رسول اكرم (ص) قبل 
از آن آيات آكاهى داشته و مى دانسته كه در برخورد با آن موضوعات جه عملى انجام دهد. مثلاً در ذيل آيه 7 سوره كهف 
روايتى آورده اند كه عده اى از ييامبر (ص) درباره اصحاب كهف و وقوع قيامت و ذوالقرنين و حضرت خضر يرسيدند ولى 
بيامبر (ص) العياذ بالله تا ٠؟‏ روز قطع وحى و مجهول مانده بود. و يا روايتى كه بيامبر اكرم (ص) قصد داشت از دزد زره 
نايت كلد 6 ا نداى اقازل نهر مام ب تحماك الشعامسته ودرا ررافى كاذو ل 121ل شرو تحراه الإرده اند © 
بيامبر اكرم (ص) تنها به صرف صحبت يكك نفر قصد كرد با قبيله بنى المصطلق بجنككد و ... (براى توضيح بيشتر به بحث 


يايانى كتاب رجوع شود). 


نكته جهارم: جرا قرآن كريم يكبار به صورت كامل و يكبار هم تدريجى نازل شد؟ در ياسخ مى توان كفت: آيات الهى 
يكديكر را تفسير و تكميل مى كنند لذا بيامبر اكرم (ص) وقتى مى توانست قرآن و آياتِ شريفش را به نحو احسن به مردم 
معرفى و تفهيم كند كه قبلا به تمام قرآن وقوف كامل داشته باشد. و اينكه جرا قرآن در طى 77 سال و به تدريج نازل شد؟ 
بدين خاطر بود كه فهم بشر عادى در درك دفعتى آن عاجز بود لذا با توجه به حوادث زمانى و مكاني اتفاقاتٍ مأنوس با 


نكته ينجم: با توضيحى كه در نكته جهارم آمدء ممكن است عده اى به استناد آيه ”ا فرقان كه مى فرمايد: «كافران كفتند: 
جرا قرآن يكباره براو نازل نشد تا ما به اين وسيله دلت را آرامش دهيم و به تدريج برايت بخوانيم) (فرقان ””") يكك اشكال با 
سؤال وارد كنند و آن اين است: «به استناد آيه فرقان» قرآن يكبار نازل شده است و آن هم تدريجىء جرا كه منظور و طرف 
آيه ؟" فرقان» حضرت رسول (ص) است» . كه در ياسخ بايد كفت: هر جند در ظاهز طرفٍ آيه. حضرت رسول (ص) است 
ولى در باطنْ منظور بشريت است جرا كه رسول خدا (ص) به استناد آيات مورد بحث توانايى دريافت يكباره تمام قرآن را 
داشته است اما مردم اين فهم و درك را نداشتند و مَمَّل معروفٍ «درء به تو مى كويمء ديوار» تو بشنوا در خصوص اين آيه 


١ ص‎ 


نكته ششم: صاحب تفسير الميزان (ج0 ص 7١١‏ تا71)» به استناد آيات مورد بحث و نيز دو آيه شريفه: «كتَابٌ أحكمَتٌ 
آيث م فُصَلَتْ مِنْ لَدّنْ حكيم حَبيرِه - اكتابى كه آياتش نخست در هم فشرده بود و بس از ناحيه خداى حكيم و خبير قسمت 
قسمت شده است) (هود 0و ١إنّا‏ جَعَلْنَاة آنا عَرَبيا َلَكعْ تَعْقِلُونَ وَإِنّهُ فى أمَّ المكتداب لَدَيئا لعَلِى حكيم؛ - «ما آن راقرآنى 
عربى كرديم باشد كه شما در آن تعقل كنيد و آن قبلا درام الكتاب نزد ما بود و مقامى بالا و حكيم داشت» (زخرف ”و6 
آورده است: «قرآن دو بار نازل شده يكبار دفعتاً و يكجا و يكبار ديكر به تدريجء اما فرقى بين اين دو نزول وجود دارد و آن 
اين است: در دفعه اول به شكل كتابى در هم فشرده و با هيئتى كه در ام الكتاب بودهء اما در دفعه دوم به صورت آيه و سوره و 
با (شكل كنونى) بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است). 


نكته هفتم: به استناد آيه جهارم اين سوره كه مى فرمايد: «فيها يفرق كل امر حكيم و با در نظر كرفتن اين كه صيغه مضارع 
«يفرق» استمرار را مى رساند و نيز سوره قدر كه صيغه «ينزل» فعل مضارع است و استمرار را مى رساند» فهميده مى شود كه 
شب قدر همواره در روى كره زمين تكرار مى شود. بنابراين هر ساله در شب قدرء وحى و فرشتكان بر خليفه الهى نازل مى 
شوندء لذا نظر آن دسته از مفسرينى كه كفته اند: «بعد از يبامبر اكرم (ص) وحى الهى قطع شده و ديكر نازل نمى شودا » رد 
شده و صحيح نمى باشد. نتيجه اين كه هر ساله جبرئيل بر قلب نازنين ائمه اطهار (ع) و در حال حاضر بر وجود مقدس امام 


در تفسير الميزان» ج 06 ص 518 از كافى» از امام باقر (ع): منظور از «ليلة مباركه) شب قدر است كه در هر سال در هر ماه 


شود. 


در تفسير جامع» اج 8 ص ١‏ از امام باقر (ع): كت كدونرز ما مياق نسث ترشتكان دن امه ذمين نروقامن ابتناو 
اطراق ما طواف مى كنند. 


رَبّ السَّماواتٍ وَ الَْرْض وَ ما بَيِنهُما إِنْ كُمْ مُوقن قلي" قنِينَ (/017 
لا إلة إلا هُوَ بُحْيى وَ يُمِيثٌ رَبْكمْ وَ رَبّ آبائكم 


ص 1 


الْأَوَينَ (م) 


(همان) يرورد كار آسمانها و زمين و آنجه در ميان آنهاست» اكر اهل يقين هستيد! (1) هيج معبودى جز او نيست؛ زنده مى 
كند و مى ميراند؛ او يرورد كار شما و يرورد كار يدران نخستين شماست! (6 ولى آنها در شكند و (با حقايق) بازى مى كنند 
60 


فَارْتَقَبْ يَوْمَ َأتَى السّمَاءُ بدّحَانٍ بين )٠١(‏ يَعْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ 3 )00012 


يس تو منتظر آن روزى باش كه آسمان دودى آشكار بياورد )٠١(‏ دودى كه جشم مردم را بككيرد واين عذابى است دردناكك 
0010 


ارتقب: فعل امر ارتقاب به معناى انتظار است. 

دخان: به معناى دود است. 

2 نكته: 

در نفسير و تعبير آيه شريفه و كلمه ى «دخان» سه قول به شرح ذيل مطرح است: 


-١‏ صاحب الميزان» ج د ص 273737 از تفسير قمى آورده است: اين در وقتى است كه اهل رجعت از قبور درا يند» در آن 
روز تمامى مردم در ظلمت فرو مى روند و مى كويند كه اين عجب عذاب اليمى استء يروردكارا! اين عذاب را از ما بر طرف 
كن كه ما داراى ايمانيم. 


١‏ - عده اى كفته اند: منظور همان قحطى است كه اهل مكه به نفرين ييامبر (ص) دجار شدند به طورى كه از شدت كرسنكى 
جشمهايشان سياهى مى كرد, كُويى دودى جلوى جشمشان را كرفته بود و آنها به شرط رفع اين قحطى ايمان آورده و دود 


مرتفع شد ولى دوباره كافر شدند. 


- بعضى ديكر كفته اند: «دخان» يكى از علائم قيامت است كه هنوز محقق نشده و قبل از قيامت» زمين را دود فرا مى كيرد 


و تاجهل روز جنين حالى باقى است و مردم كافر بر اثر اين دود سرهايشان مانند سر كوسفند بريان مى شود ولى مؤمنين تنها 


- 


ل 


دو قولٍ اول اشتباهند اما قول سوم اين كه «دخان» را از علا-ئم وقوع قيامت دانسته و اشاره به آن جهل روز آخر الزمان كرده 


كاملاً صحيح است ولى اين كه مؤمنين را ازاين عذاب مستثنى كرده است صحيح نمى باشد جرا كه در آن 6٠‏ روز آخر 


الزمان اضلا مؤمئ بر ووق مين نخواهد بود. توضيح بيشتر و دلايلٍ رد دو نظريه ى ديككّر بدين شرح است (والله اعلم): 


١2: ص‎ 


شده دال بر اين باشد كه تنها به آن موضوع محدود و محصور شود قطعاً باطل و مردود است. از آن كذشته صراحتٍ آيهى 


شريفه در بيان خبرى است كه هنوز به وقوع نبيوسته است. يس نمى توان قولٍ دوم را يذيرفت. 


ثانياً: خداوند سبحان» عالّم را بر قوانين و نظامى اسباب و سببى و معقول و منطقى خلق فرموده است, كه همه ى موجودات از 
ابن.نظام يروق مى كثنذ. معلا خاصيت آن به نحوى أملت كه اكر ب زوق لباق باشيذه:شودء ان را خيس مى كند باكر 
آتش را بر كوشت و بدن انسان عرضه كنند آن را مى سوزاند و يااكر به جاى اكسيزن» كازى سمى و خطرنااكك به درون 
شك اسان وار كن اواراتن كد كاين يكه وافيك :و قالون منطقن انث و غيز ابل الكان أسك ارو ايخ طون 'نبست 5ه 
اين عوامل در برابر انسانهاى مؤمن مستثنى شده و اثر خودشان را از دست بدهند. جرا كه اكّر اين طور بود يس بهترين انسانها 
كه همان اهل بيت (ع) هستند مى بايست توسطٍ سم كه ماده اى كشنده است به شهادت نرسند. و يا مؤمنين نبايد با كاز 
شيميايى مسموم و كشته شوند يا با آتش سوخته شوند. با اين توضيح فساد كفته ى آنهايى كه معتقدند اين «دخان) بر مؤمنين 
اثر نكذاشته و فقط بر كفار اثر مى كذارد كاملا روشن مى كردد. البته اينكه خداوند سبحان بتواند اين قوانين را به نفع مؤمنين 
دك ركون كند شكى در آن نيست اما اين عمل صرفاً در مواردى براى اثباتِ نبوت و حقانيت فرستاد كان الى .به عتوان معجزه 
قابل بيان استء نه در خصوص اين آيه شريفه كه عام بوده و صريح در بيان وعدهى عذاب به عموم انسانها آن هم در همين 
دنيا وبا همين نظام موجود مى باشد. از آن كذشته حتى آن عذابهايى كه بر اقوام كذشته نازل شده است قبلا افرادِ مؤمن از 
ناتك عار سد حدنه ارو كه نياف ف عدن طاشنو و يعاري ققد زر كفاناائر كرد توا من فالونة عاد 
شاكة درعين نزول 31 عذابهااهم ينا برجا بوه أسث: و مطمتا اكر مؤمق هم اذ مل آن اقوام خاوج نمى شه اواليؤابا آن 
عذاب هلاكك مى شد. 


الثا: دورانٍ رجعت از ابتداى ظهور شروع مى شود و بنا بر رواياث ساليان طويلى انسانها در همين زمين و با همين نظام حاكم 


زيست كرده و نه تنها عذابهاى زمينى و آسمانى در آن دوران 


ص 18 


وجود ندارد كه حتى به استناد رواياث آن دوران از بهترين دورانٍ وفور نعمت و سرسبزى و لطافتٍ زمين و آسمان خواهد بود. 
ودر آن دوران همه ى انسانهاى موجود مى توانند توبه كرده و به حياتى ير نعمت ادامه دهند. فقط عده اى از كنهكارانٍ زنده 
كه توبه نكنند ويا عده اى از كنهكارانٍ مرده كه رجعت مى كنند آن هم صرفاً به دست منجى عالم امكان حضرت مهدى 
(عج) محاكمه و مجازات مى شوند نه اينكه زلزله يا طوفان يا دخان يا عذابى آسمانى فقط آنها را معذب كند. 


رابعاً: سه قول فوق صرفاً نظر شخصى جند تن از مفسرين است كه نه نقلشان كاشف از قول معصوم (ع) است و نه دليل قرآنى 
و منطقى در اثبات نظراتشان آورده انك. 


اما منظور از عذاب «دخان) در آيه ى شريفه جيست؟ 


همان طور كه در ذيل ايه (اسرا 08) آورده ايم در 5٠‏ روز آخر الزمان كفر تمام جهان را فرا خواهد كرفت و اين «دخان» يكى 
از علامتهاى عذاب آن زمان است كه بر تمام جهان احاطه يافته و همه ى انسانها را كه در آن زمان كافر هم شده اند قفرا 
خواهد ركان عباوق «دخان» يكى از علاائم وقوع «مرحله ى دوم قيامت) است. البته در آن زمان مؤمنى بر روى زمين 


نخواهد بود كه به قولٍ آن مفسر اين عذاب بر او مستثنى شود. (والله اعلم). 
توجه: #إزاف رضم بد بيشتر به بحث يايانى سوره ى قيامت و آيه (اسرا /8) مراجعه شود. 


كنا كفف عا العذات إنا مو موق 017 


| 

0 
تَوَلّوَا عَنْهُ وَ الوا مُعَلّمَ مَشُِونٌ (1) 

إن كاشِمُوا الْعذاب قُليلا نّم عائِدُونَ )١5(‏ 

يَوْمَ بطش الْبَطْسَهَ الكيزق نا مُنَْقِمُو مُنْتَقَمُونَ )١15(‏ 


وَ لقَدْ نا قبِلهُمْ قَوْمَ فوْعَوْنَ وَ جاءَهُمْ رَسُولَ كريمٌ (17) 


أنْ أَدُوا إلَىَ عِباد الله إنّى لَكم رَسُولَ أمينٌ (18) 


- 
ع 


وَ أن نلا تَعْنُوا عَلَى اللَِّ إنّى آتيكم بسَلْطانٍ بين (18) 


و -ه 
عه مه 


وَإِنَى عُذْتٌ برَبّى وَ رَبُكمْ أنْ تَوْجمُونٍ )٠0(‏ 
وَإِنْ لم تَؤْمِنُوا لى فَاعْتَرلُونِ )1١(‏ 


ير 
أ 


قَدّعا رَيَهُ أنَّ هؤلا ءِ قوم مُجَرِمُونَ (55) 


قَأَسْرِ بعبادى لَك نكم مُتبَعُونَ إفرفة 

وَ انوك الْبِخر رَهْوا إِنّهُمْ جنْدٌ مُغْوَقُونَ (59) 
كُمْ تَركُوا مِنْ جَنَّاتِ وَ عُيُونِ (15) 

0 زوع وَ مقا كريم (58) 

وَ نَعْمَهِ كانُوا فيها فاكهينَ (7؟) 

كذلك و أَوْرَثْنَاها مار ل 


(مى كويند: ) يرورد كارا! عذاب رااز ما برطرف كن كه ايمان مى آوريم )1١(‏ جككونه: واز كجا متذكر مى شوند با اينكه 
رسول روشنكر (با معجزات و منطق روشن) به سراغشان آمد! (17) سيس از او روى كردان شدند و كفتند: «او تعليم يافته اى 
ديوانه است!؛» (؟1) ما عذاب را كمى برطرف مى سازيم» ولى باز به كارهاى خود بازمى كرديد! (15) (مااز آنها انتقام مى 
كيريم) در آن روز كه آنها رابا 


١17: ص‎ 


قدرت خواهيم كرفت؛ آرى ما انتقام كيرنده ايم! (18) ما بيش از اينها قوم فرعون را آزموديم و رسول بزركوارى به سراغشان 
آمد (17) (و به آنان كفت: امور) بندكان خدا را به من واكذاريد كه من فرستاده امينى براى شما هستم! (18) و در برابر 
خداوند تكبر نورزيد كه من براى شما دليل روشنى آورده ام! (19) و من به يرورد كار خود و يرورد كار شما يناه مى برم از 
اينكه مرا متهم كنيد! )1١(‏ و اكر به من ايمان نمى آوريدء از من كناره كيرى كنيد (و مانع ايمان آوردن مردم نشويد)! )5١(‏ (و 
موسى) به بيشككاه برورد كارش عرضه داشت: اينها قومى مجرمند! (77) (به او دستور داده شد: ) بند كان مرا شبانه حركت ده 
كه شما تعقيب مى شويد! (731) (هنكامى كه از دريا كذشتيد) دريا را آرام و كشاده بككذار (و بككذر) كه آنها لشكرى غرق 
شده خواهند بود! (15) (سرانجام همككى نابود شدند و) جه بسيار باغها و جشمه ها كه از خود به جاى كذاشتند (10) و زراعتها 
وقصرهاى زيبا و كران قيمت )١9(‏ و نعمتهاى فراوان ديككر كه در آن (غرق) بودند! (77) اين جنين بود ماجراى آنان! و ما 
(اموال و حكومت) اينها را ميراث براى اقوام ديكرى قرار داديم! (18) 


در تفسير جوامع الجامع» ج م ضع الرذادة (در ذيل ابه عي آورده اسدف* 


منظور از «رهواً» آرام و ساده راه رفتن است كه جون موسجئئع (ع) ازدريا كذشت خواست دوباره عصايش را بر دريا بزند تا 
مجدد به هم متصل شود يس خداوند سبحان به او امر كرد كه دريا را آرام و به حال خود بككذار تا فرعون و بيروانش به آن 


درآيند و غرق شوند. 

آيات شريفه 1٠‏ تا 7 در خصوص حضرت موسى (ع) و غرق شدن فرعونيان در درياست: 
ما كت عَلَِهمُ الَمَاءُ وَالْضٌ وَمَا كانوا مُنطَرِينَ (14) در حالى كه بر فرعونيان 

غرق شده آسمان و زمين كريه نكرد و بر هلاكشان مهلت داده نشد (78) 

در تفسير الميزان» ج 8 ص 77 از فقيه از امام صادق (ع2: 


وقتى مؤمن مى ميرد نقاط مختلف زمين كه مؤمن در آن نقاط عبادت خدا كرده براو مى كريند و نيزاز درهاى آسمان آن 


درى كه اعمالش از آن به سوى بالا صعود مى كرده و نيز محل سجده اش بر او مى كريد. 
در تفسير جامع» ج 2 ص إفرفرة از برهان» از امام صادق ع): 


قاتل حضرت امام حسين (ع) و يحيى ييغمبر (ع) ولد زنا و حرام زاده بودند و آسمان تا 8 ماه بر حضرت امام حسين (ع) 


كرننتتك واقرم وود فرمرىق وحنو اسمان مان كريه انهاسة: 
در تفسير جامع» ج 8 ص "او ع"” از قمىء از امام باقر (ع)» از امام سجاد (ع): 


اكر اشكك جشمان كسى براى كشتن امام حسين (ع) جارى شود بر مقدارى كه صورتش از اشكك تر شود خداوند به سبب آن 
كريهء غرفه اى در بهشت به او عطا كند. و هر كس متذكر ما 


ص ره)١‏ 


شود باذ كر زايه ما معد كز سارة واشك عشمائش عتارى .شوابه:مقدازق كة بال مكسىئ ترشوة» خداوند كناه اويرا 


بيامرزد اكر جه به مقدار كف دريا باشد. 


در تفسير صافى» ج 8» ص ”7©؛ از مجمعء از امام صادق (ع): آسمان بر يحيى بن زكريا و بر حسين بن على (ع)) 6٠‏ روز كريه 
كرد و بر كس ديكرى جزاين دو كريه نكرده است. (و كريه آن) سرخى مخصوصى در آسمان بود كه به هنكام طلوع و 


غروب خورشيد آشكار مى شد. 

َ لد نينا بنى إشرائيلٌ مِنَ الْعَذَابٍ الْمهين (0:*) 
و5 نه كان عالياً من الْمُْرِفينَ )1 

وَ لَقَدِ احْتَوْناهُمْ عَلى ِل عَلَى الْعالّمِيىَ (09) 

وَ آتَِنَاهُمْ مِنَ الْآياتِ ما فيه بَلوَا مُبِينٌ (0) 

إنَّ هؤُلاء ليَقُولُونَ (6*) 

إن هئ إلا متنا الأول وما عق بر 1م 
نوا بآبائنا إنْ كُنتَمْ صادِقِينَ (08) 


ما بنى اسرائيل راااز عذاب ذلت بار رهايى بخشيديم (0") از فرعون كه مردى متكبر و از اسرافكاران بود! (1) ما آنها را با 
علم (خويش) بر جهانيان ب ركزيديم و برترى داديم (7؟7) و آياتى (از قدرت خويش) را به آنها داديم كه آزمايش آشكارى در 
آن بود (ولى آنان كفران كردند و مجازات شدند»)! (7”) اينها [- مشركان] مى كويند: (”") مركك ما جز همان مركك اول 
نيست و هركز برانكيخته نخواهيم شد! (8") اككر راست مى كوييد يدران ما را (زنده كنيد و) بياوريد (تا كواهى دهند)! (92) 


- - 
ع ة و 
0 


أَهُمْ حَيرٌ أمْ قَوْمْ تيّع وَالَذِينَ مِنْ قَئِلِهم أَهْلكتَاهُمْ إِنّهُمْ كانوا مُجْرِمِينَ (/0) 
آيا آنها بهترند يا قوم تبع (يادشاه يمن) و كسانى كه قبل از آنها بودند» ما همه را هلاكك كرديم جون مردمى مجرم بودند (97) 


2 نكته: 


بر اساس روايات بع شخص مؤمنى از اهل حمير بود. او در طى لشكركشئ «حيره؛ را كرفت و «سمرقند» را ويران ساخت سيبس 


ييراهن درست كرد. 


در الميزان» ج 8 ص 758؛ از رسول خدا (ص): تبَع را ناسزا نككوييد جون او اسلام آورده بود. 


در تفسير الميزان» ج إغاوة ص 68 از مجمع البيان» از امام صادق (ع): 


تبع به اوس و خزرج كه دو فاميل از لشكريان وى بودند وبا لشكر او به مدينه آمده بودند تا يهود را از آن جا بيرون كنند 
دستور داد در مدينه بمانند تا ظهور خاتم انبياء را دركك كنند جون از يهوديان شنيد كه ما به اينجا آمده ايم به خاطر اينكه از 
كتاب آسمانى خود جنين استفاده كرده ايم كه اين سرزمين محل هجرت آخرين ييامبر خداست. تبع كفت يس شما اوس و 


عزرج دراين 


1١2: ص‎ 


سرزمين منزل كنيد تا شايد ظهور آنجناب را دركك كنيد» من نيز اكر دركك كنم خدمتش 


وها خلننا الشساواك و الأضض وها ليها لضي 03 
ما حَلْقَنَاهُما ل باحق لْحَقّ وَ لكنّ أَكتَرَهُعْ ل 

إن نَ يَْمَ امل ميقائهُع أ + 6 

يَوْمَ لا يُغْنى مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيناً وَلا هُمْ يُنْصَرُونَ )©١(‏ 


كو 


حم الله إِنَّهَ هُوَ الْعَزيزٌ الرّحَيمُ (87) 


ع 
3 
١‏ 
ممه 

١ السام‎ 


إِنَ د ُو (#ع) 

طَعامٌ الأنيم (عع) 

كَالْمَهْلٍ يَعْلى فِى الْبَطونٍ (5) 

كَعَلَى الْحَمِيم (عع) 

دوه فَاعْتِلُوهٌ إلى سَواءِ الْججحيم (90) 

سه من ْ عَذْاب الْحَمِيم (مع» 
ذّقْ إنَك أَنْتَ الْعريرٌ الكريم (4©) 

إِنَ هذا ما 2 به تَمْتَرُونَ (00) 

إِنَ المُنّقِينَ فى مام أمين (01) 

فى جَنَّاتٍ وَ عْيُونٍ (07) 

ليون من سدس و سْتَبِرَقٍ مُتَقابلِينَ (8ج) 
كذلكك و رَوٌَجناهُمْ بور عين (08) 
يَدْعُونَ فيها بكلّ فاكهّهِ آمِنينَ (ده) 


لا يَذُوقُونَ فيهًا الْمَوْتَ إلا الْمَوْتَه الأولى وَ وَقَاهُمْ عَذَابَ الْجحيم (02) 


كنم. 


فصلا مِنْ رَبك ذلكك هُوَ الْفَوْزٌ اليم (7م) 
َإِنَّما يَسَوْناةٌ يلسانكك لَعَلَهُعْ يتَذَّكرُونَ (88) 
فاْتقِثْ إِنهُعْ مُرْتقبونَ (09) 


ما آسمانها و زمين و آنجه را كه در ميان اين دو است به بازى (و بى هدف) نيافريديم! (8) ما آن دو را جز بحق نيافريديم؛ 
ولى بيشتر آنان نمى دانند! (59) روز جدايى (حق از باطل) وعده كاه همه آنهاست! (90) روزى كه هيج دوستى كمترين 
كمكى به دوستش نمى كند و از هيج سو يارى نمى شوند )6١(‏ مككر كسى كه نمدا اورا مورد رحمت قرار داده» جرا كه او 
عزيز و رحيم ججح | :29 ) للها قر عض زقوم (©) غذاى كنهكاران است (6©) همانند فلز كداخته در شكمها مى جوشد (50) 
جوششى همجون آب سوزان! (68) (آنككاه به مأموران دوزخ خطاب مى شود: ) اين كافر مجرم را بكيريد و به ميان دوزخ 
يرتابش كنيد! (/1ا5) سيس بر سر او از عذاب جوشان بريزيد! (68) (به او كفته مى شود: ) بجش كه (به يندار خود) بسيار 
قدرتمند و محترم بودى! (69) اين همان جيزى است كه يبوسته در آن ترديد مى كرديد!(20) (ولى) برهي زكاران در جايكاه 
امنى قرار دارند )8١(‏ در ميان باغها و جشمه ها (27) آنها لباسهايى از حرير نازك و ضخيم مى يوشند و در مقابل يكديكر مى 
نشينند (01) بهشتيان اين جنين هستند؛ و آنها را با «حور العين» تزويج مى كنيم! (0) آنها در آنجا هر نوع ميوه اى را بخواهند 
در اختيارشان قرارمى كيرد و در نهايت امنيت به سر مى برند! (00) هركز مركى جز همان مركك اول (كه در دنيا جشيده اند) 
تخواهنة نشيد وخدذاونك انها'زا ازعذات دوزخ حفظ مى كند (08) اين فضل و بخششى است از سوى يرورد كارتء اين 
همان وستكاوق ذر كعافيتك! الإقا ما ان [كقران إزاير ونان اسان ساختيم» شايد آنان متذكر شوند! (88) (امااكر 
نيذيرفتند) منتظر باش» آنها نيز منتظرند (تو منتظر ييروزى الهى و آنها منتظر عذاب و شكست»! (091) 


2 نكته: 


براى توضيح در خصوص «حور العين» (آيه 85) به سوره ى واقعه و در خصوص «مركك اول) (آيه 828) به ذيل آيه (مؤمن )١١‏ 


خلااصه آيات سوره دخان: 


؟ - كتاب مبين ” - ليله مباركه ٠١‏ - دخان ١7-77‏ فرعون و موسى (ع) _ غرق فرعونيان در دريا 19 - كريه آسمان و زمين 
0 - قوم بع 5٠‏ - يوم الفصل 57 - شفاعت 8# - درخخت زقوم 01-8١‏ - نعمتهاى بهشتى 05 - حورعين *2 - مركك اول /0 
- ماين قرآن را به زبان تو آسان كرديم تا خلايق متذكر حقايق آن شوند (مشابه اين آيه شريفه در آيه /91 مريم هم ذكر شده 


است) 24 - فارتقب انهم مرتقبون. 


١: ص‎ 


0 سوره جاثيه 
0 - سوره جاثيه (به زانو در آمده) - شريعت (دين). 
مكى است و77 آيه دارد. ششمين حواميم است. 


خلاصه مطالب: توحيد __انذار _ قرآن. فاروق بين حق و باطل است _ تهديد كفار. 


تنْزِيلٌ الكتاب مِنَّ الل العزيز الُحكيم (؟) 


حم )١(‏ اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است (1) 


ا 


3 


نَّ فى السّماواتٍ والآرض لَآياتٍ للمؤمِنِينَ (") وَ فى خَحلقكم وَ ما يْبْتْ مِنْ دابّهِ آياتٌ لوم يُوقِنونَ () وَاخْتِلافٍِ الليل وَالنهِارِوَ 
ما آَنرَلَ الله مِنَّ السّمآءِ مِنْ رَزْقٍ فاحيا بِهِ الآرض بَعدَ مَوتِها وَ تَصريبٍ الرّياح آياتٌ لِقُوم يعقَلونَ () همانا در خلقت آسمانها و 


است (©) ونيز در رفت و آمد شب و روز و آنجه از آ[سمان براى روزى خلق از برف و باران مى فرستد و زمين را يس از 


مركك دوباره زنده مى سازد و وزش باد هاى عالم در همه اينها براى اهل خرد نشانه هايى است (0) 
2 نكته: 
خداى تعالى در آيه *» خلقت آسمان ها و زمين را آيتى بر اهل ايمان و در آيه *» خلقت انسان و حيوانات (موجودات زمينى) 


را آيتى براى اهل يقين و در ايه شب» روز بازان: زنذه شدن زميق بعد از مرك يابيزى و باد وا ابتى براق خردمتدان بر 


شمرده أشي 


مفسرين در توجيه ترتيبى كه بين مصاديق و اهل آيات سه كانه وجود دارد و اينكه جرا اول اهل ايمان و دوم اهل ايقان و سوم 


اهل عقل را ذكر فرموده است اختلاف كرده و تعابيرى بدين شرح آورده اند: 


١-اين‏ ترتيب از نظر ترقى دادن مطلب است يعنى اول ايمان بعد يقين و بعد عقل همراه با بصيرت. (اين نظريه اشتباه است 
جون مراتبى كه شخص در درك موضوعى طى مى كند بدين شرح است كه: اول تفكر مى كندء بعد ايمان آورده و در آخر 
يقين مى آورد يعنى اول عقلء بعد ايمان و آخر يقين است. و اين صحيح نيست كه كسى يقين ييدا كند و بعد شكك نمايد). 


١‏ - آيه مى خواهد بفهماند كه اكر ايمان داريد آيات را بفهميد و اكر نداريد لااقل تعقل كنيد. 


١2: ص‎ 


« - صاحب تفسير الميزان (ج 6 ص 501 تا 3080).: با رد كردن دو نظريه فوق آورده است: «از اين اختلاف تعبير فهميده مى 
شود كه مراد به ايمان اصل آن استء كه آياتش ساده و بسيط است و جون به دست آمدنش تدريجى نيست از دارند كانش 
تعبير به وصف كردء بر خلا-ف ايمان اهل يقين و عقل كه به خاطر دقتٍ آياتٍ آن و بلندى افق آنها و به خاطر اين كه خورده 
خورده و به تدريج بدست مى آيداز دارند كانش تعبير به مضارع _ يعقلون و يوقنون _ كرد كه دلالت بر استمرار تجددى 
دارد. در آيه " اشاره به خلقت آسمان و زمين دارد كه به علت بزركى و فهم راحتشانء با كوجكترين دقت و تفكرى باعث 
ايمان به خداى تعالى مى شوند. و در آيه 5 تفكر در خلقت انسانها و حيوانات علاوه بر ايمان باعث يقين به خداى تعالى مى 
شود و در آيه ه آيات و نشانه هاى ذكر شده. انسانها را هر جه بيشتر به دقت و تفكر عميق در عالم هستى تشويق مى فرمايد و 
لذا اين آيات با عبارت يعقلون تناسب دارد). 


در نهج البلاغه» ح/ا9» ص 288) از حضرت على (ع): 

خواب با يقين برتر از نماز با شك است. 

از همان منبع» ح 62 ص الا2: 

كناهى كه تو وا .يشيماق كنك مهتر اذ كان نيكئ است اكه تودر] حو دوسدسازة: 
در تفسير جامع» ج 2 ص 268 از ابن بابويه» از امام حسين (ع): 


و فاصله كوش تا جشمء جهار انككشت است. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟؛ فصل 494 ص 2#على ج٠١‏ از حضرت على (ع): 

ريا كمش هم شركك است و شكك به خدا كمش هم يقين را از بين مى برد. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل" ص ”0177 ج١1‏ از حضرت على (ع): 

از كمانهاى اهل ايمان بترسيد كه خداوند سبحان حق را بر زبان آنان جارى مى سازد. 
از همان منبع» فصل 277 ص 68: كوجكك شمردن كناه بزركتر از ارتكاب به آن است. 


ص 1 


تلكك آياتٌ الله َتلُوها عََتِك بِالْحَقّ فَبأَىّ حديث بَعْدَ الله وَ 


وَ آياته يُؤْمِنُونَ () 
وَبْلَ ِكل َك أنيم (/0 
يَقعم آيات اللّد كلق عليه ثم بْصة امشتكيراً كأن لم بشمعها ؟ بره بعذاب أليم (8) 


اذا عل فق آباتنا عقا الكذها 00 عَذات مهي () 
1 م من هَرُوا أواء مهين 


أؤْليا وَ لَه عَذَابٌ عَظَيمٌ 0٠١(‏ 


ين ورائهة حَهَتُمَ و لايخ عَنْهُمْ ما كَسَبوا سَيئاً و لاما انَحَذُوا مِنْ دُوَنِ الله أؤلياة 
هذا هدي وَ الَّذِينَ كفَرُوا بآياتٍ رَبّهِم لَهُعْ عَذَابٌ مِنْ رجز أَليمْ )1١(‏ 

اله الّدى سَحَرَ لَكمْ الأبخر لتجرى الْقُلك فيه بأَمرِهِ وَ لِتتَقُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَكُمْ تَفْكِرُونَ (؟1) 

وَ َي َكُمْ ما فى السَماواتٍ و ما فى الََْضٍ بجميعاً ِنْهُ إن فى ذلك لَآباتٍ لِقَْم يَفَكرُونَ (15) 


اينها آيات خداوند است كه ما آن را بحق بر تو تلاوت مى كنيم؛ اكر آنها به اين آيات ايمان نياورند» به كدام سخن بعد از 
سكن عمذا'و آياتقن ائمان فى آورند 1 (2)واى :بز هر دروغكؤى كتهكان 00 كد ييوسكه آبات عدا رام شررةه كيزا 
تلاوت مى شود, اما از روى تكبر اصرار بر مخالفت دارد؛ كويى اصلا آن را هيج نشنيده است؛ جنين كسى را به عذابى 
دردناك بشارت ده! (8) و هركاه از بعضى آيات ما آكاه شود. آن را به باد استهزا مى كيرد؛ براى آنان عذاب خواركننده اى 
اسنت! (9) ويشت سرشان دوزخ است؛ و هركز آنجه رابه دست آورده اند آنها را (ازعذاب الهى) رهايى نمى بخشد و نه 
اوليايى كه غير از خدا براى خود بركزيدند (مايه نجاتشان خواهند بود)؛ و عذاب بزركى براى آنهاست! )٠١(‏ اين (قرآن) مايه 
هدايت است و كسانى كه به آيات يرورد كارشان كافر شدند» عذابى سخت و دردناك دارند! )١١(‏ خداوند همان كسى است 
كه دريا را مسخر شما كرد تا كشتيها بفرمانش در آن حركت كنند و بتوانند از فضل او بهره كيريد و شايد شكر نعمتهايش را 
بجا آوريد! )١7(‏ او آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همه رااز سوى خودش مسخر شما ساخته؛ در اين نشانه هاى 


فل لذي امثوا تفقوو لقان ارو َامَ اله لييجزى قَومًا بما كانوا يكسبونَ )1١(‏ 


اى رسول به آنان كه ايمان آورده اند بكو شما مؤمنان از جور مردمى كه به ايام الهى (روز وعده هاى خدا) اميدوار نيستند 
د ركذريد كه خدا عاقبت هر قومى را به ياذاش اعمال خود مى رساند )١5(‏ 

در تفسير جامع» اج # ص الاإحارة از على بن ابراهيم» از امام صادق (ع): 

معناى آيه آن است كه اى بيغمبر! به كسانى كه در شناسايى بيشوايان وائمه معصومين (ع) بر آنها منت كذاشته ايم بكو: 


فرمود: روزهاى خدا كه مردم انتظار آن را مى كشند» سه روز است: 
١‏ - روز قيام قائم (عج) ؟ - روز رجعت ” - روز قيامت. 

از همان منبع, ج 2 ص 087 از معصوم (ع): 

در روز قيامت جهار روز را به ييشكاه خداوند بارى تعالى مى برند: 
١‏ -روز جمعه "'-روز 


١: ص‎ 


عيد قربان " - روز عيد فطر ؟ - روز غدير. 
ف غيل :صالحا فلتفية ومن أساء فعليها د إلى رَيَكمْ يُوَجَعُونَ (10) 
وَ لَقَدْ آ نينا > بنى إشرائيلَ الْكتابٌ وَ الْحَكُمَ وَ الوه وَ وَرَفنَاهُمْ مِنَ الطيّبات وَ فَصَلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (18) 


وَ آتَنَاهُمْ بَيّناتِ مِنَ اللأهر قم اخْلَقُوا إلا مِنْ بَْدٍ ما جاءَهُمُ الْعلَمُ بعْياً بدا بتنَهُمْ إنَّ رتك يَفُضى بَتنهُْ يَوْمَ الْقِيامهِ فيما كانُوا فيه 
يَخْتَِفُونَ (1) 


ثم جع ناك عَلى شَرِيعَدِ مِنَ الَْمْر كَاتِّغْها وَ لا تتبِْ أواء الِينَ لا يَعْلَمُونَ (18) 

نه أن بَْنُوا لكك مِنَ الل شَتًَوَ إن الطَالِمينَ به أَؤلِياء بتغض و الله وَُِ الْمُتِينَ (19) 

هذا بَصائْرٌ لِلنّاس وَ هدي وَ رَحْمَةٌ لَِوْم يُوقنُونَ )٠١(‏ 

وكوك اديه ا جروا التئئات أَنْ تَجعلهُم كَالّذينَ آمَنُوا وَ مِلُوا الصَالِحاتِ سَواء مَشْيامُع وَ مَمائهعٍ يمن ساء ما يَحْكمونَ (1١؟)‏ 


وَ حَلَقَ اللهُ السّماواتٍ وَ الْأَرْض بِالْحَقّ وَ لْتَجْزى كل نفس بما كسَبتٌ وَ هُمْ لا يُظْلمُونَ (؟5) 
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فالا 


وَ أذ 


ومسدا 


ص 


أَفَرَأَتَ مَن انح إِلهَهُ هَواُ 
تَذَّكْدَوقَ (5) 


الله عَلى عِلم وَ حَنَمْ عَلى سَمْعِهِ وَ قَلبِهِ وَ جَعَل عَلى بَصَرِهِ غشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْديهِ مِنْ بَعْدٍ الله 


هر كس كار شايسته اى بجا آورد» براى خود بجا آورده است؛ و كسى كه كار بد مى كندء به زيان خود اوست؛ سيس همه 
شما به سوى يروردكارتان بازكردانده مى شويد! (18) ما بنى اسرائيل را كتاب و حكومت و نبوت بخشيديم واز روزيهاى 
ياكيزه به آنها عطا كرديم و آنان را بر جهانيان (و مردم عصر خويش) برترى بخشيديم (18) و دلايل روشنى از امر نبوت و 
شريعت در اختيارشان قرار داديم؛ آنها اختلاف نكردند مكر بعد از علم و آكاهى؛ واين اختلاف بخاطر ستم و برترى جويى 
آنان بود؛ اما يرورد كارت روز قيامت در ميان آنها در آنجه اختلاف داشتند داورى مى كند )١17(‏ سيس تو را بر شريعت و 
آيين حقى قرار داديم؛ از آن يبروى كن و از هوسهاى كسانى كه آكاهى ندارند ييروى مكن! (18) آنها هركز نمى توانند تو 
رادر برابر خداوند بى نياز كنند (واز عذابش برهانند)؛ و ظالمان تاراق باون يكديكرتكء اما جداوتد يار و ياور يرهيزكاران 
است! )١19(‏ اين (قرآن و شريعت آسمانى) وسايل بينايى و مايه هدايت و رحمت است براى مردمى كه (به آن) يقين دارند! 
)٠١(‏ آيا كسانى كه مرتكب بديها و كناهان شدند كمان كردند كه ما آنها را همجون كسانى قرارمى دهيم كه ايمان آورده و 
اعمال صالح انجام داده اند كه حيات و مر كشان يكسان باشد؟! جه بد داورى مى كنند! (71) و خداوند آسمانها و زمين را 
بحق آفريده است تا هر كس در برابر اعمالى كه انجام داده است جزا داده شود؛ و به آنها ستمى نخواهد شد! (755) آيا ديدى 
كسى را كه معبود خخود را هواى نفس خويش قرار داده و خداوند او را با 1 كاهى (بر اينكه شايسته هدايث نيست) كمراه 
ساخته و بر كوش و قلبش مهر زده و بر جشمش يرده اى افكنده است؟! با اين حال جه كسى مى تواند غير از خدا او را هدايت 
كند؟! آيا متذكر نمى شويد؟! (77) 
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وَقَانُوا مَا م إلا انا الدّنيَانَمُوتٌ وَنَخاوَمَا هلكا إلا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بذَّلِك مِنْ عِلّم إِنْ مَمْ إِلَا يَظْنُونَ (©؟) 


و (كفار) كفسناة زئد كن يمار هفين ون كى انا سك دسته اق مي »فيزند و دسته ف ديكزازئده مى :شوك و هارا بده 


2 نكته: 
كلمه «دهر) تنها در دو آيه شريفه آمده است: 


-١‏ آيه مورد بحث. 


«هَلْ أَنَى عَلَى الْإنْمَانٍ جين مِنَ الدّهر لَمْ يكن شَّيئًا مَذّْكورًا - «آيا زمانى طولانى بر انسان ككذشت كه جيز قابل ذكرى نبود؟!؛ 
(انسان- دهر )١‏ 


نكته اى از الميزان» ج ه"ا» ص 188: «دهر) در اصل به معناى طول مدت عالم از اول بيدايش تا آخر انقراض آن است و در 
آيه شريفه «هَلْ أَنّى عَلَى الْإنْمَانِ جين مِنّ الدّهْرا (دهر )١‏ به همين معناستء ولى بعد از آن هر مدت طولانى را هم دهر كويند. 
و معناى اين كلمه با معناى كلمه «زمان» فرق دارد» براى اينكه كلمه زمان هم به مدت بسيار اطلاق مى شود و هم به مدت 
اندكك. 


از همان منبع » ص 53 از ييامبر (ص): دهر را ناسزا 55-0 كه دهر همان خداست. سازنده همه حوادث خداست» يبس تهنا 


كه سازنده آنها را ناسزا مى كوييد در حقيقت خدا را ناسزا كفته ايد. 


استء كه با سوارى بر آن به خير مى رسد و به وسيله آن از شر و بدى نجات يابد. و مى فرمايد: به راستى كه مؤمن در دنيا به 
اندازه دين وآيينش مبتلا مى شود. 


وَ إذا تتلى عَلَتِهمْ آياثنا بّناتِ ما كان حُستَهُمْ إلا أنْ قالّوا اثنُوا بآبائنا إِنْ كنْتُمْ صادقِينَ (80) 


قل الله يخي يك م يَجْمَعَكمْ إلى يَؤْم الْقِيامَِ لا َيْت فيه و لكنّ أكْْرَ لاس لا يَعلَمُونَ (18) 
ؤَللَه فلك الفتساواق 3 الأذهن وبؤء تقو القافة يعد يمه المطلوة (0) 


ل أَمّهِ تُدُعى إلى كتابها اليم رون عا كقم فرق( 


هذا كتاينا يَنْطقُ عَلَتِكعْ بالق إنَا كنا تَسْتَنِْح ما كتمع تَعْمَلُونَ (19) 


-ه 
07 


قَأمَا الذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتٍ قَيَدْخِلهُعْ رَبّهُعْ فى رَحْمَيه ذلكك هُوَ الَْرُ الْمَبِينٌ (:*) 

َ أمَا الذِينَ كَفرُوا أقلَمْ تكن آياتى تُثلى عَلَيكْ فَاسْتكبتم و كعم قؤماً مُجرمِينَ (01) 

َ إِذا قل إنَّ وَعَْ الل حقٌ وَ السَاعَه لا رَيْتِ فيها قُكّْ ما تَدرى مَا الصَاعَ إنْ نَظنّ لا طَناوَ ما نَْنٌ بِمَستيقنِينَ (؟5) 
وَ بدا لَهُعْ سَيئاتٌ ما عَمِلُوا و حاق بهم ما كانُوا به يسَْهْرِونَ () 

ف اذو تاك كا شك قد تويك بهذا وتعاو اكه اناد ونا لكوية فا سي م 

ذلكم بأَنَكمْ اتحَذْتعْ آباتٍ الل هرُواًوَ عَرَتْكمْ الحياة الدَّنيا َالو لا يُخْرَجُونَ مِنْها و لا هُمْ يُستَغتبُونَ (*) 


اله لقف وخ لقنا رانك اوت الأوض :وت العالف 327 


وَلَهُ الْكبرِياءٌ فى السّماواتٍ وَ الْأَرْض و هُوَ الْعَيرٌ الْحكيمٌ ١/م‏ 


و هنكامئ كه آناث روش -«نااير آنها خواتلاء مق :شوذء"دليلق در بزانر آن تذارشك خز ابتكه مى كويند: ذا كر راست مى. كوييك 
يدران ما را (زنده كنيد) و بياوريد (نا كواهى دهند)!) (10) بككو: «خداوند شما را زنده مى كند» سيس مى ميراند» بار ديكر در 


روز قيامت كه در آن ترديدى نيست كرد آورى مى كند؛ ولى بيشتر مردم نمى دانند» 022 


1١68: ص‎ 


مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين براى خداست؛ و آن روز كه قيامت بريا شود اهل باطل زيان مى بينند! (71) در آن روز 
هن امت دوا فق نتن ( كه از شلات ترسو وحقت) و أزانو لكسعه هر ان سوق كتاتشن خوانداة فى شوكدو (ب انهاتفى كويتك: 
) امروز جزاى آنجه را انجام مى داديد به شما مى دهند! (18) اين كتاب ما است كه بحق با شما سخن مى كويد (و اعمال شما 
را بازكو مى كند)؛ ما آنجه را انجام مى داديد مى نوشتيم! (19) اما كسانى كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام دادند, 
برورد كارشان انها زاادررحمت غوة:وازد مى كندة اين همان ببروزى بزركك است! (:*)اما كسائى كه كافر شدئك (به آنها 
كفته مى شود: ) مكر آيات من بر شما خوانده نمى شد و شما استكبار كرديد و قوم مجرمى بوديد؟! (1”) و هنكامى كه كفته 
مى شد: «وعده خداوند حق است و در قيامت هيج شكى نيست» » شما مى كفتيد: «ما نمى دانيم قيامت جيست؟ ما تنها كمانى 
در اين باره داريم و به هيج وجه يقين نداريم!» (1) و بديهاى اعمالشان براى آنان آشكار مى شود و سرانجام آنجه را استهزا 
مى كردند آنها را فرامى كيرد! (77) و به آنها كفته مى شود: امروز شما را فراموش مى كنيم همان كونه كه شما ديدار 
امروزتان را فراموش كرديد؛ و جايكاه شما دوزخ است و هيج ياورى نداريد! (7) اين بخاطر آن است كه شما آيات خدا را 
به مسخره كرفتيد و زندكى دنيا شما را فريب داد! امروز نه آنان رااز دوزخ بيرون مى آورند ونه هيج كونه عذرى از آنها 
يذيرفته مى شود! (0؟) يس حمد و ستايش مخصوص خداست, يرورد كار آسمانها و يرورد كار زمين و يرورد كار همه 
جهانيان! (2”5 و براى اوست كبريا و عظمت در آسمانها و زمين و اوست عزيز و حكيم! (7*) 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج 2١‏ فصل 7 ص 17١‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): مافوق خود را فرمان ببر مادونت فرمانبرت شودء 
باطنت را خوب كن» خداى سبحان ظاهرت را خوب كرداند. 


از همان منبع» ج ؟» فصل هلل ص :8١8‏ از كارى كه در آن خداوند سبحان را فرمان برده اى عذر مخواه كه براى ستايش تو 


از همان منبع» فصل /الا ص 05/: هر كس از خداوندٍ سبحان بترسدء خداوند او رااز هر جيزى ايمن دارد و هر كس از مردم 


بترسد خداوندٍ سبحان او رااز هر جيزى بترساند. 
خلاصه آيات سوره جاثيه: 


١‏ - حم" - آياتى براى اهل ايمان ؟ - آياتى براى اهل يقين 0 - آياتى براى اهل تعقل /- واى بر هر كس كه دروغ مى 
كويد واز كناه لذت مى برد 9 - و جون به جيزى از آيات ما اطلاع مى يابد آن را مسخره مى كند ... ٠‏ - از مال دنيا يشيزى 
به دردشان نمى خورد ١١‏ - قرآن هدايت است 17 - دريا را براى شما مسخر كرد تا كشتى ها در آن به راه افتند “1 - آن جه 
در آسمانها و زمين است همه را مسخر شما كرد 15 - ايام الله ١8‏ - هر كس عمل صالح كند به نفع خود كرده وهر كس بدى 
كند عليه خود كرده 18 - ما به بنى اسرائيل كتاب و حكمت و نبوت داديم واز ارزاق طيب روزيشان كرديم و بر عالمين عصر 
خود برتريشان داديم 14 - يس نوبت به تو رسيد وما تو را هم بر شريعتى از امر دين واقف ساختيم 19 - جون آنان نزد خدا 
هيج دردى از تو دوا نمى كنند ٠١‏ - اين قرآن بصيرتهايى است 77 - خدا آسمانها و زمين را به حق آفريد 77 - هيج ديدى 
آن كس كه هواى خود را خداى خود كرفت و ... ؟7 - دهر 74 - استنساخ كتاب اعمال *” - و خطاب مى شود امروز ما 


رب العالمين 0" - و له الكبرياء فى السموات و الارض و هو العزيز الحكيم. 
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6# سوره احقاف 
68 - سوره احقاف (سرزمين احقاف) (قوم عاد درسرزمين احقاف بودنك). 
مكى است و50 آيه دارد. هفتمين و آخرين حواميم است. 


خلاصه مطالب: انذار مشر كين __اثبات معاد _ احتجاج بر توحيد و نبوت _ اشاره اى به هلاكت قوم هود و قريه هاى ييرامون 


مكه _ آمدن جند نفر از طايفه جنيان نزد رسول خدا (ص). 


بسم الله الرحمن الرحيم 


نيل الكتاب مِنَ اللّهِ العزيز الحكيم (؟) 
نا خركا لكساراك 1 نا فل وا نهنا الا نال و أعل تسن و الذي كندو انق لقو تقر موق 8 


قل أ رَأَيْتُمْ ما تَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله أرُونى ما ذا حَلَقُوا مِنَ الَرْض أَمْ لَهُمْ شتوك فى السّماواتٍ انْتُونى بكتاب مِنْ قَبِلٍ هذا أؤ أثارَه 
مِنْ عِلّم إِنْ كنْتُمْ صادِقِينَ (6) 

وَ مَنْ أَضَل مِمّنْ يَدْعُوا مِنْ دُونٍ الله مَنْ لا يَسْتَجِيبٌ لَهُ إلى يَوْم الْقيامَهِ وَ هُمْ عَنْ دُعائهم غافلونَ (0) 

وَ إذا حَشِرَ النَّاسٌ كاثُوا لَّهُمْ أغداءً وَ كانوا بعِبادَتِهِمْ كافِرِينَ (2) 

وَ إذا تتلى عَلَتِهِمْ آياثنا بئناتٍ قالَ الّذِينَ كَمَرُوا لِلْحَقَ لَمَا جاءَهُمْ هذا سِخْرٌ مُبِينٌ (/) 

أمْ يَقَولونَ افتَراهُ قل إِنٍ افَْرئنَهُ قلا َمِكونَ لى مِنّ الله شَّيناً هُوَ أعلَم بما تُفِيضُونَ فيه كفى به شّ هيدا يينى و بتكم و هُوَ الْعَفُورٌ 
الوَّحِيمُْ (0) 

حم )١(‏ اين كتاب از سوى خداوند عزيز و حكيم نازل شده است! (1) ما آسمانها و زمين و آنجه را در ميان اين دو است جز 
كه غير از خدا برستش مى كنيد به من نشان دهيد جه جيزى از زمين را آفريده اندء يا شركتى در آفرينش آسمانها دارند؟ 
كفاس اسناق يقن زاوها اث هلمن ال كتشدكاة براق سن يياووند ( كه لين سدق كنمارنننها باشند) اكربراست في 


كُوييد!» (؟) جه كسى كمراهتر است از آن كس كه معبودى غير خدا را مى خواند كه تا قيامت هم به او ياسخ نمى كويد واز 


آنها وشمانشان عواهتن بوه حى غناذث انها زا اتكازس كقشد! (2) مكاي كه آبات روش 'ماءيز آثان خوائده فى شود 
كافران در برابير حقى كه براى آنها آمده مى كويند: «اين سحرى آشكار است!) (/) بلكه مى كويند: «اين آيات را بر خدا افترا 
بسته است!» بككو: «اككر من آن را بدروغ به خدا نسبت داده باشم (لازم است مرا رسوا كند و) شما نمى توانيد در برابر خداوند 
از من دفاع كنيد! او كارهايى را كه شما در آن وارد مى شويد بهتر مى داند؛ همين بس كه خداوند كواه ميان من و شما باشد؛ 


واو آمرزنده و مهربان است!) (6) 

2 نكته: 

به لاسوره از قرآن كريم كه يشت سر هم آمده و با «حم» شروع مى شوندء حواميم كويند» شامل: 
ووه اد قوق عن رورش سيفو وان داكيو باس اناف 


كه در همه ى آنها بعد از «حم اشاره به كتاب الهى شده است. و مطمئناً ارتباطى بينشان وجود دارد (براى توضيح در خصوص 
حروف مقطعه به فصل اول كتاب مراجعه كنيد). 


١67: ص‎ 


هماع 


قَلْ ما كنت يبعا مّنْ الور 5 أَذْرى ما يُفعَلُ بى وَلَا بكم إِنْ نَع إِنَا مَا يُوحى إِلَىّ م1011 نا قر نيرة ل ) بكوم ارلية 
واعراقيك إن اموينالكة يليه كرد ماف فى ذال كدر مع وجلما خالخايه م الله مع عدر يداير عن رمس ل ارد 
بيروى نمى كنم و جز آن كه با بيان روشن خلق را آكاه كنم وظيفه اى ندارم (9) 


2 نكته: 
در خصوص علم غيب اهل بيت (ع) سه دسته آيه وجود دارد: 


١‏ - دسته اى كه علم غيب را نفى مى كنند از جمله: آيه مورد بحث و آيه 184 اعراف كه مى فرمايد: اقل لا أثلك لِتَفْيى فعا 
وَل ضَرَاً إل ما ضَاء الله وَلوْ كنت أَعْلَمُ المت لآشتكتوتٌ مِنَ الي وَمَا مس 2 مَسّنِىَ السّوءُ) - «اى رسول به مردم بكو كه من مالكك سود 
وزيان خويش نيستم مكر آن جه خدا بر من خواسته؛ اكر من از غيب آ كاه بودم به خير خود هميشه مى افزودم و هيج كاه 
زيان ورنج نمى ديدم) 012). 


؟ - دسته اى كه علم غيب عبرا تامد هن كتند او جملة : أيه به شريعه فه: «عالمٌ الغيب قلا يُظهِرٌ على عَيبهِ آح دا الأ م مَن ارتضى من 
رسول» - «خدا داناى به غيب است و هيج كس بر عالم غيب غيب ا الل 00 


- دسته اى كه علم غيب بيامبر (ص) را به واسطه وحى تأييد مى كنند از جمله: «ذَلِكك مِنْ أنباء الَْهب تُوجيه إلَِك» - «اين 


حكايت از اخبار غيب بود كه ما بر تو به وحى رسانيديم» 00. 

و يا: «تلّك مِنْ أنباء الْعَيب تُوحِيهًا إليك مَا كنت تَعْلَمُهَا أنت وَلآّ قَؤْمُك من قبل 5_ذَا فَاصْبِو إِنَّ الْعَاقبَة لْمَُّقِينَ» - «اين حكايت 
نوح از اخبار غيب است كه بيش از آن كه ما به تو وحى كنيم تو و قومت هيج از آن آكاه نبوديد) (5). 

و يا: «ذَلِك مِنْ أتباء الْعب تُوحيه إلّيكك» - «اين حكايت از اخبار غيب است كه به تو وحى كرديم) (8) 

نتيجه كلام: آياتى كه علم غيب را مختص خدايتعالى مى دانند توسط آياتى كه آن را به حضرت رسول اكرم (ص) هم نسبت 
مى دهند» تخصيص زده شله اندء بنابراين روبر هم آيات اين 


١0“: ص‎ 


١-اعراف/8١1‏ 
؟- جن 8و7 
يوسف”7 ٠١‏ 

'- هود 88 


ه- آل عمران *؟ 


مى شود كه ييامبر (ص) و به تبع آن جناب اهل بيت (ع) به اذن و اراده الهى به علوم غيبى كاه بوده اند (براى توضيح بيشتر 
به ذيل ايه سوره ى لقمان مراجعه شود). 


بكوة دافن غير دهكد ا كرابن قراق ازسوى خيدا باششد وشما به ان كافرشويد دو حال كدشاهدئ ازابى اسزائيل بن ان 
شهادت ذهد: واو ابمان آورد و شما استككبار كنيد (جه كسىئ كنراهتر از شما خواهد بود)؟! خحداولد كروه ستمكر زااهدابت 
نمى كند!» )1١(‏ كافران درباره مؤمنان جنين كفتند: «اكر (اسلام) جيز خوبى بود» هركز آنها (در يذيرش آن) بر ما ييشى نمى 
كرفتند1اءو حون خؤودشان بوسيله آن.هذايثك شدند مى. كويتد: «اين يكك دروغ قديمى است!) )١١(‏ و ييش از آن» كتاب 
موسى كه ييشوا و رحمت بود (نشانه هاى آن را بيان كرده) واين كتاب هماهنكك با نشانه هاى تورات است در حالى كه به 
زبان عربى و فصيح و كوياستء تا ظالمان را بيم دهد و براى نيكوكاران بشارتى باشد! (؟1) كسانى كه كفتند: «يرورد كار ما 
الله است» » سيس استقامت كردندء نه ترسى براى آنان است و نه اندوهكين مى شوند (17) آنها اهل بهشتند و جاودانه در آن 
مى مانند؛ اين ياداش اعمالى است كه انجام مى دادند (18) 


ع و 


وَوَصَّيْنَا | نسَانَ يوَالِدَيْهِ إخساناً حملئة أمُهُ كوه وَوَضَعَئْهُ كوه وَحَملُ وَفِصَالَهُ تَلَانُونَ شَهْراً حمَّى إِذَا بَلَعْ سد ويل دبعن نه كَالَ 

رب أَؤزِغْنى أَنْ أَشْكرَ نغمك الى أنعفت عَلَيَ وَعَلَى وَاإَىٌ وَأَنْ أَغم لّ صَالِحاً تَوضَاه وَأَضْلِحْ لى فى ذُرَيْتِى ِنّى تت إلَبحك 
ل ل ل اه و 0 
تخصوضا با درك كقارو م عبان ذا ليف عنم عي عاو تافيش قار انوك كوه برا ديو شه از وروي دار 
شيرش مى كيرد سى ماه است و تا هنكامى كه به حد بلوغ و رشد عقلى برسد همجنان يدر و مادر مراقبش هستند تا به حد 


جيل سالك برسك:(8) 


0 


ماري دوا عو الا لعو واوا و ا قز باق 3ك روات زتوجييا افولا وروا بكي رقا 


قل تَعَالَا أَثْلُ مَا حَّمَ اك عَلكمْ أن 


١08: ص‎ 


تشْركوا به شَّينًا وَبلْوَالِد ين إِحْسَانًا (انعام .)1١‏ و اينكه فرمود: «وَحَمْلَهُ وَفِصَ اله تَلَانُونَ شَّهُرً» بدين حساب است كه به حكم 
آيه: «وَالْوَاإِدَاتٌ يؤظ عن أَوْلَادَهَنّ حَوْلَين كاملين» - «مادران فرزندان خود را دو سال كامل شير مى دهند) (بقره 777#) و آيه: 
ايا فى عَامَين) - «از شير كرسكن در دو سال است)» (لقمان؟15١)»‏ دوران شير دادن به فرزند دو سال است و كمترين مدت 


حاملكى هم شش ماه است كه مجموع آن سى ماه است .)١(‏ 
در تفسير الميزان» ج ص 3١‏ از درمنثور: 


زنى را نزد عمر آوردند كه شش ماهه زاييده بود» عمر از اصحاب رسول خدا (ص) حكم وى را يرسيدء حضرت على (ع) 


قرهوة فابنه كار مويك قن ميق تقاض تمان فى رابك ووكهلة وفطالة تلائرة شور انرو اق موف دكر من تمان 


الأققاله فى عاقي )ابن ابن قيميد نا حمل شقن هاة انيع عتمره رف زاوها كرد 


توجه: روايت ديكرى از همان منبع آمده است كه در زمان عثمان» زنى بعد از شش ماه از ازدواجش» فرزندى آورد و عثمان 
دستور داد زن را سنكسار كنند. اما مولاى متقيان حضرت على (ع).» به استناد دو آيه مذكور آن زن را نجات داد و بعدها آن 


بجه شبيه ترين مردم به يدرش شد. 
در تفسير صافى» ج 3 ص 6 از خصال شيخ صدوق» از امام صادق (ع): 


وقتى بنده خدا ا« ساله شد به حد بلوغ اشد و كمالٍ قدرت رسيده است و جون به سن جهل سالكى برسد به منتهاى بلوغ 
رسيده و همين كه يا به جهل و يكك سالكى بككذارد رو به نقصان كذاشته واما كسى كه ينجاه ساله شده بايد خود را مثل 
كسى بداند كه در حال جان كندن است. 


در كتاب خصال شيخ صدوق. ج 3 ص 0 جك از امام صادق (ع) از امام باقر (ع): 
هر كاه بئدة اق به»#سالكى رسيد بداو كفته شوه: خود را ذرياب كه عذرت يذيرقته نبست: 
2 لطيفه: 


شخصى براى اجابت دعايش» يس از طى مسيرى طولا-نى» خدمت عارفى رسيد و كفت: برايم دعا كن. عارف كفت: آيا 
مأوت دن قيد حنيات اسث؟ آن شخص كفث: يبلن عايف “كفث: ماووت زثله أسث و از.هن طلت دغا مق كن ؟!!! 


1١606: ص‎ 


١-ماه‏ #دع7 مم 


در كتاب خصال شيخ صدوقء ج ١‏ ص 6 از امام باقر (ع). از امام على (ع): 
خداوند متعال مى فرمايد: ؟ جيز را در 5 جيز ينهان كرده است: 


١‏ - خشنودى خود را در اطاعتش ينهان كرده» يس جيزى از اطاعت او را كوحكك مشمار جه بسا كه با رضايت او همراه شود 
واتو ندانى ؟ - خشم خود را در نافرمانى خود ينهان كرده» يس جيزى از نافرمانى او را كوجكك مشمارء جه بسا كناهى كه 
سبب خشم او شود و تو ندانى ‏ - اجابت خود را در دعا كردنش ينهان كرده» يس جيزى از دعا كردنٍ او را كوجكك مشمارء 
جه بسا با اجابتش همراه شود و تو ندانى 5 - وليٌ خود را در ميان بندكانش ينهان كرده» يس هيج بنده اى از بندكان خدا را 


كوجكك مشماره جه بسا او وليٌّ خدا باشد و تو ندانى. 


آنها كسانى هستند كه ما بهترين اعمالشان را قبول مى كنيم و از كناهانشان مى كذريم و در ميان بهشتيان جاى دارند؛ اين 
وعنده وأشتى 'اسث: كه وعددة ذاه .فى شدتدن (1)12و كشي كديه يدوو مادركل فى كويك: زاف بر شما! آناية من وعتلدة مئ 
دهيد كه من روز قيامت مبعوث مى شوم؟! در حالى كه يبش از من اقوام زيادى بودند (و هركز مبعوث نشدند»)! و آن دو 


بيوسته فرياد مى كشند و خدا را به يارى 


١16: ص‎ 


مق ظطلحد كذ وإى بوكو انما باون كموعدة نخدا ححق اسنت آنا اوت بوستفة فى كو ريدة اها عم كد افنيائة هاف يسنان 
نيست! (17) آنها كسانى هستند كه فرمان عذاب درباره آنان همراه اقوام (كافرى) كه ييش از آنان از جن و انس بودند مسلم 
شده؛ جرا كه همكى زيانكار بودند! (18) و براى هر كدام از آنها درجاتى است بر طبق اعمالى كه انجام داده اند» تا خداوند 
كارهايشان را بى كم و كاست به آنان تحويل دهد؛ و به آنها هيج ستمى نخواهد شد! (19) آن روز كه كافران را بر تش 
عرضه مى كنند (به آنها كفته مى شود: ) از طيبات و لذايذ در زندكى دنيا خود استفاده كرديد و از آن بهره كرفتيد؛ اما امروز 
عذاب ذلت بار بخاطر استكبارى كه در زمين بناحق كرديد و بخاطر كناهانى كه انجام مى داديد؛ جزاى شما خواهد بود! )5١(‏ 
(سركذشت هود) برادر قوم عاد را ياد كن» آن زمان كه قومش را در سرزمين «احقاف» بيم داد در حالى كه ييامبران زيادى 
قبل از او در كذشته هاى دور و نزديكك آمده بودند كه: جز خداى يككانه را نيرستيد! (و كفت: ) من بر شما از عذاب روزى 
بزركك مى ترسم! )1١(‏ آنها كفتند: «آيا آمده اى كه ما را (با دروغهايت) از معبودانمان بازكردانى؟! اكر راست مى كُويى 
عذابى را كه به ما وعده مى دهى بياور!» (؟5) كفت: «علم (آن» تنها نزد خداست (و او مى داند جه زمانى شما را مجازات 
كند)؛ من آنجه را به آن فرستاده شده ام به شما مى رسانمء (وظيفه من همين است!) ولى شما را قومى مى بينيم كه بيوسته در 
نادانى هستيد!» (5172) هنكامى كه آن (عذاب الهى) را بصورت ابر كسترده اى ديدند كه بسوى دره ها و آبكيرهاى آنان در 
براى آمدنش شتاب مى كرديدء» تندبادى است (وحشتناكك) كه عذاب دردناكى در آن است! (56) همه جيز را بفرمان 
يرورد كارش در هم مى كوبد و نابود مى كند (آرى) آنها صبح كردند در حالى كه جيزى جز خانه هايشان به جشم نمى 
خورد؛ ما اين كونه كروه مجرمان را كيفر مى دهيم! (18) ما به آنها [- قوم عاد] قدرتى داديم كه به شما نداديم و براى آنان 
كوش و جشم و دل قرار داديم؛ (اما به هنكام نزول عذاب) نه كوشها و جشمها و نه عقلهايشان براى آنان هيج سودى نداشت» 
شما بودند نابود ساختيم و آيات خود را بصورتهاى كوناكون (براى مردم آنها) بيان كرديم شايد بازكردند! (717) يس جرا 
معبودانى را كه غير از خدا بركزيدند - به كمان اينكه به خدا نزديكشان سازد- آنها را يارى نكردند؟! بلكه از ميانشان كم 


آيات شريفه ١‏ تا 8 مربوط به داستان هود (ع) و قومش عاد در سرزمين احقاف است كه معذب شدند. 
2 نكته: 


احقاف نام سرزمينى است كه قوم عاد در آن زندكى مى كرده اند و احتمالا اين سرزمين در جنوب جزيرة العرب بوده ولى 


امروز هيج اثرى از آن قوم در آن باقى نمانده است. 
در تفسير جامع» ج ص ”8٠0‏ از طبرسى آمده است: 


معتصم عباسى امر كرد در بطانيه جاهى حفر كنند به عمق سيصد قامت. جاه را حفر كردند آب ظاهر نشد آن را رها كردند 
جون متوكل به خلافت رسيدء امر كرد آن جاه را بكنند تا به آب برسد. مقدار صد قامت حفر كردند. به سنكى برخورد كرد. 
أن راشكسهد از آن سككة: باد سردى وريد كة الشدت سرد يش اشحاضى : كة زديك انتجاه بودند هلاكة لالد نه 


متوكل خبر دادند 


ص :/اث 1١‏ 


رفتند. فرمود: مكان مزبورء مسكن قوم عاد و جايكاه شهر احقاف است كه خداوند آنان را به باد سردى هلااكك نمود. 


وَإِذْ صَرَفْنا إليك تَقَراً م فِن الْحِنّ دتَكمفون القن فلا حضووة قالوا أنْصِنُوا قَلمَا قُضِى وَلَوْا إلى قَوْمِهمْ مُنْذِرِينَ (15) 


قالُوا يا قَوْمَنا نا سَمِغنا كتاباً أنرِلَ مِنْ بَعْدٍ مُوسى مُصَدّقاً لما بين يَدَيْهِ يَهْد ى إِلَى الْحَقَ وَ إلى طَريقٍ مُشتقيم ٠(‏ 42 


يا قَوْمَنا أجيبوا داع الله وَ آمِنُوا به يَغْفِوْ لَكمْ مِنْ ذنُوبكم وَ يُجزْكم مِنْ عَذاب أليم (1) 
وَمَنْ لا بجت داعِى الله فَلَيِسَ بمُغجز فى الْأرْض و لَئِسَ لَه مِنْ دُونِهِ أَوْلِياء أولئكك فى ضَلالٍ مُبين (7) 


عي 
أنَّ ال 


أوَلمْ يَرَوا 
افرفرة 


وَيَوْمَ ' ُعْرَضٌ الَّذينَ كمَرُوا عَلَى النَار أ لف هذا لسن قالو ا وَ رَبّنا قال كَذُوقُوا الْعَذاب بما كنمّم تَكفْرُونَ (ع") 


(به ياد آور) هنكّامى كه كروهى از جن را به سوى تو متوجه ساختيم كه قرآن را بشنوند؛ وقتى حضور يافتند به يكديكر 
كفتند: «خاموش باشيد و بشنويد!» و هنكامى كه يايان كرفت» به سوى قوم خود بازكشتند و آنها را بيم دادند! (59) كفتند: اى 
قوم ما! ما كتابى را شنيديم كه بعد از موسى نازل شده. هماهنكك با نشانه هاى كتابهاى بيش از آنء كه به سوى حق و راه 
راست هدايت مى كند (0:”) اى قوم ما! دعوت كننده الهى را اجابت كنيد و به او ايمان آوريد تا كناهانتان را ببخشد و شما را 
از عذابى دردناك يناه دهد! (1) وهر كس به دعوت كننده الهى ياسخ نككويدء هركز نمى تواند از جنكال عذاب الهى در 
زميق فزار كنناو غير از هذا يلوو ياورئ بزائ او نيست؟ خة كسان در كبراهى: اشسكاريذ! 000 آنا انها نمئ ذانيد 
خداؤتدق كه اسعتاتها و.زمين وا افريده و ان افرتكن انها ناتوان تفده اث مى توائد عرد كان را زئده كتد؟! اوض او بر هد 
جيز تواناست! (**) روزى را به ياد آور كه كافران را بر آتش عرضه مى دارند (و به آنها كفته مى شود: ) آيا اين حق نيست؟! 
فق كواكين: «آرىء به يرورد كارمان سوكند (كه حق است)!) (درا ين هنكام خداوند) مى كويد: «يس عذاب را بخاطر كفرتان 


بجشيد!) (ع*) 


2 نكته: 
بعد از فوت حضرت ابوطالب (ع)» ييغمبر اكرم (ص) در مكه بى ياور ماند و براى ارشاد مردم به طائف رفت ولى كسى ايمان 
اشراف جن بودند) با شنيدن صداى ييامبر (ص) ايمان آورده و به طرف طايفه خودشان جهت انذار رفتند. واد ين ماجرا مؤيد 


اين واقعيت است كه: «ييامبر اكرم (ص) بر هر دو كروهٍ جن و انس مبعوث شده است» . 


لف: 
در اكثر تفاسير در ذيل آيات فوق و آيه 8 سوره جن كه مربوط به بحث «جن) مى 


١6/8: ص‎ 


باشد روايتى آورده اند كه در آن آمدهاست: «جن ها» به بهشت نمى روند و نيز داراى مذاهبى شبيه مذاهب انسانها هستند. 
مثلاً- در تفسير صافى (ج6» ص 60 از قمى جنين روايتى وارد شده است. اما به استناد آيات شريفه الرحمن كه در آنها 
نعمتهاى بهشتى را ياداش جن و انس بيان فرموده است» صحت اين روايت بعيد است. از طرفى» داشتن مذاهب مختلف هم 
جاى اشكال استء كه بحث مفصل آن ان شاءً الله در سوره جن به تفصيل خواهد آمد. 


در تفسير جامع» اج # ص ع از طبرسى» از اميرالمؤ منين (ع): 


باآن كهاجنه مسخر سليمان بودندء بر كفر خود باقى ماندند ولى آنها مسخر محمد (ص) شدند و به آن حضرت ايمان 


آوردند. 


فَاضْيِوْ كما صَبِرَ أونُوا الم مِنَ الرّسْلٍ وَلَا نَِتَغجل له كأنهُم يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ ينوا إِلَا سَاعَه مّنْ نَهَارِ بلاغ فَهَل يُهلك 
إلا الْقَومٌ المَاسِقَونَ (ه*) 


يس اى رسول در برابر تكذيب قومت صبر كن آن جنان كه يبامبران اولوالعزم صبر كردند و در نفرين آنان عجله مكن براى 
اين كه آن قدر وعده خدا نزديكك است كه وقتى مى رسد به نظرشان مى آيد كه كوبى بيش از يكك ساعت از روزى در دنياء 


نزيسته اند و اين قرآن بلاغى است و آيا به جز مردم تبهكار كسى هلاكك مى شود؟ (0*) 
2 نكته: 

خداى تعالى در آياتى ديكر مى فرمايد: 

لبثنا يَوْمَا أؤْ بتغض يَوْ وم ) -«مى كويند يكك روز يا ياره اى از يكك روز مانديم» (). 
الم يَلعُوا نا عشي و ضَحَاهًاه -«كويى كه جز شبى با روزئى درنكك نكرده اند (9). 
يتوأ إل سنا عَهَّ م مّنَّ النّهَارا - «كويى جز به اندازه ساعتى از روز درنكك نكرده اند) (*). 
اما لَبتُوا عَيِرَ سَاعَهِ) - «سوكند ياد مى كنند كه جز ساعتى [بيش ] درنكك نكرده اند» (8). 
دإن لَب إَِا عَشْوَاه - «مى كويئد شما إدر دنيا] جز ده [روز بيش ] نمانده ايد) (2). 
(وَكَظنُونٌ إن لَْهمْ إلا يا - «مى ينداريد كه جز اندكى [در دنيا] نمانده ايد) (2). 

إن لقم إلا يَوْمَا - «جز يكك روز بيش نمانده ايد» (/0. 

توجه: توضيح در خصوص آيات فوق در ذيل آيات (حج 60) و (معارج “اوع) [ مده است. 


درالميزان» ج 0 ص "ل ودرجامع؛ ج 8 ص 3/2 از امام باقر(ع) ودر صافى» ج 32 ص ١ل‏ از امام صادق (ع): 


١09: ص‎ 


١١ مؤمنون‎ -١ 
588 نازعات‎ -" 
8 ايونس‎ 
روم ذه‎ - 

هف طه ٠١”‏ 
ع-اسرا 7ه 


٠١ طدع‎ -/ 


اول وصى در روى زمين» شيث هبه الله بود و هيج بيغمبرى از دنيا نرفت مككر آن كه براى او وصى بود. تمام بيامبران ١7‏ هزار 
نفر بودند و ينج نفر «نوح و ابراهيم و موسى و عيسى و محمد (ص» اولوالعزم بودند و على بن ابيطالب (ع) «هبه الله) است از 
براى محمد (ص) و وارث علوم تمام ييغمبران است. و محمد (ص) افضل و اعلم جميع ييامبران است. 


در تفسير صافى» ج 32 ص ل از قمى: 


معنى اولوالعزم آن است كه يبامبرانٍ اولوالعزم در اقرار به خحدا و به هر ييامبرى قبل از خود از ديكر انبياء ييشى كرفته و بر صبر 


در تفسير صافى. ج 2 ص ١ل‏ از كافى و عللء از امام باقر (ع): 


ييامبران اولوالعزم را اولوالعزم ناميده اند ازآن جهت كه خداوند درباره ى محمد (ص) و جانشينان ل فوم درباره ى 
حضرت مهدى (عج) و روش او به آنان سفارش نمود و آنان هم عزم و تصميم خود را جزم كردند (و استوار نمودند) كه 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 75١‏ جل از امام رضا (ع): 


كسى كه قادر نيست كناهان خود را يزدايد بر محمد (ص) صلوات بفرستد» جرا كه صلوات بنيان كناه را زياده از هر عملى 
خراب كند و صلوات بر محمد و آلش در نزد خداوند متعال معادل با تسبيح: «سبحان الله) و تهليل: «لا اله الا الله و تكبير: «الله 
اكبر) است. 


در غررالحكم» ج ١‏ فصل »١‏ ص 2٠‏ از امام على (ع): با ييمان شكنان» ييمان شكستن نزد خداى سبحان وفاى به عهد است و 
با ييمان شكنان» وفادار ماندن نزد خداى سبحان ييمان شكنى است. 


در تحف العقول» ص 155, آمده است: از امام على (ع) سؤال شد مروت جيست؟ فرمود: كارى در خفا و خلوت نكنى كه در 
عيان و حضور مردم از انجام آن شرمنده باشى. 

خلالاصه آيات سوره احقاف: 

١‏ - حم ” - خلقتٍ به حت آسمانها و زمين و بين آنها ه - كيست كمراه تراز آن كه جز خدا كسى را بيرستد 4 - علم غيب 


رسول (ص) ١١‏ - كافران به مؤمنان كفتند اككر دين اسلام بهتر بود» فقرا به آن سبقت نمى كرفتند ١7‏ - كتاب موسى 1 - ان 


الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ١0‏ - احترام والدين» سى ماه حمل و شيرخواركى 17 - أف بر 


والدين نكُوييد 1١‏ - احقاف 78 - قوم عاد 79 - 77 طايفه اى از جنيان 8 - يبامبران اولوالعزم. 


١80: ص‎ 


/ا6 سوره محمد 

بواسارو وو سفية زم ادفال تالنيق كترو: 

مدق اسع ويه تحار 

خلاصه مطالب: مقايسه دو طايفه كافر و مؤمن _ احكام جهاد. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لَِّينَ كَفَرُوا وَ صَدُوا عَنْ سَبِيلٍ الل أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ )١(‏ كسانى كه كافر شدند 
و (مردم را) از راه خدا بازداشتند» (خداوند) اعمالشان را نابود مى كند! )١(‏ 
در تفسير جامع» ج ©» ص 480 از قمى» (در ذيل آيه ١‏ آورده است): 


اين آيه در حق اصحاب ييغمبر اكرم (ص) نازل شده كه بعد از حضرت مرتد شدند و حق اهل بيت آن حضرت را غصب 
كردند و باز داشتند و راه ولايتٍ اميرالمؤمنين (ع) را بستند و بدين ترتيب» عباداتى كه يبش از اين به جا آورده بودند باطل 


ساختند. و ثواب نصرت و جهادى را كه در ركاب رسول اكرم (ص) به دست آورده بودند از بين بردند. 
در تفسير صافى» ج *, ص على از امام باقر (ع): 


روزى حضرت على (ع) آيه (فوق) را در مسجد خواند. ابن عباس كفت: آيا از خواندن آيه منظورى دارى؟ حضرت (ع) 
فرمود: آرى خداوند مى فرمايد: «وَمرا آنَاكمٌ الوَسُولٌ قَحَدُوةٌ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ َانتهُواه - «آنجه را رسول دا براى شما آورده 
بكيريد (و اجرا كنيد) و از آنجه نهى كرده خود دارى نماييد» (حشر»)؛ (حضرت (ع) به ابن عباس فرمود): آيا تو كواهى مى 
دهى كه يبامبر (ص) ابوبكر را جانشين خود كرده است؟ ابن عباس كفت: من از بيامبر (ص) جيزى در اين باره نشنيده ام جز 
آن كه سفارشى در حق تو مى كرد. حضرت (م) فرمود: يس جرا با من بيعت نمى كنى؟ كفت: مردم همه با ابوبكر بيعت 
كردند من هم يكى از آنها مى باشم. حضرت (ع) فرمود: همان كونه كه كوساله يرستان بر يرستش كوساله سامرى اجتماع 
كردند اين جا آزمايش شديد (و فتنه كرديد) و مثال شما (مثال اين آيات است كه مى فرمايد): «آنان [- منافقان] همانند 


كسانى سد كه اتشى افروحهه (تا دو هابان تاريكك» راة ود .را يبذا كنند)» ولن هتكاس كه اتش اطرافشان را روش 


ص ا 


رها مى سازدء آنها كران» كنكمها و كورانند؛ لذا (از راه خطا) باز نمى كردند!» .)١(‏ 


وَالْذِينَ آمَنُوا وَعَمِلوا الصَّالِكَاتٍ وَآمَنُوا بِمَا نرّلَ عَلَل مُحَمَدٍ وَهْوَ الْحَقَ مِنْ رَبهِمْ كفرَ عَنْهُمْ سَيكَاتِهمْ وَأَضْرِلْح بَالَهُْ (؟) و كسانى 
كهايمان اوردند و كارهاى شايسته انجام دادند و به آنجه بر محمد (ص) نازل شده- وهمه حقاست وازسوى 


بزوود كارشان- نيز ايبيمان اورذتد» خداوند كتاهاتشان رامى بخشد و كارشان را اصلاح مى كند! (؟) 
در تفسير صافى» ج 2 ص هل از قمىء از امام صادق (ع: 
(منظور از آيه) كسانى هستند كه به آن جه بر ييامبر (ص) در شأن و فضيلت على (ع) نازل شده ايمان آورند. 


از همان منبع: آيه نازل شده درباره ابوذر و سلمان و عمار و مقداد است كه ييمان خود را با رسول خدا (ص) در بيروى از 
ولايتِ حضرت على (ع) نشكستند و ثابت قدم ماندند. 


كك بن لين تََوُوا نبوا الال وَأَدّ الي آمنوا وا الح من رَبهع ذلك يض رب الله لاس أَمقالّهُْ (') اين به خاطر 
آن است كه كافران از باطل ييروى كردند و مؤمنان از حقى كه از سوى يرورد كارشان بود تبعيت نمودند؛ اين كونه خداوند 
براى مردم مثلهاى (زندكى) آنان را بيان مى كند! (9) 


از همان منبع: 

در سوره محمد (ص) يكك آيه درباره ما و يكك آيه درباره دشمنان ما نازل شده است. 

از همان منبع: منظور از آيه كسانى هستند كه از دشمنان رسول خدا (ص) و دشمنان حضرت على (ع) ييروى مى كنند. 
در تفسير الميزان» ج ص ١‏ از درمنثور» از حضرت على (ع): 

سوره محمد (ص) آيه اى است در ما و آيه اى است در بنى اميه. 

2 نكته: 


در برخى از تفاسير در ذيل سيار ان آيات: رواياتى اورده اند كه شأن نزول آنها به اهل بيت (ع) يا دشمنان و غاصبين اهل 


بيت (ع) نسبت داده مى شود. و صد البته مصداق بارز 
ص ١87:‏ 


١8واا/ بقره‎ -١ 


آيات نيز همين است و آن روايات مؤيد اين كفته ارجمند و كران بهاى مولاى متقيان اميرالمؤمنين (ع) است كه مى فرمايد: 
«قرآن به * كونه نازل شده است: ربع آن درباره ماء ربعى درباره دشمنان ماء ربعى آداب و مثلها و ربعى واجبات و احكام 


است. و فرازهاى بلند قرآن از آن ماست). 


ذالم اين كفو قدب الوقَابٍ عّى ذا لتقمو هم فَددُوا لوق ما من بعد وما فده حلا تضَع الحزبُ أؤرَارها دك 
ولعناة الله اضر مِنْهُمْ وَلَكنْ ليلو بَغضَ كم يبغض وَاأ َّذِينَ تَُوا فى سَببل اللّهِ كَل يُضِلَّ أَعْمَالَهُْ (؟) و هنكامى كه با كافران 
(عشايث ييشه) :در سبداة جبكه وويةارق شدذيد كردتهايشان را برتيكة لو اد ين كار را همجنان ادامه دهيد) تا به اندازه كافى 
دشمن را در هم بكوبيد؛ در اين هنكام اسيران را محكم ببنديد؛ سي عيش تانر اناة متك كذارين (و ازامشات كنيذ) با ديرا 
آزادى از آنان فديه [- غرامت] بككيريد؛ (و اين وضع بايد همجنان ادامه يابد) تا جنكك بار سنكين خود را بر زمين نهد. (آرى) 
برثامة ايخ اسث! واكر هذا فى خواست خحودثن آنها را مجازات فى كرد امامى خواهد بعضى ان شما را با بعضى ديكر 
ببازمايدة ى كنيائى كادر واه عدا كشنه شدتل خداوتد هر كز اعمالشان وا ابين ثم برد! ©) 


«اثخان» : به معناى بسيار كشتن است. 


#تمولت: 


خداوند سبحان در مورد اسير جنكى در آيه اى ديكر مى فرمايد: «مّا كان لِنَبى أنْ يكون لَه لَه أت رَى عَدتّى يِنْحِنَ فى الأزض 
تُرِيِدُونَ عَوَضٌ الدَنْياوَاللّهُ يرِيدُ الْآخرَة وَاللَهُ عَِيرٌ حكيمٌ) - «هيج يبامبرى حق ندارد اسيرانى (از دشمن) بكيرد تا كاملا بر آنها 


در برابر كرفتن فديه آزاد كنيد) ولى خداوند» سراى ديكر را (براى شما) مى خواهد؛ و خداوند قادر و حكيم است!) .)١(‏ 


كه اين دو آيه شريفه منافاتى با هم ندارند» بلكه حكم تخصيص در موردشان جارى استء بدين صورت كه آيه شريفه مورد 
بحثء توسط آيه انفال تخصيص زده شده است. به عبارتى در آيه موردٍ بحث به طور عام» كرفتن اسير را مجاز دانسته است و 


در آيه انفال به صورتٍ خاص فرموده 


١ ص‎ 


-١‏ أنفال/اء 


أسف: جا رباك كه كورك نوكنو رهاق كاني اتشدة اش كينا لذ قساف كقعدى ]نيا كه شيا بكرا هن انق الى وده 


شريفه حكم نسخ جارى كنند جون روز روشن است. 
آبت اللّه خويى در كتاب بيان» ص زففة آورده است: 


عده اى از مفسرين كفته اند: اين آيه با آيه «سيف - توبه0379» نسخ كرديده است. و در مقابل آنها عده ديكر نيز كفته اند كه 
خود اين آيهء ناسخ آيه سيف است. (آيت الله خويى» خودش مخالفٍ نسخ اين آيه شريفه است و با دلايل منطقى نظريه ى اين 


مفسرين را باطل دانسته است). 
در تفسير جامع» ج 2 ص 2515-5 از مجمع و نيز در صافى» ج ص ى از كافى» از امام صادق (ع): 


اسيران جنكّى دو جورند؛ يكك جور قبل از تمام شدن جنكك دستكير مى شوندء با اينكه هنوز تنور جنكك داغ استء امام 
فحن ذو لوي آنان امعان داري كن سر كدي فزمن روا نيو سريف كك سطاى عقر مانو الور ل 
قطع نموده رهايشان مى كند تا در اثر خونريزى بميرند ولى نمى تواند بدون عوض و يا با كرفتن عوض رهايشان كند. قسم 
دوم از اسيران» آنهايند كه بعد از تمام شدن جنكك اسير مى شوندء كه امام مسلمين درباره آنان اختيار بيشترى دارد» هم مى 
تواند بايا بدون فديه آزادشان كند و هم مى تواند آنها را برده كند و هم مى تواند كردن بزند» حال اككر در دو حال اخير 
مسلمان شدند تمامى آن شكنجه ها ساقط شده. حكمشان حكم مسلمين خواهد بود. 


سَيَهْدِبِهمْ وَيَضْلِحٌ بَالْهُمْ (0) وَيَدْخِلَهُمْ الجَنْهَ عَرَهْهَا لَهُمْ (2) يا أيّهَا الذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْضّ رُوا الله يَنُضُوْكم وَيْكَبْتْ أقدَامَكم (17) به 
زودى آنان را هدايت نموده و كارشان را اصلاح مى كند (5) و آنها را در بهشت (جاويدانش) كه اوصاف آن را براى آنان 
بازكو كرده وارد مى كند (2) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اكر (آبين) خدا را يارى كنيد (خدا هم) شما را يارى مى كند 


و كامهايتان را استوار مى دارد (/) 
در تفسير جامع» ج 32 ص عل از تهذيب» از امير المؤ منين (ع): (در ذيل ايه ع2 


جهاد درى (از رحمت و كرامت) است كه خداوند آن را براى دوستان واولياء خاص خود كشوده است. جهادء سير و قلعه 
محكم خداست. هر كس آن را تركك كند» خداوند لباس ذلت به او 


ص رف ١‏ 


بيوشاند و فقر و بلا او را احاطه كندء. آسايش و راحتى از او دور شود وير دل او بدى ها راه يابد» دين او كوحكك و سبكك 


شود از عدالت اجتماعى محروم كردد» حق او براثر ضايع كردن جهاد از بين برود و غضب الهى براو مستولى كردد. 
در كتاب خصال شيخ صدوقء. ج ا ص 23117 ج ' از رسول خدا (ص): 


هيج كاه على (ع) را در كروهى به جنكك اعزام نكردم مككر اين كه جبرئيل را با ٠‏ هزار فرشته در سمت راست او و ميكائيل 
را با 7 هزار فرشته در سمت جب او و فرشته مركك را بيش روى او ديدم و ابرى را ديدم كه بر او سايه انداخته تا اين كه به 


بيروزي نيكويى برسد. 


در عيون اخبار رضاء ج ”"ء ص 188 از امام رضا (ع): ذوالفقار» شمشير رسول خدا (ص) بود كه جبرئيل آن را از آسمان فرود 


آورد و زيور آن از نقره بود والآن نزد من است. 


توجه: حضرت رسول اكرم (ص) در جنكك احد كه شمشير حضرت على (ع) شكستء شمشير خودش يعنى ذوالفقار را به 
امي رالمؤمنين (ع) داد و ناكاه در آسمان صدايى آمد كه: «لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار» - «جوانمردى همجون على (ع) 
نيست و شمشيرى به جز ذوالفقار نيست» . اين شمشير دست به دست از ائمه اطهار (ع) به صاحب عصر (عج) رسيده است و در 
حال حاضر به همراه بقيه جيزهايى كه از انبياء (ع) به ارث كذاشته شده از جمله عصاى موسى (ع) و انككشتر سليمان (ع) و غيره 
همراه وجود مقدس و نازنين حضرت صاحب الزمان (عج) مى باشند. 

وَالَّذِينَ كَفَرُوا قتَعْس ا لَهُْ وَأَضَّلّ أَعْمَالَهُعْ () ذَلتك بأَنّهُع كَرِهُوا ما أَْرَلَ الله خبط أَعْمَالَهُعْ (9) و كسانى كه كافر شدند 
مركه بي كاذ ا و اعطالكاق تاوف اذا :ذا ان شاط اديت كدان ينه اوقد نازل كرد كرادت افيد واس ور كنا 


اعمالشان را حبط و نابود كرد! (9) 
در تفسير جامع» ج ص 246 از امام باقر (ع): (درذيل آيه 4 «ذلكك بأنهم ) ) 


خداوند براى كراهتى كه بيدا كردند از آن جه يرورد كار درباره ولايت اميرالمؤمنين (ع2 نازل فرمود و در اثر اعراض ايشان از 
ولايت» اعمال ايشان را باطل ساخت. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى») شيخ حر عاملى» ص 68٠‏ ج03 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 


١8: ص‎ 


از همان منبع» ص 218: اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 
از همان منبع» ص 66 


باشد. و به طور قطع عفو خواهم كرد كسى را كه از امامى هدايت كننده اطاعت كند كه از جانب من باشد» هر جند كه در 
كارهايش بدكردار و ظالم باشد. 


از همان منبع» ص 0175: به درستى كه من محبت على (ع) را بر خلقم واجب كردم. 


از همان منبع» ص 0/5: قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد 
و قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد. 


توجه: روايت فوق از شيخ اجل رجب حافظ در كتاب «مشارق انوار اليقين» از قول صاحب كتاب كشاف آقاى زمخشرى يكى 
از علماى اهل سنت نقل شده است. 


أقَلَمْ يسيرُوا فى الْأَرْض فَينْظُوُوا كيف كان عاقبة الِّينَ مِنْ قَيِلِهمْ دَمرَ الله عَلتِهمْ وَ للكافر: ين أمثالها )٠١(‏ 
ا 


0 


ل الذي كوا وعيلوا الكَالخاة عات رن ا شنا تيارو الذي كنووا يد تمتعُونَ وَ يَأْكلُونَ كما تأكل الْأنْعامُ 


وَ كأيّنْ مِنْ قويّه هى شَذَ قد مِنْ فتك الَّتى أخرجتك أَهْلكناهُمْ قلا ناصِرَ لَهّمْ (1) 


أَهَمَنْ كان على ينه من ريه كمن رين لَه شوة عَمَله و اكه تبعُوا أَهْواءَهُمْ (18) 
َل الجن الى وعِد1 الْمُتقُونَ فيها أَنْهارٌ مِنْ ماء عَيِرٍ آسِن و أَنْهارٌ مِنْ لبن لم بتكيو م طعْمّة لقمة و أله بن حَغر لذ اين و أنهاذ بن 
عَمَلٍ مُصَفَى وَ لَهُمْ فيها مِنْ كل الثَراتِ و مَغْفِرَة مِنْ رَبّهمْ كَمَنْ هُوَ خالِدٌ فى انارو سَقُوا ماء حميماً َقَطَْ أَمْعَاءَهُمْ (1) 


و 
نف ع 


وَ مِنْهُْ مَنْ يَشتَمعٌ إلوكك عَنَّى إذا حَرَجُوا مِنْ عِذدِك قالوا لِلّذِينَ أونُوا الْعلْمَ ما ذا قال آ نفاً أوليك الَّذِينَ طبع اللَهُ على قُلْوبِهِمْ وَ 


انبعُوا أَهْواءَهُمْ (18) 
وَ الَذينَ اهْتَدَوًا زَادَهُمْ هُدىٌ وَ آتاهُمْ تَقُواهُمْ (1) 


- 
5 


نْ َأيَيِهُمْ بَعْنَهَ فَقَدُ جاء أَشْراطّها 5 لَهُمْ إ إذا جاء تهج َهُمْ ذِكراهُمْ )08 


مم 


فهَلْ يَْظْرُونَ إلا السّاعَة 


زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه قبل از آنان بودند جككونه بود؟! خداوند آنها را هلاكك كرد؛ و براى كافران امثال 
ايخ مسحازاتها خواهت .يووا (15) اراق ان آست كخداوية مولاةو ستريزيتت: كسا اميت كه ايمان أ ووّدنه؟ اننا كافران 


مولايى ندارند! )١1١(‏ خداوند كسانى را كه ايمان آوردند و اعمال صالح انجام 


١6: ص‎ 


دادند وارد باغهايى از بهشت مى كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى است؛ در حالى كه كافران از متاع زود كذر دنيا بهره 
مى كيرند و همجون جهاريايان مى خورند و سرانجام آتش دوزخ جايكاه آنهاست! )١١(‏ وجه بسيار شهرهايى كه از شهرى 
كه تو را بيرون كرد نيرومندتر بودند؛ ما همه آنها را نابود كرديم و هيج ياورى نداشتند! (11) آيا كسى كه دليل روشنى از 
سوك ورووة كارك ذاو سداشد كنب انث كدزشق اعمالقي ف نظرش ١‏ راشع تتدم و ال سوا تلسشات مووغ عي كدد؟ 
(؟١)‏ توصيف بهشتى كه به يرهي زكاران وعده داده شده.؛ جنين است: در آن نهرهايى از آب صاف و خالص كه بدبو نشده و 
نهرهايى از شير كه طعم آن د كركون نككشته و نهرهايى از شراب (طهور) كه مايه لذت نوشندكان است و نهرهايى از عسل 
مصفاست و براى آنها در آن از همه انواع ميوه ها وجود دارد؛ و آمرزشى است از سوى يرورد كارشان! آيا اينها همانند كسانى 
هستند كه هميشه در آتش دوزخند واز آب جوشان نوشانده مى شوند كه اندرونشان رااز هم متلاشى مى كند؟ (15) 
كروهى از آنان به سخنانت كوش فرامى دهندء اما هنككامى كه از نزد تو خارج مى شوند به كسانى كه علم و دانش به آنان 
بخشيده شده (از روى استهزا) مى كويند: «(اين مرد) الان جه كفت؟!» آنها كسانى هستند كه خداوند بر دلهايشان مهر نهاده و 
از هواى نفسشان ييروى كرده اند )١18(‏ كسانى كه هدايت يافته اند» خداوند بر هدايتشان مى افزايد و روح تقوا به آنان مى 
بخشد! (17) آيا آنها [- كافران] جز اين انتظارى دارند كه قيامت ناكهان فرا رسد (آنككاه ايمان آورند)» در حالى كه هم 


اكنون نشانه خاي آن ]مت افك» ابااشتكاس كه ابد الل كر الى اسان) ديا سودض نكر اهد داك 01 


َاعْلَغ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِنَا الله وَاسِتَغْفوِ لدَنْبِك وَللْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمَاتِ وَاللَهُ يعم مُتََمِكُمْ وَمَنْوَاكُمْ (14) يس بدان كه معبودى جز «الله) 
نيست؛ و براى كناه خود و مردان و زنان با ايمان استغفار كن! و خداوند محل حركت و قرا ركاه شما را مى داند! (19) 


2 نكته: 


آيه شريفه فوقء آيه تهليل يا «لا اله الا الله است و دو بار در قرآن كريم آمده استء يكبار در آيه مورد بحث و يكبار هم در 
ل صافات: (إِنّهُْ كانُوا إذَا قِبِلَ لَهُْ نا إِلَهَ إلا الله يش تَكبرُونَ - «جرا كه وقتى به آنها كفته مى شد: «معبودى جز دا وجود 
ندارد» » تكبر و س ركشى مى كردند) (1). 


2 نكته: 


عبارت (لا اله الا» » حدود /1” بار در 77 سوره تكرار شده است و تنها در آيه ١6‏ آل عمران است كه دو بار آمده است. و البته 
در 0" موردء خداى تعالى را به صفتى غير از اسم جلاله «الله؛ توصيف فرموده است كه بيش از 58 مورد بعد ازاين عبارت؛ 


كلمه «هو) ١‏ مده اس 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى. ص اللكرة 3 از رسول خدا (ص))» از خداى تعالى: 


دلا اله الا الله حص نْى فَمَنْ دَكَلَ د امن مِنْ عَذابى)» - «(لا اله الا الله حصار من است» هر كس داخل آن شود از عذابم ايمن 


است)» . 


از همان منبع» ص /ا0: «ولاية على بن ابى طالب عا فق دَخَلُ حِصْنى آمِنّ مِنْ عَذابى)» - «١‏ 


ص 016 


560 صافات‎ - ١ 





از همان منبع» ص #”©: «ولايةٌ على بن ابى طالب حص نْى فَمَنْ دَخَلَ حِضْنِى آمِنّ مِنْ نارى» - ١‏ ولايت على بن ابى طالب حصار 


در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوق» ص ١سا‏ جاءاز امام رضا (ع)» از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


«لا اله الا الله حص نى فَمَنْ دَخَلَ حم نى آمنّ مِنْ عذابى بشروطها و انا من شروطهاء - «لا اله الا الله حصار من اسث. هر كس 


بيت (ع) است). 
از همان منبع » ص إوذهة باب 5 ج ا از رسول خدا (ص): 


توحيد واقرار به يكانكى خخدا نصف دين استء جه هر كاه كسى هزار سال (لا اله الا الله) بكويد تا اقرار به يبامبرى محمد بن 


عبد الله (صن ) كنك ديخ درست انذارد و سيلتان نيست: 

از همان منبع» ص ١تع»‏ باب 27 ج1ء از امام صادق (ع): 

هر كس به آن جه مى داند عمل كند بر آن جه نمى داند كفايت است. 

در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوقء» ص ١ه‏ باب١»‏ ج1١2‏ از رسول خدا (ص): 
بهترين عبادت كفتن «لا اله الا الله) است. 

از همان منبع» از امام باقر (ع): جيزى نيست كه ثوابش بزركتر از «لا اله الا الله» باشد. 
لن: 


به استناد روايات فوق الذكرء متوجه مى شويم كه بين توحيد و يذيرش امامت رابطه اى عميق برقرار است كه رد كردنٍ يكى از 
آن دو باعث عدم يذيرش ديكرى خواهد شدء لذا كسى كه ولايت را نيذيرد» يقيناً توحيد را نيذيرفته استء به همين خاطر 


است كه ناصبين اهل بيت (ع)» هر جند در ظاهر اهل توحيد و نماز و ... باشند» اما در كروه كفار و مشركين جاى دارند. 


وَيَقُولَ الْذِينَ آمَنُوا لَؤ لا تُرّلَتْ سُورَةٌ إذا أَنْلَتْ سورَةٌ مُخكمة وَ ذكر فيهًا الْقِال رَأَبْتَ الّذِينَ فى قُلوبِهِمْ مَرَض يَنْظْرُونَ ليك 
نَطْرَ لْمَغْشِىَ عَلَيِهِ مِنَ الْمَوْتٍ فَأَوْلى لَهُمْ )٠١(‏ 


طاعَةٌ وَ قَوْلَ مَعْرُوفٌ فَإذا عَرَّمَ لمر قََوْ صَدَقَوا الله لكانَ حَيراً لَهُمْ (١؟)‏ 


فَهَل عَسَيثُمْ إنْ ل أن تفيدواقى الَْرْض و تُقَطعُوا أَزْحامَكم (؟5) 


أوليك الّدينَ لَعَنهُمَ الله َأَصَمَهُمْ وَ أغمى أَبْصارَهُمْ (57) 


أقَلا يتدَبَرُونَ المآ آنَ أمْ عَلى لوب أَمَْانُها () 


إِنَّ الّذِينَ ارْتَدُوا عَلى أَذْبارهِم مِنْ بَعْدٍ ما 


١8/8: ص‎ 


تَيِنَ لَهُمُ الْهدَى السَّيِطانٌُ صَوْلَ لَهُعْ و أملق لَهُمْ )680 


ذلك بِأنّهُمْ قالوا لِلّذِينَ كرِهُوا ما ئزّلَ اللَهُ سَْطيمُكم فى بغض الأ وَ اللَهُ بعلم إسْرارَهَمْ (18) 


2 


َكبِفٌ إذا تَوَنهُمْ الملائكة يَصْرِبُونَ وُجوهَهُعْ وَ أَدْبارَهُمْ (/0) 

كسانى كه ايمان آورده اند مى كويئد: «جرا سوره اى نازل نمى شود (كه در آن فرمان جهاد باشد)؟!) اما هنكامى كه سوره 
واضح و روشنى نازل مى كردد كه در آن سخنى از جنكك استء منافقان بيماردل را مى بينى كه همجون كسى كه در آستانه 
مركك قرار كرفته به تو نككاه مى كنند؛ يس مركك و نابودى براى آنان سزاوارتر است! )3١(‏ (ولى) اطاعت و سخن سنجيده براى 
آنان بهتر است؛ و اكر هنكامى كه فرمان جهاد قطعى مى شود به خدا راست كويند (و از در صدق و صفا درآ يند) براى آنها 
بهتر مى باشد! )7١1(‏ اككر (ازاين دستورها) روى كردان شويدء جز اين انتظار مى رود كه در زمين فساد و قطع يبوند 
خويشاوندى كنيد؟! (77) آنها كسانى هستند كه خداوند از رحمت خويش دورشان ساخته» كوشهايشان را كر و جشمهايشان 
زااكؤن كردةاست! (1)99يا انها هر فرق تدين تمى كنتدة نابر لها يشاك قفل: نهاده شنذه أست؟8(1١)‏ كسائى كه بعك ان روشن 
شدن هدايت براى آنهاء يشت به حق كردند» شيطان اعمال زشتشان را در نظرشان زينت داده و آنان را با آرزوهاى طولانى 
فريفته است! (8]) اين بخاطر آن امنت كه آنان به كسان كه نزول وى الهى را كراهت داشتند كفتند: اما در بعضى از امور 
از شما يبروى مى كنيم؟) در حالى كه خداوند ينهاتكارى آنان را مى داند (78) حال آنها جكونه خواهد بود هنككامى كه 
فرشتكان (م ركفا) برصورت ديقت انان .هن زقتداو جاشان راض كيزنن؟1 (/ب8) 

َك بِأَنَهُم اتبعُوا مرا شط الله وَكَرِهُوا رضْوَائَهُ قأخبط أَعْمَالَهُمْ (18) (اين عذاب) بدين سبب است كه آنها همواره دنبال 
جيزى هستند كه خدا را به خشم آورد واز هر جه باعث خشنودى خداست كراهت دارند» خدا هم اعمالشان را بى نتيجه و 


نابود كردانيد (/؟) 
در تفسير جامع» ج 2 ص شرق از كافى» از رسول خدا (ص): 


١88: ص‎ 


كسى كه رضاى مردم را به بهاى خشم خدا بخواهد. حمد كننده او در ميان مردم مذمت كننده او مى شود. و كسى كه طاعت 
خدا را با غضب مردم بركزيند» خداوند دشمنى هر دشمن و حسادت هر حاسد و تجاوز هر تجاوزكر را برايش كفايت مى 
كند. و ياور و يشتيبان او باشد. 


در تفسير جامع» ج 2 ص لشرة از محمد بن عباس» از امام باقر (ع): 


را در روزهاى جنكك احد و بدر و حنين واتحت شجره و روز ترويه وروز غدير خم ابلاغ فرمود. و درباره ولايت على (ع) 77 


آيه نازل كرديد و ييامبر (ص) آن ولايت را در مسجد الحرام و در جحفه و غدير خم محكم نمود واز آنها بيمان كرفت. 
در تفسير جامع» ج 8» ص 6٠‏ از كافى» از حضرت رسول (ص): 

هر كس سلطانى را به بهاى خشم خدا راضى كند از دين خارج شده است. 

در كتاب مقتل خوارزمى؛ ج ١‏ ص 378 از امام حسين (ع): 

كسانى كه رضايت مخلوق را به بهاى غضب خالق بخرند» رستكار نخواهند شد. 


در جامع» ج 7 ص 53٠‏ از امام صادق (ع): حالات رضاو خشم در مورد خداوند تعالى مانند آن جه در آفريد كان يافت مى 


شود» نيستء. بلكه غضب خداء عقاب او و رضاى خداء ثواب اوست. 

در تفسير جامع» ج *ء ص 6١١‏ از ابن بابويه» از امي رالمؤمنين على (ع): 

خداوند جهار جيز را در جهار جيز مخفى كرده است: 

١‏ - رضايتش را در طاعتش مخفى كرده است» يس هيج طاعتى را كوجكك مشمار» جه بسا رضايتش همان باشد و تو ندانى. 
١‏ - غضبش را در معصيتش ينهان كرده استء يس هيج معصيتى را كوجكك مشمار» جه بسا غضبش همان باشد و تو ندانى. 


* - اجابتش را در دعا به دركاهش ينهان كرده است» يس هيج دعايى را كوجكك مشمارء جه بسا استجابتٍ دعا همان باشد و 


ا 


ع - ولى (و حبيبيش) را در ميان بندكانش ينهان كرده است» يس هيج بنده اى را كوجكك مشمارء جه بسا ولى اش همان باشد 


و تو ندانى. 
در تفسير الميزان» ج 8" ص 278 از درمنثوره از ابن مسعود: 


در تفسير جامع» ج # ص 5١5‏ و10١8‏ از فرات كوفىء از امام صادق (ع): 

دشمنى با ما اهل بيت (ع) اعمال آنها را باطل مى سازد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 5١"؛‏ ج 7 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 
خشم من بر شخصى شديد است كه ظلم كند بر كسى كه ياورى جز من ندارد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص ,2١8‏ ج 1, از امام سجاد (ع)» از خداى تعالى: 
هر كس مرا بشناسد و نافرمانى ام كندء كسى را بر او مسلط كنم كه مرا نشناسد. 

از همان منبع» ص ,2١9‏ از امام باقر (ع)» از خداى تعالى: به عزت و جلالم سو كند» هيج بنده اى اراده 


١17١: ص‎ 


و خواست مرا بر اراده و خواست خود ترجيح ندهد مككر آن كه خودم تنكناهايش را كفايت كنم و آسمان و زمين را ضامن 


روزى اش نمايم و خودم براى او ماوراءٍ تجارتٍ هر تاجرى قرار كيرم. 
از همان منبع » ص امم از امام صادق (ع) از خداى تعالى: 
هر كس در جمعى از مردم مرا ياد كند» من نيز او را در جماعتى از ملائكه ياد مى كنم. 


از همان منبعء ص /21) از امام صادق (ع» از خداى تعالى: بنده مؤمنم محزون مى شود هر آن كاه كه برايش تنكك مى كيرم 
و نمى داند كه او در اين حال به من نزديكتر است. و بنده مؤمن ديكرم شادمان مى شود زمانى كه برايش وسعت مى دهم واو 


در آن حال از من دورتر مى كردد. 


آيا كسانى كه در دلهايشان بيمارى است كمان كردند خدا كينه هايشان را آشكار نمى كند؟! (19) و اكر ما بخواهيم آنها را 
به تو نشان مى دهيم تا آنان را با قيافه هايشان بشناسى» هر جند مى توانى آنها را از طرز سخنانشان بشناسى؛ و خداوند اعمال 
شما را مى داند! (0) ما همه شما را قطعاً مى آزمائيم تا معلوم شود مجاهدان واقعى و صابران از ميان شما كيانند و اخبار شما 
را بيازماييم! (1) آنان كه كافر شدند و (مردم را از راه خخدا بازداشتند و بعد از روشن شدن هدايت براى آنان (باز) به 
مخالفت با رسول (خخدا) برخاستندء هركز زيانى به خدا نمى رسانئند و (خداوند) بزودى اعمالشان را نابود مى كند! (9”) اى 
كسانى كه ايمان آورده ايد! اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد رسول (خدا) را و اعمال خود را باطل نسازيد! (7”7) كسانى 
كه كافر شدند و (مردم را از راه خدا بازداشتند سيس در حال كفر از دنيا رفتند» خدا هركز آنها را نخواهد بخشيد (*”) يس 
هركز سست نشويد و (دشمنان را) به صلح (ذلت بار) دعوت نكنيد در حالى كه شما برتريد و خداوند با شماست و جيزى از 
اعمالتان را كم نمى كند! (8) زندكى دنيا تنها بازى و سركرمى است؛ و اكر ايمان آوريد و تقوا بيشه كنيدء ياداشهاى شما را 
مى دهد و اموال شما را نمى طلبد (2*) جرا كه هر كاه اموال شما را مطالبه كند و حتى اصرار نمايدء بخل مى ورزيد؛ و كينه و 
خشم شما را آشكار مى سازد! (97) 


نّم َؤْلَاءِ تُدُعَوْنَ لِتنفِعُوا فى سَبيلٍ الله فمنكم مّنْ يَنحَل وَمَنْ يحل فَإِنّمَا نَل عَنْ نَفْسِه وَاللهُ الْعَي وَأَنمْ الراك وَإِن هلوا 
يَسْتبدِل قَؤما عَبِرَكمْ ثم لَا يكونُوا أمتالكم () آرى! 


١/١: ص‎ 


همين شما وقتى دعوت مى شويد كه در راه خدا انفاق كنيد بعضى از شما بخل مى ورزد وهر كسى بخل بورزد از سود بردن 
خودش بخل ورزيده وخدا احتياجى به شما ندارد» اين شماييد كه سرايا فقريد و اككر از دعوت اسلام سر بر تابيد خداوند به 
جاى شما قومى ديكر قرار مى دهد كه اصللاً از شما اعراب نباشد و مثل شما هم رفتار نكند (/*) 


2 نكته: 


خداى تعالى در سه آيه ديكر مى فرمايد: «إلا تَنفِروا يُعَذِيكم عَذاباً اليماً وَ يَشتَبدٍ َل قَؤْما غَيركُمْ و لا تَضْوُوةٌ شباً و الله على كل 
شى قدير» - «بدانيد كه اككر در راه دين خدا براى جهاد بيرون نشويد خدا شما را به عذابى دردناك معذب خواهد كرد و 


قومى ديكر براى جهاد به جاى شما بر مى كمارد؛ .)١(‏ 


و نيز مى فرمايد: «وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لما يلحقوا بهم وَهُْوَ العَزيزٌ الْحَكيمُ) - «و (همجنين) رسول است بر كروه ديكّرى كه هنوز به 
آنها ملحق نشده اند؛ واو عزيز و حكيم است!) شا" 


و مى فرمايد: ويا يا الّينَ آمنُوا مَنْ يرد نكم عَن دينه فََوْفَ يأتى الله ْم بم ويجوئة أله على الْمؤْمِنِينَ بل اوقل 
الك افِرِينَ جَاهَدُونَ فى سَبيل الله وَل بك افونَ لَؤْمَة أائم؛ عالق كنات كه إيماة آورده ايد! هر كس از شماء از آيين خود 
ناركردف خداوتن جمعيق وا فى ]ورد كه انها وا دوست ذازدد و اناق (قيز) اوارا دوست دارند» دو برابرتمؤمتان متواضع ودر 


برابر كافران سرسخت و نيرومندند؛ آنها در راه خدا جهاد مى كنند و از سرزنش هيج ملامتكرى هراسى ندارند» (). 
دمو لت: 


خداى فاك در آراث (محند ا ءا(تويةة) (بعة©) و (مائده©8): ابراتناك (شيعان) راعورد عتاية قران داده و بر عكس + 


آيات شريفه ذيل» اعراب را سرزنش فرموده است: 


«قَالَّتِ الْأغرَابٌ آمَنًا قُلْ لَمْ تُوْمِبُوا وَلَكنْ قُولُوا أَس لَمنَا وَلَمَا دحل الْإيمَانٌ فى فُلُوكغ» - «اعراب كفتند: «ايمان آورده ايم» بكو: 
شما ايمان نياورده ايد ولى يونين اسلام آورده ايم» اما هنوز ايمان وارد قلب شما نقدة اسنت!) 20 


بالكعرات | 1د كثرا اونقاقا وناك قر امور كفن فاك اومك مظع تو قل و ا لام دعا د 
مَعْرَّمّا وَيتَرََض 54 الدَّوَائِرَ ...» -«كروهى از اعراب» جيزى را كه انفاق مى كنند» غرامت محسوب مى دارند؛ و انتظار 
حوادث دردناكى براى شما مى كشند ...)2 (2). «وَمِمَنْ عَوْلكٍ فن الْأعْرَاب شرن .داب رس 02و از اعراب كه 
وو ل ا لل للد راف منقدزقر أأنها رانم اس ول انها 

مى شناسيم. ب به زودى آنها را دو بار مجازات كنيم ١(‏ - در دنياء ؟ - حين مركك)؛ سيس به سوى مجازات بزركك (قيامت) 


فرستاده شوند) (/01). «وَ مَنْ 


١7/7: ص‎ 


"9 توبه‎ -١ 
جمعه”‎ -؟١‎ 
05 مائده‎ -1" 
١7 ؟"- حجرات‎ 
ه- توبه/ا9‎ 
توبه/4‎ -8 


/ا- توبه ٠١١‏ 


عَوْلَهُمْ مِنَ الأَعرَابٍ أَنْ يتَحَلفُوا عَنْ رَسُولٍ الله وَ لا يْعَبُوا نمدم عَنْ نَفسِهِه - «و اعرابى كه اطراف آنها هستند» از رسول خدا 


تخلف مى جويند؛ و براى حفظ جان خويشء. از جان او جشم مى يوشند!) .)١(‏ 


«يشسبونَ الأخرّاتٍ لَعْ يذْهَبُوا وَإِنْ يأتِ الْأحْرّابُ يوَدُوا لو أَنّهُمْ بَادُونَ فى الأَعْرَابٍ يسألون عَنْ أَنبَائْكم وَلَوْ كَانُوا فيكم مَا قَائُوا إِنا 
تل ونيا كنانح كسد هعوور تلشكر اراب ترفيه تددو اكز برك رهقت نان قرسي آثاة) ووسعاى :دارفن در ساف اغراب 
يراكتدة (وينهان) شوتك و اذ اخباز شما جويا كردندة واكر دعاق كها باشتل عن اند كن يكار تمنى كنند 11 


«سيقول لك الْمُحَلفُونَ مِنَ الْأغرَاب شَعَلبَنَا أَهْوَالَا وَأَهْلونًا فَاسْتَعْفِو لَنَا يقولونّ بألْسِنَتهمْ مَا لَيِسَ فى قلوبهم » - «به زودى متخلفان 


از اعراب كويند: اموال و خانواده هايمان» ما را به خود مشغول داشت براى ما آمرزش بخواه! آنها به زبان خود جيزى كويند 


2 


كه در دل ندارند!)» (). «وَإِنْ تََوَلَوَا كما تَوَلتٌ مِنْ قبل يعَذْبْكُمْ عَذَّايًا أَلِيمًا) - «به اعراب 7 اك ودر تن نمابيد» همان كونه 


كدودر كدشيه يز سريجى ‏ كردينة شنا وا ياغذاب دزدتاكن كبفر من دهد 21 


«وَلَوْ تَزَلَمْاهُ عَلَى تغض الْأْعْجَمِينَ فَفَرَأهُ عَلَيهمْ مرا كانُوا به مُؤْمِنِينَ» - «ه ركاه قرآن را (با زبان) بعضى از عجم(غيرعرب)ها نازل 
مى كرديم و آن را بر ايشان مى خواندء به آن ايمان نمى آورند!» (2). 


«وَلَْ جَعَلََاهُ قوآنًا أغجميا لََالُوا لَولًا فُصَّلَتْ آيائهُ أأغجمى وَعَرَبى) - «ه ركاه آن را قرآنى عجمى قرار مى داديم حتماً مى 


كفططنة حرا آياققن ووش (زا عرو ليث قر الى عمس يه قوس كرب ؟ قر 
+ مؤلف: 


منظور از آيات فوق تمام اعراب نيست بلكه اكثريتٍ اعراب مى باشد و صد البته عده ى قليلى هم واقعاً ايمان آورده اند اما اين 
اكثريتٍ اعراب بوده اند كه واقعاً به رسول خخدا (ص) و به تبع آن خدايتعالى يقين كافى نداشته اند و صرفاً از اسلامء ظاهرى 
شناخته اند. جرا كه تاريخ كواه استء ييامبر اكرم (ص) به فرمان خدايتعالى اهل بيت ارجمند و كرامى اش را جانشين و ولى 
او سملي وت لرهوده انك مال يه نكر لما نه عافن رافك دن كه ابن ام خطي رافك كرش اتواجمد و ان رياه 
الهى رخ برتافتند؟ آيا رسول خدا (ص) بارها به آنها كوش زد نكرده بود؟ آيا حضرت على (ع) و حضرت فاطمه (س) بعد از 
شهادتٍ رسول خخدا (ص)» حتى به درب خانه آنها جهت كرفتن بيعت نرفتند؟ آيا اهل بيت (ع) مرتب اين امر خطير را كوش 


زد نكردند؟ آيا در قرآن كريم به اهل بيت (ع) و تبعيت از آنها اشاره نشده است؟ با اين همه ادله ى روشن جرا 


ف ا 


١١١ توبه‎ -١ 
٠١ ؟- احزاب‎ 
١١ فتح‎ 
١2 ؟- فتح‎ 


ه- شعراء 199و ١98‏ 


ع- فصلت 56 


باز اكثريت قريب به اتفاق اعراب بيرو باطل شدند؟ آيا همين اعراب نبودند كه در برابر توهين و هتكك حرمت به اهل بيت (ع) 
يا نظاره كر بوده اند و يا عمللا شريكك شده اند؟ آيا اين اعراب نبودند كه حضرت على (ع) را خانه نشين كردند؟ آيا اين 
اعراب نبودند كه دختر ارجمند ييامبر اكرم (ص) را كتكك زدند و شهيد كردند؟ آيا اين اعراب نبودند كه در زمان خلافت 
حضرت على (ع)» جنكهاى فرسايشى را بر آن شخصيت بزركوار وارد ساخته و در نهايت او را به شهادت رساندند؟ آيا اين 
اعراب نبودند كه به امام حسن (ع) زهر صلح با معاويه و زهر سم را جشاندند و ييكر مطهرش را تير باران كردند؟ آيا اين 
اعراب نبودند كه امام حسين (ع) و اهل بيت ارجمندش را با نهايت بى شرمى شهيد و اسير كردند؟ و ... به نظر شما آيا جز 
كفر و جهل و نداشتن ايمان عامل ديكرى مى توان براى اين همه رسوايى برشمرد؟!! بله عزيزان! همان كونه كه قوم بنى 
اسرائيل به واسطه جهل و كفر و بى ايمانى از دستورات حضرت موسى (ع) رخ برتافتند» همان طور نيز اكثر قوم عرب از رسول 
رحد الام طن ااوالخ: قبطا هران وو كز اللانلهزن به أمستان ارم مره فك ركه أعلك انهاا يرن الام ورك داور 
ايمان نياورده اند. و تا وقتى كه به اطاعتٍ محض اهل بيت (ع) در نيايند اسلامشان به ايمان مبدل نخواهد شد و راه رستكارى و 
عزثٌ در بيش نخواهند كرفت. البته نه تنها اعراب بلكه هر كسى كه از بيروى و محبت اهل بيت (ع) رو برتابد عاقبتى جز 


ظلالت در بيش نخواهد داشت. 


در تفسير جامع» ج 2# ص 2,5١5‏ از قمىء از امام صادق (ع): اككر شما مردم از ولا-يت اميرالمؤمنين (ع) بركرديد» در عوض 
قومى آيند كه ولايت آن حضرت را بيذيرند و آنها مانند شما مخالفت امر خدا نكنند و ستم به آل محمد (ص) ننمايند بلكه 
فرمان بردار خدا باشند واز آل محمد (ص) ييروى كنند و دوست آنها باشند. و فرمود: خداوند در عوض اشخاصى كه از 


ولايت و دوستى ما آل محمد (ص) بركشته اند» عجم و فرزندانشان را بياورد كه دوستدار ما اهل بيت (ع) مى باشند. 


در تفسير صافى» ج © ص 33١5‏ از مجمع البيان: وقتى آيه فوق نازل شدء»اصحاب سؤال كردند: اى رسول خدا! اينان جه 
اشخاصى هستند كه يروردكار در اين آيه ياد فرموده؟ سلمان فارسى نزديكك 


١/6: ص‎ 


كه جانم در دست قدرت اوستء اككر ايمان و ولا-يت اميرالمومنين (ع) در ثريا آويخته باشدء جماعتى از اهل فارس دست به 


آن زنند و آن را دريابند. (در روايتى ديكر فرموده: اكر علم در ثريا باشد به آن دست مى يابند). 


در كتاب موعود نامه» ص 418 از ابن عباس» از رسول خدا (ص): اهل فارس جمعى از ما اهل بيت هستند. و سوكند به خدا 


كه من به آنان بيشتر از شما (اعراب) اطمينان دارم. 
از همان كتاب» ص 6 از بحار» ج ”. ص 97 از حضرت على (ع): 


آنان (ايرانيان) براى باز كرداندن شما (اعراب) به دين اسلام؛ با شما به نبرد بر مى خيزند» جنان كه شما براى اسلام آوردنشان 


شمشير مى كشيد(اين روايت از ييامير((دص) هم نقل شده اسينك) 
از همان كتاب» ص ارده از بحار» ج إلءة ص اللؤورة از امام باقر (ع): 
ياران حضرت قائم (عج) "١١‏ نفر از فرزندانٍ عجم هستند. (البته نه همه ى آنها) 


از همان كتاب» ص لوم از بحار» 32 ص /ا١”3‏ از امام كاظم (ع): آنان (عجم) نيكان و نخبكان شيعيان ها اهت ةدك خداوند 


ولايت و دوستى ما را با طينت و سرشت آنان آميخته است. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): حرم اهل بيت شهر قم است. و به زودى دخترى از فرزندانم به نام فاطمه در آن دفن مى شود 


كه هر كس او را زيارت كنك , : بهشت بر او واجب مى شود. 
در بحارالانوار» ج 2 ص "3 از حضرت رسول (ص): 


خداوند از ميان تمامى بندكانش دو طايفه را براى خود اختيار كرد» او قريش را از ميان كل عرب بركزيد و از غير عرب نيز 


فارسها را براى خود بركزيد. 
در «بيان» » ص از امام صادق (ع: طرفداران عربيت» كتاب خدارا تغيير مى دهنك. 
ل 


منظور از روايت فوق اين نيست كه در قرآن كريم تحريف يا دستبردى توسط اعراب صورت كرفته باشدء جرا كه قرآن تحت 
هيج شرايطى قابل تحريف تب نيست» همجنان كه مى فرمايد: إن نحن نزَّلنا الذكر وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ» - «ما قرآن را نازل كرديم؛ و 
ما بطور قطع نكهدار آنيم!) 


ص :16 


عملا احكام الهى را در جامعه تغيير مى دهند. 


در تفسير صافى» ج 6 ص لال از قمى» از امام صادق (ع: 


اكر قرآن بر غير عرب نازل مى شد اعراب به آن ايمان نمى آوردند ولى قرآن بر اعراب نازل شد و غير عرب به آن ايمان 


آوردند واين از فضايل و حسنات غير عرب (بر عرب) است. 


كرد: 


١‏ -عرب بيابانى» ؟” - جذامى» ” - يبسىء ؟ - ديوانه؛ ه - زنازاده. 
از همان منبع» ص 8/8 از حضرت على (ع): خداوند 8 كروه را به سبب # خصلت عذاب مى كند: 


- 8 عرب را به سبب تعصبء ” - كدخدايان را به سبب تكبر» ” - اميران را به سبب ستمء ؟ - فقيهان را به سبب حسدء‎ - ١ 


بازركانان را به سبب خيانت, # - اهل روستا را به سبب نادانى. 


در كافى. ج ")2 ص ج اء از امام باقر (ع): اعراب كفتند: ايمان آورديم» 1 ايمان نياورديد» بلكه اسلام آورديد» يس هر 
كس معتقد باشد آنها ايمان آوردند دروغ كفته است. 


ولق 


خداوند سبحان در قرآن كريمش دو قوم ايرانيان و مسيحيانٍ مؤمن را تمجيد و دو قوم عرب و يهود را توبيخ فرموده است» 
فيعكاة كد فى ترمايدة ادن 2 اناس غعكاؤة للذيخ كرا الْهُوة وَالذيق أشركوا ولتحدة الزتيع قوكة للدي اموا الدين 
قَالُوا نا نَصَارَى ذلك بأنّ مِنْهع قشييتينٌ وَرُعْهَانًا أنه لَا يستَكبرُونَ» - «بطور مسلم؛ دشمن ترين مردم نسبت به مؤمنان را» يهود 
و مشركان خواهى يافت؛ و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كسانى مى يابى كه مى كويند: «ما نصارى هستيم» ؛ اين بخاطر آن 
است كه در ميان آنهاء افرادى عالم و تاركك دنيا هستند؛ و آنها (در برابر حق) تكبر نمى ورزند)» (1). 


و مى فرمايد: الا تََولُوا قَوما عَضْبَ الله عَليهِم -(هركز قومى را كه خدا بر آنان غضب كرده (يعنى جهودان) را يارو 
دوست خود مككيريد كه آنها از عالم آخرت مأيوسند ٠...‏ (ممتحنه 17) و.. 


خلاصه آيات سوره محمد: 
١‏ - محمد ؟ - اسيران جنككى /1- ان تنصروا الله ينصركم ... 


8- حبط عمل ٠١‏ - سير در زمين ١١‏ - خدا مولاى مؤمنين است ١0‏ - بهشت و نهرهاى آن: نهر آب _ نهر شير _ نهر شراب 


نهر عسل 19 - لا اله الا الله ٠١‏ - سوره ... سوره محكمه 7١‏ - عَزْم الآمر 77 - قطع رحم 7 - لعنهم 78 - حبط عمل 87- 
حبط عمل 8" - اطيعوا الله و اطيعوا الرسول 8" - حياه دنيا لعب و لهو 8" - قوم ديكر 


ص :11 


/" مائده‎ -١ 


سوره فتح 


8 - سوره فتح . (مدنى است و 55 آيه دارد). 

خلاصه مطالب: جريان صلح حديبيه در سال ششم هجرى و بيعت مسلمانان در زير درخت. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

إِنَا تتحتا لكك قتحاً مُبيناً )١(‏ به درستى ما برايت فتحى نمايان كرديم (1) 

2 نكته: 

مفسرين در معناى فتح در آيه شريفه اختلاف كرده اند از جمله: 

١‏ - فتح مكه: جون مسلمين ؟ سال بعد از نزول اين آيه (سال8 هجرى) مكه را فتح كردند. 
١‏ - فتح خيبر: كه در آن سال (سال هفتم) خيبر فتح شد. 


- صلح حديبيه: جرا كه فتحى در اسلام بزركتر از صلح حديبيه نبود زيرا براثر آن»ء مشركين با مسلمانان رفت و آمد كردندء 
قرآن را شنيدند و اسلام آوردند به طورى كه در طى اين صلح تعداد مسلمين از 5٠١‏ نفر به ٠‏ الى ١١‏ هزار نفر لشكر رسيد. 
(اين صلح در سال ششم رخ داد) 


صاحب الميزان» ج ع ص 87 والل (كه منبع اقوال فوق هم مى باشد) با رد دو نظريه اول» آورده است: 


مراد از فتح» همان صلح حديبيه است و آورده است: قرائن كلام كه در اين سوره به آنها اشاره دارد از روزى شروع شده كه 
آنجناب از مدينه به سوى مكه بيرون شد و سرانجام مسافرتش به صلح حديبيه منتهى كرديد مانند منت نهادن بر رسول خدا 
(ص) و مؤمنين و مدح مؤمنين و خشنوديش از بيعت ايشان و مذمت اعراب متخلف كه رسول خدا (ص) خواست آنان را به 
سوى جنكك حركت دهد ولى حاضر نشدند و مذمت مشركين در اينكه جل وكير رسول خدا (ص) و همراهان آنجناب از داخل 
شدن در مكه شدند و مذمت منافقين و تصديق خدا رؤياى رسول كراميش راء همه اينها منتهى به صلح حديبيه شد. و اما اينكه 
اين صلحء فتحى مبين استء با دقت در لحن آيات مربوطه به اين داستان» سِرّش روشن مى شود. جون بيرون شدن رسول خدا 
(ص) و مؤمنين به منظور حج خانه خداء عملى بسيار خطرناكك بود. طورى كه اميد بركشتن به مدينه عادتاً محتمل نبود. جون 
تعداد مسلمانان قليل و حدود 15٠١‏ نفر بودند و با ياى خود به طرف قريش قدرتمند مى روند. و لكن خداى سبحان, مسثله را 


به نفع رسول خدا (ص) و مؤمنين و عليه 


ص اا 


مشركين درست زير و رو كرد به طورى كه مشركين به اين مقدار راضى شدند كه براى مدت ده سال صلح كنندء با اين كه 
مؤمنين جنين اميدى نداشتند. كه اين مدتء مؤثرترين عامل براى فتح مكه در سال هشتم هجرى شد. جون جمع كثيرى از 
مشركين در اين دو سال بين صلح و فتح مكه اسلام آوردند. علاوه براين سال بعد از صلح يعنى سال هفتم هجرىء خيبر و قراء 
اطرافش را هم فتح كردند و مسلمانان شوكتى بيشتر يافتند و تعدادشان به ٠١‏ يا ١١‏ هزار نفر لشكر رسيد. 


در تفسير جامع» ج #؛ ص 5٠‏ نا 53107 و در تفسير الميزان» ج ”5 ص ٠١7‏ تا قل از على بن ابراهيم قمى» از امام صادق (ع): 


(خلاصه و جمع بين دو روايت) 


سبب نزول اين سوره و مراد از فتح بزرككء آن بود كه ييغمبر اكرم (ص) در خواب ديد يروردكار به حضرتش امر كرد داخل 
مسجد الحرام شود و طواف كند و سر بتراشد. (ييامبر اكرم (ص) به همراه 6٠١‏ يا 1200 نفر و با 88 شتر براى قربانى به سوى 
مكه) جهت مناسكك حج خارج شدند. جون خبر به قريش رسيدء خالد بن وليد را با ٠٠١‏ سوار فرستادند تا مانع حركت آن 
حضرت شوند. ييامبر (ص) و يارانش به مكانى بنام حديبيه كنار جاهى به همان نام مى رسند كه آب آن غير قابل شرب و 
ترشح بود. ييامبر (ص) مقدارى از آن آب را به سر و صورت مباركش ريخت و بقيه آب درخواستى را به جاه ريخت فوراً جاه 
فوران كرد و آب آن بالا آمد. آبى كوارا تا همه لشكريان سيراب شدند. سيس ييامبر (ص) نماز را به جماعت به جا آورد. 
خالد تصميم كرفت در نماز بعدى به آنها حمله كند؛ در آن هنكام جبرئيل آيه ى ذيل را فرود آورد و دستور نماز خوف داد: 
وَإِذا كنْتٌ فِيهغ فَأَقَعتٌ لَهُمْ الصَّدَاه كلْتقُمْ طَائِقَُ مِنْهُمْ مَك ودرا فلكي ةا(نساء 14) ناض (من) عرد را به شو 
قريش فرستاد كه به آنها بككوييد براى اعمال حج آمده اند و قصد جنكك ندارند اما عده اى از اصحاب بيامبر (ص) از جمله 
عُمر بن خطاب با ييامبر (ص) مخالفت كردند و با يافشارى مى كفتند بايد بجنكيم. خلاصه صلح نامه نوشته شد كه در آنء 
طرفين تا ده سال جنكك نكنند» هر كس مجاز است به دين ديكرى درآيدء ييامبر (ص) و اصحابش اين سال ب ركردند و سال 
آينده داخل مكه شوند و تا سه روز آنجا بمانند به شرط آنكه با خود سلاح 


صن اا 


حمل نكنند و ... ييامبر (ص) دستور داد: قربانى هاى خود را ذبح كنند و سرها را بتراشند و از احرام بيرون آيند ولى عده اى 
امتناع كردند. عمر بن خطاب مى كويد: به خدا من از روزى كه مسلمان شدم هيج روزى مثل آن روز به شكك نيفتادم. اما 
رسول خدا (ص) خودش قربانى كرد و سر تراشيد و مردم هم (عده اى) در بين شكك و يقين و دودلى قربانى كردند. يس از 
خارج شدن از احرام به طرف مدينه حركت كردند. و در قريه ى تنعيم زير درختى فرود آمدند. آنهايى كه با ييامبر (ص) 
مخالفت كرده بودند يشيمان شده و طلب آمرزش كردند. در اين هنكام جبرئيل نازل شد و آيه رضوان در همين سوره را 
آورد. بعد از آن به مدينه بازكشتند. اين جريان در سال ششم هجرى اتفاق افتاد و جنكك خيبر در سال هفتم به وقوع بيوست و 
مشركين قريش در سال هشتم ييمان حديبيه را شكستند و به مسلمين صدمه زدند لذا مسلمين نيز به مكه حمله كرده و آن را 
فتح كردند. 


ليَغفِرَ لك الله ما تَقَدَّمَ من دَنيسك وما تَآَخَرَ وَ يتم نعمَتهُ عَلَيك وَ يهديك صدراطً مُستّقيماً (1) تا خداوند آثار كناهانى كه 
بدهكار مشركين بودى (و به خاطر آن تو را مستحق شكنجه مى دانستند) از دلهاى آنان بزدايد جه از كذشته ات و جه آينده 


ات راو نعمت خود بر تو تمام نموده به سوى صراط مستقيم رهنمونت شود (5) 

2 نكته: 

مفسرين در معناى ذنب يا كنا رسول خدا (ص) در آيه ى شريفه اختلاف كرده اند: 
1 ان كله اندة (مقطون زافعا كاهاك كذ كعه و ادم ف :سول خا دمن )امو 
لي 


اين كروه همانهايى هستند كه صدور معصيت از انبياء را جايز مى دانند. و اين نظريه بنا بر دلايل قطعى از كتاب و سنت و عقل 


مردود است كه نيازى به توضيح ندارد. 


١‏ - عده اى ديكر از مفسرين با يكك درجه تخفيفءه مراد به ذنب راء «تركك اولى» دانسته اند و معتقدند كه هر جند انبياء (ع) از 
تكليف مولوى تمرد نمى كنند اما كاهاً از اوامر ارشادى تمرد مى جويند كه به آن ترك اولى كويند مثل تمردٍ آدم از خوردن 
ونزديكك شدن به درخت ممنوعه. واز آن جايى كه انبياء داراى درجات قرب الهى هستند لذا همين تركك اولى نيز باعث 


مؤاخذه آنهاستء همجنانكه معروف است كه «حسنات الابراير سيئات المقربين» - «حسنه ى نيكان نسبت به مقربين 


١/94: ص‎ 


كناه شمرده مى شود) . 
ل : 


هر جند «تركك اولى» از بعضى انبياء رخ داده است اما اين تهمت يعنى نسبت دادن «تركك اولى» به ساحت مقدس خاتم الانبياء 


(ص) صحيح نمى باشد. و اين نظريه نيز مردود است. 


-مراد از آنء آمرزش كناهان كذشته و آينده امث ييامبر (ص) است نه خود ييامبر (ص). در تأيبد اين نظريه رواياتى نيز از 


معصوم (ع2 آمده است. 


* - ياسخى است كه از علم الهدى سيد مرتضى (ره) نقل شده؛ كه فرمود: كلمه «ذنب» مصدر است و مصدر مى تواند هم به 
فاعل خود اضافه شود و هم به مفعول و در اينجا كلمه «ذنب» به مفعول خود اضافه شده و مراد از «ذنب» كناهانى است كه 
مردم نسبت به آن جناب روا داشتند و نككذاشتند آن جناب وارد مكه شود واز مسجد الحرام جلوكيرى شدند و بنابراين معناى 
آمرزش اين كناه نسخ احكام دشمنان آن جناب است و مى خواهد بفرمايد: خداوند به وسيله فتح مكه و داخل آن شدنت لكه 


نكن كه همان مو هو اشهديه زو حساقك :زاب من منارة: 


- صاحب تفسير الميزان» ج 28 ص 5 (كه منبع اقوال فوق هم مى باشد)» با رد سه نظريه اول آورده است: لا-م در كلمه 
«ليغفر) » لا-م تعليل است و ظاهر آيه اين است كه غرض از اين فتح مبين» آمرزش كناهان كذشته و آينده ات است. و ما مى 
دانيم كه هيج رابطه اى بين فتح نامبرده با آمرزش كناهان نيست. بنابراين در آيه ى شريفه معناى لغوى «ذنب» و «مغفرة» كه 
همان «كناه» و «آمرزش» است. مراد نيست بلكه معناى عرفى اين دو كلمه مراد است به عبارتى در آيه ى شريفه مراد از «ذنب» 
عملى است كه آثار و تبعات بدى دارد و مراد از «مغفرت» » يرده افكندن بر روى هر جيز است. خلاصه اينكه: قيام ييامبر اكرم 
عو عليه كت دوتع ار اسع سكيانن انهه عبان دز بجو سان وطاوته اذو انود وستطلوم انيت كه كقان تررقو ا زهاني 
كه قدرت داشتند قصد انتقام و محو اسلام را در سر مى يروراندند كه اين مصداقى است براى كلمه «ذنب» . اما خداى سبحان 
بافتح مكه و يا فتح حديبيه كه منتهى به فتح مكه شد شوكت و نيروى قريش را از آنان كرفت و در نتيجه كناهانى كه رسول 


خدا (ص) در نظر مشركين داشت يوشانيد و آن جناب رااز 


18٠: ص‎ 


شر قريش يمنى داد و اين هم مصداقى است براى كلمه «مغفرت» . همجنانكه موسى (ع) در جريان كشتن آن جوان قبطى خود 


000 8 
را كناه كار قبطيان معرفى نموده مى كويد: اوَلَّهُمْ عَلَى ذَنْبٌ فأَتَافَ أن يقتلون» او آنان (به اعتقاد خودشان) بر كردن من 


كناهى دارند؛ مى ترسم مرا بكشند» (شعرا 15) 


ل 
ايه اول قطعاً مرةوذنك اما * نظريه بعدى مى توانند صحيح باشند (والله اعلم) 
در الميزان» ج ع ص 1١6‏ از قمىء از امام صادق (ع): بيامبر (ص) كناهى نداشتند» حتى تصميم بر كناهى هم نكرفتندء 


ولكن خدايتعالى كناهان شيعه اش را بر او حمل كرد و آنككاه آمرزيد. 

در تفسير الميزان» ج 2 ص ,1١5‏ از عيون, از امام رضا (ع) 
در نظر مش ركين عرب هيج كس كنهكارتر و كناهش عظيم تر از رسول خدا (ص) نبودء براى اينكه آنها ٠‏ خدا داشتند و 
كو نكر آنهنا بسبارائت كين و 


ا مك همه لا وار رو رن 


اينده ات در نظر مش ركين دارد از بين ببريم» ديكر در صدد ازارت بر نيايند) 


3 


و ينض كك الله نَضْراً عَزيزاً (م) 
هُوَ الذى أَنْرّلَ السَّكيئَه فى قلوب المُؤْمِنِينَ ِيَرْدادُوا إيماناً مَمَ ! يمانِهم وَ وَلِلَِّ جنُودُ الَماواتٍ و الَْدْض و كان الله عَليماً حكيماً (©) 
تهم وَ كان ذلك عِنْدَ اللَِّ قَؤزاً حظيماً 


مَه رمعا 


وَ الْمُؤْمِناتِ جَنَّاتِ بخ تججرى مِنْ تَخيها الأنْهارُ خالِدينَ فيها وَ يُكَفْرَ عَنْهُمْ 


لزه 
وَ علب الْمُنافِقِينَ و الْمُنافِقاتِ وَ الْمُشْركِينَ وَ الْمُمْركاتٍ الطَانينَ بالل طَنَّ الصَْءِ ءِ عَلَِهمْ دَائرَةٌ السّوْءِ وَعَضِبَ الله َلَيِهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَ 


أعد لوه خوك وتنافنتا مضيرا (ه) 
وَللَهِ ج؛ جُنُودٌ التّماواتٍ وَ الَْرْض و كات اله عَزِيزاً حكيماً (/) 


- 


ا أَرْسَلناك شاهداً وَ مُبَشر 
ُِؤْممُوا بالله وَ رَسُو حوةٌ بكرَهٌ وَ أصيالا (9) 

بيفزايند؛ لشكريان آسمانها و زمين از آن خداست و خداوند دانا و حكيم است (؟) هدف (ديكر از آن فتح مبين) اين بود كه 
مردان و زنان با ايمان را در باغهايى (از بهشت) وارد كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى است,ء در حالى كه جاودانه در 


آن مى مانند و كتاهانشان رامن بخشد و ابن ثزة خذا رستكارى يزركى است0(1) و (ثير) هردان و زثان منافق و هردان وزئان 
مشرك را كه به خدا كمان بد مى برند مجازات كند؛ (آرى) حوادث ناككوارى (كه براى مؤمنان انتظار مى كشند) تنها بر 
خودشان نازل مى شود! خداوند بر آنان غضب كرده و از رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را براى آنان آماده كرده؛ و جه 
بد سرانجامى است! (©) لشكريان آسمانها و زمين تنها از آن خداست؛ و خداوند شكست نايذير و حكيم است! (07 به يقين ما 
تو را كواه 


١8١:١ ص‎ 


(بر اعمال آنها) و بشارت دهنده و بيم دهنده فرستاديم (6) تا (شما مردم) به خدا و رسولش ايمان بياوريد و ازاو دفاع كنيد و 


او را بزركك داريد و خدا را صبح و شام تسبيح كوييد (8) 


إنَّ الذَّينَ يتيوك إِنّما يُباِعُونَ الله يَدُ الله قوق يديهم فَمَنْ نكت فَانمَا دكت عَلل نَفيِهِ وَ مَنْ وف بما عاهدّ عَلَهُ الله فح يوْتِبه 
أجراً تظيماً )٠١(‏ به درستى كسانى كه با تو بيعت مى كنند» در حقيقت با خدا بيعت مى كنند جون دست خخدا بالاى 
دستهايشان است يس هر كس بيعت خود بشكند عليه خودش شكسته وهر كس وفا كند به عهدى كه با خدا بر سر آن ييمان 
بسته خدايتعالى خيلى زود ياداش عظيمى به او مى دهد )٠١(‏ 


2 نكته: 
اين آيه معروف به «آيه بيعت» است. 


در تفسير جامع» د آورده است: ل ال 0 ونيز آورده 


داشتند. به عبارتى آيه بيعت و آيه رضوان هر دو در خصوص بيعت مؤمنين با ييامبر اكرم (ص) است. 


كرديم كه تا آخرين لحظه ى حيات استقامت كنيم و فرار نكنيم. 


در تفسير الميزان» ج 2" ص 21377 از ارشاد» در حديثى كه بيعت امام رضا (ع) را حكايت مى كندء آورده: 


مأموة وا شرك عدا 1 835 بلس ور كداوران وناو عوامن وو واد انعا وا لسر عباتن كوو 18د لين 
كسى باشد كه با آن جناب بيعت كندء حضرت رضا (ع) دست مباركش را طورى بلند كرد كه كف دستش رو به صورت 
عباس و ساير مردم بود» مأمون عرض كرد كه دست خود را دراز كن تا بيعت كنند فرمود: رسول خدا (ص) اين طور بيعت مى 
كرفت. يس مردم آمدند و با آن جناب در حالى كه دستش بالاى دست مردم بود بيعت كردند. 


سَيَقَول لكك الم لَمُخَلفُونَ مِنَ الأغراب شَعَلتْنا أموالنا وَ أهلونا فَاسْتَغْفرْ يو كنا ترون أ 7 هع ها لبس فى لوبهم كُلْ من نلك لكذ من 
لله سينا إنْ أراد بكم ضَرًا أ أراد بكم تَفْعاً بل كان اللَّهُ بما تَعْمَلُونَ حيرا )1١(‏ 


2 4 
ل 207 أنْ 


187١: ص‎ 


وق هر 2 


السّماواتٍ و الَوْض يق أي هاما عدت فاك وا كا الله عدو را زعا 1 


3 
٠ع‏ 
أوا 


م 
أن 


ترل الْمَحَلُْونَ إذَا الْطلَْتُمْ إلى مَانِع لِتَأَمَدُوها ذَرُونا تعْكمْ يُرِيدُونَ نْ يُمَدُلُوا كلام الله قُلْ لَنْ م تبعُونا ك دَلِكمْ قالَ الله مِنْ 


قبل فُسَيِقُولُونَ بل تَحْسَدُوئَنا بَلَْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إلا قَليلاً )١١(‏ 


42 
ماع 
6 
2 
1 
| 
5 2 
0 
6 
ىا 


ليس على الأغمى حرج وَ لا عَلى الأغرج حَرَجٌ وَ لا-عَلَى المريض عَرَجٌ وَ مَنْ بطع الله وَ رَسُوله يدْخْلهُ جَنَاتِ تَجْرى مِنْ نَحْتِهَا 


نهار وَ مَنْ يَتَوَل يُعَدبْهُ عَذَاباً أليماً (1) 


اكت 


به زودى متخلفان از اعراب باديه نشين (عذرتراشى كرده) مى كويند: «(حفظ) اموال و خانواده هاى ماء ما را به خود مشغول 
داشت (و نتوانستيم در سفر حديبيه تو را همراهى كنيم)» براى ما طلب آمرزش كن!» آنها به زبان خود جيزى مى كويند كه در 
دل ندارند! بككو: «جه كسى مى تواند در برابر خداوند از شما دفاع كند هركاه زيانى براى شما بخواهد و يا اكر نفعى اراده كند 
(مانع كردد)؟! و خداوند به همه كارهايى كه انجام مى دهيد آكاه است!» )١١(‏ ولى شما كمان كرديد ييامبر و مؤمنان هركز 
به خانواده هاى خود بازنخواهند كشت؛ واين (يندار غلط) در دلهاى شما زينت يافته بود و كمان بد كرديد؛ و سرانجام (در 
دام شيطان افتاديد و) هلاكك شديد! (؟1١)‏ آن كس كه به خدا و ييامبرش ايمان نياورده (سرنوشتش دوزخ است»» جرا كه ما 
براى كافران آتش فروزان آماده كرده ايم! (1) مالكيت و حاكميت آسمانها و زمين از آن خداست؛ هر كس را بخواهد (و 
شايسته بداند) مى بخشد و هر كس را بخواهد مجازات مى كند؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است (؟1) هنكامى كه شما براى 
به دست آوردن غنايمى حركت كنيد, متخلفان (حديبيه) مى كويند: «بككذاريد ما هم در بى شما بياييم» آنها مى خواهند كلام 
خدارا تغيير دهند؛ بككو: «ه ركز نبايد بدنبال ما بياييد؛ اين كونه خداوند از قبل كفته است!» آنها به زودى مى كويند: «شما 
نسبت به ما حسد مى ورزيد!» ولى آنها جز اندكى نمى فهمند! (105) به متخلفان از اعراب بككو: «به زودى از شما دعوت مى 
شود كه بسوى قومى نيرومند و جنككجو برويد وبا آنها يكار كنيد تا اسلام بياورند؛ اككر اطاعت كنيد» خخداوند ياداش نيكى به 
شما مى دهد؛ واكر سرييجى نمايبد - همان كونه كه در كذشته نيز سرييجى كرديد- شما را با عذاب دردناكى كيفر مى 
ذهد!):(19) زوناننا ولكه و يمار كتاهن 'نست (ا كر دز هيدان جهاة شركت تكشد): واهر كين دا و رسؤلتن :را اطاعت 
نمايد,ء او را در باغهاى (از بهشت) وارد مى كند كه نهرها از زير (درختانش) جارى است؛ و آن كس كه سرييجى كند, او را 


به عذاب دردناكى كرفتار مى سازد! (17) 
2 نكته: 


بحث در خصوص ايمان نياوردن اعراب در ايه (متخمد 28 به تفصيل آمده است: 


لَقَد رَدَىَ الله المؤمِنينَ إذْ يُبَايعُوتكك تحت الشّجَرَهِ فلم ما فى قلوبهم فَأنرَلَ السّكيئة عَلَيهمْ وَ أنابَهُمْ قتحاً قَرِيباً (14) خداى تعالى 
آن روز كه مؤمنين در زير آن درخت با تو بيعت كردند از آنها راضى شد جون از نيات درونشان آ كاه بود و به همين جهت 


آرامشى بر آنان نازل كرد و به عنوان ياداش» فتحى نزديكك روزيشان كرد (18) 


2 رن 


1 نكته: 
اين أيه معروف به «آيه رضوان)» است. 


در تفسير جامع» ج 2 ص /2577 آورده است: سبب اين بيعت آن بود كه جون يبغمبر (ص) به حديبيه فرود آمد مردى بنام 
اخراش بن اميه را به مكه فرستاد تا به قريش خبر دهد كه حضرتش براى اعمال حج مى خواهد وارد مكه شود ولى آنها 
خواستند او را بكشند واو به خدمت ييامبر (ص) بازكشت. ييامبر (ص) به عمر بن خطاب فرمود كه او به مكه برود ولى عمر 
كفت: من در مكه ياورى ندارم و از طايفه «بنى عدى» (طايفه عمر) كسى آن جا نيستء اكر عثمان را بفرستيد در مكه قوم و 
عشيره دارد. عثمان رفت ولى قريش مانع ب ركشت او شدند. اصحاب كمان كردند كه عثمان را كشته اند. و زير درختى بنام 
«سعره) جمع شدند. بيغمبر (ص) مجدداً از آنها بيعت كرفت. اين بيعت را «بيعت شجره) كويند. و به مناسبت نزول آيه رضوان. 
«بيعت رضوان» نيز كويند. يرورد كار به شرط آن كه بعد ازاين بيعت هيج كونه مخالفتى با يبغمبرش نكنند از آن مؤمنين 
راضى شد و وقار و اطمينان كامل به آنها نازل فرمود. 


در تفسير الميزان» ج © ص 158» از درمنثورء از ابن عباس: 

اين سكينت تنها به كسانى نازل شد كه خدا در آنان وفايى سراغ داشت. 

از همان منبع» از درمنثورء از رسول خدا (ص): 

احدى از آنان كه در زير درخت بيعت كردند داخل آتش دوزخ نمى شوند. 


از همان منبع» درجمع دو روايت آخر آورده است: روايت (اولى) روايت بعدى (عدم دخول در آتش) را تخصيص مى زند و 
تزه بلاسنا ذا لبرت السهنة البانى كسيف > روثلا لعل ادن وار كلوقو اهرودو كك مس ولاش م نه 
قبل است كه مى فرمايد: «ان الذين يبايعونكك» و از آن بر مى آيد بيعت كنند كان در آن روز همه بر بيعت خود وفا نكردند و 
بعضى بيعت خود را شكستند جون شرط كرده بود كسانى اجر عظيم دارند كه وفا به عهد نموده آن را نشكنند. 


وَ مَعْانِمَ كثيرَةَ لزنه وَ كان اللهُ عَزيزاً حكيماً (19) 


ص 18 


وَعَددَكم الله مَغانم كثيرة تَأْحذُنَهَا فَعَجَلَ لكم هذه وَ كف أبدِى الناس عَنكم وَ لتكونّ آَهُ لِلمُؤمِنِينَ وَ يَهدِيَكم صدراطً مُستقيما 
4 


خدا وعدهى غنيمت هاى بسيارى به شما داد كه به دست آوريد. يس كسب اين غنيمت را براى شما تعجيل داد و دست 


شرارت مردم رااز شما كوتاه كرد براى اينكه آيتى براى مؤمنين باشد و شما را به سوى صراط مستقيم هدايت كند )١(‏ 


در تفسير جامع؛ ج 2 ص 2578 آورده است: مراذ غنيمتِ خيبر است و اما داستان فتح خيبر بدين قرار است: جون ييغمبر اكرم 
(ص) از حديبيه به مدينه بازكشت» "٠‏ روز در مدينه ماندء بقيه ى ماه ذى حجه و مقدارى از محرم. يس از آن به طرف خيبر 
حركت فرمود. خيبر شهرى بود در ينج منزلى شمال شرقى مدينه كه طوايف يهود با قلعه هابى مستحكم در آن مسكن داشتند. 
يهودى هاى آن شهر بيوسته تحريكات و اخلالكرى ها و عهد شكنى ها عليه اسلام مى نمودند. مسلمين حدود 77 روز خيبر را 
محاصره كردند. يس از آنْ «مرحب» از قلعه خارج شد و مبارز طلبيد» ييامبر اكرم (ص) يرجم را به دست ابوبكر داد» مرحب او 
و لشكرش را تهديد كرد. ابوبكر ترسيد و از ميدان بركشت. روز دوم عمر بن خطاب رفت و شكست خورده بركشت. ييامبر 
(ص) فرمود: به خدا قسم فردا يرجم را به كسى دهم كه او خدا و رسولش را دوست مى دارد و خدا و رسول هم او را دوست 
مى دارند» حمله كند و هركز فرار نكند. حضرت على (ع) در آن روزها مبتلا به جشم درد بود. رسول اكرم (ص) او را احضار 
فرمود و سر حضرتش را بر زانوى مباركك خود نهاد واز آب دهان مباركش بر جشم او ماليد و دردش محو شد ييغمبر (ص) 
در حق حضرتش دعا كرد و فرمود: خدايا! از كرما و سرما نكاهش بدار. اميرالمومنين (ع) فرمود: سوكند به خدا از آن روز نه 
احساس سرما و نه كرما كردم. بيامبر (ص) يرجم را به اميرالمؤمنين (ع) داد و فرمود: برو كه جبرئيل همراه توست. و ترس 
حضرتت در دل آنها يراكنده شده؛ آن كاه فرمود: يا على! بدان كه آنها در كتابشان يافته اند كه شخصى بنام «ايليا؛ قلعه آنها 
را بكشايد» جون آنجا رفتى بكو: نام من على است. آنها مخذول شوندء ان شاء الله. اميرالمؤمنين (ع) بعد از كشتن «مرحب'» 


فرمود: «من 


ص :186 


على بن ابى طالبم» . مردى از يهوديان فرياد زد: به آن خدايى كه تورات را به موسى (ع) فرستاد اى خيبرى ها! مغلوب شديد. 
ترس بر آنها غالب شد و به قلعه ها رفتند و درها را محكم بستند مولاى متقيان با دست مباركش دروازه ى خيبر را از جاى 
بركند و آن را بر روى خندق يل كرد. و جون نرسيد يكك سر آن را بر كنار خندق نهاد و سر ديككرش را بردست كرفت تا 
بيامبر (ص) و لشكر اسلام عبور كردند. يكى از اصحابٌُ بسيار تعجب كرد. رسول اكرم (ص) به او فرمود: تو دست على را 
مشاهده كردىء يايش را بنكر» كفت: ياى مباركش در هوا معلق است. و تعجبش بيشتر شد. ييغمبر اكرم (ص) فرمود: ياى او 
بر يّر جبرئيل است. جون لشكر بازكشتء هفتاد نفر خواستند درب خيبر را به جايكاه خود برند به سختى بردند. خلاصه 
مسلمين قلعه ها را يكى بعد از ديكرى مى كشودند و بيروز شدند. اهل فدك و يهوديانٍ آن جاء جون داستان فتح خيبر را 
شنيدند تسليم شده و اراضى فدكك را به ييامبر (ص) تقديم كردند. حكم خدا آن است كه: هر زمينى در اثر جنكك و كارزار 
كرفته شود به عموم تعلق دارد» اما زمينى كه با صلح و صفا واكذار شده و صاحبانش رفته اند مخصوص بيامبر و امام است و 
ساير مسلمين در آن حقى ندارند. بنابراين زمين خيبر به تمام مسلمين تعلق داشت ولى اراضى فدكك مخصوص ييامبر (ص) 
بود. هنكامى كه بيامبر (ص) غنائم را تقسيم كرد. زن جوانى به نام زينب دختر حارث همسر سلام بن مشكم يهودى كه يدر و 
اقوام و شوهرش را در جنكك از دست داده بود بزغاله اى را به زهر كشنده اى آلوده ساخت و آن را به عنوان هديه نزد ييامبر 
(ص) فرستاد. در آن وقت بشر بن براء حضور ييامبر (ص) بود. بيامبر (ص) لقمه اى در دهان برد ولى آن را فرو نبرد اما بشر 
لقمه اى از آن خورد. و رسول خدا (ص) لقمه رااز دهان دور انداخت و فرمود: اين عضو مى كويد مرا مخور كه من زهر 
آلودم؛ اما بشر فورى فوت كرد. بيامبر (ص) بر اثر اين واقعه مدتى طولانى مريض شد و هر سال حالش بدتر مى شد تا بالاخره 
به همين دليل به مقام شهادت نائل كرديد. 


در تفسير الميزان» ج 8" ص 2185 از عبدالرحمان بن ابى ليل روايت كرد كه كفت: على (ع) همواره در كرماى سخت با 
قبابى كلفت بيرون مى آيد بدون اينكه از كرما يروايى داشته باشد و بر عكس در 


ص :18 


سرماى شديد با دو تا جامه ى سبكك بيرون مى آيد بدون اين كه از سرما يروايى كندء از آن جناب دليلش را يرسيدم. آن 
حضرت فرمود: در جنكك خيبر هنككامى كه ييامبر (ص) يرجم را به دست من داد فرمود: بار الها! او راز كرما و سرما حفظ 


كن. از آن به بعد ديكر سرما و كرمايى نديدم. 
در تفسير جامع» اج # ص ل إخكرة از امام صادق (ع) از ييامبر اكرم (ص): 


شبى كه به معراج و به سدره المنتهى رسيدم. يروردكارم فرمود: على را خليفه و جانشين برايت بركزيدم. علم و حلم خود را به 
على بخشيدم. و على از روى حق و حقيقت «اميرالمؤمنين» است و اين منصب نه بيش از او به كسى داده شده و نه بعد از او به 


كسى داده خواهد شد. 


و 
ع8 
و | 


خرى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيها قَدْ أحاط الله بها وَ كانَ اللَّهُ على كل شَئ ءِ قديراً (1؟) 
وَلَْ قاتَكمُ الَّدِينَ كَفَرُوا لوَلَوَا بار ثم لا يَجدُونَ وَلِيَا وَّ لا نُصيراً (؟؟) 


سن الله الى قَدْ خَلَْتْ من قبل وَ لَنْ تَجدّ لِسئّه الله تعديلا (”) 


- 
ع ىه ع0 


وَ هو الى كف أَبْدِيَهُمْ نكم و أَئِدِيكُم عَنْهُم ييطن مكة م مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظفْ ركم عَلَتِهِمْ وَّ كانَّ اللَهُ بما تَعْمَلونَ تصيراً (؟؟) 

بر همه جيز تواناست )1١(‏ و اكر كافران (در سرزمين حديبيه) با شما يبكار مى كردند بزودى فرار مى كردند» سيس ولى و 
ناورق ندى بالتنك (11) انق سيت المن ات كدن كدشقة نين نودهاشت وهر كزرراي سنت اله تقبير ةن واف 
يافت (”77) او كسى است كه دست آنها رااز شما و دست شما رااز آنان در دل مكه كوتاه كرد بعد از آنكه شما را بر آنها 


ييروز ساخت؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست (58) 

هم اِّينَ ُو وصَدُوكمْ عَنٍ امن جد الام وَالهَذىَ مفكوثًا أن يل مجله ولا حال مون سا مُؤمِتات لم تغلتوهع أذ 
تَطُوهُم فنصِبِكم مِنْهع معرّة بير عم لِدْحِلَ الله فى َحْمَيه من يمَا َو َرَيَلُوا لَعَذَينا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَائا ليما (0) 

آنها كسانى هستند كه كافر شدند و شما را از (زيارت) مسجد الحرام و رسيدن قربانيهايتان به محل قربانكاه بازداشتند؛ و 
ه ركاه مردان و زنان با ايمانى در اين ليان هدون ١‏ كاحي تنماء زر وسخك وا ازدبين نمى رفتتك كه از ايح تراه عبك: و “عار 


ناآ كاهانه به شما مى رسيدء (خداوند هركز مانع اين جنكك نمى شد!) هدف اين بود كه خدا هر كس را مى خواهد در رحمت 
خود وارد كند؛ واكر مؤمنان و كفار (در مكه) از هم جدا مى شدندء كافران را عذاب دردناكى مى كرديم! (10) 


2 نكته: 


مشابه اين آيه شريفه دو آيه ديكر است كه مى فرمايد: «وَمَا كانَّ الله لِيَعَذْبَهُعْ وَأَنْتَ فيهم وَمَا كانَ اللهُ مُعَذْبَهُمْ وَهْمْ يستَغْفِرُونَ 


عوك اق ينامير!) ثا تو دزمنان آنيا سيف »#خداوتدك آنهاتوا مجارات 


ص اا 


نخواهد كرد؛ و (نيز) تا استغفار مى كنند» خدا عذابشان نمى كند)» (أنفال*) 


و نيز مى فرمايد: «وَإِنْ كادُوا لَسْتَفِزُوتك مِنّ الأرْض لِيخْرجوك مِنْهَا وَإِذا لَا يلون خلافك إِلَا قينا - «و نزديكك بود (با نيرنكك 
و توطئه) قروا از ابق سرزميق بلغزائندة تا از آن بيروثت كنندا وه ركاه جتين فى كردتد» (كرفتار مجازات سحت الهى شده ) 


ويس از تو. جز مدت كمى باقى نمى ماندند!) .)١0‏ 
در تفسير جامع» ج 3 ص 68 از امام صادق (ع: 


معناق. آيه أن است: ]كر اث فرؤتدائى كه.سلمان فسقيد دن افنلاب كافران شاسعةه هذا شدتى بودئدة كافران وا مهلت تمى 


داديم و آنها رابه زودى هلاكك مى نموديم. 
در تفسير جامع» ج 3 ص مع؟ ووعع از امام صادق (ع: 


به خاطر آيه شريفه بود كه اميرالمؤمنين (ع) با وجود قوتى كه داشت در صدد منع و دفع منافقان برنيامد. زيرا يرورد كار در 
اصلاب كفار و منافقين» مؤمنانى به وديعه كذاشته بود. همجنين وجود مقدس امام عصر (عج) خروج نكند تا مؤمنانى كه در 


اصلاب كفارند بيرون آيند. 


إِذْ جَعََلَ الْذينَ كمَرُوا فى قَلوبهمٌ الْحمِيَّ ديه الْجاهاِه فَأَنرَلَ الله م كيتتةُ عَلى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَ أَلرَمَهُمْ كلمّة النَقُوى و 
كانوا أحَق بها وَ أَهْلها و كان اللهُ بكل شَئْ ءٍِ عَليما (؟) 


(به خاطر بياوريد) هنككامى را كه كافران در دلهاى خود خشم و نخوت جاهليت داشتند؛ و (در مقابل» ) خداوند آرامش و 
سكينه خود را بر فرستاده خويش و مؤمنان نازل فرمود و آنها را به حقيقت تقوا ملزم ساخت و آنان از هر كس شايسته ترو 


أغل 1ن وفوا دونه يدس ودر دانا اسك 8) 
در تفسير صافى» ج ص مت از امام رضا (ع): 


ما اهل بيت (ع) كلمه تقوى و ريسمان محكم الهى هستيم. 


تقذ صَدَقَ الله رَسُولَهُ اويا بالْحَقَّ لَتَدُحُلَنَ امد جد الْحَوَامٌ إنْ شَاءَ لااايخ تسوج لك وَمُقَصْرِينَ لَا تَحَاقُونَ فعَلِمَ مَا لَمْ 
تَعْلْمُوا فَجَعَلَ مِنْ دون ذَلِك قَنححا قَرِيبا (10) خداوند آنجه را به بيامبرش در عالم خواب نشان داد راست كفت؛ به طور قطع 
همه شما به خواست خدا وارد مسجد الحرام مى شويد در نهايت امنيت و در حالى كه سرهاى خود را تراشيده يا كوتاه كرده 
ايد واز هيج كس ترس و وحشتى نداريد؛ ولى خداوند جيزهايى را مى دانست كه شما نمى دانستيد (و در اين تأخير حكمتى 
بود)؛ و قبل از آنء فتح نزديكى (براى شما) قرار داده است (77) 


ص :ىما 


٠/8 اسراء‎ -١ 


2 نكته: 


جمله «إِنْ شَاءَ الله» در حدود 8 سوره به شرح ذيل آمده اسنة: 


- 


؟ - (وَإِنَا إِنْ شَاءَ اللهُ لَمَهْتَدُونَ» - «و اكر خدا بخواهد ما هدايت خواهيم شد» (1). 


إ 


© دووقال اقغرو ايك إن غات الله أ اعحوسفت كنهه شك وعدا فت شري قاوشا ادر اعفان خوافيد 
بود») 70 


؟ - اقَالَ سَتَجِدنِى إِنْ شَاَ الله صَارًا وَلَا أعْصِى لَك أمرًاا - «موسى) كفت: به خواست خدا مرا شكيبا خواهى يافت؛ و در هيج 
كارى مخالفت فرمان تو نخواهم كردا (). 


شق عَلَّيك سَ تَجِدّنَى إن شَاءَ الله من الصَالحين) - «(شعيب كفت): «من نمى خواهم كاوسكت بر داشت 
بكذارم؛ وان شاء الله مرا از صالحان خواهى يافت» (6). 


ع - قَالَ يا أَبَتِ افْعل مَا تَؤْمَرْ سَِتَجِدَّنِى إِنْ شَاءَ اللَهُ مِنَ الصّابِرِينَ» - «اسماعيل كفت: يدرم! هر جه دستور دارى اجرا كن, به 


2 


خواست خدا مرا از صابران خواهى يافت!» (صافات؟7١٠)‏ 
2 نكته: 


كلمه «ان يشاء الله در آيات: (يوسفض0/2. (انعام١١1)»‏ (اعراف694), (كهضف25). (مدثر82): (انسان0”) و (تكويرة1) آمده 
امك 

در تفسير جامع» ج ء ص ”258 از ابن بابويه» از حسن بن زياد عطار روايت كرده كه كفت: 

حضور امام صادق (ع) عرض كردم: مردم از ما مى يرسند: آيا شما مؤمن هستيد و داخل بهشت مى شويد؟ مى كوييم: بلى «ان 
شاء الله . مى كويند: مككر شما شكك داريد كه مى كوييد: «ان شاء الله ؟ امام (ع) فرمود: به آنها بككوييد: به خحدا سوكند ما 
شكك نداريم. لكن «ان شاء الله مى كوييم» جنان كه برورد كار فرمود: لتر دحل الْمَشِ جد الْكَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ٠‏ (فتح 091, 
خداوند جمله «ان شاء الها را در كلام خود آوردء با آن كه مى دانست داخل مسجد الحرام مى شوند. 


2 


هُوَ الذى أزشل رَسُوَلَهُ بالقدى ودين الْحن لتطيدة عَلَى الذين كله و كفى بالله سهيداً (/) 


او كسى است كه رسولش رابا هدايت و دين حق فرستاده تا آن را بر همه ادايان يبروز كند؛ و كافى است كه نخدا كواه اين 


موضوع باشد! (18) 


0 


مُحَمَدٌ رَسولُ الله وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشَدَاءٌ عَلَى الْكفَارٍ رُحمّ اك بَينهُع تَرَاهُعْ رُكعرا سد يتتَقُونَ فَضمًا مِنَ الله وَرِضُوَانًا سَِيِمَاهُمْ فى 


وُجوهِهم مِنْ أَثَر الشجَودٍ ذَلِك مَتلْهُمْ ذ فى النّوْرَاهِ وَمَكلَهُمْ فى 


ص :189 


٠١ بقره‎ -١ 
ات يوسن 5ه‎ 
كهف فوع‎ 
77 ؟- قصص‎ 


الْإِنْجِيلٍ كرَّرْع أَخْرَجِ شَطَأَةٌ فَآزَرَهُ قاش تَغْلَظ فا ِيَوَى عَلَلِاْ سوقه يُعْجبُ الزَرَاعَ ليَفيظ بهم الكفاز وعد الله الذاين اموا وعملا 
الصَّالِحَاتٍ مِنْهُمْ مَعْفِرَهَ وَأْخْرًا عَظِيمًا (9؟) 


محمد (ص) فرستاده خداست؛ و كسانى كه با او هستند در برابر كفار سرسخت و شديد و در ميان خود مهربانند؛ ييوسته آنها 
رادر حال ركوع و سجود مى بينى در حالى كه همواره فضل خدا و رضاى او را مى طلبند؛ نشانه آنها در صورتشان از اثر 
سجده نمايان است؛ اين توصيف آنان در تورات و توصيف آنان در انجيل استء همانند زراعتى كه جوانه هاى خود را خارج 
ساخته» سيس به تقويت آن يرداخته تا محكم شده و برياى خود ايستاده است و به قدرى نمو و رشد كرده كه زارعان را به 
شكفتى وا مى دارد؛ اين براى آن است كه كافران را به خشم آورد. (ولى) كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام 


داده اند» خداوند وعده آمرزش و اجر عظيمى داده است (594) 


در تفسير الميزان» ج 58 ص 31 اوردة اسث: يعضت ان متسريق. كفته اند مراف ازاشينا اثر خا كى ‏ است كه دن بيشاتى دار ند 


جون مؤمنين همواره بر خاكك سجده مى كنندء نه بر فرش و جامه. 
+2 نكته: 
نام مقدس محمد (ص) در جهار سوره آمده افنة: 


١‏ - (آل عمران :)١58‏ «و ما محمد الا رسول» ” - (احزاب :)6١٠‏ «ما كان محمد ابا احد) ” - (محمد 5): «نزل على محمد و هو 


الحق» ؟ - (فتح 48 «محمد رسول اللّه) . (عبارت «محمد رسول اللّه) تنها در سوره فتح آمده است). 
3 نكته: 

نام مقدس «احمد) نيز تنها در سوره (صف آيه 2) آمده است. 

2 نكته: 

كلمةة زا انها الرسول هيا فو يوودناندة نات 161و ا ملداسث بار 

2 نكته: 


كلمه «رسول اللّه) درةسورهوم١‏ بار تكرار شده است: (شمس١1)‏ و (منافقون اوة و") و (حجرات " و07 و (فتح )و 
(احزاب 7١‏ و١8‏ و"ه) و (توبه 21 و81 و١١1)‏ و(اعراف 188) و (نساء لاهاو171) و(صف 2 و2). 


خلاصه آيات سوره فتح: 


١‏ - فتح مبين ١‏ - ذنبكك ” - نصر عزيز 5 - سكينه _ فزونى ايمان ه - بهشت ث - عذاب منافقين ‏ - لله جنود السموات 


والارض ١‏ - شاهد _ مبشر _ نذير 9 - تسبيح صبح و شام ٠‏ -آيه بيعت _ يدالله فوق ايديهم 1١-15‏ - بيبش بينى برككشت 


اعراب مخالف و ...17 - براى نابينا و مريض و لنكك كناهى در تركك جهاد نيست 18 - آيه رضوان 19 - مغانم كثير ؟ - 
وعده غنيمت خيبر و جنكك خيبر 7١‏ - بيش بينى غنيمتهاى ديكر در آينده 7 - ببطن مكه 70 - مؤمن در صُلب كافر 77 - ان 


١5١0: ص‎ 


68 سوره حجرات 
9 - سوره حجرات - خانه ها - اتاقهاى همسران رسول خدا (ص). 


مدنى است و 18 ايه دارد. 


خلاصه مطالب: نهى از بيشى كرفتن بر خدا و رسول (ص) -_نهى از بلند كردن صدا فوق صداى بيامبر (ص) _ نهى از 


ديق سكنان فسق قبل 1ن اتتحقيق:_نهى از امقهراء واغيك و قجس عيوب .من از فخر. 
بشم الله الرَّحْمن الرَّحيم 
يا يا الّدِينَ آمَُوا لا تَقَدّمُوا بِينَ يَدَي اللِّوَ رَسُولِهِ و انَقُوا الل إنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَليمٌ )١(‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! جيزى را بر خدا و رسولش مقدم نشمريد (و يبيشى مكيريد) و تقواى الهى بيشه كنيد كه 


كا أيه الديق آمو ا توكو أصوائكة قوق صوت افق ول" َجهرُوا لَه بالْقَْلِ كُجَهر بتَغضة كم لبغض أن تخبط أَعْمَالْكمْ وَأَمُْ ا 
تَسْعْرُونَ )١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد صداى خود را بلندتر از صداى رسول الله برنياوريد و با او به صوت بلند سخن 
مكوييد آن جنانكه با يكديكر سخن مى كوييدء تا اعمالتان ندانسته بى نتيجه و باطل نشود (؟) 


2 نكته: 


ع 
ا 


ل ا ل ل ل ل 4 و 


أشركوا تخبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يعمَلُونٌ» (1). 


ودر آيه شريفه مورد بحث نيز بلند كردن صدا و , بى ادبى نسبت به ساحت مقدس حضرت رسول (ص) را باعث ابطالٍ اعمال 
بيان فرموده است. و از آن جايى كه قرآن براى تمام ادوار آمده است و در حال حاضر به ظاهر وجود مقدس حضرت رسول 


(ص) در بين ما نيستء بنابراين اين بى ادبى به جانشين بر حق آن جناب يعنى حضرت ولى عصر (عج) نيز همان حكم را دارد. 
2 نكته: 

بعضى از مفسرين در خصوص حبط عمل در آيه شريفه اختلاف كرده و آورده اند: 

١‏ - مراد به حبط» ثواب نداشتن خود عمل است. نه اينكه اين عمل مانند كفر ثواب ساير اعمال را باطل كند. 

؟ - مراد از حبط عملء تنها همان عملشان است كه با ييامبر (ص) بلند صحبت كنند و به 


١15: ص‎ 


44 انعام‎ -١ 


ساير اعمال ربطى ندارد. 
-اكر بلند صحبت كردن باعث اذيت شدن آنجناب بوده» باعث حبط عمل است و كرنه عمل را حبط نمى كند. 


* - همان طور كه كفر باعث حبط اعمال استء بلند صحبت كردن هم باعث حبط عمل مى شود (نظر صاحب الميزان» ج 3*8 
ص 2184 كه منبع اقوال فوق هم مى باشد). 

0 

اعمال مى شود و نظر صاحب الميزان صحيح است. اما در ياسخ به آن مفسرين بايد كفت: كويا آنها آيه شريفه: «اطيعوا الله و 
اطيعوا الرسول و اولى الا-مر منكم» را نديده اند و نمى دانند كه اطاعت از رسول و امام در حقيقت اطاعت از خداست و 


بلعكس بى ادبى به آنها در حقيقت بى ادبى به خداى تعالى است. و البته اين كونه نظريه ها ناشى از عدم شناخت و يقين 


در تفسير الميزان» ج ص لملا از در منثور» ازانس: 


وقتى آيه ى فوق نازل شدء ثابت بن قيس بن شماس كه مردى درشت صدا بود كفت: اين من بوده ام كه صدايم را بلند كرده 
ام وحتماً اعمال صالح من حبط شده و من اهل جهنم شده ام واز آن به بعد در خانه نشست و زانوى غم بغل كرد. رسول خدا 


بهشث است اين بود تا آن كه ثابت در حادثه جنك يمامه به شهاذت رسيد. 

إن الّينَ يَعُُونَ أَصْوائهُ عند رَسُولٍ اللّهِ وليك الذي امتحن الله لبه ُو لَهُْ مغفرة و أَجِرْ عَظيم (5) 
إِنَ الَّدِينَ بنادُوتكك مِنْ وَراءِ الْحَجْراتِ 0 لا يَعْقلُونَ ع2 

وَ أو أنّهُمْ صبَرُوا حَتَّى تَخْرْجَ إِلَتهغ لكان حيرا لَه وَ الله فور رَحِيمٌ (5) 


آنها كه صداى خود را نزد رسول خدا كوتاه مى كنند همان كسانى هستند كه خداوند دلهايشان را براى تقوا خالص نموده و 
براى آنان آمرزش و ياداش عظيمى است! (”) (ولى) كسانى كه تو را از يشت حجره ها بلند صدا مى زنند» بيشترشان نمى 


فهمند! (؟) اكر آنها صبر مى كردند تا خود به سراغشان آيىء براى آنان بهتر بود؛ و خداوند آمرزنده و رحيم است! (0) 


١97: ص‎ 


!بها الّذِينَ آمَنُوا إن جاءَكم فَاسِقٌ بتنأ فتينُوا أَنْ نص يوا قؤماً بجهَالَهِ فض وا عَلَى مَا فَعَلتُمْ نَادِمِينَ (*) اى كسانى كه ايمان 
آورده ايد اكر فاسقى خبرى برايتان بياورد تحقيق كنيد تا مبادا ندانسته به قومى بى كناه حمله كنيد و بعداً كه اطلاع يافتيد از 
كرده خود يشيمان شويد (8) 


آيه شريفه فوق (آيه تجسس قبل از تأييد خبر فسق) دو نكته مهم به اين شرح دارد: 
نكته اول: اخبار دو نوعند: 


١‏ - خبر متواتر: به خبرى كويند كه تعداد زيادى از افراد آن را نقل كنند لذا به واسطه كثرت آورند كانشء براى انسان يقين 
آوراست ويا اكر به اين حد از كثرت نباشد حداقل همراه با قرينه هايى قطعى باشد كه يقين به صدق آن بيدا شود. به جنين 
خبرى» حجت و معتبر هم كويند جرا كه اكر به آن خبر عمل كرديم و اتفاقاً اشتباه بود هيج مرجعى نمى تواند ما را مؤآخذه 
كند و برعكس اكر ما به آن خبر عمل نكنيم و اتفاقاً خبر صحيح در آمدء هر مرجعى مى تواند ما را مؤآخذه كند كه جرا با 
وجود تواتر» به آن عمل نكرديم. يس خبر متواتر و خبر تؤام با قرائن قطعى خبرى است كه هم مى توان در برابر هر مرجعى به 


آن احتجاج كرد و هم مراجع مى توانند عليه شخص به آن خبر احتجاج كنند به همين خاطر است كه به آن حجت كويند. 


١‏ - خبر واحد: خبرى است غير متواتر كه همراه با قرينه هاى قطعى نباشد و بعد از شنيدن آن يقين حاصل نمى شود. لذا به خبر 
واحد وقتى مى توان عمل كرد كه از نظر علم قابل اثبات باشد مثل خبرى كه متخصص يكك فن به ما مى دهد يا خبرى كه 


شخص آورنده آن خبر مورد وثوق ما باشد. در آيه شريفه نيز تحقيق و بررسى خبر واحدى را مى دهد تا رفع جهالت شده و به 


مضمون خبر» علم حاصل آيد به خصوص اككر خبر واحد به نقل از شخص فاسدى باشد. 


نكته دوم: در خصوص شأن نزول آيه شريفه مورد بحث دو روايت آورده اند كه يكى از آنها اصللا با سياق آيه شريفه ارتباطى 
ندارد و ديكرى را هم بعضى از افراد مورد دستبرد قرار داده و مطالبى جهت توهين به ساحت مقدس رسول اكرم (ص) به آن 
امناقة كرده اند كه ان نا الله به 


١: ص‎ 


تفصيل بيان خواهد شد. اما ابتدا توضيح جند تفسير از خاصه (شيعه مذهبان) را بيان مى كنيم و سبس دلايل عدم صحت آنها 
راان شاء الله توضيح خواهيم داد. البته بنده حقير قبل از آوردن آن دو روايت به خصوص روايت اولء؛ با كمال تأسف و 
شرمندكَى فراوان» از ساحت مقدس خاتم الانبياء (ص) و امام زمان (عج) به خاطر نوشتن اين روايات» يوزش مى طلبم. اما از 
آن جايى كه براى روشن شدن مطلب بايستى عين روايات آورده شود يس ناكزير به اين عمل هستم. هر جند كه جنين 
رواياتى متأسفانه در اكثر تفاسير عامه به كرات به جشم مى خورد و در بعضى از تفاسير خاصه (شيعه) نيز كهكاهى آمده است 
از جمله در ذيل آياتِ: (مائده /ا2) _ (طه )1١‏ __ (نساء 00١7‏ _ (اسراء”7) _ (كهف 78) _ (حج 07) __(نور )1١١‏ _ (شورى 


الك ابه بك 
در تفسير نمونه» ج 7 جاب8 ١1‏ ص 187 تا 2.10 آمده است كه آيه مورد بحث داراى دو شأن نزول است: 


١‏ -(روايت اول) بعضى از مفسرين آورده اند: در مورد ماريه همسر بيامبر (ص) و مادر ابراهيم نازل شد. زيرا خدمت ييامبر 
(ضن) عرهن كزدئد كه اق سو عمويئ ذارد كه كاه و كاه به سراغكن من آبد:واروابظ امشروعى در ميان است» يامير (ضَن)) 
على (ع) را فراخواند و فرمود: برادرم! اين شمشير را بككير اكر او را نزد ماريه يافتى به قتل برسان. على (ع) مى فرمايد: شمشير 
را به كمر بستم و به سراغ او آمدم ديدم نزد ماريه است. شمشير را كشيدم, او فرار كرد واز نخلى بالا رفت و سيس خود رااز 
بالا به زير افكند, در اين هنكام يبراهن او بالا رفت و معلوم شد اصلل عضو جنسى ندارد. خدمت ييامبر (ص) آمدم و ماجرا را 


شرح دادم ييامبر (ص) فرمود: خدا را شكر كه بدى و آلودكى و اتهام راز دامان ما دور مى كند. 


” - (روايت دوم) غالب مفسرين آورده اند: درباره وليد بن عقبه است: ييامبر اكرم (ص) وليد بن عقبه را فرستاد تا از طايفه 
بنى مصطلق زكات بككيرد. ميان آنها با وليد در زمان جاهليت عدواتى بود. جون آنها وليد را ديدندء به خاطر خدا به استقبالٍ او 
آمدند. وليد كمان كرد كه مى خواهند او را بكشندء ترسيد و بازكشت. حضور بيامبر (ص) عرض كرد: طايفه بنى مصطلق 


مرتد شدند و زكات ندادند و مى خواستند مرا به قتل برسانند. ييامبر سخت خشمكين شد و تصميم كرفت با آنها 


١: ص‎ 


لف: 


صاحب تفسير نمونه (ج 277 ص )١00‏ كويا كه بخواهد روايت را تأييد كند در توضيح خود آورده است: «همانكونه كه اكر 
ييامبر (ص) به كفته وليد بن عقبه عمل مى فرمود و با طايفه بنى المصطلق به عنوان يكك قوم مرتد بيكار مى كرد فاجعه و 


مصيبت دردناكى به بار مى آمد) . 
صاحب مجمع» ج ١ل‏ ص 387١7‏ و صاحب صافى» ج ص 35 : دو روايت فوق را آورده اند. 


صاحب تفسير الميزان» ج ور ص و روايتى شبيه روايت دوم با كمى اختلاءف آورده است واز جمله تفاوتهاى روايت 
اليد ان ادن بدك وفقى وسو ل عند زعو اتكبروليه وا ع كود قرزا لمكرق مشو قله زروانة ن' كتتن ركو جلتلماناة 
متوجه اشتباه خبر مى شوندء با رئيس قبيله به خدمت يبامبر (ص) بر مى كردند. ييامبر (ص) به رئيس قبيله يعنى حارث مى 


كويد: «آيا زكات را ضبط كردى و خواستى فرستاده مرا به قتل برسانى؟» 
صاحب تفسير نور» ج ١‏ ص 88 1: روايت دوم را آورده است. 


صاحب تفسير جوامع» ج 2# ص 38 روايتى بدين شرح آورده است: فاسق در آيه شريفه وليد بن عقبه برادر مادرى عثمان 
است كه عثمان در زمان خلافت خود حكومت كوفه را به اوداد و در حال مستى نماز صبح را جهار ركعت خواند آنكاه به 


صاحب 3 تعسير جامع» ج 354 ص الفكرة روايتى شبيه روايت دوم ولى با اختلافى فاحش آورده است: 


وقتى وليد خبر را به ييامبر (ص) مى دهد» آن حضرت مهموم شد طولى نكشيد كه حضور رسول خدا (ص) آمدند و كفتند: 
(ص) خالد را فرستاد واو صدقات را كرفت و حضور رسول خدا (ص) آورد و كفت: وليد دروغ كفت و جبرئيل آيه را نازل 


0 
200 
در خصوص روايت اول يعنى تهمت به همسر ييامبر (ص) بايد كفت: ظاهر روايت 


١0: ص‎ 


كوياى دستكارى و جعلى بودن آن است جرا كه: اولا: آيا اكر به كسى بككويند مردى با همسرت عمل نامشروع مى كند به 
فاقط امرك واف قفا ,برسناكه وتيا سكن كارك انهه راشد؟ خدا ام دافة كه كك اسان موك يكور اوقل إن سيق 


جنين عكس العملى بروز نمى دهد» جه رسد به مقام والاو معصوم حضرت رسول (ص»!!! 


انياً: همه مى دانند كه حكم مردٍ مجردٍ زناكار, «جلد» است يعنى صد ضربه تازيانه است و نه قتل (جون يسر عموى ماريه. 
مجرد بوده و روايت هم از عقيم بودنش يرده برداشته است). و نيز حكم زنٍ متأهلٍ زناكار» رجم (سنكسار) است و نه بخشش و 
عفوء البته آن هم بايستى توسط جهار شاهد آن هم مردٍ عادل و آن هم در عن رؤيت» تأييد شود. با اين وجود آيا ييامبر (ص) 
اين حكم را العياذ بالله نمى دانست؟ آيا ييامبر (ص) العياذ بالله مثل ساير سلاطين عمل كرده و كارى با همسر خودش ندارد و 
فقط طرفٍ مقابل راء آن هم بيشتر از حد شرعى مجازات مى كند؟ حاشا و كلا!!! 


ثالثاً: در روايت آمده است: ييامبر (ص) به على (ع) فرمود: «برو و اكر آن مرد را نزد ماريه ديدى او را به قتل برسان!» حال در 
اينجا سؤالى بيش مى آيد: منظور ييامبر (ص) از جمله ى «نزد ماريه ديدى جه بود؟ آيا مراد فقط همنشينى بود؟ يا العياذ بالله 
تماس جنسى؟ اكر مراد» همنشينى باشد كه حكمش كشتن نيست و اما اكر تماس جنسى باشد كه آن هم با توجه به خود 
روايت كه مى كويد: «معلوم مى شود كه آن مردء عضو جنسى نداردا كاملاً رد مى شود. يس ديكّر دليلى باقى نمى ماند تا 
حضرت على (ع) با شمشير به دنبال آن مرد بِدَوَدْ. از آن كذشته جكونه ممكن است حضرت على (ع) به عورت كسى نككاه 
كندء جرا كه همه مى دانند عمروعاص در جنكك صفينُ خود را كشفٍ عورت كرد, ولى مولاى متقيان على (ع) به او نظر 


2 
رابعاً: اين روايت جعلى هيج كونه سنخيتى با آيه شريفه ندارد. 


شيعه بدون هيج كونه نقد و انتقادى به جاب برسد؟!!! 


١: ص‎ 


توجه: عين همين روايت بااين تفاوت كه زننده تهمت به «ماريه) » «عايشه) بوده نيز نقل شده است كه توضيح آن در ايه 
«افكك) (نور١١)‏ به تفصيل آمده است. 


اما حقيقت روايتٍ اول اين است: وقتى كه ييامبر اكرم (ص) به حبشه تشريف برد يادشاه حبشه به احترام حضرت رسول (ص»» 
زَنٍ با وقارى به نام «ماريه قبطيه» به همراه غلامش كه عقيم بود» به آن حضرت (ص) تقديم كرد. هنكامى كه ماريه» بجه دار 
شد و ابراهيم (ع) را خداوند به حضرت رسول (ص) عنايت فرمود» عده اى از كوردلا-ن از جمله ابوبكر و دخترش عايشه و 
عمر و دخترش حفصه كه موقعيت و خلافتٍ خود را با وجود ابراهيم (ع) به عنوانٍ جانشين بيغمبر (ص) در آينده در خطر مى 
بينند اين تهمت را در دهانها مى اندازند. خلاصه اينكه جنين تهمتى در اصل واقعيت داشته است و تواترى هم كه در روايات 
به جشم مى خورد كُوياى اين مطلب است. اما اينكه العياذ بالله بيامبر (ص) بخواهد تحت تأثير اين تهمت ها قرار كيرد و ظنٍ 
بد و كناه به همسر ياكدامنش ماريه ببرد و يا حضرت على (ع) را اجير به كشتن يكك انسان بى كناه بكند. غير واقع و بى اساس 


أمظ وعدا وذ ادى ووامك إضافه ده اسك 
اما در خصوص روايت دوم يعنى «وليد بن عقبه) بايد كفت: 


واقعيت ماجرا اين بود: وقتى ييامبر (ص) وليد بن عقبه را براى جمع آورى زكات به آنجا مى فرستد او به سوى ييامبر (ص) 
نرق كوهد وقتن وازفى تفل سن شواة:ريافين (ض) بااعدة ائ ان بازائقن هن مشحنا فون :دا زنة امتكامئ كه ولبن جر سق :را 
بيان مى كند؛ عده اى كه دور ييامبر (ص) تجمع كرده بودند فوراً عصبانى شده و تصميم به جنكك مى كيرند. ييامبر (ص) 
ناراحت و غمككين مى شود وعلت ناراحتى آنجناب اين بود كه آن حضرت مى دانست كه وليد دروغ مى كويد و از طرفى 
يارانش بى جهت و بدون تحقيق, فوراً تصميم به جنكك مى كيرند و به همين خاطر ناراحت مى شود نه اينكه به خاطر قبيله 
تار اتضظ ده واشت و موون | ند كلق كد ععبللة# نيا ادها النذكة كام ام تدق ١‏ ممشوراطة م اراق كد تزمابفة زاف كناك كه لمان 


آورده ايد» واكر ييامبر (ص) العياذ بالله جنين كمانى مى كرد جا داشت در آيه» ذكر مى شد: «اى رسول» (يا ايها 


ص :/ا ١‏ 


الرسول). در اين بين تنها صاحب تفسير جامع؛ روايت را به طور صحيح و بدون دستبرد بيان كرده است. و البته ايشان نيز 
توجيهى در خصوص ناراحتى ييامبر اكرم (ص) نياورده است. 

در خصوص برخورد با اين دسته از روايات و نيز در خصوص عصمت ييامبر (ص) واينكه آن حضرت نه تنها كناه وفكر 
كناه» كه تركك اولى و فكر تركك اولى هم لحظه اى به فكر و قلب نازنينش خطور نكرده است دلايلى را به شرح ذيل بيان مى 
١‏ -اكثر مفسرين به استناد دو آيه شريفه: (طه )1١١5‏ و (قيامت 18) معتقدند كه قرآن كريم دو بار نازل شده است. بنابراين 
ييامبر اكرم (ص) قبل از نزول اين آيه و آيات مشابه. از آنها اطلاع و آكاهى داشته است بنابراين وجهى براى نسبت دادن 


جهل و بى اطلاعى به حضرت رسول (ص) به واسطه اين دسته از رواياتٍ جعلى يا دستكارى شده. باقى نمى ماند. 


؟ - به استناد آياتى جند از قرآن كريم كه مؤيد عصمت مطلقه حضرت رسول (ص) است از جمله : «و وضعنا عنكك وز ركك) - 
اوها ابا سكين كارا ان تو اى رسول برداشتيم» (انشراح ") 


ونباة ما صل صا حِبِكم وَ مَا عَوَى (1) وَمَا بِنْطِقُ عن الْهَوَى (7)إِنْ هُوَ إِلَا وَحْيٌ يوعى (6)- صاحب شما محمد (ص) هيجكاه د 
كمراهى و ضلات نبوده است (؟) و هركز به هواى نفس سخن نمى كويد (") سخن او غير وحى خدا نيست (8)) (نجم 
"و”"”و؟) ويا: «على صراط مستقيم)» -« تواى رسول بر صراط مستقيمى» (يس ©) و آيه تطهير و آيه اولى الأآمر و غيره .. 


“ - روايات فراوانى كه به حد تواتر در خصوص عصمت آن حضرت (ص) آمده است. 


توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيات: (شورى 2). (نساء ,)20٠١/‏ (طه ,.)١1١8‏ (مائده /ا#2), (حج (نور١١).‏ (اسرا 0/7 


(كهف 36) ونيز بحث يايانى اين كتاب مراجعه شود. 


لا أن يكم رَسُولَ الل َو ُطيغكع فى كخِر من الْأَطر لعي وَ لكنّ الله يب إِليِكمْ الإيمانَّ وَ رَينَهُ فى فُلوبكُمْ و كرَة كم 
الكددو الوق 2 لفان أُولئِك هُمْ الرَاشِدُونَ () 


و بدانيد رسول خدا در ميان شنافيت»؟ ه ركاه در بسيارى از كارها از شما اطاعت كند, به مشقت خواهيد افتاد؛ ولى خداوند 


ايمان را محبوب شما قرار داده و آن را در دلهايتان زينت بخشيده و (به عكس) كفر وفسق و كناه را منفورتان قرار داده است؛ 
كسانى كه داراى اين صفاتند هدايت يافتكانند! (/) 


در تفسير جامع» ج 8 ص عع - 524 از امام صادق (ع): (در ذيل ايه 0230 


١: ص‎ 


ايمان» وجود مقدس اميرالمؤمنين (ع) است. خداوند حضرتش را محبوب قرار داده و در دل مؤمنين نيكو آراسته است و 


مقصود از كفر و فسوق و عصيان, اولى و دومى و سومى است. 


قَضْلا مِنَ الله وَ نعم وَ الله عَم حكيمٌ (6) 


امك 


0 
ا 


و إن طاقن من الي افوا أ بحو يه بتنَهُما فَإِنْ بَعَتْ إخ دامٌما عَلَى الأخرى فَقاتلوا التى تَبغى حََّى تَفى ء إلى 


- 


ت تاطنه يعهما بالعدل ا إنَّ الله لي 


3 
6 


نّم الْمؤْمُونَ إِخوة فَأضلححوا بين أحوَبكع وَ انوا اللّه علّكم مون )1١(‏ 


يا أَيّْهَا الذينَ آمَنوا لا يَشِحْرْ قَوْمٌ مِنْ قؤم تَسى أنْ يُكونوا خَيرا مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نساءِ تعَسى أَنْ يكن خَيرا مِْهّنَّ وَ لا تَلمِرُوا 
ف ُفْسَكمْ وَ لا تَنابَرُوا بِالْألَقاب بنْسَ الإسْمٌ الْفُسُوق بَعْدَ الإيمانٍ وَ مَنْ لَمْ يَْثْ قَأولتِك هم الظَالِمُونَ )1١(‏ 


(و اين براى شما بعنوان) فضل و نعمتى از سوى خداست؛ و خداوند دانا و حكيم است. ! (8) و هركاه دو كروه از مؤمنان با هم 
به نزاع و جنكك يردازند. آنها را آشتى دهيد؛ واكر يكى از آن دو بر ديكرى تجاوز كندء با كروه متجاوز بيكار كنيد تا به 
فرمان خدا بازكردد؛ و هركاه بازكشت (و زمينه صلح فراهم شد»» در ميان آن دو به عدالت صلح برقرار سازيد؛ و عدالت ييشه 
كنيد كه خداوند عدالت بيشكان را دوست مى دارد (4) مؤمنان برادر يكديكرند؛ يس دو برادر خود را صلح و آشتى دهيد و 
تقواى الهى بيشه كنيد باشد كه مشمول رحمت او شويد! )3١(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد! نبايد كروهى از مردان شما 
كروه ديككر را مسخره كنند شايد آنها از اينها بهتر باشند؛ و نه زنانى زنان ديككر راء شايد آنان بهتر از اينان باشند؛ و يكديكر را 
مورد طعن و عيبجويى قرار ندهيد و با القاب زشت و نايسند يكديكر را ياد نكنيد» بسيار بد است كه بر كسى يس از ايمان نام 
كف رآميز بككذاريد؛ و آنها كه توبه نكنند» ظالم و ستمكرند! )1١(‏ 


ا يها الَِّينَ آمَُوا اه جْبَيبوا كثيراً مّنَ الظَنّ إنَّ بتغض الطّنْ إن وا تَحسْسُوا وَلَا يفنت بَعْضُ كم بغضاً أَبْحبُ أ كم أَنْ يَأكلَ لخم 
جه ميا كك هتقو ة اشوا الله إن الله وات وَحِيم )1١(‏ ى اهل يمان اذ نسيارئ بتدارها ذو حق يكديكر لجان تيد كه 


روسن از ذاازها متصييةةاست وهر كز از حال :دروف كدي تحتمين يكين وغيية كتيل اناما دوشة دازيد كرشت 


برادر مرده خود را بخوريد البته كراهت و نفرت داريد واز خدا بترسيد به درستى كه خدا بسيار توبه يذير و مهربان است (15) 
اك 


به استناد اين آيه شريفه آن «سوء ظَن» و 7 تجسس» جعلى اى كه عده اى معانِدٌ به حضرتٍ رسول (ص) و حضرت على (ع) زده 
ندا رهد ى غود جر ك يبر )كه خود عجري انا كيم استه مط ين أي شري عل كردهو متك كل 
كبيره ى «سوءٍ ظن) و تجسس» نسبت به همسر يا كدامنش نمى شود. در ضمن اين آيه شريفه در ادامه ى آيات قبل است و مى 
ل 


١19: ص‎ 


در تفسير الميزان» ج ص دض و”اال3 7 


ابوبكر و عمر» حضرت سلمان (ع) را نزد رسول خخدا (ص) فرستادند كه از آن جناب طعامى بككيرد و براى آن دو بياورد 
رسول خخدا (ص) او را نزد اسامه بن يزيد كه نكّهبان و وكيل خرج حضرت بود فرستاد» اسامه به سلمان كفت: جيزى باقى 
نمانده است. سلمان نزد عمر و ابوبكر بركشتء آن دو كفتند: اسامه بخل ورزيده ما اكر سلمان را به جاه ير آبى هم بفرستيم 
آن جاه خشكك مى شود. بعد خودشان نزد رسول خدا (ص) آمدند.» حضرت فرمود: من اثر خوردن كوشت را در دهان شما 
مى بينم» عرضه داشتند: يا رسول الله! ما امروز اصلا لب به كوشت نزده ايم» فرمود: مدتى طولانى كوشت سلمان و اسامه را مى 


خورديد, آن كاه آيه نازل شد. 

در تفسير الميزان» ج 78 ص .1١15‏ از كافىء از امام صادق (ع)» از حضرت رسول (ص): 
غيبت در تباه كردن دين مسلمان سريع تراز خوره اى است كه اندرون او را بخورد. 

در كتاب حليت المتقين علامه مجلسىء ص 118, ج 2١‏ از امام باقر (ع): 

غيبت ” نفر حرام نيست: 

١‏ - بدعت كذار» ١‏ - ييشواي ظالمء ٠"‏ - فاسقى كه كنا علانيه كند. 

از همان منبع» از امام صادق (ع): 

غيبت كردن از شخص فاسقى كه آشكارا كناه كند» حرام نيست. 


در تفسير جامع» ج 2 ص 9077 از امام صادق (ع): غيبت آن است كه درباره برادر دينى خود جيزى را كه خدا براو يوشيده 
داشته» بككويى. و فرمود: كار برادرت را بر نيكويى توجبه كن تا بركردد و ثابت شود كه او كار نيكويى نكرده است. و هيج 
كاه سوءظن يبدا مكن» تا زمانى كه ممكن باشد و محملى بيابى كه آن كار را بر خوبى حمل كنى! 


در تفسير جامع» ج 2 ص الال از ييامبراكرم (ص): 


لغزشهاى مؤمنين را جستجو نكنيد. هر كس در صدد عيب جويى مردم باشد» خداوند لغزشهاى او را افشا كند و او را مفتضح 


سازدء هر جند در خودش باشد. 
در الميزان» ج 8 ص ,2١15‏ از نهج البلاغه» از حضرت على (ع): زمانى كه صلاح و خوبى بر زمانه 


٠٠١: ص‎ 


و اهلش غلبه نمود» كمان بر يكديكر مبريد كه ظلم و ستم نموده ايد و اككر فساد غالب شدء جنان جه كسى حسن ظن به 
ديكرى بيدا كندء او را تأديب مى كتند كه خود را فريب داده است. 


در تفسير جامع» ج 32 ص زَغفة از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص): سه جيز أت كه احدى از آنها خلاصى ندارد: 


١‏ -سوء ظن 7 - حسد ”- طيره و تفال. و راه نجات اينها آن است كه هر كاه سوء ظنى بيدا كرديد در صدد جستجو نيابيد. و 
جنانجه بر كسى حسد برديد در مقام ظلم و ستم برنياييد و اكر تفال زديد اعتنايى نكنيد و نيز فرمود: كفاره غيبت آن است كه 


براى عبد عست شده» استغفار كنيدك. 
در تفسير صافى» ج 34 ص 7 از عيونء از امام كاظم (ع): 


هر كس بشت سر كسى جيزى بككويد ودراو هست و مردم هم مى دانند» اغيبت نيست» . و اككر مردم ندانند» اغيبت است» و 


اككر در او نباشد» «تهمت است» . 
در تفسير صافى» ج 32 ص إفرنلة از كافى» از امام صادق (ع). از حضرت امير المؤ منين على (ع): 


اعمال برادر دينى خود را بر نيكوترين وجه ممكن آنء حمل كن تا دليلى قطعى بر خلاف آن بيدا كنى كه نظر تو را عوض 
كند. 


در تفسير صافى» ج © ص 158 از من لايحضره فقيه و اعتقادات» از امام صادق (ع): 
با تقواترين مردم كسى است كه حق را بكويد هر جند كه به ضررش باشد. 


در تفسير صافى» ج ص 158 از كافىء از امام باقر(ع): مسلمان كسى است كه مردم از دست وو زبانش ايمنند. و مؤمن كسى 
است كه مسلمين او را امين بر جان و مال خود قرار دهند. 


در تفسير الميزان» ج 34 ص "1٠8‏ از خصالء از حضرت رسول (ص): 


عي ازا عدت ومس يدي ات أزيرا غداو بك ويه زانن .ران اديوه ول توبدعيية كهذة يديرقتة لعى شوة مكر وق 5ه 


بح عي فور دان كدر 
در غررالحكم و دررالكلم؛ ج '» فصل/اله ص 82٠١‏ ج١2‏ از حضرت على (ع): 

عيوب خويش را با بخشش بيوشيد زيرا كه بخشش يرده يوش عيب هاست. 

در احاديث قدسى» ص »١77‏ از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: اى موسى! هر كس زنا كند مورد زنا 


٠١١: ص‎ 


قرار مى كيرد هر جند در يكى از اعقاب بعد از خودش باشد. اى موسى! اككر بخواهى خير اهل و خانواده ات را زياد كنى از 
زنا دورى كن جرا كه به هر عملى همان كونه ياداش داده خواهد شد. 


از همان منبع»ء ص 1817: اى موسى! خشمت را از كسى كه من تو را مالكك آنها كرده ام باز دار تا غضبم را از تو باز دارم. 
موسى كفت: اى خداى من! كدام يكك از بند كانت برايت عزيزترند؟ خدا فرمود: كسى كه هر كاه توانا شد عفو كند. 


2 دع 
00 3 |إِنّأ 


يا أَيَهَا النَا س إِنَا ناكم مِنْ كر و أنثى و حَكلْناكم شُعُوباًوَ بائلَ لِتَعارَقُوا إِنَّ أَكرَمَكمْ عِنْدَ اللِّ ناكم إِنَّ الله عَليم حير (18) 


6 3 


قالّتِ الْأغرابٌ آمَنَا قَلَ لَمْ ومو لك فووا أشلخاة! لَمَايَدْخُلٍ الإيمانٌ فى قُلُوبكُمْ وَ إِنْ تطيعو الكو وشولة لا يلشكة نون 
أغمالكم شَّيْنَاً إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحيمٌ (1) 


39 39 


نما الْمَؤْمُِونَ الّذِينَ آمَنُوا بالله وَ وَسُولِهِ نم لم يَْتابُوا وَ جَاهَدُوا الهم و أَنْفُسِهِمْ فى سبل الله 


أولئيك هم الصَّادِقَونَ (10) 
ل أ تَعلْمُونَ اللّهَ بدينكغ وَ الله بعلم ما فى السّماواتٍ وَ ما فِى الْأَوْض وَ اللَّهُ بكل شَئْ ءِ عَليم (©1) 


كو لك أن أَلموا كل لا موا على إشلاتكم بل ال بهن كم أن هداح ايسان إن مم صادقيك 010 


2 


إن َّ الل َعْلَم عت السّماواتٍ و الَوْض و الله بَصيرٌ بما تَعْمَلُونَ (18) 


- 


اى مردم! ما شما را از يكك مرد و زن آفريديم و شما را تيره ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديكر را بشناسيد؛ (اينها ملاكك امتياز 
بست ) كرا تريق شكما زد جداؤتك يا تقواتزيق شساست؟ تحداوتد واناءو كام است!(8١)‏ عريهاي تادية نشيق كفتيد: رانمان 
آورده ايم) بكو: «شما ايمان نياورده ايد» ولى بكوييد اسلام آورده ايم» اما هنوز ايمان وارد قلب شما نشده است! و اكر از خدا 
و رسولش اطاعت كنيدء جيزى از ياداش كارهاى شما را فر وكذار نمى كندء خداوند» آمرزنده مهربان است) )١8(‏ مؤمنان 
واقعى تنها كسانى هستند كه به خدا و رسولش ايمان آورده اند» سيس هركز شكك و ترديدى به خود راه نداده و با اموال و 
جانهاى خود در راه خدا جهاد كرده اند؛ آنها راستكويانند (15) بككو: «آيا خدا را از ايمان خود با خبر مى سازيد؟! او تمام 
آنجه را در آسمانها و زمين است مى داند؛ و خداوند از همه جيز آكاه است!) (19) آنها بر تو منت مى نهند كه اسلام آورده 
اند؛ بككو: اسلام آوردن خود را بر من منت نككذاريد, بلكه خداوند بر شما منت مى نهد كه شما را به سوى ايمان هدايت كرده 
استء اككر (در ادعاى ايمان) راستكو هستيد! (17) خداوند غيبت آسمانها و زمين را مى داند و نسبت به آنجه انجام مى دهيد 


بيناست! (18) 
خلاصه آيات سوره حجرات: 


اجرى عظيم دارند * - حجرات 8« - اككر صبر كنند تا از خانه در آيى بهتر است . 


#دخبز شق /ا- ان رسول خذا (صى) اطاعث: كيد وا كر او از شما اطافت كتل خوى شمااءه تكنا'مى ١‏ بين 


4 -اكر دو طايفه نزاع كنند بينشان اصلاح كنيد اكر يكى از آن دو ظالم باشد با آن طايفه بجنكيد تا به حكم خدا تسليم شود 
-عذالت را كسركن دقيف كعد عدالك كران :زا دوست داوة 15 انما الم مون اغوه:: 13 سهره نكيف ؟ عزوتان 
رابر ملا مكنيد _ لقب بد به هم ندهيد ؟١‏ - از بسيارى كمانها ببرهيزيد كه بعضى از كمانها كناه است __از عيوب مردم 
تجسس نكنيد _ غيبت نكنيد مككر دوست داريد كوشت برادر مرده خود را بخوريد؟ 1 - ان اكرمكم عندالله اتقاكم ١*‏ - 
ايمان در دل اعراب داخل نشده ... آيا خمدا را دين دارى مى آموزيد ١17‏ - برا تو منت مى نهند كه اسلام آوردند 18 - ...و 
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8 سورهق 

5 - سوره ق - باسقات (درختان خرماى بلند). 

مكى است و 88 آيه دارد. 

حلاصضه مطالي بر امرة معاد اسك 

بشم الل الرَحْمنٍ نِ الوّحيم 

ق وَالْقَوَآنِ الْمَجِيدٍ )١(‏ 

َل عَجبوا أَنْ جاءَهُم منْذِرٌ متهم َقَالَ الْكافِرُونَ هذا شَّئ م عَجِيبٌ (1) 
أ إذا متنا وك كنا ثراباً ذلك رَحمٌ بَعِيدٌ (*) 

قَد عَلِمْنا ما تَنْقَصٌ الْأَرْضٌ مِنْهُْ وَ عِنْدَنا كتابٌ حفيظٌ (6) 

َل كَذَبوا بالْحقَ لما جاءَهُمْ فَهُع فى أمرٍ مريج (5) 

أَكَلَمْ يَنظرُوا إِلَى السّماء فَوة دق قَهُْ كيت بَنيناها وَ رَيَنّاها و ما لها مِنْ فرُوج (8) 
وَ الَوْضٌ مَدَدْناها وَ لقنا فيها رَواسي و ْنا فيها مِنْ كل زج تهيج () 
بز و ذخرى لكل د نيب ( 

ونا الاسام ما مُبارَكا نينا به جَنّاتِ وَ حب الْححصيدٍ (8) 


وَ النَخْلَ باسِقاتٍ لها طلْعٌ نَضيدٌ 21١(‏ 


ميد أخمرل.«ذا ” اعفي 


رذق لِلْعبادٍ وَ أخيينا به بده مَيناً كذلك الْحرُوحٌ )01١(‏ 


ع 


كذَبَت بهم قوم تو و أضحات الث و نقوة 05 


أاوا 


عادٌ وَفْوِعَوْنٌ وَ إِخُوانٌ لوط )١1(‏ 


ام 


ضحاب الك وَقَمْ تع كل كذَّتَ الأكل فكن وعين 18) 


أاوا 


قا سوكنديه قراخ حجيد (كة وستاعير سحق است)! (1) آنينا تعصه كردند كه اضرق اتذار كر ازعيان غووكان ادفاو 


كافراة كنس ار عدر كيين انعك 1071 نا هنكامى كه مرديم و خاك شديم (دوباره به زندكى بازمى كرديم)؟! اين 
بازكشتى بعيد است! (”) ولى ما مى دانيم آنجه را زمين از بدن آنها مى كاهد؛ و نزد ما كتابى است كه همه جيز در آن 
محفوظ است! (©) آنها حق را هنكامى كه به سراغشان آمد تكذيب كردند؛؟ از اين رو يبوسته در كار يراكنده خود متحيرند! 
(5) آيا آنان به آسمان بالاى سرشان نككاه نكردند كه جككونه ما آن را بنا كرده ايم و جككونه آن را (به وسيله ستاركان) زينت 
بخشيده ايم و هيج شكاف و شكستى در آن نيست؟! (2) و زمين را كسترش داديم و در آن كوه هايى عظيم و استوار افكنديم 
وازهر نوع كياه بهجت انكيز در آن رويانديم (7) تا وسيله بينايى و ياد آورى براى هر بنده توبه كارى باشد! (8) و از آسمانء 
آبى يربركت نازل كرديم و بوسيله آن باغها و دانه هايى را كه درو مى كند رويانديم (4) و نخلهاى بلندقامت كه ميوه هاى 
متراكم دارند )٠١(‏ همه اينها براى روزى بخشيدن به بندكان است و به وسيله باران سرزمين مرده را زنده كرديم؛ (1رى) زنده 
شدن مرد كان نيز همين كونه است! )١١(‏ بيش از آنان قوم نوح و «اصحاب الرس» [- قومى كه در يمامه زندكى مى كردند و 
بيامبرى به نام حنظله داشتند] و قوم ثمود (ييامبرانشان را) تكذيب كردند (11) و همجنين قوم عاد و فرعون و قوم لوط (17) و 
«اصحاب الا_يكه) [- قوم شعيب] و قوم تبع (كه در سرزمين يمن زندكّى مى كردند)» هر يكك از آنها فرستاد كان الهى را 
تكذيب كردند و وعده عذاب درباره آنان تحقق يافت! )١8(‏ 


عيبا بِالْحَلَقٍ الْأوّلِ بل هُمْ فى لبس مِنْ حَلقٍ جَدِيدٍ )١5(‏ 


كسان اتيك معرق و اجن نوو لك ادر فر لوزي ع تلم الال ول نينا لبا ان هبه لايل وعد 
آفريئنش جديد ترديد دارند! )١18(‏ 


در تفسير الميزان» ج ماو ص 5201 از توحيد» از امام صادق (ع): 


ص 7 


وقتى اين عالم و اين خلقت فانى شود و اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در آتش جاى كيرند» خداى تعالى دست به خلقت 
عالمى غير از اين عالم مى زند و خلقتى جديد مى آفريند» بدون اينكه مرد و زنى داشته باشند» تنها كارشان عبادت و توحيد 
خداست و برايشان سرزمينى خلق مى كند غير اين زمين» نا آن خلايق را بر دوش خود بكشد و آسمانى برايشان خلق مى كند 
غير اين آسمان تا بر آنان سايه بككستراند. و شايد تو خيال مى كردى خدا تنها همين يكك عالم را خلق كرده و يا مى ينداشتى 
كه غير از شما ديكر هيج بشرى نيافريده بودء به خدا سوكند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم آفريده بود كه تو فعلاً در 


آخرين عوالم ودر آخرين آن آدم ها هستى. 

ما انسان را آفريديم و وسوسه هاى نفس او را مى دانيم و ما به او از ركك قلبش نزديكتريم! (18) 

إِذْ على الْمََلََِانِ تَن الِيمِينِ وَ عَن الشّمَالٍ قَعِيدٌ (17) (ياد آر) هنكامى را كه 

دو فرشته راست و جب كه ملازم انسانند اعمال او را دريافت مى دارند (107) 

در تفسير الميزان» ج 2 ص 18١‏ از جوامع الجامع, از رسول خدا (ص): 

نويسنده حسنات» طرف دست راست آدمى و نويسنده سيئات» در طرف حب آدمى قرار دارند و دست راستى بر دست جبى 
فرماندهى دارد و دست حبى به فرمان او كار مى كندء بنابراين اكر انسان عمل نيكى انجام دهد» دست راستى ده برابرش را مى 
نويسد واكر عمل زشتى مرتكب شود به دست جبى مى كويد: هفت ساعت مهلتش بده؛ شايد تسبيحى كويد و استغفارى 
كندء (اكر نكرد آن وقت كناهش را بنويس) (در روايتى ديكرء به جاى هفت» شش ساعت آمده است). 

ما يَْفِظ مِنْ قَْلٍ إِلّلَدَئِْزَقيبٌ عتيدٌ (18) 

وَ جات سَكَرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقّ ذلك ما كنْتٌ مِنْهُ تَحِيدٌ (19) 

وَ نف فى الصُورِ ذلك يَوْمُ الْوَعيدٍ (0) 

و جات كُلَ نَفْس معها ساق وَتَهِيدٌ (1؟) 

لَقَدْ كنْتٌ فى عَفْلّهِ مِئْ هذا فَكَشَفْنا عَنْك غِطاءَك قَبَصَرَك الْيَوْمَ حديدٌ (؟) 

وَقال قَرينّهٌ هذا ما لَدَىّ عَتيلٌ (77) 

لقا فى جهنم كلَّ كَفَارٍ نيد (6؟) 

ماع لير مُعْتَدِ مرب (10) 


الذى جَعَلَ مَمَ الله إلهاً آحَرَ فَألْقِياهُ فى الْعذاب الشَّدِيدٍ (9) 


قالَ ريه ونا ما أطعَةُ وَ لكنْ كانَ فى ضّلالٍ بَعيدٍ 50) 


انسان هيج سخنى را بر زبان نمى آورد مككر اينكه همان دم؛ فرشته اى مراقب و آماده براى انجام مأموريت (و 
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ضبط آن) است! (18) و سرانجام» سكرات (و بى خودى در آستانه) مركك به حق فرا مى رسد (و به انسان كفته مى شود: ) اين 
همان جيزى است كه تواز آن مى كريختى! )١5(‏ ودر (صور) دميده مى شود؛ آن روزء روز تحقق وعده وحشتئاك است! 
)٠١(‏ هر انسانى وارد محشر مى كردد در حالى كه همراه او حركت دهنده و كواهى است! )7١(‏ (به او خطاب مى شود: ) تواز 
اين صحنه (و دادكاه بزركك) غافل بودى و ما يرده را از جشم تو كنار زديم و امروز جشمت كاملا تيزبين است! (1؟) فرشته 
همنشين او مى كويد: «اين نامه اعمال اوست كه نزد من حاضر و آماده است!) (77) (خداوند فرمان مى دهد: ) هر كافر متكبر 
لجوج را در جهنم افكنيد! (79) آن كسى كه به شدت مانع خير و متجاوز و در شكك و ترديد است (حتى ديككران را به ترديد 
مى افكند) )١0(‏ همان كسى كه معبود ديكرى با دا قرار داده» (آرى) او را در عذاب شديد بيفكنيد! (78) و همنشينش (از 
شياطين) مى كويد: «يرورد كارا ! من او را به طغيان وا نداشتمء لكن او خود در كمراهى دور و درازى بود!» (77) (خداوند) 
مى كويد: نزد من جدال و مخاصمه نكنيد؛ من بيشتر به شما هشدار داده ام (و اتمام حجت كرده ام)! (18) سخن من تغيير 


نايذير است و من هركز به بندكان ستم نخواهم كرد! (15) 

يوم قُولُ لِجَهنّم هل امْعلأتِ وَتَقُولٌ هَل من مزِيدٍ () روزى كه به دوزخ 
مى كوييم آيا ير شدى؟ و مى كويد آيا بيش ازاين هم هست؟ (20) 
2 نكته: 

مشابه آيه شريفه فوق جهار آيه بدين شرح است: 


١‏ - ١مْلَآنَ‏ جهنم منك وَمِمّن تبك مِنْهُمْ أجْمَعِينَ) - «(اى شيطان) جهنم رااز جنس تو و بيروانت تمام ير خواهيم كردا نص 
0 


؟ («لَأْمْلأنَ جَهَنَمَ من الجنه والناس أجمعين) - «دوزخ را از جن وانس ير كنم) (سجده17) 
* - المْلَنَ جَهَنّمَ مِن الجنه و الناس أَجمّعين) (هود 114) 


؟ - «لمن تبعكك منهم لَأْمْلَأَنَ جَهَنّمَ منكم أجِمّعين» - (اى شيطان) هر كه از فرزندان آدم تو را ييروى كند جهنم را از تو و آنان 
به يقين ير مى كردانم» (اعراف 18) 


در خصوص آيه شريفه مورد بحث بعضى از مفسرين اشكالى بدين شرح آورده اند: 


«آيه مورد بحث صريحاً مى فرمايد: جهنم بر شدنى نيست. در صورتى كه جهار آيه فوق صريحاً بر يرشدن جهنم دلالت دارند. 


يس اين دو دسته آيات با هم جمع نمى شوند) . 


در اين بين بعضى از مفسرين ياسخهايى درخصوص جمع آيات فوق به شرح ذيل آورده اند: 


١‏ - سؤال و جواب در آيه مورد بحث قبل از داخل شدن تمامى دوزخيان در جهنم است. 


؟ - منظور سؤالٍ خداوند از جهنم واقعاً اين نيست كه آيا باز جا دارى يا نه؟ بلكه منظوز آن است كه: آيا اينكه كفتم و قضاء 


راندم كه جهنم را ير مى كنم محقق شده يا خير و جمله (هل من 


ص ملحن 


مزيد) ياسخ به اين سؤال است و معنايش اين است كه بله» ير شده ام و آن وعده ات محقق شد. 


- صاحب تفسير الميزان» ج 2" ص 8 او2؟1: آورده است: كويا با ايراد اين سؤال و جواب مى خواهد اشاره كند به اينكه 
قور خطداف قعالى وعذاب أو 1ق احكه يه خيه تدرمق احاطه انك وكراى ذم حم را كه اسعحقاق داوشل "انها كد كوتاة تس 
آورد. همجنانكه در جاى ديكر فرمود: (وَإِنَّ جَهَنّمَ لَمُحِيطَهٌ بالكافرين» - «جهنم به كفار احاطه دارد) (0). 


در تفسير الميزان» ج ص 6 از قمى آورده است: اين استفهام ازاين جهت شده كه خداى تعالى وعذده داده بود جهنم را 
بر كند و جهنم مالامال آتش شودء ازاو مى يرسد آيا بر شده اى؟ او مى يرسد: (مككر باز هم دارى) و منظورش اين است كه 
ديكر جاى خالى ندارم. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 8, ص ,1١7”‏ از ابوسعيد خدرى. از رسول خدا (ص»: در روز قيامت خدا به من و على (ع) مى 
فرمايد: دشمنانتان را در آتش بيفكنيد و دوستانتان را وارد بهشت كنيد. 


در صافى» ج 6 ص 166 از امام صادق (ع): على (ع) تقسيم كننده مردم به بهشت و جهنم است. 
توجه: بحث در خصوص جهنمى بودن اكثر انس و جن در ذيل آبة (اغراق )١1/5‏ كلشة: 
وَ أَْلقَتَ الْجنّه لْمتقِينَ غير تعيد (1*) 

هذا ما تُوعَدُونَ لكل واب عحفيظٍ (00) 

مَنْ حَشيَ الرَحْمنَ بالْغَهِبِ وَ جاء بِقَلَبٍ ميب (9) 

الوه بسَلام ذلك يَوْمُ الْحلُودٍ (ع” 

لَهُمْ ما يَسَاوّنَ فيها وَ لَدَيْنا مَزِيدٌ (98) 

وَكمْ أفلكنا قبِلهُمْ مِنْ قَنِ هُمْ أَمَد ممه بَطشا نبوا فى الْبلادٍ هَل مِنْ محيص (78) 

إنَّ فى ذلك لَذِكرى لِمَنْ كان لَه قَلْبٌ أَْ أَلْقَى المع وَ هُوَ شَهِيدٌ (/5) 

وَ لَقَد َلَفنَاالتسماوات و الَْدْضٌ و ما هما فى سه ام وَ ما سنا وِنْ لُغُوبٍ (8*) 

فَاضْرْ عَلى ما يَقُولُونَ وَ سخ بححهد رَبك قَبلَ طلوع اللّمْس و قَِلَ الُْرُوبٍ (4") 

وَ منَ اللّيِلٍ قسبَشه وَ أَذْبارَ الميْجَودٍ (60) 


وَ اسْتَمِعٌ يَوْمَ يناد الْمُنَادٍ مِنْ مَكانٍ قريب (61) 


يَوْمَ يَشْمَعُونَ الصَّبِحه بالْحَقَ ذلكك يَوْمُ الخْرُوج (67) 


لآ نكن تخ و مك3 إلكا اعفد نم 


و 


َوْمَ تَشَمَقُ الأرض عَنْهُمْ سراعاً ذلكك عَشْرٌ عَلَئِنا يَسيدٌ (8) 

َحْنٌ أعلَمٌ بما يَقُولُونَ و ما أنْت عَلَبِهمْ بِجبَارٍ فذَّكز بالَْوْآنٍ مَنْ يَخافٌ وَعِيدٍ (60) 

(در آن روز) بهشت را به يرهي زكاران نزديكك مى كنند و فاصله اى از آنان ندارد! (1”) اين جيزى است كه به شما وعده داده 
مى شود و براى كسانى است كه بسوى خدا بازمى كردند و ييمانها و احكام او را حفظ مى كنند (25) آن كس كه از خداوند 
رحمان در نهان بترسد و با قلبى يرانابه در محضر او حاضر شود! 27 (به آنان كفته مى شود: ) به سلامت وارد بهشت شويدء 
امروز روز جاودانككى است! (6”) هر جه بخواهند در آنجا براى آنها هست و نزد ما نعمتهاى بيشترى است (كه به فكر هيج 
كس نمى رسد)! (0) جه بسيار اقوامى را كه بيش از آنها هلاكك كرديم, اقوامى كه از آنان قويتر بودند و شهرها (و كشورها) 


را 
ص 7١2:‏ 


المتواية9؟ 


كشودند؛ آياراه فرارى (از عذاب الهى) وجود دارد (5” در اين تذكرى است براى آن كس كه عقل دارد؛ يا كوش دل 
فرادهد در حالى كه حاضر باشد (/79) ما آسمانها و زمين و آنجه را در ميان آنهاست در شش روز [- شش دوران] آفريديم و 
هيج كونه رنج و سختى به ما نرسيد! (با اين حال جككونه زنده كردن مردكان براى ما مشكل است؟) (8”) در برابر آنجه آنها 
مى كويند شكيبا باش و بيش از طلوع آفتاب و بيش از غروب تسبيح و حمد يرورد كارت را بجا آور (9) ودر بخشى از شب 
او را تسبيح كن و بعد از سجده ها (60) و كوش فرا ده و منتظر روزى باش كه منادى از مكانى نزديكك ندا مى دهد )6١(‏ 
روزى كه همكان صيحه رستاخيز را بحق مى شنوند؛ آن روزء روز خروج (از قبرها) است (67) ماييم كه زنده مى كنيم و مى 
ميرانيم و بازكشت تنها بسوى ماست (7©) روزى كه زمين به سرعت از روى آنها شكافته مى شود و (از قبرها) خارج مى 
كردند؛ و اين جمع كردن براى ما آسان است (68) ما به آنجه آنها مى كويند آكاهتريم و تو مأمور به اجبار آنها (به ايمان) 


نيستى؛ يس به وسيله قرآن» كسانى را كه از عذاب من مى ترسند متذكر ساز! (68) 


زمين را در 8 روز آفريد و قادر بود براين كه به قدر يكك جشم بر هم زدنى آنها را خلق كند لكن در # روز آفريد تا بر 
ملائكه ظاهر كند آنجه را خلق مى كند. 


در غررالحكم و دررالكلم؛» ج ". فصل فك ص 408 ج1١‏ از حضرت على (ع): 


در مجلسى كه وارد شدى به سوى بالاترين جاى مشتاب زيرا جايى كه در آن بالا برده شوى بهتر است از جايى كه بنشينى و 


ديكران از آن جايت به يايين برانند. 


توجه: بحث «صور و قيامت» در سوره قيامت و بحث «بهشت)» در سوره واقعه و رحمن و بحث «سته ايام) در سوره سجله و 


بحث «(عدم اجبار در دين» در ذيل ابه الكرسى آمده است. 
خلالاصه آيات سوره ق: 


١‏ -ق والقران المجيد ١‏ - كفار تعجب كردند كه از جنس خودشان كسى به عنوان بيم رسان از ناحيه خدا آيد * - نزد ما 
كتابى است كه از خطر اشتباه و حوادث محفوظ است ٠١‏ - باسقات ١7‏ - قوم نوح _ اصحاب رس و ثمود 1 - عاد و فرعون 
و مردم لوط ١5‏ - اصحاب ايكه _ قوم تبع ١8‏ - حبل الوريد ١7‏ - دو مأمور در طرف راست و جب او نشسته و اعمال او را مى 
كيرند ٠١‏ - صور 7١‏ - هر فرد كه به عرصه قيامت مى آيد يكك نفر از يشت سرء او را مى راند و يكك نفر هم كواه با اوست 
1 - اين وضع كه مى بينى در دنيا هم بود اما تواز آن در يرده اى از غفلت بودى 77 - قرين شيطانى او كويد يرورد كارا من 
او را به طغيان وا نداشتم و خودش در ضلالتى بعيد بود 78 - خطاب مى رسد نزد من بكو مكو مكنيد 19 - من به بندكان 
ستمكار نيستم "١‏ - به دوزخ مى كوييم آيا ير شدى كويد آيا بازهم هست "١‏ - بهشت 8" - بهشتيان نه تنها هر جه بخواهند 
در اختيار دارند بلكه جيزهايى دراختيارشان خواهد بود كه از حيطه خواستشان بيرون است 6” - جه بسيار امتها كه قبل از آنها 
هلاكك كرديم با اين كه از آنها نيرومندتر بودند 78 - خلقت آسمانها و زمين در شش روز 548 - فاصبر ... قبل از طلوع و 


غروب تسبيح كوى 5٠‏ - ياره اى از شب تسبيح كوى 57 - صيحه 58 - حشر 58 - تو نمى توانى مردم را به آن جه مى 


خواهى مجبور كنى يس تنها با قرآن كسانى را تذكر بده كه از تهديد خدا بيمناكند. 


ص 0006 


4١‏ سورة ذاريات 


مزه - سوره ذاريات (بادهاى وزان). 


مكى است و 28:٠‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: سوكند. وعده عذاب. ياداش يرهي زكاران. داستان ابراهيم (ع) و فرشتكان. هلاكت قوم لوط (ع). غرق شدن 
فرعونيان. عذاب قوم عاد با تندبادى كه استخوانهايشان را يوساند. صاعقه قوم ثمود. هلاكت قوم نوح. آيه: «ما خلقت الجن 
والاانس الا ليعبدون» لكك 

بسم الله الرحمن الرحيم 


وَالذَارِئَاتٍ ذَرُواً )١(‏ فَالْحَامِلَاتِ وقْراً (1) فَالْجَارِيَاتٍِ يُشراً () فَالْمَمَسّمَاتِ آمراً (؟) سوكند به بادهايى كه ذرات سر راه خود را 
ماطراق من براكتك (١)و‏ عمب و كدد يه ابرهاى سكين بار ان اتي١(١)‏ وس ركنن به قن هاف كديه اساق دز ذرياعا در 


ح ركتند (”) و سوكند به فرشتكانى كه امر خدا را در بين خود تقسيم مى كنند (6) 
ذاريات: جمع ذاريه به معناى باد وزان است (ذاريه از ذرو كرفته شده). 

وقر: به معناى سنككينى بار در يشت يا شكم است. 

2 نكته: 

«واوا در اول سوره. واو قسم است. (شانزده سوره با «واوا قسم شروع مى شوند). 


نكته اى از تفسير الميزان» ج 28 ص 127 اين آيات جهاركانه تمامى تدابير عالم را در زير يوشش خود مى كيرد. نمونه اى 
از تدابير امور خشكى هاء درياها و فضا را در سه آيه اول و رو برهم عالم را در آيه جهارم كه ملائكه يا همان واسطه هاى 


تدبيرند بيان مى فرمايك. 

در تفسير الميزان» ج 8 ص ,77١‏ از قمى» از امام صادق (ع» از اميرالمؤمنين (ع): 

منظور از ذاريات» باد است. حاملات» ابر است. جاريات» كشتيهاست. مقسماتء ملائكه اند. 
در تفسير صافى» ج *ء ص 188 از فقيه از امام رضا (ع): 


فرشتكان روزي بنى آدم را بين طلوع فجر و خورشيدء تقسيم مى كنند هر كس در اين فاصله بخوابد از كرفتن روزى خود. به 


خواتب هانده اسك 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج 7: فصل 2/0 ص 208 ج1١‏ از حضرت على (ع): اكر نمازكزار بداند و بفهمد كه جه اندازه از 


وحمت نخذ| اؤازا فرا كرفتة است البقه سرش :زا الاشحده :بن تحواهك داشت 
ص 7١8:‏ 


-١‏ آيه08 


از همان منبع» ج ١‏ ف1ء ص 44 از امام على (ع): ب يس از سبيده ى صبح تا سرزدن خورشيد» نشستن در مسجد و به ياد خدا 
سركرم بودن» در آسان كردن روزى تندتر از دور جهان كشتن است. 


در تفسير جامع» ج #» ص ٠‏ از طبرسىء از امام محمد باقر (ع): براى بندكانء قسم خوردن به غير خحدا جايز نيست. لكن 
خداوند به آن جه از مخلوقات خود بخواهد سوكند ياد مى كند. 


در تحف العقول» ص 1358 از امام على (ع): عافيت ٠‏ جزء است» 4 جزء آن در خاموشى است جز به ذكر خدا و يكى هم در 


تركك هم نشينى نابخردان. 

نما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ (5) 

وَإِنَ الدَّينَ لواقعٌ () 

و لقان ذات السك ا 

نكم لفى كَل مختِنٍ (8) 

لوك كاوها 

قت الْحَرَاضُونَ )٠١(‏ 

الْذِينَ هُْ فى خَمْرَهِ ساهُونٌ )1١(‏ 

1 يَانَ يَْمُ الذّين (؟1) 

يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفتنُونَ (1) 

ذُوقُوا فتتتَكم هذًا الى كثكُم به تمكفجلوق 8 
إن الْمَِينَ فى جَنّاتِ وَ يون (15) 

آخِذينَ ما آتاهُم رَبّهُع إِنّهُمْ كانُوا قَبلَ ذلك مُحْسِنِينَ (018) 
كانوا قبلا مِنَ اليل ما يَهْجمُو 07 


وَبالأسْحار هم يَشتغفر فَؤُونَ (18) 


وف أنواني 8 حق لِلسَائْلٍ وَ الْمَخْرُوم (14) 


وك الأذضن آناث للقتوفية 6 
وَفى أَنْفيِكم أ قلا تُنِصِرُونَ (١؟)‏ 
وَفى السّماءِ رِزْقكم وَ ما تَوعَدُونَ (؟1) 


َوَرَبٌّ السّماء وَ الأزْض إِنَّهُ لَحَق مِثْلَ ما أنّكم تَنْطِقَونَ (؟) 


0 


(آرى سوكند به همه اينها) كه آنجه به شما وعده شده قطعا راست است (2) و بى شكك (رستاخيز) و جزاى اعمال واقع شدنى 
است! (8) قسم به آسمان كه داراى جين و شكنهاى زيباست (/0 كه شما (درباره قيامت) در كفتارى مختلف و كوناكونيد! 
(8) (تنها) كسى از ايمان به آن منحرف مى شود كه از قبول حق سرباز مى زند (4) كشته باد دروغكويان (و مركك بر آنها) 
)٠١(‏ همانها كه در جهل و غفلت فرو رفته اند )١1١(‏ و بيوسته سؤال مى كنند: «روز جزا جه موقع است؟!) (11) (؟رى) همان 
زوزق انيت كه انها زاابر اسن مق سوؤ ادا )١18(‏ ( و كفقه مى شوةة )كنيد عذات عورد زاء انق همان حزق است كةابراى 
آن شتاب داشتيد! )١5(‏ به يقين» يرهيزكاران در باغهاى بهشت و در ميان جشمه ها قرار دارند )١18(‏ و آنجه يرورد كارشان به 
آنها بخشيده دريافت مى دارند» زيرا بيش از آن (در سراى دنيا) از نيك وكاران بودند! (18) آنها كمى از شب را مى خوابيدند 
(1) ودر سحركاهان استغفار مى كردند (18) و در اموال آنها حقى براى سائل و محروم بود! (19) ودر زمين آياتى براى 
جوينك كان يقيخ أت (95) و دن وود خود شما (نيز نات است)4 آناتمى ينيد؟1(:1) ورور شما دز انان اشث. و انتحة 
به شما وعده داده مى شود! )١7(‏ سو كند به يرورد كار آسمان و زمين كه اين مطلب حق است همان كونه كه شما سخن مى 
كيدا 0 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 2197 از توحيد, از هشام بن سالم روايت آورده كه كفت: (ذيل آيه ١؟)‏ 


شخصى از امام صادق (ع) يرسيد: يروردكار خود را به جه شناختى؟ فرمود: به اينكه تصميم قطعى بر عملى مى كيرم» ولى 
جيزى نمى كذرد كه تصميم سست مى شود و بر كارى همت مى كمارم» ولى آن كار نمى شود» يس معلومم شد كه من 


5١9: ص‎ 


همت مى كمارم واو نقض مى كند. 
توجه: مشابه روايت فوق از امام على (ع) در تفسير صافى» ج *» ص 007١‏ هم آمده است. 
در تفسير صافى» ج 2 ص 216 از قمى: (ذيل آبه57) 


منظور از رزقء باران است كه از آسمان نازل مى شود و به وسيله آن روزى هاى عالم از زمين خارج مى شود. و منظور از (ما 


توعدون) اخبار رجعت و قيامت است. 
در تفسير صافى» ج 2 ص /الءاز امام حسن مجتبى (ع): (ذيل آبه57) 
تقدير روزى مخلوقات در آسمان اسنت: 


توجه: آيات شريفه 36" تا در خصوص حكايت فرشتكانى است كه مهمان حضرت ابراهيم (ع) شدند جهت وعده عذاب به 


قوم لوط (ع) و نيز مزده به فرزند يسرى به ابراهيم (ع) و ساره دادند. 
هَل أتاك حديثٌ ضَيِفٍ إِثراهيم يم الْمُكْرَّمِينَ (؟) 


إِذْ دَحَلُوا عََيه الوا سَلاماً قال سَلامٌ َوْمٌ منْكرُونَ (10) 
راع إلى أَهْلِهِ قَجاءَ بعل سَمين (18) 
ف ََرََهُ يهم قال أ لا تَأَكُلُونَ ف 


فَأَوْجَس مِنّْهُمْ خيفَهَ قالوا لا نَحْفٌ وَ بَشْرُوهُ بعْلام عَليم (5) 
أفبَلتٍ امْرَأنّهُ فى صَرَّهِ َصَكتُ وَجَْهّها وَ قالث عَمْجَورٌ عَقَيمْ (19) 
قالوا كلك قال رَبك إِنهُ هُوَ الْحكيمٌ الْعَلِيم (:*) 


آيا خبر مهمانهاى بزركوار ابراهيم به تو رسيده است؟ (15) در آن زمان كه براو وارد شدند و كفتند: «سلام بر توإ!» او كفت: 
«سلام بر شما كه جمعيتى ناشناخته ايد!» (10) سيس ينهانى به سوى خانواده خود رفت و كوساله فربه (و بريان شده اى را براى 
آنها) آورة (372) و تزديكك انها كذازف (ولى :ا عسي ديد دست سوق ذا نس برند) كفت «اباشها غذامئ خوريد؟!) 
(30) واز آنها احساس وحشت كردء كفتند: «نترس ( ما رسولان و فرشتككان يروردكار توايم)!» واو را بشارت به تولد يسرى 
دانا دادند. (18) در اين هنكام همسرش جلو آمد در حالى كه (از خوشحالى و تعجب) فرياد مى كشيد به صورت خود زد و 
كفت: (آيا يسرى خواهم آورد در حالى كه) ييرزنى نازا هستم؟!) (19) كفتند: «يرورد كارت جنين كفته است و او حكيم و 
داناست!) (0:0 


و1111 1[ اياف تا نسدد 

قال ما حَطبك أَبّهَا الْموْسلُونَ )©١(‏ 

قالُوا إن أَزْسِلّنا إلى قوم مُبرمِينَ (07) 

لتُوْسِلَ عَلَيِهِمْ ججارَةٌ مِنْ طين (0*) 

مُسَوَمهُ عِنْدَ بك للْمُشْرِفينَ (56) 

أَخْرَنا مَنْ كان فيها مِنَ الْمَؤْضِينَ (0) 

فما وَجَدْنا فيها عَيِرَ ِِتِ مِنّ الْمُسْلِمِينَ (08) 

وَ ركنا فيها آيهَ لِلّذِينَ يَحَاقُونَ الْعذابَ اللي (/*) 


(ابراهيم) كفت: «مأموريت شما جيست اى فرستاد كان (خدا)؟) )١(‏ كفتند: ما به سوى قوم مجرمى فرستاده شده ايم (027 تا 
بارانى از «سنكك - كل» بر آنها بفرستيم (*) ستكهايى كه از ناحيه يرورد كارت براى اسرافكاران نشان كذاشته شده است! 
(ع”) ما مؤمنانى را كه در آن شهرها(ى قوم لوط) زندكى مى كردند (قبل از نزول عذاب) خارج كرديم (0) ولى جز يكك 
خانواده با ايمان در تمام آنها نيافتيم! (”) و در آن (شهرهاى بلا ديده) نشانه اى روشن براى كسانى كه از عذاب دردناك مى 


ترسند به جاى كذارديم فخرة 


5١٠١: ص‎ 


در تفسير جامع» ج 2 ص 0٠‏ از برهان» از ابن بابويه» از امام محمد باقر (ع): 


قوم لوط (ع) با وجود نعمت فراوان بخل ورزيد و عاقبت به دردى مبتلا شدند كه دوايى براى آنها نبود شهرهاى قوم لوط بين 
راه مصر و شام واقع بود. قافله ها ناجار به آنجا مى آمدند. جون مهمان نوازى بر آنها ناكوار بود» يس به خاطر بخلشان تصميم 
به لواط با آنها كرفتند و در ابتدا شهوتى در آن نبود اين عمل باعث شد ديكر كسى آنجا نيايد اما آنها به اين درد مبتلا شدند 


و 


حتى حاضر مى شدند تا اجرتى براى اين عمل به شخص خارجى بدهند. و تمام اهل شهر به جز خانه لوط مبتلا به اين عمل 
بودند. حضرت لوط (ع) ”٠‏ سال آنها را دعوت نمود. آنها از نجاست اجتناب نمى كردند و غسل جنابت به جا نمى آورند. 
لوط يسر خاله ى حضرت ابراهيم (ع) و برادر ساره زوجه ى آن حضرت (ع) بود. وهر دو ييغمبر مرسل بودند. لوط بسيار 
سخى و مهمان نواز بود و قومش او را تهديد كرده كه اككر به روش خود ادامه دهد مهمانهايش را مفتضح و رسوا كرده و او را 


از شهر بيرون كنند و ... 

و فى مُوسى إِذْ أَرْسَلناةٌ إلى فِرْعَوْنَ سلْطانٍ مبِينٍ (0) 
تولَى بز كيه وَ قال ساجز أو مَجِنُونٌ (5*) 

أَحَذّناُ وَ جنوه كتبذنامعْ فى اليم وَهُوَ مُلِيمٌ (0) 
وَ فى عاد إِذْ أَرْسَلَنا عَلَيِهمُ الريح الْعَقِيم )©١(‏ 

ما تَذَوُمِنْ طن ءِ أَنتْ عليه إلا عله كالرّميم (8) 


تمام وجودش از وى روى برتافت و كفت: «اين مرد يا ساحر است يا ديوانه!» (2289 از اين رو ما او و لشكريانش را كرفتيم و به 
دربا افكنديم در حالى كه در خور سرزنش بود!(90) و(همجنين) در مي ركدشت «(عاد) (يتى اسسة) در آن هنكام كه تندبادى 


بى باران بر آنها فرستاديم )©١(‏ كه بر هيج جيز نمى كذشت مكر اينكه آن را همجون استخوانهاى يوسيده مى ساخت (67) 
در تفسير صافى. ج *» ص 217 از فقيه» از حضرت على (ع): (ذيل آيه١6)‏ 

بادها ه قسم است يكى از آنها باد عقيم است يس از شر آن به خدا يناه ببريم. 

در تفسير صافى» ج 8؛ ص 2175 از فقيه؛ از امام باقر (ع): (ذيل آيه١اع)‏ 

خداوند لشكرهايى از باد دارد كه به وسيله آن كنهكاران را عذاب مى كند. 


در كتاب خصال شيخ صدوق. ج 3 ص م3 اج از امام صادق (ع): 


هنكامى كه ؟ جيز شايع شود ؟ جيز آشكار كردد: 
١‏ - وقتى زنا شايع شودء زلزله يديد آيد. 


57١١: ص‎ 


؟ - وقتى زكات يرداخت نشودء. جهاريايان تلف شوند. 

* - وقتى حاكم در قضاوتش ستم كندء آسمان از باريدن مى ايستد. 
؟كوقتى يبماق'ذمةه شكسنه شوى مشر كيق ١‏ اسلمين غالب كردن 
وَ فى تَّمُودَ إِذْ قبل لَهُمْ تَمنّعُوا حَنَّى حين (69) 

َعتَا عَنْ أر رَبّهمْ فَأَحَدَنْهُمْ الصَّاعِقَهُ وَهُمْ يَنْظدونَ (6) 

ما استَطاعُوا مِنْ قيام و ما كانُوا مُنْتَصِرِينَ (60) 

وَقَْمَ ُوح مِنْ قبل إَِّهُمْ كانوا قؤما فاقِينَ (59) 

وَ الما بَتيناها بيد وَ إن لَموسِعُونَ (67) 

وَالأَدْض قَرَشْناها قَنِعُمَ الْماهِدُونَ (مع) 

وَ مِنْ كل شَئْ ءِ خَلَنا زوين لَعَلّكُمْ تَذَكَرُونَ (69) 

فَفوُوا إِلَى الله إنّى لكم مه نير مُبِينٌ (50) 

ولاتسراة لدبي عا لكو واه وق برها 


و 


كذلك ما أَنَّى الّذِينَ مِنْ قَيِلِهمْ مِنْ رَسُولٍ إلا قانُوا سا 


لاعس 


0 


مَجْنُون (017) 
أ تَواصًوًا به بَلْ هُمْ قَْمٌ طاغُونَ (7ه) 


قتَوَل عَنْهُمْ ما أنْتَ بِمَلُوم (ه) 


وَذَكز قَإِنَّ الذكرى تَنْقَمُ الْمَؤْمِنِينَ (0ه) 


ونيز در سركذشت قوم «ثمودا عبرتى است در آن هنكام كه به آنان كفته شد: «مدتى كوتاه بهره مند باشيد (و سبس منتظر 
عذاب)!) (7©) آنها از فرمان يرورد كارشان سرباز زدند و صاعقه آنان را فراكرفت در حالى كه (خيره خيره) نكاه مى كردند 


ل دض داشته ا برخاستن ا ا د 


همواره آن را وسعت اسع 0 تراد د وجه خوب © تراننده اى هستيم! (58) واز جيز دو جفت 
مى لسعم يون يم ف + َ مسحيم هر بير 


آفريديم» شايد متذكر شويد! (59) يس به سوى خدا بككريزيد» كه من از سوى او براى شما بيم دهنده اى آشكارم! (00) و با 


خدا معبود ديكرى قرار ندهيد» كه من براى شما از سوى او بيم دهنده اى آشكارم! )2١(‏ اين كونه است كه هيج بيامبرى قبل 
ازاينها بسوى قومى فرستاده نشد مكر اينكه كفتند: «او ساحر است يا ديوانه!» (81) آيا يكديكر را به آن سفارش مى كردند 
(كه همه جنين تهمتى بزنند)؟! نه» بلكه آنها قومى طغيانكرند (87) حال كه جنين است از آنها روى بكردان كه هركز در خور 


ملامت نخواهى بود (25) و ييوسته تذكر ده» زيرا تذكر مؤمنان را سود مى بخشد (00) 

در امالى شيخ صدوقء. ص **/0 م١‏ از امام صادق (ع): 

صاعقه به ذ كر كتنده خداشعالج اضانت تم كند: 

در تفسير صافى؛ ج ء. ص 178 از معانى الاخبارء از امام باقر (ع): (ذيل آيه 30) 

(ففروا الى الله) يعنى براى تقرب به خدا به سوى حج حركت كنيد. 

در تفسير الميزان» ج 8" ص 107 از تهذيبء از امام صادق (ع): 

براى فرار از كناهان به حج برويد. 

در تفسير صافى, ج 8. ص 2178 از كافىء از امام باقر(ع) و امام صادق (ع): (ذيل آيهه0ه) 
هنكامى كه مردم رسول خدا (ص) را تكذيب نمودند خداى تعالى تصميم كرفت همه اهل 


ص :517 


زمين جز على (ع) را هلاكك كند. سيس بداء حاصل شد و به مؤمنين رحم نمود. 

از همان منبع» از امام رضا (ع): خدا اراده به هلاكت اهل زمين كرد يس بداء حاصل شد. 
وما لقت الجنٌّ وَ الإنس ِل ليِعبَدُونِ (02) 

و من جن و انس را نيافريديم مكر براى اينكه عبادتم كنند (02) 

ل 


در خصوص خلقت جن وانس وعلت آنء به جز آيه مورد بحث دو آيهى ديكر نيز در قرآن كريم آمده است كه مى فرمايد: 
نا مَنْ رَحِمَ رَبك وَإَِذَّلِك حَلَقَهُمْ) - «مكر افرادى كه يروردكارت به آنها رحم كرده باشد و (خداوند) به همين خاطر (كه به 
آنها رحم 06 اببنانراتعلق كرد قوكة1 1 وني ترمامدة لد ذرانا لِجَهَنّمَ كثيرًا من الْجنَّ وَالْإِنْس) رو دوس كنا 
بسيارى از جن و انس را براى اينكه وارد جهنم كنيم» خلق كردم (اعراف 1784) 


با روبر هم كردن اين سه آيه شريفه مى توان به اين نتيجه رسيد: «هدف اصلى حضرت حق تعالى از خلقت جن و انس» 
رساندن آنها به كمال و سعادت ابدى يا رحمت الهى اسث. اما براى رسيدن به اين هدف ناكزير به طى مسير و طريقى است و 
آن مسير و راه» تنها و تنها در عبادت حضرت حق تعالى و بند كيش منحصر مى شود. البته خدايتعالى به هيج عنوان نيازمند 
عبادت ما نيست بلكه اين ما هستيم كه براى رسيدن به آن كمالء به عبادت و بندكى او محتاجيم. و در اين بين اكثر جن و 
انس راه خلايف و مسير غير واقعى را طى كرده كه نهايتاً به جهنم مى رسندء اما عده كمترى هم از آنان طريق عبوديت و 
بندكى راطى كرده و به كمال نهايى كه همان قرين رحمت الهى استء مى رسند. يس هدفٍ خلقت» رحمت است و عبادت 
راه رسيدن به اين رحمت مى باشد نه خودٍ هدف. مؤيد كفته حقير نيز روايتى از مولاى متقيان اميرالمؤمنين على (ع) است كه 
در ياسخ شخصى كه يرسيد: «آيا هدف از خلقت جن و انسء عبادت است؟!» فرمود: حاشا و كلا! كه خداوند متعال نيازمندٍ 
عبادت آنها باشد, بلكه هدف از خلقت آنها اين است كه خدايتعالى به آنها رحم كند و آيه شريفه: «إلا من رحم ربكك و 
لذلك خلقهم» را تلاوت فرمود. 


از طرفى اكآر هدفٍ خلقت, عبادت بود يس بايستى همه جن و انس مشغول عبادت باشند 


ص مرينن 


در صورتى كه اكثر آنها در حال عبادت نيستند. البته ممكن است عده اى به استناد آيه شريفه اسرا كه مى فرمايد: «و ان من 
شىء الا يسبح بحمده) - «هيج موجودى نيست مككر آنكه خداى را با تسبيحش حمد مى كويد» (اسرا 4055 بككويند: «مراد از 
عبادت در آيه شريفه مورد بحثء عبادت تشريعى و دينى نيست بلكه عبادت تكوينى است كه در آيه اسرا نيز به آن اشاره شده 


است)» . 


كه در باسخ بايد كفت: اولا: اين آيه با آيه اسرا متفاوت است. جرا كه اكر عبادث در اين آيه را تكوينى فرض كنيم يس بايد 


همه جن و انس به هدفٍ خلقتشان كه همان رحمت الهى استء رسيده باشند و هيج كدامشان نبايد به جهنم بروند. ثانياً: حتى 


اكر هم مراد از عبادت در آيه مورد بحث را عبادت تكوينى فرض كنيم» اثرى بر نتيجه بحث ندارد (والله اعلم). 

خلاصه اينكه: «عبادت» راو رسيدن به هدق خلقث (رحمت الهى) استء نه خود هدف» . 

2 نكته: 

به جز آيه شريفه (هود 89) كه به صراحت علت خلقت را «رحمت»»ء بيان فرموده؛ دو آيه ديكر هم بدين مضمون آمده است: 


١‏ - «فْقَلٌ سَكَامٌ عَلَيِكمْ كُتَبَ رَبُكؤ عَلَى نَفْسِهِ الرَحْمَة) - «بكو: سلام بر شما باد. بروردكارتان» رحمت را بر خود فرض كرده 
است) 1ك 


.)1( كنب عَلَى نَفْسِهِ الرّحْمَة) - «خدايى كه رحمت را بر خود» حتم كرده است»‎ - ١ 
در تفسير الميزان» ج 0 ص از عياشى» از يعقوب بن سعيد» از امام صادق (ع):‎ 


بندكان را براى عبادت آفريد. يعقوب برسيد: آخر در آيه: ٠‏ ... وَ لَا ِرَانُونَ مُخْلفِينَ (هود8١١)‏ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَيُك وَإِسَدَلْكك 


حَلَقَهُمَ) (هود 9١١)»؛‏ مى فرمايد: آنان را براى رحمت آفريدم. امام (ع) فرمود: اين كه تو خواندى بعد از آن آيه نازل شد. 
لامولف: 


منظور از كلاسم امام صادق (ع2 در حقيقت اين است كه «آيه رحماء ١آيه‏ عبادت» را تخصيص زهده است به عبارتى مراد امام 
عليه السلام اين بوده كه هدف اصلى خلقت», در حقيقت رحمت خاصه الهى است كه تنها به وسيله عبادت و معرفت الهى ميسر 


است. 


در تفسير صافى» ج 8» ص 0١‏ از عللء از امام صادق (ع): خداوند مردم را خلق كرد كه او را بشناسندء هنككامى كه او را 
تناع بنك كى اش كنند و منظور از شناخت» شناخت امام است. 
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-١‏ انعام ذه 


1١ انعام‎ -١ 


در تفسير صافى» ج 352 ص لال از علل» از امام صادق (ع): 


خدا مردم را خلق كرد تا رحمت فرمايد و آن رحمت همان اطاعت و عبادت اوست. 


در علل» ج ١‏ ص 6ش ج 5 از امام صادق (ع): خداوند متعال مخلوقاتش را خلق نكرد تا نفعى عايدش شده يا ضررى از خود 
دفع نمايد بلكه ايجادشان نمود تا به آنها نفع رسانده و بدين وسيله به نعمت جاويدشان برساند, آنها را به اطاعت خويش 


مكلف نمود تا مستحق رضوانش شوند. 

ما أَِيدُ مِنّْهُْ مِنْ رِذْقٍ وَ ما أَريدُ أن بُطِْمُونٍ (08) 

إنَّ اله هُوَ الوَرّاقُ ذو الف الْمَتِينٌ (50) 

قن لِلَدِينَ طَلَمُوا دَنُوباً مدل دَنُوبٍ أَضحابهغ فَلا يَستعْجلُونٍ (09) 
َوَيلَ لِلّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهمٌ الّذى يُوعَدُونَ (:8) 


ه ركز از آنها روزى نمى خواهم و نمى خواهم مرا اطعام كنند! (01) خداوند روزى دهنده و صاحب قوت و قدرت است! (88) 
و براى كسانى كه ستم كردند» سهم بزركى از عذاب است همانند سهم يارانشان (از اقوام ستمكر ييشين)؛ بنابراين عجله نكنند! 
(69) يس واى بر كسانى كه كافر شدند از روزى كه به آنها وعده داده مى شود! (8:0) 


در تفسير الميزان» ج © ص 595, از ارشاد شيخ مفيد» از حضرت على (ع): 
به طلب رزق برخيزيد كه رزقء» تنها براى طالب رزق ضمانت شده است. 
از همان منبع» از توحيد؛ از رسول خدا (ص): 


يقين اين است كه احدى را با خشم خدا خشنود نسازى و احدى را به آنجه خدا به توداده نستايى و احدى را به آنجه خدا به 


تو نداده» مذمت نكنى كه رزق بااين حرف ها بدست نمى آيد. رزق نه با حرص مى آيد و نه با كراهت كاره بر مى كردد. 


در تفسير الميزان» ج 72 ص 2207 از تهذيبء از امام صادق (ع): همين كه درب مغازه ات را باز كنى و بساطت را يهن كنى 
وظيفه ات را براى طلب رزق انجام داده اى. 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 7375 باب38, از امام رضا (ع): هر كس در روز عاشورا كارهاى خود را تركك كند و شغل خود 
را واكذارد حق تعالى حاجت هاى دنيا و آخرتش را برآورد. وهر كس روز عاشوراء روز حزن و كريه اش باشد حق تعالى 


روز قيامت را روز شادى اش كرداند. 


خلااصه آيات سوره ذاريات: 


باأخلقت! الوق و الأنعن إلا لعدون 8د دون للدين كفووانة: 
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7 سوره طور 

”0 - سوره طور. (مكى است و 59 آيه دارد). 

خلاصه مطالب: تهديد كفار به عذاب قيامت _ بشارت به مؤمنين. 
بس الك الرتحدع الرشمنهة 

َالطور (1) و قسم به طور )١(‏ 

فو متاق لوو وو احتمال وجوه كاردة 


١‏ - منظور همان كوه طور است كه موسى (ع) با خدايتعالى سخن كفتء همجنان كه مى فرمايد: «وَطور سينين)» (تين1) و مى 
تزطايد وو اك ناه بذ انب الطون البق اك 


؟ - مرادٌ همه كوههاست» همجنان كه مى فرمايد: «وَجَعَل فيهًا رَوَاسَى مِنْ فَوْقَهَا وَبَارَك فيهًا» - «خداوند در زمين و ير بالاى 
آن» كوه هايى يا بر جا قرار داده و بركت ها در آن نهاده) (حم سجده- فصلت )٠١‏ 


در تفسير الميزان» ج لا» ص 2135 از قمى آورده است: 

در سيناء سرزمينى است به نام طورء كه كوه طور در آنجاست. 

وَ كتاب تور (1) فى رذ مَنشُورٍ (*) و قسم به كتاب نوشته شده 

(قرآن) (5) كتابى كه در ورقهايى منتشر و استنساخ مى شود (*) 

رَقَ: جيزى است كه در آن جيزى نوشته مى شود مثل كاغذ يا ورقى از جوب يا يوست. 
منشور: از نشر و به معناى كستردن و متفرق كردن است. 

2 نكته: 


صاحب الميزان (ج/7” ص 5 بدون هيج توضيحىء آورده است كه «منظور از كتاب» تورات است جرا كه در سابق در 
كاغذهاى بوستى نوشته مى شد . و هجنين به قول دو كروه ديكر از مفسرين اشاره كرده كه عده اى معتقدند: لوح محفوظ 


است. و عده اى معتقد ندك: قرآن اسية: 
مول 


اينكه مراد از آيات فوق جيست؟ مى توان به جهار كزينه اشاره كرد: 


١‏ - منظور فقط تورات است. 

؟ - منظور فقط قرآن است. 

* - منظور تمام كتب الهى است. 

* - منظور لوح محفوظ است. وهر كدام از اين كزينه ها دلايل مخصوص خود را داردء اما قبل از توضيح اين دلايل بايد 
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07 مريم‎ -١ 


كفت: دليل و توجبهى كه بعضى أن .مفسريق آورده و كفته اند: «مراة. از ان تورات اسث حرا كه در سايق ذر كاغذهاى يوستى 
نوشته مى شد ء اين دليل و توجيه به هيج عنوان قانع كننده و قابل قبول نيست جرا كه نه تنها تورات بلكه ساير كتب الهى و 


عق غية فرشم ها بر شانتا در كاغلاهاى يراق ترقن من كده اسع 
حال به دلايل توجيه كزينه هاى فوق اشاره مى كنيم: 


١‏ - منظوز فقط تورات است: جنان جه منظور از آيه قبلى يعنى «والطور» به طور مطلق» كوه طور حضرت موسى (ع) باشد لذا 


بها اساتاد ان هى توان كفت كه مراد ال كناب ثيل تورات اسك 


١‏ - منظور فقط قرآن است: به استناد آيات فراوانى كه به كرات از كتاب كه همان قرآن كريم است نام برده» لذا در اينجا نيز 
به تبع آن آياث مى توان آن را همين قرآن فرض كرد. مثلاً- «ذلكك الكتابٌ لا ريب فيه) > «اين قرآن» شكى در آن نيست») 
(بقره؟) و يا: «وَ انتم تتلونَ الكتاب افلا تعقلون» - «و شما قرآن را مى خوانيد جرا در آن تفكر نمى كنيد) (بقره 268 و يا: «نَزَّلَ 
لكك الكتاب بالحقّ» - «و خداوند قرآن را به حقيقت بر تو اى رسول نازل كرد» (0. 


"' - منظور تمام كتب آسمانى است: تمام كتب الهى قبل از نزول» در لوح محفوظ بوده اند ودر آن موقع هيج كدام قابل فهم 
و دركك بشر نبوده اند لذا خدايتعالى آنها را استنساخ و به صورت آيه و سوره يا كلمه و جمله و به شكل ظاهرى و قابل فهم و 
دركك بشر نازل فرمود و بشر نيز آنها را در كاغذ يا يوست يا لوح به شكل كتاب جهت استفاده قرار داد» لذا با اين توجيه مى 
توان مراد از آيه را تمام كتب آسمانى فرض كرد. همجنان كه مى فرمايد: «ولَقّد يَسَرنا القرآن لِلذَّكر» - «قرآن را براى اندرز به 
فهم آسان كرديم) (). 


؟ - منظور لوح محفوظ است: جون لوح محفوظ كه همان ام الكتاب مى باشد منشأ تمام كتب الهى است يس خخدايتعالى آن 
واعدنظ قرزاو ذافن كد در قلق هيه كنب راسظرجترمايك: 


«شايد هم مراد» تمام كزينه ها باشد) (والله اعلم). 
2 نكته: 
به جز آيه مذكور در دو جاى ديكر هم از «كتاب مسطوراً» نام برده شده است: 


ص 06 


1ل عير ام 


١/رمق‎ -١ 


.)١( ذلكك فى الكتاب ورا - «(حكم ارث) در كتاب حق مسطور است)»‎ ... ١-١ 


ارا . ذلكك فى الكتاب مَسطوراً - «اهل دنيا را بد بيش از ظهور قيامتٌ يا هلاكك كرده يا به عذابى سخت معذّب كنيم و اين 
حكم در كتاب حق مسطور است» (1). 


وَالتِيتِ المعمور (©) 
وسوكند به خانه اى كه آباد است (8) 
نكته اى از تفسير الميزان» ج /؛ ص ١١و173:‏ در معناى «بيت معمور) دو احتمال وجود دارد: 


دراك ا كوه سح وود اراي اله إراين طياقاد فروم وده راقعوا زرو 1010 كتون آباد و معمور است. همجنان كه 
مى فرمايد: إن أَوَلَ بَيتِ بيت وَضِعَ لِلنّاس َلّذِى ببكة مُبَارَكا وَمْدٌَى لِلَعَالّمِينَ) - «به درستى اولين خانه اى كه براى عبادت مردم بنا 
شد همان خانه اى است مباركك كه در مكه بنا شده و مايه ى هدايت عالميان است)» (*). 


؟ - خانه اى است در آسمانٌ برابر كعبه كه محل زيارت ملائكه است. روايات در اين خصوص زياد است ولى در تعيين محل 
خانه مذكور اختلاف دارند» در بيشتر روايات آسمان جهارم و در بعضئ محل وقوع را در آسمان اول و در بعضىئ آسمانٍ 


هفتم آورده اند. 
در تفسير جوامع الجامع» ج # ص 21358 از حضرت على (ع) و در تفسير صافىء ج 2. ص :18١‏ 


«بيت معمور) در آسمان جهارم است كه به آن «ضراح) مى كويند» هر روز ١هزار‏ فرشته به آن داخل مى شوند وسيس 
ه ركز به آنجا باز نمى كردند. 


در تفسير صافى؛ ج *, ص 218١‏ از مجمع البيان, از امام باقر (ع): 


خداوند متعال زير عرش جهار استوانه قرار داده هيت وآنها را «ضراح) ناميده است وآن (بيت المعمووة اسكدى نه فر كان 
دستتون داذه اسث اطراف: أن طؤاق كنتد سيس فرشتكان رابر الكبكته اسث و قرموده اسك: ذو ووق زميق حاتة اى به مثابه و 


مقدار آن درست كنيد» وقتى درست كردندء به ساكنانٍ زمِينْ دستور فرموده است در اطراف بيت الله الحرام طواف كنند. 
در تفسير صافى» ج ص 218١‏ از ييامبر اكرم (ص): 
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-١‏ احزابع 


كد اسر 3 


«بيت معمور) در آسمان دنيا قرار كرفته است كه به آن «ضراح)» كويند. 

از همان منبع» از قمى: بيت معمور در آسمان جهارم است (در روايت ديكر آسمان هفتم آمده). 
وَ المَقْفٍ الْمَْفوع (5) 

وَ البخر الْمَسْجُورٍ (©) 

3 عَذابَ رَبك لاقع (/) 

ما ل مِنْ دافع )0 

يَوْمَ تَمُورٌ السَماءٌ مَؤراً (9) 

وَ تَسيوٌ الْجبالَ سَيراً )٠١(‏ 

الِّينَ هُمْ فى حََوْض يَلْعَبُونَ (19) 

يَوْمَ يُدَعُونَ إلى نار جَهَنّمَ دعا (17) 


هذه النّارُ التى كتمع بها تُكَذَّبُونَ )1١(‏ 


- 0 
أ أ 


أفَسِحْرٌ هذا أم أَنْتّمْ لا تُبِصِرُونَ )1١(‏ 

اصْلَؤْها فَاصْبِرُوا أو لا تَصْيرُوا سَواء عَلَيكُمْ نما كرون خا كت الفعلر 0121 
إنَ الْمتّقِينَ فى جَنَّاتِ وَ نَعيم (17) 

فاكهينَ بما آتاهُم رَبُهُمْ وَ وَقَاهُمْ رَبْهُمْ عَذَابَ الحم )04 

كلُوا وَ اشْرَبُوا هَنيئاً بما كنْعمْ تَعْمَلُونَ (19) 

تّكِينَ عَلى سُرْرٍ مَضفُوفَهِ وَ زَوَجْناهُمْ بور عين (50) 


و سقف برافراشته (0) و درياى مملو و برافروخته (2) كه عذاب يرورد كارت واقع مى شود (7) و جيزى از آن مانع نخواهد بود! 
() (اين عذاب) در آن روزى است كه آسمان به شدت به حركت درمى آيد (4) و كوه ها از جا كنده و متحركك مى شوند! 


زور به سوى آتش دوزخ مى رانند! (17) اين همان 7تشى است كه آن را انكار مى كرديد (15) آيا اين سحر است يا شما نمى 
بينيد؟! )١10(‏ در آن وارد شويد و بسوزيد؛ مى خواهيد صبر كنيد يا نكنيد» براى شما يكسان است؛ جرا كه تنها به اعمالتان جزا 
داده مى شويد! (18) ولى يرهي زكاران در ميان باغهاى بهشت و نعمتهاى فراوان جاى دارند (17) وو از آنجه يرورد كارشان به 
آنها داده و آنان رااز عذاب دوزخ نكاه داشته است شاد و مسرورند! (18) (به آنها كفته مى شود: ) بخوريد و بياشاميد كوارا؛ 
اينها در برابر اعمالى است كه انجام مى داديد! (19) اين در حالى كه بر تختهاى صف كشيده در كنار هم تكيه مى زنند و 


«حور العين» را به همسرى آنها درمى آوريم! )0١0(‏ 


وَالِذِينَ آمَنُوا وَاتِعَتْهُمْ ذَرَيْتَهُم يمان ألْحقنًا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا لتَنَاهُم مّنْ عَمَلِهِمْ مّنْ شَيْءٍ 5ل امْرِئ بِمَا كسب رَهِينٌ (5)و 
ياداش آنان (يدران) كم نمى كنيم براى اين كه هر كس در كرو عملى است كه كرده )7١(‏ 


التنا: از «لوت» است و به معناى نقص و كاستى است. 


نكته اى از تفسير الميزان» 2 /الا ص 77 و 35: ينج ضمير (هم) در كلمات «اتبعتهم) و اذرّيتهم) و «التناهم) و «عملهم) و«الحقنا 
بهم) در آيه شريفه. به «الذين آمنوا'» برمى كردند جرا كه آيه شريفه در حقيقت منْتى از جانب حق تعالى به مؤمنين است لذا 


ل 
بعضى از مفسرين از جمله صاحب جامع (جى ص ”2817 ضمير (هم) در «التناهم) را 
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به جاى «الذين آمنوا)» به «ذريتهم) ب ركردانده اند و آيه رااين طور معنا كرده اند: «در حالى كه از ياداش عمل فرزندان هيج 


نكاهيم) » كه البته بى مفهوم و سخيف بودن اين معنا كاملا مشهود است. 
صاحب تفسير الميزان» ج ص إرفة آورده است: 


ضمير جمع در جمله (ما التناهم) و در (من عملهم) به (الذين آمنوا) برمى كردد همجنان كه دو ضمير در (اتبعتهم) و در 
(ذريتهم) به ايشان برمى كرددء جون وقتى فرمود: ما اينان را به آنان ملحق مى كنيم» جاى اين توهم بود كه نكند خدا مى 
خواهد از ياداش يدران كم نموده به فرزندان بدهد, لذا جمله: (و ما التناهم من عملهم من شىء) خواست اين توهم را دفع كند 
و بفرمايد: كم كردن از ياداش يدران با امتنان منافات دارد و معلوم است كه آن جه با امتنان منافات دارد اين است كه از ثواب 
يدران كم كند نه از ثواب فرزندان. يس اين بهترين دليل است كه دو ضمير (ما التناهم) و (من عملهم) هم به همان يدران 


مؤمن بر مى كردد. 

ل 

عقو :ازا مفتكرية ساة اذوب وا فزونداك كرتسمكة :رهن كرومناقق كد جماهت) الماك ادق فتول رابو كزده اسكنة و ظاغرا 
صاحب الميزان مراد از ذريه را فرزندان بالغ فرض كرده است. 


كه در ياسخ بايد كفت: به نظر حقير «ذريه) » هر دو را شامل است. جرا كه كلمه «واتبعتهم» در ظاهر مى رساند كه ذريه بايد به 
سن تعقل برسد تا بتواند از اعتقاداتٍ معنوى يدرش بيروى كند. لذا ذريه به فرزند بالغ بسط مى يابد» اما از طرفى همه مى دانند 


كه فرزند خردسال نيز به واسطه والدين مسلمشء مسلمان محسوب شده. در نتيجه مشمول آيه شريفه است (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ص از توحيد» از امام صادق (ع): 


وقتى طفلى از اطفال مؤمنين از دنيا مى رود يكك منادى در ملكوت آسمانها و زمين ندا دهد كه آكاه باشيد فلانى فرزند فلان 
فخض! دنا زرفت آنا كاموارسى اج ككدة اكرغل ان ا نظف عدر مانن را شوو وا رطفن قبت تررده بود طقل اانه 
او مى سيارند تا تغذيه اش كند وكرنه به دست فاطمه زهرا (س) مى دهند تا يدر و مادر يا خويشاوندى از طفل كه از مؤمنين 


باشد از راه برسد و آن وقت فاطمه (س) طفل را به او مى سيارد. (همين منبع» در روايتى ديكرء ص 77 آورده: 


77١: ص‎ 


«حضرت ابراهيم (ع2 و ساره (س)» كفيل اطفال هستند) ). 
در تفسير الميزان» ج ذرة ص از كافى» از امام صادق (ع): 


آيه شريفه مربوط به فرزندانى است كه در عمل صالح نتوانستند به ياى يدران برسند» خداى تعالى براى اين كه جشم يدران 


روشن شود آن فرزندان را به يدران ملحق مى سازد. 

ل 

اين دو روايت مؤيد كفته ماست. اولى» فرزند خردسال و دومىء بالغ را بسط مى دهد. 
در تفسير الميزان» ج / ص "” از دُرٌمنثور» از حضرت رسول (ص): 

معناى آيه (اين است كه) هر جه به فرزندان بدهيم از سهم يدران كم نمى كنيم. 
توجه: اين روايت مؤيد آن است كه ضمير «هم» در «التنا» به «الذين آمنوا» برمى كردد. 
در تفسير جامع» ج ع ص 875 از امالى» از محمد بن مسلمء از امام باقر (ع): 


يرورد كار در عوض شهادت حضرت امام حسين (ع) همه جيز به او عطا فرمود: )١(‏ امامت را ذريه آن حضرت قرار داد» (؟) 
شفارادر تربتش قرار داد» () اجابت دعا را در كنار قبرش قرار داد» (©) ايام رفت و بازكشت زائر قبرش را از عمرش 
محسوب نكرد. محمد بن مسلم مى كويد: عرض كردم: اين ها نعمتهايى بود كه خداوند به بركت وجود مقدس حضرت امام 
حسين (ع) به شيعيانش عطا فرموده استء به خود آن بزركوار جه مرحمت نموده است؟ فرمود: او را به يبغمبر ملحق كردانيد و 


در درجه و منزلت با رسول خداست و آيه فوق را تلاوت فرمودند. 
توجه: خوردن هر خاكى حرام است جز تربت مطهر امام حسين (ع)» كه شفاست. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى») ص مغدم از معصوم (ع). از خداى تعالى: خدمت كن به هر كسى كه 
به من خدمت كند و به رنج و سختى دجار كن هر كس را كه به تو خدمت كند. 


ل 


منظورء به رنج انداختن جايلوسان و دنياطلبانى است كه اطاعت خدا را به اطاعت بنده عوض كنند و بدين وسيله دجار كمراهى 
و(وندة بوهتق شندوه ذا تجان: كد ذيكر خدا وا فزاموش من" كد يشل 'لة تنه بانةة ال كارهاشان تشكزى يعمل اند كجي 


بايد توبيخشان هم كرد. 


1 أَمْدَدْنَاهُمْ بفاكهّه وَ لخم ميا تشنهون 081 


يتَنارَعُونَ فيها كأساً لا لَغْوّ فيها وَ لا تَأنِيمٌ (5) 
وَ يَطوف عَلَيِهِمْ عِلمانٌ 
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وَ أَكلَ بَعضُهُمْ عَلى بَغض يَتَساءَلُونَ (15) 

انوا إن كنا قل فى أَهْلنا مُشْفِقِينَ فْقِينَ (1) 

قَمَنّ اللَّهُ عَلينا وَ وَقانا عَذَابٍ السَمَوم (50) 

نا كنا من قَمِلَ نَدْعُوة إِنّهُ هُوَ اد الرَحِيمٌ (18) 
َذَّكوْ هما أَنْتَ ينِعمهِ ربك بكاهن وَ لا مَثُِونٍ (8) 
أ بَقُولُونَ شاعرٌ تَتَرئصٌ به رَئْبَ الْمَنُونٍ (:") 

0 ريُصُوا فَإنّى كم مِنّ الْمتريْصينَ لضفه 

َم تَأمرَمُعْ أخلامْهُع بهذا أمْ هُمْ قَومٌ طاغُونَ (9©) 
امبرلو لبن اوور رب 

نوا بححديثٍ بْلِهِ إِنْ كانُوا صادقينَ (") 


و همواره از انواع ميوه ها و كوشتها - از هر نوع كه بخواهند- در اختيارشان مى كذاريم! (77) آنها در بهشت جامهاى ير از 
شراب طهور را كه نه بيهوده كويى در آن است و نه كنا از يكديكر مى كيرند! (8؟) و ييوسته بر كردشان نوجوانانى براى 
(خدمت) آنان كردش مى كنند كه همجون مرواريدهاى درون صدفنئد! (5؟) درا ين هنكام رو به يكديكر كرده (از كذشته) 
سؤال مى نمايند (18) مى كويند: ما در ميان خانواده خود ترسان بوديم (مبادا كناهان آنها دامن ما را بكيرد)! (19) اما خداوند 
بر ما منت نهاد واز عذاب كشنده ما را حفظ كرد! (31) ما از يبش او را مى خوانديم (و مى يرستيديم)» كه اوست نيكوكار و 
مهربان! (78) يس تذكر ده. كه به لطئف يرورد كارت تو كاهن و مجنون نيستى! (19) بلكه آنها مى كويند: ري ا 
اننظان فابودق عتما ونيا داف الين )111 باعقلهاتفان اكزاترا ينان اعمال دسكون ف :عله نا قوف طلفياتك ده 80 نا 


مى كويند: «قرآن را به خدا افترا بسته) » ولى آنان ايمان ندارند (*”) اكر راست مى كويند سخنى همانند آن بياورند! (ع7) 
در عيون اخبار رضاء ج 7 ص 0715 از امام رضا (ع): جيزى نزد خدا مبغوض تراز شكم نيست. 
از همان منبعء از امام على (ع): كامل ترين شما در ايمان» خوش خلق ترين شماست. 


أمْ خُلِقَوا مِنْ غَيِر شَئْءٍ أمْ هُمْ الْخَالِقَونَ (70) يا (اين كفار) از جيز ديكرى غير 


اذ تعد تدك لبيك مده اقذة خلق ننه 01 ا ايت غرى اق غالفين؟ 201 
در معناى (أم خَلِقوا مِن غير شىء) جند قول وجود دارد: 

١-آيااين‏ مكذبين بدون خالقى خلق شده اند؟ .)١(‏ 

؟ - آيا آنها از جنسى غير از جنس ساير بشر خلق شده اند. (7). 

ديا انهاه باط خاك هده اند 

#امولت: 


آيه شريفه به صراحت نظريه دوم را مى رساند. اما فساد نظريه اول اين است: عبارت «ام هم الخالقون» » همان معنا را دارد يس 
ديكر معنا ندارد عبارت «آم خُلِقوا مِن غير شىء» را هم به آن معنا بركردانيم. و فساد نظريه سوم هم كاملا مشهود است و با آيه 


شريفه سنخيتى ندارد. 

أ كلتو لكماواف و لقص بل لاترقرة وم 
َم عِنْدَهُمْ خَائُْ رَبك أَمْ هُمْ الْمُصَعِطوُونَ (/0) 
أم لَهُْ سم 
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65 نظر صاحب جامع» ج © ص‎ -١ 
نظر الميزان» ج وخرة ص بم‎ -١ 


يَسْتَمِعُونَ فيه فليَأتِ مُسْتَمعْهُمْ بِسَلطانٍ مُبِين () 
أ 


اه 


ام 


م عِنْدَهُمُ الَْيبُ فَهُمْ تبون (1©) 


- 
5 سات 


مير يدُونَ كيدا فَالْذِينَ كفَرُوا هُمْ الْمكيدُونَ (87) 

م لَّهُمْ إِلهَ ع َي الل سْبِحانَ اللِّ عَم يَِْكونَ (68) 

وَإِنْ كر وا كشفاً مِنّ السّماءِ ساقطاً يَقُولُوا سحات موكوم (8©) 

قَذَرْهُمْ حَتّى يُلاقوا يَوْمَهُمْ الذى فيه يُصْعَقُونَ (60) 

يَوْمَ لا يُعْنى عَنْهُمْ كيِدّهُمْ شَيئا وَ لا هُمْ يُنْصَرُونَ (6) 

آيا آنها آسمانها و زمين را آفريده اند؟! بلكه آنها جوياى يقين نيستند! (5”) آيا خزاين يرورد كارت نزد آنهاست؟! يا بر همه 
جيز عالم سيطره دارند؟! 070 آيا نردبانى دارند (كه به آسمان بالا مى روند) و بوسيله آن اسرار وحى را مى شنوند؟! كسى كه 
از آنها اين ادعا را دارد دليل روشنى بياورد! (228 آيا سهم خدا دختران است و سهم شما يسران (كه فرشتككان را دختران خدا 
مى شوند! (7؟©) يا معبودى غير خداوند دارند (كه قول يارى به آنها داده)؟! منزه است خدا از آنجه همتاى او قرارمى دهند! 


حالشان نخواهد داشت و (از هيج سو) يارى نمى شوند! (68) 

وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلْموا عَذَاباً دُونَ ذَلِك وَلَكنّ أَكَْرَهُعْ لَا يَعلَمُونَ (67) 

و به درستى براى كسانى كه ظلم مى كنند» عذابى جلوتر (و خفيف تر) از عذاب قيامت هست ولى بيشتر آنها نمى دانند (897) 
لق 


خداوند سبحان در جاى ديكر مى فرمايد: وَلَنَذِيمَنَهُمْ مِنَ الْعَدَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الأكبر َعَلَهُمْ يرْجِعُونَ» - «به آنان از 
عذاب نزديكك بيش از عذاب بزركك (آخرت) مى جشانيم» شايد با زكردند!» (سجده١2)»‏ بنابراين به استناد آيه سجده مى توان 


كفت كه مراد از «عذاب دون ذلكك) در آيه مورد بحثء عذابى قبل از قيامت كبراست. يس دو احتمال وجود دارد: 


١‏ - منظور همان عذاب آخرالزمان است كه آيه شريفه (اسراء 88) به آن اشاره فرموده است. 
؟-عذاب «قبر - برزخ) است. و شايد هر دوى اين عذابها باشد. (والله اعلم). 


در جامع؛ ج 2 ص 85١‏ از ابن عباسء از امام باقر (ع): مقصود از ستمكاران در اين جاء كسانى هستند كه به آل محمد (ص) 


ستم نمودند و حقوق اهل بيت عترت و طهارت (ع) را غصب كردند. 
حديث در خصوص ظلم) : 
)١(‏ در غررالحكم. ح 1595 از امام على (ع): 
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ظلم و تجاوزء انسان را به زمين مى زند و مركك ها را نزديكك مى سازد. 
زف در خصالء ص 2١08‏ ح518) از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نكند. دروغ نكويد و خلف وعده ننمايد؛ جوانمرديش كاملء عدالتش آشكار. 


برادرى با او واجب و غيبتش حرام است. 


(9) در معانى» ص از امام سجاد (ع): كناهانى كه باعث نزول عذاب مى شوندء عبارتند از: ستم كردن شخص از روى 


آكاهىء تجاوز به حقوق مردم ودست انداختن و مسخره كردن آنان. 


(©) در علل الشرايع» ج 7 ص 885 از امام صادق (ع): كناهى كه نعمت ها را تغيير مى دهدء تجاوز به حقوق ديكران است. 
كناهى كه يشيمانى مى آورد. قتل است. كناهى كه كرفتارى ايجاد مى كندء ظلم است. كناهى كه آبرو را مى برد 
شرابخوارى است. كناهى كه جلوى روزى را مى كيرد زناست. كناهى كه مركك راشتاب مى بخشد. قطع رابطه با خويشان 


است. كناهى كه مانع استجابت دعا مى شود و زندكى را تيره و تار مى كندء نافرمانى از يدر و مادر است. 
(0) در عيون الحكم والمواعظ. ص 659, ح 1/7 از امام على (ع): ظلم عمر را كوتاه كند. 


6 در كافى» ج ؟, ص 778 ح 356 از امام على (ع): شيعيان ما كسانى هستند كه در راه ولايت ما بذل و بخشش مى كنندء 


- 


در راه دوستى ما به يكديكر محبت مى نمايند» در راه زنده نككه داشتن امر و مكتب ما به ديدار هم مى روند. جون خشمكين 
شوندء ظلم نمى كنند و جون راضى شوندء زياده روى نمى كنند» براى همسايكانشان مايه بركت اند و نسبت به هم نشينان 


خود در صلح و آرامشند. 
(0) در غررالحكم؛ ج 7 ص 2.178 23078 از امام على (ع): 
دوست. كس است كه از ظلم و تجاوزكرى باز دارد و بر انجام خوبى و نيكى يارى كند. 


(8) در نهج الفصاحه. ح١21378»‏ از رسول اكرم (ص): سه خصلت است كه در هر كس باشد (آثارش) به خود او بر مى كردد: 
ظلم كردن؛ فريب دادن و تخلف از وعده. 


(9) در غررالحكم,؛ ج 7 ص 8”©, ح 7182 از امام على (ع): 
عادل ترين مردم كسى است كه با كسى كه به او ظلم كرده با انصاف رفتار كند. 


ص 8 


)٠١(‏ در امالى طوسى» ص 2185 از رسول اكرم (ص): هر كس از ظلمى كه در حق او شده ككذشت كندء خداوند به جاى آن 


در دنيا و آخرت به او عزّْت مى بخشد. 

() در محاسن, ج ١١‏ ص 197 از رسول اكرم (ص): برترين جهاد آن است كه انسان روز خود را 
آغاز كند در حالى كه در انديشه ستم كردن به احدى نباشد. 

00 در نهج الفصاحه. ح١//0‏ از امام صادق (ع: 


مكارم الاخلاق يعنى كذشت از كسى كه به تو ظلم كرده. رابطه با كسى كه با تو قطع رابطه كرده؛ عطا به آن كس كه از تو 


دريغ داشته است و كفتن حقى اكر جه بر ضد خودت باشد. 
(1) در بحارالأنوار» ج ؟/؛ ص 28 از ييامبر اكرم (ص): 
هر كس داد ستمديده را از ظالم بككيرد در بهشت با من همنشين خواهد بود. 


رع در غررالحكم؛ ج ؟: ص 6١‏ ح 28156 از امام على (ع): دلهاى مردم صندوقجه هاى حاكم است» يس آنجه از عدالت و 
يا ظلم در آنها بكذارد» همان را خواهد ديد. 


02 در نهج الفصاحه» ح 1917 از رسول اكرم (ص): ظلم " قسم است: 
١‏ - ظلمى كه خدا نمى امرزد و آن شركك است. 
0000 

- ظلمى كه از آن نمى كذرد و آن ظلم بندكان به يكديكر است. 
لم: 


روايت فوق اشاره به عرصه قيامت دارد. نه به دنيا. جرا كه در دنيا اكر مشركى توبه كند يا ظالمى رد مظالم نمايد بخشيده مى 


شوة اما "دز فباهت فيك كال إز كان كرك اميت 


از نفرين مظلوم بترسيد اكر جه كافر باشدء زيرا در برابر نفرين مظلوم يرده و مانعى نيست. 


هر كس داد مظلوم را از ظالم بككيرد» در ب بهشت با من يار و هم نشين باشد. 


ص :7710 


(19) در نهج الفصاحه. ح8”7 از رسول اكرم (ص): مردم آنككاه كه ظالم را ببينند واورا باز ندارند» انتظار مى رود كه 


خداوند همه را به عذاب خود كرفتار سازد. 


كه اين به منزله يارى كردن اوست واكر مظلوم باشد ياريش كند. 
)1١(‏ از همان منبع» ح318: به خدا يناه ببريد ازاين كه ظلم كنيد و يا زير بار ظلم برويد. 
0200 در كنزالعمال» ج 7 ص 6 ح 6١‏ ال از رسول اكرم (ص): 


خداى عزوجل مى فرمايد: به عزّت و جلالم سوكند كه از ظالم در دنيا و آخرت انتقام مى كيرم واز كسى هم كه مظلومى را 
ببيند و بتواند ياريش كند و نكند بى كمان انتقام مى كيرم. 


(1) در بحارالأنوار. ج ه/اء ص 1 ح38 از امام باقر (ع): 


خداوند هيجكاه از ظالم انتقام كرفت مكرويه ونه ظالمن ند كر وان تنه داق فر وول ابلك اود سان طالماة را4 
مواق اماي كادمن كنيد بر يكدركر سباك فى كي 


(7) در صحيفه سجاديه.» دعاى ١ل‏ از امام سجاد (ع): خدايا به تو يناه مى برم ...زاين كه ظالمى را يارى كنيم و يا مظلوم و 


دلسوخته اى را بى ياور كذاريم و يا آنجه حق ما نيست بخواهيم. 
(50) در شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد» ج ٠‏ ص 35094 ح 852 از امام على (ع): 
هر كس عرّْت را با ظلم و باطل طلب كند» خداوند به انصاف و حقء ذَلْتُ نصيبش مى نمايد. 


)2 در غررالحكم؛ ج ا ص از امام على (ع): بهترين مردم كسى است كه اككر او را به خشم آورندء بردبارى نمايد و 


جنانجه به او ظلم شود» ببخشايد و جون به او بدى شود» خوبى كند. 
(5390) در شرح الأخبار» ج 7 ص 1ح لضا از امام باقر (ع): ظالم از ما و شما (شيعيان) نيست. 


سريع تراز مجازات ظلم و قطع رحم نيست. 


(19) در غررالحكم, ج هش ص 688؛ ح4185. از امام على (ع): 
هر كس خودش را جز به نعمت بهشت بفروشدء براستى كه به خويشتن ظلم كرده است. 


ص 52 


(0: در ارشاد القلوب ديلمى» ج ١ص‏ ”22 از لقمان حكيم (ع): هر كاه قدرت»ء تو را به ظلم بر زيردستت فرا خواند» قدرتٍ 


خدا را بر خودت به ياداور. 

)080 در بحارالأنوار. ج 40. ص 598 ح 217 از امام على (ع): هر كس ستم كند» ستم مى بيند. 
(؟7) در غررالحكم؛ ح ١‏ زز امام على (ع): هر كس باطل را يارى كند, به حق ستم كرده است. 
(37) از همان منبع» ح14١61:‏ هر كس دلسوز خود باشد به ديككران ظلم نمى كند. 

(16) همان منبع» ح 6008: بهترين فرمانروا كسى است كه ظلم را از بين ببرد و عدل را زنده كند. 


خداوند جرم و كناه او را مى بخشد. 

(5*) دربحار» ج هلا ص 04 از امام على (ع): بدترين زاد و توشهى قيامت ستم به بند كان ات 
(70) در غرر الحكم. ح758!: ستمكارترين مردم كسى است كه ظلم خود را عدل بشمارد. 

(8”) در كافى»؛ ج ”. ص 707 از ييامبر (ص): از ظلم بيرهيز زيرا عامل تاريكى در قيامت است. 
(9") از همان منبع» ج 0 ص :2٠‏ برترين جهادء بيانِ سخن عدل وجواى نشوا دك اسيت: 
(60) در نهج البلاغه» نامه 1" از امام على (ع): ستم به شخص ناتوان زشت ترين ستم است. 

اط كم رَبك فنك بأغيننا و ستبّخ بِحَمد رَبك حين تَقُومُ (60) 


در راه ابلاغ حكم يرورد كارت صبر و استقامت كنء جرا كه تو در حفاظت كامل ما قرار دارى! و هنكامى كه برمى خيزى 


يرورد كارت را تسبيح و حمد كوى! (68) 
وَمِنَ اللِل فَسَبَح وَإِذْبَارَ الوم (69) 
و مقدارى از شب و هنكام صبح كه ستا ركان ينهان مى شوند تسبيح كوى (68) 


در بحارالانوار» ج "ل ص ١16‏ و12 از امام مهدى (عج): ملعون (زيان ديده) است كسى كه نماز مغربيش رابه تأخير بيندازد, تا 
زمانى كه ستاركانٍ آسمان يديدار شوند. وفرمود: ملعون (زيان ديده) است» كسى كه نماز صبحش را به تأخير بيندازد» تا 


ل 


روايت فوق با آيه شريفه هيج تضادى ندارد» جرا كه در روايتء اشاره به زمانى دارد كه نزديك به طلوع آفتاب باشد كه ديكر 
هيج ستاره اى در آسمان معلوم نيست و البته به طلوع 


ص :7717 


آفتاب و قضا شدن نماز هم بسط مى يابد. اما آيه شريفه به ابتداى مخفى شدنٍ ستا ركان يعنى همان «فجر صادق» اشاره دارد 
همجنان كه مى فرمايد: «حَصَّى بِتَِينَ لَكمٌ الخيط الْأئِيض مِنَ الْحطٍ الَْسْوَدِ مِنَ الْمَجْر) - «تا رشته سبيد صبحء از رشته سياه (شب) 
براى شما آشكار كردد!) للك 


تسبيح مى كرد و مى فرمود: اين كفاره (كناهان) مجلس است. 


در تفسير جامع» ج © ص 887 آمده است: هر كاه از مجلسى برخاستى تسبيح بكو اكر آن مجلس خير بوده. بر خير تو 


بيفزايد و جنان جه خير نبوده» تسبيح تو كفاره آن كناهان باشد. 
در عيون اخبار رضاء ج ”. ص 0٠٠‏ از رسول خدا (ص): 


در تفسير جامع» ج © ص 257 از طبرسىء از رسول خدا (ص): هر كه در مجلسى بنشيند كه در آن سخن و كفتكويى باشدء 
جون مى خواهد برخيزد بككويد: «سبحانك اللهم و بحمدك لا اله الا انت استغفرك و اتوب اليك» هر جه در آن مجلس كفته 


ايكبخيداى قفا اودر ارهد 


از همان منبع ) از قمى. از امام على (ع) واز مجمع: از صادقين (ع: مراد از «ادبار نجوم) دو ركعت نافله بيش از صبح اسث. 


الحم لك كثر ا وسداة الله يكره و اضياة: 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 47: ج١2‏ از حضرت على (ع): 

ازناق سكن ييل قرست كلب تكفان ولى وقق تلن كفادى كو ونيد الى 

از همان منبع» ص :٠١8‏ سخن مانند داروست» كمش سودمند و زيادش كشنده است. 

از همان منبع» فصل »١‏ ص با دشمن دانا مشورت كن و از رأي دوست نادانت بيرهيز. 
از همان منبعء ص 8*: دروغ آفتٍ زبان است. و فرمود: دروغ روشنى جهره را از بين مى برد. 
خلاصه آيات سوره طور: 


؟ - بيت المعمور ٠١‏ - حورعين ١١‏ - ذريه مؤمنين 75 - غلمان 7 - تحدى #88 - ام خلقوا من غير شى 58 - كافران اكر قطعه 


اى از آسمان را به جشم ببينند كه ساقط شده باز هم خواهند كفت: اين ياره اى ابر متراكم است 588 - وَسبح بحمد ربكك 64 - 


ادبار نجوم. 


١ ص‎ 


-١‏ بقره/1/81 


"م سوره نجم 
"8 - سوره نجم (ستاره). 
مكى است و 27 آيه دارد. جزءِ سوره هاى عَزائم است (آيه 27 سجده واجب دارد). 


در تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص 21861 از امام صادق (ع): هر كس هر شب يا روز بر خواندن اين سوره مداومت كند در ميان 


مردم محبوبيت يابد و به شايستكى زندكى خواهد كرد. 

خلاصه مطالب: بيان اصول سه كانه توحيد» معاد و نبوت و نيز داستان معراج. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

ه لا ح 2 5 

وَالنَجم إذا مَوى )١(‏ سو كيل بدانشاره حون فرؤة م ايد(١)‏ 

2 نكته: 

در معناى نجم جهار نقل وجود دارد: 


١‏ - اجرام آسمانى و يا ستاره در حال غروب ؟ - شهابهاى آسمانى (جرم) جون شياطين جن را تعقيب مى كنند " - ييامبر 


كرامى اسلام (ص) است كه در شب معراج به ملكوت اعلى رفته و يس از معراج بازكشت و فرود آمد. 

؟ - به معناى قرآن استء براى آن كه قرآن متفرقاً نازل شده و عرب «تفريق» را نجم و «مفرق» را منجم كويند. 
در تفسير جامع ج 2 ص 0568 از امام صادق (ع): 

مراد به نجم» ييغمبر اكرم (ص) است كه از معراج با زكشت واز ملكوت آسمانها فرود آمد. 


7 تب 2 لا لاج لا 0 0" ح 
ما ضَلى صَاحِبَكمْ وَمَا غوى )١(‏ وما يَنطنى عَنِ الهوى (0) إِنْ مو إلا وَحْيٌ محلا (؟) صاحب شما محمد (ص) هيجكاه در 
ضلالت و كمراهى نبوده و نه عمدا و نه به خطا از صراط مستقيم منحرف نشده (؟) واز روى هوا و هوس سخن نمى كويد 
أن جد كريد غيز از وص غندا بست (2) 


ضل: از ضلال و به معناى انحراف از صراط مستقيم است. 
غوى: از «غى» مخالف «رشد» و به معناى جهلى كه ناشى از اعتقاد فاسد باشد. 


خدايتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «ما وَدّعَكك رَبك وما قلى) ١-‏ خداى تو هيج كاه تو را اى رسول تركك نككفته و براتو 


خشم نكرفته است» (ضحى") و نيز مى فرمايد: «وَوَضَ عْنَا عنكك وزْرَك' - «و بار سنكّين كناه رااز تواى رسول دور داشتيم) 
(انشراح ؟) و نيز مى فرمايد: (نَّمَا يُرِيدُ الله ليذْحِبَ عَنكمٌ الرّجْسَ أَهْل الْبيِتِ وَيُطهرَكمْ تطهي رأ (احزاب *8) و 


ص :57 


نيز مى فرمايد: (إنّك عَلّى صِدَرَاطٍ مُّشِمَقِيم) - «تو اى رسول بر راه مستقيم هستى» (زخرف 7©) و نيز مى فرمايد: (إنّك لَمِنَّ 
التؤفلية (©) عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم (©)) -«تو اى محمد (ص) از رسولان هستى و به صراط مستقيم' (يس”و6) و نيز مى فرمايد: 


إن رَبّى على صدرَاطٍ مث مّقِيما ابه درستى يرورد كارم مرا بر راه مستقيم هدايت مى كند) (هود288) و نيز مى فرمايد: اقل الى 


هَدَانِى رَبّى إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقيم) (انعام .)12١‏ و ... 


آياتى كه در بالا آورديم و جهار آيه مورد بحث همين سوره؛ به صراحت عصمت مطلقه ى حضرت رسول (ص) و نيز اهل 
بيت (ع) را تأييد و تصديق مى فرمايند. اما در قرآن كريم آياتى ديكر وجود دارد كه در ظاهر با اين آيات مخالف است از 
حملدة ؤؤالة تفشو الله إن الله كان عذورا (العمار دون سمه طليه انرو كم مد لساي8 8 ووؤلة فول عو الذي يان 
لتقي إن الله لآ تعن فى كان خوانا البمأوك و كز شاط مردم خيانت كار با اهل ايمان جدال مكن (نساء 03١1‏ و اوَإِنْ 
كاذو لَبفْسُونَك عَنِ الى أَوْعَبِنا إليىك ِتفْتَرىَ عَلَينَا عَيرَهُ - «نزديكك بود كه تو را فريب داده از آنجه به تو وحى كرديم غافل 


شوى و جيز ديكر بر ما فرابندى» .)١1(‏ 


حال براى جمع بين اين دو دسته آيات به كلام خدايتعالى رجوع مى كنيم كه مى فرمايد: «هُوَ الَذِىَ أنرّلَ عَليِك الْكتَابَ مِنْهُ 


آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ هُنَّ أمٌ الكتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ كَأمًا الَذِينَ فى قلوبهم رَيْعْ قتَِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ اننا الِْثنَهِ وَاتتِعَاء تَأوِيلهِ وَمَا يَعلَمُ 


ه و 


أيه إل الله وَلوَاحُونَ فى الْعِلم يَقُولُونَ آمنّا يه كل مّنْ عند رَبنَا وما يَذَّكوُ إِلاّ أَؤُوأ الأثئاب» - «اوست خدايى كه قرآن را بر 
ال فرسعاد كه برك اذ آن كتاف اراك مجك امنا 6 انها ااصل ومح كر اراك كان عراف برد وبرعى :درك اناق 
است. متشابه» تا آن كه كروهى كه در دلشان ميل به باطل است از بى متشابه رفته تا به تأويل كردن آن در دين راه شبهه و فتنه 
كرى بديد آورند در صورتى كه تأويل آن را جز خدا واهل بيت (ع) كسى نداند. و اهل دانش كويند ما به همه ى آن كتاب 
كرويديم كه تمام محكم و متشابهِ آن از جانب يروردكار ما آمده و به اين دانش و بر اين معنا كه همه آيات حق و از جانب 


خداست تنها خردمندان 1 كاهند)» (0. 
ص 77١:‏ 


أ انوراء ا 


همان كونه كه در آيه شريفه آل عمران به طور كامل توضيح فرموده؛ قرآن كريم شامل دو دسته آيات است كه آيات دسته 
اول مورد بحث ماء جزْءٍ آيات محكمند و دسته دوم كه در ظاهر كناه يا ترك اولا را به ساحتٍ مقدس ييامبر اكرم (ص) 
نسبت مى دهند جزءٍ آيات متشابهند. لذا براى تفسير اين كروه از آيات بايستى آنها را به محكمش كه همان كروه اولند 
بركرداند و نبايد به صرف ظاهر آيهء از آن يبيروى كرد جرا كه امام صادق (ع) نيز در اين خصوص مى فرمايد: «آيات متشابه 
را بخوانيد و قبول كنيد اما به آنها عمل نكنيد) (جامع» ج ١‏ ص 875)» بنابراين ما حق نداريم «تفسير به رأى) كنيم و آيات 


متشابه را آن طور كه مى خواهيم و ظاهر است تفسير كنيم جرا كه تأويل اين آيات را تنها خدا و اهل بيت (ع) مى دانند. 

حال براى تفسير دسته دوم كه همان متشابهاتند بايد كفت: (والله اعلم) 

ولا كذ امي كاقف كامتطوو راقع | نيا حي اننا مطوق اناق ]ذاقه ومون دا رض ) السيف تتكدسه افيد 
حضرت حق تعالى به صورت كنايه مطلب را بيان فرموده است و ضرب المثل معروفٍ «درء به تو مى كويمء ديوار تو بشنوا در 


متأسفانه اكثر مفسرين سنى در تفسير كروه دوم اين آيات؛ رواياتى جعلى يا دستبردى آورده اند و كناهى را به ساحت مقدس 
بيامبر اكرم (ص) نسبت داده اند كه البته از آنها بيش از اين هم انتظار نمى رود. اما كاهاً تعداد اندكى از اين روايات در 
تفاسير شيعه آمده استء كه متأسفانه نه تنها نقدى بر آنها نشده كه حتى كاهى توضيحاتى هم آورده اند كه آن روايات را 


بيك هي : كيك 
ابن مفسريق شيعة 5و كروهتد: 
١‏ - عدهاى كه ناخواسته تنها روايت را ذكر كرده و هيج نقدى بر آن نياورده و غرضى هم ندارند. 


ههه اع لذركر كدمتاشنالة كوكا كواهنة أن زواع زاتانن كشن سدق مورك ان زوايتدو كاها امد انار امدة 
اند. و العياذ بالله كفته اند: «بيامبر (ص) نيز تركك اولا داشته است» .ء اما اكر قبل از بر كّرداندن اين آيات متشابه به محكماتش 
بيشتر تفكر مى كردند ديككر جايى براى اين تهمتها باقى نمى ماند و البته به كفته حق تعالى كه مى فرمايد: ٠كروهى‏ كه در 
دلشان ميل به باطل است از يى متشابه مى روند» ء اينها به بى متشابه رفته اند. 


757١: ص‎ 


«خدايا جنان كن كه فرجام كار 


تو شتوه باشى وها رستكانة 
+2 نكته: 


ممكن است آن كروه از مفسرينى كه «تركك اولا؛ را به ساحت مقدس بيامبر اكرم (ص) نسبت مى دهند در توجيه اين عقيده 
بككويند: ما هم اعتقاد داريم كه ييامبر (ص) و اهل بيت (ع) هيج كاه كناه نكرده و حتى فكر كناه هم بر آنها مسلط نشده است 
أمآنال الجا كةاجاهواقبو الدمة مسقي نا ندا فيان سنف مومطن :سرجه شاه لذا عر كام تجعهاى اراد محالت افا 
شوند و كارهاى مباحى از قبيل خوردن و خوابيدن. آنها را ازاين حالت توجه باز دارد» آنها همين مقدار غفلت را براى خود 
كناه مى دانند واز خدا طلب آمرزش مى كنند و كناه آنها فقط «ترك اولا) است به همين خاطر ييامبر (ص) مى فرمايد: 
«حسنات الابرار سيئات المقربين) . 


در ياسخ بايد كفت: مقام و منزلت ١5‏ معصوم (ع) از ساير انبياء برتر است و جز خدايتعالى كسى قادر به درك عظمتٍ آن 
بز ركواران نيست. انجام ترك اولا-در خصوص برخى از ييامبران صادق استء اما به هيج عنوان به اهل بيت (ع) تعلق نمى 
كيرد. جهارده معصوم (ع) انسانهايى در حدٍ اعلا و اكمل كمالند و اينها خلفاى واقعى و مبين بروز و ظهور صفات الهى بر 
خلقند واينكه در برهه اى از زمان به صورت انسان بر روى زمين نزول اجلال كرده اند صرفاً براى به كمال رساندن بشريت 
بوده استء نه اينكه خود را به كمال برسانند» آنها معلمين انبياء و فرشتكانند و در مقام و عصمت و طهارت بالاترين درجات را 
دارند. آيا به نظر شما خداوند متعال نمى تواند جهارده مخلوق خلق كند كه آنها «فكر تركك اولا؛ هم نكنند؟ آيا خيلى براى 
عده اى سخت است كه به اين سؤال ياسخ بدهند؟ اكر ياسخشان «بلى» باشد كه بايد فكر ديككرى كرد!!! 


ونيز در ياسخ اين كروه كه كفته اند: «انجام كارهاى مباح مثل خوردن و خوابيدن وغيره آنها را ازاين حالتٍ توجه باز مى 
داردا » بايد بككُويم: جه كسى جنين بيانى را قبول دارد؟ اصللا ما سراغ داريم حتى افرادٍ غير معصوم هم كاهاً در موارد مباخ مثل 
خوردن و آشاميدن. بيشتر به ياد خدا افتاده و «الحمد لله» مى كويند جه برسد به آن مقاماتٍ «عالين» . اما در مورد خواب بايد 


بكُويم از حضرت رسول (ص) يرسيدند؟ خواب شما جككونه است؟ فرمود: «تنام عينى ولا ينام قلبى) ١-‏ 


ص خرفرة 


غافل نبوده اند كه بخواهند حتى فكر تركك اولا به آنها نسبت دهند. 
در تفسير جامع» ج هء ص ١18‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آورد» همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار 
نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود؛ از شطر اول محمد (ص) واز شطر ديكو على بن ابيطالب (ع) را 
بيافريدء محمد (ص) و على (ع) اكر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق قدرت ديدارشان را 
داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى فرمايد: ١‏ ...و للبسنا عليهم ما يلبسون » - «واكر او را 
فرشته اى قرارمى داديم» حتماً وى را بصورت انسانى درمى آورديم؛ كار را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار 
رابو ديكران عشيه هى سازند!0 430 از نور محمد (ض) تور دخترش فاطمه را اقثناس قرمودة بسن أ آن؛ از ثون فاطظمة (س) و 
على (ع) نور حسن و حسين وائمه (ع) را اقتباس فرمود. تمام اين معصومين از آن نور آفريده شده اند و بيوسته از صضّْ لب و 
رحمى ياكك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند. و مانند ساير افرادٍ مردم از ماءٍ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اند 
بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و خليفه يروردكار در نزد خلق 
هستند. حقيقت ائمه درك نشود و كيفيت حقيقت ايشان ه ركز شناخته نشود. يرورد كار به واسطه ايشان قدرت و توانايى خود 
را ظاهر كرده است و آنها آيات و معجزات يروردكارند و به سبب آنها خود راابه خلق شناساند و به وسيله اينان اوامر 


بروردكَارْ اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) نبودند مردم نمى دانستند جكونه خدا را ستايش و يرستش كنند. 
آيات شريفه 0 تا ١4‏ در خصوص معراج است: 

عَلقَه ميد اش (0) ييامبر (ص) را خدايتعالى علم آموخته است (0) 

2 نكته: 

در تفسير الميزان» ج ا ص عه وده آورده كه در معناى «شديدٌ القوا» دو نقل است: 

١‏ - جبرئيل: به استناد آيه تكوير كه مى فرمايد: إن لَمَولَ رَشُولٍ كريم ذى قَوّهِ عِنْدَ ذى 


ص كرفرة 


94 انعام‎ -١ 


لعش مكين» - «اين قرآن سخن فرستاده اى است كريم و داراى نيرو كه نزد خداى ذى العرش منزلتى دارد) .)١(‏ 


تحملى در بالا رفتن» ندارد. لذا تنها و بدون واسطه با خدايتعالى سخن مى كويد و نيز كفته اند كه صفت «شديد القوى» تنها به 


خداى تعالى برع كرد 


صاحب تفسير جامع» ج 2# ص /287) در اين خصوص أورده است: بعضى از مفسرين عامه و خاصة بر خلاف ظاهرء آيه را 
تأويل و تفسير به جبرئيل كرده اند و معانى آيات را جنين كفته اند: «بيغمبر را جبرئيل علم آموخته است» بر اثر اين معنا بعضى 
بى دينان و جاهلان نادان بر خلاف ظاهر آيات عديده. عقيده دارند كه _ نعوذ بالله _ جبرئيل اشرف از ييغمبر خاتم (ص) و 
ساير بيامبران و معلم بيامبران است. و جطور فرشتكان اشرف از ييغمبران هستند با آن كه مأمور شدند آدم را سجده كنند؟ آيا 


اتيعطلية لتر كل ره غير اشر يها وى شاييفة اميك؟ 
لدفولفق: 


حتى اكر «شديدٌ القوى) در آيه فوق را جبرئيل منظور بدانيم» بدان معنا نيست كه جبرئيل از ييامبر اكرم (ص) بالاتر باشدء بلكه 
بدين معناست كه جبرئيل كلام وحى را از خدايتعالى به رسول كراميش رسانده است و آن هم در برخى موارد و نه تمام امور, 
جرا كه در شب معراج ييامبر اكرم (ص) به جايى رسيد كه جبرئيل قادر به ادامه مسير نبود» يس بدون واسطه با خدايتعالى 
تكلم فرمود و امورى را كه جبرئيل نمى داند» آن حضرت به تمام معنا واقف است. و البته رواياتى در خصوص خلقت اولين و 
رهنمون شدن تمام ملائكه از جمله جبرئيل توسط اهل بيت (ع) وارد است. اين را هم بككويم كه ييامبر اكرم (ص) قبل از آنكه 
جبرئيل نازل شود و آيه يا سوره اى را به آن جناب برساند» خحودش از آن اطلا-ع داشته و آن را مى دانسته است جرا كه 


خدايتعالى در دو جاى قرآن كريم به اين موضوع اشاره مى فرمايد: 


١‏ - دلا ترك به لِسَائَك لتَعْجَلَ به - «اى رسول در موقع وحى با عجله زبان به قرائت قرآن مكشاى بلكه تا خاتمه وحى صبر 
كن) (قيامت )١8‏ 


ص جرخر8 


٠١واةريوكت‎ -١ 


؟ -«دوَلَا تَعْجِلُ بِالْقَرْآنٍ من قَذلى أن يُقْضَى إِلتِك وَحْيهُ؛ - «و اى رسولء بيش از آن كه وحى قرآن تمام و كامل به تو رسد 


تعجيل در تلاوت و تعليم آن مكن» (طه )1١5‏ 


به هر صورت نقل قول دوم يعنى اينكه «مراد از شديد القوى» خدايتعالى است» صحيح تر مى باشد جرا كه آيات مورد بحث 
در خصوص معراج رسول اكرم (ص) بوده و مى دانيم جبرئيل نتوانست در سدره المنتهى ييامبر (ص) را همراهى كند و آن 
عزيزٌ ماند با خدايتعالى (والله اعلم). 


وتو اشر (0) ارسق كذاراف عل رأف سك 

بوده و در انجام مأموريتش مستقر و استقامت ورزيده است (8) 

مره: به معناى شدت و يا يختكى عقل و رأى است. 

فاستوى: به معناى استقامت و مسلط شدن بر كار است. 

2 نكته: 

مراد از اين آيه نيز مثل آيه قبل و به تبع آن دو نقل است: 

١‏ -مراد رسول خدا (ص) است. 

١‏ - مراد جبرئيل (ع) است. يس به تبع آن آيه نيز معنا مى شود (و نقل اول صحيح تر است) 
وَهُوَ بالف الأغلنا (0)او ذو دري افق حاف كرفنة انسإ 

2 نكته: 


ضمير در اين آيه نيز مثل آيه قبل به جبرئيل يا به رسول خدا (ص) بر مى كردد. 


ودر عين بلندى رتبه اش به خدا نزديكك و نزديكك تراشده است (86) 
دنى: به معناى نزديكى است. 
تدذلىة معنا ببضه شدن و اويزان كشدن به حزى ايت :و كنايه ا نشدت نزد بكي اسسث: 


2 نكته: 


اكر ضمير در اين آيه نيز به رسول خدا (ص) بركردد معنايش اين مى شود كه رسول خدا (ص) به خداى تعالى نزديكك شد و 


اكر ضمير به جبرئيل بر كردد معنايش اين مى شود كه جبرئيل به رسول خدا (ص) نزديكك شد (و نقل اول صحيح تر است). 
فكانّ فَابَ قَوْسَئنِ أؤ أذنلا (0) 

به آن نزديكى كه بيش از دو كمان وو يا كمتر فاصله نماند (94) 

قاب - قيب - قاد - قيد: به معناى مقدار هر جيز است. 


ص رحارف ا 


2 نكته: 


آيه شريفه, كنايه از حدٍ اعلاي نزديكى و قرب حضرت رسول (ص) به خدايتعالى است نه اينكه نعوذ بالله خدايتعالى داراى جا 
و مكان باشد. 


2 نكته: 


با توجه به اينكه اين آيه شريفه مقام قرب حضرت رسول (ص) به خدايتعالى را مى رساند بنابراين احتمال بركشت ضماير 


آيات قبل به حضرت رسول (ص) تقويت مى شود. 

َأَوْحلا للم عبِدهِ مَا أَوْحلِ] )٠١(‏ در آن جا بود كه خدايتعالى 
به بنده ى خود محمد (ص) وحى كرد آن جه را كه كرد )٠١(‏ 
لت 


ضماير در اين آيه شريفه هم مثل آيات كذشته اند اما صحيح تر آن است كه هر سه ضمير «فاوحى) و «(عبده) و «اوحى) به 
خدايتعالى ب ركردد و معنا همان مى شود كه در ذيل آيه آمده است. و نيز به اين اعتبار مى توان ضماير آيات قبل را به حضرت 


رسول (ص) بركرداند و مؤيد اين كفته نيز رواياتٍ فراوانى است كه مى رساند جبرئيل (ع) از ادامه مسير ناتوان ماند. 
1 الْمُوَادُ ما دا )1١(‏ قلب ييامبر (ص) آن جه كه ديده بود صادق بود )1١(‏ 
فو اد فسان شينوة و اراك فل امت 


أفتقاذوتة علق ها فر 8 (18) ولقن5ة لزه أخرظ (19) عادو النقيق (١١)عندقاحة‏ العأر2 (5) [ذ يفن الشذرة :ما 


يَعْمل (1) 


آيا كفار در آن جه كه رسول در معراج مشاهده كرد انكار مى كنند؟ (؟17) با اين كه او را يكبار ديكر ديده بود (1) نزد 


سدره المنتهى )١6(‏ كه بهشت مأوا نزد آن است )١18(‏ آن زمان كه احاطه مى يابد به سدره. آن جه احاطه مى يابد )١8(‏ 
2 نكته: 
آيه 17 مى رساند كه بيش از يكك معراج صورت كرفته است. 


سدره: درخت سدر است,ء درختى كه فوق آسمان هفتم قرار دارد و اعمالٍ بندكان خدا تا آنجا بالا مى رود ودر كنار آن 


بهشت قرار دارد. و خدايتعالى بهتر مى داند «سدره») جيست. 


حجنت الماوق: نيشى :اسّت كهد:ذن سمائها و اند سد زه هن براشذ جر كه امى, فزماتكة زو فى الشعماء رزقكم وما توعدون)» - 


هيم رزق شما در آسمان است و هم آن بهشتى كه وعده داده شده ايد) 4010 


ص ار 


ااذاربات ؟؟ 


ما رَاءَ الْبَصَ وَمَا َل (17) لَقَدْ وَأ مِنْ آيَاتٍ رَبّهِ الكبرئ (18) 


جشم ييامبر نه به كجى كراييده بود و نه در ديدن طغيان كرده بود تا در نتيجه جيزى را ديده باشد كه حقيقت نداشته باشد 


(/10) (و حطور ممكه: است دجار كجى شده باشد) با اين كه آيات ين از يرورد كارش را ديده بود 0 
زاغ: انحراف 
در تفسير الميزان» ج ل ص 6# از قمى از امام صادق (ع): (در معناى «قاب قوسين» ) 


جون آن جناب يعنى رسول خدا (ص) نزديكك ترين خلا-يق به خدا بود و آن قدر نزديك بود كه در شب معراج وقتى به 
آسمان بالا مى رفتند جبرئيل مرتب مى كفت: جلوتر برو اى محمد! برو كه در جايى قدم نهاده اى كه نه هيج ملكى مقرب قدم 
نهاده و نه هيج رسولى مرسل و معلوم است كه اككر روح و جان آن حضرت نمونه اى از آن عالم نبود» هركز نمى توانست به 


آن جا برسد ودر نزديكى به خدا به حدى رسيد كه خدايتعالى فرمود: «قاب قوسين او ادنى» 
در تفسير الميزان» ج لاله ص 28) ازكافىء از امام رضا (ع): 

منظور از «ما رأى» ديدن آيات يرورد كار است. و آيات بروردكار» غير خودٍ اوسث: 

در تفسير الميزان» ج لال ص 688) از توحيدء از امام رضا (ع): 

ييامبر (ص) خدا را با جشم نديد بلكه با قلب خود ديد. 


در تفسير جامع» ج 7 ص - 001 از مجمع: جون اين سوره نازل شدء عتبه بن ابى لهب حضور ييامبر (ص) رسيد و آب 
كفت: خدايا ! درنده اى از درند كانت بر او مسلط كردان تا او را ياره كند. مدتى نككذشت كه در سفر شام» شيرى او را بدريد. 


در تفسير جامع» ج 2 ص و ”مم6 از برهان» از امير المؤ منين (ع): (خلاصه روايت) 


رسول خدا (ص) فرمود: در شب معراج جبرئيل با من نزد درختى بنام «سدره المنتهى» ايستاد و كفت بيش از تو كسى از اينجا 
نككذشته است. از «سدره المنتهى» صعود كردم و تا حدى به قرب يرورد كار رسيدم كه ديكر صداهاى فرشتكان را نمى شنيدم 


و موجبات ترس و هول از 


ص 6 خرف 


من دور شد و اطمينان ييدا كردم و اضطراب نفس از من زائل كرديد. و احدى از مخلوقات الهى را نزد خود نديدم. و به قاب 
خود مى ديدم آن جه را به جشم مى ديدم؛ بلكه دورتر و رساتر. و خدايتعالى امر به نصب ولايت اميرالمؤمنين (ع) فرمود و .. 
تا اين كه به سدره المنتهى (دوباره) رسيدم جبرئيل مرا به جنه الماوى داخل نمود. 


در تفسير جامع» ج 8» ص 008 از بحارالانوار» از امام صادق (ع): از ما نيست هر كس كه جهار جيز را انكار نمايد. 
١‏ - معراج ؟ - سؤال در قبر " - خلقت بهشت و دوزخ 5 - شفاعت ما اهل بيت (ع). 

در تفسير جامع» ج 8» ص 0408 از بحارالانوار» از امام رضا (ع): 

هر كس معراج را انكار كند» رسول خدا (ص) را تكذيب كرده است. 

2 نكته: 

معراج رسول خدا (ص) در دو جاى قرآن كريم آمده است: 

١-همين‏ آيات ١8(‏ كانه). (آيات 2 تا4١)‏ 7 - آيه اول سوره اسرا (يكك آيه). 

2 نكته: 


معراج رسول خدا (ص) جسمانى و روحانى بوده و روايات دراين خصوص متواتر است و نيز هر كس منكر آن شود كافر 
استء البته بعضى ها معراج جسمانى را قبول نكرده اند و علتش هم جهلشان است جرا كه اكر فقط روحانى بود يس بايد 


2 نكته: 


هيج جن و انسى غير از ييامبر اكرم (ص) و اهل بيت (ع) هنوز بهشت ابدى را نديده اند. بلكه در حال حاضر مردكان در 
بهشت يا جهنم برزخى هستند. اما اهل بيت (ع) قبل از خلقتٍ بهشت و جهنم خلقت داشته و شاهد بوده اند» جون به واسطه آن 
الوا مقدين» خلقت اغان كشف ا 


أقرَأَئثُمُ اللاتٌ وَ الْعَرَّى (19) 
وَمَناة الثَّالِتَهَ الأخرى )5١(‏ 
ألكخ الدكي و له الاننئن 0 


تلك إذاً قسْمَةٌ ضيزى (17) 


إِنْ م إلأ- أسماء س مَيْتُمُوها أَنَتمْ وَ آباوْكم ما أَنْرَلَ الله بها مِنْ سلْطانٍ إِنْ بَتَبعُونَ إلا الطَنَّ وَ ما تَهْوَى الْأَنفْسٌ وَ لَقَدْ جاءَهُمْ مِنْ 


رهم الْهْدى () 


0 


م للإِنْسانِ ما م 0 


ا 
لل الآخرَةٌ وَ الْأولى (0) 

وَ كم مِنْ مَلكك فى السٌماواتٍ لا تُعْنى سَفاعَتهُ شَيئا إلا مِنْ بَغْدِ أن يأَدَنَ الله لَِنْ يَشاء وَ يَْضى (8) 
إنَّ الذِينَ لا ُْمُِونَ بالْآخرهِ لِسَمُونَ الملائكة تشجية الى (/9) 

وَما لَهُْ به مِْ لم إن يتبعُونَ إلا لطن وَ إِنَّ لطن لا بَغْنى مِنّ الْحقٌّ شَيناً 08 

َأَعْرض عَنْ مَنْ تَوَلّى عَنْ ذِكرنا وَ لَمْ بذ إل ايحي الدَّئيا (8؟) 


ذلك مَبلَعُهُمْ ” ِنَ الم إن ربَكك هُوَ َعَم بمنْ 


ص كرف 


ضَل عَنْ سَبيلهِ وَ هُوَ ألم من امْتَدى (:©) 


لف ما فى السّماواتٍ وَ ما فى الْأَرْض لبي الّينَ أساوًا بما عَمِلُوا و يَْرَىَ الَّدِينَ أَحْسَنُوا بالْحَسْنَى (01) 

به من خبر دهيد آيا بتهاى «لات» و «عزى» (19) و ١منات»‏ كه سومين آنهاست (دختران خدا هستند)؟! )7١(‏ آيا سهم شما يسر 
است و سهم او دختر؟! (در حالى كه بزعم شما دختران كم ارزش ترند!) )5١(‏ دراين صورت اين تقسيمى ناعادلا-نه است! 
(؟1) اينها فقط نامهايى است كه شما و يدرانتان بر آنها كذاشته ايد (نامهايى بى محتوا و اسمهايى بى مسما) و هركز خداوند 
دليل و حجتى بر آن نازل نكرده؛ آنان فقط از كمانهاى بى اساس و هواى نفس ييروى مى كنند در حالى كه هدايت از سوى 
برورد كارشان براق آنها مده است! (97)انا آنه انسان تمنا دارد به آن م رسد؟! (9) در حالئ كه آخرت و:دنيا ان آن 
غخداتيك1 (18) وه بحاز فرشتكان اسماتها كهشفاعة انها سودى تحن بحشة مكر يش ال انك دا بزائ هر كين يحواهد 
وراضى باشد اجازه (شفاعت) دهد! )١28(‏ كسانى كه به آخرت ايمان ندارند» فرشتكان را دختر (خمدا) نامككذارى مى كنند! 
(10) آنها هركز به اين سخن دانشى ندارندء تنها از كمان بى يايه ييروى مى كنند با اينكه «كمان» هركز انسان را از حق بى 
نياز نمى كند! (18) حال كه جنين است از كسى كه از ياد ما روى مى كرداند و جز زندكى مادى دنيا را نمى طلبد؛ اعراض 
كن! (79) اين آخرين حد آكاهى آنهاست؛ يرورد كار تو كسانى را كه از راه او كمراه شده اند بهتر مى شناسد و (همجنين) 
هدايت يافتكان را از همه بهتر مى شناسد! (2”:0 و براى خداست آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است تا بدكاران را به كيفر 
كارهاى بدشان برساند و نيك وكاران را در براير اعمال نيكشان ياداش دهد! (8*1) 


الذي َتتونَ كاير الثم وَالْقوَاحسٌ إلا امم إن بك وَامِعٌ املق ه هُوَ أَعلَمُ بكم إِذ أَنْمَأَكُم مِنَّ الأذض وَإِذْ ثم أَجنَهُ فى 
00 مَوَانَكُْ قلا يركوا أَْْت كع هُوَأَعْلمْ بمن انَل (9) همانها كه از كناهان بزركك و اعمال زشت دورى مى كننده جز 
كناهان صغيره (كه كاه آلوده آن مى شوند)؛ آمرزش يرورد كار تو كسترده است؛ او نسبت به شما از همه آكاهتر است از آن 
هنكام كه شما را از زمين آفريد و در آن موقع كه بصورت جنينهايى در شكم مادرانتان بوديد؛ يس خودستايى نكنيدء او 


يرهي زكاران را بهتر مى شناسد! (75) 

اثم: به معناى كناه است. 

فواحش: به معناى كناهان خيلى شنيع و رسوا مى باشد. 

لو در معناى اين كلمه سه قول وجود دارد و در تأييد هر معنا نيز روايتى وارد است: 

١‏ - منظورء «كناهان صغيره» است. 

؟ - تصميم بر كناه است به طورى كه كناهى صورت نكيرد. 

- كناهى است كه اتفاقى و بدون عادث و ناخواسته صورت كيرد و ممكن است كبيره يا صغيره باشد. 


در تفسير الميزان» ج لاا» ص 2 از كافىء از امام صادق (ع): لمم آن است كه كسى بر كناهى تصميم بكيرد و بعد استغفار 


كند (به سند خود از ابن عمار). لمغ آن است كه بنده اى يشت سر هم كناه كند اما طبعش خواهان آن نيست (به سند خود از 
ابن عمار). لمغ آن است كه انسان كناهى كند و بعد تا 


ص حارفا 


مدتى تركك كرده و باز دوباره مرتكب شود (از محمد بن مسلم). 
در تفسير الميزان» ج ل ص على از امام صادق (ع): 
هر كناهى كه قرآن مرتكبش را تهديد به آتش دوزخ كرده باشد» كبيره است. 


در تفسير جامع؛ ج 8, ص ؟/ه از كافى. از امام صادق (ع): لَمَمْ كنا صغيره است كه بنده بر حسب نادانى و هواى نفس به 


جا آورد و بعد يشميان شده و توبه كند. 


از همان منبع» از برهانء از امام باقر (ع): هر كاه انسان عملى انجام دهد براى او نوشته مى شود اما اكر آن عمل را به مردم 
اظهار كند» آن عمل را از نامه او محو كرده و در جزءٍ اعمال ظاهرى مى نويسند واكر مرتبه دوم آن را به مردم اظهار كرد, او 


را جزءٍ رياكاران مى نويسند. 

در جامع» ج 8 ص 01١‏ ولاه از كافىء از امام صادق (ع) در خصوص كناهان كبيره در قرآن مى فرمايد: 
١‏ - شركك: «من يرك بِاللهِ قَقَدْ حَرّءَ اللَهُعَلَِ الْجَنّهَا (مائده 0/5 

5 بودن لز رصريف دا انه ليا من روْح الله إلا لقم الكافْرُونَ (يوسف 87) 
]يمت ازتمكر ندا دفلا تامق مك الل إلا الوم الْحَاسِرُونَ) (اعراف 44) 

© - عاق والدين: (وَيَرَاَ بوَلِدَتَى وَلَمْ يَجْعَلنِى جَبَاراً سَقََاًا (مريم 0*) 

ه- قتلٍ به ناحق: (وَمَن يَفَثَلَ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً فَجَرَآؤْهٌ جَهَنّمْ حَالِداً (نساء 9) 

* - نسبت بد به افراد: إِنّمَا يَْكلُونَ فى بُطونِهع ارا وَسيِضْلَوْنَ سير (نساء )٠١‏ 

- فرار از جهاد: «وَمَن يُوَلّهع يَوْمَئِذِ دُبره إل متحرفا لَََالٍ أ مُتَحيياًإِلَى ... » (انفال 18) 
8- ربا خوردن: (الدية يا كلوة القيا لا بتر قز نَ إلا كما يَقُوم الى َتَحَبْطه ٠٠‏ (بقره 7170) 
9 - زنا: «وَمَن يَفْعَلُ ذَلِك يَلْقَ أَنَاما يُضَاعَىْ لَهُ الْعذّابُ يَوْمَ الْقيامَهِا (فرقان م6) 

0/7 قسم دروغ: اإنَّ الْذِينَ ينْتَدونَ بِعَهْد الله وَأَيمَانِهم كما قلِيلًا ... » (آل عمران‎ - ٠ 

)١8١ خيانت در امانت: «وَمَنْ يذلل أت يما عل يوْمَ الْقِيامَه» (آل عمران‎ -١ 


01/7 ندادن زكات: «وَمَن بَكّمْهًا فَإنَه آت ثم قَلْبَه) ( بقره‎ - ١ 


؟٠‏ - خوردن شراب: «يشألوئك عن الْحَمْر وَالْمَسِرِ قُلْ فيهما إِنْمْ كبيرٌ ...) (بقره19) 


- ترك عمدى تاذ و واجدالكة الاين (ص فز موه كن عند سا زاج كن كس اذدت عدارنه و وسولقل بيزار است») 


أكْرَأَبْتَ الّذى تَوَلَّى (ممم 

وَ أَغطى قَليلا وَ أكدى (عم 

أَعِندَهُ عِلْمُ اليب فَهُوَ يَرى (0) 

أ أب فى شع موسى 00 
وَ إثراهيم الى وَفّى (/م) 
ور ره 


آيا ديدى آن كس را كه (از اسلام - يا انفاق) روى كردان شد؟! (77) و كمى عطا كرد واز بيشتر امساكك نمود! (© آيا نزد 
كرديده با خبر نشده است؟! (8”) و در كتب ابراهيم» همان كسى كه وظيفه خود را بطور كامل ادا كرد (7) كه هيج كس بار 


كناه ديكري را بو قوش تمى كيرد #7 
2 نكته: 


ظاهر آيات شريفه *” تا 78 در خصوص مردى از مسلمانان است كه اموال خود را در راه خدا انفاق مى كرد. و هر جه ديكران 
او را منع كرده واز فقر مى ترساندند» زير بار نمى رفت تا آنكه كفتند: «اكر تركك انفاق كناه داشت به كردن ما مرد هم 


يذيرفت وانفاق نكرد. 
در الميزان» ج لا ص ٠١7‏ و در صافى» ج ص 3١6‏ و در جامع» ج © ص "لاه ودر ةانق عباس وكلبى: 


آن شخصء «عثمان» بود. ودر جنكك احد مركز را ترك كرد و لذا شروع به انفاق كرد, اما برادر رضاعى اش او را نهى مى 
كرد و بالاخره با كرفتن يكك ماده شتر از او در عوض به عهده كرفتن كناهانش او را از انفاق باز داشت. 


لك 
عردو متعال سدم اذ وامتظوق رادت لوحف ة مورك بيعت اوفنهان): اشاار م اكد 


اولا: سوره نجم و آيات مورد بحث در مكه و قبل از هجرت نازل شده اند» در صورتى كه ماجراى ترس و فرار عثمان در 


جدكك الحد و كه | ستدونةا وده اسك 
ثانياً: روايتٍ فوق الذكر كاشف از قولٍ معصوم (ع) نيست. 


وامادر خصوص انفاقٍ عثمان بايد كفت: در جنكك احد كه مسلمين شكست خوردند» عمر و عثمان و ابوبكر كه فكر كردند 
بيامبر (ص) شهيد شده و اسلام از بين رفته است ديكر اميدى به خلافتشان بعد از ييامبر (ص)» كه علت اصلى ورود به صفوف 
مسلمين بود نداشتند» بنابراين از ميدان جنكك فرار كردند و حتى تصميم كرفتند قاصدى براى ابوسفيان بفرستند تا به آنها امان 


75١: ص‎ 


عثمان از آن دو بيشتر بود طورى كه از وحشتء؛ جند روزى به غارى يناهنده شد» وقتى كه اوضاع را كمى مساعد ديد» ترسان 
لرزان به مدينه برككشت و ديد كه خبرى نيست و ييامبر (ص) هم زنده است. و جون سخنى در توجيه فرارش نداشت بالاجبار 
شروع به بذل و بخشش مقدارى از اموالش نمود تا حداقل با اين كار خودى نشان دهد و از سرزنش ديكران بكاهد. و اما بعداً 


كه به خلافت رسيد آبيات مورد بحث را به خودش نسبت داد. 


متأسفانه اكثر مفسرين حتى مفسرين شيعه بدون توجه به اين نكته ى مهم كه اين آيات شريفه. قبل از جنكك احد نازل شده 
اند» روايتٍ مورد بحث را نقل قول كرده و نقدى هم بر آن نياورده اند. فقط صاحب الميزان (ج/؛ ص 203١”‏ آورده اسثت: 
«جمله ى «تولى» مربوط به جنكك احد اسثء با اينكه اين سوره در مكه نازل شده. جاى خدشه و نظر است)» . 


توجه: اسناد متواترى از اهل سنتء وجود دارد كه فرار آن سه نفر را تأييد مى كند و اين يكك واقعيت تاريخى غير قابل انكار 


استء كه در ذيل به كوشه اى از اين روايات اشاره مى كنيم: 


١‏ - واقدى كويد: ... عثمان كفت: من در غزوه بدر تخلف ورزيدم ولى رسول خدا (ص) سهم من و ياداش مرا به من داد. 
يس من مانند حاضرين بودم. ودر روز احد فرار كردم و خداوند از من دركذشت. و واقدى كويد: عمر بن الخطاب نظر به 
عثمان بن عفان كرد و كفت: «اين است آن كه خداوند ازاو دركذشته است و ... وعثمان در روم التَقَى الجَمْكان يشت به 
جنكك كرده بود) . .)١(‏ 


دارم و آن اينكه: آيا اين مطلب درست است كه عثمان در جنكك احد فرار كرد و در جنكك بدر غايب بود ودر بيعت رضوان 


عبد الله بن عمر نسبت به هر سه سؤال جواب مثبت داد وعدم حضور عثمان را اين كونه توجيه كرد: اما فرار او در جنكك ألحد 


را شهادت مى دهم كه خدا آن كناه او را عفو كرد و او را بخشيد. (5). 


ص تفرص 


"1/4 «مغازى») واقدى» ج 3 ص 1 وص‎ -١ 
8888 ؟- بخارى» الصحيح, باب «مناقب عثمان» » ح‎ 


توجه: جاى بسى تعجب است كه آقاى بخارى «فرار عثمان» را از مناقبش دانسته است!!! 


"' - طبرى و ابن اثير در تاريخ خود مى نويسند: فرار به وسيله كروهى از مسلمانان به يايان رسيد كه عثمان بن عفان و ديكران 
دؤهياق ايشان يودلك» انها به اعوصن ركند وسه.روز دن آنجا ماندثلة سس لزه بيغمير (ض) باز كنسد. وق بيغمير (ض) آنها 
راديد فرمود: شما از جدككها روئ برتاقشد! (3) 


؟ - فرار اين سه نفر از جنكك و بازكشت آنان بعد از سه روز و كفتار ييغمبر (ص) به ايشان» در همه كتبى كه راجع به جنكك 
احد به تفصيل سخن كفته اند» آمده استء از جمله: 


شرح النهج الحديدى. ج وداه ص 717/8 وج لاه ص و ١‏ و75" و68" و8 - لباب الاداب» ص 2١79‏ حياه محمد لهيكل» 
ص 7188 - الارشاد للمفيد. ص 588 - البحار» ج ٠‏ ص 75و 07 - تفسير الرازى» ج 41: ص 8 - سيره المصطفى لهاشم 
معروف» ص 5١‏ - الصحيح من سيره النبى الاعظمء ج 5 ص 35# - الدر المنثور. ج ”. ص 7٠١‏ و 88 - دلائل الصدق» ج 3 
ص 508 - كنز العمال» ج ”. ص 367 - حياه الصحابه. ج ”, ص 597 - مغازى و كامل فى التاريخ و ... 


در يايان به جند آيه و روايت در خصوص فرار از ميدان جنكك اشاره مى كنم: 


تا أَبّهَا الَّذِينَ آمنُوأ إذَا لَقِيمُ الَّذِينَ كَفَرُوأ رَخفاً فَلا تُوَلُوهُمْ الأذّار» - «اى اهل ايمانء هر كاه با تهاجم و تعرض كافران در 
ميدان كارزار روبرو شديدء مبادا از بيم آنها يشت كرده واز جنكك بكريزيد» (70). 


م 
خم 


«وَمَن يُوَلَهِمْ يَوْمَيَذٍ دير إلا متحرّفاً لقِتَالٍ أؤ مُتَحيّراً إلى فِنَهِ فَقَدْ بَاء بعَضَب منَ الله وَمَأوَاهُ جَهَنَمُ وَبنْسَ الْمَصديرًا -«و هر كس در 
روز جنكك. يشت به آنها كرده؛ بككريزد به طرف خشم خدا روى آوردهء جايككاهش در دوزخ خواهد بود كه بدترين منزل 
استء مكر آنكه هدفش كناره كيرى از ميدان براى حمله مجدد و يا به قصد ييوستن به كروهى (از مجاهدان) بوده باشد» (0. 
در مستدركك الوسائل» ج ”. ص و5609 از اميرالمؤ منين (ع: 

فرار از جهادء از كناهان كبيره است. و فرمود: شرم كنيد از اينكه از ميدان جنكك فرار كنيد» يس به درستى كه فرار موجب 
ننكى باقى» در فرزندان آينده و تش روز قيامت خواهد شك. 

ص :77 

١٠١ و كامل ابن اثير» ج ” ص‎ 3٠١7” تاريخ طبرى» ج ؟, ص‎ -١ 


١8لافنا‎ -" 


١2 انفال‎ 


از همان منبع»؛ ص 4 و در نهج البلاغه» خ ص 5 ودر وسائل الشيعه» ج )ص هن از امام على (ع): 
به خداء اككر از شمشير دنيا (جبهه نبرد) فرار كنيد از شمشير (عذاب) آخرت سالم نمانيد. 


َأَنْ لس لِلْنسَانٍ َِ قاشع (09) وَأَنَّ سَعيَهُ سَوْفَ برا (0©) م بِجْرَاهُ الْجَرَاء الوا (1؟) و همانا انسان جز كار و تلاشش 


2 نكته: 

در آيه ٠‏ اشاره به ب ركشت عين عمل و تلاش فرد به خودش دارد و در آيه ١‏ اشاره به ياداش مضاعف و بيشترى نسبت به 
آن عمل دارد و به عبارتى ايه ١اثبات‏ مى كند كه فرق است بين دادن مزد ياياياى و عادلانه با ياداش بى حساب و رثوفانه 
(براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 1" سوره فرقان مراجعه شود). 


در تفسير الميزان» ج #خرة ص 333506 از كافى» از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): 


خداى سبحان به آن فرشته اى كه موكل به هر مؤمن است اكر آن مؤمن مريض شود دستور مى دهد: آن جه در حال سلامتى 


انجام مى داد وبه خاطر بيمارى از آن بازمانده» برايش بنو بس . 
در تفسير جامع» ج 35 ص هلاه از كافى» از امام صادق (ع): 


هنكامى كه دو ملكك موكل بر بنده بيمار» در ساعات آخر روز به سوى آسمان مى شتابندء خداى جليل مى فرمايد: براى بئده 
ام جه نوشتيد؟ مى كويند: شكايت. خدايتعالى مى فرمايد: اكر بنده ام را در حبس (بيمارى) كنم و شكايت را هم از او دريغ 
دارم» در حق او انصاف نكرده ام. (يس) براى بنده ام بنويسيد اعمال خيرى كه در حال سلامت انجام مى داده و كناهى برايش 


ننويسيد تا او رااز حبس (بيمارى) آزاد كنم. 
در تفسير جامع» ج 35 ص علام از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 


فردى كه از دنيا رفته» با طلب رحمت و مغفرت برايش شاد مى شود. جنان كه انسان زنده با هديه اى كه به او مى دهند 
خوشحال مى كردد. و نيز فرمود: هر مسلمانى كه عملى صالح به نيابت فردى در كذشته انجام دهدء اجر او مضاعف مى شود و 
خداوند آن ميت را بدان عمل نفع مى دهد. و نيز فرمود: بر ميت در قبرشء نماز و روزه و حب و صدقه و نيكى و دعا وارد مى 


شود. واجر آن 


ص شفرف 


هم براى كسى كه آن كارها را انجام داده و هم براى آن ميت نوشته مى شود. و نيز فرمود: اجر هيج جيز بعد از مركك به انسان 
نم :زننة سمكرا سه خملت: 


١‏ -افرؤتد يكى كه برابكن استغفار كرد ؟ سنت هدايق كينا 'تهاده ويه آن عمل كندا ى ذيكران بعد از آو به آآن :عمل 


كنند» *- صدقه اى كه فرد در زمان حياتش جارى كرده و بعد از مركش جارى باشد» صدقه موقوفه اى كه به ارث نرسد. 
وَأَنَّ إلى رَبك الْمْسَهلا (؟6) وَأَنَهُ هو أَضحك وأبكلا (مم) 


كرده است (8#) 


در تفسير جامع» ج 354 ص /الاض از قمى» از امام صادق (ع): 


هر كاه سخن شما به خدا منتهى شدء ساكت شويد و درباره جكونكى او سخن مككوييد و هركز در مورد مافوق عرش تكلم 


مكنيد كه عقلهايتان حيران مى شود و جيزى نمى فهميد. 

در تفسير الميزان» ج 77 ص 3٠١8‏ از درمنثورء از ابوذر» از رسول خدا (ص): 
در خلقت تفكر كنيد» ولى در خودٍ خدا تفكر نكنيد كه هلاكك مى شويد. 
در كافى, ج ع ص *37, ج ١‏ از امام صادق (ع): 

در قيامت همه جشمها كريان است مكّر جشمى كه از ترس خدا كريسته باشد. 
در كافى» ج ع ص *37, ج ١‏ از امام صادق (ع): 


براى هر جيز بيمانه و وزنى است مكر كريه كه يكك قطره اش درياهايى از آتش را خاموش سازد. و جون جشم به اشكك بر 


شد آن جهره يريشان و خوار نشود. 

در امالى شيخ صدوق. ص 25١49‏ مجلس38, از امام حسين (ع): 

من كشته اشكمء مؤمنى يادم نخواهد كرد, مكر اينكه اشكك خواهد ريخت. 
در تفسير صافى» ج 8» ص 57 از مجمع, از امام صادق (ع): 


آسمان بر يحيى و حسين (ع)) 5٠‏ روز كريست و بر كس ديككرى جز اين دو نكريسته است. (و كريه آن) سرخى مخصوصى 
در آسمان بود كه به هنكام طلوع و غروب آشكار مى شد. 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ؟؛ فصل 6ل ص ٠>‏ جا از حضرت على (ع): 


ص تحرف 


خنده دندان نما مكن كه اكر كردى كارهاى رسوا كننده به جاى مى آورى. 
وَأَنَّهُ هُوَ أماتٌ وَ أَخيا (ع©) 

وَأَنَه خَلَقَ الرَوْجَئن الذَّكَرَ وَ الأنْنَى (ه) 

مِنْ نْطِمَهِ إذا تُمْنى (عع) 

وَأَنَّ عَلَيه الَأ الْأخْرى (/60) 

وَأَنَه مو عق وَأقُنى (مع) 

ونه قورت الشفرى زوع 

ونه اهلك عاد الأول 101ن) 

وَكقوة فما أفن (1) 

وَ قَْم وح مِن قبل إِنَّهُْ كاثوا هم أَظْلَم وَ أطغى (57) 
وَالْمَؤْتفكة أَهْوى (*ه) 

فَعَسَّاها ما عَشَّى (عه) 

أي آلاء رَبك تتمارى (هة) 

ا درق ندر الأولى (ءه) 

أَزْمتِ الَْزْقَه (0م) 

لَّعِسَ لها مِنْ دُونِ الله كاشِفَةٌ (80) 


أفَمنْ هذا الْحديث تَعْجَبُونَ (09) 


واوست كه ميراند و زنده كرد (**) واوست كه دو زوج نرو ماده را آفريد (68) از نطفه. هنككامى كه خارج مى شود (و در 
رحم مى ريزد) (52) واينكه بر خداست ايجاد عالم ديككر (تا عدالت اجرا كردد) (7©) و اينكه اوست كه بى نياز كرد و سرمايه 


باقى بخشيد (68) و اينكه اوست يرورد كار ستاره «شعرا» ! (69) (و آيا به انسان نرسيده است كه در كتب انبياى ييشين آمده) 


كه خداوند قوم «عاد نخستين» را هلاكك كرد؟! (050) و همجنين قوم «ثمودا راو كسى از آنان را باقى نككذارد! (01) و نيز قوم 


نوح را بيش از آنهاء جرا كه آنان از همه ظالمتر و طغيانكرتر بودند! (01) و نيز شهرهاى زير و رو شده (قوم لوط) را فرو كوبيد 


(ييامبر) بيم دهنده اى از بيم دهند كان ييشين است! (02) آنجه بايد نزديكك شودء نزديكك شده است (و قيامت فرامى رسد) 


(00) و هيج كس جز خدا نمى تواند سختى هاى آن را برطرف سازد! (08) آيا ازاين سخن تعجب مى كنيد (09) 
َتَضْحَكونَ ولا َبْكونَ (:8) 

ومى خنديد و (از رو زكار) كريه نمى كنيد (280) 

2 نكته: 


خنده و كريه نيز مثل ساير اعمالٍ ارادي انسان است و انسان در انجام آن مختار است و در عين حال تمام اين اعمال به سبب 
طول بااراده خدايتعالى قرار دارد و نه در عرض آنء يس كفته ى بعضى از مفسرين كه معتقدند منشأ خنده و كريه تنها 
خداست و انسان اصللا اختيارى در كريه و خنده ندارد و خنده و كريه او اجبارى از جانب خداست؛ صحيح نمى باشد. 


در تفسير جامع» ج 7 ص ١‏ از رسول خدا (ص): وارد دوزخ نشود كسى كه از خوف خدا بككريد. وابه بهشت نرود هر كه 
اصرار بر معصيت كند. و فرمود: هر يكك از اعمال را بسنجيد جز كريه. كه خداى تعالى به يكك قطره اشكك, درياهاى ير تش 


ذا امون قدة كرو تشاتك: 

در تفسير الميزان» ج /7. ص .33١7‏ از درمنثورء از ابن عباس: 

وققى ابدافوق تازل شد ديكز كن رول عدا (ص) :را تمتدان 'تدايك نا ان ديا 'رفتث. 
در ارشادٍ شيخ مفيد» ج 2١‏ ص 194؛ فصل 87) از حضرت على (ع): 


1١ ص‎ 


٠. 3 فك ح 4 5 5 ح‎ 9 ٠. 34 س1‎ ٠. 37 ٠. 2 ٠. 
روز كار دو روز استء روزى به سودت است و روزى به زيانت. اكر به سودت بود» سرمست مشو و اكّر به زيانت بود برديارى‎ 


كن. 
در عيون اخبار رضاء ج 2 ص "١‏ باب /07 از امام رضا (ع): 


هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا اين كه كسى را بكرياند» جشمش كريان نباشد در روزى كه همه جشمها 
كريان باشند. و كسى كه در مجلسى بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد در روزى كه دلها در آن روز مى 


ميرند. 


در امالى شيخ صدوق. ص اخزفرة يد از امام صادق (ع). از حضرت رسول (ص): زياد شوخى كردنء آبرو را مى برد. و خنده 


ى زياد ايمان را نابود مى كند. و دروغ كفتن» خرمى را زايل مى كرداند. 


- 
عمو 
*مده 


وَانتم سَامِدُونَ )2١(‏ فَاسْجَدُوا لِلهِ وَاعْبْدُوا (21) ,و ييوسته در غفلت و هوسرانى به 
سر مى بريد؟! )2١(‏ حال كه جنين است همه براى خدا سجده كنيد و او را بيرستيد! (؟8) 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 071 باب18, از امام رضا (ع): سجده بعد از اداءٍ نماز واجب» شك ركزارى است بر اين كه 
يرورد كار متعال بنده اش را بر اداءِ واجبى توفيق داده است. و كمتر جيزى كه در سجده كويد اين است كه سه مرتبه بككويد: 
اششكرا للق شكرا لذ شكر اه كه اكر دو تجار كتصرف كردة باشد و در نماز نافله هم تمام نشود با اين سجده. آن نقصان رفع 
5 


در كتاب صفات الشيعه» ص ل آورده استثت: 
حسن خرّاز كفت: از امام رضا (ع) شنيدم كه فرمود: بعضى از كسانى كه ادّعاى محبت و دوستى ما را دارند» ضررشان براى 
انها تقال ناك انف حبق كك نوكن عل افزسرةة باط دومض شان ا لكت ان ناو حدق ناث ا دوستاة 


ما. و هركاه جنين شود حقّ و باطل به هم د رآميزد و امر مشتبه كردد و مؤمن از منافق باز شناخته نشود. 
خلاصه آيات سوره نجم: 


-١-عصمت‏ ييامبر (ص) 18 - ف - معراج ١4‏ - لانت و عزى ٠١‏ - مناه ؟” - كبائر الاثم _ فواحش _لَمَمِ ©" - صحف 
موسى /81” - ابراهيم (ع) 8" - وازره ون الع #لصواة لين نيان الأمابتى ا حجر وو واف مغ اويي كدو 
ابكى 59 - ستاره شعرا ٠ه‏ - عاد 0١‏ - ثمود 7 - نوح 07 - مؤتفكه /اه - ازفت الازفه 78 - و تضحكون و لاتبكون ١م‏ - 


سامدون ف ايه سجده دار. 


ص 08 


06 سوره قمر 


0 - سوره قمر (ماه) - إِقِتَرَت (بسيار نزديكك شدن) - المَببحنّه (سفيدى و روشنى). (مكى است و 88 آيه دارد). 


خلا-صه مطالب: به جز دو آيه آخرش كه متقين را وعده بهشت مى دهد بقيه آن در خصوص تهديد وانذار است و شامل: 
انشقاق قمر. اجابت دعاى نوح (ع) و هلاكت كذشتكان مى باشد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

إقتَربَتِ السَاعَهُ وَانشََّّ الْمَمَرُ (1) وَإِن يَرَا آيه يُعْرضُوا وَبَقُولُوا سِخرٌ مُستَموٌ (؟) 
قيامت بسيار نزديكك شد و ماه دو نيم ككشت )١(‏ و كافران هر آيتى ببينند 
ورقر فى كروانين وحمي كرد محرت اسك ف قرا 7 

إقترَبت: به معناى بسيار نزديكك شدن است. 


ساعه: به معناى قيامت است. 


انشق القمر: دو قسمت شدن قرص كامل ماه و همان «شقّ القمرا است كه به اذن خدايتعالى و به فرمان رسول خدا (ص) در 
مكه و قبل از هجرت و به دنبال بيشنهاد مشركين صورت كرفت. و اين معجزه ه سال قبل از هجرت رخ داد. 

2 نكن 

در اين كه واقعاً ماه به اذن الهى و به دست و اشاره رسول اكرم (ص) به دو نيمه تقسيم شد رواياتٍ فراوان و متواترى وجود 
دارد هر جند كه بعضى از كوردلان در معناى آيه شريفه كفته اند: «در قيامتء ماه دو نيم مى شود؛ » كه در جواب اين كروه 
بايد كفت: آيه دوم كه مى فرمايد كافران آن آيت را سحر محسوب كردند با اين كفته آنها مغايرت دارد جرا كه قيامت همه 


السان ها بضيرت ذا عن كنك و تديكر فاضي ابرق كه يكو يك شع اسك باقن كلمن شائل: 
+2 نكته: 


منكرين معجزه «شق القمرا سه دليل براى ادعاى خود دارند كه دلايل و ياسخ آن ها بدين شرح است: )١‏ دليل اول: بعداز 
معجزه شق القمر كه معجره اى اقتراحى استء هيج كدام از مشركين ايمان نياوردند لذا بايستى عذابى بر آنها نازل مى شده 
انمق وى خلرن عتاان كدير از معدا أقراتى 1 مجان كداا ينا لهاي كه ايماة ني اروكله تاول نقد اران كتشوجة 


ص رع 


معجزات اقتراحى در زمان بيامبر اكرم (ص) به استناد آيه: «وَما مَنْعَنَا أن نُوْمسَلَ بالآيات إلا أن 


النَاقَهَ مُِصِرَءٌ فَطَلْمُوأ بها وَمَا تُوْسِلٌ ...2 (اسرى 24) منافات دارد. 


ياسخ به دليل اول: (از الميزان» ج /9؛ ص ٠١4‏ و١٠3):‏ اولاً: مقام حضرت رسول (ص) در بيشكاه خدايتعالى جنان رفيع است 
كه با وجود مقدسشء عذاب را از آن قوم رفع فرموده بود جنانجه مى فرمايد: «وَإن كَادُوأ موتك ين الأزض ليخ جوكك 
متها وَإذا ل يَلقُونَ خلائقك إل ميل ١-‏ نزديكك بود تو را ازاين سرزمين دلسرد كرده واز آن بيرونت كنند ويس از رفتن تو 
جد ني كبن تمي هالفانك اسع 0/2 وان فرماند وها كان الله لِيعَذَهُ وَأنتَ يهم وَمَا كان اللَهُ مُعَذَيَهُع وَهُمْ يش تَغْفِرُونَ» - 
داقر كن اانكماتر ا ناوفص كدق وين ان فاتسس غنات قي عند نز ادا > التسنار من كد انها وااعنات 
و لعفن كرو ا(إنقا 160لا وه امكياء ان ]6120 وق كدترسول نهدا (من) عن انواروة ارخ هذات تارك نشد ون ف اد آذ 
كه حضرت (ص) به مدينه هجرت فرمودء خدايتعالى در جنكك بدر آن ها را عذاب فرمود جرا كه خدايتعالى تصريح كرده به 


اماد ةق اإسوف عد نطوو وا قبن رونا كب يز كد تحن تسرك افدرلسن. كدير اوت او عاتب ممو يدو ادن 


خداء اورةي تسيو حدكها اذ نخدا دن ا تفط ات 
”) دليل دوم: جرا هيج يكك از كتب تاريخى و علمى اين واقعه مهم تاريخى را ثبت نكرده اند. 


باسيخ: اولاً: آن زمان مثل امروزه از نظر علمى و تجومى آن قدر يبشرفته نبوده كه تمام رنخداد ها وا ثبت و مشاهده نمايتد. ثانيا: 
در سرزمين حجاز و اطراف آن رصدخانه اى وجود نداشته است و اككر هم رصدخانه اى در آن زمان بود در شرق هند و روم و 
يونان بوده كه اختلا.ف افق با عربستان دارند جرا كه اين واقعه در اوايل شب جهاردهم ذى الحجه ينج سال قبل از هجرت 
اتفاق افتاده و نيز بين انشقاق ماه و دوباره متصل شدن آن. زمان كوتاهى فاصله شده است و لذا در افق آنها هنوز شب نيامده 
بود. ثالثاً: ملت هاى غير مسلمان هيج كاه در تأييد اسلام قدمى بر نمى دارند و حتى اكر ثبت و روايتى هم صورت كرفته از 


بيان آن خوددارى كرده اند. 


ص حرف 


*) دليل سوم: با وجود جاذبه اى كه بين دو نيمه وجود دارد * شق شدن ماه محال است و اككر هم جدا شود امكان اتصال وجود 


ندارد. 


باسخ: اولاً: اين كه جنين معجزه اى از نظر علمى محال باشدء دليلى بر آن وجود ندارد. 


ان يده وحن :سا رق عن فك جد 6 سحو راق ل لجن كد درك كانرققه حون" ١ن‏ كد الى قاس ادرو :اقل كف نا ان 


فزمودة قطدا م عراند ماك اندو بيه كقدا!! 
در تفسير الميزان» ج /”, ص 7 .1١‏ از درمنثور: 


در عهد رسول خدا (ص) و قبل از هجرت» قرص ماه دو نيم شدء يكك نيمه آن بالاى اين كوه و نيم ديكر بر بالاى كوه ديكر 
ايستاد» قريش كفتند: منتظر باشيم تا مسافران از خارج بيايند تا ببينيم آيا آنها اين جريان را ديده اند يا نهه جون محمد نمى 


تواند تمام مردم عالم را سحر كند. مسافران يكى يس از ديكرى از راه رسيدند و آن را تأييد كردند. 
2 نكته: 

آيات شريفه9تا؟؟ به سركذشت قوم نوح وعاد و ثمود و لوط وآل فرعون اشاره دارد. 

وَ كَذَّبُوا وَ ُو أَهواءَهُمْ و كُلّ أَغر مُستقةٌ (5) 

وَ لَقَدْ جاءَهٌع مِنَ الْأنِْاءِ ما فيه مُرْدجد (©) 

جكمَة بالعةَ ما تفن النّذّرُ (ه) 

ول عنم َم يد الداع إلى شَئْ ء ِ نكر (8) 

مع أتضارهم > َخْرجونَ من الْأَجْداثٍ كَأنّهُع جراد مُعَشِد (/0 

مهْطِعينَ إِلَى الداع يَقُولَ الْكافُِونَ هذا يَوْمٌ عبر (8) 


كيت فتلي مم قَْمُ تُوح فَكذّيُوا عَتِدَّنا وَ قالوا ه مَجْنُون وَ ازدُجِرَ )م04 


فَفَتَخنا أثواب السَّماءِ بماءٍ مُنْهَمر )1١(‏ 


َ ْنا الوْضَ عونا َالْتقَى الماك على أمر قد قَدِرَ (؟1) 


واعهَلناة على ذات ألواح وَ دّسْرِ (*1) 


تجرى بأعئننا جزاء لِمَْ كان كفرَ (©1) 
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وَلَقَدْ تَرَكناها آيَهَ فَهَلْ مِنْ مُذّكر (15) 
فكيفٌ كان عَذابِى وَ تُذر (18) 


وَلَقَدْ يَسَوْنَا الْقَوْآنَ للذكر فَهَلٌ مِنْ مُدّكر (17) 


2: 


ذَبَتْ عادٌ فَكيِفٌ كانّ عَذابى وَ ُذْر (014) 

آنها (آيات خدا را) تكذيب كردند واز هواى نفسشان ييروى نمودند؛ وهر امرى قرا ركاهى دارد! (”) به اندازه كافى براى 
بازداشتن از بديها اخبار (انبيا و امتهاى يبشين) به آنان رسيده است! (6) اين آيات» حكمت بالغه الهى است؛ اما انذارها (براى 
افراد لجوج) فايده نمى دهد! (2) بنابر اين از آنها روى بككردان و روزى را به ياد آور كه دعوت كننده الهى مردم را به امر 
وتلحتفغنا كن :دعوت كت (دعوت عسات اعبال)!(2)اتان :دن حالى كةحشمها شان ال شلات وتحشت به زين اقادة 
همجون ملخهاى يراكنده از قبرها خارج مى شوند 00 در حالى كه (بر اثر وحشت و اضطراب) بسوى اين دعوت كننده كردن 
مى كشند؛ كافران مى كويند: «امروز روز سخت و دردناكى است!) (8) بيش از آنها قوم نوح تكذيب كردند» (آرى) بنده ما 
(نوح) را تكذيب كرده و كفتند: «او ديوانه است!» و (با انواع آزارها از ادامه رسالتش) بازداشته شد (4) او به دركاه يرورد كار 


عرضه داشت: «من مغلوب (اين قوم طغيانكر) 


ص 5600 


شده امء انتقام مرا از آنها بككير!» )٠١(‏ در اين هنكام درهاى آسمان را با آبى فراوان و بى دربى كشوديم )١١(‏ و زمين را 
شكافتيم و جشمه هاى زيادى بيرون فرستاديم؛ و اين دو آب به اندازه مقدر با هم درآ ميختند (و درياى وحشتناكى شد)! (؟17) 
واورا بر مركبى از الواح و ميخهايى ساخته شده سوار كرديم )١17(‏ مركبى كه زير نظر ما حركت مى كرد! اين كيفرى بود 
براى كسانى كه (به او) كافر شده بودند! (15) ما اين ماجرا را بعنوان نشانه اى در ميان امتها باقى كذارديم؛ آيا كسى هست كه 
بند كيرد؟! (10) (اكنون بنككريد) عذاب و انذارهاى من جككونه بود! (18) ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم؛ آيا كسى 


ِنَا أَرْسَلَنَا عَليِهِمْ ريحا صَوْصَرا فى يَوْم نخس مُسْتَمِرٌ (19) تَنْرِعٌ النّاسَ كأَنَهُمْ عجار تخل مُنْقَعِر )٠١(‏ فكئِفٌ كان عَذَابى وَنْذْرِ 
(11) ما بادى سخت طوفانى در روزى نحس مستمرى بر آنان (قوم عاد) كسيل داشتيم (19) كه مردم را همجون تنه هاى نخل 
ريشه كن شده اق جا بر فى كندا (2)) يسن (سيئيذ) عذاب: و اتذارهاى مخ حكونه يووا (61 


2 نكته: 


مراد به «يوم» يكى از روزهاى هفته نيست بلكه مرادء قطعه اى از زمان است جرا كه مى فرمايد: اتَأَرْسَلَنَا عَلَيهمْ ربا صَوْصرًا فى 
أيام نحم اتِ) - «ما در روزهايى نحس بادى تند بر آنان روانه كرديم» (حم سجده 18) و نيز مى فرمايد: «سَحْرَهَا عَلَيهِمْ سَيِعْ 


لَالٍ وَتَّمَانِيةَ أيام حَسُومًا - «آن قرا فقت شت وتهعشة روزا ذو ب بر آنان "كناشة؛ لكل 


39 


2 نكته: 


كلمه «نحس» در اصل به معناى «شوم) است. اما عده اى در آيه شريفه آن را «سرد) معنا كرده اند. و كلمه «نحوست» مصدر آن 


است و به معناى «نحس بودن)» است. 
آيا در طول سال» روزهاى نحس و روزهاى ميمون و مباركك وجود دارد يا خير؟ 


صاحب الميزان (ج/ا» ص 16١‏ تا/101)» براى ياسخ دادن به اين سؤالء ديد كاه قرآن و روايات را در اين خصوص به شرح ذيل 


آورده است: 

الف _از نظر قرآن كريم: در دو آيه قمرو حم سجده اشاره به نحوست ايام شده است و آن هم اشاره به هفت شب و هشت 
روزى است كه در آن زمانء باد به عنوان عذاب الهى بر قوم عاد وزيد و البته اين عذاب ناشى از كناهان و اعمال زشت آن 
قوم بوده است نه آن كه ايام» نحس باشد. البته اككر مراد از نحس بودن در دو آيه را «شوم» فرض كنيم. ولى اكر مراد از نحس 


بودن را «سرماى شديد» فرض كنيم كه ديكر جاى بحثى باقى نمى ماند. در مقابل در قرآن كريم نامى هم از زمان و 


506١: ص‎ 


شب مباركك آمده و فرموده: «و الكتاب المبين انا انزلنا فى ليله مباركه» - «س و كند به كتاب مبين كه ما آن را در شبى مباركك 
نازل كرديم) (دخان ”) و مراد از آن شبء» شب قدر است كه در وصف آن فرموده: «ليلهُ القدر خير من الف شهر) (قدر ) و 


ب_از نظر روايات: 
)١‏ عده اى از روايات نحس و سعد ايام را تأييد مى كنند: اين دسته از روايات خود دو نوعند: 


الف- عده اى از روايات كه به واسطه ى حوادثى كه از نظر دين بسيار مهم و عظيم است» نحس يا سعد شمرده شده است مثلا 
ولادت حضرت رسول (ص) و بعئتش را از روزهاى مباركك شمرهه اند و بلعكس روز شهادت امام حسين (ع) و يا ساير وقايع 
تلخ مذهبى را نحس شمرهه اند و علت آن هم كاملا بيدا است جرا كه وقتى انسان در ايام سوكوارى از يكك سرى كارها و 
كسب تجارت دنيوى دست برداشته و توجه بيشترى به دين و علل آن رخ داد داشته باشد بيشتر به سوى آخرت و زند كى بعد 
از مركك توجه مى كند و لذا باعث تقويت روحيه تقوا و كم كردن كناه و رسيدن به كمال مى شود. و البته اين ايام نيز در 
مقايسه با كل سال جندان زياد نيست و لذا بايستى آن ها حداقل در اين ايام فكرى براى آخرتشان كنند و كمتر در ماديات و 


كناهان غرق شوند. 


ب- عده اى ديكر از روايات به صورت مطلق و كلى روزهايى را نحس و يا مباركك شمرهه اند مثلاً- در بعضى روايات به 
صورت كلى جهارشنبه هر هفته را روز نحسى فرض كرده اند ويا ينج شنبه را روز مباركى. و اين كروه از روايات بيشتر از 
طريق عامه (سنى ها) نقل شده اند و آن را كاهاً به معصوم (ع) ربط داده اند جرا كه از خصايص عامه همين شوم دانستن 
بعضى از ايام و يكك سرى خرافاتى است كه از همان زمان جاهليت در بين اعراب يافت مى شد و حتى در بين خواص از اهل 
سنت در صدر اول اسلام رواياتى بوده كه آن ها را به رسول خدا (ص) نسبت مى دادند در حالى كه احدى جرأت نكرد آن 
ها را رد كند. ناكفته نماند كه بعضى از علماءء آن رواياتى را كه نحوست بعضى از ايام را مسلم كرفته» حمل بر تقيه كرده اند 


و خيلى هم بعيد نيست. 


ص :7107 


”) عده اى ديككر از روايات» نحس بودن ايام را كاملا رد مى كنند: مثلاً در روايتى از امام ابى الحسن (ع) نقل شده است كه 
فرمود: هر كس در جهارشنبه آخر ماه على رغم اهل طيره (و خرافه يرستان) مسافرت كند؛ از هر آفتى ايمن خواهد بود وازهر 
كزندى محفوظ مانده» خدا حاجتش را هم بر مى آورد. (اين روايت» آن روايتى كه مسافرت در روز جهارشنبه را نحس 


شمرده» رد مى كند). 
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به نظر حقير (والله اعلم»» نحس يا نيكك بودن يكك روز يا زمان بسته به اعمال و كردار شخص دارد جنان جه در آن زمان 
مرتكب كناه و معصيتى شودء آن زمان براى او شوم است و بر عكس اككر در همان روزء اعمالى از او سربزند كه باعث 
وكرنا نكو عدا قدالك نو كمال او كه شماة سهادة زاقي الك قوديس: أذ زماة دزا او مات سحفيك وقيمية واه و5 
مؤيد اين كفته نيز روايتى از مولاى متقيان على (ع) است كه مى فرمايد: «عيدٌ روزى است كه در آنْ معصيت خدا انجام 
نكيرد و البته رعايت بعضى از مناسبت ها و احترام به آن ها صرفاً به واسطه حوادث نيكك يا ببدى است كه در آن ها از نظر 
مذهبى مورد تأكيد است نه اين كه واقعاً آن ايام نحس باشد مثلاً اينكه ما مراسم عروسى و جشن هاى خود را در روز عاشورا 
كه مصادف با شهادت امام حسين (ع) است قرار نمى دهيم تنها به صرف احترام به ساحت مقدس اهل بيت (ع) ويا در غم و 
مصائب آن بزركواران است نه اينكه آن روز نحس باشد. و اصلاً كناه آن روز جه بوده كه به واسطه ى ظلم يزيد ملعون و 
اطرافيانش در حق آل الله (ع)» بخواهد نحس شود. اتفاقاً فال نيكك انداختن و مثبت نككاه كردن از نظر علمى ثابت شده است و 


روايات زيادى هم در اين خصوص مئدة است»: 


تجربه ثابت كرده است كسانى كه مثلاً روز سيزدهم را نحس مى دانند اكر سيزده به در نروند به طور جدى صدمه مى خورند 
ويااكر در كارى كه مى خواهند شروع كنند كسى عطسه كند و اين را به طور جدى علامت آن بدانند كه اين كار صدمه 
دارد» اكر به آن كار اقدام كنند سخت صدمه مى خورند و كسانى كه هيج اعتنايى به سيزده و عطسه و امثالهم ندارند هيج 
ضررى نمى بينند. البته از نظر علمى هم ثابت شده است كه تلقين مثبت باعث ايجاد يكك نيروى مضاعف و مثبت در ييشبرد 


كارهاى افراد مى شود و بلعكس نيز صادق است. از نظر روايات هم, مثلا از 


ص كرد 


رسول اكرم (ص) نقل شده كه فرموده: «همواره فال نيكك بزنيد تا آن را بيابيد؛ كه مؤيد اين كفته ى ماست. 
صاحب تفسير الميزان» ج 7 ص فده در اين خصوص آورده انين 


ما به هيج وجه نمى توانيم بر سعادت روزى از روزها يا نحوست آن اقامه برهان كنيم و فرقى ميان اين روز و آن روز نيست تا 


جيزى هم اقامه برهان كنيم» هر جند كه وجود جنين جيزى بعيد است ولى بعيد بودن غير از محال بودن است. 
ل 


صاحب الميزان به طور قطع آن را رد نكرده؛ هر جند كه بر رد آن بيشتر تأكيد كرده است. اما همان طور كه كفتيم» نيك يا 


شوم بودن زمانء بسته به رفتار و اعمال و برخورد شخص در آن زمان دارد (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج / ص /13, از امام هادى (ع): 
خدا شما راازاين جهت عقاب مى كند كه ايام را مذمت كنيد به جرمى كه مرتكب نشده اند. 


از همان منبعء ص 100» از كافى» از امام صادق (ع): طيره و فال بد زدن را اكر سست بككيرى و به آن بى اعتنا باشى و جيزى 


نشمارى سست مى شود و اكر آن را محكم بكيرى محكم مى كردد. 
در الميزان» ج ص "8" از نهج البلاغه» از حضرت على (ع: 
كاهن», مثل ساحر است. و ساحر, مثل كافر است. و كافر در تش است. 
2 نكته: 


روايات زيادى در نهى از آن واين كه براى دفع شومى آن بى اعتنايى نموده و به خدا توكل كرده و به دعا متوسل شويدء 


رسيده است. 

در تفسير صافى» ج 8.» ص 1١8‏ از نهج البلاغه» از حضرت على (ع): 

هركز به ايام و روزها فحش و ناسزا نككُوييد. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ", فصل فى ص ”7١٠2ل‏ ج١1‏ از حضرت على (ع): 
دشمن را كوجكك مشمار كر جه خوار و زبون باشد. 


ص ره 


قد يسنا القََآنَ ِلذَكر فَهَلْ مِنْ مُذّكرٍ (؟5) 


كذيك تعر اللو 01 


أبَشَراً منّا واجداً عه نا إذً َفَى ضَّلالٍ وَ سَعْر (6) 
شك (0؟) 


أ أَلْقَىَ الذ كر عَلَيْهِ مِنْ بَتننا بَلْ هُوَ كَذَّاتٌ أ 
سَيعْلَمُونَ عدا مَن الْكَذَّات الْأَْد (+) 
سِلُوا الَاقَهِ فته لَهُمْ فَاوْتَقِِهُْ هم وَ اصْطبرُ (97) 


3 و 
3 


7 


2 


وَ نَبنْهُمْ 
فَنادَوًا صاحِبَهُمْ قتعاطى فَعَفَرَ (59) 


أن الما قضمة ينه كل شوب مُحْتَضة (/1) 


فكيْفٌ كان عَذابى وَ تدر (0*) 


1 0 صَيِحهُ واجدّة فكانوا كهشيم الْمحْمَظِرٍ (51) 
َقَد يسنا الَْوآنَ للد كر كَهَلٌ مِنْ مُذّكرٍ (05) 


كَذَّبَتْ قَوْمٌ لوط بِالنّذّر (م”) 
سَلْنا عَلَيهِمْ حاصباً إلا آل لوط ل نتِناهُمْ بسر (06) 


نَأ 
نِعْمَةٌ مِنْ عِنْدِنا كذلكك نجزى مَنْ شَكْرٌ (0*) 
وَ لَقَد أَنْذَرَهُْ بَطُسَتنا فكَمارَّوا ادر (*) 

و اوَدُوةُ عَنْ ضَيفِهِ فَطَمشنا أَغيتهُمْ كَذُوقُوا تذابى وَ تدر (/*) 


وَلقَدُ صَبَحَهُمْ بُكرَءٌ عَذاتٌ مُسْتَقَدٌ (/) 


فلدو فا ناف و 1 


قد يَسَوْنَا الْقوَآنَ لذ كر كَهَلٌ مِنْ مُذّكر ٠(‏ 03 


وَلَقَدْ جاءَ آل فَرَعَوْنَ الْنْذْرُ (61) 


كَذّبُوا بآيانا كلها فَأَحَذْنامُع أَخْدّ عزيز مُفْمدِرٍ (؟65) 
أ كمَارْكم خَيْرٌ مِنْ أولتكم أَمْ لكم بَراءَةٌ فى الرَبْر (6) 
أمْ يَقولونَ نَحْنُ حَميعٌ مُنْنَصِرٌ (©) 


ما قرآن را براى تذكر آسان ساختيم؛ آيا كسى هست كه متذكر شود! (7371) طايفه ثمود (نيز) انذارهاى الهى را تكذيب كردند 
(19) و كفتند: آيا ما از بشرى از جنس خود ييروى كنيم؟! اككر جنين كنيم در كمراهى و جنون خواهيم بود! (79) آيا از ميان 
ماتنها براو وحى نازل شده؟! نه؛ او آدم سيان ذروعكوى هوسبازى است! (18) :ول فرّذا مى فهك جة كبى ذروغكوئ 
هوسباز است! (128) ما «ناقه) را براى آزمايش آنها مى فرستيم؛ در انتظار يايان كار آنان باش و صبر كن! (31) و به آنها خبر ده 
كه آب (قريه) بايد در ميانشان تقسيم شودء (يكك روز سهم ناقه و يكك روز براى آنها) وهر يكك در نوبت خود بايد حاضر 
شوند! (028) آنها يكى از ياران خود را صدا زدندء او به سراغ اين كار آمد و (ناقه را)بى كرد! (14؟) يس (بنكريد) عذاب و 
انذارهاى من جككونه بود! (:*) ما فقط يكك صيحه [- صاعقه عظيم] بر آنها فرستاديم و بدنبال آن همككى بصورت كياه 
خشكى درآمدند كه صاحب جهاريايان (در آغل) جمع آورى مى كند! )"١(‏ ما قرآن را براى ياداورى آسان ساختيم؛ آيا 
كسى هست كه متذكر شود؟! (77) قوم لوط انذارها(ى يى دريى ييامبرشان) را تكذيب كردند (*”) ما بر آنها تندبادى كه 
ريكها را به حركت درمى آورد فرستاديم (و همه را هلاكك كرديم)» جز خاندان لوط را كه سحركاهان نجاتشان داديم! (”) 
اين نعمتى بود از ناحيه ما؛ اين كونه هر كسى را كه شكر كند ياداش مى دهيم! (0) او آنها رااز مجازات ما بيم داد» ولى بر 
آنها اصرار بر مجادله و القاى شكك داشتند! (8*) آنها از لوط خواستند ميهمانانش را در اختيارشان بككذارد؛ ولى ما جشمانشان 
را نابينا و محو كرديم (و كفتيم: ) بجشيد عذاب و انذارهاى مرا! (/9) سرانجام صبحككاهان و در اول روز عذابى يايدار و ثابت 
به سراغشان آمد! (8) (و كفتيم: ) يس بحشيد عذاب و انذارهاى مرا! (9) ما قرآن را براى يادآورى آسان ساختيم؛ آيا كسى 
هست كه متذكر شود؟! (60) و (همجنين) انذارها و هشدارها (يكى يس از ديكرى) به سراغ آل فرعون آمد )6١(‏ اما آنها همه 
آيات ما را تكذيب كردند و ما آنها را كرفتيم و مجازات كرديم» كرفتن شخصى قدرتمند و توانا! (67) آيا كفار شما بهتر از 
آنانند يا براى شما امان نامه اى در كتب آسمانى نازل شده است؟! (7©) يا مى كويند: «ما جماعتى متحد و نيرومند و بيروزيما 
؟رعع) 


سيهرَمُ الْبجَهعٌ وَبُوَلُونَ الدَّْرَ (60) (بدانند) كه اين جمع متحد به زودى در جنككى شكست 
مى خورند ويا به فرا مى كذارند (68) 


١00: ص‎ 


+2 نكته: 


بل السَاعَهٌ مَوْعِدَّهُمْ وَ السَّاعَهُ أذهى وَ أَمَرٌّ (62) 


إِنَّ الْمَجْرمِينَ فى ضَّلالٍ وَ سكُر (/67) 


يَوْمَ يُسْحَبُونَ فى النار عَلى وُجُوهِهِمْ ذوقوا مَسّ سَقَرَ (0©) 


(علاسوه براين) رستاخيز موعد آنهاست و مجازات قيامت هولناك تر و تلخ تر است! (58) مجرمان در كمراهى و شعله هاى 
تشند (00) در آن روز كه در تش دوزخ به صورتشان كشيده مى شوند (و به آنها كفته مى شود: ) بجشيد آتش دوزخ را! 
رمع 


نا كل شىءٍ حَلقناة بقَدرٍ(5) و مآ آمرنا إل واجدَةٌ كلمح بالبِصرٍ(00) 

به درستى ما هر جيزى را به قدر و اندازه كيرى قبلى آفريديم (69) 

وامر ما تنها يكى است آن هم به سرعت جشم كرداندن است (00) 

قد نه فافض اتذاؤه و مقذان اسع 

2 نكته: 

اين آيه شريفه معروف به آيه «قدر) است. 

2 نكته: 

خدايتعالى در جندين جاى قرآن كريمش به شرح ذيل به «قدر» اشاره فرموده است: 


«وَإِنْ مِنْ شَىءٍ إِلَا عِنْدَنَا حَرَائهُ وَمَا تَزَّلُ إَِا بقَدَرِ مَغلوم) - «و هيج جيز نيست مكر آن كه خزينه هايش نزد ماست و ما هيج جيز 


را جز به قدر و اندازه نازل نمى كنيم) (حجر١؟)‏ 
(وَ قَذَّوَهُ مَنازِلٌ لتَعلمُوا - «و سير ماه رادر منازل معين كرد) (يونس 8) 


مقط لذن لمق شاك وسنل 3 حورووق رام ا هر كن قافن كا قن عن عفة ناخد ددن سنا قن ارهد او اام اع 
و(روم/”) و(سبأءع”) و(زمر07) و(1). 


اهن خكل الله لكل شو كذرات توبرائ هر جر قدان و انذآزه اى مقر داشته أسك: (طلكق م) 
«وَلكن 1 بِقَدرٍ ما يشاء» - «روزى خلق را به اندازه اى كه بخواهد نازل مى كند» (شورى77) 
وَالَذِى نَرّلَ من الصَمَاءِ مَاء بقَدَر) -«و ان آسمان» آبى به قدر واتدازه نازل كردا (زخرف 0١‏ 
«وَأَنْرّلنا مِنَّ السَّماءِ مآءَ بقَدر) - «و نازل كرديم از آسمان آبى به قدر معين» (مؤمنون 18) 

«وَ الْذى قَدَّرَ فَهَدى) - «هر جيز را قدر و اندازه اى داد و بعد به كمال هدايت كرد) (اعلى *) 
«وَمَا قَدَرُوا الله حَقٌّ قَدْرِو» - «خدا را جنانكه بايد نشناختند» (زمر/ا2) و (حج6/) و (انعام91) 

«وَ قَدَّرَ فيها اقواتّها فى أَربَعَةٌ أيام؛ «و روزى اهل زمين را در؟ روز تقدير فرمود) (فصلت )٠١‏ 
وَحَلَقَ كل شَئْءٍِ فَقَدَّهُ َقْدِيراً -«و خلق كرد هر جيز را يس تقدير معين فرمودا (فرقان ؟) 


١ ص‎ 


١١ىروش‎ -١ 


«من نْطِفٌَ حَلَقَهُ فَقَدَرَهُ - «انسان را از نطفه اى خلق كرد يس تقديرش فرمود)» (عبس 0 
«قواريرٌ مِن فضّدٌ قَدّروها تُقديراً» -١كوزه‏ هاى بهشتى را به تناسب مقدر كرده اند) (دهر )١8‏ 
«و كل شىءٍ عنده بمقدار» - «و هر جيزى در نزد او مقدارى است» (رعد 8) 


«نَخنٌ َدَّدْنًا بكم الم - «ما در ميان شما مركك را مقدر ساختيم) (واقعه )©٠١‏ 


م 
2 5 م هبتر 


1 شَىءٍ حَلَقَنَاة بِقَدَرا - «البته ما هر جيز را به اندازه آفريديم!) (قمرة) 
«إنَا أَْرَلْنَاةُ فى ليله الْقَدْرِ 5 مَا لَيِلهُ الْقَدر لَيلَهُ الْقَدْرِ حَيرٌ وال شَهْرِا (قدر اواو ”) 
صاحب تفسير الميزان» ج /9؛ ص 17١‏ تاه110و181 تا 140 در خصوص «قدر) آورده است: 
اخافبدراغالا ذواناى انذهاشث كه تكن ا حلفت دار 


؟ - قدر امرى است كه جز با انزال از خزائن موجود خداى تعالى صورت نمى كيرد و البته اين خزائن محكوم به قدر نيست. 


- بعد از قدرء قضايى هم هست و البته اين دو با هم فرق دارند جرا كه قدرء امرى است محكوم كه قابل تفسير است كه به 
تقدير و امضاء خدايتعالى در نيايد ولى وقتى آن قضاء به امضاء حضرت حق تعالى تأييد شد ديكر قابل تغيير نخواهد بود و 
حتمى خواهد شد و مؤيد اين كفته نيز كلا-مى از خدايتعالى است كه مى فرمايد: «يمحو الله ما يشاء و يثبت» - «خدا هر جه 
بخواهد اثبات مى كند و نيز هر جه بخواهد محو مى كند) (رعد 9") (آيه محو واثبات) و نيز اين خواست خدايتعالى در طول 


در تفسير الميزان» ج #خرة ص ١‏ از محاسن» از امام رضا (ع): 


هيج حادثه اى رخ نمى دهد مككر آن جه خدا خواسته باشد و اراده كرده باشد و تقدير نموده» قضايش را رانده باشد. خواست 
خدا ابتداء فعل است. و اراده ى او يايدارى بر همان فعل و مشيت است. و تقدير يعنى طول و عرض آن را معين و اندازه كيرى 
كند. و قضا بدين معناست كه وقتى خدا قضايى براند آن را امضا كرده و اين آن مرحله اى است كه ديكر ب ركشت ندارد. 


در تفسير الميزان» ج / ص 4 از كمال الدين» از على بن سالم اشت كه كفت اذ امام صادق (ع2 برسيدم: 
آيا افسون مى تواند جيزى از قدر را دفع كند؟ فرمود: خودٍ افسون نيز از قدر است. 


ص :701 


در تفسير الميزان» ج / ص ءاز ييامبر اكرم (ص): 
هر امتى مجوسى دارد و مجوس اين امت قدريه اند. 
2 نكته: 


قدريه كسانى هستند كه منكر قدرند واين مسلكك را «معتزله» كويند. اين مسلكك قائل به تفويضند و مى كويئد (العياذ بالله) 


خدا بعد از خلقت» ديكر دخالتى در امور عالم ندارد و هيج رابطه اى ميان افعال بندكان و خدا وجود ندارد. و«قدرى» در كار 


وَلَقَد ألّكنا أَشْاعَكمْ فَهَلْ مِنْ مُذّكر (51) 
وَكلّ شَّئ ءِ فَعَلُوهُ فى الرّبر (05) 
وَ كل صَغير وَ كبر مُسقطوٌ (08) 


إن الْمَتِينَ فى جَنَّاتِ وَ نَهَرِ (؟0) 


ما كسانى را كه در كذشته شبيه شما بودند هلاكك كرديم؛ آيا كسى هست كه يند كيرد؟! (81) وهر كارى را انجام دادند در 
نامه ماق اعمالقان شك إندث ( لاما وهر كار كوحكة وايزر كن ننه ننه اعرف (89) نكا برهي كاران در باغها و نهرهاى 


بهشتى جاى دارند (05) 

فى مَفَعَدٍ صِدْقٍ عند مَلككِ مُمَْدِرٍ (0ه) 

ذزاجا ركاه صدق وسرور نزة مالكق مققدز (88) 
مقعد: به معناى مجلس است. 


در تفسير الميزان» ج /. ص ٠ع‏ از درمنثورء از حضرت رسول (ص): هر كس ما را دوست بدارد و با محبت ما آزمايش 


شده باشد خدايتعالى او را با ما محشور خواهد كرد. 
در تفسير الميزان» ج #خرة ص “١‏ از امام صادق (ع): 


معناى اين كه خدايتعالى در اين آيه مكان و مجلس را با كلمه «صدق» ستوده؛ اين است كه در آن مجلس به جز اهل صدق 


كسى نخواهد نشست. 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص إفرفة باب58, از امام رضا (ع): دوست مى دارم مؤمنى را كه محدث باشد يعنى حديث مارا 
درك كند و به ديكران هم بفهماند. 


در كافى» ج "0 ص 80 از امام على (ع): دردى دردناكتر از كناه براى دل نيست و ترسى سخت تراز قبر نيست و عبرتى 


براى انديشيدن و اندرز كرفتن بالاتر از ياد آورى مركك نيست. 
خلاصه آيات سورة قمر: 


١‏ - شق القمر لا - جراد “منتشر "5 -4 - داستان قوم نوح و عاد و ثمود و لوط و فرعون 6 - يوم تحر 60 - بيش بينى 
شكست كفار در جنكك بدر 594 - آيه قدر 0ه و26 - بهشت. 


ص رون 


8 سوره رحمن 

هه - سوره رحمن - آلاء (نعمت ها) - عروس قرآن. 

2 نكته: 

در مكى يا مدنى بودنش اختلاف است هر جند كه سياقش به مكى بودن شبيه تر است. 
بيه دارد و تنها سوره اى است كه بعد از ابسم الله) با يكى از اسماء خدايتعالى (الرحمن) شروع مى شود. 
در تفسير الميزان» ج لالا. ص 2188» از رسول خدا (ص) و نيزاز طبرسىء از امام صادق (ع): 
براى هر جيزى عروسى و جلوه كَاهِ حسنى است و عروس قرآن سوره الرحمن است. 
خلاصه مطالب: احسان و انعام يرورد كار _ توحيد _ حشر _ بهشت. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الوَحْمَنٌ )١(‏ عَلّم الْقُوَآنَ (؟) حَلَقَ اْإنسَانَ (*) عَلْمَُالْيِانَ (؟) خداى بر رحمت 

)6( كه قرآن تعليم كرد (1) انسان را آفريد (”) نطق و بيان به او موخت‎ )١( 


نمى نامند. جون رحمن اسم خاص و صفت عام است ولى رحيم اسم عام و صفت خاص است لذا رحيم بر ديككران نيز ناميده 


مى شود. 
علم القرآن: مفسرين در معناى آن اختلاف كرده اند از جمله آورده اند: 


صاحب الميزان» ج /. ص 2184 (كه منبع اقوال فوق هم هست)» نظريه آخر واتأييدك كردهى آورده است؛ عون در اي سوره 


مرتب جن و انس را با هم مخاطب قرار مى دهد) . 
در تفسير جامع» ج ا ص "١‏ از تأويل الايات» از حسين بن خالدء از امام رضا (ع): 


بروردكار به آن حضرت بيان هر جيزى كه مردم به آن محتاجند از احكام دين و دنيا و معاش و معاد و اخبار كذشته و حوادث 


آينده آموخت. 


الشْمْسُ وَالْقَمَرُ بِحَُسْبَانِ (0) خورشيد و ماه با نظم و حساب معينى در كردش هستند (0) 


ص :50 


بحثى در خصوص كردش ماه و خورشيد: 


نكته :١‏ كردش ماه به دور زمين حدود «79 روز و ١7‏ ساعت و 56 دقيقه و " ثانيه؛ طول مى كشد. كه سال قمرى يعنى مجموع 
دوازده ماه هاى قمرى حدود: «85” روز و8 ساعت و58 دقيقه و 8" ثانيه) مى باشد. لذا # ماه از ماههاى قمرى 759 روزه بوده 
و 8 ماه ديكر “٠‏ روزه مى باشد و مقدار / ساعت بامساتلد تقر سينا هر ” سال يكبار به ماههاى 59 روزه اضافه شده و / مام 
“ا روزه مى شود و نيز آن 58 دقيقه باقيمانده نيز در طى ٠٠١‏ سال يكبار به تعداد ماههاى “١‏ روزه اضافه مى شود كه البته 
ماههاى “'روزه قمرى به صورت يكك در ميان و با توضيح كفته شده كاهاً دو ماه در ميان با ماه 4 روزه مى آيد و نيز هيج 
وقت ماه قمرى از "١‏ روز بيشتر واز 79 روز كمتر نخواهد شد. و البته اكر آن 8" ثانيه را هم به حساب آوريم آن كاه هر 


سال يكبار نيز بايستى به ماه #١‏ روز قمرى اضافه شود. 


توجه: هيج كس به جز خدايتعالى و آن هايى كه خداى سبحان به آنها علم لدنى عنايت فرموده استء نمى دانند كدام ماه * 


١5:1‏ رؤز من باشد:مكر ان كذ ان راوؤيت كد 
توجه: ماه هاى قمرى شامل: 


٠١ محرم 7 - صفر 5 - ربيع الاول ؟ - ربيع الاآخر ه - جمادى الاول ” - جمادى الاخر /ا - رجب 8 - شعبان 9 - رمضان‎ - ١ 
ذى حجه است. كه در بين آنها جهار ماه «محرم _ رجب _ ذى قعده و ذى حجه) حرام مى‎ - ١ -ذى قعله‎ ١ شوال‎ - 


باشند. 


توجه: در قرآن كريم فقط نام ماه «رمضان) آمده است. و بنا به روايتى از خصال شيخ صدوق. ج 5 ص 006 از امام رضا (ع2 


و امام صادق (ع). ماه رمضان هميشه "١‏ روز است. 


نكته !: مدت زمان يكك دور كردش زمين به دور خورشيد را سال شمسى يا كردش انتقالى كويند كه حدود «ه6” روز وه 
بتاع و )ل اوقمة ىزلا مهاستو صوق كو دعوو 22و داع نوو هو سال عوك فرك فتن تعترلا مرجي نالو كاه 
هر جهار سال را 60" روز حساب كرده و سال جهارم يا ينجم را 58 روز محسوب مى كنند كه به آن سالٍ 28" روزه. «سالٍ 


كبيسه) كويند. ماه هاى شمسى جون بر اساس كردش زمين به دور خورشيد بخش بر عدد 


ص ::72 


محاسبه مى شوند لذا به طور قراردادى ” ماه اول سال را ”١‏ روزه و 2 ماه آخر سال را “” روزه محاسبه كرده اند و البته در 


سال كبيسه. ماه اسفئد “روز ودر غير آن 4 روزه محاسبه مى شود. ماه هاى شمسى شامل: 


١‏ - فروردين ؟ -ارديبهشت ” - خرداد (فصل بهار و "١‏ روزه اند) 5 - تير ه - مرداد © - شهريور (فصل تابستان و "١‏ روزه 
اند) لا - مهر 8 - آبان 4 - آذر (فصل يابيز و ”١‏ روزه اند) ٠١‏ - دى -١‏ بهمن ١١‏ -اسفند (فصل زمستان هستند كه " ماه 


اول هميشه "٠١‏ روزه و ماه اسفند در سال كبيسه “اروزه و5 -"” سال ييايى 9 روزه است). 


نكته : مبدأ سال هجرى قمرى و شمسى يكى است و آن هم هجرت حضرت رسول (ص) از مكه به مدينه است. ولى از آن 
جايى كه سال قمرى حدود: ٠١١‏ روز و 7١‏ ساعت و ١8‏ ثانيه» از سال شمسى كمتر است لذا: 


اك انق ميان ساهو #اوو وي نامكو قم امه كار سال فجرق ار سان سومسي كيان يكن ف 


افتد. 

لات تنوما كران #سال يكباو عاة قمر ازدهاة مس يه افون م اذ 

- تقريباً كمتر از 4 سال يكبار» يك ماه قمرى از يكك فصل سال به فصل قبل» در مى آيد. 

ع - تقريباً بيش از 7# سال يكبار» يكك ماه قمرى يكك دور تمام فصلها و ماه هاى شمسى را طى مى كند. 


بد عواق كال :تناه ومع سر سال كدري ذو كك ناه كتسدق انك وقرىا هن قسال امركة فم ايدو ايا ب ميال 
يكبار تمام فصول را طى مى كند. 


نكته ©: سال ميلادى 60" روز است و مبدأ آن» تولد حضرت عيسى مسيح (ع) است كه 277 سال قبل از هجرت اتفاق افتاده 
است. ماه هاى ميلادى شامل: 


١‏ - زانويه "١(‏ روز) 7 - فبريه يا روز) ” - مارس (١"روز)‏ ؟ - آيريل (٠اروز)‏ ه - مى ”١(‏ روز) © - زوئن ”٠0(‏ روز) /ا- 
زولاى "1١(‏ روز) 8 - آكست "١(‏ روز) 9 - سيتامبر (٠"اروز) ٠‏ -اكتبر ”١(‏ روز) ١‏ - نوامبر 7٠(‏ روز) ١١‏ - دسامبر 5١(‏ 


روز) است. 
نكته 0: در دو موقع از سالء خورشيد درست بالاى ععبه قرار دارد: 
١‏ - ششم خرداد ماه» ساعت .68#: 1١‏ 5 - بيست و جهارم تير ماه» ساعت #: ١1١‏ 


72١: ص‎ 


نكته /: تمام ايام متعلق به ساحت مقدس اهل بيت (ع) است اما هر كدام از روزها به طور خاص هم به نام مقدسشان بدين 


شرح تامكذاوئ شلده اسة: 

شنبه: حضرت رسول (ص). 

يكشنبه: دو معصوم: حضرت على (ع) و حضرت زهرا (س). 

دوشنبه: دو امام: امام حسن (ع) و امام حسين (ع). 

سه شنبه: سه امام: امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) و امام صادق (ع). 

جهارشنبه: جهار امام: امام كاظم (ع) و امام رضا (ع) و امام تقى (ع) و امام نقى (ع). 
ينجشنبه: امام حسن عسكرى (ع). 

جمعه: متعلق به امام زمان (عج) است. 

نكته 0 هر روز هفته» ذكر خاصى دارد كه هر ذكر در هر روز صد بار تكرار مى شود: 
شنبه: ويا ربٌ العالمين» يكك شنبه: «يا ذالجلال و الاكرام» 

دوشنبه: ايا قاضى الحاجات» سه شنبه: ايا ارحم الراحمين) 

جهارشنبه: ايا حيٌ يا قيوم) ينج شنبه: «لا إلهَ الا الله الملكك الحق المبين» 

جمعه: «اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلك عدوهم) 

وَالنَجْمْ وَالمَّجَرُ يَسْجَدَانِ (2) وَالسّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضّمَ الْمِيرَانَ (1) و ستاره و 

درخت سجده مى كنند (2) وآسمان را برافراشت و ميزان را قرار داد (17) 
1 


در معناى آيه * و تفسير دو كلمه ى «نجم) و «شجر) تقريباً اكثر مفسرين و مترجمين اين دو كلمه را در معناى ١كياه)‏ ترجمه و 


تفسير كرده و كفته اند: «نجم) يعنى هر روئيدني بدون ساقه است. و «شجر» يعنى هر روئيدنى ساقه دار است. و علت ترجمه 


كردن كلمه «نجم) به «كياه) را به قرينه ى كلمه «شجر)» كه معناى «درخت) مى دهدء دانسته اند. يس فته اند كه 


ص يه" 


معناى آيه اين مى شود: «و كياه و درختان سجده مى كنند» . اما اين ترجمه و تعبير با دلايل ذيل جندان قطعى و منطقى نمى 


باشد: 


١‏ - به استناد آياتِ صدر و ذيل آيه مذكورء قطعى نيست كه منظور از «نجم) » ١كياه)‏ باشد جرا كه در آيه قبل به خورشيد و 
ماه اشاره فرموده: اشع ولخد بش مَان) (آبيه ه). و در ايه بعد هم به آسمان اشاره فرموده است: «وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا وََ وَضْعَ 
الميران) اذك 


؟ - به استناد رواياث كه كلمه «نجم» را به رسولٍ خدا (ص) نسبت داده اند» بعيد است كه منظور از «نجم) » ١كياه)‏ باشد. بلكه 
منظور استارهة اسث كه عامل هذايت و رهتمون شدن شريت استء در صوورى كه «كياه) ببشتر در تعيير علوقه وختوراكة 


سواناقك اسك 

*'- كلمه «نجم) دو معنا دارد: 

-١‏ كياه. 

- ستاره. كه در قرآن كريم اين كلمه در ؟ آيه شريفه به كار رفته است: 

١‏ - همين أيه. 

؟ - او النَجِم إِذَا هَوَى) - ١س‏ وكند به ستاره هنكامى كه افول مى كند» (نجم 2 
" - الحم الثَاقَتٌ) - «همان ستاره درخشان و شكافنده تاريكى هاست» (طارق. 


- «وَعَلَامَاتِ وَبِالنْجُم هُمْ يِهْتَدُونَ) - «و علاماتى قرار داد؛ و به وسيله ستاركان هدايت مى شوند» (نحل18١).‏ كه هميشه كلمه 


«نجما به معناى «ستاره) آمده ودر هيج آيهدى ديكرى در معنا و تعبير «كياه) نيامده است. 


؟ - كلمه «شجر) نيز فقط به معناى درخت نمى باشد بلكه در معناى «اختلا-ف» و «مشاجره) هم در قرآنٍ كريم به كار رفته 
استء آن جا كه مى فرمايد: ١حَنَّى‏ يحكموك فِيمَا شّجَرَ بَنَهُمْ) - «مكر اينكه در اختلاف خود, تو را به داورى طلبند» (5). 


بنابراين» اين كه اكثر مترجمين و مفسرين به اعتبار كلمه «اشجره ء «نجم؛ را «كياه؛ معنا كرده اندء قطعى نيست جرا كه اولاً: جرا 
نتوان به اعتبار كلمات «شمس» و «قمر) و «سماء» آن را «ستاره» معنا كنيم؟!!! فأنياً: كلمه «شجر» به معناى «اختللاف» هم مى باشد 


يس جرا نبايد بكُوييم كه معناى آيه ى شريفه «اختلااف در آمد و شد ووياافق ستا ركان) باشد؟!!! (والله اعلم). 
نتيجه ى كلام: در معناى آيه مذكور سه احتمال وجود دارد: 


ص ا 


١‏ -اكر مراد از «نجم) . «ستاره) باشد. و نيز به استناد آيه نساء اكر منظور از «شجر) ء «اختلاف» باشد يس معناى آيه ى شريفه 
اين مى شود (والله اعلم): «و ستاره و اختلافى كه در آمد و شد وافقش به واسطه حركتى كه به طور منظم از سوى زمين و 
خودٍ ستاره به وجود مى آيد در حقيقت اين آمدن و رفتنش همان سجده و تسبيح الهى است كه خداوند سبحان را سجده مى 
كند) . 


-١‏ ممكناست منظور از «نجم) » «ستاره) باشد ولى منظور از «شجر) داعا «درخت) باشد و معناى آيه ى شريفه اين مى شود: 


(والله اعلم): (و ستاره ودرختء. سجده مى كنند) : 
* - منظور از «نجم) » ١كياه)‏ باشد. كه در اين مورك سحا لظو 11 ادر [نا رمق خواهد بود. (والله اعلم). 
مك 


اين كه نجم جه به معناى ستاره باشد يا كياه و نبات» سجده ى آنها مانند سجده ى انسان (نهادن سر بر خاكك) نيستء بلكه به 
معناى تسليم و خضوع در برابر خداى متعال است كه تمام موجودات در مقابل او تسليم اند و تسبيحش مى كويندء منتها هر 
كد ماي واو كوا ور سور ١‏ مير ارا سجر ا فيو كر وكير لخاد بسك وا زا (رج جح ادي نمي 
توانيم سجده آنها را درك كنيم؛ همجنان كه مى فرمايد: شبح لَهُ التَمَاوَاتٌ الشيعٌ وَالَْدْضُ وَمَنْ فِيِهِنَّ وَِنْ مِنْ شَىءٍ إلا سبح 
بِحَمْدِهٍ وَلَكنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبيِحَهُم إِنَّهَ كان حَلِيمًا غَفُورًاا - «آسمانهاى هفتكانه و زمين و كسانى كه در آنها هستند. همه تسبيح 


او مى كويند؛ وهر موجودىء تسبيح و حمد او مى كويد؛ ولى شما تسبيح آنها را نمى فهميد؛ او بردبار و آمرزنده است» (1). 
توجه: براى توضيح در خصوص تسبيح موجودات از جمله جامداتى مثلٍ سنكك و جوبء به ذيل آيه (اسراء 65) مراجعه كنيد. 
توجه: بحث تفسيرى در خصوص «ميزان) در ذيل آيه (شورى 17) آمده است. 

در تفسير صافى ج 2 ص 775 از امام رضا (ع): 


نجم رسول خدا (ص) است. برورد كار در جند موضع از قرآن» آن حضرت را نجم ناميده است. يكك جا فرموده: اوَ النَّجْم إِذَا 
هَوَى) - «سوكند به ستاره هنكامى كه افول مى كند) (نجم 0 


ص رفم 


ا اسرائعم 


در جاى ديكر فرموده: «وَعَلَامَاتِ وَبِالنَجم هُمْ يِهْتَدُونَ) - «و علاماتى قرار داد؛ و به وسيله ستا ركان هدايت مى شوند)» (نحل )١8‏ 
و«علامات» » اوصياء (ع2 هستند. و در آيه: «وَالسَمَاءَ رَفْعَهَا وََ وَضْعَ الْمِيرَانَ) (رحمن )١‏ مراد از آسمان» ييغمبر اكرم (ص) است. 


خداوند او را به سوى خودش بالا برد. و ميزان» اميرالمؤمنين (ع) است كه خداوند ايشان را براى خلقش منصوب نمود. 
نا تطعا فى الْمِيرَانَ (8) وَأَقِيمُوا الْوَرْتَ بِالْقسْط وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيرَاكَ (9) 

تادر ميزان طغيان نكنيد (و از مسير عدالت منحرف نشويد) (85) و وزن 

را بر اساس عدل بريا داريد و ميزان را كم نككذاريد! (8) 

ل 


به استناد روايات (از جمله روايتى كه در بالا آمد) و نيز با توجه به بحثى كه در ذيل آيه (شورى 137) آورده ايم مراد از ميزان 
در آيهى «وَالْسَمَاءَ رَفْعَهَا وَ وَضَعَ الْميرَانَ» (آيه «اهل بيت (ع)) هستند. و مراد از ميزان در آيه 4 همان رعايت عدالت و كم 
فروشى نكردن است. بنابراين معلوم مى شود كه ملاك و مَحَككِ «عدالت» همان اهل بيت (ع) هستند و اين عدل است كه خود 
رابا آن انوار مقدس قياس كرده. مَحَكك يافته و هويت بيدا مى كند. اين قضيه مثل مترى استاندارد است كه بقيه جيزها را با 
آن متر مى سنجند. حتى اكر بخواهند يكك مترى درست كنند به واسطه ى آن متر استاندارد اوليه آن را محكك زده و اندازه مى 
كيرند. بله عزيزان! خداوندٍ سبحان اهل بيت (ع) را به عنوان خليفه. واسطه ى فيوضات الهىء ميزان» مبنا و محكك عدالت و امام 
كغراى #ساسو انون عه غالم النكان :ا زلير در حاف ازمروة اقبي عدي ساد انيف عقر امك العبال افر اقار| نواه 
ى اعمال و كردار حضرتٍ على (ع) و اهل بيت (ع) قياس مى كنتد. به همين خاطر است كه اككر تمام مخلوقاتٌ عبادتٍ عالمين 
را انجام دهند ولى ولا-يت و تبعيتٍ اهل بيت (ع) را نيذيرندء از آنها موردٍ قبول واقع نخواهد شد. به همين خاطر است كه 
خداوند سبحان در آيه تبليغ امر فرموده است كه اكر ولايتٍ اهل بيت (ع) را نبذيريد» هيج يكك از اعمال و اركانٍ ديكر اسلام 
و قرآن را به جا نياورده ايد واز شما يذيرفته نخواهد شد. به همين خاطر است كه شيطان با آن همه عبادت و سجده هاى 


طولانى اش كه بيش از 8 هزار سال بود» صرفاً به خاطر عدم تبعيت 


ص :32 


ازاهل بيت (ع) كه سفارش شدهى امر الهى بوده اند» طرد و رانده شد. به همين خاطر است كه ملائكه با بذيرش و تمكين و 
سجده بر اهل بيت (ع) در مقام قربشان باقى ماندند. به همين خاطر است كه تمام انبياء با تمسكك و تبعيت و محبت اهل بيت 
(ع) به مقامات عالى رسيده اند. به همين خاطر است كه آدم (ع) به مقاماتٍ اهل بيت (ع) كه همان خط قرمز الهى و شجره ى 
ممنوعه استء به ديده ى حسد و قبطة نككاه كرد واز بهشت رانده شد. به همين خاطر است كه ييامبرانٍ اولوالعزم در ييمان و 
تبعيتٍ بى جون و جرايشان از اهل بيت (ع) عزمى راسخ نشان دادند و به امامت و اولوالعزمى نائل شدند. به همين خاطر است 
كه جون انوار مقدس اهل بيت (ع) در صلب حضرت موسى (ع) نبود» ترس براو رخنه كرد ولى حضرت ابراهيم (ع) نترسيد 
جون در صلبش اين انوار مقدس بودند. به همين خاطر است كه ملاائكه فقط به آدم (ع) سجده كردند ولى به حوًا سجده 
نكردند كه هنوز آن انوار مقدس در رحم حوًا نزول نكرده بود و فقط در صلب آدم (ع) بود. به همين خاطر است كه همه 
مكلو ناك جو عالع,ذر جه لوو ,سل ها أكراه له ونيد و:ولابيق اهل :بيك (ع) قرا كرذه اتد. ننه تعمين حاطلر اميت كه "مسترت 
آن انوار مقدس از درونٍ قلوب انسانهاى ياك نهاد به طور غير ارادى موج مى زند و دليل اين كفته هم عزادارى هايى است 
كه بعد از كذشت حدود 177 سال از واقعه ى كربلا باز هم مردم جنان سوز و حزنى را از خود بروز مى دهند كه حتى براى 
نزديكترين اقوام خود هم جنين عزادارى نمى كنند. اكر كسى يكى از عزيزترين اقوامش را از دست بدهد بر اثر كذشت ايام 
اين حزن و اندوه از بين مى رود ولى حزن دلخراش حضرت ابا عبدالله الحسين (ع) و اهل بيت (ع) تا دنيا برقرار است همجنان 
يا برجاست و اين همان ولايتى است كه خداوند سبحان اطاعتش را بر تمام عالمين واجب فرموده است. لذا اين كرايش ذاتى 
را در وجود همكان به وديعه نهاده است تا در رسيدن به اين امر مهم تسهيل شود. اما اينكه عده اى به واسطه ى كناه و يليدى 
و حرام خورى و حرام زادكى باعث كاهش و حتى حذفٍ اين كرايش در وجودشان مى شوند» مقصر خودٍ آنهايند. اما ذات و 


نهاد انسانهاى ياكك و صالح همواره از محبت اين انوار مقدس موج مى زند و آنها را به سوى «قرب الهى) سوق مى دهد ... 


ص 36 


در كتاب تاريخ ابن عساكر زندكى امام حسين (ع)» ص 159 از ييامبر اكرم (ص): 


«ان لقتل الحسين حراره فى قلوب المؤمنين لا تبرد ابدا» - «براستى كه براى قتل حسين (ع) حرارتى در دل هاى مؤمنان است كه 
هر كز خاموش نمى شود . و فرمود: «حسين منى و انا من حسين» - «حسين از من است و من از حسينم» . و فرمود: «الحسن و 
الحسين سيدا شباب اهل الجنه») - «حسن و حسين (ع) دو آقاى جوانان بهشتند) . 


در كتاب حماسه ى حسينىء استاد شهيد مطهرى» ج "ا ص 7557 از رسول خدا (ص): 


«ان الحسين محبه مكنونه فى قلوب المؤمنين» - «در كانون دلهاى مؤمنين» محبتى نهفته و ويزه» نسبت به حسين (ع) وجود 


دارد) . 


در كامل الزيارات؛ ابن قولويه. ص 558 از امام جعفر صادق (ع): نماز در جهار مكان تمام خوانده مى شود (يعنى اكر جه از 


حد مسافت شرعى هم بيشتر باشد اما 3 شكسته نمى شود): 
١‏ - مسجد الحرام (در مكه)», ١‏ - مسجد الرسول (در مدينه)» * - مسجد كوفه, 5 - حرم امام حسين (ع). 
در كامل الزيارات» ابن قولويه. ص ارفدلة روايت شده كه «ابن شبل» از امام صادق (ع2 يرسيك: 


آيا قبر امام حسين (ع) را زيارت كنم؟ فرمود: ياكك و خوب زيارت كن و نمازت را در حرمش تمام بخوان. يرسيد: نمازم را 


لي 
منظور امام صادق (ع) اين است كه شكسته يا كامل خواندن نماز در كنار قبه ى مطهر و مقدس امام حسين (ع) اختيارى است. 


در وسائل الشيعه» شيخ حر عاملى» ج ٠‏ ص 97 از امام صادق (ع): كريه و بى تابى در هر مصيبت براى بنده مكروه است» 


مكر كريه بر حسين بن على (ع) كه اجر و ثواب نيز دارد. 
در كتاب داستانهاى شكفت, آيت الله شهيد دستغيب» ص 4» از رسول اكرم (ص): 


هر جشمى در روز قيامت كريان است مككر جشمى كه براى مصائب حسين (ع) كريه كرده باشدء جنين كسى در قيامت خندان 


و شادان به نعمت هاى بهشتى است. 


ص 06 


در كتاب فرائد السمطين» جوينى خراسانى» ج 5 ص 168 از امام حسين (عليه السلام): خدمت رسول خدا (ص) شرفياب شدم 
در حالى كه ابى بن كعب هم آنجا بود. حضرت رسول (ص) فرمود: مرحبا به تواى ابا عبدالله! اى زينت آسمانها و زمين! ابى 
كفت: جكونه او زينت آسمانها و زمين است در صورتى كه كسى غير از تو جنين نيست؟ فرمود: اى ابى بن كعب! قسم به 
كسى كه مرا به حق به نبوت مبعوث كرد حسين بن على (ع) در آسمان بزركتر از روى زمين است و همانا بر طرف راستٍ 


عرش الهى نوشته شده است كه او جراغ هدايت و كشتى نجات است. 
در كتاب فرائد السمطين» جوينى خراسانى» ج ص 75# از حضرت رسول (ص): 


همانا خانداون و اهل بيت من در ميان شما مانند كشتى نوح است كه هر كس داخل آن شود نجات بيدا كرده و هر كس كه 
از آن تخلف كند هلاكك خواهد شد. (در روايتى ديكر آمده است كه كشتى امام حسين (ع) سريع تراست. و در روايتى ديكر 
آمده است كه كشتى امام حسين (ع) بزركتر و وسيع تراست). 


5 وسائل الشيعه» شيخ حر عاملى» ج ٠ىاصضص‏ 59 از صادقين (ع): 
خداوند عوض قتل امام حسين (ع) جهار ويزكى به آن حضرت عطا فرموده است: 


١‏ -امامت را در ذريه او قرار داده است» ؟ - شفا را در تربت آن جناب قرار داده است» ” - كنار و زير قبه او دعا مستجاب مى 


باشد. * - ايام زيارت كنند كان او از عمرشان حساب نمى شود. 
در كافى» مرحوم كلينى» ج ص //6 از امام صادق (ع): 
همانا سجود بر تربت امام حسين (ع) حجابهاى هفتكانه را ياره مى كند. 


هر دردى غير از مركك مى باشد. 

در مكارم الاخلاق» طبرسى» ج ١‏ ص 20"؛ از امام صادق (ع): 
حريم مزار امام حسين (ع) ينج فرسخ از جهار جانب قبر است. 
در كافى؛ مرحوم كلينى» ج ١‏ ص 290 از امام صادق (ع): 


ص ير 


خاكك مزار امام حسين (ع) براى هر دردى شفاست. 
در تهذيب الاحكام» شيخ طوسىء ج 5» ص لا از امام رضا (ع): 


خوردن كلء مانند خوردن مردار و خون و كوشتٍ خوك. حرام است مكر كل مَزار امام حسين (ع): بدرستى كه در آن شفاى 


ف درةةو اميتا داقر ترس است: 

در وسائل الشيعه» شيخ حر عاملى. ج . ص ٠١#‏ از امام صادق (ع): 

كام فرزندانتان را با تربت امام حسين (ع) باز كنيد كه آن امان است. 

ال يها نام )2ه نا كهة واتكر دات الأكمام 1 ا 
مردم كسترد )1١(‏ زمينى كه در آن ميوه ها و نخل داراى غلاف هست )١1١(‏ 
أنام: مردم جن وانس. 

فاكهه: ميوه هاى غير خرماست. 

اكمام: جمع كم به معناى غلاف خرماست,ء كه آن را طلع نيز كويند. 

والح ذو العضف وَالَْيِحَانُ (17) 

و دانه هايى كه همراه با ساقه و بركى است كه به صورت كاه درمى آيد و كياهان خوشبو! (17) 
بأ ايكيا كدان (1) يس اى جن و انس كدام 

يكك از نعمت هاى يروردكارتان را كفران مى كنيد (17) 

آلاء: جمع «الى» به معناى نعمت ست. 


2 نكته: 


اين آيه شريفه مفصل ترين ترجيع بند قرآن كريم استء كه "١‏ بار و در 7١‏ آيه فرد و١٠‏ آيه زوج و فقط دراين سوره مباركه 
تكرار شده است. 


در جامع؛ ج /اء ص 0*6 از امام صادق (ع): خداوند به آن ” نفر خطاب كند: به كدام يكك از نعمتهاى من به محمد (ص) يا به 
على (ع) كه به بندكان عطا كردم تكذيب و انكار و كفران مى كنيد؟ 


خَلَقَ الْإِنْسِانَ مِنْ صَنْصالٍ كالْمَخَار (©1) 
وَخَلَقَ الْجَانَ مِنْ مارج مِنْ نار (15) 


فبأى آلاء رَيُكما تكذبان (18) 


انسان را از كل خشكيده اى همجون سفال آفريد (18) و جن رااز شعله هاى مختلط و متحركك آتش خلق كرد! (18) يس 
كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (18) 


توجه: بحث جن در سوره جن و بحث روايى قياس شيطان در ذيل أيه (ص72) آمده است. 


ص امنا 


رَبُ الْمَشْرقَن وَرَب الْمَغْبيِنِ (10) 

يرورد كار دو مشرق و يروردكار دو مغرب )١7(‏ 

2 نكته: 

در معناى مشرق و مغرب سه قول به شرح ذيل وارد است: 


١-درقرآن‏ كريم آياتى كه در آن مشرق و مغرب به صورت تثنيه آمده. منظور قاره ديكرى است كه در آن طرفٍ كره زمين 
قرار دارد و آياتى كه مشرق و مغرب به صورت جمع آمده.؛ منظور تمام شهرها و نقاط كره زمين است كه در اثر حركت و 


؟ - منظور از دو مشرق و دو مغربء تابستان و زمستان است كه به خاطر دو جا بودن آن دو جهار فصل يديد مى آيد. 
(نظرصاحبان الميزان» ج / ص ١‏ و صافى» ج 8 ص 73١18‏ و جوامع» ج 8 ص 198) (البته ضاحب جوامع نظريه ى سوم را 


هم آورده است). 
” - مراد» دو مشرق و دو مغرب خورشيد و ماه است. 


به نظر بنده حقير» نظريه ى اول كاملاً صحيح و علمى است و نظريه ى دوم قطعاً مردود است جرا كه: اولا در كره ى زمين 
جهار فصل وجود دارد واكر نظريه ى دوم را بيذيريم يس تكليف دو فصل ديكر يعنى ياييز و بهار جه خواهد شد؟ به عبارتى 


ثانياً: مى دانيم حركت انتقالى زمين بر روى يكك مدار بيضوى است كه به واسطه اين بيضوى بودن حركت انتقالى؛ بالاجبار هر 
روزه خورشيد نسبت به روزهاى ديكر با اختلاغى طلوع وغروب مى كند و به عبارتى به تعداد روزهاى سال شمسى يعنى 
حدود 20 مشرق و مغرب را به وجود مى آورد و لذا نظريه ى دوم به طور قطعى و از نظر علمى مردود است. اما نظريه ى اول 
به طور قطع صحيح مى باشد» جرا كه تنها به يكك راه مى توان كفت كه زمين دو مشرق و دو مغرب دارد كه آن را به صورت 
دو نيمكره در نظر كرفت كه در يكك نيمكره؛ وقتى خورشيد در مشرق طلوع مى كند در آن موقع در مغرب نيمكره ى ديكر 
غروب كرده و بالعكسء كه حاصل 


717١: ص‎ 


٠١8 نظر آيت الله خويى در كتاب «بيان» » ص‎ -١ 


اين عمل دو مشرق و دو مغرب مى شود. لذا به استناد اين آيه شريفه و با اين تفسير مى توان به كرويت زمين هم بى برد. و اما 
نظريه سوم هم جندان معقول نيست جرا كه به استناد آيه شريفه: ويا لت هينى و يبتك بُعْدَ الْمَشْرِقينِ قَبنْسَ الْقَرِينٌ - «اى كاش 
ميان من و تو فاصله دو مشرق بود؛ جه بد همنشينى بودى» (زخرف228), مشرقين و به تبع آن مغربين» بايستى براى انسان 
محسوس باشدء در صورتى كه فاصله ماه تا زمين» محسوس نيست و لذا معناى مشرقين در آيه زخرف نيمه ى ديكر زمين است 


نكته مهم: هر جند نظريه اول در خصوص مشرقين و مغربِينُ صحيح استء اما در خصوص مشارق و مغارث علاوه بر آن» مى 
توان نظريه ى كاملترى آوردء جرا كه در نظريه اول آيت الله خويى (ره) منظور از مشارق و مغارب را شهرها و نقاط مختلفٍ 
زمين فرض كرده است» در صورتى كه اين حرف وقتى صحيح است كه آن نقاط بر روي يكك نصف النهار مشترك قرار 
نكيرند كه اكر قرار بككيرند مغرب و مشرقشان يكسان بوده و آن نقاط نسبت به هم فقط يكك مشرق و يكك مغرب خواهند 
داشت. يس كامل و كم شبهه ترين نظريه براى مشارق و مغارب اين است: «خداى تعالى حدود 788 مشرق و مغرب به واسطه 


ى 2880" روز سال بر روى زمين خلق فرموده است» . 


توضيح بيشتر اين است: كره زمين در كردش وضعى خود از مغرب به سمت مشرق در حركت استهء بنابراين نقاطى كه بر 
روى يكك نصف النهار مشتركك واقعند داراى افقى مشتركند و نقاطى كه در نصف النهارهاى ديكّر قرار دارند افقشان با اينها 
فرق مى كندء بنابراين به تعداد اين نصف النهارها مى توان مشرق و مغرب به حساب ورد و منظور آيت الله خويى هم از 
مشارق و مغارب همين استء كه البته اكر منظور آيه را كردش وضعى زمين فرض كنيم اين نظريه صحيح استء اما اكر منظور 
از آيه را كردش انتقالى زمين فرض كنيم» نظريه ديكرى به دست مى آيد به اين شرح: «كردش انتقالى زمين به دور خورشيد 
بر روى يكك مدار بيضوى است كه باعث ايجاد حدود 28” افق يا مشرق و مغرب در طول سال مى شودء كه همان مشارق و 
مغارب است» . البته ممكن هم هست كه منظور از آيه شريفه هر دو كردش باشد كه در اين صورت ميلياردها مشرق و مغرب 


را 


77١:١ ص‎ 


مى توان بر روى كره زمين فرض كرد: ١‏ ... - هر نقطه غير مشتركك “237880 . خدا مى داند كه آيات ير معنا و بى مُثل الهى جه 
تعابير شيرين» شيواء عميق» يرمعناء كسترده و زرفى دارند و هر شخصى را كه در آن غور كند به تحسين وا مى دارد. «تباركك 
الله احسن الخالقين» (لطفاً دقت فرماييد). 


د جامع» ج لاه ص 3588 از تأويل الايات» از امام صادق (ع: (در ذيل ايه «معارج 00 
در اين ايه «مشارق» 3 ييغمبران و «مغارب») اوصياى آنهاست. 
در تفسير الميزان» ج أخوة ص ”كاز معانى» از امير المؤ منين (ع: (در ذيل ايه «معارج 6 


خورشيد 0235٠0١‏ مشرق و(0٠2755)‏ مغرب دارد» از آن نقطه اى كه امروز طلوع كرده؛ ديكر طلوع نمى كند تا سال بعد در همان 


روز. 
5 مؤلف: 


جا 20 راعشا غنوه عفرف كرده س١‏ العةنايد عده اق نه ان نط عقون ايراف كرتل وأشقاذ كند يدبوواناق كه 
در آنها 86٠‏ روز آمده است و بككويند: «واقعاً "8٠‏ روز آمده و اشتباهى در ترجمه نيست» . در ياسخ به اين كروه بايد كفت: 


منظوق ال آذ رواياك سال قمر استعاو نه شين قله 
در روايتى از كتاب خصال شيخ صدوقء ج ”. ص اك ج ال از امام صادق (ع) آمده است كه مى فرمايد: 


«يكك سال ”8٠‏ روز است كه * روز از آنْ خداوند متعال دنيا را آفريد كه آن # روز از اصل سال كم شد و يكك سال 05 روز 


شدك) . 


كه منظور امام صادق (ع) در اين روايت سالٍ قمرى است كه آن * روز اوليه را حدايتعالى از سال قمرى كم كرد و به تعداد 
روزهاى باقى مانده؛ كردش ماه را بر اساس مدارش تنظيم فرمود كه اين قضيه اصلاً ارتباطى با سال شمسى كه روايت اول به 
آن اشاره فرموده استء ندارد جرا كه افقهاى خورشيد مربوط به سالٍ شمسى است نه قمرى. به عبارتى روايت اول اشاره به 
سال شمسى است و روايت دوم اشاره به سال قمرى است و مى دانيم كه سال شمسى حدود 88" روز و به ثبع آن 80" افق 


اشيت ونه 2" روز و٠١٠7"2افق.‏ (والله اعلم). 


ص :777 


در تفسير جامع» ج 3 ص 2” از ابوبصير از امام صادق (ع): 
مشرقين» رسول خدا (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و مغربين» امام حسن و امام حسين (ع) است. 


توجه: آيت الله خويى در كتاب «بيان» » ص 0٠١8‏ به استناد آيه شريفه «يا ليت بَينِى و بَينَكك بُعدَ الْمَشْرقَين فَبمْسٌ الْقَرِينٌ» - «لى 
كاش ميان من و تو فاصله دو مشرق بود؛ جه بد همنشينى بودى» (زخرف05/7) نظريه ى دوم و سوم رارد كرده و آورده است: 
«ممكن نيست منظور از دو مشرق در آيه زخرفء مشرقٍ آفتاب و مغرب ماه ويا مشرقٍ تابستان و زمستان بوده باشدء زيرا 
مسافت در ميان اينها دورترين مسافت محسوس نيست. به ناجار بايد منظور از مسافت طولانى دو مشرق را مسافت بين مشرق و 


مغرب فرض كرد زيرا مغرب قاره ى ما نسبت به طرف ديككر زمين مشرق ناميده مى شود . 
1 نكته: 


كلمه «مُشرقين) » به معناى «دو مشرق» در دو سوره (رحمن )١7‏ و(زخرف 0728 مده است. و البته كلمه «مُشرقين» » در معناى 
«طلوع آفتاب» » در دو سوره (حجر77) و (شعرا )2٠‏ آمدهاست كه در ايه «حجرا ء طلوع آفتاب بر عذاب قوم لوط است ودر 


آيه «شعرا» طلوع آفتاب بر عذاب قوم فرعون مى باشد. كه مى رساند عذابها در حين طلوع آفتاب بوده است. 
كلمه «مغربين» يكبار در همين سوره آمده است (رحمن 17) 

كلمه «مشارق» سه بار در سوره هاى (معارج )©٠‏ (اعراف /111), (صافات ©) آمده است 

كلمه «مغارب» دو بار در سوره هاى (معارج )6٠‏ و (اعراف /151) مده است 

كلمه «مشرق» ت بار در سوره هاى (بقره 8١١و57٠و//١١و188)‏ و (شعرا 18) و (مزمل 4) 

كلمه «مغرب» ‏ بار كه يكبار به تنهايى در سوره (كهف 68 و 2 بار با مشرق آمده است. 

أن آلاء رَيّكما تُكَذَّبانَ (010) 

يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (18) 


3 


مَرَح الْحْرَيْن يَلْتَقيَانِ (19) بَتِنَهُمَا بَوْرَّحٌ ا يَبِغيَانِ )٠١(‏ دو دريا را به هم متصل كرد (19) و بين آن دو فاصله اى قرار داد تا به 
يكفركز جاوز كشن( 


موج: مخلوط كردن _ رها و روانه كردن. 


ص كر 


2 نكته: 


مراد از دو درياء يكى درياى شور است كه سة جهارم زمين را تشكيل داده و ديكرى درياهاى شيرين است كه در زير زمين 


ذخيره شده و به صورت حشمه و نهر به دريا مى ريزد. 
2 نكته: 


هد الى دوسا دكرار تراد كريمد ازابن دو دريا ياد فرموده است: «وَمَا بش توى الْبْخْرَانٍ كَردًا عَذُبٌ فْرَاتٌ سَائْع شَّرَابَُ 
وهذايك الاق وول كن كرك لحم سو عفرا لايق ذو دزيا يكسان تسعد كه يكى شيرية و كوارا 
و نوشيدنش بلامانع و ديككرى» شور و تلخ است و با اين كه يكسان نيستند شما از هر دو بهره مند مى شويد» كوشت تازه مى 


خوريد و مرواريد و مرجان استخراج نموده» آرايش مى كنيد .)١(‏ 
در تفسير جامع» ج ح لل ص /ثا از تأويل الايات» از امام صادق (ع: 


على (ع) و فاطمه (س) دو درياى عميقى هستند كه هيج كدام از آنها به ديكرى ظلم و ستم ننمودند وازايشان حسن (ع) و 


حسين (ع) دو لؤلؤ و مرجان بيرون آمد. 
در تفسير الميزان» ج #خرة ص از در منثور» از ابن عباس: 


منظور از دو دريا على (ع) و فاطمه (س) است و منظور از برزخ و حائل ميان آن دو» رسول خدا (ص) است و منظور از لو لؤ و 


مرجان حسن (ع) و حسين (ع) است. 
الل وكيا وده 
و يم اللوْلوٌ 7 الماحَان إهفة 
فك رركيو ره 


تعمتهاق يروو كاوتان را اتكان فى كيين؟! () 

و2 الْجَوَار الْمُنَاتٌ فى البخر اغنام ١ع‏ 

واز براى اوست كشتى هايى كه در دريا جون كوه يديد آمده است (58) 
جوارى: جمع جاريه به معناى كشتى است. 


اعلام: جمع عَلَّم به معناى كوه است. 


متشات: اسم مفعول از «انشاء» و به معناى احداث و ايجاد است. 


فأ الاء رككما تكدناق (68) 


- 


و 


و2 3 


مَنْ عَلَتِهَا فَانٍ (18) وَيَبِقل] وَجْهُ رَبك ذو الْجَلَالٍ وَالْإكرَام (99) 
هر جه در روى زمين است نابود مى شود )١58(‏ تنها آن جه خدايى است باقى مى ماند 


ص ا" 


١7 فاطر‎ -١ 


جون او داراى صفات جلال و جمال است (77) 
3 نكته: 


«من» به موجودات صاحب شعور و«ما» به تمام موجودات بر مى كردد, در آيه شريفه فرموده: «كل من عليها» - «هر كس بر 
روى زمين است)» و نفرموده: «كل ما عليها» - «هر جيز بر روى زمين است» و به عبارتى زوال وفنا را به موجودات صاحب 
شعور اختصاص داده است و البته علت آن اين نيست كه موجودات بى شعور فانى نمى شوند بلكه جون طرف صحبت خداى 


تعالى» صاحبان شعور يعنى انس و جن مى باشندء لذا كلمه «من» به كار رفته است. 
2 نكته: 


«ذوالجلا-ل والا-كرام» شامل تمامى اسماء جلال واسماء جمال خدايتعالى ليشت صفات با اسشاء جلال» رفعت وعظمت 
خدايتعالى را مى رسانند مثل: كبرياء _ عظمت _ عزت و غيره. اما صفات جمال» حسن و جذابيت را مى رسانند مثل: جود - 


حيات- علم - حسن و غيره. 

در تفسير جامع؛ ج /ه ص 228 از قمىء از امام سجاد (ع): 

ما ائمه وجه خدا هستيم» مردم به وسيله ما بايد متوجه يرورد كار شوند. 

در تفسير جامع» ج لاه ص 2738 از امالى شيخ صدوقء از عبدالسلام هروى: 


حضور حضرت رضا (ع) عرض كردم معناى روايتى كه كفته اند ثواب كفتن كلمه «لا اله الا الله نظر كردن به «وجه الله استء 
1-6 جيست؟ فرمود: اى ابا صلت! هر كس خدا را به وجه مانند وجوه وصف كندء او كافر است. وجه خداء ييغمبران و حجتهاى او 
مى باشند كه مردم به وسيله آنها به خدا و دين و معرفت او توجه بيدا مى كنند. 

بأ آلاء رَبَكما تُكذّبان (8؟) 

يسْألَهُ مَن فى السَمَاوَاتِ وَالَأَرْضٍ كل يَوْمِ هُوَ فى شَّأْنِ (19) 

همه كسانى كه در آسمان و زمين هستند از او درخواست 

مى كنند واو همه روزه مشغول كارى نواست (59) 


در تفسير الميزان» ج ذة ص ٠ق'كءاز‏ كافى» از امام على (ع): 


سياس خدايى را كه نمى ميرد و عجايبش يايان نمى يذيرد و براى اينكه او در هر روزى كارى دارد و امورى نو ظهور ايجاد 


مى د 
كند 
كه سابقه وا 

5 صجه_-ه 

لكو : 

ندارد. 


ص :7/0 


در تفسير الميزان» ج / ص ٠‏ از قمى» از معصوم (ع) و در تفسير جامع, از امام رضا (ع): 


از كار يرورد كار آن است كه زنده مى كند و مى ميراند و روزى مى دهد و كم و زياد مى كرداند و درجات بند كان را رفيع 


يا خوار و يست مى كند. 


فبأى آلاء 5 اا( ره 


و 
- 00 


ستَفْوْع لكع أيه الَقَلانِ (01) 


ع 
2 


بأ آلاء رَبّكما تُكذبانٍ (0) 
يا مَْشَرَ الجن وَ الْإِنْس إِنِ اسْتَطَعْتّم أنْ تَتقذُوا مِنْ أقطار السّماواتٍ وَ الأَرْض فَانْفُدُوا لا تنفدو نَّ إلا بسَلْطانٍ (” 
فبأىٌ آلاء كما كدان (عم) 


يُوَشْل عليكما شواظ من ثار و نحا فلا تتتضران (مع) 


2 
ئَ 


فبأَىٌ آلا آلاء ا تُكذّبان وعم 


ذا انْشَفّتِ السَماءٌ كانت وَرْدَهَ كالدَّهانَ (/0م) 


2 
ئَ 


فبأَىٌ آلا آلاء 2 تُكذّبان (رع 


يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (0:) به زودى به حساب شما مى يردازيم اى دو كروه انس و جن! 
(8) يس كدامين نعمتهاى برورد كارتان .وا الكانهى كنيد؟1 (0) اى كروه حجنو انس[ اك'مى"تؤانيل: ال مرزفاى اسمائهاءو 
زمين بككذريدء يس بككذريدء ولى هركز نمى توانيد» مكر با نيرويى (فوق العاده)! (7") يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را 
انكار مى كنيد؟! (") شعله هايى از تش بى دود و دودهايى متراكم بر شما فرستاده مى شود؛ و نمى توانيد از كسى يارى 
بطلبيد! (0") يس كدامين نعمتهاى بروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (") در آن هنكام كه آسمان شكافته شود و همجون 
روغن مذاب كلكون كردد (حوادث هولناكى رخ مى دهد كه تاب تحمل آن را نخواهيد داشت فت)! ارين كداعيو تعمعيان 
يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (8*) 


2 َِِ لا يُشأَلُ تن ذَنبهِ إنسٌ وَلَا حجان (م) 
دن آن روز سوال تحى شودان كناه حجن انس (ون) 
2 نكته: 


2 


دو ترق ظاهرا بن امور فامك واالقى رن كنو دو ضوركن كد ايان فكر ذاوا قا يدمو كفك كل اوربك لنسألنَهُع 


- 


أْجْمَعِينَ) - «يس به يرورد كارت سوكند كه به طور حتم از آنها سؤال خواهيم كردا (حجر؟4) ويا اوَقَفُوهُمْ إِنْهُم مَسْكُولونَ) - 
وأشاف را ذكه كريد كه رانك نار عر امن وه ال شونن لك 


آيا در قيامت سؤال يرسيده مى شود يا خير؟ و به عبارتى در جمع بين اين دو دسته آيه جه توضيحى بايد داد؟ 
صاحب تفسير الميزان» ج #خرة ص /١ا”3‏ آورده اشة: 


روز قيامتُ مواقف مختلفه اى دارد» در بعضى از آن مواقف مردم بازخواست مى شوند ودر بعضى ديككر مُهر بر دهانهايشان 


زده مى شود و در عوضء اعضاءٍ بدنشان سخن مى كويد و در بعضى مواقف ديكر از سيمايشان شناخته مى شوند. 


ص غ8 


5” صافات‎ - ١ 


لفن : 


بنده حقير ضمن اينكه نظر صاحب الميزان را رد نمى كنم اما نظرى بدين شرح دارم (والله اعلم): قيامتٌ تجسم اعمال است و 
اين اعمال افراد هستند كه جهره ى آنها را شكل مى دهدء هر كس عمل نيكوترى داشته باشد جهره اى نورانى تر و زيباتر 
خواهد داشت وهر كس عمل زشت ترى داشته باشد جهره اى ظلمانى تر و زشت تر خواهد داشت. بنابراين براى شناختن و بى 
بردن به وجود يكك شخصٌ اصالً نيازى به يرسش و ياسخ از او نخواهد بود جرا كه جهره و سيماى او كُواهٍ اعمال اوست و 
مؤيد اين كفته نيز آيه ١‏ همين سوره است كه مى فرمايد: ايَعَرَفُ المجرمينَ بسيماهّم» -«آن روز مجرمين از جهره هايشان 
شناخته مى شوند» . و اما اينكه خدايتعالى در آيه حجر و صافات اشاره به يرسش فرموده نه به اين خاطر است كه شاخص را 
بشناساند بلكه بدين خاطر است كه هر كونه انكار» اعتراض و شبهه ى شخص را از بين ببرد» جرا كه مجرمين براى رهايى از 
عذاب جهنم دست به هر كارى از جمله انكار جهره و اعمالشان مى زنند و با اين يرسش و ياسخ ديكر جايى براى اعتراض 
باقى نمى ماند. و خلا-صه كلام اينكه: «از آنجايى كه افراد به سيمايشان شناخته مى شوند يس در آن روز نيازى به سؤال و 
جواب نيست ولى با اين حال و براى رفع هر كونه انكار و شبهه از آنها يرسش و ياسخ مى شود» (والله اعلم). 

در تفسير جامع» ج لاه ص 26١‏ از فضايل الشيعه» از ابن بابويه از امام رضا (ع): 

هر كس داراى ولايت اميرالمؤمنين (ع) باشد واز دشمنان ما ائمه (ع) بيزارى بجويد و حلال خدا را حلال بداند و حرام او را 
حرام بداند و كناهى مرتكب شود كه در دنيا توبه نكندء يرورد كار او را در عالم برزخ به كيفر آن كناه عذاب مى نمايد. روز 


قيامت وقتى از قبر بيرون آيدء كناهى بر او نباشد تا مورد يرسش و مجازات واقع كردد. 


2 


بأ آلاء رَبّكما تُكذّبان (0©) 


يُعْرَفُ الْمَجَرِمُونَ بسيماهُم فَيؤْحَدُ بالنُواصى و الْأَقُدام (1©) 


ب 


بأ آلاء رَبّكما تُكذّبان (65) 
هذه جَهَنَمُ الت يُكذَبُ بها الْمُجرِمُونَ (67) 
يَطوفون يَبِنّها وَ بَئْنَّ حميم آنِ (65) 


بأ آلاء رَبّكما تُكذّبان (60) 


بشن كذامين تعشهاق يرورد كارتان وا اتكان قل كتلن؟! (20)تجرمان ان جهزه هاشان 'شتاعتة من شوند؛ و انكاه انها زاداز 
موهاى بيش سر و ياهايشان مى كيرند (و به دوزخ مى افكنند)! )6١(‏ يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! 


(دتع 


ص :/7/1 


اق غماة فو زغن ابتك كه سديماق اندرا انكار حى كردتند] (890) امروز دو شان اذى انه سوواك دورقق و اندندا (6©9) بس 
كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (68) 


وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانِ (62) 
وهر كس كه از مقام يرورد كارش بترسدء دو بهشت دارد (8©) 


صاحب تفسير الميزان» ج لا ص 16 در ذيل ايه آورده اس : 


آن كسانى از جن و انس كه جمله: «و لمن خاف» اشاره به ايشان استء عبارتند از اهل اخلاض آنهايى كه خاضع در برابر 
جلال خدايتعالى هستند و او را بدين جهت عبادت مى كنند كه او الله (عزاسمه) استء نه بدين جهت كه جهنم دارد و نه طمع 
بهشتى و ثوابى كه مى دهد و بعيد نيست اين طايفه همان كسانى باشند كه در سوره ى بعدى (سوره واقعه) درباره ى دسته 
سوم مى فرمايد: (والسابقون السابقون اولك المقربون) .)١(‏ 


مراد از دو بهشت در آيه شريفه جيست؟ 
عدمولق: 
مفسرين اقوالى بيان كرده اند كه البته هيج كدام از آنها جنككى به دل نمى زند مثلا: 


١‏ - بعضى كفته اند: يكك بهشت منزل شخصى اوست كه دوستانش در آنجا زيارتش مى كنند و يكى هم منزل خدمتكاران و 
" - بعضِي كفته اند: منظور دو باغ است يكى درون قصر ب بهشت و ديكّرى بيرون ؛ بهشت. 

-عده اى هم كفته اند: اين دو بهشت جداى از همند تا هركاه از يكى خسته شدء به ديكرى برود تا لذتش به حد كمال 
برسله.و اقوالى ان ايخ ذستة. 

اما اين اقوال جون هر كدام نشأت كرفته ي ذهن دنيوى هستند» معقول نمى باشند. در قول اول كُويا آن مفسرء بهشت را مثل 
كاخ يادشاهان فرض كرده است كه داراى اندرونى و بيرونى استء كه اندرونٍ آن مخصوص زنان آن يادشاه و بيرونى آن 
مخصوص رفقا و ارباب رجوع باشد يس به نظر شما تكليف زنان بهشتى جه مى شود؟ و با اين تفسيز بهشت فقط مخصوص 
مردان است و آن هم با توصيف دنيوى يادشاهان. براى توضيح بيشتر به بحث «حور عين» در سوره ى واقعه مراجعه شود. و 


قول دوم هم با درجه اى كمتر به همين دليل مردود است. و اما قول سوم, به 


ص ا 


١١هعقاو‎ -١ 


طور قطع مردود است جرا كه در بهشت كسى خسته و كسل و بيمار نمى شود كه بخواهد آن را ترك كندء كويا اين مفسر 


يلاق وقشلاق دنيوى را با بهشت اشتباه كرفته است. 


صاحب الميزان» ج 7 ص 777, (كه منبع اقوال فوق هم هست»» آورده است: «يكك بهشت را به خاطر استحقاقى كه دارد به 


او مى دهد و يكك بهشت را فقط بعنوان تفضلء ارزانيش مى داردا) . 
توجه: قول فوق (صاحب الميزان) از همه اقوال صحيح تر است. (والله اعلم) 
لت 


آيات الهى يكديكر را تفسير مى كنندء خدايتعالى در همين سوره در آيه 27 مى فرمايد: «وَمِن دُونِهمَا جَنَنَان)ا - «مادون آن دو 
بهشتء دو بهشت ديككر است» (رحمن 27). بنابراين با جمع اين دو آيه شريفه» نتيجه مى كيريم كه: «جهار بهشت وجود دارد 
نه دو بهشت» . با اين تفاوت كه دو بهشت آيه 7 به خاطر كلمه «من دونهما» از دو بهشت آيه #ع؛ از نظر درجه ى فضل و 
نعمت يايين تر و دون تراست. حال در اينجا بايستى به سوره ى واقعه مراجعه كنيم كه در آن سوره خدايتعالى بهشتيان را به 
دو كروه تقسيم فرموده است: كروه اول: «سابقونَ سابقون يا ييشى كيرندكان» » كروه دوم: «اصحاب يمين يا اصحاب دست 
راست» و خصوصيات بهشت آن دو كروه مفصل بيان شده كه با هم متفاوت بوده و بهشت بيشى كيرند كان در درجه ى برتر 
و نعيم ترى است و البته اين كروه هم مى توانند در بهشتٍ خصوصى خود باشند و هم مى توانند به بهشت كروه اصحاب يمين 
رفته ودر آن جا با دوستان خود همنشينى كنند و دوباره بركردند. و نيز به احتمال قوى مراد از «لمن خاف» در آيه شريفه مورد 
بحث» همان كروه «سابقون سابقون» هستند. بنابراين مراد از دو جنت در آيه شريفه؛ دو بهشت بيشى كير ند كان مى باشد و 


مراد از دو جنت در آيه 67 دو بهشتٍ اصحاب يمين مى باشد. (والله اعلم). 

اما سؤال اول همجنان باقى است يعنى مراد از جنتان در هر كدام از آيه هاى 27 و 58 جيست؟ 
در ياسخ, دو نظر به ذهن حقير مى رسد و خداوند سبحان بهتر مى داند: 

١‏ - همان ياسخ صاحب الميزان. 


” - در سوره «رحمن» خدايتعالى مرتب نعمتهاى خود را به دو كروه جن وانس يادآور شده و مخاطب آياتء همواره به 


صورت «تثنيه) مى باشد كه يكن انسان اسث و ديكرى كروه جن 


ص :1/4" 


مى باشد. بنابراين احتمال دارد كه مراد از ١‏ «جنتان» يكى بهشت مخصوص انسانها باشد و ديكرى بهشتى براى كروه اجنه باشد 


(والله اعلم) (براى توضيح بيشتر بيشتر به سوره واقعه مراجعه كنيد). 
در تفسير جامع» ج ح الل ص 8" از اختصاصء از امام محمد باقر ع): 


جهار بهشت وجود دارد» دو بهشت براى خدا ترسان و آن به مؤمنين سابقين اختصاص دارد و دو بهشت ديكر كه فضيلتش 
كمتر است كه در قرب مخصوص اصحاب يمين مى باشد و آن بهشت نعيم و بهشت مأوى است و در اين جهار بهشت ميوه 
هاى بسيارى است به عدد بركك درختان و ستاركان و بر اطراف آنها ديوارى است كه به مسافت يانصد سال راه از طلا و نقره 
وياقوت كشيده شده و ملا-ط آن مشكك زعفران است و نورى از آن مى تابد كه انسان صورت خود را در آن مشاهده مى 


نمايد ووهشت در دارد. 

در تفسير الميزان» ج 7 ص ""”, از درمنثور» از رسول خدا (ص): 

دو بهشت اول طلايى و براى مقربين و دو بهشت دوم از نقره و براى اصحاب يمين است. 

در تفسير الميزان» ج ا ص 2377 از مجمعء از علاء بن سيابه آورده كه از امام صادق (ع) يرسيدم: 


ا ل ل كا ا ل ا ع ل 
دوزخيان با اولياءٍ خدا همنشين هم مى شوند؟ حضرت فرمود: بهشت تنها بهشت اولياء نيستء از , بهشت ايشان يايين تر نيز 
بهشت هستء» خدايتعالى مى فرمايد: ١‏ و من دونهما جنتان)» يس لالزمه بيرون شدنشان از دوزخ اين نيست كه بااولياء خدا 


بأ آلاء رَبّكما تُكَذّبان (87) 


ذَواتا أفنان (68) 


58١ 


0 


بأ آلاء رَبُكما تُكذّبان (9ع) 


3 


فيهما عَئِنانٍ تَجْرِيانٍ (00) 


5-04 


م 


أن الا ركبا تكدياق 31 


خ 


2525252020007 


6 


- 


: فبأىٌ آلاء كن يان م20 


(8؟) يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (69©) در آنها دو جشمه هميشه جارى است! (00) يس كدامين 
نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (21) در آن دوء از هر ميوه اى دو نوع وجود دارد (هر يكك از ديكرى بهتر)! (27) 


متَكِبِينَ عَللِ) فرش بَطَائِهَا مِنْ إِسِْتَبِرَقٍ وَجَنَى الْجَنَتيِن دَانِ (05) اين در حالى است كه آنها بر فرشهايى تكيه كرده اند با 


-ه 


آسترهايى از ديبا وابريشم و ميوه هاى رسيده آن دو 


758٠١: ص‎ 


باغ بهشتى در دسترس است! (08) 

2 نكته: 

مراد از «جنتين - دو بهشت» اين ايه شريفه نيز همان «جنتان» ابه 7 اسيبتة: 

2 نكته: 

خداي رحمان فقط در سوره رحمن است كه به «دو بهشت ابدى» اشاره فرموده است»ء در آيه 68: «ربه جنتان» و آيه28: «جنا 
الجنتين) » به دو بهشت كروه «سابقون» و در آيه27: «من دونهما جنتان» » به دو بهشت كروه «اصحاب يمين» اشاره فرموده 


شت الثثه مؤاد از جتان ذر سوره (شبا 18) و معدية) در .سور (سيأ 18) و (كهف25. دو باغ از باغهاى زمينى است كه به 


خاطر كفرانٍ نعمت از بين رفتند. 

در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 0”٠٠‏ از رسول خدا (ص): 

كسى كه آخر كلامش صلوات بر من و بر على (ع) باشد وارد بهشت مى شود. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 818 ج 27 از رسول خدا (ص»» از خداى تعالى: 
اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 

از همان منبع»ء ص 6/5: 


قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد و قطعاً هر كسى را كه از 
على (ع) اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد (اين روايت از شيخ اجل رجب حافظ در 
كتاب «مشارق انوار اليقين» از قول صاحب كتاب كشاف آقاى زمخشرى يكى از علماى اهل سنت نقل شده است). 

بأ آلاء رَبّكما تُكَذَّبانِ (0ه) 

فبهنّ قاصراتٌ الطوْفٍ لَمْ يَطَمِتْهُنَ إِنْسٌ قَبِلّهُمْ وَ لا جَانَ (*) 

بأ آلاء رَبُكما تُكَذَّبان (1م) 

كأنّهُنَّ الْياقوثٌ وَ الْمَدْجَانٌ (38) 


بأ آلاء رَبُكما تُكذبان (09) 


هَل جَاءٌ الْإخسان إلا الْإِخَسانٌ (20) 


- 


بأ آلاءِ رَبُكما تُكَذَّبانٍ )2١(‏ 
وَ مِنْ دُونِهما جَنتَانِ (21) 
بأ آلاء كا تَكدبان ١م29‏ 
مُدُهامّتان (86) 


- 
ع 


: فبأى آلاء 5 تُكذّبان (هع) 


فيهما عَئِنانِ نَصَاحَتَانِ (28) 


عا 


- 
ع 


8 


بأى آلاء رتكا تكدباق (لاع) 


0 


فيهما فاكهَةٌ وَ نَخْل وَ رُمَان (80) 


- 
ع 


1١ 


6 


بأى آلاء كا تكدباق (وع) 


خَقِراتٌ حسانٌ ( 0/١‏ 


لحك 
1١‏ 
4 


4 


- 


بأ آلاء تكبا تكدياق 13 


36 


خورٌ مَفْضُوراتٌ فى الْخِيام (؟/0 


- 
> ع 


ف فبأىٌ آلاء رتكا كدان 0/١‏ 


َطْمِنْهُنَ إنْسٌ قَبِلَهُمْ وَ لا جَانٌ (0/6 


0 


قَبأَىٌ آلاءٍ رَيُكما تُكذبانٍ (0/0 
مُتَكنِينَ عَلى رَفْرَفٍ خضر و عَبِقَرِى حسانٍ (0/8) 
بأ آلاء رَيكما تُكذبانٍ (//) 


يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار 


58١١ ص‎ 


مى كنيد؟! (00) در آن باغهاى بهشتى زنانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى ورزند؛ و هيج انس و جن ييش از اينها 
با آنان تماس نكرفته است (82) يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (/01) آنها همجون ياقوت و مرجانئند! 
رقا بسن كذامين مياق برورد كازتان را ابكاوهي كنئن؟! (85) ١‏ نا حراض نكن حر يكن أشنت 090419) سن داهن 
نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! )2١(‏ و يايين تراز آنهاء دو باغ بهشتى ديكر است (27) يس كدامين نعمتهاى 
يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (27) هر دو خرم و سرسبزند! (8) يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! 
(60) در آنها دو جشمه جوشنده است! (28) يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (29) در آنها ميوه هاى 
فراوان و درخت خرما و انار است! (68) يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (68) و در آن باغهاى بهشتى 
زنانى نيكو خلق و زيبايند! )0/١(‏ يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! )7/١(‏ حوريانى كه در خيمه هاى 
بهشتى مستورند! (7/) يس كدامين نعمتهاى يروردكارتان را انكار مى كنيد؟! (/0) هيج انس و جن بيش از ايشان با آنها 
تماس نكرفته (و دوشيزه اند)! (9/5) يس كدامين نعمتهاى يرورد كارتان را انكار مى كنيد؟! (8) اين در حالى است كه 
بهشتيان بر تختهايى تكيه زده اند كه با بهترين و زيباترين يارجه هاى سبزرنكك يوشانده شده است (0/8 يس كدامين نعمتهاى 


يروردكارتان را انكار مى كنيد؟ (17/) 

تارك اسْمم رَبك ذى الْجَلَالٍ وَالٍكرَام (0) بزركوار و ير بركت 
است يرورد كارت كه داراى صفات جلال و جمال است (0/8 
2 نكته: 


اين سوره با صفت «رحمن» شروع و با صفت «جلال و كرام» ختم مى شود. و تنها سوره اى است كه با يكى از صفاتٍ الهى 


آغاز و با صفتى ديكر ختم مى يابد. 


3 نكته: 
صفت «جلال و كرام) در دو ايه أمده است. و شاخص همين سوره ان 


در جامع» ج لا ص 58 از بصائرالدرجات. از امام باقر (ع): ما جلال خدا و كرامت او هستيم كه يروردكار به بندكان خود در 


اتن فرماتود اوم و اطاضةة ازماة انها رامت :ود عط وومو ده اميك 


عر انار او لو" 18 ابن امساح مانام ا سسده عه اذ اذاء مان راسي بكر كزالق ابي ياو كه 
عيو ج أ ص باب م6 2 : ء نماز وأجب رى براين 
بوؤود كان ها منده اذن وار اذا ولعي توفق ذاده الت .و كنز حترى ك.د راسسجذه كويد اين النيك كد مه مرقه كوول 
«شكراً لله» شكراً لله شكراً لله؛ كه اكر در نماز تقصيرى كرده باشد و در نماز نافله هم تمام نشود با اين سجده. آن نقصان رفع 
كردد. 


خلاصه آيات سوره رحمن: 


١‏ - الرحمن ه - كردش خورشيد و ماه # - سجده كياه و درخت 4 فى / - ميزان ١5‏ - خلقت انسان از صلصال ١0‏ - خلقت 
جن از آتش متحركك 17 - مشرقين و مغربين ١9‏ - دو دريا 77" - جلال و كرام "١‏ - ثقلان 77 - اقطار سماوات 78 - شكافتن 
آسمان و سرخى آن 9 - سؤال نيرسيدن 6١‏ انث تشخيص جهره 57# - جنتان 6م - جنتير" 68 - قاصرات ٠‏ - جزاء احسان جز 


احسان نيست ”8 - جنتان 88 - نخل و رمان ؟7 - حُورٌ مقصورات 1 - جلال وكرام. 


ص 0 


2ه سوره واقعه 
0 - سوره واقعه - رويداد. (مكى است و 98 آيه دارد). 
در تفسير جامع» ج لاء ص 5895, از ابن بابويه» از امام صادق (ع: 


هر كس سوره واقعه را در هر شب جمعه تلاوت كند, خداوند او را دوست بدارد و محبوب مردم شود ودر دنيا به اوبدى 
نرسد و احتياجى نداشته باشد و هيج آفتى نبيند و از رفقاى امير المؤمنين (ع) محسوب شود و اين سوره مخصوص آن حضرت 
است و كسى در آن شريكك نيست. 


از همان منبع» از مجمع؛ از رسول اكرم (ص): هر كس اين سوره را تلاوت كند از غافلين محسوب نشود واكر آن را بنويسد و 
در منزل خود نهد خير زياد مشاهده كند و هر كس بر قرائت آن مداومت كند فقر از او برطرف شود و توسعه ى مال و زيادي 
حافظه نصيبش كردد. 


از همان منبع» از امام باقر (ع): هر كس سوره واقعه را در هر شب بيش از خواب قرائت كند در حفظ خداوند باشد و خدارا 
در حالتى كه صورت او مانند ماه شب جهارده است ملاقات كند. 


در تفسير جامع» ج لا ص 6١‏ از برهانء از امام باقر (ع): 


در تلاوت سوره واقعه منفعتهايى است كه قابل شماره نيست. از جمله اكر بر بالين شخص محتضر قرائت كنند» روح او به 


سهولت خارج شود واككر بر ميت بخوانند خداوند او را بيامرزد. 

خلاصه مطالب: شرح قيامت كبرىء افراد در قيامت سه كروهند: سابقونء ميمنه و شمال. 
بشم الل الوَحمنٍ الرَحيم 

إذا وَقَعتِ الْواقِعَهُ )١(‏ 

لَهِسَ لِوَفعتِها كاذِبَةٌ (؟) 

خافضة رافعةٌ () 

إذا رحَتِ الَْْضُ رَجَا (©) 

يفنت الجبال يكنا (4) 


فَكائَتٌ هَباءً من 29 


وَ كنْمّةْ أَرواجاً ثَلامَهٌ (/) 
ينات التفمكة ما أضحات الميمته () 
و أضحات المتقد ما أمتحات المثققة (4) 
وَ السَابِقُونَ السَابِقُونَ )01١(‏ 
أولئك الْمُمَتَبُوقَ )1١(‏ 
فى جَنَّاتِ النّعيم (17) 
تله منَ الْأَوَلِينَ (1) 
وَقلل مق الاخرية 816 
سْوْرٍ مَوْضُونّهِ (1) 
مُتكئِينَ عَلَيِها مُتَقابلينَ (1) 
يلوف عَلَيهمْ لدان مُحَلْدُونَ 01 
باريقٌ و كأس مِنْ تعين يلك 
لا بُصَدَّعُونَ عَنْها وَ لا يُنْرِفُونَ (19) 
وَ فاكهَّه مِمًا يَتَخَيَّرُونَ )٠١(‏ 
وَ لخم طيرٍ مما يَشَْهُونَ )1١(‏ 
وَ خورٌ عينٌ )١1١(‏ 
كَأَمئالٍ اللو الْمكتُونٍ (م) 
جََاءً يما كانُوا يَعْمَلُونَ (5) 
لا يَسْمَعُونٌ فيها لَهُواً ولا تَأثيماً (1) 


لا قبلا سَلاماً سَلاماً (؟) 


إ 


وَ أَصْحَاتُ الْيِمِين ما أَصْحاتُ ليمي 49 


فى سِدْرٍ مَحُضُودٍ (10) 
وَ طَلح منضُودٍ (19) 
و ظِلَ مود (50) 
وَماءٍ مشكوب (0) 
وَ فاكهّه كثيرَه (/) 
لا مَمْطُوعَهِ ولا مَغبُوعَهِ (7) 


3 دش مَوْفُوعَهِ وعم 


أَنْسَناهُنّ إِنْغَاةَ (8*) 
فَجَعَلْناهُنَ أثكاراً (") 
عُرَياً أَْرَاباً (م) 
حاب الْيمِين (/9) 
لَه من الأَوَلِينَ (وم) 

وَ 2 من الالخوية البيرة 


أ 


وأ قشات الغمال نا اعسات اعمال وكا 
فى سَمُوم وَ تحميم (61) 

و ظِلَ ِنْ يَخهُوم (6) 

لا باد ولا كريم (68) 

إِنَّهُْ كانُوا قَلَ ذلكك مُتْرَفِينَ (8©) 

وَ كانثُوا يُصِوُونَ عَلَى الْحِنْثِ العظيم (68) 


- 
5 أ 


وَ كانوا يَقُولُو 


“5 
أاوا 

عحى 
0_5 


ذا متنا وَ كنا عظاماً أ نا لَمَعِعْوثُونَ (0©) 


سام 


وه 0 


قل إِنَ الأوَلِينَ وَ الآخرينَ (68) 
لَمَجْمُوعُونَ إلى ب مَعْلوم )0 
نك أنه الصَّالُونَ الْمَكَذَّيُونَ )0١(‏ 
كنُونَ مِنْ شَجرمِنْ زَُوم (85) 


فَمالِؤُنَ منْهَا الْبَطونٌ (م) 


َشَارِبُونَ عَلَهِ من الْحميم (86) 


َسْارِبُونَ شوب الْهيم (هه) 
هذا نُرُلْهُمْ يَوْمَ الدّين (©8) 


هنكامى كه واقعه عظيم (قيامت) واقع شود )١(‏ هيج كس نمى تواند آن را انكار كند! (1) (اين واقعه) كروهى را يايين مى 
آورد و كروهى را بالا مى برد! (”) در آن هنكام كه زمين بشدت به لرزه درمى آيد (©) و كوه ها در هم كوبيده مى شود (5) 
و نووت غيان يزاككده قوسن ١‏ يدن (2)او شنناسة كرو و كواهين بود( (تكيت) سعاه تدان و عسستكان (هستن )جه 
سعادتمندان و خجستكانى! () كروه ديككر شقاوتمندان و شومانند» جه شقاوتمندان و شومانى! (4) و (سومين كروه) يبشكامان 
بتشكامتنا :)1١(‏ آنها مقرباتتد[ (11) :در ناغهاف ببيرتعست: نهشت (جاى ذارند)! (19) كروه زيادى (ان ؟آنها) از اشهاى 'تخستيتيل 
(1) واندكى از امت آخرين! (؟1) آنها [- مقربان] بر تختهايى كه صف كشيده و به هم بيوسته است قراردارند (18) در 
حالى كه بر آن تكيه زده و رو به روى يكديكرند! )١15(‏ نوجوانانى جاودان (در شكوه و طراوت) ييوسته كردا كرد آنان مى 
كردند )١7(‏ با قدحها و كوزه ها و جامهايى از نهرهاى جارى بهشتى (و شراب طهور»)! (18) اما شرابى كه از آن درد سر نمى 
كيرند و نه مست مى شوند! (19) و ميوه هايى از هر نوع كه انتخاب كنند )2١(‏ و ككوشت يرنده از هر نوع كه مايل باشند! (1١؟)‏ 
و همسرانى از حور العين دارند (77) همجون مرواريد در صدف ينهان! (77) اينها ياداشى است در برابر اعمالى كه انجام مى 
دادند! (1) در آن (باغهاى بهشتى) نه لغو و بيهوده اى مى شنوند نه سخنان كناه آلود (10) تنها جيزى كه مى شنوند «سلاما 
است «سلام)» ! (78) و اصحاب يمين و خجستكان. جه اصحاب يمين و خجستكانى! (317) آنها در سايه درختان «سدر» بى خار 
قرار دارند (18) و در سايه درخت «طلح) يربركك [- درختى خوشرنكك و خوشبو] (19) وسايه كشيده و كسترده (0:) ودر 
كنار آبشارها (1”) و ميوه هاى فراوان (77) كه هركز قطع و ممنوع نمى شود (7) و همسرانى بلندمرتبه! (ع*”) ما آنها را 
آفرينش نوينى بخشيديم (0) و همه را دوشيزه قرار داديم (29) زنانى كه تنها به همسرشان عشق مى ورزند و خوش زبان و 
فصيح و هم سن و سالند! (70) اينها همه براى اصحاب يمين است (228 كه كروهى از امتهاى نخستينند (09) و كروهى از 
امتهاق آخرية! (+6) ناضحا شمال جه اضتحان شمالى (كه"نامه أعمالشان به ثقائه جرهكان ددست حت آنها داده من 
شود)! (61) آنها در ميان بادهاى كشنده و آب سوزان قرار دارند (7؟6) و در سايه دودهاى متراكم و آتشرا! (7©) سايه اى كه 
نه خنكك است و نه آرامبخش! (5©) آنها بيش از اين (در عالم دنيا) مست و مغرور نعمت بودند (68) و بر كناهان بزركك 
اصرار مى ورزيدند (8؟) و مى كفتند: هنكامى كه ما مرديم و خاكك و استخوان شديم. آيا برانكيخته خواهيم شد؟! (67) يا 
باكان تحستيق ما (زراتكيحته فى توتتد)؟! (98) كو اولين و اخرين (9) همك دز موعد روز معي كردا وى من ويل 
(00) سبس شما اى كمراهان تكذيب كننده! (01) قطعاً ازدرخت زقوم مى خوريد (01) و شكمها رااز آن ير مى كنيد (09) و 
روى آن از آب سوزان مى نوشيد (05) و همجون شتران مبتلا به بيمارى عطشء از آن مى آشاميد! (00) اين است وسيله 


يذيرايى از آنها در قيامت! (02) 
آيات شريفه ١‏ نا 08 مربوط به وقوع قيامت است كه در آنء افراد به شرح ذيل به سه دسته تقسيم مى شوند: 


ص 1" 


: «سابقون سابقون» يا «كروه ببشى كير ند كان»‎ )١ 


١‏ - مقربند ١‏ - در بهشتهاى ير نعمتند 7- در كذشتكان بيشتر و در آيند كان كمترند * - بر تختهايى رو بروى هم تكيه مى 
زايل مى سازد /- هر نوع ميوه و هر نوع كوشتٍ مرغ برايشان فراهم است 8 - نه سخن بيهوده و نه تهمت مى شنوند وهر جه 
هست سلام است 4 - همسرانى دارند به نام «حور العين» كه از شدتٍ صفاء جون لوءلوء دست نخورهه اند. (كروه سابقون مى 


توانند از نعمتهاى اختصاصى كروه يمين بهره ببرند ولى كروه يمين نمى توانند). 
") «اصحاب ميمنه - بركت» يا «اصحاب يمين - دست راست): 


" در سايه ى درخت سدر بدون خار ؟ - طلح منضود (يا درختان بر بركك و سايه دارء يا موزهايى كه روى هم جيده شده)‎ - ١ 
ظِلَ ممدود (سايه هميشكى) ؟ - ماء مسكوب (آبشارى لا ينقطع) ف - فاكهه كثيره (ميوه هاى بسيار كه در هيج فصلى ممنوع‎ - 


نمى شود). 


# -وَ فوش مرفوعه (همسرانى بلند مرتبه با وصفى ناكفتنى و هميشه بكر و همسر دوست وهم سن) 17- آنها هم در كذشتكان 
وهم در آيند كان سيارندك. 


*) «اصحاب مَشِئمّه - شقاوت» يا «اصحاب شمال - دست جبى): 

١‏ - در آتشى نافذند ؟ - آبشان جوشان ”7 - خوراكشان درخت زقوم 5 - سايه اى از دود سياه كه نه خنكى دارد و نه سود. 
ابحثى در خصوص بهشت» 

نكته اول: در قرآن كريم» بهشت هم به صورت مفرد وهم تثنيه و هم جمع آمده است. 


الف ) مفردٍ آن, «جَنَّهِ - بهشت» است: كه بيش از ١‏ بار آمده است. از جمله: «فى جَنَّهِ عاليه) (غاشيه )٠١‏ و (حاقه 37)) و: اجن 
نَعِيما (معارج و: «حَنَهُ الْمَأَوَى) (نجم © و ... كه دراين آيات شريفه به طور عام مراد «بهشت» است. اما فقط در يكك 
000 كلمه «جنتى)» آمده است: «وَادخلى جنتى» - «در بهشت من داخل شو» (فجر )"”١‏ و منظور از اين «جنه) » بهشت 
خاصى است كه بالاتر از آن» بهشتى نيست جرا كه آن را به وجود اقدسش نسبت داده است كه تنها مخصوص عده اى خاص 
و قليل استء همجنان كه در صدر همين آيه شريفه مى فرمايد: ديا يتا 


ص :5216 


الف المطفكة ع فال فى عِبَادِى) - «اى نفس آرام يافته ... يس در سلكك بندكانم درآى» (فجرة؟) و «عبادا را مثلٍ 
«جنت» با ضمير «ى» به وجود اقدسش نسبت داده است و مراد از اين «عباد» نيز همه بند كان نيست بلكه آنهايى است كه نفس 
مطلعه واشعه وعدم قري كاميدة واه شمين ول الخبالاً انى بيشت همان فدومت اسك كوسده ترموده أسة: نات 
القوة ونين ار لاو كيت اميد كدو ةنا عنون اس اوكا ب خضي فنها نا كلو ف هنها جد وخر انبا ساود اندر اذ 
خواهند ماند؛ و هركز تقاضاى نقل مكان از آن جا نمى كنند!» (كهف8١٠)‏ واين آيه شريفه نشان مى دهد كه بهشتى برتر از 
آن وجود ندارد كه آرزوى ورود به آن را داشته باشند. اين فردوس در آيه (مؤمنون١١)‏ هم آمده است. (بحث فردوس در 
فيل آنه ذكبق 01 كذست) 


ب ) تثنيه آن» «جنتان و جنتين - دو بهشت» است: كه در آيات 5# و08 و27 سوره رحمن آمده است. كلمه «جنتان» » در سوره 
(سبأ0١)‏ و كلمه «جنتين» » در سوره (سبأ2١)‏ و(كهئف”” در معناى دو باغ زمينى هم آمده اند» اما در سوره رحمن مراد دو 


بهشت ابدى اسث. 


ج ) جمع آنء «جنات - بهشتها») است: كه بيش از 28 بار آمده است از جمله: «لهم جنات تجرى من تحتها الانهار) - «براى آنها 


توجه: خداى تعالى به درهاى بهشت نيز اشاره فرموده است: «جَنْاتَ عَدنٍ مُفْتَحَةً لَّهُمْ الآبوابُ» - «باغهاى بهشت كه درهايش به 


روى آنان باز است» [(48؟ 


همانكونه هم به درهاى جهنم اشاره فرموده: «لها م ابواب» - «يراى آن دوزخ هفت در وجود دارد) (حجر*7) و نيز روايتى 
از حضرت رسول (ص) آمده است كه فرمود: «بهشت هشت درب و جهنم هفت درب دارد» . (و البته علت زيادى درب بهشت 
هم غالب بودن رحمت يرورد كار رحمن نسبت به غضبش است). و نيز جهنم به صورت طبقه اى و هر طبقه روى ديكرى قرار 


ذاركو كد جييا نك طلرقه نا عقت فوات مجر انيكه ولى يقت به صرت ويااين و اديت اسك 


خلاصه كلا-م: خداى تعالى يكك بهشت بسيار وسيع و كسترده خلق فرموده است: «وَ جَنّةُ تحرض با السمواتٌ و الارض» - ١و‏ 
شق كه يهتاق آن آسماتها و زميق وافرا كرقيه اكه (آل 


ص 01 


١١ بروج‎ -١ 


؟- ص ١ه‏ 


عمران177) كه اين بهشتٍ وسيع درب ياجايكاو ورودى دارد كه افراد به تناسب اعمالشان از آن درها وارد بهشت مى 
شوند. همجنين اين بهشت وسيع به دو قسمت و آن دو قسمت هم به دو قسمت با درجه متفاوت تقسيم شده كه در سوره 
رحمن توضيح داده شد. و اما اين جهار بهشت هم به درجاتى متفاوت تقسيم مى شوند كه بالاترين مرتبه آن» همان «فردوس") 
يا «جنتى)» است كه درون «جنتان» در آيه 5# رحمن قرار دارد. بنابراين بهشت مراتب مختلفى دارد كه هر شخص به تناسب 
ل ا ل ل ل 


نكته دوم: در قرآن كريم توصيفاتى كه در خصوص بهشت آورده يا به صورت كلى يا بهد بهشت اصحاب يمين و يا بهشت 
ساكوة اعفد وكاكدر سمي مووي نحي إدرر عو مستي ان شبار ماص دوقي فق منص يتن كرقك كان البق 
عوض همسران اصحاب يمين را «فرش مرفوعه- همسران بلند مرتبه» توصيف فرموده است كه البته «حورعين» از «فرش مرفوعه) 
بسيار زيباتر و لطيف تراست و به اصحاب يمين تعلق نمى كيرد. و اما اين سه دسته آيه بدين شرحند: 


الف) دسته آياتى كه به صورت كلى و به كرات آمده است: 


3 - إن 


وبَشّر الَّذِين آمنُوأ وَعَمِلُوا الصَّالِعاتٍ أنَّ لَه جنات 3 تبرق ين تضيها الأنهاذ كلها روا نايل تدوز 
مِن كَدل ا مُتَشَابهاً وَلَّهُ فا لنت م وَهُمْ فِيهَا حَالدُونَ - «و مزده ده اى بيغمبر كسانى را كه ايمان آورده اند و 
بكر كارى نيشة كتدد كدجعاركاء آتينا باغياى انك كه تهرها دن أن تجاوى اسك .و عدون اميوء حاف كرتا كرة بهره ميد 
شوعدل كويند اين ماند همان هيوه هارى است كه بيش از ابن ( دو دثيا )» روزيمان بود و از تعمتهاي هاتتك يكديكر بهره عثد 
شوند و آنها را در آن جايككاهٍ خوش جفتهايى ياكك و ياكيزه است و در آن بهشت جاويد خواهند زيست» ( بقره 10) و يا: 
«وَمَن يؤْمِن بالل وَبَعْمَلُ صَالِحاً م دُخِلَهُ جَنّاتِ >: َجرى من تمتها الْأنَْارُ حَالِدِينَ فيهَا بدا - «و هر كس ايمان به خدا آورد و عمل 


صالح انجام دهد داخل در بهشتى شود كه زير آن نهرهايى در جريان است و در آن در نعمت ابدى خواهد ماند» (ل1). و .. 


قا قَالُوا._ذَا الْذى رُزقُنًا 


ب) آياتٍ شريفه اى كه به كروه «سابقون سابقون» اشاره داشته و با صفات خاصى معرفى شده اند از جمله: 


)١‏ حزب الله: «أؤلك كنت فى قلوبهمٌ الْإِيمَانَ وَأ هُم بزوح مَنْهُ وَيدْخِلهُمْ جَنَاتِ َجرى من تمتها الْأنَْار 


ص 006 


١١ طلاق‎ -١ 


حَالَِدِينَ فيهَا رَحِدَى الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنْهُ أؤلِك حِرْبُ الله ألَا إِنَّ حزْب اللّهِ هُمُ الْمَفْْحُونَ» - «آن ها را خدايتعالى بر دلهايشان 
نور ايمان نكاشته وبه روح قدس الهى آنها را مؤيد و منصور كردانيده و در قيامت آن ها را بهشتهايى داخل كند كه نهرهاى 
زير درختانش جارى شود و جاودان در آن متعنمند خدا از آنها خشنود و آن ها هم از خدا خشنودند و آنها به حقيقت حزب 


خدا هستئد. بدائيد كه حزب خخدا رستكارنئد (مجادله ؟؟) 


ا اجَرَاؤْهُمْ عند رَبهمْ جنات ع دنٍ تَجْرى ين تَخيها اأنّهَارُ َالِدِينَ فيها أتودا ل ا 
لِمَنْ حشى رََهَ) .)١(‏ و: ديا أَينهَا النَفْسُ الْمَطميكهُ ارُجعى ى إِلَى رَبك رَاضِيهٌ مَوْضِيه فَادْخلِى فى عِبَادِىء وَاذْخَلى ع جَنْتى) (0). 


*) خاشعين: (وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَ رَيّهِ جَنَنَانا (رحمن *6) 

) كروه سابقون: «وَالسَابِقَونَ السَابقُونَ» (واقعه 2٠١‏ 

6 كروه مقربون: وليك الْمَقََبُونَ) (واقعه )١١‏ 

) كروهى با مقام امن: (إنَّ الْمَُِينَ فى مَقَام أمين: فى جَنَّاتِ وَعْيُونَا (دخان 07 - )0١‏ 


عيض كدقياز شوايكوالنةو ور سوم اشكتار كدد و كمكك به نيازمند كنند: (إنَّ لمْتّقِينَ فى حَّاتِ وَعيونٍ آخدِينَ ما 
آنَاهُمْ رَيْهُمْ إنَّهُعْ ك انوا قَوِلَ ذلك مُحْبدَيِينَ كاثُوا قَلِيًا م ِنّ اليل ما يفْيعُونَ وَبلَمِحَارٍ هُمْ ين تَغْفِرُونَ وَفِى أَمْوَالِهمْ عق للسَائْلٍ 
وَالْمَخْرُوم) (ذاريات0١تا9١)‏ 


ع دسته آياتى كه به كروه اصحاب يمين تعلق دارند از جمله: 


تأشعات 240 ا شجاة الْمعِمَنَه » «وَأْضْ حَابُ الْيَمين ما أَط حاب الْيمين. فى سِدر تَخُضَ ودا (واقعه 8او/ا”و8) و: (إِلَا 


أْصْحَابٌ الْيمينء فى جناب يَتَسَاءلونٌ) (مدثرة”و )6١‏ و: (وَمِن دُونْهِمَا جتان (). 


إ 


نكته سوم: خدايتعالى در سوره واقعه همان كونه كه در بالا آورديم از سه طايفه نام برده است: 
١‏ - اصحاب يمين يا ميمنه ١‏ - اصحاب شمال يا مشثمه ” - سابقون سابقون. 


حال اكر به آيات شريفه 68 تا ٠ه‏ سوره اعراف رجوع كنيم در آن جا خداى تعالى به سه طايفه اشاره فرموده است كه عبار تند 
از: 
اتا ميحات 20 ميان النار * - اصحابٌ الا-عراف يا رجال اعراف. كه با رو برو هم كردن اين دو دسته آيات شايد 


بتوان كفت: 


اصحاب اعراف همان سابقون سابقون هستند و لذا آن نظريه كه اعرافيون را انسان هاى كنهكارى فرض كرده استء رد مى 


شود (والله اعلم) (به آيات56 تا 0٠١‏ سوره اعراف مراجعه شود). 


ص ك0 


/ بينه‎ -١ 


”- فجر :# -/7 


0 رحمز 2 


توجه: در سوره «حاقه) نيز به دو كروه اصحاب يمين و اصحاب شمال و خصوصيات آن ها اشاره شده است (در اين خصوص 


بحثى در ذيل آيات 0 94" سوره مدثر هم آمده ست )د 


«بحثى در خصوص «حورّعين» يا حوريه بهشتى» 


مه 


خدايتعالى در قرآن كريمش مى فرمايد: كذَّلِك و زَوٌَجْنَاهُم بور عين) (دخان 06) و مى فرمايد: امْتَكئِينَ عَلَى سُرْرٍ مَضْفُوفه 
وَرْوَّجنَاهُم بحُور عِينا (طور١2)‏ و مى فرمايد: حور مَقَضُورَاتٌ فى الْخْيَام) (رحمن ؟/) و مى فرمايد: «وَحَورٌ عِينٌ) (واقعه ؟7؟) و 
م رمالل ازعلف قاط يك لط ف صو 5 د كنود (صافات 64) و مى فرمايد: «فيهدنٌّ قَاصرَاتٌ المَوْفٍ لَمْ 
َطْمِئْهُنَ إنسٌ قَبلَهُْ وََنا جَانَ» (رحمن لوس ردان : افيهنَ > حَهداتٌ حسَان (رحمن 7١‏ و مى قرمايد: ١هَذَا‏ ما تُوعَدُونَ ليؤم 


ََ 


الْحمَابِ) (ص ؟0) و مى فرمايد: اوفوش مرْفُوعَه. إن أن اناهن نش . فَجَعَلنَاهُنَّ أبكاراً» (0). 


آيات فوق اشاره به يكى از نعمت هاى بهشتى يعنى «همسران بهشتى» دارد. متأسفانه اكثر مفسرين و مترجمين قرآن كريمء مراد 
ازاين همسران را «زنان بهشتى» تفسير و معنا كرده اند و البته شايد به خاطر مؤنث بودن ضماير» جنين تصورى كرده اند» غافل 
احاح ب وو ا لل 
قولدك؟ اكرامى شوقك بش أن ها ارا ص تعن محرولتد؟ آنا بيشت هيا حا هردان اسث؟ و 


در ياسخ به اين سؤالات ممكن است عده اى جنين جوابى بدهند: 


زنان در بهشت مى توانند با شوهران خودشان در صورت بهشتى بودنشان بمانند و يا با مردانى ديكر كه آنها هم وارد بهشت 
كفو انه ال كر كد 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: 


اولا اينكه زنان بتوانند با شوهر يا مردان ديكر بمانند فقط مختص آنان نيست بلكه مردان هم در اين خصوص سههيمند يس 
ذيكر اكبازق ست كنايه اث اناد شود 


ثانياً: شايد زنى بخواهد همسر موجودى بهشتى باشد نه مردى زمينى. و لذا اين عدالت نيست كه مردان هم بتوانند با زنان 


يس اين ياسخ صحيح نيست. 


ص :51 


-١‏ واقعه 8" عم 


عده اى ديكر ممكن است ياسخ ديكرى به شرح ذيل بدهند: 


در قرآن كريم اشاره اى هم به «غلمان» و «ولدان» شدهاست يس شايد مراداز آنها همان «شوهران بهشتى) يا «مردان بهشتى) 
باشند. 

براى جواب دادن به اين ياسخ ابتدا به آياتى اشاره مى كنيم كه در آن «غلمان» و «ولدان» آمده است: «و كواعت اتراباً» - 
«دختران زيبا و شبيه هم) 40 

و طوف عَا عَلَيهمْ غلم انٌ لَهُمْ كَأَنْهُمْ ولو تكنونع دوو كارا بهشتى كه در حسن و صفا جون لوء لوء دست نخورده اند 
ببراموة ابشان ودر خدسكذارى امداوشد ذارئد (كل 

«وَ يَطوفٌ عَلَيهم ولدانٌ مكلدة إذا رَآيِكَهُم حب بكهم لُؤْلوًا منثور» - دو خخدمتكارانى كه تا ابد جوانئد يروانه وار خدمتشان كنثد 
كة اننا وااوققى نكاد كت مائقف لوه لوع متكورننة 1ك 


«يطوف عَلَيِهِمْ ولَدَانَ مَخَْلدُونَ) - «و خدمتكاران بهشتى يروانه وار به خدمتشان مى يردازند» (8). 


دراين جهار آيه شريفه خدايتعالى به يكى ديكر از نعمتهاى بهشتى اشاره فرموده كه همان «خدمتكاران بهشتى) است» كه 
اولاً: اين نعمت» جداى از نعمت «همسران بهشتى) است. كانا: خدمتكار كه جاى لوق راان كيرة ثالثاً: اين نعمت نيز هم 


واما ياسخ بنده حقير بدين شرح است: (والله اعلم) 

ولا كله سروه نا بزركك است. و كلمه «عين» به معناى جشم است. يس «حورّعين» به معناى جشم بزركك است كه 
كنايه به بسيار زيبايى و جمال استء نه زن. و عبارت «قاصرات طرف» كنايه به اين است كه: «اين موجودات دائماً متوجه 
همسران خود بوده و به آنها نكاه مى كنند و آن قدر آنها را دوست دارند كه نظر به سوى ديكرى نمى كنند» . و كلمه «بكر) 
به معناى دست نخورده است و مى رساند كه اين حوريه ها با هيج كس هم دم وهم نشين نبوده اند و لذا بيشترين لذت هم 
نشينى را به همسر خود مى رسانند جون براى آنها تازكى دارد. بنابراين هيج كدام از تعابير فوق دليلى بر «زن» بودن حوريه يا 
قاصرات نيست. 

ثاناة وه اتاد ولخو تق راق كنك هها مظوز إل اه حقييف اك من فى ]5 


591١: ص‎ 


انعم 


-١‏ طور ع" 
''- دهر ١9‏ 


ع- واقعه ١1/‏ 


كريم فرموده است: «يا ايها الذين آمنوا» - «اى كسانى كه ايمان آورده ايد » در اين جمله كه بارها در قرآن كريم تكرار شده؛ 
ضمير «واوء جمع مذكر غائبٍ است كه به جنس مذكر يا مرد بر مى كردد. ولى آيا مى توان به استناد اين ضمير بكلوييم: 
مخاطب اين آيه فقط مردان هستند و زنان شامل اين آيه نمى شوند؟ خير مطمئناً آيه شريفه عام است كه مراد» هم زنان و هم 


مدان هستيل. "و كير مطمنا هميق كروه .تند كه وارد مهشت فى عونل و «تحورية) به انها تعلق مى كيرف 


ويا مى فرمايد: «و اذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم؛ - «و جون به فرشتكان فرمان داديم كه به آدم سجده كنند» (بقره "). در اين 
أنه جز عَيْمين ]واو ككة عند كن امنث به :فرشتكان برق كردت دن ووس كه مع واهد :نرمشكان عسييك تدانة از 
مجردات هستند و نمى توان به اين استناد كفت كه آنها مرد و مذكر هستند. و يا ضمير مذكر به كلمه «الله») و به «شيطان» بر مى 
كردد. و نيز به اسم «شمس يا خورشيد؛ ضمير مؤنث برمى كردد و به اسم «قمرا ضمير مذكر بر مى كردد و مى دانيم كه هر 
فو انبا مان ميقي لسسع كعد كرد تيم رن تادر جتان قر مل التاق لكاي تن لي ال ل 
خواهد زيبايى و فروغ و روشنايى آن را برساند. و به همين خاطر بركشت ضمير مؤنث به احوريه) دليل بر «زن» بودنش نيست 
و مى خواهد لطافت و زيبايى و جلوهى بى حد آن را برساند. جون جنس «زن» از نظر لطافت و نرمى و زيبايى بر جنس «مردا 


برترى دارد و خدايتعالى به خاطر اين كه اين لطافت را در ذهن بشر به خوبى بيان فرمايد از ضمير مؤنث استفاده فرموده است. 


ثالثاً: خدايتعالى هنكامى كه جسم انسان را خلق فرمود؛ از روحى الهى كه جنسيت ندارد يعنى مذكر و مؤنث نيست بر آن 
دميك: «وَنَفْخْتٌ فيه مِنْ رُوحى) (حجرة؟) و (ص 722 . اما جنس بدن ظاهري انسان» آن هم فقط در اين دنيا به واسطه ادامه 
حيات و بقا به دو شكل نر و ماده در آمد. اين شكل و قواى جسمى طورى است كه بنا به شرايط دنيوى آفريده شده است. در 
صورتى كه شرايطٍ قيامت با دنيا بسيار متفاوت است و جسمى هم كه در قيامت به وجود مى آيد دقيقاً همين جسم دنيوى 
نيست بلكه بسته به اعمال شخصء جسم مثالى ديكرى با توجه به اعمال و 


2 


0 


ص :501 


شرايط محيطى آن دنيا به وجود مى آيد كه آن هم الزاماً مذكر و مؤنث نيست و دوباره آن روح كه حتماً مؤنث و مذكر نيست 
در آن جسم جديد حلول مى كند. از طرفى در قيامت زاد و ولدى در كار نيست. يس اين شمايل جنسى كه خدايتعالى در اين 
دنيا در وجود انسان نهاده كه هدف اصلى آن هم ادامه بقا به واسطه زاد و ولد است الزاماً وجود ندارد. به عبارتى لذتى كه 
انسان دراين دنيا با همسر خود مى برد با لذتى كه در قيامت با همسرش مى برد تفاوت فاحشى دارد و نبايستى اين جسم 
ظاهرى مرد و زن و نحوهى ورود به اين لذت را در قيامت هم تصور كرد. همجنان كه ممكن است يكك شخصء جه مرد و جه 
زن با ديدن يكك كل ويا به واسطه هم صحبتى با شخصى ديككر به نحوى از نظر روحى و روانى به آرامش و طيب خاطر برسد 


كه با همسر خودش به جنان لذتى نرسد. خلاصه اين كه همسر داشتن در قيامت را نبايستى با تصور دنيوى و با قواى ظاهرى 


- 
و“ ع ال 


جسم از دو شين سخالث قباس كردء عبرا كه عن فرمابد: اعلى أن فل امالك وتيك فى ما لا تعلموة دوو شمارابه 
خلقتى ديكر كه از آن خبر نداريد ايجاد كنيم» .)١(‏ 


رابعاً: غالب مخاطبين قرآن به ضمير «مذكر) بر مى كردد مثل ايا ايها الذين آمنوا» و يا «يا ايها الناس» و غيره؛ كه نكته بسيار 
ظريفى در آن نهفته است جرا كه خدايتعالى مخاطب خودش را هيج يك از دو جنس به طور خاص قرار نداده بلكه «انسان» را 
مخاطب قرار داده است و مى دانيم كه به كلمه «ناس» و «انسان» ضمير مذكر بر مى كردد و خدايتعالى بدين وسيله خواسته 
ابتك جف وجافهه رن وتمرفيود حون بسك يلكه اين أتسافيك ]ست كه الإوش حار نه حسيك عميح اكه فرفوددة وإ | ترفك 
عنذ ]لله انتاكهل وعجرات 7 يق الى اصاذا كراس تررق ماه فلو وري ماكو وا انك عبد اسالى اساتها زا در برب 
واقعه به سه كروه تقسيم فرموده منظور تمام انسانها جه زن و جه مرد است و نيز هر دوى آنها به نعمت «حور عين» واساير 
نعمتها مى رسند. 


خامساً: انسان از مرحله آغاز هستى تا وقتى كه وارد قيامت مى شودء 0 يا © مرحله يا عالم را طى مى كند: 


١‏ -عالم روح وذر ؟ -عالم رحم مادر ” - عالم دنيا ؟ - عالم برزخ ه - عالم قيامت. كه در هر عالم به تناسب محيط آن عالم 
و نيازى كه داردء هويت بيدا مى كندء مثلا در عالم 


ص ا 


8١ واقعه‎ -١ 


دنيا براى دفع مواد زائد نياز به دستكاه دفعى دارد و يا براى زاد و ولد نياز به دستكاه مخصوص به خودش دارد. اما در قيامت 


نه نياز به دفع مواد زائد است جون تمام خواركى هاى آنجا فاقد مواد زائد است و نه نياز به دستكاه زاد و ولد است. 


خلاصه كلام بايد كفت: «حور عين) و «فرش مرفوعه) نمى توانند زن باشند بلكه به معناى «مونس بهشتى) هستند. و جنسيت به 
معناى دنيوى با قيامت فرق مى كند. كه يا همه انسانها در شمايلى جديد و بدون جنسيت خلق مى شوند ويا خلقتى مى يابند 
متفاوت از جنسيت و شمايل و اعظاى دنيوى به نحوى كه روش بهره بردنشان از «حور عين» و «فرش مرفوعه)» مشابه باشد (والله 


اعلم) (براى توضيح بيشتر در خصوص عوالم انسانى به آيه (مؤمن )١١‏ مراجعه شود). 

وَ السابقُونَ السابقُونَ )٠١(‏ 

وكسانى كه نيشن ‏ كرفة ان (<1) 

2 نكته: 

در معناى سابقون سابقون جند قول آمده استء از جمله: 

)١‏ صاحب الميزان» ج / ص 7794 (كه منبع قول دوم هم هست)» آورده: «مراد به سابقون اول» سابقين به خيرات و مراد به 
سابقون دوم» سابقين به اثر خيرات يعنى رحمت و مغفرت است» . 


؟) بعضى كفته اند: سابقون اول و دوم يكى هستند و اين تعبير نظير تعبير شاعر است كه مى كويد: «انا ابوالنجم و شعرى شعرى 
*) شايد (و خدا بهتر مى داند): مراد از سابقونٍ اولء انبياء و ائمه (ع) هستند كه از سابقون دوم در اطاعت خدايتعالى ييشى 


كرفته اند و منظور از سابقون دوم» كروهى است كه از اصحاب يمين يبشى كرفته اند (والله اعلم). 


نكته اى از همان منبع: در اين كه سابقون جه كسانى هستندء اقوالى است: )١‏ كسانى هستند كه در طاعات و عبادات از بقيه 
سبقت كرفته اند. 7) انبياء عليهم السلامند. ”) مؤمن آل فرعون و حبيب نجار است كه داستانش در سوره يس آمده و نيز 
حضرت على (ع) است كه در ايمان به رسول خدا (ص) از ديكران سبقت داشت. *) اهل بيت (ع) است. (صاحب تفسير 
المزان نظر اول را 


ص مرف 


تأميك 55 واعنه تفلن وكوي العمل إن غيل دانستة اميك 

در تفسير الميزان» ج / ص 767 از مجمعء از امام ابى جعفر (ع): 

سابقين جهار نفرند: 

١‏ - يسر آدم ١‏ - بيشكام امت موسىء مؤمن آل فرعون. 

٠“‏ - ييشكام امت عيسى (ع)) حبيب نجار * - ييشكام امت اسلام» حضرت على بن ابيطالب (ع). 
از همان منبع» از شيخ طوسى و در امالى» از رسول خدا (ص): 

آنها على (ع) و شيعيانش هستند كه جلوتر از ديكران به بهشت روند و مقرب دركاه خدايند. 
از همان منبع» از كمال الدينء از امام ابى جعفر (ع): 

سابقون سابقون و آخرون هم كه درباره اش فرموده: «و قليل من الاخرين» » ما هستيم. 
ديق الاؤليق (18) و كليل :هن التعرية (18) 

در كلاشتكان سشوند 017 نودو اند كان تكن 

ثله: به معناى جماعت بسيار انبوه است. 

اولين: منظورء امت هاى كذشته انبياء سلف است. 

آخرين: منظور امت اسلام است. 


صاحب الميزان» ج #خرة ص 2358 آورده است: در كلام خدايتعالى هر جا سخن از اولين و آخرين كرده منظورش ازاولين» 
امتهاى كذشته واز آخرين امت اسلام اوه ناتف داق ددن سمو لوده اى١‏ | عق من فودا ترا لفقو ون 110101 
الأْوَلونَ قل إِنَّ الْأْوَلِينَ وَالَآخِْرِينَ لَمَجَمُوعُونَ إِلَى مِيِقَاتٍ يؤم مَعْلُوم) - «راستى ما يس از مردن دوباره از زمين برانكيخته مى 


شويم؟ ما و يدران كذشته ما؟ بكو آرى اولين و آخرين همككى يكك روز در ميقات جمع خواهند شد (واقعه/ااتا00) 
در تفسير الميزان» ج / ص ره از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
از آدم تا من جزء ثله ى اولين است و امت من ثله ى آخرين است. 


يَطُوفٌ عَلَيهِم ولدانٌ مُحَلّدون (17) 


خدمتكاران جوان بهشتى يروانه وار به خدمتشان مى يردازند )1١7(‏ 

ولدان: جمع ولد به معناى فرزند است. 

2 نكته: 

در معناى «ولدان» اقوالى آورده اند از جمله: )١‏ ولدان» همان يسران بهشتى است. ؟) 


ص شاف 


همان فرزندان اهل دنيا هستند كه نه حسناتى دارند تا ياداش كير ند و نه كناهانى تا عقاب شوندء ناكزير اين يست را به آنان 


محول كرده اند. ") آنها اطفال مشكرين هستند. 


توجه: صاحب الميزان» ج وذرة ص 5584 نظريه اول را آورده است. صاحب جوامع؛ ج 8) ص 17 نظريه دوم رابه نقلاز 
حضرت على (ع) و نظريه سوم را به نقل از حضرت رسول اكرم (ص) آورده است. صاحب صافىء ج #: ص 277 نظريه سوم 
رابه نقل از تفسير قمى آورده است. 
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به استناد آيه شريفه طور كه مى فرمايد: اوَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَتهُع ذُرَيْتُهُم بإيتان ألْحَفْنَا بهم ذَرَمْتهُْ وَمَا اَلتنَاهُم منْ عَمَلِهم من 
كل امْرئ 3 رَهِينٌ) - «كسانى كه ايمان آوردند و فرزندانشان به ييروى از آنان ايمان اختيار كردند» فرزندانشان 
را(در بهشت) به آنان ملحق مى كنيم؛ و از (ياداش) عملشان جيزى نمى كاهيم؛ و هر كس در كرو اعمال خويش است!!) 
(طور )2١‏ و نيز به استناد رواياتى از معصوم از جمله اين روايت از امام صادق (ع) كه مى فرمايد: «وقتى طفلى از اطفال مؤمنين 
ازدنيا مى رود در صورتى كه يدر و مادرش قبلاً-از دنيا رفته باشند آن طفل را به آنها مى دهند و اكر آن طفل خويشاوند 
نداشته باشد او را به دست حضرت زهرا (س) مى سيارند تا وقتى كه خويشاوندى از او به بهشت درآيد .ء بنابراين نظريه دوم 
به طور قطع مردود است (البته اكر منظورش تمام اطفال باشد جه كافر و جه مؤمن). 


خلاصه كلام: مراد از «ولدان)» همآن خدامتكاران .سيار زنا و جؤاق است كه دا تعالى انهاارا بعتوان يكن دركزاز تعمتهاق 
بهشتى براى مؤمنين خلق فرموده است اما اينكه آيا خلقت آنها بهشتى است و يا اينكه اطفال كفارند كه به آن شكل زيبا در 
خواهند آمدء يا هر دوى آنها باشند خدايتعالى بهتر مى داند. اما در هر صورت آنها اطفال مؤمنين نيستند جون اين اطفال به تُبع 


والدينشان به عنوان يكك انسان بهشتى محسوب مى شوند و نه خدمتكار (والله اعلم). 
وَ لحم طير مِمَا يَسْتَهُونَ )1١(‏ واز كوشت مرغ از هر نوع كه اشتها كنند )1١(‏ 


نكته :١‏ آبه شريفه به يكى ديكر از نعمتهاى «سابقون سابقون)» اشاره دارد و آن هم «كوشت انواع رتك كان) آستت» كه ممكه 
انيت ]بن سوال وا :تدذافئ كنك كه ا نادو فقت فقط كوشت 


ص رحاحلا 


يرندكان وجود دارد و خبرى از كوشت ساير جهاريايان نيست؟ در جوابء, خدايتعالى مى فرمايد: «وَ أَمدَّدناهُم بفاكهَةُ وَ لحم 


مَمَا يَسْتّهون) -«و بر آن بهشتيان از هر نوع ميوه و هر نوع كوشت كه مايل باشند فراوان بيفزاييم» (طور25). و اما اين كه علت 


اختصاص دادن كوشت يرند كان در اين آيه جه بوده استء شايد به خاطر لطافت و لذيذ بودن كوشت يرند كان باشد (والله 
اعلم). 


نكته 7: كلمه «لحم - كوشت)» در قرآن كريم حدود هفت بار تكرار شده است. دو بار در خصوص كوشت بهشتى در دو آيه 
قبل بيان شدك. يكبار به عنوان كوشت برادر مرده به واسطه غيب كردن؛ آمده است: «لحم اخيه) ((حجرات .)١١‏ جهار بار هم به 


عنوان «لحم خنزير- كوشت خوكك» كه خدايتعالى آن را تحريم فرموده است: 


١‏ - (بقره 17#), ” - (مائده #), " - (انعام ©) © - (نحل .)20١8‏ البته كلمه «لحماً» نيز در قرآن كريم آمده است ولى به كوشت 


بهشتى اشاره ندارد. 


در الميزان» ج لا ص 2397 از درمنثور» از رسول خدا (ص): همين كه در بهشت نككاهت به مرغى بيفتد و هوس بريان شدن 


آن را بكنى» همان مرغ در حالى كه بريان شده بيبش رويت مى افتد. 


در الميزان» ج الا ص 2387 آمده است: در بعضى از روايات آمده كه مؤمن هوس هر جيز را بكند برايش حاضر مى شود و او 
از آن جيز مى خورد و بقيه اش به همان حالت اول بر مى كردد, مثلاً اكر مرغ باشد به سوى محل خود يرواز مى كند و تازه 


در بين مرغان افتخار هم مى كند. 

در تفسير صافى» ج م ص 57", از كافى» از امام صادق (ع) واز حضرت رسول (ص): 

بهترين خورشها در دنيا و آخرت» كوشت است. 

در حليت المتقين» ص #8#؛ ج١2‏ از امام صادق (ع): كسى كه ٠‏ روز كوشت نخورد كج لق شود. 
فى سِدرٍ مَحُصُودٍ (18) درسايه سدرئ تى خار (04 

ذو اع دوخ حاردازى أسة ينام «كتاره: 

مخضود: هزر شالعة اى: كل تتعقن وا بريدة باشثد و.ديكر اردان تباشل. 

2 نكته: 


خدايتعالى در آيه شريفه فوق يكى از نعمتهاى اصحاب يمين در بهشت را يادآور شده است و آن هم ١سدر‏ مخضودا) مى 


باشد. واز آنجا كه درخت سدرء درختى كم ارزش و غير قابل 


ص نا 


مصرف خوراكى است كه قرآن كريم در آيه سبا به كم ارزشى آن اشاره كرده و فرموده: اوَبَدَلَنَاهُم بِجَنَتَِهمْ جَنَتيِن ذَوَانَى أكل 
حَمْطٍ وَأثْل وَسَيْءٍ مّن سِذْر قليل» -«و به جاى آن دو نوع باغهاى ير نعمت»ء دو باغ ديكر به آن ها داديم كه بار درختانش تلخ 
و ترش و بد طعم و اندكى درخت سدر بود) (سبا 18)» بنابراين سدر با مخضود فرق دارد و فرق آن دو نيز در روايت ذيل 


مشهود سيت 
در تفسير الميزان» ج #خرة ص #اتا از در منثور» از حاكم و سيهقى» ازابى امامه: 


روزى عربى نزد رسول خدا (ص) شد و عرضه داشت: يا رسول الله! قرآن كريم نام درختى موذى را برده و ما انتظار نداشتيم 
كه در بهشتء, درختى موذى (اذيت كننده) وجود داشته باشد و صاحبش را اذيت كندء» حضرت يرسيد كدام درخت است؟ 
عرب كقة: درعة:سدن كه ذازاق خاناستة: رسؤل هذا (ض) فرموه: مكر قرآن تفزمؤدة: 'افى سدر مخضوة)) خودش 
فرموده كه خدا آن را خضد مى كندء يعنى خارش رااز آن مى كيرد و به جاى دانه هاى خارش ميوه به آن مى دهد. آرى 
سدر بهشتى ميوه اى مى آورد كه وقتى آن را مى شكافند "لارقم طعام داخل آن استء طعامهايى كه هيج يكك به رنكك 


ذيكرى نيست: 

در كتاب خصال شيخ صدوق. ج ١‏ ص ,85١‏ ج3, از امام صادق (ع): 
© ميوه بهشتى است: 

أت انار هوام باصي قرب الكو 


در عيون» ج ” ص ٠‏ از امام حسين (ع): رسول خدا (ص) جون انار مى خورد كسى را در خوردن انار با خود شريكك نمى 
كرد و مى فرمود: در هر انار دانه اى از دانه هاى انار بهشتى است. 


در تحف العقولء ص 48 از امام على (ع): خوردن ١١‏ عدد كشمش سرخ در هر بامداد ناشتا مرض سوء هاضمه معده و سخت 
دفع نمودن غذا در معده را تسريع بخشد و شفابخش است. و (ص )1١١‏ فرمود: انار را با دانه اش بخوريد و مغز دانه را بجويد 
كه معده را طباخى و شستشو كند و دل را زنده كند و وسوسه شيطان را ببرد. و(ص17١1١)‏ فرمود: خوردن كلابى قلب را جلاء 
دهد و دردهايش را به اذن خدا آرام كند. و (ص48) فرمود: سيب سبب ياكك شدن معده است و دل را روشنايى دهد و ترسو 


را شجاع كند. و فرمود: اكر زن باردار «به بخورد فرزندش «نيكوصورت و زيباروا شود. 
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وَطلح مَنضَودٍ (19) 
ودرخت موزى كه ميوه هايش روى هم جيده شده (يا درختان ير بركك و سايه دار) (18) 


طلح: نام درخت موز است. بعضى كفته اند درخت موز نيست بلكه درختى است كه سايه اى خنكك و مرطوب دارد. بعضى هم 
كفته اند: درخت «ام غيلان» است كه شكوفه هاى خوش بو دارد. 


در الميزان» ج /"0 ص عل از كافى. از امام صادق (ع). از رسول خدا (ص): اهل بهشت به زيارت بكد يكز روت وز 
بهشتٍ يكديكر در زير سايه هاى كشيده شده اى كه هوا و روشنيش مانند هوا و روشنى ما بين طلوع فجر و طلوع خورشيد و 


بلكه ياكيزه تراز آن است متنعم مى شوند. 

وَ فرش ترفوعة (68) واهمسزاتئ: عالق باا(مقامق عالى) داري 6م 

فرش: جمع «فراش» به معناى كستردنى هاست. مرفوعه: به معناى عالى و بلند مرتبه است. 
2 نكته: 


«فرش مرفوعه) نام همسرانٍ بهشتى كروه يمين است كه هم به زنان و هم به مردان تعلق دارد» نه اين كه «زن» باشد. و البته اين 


همسران از نظر لطافت و زيبايى به ياى همسرانٍ كْروهٍ «سابقون سابقون) يعنى «حور عين) نمى رسند. 
َعاربُونَ شرب الهيم (د) 
يس از آن باز هم خواهيد نوشيد آنجنان كه شتران تشنه آب مى آشامند (00) 


هيم: جمع هيماء به معناى شترى است كه دجار بيمارى عطش آب يا استسقاء شده است. بعضى هم كفته اند منظور از هيم» 


ريكزار است كه هيج كاه از آب سير نمى شود. 

در تفسير الميزان» ج / ص 188, از محاسنء از امام صادق (ع): 

نوشيدن به يكك نفس كراهت دارد جون اين شرب؛ شرب هيم يا شتر است. 
از همان منبع) از محاسن.ء از حلبى» از امام صادق (ع): 

نوشيدن مردم شبيه هيم كراهت دارد. هيم همان ريككزار است. 


در جامع» ج /0 ص “ام از كافى» از عثمان بن عيسى: مردى از امام صادق (ع2 سؤال كرد آشاميدن آب به يكك نفس جه 


صورت دارد؟ حضرت فرمود: لذتى است و باكى نيستء ولى بهتر آن است كه 


ص 1" 


به سه نفس بياشامند. عرض كرد: مردم مى كويند اين كونه آشاميدن» «شرب الهيم» است. فرمود: دروغ مى كويند» شرب هيم 
آن است كه هنكام آشاميدنٌ نام خدا را به زبان جارى نكنند. 


0 


اين سه روايت منافاتى با هم ندارند جرا كه «هيم) يعنى خوردن آب آشاميدنى يشت سر هم و با يكك نفس است و جون 
احتمال خفكى و به خطر انداختن سلامتى در آن هستء مكروه مى باشد. جيزى كه هست اين است كه در روايت اول «هيما 
رابه شتر تشنه» در روايت دوم به ريككزار خشكك و در روايت سوم به غفلت از ياد خدا د تشبيه فرموده است. اما اين كه در 
روايت سوم يكك نفس خوردن آب را بى اشكال فرموده؛ كويا شخص سائل )00 
تحريم را نفى فرموده است و البته مؤيد اين كفته نيز استحبابى است كه در سه نفس نوشيدنٍ آبء بيان فرموده است. 


بدان كه يرورد كار هر كاه خبر از نفس خود به لفظ جمع دهد؛ به ذات و صفات و اسماء خويش اشاره دارد جنان كه مى 
فرمايد: إن نَخنٌ ّنا الذّكرَ وََِالهُلَحَافِظُونَ» (حجرة). و اكر به لفظ مفرد خبر دهد مانند آن كه مى فرمايد: إن أَنا الله رَ 
العالية] (قصهن 04 اشازه ابلك به :ذا كتسطق تولئ :| كن وندة مووود كا وري قطان كسان خطاي انه لفط مفرة اند 
مثل: «انت يا رب» نه «انتم) . لفظ جمع موهم شركك و منافى توحيد است و لذا كفته مى شود «اشهد ان لا اله الا الله) تا به 
خصوص حضرتش كواهى بدهد. به عبارتى: ندا كردن خداوندٍ سبحان با لفظٍِ جمع موهم شركك است. يس بايد او را با لفظ 
«تو- انت» صدا قو قد لت بوعماء اعم بر كت يجار اتيك بهد رايا انقلطنا هم ) نذا "كرد 


نَحْنٌ خَلَقناكم فَلَؤْ لا تُصَدَّقَونَ (00) 


لمسدا 


- 
ع 


فرَأَئْتُمْ ما تمنُونَ (ه) 


يي 


َ 
7 
03 


نَم تَحْلُوتَه أخ نَخنٌ الْحَالِقُونَ (9ه) 
دل أمثالكم وَ ننشِكَكُمْ فى مالا تَعلَمُوقٌ (91) 


َلَقَدْ عَلِمتُمُ الَأ الأولى قَلَو لا تَذَّكَدُونَ (27) 


6 


ا حمست 


- 
0 4 


فر نَم ما د ثونّ (7ع) 


0-5006 


8 
هو 
ا 


ثم تَزْرَعُونَةُ أ نحن الرَّارِعُونَ ع0" 


لونقاة لمعلناء خظاما َظَتُمْ 4 تفَكهُونَ (دع) 


ص 


إِنَا لَمَغْرَمُونَ (عع) 


6 ب 


2خ 


بل نحن مَحْرُومُونَ (210) 


- 
عا 


َرَأَئْتُمُ الْماءَ الذى تَشْرَبُونَ (7©) 


نحن الْمئْرلُونَ (وع) 
َو نَسَاءُ له اانا فل لل تشكوون 7ع 


هرا 


َرأَبُمُ الَارَ الّتى تُورُونَ 0/١(‏ 


- 
َم 


أأمع أئما الو مها ا لمن زه 
نَحَْنٌ جعلناها تَذَكرَةٌ وَ متاعاً للْمَقُوِيىَ (*/) 
فَسبخ باشم 5 لظي رع/007 
َلا أَفيمُ بمواقع الوم (5/) 
َإِنَهُ َقّسَمْ َو تَعلْمُوتَ عَظِيمٌ (0/8 
إِنَهُ لََوْآن كريم 0/7 
فى كتاب مَكيُونِ (//0 
يَمَشهُ إلا الْمطَهرُونَ (0/8 
كزيل قن وكا العالمية ير 
بها الحديث أَنثم مُدْمِنُونَ (81) 
م نَ ركم أَنَكم تُكَذْبُونَ (05) 
قَلَوْ لا إذا بَلَعَتِ الْحلْقُومَ (8) 
وَ نكم حيئئذ تَنْظرُونَ (6) 
ا ُربُ إِلَيهِ منْكمْ وَ لكنْ لا تَبِصِرُونَ (0م) 
لو لا إن كتْق غَيرَ قدينينَ (49) 
َوْجعُونّها إِنْ كنقُمْ صادقِينَ (1) 


2 


مَا إِنْ كان منّ ع الْمُقَرَبِينَ نَّ (088) 


#4 - 


فَرَوْحٌ وَ رَبْحانَ وَ جَنّهُ نَعيم (04) 
وَ أمّا إِنْ كان مِنْ أضحاب الْيَمِينَ (10) 
فَسَلامٌ لك مِنْ أضحاب الْيَمين (41) 


وأا إن كان من المكذيي الصَاليق (9ة) 


000 


فنزل من حميم 8 
وَ تَضْلِبَةُ جحيم (95) 
إِنَّ هذا لَهُوَ عق القن (40) 


فُسبخ باشم رَبك الَْظيم (8) 


ما شما را آفريديم؛ يس جرا (آفرينش مجدد را) تصديق نمى كنيد؟ (81) آيا از نطفه اى كه در رحم مى ريزيد آكاهيد؟ (08) 
آيا شما آن را (در دوران جنينى) آفرينش مى دهيد يا ما آفريدكاريم؟ (24) ما در ميان شما مركك را مقدر ساختيم؛ و هركز 
كسى بر ما بيشى نمى كيرد (20) تنا كروهى را به جاى كروه ديكرى بياوريم و شما را در جهانى كه نمى دانيد آفرينش تازه 
اى بخشيم (21) شما عالم نخستين را دانستيد؛ جكونه متذكر نمى شويد (كه جهانى بعد از آن است)؟ (61) آيا هيج درباره 
آنجه كشت مى كنيد انديشيده ايد؟! (27) آيا شما آن را مى رويانيد يا ما مى رويانيم؟ (28) هركاه بخواهيم آن را مبدل به 
كاه در هم كوبيده مى كنيم كه تعجب كنيد! (28) (بكونه اى كه بككوييد: ) براستى ما زيان كرده ايم (22) بلكه ما بكلى 
محروميم (21) آيا به آبى كه مى نوشيد انديشيده ايد؟ (28) آيا شما آن رااز ابر نازل كرده ايد يا ما نازل مى كنيم؟ (28) 
هر كاه بخواهيم» اين آب كوارا را تلخ و شور قرار مى دهيم؛ يس جرا شكر نمى كنيد؟ (070 آيا درباره آتشى كه مى افروزيد 
فكر كرده ايد؟ )0/١(‏ آيا شما درخت آن را آفريده ايد يا ما آفريده ايم؟ (71) ما آن را وسيله يادآورى (براى همكان) و وسيله 
زنك كي براى مسافران قرار داده ايم (/) حال كه جنين است به نام يرورد كار بزرككت تسبيح كن (و او را ياكك و منزه بشمار) 
(6/) سو كنك انه جا نكاة ستا ركان (و محل طلوع و غروب آنها)! (0/) و اين سوكندى است بسيار بزرككء اككر بدانيد! (01/8 كه 
آن» قرآن كريمى است (077) كه در كتاب محفوظى جاى دارد (0078) و جز ياكان نمى توانند به آن دست زنند [- دست يابند] 
(09) آن از سوى يرورد كار عالميان نازل شده )6١(‏ آيا اين سخن را [- اين قرآن را با اوصافى كه كفته شد] سست و كوحكك 
مى شمريد )8١(‏ و به جاى شكر روزيهايى كه به شما داده شده آن را تكذيب مى كنيد؟! (87) يس جرا هنككامى كه جان به 
كلو كاه مى رسد (توانايى بازكرداندن آن را نداريد)؟! (87) و شما در اين حال نظاره مى كنيد (و كارى از دستتان ساخته 
نيست) (88) و ما از شما به او نزديكتريم ولى نمى بينيد! (68) اكر هركز در برابر اعمالتان جزا داده نمى شويد (68) يس آن 
(روح) را بازكردانيد اككر راست مى كوييد! (417) يس اككر او از مقربان باشد (68) در روح و ريحان و بهشت يرنعمت است! 
(8) اما اكر از اصحاب يمين باشد (40) (به او كفته مى شود: ) سلام بر تواز سوى دوستانت كه از اصحاب يمينند! (41) اما 


اكر او از تكذيب كنند كان كمراه باشد (41) با آب جوشان دوزخ از او يذيرايى مى شويد! (97) و سرنوشت او ورود در آتش 


جهنم است (45) اين مطلب حق و يقين است! (40) يس به نام يرورد كار بزرككت تسبيح كن! (48) 
عَلِم آنْ تُبَدَلَ أمثالكم وَ تسكع فى مالا تَعلّمُونَ )2١(‏ 
ما بر اين اساس مقدر كرده ايم كه جماعتى مثل شما جايكزين شما شوند و شما را به 


"6٠١: ص‎ 


خلقتى ديكر كه از آن خبر نداريد ايجاد كنيم )2١(‏ 
2 نكته: 


آيه شريفه از دو جمله تشكيل شده است: )١‏ «على ان نبدل امثالكم» )١‏ «و ننشئكم فى ما لا تعلمون» . در جمله اول مى خواهد 
بفرمايد كه: «ما مركك را بر شما مقدر كرديم تا به واسطه آنء جا براى شما باز شود و ديككران جاى شما را بككيرند و شما به 
دنياى ديكر برويد» . در جمله دوم مى خواهد بفرمايد: «وقتى شما ازاين دنيا به واسطه مركك به عالم ديكر منتقل شديد در آن 
عالم خلقتى جديد كه به آن خلقت علم نداريد بيدا خواهيد كرد؛ . رو بر هم دو جمله اين مى شود اولاً: به واسطه اين مركك 
است كه جا براى نسل جديد به وجود مى آيد تا آنها هم زندكى را در دنيا آغاز كنند. ثانياً: مرككء يايان كار نيست بلكه يكك 
نعمت الهى است و آغاز ب بكة زندكى جديدة ذو غالمى عنديك وبا خلقق نو و حديك اس ثالث : جسم اخروى انسان با جسم 


دنيوى او يكسان نيست بلكه شبيه همند جون ما به جسم دنيوى خويش 1 كاهيم. 
2 نكته: 


در خصوص شكل كيرى جسم انسان در قيامت همانطور كه در ذيل آيه 48 اسرا با سند و به تفصيل آورديم دو نظريه وجود 


دارد: 


0 بع م لي ل 


ام 


الجر ب عو لاو جا بن ب ا كادي مع سك ده و 
0 َنَانَهُ (ع» - دايا ل ل يي ل 0 
سراتكشتان اورا هم درست كردانيم (» (1). 


اما قول اول صحيح تر است (والله اعلم) و دلايل تأييد اين نظريه به اين شرح است: 


جسم دنيوى انسان در حال تغيير و د كر كونى و همواره رو به ييرى و زوال است در صورتى كه جسم اخروىء ثابت و جاودانه 
است. و عقل سليم قبول نمى كند كه دو جسمء يكى در حال زوال و ديكرى جاودانه باشدء با اين حال عين هم بوده و تفاوتى 
نداشته باشند. براى روشن شدن موضوعٌ مثالى مى زنيم: اكر يكك حبه قند ويا يكك كلوله نمكك را به يكك محيط ديكرى مثل 
آب وارد كنيم» حالت و شكل ديكرى به خود مى كيرد كه با شكل قبلى آن كاملا متفاوت است جون شرايط محيط خشكك و 
تر با هم فرق دارند. يس شكل آن نيز به تناسب محيطش فرق خواهد كرد ولى از بين نمى رود. انسان ها ينج يا شش عالم را 
طى مى كنند وهر مرحله به تناسب محيط و عوامل موجود در آن عالم شكل خاص خود رامى كيرند. ملموس ترين اين 
عوالم» دو عالم رحم و زمين مادى استء حال با اين كه اين دو عالم هر دو مادى هستند و بسيار هم شبيه يكديكرند ولى 
اختلافاتِ فاحشى دارند مثا در عالم رحم مادر, همه ما در يكك مايع به نام «آمونيوم» غوطه وريمء اما خفه نمى شويم و يا اكر 
اين جسم عالم رحمى را قبل از شش ماهككى در عالم زمينى قرار دهند از بين مى رود و نيز اكر همين جسمء بعد از 4 ماهكى 
در عالم رحم بمانذه زئده تخواهد مائد: حتى :در همين عالم زمينى» يكك شخص شالف :ذقيقا عد همان شتكط دز اه ع 
سالككى نخواهد بود. حال اكر عالم تماماً مادي دنيا را با عالم معنوى قيامت مقايسه كنيم اختلافاتٍ فراوانى خواهيم يافت. مثلً 
ار ني ققاق اوك مواقت تور عو ذو يان مي شود كك وا رذق رودا ري بعس درفن أقناة با ست ولينتكا موقي 
وحدنات اننا داشته باشدء اما در قيامت, مواد زائدى وجود ندارد» بنابراين دستكاه دفعى هم مورد نياز نيست. و يا در دنيا 
انشساة راق ادام ححات و قاف ياوه ؤاد وول داوه اين الازمةئ داسدق 5سدكاة تابت) اسك وستيوك وكمازل خسني 
صرفاً وسيله اى براى رسيدن به اين هدفٍ اصلى است. اما در قيامتٌ انسان زاد و ولدى ندارد» يس نيازى هم به اين دستكاه 
نخواهد داشت و اينكه يكى از نعمتهاى بهشتى «همسر) است دليل بر وجود دستكاه تناسلى نيست بلكه روش ارضاء آن دنياء با 


اين دنيا متفاوت است. و اين كه در قول دوم به دو آيه استناد شده كه در قيامت استخوانها و حتى سرانكشتان نيز مجدد خلق 


شودء دليل بر «عين هم) بودن دو جسم نمى باشد. جرا كه اولاً: دراين دو آيه شريفه صراحتى در بيان اين مطلب نيستء بلكه 
صردا ابيا عي مسو ١ن‏ حافت خسن اف قا لك سنك رو فنا نفك مرف دكي معنا ني أنه د43 اموه انيت انانا: 
همان كونه كه كفتيم جسم اخروى شبيه جسم دنيوى است يعنى علاوه بر اختلافات فاحش بين دو جسمء همجنين شباهتهايى با 
هم دارند و از جمله اين شباهتها داشتن دستء ياء اسكلت بدنى» سرء جشم» كوشء انككشت و اثر آن و غيره است و البته اين 
اسكلت و استخوان و يوست,ء عين اسكلت و استخوان و يوست دنيوى نيست جرا كه اعضاى دنياء فرسوده و زوال يدير است. 
م باس ارركه سي اناق :درست شود كه وال تداشته اهنيد اذا يراك شون ا شاك ومين وشكل كرى ميان 
ذراتٍ دنيوى» يكك سخنى عوام فريبانه استء كه بحث آن در آيه (اسرا 94) كذشت. ناكفته نماند كه شكل و جهره اخروى هر 
شخص به تناسب اعمال و رفتارش حالت مى كيرد. هر جه اعمالٍ وزين ترى داشته باشيم» شكل و جهره زيباتر و ير جلوه ترى» 


با ته نمايى مشابه خواهيم داشت. اما شبيه اين جسمء نه عين آن. 


توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 49 سوره «اسراء» مراجعه شود (در آيه ى شريفه 4 اسراء به صراحت اشاره به «خلقت 


مثالى» فرموده است: ١‏ ... يخلق مثلهم 0-7 

فل أَفُيمُ بعوَاقع بجوم 98 مطلب ان قدو روش استة كه 
حاجت نيست به اين كه به سقوط ستا ركان سوكند ياد كنيم (0/0) 
مواقع: جمع «موقع) به معناى «محل» يا «وقوع) يا «سقوط) است. 
2 نكته: 


در معناى «لا- اقسم) دو قول است: )١‏ «لا) در آن زيادى و بى معنى است و تنها براى تأكيد است يس معناى كلمه «اقسم) به 


تنهايى استء بدين معنا: ١س‏ كند مى خورم) 

؟) «لا) » نافيه است و جمله را منفى مى كند يعنى: ١س‏ و كند نمى خورم) . 

در تفسير الميزان» ج / ص ١19؛‏ از قمىء از امام (ع): 

معناى «لا اقسم) » «قسم) است و كلمه «لا) به معنى «نفى) نيست. 

در تفسير صافى, ج *, ص 2307 از قمى: معنايش اين است: «به مواضع ستا ركان قسم مى خورم). 


ص رار 


در تفسير صافى, ج ءء ص 817 1» از مجمع البيان, از امام باقر(ع) و امام صادق (ع): 

همانا مواقع نجوم, رجم كردن و راندنٍ شياطين توسط آنهاست و مشركان به آنها قسم مى خورند» يس خداوند سبحان فرمود: 
اليس من قسم به آنها نمى خورم) . 

هولق 

در روايتٍ صاحب مجمع» ١لا‏ را «نفى» بيان كرده» ولى روايت قمى و الميزان آن را «تأكيد)» بيان كرده اند (والله اعلم). 
ِنَّهُلقَآنٌ كرِيم (07) فى كتاب مَكنُونٍ (8/) لَا يمه إَِا الْمَطهَرُونَ (14) 

سوونق الود كنانة غير الدق دود ادعضطلى انيت ها كد ف 

در كتابى ينهان از بشر بود (0/6 كه جز ياكان از آن آكاه نيست (4/) 


كم لاخدا فاك موجاف دوكر فرما نول هُوَ فْآنُ مَجِدٌ فِى لَوْحِ مَحْفُوظ - «بلكه آن قرآن مجيد است كه در لوح 
محفوظ است» (بروج ؟77و١1)‏ و نيز مى فرمايد: (إِنا جَعَلنَاهُ قوآ, آنا ريا لَعَلّكُمْ تَعْقِلُونَ وَنَهُ فى آَم الكتاب لَدَينا لعلِى حَكيم) - «ما 
آن را كتابى خواندنى و عربى كرديمء تا شايد شما تعقل كنيد و كرنه قرآن در ام الكتاب است كه نزد ما مقامى بلند و فرزانه 
دارد) . (زخرف”او6) و نيز مى فرمايد: اقَإِنَّمَا يَسَوْنَاةُ يلسَانكك) - «ما حقايق قرآن را تنها به زبان تواى رسول سهل و آسان 


كرديم) (مريم /اة) و12). 


به استناد آيات فوقء قرآن كريم قبل از نزول در ام الكتاب يا لوح محفوظ يا لوح مكنون و خارج از دركك وفهم بشر بوده 
است كه بعداً خدايتعالى آن را به شكل كنونى و خواندنى و قابل فهم و البته به واسطه و به لسانٍ مباركك حضرت رسول (ص»» 
براى بشر نازل فرمود. 

نكته 7: در معناى آيات شريفه اقوالى است: )١‏ بعضى كفته اند: جمله: «لا يمسه الا المطهرون» صفت قرآن است و معنايش اين 
مى شود كه سزاوار نيست كسى قرآن را لمس كندء مككر آنكه با طهارت باشد. 7) برخى كفته اند: «مطهرون» فقط ملائكه 
هستند. ) صاحب الميزان (ج/ ص 7188-7 كه منبع دو قول بالا-هم هست) آورده: منظور از مس قرآن دست كشيدن 


به خطوط آن نيستء بلكه علم به معارف آن است كه جز ياكانٍ خلق كسى به معارف آن عالم نمى شود. يس مطهرون 


عبار تند 
ص ركان 


-١‏ دخان ىم 


از كسانى كه خدايتعالى دلهايشان را ياكك كرده. مانند ملائكه كرام و بركزيدكانى از بشر كه درباره آنان فرموده: «انما يريد 
الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطه ركم تطهيراً» - «بدرستى خدا خواسته است تا رجس را از شما اهل بيت دور كند و 
شما را به نوعى تطهير نمايد» .)١(‏ 


ده ل: 


آيه شريفه: «لا يَمَسْهُ الا المطهرون» صفتٍ قرآن مجيد استء جه قرآن كريم قبل يا بعد از نزول از لوح محفوظ يا كتاب مكنون 
اعنم بابر ارخ اع لوال قوق سحي الساق سانا اكز متا سه 1ن حورق قرطي كت بن #البداوبينيها يساك مله 
دست كشيدن است واكر آن را صفت قرآن مكنون فرض كنيم يس كلمه «يمسه؛ به معناى علم به معارف آن است و مراد از 
مطهرونء هم اهل بيت (ع) و هم ملائكه كرام هستند (والله اعلم). 

َلَوًْا دا بََعَتِ الْحلْقُوم (00) وَأَهُمْ حِبئعذ تَنطَرُونَ (16) وَنَنٌ أَكْرَبُ إلَيهِ كع وَلَكَنْ لا تبِصِرُونَ (48) يس جرا وقنى جان يكى 
از شما به حلقوم مى رسد (*8) و در آن هنكام همه تماشا مى كنيد (85) درحالى كه ما از شما به او نزديكتريم ولى شما نمى 


بينيد (60) 


در تفسير صافى» ج *» ص 5886 از كافىء از امام صادق (ع): وقتى كه جان محتضر به كلو مى رسدء مكان خودش را در 
بهشت يا دوزخ مشاهده مى كند و مى كويد: مرا به سوى دنيا بركردانيد تا به اهل و عيالم خبر جايكاه خود را بدهم مى كويند 


هيهات ممكن نيست. 

فُسبّخ ام رَبك الْعَظِيم (98) يس به نام يرورد كار عظيمت تسبيح كوى (48) 

توجه: اين آيه شريفه دو بار در اين سوره تكرار شده است: )١‏ در آيه 75 ؟7) در آيه 48. 
صاحب تفسير جامع» ج لا ص 28: آورده است: 


جون اين آيه نازل شدء بيغمبر اكرم (ص) دستور دارد آن را با ذكر ركوع قرار دهندء يعنى در ركوع بككويند: «سبحان ربى 
العظيم و بحمده؛ . و آيه: «تريح اشع رَبك الْأَغلّى» (اعلى 1 كاناول شد اضر رمو انرا ذكر سحدة كران دهمك و يكرد 
«سبحان ربى الاعلى و بحمده» . 


خلاصه آيات سوره وا قعه: 


3ح واقن لا اواج تكله ورب (موحانه سياف 8 إسكيات وققيه 3 حديا قوق افون عب خصيوصيانت ار مه كو عا 
يوم الدين © - فسبح باسم ربكك العظيم 0 - فلا اقسم بمواقع النجوم 1/4 - مطهرون 4١‏ و 40 -اصحاب يمين 48 - فسبح 
باسم ربكك العظيم. 


ص ركان 


اما ام 


/اة سوره حديد 

/اه - سوره حديد (آهن). 

مدنى است. و 759 آيه دارد. جزء سوره هاى مُسَبْحات است. 

خلاصه مطالب: توحيد _ معاد _ سبقت در خيرات _ داستان حضرت نوح (ع) و ابراهيم ك0 
بسم الله الرحمن الرحيم 

بح لِلِّ ما فى السَمَاوَاتٍ وَالَدْض وَهُوَ الْعَزِيرٌ الْحَكِيم )١(‏ 

آنجه در آسمانها و زمين است براى خدا تسبيح مى كويد واو عزيز و حكيم است )١(‏ 

2 نكته: 


از اين سوره به بعد 0 سوره ى ديككر مسبحات قرار دارند. مُمبّحات 7 سوره اند كه با تسبيح شروع مى شوند: 1) انيرا )) مكدين 
') حشر ©) صف ©) جمعه ©2) تغابن 7) اعلى. 


2 نكته: 


«من» فقط به موجودات داراى شعور بر مى كردد ولى «ما» به تمام موجودات بر مى كردد بنابراين به استناد اين آيه شريفه تمام 
موجودات از جمله سنكك و خاكك وغيره در حال تسبيح و ستايش يروردكار متعال هستند اما ما تسبيح آنها را متوجه نمى 
شويم. و البته اين تسبيح» حقيقى است. همجنان كه خدايتعالى مى فرمايد: «وَإِنْ مِنْ شَّىءٍ إلا يس يح بِحَمِدِهِ وَلَكنْ لا تَفقَهُونَ 


- 


تسْبِيحَهُمْ) - ١‏ بج موجودى نيست مككر آن كه خدا را تسبيح و حمد مى كويد ولى شما تسبيح آنها را نمى فهميد» (اسراء 6) 
واقو م فرمايده قالوا اطق الله ال أنْطىَ كل شَّىءٍ) -«در ياسخ كفتند ما را آن خدايى به زبان درآورد كه تمامى 


موجودات رابه زبان درآورده است)» (1). 
توجه: براى توضيح در خصوص تسبيح سنكك و جوب به ذيل آيه (اسراء **) رجوع شود. 
در تفسير الميزان» ج /الا ص 07*08 از ذُرٌ منثور: 


رسول خدا (ص) همواره قبل از خواب سوره هايى كه در آغازش مسثله تسبيح ذكر شده مى خواند و مى فرمود: در اين سوره 


در تفسير الميزان» ج للا ص 27*07 از كافى: از حضرت على (ع) يرسيدند: يرورد كار ما قبل از اينكه آسمانى و زمينى خلق 


مكان است او بود در حالى كه مكانى نبود. 
در تفسير جامع» ج ا ص ٠و ,١‏ از تأويل الآيات» از محمد بن عباسء از جابر بن انصارى: 
ص :702 


”١ت فصل‎ - ١ 


روزى به خدمت ييامبر (ص) شرفياب شدم, در آن موقع على (ع) نيز تشريف آورد. بيغمبر (ص) به احترام آن حضرت بلند 
شد و اورا بوسيد و يهلوى خود نشانيد و فرمود: يا على! برخيز و با خورشيد تكلم كن ياسخت را خواهد داد. على (ع) خطاب 
به خورشيد فرمود: اى مخلوقٍ با عظمت خداء جكونه صبح كردى؟ عرض كرد: به خير و خوشى اى اول واى آخر واى ظاهر 
واى باطن واى كسى كه به هر جيزى توانايى و به اسرار نهاني جهانيان 1 كاهىء اى برادر و وصى ييغمبر آخر زمان! اصحاب 
تعجب كردند و به ييامبر (ص) عرض كردند: خورشيد على (ع) را به اوصاف الهى خطاب كرد. ييامبر (ص) فرمود: مراد به 
اول؛ آن است كه على (ع)»؛ اول كسى است كه به خدا ايمان آورده و منظور از آخرء كسى است كه مرا روى تخت مغتسل 
مشاهده مى كند. و اولين وصى بيغمبر آخر زمان است و بعد از من ديكر بيغمبرى نيست و مراد به ظاهر آن است كه او بر 
مخزون سِرٌ خداوند ومن آكاه باشد و مقصود از باطن» بطون علم من است و خداوند علمى از حلا ل و حرام و واجب و 
مستحب و تنزيل و تأويل و محكم و متشابه و مشكل را نازل نكرده است مككر آن كه على (ع) به آنها داناست و اكر ترس آن 
نبود كه طايفه اى در حق او مى كفتند آن جه را كه نصارا در حق عيسى (ع) كفته اند» درباره على (ع) منقبتى مى كفتم كه 


عبور نمى كرد از جايى مككر آن كه مردم خاكك زير قدم او را برمى داشتند واز آن طلب شفا مى كردند. 
جند يند ير ارزش و كرانبها: (اين اعمال با عبادت و تركك كناه و توكل و اعتقاد همراهند). 

بند اول: جه كنيم تا اعمالمان سنكين و ير بها شود؟ ١‏ - سكوت. 

؟ - خوش خلقى. 

#- تركك آن جه فايده ثدارد. 

#دفياق شير 

ه - ذكر «لا اله الا الله) . 

© - ذكر «الحمد للَه) . 

7 - ذكر تسبيح حضرت زهرا (س). 

- در باطن بهتر از ظاهر بودن. 

4 - ختم كردن مجلس با آيه: اسُمِحَانَ رَبك رب الْعِزَِّ عَمَا يصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ وَ الْحَمِدُ لله رَبٌ الْعَالَمِينَه (0. 


يند دوم: جه كنيم تا دعايمان مستجاب شود؟ ١‏ - ذكر «بسم الله در اول دعا ؟ - مدح خدا ” - ذكر «صلوات» ؟ - نااميدى از 
مردم 0 - حضور قلب و اميدوار به اجابت دعا 8 - اصرار بر دعا /1- يوشيدن الكشتر عقيق و فيروزه اى 8 --.دعا براى مؤمنين 


قبل از دعا 4 - خواندن ٠٠١‏ آيهاز 


ص :7017 


١/8٠١ - 317 صافات‎ -١ 





قرآن و بعد تكرار ذكر (يا الله» ٠١‏ - ختم دعا به ذكر «ما شاء الله لا حول و لا قوة إلا بالله) . 


يند سوم: جه كنيم تا دين و ايمانمان ترقى يابد؟ ١‏ - خوف از خدا ” - صبر بر مصائب ” - وفاى به عهد ؟ - خوش خلقى 6 - 
آموختن مسائل شرعى # - دوست داشتن كمى مال دنيا /ا - دوست داشتن كمنامى 8 - حج 94 - سخاوت -٠‏ كم حرفى ١١‏ 


يند جهارم: جه كنيم تا روزيمان زياد شود؟ ١‏ - خوش خلقى ؟ - خوش رفتارى با همسايه ” - احسان به والدين ؟ - صله ى 
رحم 0 - صدقه * - نيت ياكك داشتن 7 - توكل به خدا 8 - قرائت سوره واقعه هر شب 4 - قرائت سوره يس ٠١‏ - قرائت 
زيارت عاشورا ١١‏ - ذكر آيه الكرسى ١١‏ - درستكارى و امانت دارى ١1"‏ - ذكر «لا اله الا الله الملكك الحق المبين» ٠٠١‏ بار در 
ووز #اددوعا كر دؤ راف عزمة دو عارك 18 كفن نان وشارموددر ووز جيه 1١7‏ شبن سك بيقن از خذا 97 


خود دارى از شهوت به حرام 14 - شانه كردن موى سر ١9‏ - ذكر سلام و سوره توحيد بعد از ورود به منزل. 
يند ينجم: «كلمات قرَج) (دعاى تلقين محتضر): 


١لا‏ إله إلا الله اللي الكريم» لا إله إلا الله العلّى العظيم» سبحانّ الله رَبّ السمواتٍ السّبع وَ رب الآَرَضِينَ الصبع وَ ما فيهنٌّ وَ ما بيهن 
وَّرَبِ العرش العظيم و الحمد لله رَبّ العالّمين» . 


ينكد ششم: هر كاه ال تزف هى سيك براى امان ماندن از آن» سباق ركو بيد فضا الله وَنِعْمَ الوكيل» ددا ما وا كاقى است؛ 
واو بهترين حامى ماست» (1). 


و 
ع و 


بند هفتم: هركاه بخواهيد از مكر و حيله ى ديكران در امان بمانيد» بسيار بكوبيد: «أَقَوَض أمْرى إِلَى اللّهِ إنَّ الله يَصِيرٌ بلْعبَاده - 


«من كارم را به خدا واككذارم كه خدا نسبت به بندكان بيناست» (1). 


بند هشتم: ه ركاه بسيار ناراحت و غمكين هستيد براى رفع آنه بسيار بككوييد: هلا إلة إلا أن سببحائك إِنّى كنْتٌ مِنَ الظَالِمينَ 


إ 


- «جز تو معبودى نيست! منزهى توا من از ستمكاران بودم) (00. 
بنذ تيب ا كرهال وويث دتاعى هراميه سان بكرييد::«ها غاء الله أ 
ص :708 


١7"نارمع آل‎ -١ 
6 ؟- غافر‎ 


أنبيا/ا/ 


خواست خداست؟! (هيج) قوت (و نيرويى) جزاز ناحيه خدا نيست!) .)١(‏ 


له مُلك السّماواتٍ وَ الأزض يُحْيى وَ يميت وَ هْوَ عَلى كل شَئْ ءِ قديرٌ (؟) 


5 


7 هو الول و الاخر و الطاهر و الباطق و هو بكل عَخء ءِ عَلِيمٌ (07 


0. 


َم اشرتوى عَلَّى الْعَوَش يَعْلَمٌ ما ياج فى الْأزْض و ما يَخْرْجٌ منْها وَ ما يِل مِنَ 
0 


م 


3 اند لق التماراض و الاقف 


0-00 
السَّماءِ وَ ما يَعْرُحٌ فيها و هُوَ مَعَكم أَيْنَ ما كنْتّمْ 


2١ 


- 


هُ ملك السّماوات وَ الْأَوْض وَ إِلَى الله تُوْجَمُ الْأْمُودُ (ه) 
يُولِج الئل فى النَهارِ وَ يُولِج اللَهِارَ فى اليل وَ هُوَ عَليمٌ بذاتٍ الصَّدُورٍ (©) 
آمِنُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ أنْفقَوا مِمَا جَعَلَكمْ مُسْتَحْلَفِينَ فيه فَالَذينَ آمَنُوا منْكم وَ أَنْقَقُوا لَهُمْ أخْرٌ كبيرٌ (/) 


مالكيت (و حاكميت) آسمانها و زمين از آن اوست؛ زنده مى كند و مى ميراند؛ واو بر هر جيز توانا است! (5) اول و آخر و 
بيندا وينهات اوسثةاو او وهر حي دانابيت (#)او كستى انيت كه اسماتها وزمين زاذو شف روز [حشقن حوراة] افريد:؛ 
سيس بر تخت قدرت قرار كرفت (و به تدبير جهان يرداخت)؛ آنجه را در زمين فرو مى رود مى داند و آنجه را از آن خارج 
مى شود و آنجه از آسمان نازل مى كردد و آنجه به آسمان بالا مى رود؛ وهر جا باشيد او با شما است و خداوند نسبت به 
آنجه انجام مى دهيد بيناستك! ©) مالكبت آسماتها و زميق ال اث اوسة؛ و همه كارها بسو او بازفى كرده (3) شيورا دز 
روز مى كند و روز را در شب؛ واو به آنجه در دل سينه ها وجود دارد داناست (2) به خدا و رسولش ايمان بياوريد واز آنجه 
شما راجائشين و تمابئده (خوة) در آن قرار دادة انفاق كنيد؛ (زيرا) كسائى كه از شما ابمان بياورئد و اثفاق كننذ: اجر بزر كى 


دارند! ,3ع 


وَما لك لا تَؤْمِنُونَ بالله وَالوَسُولَ رَدْعُوكم لِتَؤْمنُوا ربكم وَقَدْ أَحَدَدَ مِيتاقكم إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ (8) وجرا به خدا و رسول ايمان 
تمى آوويك بااين كه#رسول: شماوا دعوت مي كند يه اينكهيه برؤود كارتان ايماث آؤوة يد يا اين كد او از شما ييمان كرفته 


بود» اكر به ييمان خود ايمان داريد (8) 
2 نكته: 
در معناى «ميثاق» دو قول آورده اند: 


١‏ مراد» همان شهادت تين است كه مسلمانان در موقع اسلام آوردن مى كويند و ميثاق مى بندند كه تسليم و مطيع خداو 


رسولش شوند. 


؟ -مرادء آن عهدى است كه در روز («الَسْتٌ» در عالم ذرّ از هر انسانى كرفته انك. 


توجه: صاحب تفسير جامع (ج/اء ص 277 قول دوم را تأييد كرده است ولى برعكسن صاحب تفسير الميزان (ج لال ص 20717 
نظريهى: اول را تأيسد كزذه و آورذة انحت: اين اختمال كه مير در العذابه حنذاى سيحان ير كردة از سياق آيه كه سياق 
احتجاج عليه مؤمنين استء به دور است براى اين كه مؤمنين به ياد جنين ميثاقى نبودندء علاوه بر اين كه ميثاق در عالم ذرٌء 


اختصاص به مؤمنين نداردء كفار و منافقين هم جنين ميثاقى سيرده اند. 


ل 


ظاهرا اخ وو مسن هوف برد شقان إن ] مره مالعاو كت ودر «اغدااسيده اسك يورق صوونة كداكن ممق 
«اخذ) به خدايتعالى بركردد يس نقل دوم صحيح خواهد بود واكر ضمير در «اخذ» به رسول خدا (ص) بركردد يس نقل اول 


اما دليلى كه صاحب الميزان براى بركشت ضمير در «اخذ» به رسول خدا (ص) آورده هنككامى صحيح خواهد بود كه مخاطب 
مخاطب آيه ى شريفه تمام انسانها باشد. لذا بركشت ضمير مذكور به خداى تعالى همجنان يا برجاست. اما به نظر حقير» ضمير 
به خداى تعالى برمى كردد ولى هر دو قول هم صحيح استء جرا كه در عالم ذر علاوه بر توحيدء از نبوت و امامت هم ميثاق 


كرفته شدء كه بحث آن در آيه (اعراف 177) آمد. (والله اعلم). 


- 


هُوَ اذى يُتَرلُ عَلى عَبِدِهِ آياتٍ بَبناتٍ لِيَخْرِجْكمْ مِنَ الظلّماتٍ إِلَى الور وَ إن اللَّهَ بكم لَرَؤْفٌ رَحيمٌْ (9) 


وَ ما لك ألا تَنفِقُوا فى صَبيل اللاو للفميراث السّماواتِ وَ الْْض ل وم مِنكم مَنْ أَنْقَقَ مِنْ قَبلٍ الْمَفْح وَ قائل أولئكك أَعْظمٌ 
دوك ون انوك سقو اي تقك وا ترونو كلد وعدا للق لمشي و الله نما كلوق اي 110 


او كسى است كه آيات روشنى بر بنده اش [- محمد] نازل مى كند تا شما را از تاريكيها به سوى نور برد؛ و خداوند نسبت به 
شما مهربان و رحيم است (4) جرا در راه خدا انفاق نكنيد در حالى كه ميراث آسمانها و زمين همه از آن خداست (و كسى 
جيزى را باخود نمى برد)! كسانى كه قبل از يبروزى انفاق كردند و جنكيدند (با كسانى كه يس از بيروزى انفاق كردند) 
يكسان نيستند؛ آنها بلندمقامتر از كسانى هستند كه بعد از فتح انفاق نمودند و جهاد كردند؛ و خداوند به هر دو وعده نيكك 


داده؛ و خدا به آنجه انجام مى دهيد آكاه است )1١(‏ 
2 نكته: 
در خصوص آيه ٠١‏ مراد از فتح» فتح مكه يا فتح حديبيه است. 


مَنْ ذا الى يُفْرض الله قَوضاً حسّد نا قَبضَاعِفَه لَه وَلَهُ أخِرٌ كرِيمٌ )1١(‏ كنييت عه را عدر فورض شك نخدا وتنديادا فن اواجا 


جندين برابر كرداند و جزاى نيكك به او دهد )١١(‏ 
2 نكته: 
خدايتعالى در قرآن كريم حدود ث بار از «قرض الحسنه» نام برده است: 


«وَأَفْرَصُوا الله قوضاً حَسَناً يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَّهُمْ أخِرٌ كريمٌ) (حديد 18) 


دمن ذَا الَذِى يُفْرض الله قوضاً حسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَهُ أَضعَافاً كثِيرَة (بقره 68؟) 
اوَأَفَرَضْتُمُ الله قؤْضاً حسَناً لأكفْرَنٌَ تنكم سَيتَاتِكم وَلِأْدْخِلنّكمْ جَنَاتِ ...1 (مائده 17) 


7٠١: ص‎ 


إن تُقرضُوا الله قَرضاً حسناً بُضاعِفهٌ لَكم و يغفر لَكم و الله شكورٌ حليم) (طلاق 17) 
«وَأَفْرضُوا الله قؤضاً حسَناً وَمَا تُقَدَّمُوا لأنفسكم مّنْ خَير تَجِدُوهٌ عِندَ الله هُوَ حيرا وَأَعْظَمَ أخراً) (مزمل 0٠١‏ 


ماهر جه داريم از لطف و عطاياى الهى است لذا آن جه خدايتعالى به عنوان ياداش در برابر اعمال خير به بندكان مى دهدء 
تنها تفضل و عنايتى ديكر است و نبايستى آن را به صرف طلب يا استحقاق فرض كنيم. با اين حال خحداى سبحان در عوض 
قرض نيكوى ماء ياداشهايى در نظر كرفته است از جمله «اجر كريم» _ «مضاعف كردن آن قرض» _ «مضاعفى كثيرا ‏ 


«بخشش سيئات» _ «دخول در بهشت» _ «مغفرت الهى» _ «اجرى عظيم) : 


در تفسير جامع, ج لا ص 226 از امام صادق (ع): بر در بهشت نوشته شده است: به هر درهمى از قرضء هيجده برابر اجر و 
ياداش داده مى شود. ولى اعطاى صدقه ده برابر اجر دارد» زيرا قرض فقط به نيازمند داده مى شود ولى صدقه بيشتر اوقات به 


دست غير مستحق مى رسد. 


در تفسير جامع» ج “0 ص 075 از كافى» از حضرت موسى بن جعفر (ع): آيه در شأن خويشان و خاندان آل محمد (ص) و 
صله نمودن با امام نازل شده؛ زيرا خداوند احتياجى به اموال مردم ندارد تا از آنها قرض بكيرد وهر حق و مالى كه به خداى 
تعالى متعلق استء براى ولى و خليفه اوست. 


غم در شب و ذلت و خوارى در روز مى شود. 
در علل الشرايع» ج 3 ص 6 جل" از رسول خدا (ص): 
يناه مى برم به خدا از كفر و قرض. (يرسيده شد) آيا قرض برابر با كفر است؟ فرمود: بله. 


در علل الشرايع» ج ص ه68 ج71 امام صادق (ع): هر كناهى را كشته شدن در راه خدا جبران مى كند مكر قرض كه هيج 
جايرى كفاره ا تدارد مكر أن كه بدهكار أن تريروات كنت ناارفيققن: ال انب او يرداخت كقد با اصاحه قرض آنيزا 


در علل الشرايع» ج 5 ص جا از رسول خدا (ص): 
وقتى خدا بخواهد بنده اى را خوار كند قرض را بر كردنش قرار مى دهد. 


0ل 


شوع مل 


يَوْمَ تَرَى الْمَؤْمِنِينَ وَالْمَؤْمِنَاتِ يَسْعلِ نُورُهُم بَيْنَ أَيِديهخ وَبِأَثِمَانهِم ؛ َْاكم يم جَنَّاتٌ تجْرى مِنْ نَحْبها الْنْهَارُ حَالِدينَ فيا ذلك 
هُوَ الْقَوْزٌ الْعَظِيمُ 30070 يَقُولَ الْمَنَافِقُونَ وَالْمنَافقَاتٌ لِلْذِينَ آمَنُوا انظرُونًا تبس مِنْ نُورٍ - قبل ارْجِعُوا وَرَاءكَمْ فَالْكِمِسُوا ثُوراً 


فَصْرِب بَيِنَهُم يسور لَهُبَابُ بَاطِنّهُ فيه الوّحْمَهُ حْمَهُ وَطَاهِدَهُ مِنْ قله الْعَذَاتُ (1) 


آن روز مردان و زنان مؤمن را مى بينى كه نورشان از بيش رو واز دست راستشان در حركت استء بشارت باد شما را در آن 
روز به جناتى كه نهرها از دامنه اش روان است و شما در آن جاودانيد و اين خود رستكارى عظيم است )1١(‏ آن روز مردان و 
زنان منافق به مردم با ايمان كويند: كمى مهلت دهيد تا برسيم واز نور شما اقتباس كنيمء به ايشان كفته مى شود. به عقب 
بركرديد وازآن جا نور بياوريد؛ درا ين هنكام ديوارى ميان اين دو طايفه زده مى شودء كه در باطنش (طرف مؤمنين) 


رحمت ودر ظاهرش (سمت منافقين) عذاب است (17) 
0 


خداى تعالى در جاى ديكرى مى فرمايد: «وَيَدُيِلَكُمْ جنّاتٍ تجرى مِنْ تدكا الْنْهَارُ يوم لَا يزى الله الى وَالِّينَ آمنُوا مَعَهُ 
وُه بشع يبن أبدايوغ وبأكانهع بِفُولونَ رئنا انمع ثنا ورا واغفو نا إنك على كل شىء قلدييه ةو شما رادر باغهاى 
بهشتى كه نهرها زير درختانش جارى است داخل كند و آن روزى است كه خداء ييامبر خود و اهل ايمان را ذليل نمى سازد. 
دق آن روز ثور انها ةريش رو و سمت راضت يشان هئ :رؤة: ومى كوشد: برو كارا ! تو ماارا بد جد كمال يرسان وماو) 


ببخش كه تو تنها بر هر جيز توانايى) (تحريم 8) 
0 


مؤمنين علاوه بر قيامت در دنيا نيز داراى نورى بر جهره هستند كه همان نور ايمان استء همجنان كه خدايتعالى مى فرمايد: 
«وَيَجْعَلٍ لكم ثوراً تَمْشُونَ به) - «و برايتان (در دنيا) نورى قرار دهد كه با آن زنك كىئ كنيد (حديد 58) 


2 


و نيز مى فرمايد: «أوّ مَن كان مَيتاً فخا وَجَعَلَنَا لَهُ ورا يَمْبْدى بهِ فى النّاس كمن مله فى الظلمَاتٍ لَيِسَ حارج مُنْهَاا - 10 
كسى كه مرده بود» يس ما او را زنده كرديم و برايش نورى قرار داده ايم كه با آن در بين مردم آمد و شد مى كند مانند 
كسى است كه در ظلمت هايى به سر مى برد 


7١7١: ص‎ 


كه بيرون شدنى بر ايشان نيست؟ (انعام 7؟١)‏ 
+2 نكته: 
وجود نور در جهره» در محشر و بهشت عينيت دارد وو اين نور به واسطه اعمالٍ نيك افراد در دنياست كه هر جه اعمال وزين 


ترى داشعة باشتد تور و جهرة ى زببائرى جواهتد داشت ايخ كته مؤيد همان تعبيرق اسك كه ذر سوه واقعة ذو خصوض 


تجسم اعمال بيان كرديم. 
+2 نكته: 
از آن طرف جون منافقين عملى نداشته اند لذا نورى هم در قيامت و محشر نخواهند داشت يس جهره اى ظلمانى و زشت 


خواهند داشت از آن حايى كه به.واسطه اين نوواست كه راه وسيدن از محشريه بهشت بريق يبدا من شود لذا آنها ركز 


نخواهند توانست به بهشت راه يابند و ناجار مى شوند از مؤمنين درخواست نور كنند. 
2 نكته: 
اينكه مراد از «وراء» در آيه شريفه جيست؟ دو قول وارد است: 


١‏ - مراد» دنيا است ١‏ - مراد» «آن محل از محشر است كه نور را تقسيم مى كردند» . اما قول اول صحيح است جرا كه اين نور 
ناشى از تقوا و اعمالٍ خير دنيوى است. در آغاز محشر جون كافر و مؤمن هنوز از هم جدا نشده اند» يس كفار به واسطه ى 
نور مؤمنين مى توانند اطرافشان را ببينند. ولى بعد از جدايى ديكر هيج جيز نمى بينند. و در محشر اصلا نورى تقسيم نمى شود. 
يس قول دوم باطل است. (والله اعلم). 


2 نكته: 


كلمه «سور» به معناى ديوار و حصار است. و احتمال دارد كه مراد از اين ديوار همان حجاب اعراف باشد» همجنانكه 
خدايتعالى مى فرمايد: «وَيَنَهُمَ ا حَبداتث وَعَلَى الْأْغْرَافٍ رِعَال - «ودر ميان آن دو [ بهشتيان و دوزخيان]ء حجابى است؟ وبر 
«اعراف» مردانى هستند) (0). 


2 نكته: 


منظور از «له باب» اين است كه ديوار مورد بحث «درى') دارد و به واسطهى آن» دو كروه كافر و مِوْمنٌ وضع همد ركروا 


مشاهده مى كنند و كفار» حسرت مى خورند. 


در تفسير جامع؛ ج 4 ص /؛ از كافىء از امام صادق (ع): روز قيامت نور جهره ى مردان و زنان مؤمن در بيش روى آنها به 
جلو مى رود و در طرف راست آنانْ ائمه معصومين از آل محمد (ص) هستند كه نور دهنده ى ايشانئد و به شتابء آنها را به 


سوى منازلى كه در بهشت دارند» سوق مى دهند تا آنان را به منزلهاى خود در بهشت وارد كنند. 


ص رركو 


62 اعراف‎ -١ 


در تفسير جامع» ج /. ص 277 از ابن بابويه» از حضرت رسول (ص:: اى على! خدايتعالى به شيعيان تو /ا خصلت عطا كرده: 
)١(‏ مدارا در حين مركك (2) انس در حين وحشت (”2) نور در حين ظلمت (6) ايمنى در حين فزع و ترس (2) عدالت در حين 


حساب (5) عبور از صراط (7) بهشت. 


در تفسير جامع» ج ل ص 277 از تأويل الايات» از امام باقر (ع): روز قيامت خلايق را در محشر جمع كرده و حصارى ميان آنها 
از ظلمت و تاريكى زده مى شود و باطن آن رحمت و نور و ظاهرش تاريكى و عذاب است. خداوند ما و شيعيان ما را در باطن 


آن حصار كه نور و رحمت است وارد مى فرمايد و دشمنانٍ ما را در ظاهر آن كه تاريكى و عذاب است قرار مى دهد. 


از همان منبع» از قمىء از امام صادق (ع): روز قيامت ميان مردم نورى تقسيم مى شود و به هر يكك از آنها به مقدار ايمانشان 
عطا مى كنند منافقين به مؤمنين كويند شتاب نكنيد و به ما فرصت دهيد تا ما هم از نور و روشنايى شما بركيريم. مؤمنين 
كويند: به دنيا بركرديد جون ما در اثر اطاعت و فرمانبردارى از دنيا آورده ايم. در حين اين كفتكوهاست كه بين آنها حايلى 


كشيده شود كه باطن و درون آن رحمت و بهشت است و ظاهر و برونش ظلمت و عذاب دوزخ است. 


يُنادُوتَهع أَلَمْ ذكن معكغ قالوا بَلى وَ لكتكم كَتتم أَنْقُدَ كم و تربص مُمْ و ازتيقم وَ عَنْكمْ اْأمانكُ حسّى جا 
الْعَوُورُ (18) 


قَاْيَوَْ د نكم فده و لمن الذين كندوا مأواكمُ النّارُ هي مَوْلاكم وَ بِنْسَ الْمَصيد )١0(‏ 


آنها را صدا مى زنند: «مككر ما با شما نبوديم؟!) مى كويند: «آرى» ولى شما خود را به هلاكت افكنديد و منتظر (مركك بييامبر) 
شديد و (در همه جيز) شكك و ترديد داشتيد و آرزوهاى دور و دراز شما را فريب داد تا فرمان خدا فرا رسيد و شيطان فريبكار 
شما را در برابر (فرمان) خداوند فريب داد! )١6(‏ يس امروز نه از شما فديه اى يذيرفته مى شود و نه از كافران؛ و جايكاهتان 


آتش است و همان سريرستتان مى باشد؛ و جه بد جايكاهى است! (15) 


در تفسير الميزان» ج لاا ص 7# از امام صادق (ع): از آرزوهاى دور و دراز بيرهيزيد كه خرمى زندكى شما را مى برد و 
ديكر هيج يك از نعمتهايى كه به شما داده اند در نظرتان خرم و قانع كننده نمى شود. همين آرزوها باعث مى شود آن جه 


ارزش شد و آن جه شدايد و آرزويش را مى يرورانيد به دست نمى آوريد سراسر عمرتان به حسرت مى كذرد. 


ص 5 


در ارشاد شيخ مفيد» ج 2١‏ ص ”20 فصل 87) از حضرت على (ع): 

هر كس آرزويش يهناور باشد» عملش كوتاه كردد. 

در نهج البلاغه» ص ,27١‏ ح 6 از حضرت على (ع): بهترين بى نيازى» تركك آرزوهاست. 
از همان منبع» ح2: كسى كه آرزوهايش طولانى است كردارش نايسند است. 

در نهج البلاغه. ص 280 ح 124 از حضرت على (ع): 

مردم در دنيا دو دسته اند: 

١ك‏ كسى كدايراق ديا كان كتن.و دنا اويزا ال اخرتك باز كارة: 

؟ - كسى كه براى آخرتش كار كند و نعمتهاى دنيا نيز بدون تلاش به او مى رسد. 

در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوق. ص ,58١‏ باب 27 ج »١1‏ از امام صادق (ع): 

هر كس به آن جه مى داند عمل كند بر آن جه نمى داند كفايت است. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى)»ء ص 2١8‏ جا از امام سجاد (ع). از خداى تعالى: علم هر جيزى را كه نمى دانيد» طلب 


نكنيد مكر زمانى كه به آن عمل كنيد به درستى علمى كه مورد عمل قرار نككرفت صاحبش را اضافه نكند مككر كفر واو رااز 


لَمْ يَأنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أن تَحْسَع فُلَوبَهُمْ إذكر اللّهِ وَما َرلَ مِنَ الْحَقّ وَلَا يَكونُوا كَالَذِينَ أوتوا الاب مِنْ قَبِلُ قَطَالَ عَلَيِهِم الأمَدُ 
فَفَسَتُ فُلوبْهُ وَكَثيرٌ مَنْهُْ فَاسِقُونَ (18) 


آيا وقت آن نشده كه آنان كه ايمان آورده اند دلهايشان به ذكر خدا و معارفٍ حقى كه نازل كرده نرم شود؟ و مانند اهل 


كتاب كه ييش از اين مى زيستند» نباشند» آنها در اثر مهلت زياد دجار قساوت قلب شده بيشترشان فاسق شدند )١8(‏ 


«يأن» : در اصل «يأنى») مضارع «أنى) است كه به خاطر حرف جزم «لم)» » «ى» آن افتاده است و به معناى: «رسيدن وقت هر جيز 


است)» . 


منظورء غيبت آن بز ركوار است كه مدتها به طول مى انجامد. 


2 نكته: 


اين همان آيه اى است كه «فضيل عياض» آن را شنيد و دزدى را رها نمود و توبه كرد. در تفسير نمونه» در سوره حديد» ذيل 
آيات 21-18 مده است: «فضيل در كتب رجال به 


ص :16 


عنوان يكى از راويان موثق از امام صادق (ع) و از زهاد معروف, معرفى شده و در يايان عمر در جوار كعبه مى زيست. و 
همانجا در روز عاشورا بدرود حيات كفت. در آغاز كار راهزنٍ خطرناكى بود كه همه مردم از او وحشت داشتند. (روزى) از 
نزديكى يكك آبادى مى كذشت دختركى را ديد و نسبت به او علاقه مند شد» عشق سوزان دخترككء فضيل را وادار كرد كه 
قبي شكام ازرديوار خاناتى اوربالا روداو تصعيم انيت يا افر تبعت نايف وضال او ذائل. كرلادة كو ابن وكام ار ادر 
يكى از خانه هاى اطراف» شخص ببداردلى مشغول تلاوت قرآن بود و به همين آيه رسيده بود ألم بن َِِينَ آمنُوا أن تع 
فُلُوبَهُم لذكر الله ...2 اين آيه همجون تيرى بر قلب آلوده ى فضيل نشستء درد و سوزى در درون دل احساس كرد. ناكهان 
صداى فضيل بلند شد و بيوسته مى كفت: «بلى والله قد آن» - «به خدا سوكند وقت آن رسيده است» » از ديوار بام فرود آمد و 
به خرابه اى وارد شد كه جمعى از كاروانيان آنجا بودند و براى حركت به سوى مقصدى با يكديكر مشورت مى كردند» مى 
كفتند فضيل و دارودسته ى او در راهندء اككر برويم راه را بر ما مى بندند و ثروت ما را به غارت خواهند برد! فضيل خود را 
سخت ملامت كرد, (توبه كرد) و به سوى مكه آمدء سالها در آنجا مجاور بود واز جمله اوليا كشت» . 


2 
أن 


اغْلْمُوا أن الله * بخي الأَرْضٌ بَعدَ مَؤتِها قد ينا لَكمْ الآياتٍ لَعَلْكُمْ تَعْقَلُونَ 010 


ِنَّ الْمُصَدَّقِينَ وَ الْمَصَّدَّقاتِ وَ أفْرَضُوا الله قَوضاً حسناً بمُضاعَفٌ لَهُمْ وَ لَهُْ أخِرٌ كريم (18) 


بدانيد خداوند زمين را بعد از مركك آن زنده مى كند! ما آيات (خود) را براى شما بيان كرديم» شايد انديشه كنيد! (107) 
مردان و زنان انفاق كننده و آنها كه (از اين راه) به خدا «قرض الحسنه) دهند, (اين قرض الحسنه) براى آنان مضاعف مى شود 
و ياداش يرارزشى دارند! 61 


- 


اين و باللّه وَوُسْهِ وليك مع الصُدَيفُونَ وَالشّقِدَآء عند رَبهعْ لَهُع َجْرَهع وَتُورَهة وَالْذينَ كفزوا وك ذَيوا اتنا أولتكف 
اعت الْجحِيم (19) وكسانى كه به خدا و رسولان او ايمان آوردند ايشان نزد يرورد كارشان همان صديقين و شهدا هستند 
واجر و نور آنان را دارند و كسانى كه كافر شده آيات ما را تكذيب كردند» اصحاب دوز خند (19) 


در تفسير جامع» ج لا ص ١لى‏ از محاسنء از امام حسين (ع): شيعيان ما صديق و شهيد هستند. 


ص 1 


مرد كان شيعه ماء شهيد و صديق هستند جون آنها امر ما را تصديق كرده اند و به خاطر ما با دوستان ما دوست و با دشمنان ما 


دشمن بودنكد. 
از همان منبع»ء ص "لل از مناقبء از ييامبر (ص): على» صديقٍ اكبر اد ين امت و فاروقٍ اعظم است. 


إعْلَمُوا أَنّمَا اليا تدم لمكا امورو ول لقا دوكر نَكائد فى الا وَالٍ وَاَوَادٍ كمكل غَيِثِ أَعْبٍ الكَفَارَ تاه ثم يَهِِجٌ كتراهُ 


م 


و 


تضفر كم بكر كسما وق للخو عذاق زاك ومفنرة قن الله ووضواة وكا الضاة لديا إِنَا متا الْعوُورٍ (0) 


بدانيد كه زندكى دنياء بازيجه و لهو و زينت و تفاخر بين شما و تكاثر در اموال و اولاد است. مثل آن بارانى است كه كفار از 
روييدن كياهانش به شككفت درآيند. و كياهان به منتها درجه ى رشد برسند در آن هنكام به زردى كراييده» خشكك مى شوند. 
دنياى كفار نيز جنين استء البته در آخرت عذاب شديدى است وهم مغفرت و رضوانى از ناحيه ى خداست و زندكى دنيا 


جز كول زنكى فريبنده نمى باشد (50) 


نكته اى از الميزان» ج لاا ص ”67": آيه شريفه به ينج خصلت آدمى كه به تناسب مراحل سنى در دنيا رخ مى دهدء اشاره 


فرموده است: 

١‏ - لعب: به معناى بازى است كه انسان در دوران كود كى مشغول آن است. 

١‏ - لهو: هر عمل سركرم كننده است كه انسان در دوران بلوغ به آن مشغول است. 

* - زينت: به معناى آرايش و آراستككى است كه انسان در اوج بلوغ به آن مشغول است. 
#عتقاخن فخرفروشئ انت كه اسان :دن كهن سالك به ذافن كزايد: 

ه - تكاثر مال واولاد: كه در سالخوردكّى مشغول مال اندوزى و افزايش اولاد مى شود. 


در تفسير جامع» ج لاء ص ”27 از تفسير ابوالفتوح» از حضرت على (ع): اى عمار! بر دنيا غم مخور كه تمام لذات دنيا شش جيز 
است: طعام _ شراب _ لباس _ نكاح _ مشموم و مركوب. اما بهترين طعام» عسل است كه فرآوردهى زنبور مى باشد. بهترين 
شراب» آب است كه تمام حيوانات از آن مى آشامند. بهترين لباسء ابريشم است كه بافته ى كرمى است. بهترين نكاح؛ 


همسرند كه آنها وسيله ى دفع شهوتند. بهترين مشمومات» مشكك است كه از خون آهو مى باشد. و بهترين مركبهاء 


ص م 


دلبستكى و تفاخر كرد؟ مصيبات دنيا بسيار است و مشاريش تيره و هيج دوستى را با دوستى نخود برخوردار نكند. 


سَابِقوا لك مَغْفِرَءِ مّنْ رَبْكمْ وَجَنهِ عَوْض با كعزض السَمَاءِ وَالأوْض اعِدَّتْ لِلَذِينَ آمَنُوا بالل وَوْسْلِهِ ذلك فَضَل الله يؤْتِيهِ مَنْ يَشَامُ 


وَاللَهَ ذو الْمَصْل الْعَظِيم (١؟)‏ 


باشوع مغفوتى ال يروود كاوتات و شى كه عرض ان عدون عرض اسمات وارسيق اسث يتتابيده كدابراضق كسالى آماذة شده 
كه به خدا و رسولان او ايمان آورند واين فضلى است از خدا به هر كس بخواهد؛ مى دهد؛ خدا داراى فضلى عظيم است 
)001 


2 نكته: 


در جاى ديكر مى فرمايد: «وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَهٍ مِنْ رَبَكمْ وَجَنَّهِ عَوْض با السّمَاوَاتٌ وَ الْأَرْض أعِتَدَّْ لِلْمُتَّقِينَ - «و شتاب كنيد 
براى رسيدن به آمرزش برورد كاوتان؛ وابهشى كهوسعت آن+ آسماتها و زمين است؛ و براى يرهيز كاران آماده شده است» 
كك 


در جمع اين دو آيه شريفه, عده اى از مفسرين كفته اند: 


آيه آل عمران درباره سابقين مقربين است كه در سوره واقعه به عنوان «سابقون السابقون اولئك المقربون» معرفى شده اند. 
ولى آيه مورد بحث درباره عموم مؤمنين است جرا كه اولا: در آيه مورد بحث تنها ايمان به خدا و رسول را ذكر فرموده» ولى 
فو ايه هران ا سقين بالاشايه اميك كداررس حوس اسحسد تالاه يوقت موفوى دو أيه مورت عق يه يوقاق السفاء ركه 


آسمان» است ولى در آيه عمران» يهناى بهشت به اندازه «سماوات - آسمانها) است. 


صاحب الميزان» ج 0 ص 258 (كه منبع قول فوق هم هست)»» قول اين مفسرين را نادرست قلمداد كرده و آورده است: 
الثاكا بر سكين اسك فتن ون انه قو وضة به ابشاد كلمه وساشول كديه سداق سيقت كرشن السك ب اه الاعهران كدهر 
آن كلمه «سارعوا» به معناى سرعت كرفتن استء مى توان نتيجه كرفت كه سبقت معنايى زائد بر معناى سرعت را افاده مى 
كند و مشمولين آيه مورد بحث از نظر رتبه و مقام بلندتر از مشمولين آيه آل عمران هستند. (و نيز ككفته است: ) و كلمه «سماءا 


در اين آيه به معناى يكك آسمان نيستء تا بككويى يس بهشتٍ مشمولين آيه آل عمران 


ص :10 


اال عيران + 


يس «سماء) در اين آيه با سماوات در آن آيه منطبق است. 


2 نكته: 


منظور از كلمه «عرض» » وسعت و فراخى بهشت است. البته عده اى هم معناى عرض را در مقابل طول استعمال كرده كه 
صاحب الميزان آن را رد كرده است. 


در تفسير جامع» ج ا ص شال از خصائص سيد رضىء از امام باقر (ع): (خلاصه روايت») 
بزركك نصاراى نجران نزد عمر آمد و كفت: اى عمر جند مسئله دارم» جواب آنها را بيان كن: 


١-5و‏ قرآن شما ست كا عزهن بهت بذ مقدار أسماتها وازفين اسك ةبس جاى جهنم كباشت # عبر از باس أو .عابر شد 
واز خجالت سر به زير افكندء اميرالمؤمنين (ع) تشريف داشت و در جواب فرمود: اى بزركك نصرانى بكو ببينم هر وقت روز 
ظاهر مى شودء شب به كجا مى رود؟ نصرانى ملتفت شد و كفت: به خدا قسم تا به حال كسى جواب اين سؤال مرا نداده بود. 


- خبر بده مرا از بقعه اى كه يكك ساعت بيشء آفتاب در آن نتابيد و ديكر هم نمى تابد؟ حضرت فرمود: آن دريايى بود كه 


براى بنى اسرائيل شكافته شد (رود نيل). 


ايا در دنيا جيزى وجود دارد كه شبيه ميوه هاى بهشتى باشد و هر جه از آن بردارند» كم نشود؟ حضرت فرمود: آن قرآن 


است كه اكر تمام اهل عالم جمع شوند و هر كس حاجات خود رااز آن بردارد ابذا حير اذ ان كم نهى شود 


ع - آيا براى آسمان درهايى هست و آيا براى آن درها قفلى وجود دارد؟ حضرت فرمود: بلى آسمان در دارد وقفل درهاى 
آنء شرك به خداست. و كليد درها شهادت «لا اله الا الله) است و جيزى مانع آن نيست مكر عرش يروردكار. 


ه -اول خونى كه در روى زمين ريخته شد جه خونى بود؟ حضرت فرمود: خون رحم حوّا در وقت زاييدنٍ قابيل يسر آدم بود 


ولى مردم مى كويند خون هابيل بود كه برادرش قابيل او را به قتل رسانيد. 

2 نكته: 

مزائية سر الى اند 

لد رين امورو ساني #عرضوان اس 

ما أصاب مِنْ مُصِيَهِ فى الَْرْض وَ لا فى أَنْفُسِكمْ إل فى كتاب مِنْ قَِلٍ أَنْ برها إن ذلك عَلَى الل يَسيرٌ (59) 


يكيلا تَأْسَوْا عَلى ما فاتكم وَ لا تَفْرَحُوا بما آتاكم وَ اللهُ لا بحب كل مُحْتَالٍ فَخْور (5) 


لنّاسَ بِالْبَحُلٍ وَ مَنْ يَتوَلَ فَِنَّ الله هُوَ الي الْحَمِيدٌ (5) 


هيج مصيبتى (ناخواسته) در زمين و نه در وجود شما روى نمى دهد مكر اينكه همه آنها قبل از آنكه زمين را بيافرينيم در لوح 
محفوظ ثبت است؟؛ و اد ين امر براى خدا آسان است! (؟5) اين بخاطر آن است كه براى نجه از دست داده ايد تأسف نخوريد 
وبه آنجه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد؛ و خداوند هيج متكبر فخرفروشى را دوست ندارد! (71) همانها كه بخل 


مى ورزند و مردم رابه بخل دعوت مى كنند؛ وهر كس (از اين فرمان) روى كردان شود. (به خود زيان مى رساند نه به 


5 20 


لد أزس نا وسكا بيات ونا مَعَُم لكات وَالْمرَانَ يوم النَاس بالقشط ونا الْحدِيدَ فيه بأ سَدِيد ومنَاِع لاس وليل 
الله مَنْ يَنصُدجةُ وَوْسلَه اليب إِنَ الل قَوىٌ عَزيز زُ (10) ودر حقيقت ما رسولا-ن خود را با معجزات روشن فرستاديم و با آنها 
كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم را به عدالت خوى دهند و آهن را كه نيروى شديد در آن است و منافع بسيارى براى مردم 
دارد» نازل كرديم (تا با سلاحهاى آهنين از عدالت دفاع كنند) و تا خدا معلوم كند جه كسى خدا و رسولانش را نديده» يارى 


نكته اى از الميزان» ج /» ص /"او88": مراد از «بينات» همان معجزات و بشارات و حجت هاى الهى است. و منظور از 


«كتاب» همان فرامين الهى است كه در قالب ينج كتاب بر بشر نازل شده است: 

١‏ - كتاب نوح ؟ - كتاب ابراهيم " - تورات 5 - انجيل ه - قرآن. 

نكته اى از همان منبع: در معناى «ميزان» مفسرين اختلاف دارند» از جمله آورده اند: 

.تسالقع-١‎ 

؟ - ترازوست. 

“ - دين اسث. 

لدم لق 

مراد از ميزان عقل مى تواند باشد ولى ترازو و دين نيست. (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 21١‏ سوره شورى مراجعه كنيد). 
نكته اى از همان منبع: مراد از «انزال حديد» همان خلقت آن است همجنانكه مى فرمايد: «وَأَئْرّلَ لَكم من انام ان أَرْوَاج) 
حو قاول: ك ردير عمال عبار بارانا مدت زوج زا للا 1 ْ 


در تفسير جامع؛ ج 34 ص 3 ازابن شهر آشوب» از ابن عباس: مراد به حديد در اد ين آيه «ذوالفقار») است» خداوند آن را از 


آسمان براى ييغمبر (ص) فرستاد و آنجناب آن را به على (ع) عطا فرمود. 


در عيون اخبار رضاء ج ”"ء ص 2588 از امام رضا (ع): ذوالفقار. شمشير رسول خدا (ص) بود كه 


77١: ص‎ 


8 زمر‎ -١ 


جبرئيل آن رااز آسمان فرود آورد و زيور آن از نقره بود والآن نزد من است. 


توجه: : رسول اكر م (ص) در جنكك احد كه شمشير حضرت على (ع) شكست,ء شمشير خودش بع يعنى ذوالفقار را به امير المؤمنين 
(ع2 داد كه ناكاه در آسمان صدايى آمد: «لا فتى الا على لا سيف الا ذوالفقار» . اين شمشير دست به دست از ائمه اطهار (ع) 
به صاحب عصر (عج) رسيده است و در حال حاضر به همراه بقيه جيزهايى كه از انبياء (ع) به ارث كذاشته شده از جمله 


عصاى موسى (ع) و انككشتر سليمان (ع) و غيره؛ نزدِ حضرت صاحب الزمان (عج) مى باشند. 
در تفسير الميزان» ج #خرة ص أحوفوة از حضرت على (ع): انزال در «انزلنا الحديد» خلقت اسية: 


در تفسير الميزان» ج /37 ص 27286 از جوامع الجامع آورده است: جبرئيل» ميزان را نازل كرد و آن را به نوح (ع) داده و كفنك: 


به قوم خود دستور بده اجناس خود را با اين وزن كنند. 
لفن : 


در روايت فوق اولا: منظور اين نيست كه جبرئيل (ع) وسيله اى مثل ترازو به نوح (ع) داده باشد؛ بلكه به رعايت عدالت و عدم 


كم فروشىء سفارش كرده است. 


ثانيً: با اين روايت نمى توان ثابت كرد كه ميزان در آيه شريفه حتماً عدالت است (براى توضيح بيشتر به ذيل آيه (شورى 17) 


وَلََدْ أَرْسَلنا تُوحاً و إثراهيم وَ حَعَلنا فى ذَريّتِِمَا الَو وَ الكتاب فَمِنْهُ مُهْتَدِ وَ كثيرٌ مِنّْهُمْ فاسِفُونَ (58) 


ما نوح و ابراهيم را فرستاديم و در دودمان آن دو نبوت و كتاب قرار داديم؛ بعضى از آنها هدايت بافته اند و سيارى از آنها 


)١28( كتنهكارند‎ 


00 


آنينَاُ الإنجيل وَحعَلنَا فى قُلُوب الَّذِينَ البَعُو وََفَه وَ رَحْمَهَ وَ رَهَْاتيهُاعَدَعُوهَا 


م نهنا علق اثارهم برشا ا وَقََينَا بعيسَى | مَوِيَمَ و 
ّ حقٌّ رِعَائِتها َآمَينَا الَّذِينَ آمَنُوا م نهم أَجْرَهُع وَكَبِيرٌ نه فَاسِقُونَ (507) 


ا وها 


يس به دنبال آن» رسولان خود را كسيل داشتيم و عيسى بن مريم را فرستاديم و به او انجيل داديم و در دل يبروانش رأفت و 
رحمت نهاديم ولى آنها رهبانيت را از ييش خود اختراع كردند و ما بر آنان واجبش نكرده بوديم» اما منظور آنان هم جز 
رضاى خدا نبود. اما آن طور كه بايد آن رهبانيت رارعايت نكردند ودر نتيجه به كسانى كه از آنها ايمان آورده بودند» 


اجرشان داديم و بسيارى از آنها فاسق شدند (717) 


ص ار 


رسباسلة: الاق رسي مه موداش عقي وكرس اسك وعرنا نه آذ ككاونا كريد 
دم لت : 


خداوند سبحان در سه آيه ديكر هم به «راهبان» ؛ اشاره فرموده است: 


١‏ -«إنَّ كثيرًا مِنَ الْأَخْدّار وَالرّهْمَانَ ليأ كلونَ أَمْ وَالَ النّاس الَبَاطِ لا - «بسيارى از احبار و راهبانء اموال مردم را به باطل مى 
خورند) 000). 
؟ - «لَتَجِدَنَّ أَشَّدّ النّاس عذال النية لتر الوه 1 الذي اشر كوا وَلتَجِدَنَّ أَقْربَُع مَوَده للْذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنّا نَصَارَى ذلك 


أن منهع قفي ةقانا واليع لايع تكو و 3ك ويطوى مسال تمق ترون مرهم السبيقه يها مومتانة .را بهود و مغر كاله عو اخ 
يافت؛ و نزديكترين دوستان به مؤمنان را كسانى مى يابى كه مى كويند: «ما نصارى هستيم» ؛ اين بخاطر آن است كه در ميان 
آنهاء افرادى عالم و تاركك دنيا هستند؛ و آنها (در برابر حق) تكبر نمى ورزند) (1). 


* -«اتَسحَذُوا أَحْبَارَمَعٍ وَرُعْبَانَهُمْ اانا ول دون اللدزوزآنية حجانو راغيان خويش را معبودهايى در برابر خدا قرار دادند) 00. 
از روبر هم كردن اين سه آيه شريفه با آيه شريفه مورد بحث مى توان به اين نتايج رسيد: 

١‏ - مراد از «راهبان» در قرآن كريم» «دانشمندان نصارى يا قوم مسيح)» است. 

؟ - مراد از احبار» «دانشمندان قوم يهودا) است. 

*- در يذيرش اسلام يهود ى ها از مسيحى هاء سرسخت تر و به قوم مشركك نزديكك ترند. 


؟ - خداوند سبحان مؤمنين نصارى را به نوعى تمجيد فرموده است و بر عكس قوم يهود را توبيخ فرموده است. حال با جمع 
اين نكته با بحث تفسيرى آيه (محمد 78) به اين نتيجه مى رسيم كه خداوند سبحان در قرآن كريمش از دو كروهٍ نصارى و 


فارس مؤمن تمجيد فرموده و دو كروه عرب و يهود را توبيخ فرموده است. 
ه - عمل رهبانيت يكك بدعتى است كه قوم مسيح آن را به وجود آوردند و يكك دستور الهى نبوده است. 


توجه: قرآن كريم «اعتكاف» را تأييد فرموده است و بحث اعتكاف كه يكك امر سفارش شدهى الهى است با رهبانيت متفاوت 


فت نوك اعتكاف درذ نه ) قره 1 مله ست ١‏ 
ات ق 3-2 به [بفر 


دراتة بفسير الميزان» ج 0 ص 07”98 از مجمع. از ابن مسعود روايت كرده كه 5 كفت: رسول خدا (ص) به من فرمود: اى ابن ام 
عبد! هيج مى دانى بنى اسرائيل مسئله رهبانيت رااز كجا بدعت كردند؟ 


ص شمر 


العم 
0016 


33١ تووبه‎ 9" 


عرضه داشتم خدا و رسولش بهتر مى دانند» فرمود: سلاطين جور بعد از عيسى (ع) بر آنان مسلط شدند و معصيت ها را رواج 
دادند» اهل ايمان به خشم آمده با آنان به جنكك برخاستند ودر آخر شكست خوردند واين كار سه نوبت صورت كرفت ودر 
فز سية نووت الشكبنت تقب آثأن شو دن تمجه الامو منية نه دز تداق اذ كه تماندة :دان كد كر دشان ها را 
بشناسند و ما خود را به آنان نشان دهيم تا آخرين نفرمان را نابود خواهند كرد و ديككر احدى باقى نمى ماند كه به سوى دين 
دعوت كندء يس بياييد در روى زمين يراكنده و ينهان شويمء تا خدايتعالى ييغمبرى را كه عيسى وعده اش داده» مبعوث كند و 
منظورشان از آن ييغمبر» من (محمد ص) بودم, لاجرم متفرق شده به غارهاى كوه يناه برده» از آن موقع رهبانيت را بى نهادند 
بعضى از آنان متمسكك به دين خود شده و بعضى ديكر به كلى كافر شدندء آنكاه رسول نمدا (ص) اين آيه را خواند: (آيه 


فوق) و فرمود: رهبانيت امت من هجرت و جهاد و نماز و روزه وحج وعمره است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 47. از كافى» از حضرت موسى بن جعفر (ع): نماز شب را خداوند بر آنها واجب نككرده بودء ايشان 


بر خود واجب كردند و به حساب خداوند كذاشتند. 
3 نكته: 
رياضت دو نوع است: 


1-شرعي: كه همان زهد اسث. ونه معتاق غخوددازى از اعمال خلالى است 5ه موجب لذت و.خوشايند نفس مى كردة. 


؟ - غير شرعى: رياضت هايى بدعتى» خارج از محدوده ى شرع و غير مجازند. اكثر رياضت هاى مرتاضان از اين قسم مى 


باشف و.متحرماتى :مث ااضيوار بها لفش :و تركف واعبات الى رادز يي بداشته وبا عرك نفسو كرافت اتسانى مثافات دارئد: 


در بحارالانوار. ج 20 ص 018 از ييامبر اكرم (ص): رهبانيت در اسلام ننست: (دوق روايتى ديكر مى فرمايد: «رهبانيت امت 
من جهاد است» . و منظور آن است كه فقط براى جهاد در راه خداست كه مى توان از خانه و اجتماع جدا شد در غير اين 


صورت كسى حق عزلت و طرد جامعه را ندارد) 


ص فرف فر 


م “د 5 0 3 
0 


يا أيه الَذِينَ آمَنُوا انَصَوا الله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يؤْتِكم كفلين من رَحْمَتِه وَبَجْعل لكم ثُورا تَمْسْونَ به وَيَغْفِوْ لَكم وَا 


0) 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد» تقواى خدا ييشه كنيد و به رسول او ايمان بياوريد تا خدا شمارااز رحمتش دو نصيب 


مرحمت فرمايد و نورى برايتان قرار دهد كه با آن زندكى كنيد و شما را بيامرزد و خدا آمرزكار و رحيم است (18) 
كفلين: تثنيه «كفل» و به معناى «حظ و نصيب) است. 


نكته :١‏ براى ايمان به خدايتعالى و رسول اكرم (ص) كه همان ورود به اسلام است يكك ياداش عنايت فرموده و براى تقوا و 
اطاعت محض نيز ياداشى مضاعف وعده فرموده استء همجناتكه مى فرمايد: ومن يَقْدّتْ منكنٌ لله وَوَسُولِهِ كول صَالِحا 
ُوْتَِا أَخرَهَا موَّين وَأَْتَدْنا لها رْقاً كريماً» - «و هر كسى از شما مطيع فرمان خدا و رسولش باشد و نيكوكار شود او را دو بار 
ياداش عطا كنيم و براى او روزى بسيار نيكو مهيا سازيم» .)١(‏ 


نكته ؟: همجنين براى اهل كتاب نيز دو ياداش در نظر كرفته است يكك ياداش به خاطر ايمان به كتاب انجيل يا تورات و 
باداش ديكر به خاطر ايمان به قرآن و رسول خاتم (ص»» همجنانكه مى فرمايد: «لّذين آتيناهُمٌ الكتابّ قبله هم بهِ يُوْمُنون ... 
اولشكك يونُونَ أجِرَهم مين ٠...‏ - «كسانى كه قبلا كتاب آسمانى به آنان داده ايم به آن [- قرآن] ايمان مى آورند! ... آنها 
كسانى هستند كه بخاطر شكيباييشان» اجر و ياداششان را دو بار دريافت مى دارند)» (5). 


نكته "!: به استناد اين آيه شريفه و آيه دوازدهم همين سوره و نيز آيه هشتم سوره تحريم» مؤمنين هم در دنيا وهم در آخرت 
داراى «نور) هستندء البته براى ديدن اين نور دنيوى نياز به بصيرت خاص است و تا انسان نميرد واجد اين بصيرت نمى شود. هر 


جند كه اهل بيت (ع) در همين دنيا نيز داراى اين بصيرت هستند و مى توانند آن نور را از جهره مؤمنين ببينند. 
در تفسير جامع؛ ج لا ص 48 از امام صادق (ع): كفلين» حسنين (ع) و نورء ساير ائمه (ع) هستند. 


بجويدء خداوند او را به بهشت داخل كند و هر كه از او تجاوز نمايد 


ص قمر 


50-6 إن 


-١‏ قصص 286 و واه 


او را وارد دوزخ نمايد. خداوند از نور صورت على (ع) هفتاد هزار فرشته آفريده كه يبوسته براى دوستان على (ع) تا روز 


ا غلم أل الكتاب ألا بَفِْرُونَ علا َئءٍ ين فَضْلٍ الل أن اَل بد المت من باه وَالهُ ذو َل اليم (15) تا اهل 
بخشد؛ و خداوند داراى فضل عظيم است! (591) 


ذو تفسير صافى» ج 3 ص هه از مجمع البيان: 


اهل ايمانى كه به محمد (ص) ايمان آوردند بر اصحاب ييامبر (ص) فخر فروشى كرده و كفتند: ما برتر از شماييم (جون) براى 


ما دو اجر است و براى شما يكك اجر و آيه (فوق) نازل شد. 
در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى» ص 557 ج١.‏ از حضرت رسول اكرم (ص): 
7 كزوه ا كر وان شوند ملاهت تكد مكر ود زا 


الاكليق كداطليه خير ا زادتشن كود ادقن كااخوائده ا رازه اق لقنية مك كدق قدي سناع دف حك كد 
* - كسى كه توقع احسان از بخيلان و لثيمان كندء ه - كسى كه خود را در رازى كه بين دو كس باشد بى رخصت وارد 
كندم :7ك كن كا ادشاس روا امعتكفاك تنا بلاطا كبن كد دن سحلت فدزمر وار كن تققد فيد ع في سكن ا 
كسى كويد كه به سخنش كوش ندهد. 


در جهل حديث رسولىء, ج »١‏ ص 17١5؛‏ از امام على (ع): جيزى نيكوتر و زشت تراز سخن خلق نشده است. به وسيله سخن 
ووهاشفين ناسيباء شوة, تااوقن لبه كشانى .قن ذرامد توسست نا 5 لي كماد تو وريندا ات ايش همان كؤته كهانا 
طلا و نقره ات مهر مى زنى بر دهانت هم مهر بزن و جز نيكو با آن مكو كه زبان جون سكك درنده اى است واكر رهايش 


كنى تو را مى درد. 


خلااصه آيات سوره حديك: 


... سبح لله‎ - ١ 


8 - اخذ ميثاقكم 4 - آيات بينات ٠١‏ - فتح 1١‏ - من ذالذى يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه و لَهُ آَجرٌ كريم ١7‏ - نورهم ١0‏ - 
ا كشذكرق بوميات ويزز ان ونور اهتعان 2ت لياق للذرق ااا عداوسد رميق رايس ازمر كن حران كله م 
كرداند 14 - قرض حسنه 19 - اجر شهيد ٠١‏ - لعب _ لهو __زينت _ تفاخر و تكاثر 7١‏ - سابقو الى مغفره ... ١7”‏ - ما 
اصاب من مصيبه فى الارض و لا فى انفسكم 75 - بخل ١0‏ - بينات _ كتاب _ ميزان _ حديد 78 - نوح __ابراهيم (ع) /ا؟ - 
رهبانيت ١8‏ - كفلين 14 - لِثلا يعلم اهل الكتاب ... يد الله .. 


ص هضور 


0 سوره مجادله 
08 - سوره مجادله (ستيزه كرى) - ظهار- قد سَمِعَ . 


مدنى است و6١73‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: ظهارء نجوا و بيخ كوشى سخن كفتن» آداب نشستن در مجلس. 

بشم الله الَحْمنٍ الرّحيم 

َدْ سَمِعَ الله كَؤْلَ الّتى تُجادِلُك فى رَؤْجها وَ تَشْتَكى إِلَى اللَِّ وَ الله يَسمَعٌ تَحاوْرَكما إِنَّ الله صَميعٌ بَصيرٌ )١(‏ 


الذينَ يُظاهِرُونَ مِنْكم مِنْ نسائِهم ما هُنَّ أمّهاتِهمْ إِنْ أَمّهِاتهُمْ إلا اللائى وَلَدْنَهُمْ وَ إِنّهُمْ ليقولونَ مُذكرا مِنَ الول وَ زورا وَ إِنَ الله 


ين 
وَ الذينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسائهم ثم يَعُودُونَ لِما قالوا فَتَخريرٌ رَقَبِهِ مِنْ قل أنْ يَتَمَاسَا ذلك توعَظونَ به وَ الله بما تَعْمَلونَ حَبِيرٌ (*) 


فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فْصَيامٌ شَ هْرَيْنِ مُتَتابعَئِن مِنْ قبل أنْ يَتَمَاسا فَمَنْ لم يش مَطِعْ فإطعامٌ سنَينَ مش كينا ذلكك لِتَؤْمِنُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ تلكك 
حَدُودٌ الله وَ لِلْكافِرينَ عَذَابٌ أليمٌ (©) 


خداوند سخن زنى را كه درباره شوهرش به تو مراجعه كرده بود و به خداوند شكايت مى كرد شنيد (و تقاضاى او را اجابت 
كرد)؛ خداوند كفتكوى شما را با هم (و اصرار آن زن را درباره حل مشكلش) مى شنيد؛ و خداوند شنوا و بيناست )١(‏ كسانى 
كه از شما نسبت به همسرانشان «ظهار» مى كنند (و مى كويند: «أنت على كظهر أمى - تو نسبت به من بمنزله مادرم هستى» ), 
آنان هركز مادرانشان نيستند؛ مادرانشان تنها كسانى اند كه آنها را به دنيا آورده اند! آنها سخنى زشت و باطل مى كويند؛ و 
خداوند بخشئده و آمرزنده است! (؟) كسانى كه همسران خود را «ظهار) مى كنندء سيس از كفته خود بازمى كردندء بايد 
بيش از آميزش جنسى با همء برده اى را آزاد كنند؛ اين دستورى است كه به آن اندرز داده مى شويد؛ و خداوند به آنجه 
انجام مى دهيد آكاه است! () و كسى كه توانايى (آزاد كردن برده اى) نداشته باشد, دو ماه بيابى قبل از آميزش روزه بكيرد؛ 
وكسى كهاين راهم نتواند» شصت مسكين را اطعام كند؛ اين براى آن است كه به خخدا و رسولش ايمان بياوريد؛ اينها 
مرزهاى الهى است؛ و كسانى كه با آن مخالفت كنند» عذاب دردناكى دارند! (©) 


آيات شريفه ١‏ تا ع» مربوط به حكم «ظهار» است. 


ظهار: يكى از اقسام طلاق در دوران جاهليت بود كه وقتى مى خواستند زنى را بر خود حرام كنند مى كفتند: «آنتٌ منى كظهر 
امى - تو نسبت به من مانند يشت مادرم هستى» و با كفتن اين كلام زنش از او جدا و تا ابد بر او حرام مى شد. اما خدايتعالى 
دراين آيات شريفه اين رسم را تحريم فرموده و ضمن اين كه بيان فرموده به واسطه كفتن اين كلام» زنان شبيه به مادرشان 


نمى شوند حتى بايستى كفاره هم بدهند و آن هم آزادى يكك برده و اككر نتوانست دو ما روزه ى يشت سر هم و اككر نتوانست» 


ص ير 


اشتكاء: مصدر فعل «تشتكى» و به معناى «اظهار ناراحتى») است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص از قمى آورده ات 


اين آيات درباره خوله دختر خويلد و شوهرش اوس بن صامت نازل شده كه هر دو از انصار هستند. اوس بر زنشس ع غضبناكك 
تقاضاى حكم كرد و آيات نازل شد. 


6 تفسير جامع» ج 34 ص ٠وءاز‏ كافى» از امام صادق (ع): 


اكر كسى به همسر خود بكويد: تو مانند يشت خواهر يا دختر يا عمه يا خاله من هستى (ظهار كند) ييش از آن كه بخواهد با 
همسر خود همبستر شود بايد كفاره دهدء ولى اكر ييش از مقاربت او را طلاق دهد در اين صورت كفاره ساقط مى شود. و 
سوكند به ظهارء ظهار نيست و حد و مملوك در دادن كفاره مساوى هستند. جز آن كه بنده نصف كفاره آزاد مى دهد و 


كفارهى او منحصر به روزه كرفتن است و صدقه و آزاد كردن بنده بر مملوكك نيست. 
در تفسير جامع» ج ا ص ١‏ از كافى» از جميل بن درّاج روايت كرده كه كفت: 


به امام صادق (ع) عرض كردم: اكر بعضى از ايام را روزه كرفت يس از آن كه مريض شدءه بعد از بهبودى مابقى را بايد 
بكيرد يا مجدد از اول شروع كند. فرمود: اككر يكك روز از ماه زيادتر كرفته مابقى را بككيرد و جنان جه يكك ماه يا كمتر كرفته 


در تفسير جامع» ج لا ص ١‏ آمدهاست: 


ظهار در حكم طلاق است. يعنى بايد در طهر غير مواقعه باشد و در حضور دو نفر شاهدٍ مسلمان واقع شود و در حالت ضرر و 


غضبء ظهارى نيست و واقع نخواهد شد. 
در تفسير الميزان» ج اررق ص 3 از مجمع آورده: 


واما نظريه ائمه اهل بيت (ع) اين است كه مراد بركشتن به آن جه كفته اندء اين است كه بخواهند با همين زن همخوابكى 


نموده» ظهارى را كه كرده بودند نقض كنند. جون وطى جنين زنى 


ص 06 


قبل از كفاره جايز نيست و حكم ظهار باطل نمى شود, مككر بعد از كفاره. 
إن الْذِينَ ا وَرَسُولَهُ كبيُوا كما كبتٌ الّذِينَ من قَِلِهم و كد أثرلنا آياتٍ بَيِناتٍ و لِلْكافِرينَ عَذابٌ مُهِينٌ (ه) 


نؤء يَبِعَفهُمٌ اللَّهُ جميعاً قيِتهُمْ بما عَمِلُوا أخصاة الله و ار لشفل عر اتوي قيرة زع 


: 


لانو إلا هو رابعهُع و لا تممه إل هو سادِسهم ولا 


0 
ىِ أنَّ 2 


َم اليم ما فى الساواتٍ و ما فى الْأَْضٍ ما يون مِنْ َخْوى 
ذنى مِنْ ذلك ولا أَكْرَ إلا هُوَ مَعَهُْ أئْنَ ما كانُوا ثُمٌ يُهُعْ بما عَمِلوا يَوْمَ الْقِيامَهِ إنَّ نَّ الله بكلّ شَّئ ء ءِ عَليمٌ (/0 


ومسدا ل 


6ه 0 


ل إن النيق ُهُوا عن النَجْوى ثم يَعُودُونَ لما نُهُوا عَنْهُوَ يتناجؤْنَ بِالْإنْم وَ الْعْدُوانِ وَ مَعْصَيَه الوَسُولٍ وَ إذا جاؤّك حَيّؤك 


ينال تعنكة يو اللو يثولرة قن انقينية لوآلا بعلها الله واكثرل عدي راود لَؤْنّها قَبنْسَ الْمَصِيرٌ (8) 


! فاليا لليه انو إذا تَنَاجَيتُمْ قلا تتناجؤ ذا بال نّم وَ ال دُوانِ وَ مَعْص َيه الرَسُولٍ وَ تَمَاجَوًا بِملْر وَالنَُوى و انوا الل اذى ليه 


نما النَخْوى مِنَ الشَئِطانٍ لِيخرّنَ الّينَ آمَنُواوَ لس بضارَّجِم شَيناً إلا بإذْنٍ الله وَ عَلَى اللِْ يكل الْمؤْمِتُونَ 01٠١‏ 


ا النية كر إذا قبل لَكُمْ تَفَسَحُوا فى الْمَجالِس فَافْس وا يَْتح الله لَكمْ و إذا قبل الّْرُوا فَانْصّرُوا َع الله الْذَيْك موا 
مكو والفين أوثوة الجله راق والله اننا عرقي 051 


كشانى كديا داو وسولشن دشم من كد خوان:و ذليل شدئد آن كونه كهيشينان خؤان وذليل شيدند؛ ماآايات روش 
نازل كرديم و براى كافران عذاب خواركننده اى است (2) در آن روز كه خداوند همه آنها را برمى انككيزد واز اعمالى كه 
انجام دادند با خبر مى سازد. اعمالى كه خداوند حساب آن را نككه داشته و آنها فراموشش كردند؛ و خداوند بر هر جيز شاهد 
و ناظر است! (©) آيا نمى دانى كه خداوند آنجه را در آسمانها و آنجه را در زمين است مى داند؛ هيج كاه سه نفر با هم نجوا 
ا ا ل م اي ا ان آنهاست و 
نه تعدادى كمتر و نه بيشتر از آن مكر اينكه او همراه آنهاست هر جا كه باشند» سيس روز قيامت آنها را از اعمالشان آكاه مى 
سازد. جرا كه خداوند به هر جيزى داناست! (/0) آيا نديدى كسانى را كه از نجوا [- سختان د ركوشى] نهى شدند» سيس به 
كارى كه از آن نهى شده بودند بازمى كردند و براى انجام كناه و تعدى و نافرمانى رسول خدا به نجوا مى يردازند و هنكامى 
كه نزد توامى آيند تو را تحيتى (و خوشامدى) مى كويند كه خدا به تو نككفته است و در دل مى كويند: «جرا خداوند ما را 
بخاطر كفته هايمان عذاب نمى كند؟!) جهنم براى آنان كافى استء وارد آن مى شوند و جه بد فرجامى است! (8) اى كسانى 
كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه نجوا مى كنيد و به كناه و تعدى و نافرمانى رسول (خدا) نجوا نكنيد و به كار نيكك و تقوا 
نجوا كنيد و از خدايى كه همكى نزد او جمع مى شويد بيرهيزيد! (9) نجوا تنها از سوى شيطان است؛ مى خواهد با آن مؤمنان 
غمكين شوند؛ ولى نمى تواند هيج كونه ضررى به آنها برساند جز بفرمان خدا؛ يس مؤمنان تنها بر خدا توكل كنند! )2٠١(‏ اى 
كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه به شما كفته شود: «مجلس را وسعت بخشيد (و به تازه واردها جا دهيد)) » وسعت 


شيل دونك" (ليشت :و براق تنما ومبسة ىن خفدة واشكانى كد كنته شود (رصوين» رزصويد»] كر جين كين 


خداوند كسانى را كه ايمان آورده اند و كسانى را كه علم به آنان داده شده درجات عظيمى مى بخشد؛ و خداوند به آنجه 
انجام مى دهيد آكاه است!(١١)‏ 


2 نكته: 
آيات شريفه ”تا ٠١‏ در خصوص نجوا و يج يج كردن و آيه ١١‏ نيزدر خصوص 


ص ور 


آداب مجالست است. آيه15» آيه نجوا است كه توسط آيه ١7‏ يعنى آيه رخصتء نسخ شده است: 


ًا يا الَِينَ آمَنُوا إذا نَاجيكُمُ الرَسُولَ فصَدّمُوا بنَ رَدَىْ نَجْوَاكم صَدَقَهُ ذلك حَيْرْ لم وَأْطْهَرُ قن لم نَجِدُوا إن الله غَفُور رَحِيمٌ 
(16) اى اهل ايمان» هنكامى كه با بيامبر به كفتكوى سرى برداختيد بر كفتكوى سرى خويش صدقه اى را مقدم داريد. اين 
عمل براى شما بهتر و ياكيزه تر است و اكر قدرت يرداختن صدقه را نداشتيد يس خداوند آمرزنده و مهربان است (17) 


كه 
ععءعاه َو 


أضْفَفتُم أن تُقَدُمُوايينَ وَدَيْ نَجْوَاكعٍ ص دَفَاتٍ فَِذْ َع تَفْعلُوا وَنَابَ لله يكم فَقِيمُوا العلا فال كاق و أطيقوا الله ووش 
وَاللَهخبِيَ به | تفعلوة (117) آنا ترسيدية از اين كه يب ان كندكوهاى سبرى مندقة اهاب يبز ةاؤندة خالا كه عمل تكرديد و 
ذا وتك ان تقصين كان ذو كشك ارون كينا نبز تماز زاايه وكارك كانت زاتفرةاند و از نهدا و بتاميرشن اطاعت و ييزوق كنينة و 
خداوند به هر علمى كه انجام مى دهيد آكاه است (17) 


نكته :١‏ سبب نزول آيه نجوا اين بود كه عده زيادى از مردم كه اكثراً از اغنيا و توانكران بودند مكرر مزاحم يبامبر اكرم (ص) 


شده و سؤالاتى از آن حضرت مى يرسيدند و از طرفى هم مانع از ورود فقرا به محضر آن حضرت مى شدند. 


نكته 7: به استناد اين جمله از آيه شريفه «فان لم تجدو ...2 »اين صدقه فقط براى افراد ثروتمند بود و افراد فقير از دادن 
صدقه معاف بودند. بنابراين اشكال و ايرادى كه بعضى از مفسر نماهاى متعصب و مغرض از جمله فخر رازىء كرفته و كفته 
اند: «اين آيه باعث اندوه فقرا شده و نيز حضرت على (ع) نبايستى صدقه مى داد؛ » كاملا بى اساس و مغرضانه است جرا كه 
اولاً: فقرا همجنان مى توانستند سؤالاتشان را از رسول خدا (ص) ببرسند. ثانياً: كر حضرت على (ع) به اين آيه عمل نمى كرد 
و صدقه نمى داد» عذاب الهى بر تمام مردم نازل مى شد و صدقه ى آن حضرت باعث نجات امت شد و اين كروه مغرض اكر 
نَفُسى هم مى كشند به عنايت و لطف آن حضرت (ع) مى باشد. يس نه تنها ايرادى بى مورد كرفته اند كه بايستى تشكر هم 


نكته “: در خصوص فلسفه آيه نجوا مى توان به جند مورد اشاره كرد: 
١-اين‏ صدقه وسيله 


ص اضر 


طهارت و ياكى دلها مى شود 7 - اين حكم به نفع فقرا بوده جرا كه بدين وسيله ثروتمندان به فقرا يول مى دادند ” - بذل مال 
به فقرا در راه خدا موجب تكامل روحى و يرورش و تقويت ايمان مى كشت 8 - وسيله اى جهت آزمودن افراد بود و لذا 
منافقين و آنهايى كه واقعاً سؤال داشتند و نيز به رسول خدا (ص) علاقمند بودند بدين وسيله مشخص مى شدند 0 - يكك نوع 
تخفيف به ييامبر (ص) مى شد و باعث حذف مزاحمين در اشغال اوقات شريف آن حضرت كرديد 8 - با اين آيه ى شريفه 
مقام و شخصيت و هويت مولاى متقيان حضرت على (ع) براى همه مشخص كرديد جرا كه فقط حضرت على (ع) صدقه داد و 


بقيه بخل ورزيدند. 


نكته ؟: هر جند آيه شريفه با سيرى شدن مدتش نسخ شد ولى مصالح و منافع آن در تمام دوران حيات و زندكى يبامبر (ص) 


و حتى امروزه هم يايدار و موجود مانده است. 


نكتهة: اكر همه مسلمانان به اين حكم عمل مى كردندء آيه نسخ نمى شد و تنها علت نسخ آيه لطف و عنايت و تخفيفى بود 


ودر حقيقت با نسخ آيه» لطف و تخفيفى به آنها عنايت فرموده است. 


نكته #: نزول اين آيه و نسخ آن در دوران حضرت رسول (ص» از طرفى باعث سر بلندى و مشخص شدن جهره ى منور 
حضرت على (ع) و راه وروش آن حضرت شد واز طرف ديككر جهره ى منافقين و دنياطلبان را مشخص نمود. همجنين در اين 
دوران و آينده نيز باعث جدا كردن افراد مغرض مثل فخر رازى و امثالهم و نيز شيعيان واقعى آن حضرت شده و خواهد شد. 
بنابراين آيه شريفه را آن طورى كه عموم مردم منسوخ واز بين رفته به حساب مى آورند نبايستى فرض كرد. جرا كه كلام 
خدايتعالى «نسخ و ابطال» نمى شود. 


نشده و تنها به اين آيه اشاره كرده كه نسخ شده است و با توضيح مفصل در اين خصوص معتقد به نسخ عرفى نيست (براى 


توضيح بيشتر به ذيل آيه ٠١©‏ سوره 


ص :57 


بقره مراجعه شود). 
در كتاب بيان» ص 584؛ از شيخ طوسىء از حضرت على (ع): 


خداوند به وسيله من براين امت تخفيف داد. زيرا كه خداوند صحابه ييامبر اكرم (ص) را با بذل مال در برابر مناجات و تماس 
خصوصى با رسول خدا (ص) آزمايش كرد ولى آنها از مناجات با او خوددارى نمودند و رسول خدا (ص) در منزل خويش از 
ملاقات خصوصى خوددارى ورزيد مككر با كسانى كه در راه خدا بذلٍ مال كنند و من تنها يكك دينار داشتم كه آن را در راه 
خدا دادم و تنها من بودم كه به اين آيه عمل نمودم و وسيله ى توبه وعفو خدا نسبت به تمام مسلمانان كشتم و اكر كسى بيدا 


نمى شد كه به اين آيه عمل كند به جهت امتناع و خودداري تمام مردم از فرمان خداء عذاب الهى بر همه آنها نازل مى شد. 
از همان منبع» از عبدالرزاق» از حضرت على (ع): 

به آن آيه به جز من كسى عمل نكرد تا نسخ شد. و مدت آن بيش از يكك ساعت نبود. 

در تفسير جامع» ج لا ص 2٠١8‏ از تأويل الايات و خصال: 


به ادعاى عامه و خاصه. امي رالمؤمنين (ع)» دينارى داشت به ده درهم فروخت وده مرتبه صدقه داد و با رسول خدا (ص) نجوا 
كرد و بر اسرار علوم واقف شد و ديككران» بيغمبر (ص) را رها كردند و رفتند و آن زحمت به خلوت مبدل شد وبه سبب 


وجود مقدس اميرالمؤمنين (ع) خداى تعالى اين حكم را از امت برداشت. 
در تفسير جامع» ج لا ص 1 از تفسير ابوالفتوح. از عمر بن خطاب: 


اميرالمؤمنين (ع) داراى سه جيز بود كه كسى ديككر آن ها را دارا نبود واكر من يكى از آنها را داشتمء برايم از داشتن شتران 
سرخ موى بهتر بود. اول: همسرى با حضرت فاطمه (س). تمام صحابه. حضرت فاطمه (س) را از ييامبر (ص) خواستكارى 
كردند» آن حضرت همه را رد كرد به جز اميرالمؤمنين (ع). دوم: در روز خيبر رسول خدا (ص) فرمود: فردا يرجم را به دست 


كسى خواهم داد كه كه خدا و رسولش او را دوست دارند و او نيز خدا و رسول (ص) را دوست مى دارد 


77"١: ص‎ 


تاعاق حيلةيئ كدوام كر وار تشز افد كرد برعم را يدينك |ترالمؤمتيق زع )ادهو ابه نوا الك كدافزود عد 
منسوخ شد و كسى جز اميرالمؤمنين (ع) به آن عمل نكرد. 


از حضرت رضا (ع) سؤال كردم: جرا صدقه بر آل محمد (ص) حرام است؟ حضرت فرمود: از مطلب بزركى يرسش نمودى. 
بدان كه ما جون خويشتن را به دادن صدقه ياكيزه كرده ايم. خدايتعالى نخواست كه به كرفتن صدقه ما را مدنس (ناياكك و 
آلوده) كند. و فرمود: مى دانى اين موضوع در كجاى قرآن است؟ عرض كردم: «و يطعمون الطعام» مى باشدء فرمود: اين آيه 
يندت ] تداتحو | اميك كد يكف وو رسكن تويك زول د بكر ابس رعضية نازل شدء جه خداوند در آن آيه مى فرمايد: «ذلكك خير 
لكم و اطهر؛ . صدقه دادن براى شما بهتر و ياكيزه تر استء زيرا مصلحتى به آن تعلق دارد آن كاه براى كسانى كه ندارند» 
عذر خواست. تا بدانند خدا تكليف «ما لايطاق» نكند. 

ألم تر إِلَى الّذينَ نَوَلَُا قَؤماً عَضْبَ الله عَلَيهِمْ ما هُمْ مِنْكم وَ لا مِنْهُمْ وَ يَْلِفُونَ عَلَى الكذب وَ هُمْ يَعلَمُونَ (1) 

أعَدَ الله َّهُعْ عَذاباً سّديداً إنَّهُْ ساءَ ما كابُوا يَعْمَلُونَ )١5(‏ 

انَحذُوا أَبْمائَهُمْ جنَّهُ قَصَدُُوا عَنْ سبيل اللَِّ قَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ (18) 

أَنْ تُغْنِى عَنْهُمْ أَموالَهُمْ وَ لا أَوْلادُمَمْ مِنَ اللَهِ سَيناً أولئكك أضْحابٌ الَارِ هُمْ فيها خَالِدُونَ (17) 

يَوْمَ يََِتّهُمُ الله جميعاً فِحْلِفُونَ لَّهُ كما يَخَلفونَ لكم وَ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلى شَى ءٍ ألا إِنّهُمْ هّمْ الْكاذِبُونَ (10) 


آيا نديدى كسانى را كه طرح دوستى با كروهى كه مورد غضب خدا بودند ريختند؟! آنها نه ازشما هستند و نه از آنان! 
سوكند دروغ ياد مى كنند (كه از شما هستند) در حالى كه خودشان مى دانند (دروغ نمى كويند)! (15) خداوند عذاب 
شديدى براى آنان فراهم ساخته» جرا كه اعمال بدى انجام مى دادند! (10) آنها سوكندهاى خود را سيرى قرار دادند و مردم 
رااز راه خدا بازداشتند؛ از اين رو براى آنان عذاب خواركننده اى است! )١18(‏ هركز اموال و اولادشان آنها رااز عذاب الهى 
حفظ نمى كند؛ آنها اهل آتشنئد و جاودانه در آن مى مانند! )١7(‏ (به خاطر بياوريد) روزى را كه خداوند همه آنها را برمى 
انكيزد» آنها براى خدا نيز سوكند (دروغ) ياد مى كنند همان كونه كه (امروز) براى شما ياد مى كنند؛ و كمان مى كنند كارى 


مى توانند انجام دهند؛ بدانيد آنها دروغككويانند! (16) 


إسمَحْوَدَ عَلَتِهِمُ السَيِطانٌ فَأَنسَاهُمْ كر الله أؤليك حِرْبُ الشَّمِطَانٍ ألَا إنَّ حِرْبَ الشَّئِطَانِ هُمْ الْحَاستَرُونَ (19) شيطان بر آنها مسلط 


شده ياد خدا رااز دلهايشان برده؛ اينها حزب شيطان هستندء كاه باشيد كه حزب شيطانء زيانكارانند (19) 
استحواذ: به معناى استيلاء و غلبه است. 


ص ورور 


در تفسير جامع» ج لاء ص 1١7‏ از تفسير قمى آورده است: 


روز قيامت خداوند جمع كند آنهايى را كه ستم نموده و حقوق آل محمد (ص) را غصب كرهه اند و اعمال ايشان را به آنها 
نشان مى دهدء براى خداى تعالى سو كند مى خورند كه ما جنين عملى نكرديم» جنان كه براى ييغمبر (ص) به دروغ در دنيا 
قسم مى خورند زيرا آن مردم با هم عهد بستند كه بعد از بيغمبر (ص) نككذارند خلافت و امامت در ميان بنى هاشم باقى بماند 
ودر عقبه تصميم كرفتند بيغمبر اكرم (ص) را به قتل برسانند. وقتى خداوند از تصميم و عهد بستن ايشان خبر داد و رسولش 
را آكاه كردانيد, آنها آمدند حضور ييغمبر اكرم (ص) به دروغ سوكند ياد كردند كه ما جنين تصميمى نداشتيم وعهد و 
تناف النسقيه» اقانوقت أيه #لأسووه نويه لفون باللواقا قالوا وَلَقَد قَانُوَا كلمة الْكفْر وَكَفَرُوا يد إِسلَامِهِمْ وَ ...2 تا آخر 
اول هك 
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إن الذينَ يحَادٌونَ الله وَ رَسُوَلَهُ 


أ 


وليك فى الأَدَلْينَ (:؟) 

كسانى كه با خدا و رسولش دشمنى مى كنندء» آنها در زمره ذليل ترين افرادند! )5١(‏ 
كنب الله غلبن أنا وَرُسْلِى إِنَّاللَّه قَوىٌ عَزِيرٌ )1١(‏ خدايتعالى جنين تقدي ركرده 

كه من و رسولانم سرانجام غالبيم. به درستى كه خدا قوى و عزيز است )5١(‏ 

كك الوذ كارت بكذاء فعاف راندة اس 

در تفسير الميزان» ج 8 ص 58؛ در ذيل اين آيه آورده است: 


خداى تعالى در آن روزى كه دين مسلمانان را تكميل كردء (آنها را) از شر دشمنان ايمن ساختهء با آنان شرط كرد كه تنها از 
اج متتو روات «اليؤم يئِس الَِّينَ كَفَروا مِنْ دِينكخ قلا تَحْدَ وم وَاخْشسَّوْنِ لقم كعك تامروز دكز كفا ناديد 
كما ناوسن كنشلة مح أل انها عرسمة و ارهق كسد . (مائده") ودر مسلم بودن اين غلبه كافى است كه در آيه 
“سيره آل عمران مومتية. راطا نموده فرمود: (وَلَما تَهنُوا وَلَا تَخرّنُا وَأَثتمْ اأعلَْنَ إِنْ كنْتُمْ مُؤْمِنِينَه -«سست مشويد و 
اندوهكين نككرديد كه شما بالاترين هستيد مادام كه مؤمن باشيد» . 

2 نكته: 


آوردن ضمير «انا» در آيه شريفه جه نكته اى را به دنبال دارد؟ به عبارتى جرا 


لسيرسن 


فرمود: «من غالبم و رسولانم» در صورتى كه مى توانست بفرمايد: «من و رسولانم غالبيم؟) 


وباط به ابن :شال .عترجع فقسي لادج 30 هن #اار و برنويس آنه شتريفة آوروه افسخاة ذو عارك لمن و بزسولات 
كله مجرلا ؤي ل مره الى اروس كرتهد زان يا زرف فوم لاحر فده لوده بك كو الوقن 
منظورم من و همه كاركردانان دركاهم است. بس جمله «انا و رسلى؛ احتمالاً مى تواند بدل باشد از ضميرى كه در كلمه 
قلت سحن عن وريد اعد سنا روط الق ا عه ساك ارما نوي ةمعن جيلع از انكدالا من ترق كف م معنا 
«رسلى» منحصر در فرستاد كان بشرى خدا نباشد بلكه معنايش همه فرستاد كان خدا باشد جه بشرى و جه ملكى. و خلاصه 
بخواهد بفرمايد من و كار كردانانٍ دركاهم به طور قطع غالبيم. 


در تفسير الميزان» ج ارق ص لله از تفسير مجمع البيان: 


مسلمانان وقتى ديدند كه خدايتعالى فتوحاتى (روستاها و شهرهاى حجاز) را نصيبشان كرد به يكديكر كفتند: به زودى نخدا 
روم وفارس را هم برايمان فتح خواهد نمود, منافقين كفتند: شما خيال كرده ايد رو م و فارس هم (على آباد خرابه است) كه 
شما بر آن دست يابيد. 


- 


َا تَحَدُ قَؤما يُؤْمنُونَ بالل اليم لتر تك والقرا باقر د أبَْاءَهُمْ أؤْ إِخْوَائَهُمْ أؤ عَشْرَتَهُمْ أؤليك 
اك لوزي الاي نويه روح مله وَمَدْخِلَهُمْ جنَّاتٍ َجِرى من تَحتَقّا الْأنَْارٌ حَالَِدِينَ فيا رَضْدَىَ | عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ 


أؤلبك جِرْبُ الله ألا إِنَّ حِزْب اللَّهِ هم الْمَفْلحونَ (57) 


هيج قومى نخواهى يافت كه ايمان به خدا و روز جزا داشته باشند و در عين حال با كسانى كه دشمنى خدا و رسولش مى كنند 
دوستى كنند هر جند آن دشمنانء يدران يا فرزندان يا برادران يا قبيله شان باشند. براى اينككه خداوند در دلهايشان ايمان را 
نوشته وبه روحى از خودش تأييدشان كرده و در جناتى كه نهرها در زير درختانش جارى است داخلشان مى كند تا جاودانه 
در آن باشند. خدا از آنها راضى شد و آنها از خدا راضى شدند. آنها حزب خدايند. كاه باش كه حزب خدا تنها رستكارانئد 


0000 
2 نكته: 
آيه شريفه صريح براين است كه دوستى با دشمنانٍ خداوند سبحان و ييامبر (ص) و 


ص :777 


در نتيجه اهلٍ بيت (ع) باعث خروج از ايمان و انكار قيامت ادك : 

مراد از «وايدهم بروح منه) جيست؟ 

ياسخ: در معناى «روح) مفسرين اختلاف كرده و نظراتى به شرح ذيل آورده اند: 
١‏ - مراذٌ جبرئيل است. 

؟ - مراد قرآن است. 

- حجت و برهان است. 

ع - مراد ملائكه هستند. 

- مراد همان روح مخلوق است. 


اما هيج كدام ازاين نظرات نمى تواند صحيح باشد جرا كه: اكر به آيه شريفه دقت كنيم متوجه مى شويم كه اين «روح) 
مختص به مؤمنين است و كافران فاقد اين روح هستند يس آن نظريه كه كفته: «مراد «روح مخلوق» است» » صحيح نيست جون 
هم كافر و هم مؤمن داراى «روح) هستند. بنابراين جيزى مضاعف و بيشتر از آن روح بايد باشد. اما جبرئيل و ملائكه هم نمى 
تواند باشد حرا كه مؤمنين» رسول نيستند تا بتوانئد با آنها تماس داشته باشند. حجت و برهان كه در حقيقت همان عقل است 
در وجود كفار هم مى تواند باشد يس آن هم صحيح نيست. قرآن هم نمى تواند باشد جرا كه قرآن كتابى است كه براى همه 
بشريت نازل شده است نه فقط مؤمنين. 


اما اينكه مراد از روح در آيه شريفه جيست؟ بايد كفت: (والله اعلم) 


اذ افق الدى "امك كعيا :نه واسظه بان ب اكداوكه كال يه وسو دعر هد املا كه هن جه انه أيقاة متردى تقر وك نافنه وز 


باشلد ين آنا امذاة وتاتيرش اتن افرايشى مق با نقد 
صاحب تفسير الميزان» ج ص 57 و58 (كه منبع اقوال فوق هم هست)» دراين خصوص آورده امن 


معناى جمله اين است كه خدايتعالى اين كونه انسانها را به روحى از خود تقويت نمود و بعضى كفته اند: ضمير به ايمان بر مى 
كردد و معناى جمله اين است كه خدايتعالى آنان را به روحى از جنس ايمان تقويت كرد و دلهايشان را به آن روح زنده 


ساخت» اين معنا هم عيبى ندارد. 
ل 


از كلام صاحب الميزان اين معنا تداعى مى شود كه مراد از «روح) در ايه شريفه را «ايمان» فرض كرده است. اما همان طور 


كه كفتيمء اين «روح)»» ايمان نيست بلكه «امداد يا بصيرت يا فرقان و قوه تشخيص الهى است» كه به واسطهى ايمان» در 


شخص به وجود مى آيد نه 


ص رحارورا 


اينكه خودٍ ايمان باشدء بلكه نتيجه و ثمرهى ايمان است. اين قضيه مثل اين مى ماند كه ما بكوييم: «درختٍ سيب همان سيب 


است» » ولى اين طور نيست بلكه سيبء ثمره و نتيجه ى درختٍ سيب است نه درخت سيب. (والله اعلم). 

3 نكته: 

كلمه «حزب اللّه) سه بار مده استء دو بار در همين آيه و يكبار هم در سوره مائده: «وَمَن يَتَوَل الله ووه والذية كوا فان 
حِرْبَ الله هُمُ الْعَائبُونَ» - «و كسانى كه ولايت خدا و يبامبر او و افراد با ايمان را ببذيرند» بيروزند؛ (زيرا) حزب و جمعيت خدا 
ييروز است)» .)١2‏ 

در تفسير الميزان» ج ص ١‏ از در منثور» از رسول خدا (ص): 

محكم ترين و مورد اعتمادترين دستاويزهاى ايمان» حب و بغض در راه خداست. 

در تفسير الميزان» ج كر ص إدزهة از كافى, ازامام صادق (ع): هيج مؤمنى نيست مكر آنكه در باطنش ف كون است» در 
يكى از آن دوء. شيطان وسواءئ خود را براو مى خواند ودر يكى ديكر فرشته ى خدا مى خواند و خدايتعالى بنده مؤمنش را 
به وسيله فرشته تأييد مى كند. 

از همان منبع» از كافى» از امام باقر (ع): 

وقتى شخصى زنا كند روح ايمان از او جدا شود. اين كلام ناظر به همان كلام خدايتعالى است كه مى فرمايد: (وايدهم بروح 


از همان منبع؛ از كافىء از ابى الحسن (ع): خدايتعالى مؤمن را به روحى تأييد مى كند كه همواره در هر عمل نيكى كه مى 
كند و تقوايى كه به خرج مى دهد به سراغش مى آيد وهر وقت عمل زشتى مرتكب شود ويا تجاوزى بكند, از او غائب مى 
شود؛ يس روح خدا در هنكام عمل خير مؤمن از خوشحالى به اهتزاز در مى آيد و در هنكام كناه و عمل زشتش به زمين فرو 
مى رود. حال كه جنين است اى بندكان خدا! قدر نعمت هاى خدا را بدانيد و دلٍ خود را اصلاح كنيد تا يقين شما زياد كشته 
سودٍ نفيس و ير قيمت ببريد» خدا رحمت كند شخصى را كه تصميم بر عمل خيرى بككيرد و آن را انجام دهد و جون تصميم بر 
عمل زشتى مى كيرد از آن صرفنظر كند, آنككاه فرمود: ما روح را به اطاعت از خدا و عمل براى او كمكك و تأييد مى كنيم. 


ص :72 


62 مائده‎ -١ 


در جامع؛ ج لا ص 1١8‏ از حضرت على (ع): دوستى ما اهل بيت (ع) رحمتى است كه خداوند در طرف راست قلب بنده 
خود فرود آورده و نقشى كه ثبت شده است. هر كس طرف راست قلبش را خداوند ثبت فرمايد كسى قدرت و توانايى ندارد 


ايمان است. 
در تفسير جامع» ج لا ص 21١8‏ از تأويل الآيات» از سلمان فارسى (ع): 


حضور بيغمبر اكرم (ص) شرفياب نشدم مكر آنكه دست مباركش را بر كتفم زد و به على (ع) اشاره نمود و فرمود: اى سلمان! 
بدان كه على (ع) و حزب او رستكارند. 


در الحديث؛» ج ”. ص م از امام صادق (ع): 
عبادت خداوند را با وجود خستكى و بى ميلى بر خود تحميل نكنيد. 


در آثارالصادقين» ج ؟: ص 158 از امام على (ع): بزر كترين افسوس در قيامت افسوس كسى است كه در نافرمانى خحداوند 
مالى بدست آورد و آنرا براى وارثين قرار دهد و د شخص وارث آن مال را در راه خداى سبحان انفاق كند و به بهشت رود و 


صاحب مال به سبب همان مال به دوزخ رود. 


در غررالحكم. ص ”4 از امام على (ع): ستايش بى اندازه از شخصء تكبر را دراو يديد مى آورد و يستى رادر شخص 


ستايش كننده به بار آورد. و نكوهش بى اندازه درباره خطاى شخصء كينه و دشمنى را بين دو طرف بيشتر مى كند. 


در غررالحكمء ص 1/48؛ از امام على (ع): هر كس رفيق اهل معرفت و برادر دينى خود را از دست بدهد مانند آن است كه 


شريفترين اعضاى بدنش را از دست داده است. 

توجه: توضيح مفصل در خصوص روح در ذيل آيه (نحل١)‏ آمده است. 

خلاصه آيات سوره مجادله: 

عوج دوه عرزو تحياية لغية على كام عردو علوي وات نامو كوا لوسويةابت عند اكه واف ان 


كس نككويند جز آن كه خدا جهارم آنهاست و نه ينج كس مكر آنكه خدا ششم آنهاست 8 - آيا نديدى آنها را كه از نجوا با 


4 - هركز با هم به كناه و دشمنى و نافرمانى ييامبر راز نككوييد ... ٠١‏ -نجوااز عمل شيطان است ١١‏ -اى مؤمئنين ... در 
مجالس جاى را بر يكديكر فراخ كنيد ... خدا مقام اهل ايمان و اهل علم را در دو جهان بلند مى كرداند ١١‏ - آيه نجوا ١‏ - 
آبه زر خصت 18-1١9‏ - در خصوص منافقين ١9‏ - حزب شيطان ٠١‏ - كسانى كه با خدا و رسولش ددْ سمني كنندء ذليل ترين 


مردم هستند 7١‏ - خدا و رسولش غالبند 7١‏ - ... وَايِّدَهُم برُوح منهٌ ... حزبٌُ الله ... حزب الله 


ص م6 خرور 


48 سوره حشر 

- سور حشر (كرد آورى) - بنى نضير. 

مدنى است و 76 آيه دارد. جزء مُسَّبحات است __اين سوره با تسبيح شروع و با تسبيح هم ختم مى شود. 
در تفسير جامع» ج /اء ص 21١7‏ از حضرت رسول (ص): 


هر كس اين سوره را در شب جمعه بخواند» تا صبح از بلا-ايمن باشد. هر كس جهار ركعت نماز بجا آورد و در هر ركعت 


بعد از حمد اين سوره را تلاوت كندء هر حاجتى از خداوند طلب كند غير از معصيت» حاجتش ب رآورده شود. 
در تفسير جامع» ج لا ص »21١7‏ از تفسير برهانء از امام صادق (ع): 
هر كس آن را بنويسد و به آب ياكك بشويد و بياشامد» ذكاوتش زياد و فراموشى او كم شود. 


خلاصة مطالب: اين سوره به داستان يهوديان بنى نضير اشاره دارد كه به خاطر نقض بيمانى كه با مسلمين بسته بودند محكوم 
به جلا وطن شدند و علت نقض عهدشان اين بود كه منافقان به آنها وعده دادند كه اكر عهدشكنى كنندء آنها را يارى 
خواهند نمود؛ ولى منافقان هم به وعده خود وفا نكردند. _ اشاره به غنائم بنى نضير _ مدح بعضى از انصار و مهاجر _ تشبيه 
يهود و منافقين به شيطان _ هفت آيه آخر سوره هم كه از آيات برجسته هستند علاوه بررذكر اسماء حسناء به بند كان دستور 


مى دهد كه از طريق مراقبت نفسء آماده ديدار خدايتعالى شوند. 


بشم الل الوَحْمنٍ الوّحيم 
سَبْح لِلِّ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ )١(‏ 


اي كم ل ل 


00 


7 
2 


ذلك بِأنّهُْ سَاقَوا الله وَ رَسُولَه وَمَنْ يُشَاقَ الله كن الل سَدِيدُ هقاب (©) 


ما قَطَعّْمْ مِنْ لِينَهِ أو تَرَكتّمُوها قائِمَهٌ على أصُولِها فَبِذْنِ الله وَ لِيَخَرَىَ الْفَاسِقينَ (8) 


ع 
ع 


ما أفا الل على رَسُولِهِ نهم قَما أَوْجَفْكُمْ عَلَئِهِ من َيِل و لا ركاب وَ لكنَّ الله يس لط رُسْلَهُ عَلى مَنْ يَشاءٌ وَ الله عَلى كل 
قدي (ع) 


53 


. 


م 
0 


- 


58 


فا الله على وشو مِنْ أَفْل القرى قَِلَِّ وَللوَسُولٍ وَ لِذِى الْقُوى وَ التسامى وَ المساكين و ابْنٍ الصَبيلٍ كئ لا يَكُونَ وله بن 


الأَعنباء مِْكُمْ وَ ما آتاكمٌ الوَسُولُ فَحَذُوءُ وَ ما نهاكم عَنْهُ َانتهُوا وَ انوا الله إنَّ الله شَدِيدٌ العقاب (/0 


ص كك/رور 


5 


ِلْْمَراءِ الْمهاجِرينَ الّذينَ أرجوا مِنْ دِيارِهِم وَ أَمْوالِهم يَتتَعُونَ فَضّللا مِنَ الله وَ رضواناً وَ يَنْضِرُونَ الله وَ رَسُولَه أولتكك هُمْ 
الصَّادِقُونَ (0) 


ااي توا الذَّارَوَ اإيمانَ مِنْ قَبِلهِم بُحبُونَ مَنْ هاجر إل م وَ لا يَجدُونَ فى صَُدُورِهِمْ حاجةً مِما وتوا وَ يُوْبِرُونَ عَلى أنفيهم 
الو كان به خصاضة وق يوق ل تنبو اوليك قن المفرتعرك هم 


وَ الْذِينَ جاؤ مِنْ بَعْدِهِمْ يَقَولونَ رَبَنَا اعْفِر لّنا وَ لِإِخْوانِنًا الذينَ سنا بالإيمانٍ وَ لا تَجَعَل فى قلوبنا غِلا لِلَذينَ آمَنُوا رَبنا نك 


رَؤْف رَحَيمٌ )0٠١(‏ 


و 


0 تنشرتك واه بهد يه 00 


70 يوَنَ الأدْبارَ ّم لا يُنْصَوُوقَ )1١(‏ 


0 


2 
2# ل 


بس هُمْ بَتنَهُمْ شَدِيدٌ نخس بَهُمْ جميعا وَ قلوبّهُمْ شَنَّى ذلك بِأَنْهُمْ قَوْمْ لا 


6 


لا يُقاتلوتكم جميعا إلا فى قرىّ مُحَصَّنهِ أوْ مِنْ وَراءِ در 


أ 


ككل الَّذِينَ مِنْ قَيلهمْ كريب ذاقُوا وَبالَ أمْرهِغ وَ لَه عَذَابٌ ليم )١5(‏ 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين استء براى خدا تسبيح مى كويد؛ واو عزيز و حكيم است! )١(‏ او كسى است كه كافران 
اهل كتاب را در نخستين برخورد (با مسلمانان) از خانه هايشان بيرون راند! كمان نمى كرديد آنان خارج شوند و خودشان نيز 
كمان مى كردند كه دزهاى محكمشان آنها رااز عذاب الهى مانع مى شود؛ اما خداوند از آنجا كه كمان نمى كردند به 
سواغشان امد ودر دلهاشان تزين ووحشت:افكتيه يكوتة اى كذاخاثة هاى خودءزا نا دست خونشن ونا دست موسان ويران 
مى كردند؛ يس عبرت بككيريد اى صاحبان جشم! (؟) واكر نه اين بود كه خداوند تركك وطن را بر آنان مقرر داشته بود آنها 
را در همين دنيا مجازات مى كرد؛ و براى آنان در آخرت نيز عذاب آتش است! (”") اين به خاطر آن است كه آنها با خداو 
رسولش دشمنى كردند؛ وهر كس با خدا دشمنى كند (بايد بداند) كه خدا مجازات شديدى دارد! (©) هر درخت باارزرش 
نخل را قطع كرديد يا آن را به حال خود واكذاشتيد, همه به فرمان خدا بود؛ و براى اين بود كه فاسقان را خوار و رسوا كند! 
(0) و آنجه را خدا از آنان [- يهود] به رسولش بازكردانده (و بخشيده) جيزى است كه شما براى به دست آوردن آن (زحمتى 
نكشيديد, ) نه اسبى تاختيد و نه شترى؛ ولى خداوند رسولان خود را بر هر كس بخواهد مسلط مى سازد؛ و خدا برهر جيز 
توانا است! (2) آنجه را خداوند از اهل اين آباديها به رسولش بازكرداند» از آن خدا و رسول و خويشاوندان او و يتيمان و 
مستمندان و در راه ماند كان استء تا (ا: بن اموال عظيم) در ميان ثروتمندان شما دست به دست نككردد! آنجه را رسول خدا 
براى شما آورده بككيريد (و اجرا كنيد) واز آنجه نهى كرده خوددارى نماييد؛ واز (مخالفت) خدا ببرهيزيد كه خداوند 


كيفرش شديد است! (2) اين اموال براى فقيران مهاجرانى است كه از خانه و كاشانه و اموال خود بيرون رانده شدند در حالى 


كه فضل الهى و رضاى او را مى طلبند و خدا و رسولش را يارى مى كنند؛ و آنها راستككويانند! (6) و براى كسانى است كه در 
اين سرا [- سرزمين مدينه] و در سراى ايمان يبش از مهاجران مسكن كزيدند و كسانى را كه به سويشان هجرت كنند دوست 
مى دارند و در دل خود نيازى به آنجه به مهاجران داده شده احساس نمى كنند و آنها را بر خود مقدم مى دارند هر جند 
خوةشان سيار تازمتد باند» كننائق كه از بل و خض :نفس خويش :باز أداشهه هده اند زستكازاندد! (9) (ممحين) كسان 
كه بعد از آنها [- بعد از مهاجران و انصار] آمدند و مى كويند: «يروردكارا! ما و برادرانمان را كه در ايمان بر ما ييشى كرفتند 
بيامرز و در دلهايمان حسد و كينه اى نسبت به مؤمنان قرار مده! يروردكاراء تو مهربان و رحيمى!) )203١(‏ آيا منافقان را نديدى 


ص :"7 


برادران كفارشان از اهل كتاب مى كفتند: «ه ركاه شما را (از وطن) بيرون كنندء ما هم با شما بيرون خواهيم رفت و هركز 
سخن هيج كس را درباره شما اطاعت نخواهيم كرد؛ و اكر با شما ييكار شودء ياريتان خواهيم نمود!» خداوند شهادت مى دهد 
كه آنها دروغكويانتد! (11)! كن انها زابيرون كشد.يا انان يرون نم رونتهو اكريا انها يكار شوة نارزيشان تخزاهتد كرداو 
اكرجاريشآن كتدشت هيدان كرده قرار كن كنندة سني كس اثان را يازئ نم كيد (9):وحقت از كماد دليائ انها 
بيش از ترس "از عداسنت؟ ابن به :خاطر ان اسث كه انها كروهئ ثاذائتد! (19) انهاه ركر نا شما يتصضتورت كروهن تمن سكيد 
جز در دزهاى محكم يا از يشت ديوارها! يبكارشان در ميان خودشان شديد استء (اما در برابر شما ضعيف!) آنها را متحد مى 
يندارى» در حالى كه دلهايشان يراكنده است؛ اين به خاطر آن است كه آنها قومى هستند كه تعقل نمى كنند! )١18(‏ كار اين 
كروه از يهود همانند كسانى است كه كمى قبل از آنان بودند» طعم تلخ كار خود را جشيدند و براى آنها عذابى دردناكك 
است! (10) 

نكاتى در خصوص آيات :١ -٠١‏ 

حشر: بيرون آوردن يكك جمعيت به طور اجبار است. 

حصونهم: يعنى قلعه هايشان. (يس بنى نضير داراى جندين قلعه بودند نه يكك قلعه). 

جلاء: يعنى تركك وطن. 

مشاقه: به معناى مخالفت از در دشمنى است. 

لينه: يعنى درخت خرماى خرم و ير بار است. (روايت شده كه رسول خدا (ص) دستور داده بودند به اينكه نخلستان بنى نضير 
را قطع كنند. همين كه دست به قطع جند درخت زدندء يهوديان فرياد زدند: اى محمد! تو همواره مردم را از فساد نهى مى 


كردى حال اين درختان خرما جه كناهى دارند كه قطع مى شوند و آيه «ما قطعتم من لينها (آيه 2) نازل شد كه اين قطع كردن 


تنها به فرمان خداست در جهت خوار ساختن فاسقان بنى نضير). 

افاء: از (ف-ى-م) فيئ است. و به معناى ارجاع است كه در اينجا به معناى «ارجاع اموال بنى نضير) است. 
اوجفتم: از «ايجاف» به معناى راندن به سرعت و اجبار است. 

خيل: به معناى اسبان است. 

اركاب: به معناى شتران. 


يوق: يعنى «حفظ كردن» اسيتث. 


شح: به معناى بُخل توأم با حرص است. به شخص بخيل با حرصء شحيح كويند. و شحيح. از بخيل بدتر است. 


ص رون 


در تفسير جامع» ج لا ص 569 از تفسير قمى آورده است* (خلاصه روايت) 


آيات (فوق) درباره جلاء وطن يهوديان بنى نضير نازل شده و داستان آن بدين قرار است: در مدينه سه طايفه از يهود سكونت 
داشتند» ييامبر اكرم (ص) كه به مدينه نزول اجلالل فرمود: آن سه طايفه بنام «بنى نضيرا و «بنى قريضه) و «بنى قينقاع» با 
حضرتش مصالحه كردند و ييمان بستند كه اككر كارزارى ييش آيد نه به نفع او و نه به ضرر حضرت قيام كنند. اما بعد از 
شكست مسلمين در جنكك «احد» » عهد و ييمانشان را شكستند. «كعب اشرف» رئيس آنها با جهل سوار از يهود به مكه رفت و 
با قريش بيمان بست. ييامبر اكرم (ص)؛ محمد بن مسلمه كه برادر رضاعى كعب بود را فرستاد تا كعب را به قتل برساند. بعد 
از قتل كعبء ييامبر (ص) به اتفاق اصحاب در حالى كه يرجم را به دست مبارك حضرت على (ع) داده بود قلعه هاى آنها را 


در تفسير الميزان» ج ارة ص الل از مجمع البيان» از ابن عباس: 


وقتى ييامبر (ص) مردم بنى نضير را محاصره كرد با آنها مصالحه كرد كه جان خودشان را سالم بركرفته از سرزمين خود بيرون 
شده به سوى «اذرعات شام)» روند و براى هر سه نفر از آنها يكك شتر و يكك مشكك آب داد. يهوديان به «اذرعات شام) و 


«اريحا» رفتند» مككر دو خانواده از آنان» يكى خانواده ابى الحقيق و يكى خانواده حيب بن اخطب كه به خيبر رفتند و طايفه اى 


هم خود رابه «حيره» رساندند. 
در تفسير الميزان» ج لنكوة ص الاءاز مجمع » از محمد بن اسحاق: 


مرا ف از جنك احزاب رخ داد. ولى نظر زهرى اين است كه اخراج بنى نضير شش ماه بعد از واقعه بدر و زمانى اتفاق افتاد 
كه هنوز جنك احد واقع نشده بود. 


در تفسير الميزان» ج 78 ص ”27 از ابن عباس: (ذيل آيه: «ما آفاء الله على رسوله من اهل القرى» ) 


درباره كفار اهل قرى نازل شد و اهل قرى عبارت بودند از بنى نضير و بنى قريضه كه در مدينه بودند و اهل فدكك كه در سه 


م 


اموال ملكك شخصى اوست و لذا عده اى اعتراض كردند كه در ياسخ آنها آيه مزبور نازل شد. 
در تفسير الميزان» ج ص لغ از مجمعء از ابن عباس: 


رسول خدا (ص) در حادثه بنى نضير به انصار فرمود: اكر ميل داريد آنجه از مال و خانه و زمين داريد با مهاجرين تقسيم كنيد 
ودر غنائم بنى نضير هم با آنها شريكك باشيد و اكر بخواهيد مى توانيد مال و زمين و خانه شما مال خودتان باشد و غنائم بنى 
نضير تنها در بين مهاجرين تقسيم كردد, انصار در ياسخ كفتند: هم اموال و زمين هاى خود را با آنان تقسيم مى كنيم وهم 
غنائم بنى نضير را به آنان واكذار مى كنيم و از آن سهم نمى خواهيم در اين مورد بود كه آيه شريفه: «و يؤثرون على انفسهم) 
اول له 

از همان منبع» ص "07 از تهذيبء از امام صادق (ع): (در ذيل آيه ©): فيئ در آيه شريفه (ما افاء الله ... ) عبارت است از آن 
اموالى از دشمن كه بدون جنكك و خونريزى به دست آمده باشدء كلمه «انفال» شامل اين قسم غنيمت هم مى شود و در 
حقيقت «فيى» به منزله «انفال» است. 


در تفسير جامع» ج لل ص إرفداة از كافى» از اميرالمؤمنين (ع): (در ذيل ابه ( 


به خدا قسمء يرورد كار از كلمه «ذى القربى» ما را قصد فرموده و به نفس خويش و بيغمبرش مقرون ساخته و مقصود از 
مساكين و ابن سبيل و يتامى از ماء آل محمد (ص) هستند. از براى ما سهمى در صدقات قرار نداده» زيرا خداوند» ييغمبر (ص) 


و آلش را كرامى داشته و آنها رااز آن جه در دست مردم مى باشدء اطعام نفرموده است زيرا صدقه. اوساخ مردم است. 
در تفسير الميزان» ج كو ص على از كافى» از امام باقر» از امام صادق (عليهما السلام): (ذيل ابه ع0 


خدايتعالى امور خلق خود را به ييامبرش تفويض نموده تا معلوم كند اطاعتشان جكونه استء آن كاه فرمودند: «ومَا آتاكمٌ 
الَسُولٌ فَحَذُوهُ وَمَا تَهاكم عَنْهُ فَائنَهُواا (0. 


در تفسير الميزان» ج كو ص على از فقيه» از امام صادق (ع): (در ذيل ايه 0 


ص ورور 


-١‏ حشرلا 


شحيح از بخيل بدتر است براى اينكه بخيل به معناى كسى است كه از آن جه خودش دارد بخل مى ورزد و در در راه خدا 
نمى دهد ولى شحيحء كسى است كه حتى از آنجه در دست مردم است بخل مى ورزد؛ نه خودش به كسى جيزى مى دهد و 
نه مى كذارد ديكران بدهند. و حتى هيج جيزى در دست مردم نمى بيند» مكر اينكه آرزو مى كند از آنٍ او مى بود جه از 


حلال و جه از حرام و به هيج رزقى از خداى عزوجل قانع نمى شود. 
دراثة تعسير الميزان» ج ارة ص على از كتاب محاسن» از امام باقر (ع): (ذيل أيه 6 


زياد: واى برا تو مكر دين به جز «حب» جز ديكرى استء مكر نمى بينى كلالم خدابتعالى كه مى فرمايد: «قلْ إن كت 
تيون الله َانَبعُونى يخبتكم الله وف لم ذُتُوبَكع» -ه بكو: اكر خذا را دوست مى داريدء از من يبروى كنيد! نا خحدا (نيز) 


شما را دوست بدارد؛ و كناهانتان را ببخشد) (آل عمران١23)»‏ آيا به كلام خدا نظر نمى كنيد كه به محمد (ص) فرموده: احَيبّتَ 


و 


ص 


إلَيِكمُ الْإيكّانَ وَرَينَهُ فى قلوبكم وَكَرّهَ إلَيِكمُ الكفْر) - «ايمان را محبوب دلهايتان كرد و آن را در دلهايتان بياراست و كفر و 
فسق و كناه را منفورتان قرار داده است» (حجرات١)‏ و نيز فرموده: ١‏ بحبُونَ مَنْ هَاجِرَ إِلَيهِمْ) - «دوست مى دارند مسلمانانى كه 


به سويشان هجرت مى كنند» (حشرة). آن كاه فرمود: يس دين همان «حب» است واحباهم «دين») است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 3782 از امام صادق (ع): (ذيل آيهُ 4): آيه در شأن امير المؤ منين (ع2 نازل شدء دينارى براى قوت 
حضرت فاطمه (س) و حسنين (ع) فراهم كردء در بين راه «مقداد بن اسود» اظهار حاجت كرد. آن دينار را با شدت احتياج 
خود به مقداد عطا فرمود و او را بر خود و خانواده اش مقدم داشتء فوراً جبرئيل نازل شد و آيه مزبور را در شأن آن حضرت 


آورد. 
در تفسير جامع» ج لا ص 2١377‏ از تفسير ابوالفتوح آورده است: 


اميرالمؤمنين (ع) جماعتى را ديد و فرمود: شما كيستيد؟ عرض كردند ما متوكلين هستيم كه به توكل زندكى مى كنيم. به آنها 
فرمود: توكل شما به كجا رسيده است؟ كفتند: جون بيابيم» بخوريم و اكر نيابيم» صبر كنيم. فرمود: سككها نزد ما جنين باشند. 


يرسيدند: يس جه بايد كرد؟ فرمود: مانند 


ص :767 


ما رفتار كنيد اكر بيابيم» انفاق و ايثار كنيم و اكر نيابيم» شكر نماييم. 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 1335 از كافىء از امام صادق (ع): 

بهترين شما كسانى هستند كه با سخاوتند و شريرترين شماء بخيلان هستند. 

در تفسير جامع» ج لا ص 178 از شيخ طوسى در مجالس و از محمد بن عباس: (در ذيل آيه 2٠١‏ 
اميرالمؤمنين (ع) سبقت كيرنده بر امت در ايمان است. 


كَمَمّل الشَّيِطان إِذْ قَالَ للإن ان اكفو فَلَمَا كَفَرَ قَالَ إِنّى ترى: مُنك إِنَّى أحَافٌ اللَهَ رَسّ الْعَالَمِينَ (18) فكانّ عَاقِبَتَهُمَا أنَهُمَا فى 
الاو خا لع دق فيها ولك غراة الطالتية(/11) دوسق كل :شقطاة كوه انان كدت كاذ ضوعن كاف شد كفك ايخ اد 


براى ابد در آتشند و همين است كيفر ستمكاران (197) 

2 نكته: 

مراد از انسان شخص خاصى نيست بلكه منظور تمام آدميانى است كه به وسوسه شيطان عمل كرده و كافر مى شوند. 
در تفسير الميزان» ج 78 ص 85 از درمنثور و بيهقى» از رسول خدا (ص): (خلاصة روايت) 


در بنى اسرائيل راهبى (به نام برصيصا) بود. شيطان دخترى را بيمار كرد و به دل خانواده اش انداخت كه دواي دردٍ دخترتان 
نزد فلا-ن راهب استء دختر را نزد راهب بردند. شيطانْ راهب را وسوسه كرد نا راهث دختر را افضاء كرد. شيطان به دلش 
انداخت كه هم اكنون رسوا خواهى شدء او را بككش و دفن كنء از سوى ديككر شيطان نزد خانواده دختر رفت و ماجرا را فاش 
كرد. خانواده دخترء راهب را دستككير كردند. شيطان به راهب كفت: من تو را كرفتار ساختم, اككر برايم دو نوبت سجده كنى 
تورا نجات مى دهم. راهب دو بار شيطان را سجده كرد. 


در تفسير جامع» ج لا ص فده از تفسير ابوالفتوح. از ابن عباس و ابن مسعو د: (خلاصه روايت) 


مواكيان لمحا قر عبن سوناف راسي المقه كمزطفتنا سال خندا از ططاوة كك طاقنب كر انيف بن او فر با وا 
شياطين ديكر كمكك كرفت. يكى از آنها حيله اى بست و به صورت راهبى به صومعه برصيصا وارد شد و مشغول عبادت شد 
طورى كه برصيصا خود را در مقابل او 


فى ع 


حقير شمرد بعد از يكسال به برصيصا كفت: تو را دعايى مى آموزم كه بيماران را شفا دهى. آن دعا را به او ياد داد و نزد 
شيطان ب ركشت. يكك روز دختر يادشاه را براى معالجه به صومعه برصيصا بردند. شيطان او را وسوسه كرد و دختر را مفتضح و 
بعد به قتل رساند. شيطانْ شب به خواب برادران دختر رفت و ماجرا را فاش كرد آنها راهب را دستكير و به شهر آوردند تا به 
دار آويزند. شيطان شرط نجات راهب را در سجده خودش قرار داد. بيرصيصا شيطان را سجده كرد و كافر شد. 
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آيه شريفه عام است و شامل هر انسانى مى شود كه شيطان او را به كفرْ وسوسه كرده؛ جون كافر شود از او بيزارى جويد. و 
اين داستانها صرفاً جنبه تمثيل دارند» نه اينكه شأن نزول آيات الهى باشند. و حتى اكر داستانى واقعى در شأن نزول آيه اى هم 
نا أنها الذين متو اتقو الله ولتتمكو تفش ا قيدضكا لك وَانَقُوا الله إن اللشخية بها تقلوة (1) اق كنات كة ايسان اورده اند 
از (مخالفت) خدا بيرهيزيد؛ و هر كس بايد بنككرد تا براى فردايش جه جيز از بيش فرستاده؛ و از خدا بيرهيزيد كه خداوند از 
آنجه انجام مى دهيد آكاه است! (18) 


در تفسير الميزان» ج كوه ص 7 ءاز رسول خدا (ص): 


«حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و زنوا قبل أن توزنوا و تجهزوا للعرض الاكبر) - «از نفس خود حساب كشى بكنيد قبل از آن 
كه از شما حساب بكشند و خود را بسنجيد قبل از آن كه شما را بسنجند و براى عرض اكبر آماده شويد) . 


دو امالى شيخ صدوق» ص ع ل م اج از امام صادق (ع): 


هر كس دو روزش مساوى باشد زيانكار است وهر كس روز آينده اش بدتر از ديروزش باشد ملعون است وهر كس كه 
زيادتى در نفسثشر نشناسد او به نقصان نزديكك تراست وهر كس كه به نقصان نزديكك تر باشد مركك برايش بهتر از زند كى 


است. 


عه 


وَ لا تَكوتُوا كالَذينَ نَسُوا الله فَأنْسامُع أَنْفْسَهُعْ أولتك هم الْفَاسِقَونَ (19) 
لا يَسْتَوى أضحابٌُ النّار وَ أَصْحابٌ الْجَنَِّ أضحابٌ الْجَنَِّ هُمُ الْفائْرُونَ )٠١(‏ 
َوْ أَنْرَلنا هذًا الْقُوَآنَ عَلى يل لَرَأئِتَهُ خاشعاً مُتَصَدُّعاً مِنْ حَشْيْه الله 


ص حفر 


وَ يلك الْأمئال نضرِبها داس لَعَلْهُمْ يتَفَكرُونَ )١(‏ 

هُوَ الله الى لا إل إلا هُوَ عالمُ لَب وَ الشّهادَِ هُوَ الرَحْمِنٌ الوّحيمٌ (؟1) 

هُوَ الله الى لا إل إل هُوَ اميك الْقَدّوسٌ الصّلامُ الْمَؤِنُ الْمهَتِمِنٌ الْعَزيرٌ الْجكارُ الْمَتَكبرُ سبحا اللَِّ عا يش ركو ف 
هُوَ الله الْحالِقٌ الْبارىٌ الْمَصَوٌرُ لَه الْأسْماءً الْحشنى يُسبْح لَهُ ما فى السّماواتٍ و الَوْض و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيم (©) 


و همجون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به «خود فراموشى» كرفتار كرد. آنها فاسقانند )١19(‏ ه ركز 
دوزخيان و بهشتيان يكسان نيستند؛ اصحاب بهشت رستكار و بيروزند! )5١(‏ اكزانن قران :وا بز 'كوقئ نازل .مى كزديم» م 
ديدى كه در برابر آن خاشع مى شود واز خوف خدا مى شكافد! اينها مثالهايى است كه براى مردم مى زنيم» شايد در آن 
بينديشيد! )1١1(‏ او خدايى است كه معبودى جز او نيست»ء داناى آشكار و نهان است و او رحمان و رحيم است! (؟7) و خدايى 
است كه معبودى جز او نيست» حاكم و مالك اصلى اوستء از هر عيب منزه است,ء امنيت بخش استء مراقب همه جيز است» 
قدرتمندى شكست نايذير كه با اراده نافذ خود هر امرى را اصلاح مى كند و شايسته عظمت است؛ خداوند منزه است از آنجه 
ترك راق او قر احص عفدا 997 وعدا وقوق ست مانن ]ف اقفوم امور سانقة بو صو كوي (نن تظيرة يزاى اوكقاسيات 


در عيون اخبار رضاء ج 7 ص 184, از امام صادق (ع): زاهد كسى است كه حلال خدا را به جهت ترس از حساب آن و حرام 


خدا را به جهت ترس از عذاب آن ترككث كند. 

در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 198» باب 78 از امام رضا (ع): 

حق تعالى به سه جيز امر فرموده است مشروط بر اين كه به سه جيز قرين باشد: 

اك لها نهل كات مقرون امت و أكر كشق كاك تداهة لمارش مقيول ليفك 

١‏ - شكرش را مقرون به شكر بدر و مادر فرموده و كسى كه والدين را شكر نكند. خدا را شكر نكرده است. 
* - تقوى را مقرون به صله رحم كرده و كسى كه صله رحم نكند تقوا ندارد. 

در تفسير جامع؛ ج /اء ص 18 و/ا17 از مجمعء از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس سه آيه آخر سوره حشر را بخواند خداوند كناه كذشته و آينده او را بيامرزد. واز آن حضرت درباره اسم اعظم خدا 


يرسيدند» فرمود: بر شما باد به تللاوت آخر سوره حشر. 


خلاصه آيات سورهٌ حشر: 


.. سبح لله‎ - ١ 


ع ١-‏ - جلاى وطن يهوديان ه - آن جه از درختان خرما بريديد و آن جه را بر جاى كذاشتيد همه به امر خدا و براى خوارى 


يهوديان فاسق بود. 
 -17‏ - فىء 8 - غنائم مخصوص فقراى مهاجر است . 


9 - يؤثرون على انفسهم ٠١‏ - دعا ١١ - ١8‏ - منافقين 7١و12‏ - كمثل الشيطان 18 - محاسبه نفس 7١‏ - اكر قرآن را بر كوهى 


نازل كنيم» كوه از خوف خدا از هم متلاشى مى شود 7١‏ - هُوَ الله ... “71 - هُوَ الله ... 7 - هُوَ الله 


0 ور 


+" سوره ممتحنه 


٠‏ - سورةٌ ممتحنه (آزماينده) - مَوَدَّت. (مدنى است و )13١‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: دوستى نكردن با كفار» حكم زنان مهاجر و بيعتشان در روز فتح مكه. 


بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 


كط 


با الهةالدية مث الوه دوا ع دق وَعَ دوك ليا تلْقُونَ إِلتِهم بالْمَوَدّهِ وَكَدَ كمَرُوا بما جاةكم مِنَ الْحَقَّ 7 لْحَق بُحْرجونَ الوّسُولَ وَ 
اك أن تؤمِنُوا بالل ربكم إن كثق خر رَجْتُمْ جهاداً فى سَبيلى وَ ابْبِغاءَ مَؤضاتى تَِدَرُونَ إِلَئِهمْ بِالْمَوَدّه وَأَنَا أعلَمُ بما أَحْمَتُمْ وَ ما 


علقم وَ مَنْ يَفْعَلَهُ نكم فَقَدْ ضَلَّ سَواءَ الصَبيل )١(‏ 


1 
] 


إذ يفم يكوا لم أغداه و سمو حم أبدتفع و أنبتع بالشرءو وو ل توت ١‏ 


اى كسانى كه ايمان آورده ايد! دشمن من و دشمن خودتان را دوست نككيريد! شما نسبت به آنان اظهار محبت مى كنيدء در 
حالى كه آنها به آنجه از حق براى شما آمده كافر شده اند و رسول الله و شما را به خاطر ايمان به خداوندى كه يرورد كار همه 
شماست از شهر و ديارتان بيرون مى رانند؛ اككر شما براى جهاد در راه من و جلب خشنوديم هجرت كرهه ايد؛ (ييوند دوستى با 
آنان برقرار نسازيد!) شما مخفيانه با آنها رابطه دوستى برقرار مى كنيد در حالى كه من به آنجه ينهان يا آشكار مى سازيد از 
همه داناترم! و هر كس از شما جنين كارى كندء از راه راست كمراه شده است! )١(‏ اكر آنها بر شما مسلط شوند» دشمنانتان 


خجواعتك بود وادست :و زيان خود رابه بذى كروق سبت به شما هى كفاكدو دوست :دازكد نشها نه كفن بار كرويدذ! ا 
+2 ركه 


در خصوص شأن نزول آيه اول (يا ايها الذين آمنوا لا تتخذوا ٠‏ روايتى از تفاسير مختلف نقل شده كه خالى از اشكال 


نيست. خلاصه اين روايت بدين شرح است: 


حاطب بن ابى بلتعه در مكه مسلمان شد و به مدينه هجرت كرد اما همسرش مسلمان نشد و در مكه ماند. كفار قريش عيال 
حاطب را كه صفيه (و به نقلى ساره از بنى هاشم) نام داشت را به مدينه نزد حاطب مى فرستند تا نامه حاطب را در خصوص 
اخبار ييامبر (ص) و اوضاع و احوال مسلمين جهت جاسوسى به نزد آنها بياورد. همسر حاطب هم نامه را در ميان يايش و (به 
نقلى در كيسوانش) مخفى كرده؛ به سوى مكه روانه مى شود. جبرئيل به امر خدا جريان را به حضرت رسول (ص) اطلاع مى 
دهد. آن حضرت هم اميرالمؤمنين (ع) را مأمور بازكرداندن نامه مى كند. حضرت على (ع) عيال حاطب را دستككير كرده و او 
را مجبور مى كند نامه را تحويل دهد. آن زن به حضرت عرض مى كند كه روى بككردان تا نامه را درآورم و بعد نامه را از 


ميان ياى خود بيرون آورده و تسليم على (ع) مى كند و نامه به دست ييامبر (ص) مى رسد. عمر مى خواهد حاطب را 


ص 6 ذرذر 


به جرم خيانت كردن بزند اما بيامبر (ص) فرمود: آخر او در جنكك بدر شركت داشت و خدايتعالى به اهل بدر عنايت خاصى 


دارد واو را مى آمرزد واين آيات نازل شد. 


توجه: اين روايت در اكثر تفاسير از جمله: صافى» ج 3 ص 735١#‏ و جوامع» ج 32 ص 97" و الميزان» ج /" ص او 5258 
مله استء. كه در بين آنها فقط صاحب الميزان به نقد آن يرداخته اسينة» 


لف 


اككر به دقت به روايت فوق توجه كنيم متوجه دستكارى و يا جعلى بودن آن خواهيم شد. احتمالا-اين جاعل يا جاعلين» 
خوةشان جر حركك كتدة ماق يلار بوده ات و كوافتة اتدءيناو طرق خوة راز محوبية خذا و امرزيده شد كان قزار ذهين نا 
بتوانند منافع مادى خود را بدين وسيله كسب كنند. جرا كه در روايت به صراحت جرم حاطب را تنها به بهانه شركت كردن در 


جنكك بدر ناديده كرفته است. شايد جاعلين اين روايت مقاصد و اهدافى به شرح ذيل داشته اند: 
١‏ - نشان دادن العياذ بالله بى توجهى ييامبر (ص) به اجراى حدود الهى و امتياز دادن آن حضرت به كروه خاصى از جمله 
شركت كندد كان :ذر سك بدر ؟ - نسبت دادن كفر و جاسوسى به يكى از زنان بنى هاشم ” - ارتكاب عمل زشت بيرون 


آوردن آن نامه توسط حضرت على (ع). 
اما به دلايل ذيل؛ اين روايت خالى از اشكال نيست: 


الف- به استناد همين آيه مورد بحث (آيه اول) كه مى فرمايد: «اهل ايمان نبايد با دشمنان خود دوستى كنند» و با توجه به اين 
كه آيه شريفه عام است و به همه مؤمنين از جمله مؤمنين شركت كننده در جنكك بدر بسط مى يابد» يس ديكر معنا ندارد» در 


ب- به استناد اين روايت» اهل بدر در انجام هر كناهى آزاد خواهند بود جون آنها آمرزيده هستند و مى دانيم كه ييامبر اكرم 
(ص) خود يكى ازاهل بدر بوده» يس اكر اين روايت كه اهل بدر آمرزيدكان هستند» صحيح باشد بايد ييامبر اكرم (ص) 


خود به آن عمل مى كرد. 


ج- در خودٍ روايت آمده كه جبرئيل خبر نامه و جريانٍ كامل جاسوسى را به ييامبر اكرم (ص) رساند. يس ديكر جه نيازى به 


آن نامه» آن هم در آن جاى كثيف خواهد بود واين جه 


ص اع 


تهمتٍ كثيفى است كه به ساحت مقدس حضرت على (ع) و حضرت رسول (ص) زده اند. 
د- منبع سند اين روايت» كاشف از قولٍ معصوم (ع) نيست. 


صاحب تفسير الميزان» ج 8 ص 0175 ضمن رد كردن اين روايت آورده است: از ظاهر روايت بر مى آيد كه «حاطب! به 
خاطر عملى كه كرده بود مستحق اعدام ويا كيفرى ديكر كمتر از اعدام بوده و تنها به خاطر شركتش در جنكك بدر مجازات 
نشده جون بدرى ها در برابر هيج كناهى مجازات نمى شوند در حالى كه روايات وارده در داستان افك معارض آنند جون در 
آن روايات» رسول خدا (ص) يكى از تهمت زنند كان به عايشه را كه از بدريون و سابقين اولين بوده را حد زد و كيفر كرد. از 
اينها بككذريم؛ آزاد شدن يكك كروه از بين همه مسلمانان و رهايى آنان از قيد تكليفء متناقض با مصلحتى است كه دعوت 
دينى و فريضه امر به معروف و نهى از منكر و نشر معارف الهى از راه نشر روايات صادره از رسول خدا (ص) بر اساس تأمين 
آن مصلحت بنا شده است. از اين هم كه بكذريم اصللا جنين حرفى خطاب هاى الهى را در بيشتر آياتى كه در آن به صحابه 
ى رسول خدا (ص) و مؤمنين عتاب شده العياذ بالله خطا ب هايى بيهوده مى سازد. 

َنْ تفَعَكم أَرْحَامَكم وَل أَوْلَادْكُمْ يع الْقَامه يَفْصِلٌ تنكم وَاللَّهُ بها تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (*) 

هركو زوق قباست خويفان وفرزئدان شما سودى براشان تدارتت. أن روق ييخ شما جدايى هن افكيل و دا به هر جه كنيد ١‏ كاه 


است (0 
2 نكته: 


خدايتعالى در خصوص جدايى خويشاوندى در قيامت در سه آيه شريفه ديكر هم مى فرمايد: «قَإِذًا نح فى الصُور قلا أَنْمَابَ 
بنَهُمْ يؤْمَئِذْ) - «وقتى در صور دميله مي الود ديكر انساب و خويشاوندى بين آنها نخواهد بود (مؤمنون )1١١‏ و مى فرمايد: 
قد قمع يَكُمْ وَضَلَّ عدم ما كم يَرْعْمُونَ) روا ما دوين زح كسجعمو اده راس بعداتسداح امد راقم 
(انعام *9) و مى فرمايد: «وَرَأَوًا الْعَذَاتَ وَتَقَطقَتٌ بهم الْأسْبَاب» - «عذاب را ديدند و رشته هارا كسيخته يافتند» .)١(‏ 


يا در قيامت رابطه اسباب و انساب و خويشاوندى وجود دارد يا خير؟ 


ص :وعم 


داقر عع 


مفسرين دو نظريه دارند: 


)١1١17 بعضى از مفسرين به استناد آيات فوق معتقدند كه در قيامت انسابى وجود ندارد. صاحب تفسير الميزان (ج0378 ص‎ )١( 
جزء اين كروه است و در تأييد نظريه خود آورده است: «روز قيامت خدايتعالى با از كار انداختن اسباب دنيوى ميان شما‎ 
جدايى مى اندازد. و علت سقوط اسباب و از جمله خويشاوندى كه معنايش منتهى شدن نسبت دو نفر يا بيشتر به يكك رحم (و‎ 
ياايك صلب)است تنها آثارش را در ظرف دنيا كه ظرف حياتٍ اجتماعى است بروز مى دهد و باعث مودت والفت و‎ 
معاضدت و عصبيت و يا خدمت و امثال آن مى كرددء جون ظرف اجتماع است كه بالطبع و بر حسب آراء و عقايدٌ انسان را‎ 
محتاج به اين امور مى سازدء آراء و عقايدى كه آن را هم فهم اجتماعى در انسان ايجاد مى كند و در خارج از ظرفٍ حيات‎ 
اجتماعى خبرى از اين آراء و عقايد نيست. در قيامت وقتى حقايق سخت و عريان جلوه مى كند و رفع حجاب و كشف غطاء‎ 
مى شود اثرى از يندارهاى دنيوى نمى ماند و رابطه اى كه ميان اسباب و مسببات بود و آن استقلالى كه ما در دنيا براى اسباب‎ 


و تأثيرش در مسببات مى ينداشتيم به كلى از بين مى رود . 


(1) بعضى ديكر از مفسرين معتقدند كه در قيامت انساب وجود دارد. اين كروه از مفسرين در تفسير اين آيات؛ هر كدام 
توجيهى به شرح ذيل آورده اند: (الف) > مراد اين است كه روز قيامت خدايتعالى صحنه اى هول انككيز به يا مى كند» كه هر 
كس از كسى ديكر فرار مى كندء همجنان كه قرآن كريم در جاى ديكر مى فرمايد: ١‏ يوم يفِرٌ الْمَوْهُ مسن أخيه وَأ 


ع هى 


وص اجبته وَبَنِيهِ لكل اشرئ مِنْهُمْ يوْمَدٍ شآن يغنيه) - «روزى كه هر كس از برادرش و مادر و يدرش و رفيق و فرزندانش مى 


كريزة نراق هر اسائى وضفئاست كه تمى كذازد بةاسازوين توجة داشته باشد) (عسسى تاي (ى) حامراة:' اسن اسبت كه 
روز قيامت خدايتعالى شما رااز يكديكر جدا مى سازد؛ اهل ايمان را داخل بهشت و اهل كفر را داخل جهنم مى سازد در 
نتيجه يكك خويشاوند بهشتى» خويشاوند دوزخى را نمى بيند. (ج) > مراد به اين فصل و جداسازى» فصل قضاء است و معناى 


ابه اين است كه خدايتعالى در روز قيامت بين شما داورى مى كند (صاحب جوامع» ج 32 


ص ل هارا 


ص 5906 نقل «ب)» و (ج) را آورده است). 
ل 


به نظر حقير نظريه اول صحيح است يعنى «در قيامت قطع اصلاب و انساب و خويشاوندى است» . در آنجا نسب و صلب و 
خويشاوندى در بين انسانها اثرى ندارد بلكه اين تقواست كه عامل علاقه و محبت در بين افراد است. در توضيح كامل تر به دو 


دليل اشاره مى كلم: 


١‏ - همه مى دانيم كه اكر بجه اى دجار مشكلى شود مثلا دست يا يايش بسوزد, مادر آن بجه دجار جنان عذابى مى شود كه 
زندكى برايش جهنم مى كردد و اين تنها به صرف رابطه خونى و انسابى است كه بين آنها وجود دارد ويا بالعكس اكر بجه 
اى مادرش را در آتش ببيند جه حالى مى يابد؟ و نيز مى دانيم در قيامت هستند مادرانى كه بهشتى باشند و بجه هايى كه 
جهنمى هستند ويا بالعكس. بنابراين اكر در قيامت هم اين رابطه خونى يا بر جا بماند ير مسلم است كه آن مادر در بهشتء به 
واسطهى اينكه بجه اش در جهنم است هيج كاه آرامش نخواهد داشت. كه اين با آرامشى كه همواره براى اهل بهشت 


توصيف شده استء تضاد دارد. 


؟ - در دنيا افرادى هستند كه عقيم بوده و بجه دار نمى شوند و در اين دنيا از رابطه ى بسيار كرم و آرام بخش صلبى و خونى 
بى بهره اند» از طرفى در قيامت» زاد و ولدى وجود ندارد يس اككر رابطه صلبى و انساب در قيامت هم يا برجا باشد به دور از 
عدالت است كه آن كروه عقيم در قيامت هم محروم از اين نعمت باشند. 

خلاصه كلام: زندكى و نظام حاكم بر قيامت به صورت فردى مى باشد (بر خلاف دنيا كه به صورت اجتماعى است)» جسم 
برانكيخته شده در آن عالم» جسمى ابدى و متفاوت با جسم فانى دنيوى است اما شبيه اين جسم است و نه عين آن. بنابراين 
عواطف و احساسات آن جا به شكل دنيوى هم نخواهد بود. ملا-كك علاقه و محبت در قيامت تنها تقواى الى :انيت إن 
أكرمَكم عِنْدَ الله أنقَاكغ) (حجرات١1)»‏ هر جه شخصٌ تقواي بيشترى در اين دنيا كسب كرده باشد در آن جا محبوب ترء 
زيباتر» رفيع تر و نورانى تر خواهد بود و رابطه خونى در آن جا عاملى براى دوستى و محبت نمى باشد. البته اين توضيحى كه 


داديم دليلى بر اين نيست كه در قيامت, يدر و مادر» بجه ى 


70١: ص‎ 


ل 1 سو اج وولف الوم را 1 
ا ا 0 


نيز مؤيد اين انفصال است و نه بر رد آن. (براى توضيح بيد بيشتر به ذيل آيه (زخرف27) مراجعه كنيد). 


در الميزان» ج 0" ص 2158 از درمنثور» از رسول خدا (ص): جون قيامت به يا شود» يبوند ارحام قطع و همه سبب ها كسيخته 


مى كردد و برادرى ها همه باطل مى شودء مككر برادرى در راه خدا. 
در تفسير الميزان» ج ص ءاز كافى» از امام صادق (ع: 


از محكم ترين دست آويزهاى ايمان يكى اين است كه به خاطر خدا و در راه او دوستى كنى و در راه او دشمنى كنى و در راه 


او بدهى و در راه او دريغ كنى. 

در تفسير الميزان» ج 8 ص 1١‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه دوستى و دشمنيش به خاطر دين نباشد» دين ندارد. 
در نهج البلاغه. ص 0/67 ح61/94؛ از حضرت على (ع): 
بدترين دوست آن است كه برايش به رنج و زحمت افتى. 


در نهج البلاغه؛ ص 2846 ح1288, از حضرت على (ع): در دوستى با دوستت ت مدارا كن» شايد روزى دسحوتتة كردد ودر 


دقش ا وشمتةة نيز مذازا كق» شايد روز دوستت: كرود 


فد كانت لكم أشوة حترة فى إبراجيع وَالِّينَ مع إِذْ َانُوا لق مهم | ير ا ودُونَ ين دُونٍ اللَّه كفنا بكم وا 


م 
َع 


غ1 
كما ركه الكرداوة وامخضاء أزؤدا عت ونوا بالل وده نول تزاجيم لبه بيه لأس تمر فلكم ونا أعدك لكقاية الله 1 


تاملك تر كقار ليك الخاو للك البعية زه ) قينا كرف سرى ور براك ابروا از ارين ل ياد آريد) زمانى را كه 
به قوم خود كفتند مااز شما واز آن جه به جاى خدا مى يرستيد بيزاريم» به شما كافريم واز همين امروز براى ابد اعلام قطع 


رابطه خويشاوندى و اعلام دشمنى و كينه مى كنيم تا روزى كه به خداى يكانه ايمان آوريد مكر نه آن بود 


ص اهار 


كه ابراهيم به يدرش كفت: من تنها مى توانم از خدا برايت طلب مغفرت كنم و از ناحيه خدا هيج كار ديكرى نمى توانم 


2 نكته: 


در معناى استثناى آيه شريفه يعنى جمله «إلا قول ابراهيم» بعضى از مفسرين متأسفانه به دليل عدم بصيرت و شناختٍ عصمتٍ 
انبياء» كفته اند: «مؤمنين بايد در جميع خصال به حضرت ابراهيم اقتدا كنند مكر در يكك خصالت كه براى يدر خود كه كافر 


بود استغفار نمود). 


اوقاقق هو عقت توه ساخك مقدئ وت ]اديت كه كاها عاذايان نجه تففتق ا واقراد ذو تقتسي سس ال ا نانف د 


جشم مى خورد. 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: اولاً: دعا كردن براى يكك شخص كافرء كناهى است كه ارتكاب آن از ساحت مقدس انبياء 
(ع) به دور است. ثانياً: حضرت ابراهيم (ع) به عنوان يكك يبامبر وظيفه داشت كه قومش را به سوى توحيد هدايت كند و آنها 
را نويد دهد كه اكر ايمان آورند خداوند متعال از كناهان كذشته آنها مى كذرد و حتى حاضر مى شود كه اين دعاى استغفار 
را خودش از خدايتعالى درخواست كند اما به شرطى كه ايمان آورند. در اين بين عمويش آذر هم يكى از آن قوم است كه 
مورد دعوت ابراهيم (ع) قرار مى كيرد. اما وقتى ديد كه او ايمان نمى آورد و كافر ماند فوراً ازاو بيزارى جست نه اينكه 
بخواهد العياذ بالله در عين كفرء برايش دعا كند و مؤيد اين كفته» آيه توبه است كه مى فرمايد: «وَمَا كان اسيَغْفَارٌ إبْرَاهِيم ليه 
ِلَا عَنْ مَوْعددَهٍ ا إياة فلَمَا تين له أنه عَدُوٌ لل تبأ مِنهُ إن إبْرَاهِيمَ لأَوَاة حَلِيٌ» - «استغفار ابراهيم براى بدرش از در دوستى 
نبود بلكه ناشى از وعده اى بود كه به وى داده بود ولى وقتى برايش روشن شد كه او دشمن خداست از او بيزارى جستء به 
يقين ابراهيم مهربان و بردبار بود! (توبه .)1١‏ بنابراين به استناد آيه توبه مى توان آيه شريفه مورد بحث را جنين معنا كرد 
(والله اعلم): «حضرت ابراهيم (ع) الكو و نمونه اى نيكك براى شماست كه بايستى همواره از او بيروى كنيد و هركز از كفار 
بيروى نكنيد بلكه از آنها جدا شويد حتى اكر از خويشان شما باشند همان كونه كه حضرت ابراهيم (ع) نيز با 


ص ورزهار 


وجود خويشاندىء از عمويش بيزارى جست و از او جدا كشت. شما هم بايد از او الكو بككيريد واز خويشان كافرتان بيزارى 


بجويبد مكر آن كه آن خويشان ايمان آورند و تنها دراين صورت است كه مى توانيد با آنها بمانيد» . 


خلا-صه اينكه آيه شريفه نه تنها نظر اين مفسرين را نمى رساند» حتى مى خواهد بفرمايد كه در خصوص تبرى كردن از 
خويشانٍ كافر نيز بايستى از حضرت ابراهيم (ع) الكو بككيريد. 


صاحب تفسير الميزان» ج 28 ص »21١5‏ (كه منبع قول آن مفسرين هم هست) در اين خصوص آورده است: 


معناى آيه اظهار دوستى ابراهيم نسبت به يدر نيست بلكه وعده اى است كه به وى داده تا شايد از شركك توبه كند و از آيه 
احتجاج ابراهيم با يدرش كه مى فرمايد: اقَالَ دكا عليك ماخ كنيو كزين لَه كان بى حفيا وَأَغتلُكمْ وَمَا تَدَعُونَ مِنْ دُونٍ 
الله (مريم 8*) استفاده مى شود كه در همان مجلسى كه وعده استغفار به بدرش مى دهده بلافاصله مى كويد: من از شما و 
آن جه به جاى خدا مى خوانيد كناره كيرى مى كنم و اككر وعده استغفار از در دوستى يدر بود جا داشت بككويد: (و من از قوم 
كناره كيرى مى كنم) نه اينكه بفرمايد: (من از همه شما كناره كيرى مى كنم) و يدر را هم داخل قوم كند واز همه كناره 
كيرى كند كه همان تبرى است. 


در تفسير الميزان» ج 78 ص 177. (در ذيل آيه »)٠‏ آوردهاست: سياق و زمينه اين آيه شريفه جنين دست مى دهد كه بعد از 
صلح حديبيه نازل شده و در عهدنامه هايى كه بين رسول خدا (ص) و مردم مكه برقرار كرديده» نوشته شده است كه اكر از 
اهل مكه مردى به مسلمانان ملحق شد. مسلمانان موظند او را به اهل مكه بركردانند ولى اككر از مسلمانان مردى ملحق به اهل 
مكه شد اهل مكه موظف نيستند او را به مسلمانان بركردانند و نيز از آيه شريفه جنين بر مى آيد كه بعضى از زنان مشركين 
مسلمان شده و به سوى مدينه مهاجرت كرده بودند» همسر مشركش به دنبالش آمده درخواست كرده كه او را به وى 
بركرداند و رسول خدا (ص) در ياسخ فرموده: آن جه در عهد نامه آمده اين است كه اكر مردى از طرفين به طرف ديكر 
ملحق شود بايد جنين و جنان كرد و در عهدنامه درباره زنان جيزى نيامده و به همين مدرك, رسول خدا (ص) آن زن را به 


شوهرش نداد و 


ص شردءار 


حتى مهريه اى را كه شوهر به همسرش داده بود به آن مرد بركردانيد. 

در تفسير الميزان» ج 8*؛ ص 15١‏ از كافىء از امام باقر (ع) در خصوص همين آيه آورده: 

امام الح ري ار ا تر مرو ا واراركر وي امار رو كرك لوكي 
قرآن استء فرمود: ل كاوه بعصم الْكوَافر؛ (آيه )٠١‏ 

در تفسير صافى» ج ص "١١‏ از كافى» از امام باقر (ع) در خصوص همين أيه آورده: 


هر كس نزد او زن كافر استء اسلام را به او عرضه بدارد اكر قبول كرد عيال اوست و اكر قبول نكرد. خداوند نهى فرموده 
كه بةاعضسدت كاف جنك يزتلد. وااكر زق مسلماتى به كافر ملق شد :صذاق آن زن رااز كفار مى كيرنك از بهامرد مسلمان 


مى دهند و هركاه زنى از كفاز اسلام آورد؛ مهر آن را به شوهر كافرش مى دهند. 
2 نكته: 


رَبنا لا تَجعلنا نه للَذِينَ كفَرُوا و اغْفرْ نا ربا إنّكك أَنْت الْعَِيرٌ الْحَكيم (5) 


و 


لَقَدْ كانّ لَكم فِيهغ أَشوَةٌ حَسَئَهٌ لِمَنْ كان يَوْجُوا الله وَ الْيوْمَ الْآخرَ وَ مَنْ يَتوَلَّ َإنَّ الله هُوَ الْعٌ الْحَمِيدٌ (©) 


قن الله ان ف يكم وَبَيْنَ الَِّينَ عاد يكم مِنّْهُعْ مَوَدَه و اللَهُ قَدِيرٌ و اللهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ () 


لا ينهاكم الله عن الَذِينَ لم يُقاتلُوكم فى الدّين وَ لَمْ بحْرجوكم مِنْ ديا ركم 
0 


تبوُوهُمْ وَ نبوا إلتِهمْ إِنَّ الله بْحبٌ الْمَفْدطِينَ 


- 
ع 


وَأ خرجوكمْ مِنْ دِيا ركم وَ ظاهَرُوا عَلى إِخْراجكُمْ 


4 
أنْ 


إنّما يَنْهاكمُ الله عَن الَّذِينَ قائلُوكم فى الدّين نْ تَوَلَوْهُمْ وَ مَنْ يَتَوَلَمُعْ وليك 


هم الطَالِمُونَ (9) 


باو اح الود حي ياك 1117ا عر اب را لم ا َْجِعُوهُنَ إِلَى 
مارلا كن حل لَُمْ و لا هم يَحلونَ هن وَآُوُمْ ما انوا وَ لا مجداع عَليكمْ أن تنكتو و إذا آتيد 001 
5 بعِصَم الكُوافِرِوَ سوا ما أَْفَفُمْوَليِسئلُوا ما أَنققُوا ذليكم حكع الله ب م يكم و الله علِيمٌ حكيمٌ )٠١(‏ 


وَإِنْ فاتكم شئة من ِنْ أَزُواجكة إِلَى الْكفَارِ مَعاقَُمْ قَآثوا الّذِينَ ذَهَبْ َرْواجَهُمْ مِمْلَ ما أَنْمَقُوا وَ انوا الل اذى اي رون 
)005 


يروردكارا! ما را مايه كمراهى كافران قرار مده و ما را ببخش. اى يرورد كار ما كه تو عزيز و حكيمى! (2) (آرى) براى شما در 
زنك كى آنها اسوة حينتة (و سرمقق تيكوين) يوق براق كسات: كه اميد" ند عدا وزوز قباس ذاؤئلة وخر كم سويجكن كندابه 


خويشتن ضرر زده استء زيرا خداوند بى نياز و شايسته ستايش است! (2) اميد است خدا ميان شما و كسانى از مشركين كه با 


شما دشمنى كردند (از راه اسلام) ييوند محبت برقرار كند؛ خداوند تواناست و خداوند آمرزنده و مهربان است (7) خدا شما را 
از نيكى كردن و رعايت عدالت نسبت به كسانى كه در راه دين با شما ييكار نكردند و از خانه و ديارتان بيرون نراندند نهى 


ص :06 


عد الك يشكاة :زا دوست ذاوه (0) تتها تنما نوا ال :دوسكى :وى واظة نا كسان" ته فى كيدا كاد و ام دوا شما يكاز كرذقن 3 
شما رااز خانه هايتان بيرون راندند يا به بيرون راندن شما كمكك كردند و هر كس با آنان رابطه دوستى داشته باشد ظالم و 
ستمكراسث! (9)اى كسائى كة ايمان آوردة ابذ! هنكافى كه زثان باايمان بعتوان هجرت نرد شما ابنده آنهاارا ازمايش كنيد 
- خداوند به ايمانشان 1 كاهتر است- هر كاه آنان را مؤمن يافتيدء آنها را بسوى كفار بازنكردانيد؛ نه آنها براى كفار حلالند و 
نه كفار براى آنها حلا-ل؛ و آنجه را همسران آنها (براى ازدواج با اين زنان) يرداخته اند به آنان بيردازيد؛ و كناهى بر شما 
نيست كه با آنها ازدواج كنيد هركاه مهرشان را به آنان بدهيد و هركز زنان كافر را در همسرى خود نككه نداريد (واكر كسى 
از زنان شما كافر شد و به بلاد كفر فرار كرد ) حى داريد مهرى را كه يرداخته ايد مطالبه كنيد همان كونه كه آنها حق دارند 
مهر زنانشان را كه از آنان جدا شده اند) از شما مطالبه كنند؛ اين حكم خداوند است كه در ميان شما حكم مى كند و خداوند 
دانا و حكيم است! )٠١(‏ واكر بعضى از همسران شما از دستتان بروند (و به سوى كفار بازكردند) و شما در جنككى بر آنان 
تتروز شدنة و غنانمى كرتيل نه كساتئ كه هسترانشان رفته :اند :هماتتد مهرى را كه برداخته اند بدهيد؟ وان (مخالفت) 


خداوندى كه همه به او ايمان داريد بيرهيزيد! )١١(‏ 


يا أيَهَا الى إِذَا ججاَك الْمُؤْمِنَاتٌ يُبايغتك عَلّى أنْ لَا يش رِكنَ بالله ينا وَلَا يَسِرِفْنَ وَلَا يَرِْينَ وَلَا يَفكْلنَ أولَادَهُنَّ وَلَا يَأتِينَ ينان 
يَفتَرِينةُ بين أيدِيهنَ وَأَرْجْلِهنَ وَلا يَعْص يتك فى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهُنَ وَاسِْتَغْفِرْ لَهّنَّ الله إن الله غَفورٌ رَحِيمْ )١1(‏ اى ييامبر! هنكامى 
كه زنان مؤمن نزد تو آيند و با تو بيعت كنند كه جيزى را شريكك خدا قرار ندهند» دزدى و زنا نكنند» فرزندان خود را نكشند. 
تهمت و افترايبى بيش دست و ياى خود نياورند و در هيج كار شايسته اى مخالفت فرمان تو نكنندء با آنها بيعت كن و براى 


آنان از دركاه خداوند 1مرزش بطلب كه خداوند آمرزنده و مهربان است! (17) 
+2 نكته: 


مراد از جمله: اوَلَا يأتِينَ ببهْنَانِ يفتَرينه بين أيدِيهنَ وَأْرْجَلِهِنَ) » آن است كه فرزندى كه ميان دست و ياى خود يرورده و علم به 
آن از انعقاد نطفه دارند به دروغ به كسى ديكر نبندند. و منظور از جمله: «ولايعصينكك فى معروف» آن است كه از تمام سنت 
البته شامل ارتكاب نكردن منكرات نيز مى شود. 


در تفسير الميزان» ج 8 ص ”157» از كافى آورده است: اين آيه روز فتح مكه نازل شد. بيغمبر اكرم (ص) ميان نماز ظهر و 


آن حضرت دست مبارك خود را در آن آب 


ص 0 


كذاشت و به زنها فرمود: هر كس مى خواهد بيعت كند دست خود را داخل آب كند و من با زنان مصافحه نخواهم كرد و آيه 
معروف يعنى صورتهاى خود را نخراشيد و سيلى به صورت خود نزنيد و موهاى خود را نكنيد و كريبان جاكك نزنيد و لباس 
سياه نيوشيد و صدا را به واويلا بلند نكنيد و كنار قبرها توقف نكنيد. 


در تفسير جامع؛ ج ل ص 187 از امام صادق (ع) در خصوص همين آيه آورده است: معروفى كه بايد معصيت رسولش را در 


آن به جا نياورند عبارت است از: نماز و روزه و ساير واجبات ديكر. 


از همان منبع» از مناقب خوارزمى (يكى از علماء مخالف و از عامه): رسول خخدا (ص) فرمود: اول زنى كه با من بيعت كرده و 
بياده از مكه به مدينه هجرت كرد فاطمه بنت اسدء مادر على (ع) بود. 


با آيّهَا الذينَ آآمنوا لا تتَوأُوا قُوماً غَضْبَ الله عَليهم قَنديَئِسوا مِنَّ الآخِرَهْ كمابَئِس الكفَارُ مِنْ آضْحاب القَبُور(1) اى كسانى كه 
ايمان آورده ايد هركز قومى را كه خدا بر آنان غضب كرده (يعنى جهودان) را يار و دوست خود مككيريد كه آنها از عالم 


آخرت مأيوسند جنان كه كافران از اهل قبور نااميدند )١7(‏ 
2 نكته: 


ايراد كنم اذ علدو باقوا تيميو اللبه 1ك 


در تفسير جامع» ج /0 ص 2187 از حضرت على (ع): عَجب از ايامى كه بين ماه جمادى و رجب است و مردكان با شمشير 
كردن دشمنان خدا و رسول و اهل بيت (ع) را بزنند. 


لعل 

منظور از روايت فوق «رجعت» است. 

توجه: بحث مفصل در خصوص رجعت در ذيل آيات (اسراء 8 - 6) مده است. 
خلاصه آيات سوره ممتحنه: 


١‏ -اى اهل ايمان با دشمنان خدا دوستى نكنيد * - روز قيامت قطع انساب است 8 - ابراهيم اسوه اى حسنه 0 - ربنا لا تجعلنا 


لاتشابد غداماق كما وعشيان دوسق بزقزار كيد قرعا آنهانيى كد نا كنيادشيس: تكرده الد يدعدالك رقار كنيد وسيا 


آنهاي كه ذردين باشما كارؤاز كروند دوس كيد 3.1١١‏ +21 فامَحوهن زثان مهاحر ؟١١‏ - معروف 1 - قوم يهود را 


دومة مكرك 


ص 6 دن 


اد يقزة 21 





ام سوره صف 
١‏ - سوره صف - حواريون - عيسى (ع). 
مدنى است و«؟١)‏ آيه دارد. جزء مُسبحات است. 


خلاصه مطالب: عمل به كفته ها _ آزار موسى (ع) توسط قومش _ وعده ى حضرت عيسى (م) به آمدن «احمد؛ (ص) ‏ 


(ص) بر همه اديان _ نقل حواريون. 
بشم الله الرَحْمنٍ الوّحيم 
سَبْح لِلِّ ما ففى السّماواتٍ وَ ما فى الأَرْض و هُوَ الْعَزيرٌ الْحَكيمٌ )١(‏ 


يا أيّهَا الذينَ آمَنُوا لِمَ تَمَولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ (5) 


ع 


كبر مَفْتاً عِنْدَ الله أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونٌ (م) 
إنَّ الله بْحِبٌ الّذينَ ُقاتلونَ فى سَبيلِهِ صَمًا كانه بنيانٌ مَوْصُوصٌ (6) 


وَإِذْ قال مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْم لِم تُؤْذوتَى وَ قَدْ تَعْلَمُونَ أنّى رَسُول الله إِليكم فَلَمَا زاغوا أزاعٌ اللهُ قلوبهُغ وَ اللهُ لا يَهِْدِى الْقَوْمَ 
الْفَاسِقِينَ () 


8 2 


وَإِذْ قال عيت ى ابْنُ مَوْيَمَ با بنى إش رائيل !: رَسُولُ الل يكم مم مض دقا لما بَئْنَ رَدَىّ م و اراد وقبترا وشول بات يرق مقدف 
اشم أَحَمَدٌ قَلَمَا جاءَهُْ بالْبنات قالُوا هذا سِكْرٌ خرٌ مُبِينٌ (9) 


وَ مَنْ أَظْلَمْ مِمّنِ افْرى عَلَى اللَِّ اَحذت وَ مُوَ يُدُعى إِلَى الإشلام و الله لا يَدِى الْقَْمَ الطَالِمِينَ (/) 
يُريدُونَ ليطفوًا تُورَ الله بأفُواهِهم وَ الله ميم تُورهِ وَ لَو كر الْكافِرُونَ (8) 

هُوَ الّدى أَرْسَلَ رَسُولَهُ باْهُدى وَ دين الْحَقَّ لِِظْهِرهُ عَلَى الدّين كله وَ لو كرة الْمُْركونَ (4) 

ا أبّهَا الّدينَ آمُوا هَلْ أَدلَكُمْ عَلى تجارهِ تُنْجيكُم مِنْ عَذَابٍ أ أليم 000 

ُؤْمِنُونَ بالل وَرَسُولِهِ و جاهِدُونَ فى صَبيل الله بأمُوالكُمْ اليك ذلك > خَيو لك إن كُتقع تَعلّمَونَ )1١(‏ 


كوو تكن اليكو او وذ لكو عات تجرى مِنْ تَحتها الْأنْهارُ وَ مَساكنّ طَيبَه فى جَنّاتِ عَدْنٍ ذلك الْقَوْزٌ الْعظيمم (؟1) 


وَ أخرى تُحِبُونَها نَضْرٌ مِنَ الله وَ قَنْحُ قَرِيبٌ وَ يد َشْر الْمُؤْصِنِينَ (17) 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همه تسبيح خدا مى كويند؛ واو شكست نايذير وحكيم است! )١(‏ اى كسانى كه 
ايمان آورده ايد! جرا سخنى مى كويد كه عمل نمى كنيد؟! (1) نزد خدا بسيار موجب خشم است كه سخنى بكوييد كه عمل 
تمى كنيد! ()خداوتين كشاق وا دوست:فى ذارد كدححن زاهاؤ يكار من كنتد كوي بتايى اهتين :اتذا! (©) (باياد اوريد) 
هنكامى را كه موسى به قومش كفت: «اى قوم من! جرا مرا آزار مى دهيد با اينكه مى دانيد من فرستاده خدا به سوى شما 
هستم؟!) هنكامى كه آنها از حق منحرف شدند» خداوند قلوبشان را منحرف ساخت؛ و خدا فاسقان را هدايت نمى كند! (©) و 
(به ياد آوريد) هنكامى را كه عيسى بن مريم كفت: «اى بنى اسرائيل! من فرستاده خدا به سوى شما هستم در حالى كه تصديق 
كننده كتابى كه قبل از من فرستاده شده [- تورات] مى باشم و بشارت دهنده به رسولى كه بعد از من مى آيد و نام او احمد 
است!» هنككامى كه او [- احمد] با معجزات و دلايل روشن به سراغ آنان آمدء كفتند: «اين سحرى است آشكار» ! (9) جه 
كسى ظالمتر است از آن كس كه بر خدا دروغ بسته در حالى كه دعوت به اسلام مى شود؟! خداوند كروه ستمكاران را 
هدايت نمى كند! (7) آنان مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش سازند؛ ولى 


ص دار 


خدا نور خود را كامل مى كند هر جند كافران خوش نداشته باشند! (8) او كسى است كه رسول خود را با هدايت ودين حق 
فرسهاد تا اوزرا بر همة اديان غالب سازةء هر يولك مش ركان كراهت داشته باشندا (9) الى كسانى كد ايعان آؤرده ابذا آيا شمارا 
به تجارتى راهنمايى كنم كه شما راز عذاب دردناك رهايى مى بخشد؟! )٠١(‏ به خدا و رسولش ايمان بياوريد و با اموال و 
جاتهايكاث دز راه دا جهاة كتبيد؛ اين براق شما (از هر جير) بهتراستث اكر بداتيد! (01) (اكر جديح كنبد) كتاهاتكان وا فى 
بخشد و شمارا در باغهايى از بهشت داخل مى كند كه نهرها از زير درختانش جارى است و در مسكنهاى ياكيزه در بهشت 
جاويدان جاى مى دهد؛ واين بيروزى عظيم است )1١(‏ و (نعمت) ديكرى كه آن را دوست داريد به شما مى بخشد و آن 


يارى خدا و ييروزى نزديكك است؛ و مؤمنان را بشارت ده )١(‏ 
در تفسير جامع» ج لا ص 02 آمده است: 


آآيه ١‏ و ؟ در خصوص روز أحد است كه قبل از آن مسلمانان مى كفتند كه حاضرند جان و مالشان را فدا كنند ولى در موقع 
جنكك فرار كردند. و نيز آورده كه آيه «) درباره ى حضرت على (ع) و حمزه و جند تن ديككر نازل شده است. 

2 نكته: 

آيه شريفه ى «احمد) (آيه 2) تنها آيه اى است كه به نام مباركك «احمد) اشاره فرموده است. البته نام مباركك و مقدس «محمد) 
(ص) در جهار آيه شريفه: ال عمران عع0م و(احزاب ره و(محمد 0( و (فتح اخرة آمده است. علاوه بر اين دو اسم يعنى 
«احمد) و «محمد) خداى تعالى همجنين رسول ارجمندش را با ٠‏ نام و صفت ديكر در قرآن كريمش ملقب فرموده است كه 
عبارتند از: «نذير» : (در حدود 5١‏ آيه آمده است از جمله: هود 5)) «بشير» : (در حدود 8 آيه آمده است از جمله: مائده 19)) 


«ذكر» : (به كرات آمده است از جمله: طلاق »2٠١‏ «محمود) : (اسرا 9/4)» «عبد الله) : (جن .)١19‏ «طه) » «يس» » «ن) » «مدثر) و 


«مزمل) . 
در تفسير جامع» ج و3 ص مع" و ”7 از امام صادق (ع): 
در قرآن ده اسم مختلف براى ييامبر (ص) بيان شكة:اسة: 


حيدة رونا كياد الآ ودول "كن لظ ف قلة الرسل 17ل فيان 186 سيد و ندا وقول أت ين تقيض ا د 
أَحْمَدٌ» (صف ع) "- عبد الله: «وَأنَهُ لَمَا قَامَ عَتِدَ الله (جن 14) © طه #اديس ددن لاد مدقر لد مزمل واصيقيرة (مائلة 5 
٠‏ -ذكر:02). 


لدفوق: 


روايت فوق ازذكر دو نام «نذير» و «محمود) ساكت است و شايد بدين خاطر باشد كه در آيه 4/ اسراء اشاره به «مقام محمود) 


فرموده و منظوز اسم ييامبر (ص) در قرآن نباشد هم 


ص :04 





٠١ طلاق‎ - ١ 


جنان كه مى فرمايد: (وَمِنَ اللبل فَتَهَجَدُ به نافلة لك عدى أن يبعقك ربك مَقَامًا مَخموداه -هو ياسى از شب را (از خوات 
برخيزء و) قرآن (و نماز) بخوان! اين يكك وظيفه اضافى براى توست؛ اميد است يروردكارت تو را به مقامى در خور ستايش 


برانكيزد!) (اسراء 9/) 


و نيز كلمه «نذيرا به عنوان بيم دهنده است و جون ييامبر (ص) رحمت للعالمين و بشارت دهنده است لذا اين كلمه هر جند كه 
از وظايفٍ آن حضرت بوده اما اسم شريفش نباشد و شايد هم اين روايث خاص باشد كه فقط به ده اسم قرآنى ييامبر (ص) 
اشاره دارد و شايد هم دلايلى ديكر باشد (والله اعلم)» هم جنان كه مى فرمايد: إن أَرْسَ ناك ِالْحَقَ يَشِيرًا وَنَذِيرًا - «ما تو را به 
حقء براى بشارت و بيم دادن (مردم جهان) فرستاديم) (بقره 8) و مى فرمايد: وَمَا أَرْسَلْناكْ 0 مشر وَنَذِيرَاه - «و تو راء جز 
به عنوان بشارت دهنده و بيم دهنده. نفرستاديم!) (اسراء )25١68‏ و مى فرمايد: آنا لكع كنيد شييقت «(رمكو) مق برا تنما نيم 


دهنده اى آشكار هستم!) (حج 69 و... 
ل 


روايتى ديكر از تفسير صافى آمده است كه اسامى قرآنى ييامبر (ص) را 0 اسم بيان كرده است و ظاهراً اين روايثُ نقل قولٍ 
خودٍ شيخ صدوق است واز جايى ديكر نقل نشده استء اما به احتمال قوى اين نقل» نقلى اشتباه است جرا كه اولاً: كاشف از 
قول معصوم نيست. ثانياً: مخالف روايت فوق مى باشد كه كاشف از قول امام صادق (ع) است. ثالثاً: با توجه به توضيح فوق و 


آيات الهى» حداقل ٠١‏ اسم قرآنى براى حضرت رسول (ص) آمده است نه ه اسم (والله اعلم). 
واما افو روايت بدين شرح مى باشد: در تفسير صافى» ج 2 ص لال از خصالٍ شيخ صدوق: 


رسول خدا (ص) ٠١‏ نام دارد» 6 نام در قرآن است و 6 نام در قرآن نيست. و اما آن جه در قرآن است: «محمد) , «احمد)ء 


«عبد الله) » «يس» و «نون» مى باشد. 


در تفسير جامع؛ ج ا ص 188. از قمى (ذيل آيه #) آمده است: مردى يهودى از رسول اكرم (ص) سؤال كرد: براى جه شما 
به احمد و محمد و بشير و نذير ناميده شده ايد؟ فرمود: اما «محمد» براى آن است كه در زمين محمود و يسنديده هستم و 
«احمد) به خاطر آن كه اهل آسمانها بيش از اهل زمين مرا ستايش مى كنند و «بشير) جون به فرمان خدا به بهشت بشارت مى 


دهم و«نذيرا» 


ص :20" 


براى آن كه اشخاص معصيت كار و كنهكاران را از آتش جهنم مى ترسانم. 
در تفسير الميزان» ج ص “ثمكءاز رسول خدا (ص): 


من در ام الكتابء عبد الله و خاتم النبيين بودم در حالى كه آدم در بين آب و كل بود. من دعاى ابراهيم (ع) و بشارت عيسى 
(ع) و رؤياى مادرم هستم. ابراهيم (ع) دعا كرد كه نبوت را در ذريه اش قرار دهد و عيسى (ع) به آمدنم بشارت داد و مادرم 


در خواب ديد كه نورى ازاو خارج شد كه با آن كاخهاى شام را برايش روشن كرد. 


از همان منبع» ص 187 از عيون: ابوقره دوست جاثليق خدمت امام رضا (ع) عرض كرد: جه مى فرمايى درباره فرقه اى كه 
ادعايى كرده اند و فرقه اى ديكر كه همه عادلند» به نفع آنها شهادت دادند. فرمود: جنين ادعايى يذيرفته است. آن كاه كفت: 
جه مى كويى درباره فرقه اى ديكر كه ادعايى مى كند و فرقه هاى ديكر به نفع آنها شهادت نمى دهند؟ فرمود: دعويشان 
يذيرفته نيست. آن كاه كفت: ما مسيحيان ادعا داريم كه عيسى روح الله و كلمه اوست, مسلمانان هم دعوى ما را يذيرفتند» از 
سوى ديككر مسلمانان ادعا كردند: محمد (ص) ييغمبر است و ما بيرو آنان نشديم. بنابراين كيش مسيحيت را هر دو قبول داريم 
واسلام را يكى از ما. و آن دينى كه مورد اتفاق هر دو است بهتر است. امام رضا (ع) يرسيد: نام تو جيست؟ عرضه داشت: 
يوحنا. فرمود: اى يوحنا! ما مسلمانان كه عيسى را روح الله و كلمه خدا مى دانيم هر عيسى نامى را به اين سمت نمى شناسيم» 
آن عيسايى را به اين عنوان قبول داريم كه به نبوت محمد (ص) ايمان داشته و به آمدنش بشارت داده و درباره ى شخص 
خودش هم اعتراف كرده كه بنده خدا و مربوب او است حال اكر عيسايى كه به نظر تو روح الله و كلمه اوستء آن عيسايى 
نيست كه به محمد (ص) ايمان داشته و به آمدنش بشارت داده. ما از جنين عيسايى بيزاريم» ديكر هر دو طايفه بر يكك كيش 


اتفاق نداريم. 


يا أّهَا الَذينَ آمَنُوا كونُوا آَنْصارٌ الله كما قال عيتمى ابْنُ مَرْيَمَ لِلحواريينَ مَنْ آنصارى إلى الله قال الحواريُونَ نحن أَنْصارٌ الله فَامَنَتْ 
طائفة مق تن 'أسوائيل و كقوة طائفة ماكدنا اناي آمَنُوا على عَردُوٌُّهِم فَأَضبَحَوًا ظاهِرِينَ )١15(‏ اى كسانى كه ايمان آورده ايد 


ياران خدا باشيد همان طور كه عيسى بن مريم هم به حواريون كفت از شما جه كسى مرا در 


"2١: ص‎ 


راه خدا يارى مى كند حواريين كفتند ماييم انصار خدا يس طايفه اى از بنى اسرائيل ايمان آوردند و طايفه اى كافر شدند و ما 
آنانكه ايمان آوردند عليه دشمنانشان يارى كرديم و نيرومند و غالب شدند (؟1) 


در تفسير الميزان» ج 8 ص 217١‏ آمده است: 


خدايتعالى در آخر داستانهاى عيسى در سوره آل عمران به اين داستان اشاره مى فرمايد: «قَلَما أحسّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكفْرَ قَالَ مَنْ 
أَنْضَِ ارى إِلَى الله قال الْحَوَارِيونَ نَحْنّ أَنْصَ ارُ الله آمَنَا الله وَاشْهَدْ بن مُِيمُونَ - «عيسى وقتى از مردم احساس كفر نمود» 
يرسيد: انصار من به سوى خدا كيانند» حواريون كفتند: ما انصار خداييم به خدا ايمان آورديم؛ و تو (نيز) كواه باش كه ما 


اسلام آورده ايم) (آل عمران؟687) و اين قصه در شش أيه از آن سوره آمده است. 
2 نكته: 
كلمه «حواريون» در سه آيه شريفه: ل عمران87) و (مائده؟7١١)‏ و(صف؟1١)‏ له است. و كلمه «حواريين» در دو ايه شريفه: 


(مائده١١١)‏ و(صف؟1) آمده است. بنابراين تنها آيه اى كه هر دو كلمه را در خود جاى داده است» آيه شريفه مورد بحث مى 


شك 


[نواذ أؤكيك إلى الكواريق أذ اموانئ وسقوكق الوا كما واشهذ اذا تشقون كند و (يدياة آور) ماق را كه يصوازيوة 
وحى فرستادم كه: «به من و فرستاده منء ايمان بياوريد!) آنها كفتند: ايمان آورديم و كواه باش كه ما مسلمانيم) (مائده )1١١‏ 
«إذْ قَالَ الْحَوَارِيونَ يا عيتدى ابْنَ ميم هَل يثمَطِيعٌ رَبك أنْ يِتزّلَ عَلَنَامَائِدَهَ مِنَ السَمَاءِ قَالَ انوا الله إِنْ كنم مُؤْمِنِينَ» - «در آن 
هنكام كه حواريون كفتند: اى عيسى بن مريم! آيا برورد كارت مى تواند مائده اى از آسمان بر ما نازل كند؟ او (در ياسخ) 
كفت: از خدا بيرهيزيد اكر با ايمان هستيد!» (مائده 1)١١7‏ 

در تفسير الميزان» ج كو ص "لا از احتجاج» از حضرت على (ع): (خلاصه روايت») 

هيج كاه زمين از عالمى كه مايحتاج خلق را بيان كند و متعلمى كه در راهِ نجاتء به دنبال علما مى رود» خالى نبوده است» هر 
جند كه اين دو طايفه هميشه در اقليت بوده اند. از ميان بنى اسرائيل غير از حواريون كسى دعوت عيسى (ع) را اجابت نكرد. 


در تفسير جامع» ج لل ص زف از كافىء از امام صادق (ع): حواريون عيسى »2 شيعيان او بودند و 


ص :27 


شتعان ماء عو اويوق ما مستسداو ححواريون سق يقن ازا خواويواة ها تودتن» وق عند كفت: كيديت كدامر براق هذا يار 
كند؟ آنها كفتند ما انصار خدا هستيم» سوكند به خدا از يهودى ها كسى عيسى را يارى نكرد و جز يهود كسى با عيسى جنكك 
نكرد و شيعيان ما از وقتى كه يبامبر اكرم (ص) به رحمت ايزدى ييوست ما را يارى كردند و در راه ما جهاد كردندء آنها را 


سوزانيدند و عذاب كردند واز ديارشان خارج كردند» خداوند به ايشان جزاى خير عطا فرمايد. 


از همان منبع» از نهج البلاغه از حضرت على (ع): به خدا سوكند اكر با شمشير بر فرق سر دوستان خود بزنم و آنها را دو نيم 
كنم دست از دوستى من و فرزندانم بر نمى دارند و بغض و عداوت يبدا نكنند. و جنان جه دشمنان خود را يناه داده و مالهاى 


دنيا را به آنان ببخشم دست از بغض و عداوت با من و فرزندانم بر ندارند و هركز دوست ما نشوند. 
در تفسير جامع» ج 8 ص ”307 از تاويل الايات» از جابر انصارى» از رسول خدا (ص): 


تمام بيغمبران است. هر كس كمان كند كه ييغمبران برتر و افضل هستند, مرا يست تر از ييغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» 


كافر شده است. من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 


خداى تعالى قلب هر كس از جن و انس را كه بخواهد ياكك كند ولايت على (ع) را به او مى شناساند. و بر قلب هر كس كه 
بخواهد يرده بكشد معرفت على (ع) را از او امساكك كند. 


در كتاب امالى شيخ صدوق. ص 54/ل م"/ء از رسول خدا (ص): خداى تعالى هر كس را كه به ولا-يت اهل بيت من منت 


نهاد. همه خوبى ها را برايش جمع كرده است. 
خلاصه آيات سوره صف: 
سبح لله ما فى السموات .. 


١‏ - جيزى نككلوبيد كه به آن عمل نكنيد 1 - كه آن خشم خدا را برانكيزد ؟ - مؤمنين در صف جهاد مانند سد آهنينند (صَ ا 
كانهم بنيانٌ مرصوص) ٠‏ - اذيت موسى (ع) توسط قومش * - وعده عيسى (ع) به آمدن ييامبرى به نام احمد (/) ستمكارترين 
افراد» دروغ بستن به خداست 8 - كفار مى خواهند نور خدا را با كفتارشان خاموش كنند 9 - ارسال رسول ٠‏ ١1ح‏ 


تجارت سودمندء ايمان به خدا و رسول و جهاد ١‏ - وعده بهشت 17 - نصر من الله و فتح قريب ١‏ - حواريون _ عيسى (ع). 


ص مارمار 


"م سوره جمعه 

8١‏ - سوره جمّعَه (آخرين روز هفته). 

مدنى است و ١١‏ آيه دارد. جزء مسئحات است. 

2 نكته: 

كلمه «جمْعه) به معناى «هفته) و كلمه «جَمّعَه) به معناى «آخرين روز هفته) است. 

خلاصه مطالب: تسبيح» حكمت. تشبيه يهود به جهاد» نماز جمعه؛ نهى از بيع در وقت نماز. 
بشم الل الوَحَمنٍ ن الرّحيم 

سبح لِِّ ما فى السماواتٍ و ما فى الَْوْض الْملِك الْقدُوس الْعزيز الحكيم )١(‏ 


عم الذى شك فى الي نَ رَسُولا- مِنْهُمْ يثْلوا عَلَيهْ آباته وَ يُرَكيهم وَ يُعَلمَهُمْ الكتاب وَ الْحِكمَة وَ إِنْ كانُوا مِنْ قبل لَفى ضّ لالٍ 


000 
وَ خرن نه لما يََْقُوا به وَ هُوَالعزيدٌ الحكيم (*) 
ذلك قَضْل الله يؤتيه مَنْ يشاء و اللَهُ ذو الْمَضْلٍ الْعظيم (©) 


مكل الَذِينَ موا الّؤراة ثم لَمْ يَملُوها كَمَئلٍ الْحمارٍ يَحَملٌ أشفاراً بنْس عَكلَ القَؤم الّذِينَ كذّبُوا بآياتٍ الل وَ الله لا يَهَدِى الْقَوْم 
الطالمية (ذ) 


يا أَيّهَا الّذِينَ هادُوا إِنْ زَّءَ عَمْتمْ أَنَكمْ أرقله عون نيس النّاسِ قَتَمَنوَا الْمَوْتٌ إِنْ كنقُمْ صادِقينَ 29 


ب 


وَ لا يكمَنوَْه أبداً يما قَدّمَتٌ أَيِديهغ وَ الله عَليمٌ بِالظَالِمِينَ (/) 

ُلْ إِنَّ الْمَؤْت الى تَفوُونَ مِنهُ نه مُلاقيكم قم ُردُو نَّ إلى عالم الْيِبِ و الشَّهادهِ يتم يما > مّمْ تَعْمَلونَ () 

يا أَيّهَاالّذِينَ آمَنُوا إذا تُودِىَ لِلصّلاءِ م ِنْ يَؤم المع فَاسَا إلى ذِكْر الله وَذَُوا ابيع ذلك > َيه لكمْ إِنْ كُتعمْ تَعلَمُونَ (9) 
فإذا قْضِيتِ الصَّلاُ فَاَشِوُوا فى الْأَدْض و ابْتعُوا مِنْ فَضْل اللَّهِ وَ اذْكرُوا الله كثيرا لَعَلُّمْ تَفْحُونَ 01١(‏ 

وَ إذا رَأَوَا تجار أَؤْ لَهُوا الْمَضُوا إِلَيها وَ بكوك قائماً قل ما عِنْدَ اللّ َيرٌ مِنَ اللّهُو وَ مِنَ النّجارَهِ وَ الله حر الرَازِقِينَ )1١(‏ 


2 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است همواره تسبيح خدا مى كويند» خداوندى كه مالكك و حاكم است و از هر عيب و 


نقصى مبرا و عزيز و حكيم است! )١(‏ و كسى است كه در ميان جمعيت درس نخوانده رسولى از خودشان برانكييكت كه 
آياتش رابر آنها مى خواند و آنها را تزكيه مى كند و به آنان كتاب (قرآن) و حكمت مى آموزد هر جند بيش از آن در 
كمراهى آشكارى بودند! (1) و (همجنين) رسول است بر كروه ديككرى كه هنوز به آنها ملحق نشده اند؛ واو عزيز وحكيم 
است! (”) اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد (و شايسته بداند) مى بخشد؛ و خداوند صاحب فضل عظيم است! () 
كسانى كه مكلف به تورات شدند ولى حق آن راادا نكردندء مانئد درا كوشى هستند كه كتابهايى حمل مى كندء (آن را بر 
دوش مى كشد اما جيزى از آن نمى فهمد)! كروهى كه آيات خمدا را انكار كردند مثال بدى دارند و خداوند قوم ستمكر را 
هذانت: تمى كنذ! (0) بككو: «ى يهوديان! اكر كمان مى كنيد كه (فقط) شما دوستان خداييد نه ساير مردم؛ يس آرزوى مركك 
كنيد 5 :راسك مى. كويييد (نا به لقا :مكوعاة بويتيد)!) (2)ولى انان هركر تسساى مر كد:تبى كنتد شخاط اعمالى كه ال 
بيش فرستاده اند؛ و خداوند ظالمان را بخوبى مى شناسد! (7) بككو: «اين مركى كه از آن فرار مى كنيد سرانجام با شما ملاقات 
خواهد كرد؛ سيس به سوى كسى كه داناى ينهان و آشكار است بازكردانده مى شويد؛ آنكاه شما را از آنجه انجام مى داديد 
خبر مى دهد!) () اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هنكامى كه براى نماز روز جمعه اذان كفته شود به سوى ذكر خدا بشتابيد 


و خريد وفروش را رها كنيد كه اين براى شما بهتراست اكر 


ص عفار 


مى دانستيد! (9) و هنككامى كه نماز يايان كرفت (شما آزاديد) در زمين يراكنده شويد و از فضل خدا بطلبيد و خدا را بسيار ياد 
كنيد شايد رستكار شويد! )٠١(‏ هنكامى كه آنها تجارت يا سركرمى و لهوى را ببينند يراكنده مى شوند و به سوى آن مى 
روند و توراايستاده به حال خود رها مى كنند؛ بكو: آنجه نزد خداست بهتر از لهو و تجارت است و خداوند بهترين روزى 


دهند كان است )١١(‏ 
توجه: تفسير آيه «اول) در ذيل آيه (اسراء5©) آمده است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص ا از ابن بابوبه ودر علل الشرايع» در ذيل ابه لفق آورده افيسة: 


عده اى حضور حضرت باقر (ع) عرض كردند: مردم مى كويند ييامبر اكرم (ص) نمى تواند بخواند و بنويسيد, فرمود: دروغ 
مى كويند» خداوند لعنت كند آنها را جككونه جنين بود و حال آن كه خداوند مى فرمايد: «و يعلمهم الكتاب و الحكمها 
يرسيدند: يس به جه سبب او را امَّى ناميده اند؟ فرمود: به جهت نسبت دادن حضرتش به مكه. جون مكه را ام القرى كويند 


جناة جام افرمايد ققد أ الْقَرَى وَمَنْ عو نه (شورى/0) وازاين جهت آن حضرت را «امى) كفتند. 
وآخَرِينَ مِنّْهُمْ لَمَا يَلْحَقُوا بهم وَ هُوَ العَزِيرُ الحكيمٌ (*) وقوم ديكر را جون به 

آنها (عرب) ملحق شوند» هدايت فرمايد و او خداى مقتدر و حكيم است (9) 

2 نكته: 


مشابه اين آيه شريفه» سه آيه ى (محمد 8) و (توبه 9") و (مائده *0) است. بحث تفسيرى اين آياتٍ شريفه در ذيل أيه 


(محمد 8”) آمده است. 

2 نكته: 

به اعتبار رواياث منظور از اين قومء ايرانيان هستند. 

در الميزان» ج 078 ص 188 از مجمع و سيوطى و درمنثور و صحيح بخارى و مسلم و ترمزى و نسايى: 


مردانى ازاين نزاد به آن دست مى يابند. 
از همان منبع» از سعيد بن منصور و ابن مردويه؛ از قيس بن سعد بن عباده» از رسول خدا (ص): 
اكر ايمان در ثريا باشد مردانى از اهل فارس آن را به دست مى آورند. 


در تفسير جامع؛ ج /اء ص 2188 از ام سلمه؛ از رسول خدا (ص): هيج قومى در مجلسى اجتماع نكنند كه فضايل محمد (ص) و 


على (ع) واهل بيت (ع) را بيان كنند مككر آن كه فرشتكان از آسمان فرود آيند واطراف آنها را احاطه كنند. جون متفرق 
شدند فرشتكان بالا زوتك وافرشتكان ديكرنبه آنها 


ص :عم 


مى كويند ما رايحه ى خوشى از شما استشمام مى كنيم كه تا به حال به شما نرسيده استء كويند: ما در حضور قومى بوديم 
كه مشغول مذاكره و بيان فضايل محمد (ص) و آل او بودند. 


در تفسير الميزان» ج 78 ص 2187» از درمنثور» از رسول خدا (ص): كسى كه روز جمعه در حالى كه امام مشغول خواندن 
خطبه است سخن بكويد. مَتَلّشُ مِثل حمار است كه كتابها را به دوش مى كشد و حتى آن هم كه به وى مى كويد: آقا! حرف 


يا ايّهَا الّذيْنَ آمَنّوا إذا نُؤْدِىَ لِلصَّلاهِ مِنْ رَوْم البجَمَعَهِ قاشعو للم ذكر الله وَ ذَرُوالمَيع ذلكم حَيِرْ لك إِنْ كنم تَعلْمُونَ (5) اى 
كنات كه ايدان اووذة ابد مكاي كدشتما زا نراق شسارؤز جمعة صيذا كتدايين يتتتاين ب سوق ذ كر كندا و اذاو فقة زا 


زها كنيد كذ آن خيرئ براق شماست١اكز‏ يداتيد:7) 

2 نكته: 

نطوو اك مان اذا نظي لمعه انيه 

2 نكته: 

كلمه «جمعه) همان روز جمعه است كه در عرب قديم آن را «يوم العروبه» مى كفتند. 
2 نكته: 


زمان (عج) واجب باشد يا نه» علما اختلاف كرده و " نظريه دارند: عده اى مستحبء برخى واجب و بعضى هم حرام مى دانندء 


بدين شرح: 


؟ - صاحب تفسير جامع (ج. ص ١اتاهم))‏ در ذيل أيه مورد بحث» توضيح مفصلى به شرح ذيل آورده كه نماز جمعه را 


حتى در زمان غييت واجب مى دانك: 


آيه شريفة عام است و وجوب آنْ شامل زمان حضور و غيبت امام است و مؤيد آن احاديث بسيارى است كه به ما رسيده از 
جمله: 


از همان منبع» از كافى» از امام باقر (ع): 


خداوند بر مردم واجب فرموده از جمعه تا جمعه ديكر. سى و ينج نماز يكى از آنها را به جماعت فرض و واجب نموده و آن 


ثماز جمعة ات و :وجوت آن زا از ثهطائفة يدانه است: 


ص دار 


غير بالغ ؟ - بيرمرد * - شخص ديوانه ؟ - مسافر ‏ - مريض # - زن ١‏ - بنده 8 - كورة - كسى كه منزلش از محل اقامه ى 


جمعه بيش از دو فرسخ باشد. 
از همان منبع» از فقيه و تهذيب» از زراره» از امام باقر (ع): 


نماز جمعه بر ينج نفر از مسلمانان هر كاه جمع شوند واجب مى شود (كه يكى از آنها امام باشد) و نماز جمعه به كمتر از ينج 


نفر واجب نيست. 
از همان منبع» از بيغمبر اكرم (ص): 


خداوند نماز جمعه را بر شما فرض و واجب قرار داده است هر كس با بودن امام عادل از روى استخفاف و انكار در حال 


حيات من و يا بعد از وفات من تركك كند» خداوند يراكندكى هاى او را جمع نفرمايد و در كار او بركت ندهد. 

از همان منبعء از فقيه از امام باقر (ع): 

نماز جمعه فريضه است و اجتماع كردن بر آن واجب مى باشد و اكر كسى بدون علت سه جمعه را تركك كندء منافق است. 
از همان منبع» از وسائل الشيعه» از امام صادق (ع): 

هر كس در سه هفته ى متوالى بدون علت نماز جمعه را تركك كند بر دلش مهر زده مى شود. 

از همان منبع» از تهذيبء از امام صادق (ع): 


هر كاه قومى در روز جمعه در قريه اى اجتماع كردند اكر كسى (امام) بيدا شد كه خطبه بخواند زمانى كه ينج نفر بودند نماز 
جمعه به جا آورند و الا نماز ظهر بخوانند. 


احاديث در وجوب نماز جمعه و عينى بودن آن بسيار است و ميان غيبت و حضور امام (ع) فرقى نيستء آن جه بعضى تصور 
كرده اند كه در زمان غيبتٍ امام» واجب نيست ناشى از توهماتى است كه به طور اختصار ذيلا بيان مى شود: 


اول: از لفظ امام در احاديث تصور كرده اند كه امام معصوم مى باشد و اين تصوز بى جاست بلكه مراد از «امام) همان امام 


جماعت اسث. 


ص :لام 


دوم: آن كه كمان كرده اند اجماعات منقوله ى متعارضه؛ عموم آيه و احاديث و اطلاق آنها رابه زمان حضور تقييد و 
تخصيص مى دهد نه غيبت. اين توهم نيز بى جاست براى آن كه: اولاً: اجماع دليل شرعئ نيست تا بتواند آيات و احاديث را 
تقييد و تخصيص دهدء جه اجماع از مخترعات عامه است و اماميه اجماع را به اعتبار قولٍ معصوم معتبر مى دانند نه به واسطه ى 
اتفاق آن» يس در حقيقت بازكشت اجماع به قول معصوم است. ثانياً: تمام اين اجماعات معارض با اجماعات ديكر است. ثالثاً: 


اكر اجماع. دليل شرعى بود هر آينه از ناحيه ائمه اطهار (ع) اذن و اجازه در حجت بودن آن صادر مى شد. 


سوم: كمان كرده اند كه جون بعضى از متقدمين و اصحاب ائمه؛ اقامه ى نماز جمعه نمى كردند در نظر ايشان واجب نبود. 
اينان متوجه اين موضوع نشدند كه اقامه نكردن آنها براى اين بود كه ايشان در زمان خوف و تقيه واقع شده بودند و شيعيان 


قدرت و توانايى نداشتند جداكانه و بدون اقتدا به مخالفينْ نماز جمعه به جا آورند. «اين بود كلام صاحب تفسير جامع» . 


* - بعضى از علماى معاصرء اداى نماز جمعه را در زمان غيبت حرام دانسته اند و براى حرمت آن به فرمايش حضرت امام 
سجاد (ع) در صحيفه سجاديه در دعاى جهل و هشتم تمسكك جسته اندء آن جا كه مى فرمايد: «اللهم انّ هذا يَومّ مباركك ... 
اللهم ان هذا المقام لِحلفائك ...) 


و كفته اند مراد امام كه فرمود: «هذا المقام لخلفائك» , لام اختصاص است و همجنين عبارتٍ «اختصصتم)» دلالت دارد بر اين 
كه نماز جمعه و اقامه آن مخصوص امام است و دشمنان دين مانند خلفاى ثلاثه و بنى اميه و بنى العباس اين منصب را ربوده 


اند. 
صاحب تفسير جامع» در ادامه ى توضيحاتش اين نظريه را رد كرده و آورده است: 
اين اشتباه و توهم بعضى معاصرين از جند جهت باطل و بى جاست: 


١‏ - احتمال دارد لام در (لخلفائكك)» لام استحقاق باشد يعنى ائمه استحقاق اقامه ى نماز جمعه را دارند و استحقاق داشتن آنها 


دليل بر آن نيست كه ديكرى استحقاق اقامه را نداشته باشد. 
؟ -از كجا و به جه مدرككء مرجع ضمير «هذا) نماز جمعه باشد؟ " - ممكن است منظور از خلفا در فرمايش آن حضرت»ء در 


ص يان 


حقيقك:همآن فقهاى شيعه اثنا عشر باشتد جزااكه اميا راز خلفا عطق فرفودة اسث: 
للمزلف: 


نيز اثبات نمود بدين شرح: 


تنها به استناد ظاهر آيه شريفه نمى توان وجوب يا استحباب نماز جمعه را نتيجه كرفت بلكه بايستى توسط روايتى كه كاشفٍ 
از قول معصوم (ع) باشد آن را تخصيص و تقييد زد و به اين نتيجه رسيد. و البته رواياتى هم كه از معصوم (ع) نقل شده. به 
كلمه «امام) اشاره فرموده اند» حال وجوب يا استحباب نمازء تنها در معنا كردن كلمه «امام) بستككى دارد بدين صورت كه اكّر 
«امام» را «امام معصوم مفترض الطاعه) معنا كنيم يس نماز در زمان غيبت» مستحب استء جون امام معصوم (ع) حاضر نيست. 
ولق اكزمراد أن نامآء؛ را بيشوا يا هر شخص ديكرى كه خصوصيات امام جماعت را داشته باشدء معنا كنيم يس نمازٌ واجب 


2 نكته: 


وقت نماز جمعه بعد از ظهر شرعى است. اما برخى از فقها بيانٍ خطبه را قبل از اذان بى اشكال دانسته و برخى نيز ايراد كرفته 


اند و احوط آن است كه خطبه ها هم بعد از اذان باشد. 


در جامع» ج 34 ص “ماءاز كافى» از امام صادق (ع): زمانى كه امام خطبه قرائت مى كند» سزاوار بيست كسى تكلم نمايد» اما 


اكر بين فراغ و برخاستن براى نماز تكلم نمايد بر او بحثى نيست. 


از همان منبع» از تهذيبء از امام صادق (ع): بايد امام جماعت خطبه را در حال قيام قرائت كند و در آن حمد و ثناى خداوند 
و درود بر ييامبر (ص) و آل او به جا آورد و مردمان را به برهيزكارى سفارش كند ودر آخر آن يكك سوره كوجك ازقرآن 
تلاوت نمايد يس مى نشيند. بعد از آن براى خطبه دوم بر مى خيزد و يروردكار را حمد و ثنا كويد و بر محمد (ص) و آلش 
(ع) درود مى فرستد و براى مؤمنين طلب آمرزش مى نمايد» بعد از آن دو ركعت نماز به جا مى آورد و در ركعت اول بعد از 


حمد» سوره جمعه و در ركعت دوم سوره منافقون را قرائت مى كند. 


ص اهارا 


در تفسير جامع» ج لاك ص 21/87 از ابن بابويه» از امام باقر (ع: 


خداوند آيه: «حافظوا عَلَى الضّلمواتٍ وَ الصّلمواه الوسطى» (بقره257) را در سفر روز جمعه بر بيغمبر اكرم (ص) نازل فرمود و 
مراد از نماز وسطى نماز ظهر است. آن حضرت نماز ظهر را در سفر ودر حضر در روز جمعه به حال خود كه دو ركعت است 
واكذاشت ودر غير روز جمعه در حال حضر دو ركعت افزود و به خاطر دو خطبه؛ نماز در جمعه نيفزود. زيرا خطبه به منزله 
دو ركعت از نماز است و هر كس در روز جمعه؛ نماز جمعه نخواند بايد نماز ظهر را جهار ركعت به جا آورد. 


در تفسير جامع» ج لا ص #اماءاز وسائل الشيعه» از امام باقر (ع): 


خطبه» نماز به جا نمى آورند و بعد از فراغ از خطبه اول» به مقدار قرائت سوره توحيد مى نشيند و براى قرائت خطبه دوم برمى 


خيزد» يس از فارغ شدنٌ از منبر فرود مى آيد و اقامه مى كويد و نماز جمعه را با مردم به جا مى آورد. 


در تفسير جامع» ج /اء ص ”2187 از تهذيبء از امام صادق (ع): خداوند نماز جمعه را بر تمام مردم اعم از زنها و مردان و مسافر 
و مملوك واجب كرده ولى به زنها و مسافرين و مملوك رخصت داده كه در نماز جمعه حاضر نشوند. يس وقتى كه حاضر 
در نماز جمعه شدند». رخصت ساقط مى شود و بر آنها فريضه ى اول مى كردد و ازاين جهت براى ايشان نماز جمعه كافى 
است از نماز ظهر. 


در تفسير جامع» ج ا ص ل از كافى و تهذيب» از امام صادق (ع): 


اكر كسى خطبهى روز جمعه را درك نكند جنانجه بيش از ركوع دوم به امام برسد» نماز جمعه را دركك كرده و يكك ركعت 
را خودش بخواند و بلند قرائت كند و جنان جه بعد از ركوع دوم نماز جمعه را دركك كند, بايد جهار ركعت نماز ظهر به جا 


آورد. 
در تفسير جامع» ج 34 ص از كافى» از ابوحمزه ثمالى» از امام باقر (ع: 


او على (ع) عهد و ميثاق بككيرد ازاين جهت آن را جمعه ناميد. 


7١: ص‎ 


در تفسير جامع» ج 34 ص 6 از على بن ابراهيم» از ابى جارود. از امام باقر (ع): 


معناى «فاسعوا - سعى» عبارت از كوتاه كردن شارب و كرفتن ناخن و موهاى زير بغل و عورت است و ديكر غسل جمعه و 


يوشيدن لباس نظيف و استعمال عطريات است. 

در تفسير الميزان» ج 2*8 ص 23١7‏ از جابر بن سمره: 

من هيج كاه رسول خدا (ص) را نديدم كه نشسته خطبه بخواند. 

از همان منبع» از درمنثورء از ابن ابى شيبه» از طاووس: 

اولين كسى كه بالاى منبر نشستء معاويه بن ابى سفيان بود (نشسته خطبه خواند). 


در جامع» ج لا ص 186» از اختصاصء از امام باقر (ع): مقصود از نماز» وجود مقدس اميرالمؤمنين (ع2 است كه ولايت كبرى 


از همان منبع» از مجمعء از امام صادق (ع): نماز در روز جمعه و انتشار در روز شنبه است. ذكر خدا را فقط در نماز اختصاص 


ندهيد بلكه به هر كارى مشغول بوديد از ياد خدا غفلت نكنيد. 


از همان منبع» از مجمعء از ييامبر اكرم (ص): هر كس در بازار ياد خدا كند» در آن وقتى كه مردم از ياد خدا غافلند و سر كرم 


معامله و خريد و فروش هستند» خداوند در نامه اعمال او هزار حسنه بنويسد و مى آمرزد او را در قيامت به طورى كه در قلب 


هيج بشرى خطور نكند. 


از همان منبع » در ذيل أيه ١١‏ آوردهاست: سبب نزول آيه آن بود كه روز جمعه؛ ييامبر اكرم (ص) مشغول نماز جمعه بود 
مال التجاره اى وارد مدينه شد و براى اعلام ورود» طنبور و دف مى زدندء مردمٌ نماز جمعه را تركك كردند و ييامبر اكرم (ص) 
را رها كرده و تنها كذاشتند» جز جند نفرى و بقيه به تماشاى تجارت و لهو و لعب رفتند و رسول خخدا (ص) در بالاى منبر 
در تفسير الميزان» ج ص لام“ از كافى» از امام صادق (ع: 

مردى نزد ابوذر آمد و كفت: جرا ما از مركك بدمان مى آيد؟ فرمود براى اينكه شما دنيا را آباد و آخرت را خراب كرده ايد و 


لذا از انتقال از خانه آباد به خانه خراب بدتان مى آيد. 


7/١: ص‎ 


در تفسير الميزان» ج ص راز مجمع » از امام صادق (ع): 
عاق منه كروة ميحاب فى كود 


١‏ - مردى كه زنى دارد و مركك او رااز خدا مى خواهد در حالى كه مى تواند طلاقش دهد > - مردى كه با كسى معامله اى 


كرده و شاهدى نكيرد و آن شخص منكر حقش شود ” - مردى كه در خانه مى نشيند و به طلب روزى نمى رود. 
در الميزان» ج 8 ص 2187 از قمى» ال توتواة:اولناء كندا سمواره !وتوف .مر كه دارتك: 

در علل الشرايع» ج ” ص ,68١‏ ج 7 از امام صادق (ع): 

از كسى كه كم روزى و بد اقبال است جيزى نخر زيرا در معامله با آنها هيج بركتى نيست. 


در علل الشرايع» ج 3 ص 0/١‏ ازامام صادق (ع): از معامله با صاحبان آفت و بلا دورى كنيد زيرا آنها عقده اى هستند. و 


فرمود: معامله نكنيد مكر با كسى كه نشو و نمائش در خير و بركت باشد. 
در علل الشرايع» ج 5 ص 2/7 جل از امام صادق (ع): 

از معامله با فرومايكان دورى كنيد زيرا مآل كارشان به خير و بركت نيست. 
در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 585 از رسول خدا (ص): 


كس كد سق تعالى لعفت واب أوفراوان كنك سل خذا كويد و كن ى كه زوؤى بر او تتكة شود نايك استغفان كد بو كسئ كه 
محزون شود بايد بككويد: «لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم) . 


در آثار الصادقين» ج ١؟»‏ ص 2765 از امام على (ع): زمانى آيد كه سه جيز در ميان مردم كم و نابود مى شود: 
١‏ - درهمى از مالٍ حلال بدست نيايد و حلال خورى از بين مى رود. 

؟ - زبان راستكويى در ميان مردم از بين برود و جز دروغ نككويند. 

* - دوستى كه بتوان به او اعتماد كرد و موجب آرامش و آسايش آدمى باشد يافت نشود. 


در تحف العقول» ص 7١8‏ از امام على (ع ): زبان آدمى همجون ترازويى است كه كفتار حكيمانه و الهى وزن آن را زياد مى 
كند و كفتار جاهلانه و بيهوده وزنش را كم كند. 


خلاصه آيات سوره جمعه: 


... يسبح لله‎ - ١ 
؟ - كتاب وحكمت " - قوم ديككر (فارسها) * - اين نعمت خداست كه به هر كه بخواهد عطا كند ه - مَثل حاملين تورات مثل‎ 
الاغ اسك* 2 كر راست فى كويد طلت هر كك كني 90 - وهر كز اررويئ م ركف تمن كتيك 8 -عافبة» هر كى از اع‎ 
تجاره.‎ - ١١ -از فضل خدا روزى طلبيد‎ ٠ كريزيد شما را ملاقات كند4 - نماز جمعه؛ كه آن از هر تجارت بهتر است‎ 


ص مور 


"اسم سوره منافقون 
8# حوور تافقو 
مدنى است و ١‏ ايه دارد. 


در تفسير جامع؛ ج لاه ص 187» از امام صادق (ع): هر كس اين سوره را بر كسى بخواند كه درد جشم دارد ويا باد و درد 


اندرونى دارد» به قدرت خداوند» آن درد ساكت شود. 
در مجمع البيان» ج ٠‏ ص 12 از رسول اكرم (ص): 
كسى كه سوره منافقون را بخواند از هر كونه نفاق ياكك مى شود. 


در ثواب الاعمال» ص ١١8‏ و در نورالثقلين» ج م ص إفرفرة ازامام صادق (ع): بر هر مؤمنى از شيعيان ما لازم است كه در 
شب جمعه سوره ١جمعها‏ و (سبّح اسم ربك الأ »را بخواند ودر نماز ظهر جمعه» سوره «جمعه) و «منافقون» را بخواند» 


سيس افزود: هنكامى كه جنين كند كُويى عملى همانند عمل رسول خدا (ص) انجام داده و جزا و ياداشش بهشت است. 
لق 


منظور و مرادٍ رواياتى كه در بيانٍ ثواب قرائتِ سوره هاى قرآن كريم آمده. صرفاً قرائتِ ظاهر آيات نيست بلكه علاسوه بر 


قرائت» بايد به دستورات آيات الهى هم عمل شودء تا مشمول آن ثواب و ياداش مدّنظر رواياتٍ مربوطه كردد. (ان شاء الله). 
خلاصه مطالب: توصيف منافقين _ يرهيز مسلمين از نفاق _ وعده اتش به منافقين. 
بشم الله الرّحْمِنٍ الرّحيم 


إذا جاءك الْمنافِقُونَ قالوا نَشْهَدُ إنّك لَرَسُولٌ الله وَ الله بعلم نك لَرَسُولَهُ وَ الله يَشْهَدُ إِنَّ الْمَنافِقِينَ لَكاذِبُونَ )١(‏ 


و 
- 


انَخَذُوا أبُماهُعْ جُنَّه فَصَدَّوا عَنْ سَبيل الله إنّهُْ ساءَ ما كانُوا يَْمَلُونَ (؟) 
ذلك بِأنْهُمْ آمَنُوا نَم كفَرُوا فطبع على قلوبهم فَهُمْ لا يَْمَهُونَ (*) 


وَ إذا رَأَبْتَهُْ تُغجبك أَجْسامُهُع وَ إِنْ يَقُولوا تَشِ مغ لِفَولِهمْ كانّهُمْ خُشْبٌ مَُنَدَهٌ يخم بُونَ كل ص يحه عَلَتِهِمْ هُمُ الْعَدُوٌ فَاحَدَّرْهُمْ 
قائلَهُمُ اللهُ أَنَى يُؤْفَكونٌ (©) 


وَ إِذا قبل لَهُمْ تَعالًا يَستَغْفِوْ لكم رَسُولَ الله لوّوا رُوْسَهُمْ وَ رَأَينَهُمْ يَصُدُونَ وَهُمْ مُستكبرُونَ (5) 


سَواء عليه أَسْتغْفَوتَ لَهُمْ أ لع تَستغْفِر لَهُعْ أن يَغفِرَ الله له إنَّ الله لا يَهْدى الْقَوْمَ الْفاسِقِينَ (©) 


هُمُ الْذينَ يَقُولُونَ لا تنفِهُوا على مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله حَنَّى يَنْفُضُوا وَلِلّهِ حَائِنٌ السّماواتٍ وَ الْأَرْض و لكنّ الْمَنافِقِينَ لا يَفْمَهُونَ (/) 
يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنا إِلَى الْمَدِينَهِ َحْرِجَنَّ الع مِنّْهَا الْأَذَل وَ لله الْعرّهُ وَلِرَسُولِهِوَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لكنّ الْمَنافِقينَ لا يَعلَمُونَ (8) 
يا أَيّهَا الّذِينَ آمنُوا لا تُلهكم أموالكم ولا أؤلادٌكم 


ص كرة ور 


عَنْ ذكر الله وَ مَنْ يَفْعَلُ ذلكك تأوليكك هُمْ الْخاسِرُونَ (4) 


أ أ 


وَ أنْقُوا مِنْ ما رَرَقنَاكُمْ مِنْ قَبلٍ نُ يأتى ع دَكمٌ الْمَوْتُ فقول رَبٌ لؤ لا خَوْئَنى إلى 


00 
د الله تنبا إذاجاء اعلهان اللةتختايما تففلرة 0135 


هنكامى كه منافقان نزد تو آيند مى كويند: «ما شهادت مى دهيم كه يقيناً تو رسول خدايى!» خداوند مى داند كه تو رسول او 
هستى. ولى خداوند شهادت مى دهد كه منافقان دروغككو هستند (و به كفته خود ايمان ندارند) )١(‏ آنها س وكندهايشان را سير 
ساخته اند تا مردم راز راه خدا باز دارند و كارهاى بسيار بدى انجام مى دهند! (1) اين بخاطر آن است كه نخست ايمان 
آوردند سيس كافر شدند؟ از اين رو بر دلهاى آنان مهر نهاده شده و حقيقت را دركك نمى كنند! (*) هنكامى كه آنها را مى 
بينى» جسم و قيافه آنان تو را در شككّفتى فرو مى برد؛ و اكر سخن بككُويند به سخنانشان كوش فرا مى دهى؛ اما كويى جوبهاى 
خشكى هستند كه به ديوار تكيه داده شده اند! هر فريادى از هر جا بلند شود بر ضد خود مى يندارند؛ آنها دشمنان واقعى تو 
سكيد يسن "از اناثير عدو بائن ! خداوتك انها رايكشة شكونة ال عق محرق ف شوتد؟1 (6) مكامن كانه انان كنته 
شود «يبابيك تاارسول تعدا براق شيما استغفان كند1استرهاى غود را (ازروى استهزا و كبرو غرور) تكان مى دهتد؛ وآنها را 
مى بينى كه از سخنان تو اعراض كرده و تكبر مى ورزند! (0) براى آنها تفاوت نمى كند, خواه استغفار برايشان كنى يا نكنى» 
هركز خداوند آنان را نمى بخشد؛ زيرا خداوند قوم فاسق را هدايت نمى كند! (©) آنها كسانى هستند كه مى كويند: ابه 
افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا يراكنده شوند!) (غافل از اينكه) خزاين آسمانها و زمين از آن خداستء ولى 
منافقان نمى فهمند! (7) آنها مى كويند: «اكر به مدينه بازكرديمء عزيزان ذليلا-ن را بيرون مى كنند!» در حالى كه عزت 
مخصوص خدا و رسول او و مؤمنان است؛ ولى منافقان نمى دانند! (8) اى كسانى كه ايمان آورده ايد! اموال و فرزندانتان شما 
راازياد خدا غافل نكند! و كسانى كه جنين كنند» زيانكارانند! (9) از آنجه به شما روزى داده ايم انفاق كنيد» ييش از آنكه 
مركك يكى از شما فرا رسد و بككويد: «يروردكارا! جرا (مركك) مرا مدت كمى به تأخير نينداختى تا (در راه خدا) صدقه دهم و 
از صالحان باشم؟!» )٠١(‏ خداوند هركز مركك كسى را هنككامى كه اجلش فرا رسد به تأخير نمى اندازد و خداوند به آنجه 
انجام مى دهيد آكاه است )1١(‏ 


إِذَا جَاءَك الْمَنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدٌ إِنَك لَرَسُولُ الله وَاللَهُ بعلم إنّك لَرَسُولَهُ وَاللَهُ يَفْهَدٌ إنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ )١(‏ هنكامى كه 
منافقان نزد تو آيند مى كويند: «ما شهادت مى دهيم كه يقيناً تو رسول خدايى!» خداوند مى داند كه تو رسول او هستى؛ ولى 
خداوند شهادت مى دهد كه منافقان دروغكو هستند (و به كفته خود ايمان ندارند) )1١(‏ 


2 نكته: 
خداوند سبحان در آيات ذيل منافقون را توبيخ و توصيف فرموده است: 


١‏ -«منافقان از آن بيم دارند كه سوره اى بر ضد آنان نازل كردد و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد. بكو اسعي | كتيذ! 


خداوند آنجه رااز آن بيم داريد» آشكار مى سازد!» .)١(‏ 


اوداق متافق بو ذتان ساف همد ازا كك كروههها انواس به مكرو تين الا سعزو فى كدو دسقها نقاقى] (اق انفاق و 


بخشش) مى بندند؛ خدا را فراموش كردند و خدا (نيز) انها را فراموش كرد (و رحمتش 


ص حر ور 


-١‏ توبه 6م 


رااز انها قطع نمود)؛ به يقين» منافقان همان فاسقانند» .)١(‏ 


*- «خداوند به مردان و زنان منافق و كفارء وعده اتش دوزخ داده؛ جاودانه در آن خواهند ماند - همان براى آنها كافى 


است!- و خدا آنها رااز رحمت خود دور ساخته؛ وعذاب هميشكى براى آنهاست؛!» .)١(‏ 
ع - «اى ييامبر! با كافران و منافقان جهاد كن و بر آنها سخت بكير! جايكاهشان جهنم است؛ و جه بد سرنوشتى دارند!» (). 


ه -«واز (ميان) اعرابى كه اطراف شما هستند» جمعى منافقند؛ و از اهل مدينه (نيز)» كروهى سخت به نفاق ياى بندند. تو آنها 
را نمى شناسىء ولى ما آنها را مى شناسيم. بزودى آنها را دو بار مجازات مى كنيم (مجازاتى با رسوايى در دنيا و مجازاتى به 
هنكام م ركك)؛ سيس بسوى مجازات دق (در قيامت) فرستاده مى شوند» 1 


* - ١اى‏ ييامبر! تقواى الهى يبشه كن و از كافران و منافقان اطاعت مكن كه خداوند عالم و حكيم است» (2). 


* - «و (نيز) به خاطر آوريد زمانى را كه منافقان و بيماردلان مى كفتند: خدا و ييامبرش جز وعده هاى دروغين به ما نداده 
اند!» (0). 


8 - «هدف اين است كه خداوند صادقان را بخاطر صدقشان ياداش دهد و منافقان را هر كاه اراده كند عذاب نمايد يا (اكر 


توبه كنند) توبه آنها را بيذيرد؛ جرا كه خداوند آمرزنده و رحيم است» (/0. 


4 - ١و‏ از كافران و منافقان اطاعت مكن و به آزارهاى آنها اعتنا منما و بر خدا توكل كن و همين بس كه خدا حامى و مدافع 
٠‏ -(اكر منافقان و بيماردلا-ن و آنها كه اخبار دروغ و شايعات بى اساس در مدينه بخش مى كنند دست از كار خود بر 
١‏ -«هدف اين بود كه خداوند مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را (از مؤمنان جدا سازد و آنان را) عذاب كند و 


خدا رحمت خود را بر مردان و زنان با ايمان بفرستد؛ خداوند همواره آمرزنده و رحيم است!!) .)1١(‏ 


١‏ - «روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان مى كويند: «نظرى به ما بيفكنيد تا از نور شما يرتوى بركيريم!) به آنها كفته مى 


شود: به يشت سر خود بازكرديد و كسب نور كنيد!» دراين هنكام ديوارى ميان آنها 
ص :7/0 
-١‏ توبه/ام 


"- توبه/8 


"3 تووبه الا 


لابه ١1‏ 
هد وات 
ع- احزاب ١١‏ 
/ا- احزاب 78 
8- احزاب /؟ 
9- احزاب 2٠‏ 


احزاب/ 


زده مى شود كه درى دارد» درونش رحمت است و برونش عذاب!!) (1). 


*1 - وو هتكافى كه منافقان و انها كه در دلهايشان بيمارى اسث هي كفضد: تابيخ كروه (مسلماتان) را ذيتشان مغروو ساخخته 


است» (آنها نمى دانستند كه) هر كس بر خدا توكل كندء (بيروز مى كردد؛) خداوند قدرتمند و حكيم است!) (1). 


؟١‏ -«و هنكامى كه به آنها كفته شود: «به سوى آنجه خداوند نازل كرده و به سوى ييامبر بياييد» » منافقان را مى بينى كه (از 


قبول دعوت) توء اعراض مى كنند!) (00. 


6 -«جرا درباره منافقين دو دسته شده ايد؟! (بعضى جتكك با آنها را ممنوع و بعضى مجاز مى دانيد) در حالى كه خداوند 
بخاطر اعبالغاؤه (افكار) انياتوا كاملك واروته كرهه اسك آنا شماض خوافين عبات را كد هراوس زر اكراضال وشعناة) 
كمراه كرده. هدايت كنيد؟! در حالى كه هر كس را خداوند كمراه كند» راهى براى او نخواهى يافت» (6). 


8 -«به منافقان بشارت ده كه مجازات دردناكى در انتظار آنهاست!) (8). 


١١‏ - «و خداوند (اين حكم را) در قرآن بر شما نازل كرده كه هركاه بشنويد افرادى آيات خدا را انكار و استهزا مى كنند» با 
آنها ننشينيد تا به سخن ديكرى بيردازند! وكرنه» شما هم مثل آنان خواهيد بود. خداوند» منافقان و كافران را همكّى در دوزخ 
جمع مى كند) (2). 


- «منافقان همانها هستند كه ييوسته انتظار مى كشند و مراقب شما هستند؛ اكر فتح و ييروزى نصيب شما كردد» مى كويند: 
مككر ما با شما نبوديم؟ (يس ما نيز در افتخارات و غنايم شريكيم!) «و اكر بهره اى نصيب كافران كرددء به آنان مى كويند: 
مكر ما شما را به مبارزه و عدم تسليم در برابر مؤمنان» تشويق نمى كرديم؟ (يس با شما شريكك خواهيم بود!)» خداوند در روز 
رستاخيزء ميان شما داورى مى كند؛ و خداوند هركز كافران را بر مؤمنان تسلطى نداده است» (/1). 


4 - «منافقان مى خواهند خمدا را فريب دهند؛ در حالى كه او آنها رافريب مى دهد؛ و هنتكامى كه به نماز برمى خيزندء با 


كسالت برمى خيزند؛ و در برابر مردم ريا مى كنند؛ و خدا را جز اندكى ياد نمى نمايند!» (8). 


٠‏ - «منافقان در يايين ترين درجات دوزخ قرار دارند؛ و هركز ياورى براى آنها نخواهى يافت! (بنابر اين» از طرح دوستى با 
دشمنان خداء كه نشانه نفاق استء بيرهيزيد!)) (3). 


١‏ - «و(نيز) مردان و زنان منافق و مردان و زنان مشرك را كه به خدا كمان بد مى برند مجازات كند؛ (آرى) حوادث 


ناكوارى (كه براى مؤمنان انتظار مى كشند) تنها بر خودشان نازل مى شود! خداوند بر آنان عضب 


ص ا 


١١ديدح‎ -١ 


"- انفال 9ع 


9 نساء ام 
5- نساء // 
ه- نساء/١١‏ 
#- نساء ١5٠‏ 
ل/ا- نساء ١51١‏ 
1- نساء ١57‏ 


١8 نساء‎ -9 


كرده واز رحمت خود دورشان ساخته و جهنم را براى آنان آماده كرده؛ و جه بد سرانجامى است!» .)١(‏ 
اد روويلم] كد اوقد مزشاظ واامى نتاسف و ديقي هافق افوا (ليو) امى تابد 01 


©" - «هنككامى كه منافقان تذخو ايند فى كويد :ما شهادت مى دهيم كه يقيناً تو رسول خدايى!» خداوند مى داند كه تو 


رسول او هستىء ولى خداوند شهادت مى دهد كه منافقان دروغكو هستند (و به كفته خود ايمان ندارند)» (©). 


١0‏ -«آنها كسانى هستند كه مى كويند: (به افرادى كه نزد رسول خدا هستند انفاق نكنيد تا يراكنده شوند!» (غافل از اينكه) 


خزاين آسمانها و زمين از آن خداستء ولى منافقان نمى فهمند) (0). 


١8‏ -«آنها مى كويند: «اكر به مدينه بازكرديمء عزيزان ذليلان را بيرون مى كنند!» در حالى كه عزت مخصوص خدا و رسول 
او و مؤمنان است؛ ولى منافقان نمى دانند!) 20). 


در تفسير الميزان» ج 5 ص 2518 از قمى در شأن نزول اين سوره آورده اسثت: (خلاصه روايت) 


جنكك مريسع (بنى المصطلق) كه جنكك با (قبيله) بنى المصطلق بود در سال 0 هجرى اتفاق افتاد. رسول خدا (ص) خودش در 
اين جنكك شركت كرد (بعد از بيروزى) در مراجعتء كنار جاهى كم آب فرود آمد. انس بن سيار هم ييمان انصار و جهجاه 
بن سعيد غفارى؛ اجير شده ى عمر بن خطاب در كنار جاه دركير شدند. عبد الله بن ابى (يكى از منافقين) خشمكين شد و 
كفت: اين كارع استث كه شما كرديد: ابن ها زا در متازل خود جائى داديد .و با جان خود جائشان را از خطر حفظ كرديف و 
...كر به مدينه بركرديم؛ آن كس كه عزيزتر است (خودش».؛ ذليل تر را بيرون خواهد كرد. زيد بن ارقم كه تازه داشت به 
حد بلوغ مى رسيد ماجرا را به بيامبر (ص) كزارش داد. قبيله خزرج نزد عبدالله آمدند واو را ملامت كردند. عبدالله قسم خورد 
كه من هيج يكك از اين حرفها را نزده ام» كفتند: يس برخيز نزد رسول خدا (ص) شويم ولى او سر و كله را تكان داد كه نه. 
بالاخره فرداى آن روز به نزد رسول خدا (ص) رفت و سوكند ياد كرد كه آن حرفها را نزده است و ككفت: «زيد بن ارقم دروغ 
كفته است» . قبيله خزرج» زيد را ملامت كردند. واين سوره نازل شد. 


ص 6ن 


-١‏ فتحع 
؟- عنكبوت١١‏ 
"'- تحريم1 
ع- منافقون١‏ 
ه- منافقون٠‏ 


ع- منافقون/ 


در تفسير الميزان» ج لوق ص ا١''يءاز‏ كافى» از سماعه. از امام صادق (ع: 


خداى تبارك و تعالى همه امور مؤمن را به خودش واكذار كرده ولى اين يككى را كه او خود را خوار كند به او واكذار نكرده 
استء مككر نديدى كه خدايتعالى در قرآن در اين باره فرمود: «الله العزة و لرسوله و المؤمنين» كه به حكم اين آيه مؤمن بايد 


عزيز باشد و ذليل نباشد. 
در تفسير الميزان» ج ارة ص إففة از مفضل بن عمر» از امام صادق (ع): 


سزاوار نيست مؤمن خود را ذليل كند. عرضه داشتم به جه جيز خود را ذليل كند؟ فرمود به اين كه كارى را انجام دهد كه در 


آخر مجبور به عذر خواهى شود. 
در تفسير جامع» ج لا ص 5١‏ از كافىء از امام موسى بن جعفر(ع): 


خداوند كسانى را كه از ييغمبرش در ولا-يتٍ وصى او اميرالمؤمنين (ع) ييروى نكرده اند منافقين ناميده و منكرين امامت و 
وصايت را منكرين خود و ييغمبر (ص) قرار داده است. و نيز فرموده: منافقين به ولا-يت على (ع) دروغ مى كويند و سوكند 


هاى خودشان را سيرى قرار داده اند و راه خدا را كه ولايت على (ع) است به روى مردم بسته اند و اين عمل» بد عملى است. 
در تفسير جامع» ج لا ص 37 او 5و از كافى» از امام صادق (ع): (در ذيل ابه 4 


خداوند امور مؤمن رااز دست خود كرفته و هركز نمى خواهد كه او خوار و ذليل باشد آيا نمى شنوى قول خدا را كه مى 
فرمايد: مؤمن از كوه سخت تر است جه كوه به وسيله ى آلتى و اسبابى تراشيده مى شودء ولى دين مؤمن به هيج جيزى متزلزل 
و ناقص نشود. خداوند او را به ايمان و اسلام عزيز كرده و سزاوار نيست مؤمن نفس خودش را ذليل كند. اصحاب حضورش 
عرض كردند: به جه جيزى نفس ذليل مى شود؟ فرمود: جيزى كه طاقت آن را نداشته باشد به او عرضه بدارند و در جيزى كه 


توانايى بر آن ندارد» داخل شود. 
در تفسير جامع» ج لل ص زهان ته از طبرسى» از ابن عباس واز امام صادق (ع): (در ذيل ابه 6 


كسى نيست كه بميرد و مالى داشته باشد كه زكات آن را نداده يا مستطيع بوده و به حج نرفته مككر آن كه در وقت مردن آرزو 
كند او را به دنيا بركردانند تا زكات بدهد و به حج برود. 


ص اا 


جرا منافقين بلافاصله بعد از شهادت رسول اكرم (ص) از فعاليت دست كشيدند؟ 
وجرا آنها بعد از 0؟ سال دوباره شروع به كارشكنى و فعاليت كردند؟ 


در قرآن كريم به كرات از منافقين ياد شده و آن هارا به شديدترين وجه تهديد فرموده است از جمله آن جا كه مى فرمايد: 
هم اعدو فَاحِدَرْهُمْ) - «و دشمنان خطرناك. منافقين هستند از آن ها برحذر باشيد» (منافقون؟) و اين مى رساند كه در 
خصوص حيله هاى منافقين بايستى توجه بيشترى به عمل آيد. از آغاز فعاليت منافقين در اسلام و در سير فعاليت هاى آنها در 
تاريخ» درسهايى نهفته است كه جاى بسى تأمل دارد. بيشتر مورخين و مفسرين از جمله عامه نوشته اند: «حركت نفاق از بدو 
ورود اسلام به مدينه شروع و تا نزديكى شهادت رسول خدا (ص) ادامه داشت» و به عبارتى اين كروه معتقدند: «منافقين بعد از 
حضرت رسول (ص) هيج كونه فعاليتى نكرده اند جرا كه آنها ايمان آورده بودند» . اما برخلاف اين كروه» مفسرين شعيه 
معتقدند كه: «منافقين بعد از شهادت ييامبر اكرم (ص) هم وجود داشته اند و ايمان نياورده بودند) . 


اكر به دقت به تاريخ نظر كنيم» خواهيم ديد كه منافقين در زمانى كه ييامبر (ص) در رأس حكومت اسلامى بود» جنان فعاليتى 
دق خوط «شملق با انشلاماى باصن لفن ) الاستود يزو مي ادقن كسحا هنس شكن دن تف ورقنان يافى كذ ارده اند. إن 
بعد از آنكه همين كروه به طرز مرموزى به واسطه زهر و به تدريج» توسط عوامل نفوذى» رسول اكرم (ص) را كه مانع ل 
در رسيدن به اهدافشان بود به شهادت رساندندء همه آنها از تب و تاب و فعاليت افتادند به طورى كه عدهى زيادى را به 


اشعام قد كمه لل كه اعل ستافقى بعد ال نامو (ضى ) تافل اتجاتله امسق 


حال سؤال بنده حقير اين است: جرا بايد اين كروه با آن همه كينه و دشمنى» بعد از شهادت رسول اكرم (ص) يكك دفعه 
صالح شده و تا ١0‏ سال اثرى از خود در ايجاد دركيرى و جنكك نككذارند؟ اما به محض آن كه مولاى متقيان اميرالمؤمنين على 
(ع) به رأس حكومت رسيد دوباره اين فعاليت و جريان فتنه شروع شود؟ جرا بايد در طى 718 سال و در حكومت آن سه نفر 
خبرى از فعاليت هاى ضد حكومتى نباشد؟ آيا نبايد شكك كرد كه ... ؟!!! خدا مى داند كه اين واقعيت تاريخى خود 


ص خذنا 


شاهدى بر حقانيت مولاى متقيان اميرالمؤمنين (ع) و تسليم نشدن آن حضرت در برابر اين كروه ملعون است. همان طورى كه 


بعيد است منافقين با آن همه كينه و دشمنى يكباره صالح و عوض شده باشندء بنابراين سكوت اين كروه در طى 70 سالء 


كواه بر يكك واقعيت مرموز است ... !!! 

«دود اكر بالا نشيند» كسر شأن شعله نيست 

جاى جشمء ابرو نككيرد كرجه او بالاتر است» 

«سياه و سيم و زر اندود جون به كوره برند 

خلاف آن به درآيد كه خلق يندارد) 

در كتاب اسرار آل محمد (ع) ص ”77 و7377, از بحار» درباره داستان «صحيفه ى ملعونه» آورده است: 


اولين كسانى كه برغصب خلافت هم ييمان شدند ... بودند و اساس و يايه اى كه طبق آن ييمان بستند و ساير ييمان هايشان 
هم بر آن يايه بود اين بود كه: «اككر محمد (ص) بميرد يا كشته شود امر خلا.فت رااز اهل بيتش بككيريم به طورى كه تا ما 
هستيم احدى از آن ها به خلافت دست نيابد» . بعد از آن ابوعبيده ى جراح و معاذبن جبل و در آخر سالم مولى بن حذيفه هم 
به آنان ييوستند و ينج نفر شدند. اينان جمع شدند و داخل ععبه رفتند و در بين خود نوشته اى در اين باره نوشتند كه: «اكر 
مسحمة (ضن ) تديردبيا كشحه شود ا ...و براين رأى متفق شدند كه هنكام بازكشت ييامبر (ص) از حجة الوداع در كردنه 
«هرشى» كه در راه مكه است شتر حضرت را برُمانند و به اين طريق حضرت را به قتل برسانند كسانى كه اجراى نقشه را بر 
عهده داشتند جهارده نفر بودند كه در جنكك تبوك هم همين نقشه را بر عهده داشتند ولى موفق نشدند. اميرالمؤمنين (ع) از 
طرف خداوند متعال در غدير خم منصوب شد و ييامبر اكرم (ص) به كردنه «هرشى» رسيد و آن عده جلوتر در سر راه ينهان 
شدند ولى اين بار هم خداوند آنها را مفتضح كرد وقتى وارد مدينه شدندء در بين خود نوشته اى نوشتند و آن جه درباره 
خلاغت تعهد كرده بودند در آن ذكر كردند و اولين مطلب آنْ شكستن ييمان و ولا-يت على بن ابيطالب (ع) بود ... اين 
صحيفه دوم را 5” نفر امضاء كردند كه جهارده نفر همان كمين كنند كان در كردنه هرشى بودند ... نويسنده اين صحيفه 


سعيد بن عاص اموى بود و در محرم سال دهم هجرت آن را نوشت م 


58١: ص‎ 


در كتاب اسرار آل محمد (ع)؛ صفحهة ١١‏ و ٠”ءاز‏ رسول خدا (ص): 


يا على! به زودى بعد از من از قريش و متحد شدنشان بر عليه تو و ظلمشان بر تو سختى خواهى كشيد اكر بر عليه آنان يارانى 
يافتى با آنان جهاد كن و با مخالفين خود به وسيله ى موافقينت جنكك كن. واكر يارى نيافتى صبر كن و دست خود را نككهدار 
وبادست خويش خود را به هلاكت مينداز» تو نسبت به من به منزله ى هارون نسبت به موسى هستى و تو از هارون اسوه و 
روش نخوبى خواهى داشت كه به برادرش موسى كفت: (إنَّ الَو استَضعَهُونى وَ كادوا يَقَتلُوئَنى) -< اين قوم مرا ضعيف 
شمردند و نزديك بود مرا بكشند» (1). 


از همان منبع» از ييامبر اكرم (ص): يا على! هيج امتى بعد از بيامبرشان اختلاف نمى كنند مككر آن كه اهل باطل آنان بر اهل 
حقشان غالب مى شوند. خداوند تفرقه و اختلا.ف را براى اين امت مقدر كرده است و اكر مى خواست آنان را بر هدايت 
مجتمع مى كرد تا دو نفر از خلقش اختلا.ف نكنند ودر جيزى از امر خداوند نزاع در نككيرد و مفضول (كسى كه در فضل 
يابين تر اسث) فضيلت صاحب فضل وا انكان تكتد. اكر خدا مين خواست التقامش راؤودتر من فرستاة و تعس زابر آثان تغبير 
مى داد تا ظلم تكذيب شود و دانسته شود كه راه حق كدام استء ولى خداوند دنيا را خانه اعمال و آخرت را خانه استقرار 
قرار داده است: «ليخزى لّذِينَ أ اءوا با عَمِنُوا وَيجْزى الذِينَ أخس موا الت مى) - دنا آنان كه بد كردند مطابق عملشان جزا 
داده شوند و آنان كه نيكى كردند به نيكى جزا داده شوند)» (5). 


در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص ٠‏ و5861 واز خصال صدوق» ج ”2 ص 6/6 از حضرت على (ع): 


يهوديان بر ١‏ كروه متفرق شدند كه ٠‏ كروهشان در آتشند و يكك كروه در بهشتند و آن كروهى است كه تابع ايوشع بن 
نون وصى حضرت موسى (ع) شدند. مسيحيان بر ٠7‏ كروه متفرق شدند كه ١‏ كروهشان در آتشند وو يكك كروه در بهشتند و 
آن كروهى است كه تابع «شمعون» وصى حضرت عيسى (ع) شدند. واين امت بر 77 كروه متفرق مى شوند كه 17 كروهشان 


در آتشند و يكك كروه در بهشتند و آن كروهى است كه تابع من [على (ع)1» وصى 


578١: ص‎ 


١6٠١ اعراف‎ -١ 


؟- نجم ١١‏ 


خضرت متخهد (ص )مول شوئل: سيس فرعو ١‏ كروه ال الافرقة» ممكن دوس وامستامرا ادعام كنند»ة وك كك كروه 


از آنها در بهشت و١١‏ كروه در آتشند. 

توجه: مشابه اين روايت از رسول خدا (ص) هم نقل شده است است. 

در «بيان» » اثر آيت الله خويى» ص 15١‏ از حجالء از قطبه بن ميمونء از عبد الاعلى» از امام صادق (ع): 
«طرفدارانٍ عربيت» كتاب خدا را تغيبر مى دهند» . (در آن بدعت مى كذارند). 

در كتاب اسرار آل محمد (ع). ص 6284 از شرح الاخبار. ج ". ص 584» از ييامبر اكرم (ص): 

شش نفرند كه خداوند در كتابش آنان را لعنت فرموده است: 

-١‏ كسى كه به قرآن جيزى اضافه كند. 

؟ - كسى كه سنت مرا تركك كند. 

“” - كسى كه مقدرات خداوند را قبول نكند. 

ع - كسى كه به عترت من آنجه خدا حرام كرده» مراعات نكند. 

ه - كسى كه به زور بر مردم مسلط شود تا عزيزانٍ خدا را ذليل و آنان كه خدا ذليل قرار داده را عزيز نمايد. 
8 - كسى كه غنائم مسلمين را به خود اختصاص دهد. 


در كتاب خصالٍ شيخ صدوقء ج ١‏ ص 188 ج 27 از ييامبر اكرم (ص): " كروهند كه خداوند در قيامت با آنها سخن نكويدء 
نككاهشان نكند» ياكشان نسازد و عذابى دردناكك دارند: 


-١‏ كسى كه ادعاى امامت كند در حالى كه امامتش از جانب خدا نباشد. 
؟ - كسى كه امامت امامى را انكار كند كه امامتش از جانب خدا باشد. 
- كسى كه اين دو كروه را مسلمان بداند. 


در امالى شيخ صدوق. ص م/م مجلس 688 از حضرت رسول (ص): دودسته از امتم هركّاه صالح شوندء تمام امت نيكك 
شوند واكر فاسد كردند» تمام امت فاسد كردند: 


اتام اة؟ كعرفقها: 


از همان كتاب» ص ”0/7 م76 از رسولٍ خدا (ص»» از خدايتعالى: 

هر بنده اى كه مرا نافرمانى كندء او را به خودش وا مى كذارم. 

ل 

جه نافرمانى اى بدتر از بيروى از دشمنان خدايتعالى و طرد عترت خداست. 
از همان كتاب» ص 358 مغلى از امام صادق (ع): 

دوست دشمن خداوند» دشمن خداست. 


ص شين 


درنهج البلاغه» ص 27١١‏ ح290, از حضرت على (ع): 
دوستان سه كروهند و دشمنان هم سه كروه هستند: 

اما دوستان: 

1ت دوت 

اداؤوست دوستت» 

"'- دشمن دشمنت. 

اما دشمنان: 

-١‏ دشمنلت. 

لاؤوست لاشمنت: 

9 - دشمن دوستت. 

در امالى شيخ صدوق» ص 46 م از امام صادق (ع): 

هر كد ا(دكتسان تا دوسي كندايا با دوستان نا دشيون كلد كاف ات 
از همان منبع؛ ص لعرفرة 1 0 از رسول خدا (ص): 

هر جيزى اساسى دارد و اساس اسلام» دوستى ما خاندان است. 


از همان منيغ 6 صن ١0م‏ 58 از حضرت رسول (ص): نكاه كردن به على (ع) عبادت است و ايمان هيج بنده اى جز با ولايت 


على و برائت جستن از دشمنانش مورد يذيرش نيست. 

از همان منبع» ص 184) م6 از رسول خدا (ص): 

سعادتمند كسى است كه على را دوست بدارد و شقى كسى است كه على را دشمن بدارد. 
از همان منبع» ص ا م١١‏ از رسول خدا (ص): 


اى على! به سبب محبت توست كه خوب از بد و كافر و مؤمن از هم جدا مى كردد. 


در كتاب بركزيده الغدير» ص 028/17 ج ”2 آورده است: اولين كسى كه ابوتراب ناميده شد على بن ابى طالب (ع) بود. ييامبر 
اكرم (ص) وقتى او را در خواب و خاكك آلود مشاهده كرد با مهربانى به او فرمود: برخيز اى ابوتراب. واين محبوب ترين لقب 


او بود و يس از آن به بركت نفس محمدىء كرامتى برايش حاصل شد و خاكك از حوادث آينده و كذشته به او خبر مى داد. 


توجه: اكر زندكى نامه اهل بيت (ع) را به دقت بررسى كنيم» خدا مى داند كه در تمام احكام الهى هيجكدام از آن بزركواران 
با هم اختلافٍ نظر نداشته و جيزى جز حق و حقيقت و طريق قرآن از كلام و عملشان صادر نشده است همجنانكه خدايتعالى 
م تفزما سك أفلا كرون القن ]ان ولو كان هر عد غيو الله لوَعدوا فتداخيرانا 235 زايا را قدي به قران كام مق كد و اكد 


آن از جانب 


ص فير 


فوع يوه لحرت رار دودر ناتك افد زلا لجا د وري سارسن انض كوه ع كور اقل عيندا وابك اما ات 
(ع) همجون آفتابى فروزانند كه علاوه بر خدايتعالى و رسول ارجمندش كه از آنها به نيكى ياد فرموده اند» حتى مخالفين هم 
آنها زا استودة أنده نا بخان كه وضمر»:بارها مى كفت: ول والأاعلك لهلك عمزه ماكر على ليود عمو ملاكك هى:شدة» آنها هر 
كاه به مشكلى برخورد مى كردند با عجله و يريشان به خدمت حضرت على (ع) رفته و كره از كارشان باز مى نمودندء با اين 
وجود تلاش فراوانى شد تنا انوار تابناكك اهل بيت (ع) خاموش شونده غافل از اين ن كه: ايُرِيِدُونَ أَنْ يُطَفتُوا نُورَ الله بأَْوَاهمْ 
وَبَأبَى الله إلا أن يم نُورَهُ وَلَوْ كر الْكَافرُونَ» - «آنها مى خواهند نور خدا را با دهان خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اين نمى 


خواهد كه نور خود را كامل كندء هر جند كافران ناخشنود باشند!) (توبه757). 


در امالى شيخ صدوق. ص 077/85 م ١‏ از ييامبر اكرم (ص): زمانى كه خداوند ١١‏ هزار بيامبرش را آفريد» من كرامى ترين 
آنها نزد خدايتعالى بودم و برخود : نمى بالم. وزمانى كه ١١‏ هزار «وصى) 

از همان كتاب. ص ”207 م 0ش از سلمان فارسى: 

ابليس به جند نفر كه به على (ع) بد مى كفتند» كفت: من در بنى جان» ١7‏ هزار سال خدا را يرستش كردم و زمانى كه هلاكك 
شدند از تنهايى به خدا شكايت كردم, يس مرا به آسمان_دنيا بردند و آنجا نيز 17 هزار سال خداوند را با فرشتكان ستايش 
كردم. دراين بين نورى ير يرتواز ما كذشت و ندايى از طرف خداوند متعال رسيد كه اين نور طينتٍ على بن ابيطالب (ع) بود. 
در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص ”00 و80 از ييامبر اكرم (ص): اكر به خاطر نبوت من و ولايت على (ع) نبود» آدم خلق 
نشده و توبه اش يذيرش نمى شد. و ملكوت آسمانها و زمين به ابراهيم نشان داده نمى شد و خداوند او را خليلش نمى كرد. و 


با موسى سخن نمى كفت و عيسى را به عنوان آيتِ خود بر جهانيان معرفى نمى كرد. و هيج ييامبرى به نبوت نرسيد مكر به 
معرفت ما. و هيج مخلوقى اهليت بيدا نكرد مكر با بندكى خدا و اقرار به (ولايت) على (ع) بعد از من. 


ص رين 


در كتاب خصالٍ شيخ صدوق؛ ج ” ص 4 جك از ييامبر اكرم (ص): 

(؟) هزار سال بيش از آن كه خداوند متعال آدم را بيافريند» من و على در يِيشكَاءٍ خداى تعالى يكك نور بوديم؛ هنكامى كه 
خداوند آدم را آفريدء اين نور به صلب آدم راه يافت و بيوسته از صلبى به صلب ديكر منتقل شد تادر صلب عبدالمطلب 
كوشتٍ اواز كوشتٍ من و خونٍ اوازخونٍ من است. يس هر كس مرا دوست بدارد به دوستى من او را نيز دوست مى دارد و 


هر كس او را دشمن بدارد» به دشمنى من او را دشمن مى دارد. 


وكذ انق للد كنسا اكاك أعليا و إن كيه لتغلرة (11) واكم د هال هر كديه كب كل علش دده شاك تخ ران 
داد و خدا از آن جه مى كنيد با خبر است )١١(‏ 


ون حالم ناج ص 77 مده است: اجل يكى از مصاديق قضاء حتمى است (هم جنان كه مى فرمايد: ) (إذَا جَاءَ 


ا 11 م قلَا يسكأخدونٌ سَاعَدٌ وَلَا يستفدكون» -دو جون اجلشان آيد نمى توانند درخواست ا ل نا 
در تفسير الميزان» ج 70 ص 77337 از قمى» ازابى بصير» از امام باقر (ع: 


نزد خدا كتابها و مقدراتى است موقوف و غير حتمى» هر كدام را بخواهد عملى كند و همه جيزهايى را كه تا سال بعد بايد 
رخ دهدء در شب قدر نازل مى كند واين ن است معناى آيه: «و لن يؤخر الله نفساً اذا جاء اجلها) ؛ يعنى وقتى كه نخدا آن مقدر 


رادرشب قد ثازل كرعه باشد و تويستد كان آسحان ها (ثيز آن را) توشعه باشدد» مسن ديكر تأخين ثمى افقد. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى») ص 6 جل از رسول خدا (ص))» از خداى تعالى: اى فرزند آدم! كناه 
مردم تو راز كناه خودت غافل نكند و نعمت مردم تو را از نعمت خداوند مأيوس نكند و هركز مردم را از رحمت خداوند 


مأيوس نكن در حالى كه خودت به او اميدوارى. 
خلاصه آيات سوره منافقون: 


1-4 متافقون 4--اموال و اولادتان شما را از ياد خدا مشغول تسازد ٠١‏ - اثفاق قبل از مركك ١١‏ - خدايتعالى به كسى كه 
اجلش رسيده مهلت نخواهد داد. 


ص :16 


اديوتيين ةع 


يم سوره تغابن 
6م - سوره تغابن (بى بهره ماندن). 


مدنى است و 18 ايه دارد. جرزء مَسَبْحات اس 


در تفسير جامع» ج لا ص 917 از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس اين سوره را تلاوت نمايد» خداوند مركك ناكهانى را ازاو برطرف سازد واكر هنكام ورود به خانه ى يادشاه و سلطان 


جائر قرائت كند خداوند او را از شر آن يادشاه كفايت كند و هيج بدى به او نمى رسد. 


خلا-صه مطالب: از نظر سياق و نظغ شبيه سوره حديد است _ تشويق مؤمنين به انفاق _ بيان حال كفار و كنهكاران _ يبو 
. كين 8 


بشم الله الرّحْمن الرّحيم 
يبح لِلِهِ ما فى السّماواتٍ و ما فى الْأَرْض لَهُ الْملّك و لَهُ الْحَمْدٌ وَ هُوَ عَلى كل شَئْ ءِ قَدِيرٌ )١(‏ 


قو اذى خلفك تبتكو قاؤة و ينك تزوق #اللانيما تعارة بده 0 

َلَقَ القماواث و الأدض بالْعنٌ و صوركع تأعسق شوركع و إليه المصيد (م) 

عله ما فى السّماواتٍ وَ الأَرْض و يَعْلُ ما تيوُونَ وَ ما تُعْلِنُونَ وَ الله عَليمٌ بذاتٍِ الصَّدُورٍ (©) 

ألم يكم تب الِّينَ كفَرُوا مِنْ قَبِلُ فَذاقُوا وَبالَ أَمْرِم وَ لَهُعْ عَذابٌ أَلِيمٌ (5) 

ذلك بأنّهُ كائث تأتيهه رُسُلْهُمْ بالبيْناتِ فَقانُوا أ بشو يَهُدُوتنا فكَفَرُوا وَ ولا وَ استَفْتى الله وَ اللهُ عن حميدٌ (©) 


آنجه در آسمانها و آنجه در زمين است براى خدا تسبيح مى كويند؛ مالكيت و حكومت از آن اوست و ستايش از آن او؛ واو 
بر همه ع تواتاست! )او كفى اث كه شما را آفريك (ويه شما ازادى واضفانداد)؛ كروهن از نما كافريلاق كروعي 
مؤمن؛ و خداوند به آنجه انجام مى دهيد بيناست! (5؟) آسمانها و زمين را بحق آفريد؛ و شما را (در عالم جنين) تصوير كردء 
تصويرى زيبا و دليذير؛ و سرانجام (همه) بسوى اوست (2) آنجه را در آسمانها و زمين است مى داند واز آنجه ينهان يا 
اشكازى كتبد باخبر ايعاو غداوتد از انه دن درون ينه عابت كاه است (©) آنا عبر كسانى كد بيقن ان اخ كافر 
شدند به شما نرسيده است؟! (آرى) آنها طعم كيفر كناهان بزركك خود را جشيدند؛ وعذاب دردناكك براى آنهاست! (8) اين 
بخاطر آن است كه رسولان انها (بيوستة) با دلايل ووشن بها سراغشان مى آمدثده ول آنها (از زوى كبر و غرور) كفعد: «آيا 
بشرهايى (مثل ما) مى خواهند ما را هدايت كنند؟!» از اين رو كافر شدند و روى بركرداندند؛ و خداوند (از ايمان و طاعتشان) 


بى نياز بود و خدا غنى و شايسته ستايش است! (2) 


در تفسير جامع» ج لا ص 19/8 از كافىء از امام صادق ع در ذيل آيه )7١‏ (هو الذى ...) آورده: 


خداوند ايمان مردم را به واسطه ولايت ما ائمه و كفر را به انكار ولايت ما در عالم ذرٌ شناسانيد همان روزى كه عهد و ييمان 


كرفت از ايشان در آن وقتى كه يشت آدم بودند. 


ص 1 


ع اه 


رَعَعَ الَّذِينَ كَفَرُوا أن لَنْ :> تبعلوا فل بلى وري تبعت ثم تهون با عاك :وذاتك على الله ميقيو (/) كنبا كه كاف اند 
بنداشتند كه مبعوث نمى شوناد. بكو: بلى به يرورد كارم سوكند به طور قطع مبعوث مى شويد و به آنجه كرده ايد خبرتان 


خواهند داد و اين براى خدا آسان است (07 
در تفسير الميزان» ج اثرة ص 8 آورده ست 


مفسرين كفته اند: آيه مورد بحث سومين آيه اى است كه ييامبر اكرم (ص) را براى وقوع معاد وادار به سوكند به يروردكار 
خود كرده. يكى ديكر از آن موارد؛ آيه يونس است و ديكر هم آيه سبأ است كه مى فرمايد: اوش َبنُوتَك أَعقٌّ هُوَ هل إى 
وق ع انكو خبر مى يقد كه آنا ترايت سدق اسق؟ كن آي به جرورة كازم سو كتده ليوشين 89) ويس لرمايده روكال الذية 
كَفَوُوا لا تَأِينَا السَاعَهُ قلْ بَلَى وَرَبَى لَمَأْتينّكمْ؛ - «آنها كه كافر شدند فتشد: قيامت ه ركز به سراغ ما نمى آيد بكو: جراء به 
يروردكارم سو كند كه به طور قطع و بدون شكك خواهد آمد 00). 


در تفسير الميزان» ج ص ١‏ از صحيح بخارى» ازابى هريره. از رسول خدا (ص): 


هيج بنده اى داخل بهشت نمى شود مككر آنكه منزلى را كه در دوزخ دارد مى بيند» منزلى را كه اككر نافرمانى كرده بود بدانجا 
مى رفت. و براى اين مى بيند تا شكرش بيشتر شود و هيج بنده اى داخل آتش نمى شود مكر آن كه آن منزلى كه در بهشت 


ذاوذة اكر حوين هن كرد يه اجا نكل ف شد فى يبد #انسرتش بتر شود 

َآمِنُوا بالله وَ رَسُولِهِ وَ اللُور الذى أَنْرَلَنا وَ اللَهُ بما تَعْمَلُونَ حَبِيرٌ (8) 

حال كه جنين استء به خدا و رسول او و نورى كه نازل كرده ايم ايمان بياوريد؛ و بدانيد خدا به آنجه انجام مى دهيد آكاه 
است! (06) 


ا م لوم المع ذَِك يوم مُ التَعَابْن وَمَنْ يُؤْمِنْ الله و وَيَعْمَلُ صَالِحاً يُكفز عَنْهُ سَِيكَاتِهِ وَودُْخْلَهُ جنات تَجرى مِنْ تَحْيهَا 
الْأنَْارُ حَالِدِينَ فيهَا أبدا ذلك الْقَرُ الْعظِيمم (0) 
روزى كه شما را جمع مى كند براى روز جمع؛ آن روز ضرر و زيان است و كسى كه به خدا ايمان آورده و عمل صالح كرده 


جنات تا ابد جاودانه خواهند بود واين خود رستكارى عظيمى است (8) 


ص 6ن 


احا * 


الصُور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعا» .)١(‏ 


يوم تغابن: يكى ديكر از اسماءٍ قيامت بوده و به معناى زيان و ضرر است. همه مردم متوجه ضرر در معامله خود مى شوند. و 
اين معامله همان معامله جان است كه همكان» جه آنهايى كه معامله نكرده اند و جه آنهايى كه معامله كرده اند متوجه مى 
شوتد بهابى كه مى تواتسقند يكيرقك خيلى #باذثر ال أن عنه بوذه كه تضور فى كرده اتلد حميحائكه فن كر مايك: «إنَّ اله اشْوَى 

ِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفتيُْ» - «به درستى خحدايتعالى» جانهاى مؤمنين را در مقابل بهشت خريدارى كرده است» (توبه 0111 و نيز مى 
فرمايد: «إنَّ اله بن يشْترُونَ فود الل وَبمَانِهِمْ مايه - «آنهايى كه با عهد خحدا و سوكندهايشان بهاى اندكى به دست مى 
آووتدة (آل عسران/0/0) و مين فرمايل: اقلَا تلم فس ما أحى لَه من ف أَغين» - «هيج كس نمى تواند بفهمد كه جه قرة العين 
ها برايشان تهيه ديده شده) (75) و مى فرمايد: يدا لذبي اللداها ل ريكرثوا بتكركيورة) دو اواناعيه عدا حيزهابى بر آنه بيدا 


مى شود كه به هيج وجه نمى توان نستند» احتمالش بدهند) 02. 
2 نكته: 
در معناى تغابن سه نقل وارد اسيثت* 


اع تغاين به معنا انق است كه وقتن با كسنى معافله تى كتى اذه رافى كه او متوححه تقود كلاه سراو بكذارف :و بعبارتي 
تغابن به معناى كلاه كذارى است. و از آن جايى كه در قيامت تمام اشياء بر خلاف معيارها و مقادير دنيوى ظهور مى كنند لذا 
همه افراد جه مؤمنين و جه كفار مى فهمند كه زيان ديده اند كفار براى اينكه بدون هيج بهايى خود را فروخته اند و مؤمنين 


يراى اينكه مى توانسته اند خود را به بهاى بيشترى بفروشند. 


؟ - نظرصاحب تفسير الميزان» ج 28 ص 7564: تغابن از باب مفاعله است و به معناى مغبون كردن يكديكر است يعنى هر دو 
طرف يكديكر را مغبون كنند. و بنابراين معنا اين است كه بِكُوييم تمامى بندكان خدا جه خوب و جه بد در بهشت سهمى و 
منزلى و در دوزخ هم منزلى دارند» بنده اككر اطاعت خدا بكند به منزلى كه در بهشت برايش فراهم شده داخل مى شود و اكر 
نافرمانى خدا 


ص اا 
-١‏ كهف 44 


؟- سجده ١77‏ 


دو م 


را بكند» داخل منزلى كه در آتش دارد مى شود و روز قيامت منزلهاى بهشتى اهل دوزخ را به اهل بهشت مى دهند و منزل 
دوزخى اهل بهشت را به اهل دوزخ مى دهندء يس در قيامت اهل بهشت دوزخيان را مغبون نموده؛ مؤمنين غابن و كفار مغبون 
مى شوند. 

#اح تغاية به«معتاى مغبون كردن يكدذركر استث اما اين تغاين تنها مخصوض كمراهان است بديق صورت كه كمراهان دو"دسته 
هستند كه هر يكك به دست ديكرى مغبون مى شوند يكى طايفه كمراه كننده» ديكرى كمراه شونده؛ طايفه كمراه كننده غاين 
هستند زيرا بيروان خود را وادار به دنيا يرستى و ترك آخرت و كمراهى نموده اند و آنان را مغبون مى سازند و مغبون هستند 
براى اينكه همان بيروان ضعيف با ييروى كوركورانه خود از آن هاء در حقيقت آنها را كمكك نموده اند تا به استكبارشان 


بيفزايند يس هر دو طايفه هم غابنند و هم مغبون. 
ل 


آيه شريفه عام است كه هم شامل كفار و هم مؤمنين مى شود بنابراين وجه سوم صحيح نمى باشد. اما در خصوص وجه دوم 


نيزاز آن جايى كه تغاين را بر باب مفاعله دانسته است يس نمى توان تعبير كفته شده را كامل دانست جرا كه با توضيح آمده 
در نقل دومء تنها مؤمنينْ غابن كفار بوده و كفارٌ مغبونٍ مؤمنين مى شوندء در حالى كه بنابر معناى تغابن بايد كفار هم غابن 


مؤمنين و مؤمنين هم مغبونٍ كفار باشند. بنابراين وجه اول از همه صحيح تر است (والله اعلم). 
در تفسير جامع» ج ا ص ١‏ از مجمعء از بيامبر اكرم (ص): 


هيج بنده اى از مطيع و عاصى نيست مككر آن كه روز قيامت حسرت بخورد» بدكردار حسرت بخورد كه جرا بد كرده و 
نيك وكار به خاطر آن كه جرا بيش از اين عمل نيك انجام نداده است. و هر كس به خدا ايمان آورد و نيك وكار باشد» خداوند 


كناهان او را بيوشاند و در بهشتهايى كه زير درختانش نهرها جارى است داخل كرداند. 
در تفسير جامع» ج لا ص ول از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 


روز «تلاقى» روزى است كه اهل آسمانهاء اهل زمين را ملاقات مى كنند. و روز «تناد؛ روزى است كه اهل جهنم به اهل 


ص كن 


كرده است. و روز «تغاين» روزى است كه اهل جهنم به اهل بهشت غبطه مى خورند و روز «حسرت» روزى باشد كه مركك را 


در تفسير جوامع الجامع» ج ص 335378 از رسول خدا (ص): 


هيج بنده اى نيست كه به بهشت در آيد مكر اين كه جايكاهش را در آتش به او نشان دهند كه اكر بسيار كناه مى كرد به 
آنجا مى رفت تا بيشتر شكر كند. وهيج بنده اى نيست كه به دوزخ در آيد مككر اين كه جايكاهش را در بهشت به او نشان 


دهند كه اكر بسيار نيكى مى كرد آن جا مى رفت تا حسرتش بيشتر شود. و معناى «ذلكك يوم التغابن» همين است. 


در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى. ص 505) ج١2‏ از امام صادق (ع): هر قومى كه در مجلسى جمع شوند و خدا را ياد 


نكنند» آن مجلس در روز قيامت بر آنها حسرت خواهد بود. 

در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى» ص 185 ج 2١‏ از امام باقر (ع): 

ياد ما كردن ياد خداست و ياد دشمنانٍ ما كردن ياد شيطان است. 

در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى. ص 100, ج١2‏ از حضرت رسول (ص): 
مجالس خود را به ذكر فضايل على (ع) زينت دهيد. 

در ارشادٍ شيخ مفيد» ج ١‏ ص 2144 فصل 87) از حضرت على (ع): 

شكر نعمثٌء مانع از ميان رفتن نعمت شود. و كفر نعمثء آن را از بين خواهد برد. 
(شكر نعمت» نعمتت افزون كند كفو نعمثُ از كفَتُ مرو كلد 

در ارشادٍ شيخ مفيد» ج ١‏ ص 2144 فصل 87) از حضرت على (ع): 

انسان زير زبانش ينهان است. (تا مرد سخن نككفته باشد عيب و هنرش نهفته باشد). 
وَ الذِينَ كَمَرُوا و كَذَّبُوا بآياتنا أولئِك أضحابٌ الّارِ خالِدين فيها وَ بنْسَ الْمصيدُ )1١(‏ 


اما كسانى كه كافر شدند و آيات ما را تكذيب كردند اصحاب دوزخند, جاودانه در آن مى مانند و (سرانجام آنها) سرانجام 


بدى است! )٠١(‏ 
ما صاب من مُصَِِةُ إلا باذن اللهِوَ مَنْ يُوونْ بالله يد قَلهُ الله كل شىء عَليمٌ )1١(‏ 


هيج مصيبتى نمى رسد مككر به اذن خدا و كسى كه به خدا ايمان آوردء خدا دلش را 


هدايت مى كند و خدا به هر جيزى داناست )١١(‏ 


59١: ص‎ 


2 نكته: 


هذايث و صلالت تيزربة تناسب كرداز افراد است» اما نكته اى كه در كمراه كردن اراد بايد كفت اين اسث: همين كه 
خدايتعالى نظرش را از بنده اى دريغ كند آن بنده كمراه خواهد شد اما او خودش عامل اين كمراهى استء به عنوان مثال بايد 
كفت: خورشيد دائما در حال نور افشانى است حال اكر كسى حجاب و ساترى بر روى خودش بكشدء مانع رسيدن نور 
خورشيد شده و ايجاد ظلمت و تاريكى مى كند و البته اين بدان مفهوم نيست كه خورشيد نباشد و يا نور افشانى نكند بلكه آن 
حجاب مانع رسيدن نور مى شود. و خالقٍ اين ظلمت و تاريكى هم خود شخص است. 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 2307 از قمىء از امام صادق (ع): هر كسى را خدا هدايت كند قلب او به خداوند كواهى مى دهد و 
جون خداوند راه را بيان كرد هدايت را اختيار كند و يرورد كار متعال هدايتش را بر او زياد كرداند» جنان كه مى فرمايد: 
الذي اهْرَدَوَا زَادَهُمْ مدَى وَآثَاهُمْ تَقوَامُمْ) - «كسانى كه هدايت يافته اند» خداوند بر هدايتشان افزايد و تقوا به آنها بخشد) 
0 

وَ أطيعُوا الله وَ أطيعُوا الرّسُولَ فَإِنْ توليك فإِنّما على رَسُولنَا ابلاغ الْمبِينٌ (؟1) 

اللّهُ لا إله إلا هُوَ وَ عَلَى الله َليَتَ كل الْمَؤْمِنُونَ (1) 


اطاعت كنيد خدا را و اطاعت كنيد ييامبر را؛ واككر روى كردان شويدء رسول ما جز ابلاغ آشكار وظيفه اى ندارد! (17) 


خداوند كسى است كه هيج معبودى جز او نيست و مؤمنان بايد فقط بر او توكل كنند! (17) 
ا يها الّذِينَ آمنُوا إنَّ مِنْ أَزْوَاجِكغ وَأُوَلَادكم عَدُوَاً لكم فَاحْدَّرُوهُمْ وَإِنْ تَعُْوا وَتَضْمَحُوا وَتَغفِرُوا فَإِنَّ الله عغَفُورٌ رَحِيمْ (؟1) 


ا كشال كه امعان اوودة ابد عقني ال هسانو فرزتدان شيا دشنن شما هتعد ال انها حدر باشيد و اك عو كيدو 
از خطاهاشان بككذريد و بديهايشان را نديده بككيريد» كارى خدايى كرده ايد جون خدايتعالى هم غفور و رحيم است (18) 


در تفسير الميزان» ج لوق ص ع5 از قمى» از امام باقر (ع): 


آيه فوق در حق جمعى از مسلمانان نازل شده است كه جون خواستند از مكه به سوى مدينه هجرت كنند دوستى زن و 


فرؤتك انو اشات امزال ذافق ابقان را كرشة: زنان و 


في م 


١ا/كدمحم‎ - ١ 


فرزندانشان كفتند: خدا را شاهد و كواه مى آوريمء اكر تو هجرت كنى ما ضايع مى شويم و خانواده و اموال خود را در مكه 
رها مى كنى و به مدينه مى روىء بى خانمان و مسكين و محتاج مى شوى بر فراق تو نمى توانيم صبر كنيم و با تو هم توانايى 
نداريم» هجرت نماييم. بعضى از آن مردم سخنان اهل و عيال خود را اطاعت كرده و نزد آنها توقف كرده و هجرت نكردند» 
آيه فوق نازل شد كه اين اهل و عيال با شما دشمن اندء جه شما را از اطاعت و فرمانبرى از اوامر خدا منع مى كنند و بعضى 
ديكر به اهل خود كفتند: اكر با ما هجرت نكنيد و بعد از اين خداوند ميان ما و شما در دار هجرت كه مدينه است جمع كند 
ه ركز نفى به شما نخواهيم رسانيد و جون خداوند ميان آنها جمع كرد به ايشان فرمود كه از آنها عفو كنند و احسان و نيكويى 
نما أَموَالْكم وَأَوْلَادُ كم فتن وَاللَهُ عِنْدَهُ أَخِرٌ عَظِيمٌ (15) به درستى اموال 

وفرزندان شماء سبب آزمايش شما هستند و نزد خدا اجرى عظيم هست (18) 

فتنه: به معناى كرفتاريهايى است كه جنبه آزمايش دارد. 


2 نكته: 


خدايتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: (وَاعْلَمُوا أَنّمَا أَموَالْكم وَأوْلَادُكة فِثنَهُ وَأنَّ الله عِنْدَهُ أخْر عَظِيمٌ) )١(‏ و مى فرمايد: «الْمَالَ 
وَالثرن ؤكة الخياء الدذنياة - «مال و فرزند» زينت زندكى دنياست» (1) و نيز مى فرمايد: ١لا‏ تُلهكم أَمْوَالَكم وَلَا أوْلَادُ كم عَنْ ذكر 
اللمات ومو البو اولذوقان هنما وا از عاد هذا كوه قفر ل شا 21 


در تفسير الميزان» ج ص 327, از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
براى هر امتىء» فتنه اى است و فتنه ى امت من «مال» است. 
در تفسير صافى» ج 2 ص 36١‏ از حضرت على (ع): 


هركز نككوييد: «خحدا يا به تو يناه مى برم از فتنه و امتحان» » جون احدى در روى زمين نيست مككر اين كه او مشمول فتنه و 
آتفاكن اس ولى هر كش 'اسففاده كمد و ناه برف سن من باسك از كمراهى عا واقسه ها ينهدا ناه برد خون دان 


سبحان مى فرمايد: «انما اموالكم ...) 
ص :5797 


؟58لافنا-١‎ 


؟- كهنف 58 
“- منافقون و 


در تفسير الميزان» كوه ص فة از دُرمنثور» از جمعى از صحابه آورده اسيك 


رسول خدا (ص) مشغول خطابه بود كه حسن و حسين (ع) با ييراهن قرمز وارد شدند و به طرف آنجناب مى رفتند و مى 
افتادند» رسول خدا (ص) از منبر يايين آمد وهر دو را بغل كرد يكى را به اين طرف و يكى را به آن طرف و بر منبر بالا رفت 
و فرمود: خدايتعالى درست فرموده: «انما اموالكم و اولادكم فتنها من وقتى جشمم به اين دو يسر افتاد كه مى آيند و مى افتنده 
نتوانستم طاقت بياورم و كلامم را قطع نكنم و يايين آمدم. 


20 


مطلب آخر اين روايت دستكارى شده است و متأسفانه اكثر مفسرين من جمله مفسرين شيعه به صرف نقل قولء به عمق روايت 
و اهدافى كه مغرضين در دستكاري اين روايت داشته اند» توجه نكرده و آن را بدون هيج نقدى آورده اند. اما در نقد بندٍ آخر 
اين روايت و رواياتى مشابه كه متنى قبيح تر از اين دارندء بايد كفت: اين كه ييامبر اكرم (ص)» تحت تأثير اولاد قرار كرفته و 
العياذ بالله از خود بى خود شود ويا عقلش سلب شده باشد و يا متوجه خود و سخنش نباشد يقيناً تحريف و تهمتى است كه 
همواره در بين بعضى روايات به جشم مى خورد و هدف آنهايى هم كه بدين نحوء روايات را دستكارى كرده اند كامال معلوم 


است. 
حال بايد ديد كه واقعيت اين روايات جيست؟ 


مواقعى؛ بيامبر اكرم (ص) در منبر يا در مجالس» مشغول سخترانى و ايراد خطبه بوده اند كه كاهاً حَسَنين (ع) بر آن جلسه وارد 
مى شده اند و ييامبر اكرم (ص) هم به خاطر اينكه مقام و ارزش آن دو بزركوار و در حقيقت مقام امامت را بيش از ييش در 
بين مردم جا بيندازد آن دو را در بغل كرفته و مورد توجه خود قرار مى داده است و اين روايات» نقل اين واقعيت است. اما 
عده اى از منافقين براى اينكه اين موضوع را تنها جنبه ى احساسى قرار دهندء عباراتى مثل «عقلش سلب شد يا «از خود بى 
خود شد) و غيره را به اين روايات اضافه كرده اند تا بفهمانند كه بله ييامبر (ص) تنها به صرف محبت مادى و خونى بوده است 
كني اهام دن كرد مجان كه العاة اله مدهو تن اده لكر افدك عه فى درك فى اكداهي و اتكياكت امامت 


استء نبوده است. و با دستكارى اين رواياث خواسته اند به اهداف شومشان كه كمراه كردن مردم از مقام 


ص :797 


امامت استء برسند. (والله اعلم). 


صاحب تفسير الميزان» ج 8 ص 2588 در ذيل اين روايت آورده است: اين روايت بى اشكال نيست براى اين كه درست 
است كه اموال و اولاد فتنه استء اما نه حتى براى رسول خدا (ص».؛ كه سيد انبياء و سرآمد مخلصين و معصوم و مؤيد بر روح 
القدس است. روايت ديكرى هست كه لحنش از اين هم شنيع تر است و آن روايتى است كه از درمنثور از ابن مردويه از 
عبدالله بن عمر نقل كرده كه كفت: رسول خدا (ص) بالاى منبر براى مردم ايراد خطبه مى كردء جشمش به حسين بى على 
افتاد كه داشت مى آمدء يا بر دامن خود نهاد و افتاد و كريه كرد لاجرم رسول خدا (ص) از منبر يايين آمدء مردم وقتى جنين 
ديدند» دويدند و حسين (ع) را برداشتند واو را دست به دست به رسول خدا (ص) رساندند» رسول خدا (ص) آن كاه فرمود. 
عدا قيطلاط را تكقة ك ةنر ندج قن اق لمعم نلخدي جات يردت ارت هن كرجه ندم كد از مدو الي مده 
ام. نظير اين روايت در شناعت لحن روايتى است كه از ابن منذرء از يحيى بن ابى كثير نقل شده كه كفت: وقتى رسول خدا 
(ص).؛ صداى كريه ى حسن و حسين را شيند فرمود: اولاد فتنه استء براى اين كه كريه اين دو كودكك آن جنان مرا بى خود 
كردء كه برخاستم در حالى كه عقلم سلب شده بود. بنابراين يا بايد اين روايات را طرح نموده قبولش نكرد و يا آن كه تأويل 


و توجيهش كرد. 


قَاتّهُوا اللَهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأْطِيعُوا وَأنففوا كرا لانم نفيكم وَمَنْ يُوقَ شح نَفْسِهِ فَأَولّك هُمْ الْمَفْْحُونَ (18) يس تا آن جا كه 
مى توانيد از خدا بترسيد و بشنويد و اطاعت كنيد و اكر انفاق كنيد براى خودتان بهتر است و هر كس موفق شده باشد از بخل 


-5 تفسير الميزان» ج كوه ص 0/6 از برهان» از ابن شهر آشوب» از امير المؤ منين (ع: 


به خدا سوكند غير از اهل بيت كسى به اين دستور (آيه) عمل نكرده اين ماييم كه همواره به ياد خداييم و هركز فراموشش 
نمى كنيم و ماييم كه شكرش را بجاى آورده؛ هركز كفرانش نمى كنيم و ماييم كه او را اطاعت نموده؛ هركز نافرمانى اش 


نككرده ايم. 


ص :عاوم 


در تفسير الميزان» ج ص 84 از قمى» از فضل بن ابى مره حديث كرد: 


من امام صادق (ع) را ديدم كه از اول شب تا صبح طواف مى كرد و مى كفت: بار الها! مرا از شر بخل نفسم نكّه بدار. عرضه 


فرمايد: «و من يوق شح 000 


در تفسير جامع» ج لا ص 508, از ابن بابويه» از فضل بن عياض آورده كه: امام صادق (ع) به من فرمود: «شحْ نفس جيست؟) 
عرض كردم: بخل است. فرمود: شي سخت تر و شديدتر از بخل استء بخيل به آن جه در دست دارد بخل مى ورزد و شح. 
بخل مى كند در مال خود و مال ديكرى به طورى كه نمى بيند مالى رادر دست مردم؛ مككر آن كه آرزو مى كند كه مال 


خودش باشد به حلال يا حرام. و هركز سير نمى شود و به جيزى كه خداوند روزى او فرموده؛ قناعت نمى كند. 
در تفسب جامع» ج لا ص 23١8‏ از تفسير برهانء از امام صادق (ع): 


در تفسير جامع؛ ج /ا؛ ص 7١2‏ از برهانء از امام سجاد (ع)» از ييغمبر (ص): 
بخيل كسى است كه نام مرا نزد او ببرند و او بر من صلوات نفرستد. 

در امالى شيخ صدوق. ص )4١١‏ م48 از رسول خدا (ص): 

هر كس نام مرا بشنود و صلوات نفرستد» خدايتعالى او را از رحمتش دور كرداند. 
نْ تَفْرِضُوا الله قوضاً سيا يُضاِفه لَكمْ و يَغْفِْ لَكعْ وَ اللّهُ شكورٌ حلي 17) 

عَالِمُ لعب وَ الشَّهادَهِ الْعَريرُ الحَكيمُ )00 


اكر به خدا قرض الحسنه دهيد» آن را براى شما مضاعف مى سازد و شما را مى بخشد؛ و خداوند شك ركننده و برديار است! 


(10) او داناى ينهان و آشكار است؛ واو عزيز و حكيم است! (18) 


را يارى كند و صله رحم با نيكان نمايد. 


خلااصه آيات سوره تغاين: 


.. يسبح لله ما فى السماوات‎ - ١ 


اوسنت كه شعنانؤا افزيده برع اراشما كافر و عقي ديكر موس عشتين دلقت اسان يه وترون :ضورت + - 
خداوند عالم به آشكار و ينهان است 94 - يوم جمع _ يوم تغابن١١‏ - هيج مصيبتى نرسد مككر به فرمان خدا _ هر كس به خدا 
ايمان آورد»ء خدا دل او را راهنمايى كند 1١‏ - اطيعوا الله و اطيعوا الرسول ... ١"‏ - الله لا اله الا هو ... ١‏ - بعضى از همسران 
و فرزندانتان دشمن شما هستند ... 18 - اموال و اولاد شما فتنه هستند. ١8‏ - تقوا _ بشنويد و اطاعت كنيد و انفاق كنيد. شح 
نفس ١7‏ - قرض حسنه 18 - عالم الغيب و الشهادة العزير الحكيم. 


ص اانا 


ه" سوره طلاق 
هء - سوره طلاق - نساء كوتاه. (مدنى است و١١‏ ايه دارد). 


خلاصه مطالب: احكام طلاق __اندرز و تهديد و بشارت. 


بشم الل الرَحْمنٍ الوّحيم 


با أَبّهَا الى إذا طلَفْتُمُ النّساء فَطْلْقُوهُنَّ لعتدَتِهِنٌ و : خضوا الْيسدّه وَ اموا الله رككع لا مُْرِجَوهُنْ من ييويِهنٌ و لا 0 


تين بفاحِشَّه هينه ينه وَ يلك حَدُودٌ اللَّهِ وَ مَنْ يتَعَدّ دود الل فََد ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تذرى لَعَلّ الله يُحْدِتٌ بَعْدَ ذلك أثر ١‏ 


قإذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فضي كومُنّ ب بمَغْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنّ بمَغرُوفٍ و أَشْهدُوا ذَوَ ىْ عَدُلٍ مِنْكم و أقر قِيمُوا الها لله ذليكم بَوعَظ به مَنْ 
كان يُؤْمِنُ بالل وَ الْيوم الآخر وَ مَنْ يت الله بَجِعَلْ لَهُ مَخْرَجاً (؟) 

وَ يَزْفهُ مِنْ حَيِتٌ لا يَحْتَيِبُ وَ مَنْ يتوكل عَلَى الله فَهُوَ حَنبة إن الله بال مره قَدْ جَعَلَ الله لكل شَئ ءٍِ قذراً (0) 

وَ الللثى يَنشُنٌ نَ المحيض مِنْ نسايكم إن ازتَُ ف مَدَتهُنَ ثلاثة 
ا وَ مَنْ يك الله يجحا دين أئرو جمرا 8 


- 
أَشْ 


شَهُرِ وَ اللانى لَمْ يَحِضْنَ و أولاتٌ ا + خمال أء 


0 م وَمَنْ 1 تق الله يُكفُو عَنْهُ مه سَيّئَاته وَ يُعْظِْ لَه أجراً () 


ديم وي مك يم 


أُسْكنوهَن ِنْ حَِتُ سكت من ومركم و لا تُضآرُومُنَ لِصيقُوا له و إن كن أولاتٍ ت حمل كَانِْقُوا علنهِنٌ حنّى يَضَعْنَ حَعْلَهُنٌ 
صَعْنَ لع كنوه أَجورَهُنٌ و أقمزوا يكم بمغزوضٍ و إِنْ تَعاسوثم فممْوضِع لَه أخرى (ع) 


ف 


و و 


لِينِْقْ ذو سَعَهِ مِنْ سَعْتِهِ وَ مَنْ قر عَلَيِهِ رزقة فلن ونا ]انان الله لا تكلث الله كنس الها اناما سيطف الله يقد عش بعر (/0 


وَ كأيّنْ مِنْ قَديَهِ عَتَتْ عَنْ أمر رَبّها وَ رُسْلِهِ فَحاسَئِناها جساباً شّديداً وَ عَذَّبناها عَذاباً ثكراً (8) 


أ 


قَدَاقَتٌ وبال أخرها و كان غافة أثئرها قرا (8) 


5 


أعَدَّ الله لَّهُعْ عَذاباً سّديداً َانَقُوا الله يا أولى الْألْباب الذينَ آمَنُوا قَدُ أَْرَلَ الله إلَيكم ذكراً )1١(‏ 


رَسُوَلا يلوا عَا: يكم آبات الله ميات ليخرج الذي آمو وعوا الصَالِحاتٍ بن الظلماتٍ إلى الُورٍو من يمن الهو بيغ 
مالا نعل عكات تخرص ون ققنها الأنهاة علد نيا أبدا كذ اخترة الله لوز 111 


5 

7 

5 

ع 

93 
أوا 
0 
م 


اللهُ الذى حَلَقَ سيم سِ ماوات وَ مِنَ الْأَوْض مِتلَهِيَّ يرل الْأمد ب كيل لفعلنوا أن اللذا علق كل شع فك 
شىئ ء علما (؟1١)‏ 


اى ييامبر! هر زمان خواستيد زنان را طلاق دهيد» در زمان عده؛ آنها را طلاق كوييد [- زمانى كه از عادت ماهانه ياكك شده و 
با همسرشان نزديكى نكرده باشند ] و حساب عده را نككّه داريد؛ واز خدايى كه يرورد كار شماست ببرهيزيد؛ نه شما آنها رااز 
خانه هايشان بيرون كنيد و نه آنها (در دوران عده) بيرون روندء مككر آنكه كار زشت آشكارى انجام دهند؛ اين حدود 
خداست وهر كس از حدود الهى تجاوز كند به خويشتن ستم كرده؛ تو نمى دانى شايد خداوند بعد ازاين» وضع تازه (و 
وسيله اصلاحى) فراهم كند! )١(‏ و جون عده آنها سرآمدء آنها را به طرز شايسته اى نككه داريد يا بطرز شايسته اى از آنان جدا 
شويد؛ و دو مرد عادل از خودتان را كواه كيريد؛ و شهادت را براى خدا بريا داريد؛ اين جيزى است كه مؤمنان به خدا و روز 
قيامت به آن اندرز داده مى شوند! وهر كس تقواى الهى ييشه كندء خداوند راه نجاتى براى او فراهم مى كند (2) و او رااز 


جايى كه كمان ندارد روزى مى دهد؛ وهر كس بر خدا 


ص اانا 


توكل كندء كفايت امرش را مى كند؛ خداوند فرمان خود را به انجام مى رساند؛ و خدا براى هر جيزى اندازه اى قرار داده 
است! (”) واز زنانتان» آنان كه از عادت ماهانه مأيوسندء اكّر در وضع آنها (از نظر باردارى) شكك كنيد, عده آنان سه ماه 
اسث و همجتين آنها كه عادث ماهانه نديده اند؛ وعده زئات باردار اين است كه بار خود را بر زمين بكذارئد؛ وهر كس 
تقواى الهى ييشه كند». خداوند كار را بر او آسان مى سازد! (8) اين فرمان خداست كه بر شما نازل كرده؛ و هر كس تقواى 
الهى ييشه كند. خداوند كناهانش را مى بخشد و ياداش او را بزركك مى دارد! (0) آنها [- زنان مطلقه] را هر جا خودتان 
سكونت داريد و در توانايى شماست سكونت دهيد؛ و به آنها زيان نرسانيد تا كار را بر آنان تنكك كنيد (و مجبور به تركك 
منزل شوند)؛ و اككر باردار باشندء نفقه آنها را بيردازيد تا وضع حمل كنند؛ و اككر براى شما (فرزند را) شير مى دهند» ياداش 
آنها را بيردازيد؛ و با مشاوره شايسته انجام دهيد؛ و اكر به توافق نرسيديدء آن ديكرى شيردادن آن بجه را بر عهده مى كيرد 
(2) آنان كه امكانات وسيعى دارندء» بايد از امكانات وسيع خود اثفاق كنتد و آنها كه تكد سضدء از آثحه كه خخدا به آثها دادة 
انفاق نمايند؛ خداوند هيج كس را جز به مقدار توانايى كه به او داده تكليف نمى كند؛ خداوند بزودى بعد از سختيها آسانى 
قرار مى دهد! (7) جه بسيار شهرها و آباديها كه اهل آن از فرمان خدا و رسولانش سريبجى كردند وو ما بشدت به حسابشان 
رسيديم و به مجازات كم نظيرى كرفتار ساختيم! () آنها آثار سوء كار خود را جشيدند؛ و عاقبت كارشان خسران بود! (8) 
خداوند عذاب سختى براى آنها فراهم ساخته؛ يس از (مخالفت فرمان) خدا ببرهيزيد اى خردمندانى كه ايمان آورده ايد! 
(زيرا) خداوند جيزى كه مايه تذكر است بر شما نازل كرده )٠١(‏ رسولى به سوى شما فرستاده كه آيات روشن خدا را بر شما 
تلاوت مى كند تا كسانى را كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده اند» از تاريكيها بسوى نور خارج سازد! و هر كس 
به خدا ايمان آورده واعمال صالح انجام دهد,. او را در باغهايى از بهشت وارد سازد كه از زير (درختانش) نهرها جارى است» 
جاودانه در آن مى مانند و خداوند روزى نيكويى براى او قرار داده است! )١١(‏ خداوند همان كسى است كه هفت آسمان را 
آفريد واز زمين نيز همانند آنها را؛ فرمان او در ميان آنها بيوسته فرود مى آيد تا بدانيد خداوند بر هر جيز تواناست و اينكه 
علم او به همه جيز احاطه دارد! (؟1) 


در تفسير الميزان» ج ص 5 از در منثور» ازابى سعيد خدرى: 
سوؤه تشاع كوتاء (طلاق) بعد ال سوورة تشاغ (بلند) حش يقرء'بهعفلتك شال تال كرديد: 
عده: مدت زمانى است كه زن از ازدواج جديد خوددارى كند. و دو نوع است: 


١‏ -عده وفات: كه مدت آن جهار ماه و ده روز مى باشد. همجنانكه در سوره بقره مى فرمايد: (وَالَّذِينَ يتَوَقَوْنَ مِنْكم وَيذَّرُونَ 
أَزْوَاجا يبَرَئَضْنَ لفكي أرْبَعَة أُشْهّر وَعَشْدَاه - «و كسانى كه از شما مى ميرند و همسرانى باقى مى كذارند» بايد جهار ماه و ده 
روزء انتظار بكشند) .)١(‏ 


؟” - عده طلاق: اين عده به جهار قسم تقسيم مى شود: 


الف- عده سه طهر يا سه ياكى: 


كه در آنء» زمانٍ عده را از روز طلاق حساب كند. بدين صورت كه طلاق در طهرى واقع شود كه در آن طهر عمل جنسى 
انجام نشده باشدء از آن تاريخ حساب عده را نككّه مى دارد تا سه 


ص اانا 


-١‏ بقره عام 


بار حيض ديدن و ياكك شدن كه بعد از آن مى تواند شوهر كند. اين عده مخصوص زنان مدخوله اى است كه حيض شوند 
حتى اككر منظم نباشد و نيز شرايط عده سه ماه را نداشته باشندء همجنان كه مى فرمايد: و المُطلقاتٌ يَترَبَصنٌ بأنفسِهنٌ ثَلَهَ قَرُوءِ 


- «زنهايى كه طلاق داده شدند از شوهر نمودن خوددارى كنند تا سه ياكى بر آنان بكذرد» (0). 
ب _عده سه ماه: 


در اين عدهء ملاك فقط كذشت سه ماه است و ارتباطى به كذشتن سه بار حيض ندارد و شامل زنانى با اين مشخصات است: 
١‏ ريبه: يعنى زنى كه خون ريزشش بيشتراز يكك ماه طول مى كشد. 7_ زنى كه به هر دليل حيض نبيند مثل بيمارى و نيز 
مستحاضه اى كه خونش قطع نمى شود. '_ زنى كه هنوز به سن بلوغ نرسيده باشد و حيض نبيند» همجنان كه مى فرمايد: 
الى يَدعَنَ مِنّ الْمَحِيض من تُسَائْكمْ إن ادْتَصُم فَسَدّتهُنَ لاله أَشْهْر واللاق لم تطرق كوو اؤؤنان فسا آذ تاق كحض 
نمى بينند اكر به شكك افتاديد كه از ييرى است و يا به خاطر عارضه است عده طلاقشان سه ماه است و همجنين آنهايى كه از 


اول حيض نديدند ...2 750). 
ماده نامعلوم: 


اين عده تنها مخصوص زنان باردارى است و مدت آن به زمان وقوع طلاق تا موقع وضع حمل بستكى دارد كه ممكن است 
در همان روز طلاق» وضع حمل كند و زمان عده نيز تنها همان روز خواهد بود ويا تا 4 ماه هم طول بكشد كه وضع حمل 
صورت كيرد. و ملاك اتمام عده به وضع حمل بستكى دارد جه به واسطه تولد طبيعى يا سقط باشدء همجنانكه مى فرمايد: 
«وَأُوْلَاتُ الأغمال حلم لتقف عا - «و زنان باردار عده ايشان» نهادن حملشان است» (*). 


د _ بدون عذده: 


شامل زنان يائسه (در سادات :© سالككّى و در غير سادات 20 سالكى است) و نيز شامل دخترى است كه مدخوله نشده باشدء 
همجنان كه مى فرمايد: (يا نّهَا الذِينَ آمَنوا إذا تكحْتّمُ المَؤْمِنَاتٍ ثم طَلقَتَمُوهُنَ من قبل أن تَمَسُوهْنَ فمَا لكم عَلئِهنَّ مِنْ عََلَّهٍ 


2 


تَعْتَدُونَهَا) - «اى اهل ايمان هر 
ص :579/8 
-١‏ بقره 7/4 


؟- طلاق ع 
+ طلاق ع 


كاه زنان مؤمن را عقد كرديد سيس قبل از آنكه با آنها نزديكى كنيد آن ها را طلاق دهيدء. نككّه داذ شتن عده بر آنها لازم 
ننسبت1 401 


2 نكته: 

اكر وري قبن ان مغول لطلاق بكتر ف عله قداوة ولخ اكر شوعرش مرق نازد عدم وفاك كه عبان جيان تامو ده وو راسك وا 
نككهدارد. 

2 نكته: 

اكر زن حامله اى طلاق بككيرد و در همان روز وضع حمل كند عده اش تمام مى شود ولى اكر شوهرش بميرد حتماً يايان عده 
ى اوء جهار ماه و ده روز است و كمتر از آن نمى شود حتى اكر در كمتر از آن وضع حمل كند. 

2 نكته: 

عده صيغه موقت» دو طهر (ياكى) است. (كسانى كه حيض نمى بينند 58 روز است). 

2 نكته: 


خدايتعالى در ؟ سوره ازقرآن كريم به كلمه «طلاق» و «عده) اشاره فرموده اسشت: 


- 
ل 2 


١‏ - سوره تحريم: سى رَبّهُ إن طَلفَكنّ أن يد دِلَه أ أقابدا كوا فكع فد لعاف 2 مُؤْمِمَات قَانَتَاتِ تَابئاتٍ عَابِيدَاتٍ سَائحَاتٍ بَيِباتِ 
وأتكاراكواسن افت كماكر امير شمانزا طلواق كهنه بروود كارك مسرا تيار ال هما وووضن كتده عمسراق يدل اق هنا 
كه مسلمان» مؤمنء ملازم بندكى» خاشع, با ادب, عابد و صائم كه يا بيوه و يا باكره باشند» (1). 


؟ - سوره احزاب: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكحْكُمٌ الْمُؤْمِنَاتِ ثم ارا رون تكرت والح لبود ب ار لقاو 
تمتقوقة وت دشوقع ترواساً جميافٌ -#ائ اهل ابماناهر كاه نان مؤمدرا بد عقد هود درا وودة ون بيش از آن كه با آنها 
نزديكى كنيد طلاقشان داديد در اين صورث از شما نككه داشتن عده بر آنها نيست يس آنها را به جيزى بهرمند و به نيكى رها 


سازيد)» 0). 
2 نكته: 


اين آيه شريفه به عقدى اشاره دارد كه در آن مهر معين نشده است و آيه776 سوره بقره كه در ذيل به آن اشاره مى شود شبيه 


همين آيه شريفه است و آن را تخصيص زده است. 


3-3 مض 2 2 5 اه ا 
٠“‏ - سوره بقره: شامل: الف _ آيه 58:: اللذِينَ يُؤْلونَ من نَسَآيِهِم تَرَيْصٌ أزءَ بَعْهِ أشهر فإن و اقَنَ الله غَفُورٌ رّحِيمٌ» - «كسانى 


كهيا زئان وذ ايلام كتند (يعتى بر تركف مباشرت نا زتهايشان سو كند بكورتك) ياد يد جهار ماه انتظار بكشند اكر باز كشتند 


خداوند آمرزنده و مهربان است» 2 
ب _ آيه /3717: ١وَإنْ‏ عَرَّمُواً الطالاق - («واكر عزم طلاق نمودند ...). 
ص :8994 


-١‏ احزاب وعم 


7- تحريم له 
“ل احزاب 9 


- اتبيه نا 


ج - آيه 518: وَالْمُطلَقَاتٌ يََربَصْنَ بأنفية هن تَلدنَه قرُوَءِ ولا بحل لَهُنّ أن يَكتّمْنَ مَا حَلَقَ اللَهُ فى أَرْحَامِهنَّ إن كن يُؤْمِنَّ بالل 
وَاليَوْم الآخر وَبُعُولتَهُن أحق بِرَدُهِنَّ فى ذَلِكك إِنْ أَرَادُواً إضْ لاحاً > «زنهايى كه طلاق داده شدند از شوهر نمودن خوددارى 
كنند تا سه ياكى بر آنان بككذرد و حيض يا حملى كه خدا در رحم آنها آفريده كتمان نكنند اككر به خدا و روز قيامت ايمان 


دارند و شوهر آنها در زمان عده حق دارد كه آنها را به زنى خود رجوع دهد اكر نيت خير دارند ا 


- 


د_ آيه59: «الطلاق مَرَنَانِ فَإِمْسَاك بمَغْرُوف أَوْ تَشريحٌ بإخْسّان» - «طلاقى كه شوهر مى تواند رجوع كند دو مرتبه است 
يس از طلاق» يا نككهدارى زن كند به خوشى و يا رها كند به نيكى) . 


هه _ايبه «قَإِن طَلَقَهَا قا نحل لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّ تكح رَْجاً غَيْرَهُ إن طلَقَهَاا - «يس اكر زن را طلاق سوم داد روا نيست 
كه آن زن و شوهر ديكر به هم رجوع كنند مكر آنكه زن به شخص ديكرى شوهر كند و اككر شوهر دوم, زن را طلاق داد» زن 
مى تواند با شوهر اول ازدواج كند) . 


و- آيه 1١‏ اوَإِذَا طَلَقَتُمُ النَساء فبلَغْنَ أجَلَهُنَ قأميتكوهُّنّ بمَغروفٍ» - «هر كاه زنان را طلاق داديد بايستى تا يايان زمان عده 
آن ها راابه خوشى در خانه نكّه داريد و يا به نيكى رها كنيد» . 


ا د امد امن 


ز_ آيه9؟3#: (وَإِذًا طلقم اللشاء فلذق كلو فلك قم لوق أن سكم أزواكية ناك نوهون زحاندنا طلدق داد كدو رماة 
عده آنها به يايان رسيد نبايد آنها را از شوهر كردن منع كنيد ...2 . 


ح - آيه 37# اوَالَذِينَ يُتَوَفَوْنَ منكم وَيَذَّرُونَ أَزْوَاجاً يَتَربَضْنَ بأنفية هن أزْبَعَة أَشْهر وَعَشْراً ...1 - «مردانى كه بميرند و زنانشان 
زنده بمانند آن زنان نبايد شوه ركنند تا مدت جهار ماه وده روز بكذرد) : 


ط - آيه ع"1: «لا جنَاح عَلَيِكُمْ إن طَلفْتُمُ النّسَاء مرا لَمْ تَمَسُوهُنٌ أؤ تَفْرض وأ لَهُنّ فَريضة وَمَتعوهُنَ عَلَى الْمُوستع قَدَرُةُ ...1 - 
«ياكى براى شما نيست اكر طلاق دهيد زثانى را كه با آنان مباشرت نكرده و مهرى مقرر نداشته ايذ ولى آن ها را به جيرى 


بهره مند سازيك ...»). 


7 
َ« وم ره 


ى - آيه 07*: (وَإِن طلفَتُمُوهُنّ من قَبِل أن تَمَسُوهُنَ وَقَدْ فَرَضْحُمْ لَهُنّ فَريضَهً» - «و اكر زنهايى را طلاق دهيد بيش از آن كه با 
آنها مباشرت كرده باشيد در صورتى كه بر آنان مهر مقرر داشته ايد بايستى نصف مهرى را كه تعيين كرده ايد به آنها بدهيد 
مكر أن كداز انعكق در كذرة) . 


ص _ آيه :78١‏ اوَلِلْمُطْلَفَاتِ مَنَاعٌ بِالْمَغْرُوفٍ عَمَاً عَلَى الْمُتَفِينَ» - «و براى زنان طلاق كرفته» متاعى در حد عرف بهره مند كنند 


اين كار سزاوار يرهيزكاران است)» 3 
ع - سوره طلاق: كه شامل آيات يكك تا هفت مى باشد. 


ص :5860 


در الميزان» ج 8 ص 588 از كافىء از امام باقر (ع): طلاقى كه طبق سنت يا عده نباشد اعتبار ندارد» اما طلاق سنت اين 
است كه اكر مردى بخواهد همسرش را طلاق دهدء او را زير نظر كرفته تا خيض شود واز حيض ياكك كردد» آنكاه بدون اين 
كه با او جماع كند يكك بار طلاق دهد و دو نفر را شاهد بككيرد و سيس زير نظر داشته باشد تا دو بار حيض ببيند و ياكك شود 
كه اكر براى بار سوم خون ببيند عده اش تمام شده و رابطه ى زوجيت به كلى قطع كرديده به طورى كه اككر بخواهد دوباره با 
او ازدواج كند, مانند مردى غريبه است. و در طول مدت عده؛ نفقه و سكنه را بايد بدهد و نيز در آن مدت اكر مرد بميرد» زن 
ازاوارث مى برد و اككر زن بميرد» ازاو ارث مى برد. ولى بعد از تمام شدن عده؛ نه ديككر نفقه اى هست و نه ارثى. و اما 
طلاق عده كه خدايتعالى درباره اش فرموده: اْطَلقُوهُنٌ لِعِدََّهِنَّ وَأَخْصُوا الْعِدّهه » جنين است كه اككر مردى خواست همسرش 
زاطلاق عنده ذهك بابد اونرا زير نظر بكزد نا خيض شوة و سن از حيض درايدة آن كاه يكبار طلاققن دهده ندون ان كه 
بعد از ياكك شدن با او جماع كرده باشد و دو نفر شاهد عادل هم كواه بر طلاق بككيرد و اككر خواست همان روز يا بعد از جند 
روز البته قبل از آنكه همسرش حيض ببيند» به او رجوع كند و بر رجوع خود شاهد هم بككيرد و با او جماع كند و نزد خود 
نكهدارد تا حيض ببيند و بعد از حيض ديدن واز حيض خارج شدن يكبار ديكر طلاقش دهدء بدون اين كه با او جماع كرده 
باشد و شاهد هم بر طلاق دادنش بككيرد و باز هر وقت خواست البته تا قبل از حيض ديدن به او رجوع كند و به رجوع خود 
شاهد بككيرد و بعد از رجوع با او جماع كند و نزد خود نكتهدارى كند تا براى بار سوم حيض ببيند و جون از حيض خارج شد 
قبل از آنكه با او جماع كرده باشد طلاقش دهد و بر طلاق دادنش كواه هم بككيرد در اين صورت ديكر رابطه ى زناشويى بين 
او و همسرش به كلى قطع شده و ديككر نمى تواند در عده به او رجوع كند. (و يا در خارج عده او را عقد كند) مكر بعد از آن 
كه زن با مردى ديكر ازدواج كندء اكر او طلاقش داد آن وقت دوباره مى تواند عقدش كند. (و البته مردٍ دوم حتماً بايد عمل 
دخول را انجام دهد و كرنه ديكر نمى تواند با شوهر اولش ازدواج كند كه به اين طلا-قء «سه طلااقه» كويند و به مردٍ اول 


«محلل») كويند). 


501١: ص‎ 


2 نكته: 


همان طور كه در روايت فوق به آن اشاره شده.؛ سه طلاقه به هيج عنوان در يكك مجلس قابل اجرا نيست اما «دومى- عمر) به 
رأى و نظر خود و با وجود اطلا-ع او و همه ازاين موضوع و اينكه ييامبر (ص) «سه طلاقه» را در يكك مجلس قبول نداشت» 
حتى «اولى- ابوبكر» هم حكم (سه طلاقه) را در يكك مجلس جارى نكرد؛ با اين حال آن را تغيير داد. 


در الميزان» ج 08 ص 3/1 از صاحب قرب الاستناد» از امام صادق (ع): سه بار طلاق دادن زن در يكك مجلس اعتبار ندارد 
همجنان كه مى فرمايد: (يا أيهًا الى إِذَا طَلقَتُمُ الَنَسَاءَ ...» )١(‏ و سيس فرمود: هر جيزى كه مخالف كتاب خدا و سنت باشد 


بابدايه كتاف خنذا وسنت بير كردائده شوة: 


در تفسير الميزان» ج ارة ص 31 از قمى آورده ادنك 


به مرذ حلالل نيست كه زنش را بعد از طلاق ودر مدتى كه مى تواند به او رجوع كند از خانه خود خارج سازد و بر زن نيز 
خلال نينث ال خاتهى شوهرشى بيرون رود مكر آن كه ون كتاهى اشكار مرتكب شوة. و كلمه «فاحشه به.معناى آن اسنت 


كه زنٍ نامبرده يا زنا دهد و يا از خانه شوهر سرقت كند و يكى هم از مصاديق فاحشه «سليطه» شدن بر شوهر است. 
در تفسير الميزان» ج ص /اىر” از كافى» از صادقين (ع): (ذيل ايه اول) 


زَنْ عده را در خانه اش نككه مى دارد و در آن ايام زينتش را براى شوهرش ظاهر مى سازد تا شايد الَعَلَّ الله بدت بَعْدَ ذلك 


أَمْرًاا خدايتعالى دوباره محبت وى را در دل شوهرش افكند. 


از همان منبع» ص از كافىء از امام صادق (ع): عدهى زنى كه حيض نمى بيند و مستحاضه اى كه خونش قطع نمى 
شود. سه ماه است و عده زنى كه حيض مى بيند ولى حيضش منظم نيست» سه نوبت حيض ديدن واياكك شدن است و منظور 
از شكك و ريبه» حيضى است كه بيشتر از يكك ماه طول بكشد و صاحبش بايد سه ماه عده نكهدارد نه اين كه معيار را حيض 


ديدن قرار دهد. 


در الميزان» ج 07 ص له از كافى,» از امام صادق (ع): هر كاه مردى هسكن اسكدن را طلاق دهلك» بايد نفقه او را بدهد تا 


فرزند به دنيا آيد و همين كه فرزندش را زاييد» مزد شير دادنش را مى دهد. 
در تفسير جامع» ج لا ص ,3١37‏ از كافىء از امام موسى بن جعفر (ع): حامله هر كاه وضع حمل كندء 
ص :5807 


١قالط‎ -١ 


مولود تمام باشد يا ناقص حتى اكر مضغه هم باشد عده ى او به يايان رسيده است. 


در تفسير جامع؛ ج /ه ص 217 از عبد الرحمان بن ابى ليلى روايت كرده كه از امام صادق (ع) سؤال كرد: اككر حامله يكك 
فرزند به زمين بنهد و فرزند ديكرى در شكم باشد عده او جككونه است؟ فرمود: به وضع حمل اولء عده او كذشته است ولى 
ازدواج كردن با او جايز نيست تا دومى را وضع حمل كند. 


در نهج الفصاحه؛ ح ة از ييامبر خدا (ص): خداوند زيباست و زيبايى را دوست دارد» بخشنده است و بخشش را دوست 


داردء ياكيزه است و ياكيزكّى را دوست دارد. 
2 نكته: 


كلمه «مَن يَتّق الله) تنها در اين سوره و در سه آيه ؟“و5و هذكر شدهاست: 

... ومن يَثَّق الل يَجْعل لَهُ مَحْرَجاً (1) وَيَرْزْقَهُ مِنْ حدث لا يَحْتَسِبٌ وَمَن يَتَوَكل عَلى الله فَهّوَ ريه ... () ... وَمَرن بَنَّ اللة 
يشل لَهُ مِنْ أفْره يُشراً (©) ... ون يَثّقِ الله يُكفَو عَنْهُ سَِيَْاتهِ وَيَعْظحْ لَهُ أخراً () و هر كس تقواى الهى داشته باشدء نخدا 
برايش راه نجاتى از كرفتاريها قرار مى دهد (71) واز مسيرى كه خود او هم احتمالش را ندهد رزقش مى دهد و كسى كه بر 
خدا توكل كند خدا همه كاره اش مى شود يس خدا براى او كفايت مى كند ...() وهر كسى تقواى الهى ييشه كند خدا 
امور دنيا و آخرتش را آسان مى سازد (©) وهر كس تقوا ييشه كند خدا كناهانش را مى يوشاند و اجرش را عظيم مى كند 
لل 


در امالى شيخ صدوق. ص 687) م١2‏ از امام صادق (ع): هر كس از شيعيان ما جهل حديث حفظ كند (و به آنها عمل كند) 


خداوند وى را در قيامت فقيه و عالم بر مى انككيزد و عذابش نكند. 
لين 


مطالعه ى سخنان حكيمانه نقش بسزايى در بيش كيرى از بيمارى آلزايمر (فراموشى) دارد جرا كه مطالعة باعث تحركك و 
فعاليت سلولهاى مغزى شده و مانع از تخريب و فرسودكى آنها مى شودء از طرفى عمل به اين سخنان باعث لطافت روح و 
تقويت ايمان و نزول حكمت بر قلب و لسان مى كردد. و حكمت بر خلا-ف علم جيزى نيست كه با مركك از بين برود؛ به 
عمين تحاط باع رك ميان باقى النكا دو ووايانت هم آهده اترفاكه سن عن زا نطبو كن اك كو يعدم افيه اذامل 
نكند ويا كافر باشد. بنده حقير در ذيل همين آيه ى مذكور بيش از 5٠‏ حديث كنجانده ام تا روايت 0 حديث فوق جارى 


شود. اميد است كه ان شاء الله مشمول اين روايت كرانقدر شويم. 


ص رين 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى») ص الاك ج ”از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 

اى فرزند آدم! اطاعتم كن در آنجه فرمانت مى دهم و هركز نخواه آن جه را كه صلاح تو در آن است را به من ياد بدهى. 

از همان منبع»ء ص 598 از رسول خدا (ص»).؛ از خداى تعالى: هر كس از من مسئلت كند در حالى كه بداند و اعتقاد كند كه 
منم ضرر دهنده و نفع رساننده واقعى» اجابتش مى كنم. 

از همان منبعء ص 6١19‏ از امام باقر (ع)» از خحداى تعالى: به عزت و جلالم سوكند, هيج بنده اى اراده و خواست مرا بر اراده و 
خواست خود ترجيح ندهد مكر آن كه خودم تنكناهايش را كفايت كنم و آسمان و زمين را ضامن روزيش نمايم و خودم 
براى او ماوراءِ تجارتٍ هر تاجرى قرار كيرم. 

هر بنده اى كه بر قلب او اطلاع حاصل كنم و در آن تمسكك جستن به ذكر و يادم را غالب ببينم» سياستٍ امورش را خودم بر 
عهده مى كيرم و خود همنشين وهم سخن و انيسش شوم. 

از همان منبع» ص علا از امام صادق (ع) از خداى تعالى: 


اى فرزند آدم! مرا در درونت ياد كن تا تو را در درونم ياد كنم و مرا در خلوتت ياد كن تا تو را در خلوتم ياد كنم و مرا در 


جمع ياد كن تا تو را در جمعى بهتر از جمعت ياد كنم. 


از همان منبع» ص ,68١‏ از امام رضا (ع» از خداى تعالى: من در نزد ظن و كمان بنده ام هستمء اكر خير باشد يس برايش خير 


خواهم واكر بد باشد برايش بد خواهم. 


از همان منبع» ص ٠‏ از معصوم (ع)» از خداى تعالى: اى بنده من! مرا اطاعت كن تا تو را مثل خودم قرار دهم» من زنده و 
ناميرايم» تو را زنده ى ناميرا كنم من بى نياز و غنى هستمء تو را بى نياز و غنى كنمء من هر جه بخواهم همان شود. تو را جنين 
كنم كه هر جه بخواهى همان شود. 


از همان منبع» ص :١8‏ اهل طاعتم» در ضيافت و مهمانى من به سر مى برند و اهل شكرم در اقليم زيارتم مى باشند و اهل ذكر 
وياد كنند كانم در نعمتم مقيمند و من اهل معصيتم را از رحمتم نااميد نمى كنم» يس اكر توبه كنند» من دوست آنها هستم و 
اكر مريض كردند» من خود طبيب آنها 


ص رحن 


هستم به محنت ها و مصيبت ها مداوايشان كنم تا از كناه و عيوب ياكك كردند. 


از همان منبع» ص ١‏ اى بنده من! اشياء را به خاطر تو خلق كرده ام و تو را براى خودم خلق نمودم. دنيا را با احسانم به تو 


بخشيدم و آخرت را به سبب ايمانت به تو بخشيده ام. 

از همان منبع»؛ ص از معصوم (ع»» از خداى تعالى: 

ينهان كردن عملهاى نيك و صالحت بر عهده توست و ظاهر كردن آنها برعهده من است. 
از همان منبع» ص :2١”‏ من همنشين كسى هستم كه يادم كند. 


از همان منبع: يادم كنيد تا با نعمتهايم يادتان كنمء اكر با عبادت و طاعت يادم كنيد با نيكى و نعمت و رحمت و رضوانم 


يادتان كنم. 
در غررالحكم؛ ج ١‏ فصل18١2:‏ ص ج1١‏ از حضرت على (ع): با ذكر خدا نعمت نازل مى شود. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى»ء ص ./١٠6‏ از معصوم (ع). از خداى تعالى: از دعا كردن دجار ملالت و 


خستككى نشو جرا كه از اجابت كردن دعا خسته و ملالت زده نمى شوم. 


از همان منبع» ص 68١‏ از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: من شريكك خوبى هستم و هر كس در عملش همراه با من شريكى 


براى من باشد. 

از همان منبع»ء ص 687) از امام صادق (ع» از خداى تعالى: 

هر كس مرا در نهان ياد كند او را در آشكار ياد خواهم كرد. 

از همان منبع»ء ص 28١‏ از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 

هر كس در جمعى از مردم مرا ياد كند» من نيز او را در جماعتى از ملائكه ياد مى كنم. 


از همان منبع» ص /21 از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: بنده مؤمنم محزون مى شود هر آن كاه كه برايش تنكك مى كيرم 
و نمى داند كه او در اين حال به من نزديكتر است. و بنده مؤمن ديكرم شادمان مى شود زمانى كه برايش وسعت مى دهم واو 


در آن حال از من دورتر مى كردد. 
از همان منبع » ص 2١8‏ از امام سجاد (ع). از خداى تعالى: 


ص :5086 


از همان منبع» ص 7176 از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه اطاعتم كند او را به غير خودم واكذار نمى كنم و هر كس عصيانم ورزد او را به حال خودش وا مى كذارم و 
برايم مهم نيست كه او در كدام وادى هلاكك شود و بدبخت كردد. 


از همان منبع» ص از رسول خدا (ص»» از خداى تعالى: اى فرزند آدم! كناه مردم تو را از كناه خودت غافل نكند و 
نعمت مردم تو رااز نعمت خداوند مأيوس نكند و هركز مردم رااز رحمت خداوند مأيوس نكن در حالى كه خودت به او 


اميدوارى. 


از همان منبع»ء ص 184» از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: اى موسى! رضايت من در كراهت تو است. و فرمود: رضايت من 


در رضايت تو به قضا و قدر من است. 


از همان منبع» ص 464 از رسول خدا (ص». از خداى تقال نكن اكمق كاف انجام دهد در حالى كه بداند و قبول داشته باشد 


از همان منبع» ص 9 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: اى داوود! نزديكترين مردمان به خداوند تواضع كنيد كانكلاو 


دورترين مردمان از خداوند متكبرين هستند. 

از همان منبع» ص 184» از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 

اى موسى! به بند كانم بكو از من راضى باشند تا من نيز از آنها راضى باشم. 
در عيون اخبار رضاء ج ؟. ص 785, از رسول خدا (ص): 


كنى كاسق تعاق تحفت زابر اوافراوان كنك جل خذا كويد و كس كه روؤى نزاو تتكة شود بابك استغفار كدو كسئ كه 
محزون شود بايد بككويد: «لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم) . 


در تفسير الميزان» ج رذ ص ا/ة از امام صادق (ع): 


هر كس بعد از دعا بككويد: «ما شاء الله لا حول و لا قوه الا بالله» خداى عزوجل مى فرمايد: بنده مؤمنْ دل به من نهاد و تسليم 


از همان منبع» از صادقين (ع) [امام باقر (ع) و امام صادق (ع)]: 


ص ١ن‏ 


دعا از خواندن قرآن بهتر است»؛ جون خدا مى فرمايد: اَل مرا يعدأ بكم رَبّى لَوْلَا دعاو كم» - «بكو اكر دعاى شما نباشدء 


يروردكارم هيج اعتنايى به شما نمى كردا .)١(‏ 

از همان منبع» ص 387 از امام صادق (ع): 

هر كس ١١‏ بار بككويد: «يا الله) به او كفته شود: بله حاجتت جيست؟ 
از همان منبع» ص 227 از حضرت رسول (ص): 

دو حالى دغا كتيد كه يقين به |تجابتقن داشقه باشيد: 


از همان منبع» از امام باقر (ع): هيج بنده اى دست به سوى خدا نمى كشايد» مكر آنكه خدا از رد آن بدون اينكه حاجتش را 
داده باشد شرم مى كندء بالاخره جيزى از فضلش در آن مى كذارد. بنابراين هر كاه دعا كنيد دستتان را برنكردانيد مكر آن 


كه آن را به سر و صورت خود كشيد. 
اكرخفدا وا باحق محرقت فى شتاححيد كوواها دن بران واغائ شما متلاشى من شلاتك: 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 71 باب18, از امام رضا (ع): سجده بعد از اداء نماز واجب» شكركرارى اس براي كه 
يرورد كار متعال بنده اش را بر اداء واجبى توفيق داده است. و كمتر جيزى كه در سجده كويد اين است كه سه مرتبه بككويد: 
اتذكرا شوشكرا لله شكرا شت قه اكر در قباز تتصيرى كرده باشد و در نماز نافله هم تمام نشود با اين سجده. آن نقصان رفع 
6 


در اصول كافى» ج ؟: ص 1 جا از امام صادق (ع: 
هر كس از فضل خداى عزوجل درخواست نكند نيازمند و فقير كردد. 


در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ١‏ فصل 7 ص 217١‏ ج21, از حضرت على (ع): ما فوق خود را فرمان ببر» مادونت فرمانبرت 
شودء باطنت را خوب كن خداى سبحان ظاهرت را خوب كرداند. 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ؟» فصل 28 ص "هى ج01 از حضرت على (ع): 


ايسان بكذه :اق كامل تكردة مكر وق كدهر كس والدوستة فى دارة يزاين عدا دوست بدارة وهر كين را دشمن فى ذارة 
براق حعد| دشسن بدارذ: و ابمان بنده اى درست تباشد مكر وق كد به 


ص اع 


-١‏ فرقان/ا/ 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ؟» فصل هىك ص 41١5‏ ج٠١‏ از حضرت على (ع): از كارى كه در آن خداوند سبحان را فرمان 


برده اى عذر مخواه كه براى ستايش تو همين بس است. 
از همان منبع» ص ٠١05‏ مغرور امنيتت مشو جرا كه تواز همان جاي امنيتت كرفتار كردى. 


از همان منبع» ف /الاء ص :/٠5‏ هر كس از خداوند سبحان بترسدء. خداوند او رااز هر جيزى ايمن دارد و هر كس از مردم 


بترسد خداونبٍ سبحان او رااز هر جيزى بترساند. 


از همان منبع» ص 107: هر كس با وجود خشم مردمْ رضا و خشنودى خدا را بخواهد خداوند تعالى نكوهش كرش را 
ستايشكرش سازد و هر كس خشنودى مردم را بر خشم خداى سبحان بجويد خداوند سبحان ستايشكرش را نكو مشكرك 'كتن 


در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل 7 ص .1١58‏ ج21 از حضرت على (ع): از دنيا كنار بكش تا خداى 
سبحان زشتيهاى دنيا را به تو نشان دهد و از خدا غافل مباش كه از تو غافل نيستند. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج »١‏ فصل" ص *177. ج1١‏ از حضرت على (ع): 

از كمانهاى اهل ايمان بترسيد كه خداوند سبحان حق را بر زبان آنان جارى مى سازد. 


در تفسير الميزان» ج كر ص 7 از كافى» از امام صادق (ع): كسى كه خدايتعالى جيز به او داده باشد» از و١‏ جيز ديكر 


دريغ نمى دارد: 

-١‏ كسى كه توفيق دعايش داده باشند از اجابت دعايش دريغ ندارند: «ادْعْونَى فحت لَك كك 

ادا كبيع كل فق امكزةن ذادينياهكه ا اوز رافش كرون تسم دوي الذارقده الوق شكولع أ ريد كه +1 
؟- كنى كه نعيت ث وكلش دادء باشتد اق.موهبت كفايتش دويغ فذارئد: ومن يتوكل عَلَى الله كَهُوَ حنج لد 
از همان منبع (در معناى يتق الله ... ): يعنى در دنيايش به او اين جنين رزق مى دهد. 

از همان منبع» از درمنثورء از رسول خدا (ص) در معناى «و من يتق الله يجعل له مخرجا) فرمود: 


اين آيه تمسكك مى كردند خدا همه آنها را كفايت مى كرد. و 


ص :60/8 


8٠ غافر‎ -١ 


+ طلاقم 


نيز فرمود: كسى كه اميد خود رااز خلق بريد وهمه به خدا اميد بست خدا هر مؤنه از مؤنه هايش را كفايت مى كند واز 
جايى كه خود او احتمالش را هم ندهد روزى مى دهد و كسى كه همه اميدش به دنيا باشد خدا او را به همان دنيا واكذار مى 
نمايد. و نير فرمود: هر كس دوست مى دارد نيرومندترين مردم باشد بر خدا توكل كند وهر كس ميل دارد بى نيازترين مردم 
باشد بايد به آن جه نزدٍ خداست بيشتر اعتماد كند تا آنجه در دستٍ خودش است. و هر كس ميل دارد محترم ترين مردم باشد 


اذاخذا كرسي (اذ كاه يوهيز كند). 

در تهذيب» ج ١‏ ص /ل/ا"؛ از حضرت رسول (ص): به آن جه در نزد خداست رغبت كن تا خدا تو 

را دوست بدارد و به آن جه در نزد مردم است بى اعتنا باش تا مردم تو را دوست بدارند. 

در عيون» ج ١‏ ص 0198 باب278 از امام رضا (ع): حق تعالى به ” جيز امر فرموده است مشروط بر اين كه به * جيز قرين باشد: 
1 تهان يهاز كات مقرو اميت و ]كر كشى كاك رداهة لماز مقيول لبس 

١‏ - شكرش را مقرون به شكر يدر و مادر فرموده و كسى كه والدين را شكر نكند. خدا را شكر نكرده است. 

- تقوا را مقرون به صله رحم كرده و كسى كه صله رحم نكند تقوا ندارد. 


در تفسير الميزان» ج 6 ص ماه از اصول كافى» از رسول خدا (ص): حديث (ما) مايه جلاء دلهاست. دلها زنكك مى رند 


انان كةشمشير ركه من ركد و جلةء آن حية الست 

در تفسير جامع» ج /. ص 4847 از بصائر الدرجاتء از امام باقر (ع): 

حديث آل محمد (ص) را فرشتكان در صحفى ياكك و ياكيزه و طاهر از دروغ نوشته اند. 
در بحارء ج ؟. ص 107 از حضرت رسول (ص): 


هر كس يكك روايت به امت من برساند كه به وسيله آن سنتى اقامه و بدعتى از بين رود» بهشت بر او واجب است. و نيز فرمود: 
كسى كه دو حديث بياموزد و خودش از آن ها بهره ببرد و يا به ديكرى بياموزد و اواز آنها استفاده كند اين عمل وى از 


شصت سال عبادت برتر است. 
در وسايل الشيعه» ج /ا3 ص ؟ى3ى از امام باقر (ع): 
يكف حدايت از" انسانى راستكو اذ كت از ذنيا و انهه دن ان اس يرائ تو تيتر اث 


ص ينا 


در نهج البلاغه» ص 858 ح48: از حضرت على (ع): جون روايتى شنيديد» آن را بفهميد و عمل كنيد نه بشنويد و نقل كنيد 
زيرا راويانٍ علم فراوانند و عمل كنند كان به آن اندكند. 


از همان منبع» ح42: نزديكك ترين مردم به ييامبران» داناترين آنان است به نجه كه آورده اند. 
در نهج البلاغه» ص ١لا2,‏ ح191, از حضرت على (ع): 

دلها مانن تنها خسته مى شوندء براى نشاط آن به سخنان تازه ى حكيمانه روى آوريد. 

در كافى» ج 7 ص 20/١‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه حديث ما را به زيان ما فاش كند خداوند ايمانش را سلب فرمايد. 

در كتاب خصال شيخ صدوقء ج »١‏ ص 00١‏ ج 7 از امام صادق (ع): 


خدارك ماأسفة و دشواز اشكه» آق :ذا تجمل تمن كبن مك فرشهة إلى مقرني ةما باميرئ مرس[ اندها كه خداولك فليش با 


براى ايمان آزمايش كرده باشد. 


در كافى» ج ص 777؛ از امام صادق (ع): تحمل امر ما تنها به تصديق و يذيرفتن آن نيستء از جمله تحمل امر ما ينهان 
دارى و نككهداشتن آن از نااهلش باشد. به شيعيان ما سلام برسان و به آنها بككو: خداوند رحمت كند بنده اأى كه دوستى مردم 


(مخالفين ما) را به سوى خود كشاند» آن جه را مى فهمند به آنها بككوييد و آن جه را نمى يذيرند از آنها بيوشانيد. 
در كافى» ج ١‏ ص 28٠0١‏ از حضرت رسول (ص): 


حديث آل محمد (ص). ص عب (خودش دشوار است) و مستصعب (مردم آن را دشوار شمرند) استء جز فرشته ى مقرب يا 
تبامير عرس اده 'أى: كدكند| دلق را بةاهاة ارمودوية 1قنابهاة تاووف فى هن تحد ون كدناق آلا مسحي (ضن )ابد شما 
رسيد ودر برابر آن آرامش دل يافتيد و آن را اشنا ديديدء بيذيريد. و هر حديثى را كه دلتان از آن رميد و ناآ شنايش ديديد» 
آن رابه خدا و ييغمبر وعالم آل محمد (ص) بازكردانيد» به راستى هلاكك شدهء كسى است كه حديثى را تحمل ندارد 
برايش بازكو كنند و او بككويد: «به خدا اين جنين نيست» و انكار همان كفر است. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 2 ص كاز برهان» از امام صادق (ع): 


5٠١: ص‎ 


هو كن باقر آنا والحادزت ها ععالفية كيذ كافر “اسك 

از همان منبع» ص .4١‏ از امام صادق (ع)» از بيامبر (ص): حديثى كه مخالفٍ قرآن باشد باطل است. 
در تفسير جوامع الجامع؛ ج ١‏ ص 38) از عياشى» از امام صادق (ع): 

اكر روايتى را بيان كنند كه مطابق قرآن بود آن را قبول كنيد و اككر مخالف قرآن بود رد كنيد. 


در علل الشرايع» ج 7 ص 774. ج 7 از صادقين (ع): حديثى را كه براى شما آورده و نسبتٍ آن را به ما دادند» تكذيب نكنيد 


زيرا شما نمى دانيد شايد حديث حق و صحيح باشد آن وقت بدين ترتيب حق عزوجل را در فوق عرشش تكذيب كرهه ايد. 
در كافى» ج 2١‏ ص ٠8؛‏ ج١2‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه اتاديثك. ما راروانت كند. و دلهائ شيعبان را استوان سازد ان هزانعاند بهتر است: 

از همان منبع» ص 28: منزلت مردم را به اندازه روايتى كه از ما بيان مى كنند» بشناسيد. 

در كافى» ج ١‏ ص 688) ج21 از محمدين مسلم نقل كرده كه كفت: 


فرمود: «اكر مقصودت بيان معانى آن باشد عيبى ندارد) . 


در كافى» ج ١ص‏ 28» ج١2‏ از ابو بصير نقل كرده كه كفت: 


روايت كنم جككونه است؟ حضرت (م) فرمود: فرقى ندارد جز اين كه اككر از يدرم روايت كنى دوست تر دارم. و فرمود: آن 


جه از من مى شنوى از يدرم روايت كن. 


در كافى» ج ١‏ ص 28, ج ١‏ از امام صادق (ع): حديث من از يدرم و حديث يدرم از جدم و حديث جدم از حسين (ع) و 
حديثِ حسين (ع) از حسن (ع) و حديث حسن (ع) از اميرالمؤمنين (ع) و حديث اميرالمؤمنين (ع) از رسولٍ خدا (ص) و 
حديث ييامبر (ص) كفتار خداى عزوجل اس 


از همان منبع » ص /2) از امام صادق (ع): (دروغ مفترى) آن است كه شخصى به تو حديثى بككويد و تو در مقام نقل» كوينده 
رارها كنى و آن رااز كسى كه كوينده از او خبر داده است روايت كنى. 


ص :١1؟‏ 


#امولت: 


در جمع سه روايت اخير بايد كفت: از آن جايى كه اهل بيت (ع) يكك نور واحدند و قول و كلام كوهربارشان صادق و واحد 
بوده و آن هم قول خداى تعالى است لذا امام صادق (ع) اجازه نقل حديث از جانب هر كدام از ائمه (ع) را رخصت فرموده 
استء اما براى بقيه انسانها جون با هم فرق داشته و نقل و كردارى متفاوت و كاهاً متضاد دارند و جه بسا شخصى به دروغ» 


نقل قولى كرده باشد لذا اين اجازه را صادر نفرموده اند و حتى آن را «دروغى افترا آميز) فرموده اند. 


در كافى» ج 2١‏ ص 72١‏ ج١2‏ از رسول خدا (ص): هر كاه در امتم بدعت هويدا كشت بر عالم است كه علمش را آشكار كند. 
هر كه نكند لعنت خدا بر او باد. 


در كافى» ج 2١‏ ص 27# ج١2‏ از رسول خدا (ص): هر بدعتى كمراهى و هر كمراهى در آتش است. 


لله الى حَلَقَ سبع سََاوَاتِ وَمِنَ الْأض مِتْلهُنٌ يَتَرَّلُ الْأمرْ بَتِنهُنَ لتَْلَمُوا أنَّ الله عَلَى كل شَيْءٍ قََدِيرٌ وَأنَّ الله قَدْ أحاط بكل 
شَىْءٍ عِلّماً (؟1) خدايى كه هفت آسمان و از زمين هم مثل آن را بيافريد و امر او در بين آنها نازل مى شود تا معلوم كردد كه 


خدا بر هر جيزى تواناست واين كه خدايتعالى به هر جيزى احاطه علمى دارد (؟١)‏ 
منظور از كلمه «الامر) در آيه شريفه جيست؟ 
صاحب تفسير الميزان» ج ص التكرة آورده اسن 


تتطلوى أو كنمة ا (اقر) هداق امو الب اكه نشو ند زتها اف ١]‏ ازا قا أذ يرل 320 كو الك تي قن زوه 
مى فرمايد: امر خدا همان كلمه «ايجاد) اس همجنان كه مى فرمايد: وأ وى فى كل سَمَاءِ أَمْرَهَا - «در هر آسمانى امر آن 
آسمان را وحى كرذ) 30 و فرموده: وكيد اله مِنَّ السّمَاءِ إلى الَْوْض م عْرّجٌ إليه فى يؤم كان مِقْدَارهُ ألْفَ سَنَهِ مما تَعَدُونَه - 
«از آسمان تا زمين تدبير امر مى كند» انكام به سوق أن عروج مى نمايد در روزى كه مقدارش هزار سال از سالهايى است كه 
مى شماريد) 0). 


ندانسته و آن را رّد كرده است. 
ص 51١١:‏ 


ادم 
5- حم سجده - فصلت”١‏ 


3 الم سجده - سجده له 


2 نكته: 
قرآن كريم در جند آيه شريفه به خلقت «هفت آسمان' » اشاره فرموده. اما هيج كاه به 


خلقت «هفت زمين) - اسبع الاراضى» اشاره نفرموده است» همجنان كه مى فرمايد: «سَبعَ سَماواتت طباقاً) - «هفت آسمان را به 
طبقاتى خلق كرد) )١(‏ و 10). 


و مى فرمايد: «فقضيهُنٌ سَبِعَ سَماواتٍ فى يَؤْمِين وَ أوحى فى كل سَماءٍ امرّها» - «يس هفت آسمان را در دو روز استوار فرمود و 


در هر آسمانى به نظم امرش وحى فرمود) (). 


عو 
0100 


و مى فرمايكل: ١نسَ‏ مح له الشقاذات السّبْعَ 0 وَمَن فيهنّ) - «ستايش مى كنند خداى راء هفت آسمان و زمين وهر جه در 
آن اسة») رع 


و:١‏ ... سَبِحَ طرائق » - «و در حقيقت خلق كرديم فوق شما هفت آسمان را» (2). 
و: ١رَتٌ‏ السماوات السَبع) - «يرورد كار هفت آسمان» 06 


و: «قْسوَاهُنَّ سَرِمعَ سَِمَاوَاتِ) - «او خدايى است كه همه موجودات زمين را براى شما خلق كرد يس به خلقت آسمان نظر 
كماشة :وهفت اسفاق راي قراز مكديكري افراقنت 20/1 


اما آيا واقعا > هفت زمين هم وجود دارد يا خير؟ در ياسخ مفسرين اختلاف كرده اند: (همان منبع) 


اد نفس اذ متسرية :به اسقناة ابن عضلة أل ايدايق موزة ينك كداسى فرماتدة ادويق الأذظى متلو ةع كني اذ درا يشل 
مثليت عددى استء يعنى همان طور كه آسمان هفت عدد است» زمين هم مثل آسمان است به عبارتى خدايتعالى «هفت كرها 


شبيه زمين خلق فرموده است» . 


#سعود اي ددكر هما اهعضا رارزاق جملكزوية الأقضن يتنر ووذ نس اما كفن افد مظرى ال أنه كبا وين فافنت كه 


داراى هفت طبقه است كه مثل طبقات يياز روى هم قرار دارند. 
" - بعضى كفته اند: مراد از آن» همان اقليمها و قسمت هاى هفتكانه روى زمين است. 


سكي درك كتند قوير ادن حمل اود الاذضن حتلق واب انك كه سدا ها إن زهي الساتى خلق كرف اميق كه 


شبيه آسمانهاى هفتكانه, روحى آسمانى دارد. (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج كر ص اودكرة از قمى» از امام رضا (ع): (خلاصه روايت) 


آسمان دنيا (اول) بر بالاى زمين (مثل) قبه اى است و زمين دوم بالاى آسمان دنياست» 


ص اع 


١6 نوح‎ -١ 
" ؟- ملك‎ 
١7 فصلت‎ -' 
© ع- اسراء‎ 
١/نونمؤم ه-‎ 
772 مؤمنون‎ -8 


/ا- بقره 79 


آسمان دوم قبه اى است بر بالاى آن و زمين سوم بالاى آسمان دوم است. آسمان سوم قبه اى است بر بالاى آن و زمين جهارم 
بالالى آسمان سوم است. آسمان جهارم بر بالاى آن قبه است و زمين ينجم بالاى آسمان جهارم است. آسمان ينجم قبه اى 
است روى آن و زمين ششم بر بالاى آسمان ينجم است. آسمان ششم قبه اى است روى آن و زمين هفتم بالاى آسمان ششم 
است. آسمان هفتم قبه اى است بالالى آن وعرش رحمان تبارك و تعالى بر بالاى آسمان هفتم قرار داد. و زير ياى ما تنها 
زمين است و آن شش زمين ديكّر فوق ما قرار دارند. و اما منظور از صاحب امرء رسول خدا (ص) و وصى بعد از اوستء كه 
قائم بر وجه زمين استء كه امر الهى تنها به سوى او نازل مى شود يعنى از آسمان هاى هفتكانه و زمين هاى هفتكانه فرود مى 


ايد. 
در تفسير جامع» ج لا ص حفر يف3 از ابن بابويه» از حضرت رضا (ع: (خلاصه روايت) 


اول جيزى كه خدا آفريد از بخار آب و زمين رااز كفٍ آب و كوه را از موجهاى آب آفريد و به واسطه آن كه زمين از مكه 
كشوده شد به آن ام القرى كويند. و آسمان از موج بسته است اسم آسمان اول كه آسمان دنياست «رفيع» است و آن از آب و 
بخار است. و آسمان دوم افيدم) و به رنكك مس استء سوم نامش «مادوم) و به رنكك برنج است. جهارمٌ نامش «اوفلون) و به 
رنكك نقره است. ينجم به نام «هيعون) و رنكك آن طلا-يى استء ششْم نامش «عروس» و رنكك آن ياقوتى استء هفتمم نامش 


«عجما) و مانند دّرٌ سفيد است. 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص لالىل باب 2١١‏ از امام رضا (ع): 


حق تعالى عرش و ملاائكه و آب را قبل از آسمان و زمين خلق فرمود. و آسمانها و زمين رادر شش روز (دورهى زمانى) 
آفريد و قادر بود براين كه به قدر يكك جشم برهم زدنى آسمانها و زمين را خلق كند لكن در شش روز آفريد تا بر ملائكه 
ظاهر كند آن جه را خلق مى كند. 


خلالاصه آيات سوره طلاق: 


١‏ -عده طلاق _ بيرون نكردن زنان تا يايان عده مكر آن كه فاحشه اى انجام دهند ١‏ - شاهد كرفتن دو نفر عادل بر طلاق و 


ع - عده سه ماه _ من يتق الله ... 


- ... من يتق الله © - نفقه _ اجرت شير دادن 7 - ... لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها ... ٠١‏ - 8-4 - عذاب اقوام نافرمان ١١‏ 


- فرستادن رسول _ ياداش بهشت ١١‏ - هفت آسمان. 


ص لع 


عم سوره قحريم 
8 - سوره تحريم - متّحرم ( جيزى يا كسى كه حرام نباشد اما شخص آن را بر خود حرام كند). (مدنى است و ١١‏ آيه دارد). 
در تفسير جامع؛ ج لا ص ,32١‏ از مجمعء از رسول اكرم (ص): 


هر كس سوره تحريم را قرائت كند خداوند به او ثواب توبه نصوح را عطا فرمايد واكر اين سوره را بر شخص مار زده 


بخوانند» به اذن خدا شفا يابد و زهر در بدنش كاركر نشود. 
از همان منبع» ج لا ص 5١‏ از برهان» از امام صادق (ع: 


اككر مديونى مداومت كند بر قرائت اين سوره» خداوند دينش را ادا كند و اكر بر مريض يا مصروع بخوانند» شفا يابد و بر 


كسى كه خوابش نمى برد. بخوانند» به خواب رود. 


خلاصه مطالب: داستان افشاى سر ييامبر (ص) توسط دو همسرش يعنى عايشه دختر ابوبكر و حفصه دختر عمر. و توبيخ اين دو 
زن از جانب خدايتعالى و بيانٍ خيانت همسر نوح و لوط (ع) و مدح آسيه همسر فرعون و مريم (س»» براى عبرت كيرى همه از 
جمله آن دو زن خائن. 


بشم الل الوحْمنٍ نِ الوّحيم 
يا أَيّهَا ا الَبيى لم > حرم ما أَحَلّ اللَهُ لكك تَتتَغى موْضات أزواجك و الله عَفُورٌ رَحِيمٌ )١(‏ 
َدْ فَوض اللَهُ لكع تله أَيَمانكم وَ الله مؤلاكم وَ هُوَ الْعَليمُ الْحكيم () 


ا ل ا 4و أله 1 الله قزم موق بخضة وَ أَغرَضٌ عَنْ بَغض قَلَمَا تَأها به قالَثُ مَنْ 


إِنْ تتُوبا إلى الله فقَدْ ص حَتْ فُلوبكما وَ إِنْ تُظاهرا عَليهِ َإِنَّ اللَّ ُو مَوْلاه و جبريلٌ وَ صالِحح الْمُؤْمِنِينَ و الْمَلائْكةُ بَعْدَ ذلك طَهيرٌ 
رع 


عسى رَبّهُ إِنْ طلفَكنّ أنْ يُنِدِلَهُ أ واج د ايلك تاماك مُؤْمِناتٍ قانتاتٍ تائباتٍ عابداتٍ سائحاتٍ كييات و أبكاراً (ه) 


با بها ادي آمو وا فكع وَ أمليكع نار وثوكقا الكائق و الحجار هُ عَلَهها مَلائكةٌ غلاظً شدادٌ لا بَعْمُ يَعْضُونٌ اللّهَ ما أَمَرَهُمْ وَ 
تنعلوق ها قور زع 
ا ها الّدِينَ كَفَرُوا لا تَعتَذِرُوا الَو إنّما تُجِرّوْنَ ما كتمع كَعْمَلُونَ (/0 


: 
0 


ا أَبّهَا الّذِينَ آمنُوا تُوبُوا إِلَى الله توب تصوحاً سى ركع أن فِكَثْر عتكخ سئنائكغ و يُدَعِلكَعٍ جنات تجرى من كغنها الْأنْهار يم 


لا يَحْرى الله الى وَ الَذينَ آمَنُوا مع تُورُهُمْ يَشدعى بين أنديهغ وَ بأَبمانِهمْ تنواوة ونا انيع 1 نا تُووَنا وَ اعفد لَنا نك عَلى كل 
شَئْ ء قَديرٌ (0) 


يا أ 


ها الي جاهدٍ الْكفَارَ وَ الْمُنافِقِينَ وَ اغْلظ عَلَئِهع وَ مَأُواهُم جهنم وَينْسَ الْمصيدُ (4) 


رد م 


صَرَبَ الله مَل لَِينَ كفَرُوا أت تُوح و امْرأتَ لوط كانتا تخت ّ نَحتّ عَبِدَيْن مِنْ عبادنا صالحَين فَحَانَتاهُما فَلَمْ يُغْيا 


ص :561 


عَْهّما مِنَ الله شَئئاً وَ قيلٌ اذْخلا الَارَ مع الدَّاخلِينَ )1١(‏ 


وَ ضَوَبَ الله مَل لِْذِينَ آمَنُوا انوت فِرْعَوْنَ إِذْ قال رب ابن لى عِنْدَك يثنا فى الْجنِّ وَ نَجَنى مِنْ فِرعَوْنَ و عَمَلِهِ وَ نَجَنى مِنّ 


الْقَوْم الظَالِمِينَ )1١(‏ 
وَ مَوْيَم ابَنَتَ عِمْرانَ التى أَحْصَئَتُ فَرْجها قَنَمَخَنا فيه مِنْ رُوجنا وَ صَدَّقَتْ بكلمات رَبّها وَ كتبهِ وَ كانت مِنّ الَْانتِينَ (؟1) 


اى ييامبر! جرا جيزى را كه خدا بر تو حلال كرده بخاطر جلب رضايت همسرانت بر خود حرام مى كنى؟! و خداوند آمرزنده و 
رحيم است )١(‏ خداوند راه كشودن سوكندهايتان را (در اين موارد) روشن ساخته؛ و خداوند مولاى شماست و او دانا و حكيم 
است (؟) (به خاطر بياوريد) هنكامى را كه ييامبر يكى از رازهاى خود را به بعضى از همسرانش كفت,ء ولى هنككامى كه وى 
نر انشا كةو خداوتن يجاميزتي:زا ان آن ١‏ كاءاساعت» تم:ال أن زا براق او باز كو كرد وااو قنيمت دركر خودهارضن 
نمود؛ هنكامى كه ييامبر همسرش را از آن خبر داد» كفت: جه كسى تو را از اين راز آ كاه ساخت؟ فرمود: خداوند عالم و 
آكاه مرا باخبر ساخت! (7) اكر شما (همسران يبامبر) از كار خود توبه كنيد (به نفع شماستء زيرا) دلهايتان از حق منحرف 
كشته؛ واكر بر ضد او دست به دست هم دهيد, (كارى از بيش نخواهيد برد) زيرا خداوند ياور اوست و همجنين جبرئيل و 
مؤمنان صالح و فرشتكان بعد از آنان يشتيبان اويند (5) اميد است كه اكر او شما را طلاق دهدء يرورد كارش به جاى شما 
همسرانى بهتر براى او قرار دهد» همسرانى مسلمانء مؤمن» متواضعء توبه كار عابد» هجرت كننده. زنانى غيرباكره و باكره! 
(0) اى كسانى كه ايمان آورده ايد خود و خانواده خويش رااز آتشى كه هيزم آن انسانها و ستككهاست نككه داريد؛ آتشى كه 
فرشتكانى بر آن كمارده شده كه خشن و سختكيرند و هركز فرمان خدا را مخالفت نمى كتند و آنجه را فرمان داده شده اند 
(به طور كامل) اجرا مى نمايند! (*) اى كسانى كه كافر شده ايد امروز عذرخواهى نكنيد» جرا كه تنها به اعمالتان جزا داده مى 
شويد! (/) اى كسانى كه ايمان آورده ايد بسوى خدا توبه كنيدء توبه اى خخالص؛ اميد است (با اين كار) يرورد كارتان 
كناهانتان را ببخشد و شما را در باغهايى از بهشت كه نهرها از زير درختانش جارى است وارد كند» در آن روزى كه خداوند 
بباسو و كشانى :را كقيا او امان اوردثد ضراو تي كد ]نحن خالن است. كه تورشان ييشاييق انان و ا سوق راشتفان دو 
حركت است و مى كويند: «يروردككارا! نور ما را كامل كن و ما را ببخش كه تو بر هر جيز توانايى!» (8) اى ييامبر! با كفار و 
منافقين بيكار كن و بر آنان سخت بككير! جايكاهشان جهنم است و بد فرجامى است! (4) خداوند براى كسانى كه كافر شده 
اند به همسر نوح و همسر لوط مثل زده استء آن دو تحت سريرستى دو بنده از بندكان صالح ما بودند» ولى به آن دو خيانت 
كردند و ارتباط با اين دو (ييامبر) سودى به حالشان (در برابر عذاب الهى) نداشت و به آنها كفته شد: وارد آتش شويد همراه 
كسانى كه وارد مى شوند! )1١(‏ و خداوند براى مؤمنان» به همسر فرعون مثل زده استء در آن هنكام كه كفت: «يروردكارا! 
خانه اى براى من نزد خودت در بهشت بساز و مرا از فرعون و كار او نجات ده و مرا از كروه ستمكران رهايى بخش!» )١١(‏ و 
همجنين به مريم دختر عمران كه دامان خود را ياك نككّه داشت و ما رااز روح خود در آن دميديم؛ او كلمات يرورد كار و 


كتابهايش را تصديق كرد واز مطيعان فرمان خدا بود (؟١)‏ 
دو نكته از الميزان» ج 8" ص 08": (در ذيل آيات ١تاه)‏ 


نكته :١‏ اينكه خدايتعالى» ييامبر (ص) را با جمله: «يا ايها النبى») خطاب فرموده؛ بدان خاطر است كه مورد عتاب در آيهء يكك 


مسثئله شخصي مربوط به آن حضرت بوده است و نه مسئله اى كه جزءٍ رسالتش باشد و اكر مربوط به مسائل رسالت بود. جا 


داشت بفرمايد: (يا ايها الرسول» 5 


ص اع 


نكته 7: مراد از «تحريم» در اين آيه» تحريم به واسطه سوكند مى باشد و مى رساند آن حضرت آن قدر مورد اذيت آن دو زن 
(عايشه و حفصه) قرار كرفته كه مباحى را بر خود تحريم كرده و حتى سوكند به تركك آن مباح مى خورد. ودر آيه دوم نيز 
خدايتعالى به رسولش مى فرمايد كه سوكند را بشكند. آيه سوم نيز بيان اين مطلب است كه ييامبر (ص»» سِرّى را براى بعضى 


از همسران خود بازكو مى كند.و آنها (حفضه و عايشه) اين سد زا بر ملا مى كنئد. 

دن لف 

آيه شريفه مى رسائد كه ييامبر (ص) از عمل_مباحى كناره كيرى كرده است. و اكر هم س وكندى بوده باشد اولا: اين س وكند 
در خصوص تحريم زنش (ماريه قبطيه) نبوده بلكه در خصوص مباح ديكرى بوده است كه در برخى روايات»؛ آن مباح را عسل 


ذكر كرده اند. ثانياً: اين سوكند به امر الهى بوده و حضرت رسول (ص) تنها مجري امر خدايتعالى بوده است. اما متأسفانه اكثر 


مفسرين رواياتى آورده اند كه ييامبر (ص»» با قسم خوردنء «ماريه) را بر خود حرام كرد. 
كه در ياسخ به آنها بايد كفت: 


اولاً: كناه «ماريه قبطيه» جه بوده است كه بايد از همسرش بدون اينكه طلاق بككيرد جدا شود و با اين عمل ظلمى در حقش رخ 


دهدء كه از ساحت مقدس حضرت رسول (ص) بعيد است. 


ثانا لوحي فوم حرو ا حير ان حكن كلض حور الوا رررو لاوائمو امك كرور رليات ودوك ورج الوك در 
صورتى كه خدايتعالى اين عمل را توبيخ فرموده استء ألما كومن الرساناةة «القاية طلوورة وتكوون زعائهة + وَإنَهُمْ 
اه" من الْمَول وَزُوَوَاة > دكساتق كه سيت بهعسرانشان :«ظهارة من كد . آنها سحي زشت وباطل فى كويند) 
كك 


3 © ©و نيز مى فرمايد: الِلْذِينَ يؤْلَونَ مِنْ نس ائِهم تَرَيّصٌ أرْبَعَهِ أشهّر ...2 - «كسانى كه زنان خود را «ايلاه) مى نمايند 
[سوكيد ياف كتنك كدء آميزئن تكقد] بابد تجهار ماه اننظار يكشيد) (0. 


اما جرا بيامبر اكرم (ص) بايد حلالى را بر خود تحريم كند؟ و جرا بايد سِدَرَى را به آن دو زن بككويد كه آنها آن سِدَرٌ را بر ملا 
كتيد؟ مكر العياة بالله ببامير ل(ض) خودش ثمى ذانست كه انها اشر زاب علا مى كتيل؟ 


ياسخ: خدايتعالى مى فرمايد: «ومَا يَنَطِقُ عَن الْهَوَى ٠‏ -«و رسول خدا (ص) هركز به هواى 
ص :5117 


-١‏ مجادله” 


1- بقره 7725 


نفس سخن نمى كويد و سخن او جز وحى الهى نيست» (0)» به استناد اين دو آيه شريفهء بيامبر اكرم (ص) هركز از ياد خدا 
غافل نبوده و كفتار و رفتارى را به رأى و نظر خويش بروز نداده است و همه اعمال و كفتارش از طريق ارتباط دائمى اش با 
ملكوت اعلى است» بخصوص همين ماجرا كه آن قدر هم مهم بوده كه خدايتعالى آن را در غالب سوره اى نازل فرموده است 
تا آيند كان نيز بتوانند بهره ببرند و آن را به عنوان دليل و برهانى براى بيدا كردن حق و حقيقت در بيش روى خود داشته 
باشند. يس نتيجه مى كيريم كه جريانٍ اين تحريم و ماجراى آن سر همه از جانب خدايتعالى بوده و ييامبر (ص) بايد آنها را 


مو به مو ودر كمال دقت انجام دهد. 
حال واقعيت اين جريان جيست؟ و هدف و فلسفه اين ماجرا جه مى تواند باشد؟ 


ابتدا واقعيت داستان را بيان مى كنيم: جريان از اين قرار بود كه ييامبر (ص) هر موقع به يكى از زنان خود من جملة ماريه ى 
قبطيه مادر ابراهيم (ع) محبت مى كردء عايشه و حفصة حس حسادتشان برانكيخته مى شد و باعث آزار واذيت آن حضرت 
(ص) مى شدندء تا آن كه يكك روز آن هم به امر الهىء بيامبر اكرم (ص) براى اثبات جهره ى واقعى عايشه و حفصه تصميم 
مى كيرد رازى را به آن دو زن بككذارد و آن اين بود كه فرمود: «بعد از من ابوبكر يدر عايشه به حكومت مى رسد و بعد از 


اوبكر مر يدن حفضه جاتشين او هن شود . ولى انها ايخ راؤيرا نكه تداشتة ويه بدراتشان خفر دادتد. 
اما ياسخ به سؤال دوم و بيان فلسفه اين داستان: 
اولا: تمام روايات» حتى عامه» متفق القولند كه آن دو زن «عايشه» و «حفصه) هستند. 


ثانياً: همه ى مسلمانان به استناد كلام الهى كه مى فرمايد: «زنان ييامبر (ص) مادران اين امتند» » احترام خاصى براى آنها قائل 
بوده واز آنها تبعيت مى كردند و حرف آنها را مخالف قرآن تصور هم نمى كرده اند و البته اين تبعيت بعد از شهادتٍ رسول 
اكرم (ص) بيشتر ظهور يافت و همه مى دانند كه عايشه دختر ابوبكر بعد از رسول اكرم (ص) بر خلاف سفارشات حضرت 
(ص) و آيات الهىء قيام مسلحانه بر عليه امام معصوم حضرت على بن ابيطالب (ع) كرد و جنكك جمل را بر 


ص 6*1 


-١‏ نجم و5 


يا نمود. و اين جنكك دو طرف داشتء يكك طرف زنٍ بيامبر (ص) و طرف ديكو حضرت على (ع) بود» كه يكى از آنها مطمثاً 
حق است. حال مردم جككونه مى بايست بفهمند حق كدام است و باطل كدام؟ آيا نبايد خدايتعالى توسط رسول ارجمندش 
براى آن زمان؛ فرقان و مسيرى معين كند؟ اكر به دقت به اين كفته ها توجه شود متوجه خواهيد شد كه غرض اصلى از اين 
داستان در حقيقت بيان حق بودن مولاي متقيان و ناحق بودن عايشه است و البته در اين دوران هم اين آيات و البته تمام آيات 


در تفسير جامع» ج ١‏ ص 958 از امالى شيخ طوسىء از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس بعد از من با على (ع) بجنككد كافر است و اهل جهنم مى باشد. على ياره تن من است» هر كس با على دشمنى كند با 


مق اشم كرده و خدا را به غضب در آورده است. على (ع) حجت خدا در ميانٍ امتِ من است. 


اما متأسفانه عده اى از مخالفين ولايتٍ اميرالمؤمنين (ع) به نحوى داستان را با آوردن روايات جعلى يا تغيبر در روايات» بيان 
كرده اند كه نه تنها اين دو زن را مقصر جلوه نداده؛ بلكه حتى ييامبر (ص) را كنهكار جلوه داده اند به طورى كه مخالفٍ 
آيات الهى است. مثلاً: روايتى در تفسير الميزان» ج 8 ص 78 از درمنثوره از ابن سعدء از ابن عباس آمده است كه: «عايشه 
و حفصه خيلى به هم علاقمند بودند وبا هم مى جوشيدند. روزى حفصه به خانه يدرش عمر رفت. رسول خدا (ص) وقتى 
اندي و حقضه كاك ونه ور سياد كتوق عتاطاد وكا كترقق مايه قنطيه وز كان خض ةيوهو اثنانا أن رو ور عورد 
كقارا نا سول كنا ون ) ود عام عا رقه قى؟ولع نع يقد سات زايا كدرش دواع لمحيس راق متعفان نقد نا يرون اننا يل 
و سخت دجار غيرت شده بود. رسول خدا (ص) كنيزش را بيرون كرد و حفصه وارد خانه شد و كفت: من فهميدم كه جه 
كسى با تو بود. به خدا سوكند توبا من بد مى كنى» رسول خدا (ص) فرمود به خدا سوكند راضيت مى كنم و من نزد تو 


ص :561 


واز همان منبع» ص 075 از قمى آورده است: «حضرت سوكند خورد كه والله ديكر نزديكك ماريه قبطيه نشوم» . و نيز از همان 
مببع ١‏ ص 78" از ابن عباس آورده است: «حفصه در خانه خودش به درون اتاق رفت و ديد كه رسول خدا (ص) با كنيزرش 
(ماريه) عملٍ زناشويى مى كندء رسول خدا (ص) به حفصه فرمود: جريان را به عايشه خبر مده تا به تو بشارتى بدهم و آن اين 
است كه يدرت بعد از من و بعد از ابوبكر زمامدار مسلمانان مى شود . و در تفسير صافى» ج © ص 85” و نيز در اكثر و شايد 


همه تفاسير» مشابه اين روايات به جشم مى خورد .. 

لمن 

در مردود دانستن برخى از اين روايات مى توان به جند نكته ى ذيل اشاره كرد: 

١‏ -اين روايات كاشف از قولٍ معصوم (ع) نيستند. 

؟ - هدف از اين رواياث تَرى عايشه و حفصه و محكوم كردن رسول خدا (ص) است. 


- تضادى در اين روايات به جشم مى خورد و دقيقاً مشخص نيست كه آن روز سهم عايشه بوده است يا حفصه مثلاً در 
روايت اول آمده است كه: عايشه در يشت درب كوش مى داد. در صورتى كه آورده اند كه حفصه وارد مى شود. 

* -اين روايات سر تا يايشان مى خواهند بى عدالتى را به ساحت مقدس ييامبر اكرم (ص) نسبت دهند و به عبارتى مى 
خواهند بككويند حفصه يا عايشه در روزى كه مخصوص آنها بودء العياذ بالله بيامبر اكرم (ص) به ناحق آن را به ماريه داده و 
آنها را ازاين حق محروم ساخته است و لذا به خاطر اين بى عدالتى العياذ بالله به حفصه باج و حق سكوت مى دهد تا او از اين 


خطا جشم بيوشد و آن باج» تحريم كنيز و مزده به خلافت يدرش است. 


6-دراين روايات خواسته اند عمل قبيح «ايلاء» و «ظهارا رابه ساحت مقدس ييامبر (ص) نسبت داده و او را نسبت به يكى 


ديكر از زنانش يعنى «ماريه)» » ظالم جلوه دهند. 


* - ييامبر (ص) در خصوص همنشينى با هر يكك از همسرانش مختار بود و بر خلاف ساير مردان رعايت اين موضوع براو 


الزامى نبوده است. يس وجهى بر اين روايات باقى نمى ماند. 
-اكر واقعا بى عدالتى و حق كشى در بين بود ديكر جايى براى توبيخ آن دو زن توسط 


55١: ص‎ 


خدايتعالى باقى نمى ماندء بلكه مى بايست العياذ بالله رسول اكرم (ص) توبيخ مى شد. 


8 -از يك طرف جلوه دادن بى عدالتى به «حفصه» و «عايشه» به خاطر علاقه به «ماريه» و از طرفى ظلم كردن به ماريه به خاطر 
آن دو زن» سنخيتى نداشته» بلكه عين تضاد استء كه اين برداشتء العياذ بالله اعتبار رسول ارجمند اسلام (ص) را در حد يكك 


جوان علاقه مند به امور آلوده به كناه تنزل مى دهد. 


4 - متن اين روايات طورى است كه خلاافت ابوبكر و عمر و حاكميت آنان را شرعى و قانونى و مورد تصديق و تأييد الهى 


قرار مى دهند. و ... 
توجه: و اما در ادامه بحث جند روايت مستند و صحيح بدين شرح مى آوريم: 
در تفسير جامع» ج لا ص "377 از امالى شيخ طوسى و از قمى» از مجمع: (خلاصه روايت) 


وقتى حفصه و عايشه آن سر حضرت رسول خدا (ص) كه فرمود: سَِرّى به تو مى كويم, آن را به كسى اظهار نكن. و فرمود: 
«بدان ابوبكر بعد از من متصدى خلافت مى شود و بعد از او يدرت عمر به خلافت مى رسد» . حفصه همان روزاين خبر را به 
عايشه كفت و عايشه نيز آن را به ابوبكر كفت و او هم به عمر كفت. 


در تفسير جامع» ج ا ص 777 و2377 آمده است: ييامبر اكرم (ص) به جز عايشه (و خديجه) با هيج دختر بكرى ازدواج ننمود 
ويس از آن كه عايشه و حفصه سِترٌ يبغمبر (ص) را افشا كردند. آن حضرت مدت يكك ماه به امر خدايتعالى از تمام زنان خود 
دورى جست و در مشربه ام ابراهيم (ماريه قبطيه) تشريف داشت و ماريه قبطيه آن حضرت (ص) را خدمت مى كرد. تا آيه 
تخيير نازل شد (اين روايت مورد تأييد تمام مورخين و مفسرين است). 


ل : 


اين روايت معتبر و مستند» كفته حقير را تأييد مى كند, جرا كه العياذ بالله اكر ييامبر (ص) «ماريه) را «ايلاء» كرده بود يس به 


انناف آنه تريفه اناك ايداكا ماديا اومض بود 


در تفسير الميزان» ج كر ص 0376 از درمنثور» از ابن عباس: رسول خدا (ص) هر وقت به خانه «سوده) مى رفت» در آن جا 


شربتى از عسل مى نوشيد» روزى از منزل سوده به خانه عايشه رفت» 


ص ا 


عايشه كفت: من از تو بويى مى شنوم, از آن جا به منزل حفصه رفتء او هم همين را كفت» حضرت (ص) فرمود: به كمانم 


بوى شربتى باشد و «والله) ديكر نمى نوشمء خدايتعالى آيه: «يا ايها النبى ...2 را نازل فرمود. 

در تفسير الميزان» ج 2 ص "””, از درمنثور» از رسول خدا ((ص): (1) 

صالح المؤمنين (در آيه جهارم)» على بن ابيطالب (ع) است. 

در تفسير الميزان» ج 28 ص 7#؛ در ذيل آيه 8 ١تُوبَه‏ نصوحاً ...» از كافى» از امام صادق (ع): 
توبه ى نصوح آن است كه بنده از كناه خود توبه كند و ديكر آن كناه را مرتكب نشود. 

در تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص *097 از حضرت على (ع): 

توبه كامل با انجام * كار ممكن است: 


١-يشيفاق‏ از كناه كدشعة'#ساعاده كرون اعمال واجن كه فوت شده ابيع دير كرؤاتدث هالهايي كه از ديكران 
تصاحب كرده است» *# - در خواست حلال بودى از دشمنانء 0 - تصميم بككيرد كه به كناه برنككردد, 8 - خود را قن بنك كى 
خدا آب كند جنان كه در معصيت خدا يرورش داده است و تلخى عبادت را به خود بجشاند جنان كه شيرينى كناه را جشانيده 


است. 


توجه: «نصوح) از «نصاحه الثوب» مى آيد و به معناى دوختن جامه است يعنى توبه اى كه ياركى جامه ى دين از كناه را 
بدوزد وآن راوصله كند. به عبارتى «توبه نصوح» » توبه اى است كه اثرش در توبه كننده ظاهر شده و قصدٍ بازكشت به كناه 


در آن نباشد. 

در تفسير الميزان» ج 2*8 ص 2# از قمىء از امام باقر (ع): 

هر كس روز قيامت براى او نورى باشد» نجات خواهد يافت و براى هر مؤمن نورى است. 
در تفسير الميزان» ج 0*8 ص “” از امام صادق (ع): (در ذيل آيه 8١‏ ) 

امامان در روز قيامت» نورشان جلوى ياى مؤمنين و طرف راست آنها به حركت در آيد. 
در كتاب تفسير القرآن» سنن ترمذىء ح 0087 از رسول اكرم (ص): 

از فراست مؤمن بترسيد كه جيزها را با نور خدا مى نككرد. 


ص ا 


5 در خصوص أيه‎ -١ 


در تفسير جامع؛ ج ل ص 7578 در ذيل آيه 9 «يا ايها النبى جاهدٍ الكفار و المنافقين ...2 از ابن عباس: 


وقتى آيه نازل شد رسول خدا (ص) فرمود: البته جهاد خواهم كرد با «عمالقه) » يعنى كفار و منافقين. جبرئيل كفت: اى رسول 
منافقين جهاد كردند. 


در تفسير الميزان» ج ص 3*1 در ذيل ايه ١١‏ اضرب الله مثلا للذين كفروا 00 از امام صادق (ع): 


اين مثل را خدايتعالى براى عايشه و حفصه زده. كه عليه رسول خدا (ص) و در دشمنى با آنجناب دست بدست هم داده. سَرٌ 


او را فاش كردند. 

در تفسير الميزان» ج 08 ص 0757 از مجمع؛ از رسول خدا (ص): (ذيل أيه ١١‏ او مَريَمَ 0006 

مردانٍ بسيارى به حد كمال رسيدند ولى از زنانٌ به جز 5 نفر به حد كمال نرسيدند؛ ١‏ - آسيه دختر مزاحم همسر فرعون. 
” - مريم دختر عمران. 

"' - خديجه دختر خويلد. 

ع - فاطمه (س). 

در تفسير الميزان» ج 8 ص 2787 از درمنثور» از رسول خدا (ص): 

خدايتعالى مريم دختر عمران و آسيه خواهر موسى را در بهشت به ازدواج من د رآورد. 

2 نكته: 


بزركى بر سرش بيندازند. و نيز كفته اند: قبل از مركك از خدا خواست تا جايكاهش را در بهشت ببيند و خدا هم دعايش را 


اعلم). 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص راي ج22 از امام صادق (ع). از خداى تعالى: 
فر كن دوس هزا ذليل كنذيه ركه رامع كميق كردو اش 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص فلل باب 21١‏ از امام رضا (ع): 


هر كس كه از سيئه و عمل بدش» خوشش آيد مؤمن نيست. 


در عيون اخبار رضاء ج 2 ص 756 باب 38 از امام رضا (ع): محروم كسى است كه از عاقبت به خيرى محروم باشد و 


سودفتد كسى_اشيت كه تصدقاتك و خيرات خود زا سكين كنذ: 
در بحارالانوار» ج ١‏ ص 0١18‏ از حضرت مسيح (ع): همانا حكمت روشنايى هر دلى است. 


ص ورف 


در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 22١18‏ ج 5 از امام سجاد (ع) از خداى تعالى: علم هر جيزى را كه نمى 
ذانيك» طليه تكنيد مكر زماق كدرنة. ان غهل كيد به دوستى علس كه موز عمل قزاز نكرفت صاحبكن زا اضافة 'تكند مكر 


كفر وااو با از خذاوند حبزق نمى أفرايد«مكر دون شدن: 

در بحارالانوار» ج دلاء ص 217١‏ از امام محمد باقر (ع): 

جيزى با جيزى نياميخته است كه بهتر از حلم با علم باشد. 

در كافى؛ ج ١‏ ص 77؛ از رسول اكرم (ص): 

ما كروه يبامبران مأموريم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بكُوييم. 

در اصول كافى؛ ج ١‏ ص "١‏ از امام صادق (ع): كسى كه تعقل نكند» رستكار نمى شود. 
در تحف العقولء ص 08 5؛ از امام موسى كاظم (ع): 

براى هر جيزى دليلى بايد و دليل خردمند» تفكر است و دليل تفكرء خاموشى. 
در بحارالانوار» ج دلاء ص "21777 از امام محمد باقر (ع): 

دانشمندى كه از علمش سود برندء» از هفتاد هزار عابد بهتر است. 

در تحف العقول» ص 86" از امام صادق (ع): 

كسى كه عالم نباشد سزاوار نيست كه خوشبخت شمرده شود. 

درمعانى الأخبار» ج ؟؛ ص *؛ از امام صادق (ع): 

يكك حديث بفهمىء بهتر از آن است كه هزار حديث (نفهميده) نقل كنى. 

در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوقء. ص ,58١‏ باب 27 ج ١‏ از امام صادق (ع): 
هر كس به آن جه مى داند عمل كند بر آن جه نمى داند كفايت است. 


در معانى الاخبار» ج ؟ ص 28» از امام على (ع): در علم و دانشى كه به ديكران انتقال بيدا نكند و در قرائت قرآنى كه تدبرى 


نباشد و در عبادتى كه آكاهى و فهم احكام در آن نباشد خيرى نيست. 


خلاصه آيات سوره تحريم: 


١‏ - تُكَرّمُ ١‏ - نَحلَة أيمانكم 7- سر ييامبر (ص) ‏ - صالتح المؤمنين د -اكر ييامبر (ص) شما را طلاق دهد يرورد كارش 
زنانى بهتر عوض دهد # - خود و خانواده رااز آتش دوزخ نكه داريد ١‏ - انما تجزون ما كنتم تعملون / - توبه نصوح - 


نورهم 4 - جاهد الكفار ٠‏ - زن نوح و لوط (ع) ١١‏ - زن فرعون ؟1١‏ - مريم (س). 


ص 5 


/ام سوره ملك 

51 - سوره ملكك - تبارّكك - مانعه - واقيه (نككه دارنده) - منجيه - مّناعه. 
مكى است و 3١‏ آيه دارد. 

در تفسير جامع» ج ج لاك ص ,39"١‏ از برهانء از امام صادق (ع): 


هر كس اين سوره را بر ميتى قرائت كندء خخداوند سبحانٌ عذاب او را تخفيف دهد و اكر اين سوره را به مرد كان هديه كند به 


اذن خداوند مانند برق به آنها مى رسد. 

حلاص مطالب باق #رسين مناه 

بشم الل الرَحْمنٍ الوَّحيم 

تَبارَكَ الى بِيدِه الْمُلْك وَ هُوَ عَلى كل شَئ ءِ قَدِيدٌ )١(‏ 

لذن اق الوك و الغياة ايل ركع انكع أخدخ غها وهر الغوي1 العقوة 6 

الْذى حَلَقَّ م بع سّماواتٍ ولباقا ما ترى فى اق الرَحْمن مِنْ تَفَاوْتٍ قَاْجع البِصَرََلْ تَرى مِنْ قُطَورٍ (5) 
م اذجع الِْصَرَ كَوَنَينِ يَنْقِثِ إِليك الْبِصَرٌُ خاياً و هُوَ حسيرٌ () 

وَ لَقَد رَيَنّا السّماء الدَّئْيا بمصابيح وَ جَعلْناها رجُوماً لاطي وَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابَ السّعيرٍ (5) 

وَ لِلّذِينَ كَفَرُوا برَبّهِمْ عَذابُ جَهَنّم و بأ شق العهية () 

إذا أَلقُوا فيها سَمِعُوا لها سَهيقاً وَ حِى تَفُورُ (/) 


تَكادٌ د نة ون الكبطل كلما القى قيهاكة فك شاليم خركها أ له رابكه ترد () 
قالوا َلى قَدْ جاتنا تَذِيرٌ فَكذَبنا وَ قُلنا ما تَزَّلَ الله مِنْ شَئ ءِ إِنْ أَنتْ إل فى ضَلالٍ كبير (8) 
وَ قالوا لَوْ كنا نَسْمَعٌ أو تَغقل ما كنا فى أضحاب السّعير 21١‏ 


فَاغْتَرَفُوا بدَنِْهِمْ فشخقاً لأضحاب السّعير )1١(‏ 


ِنَّ الّذينَ يَحْشَّوْنَ رَبَهُمْ بالْعَيِب لَهُمْ مَغْفرٌَ وَ أخْرٌ كبيرٌ (؟1) 


ا َوْلَكُمْ أو اجْهَرُوا به إِنّهُ عَلِيمٌ بذاتٍ الصُدُورٍ (1) 

ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَ هُوَ اللطيفُ اليد (؟1) 

هُوَ الى جَعَلَ لَكمْ الأَوْضَ ذَلُولاً اموا فى مناكبها وَ كوا مِنْ رِْقهِ وَ لَه النُورُ )١5(‏ 
أ أمقع قرفن العماء أن يريس بك الأوض فإدا هق تقوو (1) 

َم أَمُِمْ مَنْ فى السَماء أَنْ مُوسِلَ عَلْيكُمْ حاصباً فستعلْمُونَ كيف تذير (17) 

وَلَقَدْ كذَّبَ الّذِينَ مِنْ قَيِلِهم فَكيِفَ كان تكير (18) 

أَوَ لَمْ يوا إِلَى الطبر مَؤْقُْ صافَاتٍ و يَفِْضْيَ ما يِمْسِكَهنٌ إل الخمن إِنّهُ يكل شَئْ ءِ بَصيد (15) 
هذا اذى هُوَ جنَْ لَكم يَنْصرَكُمْ مِنْ دُونٍ الوخمن إن الْكافرُونَ إلا فى عُوُورٍ (0؟) 
أَمَنْ هذا الّذى يَررْكَكمْ إِنْ أفسك رِزْقه بَلْ لَيجُوا فى عُُوٌ وَ نور (01) 

أكَمَنْ يَغشى مُكبًا على وَجهِدِ أهدى أمّْ يَْشى سَويًا عَلى صِراطٍ مُشتّقيم (51) 

ُلْ هُوَ الّدى أَنْمَأكُم وَ جَعَلَ كم المع وَ الأنْصارَ وَ اده فليا ما تَشْكرُونَ (70) 

ل هُوَ الى ذَرَأَكمْ فى الَْرْض و إِلَيهِ تُخشَرُونَ (5؟) 

وَ يَقُولُونَ مَتى هذًا الْوَعْدٌ إِنْ كمُمْ صادقينَ (10) 

قل إِنّما الم عند اللِّ و نما أن نَيرٌ مُبِينٌ (18) 
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ص ها 


أَرَأَئِتُمْ إنْ أَهْلكيى الله وَ مَْ مَعَىَ أَوْ رَحِمَنا فَمَنْ بُجيرٌ الكافِرينَ مِنْ عَذابٍ أليم (58) 
قل هُوَ الرَخْمنٌ آمَنَا به وَ عَليِهِ تَوَكلنا فَسَتَعْلْمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلالٍ مُبين (59) 
قل أ رَأَبْتُمْ إن أصْبحَ ماؤكم غؤرا فَمَنْ يَأتيكم بماءِ مَعينِ (0”) 


يربركت و زوال نايذير است كسى كه حكومت جهان هستى به دست اوست و او بر هر جيز تواناست )١(‏ آن كس كه مركك و 
حيات را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدام يكك از شما بهتر عمل مى كنيد و او شكست نايذير و بخشنده است )١(‏ همان كسى 
كه هفت آسمان را بر فراز يكديكر آفريد؛ در آفرينش خداوند رحمان هيج تضاد و عيبى نمى بينى! بار ديكر نككاه كنء آيا 
هيج شكاف و خللى مشاهده مى كنى؟! (”) بار ديكر (به عالم هستى) نككاه كن» سرانجام جشمانت (در جستجوى خلل و 
نقصان ناكام مانده) به سوى تو باز مى كردد در حالى كه خسته و ناتوان است! (©) ما آسمان يايين (نزديكك) را با جراغهاى 
فروزانى زينت بخشيديم و آنها [- شهابها ] را تيرهايى براى شياطين قرار داديم و براى آنان عذاب آتش فروزان فراهم ساختيم! 
(5) و براى كسانى كه به يرورد كارشان كافر شدند عذاب جهنم است و بد فرجامى است! (2) هنكامى كه در آن افكنده شوند 
صداى وحشتناكى از آن مى شنوند وو اين در حالى است كه بيوسته مى جوشد! (7) نزديكك است (دوزخ) از شدت غضب ياره 
ياره شود؛ هر زمان كه كروهى در آن افكنده مى شوندء نككهبانان دوزخ از آنها مى يرسند: «مكر بيم دهنده الهى به سراغ شما 
نيامد؟!) (4) مى كويند: «آرىء بيم دهنده به سراغ ما آمدء ولى ما او را تكذيب كرديم و كفتيم: خداوند هركز جيزى از 
نكرده و شما در كمراهى بزركى هستيد!) (9) و مى كويند: «اكر ما كوش شنوا داشتيم يا تعقل مى كرديمء در ميان دوزخيان 
نبوديم!) )09١(‏ اينجاست كه به كناه خود اعتراف مى كنند؛ دور باشند دوزخيان از رحمت خدا! )١١(‏ (اما) كسانى كه از 
برؤرد كارشان دن تهان :من ترستلة سلما امرش وباذا يزركى ذارتك07(1) كنتان هودبرايتهان كد با اشكان (تقاوق 
نمى كند). او به آنجه در سينه هاست آكاه است! (17) آيا آن كسى كه موجودات را آفريده از حال آنها آككاه نيست؟! در 
حالى كه او (از اسرار دقيق) باخبر و آكاه است! (15) او كسى است كه زمين را براى شما رام كرد, بر شانه هاى آن راه برويد 
واز روزيهاى خداوند بخوريد؛ و بازكشت و اجتماع همه به سوى اوست! (18) آيا خود رااز عذاب كسى كه حاكم بر آسمان 
است در امان مى دانيد كه دستور دهد زمين بشكافد و شما را فرو برد و به لرزش خود ادامه دهد؟! )١12(‏ يا خود رااز عذاب 
خخداوتنا سما دن آمان فى ذانيك كه تتدبادى :ير ان ستكريزة بز شما فرسعدل؟! ويرودى خواهيك ذانست تهلايدهائ من جكوته 
است! )١9(‏ كسانى كه يبش از آنان بودند (آيات الهى را) تكذيب كردندء اما (ببين) مجازات من جكونه بود! (18) آيا به 
برندكانى كه بالاى سرشان است و كاه بالهاى خود را كسترده و كاه جمع مى كنند» نككاه نكردند؟! جز خداوند رحمان كسى 
آنها را بوفراز أسسان كه ننى "دازدء زا كذ ا يده جر يناسية 1 (131) ابا نان كند كه لشكر ناشت من افك لما رنا حرا 
برابر خداوند يارى دهد؟ ولى كافران تنها كرفتار فريبند! )7١(‏ يا آن كسى كه شما را روزى مى دهدء اكر روزيش را بازدارد 
(جه كسى مى تواند نياز شما را تأمين كند)؟! ولى آنها در سركشى و فرار از حقيقت لجاجت مى ورزند! )7١(‏ آيا كسى كه به 
رو افتاده حركت مى كند به هدايت نزديكتر است يا كسى كه راست قامت در صراط مستقيم كام برمى دارد؟! (؟1) بكو: «او 
كسى است كه شما را آفريد و براى شما كوش و حِشْم و قلب قرار داد؛ اما كمتر سياسكزارى مى كنيد!» (57) بك ذال كدي 
است كه شما را در زمين آفريد و به سوى او محشور مى شويد!) (75) آنها مى كويند: «اكر راست مى كوييد اين وعده قيامت 


جه زمانى است؟!) )١0(‏ 54 «علم آن تنها نزد خداست؛ و من فقط بيم دهنده آشكارى هستم!) )022 هنكامى كه آن (وعده 


الهى) را از نزديكك مى بينند» صورت كافران زشت و سياه مى كردد و به آنها كفته مى شود: «اين همان جيزى است كه 
تقاضاى آن را داشتيد» ! (37) بككو: «به من خبر دهيد كر خداوند مرا و تمام كسانى را كه با من هستند هلاكك كندء يا مورد 
ترحم قرار دهد» جه كسى كافران را از عذاب دردناكك يناه مى دهد؟!) (18) بككو: «او خداوند رحمان است,. ما به او ايمان 
آورده و براو توكل كرده ايم؛ و 


ص 1ن 


زود من ادانيلد جه كسى :در كمرافق اشكان اننت]1 (59) بكو ونهمن تخبر ذهيد اكر ابهاق (سرزمين) شعاد ر زمين فرو 


رودء جه كسى مى تواند آب جارى و كوارا در دسترس شما قرار دهد؟!) (0:) 
+3 نكته: 
در جهار آيه ”و 9و ٠‏ وة»؛, صفت «رحمن) آمده |أقسرك: 


در تفسير صافى, ج 8 ص 27" از كافىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه :)١‏ خداوند حيات و زندكى را قبل از مركك خلق 
نمود. و حيات و مركك هر دو مخلوقى از مخلوقات الهى هستند. وقتى مركك فرا رسد داخلٍ عضوى از اعضاى انسان نمى شود 
مكر آنكه حيات راز آن عضو خارج مى سازد. 


در جامع» ج ل ص بوره از مجمعء از رسول خدا (ص): (در ذيل ابه ؟٠(ان‏ الذين يخشون ربهم 0 


ايشان را به واسطه نماز و روزه و ديكر عبادات ياداش نمى دهندء مككر به مقدار عقل او. شخص احمق در اثر حماقت به كناهى 
مى رسد كه بزركترين كناه فاجر و فاسق است. بدانيد در قيامت درجات بندكان و قرب آن ها نزد يرورد كار به مقدار عقل 


آنهاست. 
در كافى» ج 7 ص “لل جا از امام صادق (ع): 


به روزه و نماز مردم كول نخوريد زيرا بسا انسان به نماز و روزه شيفته مى شود كه اككر تركك كند به هراس افتد» ولى آنها را 


به راستكويى واداء امانت بيازماييد. 

در عيون اخبار رضاء ج ”؟» ص 7527 از امام رضا (ع): 

دوست هر كسى عقل اوست و دشمن او جهل اوست. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 77 ج١1‏ از حضرت على (ع): 

دالشهتتك فت ا كر نضوةة زنذه اسك ب" تاذان حت ١١‏ كر زندة باشد عرده است: 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص )28١‏ ج 1 از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 
خداوند عقل را آفريد و فرمود: به عزتم سوكند كه آفريده اى نيكوتر از عقل خلق نكرده ام. 

در تفسير جامع» ج لاه ص 36٠‏ از كافى» از امام هادى (ع): (در ذيل آيه 77 ١آفْمَن‏ يمشى مكبا ...2 ): 


خداوند كسانى را كه از ولا-يت اميرالمؤمنين (ع) تجاوز كرده اند مثل زده به آنهايى كه به صورت راه مى روند و به جايى 


نمى رسند و اشخاصى كه از ولا-يت آن حضرت (ع) ييروى نمودند كسانى اند كه با قدم, راو راست مى روند. و صراط 


ب در اينجا معد سثث 
متسقيم 3 4 
5 س على 7 ) است. 


ص 016 


در تفسير الميزان» ج اعخوة ص ذرة از كافى» از امام ابى جعفر (ع): 
قلب جهار قسم اسث: 


كز ادق ]كر معاد كن كل اين فى كك 


١‏ - قلب مطبوع: قلبى است كه مهر شده و آن قلب منافق است. 

* - قلب منكوس: قلبى است كه مشركك شده و آن قلب كافر است. 

#تقلبى كةادر اث انان وقاق هسح اكر هو حالت تفاق اجلكن برسلة لكف كردد و اكر كو وفك امات ميزه تحاث بابل 
در تفسير جامع؛ ج /اء ص 7157, از كافىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه 71 «قَلَما رأوةٌ زلفه ...2 ): 


آيه شريفه درباره دشمنان اميرالمؤمنين (ع) نازل شده است آنها آن حضرت را روز قيامت در بهترين مقام مشاهده مى كنند و 


صورتشان نوه يروود كارسياة شوذ, 


از همان منبع»ء ص 7157, از قمىء از امام رضا (ع): (1): ائمه (ع) ابواب و درهايى هستند ميان خداوند و مخلوقاتش و آب در 
آيه شريفه علم و دانش امام است و مقصود اين است: «اكر شما مردم صبح كرديد و خود رادر يس يرده ى غيبت مشاهده 
كرديد»ء كيست كه علم و دانش امام را به سوى شما آورده و جه كسى امام جديدى به مانند امام غايب به سوى شما بفرستد؟) 


در امالى شيخ صدوق» ص 284 م1 از امام صادق (ع): 

خداى تعالى بنده اش را به اندازه مروّتى كه دارد» روزى مى بخشد. 
در تفسير صافى» ج "اه ص 775؛ از عياشىء از امام صادق (ع): 
نتيجه ى سه جيز به خودٍ انسان بر مى كردد: 

١‏ - نقض عهد. 

1 - ظلم. 

*- مكر. 


توجه: بحث ١سته‏ ايام) در ذيل آيه (سجده ؟©)» بحث «جن و شياطين» در سوره جن» بحث ١جهنم)‏ در ذيل آيه (5)» بحث 


«استعاذه و صراط مستقيم) در سوره حمد اقدة اسية: 


خلاصه آيات سوره ملكك: 


١‏ - المُلكك ؟ - الموت و الحياة * - سبع سماوات طباقاً _ رحمن _ هيج تفاوتى در آفرينش خداوند نمى بينى» يس جشم باز 
كن آيا نقصان مى بينى ؟ - دوباره با جشم بصيرت بنككر 0 - ... رجوماً الام ذاه ااحوو رات كاج عبات كه عدا 
ذن يتهان تقوا كه ذارند» امرؤزكن :و ياداش يزركى وايش دارئد *3:-أاكر سحن ينهان و اشكار كوييذ دا كاه است 18ت 
رام كردن زمين 14 - برواز مرغان هوا _ رحمن ٠١‏ - رحمن ١8‏ - علم قيامت نزد خداست 77 - صراط المستقيم ١7‏ - عذاب 


48 رحمن. 


ص رون 


١-در‏ ذيل ايه 7 


١78 اعراف‎ -١ 


28 سوره قلم 

8 - سوره قلم 0 (مكى است و١452‏ آيه دارد). 

2 نكته: 

كلمه «قلم» دو بار به صورت مفرد در قرآن كريم آمده است. 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 7359؛ از مجمع و از برهانء از ييامبر اكرم (ص): 


به قارى اين سوره خداوند ثواب كسانى كه به آنها حلم بسيارى عطا نموده» مرحمت فرمايد. و كسى كه دندان او درد كرفته 


اكز ان سورة وا تريس وهمراه وه بردارة درف او ساكن 'شؤة: 


خلاصه مطالب: تَسلى و بيان خلق عظيم يبامبر (ص»» يبروى نكردن از كفار» آزمايش اهل مكه. داستان اصحاب حديقه (باغ)) 
كيفر كفارء ياداش مؤمنين» توبيخ مشركين و منافقين. 


بشم الل الوَحمنٍ الرَحيم 

ن وَ القَلَم وَ ما يَسْطَرُونَ )١(‏ 

ما ألت بيغم ريك بمَجْنُونٍ (؟) 

نء سوكند به قلم و آنجه مى نويسند )١(‏ كه به نعمت يرورد كارت تو مجنون نيستى (1) 
توجه: دو روايت مشهور در خصوص «نون و قلم) در ابتداى سوره «زخرف» آمده است. 


وَإِنَْ لك لأخرا غَيِرَ مَمْنُونِ(؟) وَإِنْك لعلى لق عَظِيم (؟) و به درستى براى تو اى رسول ياداشى نامحدود و غير مقطوع است 
© و تو بر خوى و خلق عظيمى آراسته اى (©) 


ممنون: ازهم _ن _ن؛ وبه معناى قطع و نيز منت نهادن است. 

در تفسير الميزان» ج 09 ص 28) از معانى» از ابى الجارود, از امام ابى جعفر (ع): 
خلق عظيم همين اسلام اسثت. 

در تفسير جامع» ج ل ص 22875 از تفسير ابوالفتوحء از اميرالمؤمنين (ع): 


نيكويى خلق» انسان را به بهشت و سوءٍ خلق به دوزخ مى كشاند. 


در تفسير جامع» ج لا ص 6 از رسول خدا (ص): 
اول جيزى كه در ترازوى اعمال مى دهند» خوى نيكو است. 


در عيون اخبار رضاء ج ؟ ص 8/ا7, ج٠١‏ از رسول خدا (ص): مؤمن با خوى نيكو به درجه و مرتبه كسانى مى رسد كه روزها 
راروزه مى دارند و شبها به نماز اشتغال دارند. 


در تفسير الميزان» ج اعخوة ص 3 از مجمع » از رسول خدا (ص): 


ص رن 


ابعثت لاتمم مكارم الاخلاق» من مبعوث شده ام تا مكارم اخلاق را به حد كمال برسانم. 
در امالى شيخ صدوقء. ص 07005 م/” از امام باقر (ع): 

هر كس نصيبش كج خلقى باشدء ايمان از او دريغ شود. 

در تفسير الميزان» ج 29 ص 688) از مجمع» از ضحاكك بن مزاحم روايت كرده اند كه كفت: 


جون قريش مشاهده كردند كه بيامبر اكرم (ص)» حضرت اميرالمؤمنين (ع) را مقدم داشته و بزركك مى شمارد» شروع به 
بدكويى حضرت على (ع) كرده و كفتند: ييامبر (ص) فريفته و شيفته ى على (ع) شده است. طولى نكشيد كه جبرئيل (ع) 


فرود آمد و آيات سوره ن والقلم را آورد. 


در تفسير صافى» ج ص "/ان از خصال صدوق: رسول خدا (ص) ٠‏ نام دارد» 6 نام در قرآن است و 6 نام در قرآن نيسثك. 
واما آن جه در قرآن است: «محمد) » «احمد) » «عبدالله) » «يس» و «نون» مى باشد. (صحت اين روايت بعيد استء» براى توضيح 


بهذيل آيه ل(ضض8) مراجعه كنيد). 
فُسَنعِصِرٌ وَ يُبِصِرُونَ (0) 

بكم الْمَفتُونُ (6) 

إنَّ ربك هُوَ أعْلَمٌ من ضَلَّ عَنْ يله وَ هو ألم اْمهْتَدِينَ () 
فَلا تلع الْمَكدّبينَ )0 


وبه زودى تو مى بينى و آنان نيز مى بينند (0) كه كدام يكك از شما مجنونند! (2) يرورد كارت بهتر از هر كس مى داند جه 
كي لازاه :او كمزاء عنده و هذانت يافتكان ونيز بهتر من شتاسد! (7) حال كه جني امتكةاز تكد ين كد كان اطاعت مكد! 
0( 


وَدُوا لو تَدْهِنٌ فَيِدْهِنُونَ () 
آنان همين را مى خواهند كه تو سازش كنى و آنها هم با تو بسازند (94) 


دّهن: به معناى روغن. ادهان: به معناى روغن مالى و به اصطلاح» ماست مالى است كه كنايه از نرمى و روى خوش نشان دادن 


است. 


وَلَا تطغ كل حَلافٍ مّهِين )٠١(‏ هَمَازِ مَشَّاءٍ يتَميم )1١(‏ منّاع للْخَير مُعْتَدٍ أثيم )1١(‏ عُثلَ بَعْدَ ذلك رَنِيم (1) و يبروى مكن از 


كسى كه دائم سوكند دروغ مى خورد و خوار و يّست است )3١(‏ و كسى كه عيب جويى و سخن جينى مى كند )1١(‏ و أكسى 


كه مانع خير و نيكى است و ستم رااز حد مى كذراند و بسيار كناه مى كند (11) و كسى كه بد دهن و خشن است و مردم 


نكته اى از الميزان» ج 4" ص 28: اين جهار آيه شريفه؛ نه صفت رذيله را بيان مى كند و دوستى 


ص :57 


با صاحبانٍ اين صفات را منع مى فرمايد: 

١‏ - حلاف: كسى كه بسيار سو كند مى خورد يس براى صاحب سوكند يعنى خدايتعالى احترامى قائل نيست. 

؟ - مهين: از مصدر مهانت يعنى حقارت است _ بعضى كفته اند بسيار شرارت است _ بعضى هم به معناى «كذاب» كفته اند. 
* - هماز: به معناى عيب جويى و طعنه زنى است. 

ع - مشاء بنميم: سعايت و دو به هم زنى (سخن جينى) است. 

ه - مناع خير: منع كننده از خير. 

- معتدى: از حد كذراندن ظلم و ستم است. 

- اثيم: كسى كه بسيار كناه كند. 

- عُثّل: سخن خشن و درشت. 

9 - زنيم: زنازاده» كسى كه نسبى ندارد و يدرش معلوم نيست. 


در تفسير جامع» ج لا ص 185, از امام باقر (ع): حلاف عُمر است كه براى رسول اكرم (ص) قسم ياد كرد عهد و بيمانى كه 
ازاو كرفته دربارهى ولا-يت اميرالمؤمنين (ع) نقض نكند. خيز در اين آيه. وجود مقدس اميرالمؤمنين (ع) است كه بر 


حضرتش ستم كردند. 
أنْ كان ذا مالٍ وَ بَنِينَ (1) 
إذا تَتْلى عَلَيِهِ آياثّنا قال أساطيرٌ الأَوَلِينَ (15) 


مبادا بخاطر اينكه صاحب مال و فرزندان فراوان است (ازاو ييروى كنى»)! )١(‏ هتكامن كه آيات ما براق خوائده مين شود هي 


كويد: «اينها افسانه هاى خرافى بيشينيان است!) (10) 
به زودى بر دماغش داغ شمشير نهيم (ذليل شود) )١18(‏ 
سمه: و (وسم) به معناى «علامت كذارى» است. 


خرطوم: به معناى بينى است. 


تكعهاى اق الميزان ع 4" عن :8ه يتن انسان ازليق جبزى انث كه يه سقم حى ابد نذا عباراتق ازجملة:«دماغشن را خره 
كرد) يا «دماغش را به خاكك ماليد)» در حقيقت كناياتى است براى نشان دادن حقارت و خفت شخصء كه در آيه شريفه نيز از 


اين كنايه استفاده فرموده استث: 
در تفسير جامع» ج 34 ص 66 از قمى آورده: 


مقصود زمان رجعت است,. جون اميرالمؤمنين (ع) به سوى دنيا رجعت كند و دشمنان آن حضرت نيز به دنيا بازكردند آنها را 


لخدن لف 


صاحب تفسير جامع آيه شريفه را به زمان رجعت بركشت داده است و البته بعضى ديكر از مفسرين هم اين نظر را قبول دارند 


طو ا 


04 ج04 ص‎ -١ 


ذيل آيه شريفه آورده است: «و ظاهراً عمل علامت كذارى بر دماغ آن شخص در قيامت واقع مى شود؛ نه در دنيا هر جند كه 
بعضى از مفسرين آن را حمل بر رسوايى در دنيا كرده و براى توجيه اين نظريه» خود را به زحمت انداخته اند) . اما به نظر بنده 
ى حقير هر دو نظريه مى توانند درست باشند جرا كه در زمان رجعتٍ حضرت على (ع) به عنوان «دابه الارض» بر ييشانى كفار 
داغ و علامت مى كذارد همان كونه كه در قيامت اين داغ كذاشته مى شود. (والله اعلم). 


نا يَلوْنَاهُمْ كما بَلّؤنا أَصْحابَ الْجَنَِّإذْ أَقْسَمُوا لَيضْرِمنّها مُضْبِحِينَ 017 
وَلا يَسْتَثبُونَ (18) 

لين له 

ََصْبَحَتْ كالصّريم (0) 

قتَنَادَوًا مُصْبِحِينَ )5١(‏ 

أَنِ اغْدُوا عَلى حَوْيِكع إِنْ كنْتَمْ صارمينَ (؟) 
قَانْطَلَقُوا وَ هُمْ يَتَاقَتُونَ (5) 

أَنْ لا يَدْخُلنَا اليم عَلَيكُمْ مشكينٌ (8) 
وَعَدَوَا عَلى حَوْدٍ قادِرينَ (15) 

كلما رَأؤها قانُوا نا لَصَاُونَ (19) 

بل نَخنٌ مَحْرُومُونَ (997) 

وُسَطهُع أَلَمْ أقلْ لك لؤ لا تُسَبَحُونَ (0) 


قالُوا سُبِحانٌ رَيّنا نا كنا ظالِمِينَ (4؟) 


أ 


قال 


هن بفشهع غلى بعل كلاو تون (:3) 
قالوا يا وَيِكنا إِنّا كما طاغينَ (#1) 


تحسى رَينا أنْ ينا حرا مِنْها إِنّا إلى رَبّنا راغِبُونَ (01) 


كذ لك العذانت و لمذانك اعدو اكه لذ كالو ا يعن 3 زسسم 


إن لين عِنْدَ رَبّهمْ جات النعيم (56) 

أ منجْعَلٌ الْمُسْلمِينَ كَالْمَجْرِمِينَ (0م) 

مالك كف تشكترن 39 

َم لَك كتابٌ فيه تَدْرْسُونَ (/0) 

إنَّ لَكُمْ فيه لما تَكَيرُونَ (*) 

أ لك أَيْمان علا بلع إلى يَؤم اِْيامَهِ إن لَك لما تَحْكمونَ (00) 
َلْهُمْ أَبْهُعْ بذك زيم (60) 

أ لَهُعْ شرَكاء فَْيأنُوا بشرَكائِهم إِنْ كانُوا صادقينَ )6١(‏ 


ما آنها را آزموديم» همان كونه كه «صاحبان باغ» را آزمايش كرديم, هنكامى كه سوكند ياد كردند كه ميوه هاى باغ را 
صبحكاهان (دور از جشم مستمندان) بجينند (17) و هيج از آن استثنا نكنند (18) اما عذابى فراكير (شب هنكام) بر (تمام) باغ 
آنها فرود آمد در حالى كه همه در خواب بودند (19) و آن باغ سرسبز همجون شب سياه و ظلمانى شد! )5١(‏ صبحكاهان 
يكديكر را صدا زدند )1١1(‏ كه بسوى كشتزار و باغ خود حركت كنيد اكر قصد جيدن ميوه ها را داريد! (77) آنها حركت 
كردند در حالى كه آهسته با هم مى كفتند (71) «مواظب باشيد امروز حتى يكك فقير وارد بر شما نشود!» (75) (آرى) آنها 
صبحكاهان تصميم داشتند كه با قدرت از مستمندان جل وكيرى كنند (10) هنكامى كه (وارد باغ شدند و) آن را ديدند كفتند: 
«حقا» ما كمراهيم! (8) (آرى» همه جيز از دست ما رفته) بلكه ما محروميم! (717) يكى از آنها كه از همه عاقلتر بود كفت: آيا 
به شما نككفتم جرا تسبيح خدا نمى كوييد؟! (18) كفتند: «منزه است يرورد كار ماء مسلماً ما ظالم بوديم!» (14) سيس رو به 
يكديكر كرده به ملاامت هم يرداختند (0:) (و فريادشان بلند شد) كفتند: واى بر ما كه طغيانكر بوديم! (1) اميدواريم 
يرورد كارمان (ما را ببخشد و) بهتر از آن به جاى آن به ما بدهد, جرا كه ما به او علاقه منديم! (؟) اين كونه است عذاب 
(خداوند در دنيا) وعذاب آخرت از آن هم بزركتر است اكر سن ذاتسسد8(1) سلما براى برهير كازات تزف وووود كارشا 
باغهاق بر حت ديقت اشت] (6") آيا مؤمنان را همجون مجرمان قرار مى دهيم؟! (0*) شما را جه مى شود؟! جكونه داورى 
من كنك ؟!:(2) ١‏ با كنا ذازاهن كلدان ان دؤمق من خوانن 577 كه انهه كما العتاحدسى كنيد ان 7 ناشنانيت ؟! لون :نا 


اينكه عهد و ييمان مؤكد و مستمرى تا روز قيامت بر ما داريد كه هر جه را حكم كنيد 


ص فور 


براى شما باشد؟! (4) از آنها ببرس كدام يكك از آنان جنين جيزى را تضمين مى كند؟! (60) يا اينكه معبودانى دارند كه آنها 


را شريكك خدا قرار داده اند (و براى آنان شفاعت مى كنند)؟! اكر راست مى كويند معبودان خود را بياورند! (61) 
آيات شريفه 17 تا 8# در خصوص داستان حديقه يا اصحاب باغ است به اين شرح: 
در تفسير جامع» ج لل ص نم37 از ابن عباس و در الميزان» ج اعؤرة ص 26 (جمع بين دو نقل) 


در نزديكى صنعاء باغستانى بود به نام «صروان» كه متعلق به مردى مؤمن و اهل خير بود و خدايتعالى هم به او بركت عطا 
فرمود. بعد از مركشء «ينج يسرش» باغ را صاحب شدند (صاحب تفسير جامع به اسه يسر؛ اشاره كرده است) در همان سالى 
كه بدرشان از دنيا رفت» باغ محصول فراوانى آورد. وقتى حاصل باغ را ديدند ياغى شده و تصميم كرفتند به فقرا جيزى 
ندهند» جهار نفر از برادران قبول كردند ولى ينجمى ايشان در خشم شد و آن ها را نصيحت كرد. سحركاه ينهانى و ييش از 
طلوع فجر به باغ رفتند جون وارد باغ شدندء ديدند كه باغ از قهر الهى سوخته است. برادر ينجمى به آنها كفت: «الم اقل لكم 
لولا تُسبحون» -«و كفت: آيا من به شما نككفتم جرا شكر و تسبيح خدا به جاى نمى آوريد؟» (1). و اواز نظر سن و سال 
كوجكترين آنها بود» جنانجه خداوند فرمود: «اى امت محمد! شما از حيث عمْوْ كوجكترين» ولى بهترين امتهاييد) . آنها از 
كزةارشاة يشيمان شده ويه كرذثده زروود كان تيز به انها عات كرامث فرهوه: 


2 نكته: 

خداوند سبحان در جهار سوره به داستان «باغ) اشاره فرموده است: 
١-همين‏ آيات. 

١‏ - آيات شريفه (5) كه داستان مَتَلى از قرآن درباره دو مرد باغبان است. 
* - «داستان دو باغ) در ايه ا 

؟- مكل باغ خرما و اكور در آبه (. 


در تفسير جامع» ج لا ص /270 از كافى» از امام باقر (ع): انسان مرتكب كناه مى شود. خداوند دراثر آن» روزى او را قطع مى 
كتدسى انراد الصسرا لخر ثلها تصيحي: لق زا تاذرف قرسو 


يَوْمَ يُكشَّفٌ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى الشّجُودٍ فلا يَسْتَطِيعُونَ (0*) روزى كه واقعيت كشف مى كردد و خلق به سجده دعوت مى 
شوند ولى آنها نمى توانند سجده كنند (617) 


2 نكته: 


جمله «يكشف عن سناق» ظاهرا به معناى «بالا زدن جامه از روى ساق ياست» » اما در اينجا نوعى كنايه براى «كشف واقعيت» و 


«كنار ردن يرده از جشم هاست)» . متأسفانه برخى از 


ص :51 


7/8 آيه‎ -١ 

-١‏ كهف "“” تا مع 
9 سبا ١5‏ 

6- بقره 88؟ 


ه- ايه / 1١‏ 


مفسرين عامه روايتى جعلى آورده اند كه «در قيامت هر كروه به معبود خود سجده مى كنند و مسلمين نيز حيرانند كه خداى 
آنها كيست؟ ناكهان (العياذ بالله) خدا به شكل انسانى در آمده و ساق يايش را بالا مى زند و به اين طريق آنها خدايشان را مى 


شناسند و به او سجده مى كنند) . 


واضح و روشن است كه اين كروهٍ جاهلء العياذ بالله جسميت را به خدايتعالى نسبت مى دهند و تنها بايد به آنها كفت: 


«يروردكارا! همه ما را هدايت فرما» (ان شاء الله). 
2 نكته: 


خداوند سبحان در جاى ديكر به ركوع نكردنشان اشاره مى فرمايد: «وَإِذًا قِبِلَ لَهُمُ ازكعُوا لَا يَرَكعُونَ - «و هنكامى به آنها 
كفته شود كه ركوع كنيد» ركوع نكنند) .)١(‏ 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 4١‏ از معانى الاخبار» از امام صادق (ع: در معناى ايوم يكشف عن ساق» : 
(العياذ بالله) آيا خدا جامه خود را بالا مى زند؟ سبحان ربى الاعلى. 
خاشِعة أَبْصارُهُمْ تَرمَفهعْ ذِلَُّ وَكَدْ كانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى الشجُودٍ وَ هُمْ سالِمُونَ (6) 


اين در حالى است كه جشمهايشان (از شدت شرمسارى) به زير افتاده و ذلت و خوارى وجودشان را فراكرفته؛ آنها بيش از اين 


دعوت به سجود مى شدند در حالى كه سالم بودند (ولى امروز ديكر توانايى ندارند)! 0870 


برذاشته شوذ و مؤمتيق براق عظمت يروو كان به ستحده افشل اما متافقين هر جه سحي كنند كه سحدة كتتذ» قمى توانتد ويرا 


يشت آنها مانند شاخ كاو شود و فرو نيايد. 
توجه: بحث ١ركوع‏ و سجود در قيامت و دنيا» در ذيل آيه (مرسلات 58) آمده است. 


فَذَرْنِى وَمَْ يُكذْبُ بِهَذًا الْحَدِيثِ سَتَسْتَدْرِجَهُم مّنْ حيث لا يَعلْمُونَ (8©) وَأْمْلِى لَهُمْ إنَّ كبدى مَتِينٌ (؟) بس كيفر كسانى كه 
اين قرآن را تكذيب مى كنند به خود من واككذار» ما به زودى از راهى كه خودشان نفهمند استدراجشان مى كنيم (69) و من 
به آنها مهلت مى دهم كه كيد من سخت ماهرانه است (68) 


استدراج: مصدر فعل «نستدرجهم) است و به معناى «درجه كسى را به تدريج يايين آوردن است تا جايى كه شقاوت و بدبختى 
او به نهايت برسد و هلاكك شود) بدين طريق كه خدايتعالى نعمت» يشت سر نعمت به او مى دهد و او مشغول ماديات كشته و 


غافل از شكر و ياد خدا مى 


0 


-١‏ مرسلاات/5 


كردد. ودر جاى ديكر مى فرمايد: «سنستدرجهم من حيث لايعلمون» .)١(‏ 
املاء: به معناى مهلت دادن است. 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 37 از كافى» از امام صادق (ع): خدايتعالى وقتى خير بنده اى را بخواهد هر كاه كناهى مرتكب 
شود به دنبالش به يكك كرفتارى مبتلايش مى كند و به اين وسيله استغفار را به يادش مى اندازد و وقتى شر بنده اى را بخواهد 


هر كاه كناهى مرتكب شود دنبالش نعمتى به او مى دهد تا استغفار را از يادش ببرد و در نتيجه كنهكارى را ادامه بدهد. 


دهد كه او را غمككين و به ياد خدا اندازد. 


در كافى» ج نك ص 0ع؟, از امام صادق (ع): 
وقتى خدايتعالى بنده اى را دوست بدارد او را در بلاء كرفتار كند. 
2 نكته: 


حضرت يونس (ع) در قرآن كريم به «صاحب ماهى') نطووو بع سيشاكه من ترمانك: زولا تكم قاس الفرتم لكاو 
فى كرمايدة وو ذا ترق إذ ذعك) زد 


أم تَستلهُ أخرافَهُمْمِنْ مَغَْم مُْقَلُونَ (9ع) 

َم عِنْدَهُمْ الَْعبُ فَهُمْ يَكتبُونَ (/6) 

فاب بكم رَبك ولا تَكنْ تحصاحب الُْوتٍ إِذْ نادى و هُوَ مَكطُومْ (68) 
َو لا أن تَدارَكهُ نمه من ره لَب باْعرءِ وَ ُو مَذْمُوم (64) 

فَاجْتَباهُ رَبُهُ فَجَعَلَهُ مِنّ الصَالِحِينَ (00) 


باتك عو اق انها عرذى عن طليئ كد يرو اخنشن براق انها ستكين اسق؟! (22) يا اراز غيب كز اتهاسكدو أن وامن تويستد 
(و به يكديكر مى دهند)؟! (59) اكنون كه جنين است صبر كن و منتظر فرمان يرورد كارت باش و مانئد صاحب ماهى [- 
يونس] مباش (كه در تقاضاى مجازات قومش عجله كرد و كرفتار مجازات تركك اولى شد) در آن زمان كه با نهايت اندوه 
خدا را خواند (58) واكر رحمت خدا به ياريش نيامده بود» (از شكم ماهى) بيرون افكنده مى شد در حالى كه نكوهيده بود! 


(69) ولى يرورد كارش او را بركزيد و از صالحان قرار داد! (0:0) 


وَإِنْ يَكادٌ الّذِينَ كفَرُوا ليَرلُِوئك بِأَبْصَارِهِمْ لَمَا سَمِعُوا الذكر وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَْنُونٌ (01) وَمَا هُوَ إِنَا ذ كز للْعَالَمِينَ (01) نزديك 


است كسانى كه كافر شده اند بعد از ثُ شنيدن قرآن» تو را با جشم زخم خود سرنككون كنند وامى كويند او مجنون است )0١(‏ 
در حالى كه قرآن نيست مكمر تذكر و يندى براى عالميان (87) 


2 نكته: 
در جمله: «ليز لقونكك بأبصارهم) » كلمه «زلق)» به معناى لغزش و كلمه «ازلاق)» به 


ص حرفا 


1١/87 فارعا-١‎ 


"- قلم نا 


انبياء /ال/ 


معناى ازلال و صرع است و كنايه از كشتن و هلاكك كردن است و معناى جمله همان «جشم زدن يا جشم زخم يا صدمه زدن 


به واسطه جشما مى باشد. 
در تفسير اين آيه شريفه ويا به عبارتى در معناى جشم زخمء مفسرين دو عقيده دارند: 


١‏ -عدهاى كفته اند: معناى آيه اين است كه وقتى ذكر قرآن را از تو مى شنوند با نظرى سرشار از كينه و خشم به تو نظرمى 
كنند به طورى كه مى خواهند با همان نكا تيزشان تو را بكشند (اين كروه جشم زخم را قبول ندارند). 


- عده اى ديكر معتقدند: جشم زخم وجود دارد و معناى آنّْ همان جشم زدن است. 


صاحب تفسير الميزان» ج 5 ص (كه منبع قول اول هم هست) آورده است: مراد از «ازلاق بابصار» به طورى كه اكثر 
مفسرين كفته اند: جشم زدن است كه خود نوعى از تأثيرات نفسانى است و دليلى عقلى بر نفى آن نداريمء بلكه حوادثى ديده 
شده با جشم زدن منطبق است و رواياتى هم بر طبق آن وارد شده و بااين حال علت ندارد كه ما آن را انكار نموده بكوييم 


رقع ال 
لي 
در خصوص جشم زخم و سحر جند نكته به شرح ذيل بيان مى كنيم: 


١‏ -انسان موجودى مرموز با نيرو و قدرت هايى نهانى است كه اكثر توانايى هاى او هنوز هم كشف نشده است. علم هيينوتيزم 
يكى از علومى است كه در رابطه با اين نيروهاى نهانى انسان است. روح انسان از طريق جشم و نككاهء يكك نوع نيرو و انرزى با 
ف ركانسهايى متناوب و متفاوت ساطع مى كند كه حتى باعث حركت اجسام مى شودء اين نيرو جنان جه از وجود يكك انسان 
شرور واز طريق جشم به صورت فركانسى انرى زا خارج شود و به شخص ديككرى نفوذ كند اككر آن انرزى» يكك انرزى منفى 
و مخرب باشد به طورى كه فركانس آن با فركانس انرزي موجود در بدن كيرنده متفاوت باشد باعث اعوجاج و آشفتكى 
مغناطيسى در وجود شخص كيرنده مى شود كه اصطلاحاً به آن جنون يا صرع هم كويند و نتيجه آن ايجاد يكك سرى 
اختلالات روحى و روانى در وجود شخص كيرنده مى شود. و اين اختلال به ميزان و قدرت آن انرزى و اختلافٍ فركانسى آن 


- 


بستككّى دارد كه هر جه بيشتر باشد اين اختلال نيز بيشتر است. عده اى از افراد در اين خصوص 


ص جارف 


تجربياتى كسب كرهده و به مهارتهايى هم مى رسند» طورى كه مى توانند فركانسهايى با قدرت و انرزى بيشترى از خود ساطع 
كرده و باعث اين اختلالات شوند. خلاصه اين كه به استناد اين آيه شريفه و آيات مشابه از جمله سُوَرِ ناس و فلق و نيز رواياتى 


از معصوم (ع) و همجنين واقعيات عينى و علوم مربوطه. بايد كفت: «جشم زخم يكك حقيقت غير قابل انكار است» (والله اعلم). 


؟ - سحر و جشم زخم ناشى از اثر شيطانى بر روى شخص مى باشد و راو تأثير آن» كناه و دورى از خداى سبحان است لذا تا 
وقتى كه بنده اى مرتكب خطا يا كناهى نشده است سحر و جشم زخم بر وى اثر نمى كندء به عنوان مثال: كاهاً اتفاق مى افتد 
كه يدر و مادرى به ببجه خودشان نككاه مى كنند و از هيكل و قيافه اش خوششان مى آيد و بيش خودشان يكك احساس غرور 
مى كنند و همين غروز جون ناشى از تفكراتٍ شيطانى است و باعث دورى از خداى سبحان مى شود لذا راه را براى اثر 
كذارى نيروهاى شيطانى و فركانسهاى منفى باز مى كند» در صورتى كه اكر در آن موقع متوجه اين مطلب باشند كه تمام 
زيبايى ها و نيكى ها هديه اى از جانب خداى تعالى است نه بشر ناجيز و به جاى غرور و تكبر بى جا به خداى سبحان توكل 
كنند و بككويند: «ما شاء الله) يا «توكلت على الله » مطمئناً هيج نيرو و اراده اى نخواهد توانست باعث جنين اختلالاتى شود ودر 
حقيقت اين همان تعويذى است كه از اهل بيت (ع) رسيده استء هم جنان كه مى فرمايد: (إنّى تَوَكُنْتٌ عَلَى الله رَبّى وَرَبُك ما 
مِنْ دَابَه إِلَا هُوَ آخِدَ بنَاصِدِبتِهَاا - «من, بر «الله) كه برورد كار من و شماست»ء توكل كرده ام! هيج جنبنده اى نيست مكر اينكه او 
رآة منطاداره لتار ع فيعانفة افق كو كز عن اللماصوس كت انر عدا عركل كلد وزرو د عن دم لكا ون فزت ايل: 
«َمَنْ يتوَكلْ عَلَى الل فهُوَ ثيه -«و هر كس بر خخدا توكل كندء كفايتٍ امرش كند» 120 و مى فرمايد: اوَتَوَكلٌ عَلَى الله 
5 بالل وَكيلًاا - «و بر خحدا توكل كن! كافى است كه او يار و مدافع تو باشد) (نساء 8١‏ و (احزاب”و68) و مى فرمايد: اقل 
خشبى الله عليه يو كل الت و كلوق -سكر: مدا مرا كاقى أسث؛ و همه متوكلان ها بر او توكل كسد 883 وامى قرمايد: «إنه 
لبق له ملطاة على الذين آمنوا وَعلى رثهة يكو كلو ةو هبه درست 


ص م6 خرور 


-١‏ هود2ة 
؟"-انفال9؟ 
؟- طلاق” 


ووو 


شيطان؛ بر كسانى كه ايمان دارند و بر يرورد كارشان توكل كنند» تسلطى ندارد) .)١(‏ 


و جشم زخم بستككى به كناهان و آلودكى روحى شخص ساحر و مسحور دارد بنابراين انسان تا وقتى مرتكب خطايى جزيى 


نشده جشم زخم واتا مرتكب خطاى بزركى نشده سحر بر او اثر ندارد. 


؟ - با وجود ارتباط دائمى اهل بيت (ع) با معبود يكتاء لذا اثر كردن سحر يا جشم زخم بر روى اهل بيت (ع) و انبيا (ع) بعيد و 
محال است و اين كه در برخى از روايات اشاره به «تعويذٍ حسنين (ع)) توسط ييامبر (ص) شده است صرفاً براى آموزش به 
امت است نه اين كه خودشانٌ العياذ بالله تحث تأثير سحر قرار بكي رند» جرا كه «تعويذ» جيزى غير از نزديكى به خداى تعالى 
نيست و آن بزركواران هم دائماً محو در معبود و معشوقشان بوده اند و لذا راهى براى اثر كذارى نيروهاى شيطانى بر آنها باز 
نبوده استء از آن كذشته روش و عمل انبيا و ائمه (ع) همواره الككويى بر خلق بوده است و اين تعويذ نيز مثل طلب آمرزش و 
استغفارى است كه همواره داشته اند كه العياذ بالله به خاطر كناه و معصيت نبوده است. (براى توضيح بيشتر به سوره فلق 


مراجعه شود). 

در تفسير الميزان» ج 79 ص 45 از درمنثورء از رسول خدا (ص): 

جشم زخم حى است. جشم زخم مرد سالم را در قبر و شتر سالم را در ديكك مى كند. 
در تفسير جامع» ج /اء ص 18٠‏ - 185, از تفسير ابوالفتوح آورده است: (خلاصه روايت) 


كفار مى خوا ستند رسول اكرم (ص) را جشم بزنند تا وفات كند يا كشته شود. طايفه اى از بنى اسد به جشم بد معروف بودند 
هر كاه يكى از آنها به كاو يا شترى نظر مى افكندء فوراً آن حيوان مى مرد يا مجبور مى شدند آن را ذبح و نحر كنند. قريش 
به يكى از آنها كفتند: بيا و نظر بر محمد (ص) افكن تا جشمت به او برسد و يرورد كار آيه: «و ان يكاد» را نازل فرمود. 


رسول خدا! فرزندان جعفر را جشم بد مى رسد. اجازه مى فرمابيد 


ص ازور 


99 نحل‎ -١ 


تعويذى براى آنها بنويسم؟ حضرت فرمود: بلى» روا است. 


فرمود» منافقين قصد داشتند جشمش بزنند و جبرئيل» آيه: «وان يكاد ...ثرا آورد. و مقصوداز «ذكر)» وجود مقدسء. 


در نهج البلاغه» ص الى ح 2٠٠١‏ از حضرت على (ع): جشم زخم حق است. 


در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى» ص 187. ج »١‏ از امام صادق (ع): براى دفع جشم زخم سه مرتبه دكر ةما شاء الله لذ قرع 
الا بالله العلى العظيم) . و فرمود: هر كاه كسى بخواهد از خانه خارج شود سوره «ناس» و «فلق» را بخواند تا جشم بد در اواثر 


از همان منبع: اكر جشم زخم در كسى اثر كرد, (براى رفع آن) دستها را مقابل صورت بلند كند و سوره «حمد) و «توحيد) و 


«فلق» و «ناس» را بخواند و دست ين يبن :سن بككشك: 


ازّهمان منبعء از وسول خدا (ص): هر كس از شيطان و جادوكر بترسدء آيه شريفه «سخرهة را بخوائد: دن ربكم الله اذى حَلقَ 
القعاوات والأرض فى ينه كام 2 اشتوى عَلَّى الْعَوْش بُعْشِى اللَّيلَ النّهَارَ يَطلبَهُ حَِيكًا وَالمَّمْسٌ وَالَْمَرَ وَالُجُومَ مُسَكرَاتِ مره ألا 
َهُ الْحَلْق وَالأمْرٌ تارك الله 7 العالم دروو كان كما دار تدس امت 5 اسنباتها ونزهية يرا دوششن روز [دشش 
دوران] آفريد؛ سيس به تدبير جهان هستى يرداخت؛ با (يرده تاريكك) شب. روز را مى يوشاند؛ و شب به دنبال روز» به سرعت 
در حركت است؛ و خورشيد و ماه و ستاركان را آفريد» كه مسخر فرمان او هستند. آ كاه باشيد كه آفرينش و تدبير (جهان»» از 


در عيون اخبار رضاء ج ”ء ص 3885, از رسول خدا (ص): 


كين كه طق تغالى لعفت زابر أو قراوان كتن تعمل خدا كوين و كسى كه روز نزاو تك شود بايد استغفاز كتد و كس كه 
محزون شود بايد بككويد: «لا حول ولا قوه الا بالله العلى العظيم) . 


خلاصه آيات سوره قلم: 


١‏ - ن والقلم ‏ - خلق عظيم ٠١ - ١‏ - نه صفت 78 -/17 - داستان حديقه 7؟ - كشف ساق __نتوانستن كفار براى سجده 


خدا در قيامت 56 - استدراج هع - املاء مع - صاحب حوت ؟ - 2١‏ - وان يكاد .. 


ص :9ع 


05 اعراف‎ -١ 


8" سوره حاقه 

ل حورو الساقة له كدق حمسي ترد ول انير 

مكى است و4792 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: احوال قيامت» هلاك قوم عاد و ثمود و فرعونء داستان نوح. نفخ صورء جهنم. 
بشم الله الَحْمنٍ الرّحيم 

الْحَاقَهُ (0 

نا الحافة 5 

زعا أكراكه ها العاف زعم 


كذِيَتٌ تَمَودٌ وَعَادٌ بالقارعه (ع) 


2 
1 


ما َمُودُ فَأَهْلِكُوا بالطَّاغِيهِ (ه) 

َ ا عا فكوا بريح صَرْصَرٍ عاتَيه (6) 

سَخَها عَلهِمْ سبع َبالٍ و تُمائية يام حشوماً ترَى الْقَوم فيها صَرْعى كَأنّهْ أغجا نَخلٍ خاويه 0 
هَل ترى لَّهُمْ مِنْ باقيه (8) 


(روز رستاخيز) روزى است كه مسلماً واقع مى شود! )١(‏ جه روز واقع شدنى! (؟) وتو جه مى دانى آن روز واقع شدنى 
جيست؟! (7) قوم «ثمودا و «عادا عذاب كوبنده الهى را انكار كردند (و نتيجه شومش را ديدند)! (؟) اما قوم «ثمود) با عذابى 
سركش هلاك شدند! (0) و اما قوم «عاد» با تندبادى طغيانكر و سرد و يرصدا به هلاكت رسيدند (©2) (خداوند) اين تندباد 
بنيان كن را هفت شب و هشت روز بى در بى بر آنها مسلط ساختء (واكر آنجا بودى) مى ديدى كه آن قوم همجون تنه 
هاى يوسيده و تو خالى درختان نخل در ميان اين تند باد روى زمين افتاده و هلاكك شده اند! (7) آيا كسى از آنها را باقى مى 


بينى؟! (8) 
حاقه: از مصدر «حق» به معناى ثابت و واقعى و حقيقت و يكى از نام هاى قيامت است. 
وَجَآءَ فوْعَوْنٌ وَمَن قَبِلهُ وَالْمُؤْتفكاتٌ بِالْحَاطِتَهِ (9) 


و فرعون و ياغيانٍ قبل از او و قوم لوط هم از راه عبوديت خطا رفتند (4) 


مؤتفكات: دهات قوم لوط و اهالى آن قريه ها است. و تنها در همين آيه از قرآن آمده است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص لال از تأويل الايات آمده است: 


امي رالمؤمنين (ع) در خطبه ى معروفه كه در توبيخ اهل بصره است به آن ها خطاب فرمود: يا اهل المؤتفكه! و معناى اثتفكت» 
خسف و كرفتن استء زيرا بصره را سه مرتبه آب فرا كرفت و مرتبه ديككر هم فرا خواهد كرفت» جنان جه حضرتش خبر داد و 


فرمود: كُويا مى بينم بصره را آب كرفته و مسجدٍ آن مانند كشتى بر روى آب قرار دارد. 

در كافى؛ ج 7 ص 50©» از ييامبر اكرم (ص): 

هر كسء بيش از مشاهده (عذاب»» توبه كند خداوند توبه اش را مى يذيرد. 

در بحار» ج 8/؛ ص 137 از امام صادق (ع): هركاه بلا روى بلا بيايد» از بلا رهايى حاصل آيد. 


ص رض 


فَعَصَوًا رَسُولَ رَبّهِمْ 07 ذه راي )1١(‏ 


و با فرستاده يرورد كارشان مخالفت كردند؛ و خداوند (نيز) آنها را به عذاب شديدى كرفتار ساخت! )٠١(‏ و هنكامى كه آب 


لَجِعَلَهَا لَك تَذْكِرَ ويه دن افيه 11 

تا آن را براى شماء يند و عبرت قرار دهيم و اين يند را تنها كوش شنوا مى كيرد (17) 

2 نكته: 

روايات زيادى از طريق شيعه و سنى آمده است كه مراد از «اذن واعيه) , مولاى متقيان حضرت اميرالمؤمنين على (ع) است. 
تعلق 


در قرآن كريم به دو (أذّن) اشاره شده است» يكى «أذن)» در آيه شريفه فوق اتاو يارو حبرت على ١‏ اام امبو ديك 
در آيه شريفه توبه است كه منظور حضرت رسول (ص) است: ويه الّذِينَ يؤْدُونَ الى ره اده قل دن خَيرِ ر لَك 
يؤْمِنُ بالل مدو للعؤمنيق ووه الديق متو ب والذيق يدوق وقول الله َّهُمْ عََدَابٌ ليم - «از آنها كسانى هستند كه 
ييامبر را آزار مى دهند و مى كويند: «او آدم خوش باورى است!» بككو: «خوش باور بودن او به نفع شماست! (ولى بدانيد) او به 
خدا ايمان دارد؛ و (تنها) مؤمنان را تصديق مى كند؛ و رحمت است براى كسانى از شما كه ايمان آورده اند!) و آنها كه رسول 


خدا را آزار مى دهند» عذاب دردناكى دارند!) .)١(‏ 

در تفسير صافى» ج 3 ص اآكرة از كافى» از امام صادق (ع): 

وقتى ايه «اذن واعيه» نازل شد ييامبر (ص) به على (ع) فرمود: آن 5 توست على جان. 
در تفسير صافى» ج 3 ص اآكرة از مجمع البيان» از امام رضا (ع: 


وقتى اين آيه نازل شد ييامبر (ص) عرض كرد: خدايا آن را كوش على قرار بده. سبس على (ع) مى كويد: جيزى از رسول 
خدا (ص) نشنيدم كه فراموش كرده باشم. 


إذا فح فى الور تَفْحَةٌ واجدّة (17) 
و يلت ]لأخض و الحبال 35 كنا د كه و 08 


فَيَوْمَئْذٍ وَقَعَتَ الْواقِعَةٌ (10) 


والقنكالاء فَهىَ يَوْمَئْذْ واهيَةٌ (1) 


2 


به محض اينكه يكك بار در «صور) دميده شود (17) و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند و يكباره در هم كوبيده و متلاشى 


كردند (1) در آن روز «واقعه عظيم» روى مى دهد (12) و آسمان از هم مى شكافد و سست مى كردد و فرومى ريزد! (18) 


ص :81 


8١ توبه‎ -١ 


وَالْمَدَك عَلَى أَرْجَائِهًا وحمل عَوْش رَبك فَوْقَهُمْ يَوْمَتَذٍ تَمَاِيَهَ (10) و فرشتكان بر اطراف آسمان باشند و در آن روز» عرش 
برؤوة كان راتعشت تقر حمل من كتند )١1/(‏ 


مَلَكك: هم معناى مفرد و هم جمع فرشته را مى دهد ولى در اين آيه در معناى جمع است. همجنان كه در آيه ديكر مى فرمايد: 
ووكاك رتك والملكه جما كنا حو قرماة روود كاوتك قراوسة وترشكاة حنو در ضف ساف ارين كك 


2 نكته: 


كلمه «مَلَك)» فقط در دو آيه شريفه فوق آمده است و در هر دو مورد هم در معناى «جمع) به كار رفته است. اما كلمه «ملائكه) 
كه جمع «ملكك- فرشته) مى باشدء بيش از 88 بار در قرآن كريم تكرار شده است. بنابراين در قرآن كريم و در حدودٍ اين 07 


آيه شريفه هيج كاه نام فرشته به صورت مفرد نيامده است. 

2 نكته: 

اينكه ضمير ١هما)‏ در كلمه «فوقهم) به جه كسانى بر مى كردد. دو نقل وجود دارد: 

١‏ -عده اى معتقدند كه اين ضمير به «ملائكه) بر مى كردد يس حاملين عرش 8 فرشته اند. 


؟ - عده اى ديكر معتقدند كه اين ضمير به «همه خلايق» بر مى كردد بنابراين اين هشت حامل عرش مى توانند غير فرشته هم 


باشند و البته رواياتى هم دراين خصوص آورده انك. 


والبته نظريه سومى هم ممكن است وجود داشته باشد و آن اين است: «شايد غرض و باطن اين آيه شريفه جيزى غير از 
ظاهرش باشد» (والله اعلم). 


ماعن 2 5 الميزان» ج 9 ص 2٠١9‏ در اين خصوص آورده است: 


وازظاهر كلادم خدايتعالى بر مى آيد كه عرش در آن روز حاملينى از ملاائكه دارد» همجنانكه مى فرمايد: «الَّذِينَ يثمِلونٌ 
الَْوشٌ وَمَنْ حَوْلَهُ يسَبْحونّ بِحَمدٍ رَبّهِمْ وَيِؤْمِنُونَ به وَسْتَغْفرُونَ لِلّذِينَ آمنُواا - «كسانى كه عرش را حمل مى كنند و كسانى كه 
بيرامون عرش هستندء يرورد كار خود رابه حمد تسبيح مى كويند و به او ايمان مى آورند و براى همه كسانى كه ايمان آورده 
اند استغفاره مى كنند» (؟). 


ولق 
ظاعر ا صاخي الميزاة تظارية اول وقول كارو اما نيه امكاة ! مور يحة ود ند 


ص عع 


77 فجر‎ -١ 


-١‏ مؤمن لا 


العاف 1 به مزهي تم كوا كفيك كه حامانه خرش عنما قرقه انم در قد اسكرية اميت قبل إقانيت اشيفا وا ابه جور 
بحث توصيف قيامت استء كه البته در قيامتْ دك ركونى رخ خواهد داد و مؤيد اين كفته نيز به كار بردن قيد «يَومئذِ) در آيه 


2 نكته: 


خداى سبحان در حدود 8 بار در قرآن كريمش به كلمه «عرش» اشاره فرموده است كه در # مورد و در دو سوره. اشاره به 


كفن المشن وفوا 4 قداو 


- 
- ءِ 


تخت يادشاهى است. يكك بار به تخت يوسف (ع) و سه بار هم به تخت بلقيس: اوَرَفَْ 
يدر و مادر خود را بر تخت نشاند؛ و همككّى به خاطر او به سجده افتادند» .)١(‏ 


ه 
ع اه اعى 


«يأتِينى بعَرْشِهًا قبل أنْ يأتُونى مُسْلِمِينَ؛ (0 
و «قَالَ تكدوا ل عَوْشَهَا َنْظ أَتَهْتَدى) ناو «أهَكدًا عَوْشْكِ) ان 


ودر الأمورد ذركر اشازه به اعرش الهى دارف كه در يكف فورد آنه آنه اشاره فرفوده اسك ووكان غَوسة على العايه 2و 


عرش (حكومت) اوء بر آب قرار داشت» (2). 


ودر شش موردش عبارت: ثم اشتوى عَلَى الَْوش؛ - «سبس بر عرش استيلا- يافت؛ » تكرار شذه است: (الأسعراف *8) و 


(سجده؟) و(يونس”") و(رعد؟5) و(فرقان09) و(حديد6#). 


و بقيه موارد هم بدين شرح مى باشد: (إِلَى ذى الْعَوْش سَبِيلًا (2) و «الوَحْمَنُ عَلَى الْعَْش اشتوى» (/0 و «قَسْبِحَانَ الله رَبّ الْعَوْش 
عَمَا يِصِفُونً) ىاو اورت الْعَْش الْعَظِيم) 0ى) و «هوّ وت الْعَوْش الكريم) ىمو «وَلْهَا عَوْشْلُ عَظِيعَ) 010 و«هق رَتٌُ الْعَوْش 
الَْظِيم؛ (17 و «وَهُوَ رَبّ الْعَْش الْعَظيم» (1) و دوَتَرَى الْمَلائْكة حافينَ مِنْ حَوْلٍ الْعَوْش) (15) و «الّذِينَ يشمِلُونَ الْعَوشَ) (15) 
و اع الدَّرّجَاتَ 7 الْعَْش) 2 807 الْْش» 201 و اويل عَوْشٌ» 4ل و «ذى الْعَوْش مَكينا تلقكتنو 3 الْعَوْش 
الْمَجِيدٌ 00 


در تفسير الميزان» ج ص ,1١5‏ از درمنثورء. از رسول خدا (ص): 
امروز عرش خدا را جهار نفر حمل مى كنند و روز قيامت هشت نفر. 
ص :6187 

٠٠١ يوس ف‎ -١ 

تبه 


اي 6 
عدثيل بع 


م- هود/ا 
ع- اسراء ”5 

/ا- طهه 

8 انبياء 77 

72 مؤمنون‎ -9 
١١2نونمؤم‎ -٠ 
نمل”7‎ -١ 

١2 نمل‎ -١ 
١79 توبه‎ ١ 
زمره/‎ -١ 
غافر/‎ -١ 
١ةرفاغ‎ -١ 
زخرف7/‎ -1١١/ 
١ا/هقاح‎ 1 

٠١ تكوير‎ 69 


١6 بروج‎ 6 


در تفسير جامع» ج لا ص غ38 از تفسير قمى» از امام باقر (ع): 


حاملين عرش جهار نفر از سابقين هستند و آنها نوح وابراهيم و موسى و عيسى (عليهم السلام) مى باشند و جهار نفر از 


علم را بر مى دارندك. 
يَوْمَئِذٍ تعْرَصُونَ لا تَحْفَى مِنْكم خافية (10) 
در آن روز همككى به بيشكاه خدا عرضه مى شويد و جيزى از كارهاى شما ينهان نمى ماند! (18) 


فَأمًا مَنْ أوتى كَابَهُ يَمِينهِ فَيِقُولٌ هَاوْمُ اقْرَؤُوا كتَابيَة (15)أما كستى كدتامه صيلقن راح سيف ران يدهع از شاد كريد 


ناي مدعا بكر اقين 10 

2 نكته: 

براى تفسير آيه فوقء به آيه شريفه: «لاصحاب اليمين)» (واقعه "؟)» مراجعه شود. 
2 نكته: 


در قرآن كريم كلمه «يمين» هم در معناى «نيكى و خجستكى) وهم در معناى «سمتٍ راست» به كار رفته استء هم جنان كه 
ف ترنايفهر اشعنارك السيي كا اماك سمو داو سردات ينيع و ككيره ا ذياجة اعسات عدوي ل ا 1 
و مى فرمايد: اقَالُوا نُك كت نوها عن الْيمِين) - «كروهى مى كويند: شما رهبران كمراهى بوديد كه به ظاهر از طريق 
خيرخواهى و نيكى وارد شديد اما جز فريب جيزى در كارتان نبود!» (3) و نيز مى فرمايد: عن اليمِين وَعَن الشَّمَالٍ عِزِينَ - «از 
باسعاو عبية كرو كروه زو أرزوى بسك داون اتقو نان رذ على السنيان عو المح وق التمال كمتو كز 
خاطر بياوريد) هنككامى را كه دو فرشته راست و حب كه ملازم انسانند اعمال او را دريافت مى دارند» (2). 


امام از دنيا رفته اند اككر اقرار و اعتراف به آن امام كردند و اعتقاد به امامت او داشتند» نامه اعمالش را به دست راستش دهند. 


جنان كه مى فرمايد: «يؤمَ َدْعُو كل أنّاس بِإِمَامِهِمْ فَمَنْ أوتى كنَابَهُ يبمينه ولك يِفْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يظلَمُونَ فَتبلًاا - «روزى كه 


هر دسته از 
ص :688 
-١‏ واقعه /ا" 


7- «اضححاب اليمين» در آيات (واقعه /الاو "او ١9و41)‏ آمده است 


- صافات /7 


؟- معارج /ا" 


١7 هق‎ 


مردم را به نام امامشان صدا مى زنيم» يس هر كس نامه عملش بدست راستش داده شد جنين كسانى نامه خود را مى خوانند و 
به قدر رشته شكاف هسته خرمايى به آنان ستم نمى شود!! )١(‏ و كلمه «يمين» اثبات و اعتقاد داشتن به امام استء زيرا كتاب» 
آن بزركوار (امام) است. و ائمه (ع) دوستان و دشمنان خود را از سيمايشان مى شناسند. و هر كس منكر امام شود و اعتقاد به 


اوقد فكه باشله از [صحات سال اسك تاه امال او زا تمه صاهرها بع فى اقلت 
إِنّى ظَدْتٌ أَنَى مُلاق حسايية (0) 

فَهُوَ فى عيشَّهِ راضيَهِ )1١(‏ 

فى جَنَّهِ عاليه (؟؟) 

قطوفها دان (68 

كلُوا وَ اشْرَبُوا نيا بما سْلَفتم فى الام الْخَاليَهِ (؟) 

ذ أكافق أو كاية بشِمالِه كَيقُولُ يا ليتنى لَمْ أُوت كتابية (0؟) 
وَلَمْ أذْر ما جسابية (9) 

يا ليها كانت الْقاضِيَةَ (90) 

ما أَغْنى عَتّى مالية (م؟) 

هَلَك عَنَّى سُلْطَانِيُ (19) 

حُذُوهُ فَعُلُوة 0:0 

ثم الْجَحِيمَ صَلدهُ 01 


من يقين داشتم كه (قيامتى در كار است و) به حساب اعمالم مى رسم! )7١(‏ او در يكك زندكى (كاملا) رضايت بخش قرار 
عوافند ذافت (91) دو بيشي عالكى )١)(‏ كه.فببوه خايش دن سرس اشت! (7) (وينه انان كتعمس شيوه ) بخورحة و 
بياشاميد كوارا در برابر اعمالى كه در ايام كذشته انجام داديد! (15) اما كسى كه نامه اعمالش را به دست جيش بدهند مى 
كويد: اى كاش هر كز نامه اعمالم را به من نمى دادند (180) و نمى دانستم حساب من جيست (18) اى كاش مركم فرا مى 
رسيد (30) مال و ثروتم هركز مرا بى نياز نكرد (8؟) قدرت من نيز از دست رفت (19) او را بككيريد و دربند و زنجيرش كنيد 
(0) سيس او را در دوزخ بيفكنيد (91) 


م فى سِلِْلَهِ ذَوْعُهَا سَبعُونَ ؤرَاعاً َاشلكوةٌ (77) 


يس در زنجيرى كه طولش هفتاد ذرع است قرارش دهيد (77) 

سلسله: به معناى زنجيراست. 

ذراع: ذرع به معناى طول است و فاصله بين آرنج تا نوكك انككشتان مى باشد. 

در تفسير جامع» ج /اء ص *717؛ از كافى» از امام صادق (ع): 

معاويه» صاحب سلسله است و او فرعون اين امت مى باشد. 

در تفسير جامع؛ ج لاه ص 277 از ابن طاووسء از ييامبر اكرم (ص): 

اكر يكث حلقه از آن زنجير را بر تمام كوه ها نهند» از شدت حرارتٍ آنْ كداخته شوند. 
إِنَّهُ كان لا يُؤْمِنُ بالل لظي ف 

وَ لا يحض عَلى طَعام الْمشكين (6) 

ليس لَهُ الْيوْمَ هاهّنا حميمٌ (0*) 


جرا كه او هركز به خداوند بزركك ايمان نمى آورد (7”) و هركز مردم را بر اطعام مستمندان تشويق نمى نمود (*) از اين رو 


امروز هم در اينجا يار مهربانى ندارد (70) 


ص :عع 


سرام 


وََا طَعَامٌ إَِّا مِنْ يلين (8”') و هيج طعامى به جز جركك و كثافت نيست (68) 
غسلين: به معناى ج ركاب است. 

در تفسير الميزان» ج 9 ص »1١7‏ از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
اكر يكك دلو از غسلين به روى دنيا بريزد» تمام اهل دنيا را مى كنداند. 
لا كله 3 الْخاطْوٌنَ (/) 

فلا أَقْيٌِ بما تبِصِرُوقَ (88) 

وَمالا تَعِصِرُونَ (9*) 

نه لَقَْلَ وَسُولٍ كريم (0*) 

وَ ما هُوَ بِقَولِ شاعر قَليلا ما تؤْمِنُونَ )6١(‏ 

ولا بقَولٍ كان قَليلا ما َذَكَرُونَ (95) 

تَتزيل مِنْ رَبٌ الْعالَمِينَ (69) 


غذايى كه جز خطاكاران آن را نمى خورند! (/1”) سوكند به آنجه مى بينيد (8") و آنجه نمى بينيد (4") كه اين قرآن كفتار 


مى شويد! (7) كلامى است كه از سوى يرورد كار عالميان نازل شده ست ] ومع 

وَلَو تَمَوَلَ عَلَينَا بض الْقَاوِيلٍ (©) لأَحَذَنَا مِنْهُ باليمين (68) ثم لَمَطعْنا ممه الْوَتِينَ (؟) 

واكر ييامبر سخن دروغ و جعلى به ما مى بست (98©) با دست تواناى خود او را مى كيريم (او را به قهر و انتقام كيريم) (60) 
يس ركك قلب او را جدا و قطع مى كنيم (68) 


+2 نكته: 
بعضى ها كفته اند: «اين آيه خطاب به مدعيان دروغين نبوت است» . ولى اين كفته صحيح نيست جرا كه جه بسيار كسانى كه 
به دروغ ادعاى نبوت كرده اند و جنين عقابى نديده اند. بلكه آيه شريفه خطاب به رسول اكرم (ص) است و مى خواهد هر 


كونه شبهه را از صداقتٍ رسولٍ كرامى اسلام (ص) و حقانيتٍ قرآن كريم مرتفع سازه. نه اينكه العياذ بالله توبيخى در كار 
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در تفسير جامع» ج لا ص 726"”, از كافى. از امام صادق (ع): مردم كفتند كه محمد (ص) بر خدا دروغ بسته كه يرورد كار او 


را بر ولايت اميرالمؤمنين (ع) امر كرده است. خداوند آيه فوق را نازل كرد. 
فما مك من أخل عَبْهُ حاجزينٌ (/6) 

وَ إِنَّهُ لتذَكرَةٌ للمتقِينَ (60) 

وَ نا لَعلمُ أن نك مُكَذَبِينَ (9ع) 

وَ إِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الكافِرِينَ (50) 

وَ نه َحقٌ اليقين )0١(‏ 

بخ باشم رَبكك الْعظيم (55) 


دانيم كه بعضى از شما (آن را) تكذيب مى كنيد! (69) و آن مايه حسرت كافران است! (20) و آن يقين خالص است! )81١(‏ 


خلالاصه آيات سوره الحاقه: 


> الباق 8-5 - عذاب قوم عاد و ثمود و فرعون و نوح 17 - أَذْن واعِيُ 1 - صور 18 - 18 - 15 - علامات قيامت 11 - 


فقت تفرسا بان عرس يرك ة أأك | صكاب يق شال 308ل اقدسم + 
؟*واع-قرآن سح" شاعر و كاهن ب نيست 57# - وتين. 


ص عع 


٠/ا‏ سوره معارج 

- سوره معارج (نردبانها) - سَأَلَ سائل - واقع. 

مدنى است و«6©) آيه دارد. 

حلذمة مظالية اوبباق قامة 

در تفسير جامع؛ ج ل ص /77”, از برهان, از امام صادق (ع): 

هر كسى اين سوره رادر شب قرائت كند از جنابت و احتلام تا صبح ايمن باشد. 
بشم الله الوَحْمَن الوّحِيم 

أل سَائِلٌ بعَذَابٍ وَاقِع )١(‏ لِلكَافِينَ لس لَه افع () 

سائلى از كفار» درخواست عذابى كرد كه وقوع آن حتمى است )١(‏ 

اين عذاب مخصوص كافران است و هيج كس نمى تواند آن را دفع كند (5) 


نكته اول: آيه شريفه بيانِ درخواستٍ يكى از كفار است كه به ولايت مولاى متقيان حضرت على (ع) تمكين نكرد واز خدا 
خواست تا سنككى از آسمان بر سرش بيفتد. ولى متأسفانه برخى از مفسرين سنى مذهب براى ناديده كرفتن و انكار اين واقعيتٍ 
تاريخى كه تأييدى از جانب خدايتعالى بر مقام والاى امامت و ولايت اهل بيت (ع) استء آيه شريفه را جنين معنا كرده اند: 
«سائلى از وقوع عذابء سؤالى يرسيد» و به عبارتى معناى «سَمِال) را «سؤال كردن» تعبير كرده اند و نه «درخواست كردن و 
دليلى هم كه آورده اند اين است: «اكر مراد از اين آيه تأييدِ امامت و ولايت حضرت على (ع) باشدء همه مى دانند كه واقعه ى 
غديرخم بعد از هجرت اتفاق افتاده در صورتى كه اين سوره در مكه و قبل از هجرت نازل شده استء بنابراين روايتى كه 
شيعيان آورده اند با ابه تناسبى ندارد) . 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: 


لا اسورة ه فرورة نظر مدنى است و مدنى بودن آن به جند دليل است: )١‏ در آيه: «والذين فى اموالهم حق معلوم؛ » مراد از 
«حق معلوم) همان زكات است. زكات نيز در مدينه واجب شد و نه قبل از هجرت. البته در ذيل آيه «حق معلوم- آيه لفق 
روايتى از امام صادق نقل شده كه مراد 


ص 06 


از آن» زكات نيست بلكه صدقه است كه در اين صورت اين دليل رد خواهد شد ولى اين روايت دال بر مكى بودن سوره 


نيست و نيز سياق بيشتر آيات به معنى مدنى بودن آن دلالت دارد. 

؟) مضامين آخر سوره؛ وضع منافقين را بيان مى كند و منافقين در مدينه يديدار شدند. 

*) روايتى كه در ذيل خواهد آمدء به مدنى بودن اين سوره تكيه دارد. 

ثانيً: سياق آيات بعدى با «درخواستٍ عذاب» كاملا سا زكارند و هيج كونه تناسبى با «درخواستٍ سؤال» ندارند. 


الثا: خدايتعالى همواره و در هر موقعيتى توسط رسول كرامى اشء ولايت اهل بيت (ع) را كوش زد فرموده است و اين دليل 
كه ولاميتِ حضرت على (ع) فقط در غدير خم ابلاغ شده. دليل و استنادى يوج و بى اساس است. بلكه غدير خم موقعيتى 
استراتزيكك بود كه اكثر مسلمين در آنجا حضور داشتند و در نتيجه اين ابلاغ غير قابل انكار بود نه اينكه در غير غديرء اين 


ابلاغ صورت نككرفته باشد. كه حتى با وجود اين اعترافء باز هم به ولايت آن عزيز كرانقدرء در نيامدند. 


نكته دوم: متأسفانه بسيارى از مفسرين شيعه. بدون توجه به اين موضوع و صرفاً از روى ظاهر و تقليد از تفاسير عامه (سنى)؛ در 
كتب تفاسير خودء اين سوره را مكى دانسته اند و جالب اينجاست كه روايت ذيل را نيز به قوّت آورده اند» در صورتى كه اكر 
اين سوره را مكى فرض كنيم اين روايت با اين آيه تناسبى نخواهد داشت و در حقيقت سخنان خودشان را رد خواهند كرد 


تابرائة بابد كفت «انى سووة'مدائن اسقوو ابن زوايت وهو عبن فحتو اعثبار اسه 


نكته سوم: بعضى از آيات الهى شأنٍ نزولشان تنها به وجود مقدس حضرت اميرالمؤمنين على (ع) بر مى كردد و به عبارتى 
صراحت بر تأييد مقام والاى «امامت» دارند از جمله آيه ى مورد بحث ويا آيه تطهير (1) و يا مباهله (5) ويا ولايت 00 و يا 
تبليغ (5) و يا ليله المبيت (2) و ... ولى بيشتر آياتٍ الهى جنبه ى تطبيق كلى بر مصداق دارند و البته اهل بيت (ع) از مصاديق 


بارز آنها هستند كه به قول و فرمايش حضرت على (ع)» ربع قرآن در خصوص اهل بيت (ع) نازل شده است. 


ص عع 


-١‏ احزاب7؟ 
-١‏ آل عمران 8١‏ 
'- مائده 00 
ع- مائده لاع 


ه- بقره 7١1‏ 


در تفسير الميزان» ج ص يخردا ودر تفسير نمونه» ج 6 ص لاوى از مجمع, از امام صادق (ع: 


بعد از آن كه رسول خدا (ص)»؛ حضرت على (ع. را به خلاخغت نصب كرد و فرمود: «من كنت مولاه فعلى مولاله) » خبر به 
شهرهاى عرب رسيد از آن جمله خبر به كوش نعمان بن حارث فهرى رسيد و به نزد رسول اكرم (ص) آمد و عرضه داشت: به 
ما دستور دادى به «لا اله الا الله؛ اعتراف كنيم و به «ان محمداً رسول الله) امر كردى و ما هم قبول كرديم. ديكر امر كردى نماز 
بخوانيم» جهاد كنيم. حج به جاى آوريم و روزه بككيريم وما هم قبول كرديمء آيا به اين مقدار راضى نشدىء تا اين كه اين 
يسر را به خلافت نصب كردىء حال بكو بدانم اين از ناحيه خودت بود ويا از ناحيه ى خدايتعالى. حضرت (ص) فرمود: «به 
كفك تراز الها اكز اه تتش حق انكو ال السهاثو اسكة اسن سكن ان اسماق شما باو دا شالك سكن امسا در 
سرش كوبيد و او را در جا كشت واين آيه را نازل فرمود: «سأل سائل ...») 


در تفسير نمونه؛ ج 36 ص لاوك آورده اسنق: «اين حديث (فوق) از عده اى ازاهل سنت هم نقل شده است» از جمله: در 
تفسير غريب القرآن حافظ ابو عبيد هروى. و تفسير شفاء الصدور ابوبكر نقاش موصلىء و ... البته بعضى از مفسران يا محد ثانى 
كه فضائل على (ع) را با ناخشنودى مى يذيرند ايرادهاى مختلفى بر اين شأن نزول كرفته اند . 


در تفسير جامع» ج ل ص 774 از كافى» ذيل آيه «للكافرين ليس له دافع) (آيه دوم)» ازامام صادق (ع): 


سوكند به خدا جبرئيل آيه مزبور را به طريق: «للكافرين بولاية على ليس له دافع» نازل نموده و در صحف حضرت فاطمه (س) 


لت 
صراحت روايتٍ فوق و رواياتى مشابه كه نزولٍ آيات را به طريق ديككرى آورده اند در تحريضٍ اين آيه شريفه و قرآن كريم 


توجيه كرد: «آن قرآنى كه حضرت على (ع) به صورت مصحف در آورد در ذيل آياتٍ الهى» تفسيرش را هم اضافه كرده 


ضوع 


بود ومنظوراز آن» در حقيقت تفسير ذيل أيه بوده است نه عين آيه شريفه) (والله اعلم). 
مّنَّ الله ذى المَعَارج (") تَعْرّحٌ الملائكة وَالرُوحٌ ليه فى يَوْم كانَ مِقَدَارُةُ حَمْيدينَ ألفّ سَِنَهِ (؟) عذابى از ناحيه ى خدايى كه 
در در كاهش براى فرشتكان درجاتى دارد (*) ملائكه و روح در روزى كه مقدار آن ينجاه هزار سال استت (روز قيامت) به 


سوى 
او عروج مى كنند (6) 

معارج: جمع معراج و به معناى «آلت صعود) - «نردبان» است كه باعث بالا رفتن مى شود. 

نكته اول: در معناى معارج جند نقل آورده اند: )١‏ در قيامت تمام مخلوقات از جمله ملائكه و روح به سوى خدا بازاعى رولك 
(انالله و انا اليه راجعون) و درحقيقت عروج كرده و بالا مى روند. 


؟) خداى سبحان معارجى از ملكوت و مقاماتى از يايين به بالا دارد» كه هر مقام بالاتر» از مقام يايين تر خود شريف تراست و 


ملائكه و روح بر حسب قربشان در آن مقامات بالا مى روند. 


نكته دوم: مراد به «روح) در آيه شريفه. ملائكه يا جبرئيل نيستء بلكه منظور از آنْ همان روحى است كه در آيه شريفه: اقل 
الوح حل أخروق)؟ للكذو نيز ابشريفة: هبرل المشابكة بالرُوح من أمره) - «ملائكه» روح را از عالم امر الهى نازل مى كنند) 


(5) به آن اشاره فرموده است كه در بحث روح در آيات مورد بحث؛ به تفصيل آمده است. 


اما بعضى از مفسرين آن راء جبرئيل معنا كرده اند كه صاحب تفسير الميزان (ج 9 ص 217١‏ كه منبع اقوال فوق هم هست)» 
در جواب آورده است: «نبايد به كفتار بعضى از مفسرين اعتناء كرد كه كفته اند مراد به روخ جبرئيل است» هر جند كه در 
آيه: «تَرَلَ بهِ الوح الْأْمِينُ عَلَى قَلبك» (1) و آيه: 015 2 روح ادس من رَبُكك) لع به جبرئيل اطلاق شده. ولكن در اولى 


مقيد شده به قيد امين و در دومى به قيد (قدس) و مطلق غير مقيد است. 
نكته سوم: خدايتعالى در آيه شريفه مورد بحثء روز قيامت را به روز ينجاه هزار سالء تعبير فرموده» در حالى كه در جاى 
موك قدر ا سستووة ر ومال سيور سيعه النقة لى ارقي 


ص هرا 


كارا 1 
اديع + 
مام رازو ع3 


ع- نحل ؟١٠‏ 


بَعرّحّ اليه فى يوم كان مقدارُةٌ «ألفّ سَنَةُ) مما تَعْدونَ) - «و خدايتعالى امور عالم رااز آسمان تا زمين تدبير مى كند» يس روزى 
كه مقدارش به حساب شما بند كان «هزار سال» استء» همه امور را به سوى خود عودت مى دهد؛ )١(‏ و نيز در جايى ديكر مى 
قرهايذ: 3١‏ إن وما عندريك كال شنة يما تغذوة) دوو عمانا ووو قرد يروو كارت هداق هران سال انيت كد هه واببه سوق 


خود عودت مى دهد) (1). (براى جمع بين اين آيات و توضيح دراين خصوص به ذيل آيه /ا؟ سوره حج مراجعه كنيد). 
نكته جهارم: اما اينكه منظور از «ينجاه هزار سال») جيست؟ مفسرين اقوالى آورده اند: 


)١‏ معناى آيه آناست كه ابتداى نزول فرشتكان به دنيا براى رسانيدن اوامر و نواهى و قضاى الهى بين خلايق تا آخر عروج 
آنها به آسمان كه روز قيامت استء ينجاه هزار سال خواهد بود. يس مقدار دنيا ينجاه هزار سال است و معلوم نيست جه مقدار 


؟) مقصود آن است كه اككر انسانى بخواهد از اسفل زمين تا فوق آسمان هفتم سير كند اين مسافت را بايد در ينجاه هزار سال 


طى نمايد. 


*) معنى آيه آن است كه كر حساب خلاديق را بخواهند در دنيا رسيد كى كرده و آن را به انسانى تفويض كنندء ينجاه هزار 
سال طول مى كشد. 


*) اكثر روز قيامت را با روزهاى دنيا تطبيق دهندء معادل ينجاه هزار سال دنيا مى شود البته نه اين كه در آنجا هم از كردش 


خورشيد و ماهء سالهاى شمسى و قمرى يديد آيد. 
در تفسير جامع» ج لا ص 327 (كه منبع اقوال فوق هم هست) از مجمع.ء از امام صادق ع): 


اكر متصدى حساب خلا-يق غير از خدايتعالى باشد. ينجاه هزار سال طول مى كشد ولى خداوند در مدت يكك ساعت از 


لدم ل 


در روايت فوق حسابرسى خدايتعالى را محدود به يكك ساعت كرده است و اين از قدرت لايزال و نامحدود الهى به دور است 
جرا كه با اين تعبير العياذ بالله خدايتعالى محدود و ناتوان جلوه داده شده است. در صورتى كه خدايتعالى به هر جه اراده فرمايد 


فورا موجود خواهد 


580١: ص‎ 


شد: «كن فيكون» » بنابراين يا بايد آخر روايت را رد كنيم و يا بايد آن را به نحوى ديكر تعبير نماييم» مثلا شايد معناى عربى 


روايت به جاى «ساعت» » كلمه «آنى- فوراً) بوده باشد (والله اعلم). 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 238١‏ از مجمعء از امام صادق (ع): 

روز قيامت به نصف نرسد كه اهل بهشت در بهشت و اهل جهنم در جهنم قرار مى كيرند. 
در تفسير جامع؛ ج لاه ص 2338٠١‏ از كافىء از امام صادق (ع): 


هر كاه يكى از شما حاجتى از خدا طلب مى كند و مى خواهد حاجتش برآورده شود بايد به كلى از مردم جشم ببوشد و 


مأيوس كردد و اميدوارى او به جز خدا نباشد و خداوند از دل او آ كاه است. اكر جنين باشدء يرورد كاز حاجت او را روا كند. 
در جامع» ج لا ص 78٠‏ از مجمع, از ابو سعيد حذرى» از ييامبرا كرم (ص): 

آن روز (قيامت) براى مؤمنء از به جا آوردن يكك نماز واجب در دنيا كمتر است. 

فَاصْبِرْ صَبْراً جملا (0) 

إنّهُمْ يَرَوْئَهُ تعيداً (©) 

وَئَراةُ قريباً (/0 

2 الصَماءً كَالْمَهْلٍ )0 
وَ تَكُونٌ الُجبالُ كَالْعِهْن (5) 

لاع عم لغيه 0 


يُمِصَرُونَهُمْ يَوَدْ الْمُجْرِمٌ لؤ يَفتتدى مِنْ عَذاب يَوْمِئٍِ بسَنِيه )1١(‏ 


2 


وَمَنْ فى الْأَوْض جميعاً َم يُنْجِيهِ (©1) 
كلا إنّها لَطى (15) 


ترَاعَهَ للسّوى 02 


لفو ا و ول ا 
وَ جَمَعَ فأؤعى (18) 


يس صبر جميل ييشه كن (2) زيرا آنها آن روز را دور مى بينند (©) و ما آن را نزديك مى بينيم! (1) همان روز كه آسمان 
همجون فاز كداخته مى شود (8) و كوه ها مانند يشم رنككين متلاشى خواهند بود (4) و هيج دوست صميمى سراغ دوستش را 
تمى كيرها )١١(‏ اتهاترا شاتقان مى دهته (ولى هر كس كرفان كان خويشتع اسّة) جتان است كه كتيكان دوست م دازاد 
فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا كند )١1١(‏ و همسر و برادرش را (؟1١)‏ و قبيله اش را كه هميشه ازاو حمايت مى 
كرد (1) و همه مردم روى زمين را تا مايه نجاتش كردند (18) اما هركز جنين نيست (كه با اينها بتوان نجات يافت» آرى) 
شعله هاى سوزان آتش است )١18(‏ دست و ياو يوست سررامى كند و مى برد! )١18(‏ و كسانى را كه به فرمان خدا يشت 


كردند صدا مى زند (17) و (همجنين آنها كه) اموال را جمع و ذخيره كردند! (18) 
إنَّ الْإِنسَانَ خِقَ هلوعاً (19) 

به دزستى أنشان خريض اق شندة اسع (19) 

«هلوع) : حريص. 

2 نكته: 

از آن جايى كه خدايتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «الذى احسن كلشىءٍ خلقه) 


ص ديرا 


(1)» لذا عده اى از مفسرين در جمع بين اين دو آيه» ناجار كفته اند: «خدايتعالى در آيه مورد بحث استعاره و كنايه اى به كار 


برده است و ظاهر آيه» معناى آيه نمى باشد) . 


اما عده اى از جمله صاحب الميزان (ج24 ص ١15تا2152‏ كه منبع قول فوق هم هست) مخالف اين نظرند و معتقدند كه 
اسساوداق نه كان ترفهه اسك ويزانها محا اه شريفه همان است. و در ياسخ به كروهٍ اول آورده است: «اما در جمع بين آيه 
مورد بحث و آيه سجده بايد كفت: حرص يكى ديكر از نعمتهايى است كه خدايتعالى در وجود هر انسانى بصورت ذاتى به 
وديعه نهاده است و هدف از آن نيز صرفاً تلاش و سعى بيشتر در رسيدن به خيرات و نيكى هاست به عبارتى انسان» حريص به 


رسيدن به مقام قرب الى الله است. و البته عده اى هم از اين نعمتٍ مطلوب» در جهت منفى» سوء استفاده مى كنند» . 
ا مولق: 


اولاً: آيه شريفه مورد بحث به صراحت اشاره بر اين دارد كه «انسان ذاتاً حريص خلق شده است» و هيج كونه كنايه يا استعاره 


اى بيان نفر موده اس 


ثانياً: ياسخى كه بعضى از مفسرين از جمله صاحب الميزان آورده اند هر جند كه در خصوص اين آيه شريفه شايد صحيح به 
نظر برسدء اما در آياتى ديككر كه در آنها انسان را با صفاتٍ رذيله اى مثل «كفران ييشه يا ظالم و غيره؛ خطاب فرموده. نمى 


تواند جمع شود. 

اما توضيحى كه بنده حقير مى توانم بدهم بدين شرح است: (والله اعلم) 

خداى تعالى در جاى جاى قرآنٍ كريمش مى فرمايد: 

«قتِلَ الْإنْسَانُ 14 55 حو كقير نارق ساف ستد كاف واتاساتن اسك 3ه 
«خلق الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا) - «انسان» ضعيف آفريده شده) (* 

إنَّ الْإِنْمَانَ وك لكر ةوك وافيان دوعر ابو يرووة كاوق تافيالى وكا اسم زع 
إن َيُوسٌ كفُورٌ) - «بسيار نااميد و ناسياس خواهد بود!» (8) 

َه لََرِح حور - «غرق شادى و غفلت و فخرفروشى مى شود (2) 

«إنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومّ كمَارً - «انسان» ستمكر و ناسياس است!» (/0 

كان الْإِنْسَانَ عجولا - «و انسان» هميشه عجول بوده است!) 0(2) 


ص ورددرا 


١‏ - سجده /ا 
9- عبس ١7‏ 
"19 نساء /؟ 
6- عاديات7 
ه- هودة 
ع-هود١٠‏ 
/ا- ابراهيم *” 
8 اسراء ١١‏ 


كاك الْإنمَانُ كنىة كوو اسان يشان اسان أسث 1ه 
كان يوسا ١-‏ (از همه جيز) مأيوشن مى كردد!) (1) 
اكاك الَانسَانٌ قَتُورًا -:زو انسان تدك نظر است!) 070 


اكاك الْإِنْسَانُ أكثْرَ شَىء جَدَّنًا) - «انسان بيش از هر جيزء به مجادله مى يردازد!») 250 


متلق الإنْسَان من عكل >« انسان ان عجله آفريده شده ابت (18 

9 الاتعان لكفوةو حرام اد اسان سان تياس ات 121 

(هة خصضدة مد ) خازأو 'نة مخاصمة اشكاز (نااما) د خاست!) 1 

هو -حخصيم مبين 3 2 5 

اينوس لوط - «بسيار مأ يونين و نااميد مى كردد!) 09 

«وَإِذًا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْمَانِ أَغْرض» دادو هر كاه به انسان نعمت دهيم» روى مى كرداند) 69 
دقان الاثقان كفرق دهم | كه انساق سيار كقران كسده است! لم 

اذا ققة الذة عد وعاوت ومتكامن. كد يدق بداو وسد بنا كند (01) 
ِ ار مى بذى به اور بسسابى م 

«مَتَوعَا) - «مانع ديكران مى شود (و بخل مى ورزد)» (117) 

«لَمَدْ حَلَقْنَا الْإنْسَانَ فى كبَد) - «ما انسان را در رنج آفريديم) ف 


«إنَّ الْإنْسَانَ لَيطََى» > «به يقين انسان طغيان مى كند» (1) 


«إِنَّ الْإِنَْانَ فى ار ح (به درستى كه انسان در زبان است» )1١68(‏ 


خداى عزوجل در آياتٍ فوق الذكر بدون هيج كونه استعاره يا كنايه اى انسان را با صفاتٍ رذيله معرفى فرموده استء اما در 


جمع اين آيات با آيه /اسوره سجده بايد كفت: (والله اعلم) 


خدايتعالى وقتى اراده فرمود كه انسان را به شكل جسمانى بر روى زمين خلق كندء از خاكى بى ارزش با صفاتى رذيله به شرح 
آباق فرق الذ كر و السلال را او آتى مقن همان ميشاكه به مورت عستي سيان ونا واذكر عاق زمرب هميضاة كمي 
فزمايد: 2و لق حَلََنَا الْإِنْسَانَ مِنْ لاله مِنْ طين» - «و ما انسان را از عصاره اى از كل آفريديم» (12) و مى فرمايد: «حَلَقَ الْإِنْسَانَ 


ِنْ نطف ذا هُوَ خصِيمٌ مُيينَا - «انسان را از نطفه بى ارزشى آفريد» (/11) و مى فرمايد: «الَذِى أَحْسَنَ كل شَّىءِ حَلَقَه 


الْإِنْسَانِ مِنْ ط 


ص ددرا 


-١‏ اسراء لاع 
اران كيار 
ادارب ل 


ع- كهف06 


-١‏ عصر؟ 
عاد مؤمترن ١1‏ 


-١/‏ نحل ؟ 


ين -ذاو همان كسى است كه هرجه را آفريد نيكو آافريد؛ و آفرينش انسان زااز كل آغاز كرد 117 


و مى فرمايد: «فاحسن صوركم» - «و شما را با زيباترين شكل خلق فرمود) (1) و (0. و مى فرمايد: الَقَدُ حَلَقَنا الْإِنْمَانَ فى 


أخمن تَقْويم) - «كه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم) (2). 


كه همه اين آيات به همين خلقت جسمانى واقعاً نيكو اشاره دارند. جرا كه آفرينش يكك جسم به اين زيبايى» از خاكك و نطفه 


اق معقي انضافا خلقس تكرنت كه جاض الس دازف 


بعدااق أن ووعض يناعظعت سيان يكورم كه كراشن الهى دارد و قبلا آن را در عالم روح يا ذر خلق فرموده بود بر اين جسم 


نيكو دميك .ويه آن بها و ارؤش عنايث فرمود طورى كه لابق سجدة فرشتكان شل همبعتاك كه من قرمابل: «فَإذَا سَوَيتهُوَنَفَحْتٌ 


فيه مِنْ رُوحجى فَفَعُوا لَهُ سَاحِدِينَ) - «هنكامى كه كار آن را به يايان رساندم و در اواز روح خود (يكك روح شايسته و بزركك) 
دميدم؛ همككى براى او سجده كنيد!) (0) 


ومى فرمايد: «هَِذَا سَوَّينْهُوَتَفَحْتٌ فيه مِنْ رُوجى فََعُوا لَهُ سَاحٍدِينَ) - «هنكامى كه آن را نظام بخشيدم و از روح خود در آن 


مه 


دميدم» براى او به سجده افتيد!» (2). 


همجنان كه مى فرمايد: دم ألكأئة علق 1ك شارك الله أخقة 1 الخالقية) دوسيس آذرا افريش تازه اى داديم (روح برآن 


دميديم)؛ يس بزركك است خدايى كه بهترين آفرينندكان است!» (/0. 


و به او عقل و بصيرت عنايت فرمود طورى كه خير و شّرشُ را مى شئاسدء همجنانكه مى فرمايد: «جّل الْإِنْسَانُ عَلى نَفْسِهِ يَصِيرَةٌ) 
- «بلكه انسان از وضع خودش آكاه است» (8) 


ومى فرمايد: َإنَا عَدَيتَاة الصَببِل إا شاكذا وَإِمَا كفورًاه - «ما راه را به او نشان داديم» خواه شاكر باشد (و يذيرا كردد) يا 


ناسياس!) (4) و مى فرمايد ليها فشردها وَتَقْوَاهَاا - «سبس فجور و تقوا (شر و خيرش) را به او الهام كرده است» ٠(‏ 0 
اما در اين بين اكثر انسانها به واسطه داشتن اختيار و به تبعيت شيطان و نفس امارهء از 


ص إخاهورا 


١‏ - سجده/ 
3 تغاين "7 
#- مؤمن 916 


ديع 


ودحهد ة؟ 


ع- ص 7١‏ 
-١/‏ مؤمنون؟١‏ 
8- قيامت ١7‏ 
4- انسان؟ 


-٠‏ شمس/ 


فرمايد: انم رَدَدْنَاةُ أس هَل سَافِلِينَ» - «سيس او را به يايين ترين مرحله (اوليه) بازكردانديم» )١(‏ و به صفاتى كه در آياتِ فوق 
الذكر اشاره فرموده؛ نزديكك مى شوند. فقط تعداد كمى در همان خلقت نيكك باقى مى مانند. 


آياتٍ فوق الذكر هم اشاره به اين اكثريت دارد. و اين يكك قائده كلى است كه وقتى جمعيتٍ زيادى كه داراى صفاتى يكسانند 
هر جند كه عده قليلى هم آن صفات را نداشته باشندء ولى همه را با آن صفات خطاب كنند و در عين حال استثناء را هم از آن 
خطاب در نظر مى كيرند. بنابراين خطاب آيات به همه انسانها نيست بلكه به آنهايى است كه از اين مسير احسن خود را دور 
كنندء همجنان كه مى فرمايد: (إنّا الّذِينَ آمَنُواوَعَمِلُوا الصَالِحَاتٍ قَلَهُ أَخِرٌ غَيرُ مَمْنُون - «مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال 
صالح انجام داده اند كه براى آنها باداشى تمام نشدنى است!» (1) و مى فرمايد: (إِنَّ الْإنَْانَ لَفَى مش ر. إلا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 


الصَّالِحَاتِ) - «به درستى انسانها در زيانند. مكر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام دهند) (0). 


خلاصه كلام: اولاً: آيه «سجده؛ هيج تضادى با آياتِ مورد بحث ندارد كه بخواهند اشكال كنند» جرا كه آيه سجده به خلقتٍ 
نيكك و احسن اشاره دارد و صد البته خلقت جسمى به اين زيبايى» از خاكك يا نطفه اى متعفن» نيكك و احسن است. 


ثانياً: آياثِ مورد بحت توصيف آنهايى است كه از مسير حق جدا شده و به «اسفل سافلين» يا همان خاكك و نطفهى متعفن و 
ظلوم و كفور و ناسياس و بخيل اوليه ى خود بركشته اند نه اينكه اين آيات» خلقت اوليه ى انسان را كه در نيكوترين حالتٍ 


خود بوده است توصيف فرمايند (والله اعلم). 
إذا مَسَهُ الشّرٌ جَرُوعاً )٠١(‏ 

وَ إذا مََهُ الْحَِرَ منُوعاً (١؟)‏ 

إل الْمُصَلْينَ (؟) 

الّذِينَ هُمْ عَلى صَلاتِهِم دائِمونَ (*5) 


هنكامى كه بدى به او رسد بيتابى مى كند )3١(‏ و هنككامى كه خوبى به او رسد مانع ديككران مى شود (و بخل مى ورزد) )5١1(‏ 
مكر نمازكزاران (؟77) آنها كه نمازها را بيوسته بجا مى آورند (77) 


ص 7 دخارا 
-١‏ تين 6 


ادني 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 15١‏ از كافى» ازامام صادق (ع2 در ذيل آيه 273 آورده است: 

مراد از «صلاتهم دائمون» (1» نماز نافله است و منظور از «صلاتهم يحافظون) (آيه 2 نمازهاى واجب است. 
وَالَِيَ فى أَمْوَالِِمْ حَقَّمَغلُومْ (55) لَلسَائِلٍ وَالْمَخرُوم (د1) 

و كسانى كه در اموالشان حقى معلوم (56) براى سائل و محروم است (50) 

2 نكته: 

در معناى «حق معلوم) دو نقل به اين شرح آورده اند: 

)١‏ عده اى از مفسرين «حق معلوم» را همان زكات واجب تفسير كرده اند. 

؟) عده ى ديككر آن را غير از زكات تفسير كرده و به حديثى از امام صادق (ع) در اين خصوص استناد كرده اند. 
صاحب تفسير الميزان» ج 794 ص 2158 (كه منبع قول اول هم هست) نظريه دوم را تأييد كرده و آورده است: 


زكات مواردى معين دارد و منحصر در سائل و محروم نيست بلكه در آيه 80 سوره توبه مواردش عبارت است از فقراء و 
مساكين و مأمورين جمع آورى زكات و كفارى كه با دادن زكات به ايشان مى توان دلهايشان را متمايل به اسلام كرد و آزاد 
كردن برد كان و هر موردى كه خحدا راضى باشدء ولى ظاهر آيه مورد بحث انحصار موارد حق معلوم در دو مورد سائل و 


محروم است و سائل به معناى فقيرى است كه از كدايى و سؤال عفت دارد. 
در تفسير جامع» ج لا ص الى از كافىء از امام صادق (ع): 


خداوند براى فقرا در اموال اغنياء حقى واجب نموده كه به واسطه اداى آن» ستايش نمى شوند و آن حق» زكات است. به دادن 
به قدر وسع و استطاعت مالش بر خود واجب مى كند. اككر بخواهد در هر روز و يا در هر جمعه و هفته ويا ماه» آن را ادا مى 
كند. 


در الميزان» ج اعخوة ص 7م از كافى» ازامام صادق (ع: محروم. كاسبى است كه خريد وفروش ندارد ومى خواهد از 


دسترنج خود استفاده كند, اما كسى به او مراجعه نمى كند. و نيز فرمود: 


ص :6 


اح انه ؟ 


محروم مردى است كه عقلش به جاست ولى كاسبى است كه خدا روزى اش را تنكك كرفته است. 
ل : 


اين روايت مى خواهد بفرمايد: محروم» همان فقيرى است كه به در خانه ها نرفته و تكدى نكرده و آبرويش را در معرض 
عموم قرار نمى دهد ولى سائلء آبرو نككه نمى دارد. واين روايت با كفته صاحب الميزان كه سائل را فقيرى كه آبرو دارد 
معرفى كرده»ء مخالف است. و البته روايت» در كمال صحت استء جرا كه كلمه «سائل» به معناى شخص سؤال كننده است 


يعنى درخواست كدايى مى كند يس معنايى كه صاحب الميزان براى سائل آورده» صحيح نمى باشد. 
در غررالحكم و دررالكلم؛ ج ؟» فصل هلك ص 4١8‏ ج1١‏ از حضرت على (ع): 
كنس كه مالقن راية:ديكران نمى ختوزائك توانكر مشمان يلكهاوارا فقيرئ بذففت فرض كن: 


از همان منبع» فصل هلل ون اد يفتكن را زرك متقمار هر سد كهارزر كف باشد يرا كه قدر و ره :درخواستة از ان 


از همان منبع» فصل 0/7 ص :/١8‏ هر كس خوبى را به بدى جواب دهد مغلوب كردد وهر كس بدى را به خوبى جواب دهد 
غالب كردد. 


از همان منبع » فصل ه/. ص ١6لا:‏ 
جه خوش است جود و بخشش در حال ندارى و جه زشت است بخل در حال دارايى. 


از همان منبع» فصل // ص 2888: هر كس همتش فقط در خرج شكمش باشد قيمتش به اندازه جيزى است كه از شكمش 
خارج مى كردد. 


از همان منبعء ص 285: هر كس با داشتن توانايى» سائل را محروم سازد كرفتار نااميدى شود. 
از همان منبع» فصل 59 ص //ا: ملازم آخرث باش دنيا خودش به خوارى بيش تو خواهد آمد. 


از همان منبع» ج ١‏ فصل 5, ص 88؟: صدقه ى ينهانّ كناه را مى يوشاند و صدقه ى 1 شكاز مال را زياد مى كند و مردن بد را 


از همان منبع» فصل 94» ص 7737: به راستى كه خداوند سبحان روزى ققرا را در اموال اغنياء واجب كرده و قرار داده است يس 


هيج فقيرى كرسنه نماند جز آن كه ثروتمندى حق خدا رااز 


ص ١‏ ادير 


فقير باز كيرد و خدا اين قسمت رااز اغنياء بازخواست خواهد فرمود. 
در كتاب حليت المتقين علامه مجلسى» ص ١‏ ج١ء‏ از رسول خدا (ص): 


فرق و وووشين "اقافة تكد لسك ير سلفقري وس فر ك3 قاد تيان كا حسف قال نإو وا ينا رانين كسح نهد كدارر وها روه 
باشد و شبها به نماز ايستاده باشد. و هر كس آن را اظهار كند نزد كسى كه قادر به اجابت كردنش باشد ولى اجابت نكند» 
كويا كه آن فقير را كشته است. 


از همان منبعء ص ,1١17‏ از امام صادق (ع): هر كس مؤمنى را به خاطر بريشانى (و فقرش) حقير شمارد» حق تعالى در قيامت او 


رادر حضور خلايق رسوا كند. 
از همان منبع»؛ ص ١اكءاز‏ امام صادق (ع): 


هرجه ايمان بنده زياد مى شود تنكك روزى ترمى كردد. واكر نه اين بود كه مؤمنين مبالغه در دعاى طلب روزى مى كردند 


هر آينه آنها را به حالى تنكك تراز آن جه دارند مى انداخت. 


در نصايح» ص ٠‏ از امام على (ع): جون كار خيرى يافتيد يا به شما بيشنهاد شد اكر توانايى داريد حتماً آن را انجام دهيد 
جون اعمال خيرء مركك ناكهانى و بد را كه هر لحظه ممكن است به سبب اعمالٍ زشت انسان به او برسد از او دفع مى كند. 


ل يُصَدَونَ بيؤم الذَّينِ 49 

و آنها كه به روز جزا ايمان دارند (2؟) 

در تفسير جامع؛ ج ل ص 187, از كافىء از امام باقر (ع): در ذيل آيه18 «والذين يصدقون بيوم الدين» : 
مراد از دين در اين آيه. روز ظهور و خروج حضرت قائم حجت (ع) است. 

وَ الَذِينَ هُمْ مِنْ عَذَاب رَبّهمْ مُشْفِقُونَ 07 

إِنَ عَذاتَ رَبّهع غَيِد مَأْمُونٍ )00 

وَ الّذِينَ هُمْ لِفْرُوجِهِمْ حافِظونَ (15) 

إلا على أَرْواجِهمْ أو ما ملكت أَبْمائّهُع فَإنّ غَيدُ مَلُومِينَ (:م) 

من الى وراء ذلك فَأُولتِكَ هُمْ العادُونَ (01) 


وَالْذينَ هُمْ لأماناتِهم وَ عَهْدِهِمْ راعُونَ (*) 


وَ الّذِينَ هُعْ بشَهاداتِهغ قائِمُونَ (#"*) 

َ الَذِينَ هُمْ عَلى صَّلاتِهمْ يُحافِظُونَ (ع) 
أُولئِك فى جَنَّاتِ مُكُرَمُونَ (0©) 

قما لِ الَّذِينَ كُمَرُوا قبلك مُهْطِعِينَ (0*) 


عن الْيَمين وَ عَن الشَّمالٍ عِزِينَ (/") 


00 
ع 
7 ع 


يَطمَعٌ كل امرئ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَهَ نَعيم (/*) 
كلا إنَا حَلَفْناهُمْ مِمًا يَعلْمُونَ (9*) 
و آنها كه ازعذاب يرورد كارشان بيمناكند (717) جرا كه هيج كس از عذاب يرورد كارش در امان نيست (78) و آنها كه دامان 


خويش را (از بى عفتى) حفظ مى كنند (19) جز با همسران و كنيزان (كه در حكم همسرند آميزش ندارند)» جرا كه در بهره 


كيرى از اينها مورد سرزنش نخواهند بود! (0) وهر كس جزاينها را 


ص «الذارا 


طلب كندء متجاوز است! (1”) و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مى كنند (7”) و آنها كه با اداى شهادتشان قيام مى 
نماهد- 03 ىديا كلاين نماز مواظيت داوند 663 انانادن باغياي بيشق (بذيرانى 9) كرام اشع د مى شوند 81 اين 
كافران واج عن شود كه باسترغث زد تو طن آيند (92) از واست وجيية كرود كزوة (و ارزوىق نيشت دازنب)! (/8) اباعز 
يكك از آنها (با اين اعمال زشتش) طمع دارد كه او را در بهشت ير نعمت الهى وارد كنند؟! (78) هركز جنين نيست؛ ما آنها را 


از آنجه خودشان مى دانند آفريده ايم! (9*) 


در تفسير جامع» ج 4 ص 216 از امام كاظم (ع). در ذيل ابه عم «والذين هم على صلاتهم يحافظون» ِ 


آنها بيزارى از آتش دوزخ را براى آنها بنويسند. و آنهايى كه نماز را به جا مى آورندء» ولى كارهاى خود را بر آن مقدم مى 


دارند» اكر بخواهد خداوند آنان را بيامرزد واكّر بخواهد نمى آمرزد. 

در تفسير جوامع الجامع» ج *. ص 275 از رسول اكرم (ص): 

هر كين لماز عصرش فوت شود كرينى باكقفان و غارت ا خاندان ومالقن ححدا شود: 
قلا أَفْيمُ ب الْمَشَّارِقِ وَالْمَعَارِبٍ إِنَا لََادِرُونَ (0) 

مو كنك يه ورد كان مشرقها و مغربها كه ما قادريم (90) 

در تفسير جامع» ج لا ص 2858, از تأويل الايات» از امام صادق (ع): 

دراين آيه «مشارق» » بيغمبران و «مغارب» » اوصياى آنهاست. 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 1257 از اميرالمؤ منين (ع: خورشيد 02320٠‏ مشرق و١3”20)‏ مغرب داردء از آن نقطه اى كه امروز 
طلوع كرده؛ ديكر طلوع نمى كند تا سال بعد در همان روز. 


لتمولف: 


حاق ءابه القعناة عدة « لاوا فرك كرده الست اللارسب الك 


على أنْ تَُدَّلَ خَيراً مِنْهُمْ وَ ما نَحْنٌ بِمَسْبّوقِينَ (81) 
فدَرْهُمْ يَخوضوا و بَلْعَبُوا حَنّى يُلاقوا يَوْمَهُمْ الذى يُوعَدُونَ (6) 


3 
دوع د موى 


بَوْمَ يَخْرجُونَ مِنَّ الأخداث سراعاً كانّهُمْ إلى نُضْبٍ يُوفِضونَ (68) 


كه جاى آنان را به كسانى بدهيم كه از آنها بهترند؛ و ما هركز مغلوب نخواهيم شد! (61) آنان را به حال خود واككذار تا در 


شوند» كوي بدسوق ها مئ دوين (#) 


62:٠: ص‎ 


-١‏ براى توضيح بيشتر به آيه مشرقين و مغربين 


-"١‏ مراجعه شود 


حَاشدعهَ أَبْصَارُهُمْ تَْمََهُعْ ذِلَهٌ ذلك الْيوْمٌ الَذِى كانُوا يُوعَدُونَ (6©) در حالى كه جشمهايشان از شرم و وحشت به زير افتاده و 


يرده اى ازذلت وخوارى آنها را يوشانده است! ان همان رورى است كه به آنها وعده داده مى شد! (28) 
در جامع» ج لا ص 7/317 از تأويل الآيات, از امام باقر (ع): روز موعود. روز خروج قائم (ع) است. 
لي 


آيه (7©) به خروج همه مردم از قبرها اشاره مى فرمايد» در صورتى كه در رجعت فقط عده قليلى برمى كردندء بنابراين آيه 
شريفه 2*5 نيز در وص/ٍ حالٍ مجرمين در قيامت است نه رجعت. يس يا بايد روايتٍ فوق را «جنبه تطبيق كلى بر مصداق» فرض 
كنيم با اين توضيح: «رجعت و ظهور هم به واسطه نزديكى و شباهت به قيامت مى توانند بر آيه شريفه تطبيق كنند» . و يا اينكه 
اين روايت را امام باقر (ع) در وصفٍ آيات رجعت و دو آيه «وقتٍ معلوم) بيان فرموده است و مفسرين به اشتباه آن را در ذيلٍ 


اين آيه شريفه قرار داده اند. (والله اعلم). 
توجه: دو آيه «وقت معلوم) : 
١-(حجرظمل".‏ 

.)6١ض(-‎ 5١ 

توجه: آيات «رجعت» از جمله: 

.)87 لحن(-١‎ 

- (انبياء 90). 

* -(اسرا ة- 6) و ... 


در كافى» ج ص 8١‏ از امام صادق (ع): راه هاى غير مشروع شش آفت ذازة سه تا دن دنا وسه تائ ذيكر در آخرت: اما 


دنيوى: نابودى نور ايمان از جهره؛ باعث فقر و ندارى» كوتاهى عمر. و اما در آخرت: خشم خداء سختى حسابء آتش ابدى. 
در بحارالانوار» ج 6. ص 197 از امام حسين (ع): 

هيج كس روز قيامت در امان نست+ مكر آن كد در وا جداتزمن: ناشة: 

در تحف العقول» ص 4١17‏ از امام حسن عسكرى (ع): 


از كناهانى كه آمرزيده نشود اين است كه كفته شود: كاش به جز بر اين كناه» مواخذه نشوم. 


در بحارالا-نوار» ج 326 ص 758 از حضرت زهرا (س): كسى كه عبادت هاى خالصانه ى خود را به سوى خدا بفرستد. 


يرورد كار بزركك بهترين مصلحت او را به سويش فرو خواهد فرستاد. 
خلااصه آيات سوره معارج: 


١‏ - سَال سائل ؟ - معارج 5 - روز ينجاه هزار سال ١9‏ - هلوعا 7 - صلاتهم دائمون ؟؟ - حق معلوم ١0‏ - سائل و محروم ع" 


- صلاتهم يحافظون ٠٠‏ - مشارق و مغارب. 


68١: ص‎ 


الا سوره نوح 

١/ا-‏ سوره نوح. 

مكى است و78 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بعثت و تبليغ حضرت نوح (ع) و غرق قومش 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 
نُذِرْ قَؤمكك مِنْ قل أنْ يَأتِيهُمْ عَذَابٌ لي 017 
قال يا قَؤم إِنّى لكم نَذيرٌ مُبينٌ (؟) 


أن اعْبِدُوا الله وَ اتقو و 


وَ أطيعون إفرة 


5 


يَغْفِْ لَكمْ مِنْ ذُنُوبكمْ و يُوَحوَكُمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى مّى إن 


أ 


غل الله إذاجاء لا يوَخَرُ و كنم قو م 
قالَ رَبّ إِنَى دَعَوْتٌ قَؤْمى لَيِلَا وَ نهاراً (ه) 
قلَمْ يَردْهُمْ دُعائى إلا فراراً (©) 


ص 


لى كلجا 2 هع لِتَغْفِرَ لَهُعْ جَعَلُوا أصابعَهُم هُمْ فى آذانِهم وَ اسَْعْسَوَا ثيابَهُمْ وَ وَأْصَ صَدُوا وَ اشْتَكيدوا اشتكباراً (/) 


2 


2 دَعَوْتهُمْ جهاراً (8) 

5 إلى غلك لوورق اعرؤث ليم إشزارا () 

قلت اسْتَغْفِرُوا ربكم إِنّهُ كانَ عَفَاراً )٠١(‏ 

يُْسِلٍ الما عَلَيكُمْ مذراراً )1١(‏ 

لني ة كع أخوال قل 29ل اكز كان ونففل لكل انهار 10 
ما كم لا تَوجُونَ لِلَّهِ قار (1) 

وَقَدْ حَلَفَكمْ أطواراً (1) 


ألَعْ نَرَوَا كي حَلَقَ الله سَبْ سَماواتٍ طباقاً (18) 


0 الْمَمَرَ فيهنَ تُوراً وَجَعَلَ الشَّمْس سراجاً (18) 

1 بتكم ِنَ الأْض تبان 00 

يكم فيها و يكم إخراجاً (016 

يالل خعلَ لك الأرفن بساطاً (19) 

ليتشلكوا منْها سبلا نفجاجاً (20) 

قال تُوح رَبٌ ِنَع عَصَوْنى وَ انعا مَنْ لَمْ يَذهُ ماله وَ وَلَدهُ إل تساراً (1]) 
ومكوا فكرا كارا 9 

وَ قالوا لا تَدَرْنَ آلهَتَكم ولا تَدَرُنَّ وَذَا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوت وَ يَعُوقَ وَ نَشْراً (؟) 
مما تحطيئاتِهم أَْرقُوا ديلو نارا قَلَمْ يَجدُوا لَهُمْ مِنْ دُونٍ الله أنصاراً (؟) 
وَقَالَ ُو رَبٌ لا تَدَرْ عَلَى الْأَوْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دارا (؟) 


إنَك إِنْ تَدَرْهُمْ يُضِلُوا عِبادَك وَ لا يَلِدُوا إلا فاجراً كفَاراً (50) 


رَبّ اغْفِدْ لى وَ لِوالِدَىٌ وَ لِمَنْ دَحَلَ بَئتى مُؤْمِناً وَ لِلْمؤْمِنِينَ وَ الْمَؤْمناتِ ولا تَْدِ الظَالِمِينَ إلا تباراً (58) 


ما نوح را به سوى قومش فرستاديم و كفتيم: «قوم خود را انذار كن بيش از آنكه عذاب دردناك به سراغشان آيد!» )١(‏ كفت: 


اى قوم! من براى شما بيم دهنده آشكارى هستم (5) كه خدا را يرستش كنيد و از مخالفت او بيرهيزيد و مرا اطاعت نماييد! 
)كر صين كنيد ذا كتاهانتان زاامى امرؤة ؤ نا زمان معي شما زاعمن من تأهد) زيرا مكاي كه اجل الين فزا رسدة 


تأخيرى نخواهد داشت اككر مى دانستيد! (©) (نوح) كفت: يروردكارا! من قوم خود را شب و روز (بسوى تو) دعوت كردم (0) 


اما دعوت من جيزى جز فرار از حق بر آنان نيفزود! (2) و من هر زمان آنها را دعوت كردم كه (ايمان بياورند و) تو آنها را 
تاقرو اتكشعان وين رادو كوشنها شان كران دادهى لباسها شان راو حود تحردثق ود مخالفة امكرار ور ود توه 
شدت استكبار كردند! (1) سيس من آنها را با صداى بلند (به اطاعت فرمان تو) دعوت كردم (8) سيس آشكارا و نهان 


(حقيقت توحيد و ايمان را) براى آنان بيان داشتم! (4) به آنها كفتم: از يروردكار خويش آمرزش بطلبيد كه او بسيار آمرزنده 


افيلك(1) قا بازانهائ يريركت امكمان را" كزان نو كنم فرسعد 1613و شما وا نا اموال و قرز ها ن:فراوان كمكف: كتد و 


باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار دهد! (؟١)‏ جرا شما براى 


لل 


خدا عظمت قائل نيستيد؟! (17) در حالى كه شما را در مراحل مختلف آفريد (تا از نطفه به انسان كامل رسيديد»)! )١15(‏ آيا 
نمى دانيد حكونه خداوند هفت آسمان را يكى بالاى ديكرى آفريده است )١18(‏ و ماه را در ميان آسمانها مايه روشنايى و 
خورشيد را جراغ فروزانى قرار داده است؟! (19) و خداوند شما را همجون كياهى از زمين رويانيد (17) سيس شما را به همان 
زمين بازمى كرداند و بار ديككر شما را خارج مى سازد! (18) و خداوند زمين را براى شما فرش كسترده اى قرار داد (15) تا از 
راههاى وسيع و دره هاى آن بككذريد (و به هر جا مى خواهيد برويد)! )7١(‏ نوح كفت: يروردكارا! آنها نافرمانى من كردند و 
از كسانى يبيروى نمودند كه اموال و فرزندانشان جيزى جز زيانكارى بر آنها نيفزوده است! )75١(‏ و (اين رهبران كمراه) مكر 
عظيمى به كار بردند (77) و كفتند: دست از خدايان و بتهاى خود برنداريد (به خصوص) بتهاى «ودا . «سواع) » «يغوث) » 
«يعوق» و «نسر» را رها نكنيد! (77) و آنها كروه بسيارى را كمراه كردند! خداونداء ظالمان را جز ضلالت ميفزا! (؟7) همكّى 
بخاطر كناهانشان غرق شدند و در آتش دوزخ وارد كشتند و جز خدا ياورانى براى خود نيافتند! (10) نوح كفت: يروردكارا! 
هيج يكك از كافران را بر روى زمين باقى مككذار! (18) جرا كه اكر آنها را باقى بككذارىء بندكانت را كمراه مى كنند و جز 
نسلى فاجر و كافر به وجود نمى آورند! (71) يروردكارا! مرا و يدر و مادرم و تمام كسانى را كه با ايمان وارد خانه من شدند 


و جميع مردان و زنان باايمان را بيامرز؛ و ظالمان را جز هلاكت ميفزا! (57) 
در تفسير جامع» ج 34 ص مشرضتض ذيل ايه نملك از كافى آورده كه سعيد بن سيار از امام صادق (ع2 يرسيك: 


براى من فرزند متولد نمى شود. فرمود: هر شب صد مرتبه استغفار كن و اكر فراموش كردىء در روز بككو. خداوند مى فرمايد: 
«و يمددكم باموال و بنين ...2 استغفار كنيد تا خداوند شما را به مال بسيار و يسران متعدد كمكك فرمايد و باغهاى خرم و 


نهرهاى جارى به شما عطا كند. 

در تفسير الميزان» ج 84 ص 187 از خصالء از امام على (ع): 
استغفار بسيار كنء تا رزق را به سوى خود جلب كنى. 

در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 775, از رسول خدا (ص): 


كسى كه براى من يكك جيز ضامن شود من براى او جهار جيز ضامن شوم, اككر صله رحم كندء خدا او را دوست بدارد» رزقش 


رازياد كندء عمرش را طولانى كرداند و او را به بهشت وارد سازد. 

وَجَعَلَ القَّمَرَ يهن ُوراً وَ جَعَلَ الشّمْس سراجاً (1) 

و ماه را در آنها (آسمانهاى هفت كانه) نور و خورشيد را سرجشمه نور كرد )١8(‏ 
2 نكته: 


ضمير «هن) در آيه شريفه به «آسمانهاى هفت كانه) در آيه قبل بر مى كردد. كه ممكن است سؤالى به ذهن برسد كه آيا نور 


هفت آسمان از همين خورشيد و ماه مى باشد؟ 


صاحب تفسير الميزان» ج 9 ص 213718 در ياسخ آورده است: 


ص :62 


بفرمايد قمر در ناحيه آسمانها قرار دارد» نه اينكه همه آسمانها را نور مى دهدء مثل اين كه خود ما مى كوييم در اين خانه ها 
يكك جاه آب هستء با اينكه جاه آب در يكى از آنها است و بدين جهت مى كوييم كه وقتى در يكى از آنها باشد مثل اين 


است كه در همه باشد و باز نظير اينكه مى كوييم به ميان مردم بنى تميم رفتمء با اينكه به خانه بعضى رفته ام. 
در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص /الىلى باب 2١١‏ از امام رضا (ع): 


حق تعالى» عرش و ملائكه و آب را قبل از آسمان و زمين خلق فرمود. و آسمانها و زمين را در شش روز آفريد و قادر بود بر 


در تفسير جامع» ج لاه ص 3555, از ابن بابوبه» از امام صادق (ع): (در ذيل آيه 0739١‏ ) 


بيش از نوح» طايفه اى از مؤمنين بودند كه عبادت بسيار به جا مى آوردندء آنها وفات كردند. برادرانشان سخت بر آنها 
اندوهناكك شدند» شيطان نزد آنها آمد و كفت: من تمثال آنها را براى شما مى سازمء مردم هم به آن صورتها مأنوس شدند و 
مشغول عبادت يرورد كار شدند. يكك قرن كذشت و آن مردم وفات كردند» شيطان نزد فرزندان آنها آمد و كفت: اين تمثالهاء 


ذا باتى هقد كنيد والتان الهاارا سافن من كزدلك وانهانرا كجراة كرد وبيتيرسى ال انث زمان اعاراشد. 
لمزلت: 


كاهاً از ظواهر برخى روايات برداشت مى شود كه شيطان در بين مردم مى آيد و كارهايى عملى انجام مى دهد. اما واقع مطلب 
غير ازاين ظاهر استء بلكه شيطان از طريق وسوسه باعث مى شود كه مردم آن كارها را انجام دهند نه اين كه عمللا اقدام 
كند. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج اعخوة ص كه از در منثور» از ابن عباس: (ذيل ايه 7*١‏ ( 


اين اسماء (وَدّ» سواع» يغوثء يعوق و نسر) قبلا اسامى مردان صالح از قوم نوح بوده؛ وقتى آنها از دنيا رفتند» مردم به وسوسه 
شيطانٌ مجسمه هايى به اشكال و اسماء آنها ساختند ولى آنها را نمى يرستيدندء اما نسلهاى بعدى آنها را يرستش مى كردند. 


ص ع 


3 نكته: 
بتهاى عرب همء همنام آن بت ها بودند نه اينكه دقيقاً همان بتها باشند. 
در تفسير الميزان» ج أحخرة ص برذرة از كافى» از امام صادق (ع): 


نوح كشتى خود را در مسجد كوفه به دست خود ساخت و جوب آن رااز محلى دور مى آورد تا تمام شد. و امام (ع) اشاره به 
مكانى در كنار فرات كرد و فرمود: اينجا بود كه مجسمه ها و بت هاى قوم نوح (ع) يعنى يغوث و يعوق و نسر نصب كرد يده 


بود. 
در جامع؛ ج لا ص 198) از قمى )١(‏ آورده است كه صالح بن ميثم از امام باقر (ع) يرسيد: 


نوح از كجا دانست كه مردم جز فاجر و كافر فرزند نزايند. امام (ع) فرمود: مككر نشنيدى قول خدايتعالى را كه از براى نوح مى 
فرمايد: الَنْ يؤْمِنَ مِنْ قَؤْمِك إِنَا مَنْ قَدْ آمن» (0. 


در تفسير صافى» ج 8» ص 508 آورده است: وقتى دعوت نوح (ع) طولا-نى شد و اصرار آنان بر كناه امتداد يافت خداوند 
قطرات باران را 5٠‏ سال از آنها قطع نمود و زنانٍ آنان را عقيم و نازا ساخت. 


در تفسير جامع» ج لل ص 3 از كافى» از امام صادق (ع). 2" اورده أسق: 
مقصود از بيت» «ولايت» است كه هر كس وارد آن شودء در خانه ييغمبران وارد شده است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 557, از قمىء از امام صادق (ع: مراد از مؤمنين» على (ع2 و مؤمنات» فاطمه (س) و ظالمين» 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى. ص /اام ج20 از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


#ولاترة على بن انين علالب سط دن قمق و عفان أن ب قذاى د زولايك على بن ان طالب عصان هن الس وهر كس 


از همان منبع ) ص "٠94‏ «لا اله الا الله حص نْى فَمَنْ دَكَلَ عمش م مِنْ عَذابى) - (لا اله الا الله حصار من است» هر كس داخل 


در توحيد» ص زدلة باب 2١‏ ج ١ء‏ از امام رضا (ع). از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: «لا اله الا الله حت أ هقخ فخل حصنى 
امن هق داب بشروطها وانا من شروطها) - «لا_اله الا الله حصار من است» هر كس داخل آن شود از عذابم ايمن است با 


ص :مع؟ 


5 در ذيل ايه‎ -١ 
72 هود‎ -١ 


بوك در ذيل ايه 0 


"/ا سوره جن 
"/ا - سوره جن 5 (مكى اس و١«م)‏ ايه دارد). 


در تفسير جامع» ج ح ال ص 559 از امام صادق (ع): هر كس سوره جن را بسيار تلاوت كند از اذيت و آزار اجنْه و سحر 
جادو كران محفوظ بماند و در امان باشد. در مكانى كه جنيان هستئد اكر اين سوره را قرائثت كند از آن جا بروند و يراكنده 
شوقهد زاكر آن راخواتقك وير بادشاهوارد شود اشير اندز اناك باشسد و اكر شحصن حوس أن را نترائد» خداوقد بيرون 


آمدة از خس ىرا آسان كند وا كردن حال نتكى محشث آنا قرانت كنده كفايش به او غطاقرمايد. 


خلاصه مطالب: ايمان آوردن طايفه اى از جنيان _ نبوت _ توحيد _ معاد. 


بشم الل الوَحَمنٍ نٍ الوّحيم 

ون ى إِلَىَ أنه اشتمع تَفَرَ من الجن فَقانُوا إِنّا سَمِْنا قُوآناً عب عا )١(‏ 
يَُدى إِلَى الوَشْدِ كَآمنّا يه وَ لَنْ تُشْرِكك يريّنا أعحداً (؟) 

اله كمال عل وق ها د درامفة ولا ولد 8م 


عي 


وَ أله تكان يذل شفيينا على الله قططا (6) 
نُلَنْ تَقُولَ الْإنْسُ وَ الْجِنٌ عَلَى الله كذباً (ه) 


عدو 


وَ أنه كانَ رجالٌ مِنّ الْإِنْس 00 برجالٍ مِنَ الْجنَّ فَرَادُوهُمْ رَهَقاً (©) 


عو 


َ أَنْهُعْ طَنُوا كما طََكَمْ أن أَنْ بعت الله أحداً (/) 


م 


و آنا عنما القماء توعد ناه فقت كديا شفيدا و ننا ذا 
نا كنا عد فعُدُ مها مَقاعِدَ لِلسَمع فَمَنْ يَشتَمع الْآنَ يَجِذْ لَه شهاباً ر صَداً (9) 


الا تذرى د كاري هد فى تدص أ أراة بيغ ريه رهد (» 6 


0ن نقد للقن قفي 1 لقو ةفو 4 


14 


نا لَّمّا سَمِعْا الْهُدى آمَنَا به فَمَنْ يُؤْمِنْ برَبّهِ فلا يَخاف بحسا ولا رَهَقاً (1) 


"نا عا المشلقون وما العاسطوة فك اسل فا لتك 2د زا شد 03 
ما الَْاسِطونٌ فكانوا لِجَهَنّمَ حطباً (15) 
نْ لو اسْتَقامُوا عَلَى الطَريقَهِ َأَسْفَيناهُمْ ماءً عَدَقَاً (*1) 


م فيه وَ منْ يعض عَنْ ذْكْر وَبّهِ يَشلَكةُ عَذاباً صََداً 17) 


- 


وَ أن الْمَساجِدٌ لِلَهِ قلا تَدْعُوا مَعْ اللو أحداً (18) 
وَ أنَّهُ لَمَا قا عَتِدُ الله يَدْعُوهُ كادُوا يَكوثُونَ عَلَهِ بدا (19) 


شرك بها 


م 


٠. 
اه‎ 


نّما أَدْهُوَا رَبّى و لا حداً (0) 


١لمادص‎ 


٠. 
اه‎ 


إِنّى لا أفيك لَكغ ضَرًا ولا رَسّدا 001 


٠. 
لطا‎ 


إِنّى آَنْ ُجيرنى مِنَ الل أحَدٌ وَ أَنْ أَجدّ مِنْ دُونهِ مه ملتحداً 7١‏ 


2 


تلاغاً مِنّ الله وَ رسالاته وَ مَنْ تغص الله وَ وَشُولة كان ١‏ له نار جه خالديق فيها أبدا (68 


ممه 


١مل‎ 


- 
2 7 


داج أؤانها لوعدون سكلف قاقة افق اضرا و كن عدوا 0 


إذ 


ام 
1١‏ 


اه 


- 
5 ٠ 


امسدا 


نْ أذرى أقَرِيبٌ ما تُوعَدُونَ أَم يجِعل لَهُ رَبّى أْمَداً (10) 


١اس‎ 


عالِمٌ الْعَيبِ ب قلا بظْهرُ عَلى عَيبِهِ أعمداً (18) 


6 
3 
0 
3 
9 
اها 
6 
6 
4 
0 
2 
00 
3 
و 
3 
ا 
5 
على 


بككُو: به من وحى شده است كه جمعى از جن به سخنانم كوش فراداده اند» سيس كفته اند: ما قرآن عجيبى شنيده ايم )١(‏ كه 
به راه راست هدايت مى كندء يس ما به آن ايمان آورده ايم و هركز كسى را شريكك يرورد كارمان قرار نمى دهيم! (؟) و 
اينكه بلند است مقام باعظمت 


يرؤرد كاز ما و او هركر برائ خوى همسر وفرزندى انتخات تكرده است! () و ايتكه سفيه ما (ابليس) دزيارة خداوئد سخنان 
ناروا مى كفت! (6) و اينكه ما كمان مى كرديم كه انس و جن هركز بر خدا دروغ نمى بندند! (8) و اينكه مردانى از بشر به 
مردانى از جن يناه مى بردند و آنها سبب افزايش كمراهى و طغيانشان مى شدند! (©) و اينكه آنها كمان كردند - همان كونه 
كه شما كمان مى كرديد- كه خداوند هركز كسى را (به نبوت) مبعوث نمى كند! (/) و اينكه ما آسمان را جستجو كرديم و 
همه را ير از محافظان قوى و تيرهاى شهاب يافتيم! (8) و اينكه ما بيش از اين به استراق سمع در آسمانها مى نشستيم؛ اما 
اكنون هر كس بخواهد استراق سمع كندء شهابى را در كمين خود مى يابد! (4) و اينكه (با اين اوضاع) ما نمى دانيم آيا اراده 
شرى درباره اهل زمين شده يا يرورد كارشان خواسته است آنان را هدايت كند؟! )٠١(‏ و اينكه در ميان ماء افرادى صالح و 
افرادى غير صالحند؛ و ما كروه هاى متفاوتى هستيم! )١١(‏ و اينكه ما يقين داريم هركز نمى توانيم بر اراده خداوند در زمين 
غالب شويم و نمى توانيم از (ينجه قدرت) او بككريزيم! )1١(‏ واينكه ما هنككامى كه هدايت قرآن را شنيديم به آن ايمان 
آورديم؛ وهر كس به يرورد كارش ايمان بياورد» نه از نقصان مى ترسد و نه از ظلم! (17) واينكه كروهى ازما مسلمان و 
كروهى ظالمند؛ هر كس اسلام را اختيار كند راه راست را بركزيده است (18) و اما ظالمان 1 تشكيره و هيزم دوزخند! (15) و 
اينكه اكر آنها [- جن و انس] در راه (ايمان) استقامت ورزندء با آب فراوان سيرابشان مى كنيم! (18) هدف اين است كه ما 
آنها را با اين نعمت فراوان بيازماييم؛ و هر كس از ياد يرورد كارش روى كرداند» او را به عذاب شديد و فزاينده اى كرفتار مى 
سازد! (1) واينكه مساجد از آن خداستء يس هيج كس را با خدا نخوانيد! (18) واينكه هنكامى كه بنده خدا [- محمد 
(ص»] به عبادت برمى خاست و او را مى خواند» كروهى بيرامون او بشدت ازدحام مى كردند! (19) بككو: «من تنها يرورد كارم 
را مى خوانم و هيج كس را شريكك او قرار نمى دهم!» )2١(‏ بككو: «من مالكك زيان و هدايتى براى شما نيستم!» )1١(‏ بكو: (اكر 
بر خلاف فرمانش رفتار كنم) هيج كس مرا در برابر او حمايت نمى كند و يناهكاهى جز او نمى يابم (71) تنها وظيفه من ابلاغ 
از سوى خدا و رساندن رسالات اوست؛ و هر كس نافرمانى خدا و رسولش كندء آتش دوزخ از آن اوست و جاودانه در آن 
مى مانند! (7؟) (كارشكنى كفار همجنان ادامه مى يابد) تا آنجه را به آنها وعده داده شده ببينند؛ آنككاه مى دانند جه كسى 
ياورش ضعيفتر و جمعيتش كمتر است! (؟1) بككو: من نمى دانم آنجه به شما وعده داده شده نزديكك است يا يرورد كارم 
زمانى براى آن قرارمى دهد؟ (8؟) داناى غيب اوست و هيج كس را بر اسرار غيبش آكاه نمى سازد (12) مكر رسولانى كه 
آثان زا يركريده: و مزاقييتى ان بيش رو و يشت بر برائ آتها قران مى هد (/99) تا بدائك بناسرائقن وسالتهاى برورد كاوشان زا 
ابلاغ كرده اند؛ و او به آنجه نزد آنهاست احاطه دارد و همه جيز را احصار كرده است! (58) 


- و - 


قل أوجى إِلَيَ أنّهُ اسْتَمع تَفَرْ مِنَ الْجِنّ فَفَالُوا إِنّا سَمِعْنا قَوْآنَا عَجَبَا )١(‏ يَهُدِى إِلَى الوّشْدِ مَآمَنَا به وَلَنْ تُشْرك برَبنَا أحدًا (؟) 
بكو: به من وحى شده است كه جمعى از جن به سخنانم كوش فرا داده اند» سيس كفته اند: ما قرآن عجيبى شنيده ايم )١(‏ كه 
به راه راست هدايت مى كند. يس ما به آن ايمان آورده ايم و هركز كسى را شريكك يروردكارمان قرار نمى دهيم! (؟) 


2 نكته: 


در روايتى از تفسير جامع (ل4 تعداد جنيان در شب جن را نّه نفر بيان كرده ولى در روايتى از الميزان لكى از احتجاج از 


حضرت على (ع) نقل كرده كه 


ص :لاقع 


5١1١و‎ 7٠١ جلا ص‎ ١ 


”اج فلا ص 7١17‏ 


تعداد آنها "١‏ هزار نفر بودند كه با رسول خدا (ص) ييمان بسته كه نماز و روزه وزكات و حج و جهاد به جا آورند و 


خيرخواه مسلمانان باشند. 


و شايد براى جمع بين اين دو روايت بتوان كفت: «ابتدا نه نفر از جنيان كه به دنبال دليل عدم دسترسى به آسمانها مى كشتند. 


صداى صوت قرآن را شنيده و بعد به طايفه هاى خود رفته و بقيه را آورده و همه با هم ايمان آورده باشند)» (والله اعلم). 


توجه: روايتى از تفسير الميزان» ج رذ ص 50١2‏ از عبد الله بن مسعودء آمده است كه در شب جن» حضرت رسول (ص) به 
تنهايى با جنيان ملاقات داشت و هيج يكك از اصحاب با او نبودند. 


در تفسير الميزان» ج اعخوة ص از مجمع » از ابن عباس: (خلاصه روايت) 


در ايامى كه جنيان از صعود به آسمان ممنوع شده بودند و ديكر خبرهاى آسمان به آنها نمى رسيد به اين نتيجه رسيدند كه 
حتماً در عالم حادثه اى رخ داده است روزى كه رسول خخدا (ص) به سوى بازار عكاظ روانه بود» طايفه اى از جن براى 
جستجوي آن علتء به سرزمين تهامه آمده بودند واز جلوى رسول خدا (ص) كذر كردند, در حالى كه آن جناب مشغول 
نماز صبح بودء آنها ايستادند و به صوت قرآن كوش داده و كفتند حادثه» همين است و يس به سوى قوم خود بركشتند (آنها 
نه نفر بودند از طايفه جنيانٍ نصيبين و شيصبان كه بز ركترين طايفه جنيان هستند). 


وَأنَّهُ كان رجَال مِنَ الْإِنْس يَعُودُونَ برجَالٍ مِنَ الْجنّ فَرَادُوهُمْ رَهَهَا () و اينكه مردانى از بشربه مردانى از جن يناه مى بردند و 
آنها سبب افزايش كمراهى و طغيانشان مى شدند(2) 


در تفسير جامع» ج لا ص از قمى» از امام باقر (ع): 


بيش از ولا-دت ييغمبر اكرم (ص) مردم نزد شخص كاهن مى رفتند و به او مى كفتند به شيطان و جنى كه رفيق توست بكو 
فلالنى به تو و جنيان يناه برده. (جنيان) وارد مى شدند بر كهنه و خبر مى دادند آنها را به اخخبار آسمان و آنجه از فرشتكان 
شنيده بودند. و كهنه (كاهن ها) آن اخبار را به مردم مى كفتند. جون ييغمبر (ص) متولد شد جنيان از رفتن به سوى آسمان 
منع شدند و آنها را راندند و نككذاشتند اخبار آسمان را كشف كنند و به كهنه برسانند و ايشان به مردم بككويند. 


ص اع 


در تفسير جامع» ج /ا» ص 7٠و07‏ از طبرسىء از مجاهد آورده است: جون يكى از عربها هنكام مسافرت در بيابان خوفناكى 
مى رسيد. مى كفت: يناه مى برم به بزركك اين بيابان از شر سفيهان» جون اين سخن را مى كفت يقين بيدا مى كرد كه او در 
امن و جوار آن بزركك است و اول كسى كه به جنيان يناه بردء طايفه اى از اهل يمن و بنى حنيفه بودند يس از آن به ساير 


اعراب سرايت كرد. 
در تفسير الميزان» ج أخوة ص 31 آورده اسَيت: 


دارد كه مؤمنين جن و فاسقان شيعه در آنجا منزل مى كنند. 
لن: 


در روايت فوق كويا مى خواهد بكويد: «اجنه به بهشت نمى روند» . ولى اين قول مخالف نص صريح قرآن كريم است جرا كه 
در سوره رحمن به صراحت بيان فرموده كه كافران انسى و جنى به دوزخ و مؤمنينشان يقت زاره مى شوند. يس بايد 
توجيه شود و توجيه آن اين است: بهشت مراتبى دارد و هر كس از جن و انس با توجه به مراتبشان در بهشت مخصوص به 
خودشان ورود مى كنند از طرفى همانطور كه در سوره رحمن به تفصيل در خصوص «جهار بهشت» آورديم» ممكن است 
مراد از روايت فوقء بهشتٍ مخصوص اجنه باشد كه در مرتبه اى يايين تر از بهشتٍ كروه انسى است جرا كه ظرفيت شعورى 
اجنه از انسانها كمتر است (واللّه اعلم). 


در تفسير جامع» ج للك ص زه مر از كافى, از امام موسى بن جعفر (ع): (در ذ ذيل 1 به د07 و آنا لَمَا . 0 


«هدايت» » وللايت على (ع2 است» آنها به ولايت ما ايمان آوردند وهر كس به ولايت 9 محمد (ص) ايمان آورد از عذاب و 


خسران نمى ترسد. واد ين معناء تأويل آيه است و نه تنزيل آيه. 
در تفسير جامعء اج لال ص ١7‏ 3 از كافى, از امام باقر (ع): (در ذيل آيه «19 وآَنْ لو استقاموا . 0 


«طريقه) در اين آيه. ولا-يت اميرالمؤمنين ين (ع) وائمه (ع) بعد از آن حضرت مى باشدء اكر اين مردم بر ولا-يت ما ائمه با 
ابقامية و تادنار راقن كد اوقد دلياف انهانرا أن اما فاتك 


وَأن الْمَسَاجِدَ لِلَهِ قلا تَدْعُوا مَمَ الله لله اذا (1 )هه دوسك حاجن (مخلهاى جد 


مخصوص خداست يس با خدا كسى را نخوانيد (18) 


ص احيرا 


2 نكته: 

دوسا باحك مفسربى افوا اوودة اثل" ا( «جمله: 

-١‏ كعيه. 

؟ - مسجد الحرام. 

*' - مسجد الحرام و مسجد الاقصى. 

بمازهاء 

6 - تمام مساجد در روى زمين. 

* - تمام سطح زمين» همجنان كه رسول خدا (ص) فرموده: «همه زمين را براى من مسجد و طهور كردند) . 
١‏ - از امام جواد (ع) روايت شده كه اعضاء هفتكانه بدن است. 


توجه: سه وجه اول با توجه به اينكه كلمه «مساجد» جمع است و با يكك مسجد و دو مسجد منطبق نمى شود» صحيح نيست و 


نقل جهارم هم كه اصللا مرتبط با آن نمى باشد. و قول ينجم هم صحيح نمى باشد جرا كه بعضى از مساجد براى خدا ساخته 
نشده مثل مسجد «ضرار» و مساجدى كه هدف غير الهى دارند. 


ودر رد قول ششم هم صاحب الميزان» ج 9 ص ١‏ (كه منبع اقوال فوق هم هست) آورده است: 


درست است كه رسول خدا (ص) فرموده كه امت اسلام مى توانند در هر نقطه از زمين نماز بخوانند و حتى اكر آب نيافتند با 
خاك و سنكك روى زمين مى توانند طهارت بككيرند (برخلاف يهود و نصارا كه نمازشان تنها بايد در كليسا و كنيسه باشد)» اما 


اين روايت نمى تواند مؤيد اين تعبير باشد و با جمله دوم آيه كه مى فرمايد: «براى خدا شريكى مخوانيد» تناسبى ندارد. 
همان منبع آورده است: 


از امام جواد (ع) روايت شده كه مراد به مساجد, اعضاء هفتكانه بدن است كه در سجده بايد روى زمين قرار كيرد: 


* و 6 - دو سر زانو. 


* و/ - دو سر انككشتان بزركك يا. اما به نظر ما و با در نظر كرفتن اين حديث بايد بككوييم مراد از آنء اين است كه مواضع 
هفتكانه سجود تنها به خدا اختصاص يافته نه اينكه غير از آن هفت عضو از آنٍ خدا نباشد. ولى از آن جايى كه مظهر و 
مصداق بارز عبادت همان سجده است و سجده وقتى به نحو صحيح صورت مى كيرد كه هفت عضو بدن بر روى زمين قرار 
كيرند لذا مراد از مساجد همان اعضاء هفت كانه اند و معناى آيه اين است كه: اعضاء سجدة مختص به خدايتعالى اسث» يس 


تنها براى خدا سجده كنيد و اين اعضاء را در سجده براى او به كار بنديد و به غير او سجده نكنيد. (والله اعلم). 


57/١: ص‎ 


باقى بككذارند جرا كه رسول خدا (ص) فرمود: سجده بايد بر هفت موضع بدن واقع شود» ييشانى و دو كف دست و دو سر 
زانو و دو انككشت ياء يس اككر دست دزد را از مج و يا از مرفق قطع كنند» دستى باقى نمى ماند تا با آن سجده كند» خدايتعالى 
هم فرموده: (ان المساجد لله) و منظورش از مساجد همان عضوهاى هفتكانه اى است كه بر آن سجده مى شود و معناى جمله: 


(فلا تدعوا مع الله احداً) هم همين است كه جيزى كه خاص خداست نبايد قطع شود. 


توجه: صاحب الميزان» ج 9 ص 75 از كافى,» از امام صادق (ع2 روايتى آورده كه در آن اعضاى كانه فوق را در سجده 


واجب دانسته و نيز آورده كه نهادن بينى بر خاكك مستحب است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 2204 از كافى, از امام رضا (ع: مراد از مساجدء ائمه و اوصيا يكى بعد از ديكرى مى باشد و نبايد 
به جز آنها كسى ديككر را امام و وصى دانستء اككر كسى غير از ائمه (ع) را امام بداند مثل آن است كه براى خدا شريكك قائل 


سك هاسني : 


ازهمان منبع»ء ص 0307 ازابوالفتوح» ازييامبر(ص): خدا زمين را براى من مسجد قرار داده و خاكش را طهور ساخته تا هر كجا 


برسم خود وامتم نماز كنيم و هر جا آب نيافتيم به خاكك تيمم نماييم. 

در بحارالانوار» ج 8 ص 01" از رسول خدا (ص): 

مَل امام همانند كعبه است كه بر كردّش مى جرخند و او بر كَردٍ جيزى نمى جرخد. 

در تفسير جامع؛ ج لاء ص ١١‏ ”و17 از كافىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه77: الا من ارتضى من رسول) 


به خدا قسمء محمد از كسانى است كه او را بركزيده و راضى است كه غيب خود را به او اطلاع دهد. و خداوند داناست به آن 
جيزى كه از نظر خلايق غايب است بيش از آفرينش آنها و ييش از آن كه حكم و امرى فرمايد در آن جه اراده كند و كاهى 
«بداء» حاصل مى شود» حكم و امضاء نمى كندء اما آن جه را خداى عزوجل تقدير و حكم و امضاء فرموده؛ علم و دانش آن 


را به رسول اكرم (ص) عطا فرموده و آن حضرت به ما ائمه (ع) تعليم نموده و نزد ما موجود است. 
درجامع» ج لا ص ”و133” از قمى» از امام باقر(ع): (ذيل ابه 8: ليعلم ان قل): امير المؤ منين (ع) به 


57/١: ص‎ 


علم ييغمبر اكرم (ص) احاطه دارد و خداوند به آن حضرت دانش هر جيزى را كه از زمان آدم بوده و تا قيامت خواهد بود از 
فتنه اى كه در عالم ايجاد مى شود عطا فرموده است. زلزله باشد يا خسوف و كسوف ويا هلاكت امتهاى كذشته و آينده و 
عدد يبشوايان عادل و ظالم. تمام آنها را به اسم و رسم و نسب مى شناسد. و آن جه مى ميرند يا كشته مى شوند و جه تعداد 
يبشوايانى هستند كه كسى آنها را يارى نمى كند» ولى يارى نرساندن مردم به آنهاء ضررى به ايشان نمى زند و جه يبشوايانى 


كه مورد نصرت هستند و نصرت ياورانشان به آنهاء نفعى به ايشان نمى رساند. 
«جن از منظر قرآن كريما 


خداوند سبحان در ١8‏ سوره مباركه و با سه وازه ى «جن) 5١(‏ بار)ء «جان» (0 بار)»ء «الجنه» (" بار) از مخلوقاتى به نام «جن) 2 
نام برده است. كه در حدود ١17‏ بار به همراه انسان استعمال شده است. كلمه «جن» به معناى جيزى است كه مستور بوده و قابل 
رؤيت نباشد. به همين خاطر به بجه اى كه داخل رحم مادر است جون ديده نمى شود «جنين» كويند. و اينكه در روايات آمده 
كه در زير ناخن هاء جن يا شيطان نهفته است و يا با كوزه لب شكسته آب مخوريد كه در آن جن يا شيطان نهفته است؛ در 
كه وعره ديكوت سان الك كدنه دلي تاسرى بودتقاق به وجي درسويكه هن آنجا قزار ذارته ته ابتك واقعا موعوويو 
مخلوقى به نام «جن» در زير ناخن يا لب شكسته ى كوزه باشد. 


آياتى كه خدايتعالى در قرآن كريمش به مخلوقى به نام «جن») اشاره فرموده بدين شرح اسيت: 
١‏ - انعام: ١وَجَعَلو‏ لِلْهِ شرَكاء الْجنَّ» - «وكروهى ازكفار براى خدا ش ركايى ازجن قراردادند» (1). 


«وَكِذَلك عَعَلنًا لكل نبئٌ عدوا شَّيَاطِينَ الونس وال - «و همجنين قرار داديم براى هر ييامبرى» دشمنىء از شياطين انسى و 
جنى» (1). «وَيَوْمَ يَحْشْرُهُمْ جميعاً يا مَعَْرَ الْجنَّ قَدِ اسْتَكتَتُم مّنَ الإنس» - «و روزى كه همه آنها محشور شوند خطاب شود اى 
كروه جن شما بر انسان فزونى يافتيد» (08. 


ايا مَعْشَرَ الْجِنَّ وَالإنس ألَمْ يَأتَكم رُسْل مُنكم» -«اى كروه جن و انس آيا براى شما رسولى از جنس خودتان نفرستاديم؟) (6). 
” - اعراف: خَلْقْتَنَى مِنْ نار وَخَلَفَتَهُ مِنْ طين» - (شيطان كفت: ) مرا از آتش آفريده اى واو رااز كل!) 


ص ور 


٠٠١هيآ‎ -١ 
١١7 ؟"- آيه‎ 
١؟مهيآ‎ 9 


كا ود 


يي 0 - «خدا كويد داخل شويد در زمره آن كروه از جن و 
انس كه بية بيش از شما به آتش دوزخ داخل شدند) (). وَلَقَّد دََاَنَا لِجَهنُم كثيراً من الْجِنَّ وَالإنس» - «و در حقيقت از جن و 


انس بسيارى را براى جهنم واككذارديم» (2). 


*- هود 114 و *- سجده 18: امن جَهَنَم مِنَّ الْجنّهِ وَالنّاسِ أجْمَعِينَ) - «جهنم را از همه (سركشان و طاغيان) جن و انس ير 


خواهم كرد!) . 
ه - حجر 77 رَالْجَآنَّ حَلَفناهُ من قَئل من نار السّمُوم) - «و جن راقبالا (قبل از شما) از آتشى سموم آفريده بوديم» . 


7د اباد زر اقل لَّئنِ اتَمَعتٍ تمت الإلنس وَالْحِنٌ عَلى أن أثوأ بمثل 5_ذا الْقَوْآنْ ... » - «بكو اى يبامبر كه اكر انس و جن متفق 


شوند كه مانند قرآن كتابى بياورند ... نمى توانند) . 
/ا - كهف :2١٠‏ كان مِنَ الْجنَّ ... وَذْر ينه أَوْلِياء مِنْ دُونى» - «شيطان از جن بود ... وفرزندان شيطان ...» 


6- نمل: وير لبِكتمَانَ جُنُودةُ مِنَ الْجنٌّ وَالْإنس وَالطير فَهُمْ يُورَعُونَ) -الواسيافيان سليمان از كروة حجن و انس .و يرئد كان 


تحت فرمان رؤساى خود در ركابش حاضر آمدند) (2). 


كانت برخيزى ات 0 ١‏ به حضور 7 (8). 


- «عفريت جن كفت من قبل از آن كه از 


4- سيا: «وَمِنَ الْجنَّ من يعمل بَنَ دََئْه بإِذْنِ رَنّهِ) - «و از جن به اذن يرورد كار در حضورش به خدمت (سليمان) يرداختند) 
(2). «َلَمًا حَوَ تَيِنتِ الْجِنٌّ أن ُو كانُوا َعْلْمُونَ الَِْبَ مَا َبتُوا فى الََْذَّابٍ الْمَهِينَ) -«يس وقتى كروه جن از مركك سليمان آكاه 
قدئةة كر از اسرار غيت ]كام يودلة عا دين زمائى فوعدات ذلت باقى نمى ماندند» (/0. (به استناد اين آيه شريفه اجنه اسرار 


غيبى نمى دانند). 

فتل كانوا يعدو الْحنّ - «بلكه آنها كروه جن را عبادت مى كردند للا 

٠‏ - صافات 108: ١وَجَعَلُوا‏ بَينَهُ وَبِينَ الْجنَّهِ يا وَلََد عَلِمتٍ الْجِنَّهُ إنَهُْ لَمَخْضَرُونَا - «آنها [- مش ركان] ميان او [- خداوند] و 
جن. (خويشاوندى و) نسبتى قائل شدند؛ در حالى كه جنيان بخوبى مى دانند كه اين بت يرستان در دادكاه الهى احضار مى 
شوند!) 


- 
5 1 


-١‏ فصلت: ١حَلَْثُ‏ من قَتئِلهم مّنَ الْجِنٌّ وَالإنس» - «و جون امتهايى از جن و انس كه د ركذشتند» (4). «ربَنا 
ف الكل لاسن خنورونوه كارا مهما شان بده ال قدي كروحهم و انين كذدها زا كمزراء كردق لحك 


ص بونرا 


594 ابه‎ ٠ 


مرخ ب 


١‏ -احقاف: باخلتنين كليم أن الحن ولد كو جرد اصياضي رجن وراندن كسوركة شع لال «وَإِذْ صَرَفنا ليك تقر 
مّنَ الْجِنُ يَسْتَمعُونَ الْقَوَآنّ ناكا لالونها تنه ضيه كا] الرررون بعد ترهي.. د (© قا وما أجشوا كاي الله 7 لضن 
يذ لفان اللدنيت ارت ل رسون ساذاار وق را د كه نر أذ جه زرا مقوحه عر #زد مادو .انيع ا ان 
قرآن كنند جون نزد رسول رسيدند با هم كفتند كوش فرا دهيد» جون قرآن تمام شدء ايمان آوردند و به سوى قومشان براى 
تبليغ بازكشتند و كفتند اى طايفه ماء ما آيات كتابى را شنيديم كه يس از موسى نازل شده بود در حالى كه كتب آسمانى نزد 


موسى را تصديق مى كرد و...) 
1 - ذاريات 228 «وَمَا حَلَفْتٌ الْجِنَّ وَالَإنِسَ إِلَا لِيَعبْدُونِ - «وانس و جن را جز براى عبادت خلق نكرديم». 


تر ديا مَعْشَّرٌ الجن وَالْإِنس إِنٍ نِ اسِْنَطعْتُمْ ...2 -«اى كروه جن و انس اكر مى توانيد در اطراف زمين و آسمان (واز 
المادون نارو و ا - «و جن رااز شعله هاى مختلط و متحركك 7١‏ تش خلق كرد!» 


ع 3 


قدرت الهى) بيرون رويد) (5). «وَحَا 
ف" اْيوْمَيٍَِا شأ عَنْ ذَِِ نس وَلَا جاده - «در قيامت هيج كس از انس و جن از كتاهش سؤال نمى شود (6). الم يطمئهنٌ 
إِنْسٌ قَبلَهُمْ وَلَا جَانٌ ) - «هيج انس و جنى ييش از ايشان با آنها تماس نكرفته (و دوشيزه اند)» (2). «فيهنَ قَاصِرَاتٌ الطوفٍ لَمْ 
طَمتْهُنَ إِنْسٌ قَبلّهُمْ وَلَا جَانَ» - «در آن باغهاى بهشتى همسرانى هستند كه جز به همسران خود عشق نمى ورزند؛ و هيج انس و 


حجان ليقن [لأينها بآ آنان تناس تكرقيد الست) 1ق 

فاحعن: ياك موره يكف .> 

8 - ناس #: «مِنّ الْجِنَّهِ وَالنّاس) - «خواه از جن باشد يا از انسان!) 

با توجه با آيات شريفه ى فوق مى توان به نكات ذيل اشاره كرد: (والله اعلم) 
داجن مكلوق اق سخلوقات الهين استث كه ان تحواض .ما تون اس 

؟ - قبل از انسان خلق شده و جنس اواز اتش است. 


* - به استناد آيه ١‏ همين سوره اجنه دو كروهند: الف- مسلمان. ب- فاسق. به كروه فاسق يا كافر. شياطين هم كويند. و 


؟ - شيطان, به «ابليس - محروم و مأيوس از رحمت الهى» و «رجيم- رانده شده) هم معروف است. 
ه - جنيان مثل انسانها زندكى و مركك و حشر و قيامت دارند و به جهنم و بهشت مى روند. 


© -به استناد آيه (ذاريات 594) موجودات مادى همه زوج هستند و نيز به استناد آيه (كهف١080)‏ كه اشاره به مردانى از جن 


دارد» معلوم مى شود كه اجنه مانند ساير جانداران نر و ماده و ازدواج و تولد و تكاثر دارند و نيز داراى قبيله هستند. 


ادراك و تشخيص حتق از باطل و قدرت منطق و استدلال و شعور واراده هستند اما شعور آنها از انسانها كمتر است. 


- كارهاى سريع و اعمال بسيار سخت انجام مى دهند. 


4 - نياز به خوراك و خواب دارند. ٠١‏ - عمرشان بسيار طولانى است. ١١‏ - قبل از بعثت ييامبر اكرم (ص) هم عده اى از آنها 
(مؤمنشان)؛ به خدا و كتب آسمانى ايمان داشته اند و همان ها بعد از بعثت ييامبر (ص) به وى ايمان آورده اند. ١7‏ - 1 كأه به 
اسرار غيبى نيستند. مى توانند از رخدادهايى كه در حالٍ وقوع است يا برخى از رخدادهايى كه در كذشته اتفاق افتاده» خبر 
دهند» اما نمى توانند از آينده خبر دهند. 1 - با توجه به حالتِ جسمانيشان» مى توانند شبيه ابر» منقبض و منبسط شده و جشم 
بر هم زدنى هزاران كيلومتر را طى كنند. هنككامى كه منقبض و جمع مى شوندء قابل رؤيت مى شوند و به هر شكلى در مى 
آيند. البته به استنادٍ روايات» به شكل انبياء و ائمه (ع) در نمى آيند و هنكامى هم كه منبسط مى شوند از ديدٍ بشر ينهان مى 
مانند. 16 - برخى از اجنه به استناد قرآن كريم )١(‏ مى توانند با انسانها در ارتباط باشند. ١0‏ - جون بر شيطان واجب شد بر 
آدم (ع) سجده كندء معلوم مى شود كه انسان برتر از جن است. ١18‏ - در ميان آنها افرادى يافت مى شوند كه از قدرت زيادى 
برخوردارند همانكونه كه در ميان انسانها نيز جنين است. 17 - زبانهاى مختلف را متوجه مى شوند. 

3 نكته: 

تمام مخلوقات الهى» داراى صورتى و باطنى هستند كه براى ادامه حياتشان نيازمند ارتباط با مبدأ هستى مى باشند اين ارتباط 
توسط باطن آنهاست كه به آن «روح) نيز كفته مى شود اين روح در موجودات هستى متفاوت است و بالاترين مرتبه و قدرت 
را روح انسانى داراست. اجنه نيز داراى روحى اما در مرتبه اى يايين تر از انسانهاست. از طرفى ظاهر هر موجودى هم به واسطه 
ف معط :و عطقا ديعا وود سق امداق اذ دو عورا ركنا كك دوم شاوه دالت فور كفن رأ وما فق ا رم لا بد 
همين خاطر نمى تواند در هوا زيست كند. اما اجنه از آب و هوا و خاكك و آتش خلق شده اند كه غالب صورتشان را «آاتش» 
قرا كرفنه اسك به همين خاطر هم درهوا وهم در مين مى توائدد ؤيست كشك هميان كداس فرهابد: «وَاللهُ خلق كل ذائه 
مِنْ مَاءِ) - «و خداوند هر جنبنده اى را از آبى آفريد) (5). 

3 نكته: 


به جهار دليل ابليس (شيطان) فرشته نيست بلكه از اجنه است: 


١‏ - به استناد آيه (كهف 2١‏ ). ابليس «جن) بوده «منّ الْجِنٌّ» و داراى ذريه و بجه مى باشد ولى ملائكه از مجرداتند. 


ا 


استناد آيه (اعراف ؟3).» ابليس از آتش خلق شده استء. ولى ملائكه از نورند. 

ديه اسهعاد آباث (قاطر )١ ١‏ و (اقياء 2؟) و لكاو فرشكان سعصوميك و كتاه و كهرد نمن كتتده ولى شيطان ثمرد كردم 
- به استناد آيه (5)» شيطان مكلف و مختار استء ولى ملائكه فاقد اختيارند. 

2 نكته: 


اجنه داراى رسولا-نى از جنس خودشان هستند كه براى تبليغ در بينشان بوده اند ولى اين رسولان هيج كدام صاحب كتاب 
نبوده اند» بلكه از رسولان صاحب كتاب انسى يعنى بيامبران اولوالعزم دستور مى كرفته اند و به سوى كروه خود آن كتب را 
تبليغ مى كرده اند. ممكن است بعضى بككويند اجنه فقط به حضرت موسى (ع) و ييامبر اكرم (ص) ايمان داشته اند و به بقيه ى 
ييامبران ايمان نداشته اند ولى اين نظريه باطل است جرا كه همان كونه كه خدايتعالى هيج انسانى را بدون رسول تنها رها 
نكرده؛ به همان كونه هم اجنه نيز بايستى رسولى داشته باشند تا آنها راابه سوى خدايتعالى بخوانند و كرنه ديكر بهشت و 
جهنم و حساب و كتاب معنا نداشت. و از آن جايى كه جنيان قبل از انسان خلق شده اندء بنابراين حتى قبل از ييامبرانٍ انسى نيز 
بايستى رسولانى داشته باشند. و اما نحوه هدايت به جه طريق بوده خدايتعالى به آن اشاره نفرموده است. شايد رسولانى از بين 
خودشان داشته اند و يا اهل بيت (ع) آنها را هدايت كرده اند. جرا كه رواياتى از معصومين (ع) نقل شده كه ارواح مقدس 
حل ريك (م قل ال حلدك لبر ار سان كبو قدي [ با قر هك ان .| سنن م داده اعدو يد عا رنى اقل كد21 برمر لان 
فرشتكان بوده اند. يس شايد بتوان به استناد اين روايات اين نظريه را ابراز كرد كه اهل بيت (ع) هم به عنوان رسولانٍ جنيان, 


بوده باشند (والله اعلم). 
2 نكته: 


عده اى معتقدند كه جن مسيحىء. يهودى» شيعه و سنى وجود دارد و بعضى هم معتقدند كه جن سنى وجود ندارد. اما واقع 
مطلب آن است كه جن ها دو كروهندء يا كافرند كه به آنها شياطين كويند و يا مؤمن به خدايتعالى و كتب آسمانى و قرآن و 
اهل بيت (ع) هستند كه به آنها شيعه كويند جرا كه: اولاً: آيه شريفه ١5‏ همين سوره به صراحت به دو كروه از جن اشاره مى 
فرمايك: 


١‏ - مسلمان. 


د فاسق: ثانياً: شيطاة (ابليس) كلخو سن وسفه عن بحتيان كاقر اسك مشكلى دو ديرش ترحيد و معاد تذاشته و قدازىو تنها 


علت طرد و كفرشء نيذيرفتن ولايت و 


ص ا 


8 تحريم‎ -١ 


؟- ذاريات عه 


امامت انبياء و به خصوص اهل بيت (ع) بود و علت آن هم بى خبرى وعدم شناخت آنها نبود بلكه صرفاً حسد و تكبرى بود 
كتسيكديه انا ار شو قروو داق #الناة اله قا اذ عدف ماهر (ضى) هن #والسسد به اسفاقياف بالاتز ان امات ونا الول 
رفته و برخى از اسرار الهى را بفهمند كه مطمئناً يكى از اين اسرار همان ولايت و امامت انبياء و اهل بيت (ع) بوده است. يس 
بى خبر از اهميت ولايت نيستند. رابعاً: اجنه طول عمر طولانى داشته و ادوارهاى مختلف بشرى را مشاهده كرده اند و بى خبر 
از فرامين الهى و تبعيت از اولى الا-مر نيستند. يس محال است جنيان با علم به مقام والآى اهل بيت (ع»» از يذيرش ولايتشان 
تمرد كنند و به بيروى از ظالمين و غاصبين ولا-يت تن در دهند و به كيش عامه (سنى) بككرايند. و به همين دليل يهودى و 
مسيحى هم نيستند. بنابراين اجنه در عين وقوف به امر ولايتء يا منكر آنند كه شيطان يا كافر محسوب مى شوند و يا ييرو تمام 
كتب آسمانى و ييامبران الهى و اهل بيت (ع) هستند كه به آنها شيعه ككويند (والله اعلم). 


2 نكته: 


كه همان اسلام است دستور فرموده است. حال با روبرهم كردن اين دو دستور معلوم مى شود كه منظور از اسلام در آياتٍ 
عديده الهى آن اسلامى است كه ييروى از امامت را همراه داشته باشد» كه همان ييروى از اهل بيت (ع) و مذهب شيعه است. 


و 


همجنين به استناد آيات عديده اى كه به تسبيح و تسليم «ماسوا) اشاره دارند از جمله ايه شريفه: انس مح لَه الشعادَاتٌ السَّبْعٌ 
9 وَمَنْ يهن وَإِنْ مِنْ شََىءٍ إِنَ بس بح بحم ده ََكنْ ذا تَفْقَهُونَ تَشيحهُع إِنَه كان عليمًا غَفُورًاه - «آسمائهاى هفتكانه و 
زمين و كسانى كه در آنها هستند» همه تسبيح او مى كويند؛ و هر موجودىء تسبيح و حمد او مى كويد؛ ولى شما تسبيح آنها 
رانم فهميد؛ او بردبار.و آمرزئده است» [كى همه مخلوقات از جمله فرشتكان وحيوانات وحماداث و غيره وح اعضا و 
جوارح همه انسانها و اجنه هم اين امر مهم را اطاعت كرده و تسليم امر الهى و اهل بيت (ع) شده اند» فقط نفس اكثريتٍ انس 
وحن او اتتكلن: اقرف قوير اتن ابن ع عه فسن بز هما سكي ارح الاوك له عدا وائحا اليم لاله يدت ليقع لله اقل ويا 


كافرنك .. 


ص 106 


ات إسراوع؟ 


"ما سوره مزمل 

”"/ا - سوره مزمل (جامه در خود بيجيده). 

مكى است و١020‏ آيه دارد. دومين يا سومين سوره نازل شده مى باشد. 

خلاصه مطالب: امر به نماز شب _ صبر بر آزار كفار _ تهديد و انذار كفار _ تخفيف به مؤمنين. 
بشم الل الوَحْمَنٍ الرَجيم 

ا أَبّهَا الْمَرَّمَل )١(‏ اى يتو (جامه) به خود بيجيده )١(‏ 

2 نكته: 


كلمه مزمل در اصل (متزمل) بوده و به معناى «يتو يا لفافه به خود بيجيده است» . مشابه اين آيه» آيه ى ديكرى در سوره مدثر 
است كه مى فرمايد: «يا ايها المدثر) )١(‏ كه در آنء كلمه «مدثر)» كه در اصل «متدثر) بوده» به معناى بتو يا لفافه به خود ييجيده 
سيد اين دو آيه ازاولين آيات نازل شده بر رسول اكرم (ص) است كه در معناى آنها اقوالى بدين شرح است: 

-١‏ صاحب الميزان» ج 9 ص ,”١‏ آورده است: ييامبر (ص) در حالى كه يتو يا جامه اى به خود ييجيده بود» مورد خطاب 
قرار كرفته و مى خواهد انس و ملاطفت را به رسول كراميش برساند. 

؟ - بعضى كفته اند: مراد از آن» در حقيقت همان جامه نبوت است نه جامه ظاهرى و در حقيقت در اين تعبير» نبوت به لباس 


تشبيه شده كه صاحبش را زينت داده و مى يوشاند. 


٠"‏ - بعضى كفته اند: مراد به آن» كوشه كيرى و غيبت آن جناب از مردم استء جون در ايامى كه مورد اين خطاب قرار مى 


كرفخووغار ضرا زند فى:مفق كزه. 


؟ - بعضى كفته اند: مراد به آن» استراحت و فراغت است و اينكه زمان استراحت تمام شده و زمان دشواريهاى تكاليف و رنج 


هدايت مردم رسيده اس 
2 نكته: 


متأسفانه عده اى از مفسرين عامه روايتى جعلى در خصوص اين آيه و سوره آورده اند كه در آن آمده است: «عايشه؛ يكك رو 


اندازى را ازيشم كركك بر روى ييامير (ص) انداخت» . 


اكاايق بروافظ يليا حغلى آمك احنورق ادق آ عانق و سووه ون مكدو ور نال "كسقي قط مع متسر جام صن )نوكه كازل 


شده است و جزء اولين سوره هاى نازله به حساب مى آيد در صورتى كه «عايشه)» بعد از هجرت و در مدينه به همسرى ييامبر 


(ص) در آمد. 


ص ا 


١ مدثر‎ -١ 





در تفسير الميزان» ج 8 ص 380 از جوامع» از رسول خدا (ص): 

رسول خدا (ص) داخل خانه خديجه شد در حالى كه از شدت كوفتكى و فزع نمى توانست روى ياى خود بايستد و فرمود: مرا 
جيذ جوف كتفت كد حرئيل تدان داف (يا انها المزمل). 

قم اللي إِنَا فللا (؟) نطدهَة أو انق منْه ليلا (5) أَؤْ زِذ عَلَِهِ وَرَئّلِ الْعوَآنَ تيلا () برخيز شب را مكر كمى از آن را (؟) 
لعلف انواارا كد كصر او تصيف 107.17 ا اند بر سنت الرووموقر هرا مدي فر 6 

2 نكته: 

ترتيل قرآن يعنى تلاوت يشت سر هم آن است و در معناى آن سه نقل آمده است: 

١‏ - منظورء ترتيل قرآن در نماز است. 

؟ - منظور» واجب كردن خود قرائتٍ قرآن است و نه نماز. 


0 م 


الْمَجر إِنَّ فَوْآنَ الْمَجَر 
0 


11 


- منظورء همان نماز است» همجنان كه مى فرمايد: «أقم الصّلَاة لدُلُوك الشّمْس إِلَى عُسَق الليل و قر 
كان مَشّْهُودًاا - «نماز هنكام ظهر نا تاريكى شب بخوان و نيز قرآن فجر را كه مشهود شاهدان است» .)١1(‏ 


- 


در تفسير الميزان» ج ص از درمنثور» از سعيد بن جبير: 


وقتى آيه (فوق) نازل شدء رسول خدا (ص) مدت ده سال شب ها را به قيام و عبادت كذرانيد. طايفه اى از اصحابش نيز او را 
متابعت مى كردند» خحدايتعالى بعد از ده سال آيه: (إنَّ رَبك يِعْلَمٌ أنّك تَقُومٌ ... وَأَقِيِمُواا لثلك را نازل كرد و تخفيفى به آنها 


داد. 


در تفسير الميزان» ج أحخرة ص ث”, آمده سرك 


روايت شده كه آيه تخفيف بعد از يكك سال يا هشت ماه نازل شد و قيام در شب براى غير رسول خدا (ص) واجب نبوده. 
همجنان كه جمله: «ان هذه تذكره» نيز به آن اشاره دارد. و مؤيد آن خود روايت است كه مى كويد: طايفه اى از اصحاب 


جنين كردند نه همه آنها. 

در تفسير الميزان» ج 84 ص ١8/ء‏ از تهذيب: از امام باقر (ع): 

خداوند به ييامبرش امر كرد تمام شبها را نماز بخوان» مكر شبهايى كه بيمار يا معذور باشد. 
در تفسير الميزان» ج 4 ص 187» از اصول كافىء از امام صادق (ع2: 


2/١ ص‎ 


١-اسرا‏ 1,8 
"- الميزان» ج كال ص ارذرفا 
'- مزمل ٠١‏ 


قرآن نبايد به سرعت خوانده شود بلكه بايد ترتيل شودء يس وقتى به آيه اى بر مى خورى كه در آن سخن از بهشت رفته 
همانجا بايست و از خداى عزوجل درخواست بهشت كن و جون به آيه ى مربوط به دوزخ مى رسى از خدا بخواه تااز اتش 


يناهت دهد. 
در تفسير الميزان» ج اعخوة ص تدحرة از مجمع ) از امام صادق (ع: ترتيل يعلى ايه أيه. 
در كتاب فضيلت قرآن» ص فر حديث ه6. ودر اصول كافى» ج و3 از امام عليه السلام: 


ازروى آن (قرآن) بخوان. زيرا كه قرائت از روى قرآن ثواب بيشترى دارد. مكر نمى دانى كه نكماه كردن به قرآن علاوه بر 


ونون 81 ةا عافرظ مسي سك كردم 

آذات تفلي ان ذفاه كران كيد ال 

برترين عبادت امت من تلاوت قرآن با نكاه به آن است. 

در كافى؛ ج ع؛ ص 0/١5‏ ح١.‏ و در مصباح كفعمى» ج 7 ص ١ه‏ از امام صادق (ع): 


كسى كه قرآن را از روى آن بخواند خدا ديد كان او را بهره مند مى كرداند و به وسيله آن كناهان يدر و مادرش را تخفيف 


مى دهد, اكر جه آنان كافر باشند. 


در وسايل الشيعه. ج 5. ص 885 از امام صادق (ع): قرآن را در حالى بخوان كه در مصحف مى نككرى و آن بهتر استء آيا 


نمى دانى كه نككّاه كردن به قرآن عبادت است. 

در كتاب ره توشه راهيان نور» سازمان تبليغات اسلامى» سال ١/6‏ ص 25 از ييامبراكرم (ص): 
قرآن را تلاوت كنيد و كريه كنيد و حالت كريه به خود بكيريد. 

در اصول كافى؛ ج ع. ص 815 و ج 7 ص 57 و از منبع بالاء از امام صادق (ع): 

قرآن با اندوه نازل شده است» يس آن را با صداى حزين بخوانيد. 

از همان منبع» ازحضرت رسول اكرم (ص): 

يعنى براى هر جيزى زينتى است و زينت قرآن» صوت زيبا و نيكوست. 

در بحارالانوار ج 947 ص 233١١‏ از ييامبراكرم (ص): 


درد جشم داشتم» به جبرئيل شكايت كردم به من كفت: هميشه در قرآن نظر فرما. 


در اصول كافى» ج رذ ص 615 از حضرت باقر (ع): 


5/٠١: ص‎ 


هر كه قرآن را ايستاده در نمازش بخواند» خداوند در برابر هر حرفى از آن صد حسنه براى او بنويسد وهر كس آن را در 
نمازش نشسته بخواند» خداوند براى هر حرفى ينجاه حسنه برايش بنويسد وهر كه قرآن را در غير از نمازش بخواند» خداوند 


براى هر حرفى ده حسنه بنويسد. 
لت 


كاهاً رواياتى در خصوص ثواب قرائت قرآن كريم ديده مى شود كه يا بركرفته از راويانى دروغ ساز است و يا نياز به توجيه 
دارند» مثاك: در كتاب بيان» ص 77 از راويانٍ اهل سنتء از تفسير قرطبى» از ترمذىء از ابن مسعود و نيز از شيخ كلينى كه 
مذهب شيعه دارد روايتى بدين شرح آورده اند: رسول خدا (ص) فرمود: «هر كس يكك حرف از قرآن بخواند يك حسنه وهر 


حسنه ده برابر ياداش خواهد كرفت». 


در روايتٍ فوق به عبارتٍ «يكك حرف» اشاره شده است و اين در حالى است كه يكك حرف به هيج عنوان مشمول قرآن كريم 
نمى شودء جرا كه هر كلمه و جمله و كتابى همء جه قرآن يا غير قرآن باشد از كنار هم قرار كرفتن اين حروف تشكيل مى 
شوند لذا يكك حرف نمى تواند قرآن محسوب شود. از آن كذشته اكر در روايات به ياداش قرائت قرآن سفارش شده به خاطر 
جملات و بياناتِ هدايت بخش آن استه نه قرائتِ حروف الفباء البته آن هم با تدبر و انديشه نه صرف تلاوت ظاهرء بنابراين 
جنين رواياتى يا بايد توجيه شوند و يا بايد رد شوند. اما توجيهى كه بنده ى حقير مى توانم براى اين روايات بياورم بدين شرح 
است: منظور آن است كه اكر شخصء آيات و سُوَر الهى را با تدبر بخواند آن موقع است كه خداوند سبحان به ازاى هر يكك 


حرفى كه در بين همه حروفٍ تشكيل دهنده قرآن خوانده است ثوابى آن جنانى دريافت خواهد كرد. (والله اعلم). 
توجه: آيت الله خويى (ره)» صاحب كتاب «بيان؛ روايت مذكور را رد كرده است. 
به درستى به زودى كلام ستككينى بر تو نازل مى كنيم (5) 


نكته اى از الميزان» ج 8 ص 1"8: مراد از «قول ثقيل» , قرآن است جرا كه آنْ كلا-مى است الهى كه از ساحت عظمت و 


كبريايى كرفته شده و هر كسى قادر به فهم آن نمى باشد تنها نفوس 


5/١: ص‎ 


طاهره از هر يليدى كه تنها به آن كبرياى با عظمت متصلند, مى توانند آن را درك كنندء همجنان كه مى فرمايد: ١‏ دلو أَنْرَلْنَا هَذَا 
الْعَْآنَ عَلَى جبلٍ لَرَأَيتهُ حَاشِعُا 4 لمعاو كارو اراي تر اكرا بر كر ازلاسي كرقل؛ موديلي كه تيار آلا 
خاشع مى شود و از خوف خدا مى شكافد!) )١(‏ و مى فرمايد: «وَلَوْ أن قوآنا سُِيِرتُ به الْجِتَالُ أؤ قَطْعَتْ به الْأَدْض أو كلم به 
لْمَوْنَى) - «اكر بوسيله قرآن؛ كوه ها به حركت درآيند يا زمينها قطعه قطعه شوندء يا بوسيله آن با مردكان سخن كفته شود) 
1 


در تفسير الميزان» ج " ص ”#7 از حضرت رسول (ص): 
اكر دارا بداعق معرفت مى شناعنيد: كوه ها دن يرابر دعائ شما متلاشى مى كندثد. 
در تفسير الميزان» ج ص 8 ازاصول كافىء از انسء از رسول خدا (ص): 


موقع نزول وحى احياناً صدابى جون صداى زنكك به كوشم مى خورد و من آن جه را مى كويد از بر مى شوم واين نوع وحى 
از ساير انواعش بر من سخت تر است و عرق ريزه ام مى كيرد و كاهى فرشته وحى به صورت مردى برايم مجسم مى شود و 
من آن جه را مى كويد از بر مى شوم. عايشه هم كفته: كاه مى شد كه وحى بر آن جناب نازل مى شدء در حالى كه سوار بر 
شتر بود ناجار به كردن حيوان مى زد تا بخوابد. و كفته: من ديده ام كه كاهى در روز بسيار سرد وحى بر آن جناب نازل مى 


شد و خيس عرق مى شدء به طورى كه عرق از بيشانيش مى جكيد. 
إنَّنَاشِكَة الَّيل هى أَسَدَ وَطَكَا وَأَفْوَمُ قبلا () 


در تفسير الميزان» ج أخرة ص 2567 از درمنثورء از امام حسين (ع): ابن منذر آن جناب را ديدندء بين مغرب و عشاء نماز مى 


خواند» سبب را يرسيدند فرمود: اين از همان ناشثئه است. 

از همان منبع» از مجمع, از صادقين (ع): منظور از (1آيه)» به نماز ايستادن در آخر شب است. 
در تفسير جامع, اج لا ص لاز كافىء از امام صادق (ع: 

مقصود آن است كه شخصى از فراش خود برخيزد و با قيامش خدا را اراده كند نه غيراو را. 


ص المع 


-١‏ حشرا؟ 


؟- رعد "١‏ 


إنَّ لك فِى النّهارٍ سبحا طَويلا (؛) 
وتودر روز تلاش مستمر و طولانى خواهى داشت! (07 
وَلأذكرٍ اشم ربك و تَكَلْ إلَيه نيبلا (0) 
و دائم ياد كن نام يرورد كارت را و دست حاجت به سويش دراز كن (8) 
تبتل: يعنى بريدن از خلق و متوجه خدا شدن است. 
2 نكته: 
اين آيه با قنوت در نماز منطبق است كه عامه (سنى ها) قنوت را قبول ندارند. 
در تفسير الميزان» ج 28 ص 185» از مجمعء از صادقين (عليمها السلام): 


منظور از «تبتل» » بلند كردن دستها در نماز است. و در روايت ابى بصير آمده كه فرمود: «تبتل» اين است كه در نماز دست به 


وك الفشرف المذري لاله إلخقة الحد دو كل 51 


وَ اصْبد عَلى ما يَقُولُونَ وَ اهْجوْهُمْ هَجراً ميلا 2٠١(‏ 


وَذُوْنى وَ المكذبين أولى النّعْمَهِ وَ مَهُلْهُمْ فلبلا <11) 


إِنَّ أ ا وديا 0ه 
وَ طعاماً ذا عُصَّدِ وَ عَذاباً أليماً (1) 


يَوْمَ تَوججف خف الأذعن 2 الال وكات الْجبال كثيباً مهيا (1) 

1 نا أَرْسَلْنا لي 10 رَسُولاً شاهدا عَلَتِكُمْ كما أ أَرْسَلْنا إلى فِرَعَوْنَ رَسُولَاً (15) 
فغصى وَوَعَوْنٌ الرَسُولَ فَأَحَذَناهُ ذا وَييلاُ (1) 

َكيف تَنَقُونَ إِنْ كَفَوتُمْ ؤم يَْعَلٌ الْولْدانَ شيباً (10) 


السَماءٌ مُنْفَطةٌ به كان وَعْدَّهُ مَفْعُولا (014) 


إِنَّ هذه تَذَكرَةٌ َه فْمَنْ شاءَ انَحَذَّ إلى رَيّْهِ سيا (19) 


نو بك يَغلّم أنّك تَقُومْ أذنى من دي الول وَ نِطدهَهُ وَ تنه وَ طائِقةُ مِنَ الّذِينَ مك وَ الله عدر الول وَلنَهارَعَلِ أن لَنْ 
تخضوة تاب عَيكم ففرا ما تيشر ين القَوآنٍ عع أذ 
وَ آحَوُونَ يُقَاتَلُونَ فى سبل اللّهِ افوا ما تسر ِنْهُ و 


مِنْ خَيِر تَجِدُوةٌ عِنْدَ الله هُوَ خَيْراً و أغظم أخراً وَ اسْتَغْفِدُوا الله إن الله غَفُورٌ رَحِيمٌ (0) 


ا 


نْ سَريكونٌ مِنْكم مَؤْضى و آخَرُونَ يَضْرِبُونَ فى رض يَتتعُونَ مِنْ فَضْلٍ الله 
أ َه مر 


قيمّوا الصّلاة وَ آثُوا الرّكاة وَ أفْرضُوا الله فَوضاً حت د وما تدتير شوك 


همان يرورد كار شرق و غرب كه معبودى جز او نيستء او را نككاهبان و وكيل خود انتخاب كن (4) و در برابر آنجه (دشمنان) 
مى كويند شكيبا باش و به طرزى شايسته از آنان دورى كزين! )03١(‏ و مرا با تكذيب كنند كان صاحب نعمت واكذار و آنها را 
كمى مهلت ده )١١(‏ كه نزد ما غل و زنجيرها و (1تش) دوزخ است )1١(‏ و غذايى كلوكير و عذابى دردناكك )1١(‏ در آن روز 
كه زمين و كوه ها سخت به لرزه درمى آيد و كوه ها (جنان درهم كوبيده مى شود كه) به شكل توده هايى از شن نرم درمى 
آيد! (؟1) ما ييامبرى به سوى شما فرستاديم كه كواه بر شماست»ء همان كونه كه به سوى فرعون رسولى فرستاديم! (18) (ولى) 
فرعون به مخالفت و نافرمانى آن رسول برخاست و مااو را سخت مجازات كرديم! )١18(‏ شما (نيز) اكر كافر شويد» جكونه 
خود را (از عذاب الهى) بر كنار مى داريد؟! در آن روز كه كودكان را يبر مى كند )1١7(‏ و آسمان از هم شكافته مى شود و 
وعدم :او هدق وسكي اميت (18) ادن هشداو ود كرئ اشكة وى هر كدو يذو اهن امن سوق نزورة كارش :بر كوبيذ! 
(19) يرورد كارت مى داند كه توو كروهى از آنها كه با تو هستند نزديكك دو سوم از شب يا نصف يا ثلث آن را به يا مى 


خيزند؛ خداوند شب و روز را اندازه كيرى مى كند؛ او مى داند كه شما نمى توانيد مقدار آن را (به دقت) 


ص فر 


اقذارة كد كنيد( وا عباوت كوةن ان شياارا بخشيد؛ اكنون آنجه براى شما ميسر است قرآن بخوانيد او مى داند بزودى 
كروهى از شما بيمار مى شوند و كروهى ديكر براى به دست آوردن فضل الهى (و كسب روزى) به سفر مى روند و كروهى 
مرك ودؤاواء كوا ستيلاة م كفداتزواان ناقوظ ور الس جنا نسة )دو نه تند اذاف كدبراى باسك امت ان التخلكارت 


كنيد و نماز را بر يا داريد و زكات بيردازيد و به خدا «قرض الحسنه) دهيد [- در راه او انفاق نماييد] و (بدانيد) نجه رااز 


00 نيكك براى خود از بيش مى فرستيد نزد خدا به بهترين وجه و بزركترين ياداش خواهيد يافت؛ و از خدا آمرزش بطلبيد 
كه خداوند آمرزنده و مهربان است! )5١(‏ 

2 نكته: 

يه 03720 معروف به آيه «تخفيف» », يكى از طويل ترين آيات قرآن است. 

2 نكته: 

سه آيه طويل قرآن كريم به ترتيب: 

١‏ -(بقره587). 

.)0١ -(مزمل‎ ١ 

.)"١ *'-(مدثر‎ 

در تفسير جامع» ج /. ص ١‏ ”و4377 از شيبانى» دركتاب نهج البيان» از صادقين (عليهما السلام): 


سبب نزول آيه آن بود كه رسول اكرم (ص) و اصحاب او تمام شب را به عبادت مشغول بودند طورى كه قدمهاى آنها از 
بسيارى به يا ايستادن ورم كرده و بر آنها دشوار بود اين آيه براى تخفيف عبادت ايشان در شب نازل شدء جنان كه فرمود: 


«علم ان لن تحصوه) يعنى طاقت نداريد. 

در تفسير جامع» ج /ء ص 077 از طبرسىء از ييامبر اكرم (ص): (آيه «وآخرون يضربون فى الارض» ) 
هر مردى متاعى از شهرى به شهر ديكّر مسلمين ببرد و به نر بفروشدء ثواب شهيد دارد. 

از همان منبع» از امام صادق (ع)» ذيل جمله «ما تيسرمنه) : مراد» خشوع دل و صفاى باطن است. 

از همان منبع» از قمىء از امام صادق (ع): قرض در اين آيه» غير از خمس و زكات است. 

در تفسير جامع؛ ج ا ص 077 از طبرسىء از ابن عباس: 


در الميزان» ج ص ”527”, از درمنثور» از رسول خدا (ص): (در ذيل جمله «فاقروًا ما يسترمنه) ) 
حداقل «صد» آيه است. 


از همان منبع» از حضرت على (ع) در حديث «اربعمائه» (جهار صد بند): بسيار استغفار كنيد تا رزق را جلب كرده باشيد و تا 


مى توانيد امروز عمل خير انجام دهيد تا فردا آن را بيابيد. 


در تفسير الميزانء ج 9 ص 727 از قمىء از امام باقر (ع): هيج يبامبرى نيامده مككر اين كه نماز شب را در خلوت مى خواند 


و هيج ييامبرى اين نماز شب را در اول شب به جا نمى آورد. 
در «كليات احاديث قدسى» » ص 0272١7”‏ از خداى تعالى: من همنشين كسى هستم كه يادم كنك. 


ص رن 


از همان منبع: يادم كنيد تا با نعمتهايم يادتان كنمء اكر با عبادت و طاعت يادم كنيد با نيكى و نعمت و رحمت و رضوانم 
يادتان كنم. 


از همان منبع»ء ص 0/206 ج 1 از معصوم (ع)» از خداى تعالى: ازدعا كردن قيكار لاعت و خستكىئ نشو جرا كه از اجابت 


كردن دعا خسته و ملامت زده نمى شوم. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 4/١8‏ ج ؟؛ از معصوم (ع)» از نخحداى تعالى: 
ينهان كردن عملهاى نيك و صالحت بر عهده توست و ظاهر كردن آنها برعهده من است. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 0/٠8‏ ج 7؛ از معصوم (ع» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه بر قلب او اطلاع حاصل كنم و در آن تمسكك جستن به ذكر و يادم را غالب ببينم» سياستٍ امورش را خودم بر 


عهده مى كيرم و خود همنشين و هم سخن و أنيسش شوم. 


كنند كانم در نعمتم مقيمند و من اهل معصيتم رااز رحمتم نااميد نمى كنم» يس اكر توبه كنند» من دوست آنها هستم واكر 
مريض كردند» من خود طبيب آنها هستم به محنت ها و مصيبت ها مداوايشان كنم تا از كناه ها و عيوب ياكك كردند. 


در بحارالانوار. ج ع ص 797 از امام باقر (ع): 

هر كس در خلوت كناه كند خداوند به او بى اعتناست. 

در أمالى صدوق. ص 798 از امام باقر (ع): 

هر كس (كفه) ظاهرش سنكين تر از باطنش باشد ترازوى (اعمال) او سبكك است. 
در وسائل الشيعه» ج 2 ص 37*05 از امام صادق (ع): 

شيعه ما دست نياز به سوى مردم دراز نمى كند» كرجه از كرسنكى بميرد. 

در تحف العقول» ص 18١‏ از امام سجاد (ع): 

هر كين 3ل از .دنا بركند» مضيتهائ آنانراو اسان شوه از انها ناراحت تنشود: 
در بحارالانوار» ج ١‏ ص 375375 از ييامبر خدا (ص): 


خداوند را با هيج عبادتى همانند دل بركندن از دنيا نيرستيده اند. 


ص :6 


/ا سوره مدثر 

؟/ - سوره مدثر (جامع در خود بيجيده). 

مكى است و «02) آيه دارد. جزء قديمى ترين سوره هاى نازله در اوايل بعثت است. 
خلاصه مطالب: امر به تبليغ رسالت _ بيان عظمت قرآن _ تهديد كفار. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

يا أَنَهَا الْمَدَثّه (1) 

ف فَأَنْذِْ (0) 

وَ رَبك فكت (0) 

وَ ثيابكك قَطَهْ (6) 

وَالدّجْرَ قَامْجةِ (ه) 

وَ لا تَمْدّنْ تَستَكيد (*) 

وَ ربك فاص (/0 

قإذا نُقرَ فى النَاقُورٍ (8) 

ذلك يَوْمَئِذٍ يَوْمْ عَسيرٌ (4) 

على الْكافِرينَ غَيرُ يَسير )1١(‏ 

دو 131 لنت يد 51 

و فلك للجالة دوو 3 

ون شوووا 1 


ْم يَطمَعٌ أنْ أزيدَ (10) 


ع و 


كلا 


نَّهُ كان لآياتنا عَنيداً (18) 


-ه 


1ن 


مَأَدَفقة يفره 17 
إنَهُ فكرَ وَ قَدَّرَ (18) 
فقتل كتِفّ قَدَّرَ (19) 


ثم فقتل كيفّ قَدَّرَ(١0)‏ 


َم نَظَرَ 00١‏ 


000 


ثم عَبَسَّ و يَسَرَ )1١(‏ 


م 


بو وَ اشتكبر (88) 
قَقَالَ إِنْ هذا إلهّ سد يون (ع؟) 


هذا إلا قَوْلَ الْمَشَّر هي 


1 


سَأْضْليهِ سَقَرَ () 


2 
56 


ما أذراكك ما سَقَّدْ (90) 
لا تبقى ولا تَدَّرُ (0) 
لَوَاحة لِلَتمّرِ (54) 
عَلَئِها تَسْعَة عَشَّرَ (:) 


ونا ل أضرحات الَارٍ إل ملابكة و ما كنا ته لا ونه لِلَدِينَ كمَرُوا لِيِستيقِنَ الّدِينَ ويا الكتاب وَ يردا الذي اموا 


لان و وتات النة أُونُوا الكتاتة و الكز موث وليفول الْذِينَ فى قُلُوبهمْ 2و6 1ن اناك الله ينها عو رلك 
يُضل اللّهُ مَنْ يَاءٌ وَ يَهُدى مَنْ يَشاء وَ ما يَعْلَمُ جُنُودَ رَبك إلا خُوَ وَ ما هئ إلا ذكرى للْتِمَر (01) 

كلا وَالْقَمَر (؟*) 

ذ أذ 


عر ( 0707 


وَاللَيِل | 


وَالصّبِح إذا أُسْفَرَ (ع") 


ها إخدى الكبرٍ (8*) 
تذيرا لمر (9) 


- 


و 
5 58 ع 
5 6 
لْمَنْ 5 
س2 3 


2 


يَتَأخْرَ (/م) 


7 
أَنْ يَتَقَدَّمَ أ 


قد 
ا بن كيت رَهِيئَهٌ (8) 
إلا أَضْحابَ الْييمين (9*) 
ف عاك كباء لون :ع 
عَن الْمْجْرِمِينَ (61) 


َ مَلككمْ 8 م 

انوا َم 576 الا )0 
وَ كنا حُوضٌ مع اْخايضين (6) 
وَ كنا نُكُذّبُ بيؤم الدّينِ (58) 
َتّى أتانًا ايقن (67) 

7 تْفَعَهُ سفاعَة السَّافْعِينَ 1 


قما لَهُْ عَن التذْكرَهِ مُغرضينَ (9©) 


ا 
أ 


كَأَنهُع حمر مُستئفرة (0ه) 

َرَت مِنْ قَسْوَرَءٍ (01) 

ال اد ين 
كلا بَلْ لا يَحاقُونَ الْآخرَة (87) 


كل إن تَذْكرَةٌ (عه) 


فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهٌ (هه) 
ويد كرون إلا أنْ يَشَاءَ الله هُوَ أفل التقُوى و هل الْمَغْفْرَهِ (0) 


اى جامه خواب به خود يبجيده (و در بستر آرميده)! )١(‏ برخيز و انذار كن (و عالميان را بيم ده) () و يروردكارت را يزركك 
بشمار (”) و لباست را ياكك كن (6) واز يليدى دورى كن (2) و منت مككذار وفزونى مطلب (2) و بخاطر يرورد كارت 
شكيبايى كن! (/) هنكامى كه در «صور» دميده شود (8 آن روزء روز سختى است (4) و براى كافران آسان نيست! )3١(‏ مرا با 
كسى كه او را خود به تنهايى آفريده ام واككذار! )1١(‏ همان كسى كه براى او مال كسترده اى قرار دادم (؟1) و فرزندانى كه 
همواره نزد او (و در خدمت او) هستند (11) و وسايل زندكّى را از هر نظر براى وى فراهم ساختم! (18) باز هم طمع دارد كه 


براو بيفزايم! (10) هركز 


ص ١ن‏ 


جنين نخواهد شد؛ جرا كه او نسبت به آيات ما دشمنى مى ورزد! (18) و بزودى او را مجبور مى كنم كه از قله زندكى بالا 
رود (سيس او را به زير مى افكنم)! (17) او (براى مبارزه با قرآن) انديشه كرد و مطلب را آماده ساخت! (18) مركك بر او باد! 
جكونه (براى مبارزه با حق) مطلب را آماده كرد! (14) باز هم مركك بر او» جككونه مطلب (و نقشه شيطانى خود را) آماده نمود! 
)٠١(‏ سيس نككاهى افكند )1١(‏ بعد جهره درهم كشيد و عجولانه دست به كار شد (71) سبس يشت (به حق) كرد و تكبر 
ورزيد (37) و سرانجام كفت: اين (قرآن) جيزى جز افسون و سحرى همجون سحرهاى بيشينيان نيست! (76) اين فقط سخن 
انسان است (نه كفتار خدا)! (10) (اما) بزودى او را وارد سقر [- دوزخ] مى كنم! (58) وتو نمى دانى «سقر) جيست! (/717) 
(اتكق است 5ة) اجر را ناقئ .دي كلداردةو'نداحخررق وا وهاه سارها )يوست تو را كك ذكر كون من كند!.() 
نوزده نفر (از فرشتكان عذاب) بر آن كمارده شده اند! (0:*) مأموران دوزخ را فقط فرشتكان (عذاب) قرار داديم و تعداد آنها 
را جز براى آزمايش كافران معين نكرديم تااهل كتاب [- يهود و نصارى] يقين يبدا كنند و بر ايمان مؤمنان بيفزايد و اهل 
كتام و اوماق لفو هتايك :اند كناب اسعاق ) ردهت كوه رامتدهية و يمار لاقيو كافراة كراية: تعدا رانم ارقي 
جه منظورى دارد؟!) (آرى) اين كونه خداوند هر كس را بخواهد كمراه مى سازد وهر كس را بخواهد هدايت مى كند! و 
لشكرياة ترووة كارك ]حر او كدي تنمى دانفى ابن عدز همقداوو تذكرق يزان انكاتها ست 80 انى تعنرى لنست :كه انها 
تصور مى كنند سوكند به ماه (؟") و به شبء هنككامى كه (دامن برجيند و) يشت كند (7") و به صبح هنكامى كه جهره 
بكشايد (6”) كه آن (حوادث هولناك قيامت) از مسائل مهم است! (8") هشدار و انذارى است براى همه انسانها (”) براى 
كسانى از شما كه مى خواهند بيش افتند يا عقب بمانند [- بسوى هدايت و نيكى بيش روند يا نروند]! 029 (آرى) هر كس 
ذز كرق اعمال خؤيشن :است (5) مكر «اضخاب. يميق » (35 ثامة اعمالشان را'ئة نشائه ايمان و تقوايكان به دسث راستشانمى 
دهند)! (9”) آنها در باغهاى بهشتند و سؤال مى كنند (0©) از مجرمان: )6١(‏ جه جيز شما را به دوزخ وارد ساخت؟! (75©) مى 
كويند: ما از نمازكزاران نبوديم (7©) و اطعام مستمند نمى كرديم (65©) و ييوسته با اهل باطل همنشين و همصدا بوديم (0©) و 
همواره روز جزا را انكار مى كرديم (68) نا زمانى كه مركك ما فرا رسيد! (57) از اين رو شفاعت شفاعت كنندكان به حال 
آنها سودى نمى بخشد (68) جرا آنها از تذكر روى كردانند؟! (58) كويى كورخرانى رميده اند (20) كه از (مقابل) شيرى 
فرار كرده اند! )0١(‏ بلكه هر كدام از آنها انتظار دارد نامه جداكانه اى (از سوى خدا) براى او فرستاده شود! (01) جنين نيست 
كه آنان مى كويندء بلكه آنها از آخرت نمى ترسند! (21) جنين نيست كه آنها مى كويند» آن (قرآن) يكك تذكر و يادآورى 
است! (0) هر كس بخواهد از آن يند مى كيرد (00) و هيج كس يند نمى كيرد مككر اينكه خدا بخواهد؛ او اهل تقوا و اهل 
آمرزش است! (02) 


+3 نكته: 

فت يه اولان سوزرة عدون اولبق باك "اول نكن اشن كيد اتيمال زياد ابعق اق بات اول منووه علق ناز ل لاه افك 
وَرَبَك فَكبّر (") وَتَْابَك فَطَهّرْ (©) 

و يروردكارت را تكبير كوى (”) و جامه ات را از هر آلودكى ياكك بدار (5) 


نكته اى از الميزان» ج 9 ص /72817: در معناى تككبير دو قول است: 


١‏ - ذكر «الله اكبر) و «سبحان الله) ١‏ - كفتن تكبير در نماز. 


ص 0006 


نكته اى از همان منبع»ء ص 4": در معناى طهر جند قول است: 

١‏ - كنايه از اصلاح عمل است جرا كه عمل انسان مثل لباس او مى ماند كه بايستى ياكك باشد. 
؟ - منظور ياكك كردن نفس از كناهان و زشتى هاست. 

#داياك تكيداشدن لباس السث: 

#*عكوتاه كردن لباس است ثاير ووى زميخ ثمالد كه كثيق شود 
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- ياك نككهداشتن همسران از كفر و معاصى استء همجنانكه قرآن كريم همسران را لباس انسان خوانده و فرموده: «مُنَّ 
يَاسٌ لَكم» (1). 


#دديا كف كردق لاس از تاساك راف كماذ اسه 
/ - منظور رسيدن به اخلاق حميده و ملكات فاضله است. 
نكته: 


ممك اسف كلق اشكال كيل كدتوول ابن اباك دي زفائى اناق افناده كه اضاة كناز وحن نشده بود. در ياسخ, بايد كفت: 
«هر جند تشريح نمازهاى واجب يوميه با اين خصوصياتى كه امروزه هست» در شب معراج اتفاق افتاده و جمعاً ٠١‏ ركعت 
يعنى ينج نماز دو ركعتى بوده و يس هفت ركعت (تسبيحات اربعه) بر آن افزوده شده استء ولى اصل نماز از همان اوايل 
بعثت تشريح شده بود» به شهادت اين كه در سوره علق اولين سوره اى كه نازل شده و در سوره مزمل درباره آن سخن رفته 


است و علاوه بر آن روايات هم بر آن معنا دلالت دارنك) . 


در تفسير صافى» ج ع» ص 675) در ذيل آيه «وثيابك فطهر» آورده است: امام صادق (ع) به شخصى كه لباسش به زمين 
ماليده مى شد فرمود: لباست را بالا بزن تا لوده نشود. 


از همان منبع؛ از امام كاظم (ع: لباسهاى ييامبر (ص) ياكيزه بود» يس معناى آيه: «و ثيابكك فطهر» آن است كه آن را بالا بزن. 
(و در روايتى ديكر آمده اسنت كه: «لباست را كوتاه كن» . 


از همان منبع» از اميرالمؤمنين (ع): لباسهاى خود را بشوييد و از جركك و كثافات ياكيزه كنيد كه ياكي زكى لباس» هم و غم را 
بر طرف مى كند. و بالا زدن لباس نوعى تطهير و ياكيزكى است. 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 77# از خخصالء از امي رالمؤمنين (ع) [حديث اربعمائه (جهارصد بند)]: 


جمع كردن جامه. طهارت آن اسة. 


در تفسير الميزان» ج ص "37", از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
«و ربكك فكبر) » نماز را با تكبير افتتاح كنيد. 


ص اع 


١/1/ بقره‎ -١ 


2 نكته: 

زواناق اهمده كه هفك اردق اول ايخ سووه شريلة درتخار هرا نازل هذه اسك 
ذَرْنِى وَ مَنْ خَلْفْتُ وَجيداً )1١(‏ 

مرا با آن مرد واككذار كه در خلقتش از كسى كمكك نككرفتم )1١(‏ 

2 نكته: 

اتناس وواياكه ابم ا دخا صرف !عقن قرانه ولدفى ضيره ناز ل شد اسه 


در تفسير جامع» ج / ص 03772 از مجمع آورده است: (خلاصه روايت): وليد بن مغيره يكى از رؤساى عرب و ييرمرد ثروتمند 
ويا تجربه اى بود قريشن بداو كقسسد اى عبد شمس! محمد (ص) جه مى كويل؟ وليك به تخدسة» يبامير (ض) ريد و يافير 
(ص)» سوره سسجده را قرائت فرمود جون به آيه: هن أَعْرَصُوا فَقّلْ أَنْذَرْبْكَعْ صَاعِقَهُ مِثْلّ صَاعِمهِ عا وَكَمُوةه )١(‏ رسيد: وليد 
ترسيل وريه منزل بركشت: ابوجهل نزد او آمذ.و كفت جههاشد؟ وليد كفث: بكوييد» آن كلماث سحر استث. آبات فوق تازل 
شد. و خطاب كرد: اى رسول ما! او را به ما واككذار او را تنها در شكم مادر آفريديم در حالى كه مال و ثروت و فرزند و اتباع 
نداشت و بدين جهت وليد را «وحيد» ناميد كه به قريش مى كفت: من به تنهايى مال و ثروت بسيار دارم. جرا كه وليد در 
طائفء باغى داشت كه ميوه آن تا سال ديكر قطع نمى شد. وده بنده داشت كه به هر يكك هزار دينار داده بود تا برايش 


تجارت كنند. و قنطارى طلا داشت و بيست فرزند كه همه در مكه حضورش بودند. 
در تفسير جامع» ج ا ص 775؛ از طبرسىء از محمد بن مسلم روايت كرده كه: 


حضور حضرت امام باقر (ع) عرض كردند: هشام در بعضى از كفتارش كفته: من «وليد) وحيد هستم. فرمود: واى بر او» اكر 
معناى وحيد را مى دانست افتخار به آن نمى كرد عرض كردند: معناى وحيد جيست؟ فرمود: «ولد زنا» و كسى كه يدرى براى 


او شناخته نشده. و اين آيات در حق منافقين است و كسانى كه منكر ولايت اميرالمؤمنين (ع) هستند. 
+2 نكته: 


ابه "١١‏ نيز مثل أيه )٠١«‏ سوره مزمل يكى از طويل ترين آيات قرآن كريم است كه در اين آيه شريفه فلسفه تعداد خازنان 


دوزخ كه 19 فرشته اند را بيان فرموده است و اين تعداد مطابق با كتب اهل كتاب مى باشد 
كه دليلى بر صدق قرآن و تأبيدى ا رجانب اهل كتاب اسث. 


ص 6 


١١تلصف‎ -١ 


كل نَفْس بِمّا كمَريَتْ رَجِيئٌَ (18) إِنَّا أطحَاب الْيِمين (4*) هر نفسى در كرو عملى است كه انجام داده است (08) مكر 
امبدات ب كز كان قفد 


رهينه: به معناى «رهن) و «كروكَان) است. 
رهينه شمردنٍ هر نفس به جه معناست؟ 


صاحب الميزان» ج 9 ص 1917 آورده است: خداى تعالى اين حق را به كردن خلق دارد كه با ايمان و عمل صالح. او را 
بندكى كنند» يس هر نفسى از خلق نزد خدا محفوظ و محبوس استء تا اين حق و اين دين را بيردازد» حال اكر ايمان آورد و 
عمل صالح كند از «كرو) درآمده. آزاد مى شود و اككر كفر ورزيد و مرتكب جرم شد وبا اين حال بمّردء همجنان رهين و 
براق اند متحوسن اشثه بس اسشابي كد در ]يه 51 متهاو اصضحات يميق وا از ابق. كرو متها كرده دن حقيقت مبيق :اين 


حقيقت است كه اصحاب شمال در كرو بوده و اصحاب يمين از اين «كرو) خا جند. 


نكته اى از تفسير الميزانء ج 4 ص 1948: اصحاب يمين آيه مورد بحث همان اصحاب يمين سوره واقعه هستند و نه كروه 
سابقون سابقون كه بعضى از مفسرين به اشتباه تفسير كرده اند جرا كه كروه سابقون از مقربين بارى تعالى هستند و آن جنان 
در عبوديت استقرار يافته اند كه اصلا خود را صاحب نفس نمى دانند تا جه رسد به اين كه صاحب عمل بدانند» هم نفس 
خود وهم اعمالشان را ملكك خدا مى دانند» آنان نه در محضر خدايتعالى حاضر مى شوند و نه به حسابشان رسيدكَى مى شود. 


همجنان كه مى فرمايد: افَنَّهُع لَمَحْضَرُونَ إلا عِباد الله لْمُخْلّصِين) - «همه نفوس احضار مى شوند الا بندكان مخلص» (1). 
2 نكته: 

هر جند كروه سابقون سابقون از تقسيم مورد بحث خارجند اما ير واضح است كه آنها نيز خارج از رهينه هستند. 

2 نكته: 


خدايتعالى درجاى ديكر مى فرمايد: #كل امرئء بما كشت رَهِينٌّ) -ههر كس در كرو عملى است كه كردهة (ل4 كه در آنجا 
اسقنا بى كدذن اوداهوود بحت كفقهاشنده تبامكه الست 


در نهج البلاغه» ص #خهة حل از حضرت على (ع: 
ص ولع 


١؟ا/وا‎ 78 صافات‎ -١ 


#داطور1؟ 


انسانها در اين عالم دنيا دو كروهند: 

١‏ - كروهى مى آيند خود را مى فروشند» بنده مى شوند و امى روند. 

١‏ - كروهى مى آيند خود را مى خرند» آزاد مى شوند و مى روند. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 218 ج١2‏ از حضرت على (ع): 
بنده تا قانع استء آزاد است. و آزاد تا با طمع است ننده أنسث: 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 8١‏ و40» ج1١‏ از حضرت على (ع): 


دانش بهتر از ثروت است,ء جرا كه دانش تو را نككهدارد ولى تو بايد ثروت را نككهدارى كنى. و (همجنين) ثروت به دادن» كم 


مى شود ولى دانش به دادنء زياد و ياكيزه مى كردد. 
در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص 47) ج١2‏ از حضرت على (ع): 


از همان منبع» فصل11» ص :7١9‏ هركاه نفس بر تو سخت كيرد تو نيز براو سخت بككير تا رامت شود وهر كاه از كار سختى 


ترسيدى تو نيز بر آن سخت شواتا برايت آسان كردد. 
قَمَا تَنفَعْهُْ شَفَاعَهُ السَّافْعِينَ (/ع) 


در تفسير جامع» ج /0 ص “""؛ از قمى از امام صادق (ع): اكر تمام فرشتكان مقرب و بيغمبران مرسل در حق ناصبين آل 
محمد (ص) شفاعت كنند» شفاعتشان قبول نشود. 


بَل يُرِيدٌ كل امرئ منْهُعْ أنْ يُؤْلِ] صحفا مُنَشْرَهَ (07) بلكه هر يكك از آنها مى خواهند كه برايشان صحيفه وحى آسمانى نازل 
شود (تا ايمان آورند) (07) 


2 نكته: 


خداوثد يجان دروو اهشر ينه د كرس كرزمايكة ون نزي فيكم عتى كزل عزنا كاكا لفرر 6 دزما هه افسوة تو اسان 


نخواهيم آورد تا كتابى بر خودمان نازل شود كه آن را بخوانيم» .)١(‏ 


و مى فرمايد: الَنْ نؤْمِنَ حَنَّى نُؤْنَى مِثْلَ مرا أوتى رُسْل الله - «هركز ايمان نخواهيم آورد تا وقتى كه براى ما نازل شود آن جه 


كه براى رسولان خدا نازل شده است» (5642 


اما بين آيه شريفه ى موردٍ بحث با دو آيه انعام و اسراء يكك تفاوت وجود دارد و آن هم اين است كه در آيه مورد بحث» 
تقاضا مى كنند بر يكك يكك آنها كتابى نازل شود ولى در دو آيه ديكر 


عن 1و 
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١76 انعام‎ 


تقاضا مى كنند كه يكك كتاب بر همه آنها نازل شود. 


صاحب الميزان» ج 29 ص 05 آورده است: خداى سبحان مى فرمايد: اينان به شرطى حاضرند دعوت محمد (ص) را 


زوق ميد حلاف كز ايان احواقيم ب 1ل 


2 نكته: 


صاحب الميزان به اقوال برخى از مفسرين به شرح ذيل اشاره كرده و اين نظرات را رد كرده است: 

اسوطنى كه ادوس دا 3 نانع اميق كد كان 1و سياف ب[ نوا نالل الزة خبيظا كبس #وسايلة 1 ريك نفيك 0 
- «ما به افسون تو ايمان نخواهيم 000 1 

١‏ - بعضى كفته اند: كتابى نازل شود نا در آن برائت از عذاب و مؤده نعمتى فراوان به آنها دهد. 

*- بعضى كفته اند: به هر كدام كتابى نازل شود ولى در هر يكك از آن كتابها نوشته شود كه فلانى! بايد به محمد (ص) ايمان 
أورق: 

دمولن: 


همان طور كه در بالا آورديمء آيه انعام بااين آيه در درخواست نزول كتاب بر يكك يكك آنها يا همه آنهاء متفاوت است نه 


اين كه عيناً شبيه آيه انعام يا اسراء باشد. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج صب 7ل از قمىء از امام باقر (ع): مردم به ييامبر (ص) كفتند: به ما خبر داده اند كه هر شخصى از 
بنى اسرائيل كناه مى كرد صبح مى نمود در حالى كه آن كناه و كفاره آن را در نوشته اى يهلوى سرش مى ديد. جبرئيل نازل 
شد و كفت: اكر قوم تو هم بخواهند مثل بنى اسرائيل قرار مى دهيم ولى همان عذابى كه به آنها نازل نموديم به ايشان هم 


بدهيم. و مردم حس كردند ييامبر (ص) دوست ندارد كه جنين سنتى در امتش جريان يابد. 
2 نكته: 


صاحب الميزان در ذيل روايت فوق آورده است: «اين داستان (روايت) با لحن آيه نمى سازد ودر خود روايت هم اشاره اى 


است به اين كه اين قصه معتبر نيست» (جون در آخرش آمده است: حس كردند رسول خدا (ص) دوست ندارد). 


ص :لع 


١1 انعام‎ -١ 


دارا 


4/ سوره قيامت 

ه/- سوره قيامت (رستاخيز) -لا أقسم. 

مكى است و١0‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: شرح حال روز قبافت وهر كة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 


َا أقسِمُ بوم الْقََامَه (1) وَلَا أقسِمُ بِالنّفْس اللَوَامَهِ (5؟) جنين نيست (كه كافران مى يندارند) سوكند به روز قيامت )١(‏ و قسم به 
نفس ملامت كننده (؟) 


نكته اى از الميزان» ج 9 ص :1١‏ در معناى «لا» در ابتداى سوكندء اقوالى است. 
زلا مثيت اسث و معتاص تا كيده زافى وسالد: يسعبازرق الأ كيد نر عو كلل» اسيت» 
١‏ - الا» منفى است يعنى ١س‏ و كند نمى خورم) . 


-«لا» رد بر كفتار و سخنان مشركين است. به عبارتى كلمه «لا) خود جمله اى است مجزا با اين معنا: «جنين نيست كه كفار 


مى يندارند و بعد جمله قسم مى آيد. (معناى ذيل آيه). 

نكته اى از همان منبع» ص :١7‏ در خصوص «نفس لوامه) سه قول وجود دارد: 

١‏ - نفس لوامهء همان نفس مؤمن است كه در برابر كناه» انسان را ملامت مى كند. 

؟ - همان جان آدمى است كه انسان ها را در برابر كناه ملامت مى كند. 

“" - همان «نفس كافر) است كه در قيامت او را به خاطر معصيت و كفرء ملامت مى كند. 
مزل 

نفس سه نوع است: 

١‏ - نفس أآماره: انسان را به كناه مى كشاند و همان نفس شيطانى است. 

؟ - نفس لوامه: انسان را در انجام كناه مورد سرزنش قرار مى دهد كه همان نفس ايمان است. 


بنابراين قول اول معقول تر است و قول سوم صحيح نمى باشد. 


- 
ع . 


ةل سان أل نَجْمَعَ عِظامَةٌ (*) 


- 
أن 


تلى قادِرينَ عَلى أن نسَوَّىَ بنائة (©) 
بَلَ يُرِيدٌ لْإنْسانٌ ليِفْجْرَ أُمامَهٌ (ه) 
يَسكَلُ أَبَانَ يَوْمُ الْقيامَه (*) 

قا بَرِقَ الْبِصَرٌ (/) 

وو ال 0 

وَ مع السَّمْسُ وَالْقَمَدِ (9) 
يَقُولُ الْإنْسانٌ يَوْميِذٍ أَبنَ الْمقَوْ )٠١(‏ 


كلا لاوَرَّرَ 01١‏ 


إلن "رتك وقد الفسقة 0 


يوا الْإِنْسانٌُ يَوْمَيِذٍ بما قَدَّمَ وَ أَخََرَ (10) 


آيا انسان مى يندارد كه هركز استخوانهاى او را جمع نخواهيم كرد؟! () آرى قادريم كه (حتى خطوط سر) انككشتان او را 


موزون و مرتب كنيم! 


ص :لاو 


(ع) (انسان شكك در معاد ندارد) بلكه او مى خواهد (آزاد باشد و بدون ترس از دادكاه قيامت) در تمام عمر كناه كند! (2) (از 
اين رو) مى يرسد: «قيامت كى خواهد بودا ! (©) (بككو: ) در آن هنكام كه جشمها از شدت وحشت به كردش درآيد (7) و ماه 
بى نور كردد (8) و خورشيد و ماه يكك جا جمع شوند (4) آن روز انسان مى كويد: «راه فرار كجاست؟!) )٠١(‏ هركز جنين 
نيستء راه فرار و يناهكاهى وجود ندارد! )١١(‏ آن روز قراركاه نهايى تنها بسوى يرورد كار تواست )١١(‏ و در آن روز انسان 
رااز تمام كارهايى كه از بيش يا يس فرستاده آكاه مى كنند! (1) 


2 نكته: 


دو آيه شريفه ” و8 در حقيقت محاجه و سؤالى است كه خداوند سبحان براى منكرين قيامت آورده است و هيج صراحتى 
ندارد كه در قيامت همين استخوانها مجدد» متشكل شوند. براى توضيح بيشتر به ذيل آيه 44 سوره اسراء و بحث يايانى همين 


سوره مراجعه شود. 
ل الْإِنسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ (؟1) وَلَوْ أَلْقلِ مَعَاذِيرَهٌ (15) بلكه انسان 
به نفس خود بيناست )١15(‏ هر جند (در ظاهر) براى خود عذرهايى بتراشد! (18) 


در جامع؛ ج /اء ص ٠ع"او61»‏ از كافىء از امام صادق (ع): انسان مى داند جه كارى انجام مى دهد تا تقرب به خدا بيدا كند. 


ونيز مى داند آن جه را كه خلاف امر خدا در ينهان به جا مى آورد. 

از همان منبع» از رسول خدا (ص): هر كاه باطن شما نيكو بود» ظاهرتان قوى خواهد شد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص 287: ج ؟, از امام صادق (ع)» از خداى تعالى: 
هر كس مرا در نهان ياد كند او را در آشكار ياد خواهم كرد. 

از همان منبع» ص :96١‏ 

هر كس در جمعى از مردم مرا ياد كند» من نيز او را در جماعتى از ملائكه ياد مى كنم. 

در تفسير الميزان» ج 29 ص 2””0 از عياشى و صاحب فقيه آورده است كه: 


زراره از امام صادق (ع) مى يرسد: حد آن مرضى كه بيمار» روزه را مى خورد جيست؟ در ياسخ امام صادق (ع) آيه را تلاوت 


كرد و فرمود: خودٍ انسان بهتر مى داند كه جه وقت طاقتش تمام مى شود و تا جه حدى مى تواند مرض و روزه را تحمل كند. 
در كتاب «اسرار توحيد) شيخ صدوق» ص الع باب 23 ج ا از امام صادق (ع): 


هر كس به آن جه مى داند عمل كند بر آن جه نمى داند كفايت است. 


در تفسير جامع؛ ج لاه ص 25١‏ از تهذيبء از زيد شحام روايت كرده كه كفت: 


ص :9ع 


ازامام صادق (ع) سؤال كردم: آيا خفقه و خفقتين وضو را باطل مى كند؟ فرمود انسان بر نفس خود بصيرت داردء 


اميرالمؤمنين (ع) فرمود: هر كسى طعم خواب را يافت» نشسته باشد يا ايستاده» وضو بر او واجب است. 


ا نُحرٌ ك به لساك لِتَعْجَلَ به (19) إِنَّ عََينَا جَمْعه وَقوْآنَةٌ (17) فَِذا قَرَنَهُ فَاتعْ آنه (18) ثم إِنَّعَلَينا انه (19) با عجله 
زبان به قرائت قرآن مككشاى (129) همانا ما خود قرآن را جمع كرده و آن را بر توفرا خوانيم )١(‏ يس وقتى كه قرآن را براتو 


خوانديم» از قرائت آن ييروى كن (18) يس از آن بر ماست كه حقايق آن را بر تو بيان كنيم (19) 


نكته :١‏ ضماير «_ه) در كلمات (به) » «جمعه) » «قرانه) » «قراناه» و «بيانه) همه به «وحى الهى)» كه همان «قرآن كريم) است برمى 
كردد. وكلمه «قرآن) در آيات فوق به معناى «قرائثت كردن يا خواندن» استء نه «قرآن)» كه نام كتاب آسمانى اسلام ابس 


نكته ": خداى تعالى در جاى دوكر م فرمايلة :رولا تفل بالقو]ؤروق قل أن يتم الك وَحيه) - «قبل از آن كه وحى بر تو 
تمام شود درباره قرآن عجله مكن» .)١(‏ 


به استناد اين دو آيه (طه و قيامت) معلوم مى شود كه قرآن كريم دو بارء يكبار به صورت كامل و بار ديكر به صورت 


تدريجى و در طى 77 سال بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است. 
نكته “: مفسرين اقوالٍ نادرست و متفاوتى براى آيات شريفه آورده اند از جمله: 


١‏ - صاحب تفسير جامع؛ ج لا ص 2757 از بلخى آورده: ضماير «_ه» به قرآن واس 36 بلكه. به نامه اعمال بند كان برمى 
كردد و خدايتعالى بندكان خود را توبيخ كرده كه در خواندن نامه اعمالشان عجله نكنند. 


1ع فحماين ؤاية قيامت يرهى كرةى و اين آبات در رابطه با ساير آيات سوره قيامث هسسد و معتايقن ايخ اسث كه #اببامير 


زنهار كه زبان خود به سؤال از وقت قيامت حركت مده). 


" - متأسفانه بعضى ديكر از مفسرين عامه بدليل عدم شناخت عصمت رسول اكرم (ص». (العياذ بالله) كفته اند كه اين آيات 


توبيخى از جانب خدا بر ييامبر (ص) است و بعضى هم كفته اند 


ص شرا 


١١6 طه‎ -١ 


امو ل: 


جز وحى الهى جيزى نمى كويد و البته بحث در اين خصوص در سوره نجم آمده است. اما قول اول هم جون مخاطب», رسول 
خدا (ص) است» صحيح نمى باشد و اما قول دوم هم با سياق آياتٍ شريفه نمى سازد جرا كه اين آيات معترضه بوده و 


ضمايرش به آيات قبل بر نمى كردد. 
توجه: صاحب الميزان» ج ص فض > رؤفرة اين اقوال را وذ كرده اسيت. 


كلا بَلْ تُحِبُونَ الْعَاجِلَهَ )3١(‏ وَتَذَرُونَ الآخرة )5١(‏ وُجُوةٌ يَوْمَئِذِ تَاضِدَرَة (؟5) لل رَبَّا نَاظِرَةٌ (39) وَ وجوه يَوْمَئِذٍ بَاِسرَةٌ (؟) 
ليخ ثببيك كه شما من بتداريد (و دلآيل معاد را كاقى تمى ذايد) يلكه شما وتبائ زود كدر (و هوسسرائي) رادوستك دازيد 
(9) و آخرت را رها مى كنيد )5١(‏ آن روز رخسار عده اى نورانى و با طراوت است )5١(‏ ووبه سوى يرورد كار خود نظر مى 


كتند (18) و وخسار كروهى ديكرضيكيع ابت (2 
نكته :١‏ به استناد آيات شريفه فوق» جهره هاى مردم در روز قيامت دو حالت دارد: 


١‏ - ناضره يا نورانى: همجنان كه در جاى ديكر مى فرمايد: ١تَْرفٌ‏ فى وُجُوهِهمْ نَضْرَ النّعِيم) - «در جهره هايشان طراوت و 
نشاط نعمت را مى بينى و مى شناسى» (1). و مى فرمايد: «وَ لَقَاهُمْ نَضْرَةٌ وَ سَوُورًاا - «و آنها را مى يذيرد در حالى كه غرق 
شادى و سرورند)» (5). و مى فرمايد: «وَجوةٌ يوْمَئذ مش هرَة) - «جهره هايى در آن ووز كشاده ونوراتئ است 1( و.مئ فرهايد: 


«ضاحكة مُسْتَبْشْرَةٌ) - «خندان و مسرور است» (6). 


كه علت اين نورانيت در حقيقت همان نور تقواست كه آن رادر دنيا كسب كرده اند همجنان كه مى فرمايد: «يؤمّ تَرَى 
المُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ يشرعى نُورُهُمْ بِينَ يديهم وَبِأَيِمَانِهِمْ) - «روزى كه مردان و زنان با ايمان را مى نكرى كه نورشان يبش رو 
ودر سمت راستشان به سرعت حركت مى كند) (2). 


ص :عوع 


-١‏ مطففين ع7 
؟- دهر ١١‏ 
عي 0 
ع .م 


ه- حديد ١١‏ 


ات بآمسره يا حمكين: همجنان كه در جاى ديكر مى فرمايد: «وجُوةٌ يوْمَيَذٍ حَاشَعَة) - «جهره هايى در آن روز خاشع وذلت 
بارند) .)١2‏ 


و مى فرمايد: «وجُوةٌ يؤْمَئِذٍ عَلَيهَا عغَبَرَه - «صورتهايى در آن روز غبار لودند» (5). 


كه علت اين سياهى در حقيقت همان نداشتن نورٍ تقواست كه آن را در دنيا كسب نكرده اند: همجنان كه مى فرمايد: ١يومَ‏ 
يقُولُ الْمََافِقُونَ وَالْمنَافِهَاتٌ لِلَذِينَ آمنُوا الْظرُونا فس مِنْ تُو ركم قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءكمْ فَالْعَمِسُوا نُورًا قَضّ رب يَنّهُمْ سور لَه بَابٌ 
بَاطِنَهُ فيه الرَّحْمَهُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبله الََْابُ» - «روزى كه مردان و زنان منافق به مؤمنان كويند: نظرى به ما بيفكنيد تا از نورتان 
يرتوى كيريم! به آنها كفته شود: به يشت سر خود (دنيا) بازكرديد و كسب نور كنيد! در اين هنكام ديوارى ميان آنها زده مى 


شود كه درى دارد» درونش رحمت و برونش عذاب است)» 020. 


نكته 7: آيه شريفه: «الى ربها ناظره» شبيه آيات: «رَبّ أرنى أَنْظوِ إلّيك» - «يروردكارا! خودت را به من نشان بده (©) و (مَا 
كدت الْفوَادُ عا رَأى» (ظلااست. كه مهراد ازنظر كردن در آنهاء نظر قلبى به واسطه بيدا كردن بصيرت است نه اينكه العياذ بالله 
«ديدن خدا» باشد كه متأسفانه بعضى از كوته فكران و مفسرنماهاى عامه معنا كرده اند. 


در تفسير جامع؛ ج ل ص 767 ازابن بابويه» از امام رضا (ع): 
صورتهاى نورانى نظر مى كنند به ثواب و ياداش يروردكار خود كه به آنها عطا مى شود. 
در تفسير الميزان» ج 8 ص 78 از قمى» از معصوم (ع): 

معناى نظر كردن به وجه الله» نظر كردن به رحمت و نعمت خداست. 
َظنٌ أَنْ يُفْعَلَ بها فاقرة )00 

كلا إذا بَلَعَتِ التاق (2) 

وَ قِيل مَنْ راق (97) 

كلق أنه اغراف 0 

وَ الْتَفْتِ السَاقٌ بالسّاقٍ (59) 

إلى رَبك يَوْمئِذٍ الْمَساقٌ (00) 

ةق لفل نزم 


وَلكنْ كذب و تولى (08) 


م ذَهَبَ إلى أَهْلِهِ يَتَمَطلى (0*) 


أؤلى لَك فَأَوْلى (ع) 


000 


ا 
0 
32 ا 


ؤلى لك تَأَوْلى (0") 


خا 


بقث الإننان اذغثر كه اسزق رعم) 


٠ 8‏ ع 
- 


31 


لَمْ يَكك نُطَفَهُ مِنْ من يُنى (/") 


ا 
م كان عَلْقَهَ فكَلَقّ فَسَوّى (*) 

فَجَعَلٌ مِنْهُ الزَّوْجَيِن الذكر و الأثثى (4") 

أَلَيِسَ ذلك بقادر عَلى أنْ يُحيى الْمَؤتى (60) 


زيرا مى داند عذابى در يبش دارد كه يشت را در هم مى شكند! (10) جنين نيست (كه انسان مى يندارد! او ايمان نمى آورد) 
تا موقعى كه جان به كل وكاهش رسد (529) و كفته شود: «آيا كسى هست كه (اين بيمار راااز مركك) نجات دهد؟!) (/71) و به 


جدايى 


ص :راوع 


اتغافة؟ 


9- عبس 50 
9" حدايك"؟١1‏ 


ع- اعراف ١5"‏ 


1١١ نجم‎ -6 


از دنيا يقين بيدا كند )1١8(‏ و ساقهاى ياى او ييجيده شود (794) (آرى) در آن روز مسير همه بسوى (دادكاه) يرورد كارت 
خواهد بود! )١0(‏ (در آن روز كفته مى شود: ) او هركز ايمان نياورد و نماز نخواند (1”) بلكه تكذيب كرد و روى كردان شد 
(؟") سيس به سوى خانواده خود بازكشت در حالى كه متكبرانه قدم برمى داشت! (7”) واى بر «زندكى» و صد واى بر مركك 
تو (*”) سيس واى بر برزخ و صد واى بر روز محشر تو (8”) آيا انسان كمان مى كند بى هدف رها مى شود؟! (2) آيا او 
نطفه اى از منى كه در رحم ريخته مى شود نبود؟! (77؟) سيس بصورت خون بسته درآمد و خداوند او را آفريد و موزون 
ساخت (028 و از او دو زوج مرد و زن آفريد! (9) آيا جنين كسى قادر نيست كه مردكان را زنده كند؟! (60) 


در الميزان» ج 79: ص 7"9؛ ذيل آيه 9 از معصوم (ع): يعنى دنيا با آخرت در هم مى شود. 
در الميزان» ج اعخوة ص بلعل ذيل ابه ع از عيون» از امام رضا (ع): 
(آيه شريفه) نفرين خدايتعالى است كه مى فرمايد از خير دنيا و آخرت دور باشى. 


در غررالحكم؛ ج ١7 ١‏ ص 0١‏ از حضرت على (ع): هركاه جهان بر بنده اى روى آورد نيكيهاى ديككرى را بروى 


ييوشاند اما همين كه از وى رو بركرداند خوبيهاى او را هم از وى مى ستاند. 


از همان منبع» فصل 2٠١‏ ص 5738: اكر دينت را ييرو دنيايت قرار دهى دين و دنيايت را تباه كرده اى و اككر دنيايت را يبرو دينت 
كنى دين و دنيايت را حفظ كرده اى. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى. ص 32104 ج22 از امام صادق (ع). از خداى تعالى: 


اى فرزند آدم! مرا در درونت ياد كن تا تو را در درونم ياد كنم و مرا در خلوتت ياد كن تا تو را در خلوتم ياد كنم و مرا در 


جمع ياد كن تا تورا در جمعى بهتر از جمعت ياد كنم. 


در عيون اخبار رضاء ج 2 صس 375 باب58, از امام رضا (ع): محروم كسى است كه از عاقبت به خيرى محروم باشد و 
سؤدمتد كسى اشت كه تصذقات و ختيرات ود زا سكين كند: 


بحثى ييرامونٍ مراحل قيامت 
لي 


بيش از ١لا‏ سوره از قرآن كريم به علا-ئم قيامت اشاره فرموده است. كه اككر به دقت در اين آيات توجه شود معلوم مى كردد 


كه «قيامت در قرآن) به جهار مرحله تقسيم شده است: 
١‏ - مرحله آغازين قيامت كه همان ماجراى رجعت و ظهوراست. 


؟ - بعد از رجعثٌ مجدذ كفزْ جهانْ را فرا مى كيرد و عذاب مهلكى به واسطه دميدنٍ صور اسرافيل بر همه انسانها كه كافر هم 


شده اند وارد شده و طومار عالم مادى برجيده مى شود. 


ص ارا 


" - نواختن صور دوم يا سوم كه عده ى خاصى از جمله عزراييل و ميكاييل خواهند مرد. 
؟ - نواختن صور آخر و برانكيخته شدن تمام موجودات در عالم حشر يا قيامتِ كبرا. 
واما در خصوص هر مرحله؛ آياتى به شرح ذيل وجود دارد: 

١‏ - مرحله رجعت: (بحث مفصل رجعت در ذيل آياتٍ (اسراء 4- ©) آمده است]. 
جندين آيه به مسئله رجعت اشاره دارند ولى دو آيه انبياء و نمل صراحت بيشترى دارند: 


الف- «وَيوْمَ تَحْشرٌ مِنْ كل أَنَّهِ وجا مِمَنْ يكذَبٌُ بآياتِنًا فَهُمْ يورَعُونَ ١-‏ (به خاطر آور) روز (رجعت) را كه ما از هر امتى؛ 


كروهى راز كسانى كه آيات ما را تكذيب مى كردند محشور مى كنيم؛ و آنها را نه مى داريم تا به يكديكر ملحق شوند!) 
0ك 


توجه: در آيه فوق اشاره به «فوج-كروهى» فرموده است يعنى عده اى محشور مى شوند كه منظوزٌ روز رجعت است نه حشر 
كبرا جرا كه در قيامتٍ كبرا همه ى افراد محشور مى شوند نه فقط عده ى خاصىء همجنان كه در توصيفٍ روز قيامتٍ كبرا مى 


فرها مدر 5 أَمّهِ ج اثية كلل أمَّهِ تَدعَى إلى كتَابعَا» - «در آن روز (قيامتٍ كبرا) هر امتى (همه امتها) را مى بينى (كه از 


ترس و وحشت) بر زانو نشسته؛ هر امتى (همه امتها) بسوى كتابش خوانده مى شوند) (5). 


ونيز در توصيف حشر كبرا مى فرمايد: «وَحَسَوْنَاهُمْ فلم نُمَادِرْ مِنْهُمْ أح دًا» - «و همه را برمى انكيزيم و احدى از ايشان را 
فر وكذار نخواهيم كردا 20). 


ب- اوَحَرَامٌ عَلَى قَيهِ أَهْلكنامرا أَنَّهُمْ لا يْجِعُونَ؛ - «و حرام است بر شهرها و آباديهايى كه (بر اثر كناه) نابودشان كرديم (كه 
به دنيا بازكردند) آنها هركز باز نخواهند كشت)» (6). 


توجه: اين آيه هم اشاره دارد كه كروهى از جمله قوم لوط و نوح وغيره كه در اين دنيا عذاب شده اند ديكر برنمى كردند. 
در صورتى كه در محشر كبرا همه محشور مى شوند يس منظور «رجعت» است. علاوه بر آن اين آيه همجنين ثابت مى كند 
كه در آخرالزمان انسانها كافر و هلا-كك مى شوند. جون اكر غير از اين بود بايد «رجعت» رااز آنها استثنا كرد و اين محال 
استء بلكه آنها نيز مثل اقوام كافر صالح و لوطء كافر و هلاكك شده و مشمولٍ رجعت نمى شوند. (دقت كنيد). 


ص :9494 


م٠ نمل‎ -١ 
اجات‎ 
هد كين م‎ 

- انبياء 98 


؟ - هلاكت آخرالزمان يا همان يايانٍ دنيا و نفخه صور اول: 


آياتٍ زيادى دلالت بر يايان و نابودى زمين و آسمان دنيوى دارند و نيز آياتى است كه دلالت دارند در آن زمان كه عمر 


زمين مادى به يايان مى رسد انسانهايى شاهد و زنده بر روى همين زمين هستند. از جمله: الف: آيه (انبياء 40) كه در بالا آمد. 


ب- «وَإِنْ مِنْ قَْيه إَِا نحن مُهْلِكوهَا قَبِلَ يؤم الْقِيامَهِ أؤ مع دَبُوهَا عَردَابًا مَّدِيدًا كانَ ذلك فِى الْكتَاب مش طورًاا - «هيج شهر و 
آبادى نيست مكر اينكه آن را بيش از روز قيامت هلااكك مى كنيم؛ يا به عذاب شديدى كرفتارشان خواهيم ساخت؛ اين» در 


كتاب الهى ثنت است» 410 


توجه: دراين آيه شريفه به صراحت مى فرمايد: «قبل از «روز قيامت كبرا» همه را عذاب خواهد كرد) . و جون عذاب و 
هلاكت در قرآن كريم فقط بر اقوام كافر وارد شده است يس در آخرالزمان كف جهان را مى كيرد. و نيز منظور از اين عاب 
قبل از قيامت كبرا است. (بحث مفصل در ذيل آيه مذكور آمده است). 


ج- كيف تّقُونَ إِنْ كَفُوتُمْ يْمَا يِجِعَلٌ الْولدَانَ شيا - «شمايى كه كافر مى شويدء جكونه خود را (ازعذاب الهى) بر كنار 
مى داريد؟! در آن روز كه كودكان را بير مى كند) (5). 


توجه: صراحتى در اين آيه شريفه است به نحوى كه بخواهد بفرمايد علت عذاب آخرالزمان به واسطه ى كفر است. به عبارتى 
اين آيه شريفه هم مى خواهد بفرمايد كه در آخرالزمان (و بعد از رجعت و ظهور و بعد از آن كه خليفه ى الهى از روى زمين 


بوةاشعة شد كن كسترتن من اند 


]ال اكات النوا بكم إنَّ زَلْرَلَّهَ السَاعَهِ شَّيْءٌ عَظِيمٌ يوم تلع كل عوقو عقا ا لقعت وَنَضَعْ 1 دَاتِ حفل 
حَمْلَهًا وَتَرَى النّاسَ شكارَى وما هم بسرِكارى وَلَكنّ عََدَابَ الله شَدِيدٌ؛ -«اى مردم دجوو ارعاف رون عبج قزرا 
رستاخيز امرى هولناكك است. روزى كه آن را ببينيد زنان شيرده[از ترس ]ء شيرخوار خود را فرو مى كذارند وهر آبستنى بارش 
رافرو نهد و مردم را مست مى بينى و حال آنكه مست نيستند بلكه عذاب خدا شديد است» (000. 


توجه: دراين آيه شريفه وقوع زلزله يا همان عذاب آخرالزمان را بر انسانها در همين زمين 
ص 6٠٠١:‏ 


0/ إسراء‎ -١ 
١7 مزمل‎ 5 


١-7 دحج‎ 


مادى به صراحت بيان مى فرمايد. كه البته منظور قيامت كبرا نيست جرا كه در قيامت كبرا ديكر بجه اى زاده و زنى آبستن 
تسن شود ال ان كلشهقبامت كرااه كس يه يا دا كانه متسقون شذه و اليه زايظه ع هيلب :و السيى لين ال مين عى 
رود» نه اين كه زنانى حامله يا با بجه يا مشغولٍ شيردادن محشور شوند. همجنان كه در وصفٍ قيامتٍ كبرا مى فرمايد: «وَيوْمَ 


نَقُومُ السَاعَهُ يوْمَئِذٍ يتفَوَقَونَ» - «آن روز كه قيامت بريا مى كرددء (مردم) جدا و متفرق مى شوند» (1). 


ووه قرنانلة يوس يقر 1ق التانك اهكان لا أَْمَالَهُة» -در آن روز مردم بضورت كروه هاى يراكنده (از قبرها) خارج 


مى شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود) (5). 


ومى فرمايد: «هَإِذًا تح ذ فى الصُور قَلما الناك بَينَهُعْا - «هنكامى كه در «صورا (حيات) دميده شودء هيج يكك از بيوندهاى 


خويشاوندى ميان آنها نخواهد بود) 020). 


أ 


مدو وأندر الثّان ؤم يأتيهم الَْدَاب قَيقُولَ الِّينَ ظلمُوا ربا أَحوْنَا إلَى عل قَرِيبٍ نج عوك وَتبع الأثدل وَل و 
5 ُتحْتُمْ مِنْ قبل ما لَكُمْ مِنْ زَوَالِ) - «و مردم راز روزى كه عذاب الهى به سراغشان مى آيدء بترسان! آن روز كه ظالمان مى 
كويند: يروردكارا! مدت كوتاهى ما را مهلت ده؛ تا دعوت تو را ببذيريم واز بيامبران ييروى كنيم! (اما ياسخ مى شنوند كه: ) 
مكر قبلا سوكند ياد نكرده بوديد كه زوال و فنايى براى شما نيست؟!) (5). 


قر كل اق انه شربقه متظوى از خزذانه همان دكت الخرالرعاة دتبوع اسع قف عذاك الخروى هرا كشون ا بداشريقة اشاره 
به «مهلت دادن» در همين دنياست. در صورتى كه اكر عذاب_قيامت كبرا بود مى بايست به «برككشتن به دنيا» اشاره بفرمايد. 
الاك قمع از زكاتي كرانايي ير لفكي نكا تسدنا 10 ابه ماري رايا حراس كميما ضور يات عبقي 
دهد. مثل آيه شريفه: «استجيبوا ربكم مِنْ قبل أَنْ يأتَى يم لا رد لَه مِنَ اللّهِ ما لَكمْ مِنْ ماب منج يوْمَِِ وما لَكمْ مِنْ كير» - «اجابت 
كتبد وغوت بروزد كان غيرة زا د يكن اق اكه ووزع قرا وسنه كداز كف براق ا قو ران اراده خدا نيست؛ و در آن روزء نه 


يناهكاهى داريد و نه مدافعى) (2). 
توجه: البته اكر منظور از آيه شورى بركشت به دنيا باشد به محشر بسط مى يابدء اما اكر 


6١٠١: ص‎ 
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- ه 
و أنْ ل 


َأَمنوا 


. 


نَ تَأَتِيِهُمْ عَاشِديةٌ مِنْ عَذَاب الله 4 أذ أتِيهُمٌ السَاعَهُ بَغَْهَ وَهُمْ لَا يد شعدون)-7آيا ابم ان آنتد كه عذابى شرا كير از سوى 


05 


0) 


0 آتاذمايده باساعت تا كهائى وى خبرا قرا وسده دن حالى كه متوجة ستتد؟ 411 


توجه: منظور از اين عذاب هم عذاب آخرالزمان است كه ناكهانى و يكدفعه مى آيد و كسى فكرش راهم نمى كند. در 
صورتى كه قيامتٍ كبرا وقتى است كه همه در عالم برزخ به دليل بصيرتشان منتظر وقوعش هستند. از آن كذشته همان افرادى 
كنا ديزن رارك م كنه رايد اوكا يه واسظة ١‏ لتعذاب يسرك كادوارة رارك «اونلو بنلديا 1410 عن مراع زاود كتير 
كبرا شوند. و اينطور نيست كه آن كروة عالم برزخ را طى نكنند. (البته اين تعبير در صورتى است كه يا هلاكثٌ قبل از صور 


باشد نه بعد از آن و يا جهار صور در ييش باشد و يا ... ) (والله اعلم). 


ز- يك سرى از آيات هم اشاره به تعويقٍ اين عذاب آخرالزمان دارند كه بحث مفصل آن در ذيل آيه (7) مده استء از 
جل رول ريا عق الوذات إلى اموامقوة يثراك ملعيف انايو اميه اليس تقرورنا لو وضان بيدا كالرا ب 
يس تَهْزِئُونَ) - «و اكر مجازات راتا زمان محدودى از آنها به تأخير اندازيم» (از روى استهزا) مى كويند: جه جيز مانع آن شِدة 
است؟! آكاه باشيد» آن روز كه (عذاب) به سراغشان آيدء. از آنها بازكردانده نخواهد شد؛ و آنجه را مسخره مى كردند» 


دامانشان را مى كيرد!» (3). 


31ل كلقة مريقة ون زتكد لكان لِرَامًا وغر تشكو كوو مفهان قدو روود كارك و أمظ زمان مقرر نبود» عذاب 


الهى بزودى دامان آنان را مى كرفت» (6). 

ح- يكك سرى از آيات اشاره به نابودى مخلوقات مادى و اوصاف اين زمان دارند از جمله: 
اوَإذَا الْكوَاكتُ الْعقدتٌ» -وو آن زمان كه ستار كان يراكنده شوتد وفروريزند» (ها 

إذَا السَّمْسٌ كَورَت) -«در آن هنكام كه خورشيد در هم ييجيده شود) (2). 

اوَإذَا النجَومُ انْكَدَرَتْ) -«ودرآن هنكام كه ستا ركان بى فروغ شوند) (/0. 

6٠7: ص‎ 


٠١7فسوي‎ -١ 
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ع طه ١794‏ 

ه- انفطار ١‏ 


ع- تكوير١‏ 
/ا- تككوير ؟ 


«وَإِذًا الال سيرَت) - «و در آن هنكام كه كوه ها به حركت درا يند» .)١(‏ 
«وَِذَا الْبحَارُ جرت - «و در آن هنكام كه درياها برافروخته شوند» (5). 
إذَا السَّمَاءُ الْمَطرَتُ» - «آن زمان كه آسمان از هم شكافته شود (9). 


«اتَقَث يوْمَ َ تَأتَى السّمَاءُ بِدّحَانٍ مب مُبين) - ايس منتظر روزى باش كه آسمان دود آشكارى يديد آورد) (6). 


ع 


وف استطووة ا ص بِحَهٌ وَاحَدَةٌ ' َأَحدُهُعْ وَهُمْ يخِصَمُونَ) - «جز اين انتظار نمى كشند كه يكك صيحه عظيم (آسمانى) آنهارا 
فراكيرد» در حالى كه مشغول جدال (در امور دثيا) هستند» (2). 


توجه: اين آيه شريفه مى رساند كه صورٌ در روز و ناكهانى و در حالى كه مردم مشغول مخاصمه و معامله اند دميده مى شود 
جرا كه در شب و سح مردم در خواب به سر مى برند. 


أنَا أ 


«يومَ نَطوى السَمَاءَ كطى السّجل لِلْكتّبٍ كما بَدَ ا أَوّلَ خَلَقٍ تعد - «در آن روز كه آسمان را جون طومارى در هم مى ييجيم؛ 
(سيس) همان كونه كه آفرينش را آغاز كرديمء آن را باز مى كردانيم» (2). 


توجه: در آيه شريفه انبياء ابتدا به نابودى آسمان و بعد به خلقت و باز كرداندن دوباره ى آن اشاره فرموده است و اين مى 
رسائك كه أشمان ومع رمن لخروع طنية أدج اماك و زهي عاذي اليك فل ةينك هوقا عن ا سعاة و زفي قد لك أن 
اسمان و زمين از نوع ملكوتى بو ابدى استهريه عبارتي ملكوث وباطن ا ين آسمان و زمين است نه خود اين آسمان و زمين. 
]0 ديكر هم مى فرمايد: ايوم دل الَْوْضُ غَيرَ الَدْض وَالسَمَاوَاتٌ وَبَررُوا ِل الْوَاحِدٍ الْمَهَارِ - «در آن روز 
(قيامت كبرا) كه اين زمين به زمين ديكر و آسمانها (به آسمانهاى ديكرى) مبدل مى شود و آنان در ييشكّاه خداوند واحد 


قهار ظاهر مى كردند!» (/0 


خلاصه اين كه همه اين آيات اشاره به يايانٍ دنياى مادى و آخرالزمان است كه در آن موقعٌ نظام حاكم برجيده شده و كرات و 
ستا ركان از مدار منظمشان خارج كشته و به همين خاطر به يكديكر و به زمين برخورد كرده و همه جيز مادى نابود مى كردد. 


نه اينكه اشاره به محشر كبرا 


ص فرح ره 


-١‏ تكوير" 
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فس بن قاع 


ع انبياء ٠١6‏ 
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باشد جرا كه در قيامت كبرا زمين و آسمانش غير از اين زمين و آسمان است كه نه خورشيد و نه ماه ونه دريا ونه ستاره اى 
موجود است. در قيامت كبرا اين نور الهى است كه باعث روشنايى آسمان و زمين اخروى مى شود نه خورشيدٍ مادى. البته فقط 
مؤمنين هستند كه اين نور را به واسطه تقوايشان مى توانند بككيرند و باعث هم ديدنشان شود وهم روشنايى بككيرند ولى كفار 
به واسطه كفرشان نمى توانند از اين نور بهره اى بككيرند و آنها در ظلماتند. اما در ابتداى محشر به دليل وجودٍ مؤمنين و 
نورشان مى تواندد ببينند ولى بعد از حساب و كتاب و جدايبشان ديكر هيج نمى بينند. از آن كذشته در محشر كبرا همه ى 
مخلوقات بر روى زمينى محشور مى شوند با آسمانى ملكوتى كه نه زمين و نه آسمانش نبايد نابود شوند. در صورتى كه اين 
آيات شريفه به نابودى آسمان و زمين اشاره دارند. در ضمن جسم اخروى انسان غير از جسم خاكى است و جنسش ملكوتى 


يدون شها هشمقا ولا زتهر اا حهته آفتات رادر انحا ند ونه سرهما 131 
شرَقتٍ الأزض بنور رَبّهَاا - «و زمين(آخرت) به نور يرورد كارش روشن شودا (5). 


يوم ترق الْمَؤمتين وَالْمؤمنات يش عى نُورُهُمْ بين أيدِيهغ وَبأيما نِهم) - «روز قيامتٍ كبرا مردان و زنان باايمان را مى نكّرى كه 
نورشان بيش رو و در سمت راستشان حركت مى كند) . 


يوم يقول الْمَنَافِقَونَ وَالمُنَافقَاتٌ لِلذِينَ آمَنُوا الْظرُونًا تبس مِنْ توركم قيل ارْجِعُوا وَرَاءَكمْ فَالتَمسُوا نورًا فض رب بَنَهُمْ بسشور لهُ 
بَابٌ بَاطِنَةُ فيه الوّحْمَهُ وَظَاهِرُةٌ مِنْ قله العََدَابُ) - «روز قيامتٍ كبرا مردان و زنان منافق به مؤمنان مى كويند: نظرى به ما بيفكنيد 
تاازنور شما يرتوى بر كيريم! به آنها كفته مى شود: شت بعر كوه زذاينا) باز كرفية و كوبوائرء "كبدادنا ين هنكام 


ديوارى ميان آنها زده مى شود كه درى دارد» درونش رحمت است و برونش عذاب» 020. 


توجه: البته شايد هم بطور كلى اين آسمان و زمين مادى نيست و عدم نشوند بلكه فقط تغييراتى بسيار فاحش بر روى اين 
اجرام مادى صورت بككيرد. اما در هر صورت عالم حشر و قيامت بر روي زمين و آسمانى غير مادى و ملكوتى است (والله 
اعلم). 


ص ره 


احاانسات8؟ 
اتوي 


1١7"كياددح‎ "9 


ط- سه آيه به نفخه ى صور اول يا صور ممات اشاره دارند: 


«وَيوْمَ ينفح فى الصّور ففزِع مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْض إلا مَنْ شَاءَ الله وَكل أَنَوْهُ دَاخِرِينَ) - «و (به خاطر آوريد) روزى 
را كه در «صور (اول)) دميده مى شود و تمام كسانى كه در آسمانها و زمين هستند در وحشت فرو مى روند» جز كسانى كه 


خدا خواسته؛ و همككى با خضوع در بيشكاه او حاضر مى شوند» .)١(‏ 


١وَنُفسَخَ‏ فى الصّورِ قَضِعِقَ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَمَنْ فى الْأَرْض إن مَنْ شَاءَ الله م فخ فيه أخْرَى َإدَا هُمْ قِيامٌ ينْظرُونَ) - «و ١صور‏ 
(اول)» دميده مى شود» يس همه كسانى كه در آسمانها و زمينند مدهوش و مبهوت مى شوند» فكر كماتق كتاعهدا بخواهد؛ 


سيس «صور (آخر)) دميده مى شود ناكهان همكن (در محشر كبرا) به يافى غيرئد ودر اننظان هستند» 0 


- 


«هْإذًا فسخ فى الصيوق نفك وَاحَِدَةٌ) - «به محض اينكه يكك بار در «صور (اول)) دميده شود) 200 «وخَملت الْأرْض وَالجَال فَذُكمًا 


دَكهٌ وَاحِدَّهُ) - «و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند و يكباره در هم كوبيده و متلاشى كردند؛ (5). 
با دقت در اين آيات شريفه كه به صور اول اشاره دارند مى توان كفت: 


واكاك سلدكك آخر الزماة قا ال عور اول باشكت بس مه ميو وعتره ذاززد اماك ادق علد كع نه واشنطة عون اول ويفد از 
آن باشد ويه استناد آيات حاقه» اين اعمال بيشتر اسث كه اول صوق دميذه شود بعد از آنٌعذاب آغرالزمان ويايان جهان.و 


نابودى كرات صورت كيرد. كه اكر اينطور باشد يس احتمالاً جهار صور دميده مى شود (والله اعلم). 


ثانياً: صور اول يكك صيحه ى عظيم است كه باعث بر هم زدن نظام مادى و خارج شدن سيارات از مدارشان و برخورد و 
هلاكت مى شود. از طرفى عده اى خاص در امانند كه به استنادٍ روايات آنها عده اى از كروبيان و حاملين عرشند كه خارج از 


عالم مادى اند. و جون در آيه زمراز صور رستاخيز هم ياد شده كه باعث حشر همكان از جمله 


ص رهن [ه 


اد ثيل /ا/ 
اول 
#بعاقي] 


١ حاقه‎ - 


كروبيان مى شودء يس معلوم مى شود كه بايد صور ديكرى هم باشد كه آن عدهوى خاص را بميراند. آيات نمل و حاقه كه 
در بالا آمد در خصوص صور اول است. و در خصوص صور مطلق مى فرمايد: «يؤمَ ينْفْحْ فى الصَّورالْحَبِيرٌ» .)١(‏ و درباره صور 
شرام فرمايد: «وَنْفِحَ فى الصُور فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْكَا (7) (والله اعلم). 


توجه: اكر جهار صور باشد يس مراحل قيامت از جهار مرحله به ه مرحله اضافه مى شود يعنى مرحله مرك برزخيان به واسطه 
ى يكك صور ديكر به آن افزون مى كردد. (والله اعلم). بحث مفصل در خصوص برزخ و آياتى كه اشاره به برزخ دارند در 
ذيل آيه 0) آمده است. 


٠‏ - مرحله سوم قيامت: 


كه در اين مرحله عالم مادى و انسانها همه مرده اند و فقط عده ى خاصى زنده مانده اند. در اين مرحله صور دوم يا سوم 
نواخته شده و آن عده ى خاص از جمله عزراييل و ميكاييل خواهند مرد. از متن آيات شريفه (زمر 28) و (نمل 87) كه در بالا 
آمد اين مطلب معلوم مى شود. (بحث مفصل در ذيل آيه (5) آمده است). 


در تفسير جامع» ج © ص ٠‏ از حضرت رسول (ص): يرورد كار يس از خلقت آسمان و زمين» صور را آفريد و به اسرافيل 


در نفخه اول (فزع): جون در صور بدمد تمام مخلوقات آسمان و زمين بميرند» جز كسانى كه خدا بخواهد؛ جنانجه مى فرمايد: 
«ما ينظرون الا صيحه واحده)» (5) و در آن وقت» كوهها جون ابر به حركت درآيند و سير كنند و زمين به جنبش درآ يد و 
ساكن نشود. زيرا خدايتعالى زمين را به كوهها ثابت و برقرار نموده و هر زن مُرضعه اى (شير دهى) از شير دادن به طفل خود 
باز ايستد» هر آبستنى از ترس و هراس» حمل خود را وا بنهد. و اطفال از هول آن روز بير شوند. و شياطين از خوف خدا بِرَمَند 


و به اقطار زمين فرو روند. فرشتكان آنان را با تازيانه آتشين به جاى 
ص ١ه‏ 


-١‏ انعام "الا 
؟- كهف44 
'- مؤمنون ٠٠١‏ 
ع- نمل /ا/ 


000 


خوة بر كردالند. خلايق بى هوش شوند: قرمان الهى به زميق برسدة: شكافته شوا شكافته كردد. اسمان مالك زيتث برافرو ته 
شود و ستاركان از آن فرو ريزند. آفتاب و ماه كرفته شوند. اصحاب #فتند: مقصود از استثناء در جمله «الا من شاء الله) جه 
كسانى هستند؟ فرمود: شهدايند» كه از هول و هراس ايمنند. در نفخه دوم (صعق): تمام فرشتكان» به جز جبرئيل و ميكائيل و 
اسرافيل و عزرائيل هلا-كك كردند. آنككاه از مصدر جلالت به عزرائيل خطاب رسد: اى عزرائيل! من مركك را بر تمام خلايق 
واجب كرده ام» شما هم بميريد» يس به اسرافيل مى فرمايد: صور را به عرش بسيار و از جمله مرد كان باش. اسرافيل صور را به 
عرش بسيارد و بميرد. جز ذات بى زوال يرورد كار كسى نماند. در آن وقت مى فرمايد: «لمن الملكك اليوم» )١(‏ امروز ملكك و 
بادنشاهى براق كيت كبس تبك كدصزات كزيه ذاك اقدن اقل شماه له الواحك القيان لاطت و يامشاس: 
مختص يرورد كار يكتا و بى زوال و مقتدر است. بعد از آن جهل شبانه روز باران ببارد» يرورد كار كوشت و استخوان و ركك 
وبى خلا-يق را به سبب آن بروياند و نفسهاى آنها را باز آفريند آن كاه خطاب فرمايد: اى حاملين عرش من! زنده شويد. 
ايشان زنده كردند. به اسرافيل امر شود در صور بدمد (نفخه سوم): جون در صور دميدء ارواح خلايق داخل اجساد آنها شوند. 


+2 نكته: 


ممكن است كسى به استناد اين روايت كه حضرت رسول (ص) استثناء آيه مذكور را شهدا بيان فرموده» بر بحث ما اشكال 
كند و بككويد: «استثناء مذكور شامل انسانها هم شده است» . كه در ياسخ بايد كفت: شهدا در آن موقع در عالم برزخند و قبل 
از وقوع صور اول شهيد شده اند يس اين استثناء ديكّر بر انسانهايى كه صور اول بر آنها در زمين دنيوى قيام مى كند بسط نمى 
يابد. و صور اول باعث مركك عالم برزخ نمى شود به عبارتى جاي خالى صور جهارمى در روايت بيداست. از طرفى معلوم مى 
شود كه هر جنل ممكة استث ابن صون باعث مركك يرزخبان نشو اما باعث ترش و وشت آلها مى شوة البثهيه جز ده اق 


كه در روايت فوق به شهدا اشاره شده است. از طرفى شهدا از مصاديق آن است نه اينكه فقط مختص آنها باشد (والله اعلم). 
ص 6١17:‏ 


١2 غافر‎ -١ 
١2 ؟- غافر‎ 


در بحار الانواره ج 49 ص 2185» از رسول اللّه (ص»)» در خصوص اسكتاء در ايه مذ كور فرمود: 
منظور «جبرئيل» ميكائيل» اسرافيل و عزرائيل» است. و وقتى خلايق قبض روح شدند آنها نيز به فرمان خدا به ترتيب مى ميرند. 
3 نكته: 


در رواياتٍ ديكر حاملان عرش خدا را نيز براين ملائكك افزوده اند (1). و از آنجايى كه اهل بيت (ع) هم جزءٍ اين حاملين و 


خلفاى الهى هستند يس مشمول اين استثناء هستند (والله اعلم). 
؟ - مرحله جهارم: 


مرحله ى نواختن صور آخر و برانكّيخته شدن تمام موجودات بر روى زمين قيامتى در عالم حشر يا قيامتٍ كبرا است. اكثر 


«يؤْمَيفٍ يوٌَ الَذِينَ كُمَرُوا وَعَصَوًا الرَسُولَ لَو تُسَوّى بهم الْأَرْض وَلَا يكتّمُونَ اللّهَ ح ديئًاه - «در آن روز آنها كه كافر شدند و با 
عافن (قن) بعالت ركاه ارزوس كنف كدااق كاش اعاكم بروتنه و) شاكد انبا بالوينياف اطراف كناف هن ند 


(و بكلى محو و فراموش مى شدند). در آن روزء (با آن همه كواهان) سخنى را نمى توانند از خدا ينهان كنند» (75). 


و: «يؤم تَشَمَقَ الأزض عَنْهُمْ سِتَرَاعًا > «روزى كه زمين به سرعت از روى آنها شكافته مى شود و (از قبرها) خارج مى 
كردند؛ و اين جمع كردن براى ما آسان است» (00. 


توجه: اكر منظور از «ارض» در اين دو ايه شريفه «زمين مادى» باشد يس مراد از حشر در اين دو آيه ى شريفه «رجعت» است. 
ولى اككر مراد از «ارض» » «زمين اخروى و غير مادى كه همان باطن و ملكوت اين زمين است» باشد يس مراد از «حشر» همان 
حشر و قيامتٍ كبراست. كه البته به استنادٍ صدر هر دو آيه شريفه كه مى فرمايد: إذَا جنا مِنْ كل َم بِشَهِيدٍ وَجِبَنَا بك عَلَى 
هَوّلَاء شَهِيدَا. - «هنكامى كه از هر امتى» شاهد و كواهى (بر اعمالشان) مى آوريم و تو را نيز بر آنان كواه خواهيم آورد؟ (5). 
و مى فرمايد: ١يؤْمَ‏ يس مَعُونَ الصَّبِحَة بالْحَقَ ذَلِك يوم الْخْوُوج) - «روزى كه همكان صيحه رستاخيز را بحق بشنوند؛ آن روزء 


روز خروج است» (ه). 
ص :608 


"14 بحار» ج 8 ص‎ -١ 
كين‎ 

مقعم 

#دسادراء 


هقمع 


بس احتمالا قيامتِ كبرا مورد منظور آيه شريفه است. البته شايد رجعت هم از مصاديق آيه شريفه باشد. جرا كه در رجعت هم 


وقتى جسم مادى از درون زمين خاكى دوباره متشكل شده و روح بر آن بركردد با اين دو آيه ى شريفه در تضاد نيست و مى 
تواند بسط يابد (والله اعلم). 


«وَاتقوا يؤمًا لا تجزى نفسٌ عَنْ نفس شيئًا ولا يقبل مِنْهَا شفاعة وَلا يؤْحَذ مِنْهَا عَذَلَ وَلا هُمْ ينْصَرُونَ) - «واز آن روز بترسيد كه 


كسى مجازات ديكرى را نمى يذيرد ونه ازاو شفاعت يذيرفته مى شود» .)١(‏ 


5 


١إِذ‏ وأ الَّذِينَ اتبعُوا مِنَ الْذِينٌ العو ا الْعَذَّابَ وَتَقَطَعَتُ بِهمٌ اْأَسْبَابُ» - «آن هنكام؛ رهبران (كمراه) از ييروان خود؛ بيزارى 
جويند؛ و كيفر خدا را مشاهده مى كنند؛ و دستشان از همه جا كوتاه مى شود) (5). 


كي ا لع عر ا ا ا ا و بود فشتكا كه 
الم ريراك وق كد سك دن 0 روز رستاخيز] جمع كنيم و به هر كسء آنجه (از اعمال براى خود) فراهم كرده. 
ال ب ا 


- 
أ 


«يؤمَ تَحَدُ كل نَفْس ما عَمِلَّثْ مِنْ خَير مُخْضَ رًا وَمَا عَمِلَْتْ مِنْ سُوءٍ نَوَدُ أو أنَّ ينها وَيينَه كا تدا بر احاوورقي كمه كي 
آنجه را از كار نيكك انجام دادهء حاضر مى بيند؛ و آرزو مى كند ميان او و آنجه از اعمال بد انجام داده» فاصله زمانى زيادى 
باشد) 580). 


«يم تثيض وجو وَتَسْوَدٌ وجُوةٌ فَأَمًا الَّذِينَ اسْوَدّتْ وجَوهُهُمْ أكَفْرْتُمْ بَعدَ إِيمَانِك هَذُوقوا الَْدَابَ ما كثتُمْ تَكفرُونَ - «روزى 
خواهد بود كه جهره هايى سفيد و جهره هايى سياه كردد, اما به آنها كه صورتها يشان سياه شده (كفته شود) آيا بعد از ايمان» 
كافر شديد؟ يس بجشيد عذاب راء به سبب آنجه كفر مى ورزيديد) (2). 


و 
ع 


كل فسن 'ذائلة القوك ونا توَفُوْنَّ ورك ْم الْقِيِامَهِ فَمَنْ زُخزح عَن النّار وَأَدْختِلَ العنه فَقد كان وما العية الدّنا إن مَتَاعٌ 
الْغْوُورا - «هر كسى مركك را مى جشد؛ و شما ياداش خود را بطور كامل در روز قيامت خواهيد كرفت؛ آنها كه از آتش 
(دوزخ) دور شده وبه بهشت وارد شوند نجات يافته و رستكار شده اند و زندكى دنياء جيزى جز سرمايه فريب نيست» (2). 


- ٠ 


كلا كام نَفْسٌ إِلَا بذ نه فَمِنْهُمْ شَّيتَى وَسَِيدٌ - «آن روز كه (قيامت و زمان مجازات) فرا رسدء هيج كس جز به اجازه 


او سخن نمى كويد؛ كروهى بدبختند و كروهى خوشبخت» (/0. 


١«وَيوْمَ‏ يِحْشْرُهُمْ جَمِيعًاا - «در آن روز كه (خدا) همه آنها را جمع و محشور مى سازد) (4). 


دوسا 


«وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ ؤم نِ مُقَرَنِنَ فى الْأَضْمَادِ» - «و در آن روز» مجرمان را با هم در غل و زنجير مى بينى! (كه دستها و 
كردنهايشان را به هم بسته است» (9). 


ص #احلاه 


-١‏ بقره/؟ 
-١‏ بقره ١282‏ 
آل عمران70 
ع- آل عمران "١‏ 
ه- آل عمران2١٠‏ 
ع- آل عمران80١‏ 
/ا- هود ٠١0‏ 
8- انعام/؟7١‏ 


9- إبراهيم 59 


«وَكل إِنْسَانٍ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَهُ فى عُدْقِهِ وَنُحْرحٌ لَهُ يو الْقِيامَهِ كتَابًا يلقَاهُ مَنْشُورًاا - «و هر انسانى؛ اعمالش را بر كردنش آويخته ايم؛ 


و روز قيامت» كتابى براى او بيرون آوريم كه آن راء كشوده ببيند» (1). 


«وَعُرصُوا عَلَّى رَبك ص ًا لَقَدُ جِمَونَا كما حَلَفنَاكمْ أوَّلَ مَرَهِ بل رَعَمْتُمْ ألَنْ تَجِعَلَ لَكم مَوْحَِدًاا -«آنها همه در يك صف به 
برورد كارت عرضه مى شوند؛ (و به آنان كفته مى شود: ) همكى نزد ما آمديدء همان كونه كه نخستين بار شما را آفريديم! 


اما شما كمان مى كرديد ما هر كز موعدى برايتان قرار نخواهيم داد!» (5). 


«وَأَشْرَقتٍ الأزض بنور رَبّهَا وَوْضِعَْ الكتَابُ وَجىء بِالنْبيينَ وَالسْهَدَاء وَقضى بَينَهُمْ بالق وَهُمْ لا يظلمُونَ) -«و زمين (در آن روز) 
به نور يرورد كارش روشن مى شود و نامه هاى اعمال را ييش مى نهند و ييامبران و كواهان را حاضر مى سازند و ميان آنها 
بحق داورى مى شود و به آنان ستم نخواهد شد) (2). 


وه 
.0 


«وَتَرَى كدل أمَّهِ جَائِية كل أُمّهِ تُدْعَى إِلَى كتَابهَا الْيِوْمَ تُجِرَّوْنَ مَا كنتُمْ تَعْمَلونَ» - «در آن روز هر امتى را مى بينى (كه از شدت 
ترس و وحشت) بر زانو نشسته؛ هر امتى بسوى كتابش خوانده مى شود و (به آنها مى كويند: ) امروز جزاى آنجه را انجام مى 
داديد به شما مى دهند!) 50). 


جند نكته در خصوص قيامت: 


نكته اول: در برخى از رواى_ات صور اس_راف_ى_ل ب-_ه ش_ى_ب_ورى شبيه ش_اخ كك_اوت_ش_ب_ى_ه 
ش_ده اس_ت و در آيه شريفه مدثر هم مى فرمايد: «قَإِذَا نُِرَ فى النَاقُورِ) - «هنكامى كه در «صورا دميده شود) (2). كك_ه 
براى نزديكك كردن فهم و دركك ما به معناى آن و از قبيل تشبيه معقول به محسوس است. و نبايد الفاظى كه حقايق عالم غيب 
و معنا را بيان مى كنند بر معناى شناخته شده شان حمل كرد. نفخ صور هم معنايى دارد كه واقعيتش بر ما روشن نيست و نبايد 
آن را به همان معناى دميدن در «شييور) حمل كرد. البته اين احتمال هم هست كه صور اول شبيه امواج صوتى كشنده و مهيبى 
با سرعت فوق العاده زياد باشد كه در مدت كوتاهى موجب برهم زدن نظام عالم و مرك موجودات و اجرام آسمانى و زمينى 


شود. ويا جيز ديكر. (والله اعلم). 


نكته دوم: نفخه صور در ده جاى قرآن كريم آمده ودر سيزده جا ضِّ يحه به كار رفته استء اما از اسرافيل (اسرافين- سرافيل- 
سرافين) نام برده نشده است بلكه در روايات آمده است. (جبرئيل آورنده وحى» ميكائيل موكل رزق و باران» اسرافيل دمنده 


در صور و عزرائيل فرشته مركك 
ص 6٠١:‏ 


000085 


؟- كهيف1؟ 
#دورر ع 


0 


ه- مدثرم 


است). همان طور كه در بالا آمد صور آخر براى حيات است اما صراحتى در آيات شريفه در خصوص اينكه صور اول باعث 


«مركك ارواح برزخى يا فرشتكان شودا به جشم نمى خورد. 
حال در اينجا جند سؤال بدين شرح يبش مى آيد: 


١‏ -آيا صوراول علاوه بر نابودى آسمان و زمين مادى و موجودات درونشان» همجنين باعث مركك برزخيان و فرشتكان هم 


مى شود؟ اككر ياسخ اين سؤال مثبت باشد يس آيا انسانهاى آخر الزمان نبايد وارد برزخ شوند؟ 


دوباره از عدم حيات مجدد مى بابند؟ 
"- آيا اين قضيه در خصوص كروبيان و فرشتكان و حتى اهل بيت (ع) هم صادق است؟ 


* - جكونه ممكن است ارواح اهل بيت (ع) كه مقامى مافوق فرشتكان دارند و در حقيقت خلفا و بيشوايانٍ الهى بر تمام 
خلايق از جمله عزراييل و اسرافيلند توسط موجودى كه در رتبه ى يايين تر از آنهاست بايد نيست و عدم شوند؟ كه اكر اينطور 


شود؟ 
ياسخ: ازآيات و روايات نمى توان ياسخ قاطعى به اين سؤالات داد اما احتمالاتى بدين شرح مى توان آورد: (والله اعلم) 


١‏ - همان طور كه در ذيل آيهى «ذرا و آيه ى «دو حيات و دو ممات» به تفصيل آورده ايم» عوالم يا مراحل سير انسانى ؤيام 
مرتبه است. در ابتداى اين عالم خداوند سبحان روح را خلق فرمود كه به آن عالم روح يا ذر كويند. بعد از آنْ اين روح به 
عالم رحم و درون جسمى از جنس عالم مادى و خاكى حلول بيدا مى كند. و بعد اين جسم و روح به عالم خاكى قدم مى 
كدارم سس اوفك مادق ارسيو عع ان بورك ران عبان ووه واتوو اد كسس ير كد را عقن لما ا 1 
برزخ «منتقل مى شودا و در آنجا هم به تناسب محيط برزخى» آن روح در شكل و قالبئ برزخى قرار مى كيرد. و در قيامت و 


حشر كبرا هم همين روح در قالب و جسمى 


6١١: ص‎ 


از جنس عالم اخروى و نه مادى حلول مى يابد. البته هر مرحله نسبت به مرحله قبلى اش تكامل يافته تر است, به طورى كه 
قالب و بدنٍ اخروى از نوع برزخى برتر است و نوع برزخى هم از نوع دنيويش عالى تراست. كه در اين مراحل و عوالم اين 


الف: ممكن است روح در عالم برزخ واقعاً نابود و عدم شله و بميرد. و بعد دوباره خداوند سبحان همان روح را خلقتى تازه 
دهد و در جسم اخروى اش حلول كند (والله اعلم). 


ب: ممكن است در عالم برزخ هم مثلٍ عالم دنيا فقط آن قالب برزخى بميرد و روح فقط منتقل شود نه اينكه نابود و عدم 
كردد. با اين توضيح: تاذ مخلوقات بولك سانك و الجادها الان بتووضق دارند كه در حقيقت همان ارادهى الهى در ادامه 
ى حياتشان است. وو اين ف در موجودات مختلف به تناسب ظرفيتشان متفاوت است. همجنين همه اين موجودات با توجه به 
محيط و عالمى كه زيست مى كنند قالب و تمثيلى از جنس آن عالم كرفته و آن روح الهى در آن دميده مى شود. بس مركك 
بشمطاى عروع انبرو !3 1ف فاك خا اواك ماق كرك شرك انان وال رجعية تون وكهاق ارس الم 
فنش هذا كمون لبمر نه روطان مالم برفيعيرا اوود 1ن سن التو رودو إن رساي كك كه ارا روج درغاك 
3 وافقظ منتقل مى اوه ثه ابن كه يميرة الكد كوبا ره حباتقن .زا ذوعا لت جد يادو جتنن أو لاتق بجل اهتدام ادعلام يد عدي 
دليل ممكن است در عالم برزخ هم فقط قالب برزخى بميرد و روحش به بدنٍ اخروى اش «نفخ) و منتقل شود. لذا منظور از 
اين «نفخه) در آيات و روايات همين انتقال روح و مركك قالبش باشد. از آن كذشته صراحتى در آيات شريفهى قيامت در 
خفرض اللكدصور اول واس «مركك ارواح برزخى يا فرشتكان شود به جشم نمى خورد و با دو آيه ى شريفه: دكلّ شَيْءِ 

3-0 َِ وَجهَهَ) )١(‏ و: كل نفس ذَائِقهُ اموت دوه الى وولم رم بينم جا اند رشتين جد ين وا اوه اه 
نمى توان به قطعيت نابودى و عدميت ارواح را برداشت كرد. البته شايد هم منظور مركك و عدميت ارواح و فرشتكان باشد 


(والله اعلم). 


6١١: ص‎ 


// قصص‎ -١ 
١80 ؟- آل عمران‎ 


؟ - ممكن است استثنايى كه در دو آيه نمل و زمر آمده. به اهل بيت (ع) هم بسط يابد. و البته رواياتى در اين خصوص وارد 
است كه حتى قبض روح دنيوى اهل بيت (ع) هم مستقيماً از جانب وجودٍ مقدس حق تعالى صورت مى كيرد» نه توسطٍ واسطه 
اى از جمله عزراييل يا اسرافيل. و البته با توجه به مقام «عالين» اهل بيت (ع) و برترى آن انوار مقدس بر تمام خلاديق اين 
احتمال كه فرشته اى بتواند ارواح آن بزركواران را قبض كند بعيد به نظر مى رسد حال جه اين قبضء انتقال باشد يا مركك و 
عدميت (والله اعلم). 


* - خروج روح از جسم و عالم ماده درباره ملائكك معنا ندارد جون آنان جسم ندارند تا خروج روح از آن مفهوم داشته باشد. 
لذا دربارهى ماهيت مركك آنان احتمالاتى وجود دارد: احتمال اول اين كه مراد از مركك درباره آنها كسستن بيوند روح از 
قالب مثالى آنها باشد. احتمال دوم اين كه مقصودء از كار افتادن فعاليت مستمر ارواح و ملائكك و از دست دادن توان ادراكى 


شان باشد. احتمال ديكر همان نيست و عدم شدنشان است. 


5 - بين صورهاى اسرافيل فاصله اى وجود دارد اما اينكه اين فاصله ها جقدر زمان ببرد فقط خدا مى داند. از طرفى عالم برزخ 
بيش روي همكان است و استثنايى در بين نيست. لذا آن كروه از افراد كه در آخرالزمان كافر شده و يايان و نابودى ص را به 
جشم مى بينند نيز قبض روح شلده و به عالم برزخ منتقل مى شوند. سيس تمام افراد به طور كامل و با هم از عالم برزخ به عالم 
حشر كبرا منتقل يا مرده و مجدد خلق مى شونا. البته هر جند با هم به عالم محشر مى روند ولى در عين حال به صورت 
يراكنده اند. بنابراين اين احتمال كه صور اول فقط باعث وعسقك روعي سروف لايك انها زليو الواسورك ع تودار 
طرفى باعث بر هم زدنٍ عالم مادى و مركك عالم مادى و انتقالشان به عالم برزخ مى شود, كه اكر غير از اين باشد يعنى با صور 
اول؛ هم افرادٍ موجود در عالم دنيا وهم افرادٍ موجود در عالم برزخ بميرند يس با اين بيان كروه عالم مادى واردٍ برزخ نمى 


١‏ - صور اول براى مركك دنياى مادى و ورود به عالم برزخ. 
١‏ - صور دوم براى مركك 


ص :01 


- صور سوم براى مركك كروهٍ خاص. 


ع - صور جهارم هم صور حيات به عالم حشر است. جرا كه اكر سه صور باشد يس يا بايد مركك روخ در عالم برزخ را انتقال 
فرض كرد نه عدميت و نابودى و يا اينكه هلاكتٍ آخرالزمان و مركك انسانهاى آن زمان را قبل از نفخه ى اول فرض كرد (والله 
اعلم) (دقت كنيد). 


نكته سوم: به جز جن و انس حتى حيوانات هم در قيامت محشور مى شوند. و جون قيامت و زمين و آسمانش ملكوتى و ابدى 
است و هر كس كه در زمين غير مادى و در محضر ملكوتى خداوندٍ سبحان قرار بكيرد بايد جسمش از جنس آن محيط باشد 
يس جسمى هم كه حيوانات در آن ظاهر مى شوند بايد از همان زمين اخروى باشد كه اين در موردٍ انس و جن هم صدق مى 
كند. بنابراين جسم متشكله ى همه ى آنها جسمى شبيه اين جسم است و نه عين جسم مادى و دنيوى. بنابراين حيوانى كه به 
جح انديدر د نيل اليك كزين ونس اندها كاي ع ره او ضفرا فم نالل ال آن كذرم طرت سف 
وسد كن و سنا ررس واراذائن وعدت اسك كاققطة أندق رافك كندن1ا واقمدى عكر حيواكاك ندر دو سوره | قراف كريم 


افده اسث: 


.)02 اوَإِذَا الكوش خُسْوَث) - «ودر آن هنكام كه وحوش جمع شوند)‎ - ١ 


١‏ - «وَمَا مِنْ دَابِّ فى الْأْدْضِ وَلَا طَائِر يطيرُ بِجنَاحيه لا أمَعْ أُمْتَالكعْ مَا فََطْنَا فى الْكتَاب مِنْ شََىءٍ ثُمَ إِلَى رَبهمْ يحْشَّرُونَ) - «هيج 
جنبنده اى در زمين و هيج يرنده اى كه با دو بال خود يرواز مى كندء نيست مككر اينكه امتهايى همانند شما هستند. ما هيج جيز 


را در اين كتاب»؛ فرو كذار نكرديم؛ سيس همكى به سوى يرورد كارشان محشور مى كردند» (1). 
نكته جهارم: در آيات قيامتٍ كبرا ظاهراً دو دسته آيه با هم جمع نمى شوند: 


-١‏ يكك دسته آنهايى است كه اشاره به آسمان و زمينى غير از اين آسمان و زمين دارند و مى رسانند كه آسمان و زمين مادى 
برجيده مى شود به عبارتى خروج اجساد و ذرات يوسيده ى مادى مثل استخوانهاء جيزى غير واقعى است. از جمله: يوم نُطوى 


السَمَاءَ كَطَى الشَجلّ لِلْكتَبٍ كما : ئَدَ ا أو حَلقٍ تعِيدَهُ وَعْدًا علا نا كنا فَاعِلِينَ» - «در آن روز كه آسمان را جون طومارى در 
هم 


أنَا 


ص :01 


-١‏ تكويره 


؟- انعام./؟ 


مى بيجيم» (سيس) همان كونه كه آفرينش را آغاز كرديم, آن را باز مى كردانيم؛ اين وعده اى است بر ما و قطعاً آن را انجام 
خواهيم داد» .)١(‏ 


واي ع امم 


وآابه شريفه: : ايوم تتذّل اَْدْضُ غَيرَ الَوْض وَالسَمَاوَاتٌ) -«در آن روز (قيامت كبرا) كه اين زمين به زمين فيكرو اسماتها (به 
آسمانهاى ديكرى) مبدل مى شود) (5). 


١‏ - دسته ى ديكر آنهايى است كه به شكافته شدن زمين و خروج افراد از درون قبرشان اشاره دارند از جمله: 


(يوْم تَشَهَقٌ الأزض عَنْهُمْ ستَرَاعًا ذَلِكك حشر عَلَينَا يسِيرًا - «روزى كه زمين به سرعت از روى آنها شكافته شده و (از قبر) خارج 


مى كردند؛ و اين جمع كردن براى ما آسان است» (9). 


و: «يؤم يخُرجُونَ مِنَ الْأَِدَاثِ بِدَرَاعًا كأَنّهُمْ إلى نَصب يوفِضونَ» - «همان روز كه از قبرها بسرعت خارج مى شوند» كويى به 
سوى بتها مى دوند) 50). 


و: (وَإِذَا الْقبُورُ يُعيْرَتٌ» - «و هنكامى كه (مردكان) از قبرها برانكيخته شوند؛ (8). 


كذاوتد: 


ثانيً: در عالم قيامت و حشر كبرا روح در يكك بدن و قالبى شبيه و نه عين قالب دنيوى و برزخى اش حلول مى كند كه جنس 
أن ارديس عانم ملكوتى است ولى ته نمايى از قيافه ي عوالم قبل را داراست به طورى كه هر كس با توجه به ظاهرش در 
همه ى عوالم به همان شكل شناخته مى شود, از طرفى نوع عمل شخص نيز در زيبايى و نورانى شدنٍ آن جهره و بدن تأثير 
دارشيع كه انك تست اعمال اكع خلاضة ابو كه ادن اخروع رارك اذ سنس رادم اف ناشع ووش كل طون انه 
به استناد كَروهِ دوم آياتٍ مذكور كه به خروج از «ارض» اشاره دارند بتوان كفت: ١همانطور‏ كه جسم دنيوى انسان از خاكك 
زمين خلق شده؛ شايد جسم و بدن اخروى هم از ماده ى متشكلٌ شدهى زمين ملكوتي قيامت ساخته شود بس خروج اجساد از 


درون زمين به معناى تشكيل اجساد از آن زمين اخروى باشد» . بنابراين ممكن است منظور ازا ين 
ص 6١6:‏ 


ادانياء؛ ١‏ 
"- ابراهيم .58 
م ىعم 

- معارج 6 
ه- انفطارع 


آيات اين باشد كه: خداوندٍ سبحان در عالم محشر ارواح همككان را از عالم برزخ يا بميراند بعد در زمين اخروى مجدداً از عدم 
علق كد نلبد يارو ور وك زا بمزاندر بووضيو اضر ذا قباية اهدو شلال كدر ووو مر غرويت دوعر دروو يدالى 
كه آن رااز ماده ى متشكله ى زمين اخروى ساخته. حلول دهد. و البته جنس آن ماده از خاكك نيست بلكه از يكك جنس 
ملكوتى و عالى است كه دوام داشته و فنا نايذير باشد. همجنان كه مى فرمايد: (إنَّ الّذِينَ كرا بآياتنَا سَوْفَ تُصْلِيهمْ نَارًا كلما 
نضحت جُلودٌهُعْ بَدَنَاهُعْ جلودًا غَيرَهَا لِيذُوقُوا الْعَذّاتَ) - «كسانى كه به آيات ما كافر شدند؛ بزودى آنها را در آتشى وارد مى 
كنيم كه هركاه يوستهاى تنشان (در آن) بريان كردد (و بسوزد)» يوستهاى ديكرى به جاى آن قرار مى دهيم, تا كيفر (الهى) را 


بجحشند) 0" 


نه اين كه همه اش نابود كردد. ثانياً: آن يوست فوراً ترميم و به حالت اولش بركردد. در صورتى كه جنين خصوصيتى در 


ا ل . بن نكته مى خواهد درد وعذاب شديدٍ 
جهنم را ببة نيش ايش نرساتد. بغرا كه سوعتسك ان نظر بزشكن سدةدوجه دارذو هر جد سوسكن ورعه #ازانظلر شدت و 
عمق از نوع اول و دومش وخيم تر و عميق تراست اما جون به يايانه هاى اعصاب آسيب مى رساند بنابراين دردٍ كمترى نسبت 
به دو نوع ديكر دارد كه فقط به يوست و زير يوست اثر مى كذارد. و خداوند سبحان هم با اين تمثيل بسيار شيوا و علمى به 


شَذَّت وعمق دوذ وعذات اشاره فرموده است (والله اعلم). 


نكته ينجم: دوريضي اسريحها عر كل ذو رإكياي جامظ يه فييك امددابية مان يدوه فارج يوم مَ تَكونٌ السَمَاءُ 
كَالْمُهْلِ؛ - «همان روز كه آسمان همجون فاز كداخته مى شود (2. اوَتَكونٌ الْجبالُ كَالِْهْن) - «و كوه ها مائفل يشم يكن 
متلاشى خواهد بوع اقل زلا بدا ل عورة حميعا) حرو خيس فوت صم سراة دوين انض كرم لق «١يَمَصَرُونَهُمْ‏ و 
الْمْجْرِمٌ لو يفْتَدِى مِنْ عَذَابٍ يوْمِئِذٍ بيه - «آنها را نشانشان مى دهند 


ص اه 


اد لشاوعة 
تيان 82 
9- معارج/ 
- معارج 4 


٠١ معارج‎ - 


«(ولى هر كن كرشار كان خويشتن اسة)ء نان است كه كنهكار دوست مى دارد فرزندان خود را در برابر عذاب آن روز فدا 
كند» (1). «يؤم يخْرّجُونَ مِنَ الْأَجِِدَاثِْ سِدَرَاعًا ك أَنّهُمْ إلَى نْصْب يوفِضُونَ» - «همان روز كه از قبرها بسرعت خارج مى شوندء 


كويى به سوى بتها مى دوند) (7). آيات 8 تا ١‏ به مرحله دوم و صور اول و آيه ”5 به حشر كبرا اشاره دارند. 
در بحارالانوار» ج /ات. ص ”ا درحديث معروف رسول خدا صلى الله عليه و آله مى خوانيم: 


«حايتبوا أَنْفُسكم قَئِل أن تَحاسبوا و زنوها قبل آن توزنوا و تجهزوا لِلُغرض الاكبر» - «خويشتن را محاسبه كنيد بيش از آن كه به 


حساب شما برسيك و كخويقن راورن كتية قل ان ان كد كما را وز كنندا ى آماده شويف يراق غراضيه زر كك (رؤل قيامت)1 


كسى كه بررسى نقصان نفس خويش نكند» هواى نفس بر او جيره مى شود و كسى كه بيوسته در حال سقوط و نقصان است» 


مر كف برراقق اذ مهدر است. 
در كنز العمال» حديث 010 ج "2 ص “5١‏ ودر بحارالانوار» ج 6 ص ع وى از رسول خدا (ص): 


احساة و تيكو كارق يه اين اليك كه ان يتان عدا وا يرسشن كنى كه كوين او ءزاهى بق .و اكر قو از راثم ببق او تو داعي 


سلك. 


در غررالحكيم, از اميرمؤمنان على عليه السلام: آن كس كه نفس خويشتن را مذمت (و سرزنش) كند سبب اصلاح آن را 
فراهم كرده و آن كس كه خويشتن را مدح و ثنا كويدء كويى خود را ذبح كرده است. و فرمود: كسى كه محاسبه نفس 
خويشتن كندء برعيوب خويش واقف مى شود واز كناهانش با خبر مى كردد (و به دنبال آن) از كناه توبه مى كند و عيوب 
را اصلاح مى نمايد. 


در مستدركك الوسائل» ج ص ازذةآة از حضرت على (ع: 


شايسته است انسان ساعتى براى خود داشته باشدء. كه هيج جيز او را به خود مشغول نسازد ودر اين ساعت» محاسبه خويش 


كند و بنككرد جه كارى به سود خود و جه كارى به زيان خود در آن شب ودر آن روز انجام داده است. 


ص عله 


١١ معارج‎ -١ 
67 معارج‎ -1 


بحثى در خصوص صداى آسمانى: 
در قرآن كريم و رواياث صداى آسمانى در سه تعبير آمده است. 1- خبر ظهور. ب- صيحه ى آسمانى. ب- نفخه ى صور. 
ات تعبير اول در بيان خبر ظهور است: 


خداوند سبحان در آيه شعرا مى فرمايد: (إنْ نَأ تَنَزّلُ عَلَئِِمْ مِنَ السّماءِ آيَهَ قَظَلْتْ أغناقَهُعْ لها خاضةعِينَ) - «اكر بخواهيم از 
آسمان آيه اى بر آنها نازل مى كنيم كه كردنهايشان در مقابل آن خاضع شود) (1). كه به استناد دو روايت ذيل منظور از آيه» 


«نداى ظهور) است: 

در تفسير الميزان» ج 0 ص 4#) از قمى» از امام صادق (ع): 

با آمدن صيحه آسمانى بنام صاحب الامرء كردنهاى بنى اميه نرم و خاضع مى شود. 
در تفسير جامع» ج لله ص ٠١‏ از نعمانى, از امام صادق (ع) از امام باقر (ع): 


وحدكس مدان اباي يدهب ب الامر را به اسم ندا مى دهد و معرفى مى كند در قرآن بيان شده آن جايى كه مى 
فرمايد: «إنْ تَمَأْتزّلْ عَلَتِهمْ مِنّ ال لسّماء ايه .. در روى زمين همه خاضع شده و كردن كج نموده و ايمان آورند. تمامى اهل 
زمين صداى منادى آسمانى را مى شنوند كه صدا مى زند: اى مردم! كاه باشيد حق با على بن ابيطالب (ع) و شيعيان اوست. 


ب- تعبير دوم صيحه ى آسمانى أسيق: 
در قرآن كريم كلمه «صيحه- صدا) در 4 سوره و ١7‏ بار در تعابيرى بدين شرح آمده است: 


١‏ -در معناى فرياد و صدا زدن: ١يخس‏ بُونَ كل ص يِحه عَلَيِهِمْ هُمُ ال ددوٌ) - «هر فريادى از هر جا بلند شود بر ضد خود مى 
يندارند) 52). 


؟ - صيحه ى عذاب و هلاكت كذشتكان به صورت عام: 


- 


اهن أَحَذنا ثفن من أذس نا علي حامةباوَِنْهُعْ من أَحدَثهُ الضبح وَنهُ مَنْ حَسَفْنا به الَوْض وَمِنْهمْ مَنْ أَعْرَقنَاوَمَا كان 
الله لِيظلِمَهُمْ وَلَكِنْ كانُوا ألفق هع يظلفوة) حاوما هيك إن آنانءوانيه كتاعائشاة كرقم وبر بعضى از الهاتطرفائى ا لمسشكريزه 


ص :018 


اداع 
7 منافقون؟ 


آسمانى فرو كرفت و بعضى ديككر را در زمين فرو برديم و بعضى را غرق كرديم؛ خداوند هركز به آنها ستم نكرد» ولى آنها 


خودشان بر خود ستم مى كردند» .)١(‏ 


اونا ,لحك هو لاء إِلَا ص يِه وَاحدَدَهٌ ما لَهَا مِنْ قَوَاقِ) - «اينها (با اين اعمالشان) جز يكك صيحه آسمانى را انتظار نمى كشند كه 
هيج مهلت و باز كشت براى آن وجود ندارد» (5). 


توجه: به استناد صدر آبه شريفه كه مى فرمايد: وو كَمَودٌ وَقَوْمٌ لوط وَأَصْرِيحَابُ الْأبكه أوليك الْأَخْرّابُ» - دو (نيز) قوم ثمود و 


صيحه ى عذاب سه قوم «ثمود- قوم صالح) و «قوم لوط) و«اصحاب ايكه- قوم شعيب» است (واللّه اعلم). 
* - در معناى صور اول يا صور مركك: 


مرا ينْظَوُونَ إلا صَ بح وَاحَدَهُ تَأَحْدُهُمْ وَهُمْ بخصّمَونَ» - «اما) جز اين انتظار نمى كشند كه يكك صيحه (آسمانى) آنها را 


فراكيرد» در حالى كه مشغول جدال (در امور دثيا) هستند» (5). 
؟ - در معناى صور آخر يا صور حيات: 


١ن‏ كانت إِلَا صَبِحهٌ وَاحِدَهَ َإذَا هُمْ جَمِيمٌ لديا مُخْضَدُونَ) - «صيحه ى واحدى بيش نيست» (فريادى عظيم برمى خيزد) ناكهان 
همكى نزد ما احضار مى شوند» (8). 


57 رق لك ل م ا ا ير 3 - 25 
«يؤمٌ يس مَعُونَ الصَِّحَهَ ببالحق ذلحكك يؤمٌ الخرُوج) - «روزى كه همكّان صيحه ى رستاخيز را بحق مى شنوند؛ آن روز» روز 


خروج (از قبرها) است)» (6). 


الف- قوم صالح كه ناقه را كشتند: (إِنَا أرْس لْنَا عَلَيهمْ ميفةولهدة نكارا كهَيْديم الْمُحْتَظر) - «ما فقط يكك صيحه [- صاعقه 
عظيم] بر آنها فرستاديم و بدنبال آن همكى بصورت كياه خشكى درآمدند كه صاحب جهاريايان (در آغل) جمع آورى مى 
كند) (/). 


ب- قوم صالح كه ناقه را كشتند: (وَ َل الَّذِينَ طَلَمُوا الصَّبحَهُ كَأَصْبَيحوا فى دِيارهِم 


ص :615 


56٠ عنكبوت‎ -١ 
١0ص‎ -١ 
١" ص‎ 


اي 
عا 
عق ”ع 


/ا- قمر 1م 


جَائْمِينَ) - «و كسانى را كه ستم كرده بودند» صيحه (آسمانى) فرو كرفت؛ و در خانه هايشان به روى افتادند و مردند» (1). 


ج- قوم و اصحاب حجر (حجر, قوم ثمود يعنى قوم صالح (ع) و نام شهرى بين مدينه و شام بود): «فَأْحَدْنَهُمُ الصَّبِحَهُ مَصَبِحِينَ ا 
- «اما سرانجام صيحه (م ركبار)؛ صبحكاهان آنان را فرا كرفت» (5). 

د- قوم شعيب و اهل ايكه و سدوم يا مدين كه قبل از آنها ديار قوم لوط هم بود: اوَلَمَا جَاءَ ا ا نيعا و لني لو كه 
برَحْمَهِ مِنَا وَأَخَدَّتِ الَذِينَ ظَلْمُوا الصَّبِحَهُ فَأَضِْبحُوا فى دِيارِهِم جَائْمِينَ) - «و هنكامى كه فرمان ما فرا رسيدء شعيب و كسانى را 
كه با او ايمان آورده بودند, به رحمت خود نجات داديم؛ و آنها را كه ستم كردند» صيحه (آسمانى) فرو كرفت؛ و در ديار 


خودء به روافتادند) 00. 


ه- قوم لوط: أَحَدَتْهُمُ الصَّبِحَهُ مُشْرقِينَ) - «سرانجام؛ هنكام طلوع آفتاب» صيحه (م ركبار) آنها را فراكرفت!) (6). 


كط 


و- قوم هود: «ََحَدَّنْهُمْ الصَِّحَهُ بالْحَقّ فَجَعَلَاهُمْ عَنَءَ قبَغدًا لِلَقَوْم الظَالِمِينَ - «سرانجام صيحه آسمانى آنها امورو كرفنهة 
وما آنها را همجون خاشاكى بر سيلاب قرار داديم؛ دور باد قوم ستمكر (از رحمت خدا)» (2). 


ز- قوم حبيب نجار در شهر انطاكيه كه به فرستاد كان و حواريون حضرت عيسى (ع) ايمان اراتك إن كائك إلا ضيف 
وَاحَدَةٌ َإدَا هُمْ حَامِدُونَا - (بلكه) فقط يكك صيحه آسمانى بود ناكهان همكّى خاموش شدند) (0). 


ب- تعبير سوم نفخه ى صور: 

ده آيه از قرآن كريم به نفخه ى صور اشاره مى فرمايد كه آيه به صور حيات و ١‏ آيه به صور ممات و يكك آيه هم به هر دو 
صور اشاره مى فرمايد بدين شرح: 

صور آخر يا صور حيات: 


6٠١: ص‎ 


-١‏ هود/اء 
1 حجر 17/ 
هودع94 
؟- حجر 1/8 
0- مؤمنون١6‏ 


ع- يس 9" 


.)١( اوَنَفِحَ فى الصُورٍ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعَاا - «در صور دميده مى شود؛ و ما همه را جمع مى كنيم)‎ - ١ 


- «يؤمَ ينْقَح فى الصُور وَنَحْشَّرٌ الْمُجْرِمِينَ يوم كل (5كاناك وفمان رووى كه دوقصووة سيندت شردة و كدرماة زان وداتهاق 
كبود. در آن روز جمع مى كنيم) (1). 


* - «قِذًا فح فى الصّور فلا أَنْسَاب بَبنَهُمْ يوْمَتَذٍ وََا تَسَاءَلُونَ - «هنكامى كه در «صور) دميده شود» هيج يكك از ييوندهاى 
خويشاوندى ميان آنها در آن روز نخواهد بود؛ واز يكديكر تقاضاى كمكك نمى كنند» (07). 


؟ - وَفتحَ فى الصُور فَإِذًا هُمْ فك الأعدانة إِلَى رَبهِمْ شهارة1 د ززناوة كرادو ضري فده من هزف ناكياة آنا قرعا 
شتابان به سوى (دادكاه) يرورد كارشان مى رونك») ل" 


د - «يؤْمَ ينْمَحْ فى الصّور قَتَأنَونَ أَفْوَابَاا - «روزى كه در «صور) دميده مى شود و شما فوج فوج (به محشر) مى آيبدا (2). 


- يم م ينفح فى الصُورا - «اروزى كه در «صورا دميده مى شود) (2). إبه استناد صدر همين آيه كه مى فرمايد: : ١وَيوْمَ‏ ل 


00 - «و آن روز كه (به هر جيز) مى كويد: «موجود باش!) موجود مى شود) . يس معلوم مى شود منظور صور حيات 
اسك نه مات 1 


- ١وَنفِتحَ‏ فى فى الصُور ذلك بو لعي كود «(صور) دميده مى شود؛ آن روزء روز تحقق وعده وحشتناكك است» (/0. /ا. به 
استناد ذيل كو كبس قرمايد ااضافق كل الى كه شان ةده ساق رازه تعقرينى ده در حالى كه همراه او 


حركت دهنده و كواهى است» (4). يس معلوم مى شود اين صور هم صور حيات است]. 


١‏ - و يو ينفح فى الُور فَمَِحَ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَ مَنْ فى الْوْضِ إلاعق شك الله و كل أكؤة تاخرية دوو (بة خاطر اوزيد) 


روزى را كه در «صور) دميده مى شود و تمام كسانى كه در 


ص مشرره 


44 كهف‎ -١ 
٠١ ؟- طه”‎ 
٠١١نونمؤم‎ -'" 
ينام‎ 
هناما‎ 

ع- أنعام 7 


٠١قد/‎ 


آسمانها و زمين هستند در وحشت فرو مى روند» جز كسانى كه خدا خواسته؛ و همكّى با خضوع در ييشكاه او حاضر مى 
شوند)» .)١(‏ 


” -دقَإِدًا تتح فى الصُور نَفْحَةٌ وَاحَدَةُ) - «به محض اينكه يكك بار در «صور) دميده شود) (). إبه استناد ذيل آيه كه مى 
فرمايد: «وَحمِْتٍ الْأَرْض وَالْحِبَالَ فَدُكتًا دَكهٌ وَاحِدَّهٌ - «و زمين و كوه ها از جا برداشته شوند و يكباره در هم كوبيده و متلاشى 


صور حيات و ممات: 


«وَنْفِحَ فى الصُورٍ فَصَعِقَ مَنْ فى السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِى الْأَرْض إلا مَنْ شَاءَ الله ثم تف فيه أخرى فَإِذَا هُمْ قِيامٌ ينْظرُونَ) - «و در «صور 
فاك دميله فى شوو بس همه كساق كدادن اسحاتهاو زمنتك هن فيرثلة مكر كسائى كد خد| بكواهكة سيس بان يكردو 


«صور حيات» دميده مى شودء ناكهان همكى به يا مى خيزند و در انتظار (حساب و جزا) هستند» (6). 
حال در جمع آيات شريفه ى فوق مى توان به نكات ذيل اشاره كرد: (والله اعلم) 


١‏ - آن دسته از عذابهاى اقوا م كذشته كه به واسطه ى صداى آسمانى بوده» در قرآنٍ كريم هميشه با نام «صيحه؛ آمده است و 
هيج كاه از آن با نام «صور» اسمى نيامده است. ورعكين عذاي و علاكك آخر الرناة هن جا عبن وسيكه وى باتعير اونا 
آمده است. از طرفى عذابهاى اقوام كذشته به جز قوم نوح كه همه ى زمين را آب فرا كرفت (به جز كعبه مكرمه) و البته آن 
ايه سداق اتات ) قو هع عسةارهابى دفني اذ عتدات لاتق ببوده لتك ذو كن سشيطل: متخادود ين آنا قوع 
بوده است يعنى اين «صيحه ها» جهانى نبوده اند. اما «صيحه ى» آخر الزمان جهانى و فراكير است. لذا منظور از «صيحه ى آخر 
الزمان» همان «صور ممات» است. بنابراين «صورا » شدت و هلاكتٍ بيشترى نسبت به آن صيحه ها دارد. فرق ديككر صيحه با 
نفخه در اء بن است كه صيحه اى كه براى عذاب اقوام كذشته رخ داده است در سح ركاهان و حين طلوع آفتاب بوده است (8),. 


ولى نفخه ى آخر الزمان در زمانى است كه مردم در حالٍ مخاصمه و 


67١: ص‎ 


-١‏ نمل/1/ 
؟- حاقه ١"‏ 
#- حاقه ١‏ 
؟- زمرم9 


وعد 


جدلند )١(‏ واين مى رساند كه نفخه ى صور در آن روز در اوج شلوغى و بيدارى است. 


؟ -اقوامى كه به واسطه ى صيحه ى آسمانى هلاكك شده اند عبارتند از: «قوم تمود- قوم صالح) . «قوم ايكه - قوم شعيب) » 


«١قوم‏ هودا ء ١قوم‏ لوط» و «قوم حبيب نجار- مؤمن آل يس» . 

* - در 8 آيه به صور حيات و در ” آيه به صور ممات اشاره شده است و اين غالب بودن رحمت الهى بر غضبش را مى رساند 
(والله اعلم). 

ع -از آن سه سوره اى كه به صور ممات اشاره دارند جند مطلب برداشت مى شود: 

الف- استثناء دو آيه ى نمل و زمر مبين آن است كه بيش از دو صور دميده شود. 


ب- صراحتى در نابودى و عدميت ارواح وفرشتكان در آياتٍ ممات به جشم نمى خورد تنها دراين آيات به دو كلمه ى 
«فزع» (آيه نمل) و «صعق» (آيه زمر) اشاره فرموده است و اين دو كلمه هم معناى عدميت را نمى رسانند كه اين بيان نظريه ى 


ج- به استناد روايتى كه در مبحث مراحل قيامت كذشت معلوم مى شود «صور فزع» با «صور صعق» يكى نيستء بنابراين دو 


كروه از افراد بى در بى استثنا مى شوند حال اكر جهار «صور) دميده شود بدين شرح خواهد بود: 


١‏ - صوراول به جز عده ى خاصى همه را مى كشد: كه ممكن است اين صور فقط اهل آسمانها و زمين مادى را بميراند ولى 
اهل برزخ و فرشتكان و كروبيان و حاملين عرش جزءٍ استثناء «فزع» باشند. 


؟ - صور دوم آن عده ى خاص را مى كشد ولى برخى از آن عده را باقى مى كذارد. كه ممكن است كروبيان و حاملين 


٠“‏ - صور سوم آن عده ى قليلى كه از استثنا اول استثنا شده اند را مى ميراند يعنى ديكر كسى باقى نخواهد ماند. 
*-صور آخر يا حيات نيز همه را در محشر كبرا زنده مى كند. 


اما اكر سه صور دميده شود در اين صورت استثناءء دوم نبايد توسط صور بميرند بلكه آن كروهٍ قليل مستقيماً از جانب خداوند 
سبحان و بدونٍ نفخه ى اسرافيل خواهند مرد. و با توجه به توضيحى كه ان شاءً الله در ادامه خواهد آمد آن كروه اهل بيت (ع) 


ص ورفده 


أخيث 5 


2 نكته: 


خداوند سبحان در سوره نازعات مى فرمايد: (يَوْمَ تَوِجَفٌ الرَّاجِفَهُ تنْبعُهَا الرَادِفَهُ» - «روزى كه لرزاننده بلرزاند. و از يس آن 


لرزاننده ى ديكر آيد» .)١(‏ 


كه با توجه به صدر و ذيل اين آياتِ شريفه نمى توان به قطعيت «راجفه) و «رادفه» را تفسير كرد. اما به استناد روايات كه در 
ذيلٍ آيات مذكور آورده ايم مراد از «راجفه» رجعتٍ حضرت امام حسين (ع) و «رادفه) رجعت اميرالمؤ منين (ع2 است. كه اين 
با رديه ت قينا فزق ##ستراره او كلدي وسور و طيد دو مقات راصو معافة ناور عراف ابسقاته شاه 
اسث» صحيح تر به نظر مى رسد. البته شايد هم «رادفه) همان «صور آخر يا صور حيات"» و«راجفه). «صور ممات) و بخصوص 
«اصور اول» باشد (والله اعلم). 


حيات و ممات اهل بيت (ع): 


به استناد روايات زيادى كه در شأن و منزلت عترت اهل ببت (ع) به كرات در اين تفسير آورده ايم و اتفاقاً وجه تسميهى اين 
تفسير هم بدين خاطر است از جمله در ذيل آيات: خليفه الله» تبليغ» امامت ولايت» اولوالعزم و غيره؛ معلوم مى شود كه اهل 
بيت (ع) به عنوانٍ اولين خلقت الهى و قبل از تمام موجودات» حيات يافته اند. آن انوار مقدسٌ خليفه و واسطه ى علوم و 
فيوضات الهى بر عالمين هستند كه به واسطه وجود مقدسشان بوده است كه تمام خلايق از جمله ملائكه ى مقرب مثل اسرافيل 
و وعزرائيل وجبرئيل خلق شده وهدايت يافته اند. بنابراين ظرفيت و مقام اهل بيت (ع) از تمام خلايقٍ الهى برتر و عالى تر 


بوده و خواهد بود. 


حال ممكن است عده اى بر اين روايات اشكال كرده و بككويند آيا اين روايات و اين كه اهل بيت (ع) راهنما و هدايت كر و 
انذار دهندهى ملائكه از جمله اسرافيل و جبرئيل هستند در قرآن كريم هم قابل اثبات است؟ 


ياسخ: بله با اين توضيح: اولاً: «اهل بيت» يعنى «اهل خانه) و هر كاه در قرآن كريم منظور از بيت» خانه ى خدا باشد يس مراد 
از «اهل بيت)» » همان آل الله و آل خانه ى خداست و 


ص فرفده 


-١‏ نازعات ل/اوء 


جون حضرت رسول (ص» اولين كسى بود كه در بيت خدا سكنى كزيد يس مراد از اهل بيت (ع) شخص شريفٍ رسول اكرم 
(ص) هم مى باشد. از طرفى جون آن حضرت تمام دربهاى آن بيتِ مكرم را بر روى تمام افراد بست و كسى حق زند كى و 
خوابيدن دراين بيت را ناشعو قها سكرت و حوايدة در آن بيت را بر وجودٍ مقدس حضرت على (ع) و حضرت فاطمه 
زهرا (س) و حسنين (ع) استثنا فرمود بنابراين اهل بيتِ خداوند سبحان يا «آل الله همان خمسه ى آلٍ عبا (ع) هستند» از طرفى 
4 امام معصوم (ع) از ذريه حضرت امام حسين (ع) هم به امر حضرت رسول (ص) كه امر الهى استء جزءٍ اين بيتٍ الهى 


هستند بنابراين «اهلٍ نيعت (ع يعنى (؟١‏ معصوم (ع)). 


ثانياً: كلمه «اهل بيت» به صراحت در قرآن كريم آمده است آنجا كه مى فرمايد: (إنّمَا يريد اللهُ لِيذْهِتٍ عَنْكمٌ الرّجْسَ أهل 
الْبِيتِ وَيطَهرَكمْ تَطهيرًاا - «خداوند فقط مى خواهد يليدى و كناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملاً شما را ياكك سازد» .)١(‏ 


كه آيه احزاب صريح در اثباتِ عصمت اهل بيت (ع) است. از طرفى با توجه به توضيحاتى كه در ذيل آيه (7) آورده ايم و نيز 
به استناد سوره تحريم و طلاق كه عدم عصمت همسران ييامبر اكرم (ص) را ثابت مى كند» معلوم مى شود كه «اهل بيت» به 
هيج عنوان نمى تواند «همسران ييامبر ((ص)» باشد. بلكه حتماً و فقط «١معصوم‏ (ع)) هستند. 


اما در جاى ديكر اطاعت از خداوند سبحان ورسول اكرم (ص) واولى الامر (ع) را يكسان دانسته و فرموده است: «أطيعُوا الله 
وَأْطِيعُوا الرَسُولَ وَأُولِى الْأمْر مِنْكُم» . 

كه در جمع اين دو آيه شريفه معلوم مى شود كه اولى الامر بايد معصوم و بدون خطا باشند و به عبارتى همان «اهل بيت (ع)) 
اما هدايتكري اهل بيت (ع) بر فرشتكان و ماسوا هم بسط مى يابدء بدين شرح: 


خداوند سبحان در قرآن كريمش مى فرمايد: «رَبٌ الْعَالَمِينَ» (؟) و (2). كه به يقين منظور از عالمين در اين آياتِ شريفه «تمام 


خلايق از جمله فرشتكان مقرب» جه در اين دنيا وجه در قيامت هستند. 


ص :010 


00-0000 
ات اسان اجنم 
#داتاوقة 
انعام 8ع 


فر بض 


عا لبدو شاق ووكز م قرمابف اكت النق ل الفرناق عدن فده ليكوق العالمية تنا اكرزوال اديورو نم كف ابت 
كسى كه قرآن را بر بنده اش نازل كرد تا بيم دهنده جهانيان باشد» .)١(‏ 


والقوى انه نوها فقا كه ا رَحْمَهَ للعَالَمِينَ) - «ما تو را (اى ييامبر) جز براى رحمت جهانيان نفرستاديم) (1). 


كه در اين دو آيه شريفه از كلمه ى «عالمين» استفاده فرموده نه «عالم) » بنابراين به يقين منظور از نذير و مبشر و راهنما و 
رحمت و هدايت بودن بيامبر (ص) براى تمام مخلوقات و تمام ماسوا از جمله فرشتكانٍ مقرب از آغاز خلقت تا يايان خلقتشان 
و نيزاز حيات مجدد آنها خواهد بود. و به استناد دو آيه ى احزاب و نساء معلوم مى شود اين هدايت و رحمت براى همه اهل 


ثالثاً: خداى تعالى مى فرمايد: «وَ إِذْ قلا لِلْمََائِكهِ اسِْحجدُوا لدم - «و هنكامى كه به فرشتكان كفتيم براى آدم سجده كنيد , 
كه دراين آيه شريفه فقط سجده به حضرت آدم (ع) را بيان مى فرمايد و خبرى از سجده به حضرت ححوا (س) نيست. و 
فرشتكان فقط به حضرت آدم (ع) سجده كردند؟ جرا كه ارواح مطهر اهل بيت (ع) در آن زمان در صلب آدم (ع) بوده و 
هنوز در رحم حوا (س) قرار نكرفته بود واين مى رساند كه علت سجده فرشتكان فقط و فقط به خاطر وجودٍ مقدس اهل بيت 


(ع2 بوده سيت 


آغاز خلقت آدم (ع) در صلب او حضور و وجود داشته اند و حتى اككر وجودٍ خاكى آن عزيزان بر روى اين عالم خاكى نبود 
تمام اين عالم مادى از هستى خارج مى كشت. 


بنابراين اهل بيت (ع) قبل از خلقت همه ى موجودات هويت و حيات داشته اند و آنها بوده اند كه راهنما و معلم و نذير و مبشر 


فرشتكان و كروبيان بوده اند و به واسطه ى وجود مقدس آنها 


ص 6ه 


١ فرقان‎ -١ 
١ ا اتبياء/1‎ 


بوده است كه موجودات حيات و هدايت يافته اند جون آنها خليفه ى الهى و واسطه هاى فيوضات الهى بر عالمين هستند. اينكه 
در يكك برهه از زمان آنها به شكل خاكى و زمينى بر روى زمين خاكى نزول اجلال فرموده اند نبايد اين توهم را بر كسى وارد 
كند تا مقام آن انوار مقدس را كوجكك فرض كند همجنان كه در آيه انعام مى فرمايد: «وَلَوْ عمكاة يلكا اعمنة رجلا وََلبَمما 
لَه ما يلوق - دو اككر او را فرشته اى قرارمى داديم» حتماً وى را بصورت انسانى درمى آورديم؛ (باز به يندار آنان» ) كار 
را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار را بر ديكران مشتبه مى سازند» .)١(‏ 


بله! آن انوار مقدس (ع) به اشكالٍ موجوداتى خاكى در آمده اند و بدين وسيله همه عالمين را مورد آزمايش قرار داده است تا 
بدين وسيله اطاعت از امرش را با اطاعتٍ از ١5‏ معصوم (ع) موردٍ آزمايش قرار دهد. آنها خلفاى واقعى خداوند سبحان بر اين 
زمين خاكى هستند و صرفاً تمام انبياء موظف بوده اند كه از آنها تبعيت كرده و اين امانت الهى را از آدم تا خاتم انبياء (ص) 
انتقال دهند. و خداوند سبحان اين انوار مقدس را به اسم و عنوانٍ «ميزان» بر تمام انبياء و بشريت نازل فرموده است و ملاكك و 
شاخص هدايت انبياء فقط و فقط به واسطهى «ميزانٍ الهى) يا همان «اهلٍ بيت (ع)» است: «اللّه الى أَبْرّلَ اكاب باحق 
وَالْمِيرَانّ - «خداوند كسى است كه كتاب رابه حق نازل كرد و ميزان را» 50). 


مَل آن انوار مقدس براى عالمين» مَمّل خورشيد براى زمين است. و همان كونه كه اكر خورشيد نباشد زمين و موجوداتٍ 
درونش به حيات خود نمى توانند ادامه دهند به همان صورت هم اهل بيت (ع) خورشيدٍ ير فروغ عالمين هستند كه اكر آن 


انوار مقدس نباشند محال است كه عالمين هم موجوديت بيدا كنند. 


باااين اوصاف محال است اهل بيت (ع) قبل از هيج موجودى از جمله اسرافيل بميرند. از آن كذشته انوار مقدس اهل بيت (ع) 


آخرين كسانى خواهند بود كه 


ص :7ه 


-١‏ انعام4 


١7ىروش‎ -7 


مركك را خواهند جشيد. البته بر اساس روايتى كه مى فرمايد: بيامبر (ص) و حضرت على (ع) مستقيماً به وسيله خداوندٍ سبحان 


قبض روح مى شوند يس محال است اهل بيت (ع) به واسطه ى صور ممات اسرافيل بميرند (والله اعلم). 
در تفسير جامع» ج ه» ص 0500 آورده: (وقتى ييامبراكرم (ص) به معراج رفتء عزرائيل عرض كرد): 


يروردكار» مرا مأمور به قبض روح تمام خلايق فرموده جز روح شما و على (ع) كه هر وقت مشيتش تعلق بكيرد شخصا شما را 
قبض روح مى فرمايد. 


در علل الشرايع» ج 3 ص إفة ج20 از امام صادق (ع): 


هر كاه جبرئيل محضر نبى اكرم (ص) مشرف مى شد در مقابل آن حضرت همجون بند كان مى نشست و بدون اجازه هركز بر 


در تفسير الميزان» ج لعاوة ص ١‏ از توحيد» از امام صادق (ع): (ذيل آيههه زخرف) 


خداى تعالى مانند ما خشمكين نمى شودء بلكه او براى خود اوليايى (١معصوم‏ (م) را) خلق كرده كه آنها خشمكين و يا 
خشنود مى شوند و آن اوليا مخلوق خدا و مدير به تدبير خدايند و خداى تعالى رضاى آنان را رضاى خود وغضب آنان را 
غضب خود قرار داده و آنها را دليل هايى بر هستى و آثار هستى خود قرار داده» بدين جهت اولياء به خاطر او خشم مى كنند و 
به خاطر او راضى مى شوند؛ همجنان كه فرمود: «مَنْ بطع الْوَسُولَ قَقَّدْ أطاع الله - «هر كس رسول را اطاعت كند نمدا را 
اطافيت كروي | برة لوطي رقاو لشمييكة رودا كاهو كر نظ وناو اطلب شيعن هه درط ةك فيقات 


اولياء خداست نه خود خدا ... 
در علل الشرايع» ج ١‏ ص "و ولاك ج أ از رسول خدا (ضن): (خلاصه روايت) 


على!) :و امامان بعد از تو است» فرشتكان د متكازان ما و دوستان ما هسهد و برائ آثان كه بها ايمان دارتد از عدا امرش 


مى خواهند» اى على! اكر ما نبوديم خداوند آدم و حواء بهشت و دوزخ و آسمان و زمين را نمى آفريدء ما بيش از (خلقت) 


ص :01 


/ نساء‎ -١ 


فرشتكان به تسبيح بروردكارمان برداخته ايم زيرا اول موجودى كه خلق شد ارواح ما بود سيس فرشتكان را آفريد؛ فرشتكان با 
تسبيح ما به تسبيح حق تعالى يرداختند و به واسطه ما به يكتا يرستى و تهليل و تمجيدٍ بارى تعالى ارشاد و راهنمايى شدند» يس 
از خلقتٍ ارواح ما حق تعالى حضرت آدم را آفريد و مارا به رسم وديعه در يشت آدم قرار داد و به خاطر اكرام و احترام ما 
و 3 كا واد انه ما [لمشود ع 


در تفسير جامع» ج ؟: ص الجمارة از ابن بابويه آورده كه اسماعيل بن فضلء از امام صادق (ع2 يرسيك: 


جرا حضرت موسى ترسيد و ابراهيم (ع) را با اين كه در منجنيق به سوى آتش يرتاب كردند وحشت نكرد و نترسيد؟ امام 
صادق (ع) فرمود: جون در صلب ابراهيم انوار حجتهاى خدا بود و به آنها اتكا و اعتماد داشت ولى موسى (ع) فاقد نور حجت 


حق در صلبش بود و بدين سبب ترسيد. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص :62٠‏ ج 27 از رسول نخدا (ص) از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را نمى آفريدم. 

از همان منيع» ص *01: 

اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 

در تفسير جامع؛ ج 0 ص 21١8‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آورد. همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار 
نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود؛ از شطر اول محمد (ص) واز شطر ديكرء على بن ابيطالب (ع) را 
بيافريد. محمد (ص) و على (ع) اككر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق قدرت ديدارشان را 
داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى فرمايد: وَلَوْ عع يلكا 4 دعا وَللَبثِنَا عَلَيهِمْ مَا 
لْبِسُونَ) - «و اكر او (ييامبرص) را فرشته اى قرار مى داديم» حتماً وى را بصورت انسانى در مى آورديم؛ (باز به يندار آنان» ) 
كار را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار 


ص :00 


زا بن ذيكزاة نشمهنى ساوتد!؛ لكك ان تون محسد (ض) نون معترشن قاطمه (نن) نوا اقباس قرهرى يسنان آنة ان تون قاطمة 
(س) و على (ع) نور حسن و حسين و ائثمه (ع) را اقتباس فرمود. تمام اين معصومينء از آن نور آفريده شده اند و يبوسته از 
صلب و رحمى ياك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند. و مانند ساير افراد مردم از ماء مَهين و نطفه كنديده خلق 
نشده اندء بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و خليفه يرورد كار در 
ترد خخلق مستدد. حثيقت اثمه دركك نشود وكيفيت حقيقت ابشان عركرن شاخيه نشرد. برورد كانه واسطه ابشاق: قدرت و 
توانايى خود را ظاهر كرده است و آنها آيات و معجزات يرورد كارند و به سبب آنهاء خود را به خلق شناساند و به وسيله اينان» 


اوامر يروردكَارْ اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) نبودند» مردم نمى دانستند جككونه خدا را ستايش و يرستش كنند. 
در تفسيرجامع» ج * ص ”0:07 از تأويل الايات» از جابر انصارى» از رسول خدا (ص): 


تمام بيغمبران است. هر كس كمان كند كه ييغمبران برتر و افضل هستند, مرا يست تر از ييغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» 


كافر شده است. من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 
در تفسير جامع» ج © ص /5آ, از ابن بابويه در ذيل أيه 6/اسوره «ص» آورده است: 


شخصى معناى آيه: «استكبرت ام كنت من العالين» رااز حضرت رسول (ص) سؤال نمود: وعرض كرد اى رسول خدا! 
بزركواران و آنهايى كه داراى مرتبه بلند و مقام شامخ هستند جه اشخاصى مى باشند كه از فرشتككان برتر و بالاترند؟ ييامبر 
اكرم (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (س) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش يروردكار» مشغول تسبيح 
خداى تعالى بوديم و فرشتكان, يروردكار را به توسط و وسيله تسبيح ماء تسبيح مى نمودند به دو هزار سال بيش از آن كه آدم 
رأجائر مسو اد لويد هم رسكا سودي كرون لاثم اد عدن كر تادر ما ارام عدا مسن لافنا 


مردم هدايت مى شوند. هر كسى ما را دوست 
ص 0٠٠١:‏ 


94 انعام‎ -١ 


بدارد» خدا او را دوست داشته و داخل بهشت كرداند و هر آن كه ما را دشمن بدارد» خداوند دشمن اوست و او را در دوزخ 


وارد كند و دوست نمى دارد ما را مكر آنهايى كه حلال زاده و ياكيزه اند. 
در كتاب خصالٍ شيخ صدوقء ج 7. ص 28581١‏ ج 3”» از ييامبر اكرم (ص): (خلاصه روايت) 


(يا؟) هزار سال بيش از آن كه خداوند متعال آدم (ع) را بيافريند» من و على (ع) در يِيشْكَاهِ خداى تعالى يكك نور بوديم» 
هنكامى كه خداوند آدم را آفريدء اين نور به صلب آدم راه يافت و ييوسته از صلبى به صلب ديككر منتقل شد تادر صلب 
عبدالمطلب استقرار يافت. و يس بخشى در صلب عبدالله و بخشى در صلب ابوطالب قرار كرفت. يس على از من و من از على 
هستم؛ كوشْتٍ اواز كوشتٍ من و خونٍ اوازخونٍ من است. يس هر كس مرا دوست بدارد به دوستى من او را نيز دوست مى 


دارد و هر كس او را دشمن بدارد» به دشمنى من او را دشمن دارد. 


اكر به خاطر نبوت من و ولايت على (ع) نبود» آدم (ع) خلق نشده و توبه اش يذيرش نمى شد و ملكوت آسمانها و زمين به 
ابراهيم (ع) نشان داده نمى شد و خداوند او را خليلش نمى كرد و با موسى (ع) سخن نمى كفت و عيسى (ع) را به عنوان آيتٍ 
خود بر جهانيان معرفى نمى كرد و هيج ييامبرى به نبوت نرسيد مككر به معرفت ما و هيج مخلوقى اهليت يبدا نكرد مكر با 
بندكى خدا و اقرار به (ولايت) على بن ابيطالب (ع) بعد از من. 


در تفسير جامع» ج هه ص 688 از ابن بابويه» از امام صادق (ع): خداوند ارواح را دو هزار سال يبش از اجساد خلق فرمود و 
اشراف ارواح را روح محمد (ص) و على و فاطمه و حسن و حسين وائمه (ع) قرار داد آن كاه به كوهها و آسمانها و زمين» 
ولا-يت آن ارواح مقدسه عرضه شد. ترسيدند كه مبادا نتواند امانت را نكهدارى كنند و از قبول آن امتناع نمودند. يس از 
خلقت آدم و حواء به آنها خطاب شد: به ساقه هاى عرش نظر كنيد اسامى محمد (ص) و على و فاطمه و حسن و حسين و ائمه 
معصومين (ع) به قلم قدرت از نور نوشته شده است. جون آدم و حوا از عظمت مقام محمد و آل محمد (ص) شكفتى و 
تعجب نمودند. خطاب رسيد: اككر اين انوار تابناكك نبودند كه خازنان علم 


07١: ص‎ 


وايمنان بر اسرار من هستند شما را خلق نمى كردم. به شما توصيه و تأكيد مى نمايم كه به مقام و منزلت آنها حسد نورزيد و 
در حق آنها نظر نكنيد كه داخل معصيت من خواهيد شد و در جركه ستمكاران واريد شويد و به دوزخ خواهيد افتاد واز 
جوار رحمت من اخراج مى شويد. لكن به اغواى شيطانء عاقبت از آن درخت ممنوعه و منهى تناول كردند و براثر آن با نظر 
حسادت به مقام آن بزركواران نككاه كردند واز بهشت طرد و اخراج واز رحمت بروردكار دور شدند يس از مدتها تضرع و 
استغفار» جون خداوند خواست توبه آنها را بيذيرد» جبرئيل را فرستاد كه آنها را به سوى آن انوار مقدسه متوجه سازد و با 
توسل آن بزركواران خدا را قسم بدهد كه توبه ايشان را قبول فرمايدء بنابراين كفتند: «اللهم انا نسئلكك بحق الاكرمين عليكك 
محمد و على و فاطمه و الحسن و الحسين و الائمه (عليهم السلام) تب علينا و ارحمنا» خدا توبه آنها را يذيرفت. 


در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص 001؛ از رسول خدا (ص): 

اكر من و على (ع) نبوديم خدا شناخته و عبادت نمى شد و ثواب و عقابى نبود. 

در تفسير صافى» ج ه» ص *7, از اكمال الدينء از امام رضا (ع): 

به واسطه ماست كه خداوند آسمانها و زمين رااز فرو ياشى و هلاكت. نككّه داشته است. 
در تفسير جامع» ج ل ص 278 از قمىء از امام سجاد (ع): 

ما ائمه وجه خدا هستيم» مردم به وسيله ما بايد متوجه يرورد كار شوند. 


در نهج البلاغه. ص 28١‏ خطبه197: خداوند اككر اراده مى كردء آدم (ع) را از نورى كه جشم ها را خيره كند و زيباييش كه 
عقل ها را مبهوت سازد و عطر و ياكي زكى اش حس بويايى را تسخير كند مى آفريد كه اكر جنين مى كرد كردن ها در برابر 
آدم فروتنى مى كردند و آزمايش فرشتكان براى سجده بر آدم (ع) آسان بود اما خداوند مخلوقات خود را با امورى كه 


آكاهى ندارند آزمايش مى كندء تا بد و خوب تميز داذه شود و تكبر و خوديسندى را از آنها يزدايد ... 


در تفسير جامع» ج / ص /اوالل از تأويل الآناك ار محديه بل عباس از جابر بن انصارى: روزى به مسجد خدمت ييامبر 


اكرم (ص) شرفياب شدم, در آن موقع على بن ابيطالب (ع) نيز تشريف آوردء 


ص وده 


ييغمبر (ص) از جاى خود به احترام آن حضرت بلند شد و ميان ديده هاى او را بوسيد و يهلوى خود نشانيد يس از آن فرمود: 
يا على! برخيز و با خورشيد تكلم كن ياسخ تو را خواهد داد. حضرت على (ع) خطاب به خورشيد فرمود: اى مخلوقٍ با عظمت 
خداء جكونه صبح كردى؟ عرض كرد: به خير و خوشى اى اول و اى آخر واى ظاهر واى باطن واى كسى كه به هر جيزى 
توانايى دارى و به اسرار نهاني جهانيانٌ آكاه هستىء اى برادر و وصى بيغمبر آخر زمان! اصحاب تعجب كردند و به ييامبر 
(ص) عرض كردند كه خورشيد على (ع) را به اوصاف الهى خطاب كرد!! ييامبر (ص) فرمود: مراد به اول» آن است كه على 
(ع)» اول كسى است كه به خدا ايمان آورده و منظور از آخرء كسى است كه مرا روى تخت مغتسل مشاهده مى كند. و اولين 
وصى ييغمبر آخر زمان است و بعد از من ديكر بيغمبرى نيست و مراد به ظاهر آن است كه او بر مخزون سَرٌ خداوند و من 
آكاه باشد و مقصود از باطن» بطون علم من است و اما علم خداوند» علمى از حلال و حرام و واجب و مستحب و تنزيل و 
تأويل و محكم و متشابه و مشكل را نازل نكرده است مككر آن كه على (ع) به همه آنها داناست و اكر ترس آن نبود كه طايفه 
اى در حق او مى كفتند آن جه را كه نصارا در حق عيسى (ع) كفته اند درباره على (ع) منقبتى مى كفتم كه عبور نمى كرد 
از جايى مكر آن كه مردم خاكك زير قدم او را برمى داشتند و از آن طلب شفا مى كردند. 


در تفسير الميزان» ج ماو ص 520 از توحيد» از امام صادق (ع): 


وقتى اين عالم و اين خلقت فانى شود و اهل بهشت در بهشت و اهل آتش در آتش جاى كيرند» خداى تعالى دست به خلقت 
عالمى غير از اين عالم مى زند و خلقتى جديد مى آفريند» بدون اينكه مرد و زنى داشته باشند» تنها كارشان عبادت و توحيد 
خداست و برايشان سرزمينى خلق مى كند غير اين زمين» تا آن خلايق را بر دوش خود بكشد و آسمانى بر ايشان خلق مى كند 
غير اين آسمان تا بر آنان سايه بككستراند. و شايد تو خيال مى كردى خدا تنها همين يكك عالم را خلق كرده ويا مى ينداشتى 
كه غير از شما ديكر هيج بشرى نيافريده بود» به خدا سوكند هزار هزار عالم و هزار هزار آدم؛ آفريده بود كه تو فعلاً در 


آخرين عوالم ودر آخرين آن آدم ها هستى. 


ص فرورده 


يلا سوره انسان 
78 - سوره دهر (روزكار) - انسان - ابرار (نيكان) - هل أتى 
مدنى است و١١"‏ آيه دارد. 


خلا-صه مطالب: خلقت انسان _ بيان راه هدايت و كمراهى _ كيفر كفار و ياداش مؤمنين _ مخاطب قرار دادن رسول اكرم 


(ص). 
بشم الله لرَحْمنٍ الرّحيم 
هَل أتى عَلَى الْإِنْسانِ حينٌ مِنّ الدَّهْر لَمْ يَكنْ شَيئا مَذّكوراً )١(‏ 


نا حََقنَا الْإنْسانَ مِنْ تُطَفَهِ أمشاج تيه فجعَلناهُ سميعاً بتصيراً (؟) 


5 
0 
5 
0 
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1 
6 
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الما 
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ُوقُونَ بالنذْرِ وَ يَحاقُونَ يَؤماً كان شَدْهُ مُشتطيراً (/) 
وَ يُطعِمُونَ الطعامٌ عَلى حيهِ مشكيناً وَ يتتيماً و أسيراً (8) 

إِنّما تمك لِوَجْهِ الله لا ثُريدُ ينك جزاء و لا شكوراً (4) 
نا ناف مِنْ رَبنا يما عتوساً قفطريرا () 

وهم اله َرٌ ذلك اليؤم و لقَاهُمْ َضرَة وَسُرُوراً )1١(‏ 
وَجَرَاهُمْ بما د صَبَرُوا جَنهُ ور 0 

تكنينٌ فيها عَلَى الأرائك لا يَرُوْنَ فيها منْساً ولا رُمَهريراً (1) 


0 و ا وى مي ره 9 
وَ دانيه عَلئِهِمْ ظلالها وَ ذللت قطوفها تذليلا )١(‏ 


وَ يُطاف ليم آنه مِنْ فِضّهِ وَ أكواب كانّثُ قواريرا (15) 

قواريرًا مِنْ فضّه قَدَّوُوها تَقُديراً (©1) 

فقون فيها كأسا كات وراكها زنجية 17 

عَيْناً فيها تسَمَى سَلْسَبِيلاً (014) 

86 ل 

وَإذا رَأَئْتَ ثم رانك عمال فلك ك1 

عالِيَهُمْ تياب د أساورٌ مِنْ فِضّهِ وَ سَقَاهُمْ رَبُهُمْ شَراباً طَهُوراً (١؟)‏ 
إِنَّ هذا كان لَكُمْ جزاء وَ كان سَعْيَكُمْ مشكوراً (؟1) 


ا ئْخنٌ ترَّنا لَك الْمَْآنَ تنزيلًا () 


١ماص‎ 


ضٍ 
ثًً ع 


فَاضْب كم رَبك وَلا تطغ مِنْهُمْ آثماً ؤ كفوراً (؟) 
وَاذْكر اسْم رَبك بْكرَهٌ وَ أصيلًا (0؟) 
وَ مِنَ اليل فَاسْيجَدْ لَهُ وَ سَبْحْهُ ليلا طويلا (58) 


إن عله تيطوة العاجلة يلون رافغ وما تق 3013 


نَحْنٌ حَلَفْناهُمْ وَ شَدَّدْنا أَسْرَهُمْ وَ إذا شِئْنا بَدَلَنا أمتالَهُمْ تبديلا (50) 


إِنْ هذه تَذْكرَةٌ فَمَنْ شاءَ اتَحْذْ إلى رَيّهِ سَبيلا (9؟) 


أ 


ون إلا 


0 


تقاء الله إن الله كان عليماً حكن 20 


ود ! 


يَدْخْلُ مَنْ يَشاءٌ فى رَحْحَيِهِ وَ الظَّالِمِينَ عد لَّهُعْ عَذاباً أليماً )0١(‏ 


ال ا م 0 
براى كافران» زنجيرها و غلها و شعله هاى سوزان آتش آماده كرده ايم! (©) به يقين ابرار (و نيكان) از جامى مى نوشئد كه با 


عطر خوشى آميخته است (8) از جشمه اى كه بندكان خاص خدا از آن مى نوشند واز هر جا بخواهند آن را جارى مى 


سازند! (©) آنها به نذر خود وفا مى كنند واز روزى كه شر و عذابش كسترده است مى ترسند (/) و غذاى (خود) را با اينكه 
به آن علاقه (و نياز) دارند» به «مسكين» و «يتيم) و «اسير) مى دهند! (8) (و مى كويند: ) ما شما را بخاطر خدا اطعام مى كنيم و 


هيج ياداش و سياسى از شما 


ص فرفرده 


نمى خواهيم! (4) ما از يروردكارمان خائفيم در آن روزى كه عبوس و سخت است! )٠١(‏ (بخاطر اين عقيده و عمل) خداوند 
آنان را ازشر آنروز تكدهى داردو انها وا من بذيرة ذخال كد غرق شادى:وسرووتد! (19) و دويرار صبرشان» نيشت و 
لباسهاى حرير بهشتى را به آنها ياداش مى دهد! (171) اين در حالى است كه در بهشت بر تختهاى زيبا تكيه كرده اند نه آفتاب 
رادر آنجا مى بينند و نه سرما را! (19) و در حالى است كه سايه هاى درختان بهشتى بر آنها فرو افتاده و جيدن ميوه هايش 
نسيار اسان است! )١19(‏ و دو كرذاكره انها ظرفيهاني سيميه: وفتحيان بلووين فى كردائئك (بر از بترية غذاغا و توشيدقى 
ها) (10) ظرفهاى بلورينى از نقره» كه آنها را به اندازه مناسب آماده كرده اند! )١159(‏ و در آنجا از جامهايى سيراب مى شوند 
كه لبريز ازشرات طهورى. آميكته با زتجبيل است (09) از حشمه اى دن .بهت كه تامش سلسبيل اسث! (18) وبير كردشان 
(نراق يديراس) توحواثاتن جاوداتى من كرديد كد هر كاه أأنها وا بق كماة من كلى مروازيك براكندة اند! (19) و هتكامى كه 
آنجا را ببينى نعمتها و ملك عظيمى را مى بينى! )١(‏ بر اندام آنها [- بهشتيان] لباسهايى است از حرير نازكك سبزرنكك واز 
ديباى ضخيم و با دستبندهايى از نقره آراسته اند و يرورد كارشان شراب طهور به آنان مى نوشاند! )7١(‏ اين ياداش شماست و 
سعى و تلاش شما مورد قدردانى است! (11) مسلماً ما قرآن را بر تو نازل كرديم! (؟) يس در (تبليغ و اجراى) حكم 
برورد كارت شكيبا (و با استقامت) باش و از هيج كنهكار يا كافرى از آنان اطاعت مكن! (15) و نام يرورد كارت را هر صبح و 
شام به ياد آور! (10) ودر شبانكاه براى او سجده كن و مقدارى طولا-نى از شب او را تسبيح كوى! (228) آنها زندكى 
زود كذر دنيا را دوست دارند» در حالى كه روز سختى را يشت سر خود رها مى كنند! (71) ما آنها را آفريديم و ييوندهاى 
وجودشان را محكم كرديم وهر زمان بخواهيم جاى آنان را به كروه ديكرى مى دهيم! (18) اين يكك تذكر و يادآورى است 
وهر كس بخواهد (با استفاده از آن) راهى به سوى يرورد كارش برمى كزيند! (14) و شما هيج جيز را نمى خواهيد مكر اينكه 
خدا بخواهد. خداوند دانا و حكيم بوده و هست!(0١")‏ وهر كس را بخواهد (و شايسته بداند) در رحمت (وسيع) خود وارد 


مى كند و براى ظالمان عذاب دردناكى آماده ساخته است! (81) 


إلاعسية لشي الااعاكر] ونا كفو (81)ه مرسش اما ارسق وباط رايد الحا امرديية مان عراضي شكركزار قدي 
تامسياس كل 


2 نكته: 


آيه شريفه؛ «اختيار عمل» را ثابت مى فرمايد. مِثل آيات: «فالهمها فجورها و تقواها» - «فجور و تقوايش را به او الهام كرده) 
تقو ءا تنطدك الله الى قطو الثات علتها كرابن اشرق اردق كد خدازندنه السانيا ابر 1ق افريده أسة) ذلك 


ويا: «تل لْإِنْسَانُ عَلَى لقي بَصِيرَة) - «بلكه انساق به نفس خود بيناست» 0 
2 نكته: 


در قرآن كريم سه لغت «فطره) و «صبغه) و «حنيف» » در معناى دين» آمده است: (صِبعَة الله وَمَنْ اين من الله صِئعَةًا - «درنكك 
خدايى (بيذيريد) وجه رنككى از رنكك خدايى بهتر است؟) (). و مى فرمايد: «مرا كان إِبرَاهِيمٌ يهُودِيا وَلَا نض رَانِيا وَلَكنْ كان 


حَنِيقًا مُسْلِمَاا - «ابراهيم نه يهودى بود و نه نصرانى؛ بلكه موحدى خالص و مسلمان بودا) (0). 


ع- بقره ١4‏ 


در قرآن كريم و احاديث هيج كاه «دين» را جمع نبسته اند» جون دين» فطرت 


ولو شع ةاقيان و عماة. عستي انيك كدددر واعترد مه البناتها يديوه يع كذانقعه كله الس دوهن كني قر عاء دبي كر اكه انا 
به واسطه اختيارى كه دارد مى تواند اين نيروى درونى و بالقوه رابه مرحله بالفعل درآورده تا به مقاماتى برسد كه ملائكه 


نرسيده اند و بلعكس مى تواند اين نيرو را به واسطه كناه و دورى از خداوند سبحان» سركوب كرده. به اسفل سافلين» سقوط 
كند. 


در بحارالانوار» ج و3 ص اق از زراره» از امام باقر (ع: 
حنيفيت يعنى فطرت. 
در علل الشرايع؛ ج »١‏ ص /١‏ ج؟؛ از امام صادق (ع): به خاطر اين انسان را انسان ناميده اند كه نسيان و فراموشى داردء 


خداوند عزوجل مى فرمايد: «وَلَقَدُ عَهدِدْنا إلى آدمَ مِنْ قَبِلَ قَنَيدَى) - «ما قبلا با آدم عهدى بستيم» يس او آن رافراموش كرد) 
0 


در تفسير جامع» ج لا ص الخرفرة از كافىء از امام صادق (ع: 

خداوند به مردم راه عدالت را شناسانيد آن راه را مى كيرند و يا رها مى كنند. 

2 نكته: 

در خصوص آيات « تا 7 : مفسرين عامه و خاصه اتفاق دارند كه اين آيات در شأن اميرالمؤمنين (ع) و حضرت فاطمه (س) و 
شدندء ييامبر (ص) با جمعى از اصحاب به ديدار آنها آمدند و حضرت (ص) به اميرالمؤمنين (ع) فرمود كه نذر كن تا آنها 
شفا يابند. حضرت نيز نذر كرد تا ” روز روزه بككيرند. و آنها شفا يافتند و حضرت نيز سه صاع جو تهيه فرمود ويكك ساع آن 
را در روز اول براى افطار» به ينج قرص نان براى ينج نفرشان تهيه ديد. هنوز دست به طعام نبرده بودند كه مسكينى آمد و نانها 


را به او دادند. روز دوم به يتيمى و روز سوم به اسيرى دادند» روز جهارم ييامبر اكرم (ص) به منزل دخترش تشريف برد و 


كريستء در اين حين جبرئيل نازل شد و آيات شريفه (و در بعضى روايات «كل سوره؛ ) را نازل كرد. 
در تفسير جامع» ج لا ص ع از كافى, از امام كاظم (ع): ذيل ابه (ويطعمون الطعام 0 


ص 00 


١١6 طه‎ -١ 


خانواده مرد» حكم اسير را دارد» سزاوار است كه انسان در نعمت و ارزاق و البسهى آنها در وسعتٌ توسعه بدهد تا آرزوى 
م ر كك اواو تكتد: 


0 


متأسفانه روايتى از اهل سنت نقل شده است كه اين سورهء در شأنٍ يكك سياه يوست نازل شده است. اين كروه براى اثبات اين 
كه اين سوره در شأن اهل بيت (ع) نازل نشده. به دست و يا افتاده و به دلايل فاسد كفته اند اين سوره در مكه نازل شده استء 


اما رواياتٍ زيادى از معصوم (ع) و حتى از عامه آمده است كه اين سوره مدنى است. 
در تفسير الميزان» ج 9 ص 37217 وا ص اا از در منثور» در ذيل أيه (ويطعمون الطعام ...) آورده است: 


سوره انسان (دهر) در مدينه نازل شد. و آيه «و يطعمون الطعام ٠.‏ در شأن على (ع) و فاطمه (س) نازل شد. و روزى كه اين 


آيه نازل شد اسيرانى از مش ركين در مدينه بودند. 

در تفسير الميزانء ج 9 ص 38/8 از مجمعء از امام رضا (ع) در ذيل آيه (و سبحه ليلا طويلا): 
منظورء نماز شب است. 

در تفسير جامع» ج لك ص 017”, از كافى» از حضرت موسى بن جعفر (ع) در ذيل آيه «ان هذه تذكره) : 
مراد» ولايت اميرالمؤمنين (ع) است. 


از همان منبع » از بصائر الدرجات» از امام صادق (ع2 در ذيل آيه «الا ان يشاء الله» : خداوند دلهاى ائمه (ع2 را محل اراده خود 


قرار داده است. هر كاه جيزى را بخواهد آنها نيز خواسته اند. 
در تفسير الميزان» ج اعخوة ص 30 از كتاب اتقمان سيوطى» از بيهقى: 


خدايتعالى از قرآن كريم سوره علق و نون و مزمل را در مكه نازل كرد و سوره هايى كه در مدينه نازل شد عبارت است از: 
سوره مطففين و بقره و آل عمران و انفال و احزاب و مائده و ممتحنه و نساء و اذا زلزلات و حديد و محمد ورعد ورحمنو 


انسان. 
در علل الشرايع شيخ صدوق» ج 2 ص و2 ج”" از امام صادق (ع): 


اطرافش بودند» حضرت على (ع) به ابوبكر فرمود: اككر در دست 


ص غذرده 


مسلمين مالى باشد و من ادعا كنم آن مال تعلق به من دارد از جه كسى بينه و شاهد مى خواهى؟ ابوبكر كفت: از شما. امام 
6 ترور بان كر درس موه لي راح و مالو درا اوها كار ١‏ بالاري كاعد عراتى | ابوك يكرك كرد 
عم كك ان واتكس كين مين انين امير المؤ منين ل عارك تربره آيا به قرآن قول خدايتعالى اقرار دارى؟ ابوبكر 
كفت: آرى. حضرت (م) فرمود: آيا اين آيه شريفه: إنَمَا يريدٌ الله ليلعت عَنْكُمُ الس أَهْلَ البيتِ وَيطَهْركع تَطهيرًا؛ () در 
كاوها بواساظر :18 ريك كتديدوقا مشما م تب يري ووو لاه ستليا اطتوادت ادوع كزع انل زى اروكن 


فحشا شده جه خواهى كرد؟ ابوبكر كفت: بر او حد جارى مى كنم. . فرمود: : دراين صورت تو كافرى» جون حق عزوجل 


شهادت به طهارت اين بانو داده و تو شهادتٍ خدا را رد كرده و شهادتٍ غيرش را يذيرفته اى. مردم كريه كردند و رفتند. 
در تفسير الميزان» ج ؟١.‏ ص 3730, از قمى» از معصوم (ع): 

هر كس اولياء ستمكاران را دوست بدارد ما او را در قيامت با ستمكاران محشور مى كنيم. 

از همان منبع» از كافى» از امام باقر (ع): 

خداوند هيج وقت از ظالمى انتقام نكشيده مكر به دست ظالمى ديكر. 

در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص *001؛ از رسول خدا (ص): 


خداى تعالى» قلب هر كس از جن و انس را كه بخواهد ياكك كند ولايت على (ع) را به او مى شناساند. و بر قلب هر كس كه 
بخواهد يرده بكشد معرفت على (ع) را از او امساكك كند. 


در كتاب امالى شيخ صدوق. ص 0/59 م"/ء از رسول خدا (ص): خداى تعالى» هر كس را كه به ولايت اهل بيت من منت 


نهاد. همه خوبى ها را برايش جمع كرده است. 


در تفسير الميزان» ج لل ص /187, از كافى. از امام صادق (ع): اكر طايفه اى خدا را بدون شريكك بيرستند و نماز بخوانند و 
زكات دهند و حج كعبه كنند و روزه بككيرند يس به كارى كه خدا و رسول خدا (ص) كرده اند بككويند: جرا اين طور كرده و 
آن طور نكرده؟ يا در قلبشان داشته باشند» آنان مش ركند. و فرمود: بر شما باد به تسليم و رضا. 


ص كإكرذه 


-١‏ ]يزان جم 


/ال/ا سوره مرسلات 
- سوره المرسلات (فرستاد كان) - غوف (شناخت). 
مكى است و١0١2‏ آيه دارد. 


خلاصه مطالب: بيان روز قيامت» جرا كه در آن ده مرتبه مى فرمايد: «وَيُل يَوْمئَذ للمكذبين» - «در امروز واى بر تكذيب كران» 
0 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 
وَالْمَْدْسَلاتِ عُوْفاً )١(‏ 
فَالْعاصفاتٍ عَضْفاً (؟) 
وَالّاشْراتِ تَكْراً (*) 
فَالْفارقاتِ قَوْقاً (©) 
قَالْمَلقِيات ذكراً (ه) 
درا از ترا و 

إِنّما تُوعَدُونَ لاقع (/) 
ذا النْجُومٌ طَمِسَت (8) 
وَ إِذَا السّماءُ فَرِجَتُ 4 
وَ إِذَا الْجبال نُسِقَتْ 01١‏ 
َِذَا الَسْلُ أَقعَثْ (011 
0 يم أجلت 07 
ليؤم الْمَضْلِ (1) 


وَ ما أذراكك ما يَوْمُ الْمَضْل (؟١)‏ 


ل يَوْمَئكُ لْمَكَدَّبِينَ (15) 

ألم نهلك الوَلِينَ (02 

ثم نتبعَهُمْ الآخِرينَ (17) 

كذلك تَفْعَلٌ بِالْمَجْرِمِينَ (010 

وَيْلَ يَؤْمَيذٍ للْمُكذَبينَ (15) 

َم تحْلفكُمْ مِنْ ماء مَهِين (20) 
يجَعلَناةٌ فى قَرارٍ مكين (11) 

إلى قَدَرِ علوم (55) 

ََدَرْنا قَِعْمَ الْقَادِرُونَ (59) 

َيِل يَمَِذِ لْمكذّبِينَ (58) 

َلَمْ نجعل الَْدْضَ كفاتاً (0) 

أخياء وَ أَمواتاً (؟) 

وَ جَعَلَنا فيها رَواسِيَ شامخاتٍ وَ أَسْفَيناكم ماء قُراتاً (59) 
َيل يَوْمَيِذِ للُمَكَدَّبِينَ (10) 

الْطلقُوا إلى ما كم به تُكذَّبُونَ (5,) 
الوا إلى ظِلّ ذى ثلاث شُعَبٍ (.") 
لا ظَليلٍ وَ لا يُْنى مِنَ اللَّهَب (61) 
نا تؤمى بِشَّرَرِ كَالْقَضْرٍ (0*) 

كانه جمالتٌ صُفْد (مم) 


وَيْل يَوْمَئْذ للمكذبينَ زعم 


هذا يَوْمُ لا يَنْطِقُونَ (0") 

وَلا يُؤْدَنُ لَهُمْ فيعتَذِرُونَ (ع0 

وَيْلُ يَوْمَئْذِ لْمَكدبِينَ 00 

هذا يوم المَصْلٍ جمَغناكم وَ الْوَلِينَ (50) 
فَإِنْ كان لَكَمْ كيد فكيدُون (9") 

إن الْمََقينَ فى ظِلالٍ وَ عُيُونِ )©١1(‏ 
وَفُواكة مما يَشْتَهُونَ (؟©) 

نا كذلك نَجْزَى الْمُحْسِنِينَ (6) 
وَيْلُ يَوْمَئْذِ للمَكَذَّبِينَ (0؟) 

كلو وَ تمتعُوا فلبلا إنَكُمْ مُجرِمُونَ (ع6) 
وَيْلُ يَوْمَئْذِ كدي 280 

وَ إذا قبل لَهُمْ ازكعُوا لا يَرَكعُونَ (60) 
لوقلل للفكد يق (4م) 


- 
- 


فبأىٌ حديث بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ )0٠0(‏ 


م 


سوكند به فرشتكانى كه بى در بى فرستاده مى شوند )١(‏ و آنها كه همجون تند باد حركت مى كنند (7) و سوكند به آنها كه 
(ابرها را) مى كسترانند (*) و آنها كه جدا مى كنند (6) و سوكند به آنها كه آيات بيداركر (الهى) را (به انبيا) القا مى نمايند 
(0) براى اتمام حجت يا براى انذار (2) كه آنجه به شما (درباره قيامت) وعده داده مى شودء يقيناً واقع دن اغنت 77 دن ان 
هنكام كه ستا ركان محو و تاريكك شوند (8) و (كرات) آسمان از هم بشكافند (9) و در آن زمان كه كوه ها از جا كنده شوند 
)0٠١(‏ ودر آن هنكام كه براى ييامبران (بمنظور اداى شهادت) تعيين وقت شود! )1١١(‏ (اين امر) براى جه روزى به تأخير افتاده؟ 


)١١(‏ براى روز جدايى (حق از باطل)! )١(‏ تواجه مى دانى روز جدايى جيست! )١16(‏ واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! 


(10) آيا ما اقوام (مجرم) نخستين را هلاكك نكرديم؟! (18) سيسن ذركر (مجرماق) را به دنبال آنها مى فرستيم! (0) (آرى) اين 
كوتفيا مجرنان رفتار مى كنيم! (16) واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (19) آيا شما رااز آبى يست و ناجيز نيافريديم 
)٠١(‏ سيس آن را در قرا ركاهى محفوظ و آماده قرار داديم )1١(‏ تا مدتى معين؟! (17) ما قدرت بر اين كار داشتيم» يس ما 


قدرتمند خوبى هستيم (و امر معاد براى ما آسان است»! (77) واى در 


ص م 


١-آيات‏ وع لاع انع امع لم اع” ادع -ول-نا 





انرون تكد عند كاذ! (3) آيا زمين را مركز اجتماع انسانها قرار نداديم (10) هم در حال حياتشان و هم مركشان؟! 
(58) ودر آن كوه هاى استوار و بلندى قرار داديم و آبى كوارا به شما نوشانديم! 0") واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! 
(18) (در آن روز به آنها كفته مى شود: ) بى درنكك, به سوى همان جيزى كه بيوسته آن را تكذيب مى كرديد برويد! (18) 
برويد به سوى سايه سه شاخه (دودهاى خفقان بار و آتش زا)! (27"0) سايه اى كه نه آرامبخش است و نه از شعله هاى اتش 
جلوكيرى مى كند! (1”) شراره هايى از خود يرتاب مى كند مانند يكك كاخ! (7”) كويى (در سرعت و كثرت) همجون شتران 
زرذرتكى هستد كه ماهر سوير ا كنده من شوتد)! (#اواى در ان ووزاثر تكدنس كبيد كان (©©) اموق ووزى افننت: كه 
سخن نمى كويند (و قادر بر دفاع از خويشتن نيستند) (2”0) و به آنها اجازه داده نمى شود كه عذرخواهى كنند! (2*) واى در 
آن روز بر تكذيب كنندكان! (/9) (و به آنها كفته مى شود: ) امروز همان روز جدايى (حق از باطل) است كه شما و بيشينيان 
رادر آن جمع كرده ايم! (8”) اكر جاره اى در برابر من (براى فرار از جنكال مجازات) داريد انجام دهيد! (4") واى در آن 
روز بر تكذيب كنندكان! (60) (در آن روز) يرهيزكاران در سايه هاى (درختان بهشتى) و در ميان جشمه ها قرار دارند )6١(‏ و 
ميوه هايى از آنجه مايل باشند! (67) بخوريد و بنوشيد كواراء اينها در برابر اعمالى است كه انجام مى داديد! (67) ما اين كونه 
نيك وكاران را ياداش مى دهيم! (5) واى در آن روز بر تكذيب كنندكان! (60) (و به مجرمان بككو: ) بخوريد و بهره كيريد در 
اين مدت كم (از زندكّى دنياء ولى بدانيد عذاب الهى در انتظار شماست) جرا كه شما مجرميد! (528) واى در آن روز بر 
تكذيب كنندكان! (7©) و هنككامى كه به آنها كفته شود ركوع كنيد ركوع نمى كنند! (68) واى در آن روز بر تكذيب 


كنندكان! (99) (واكر آنها به اين قرآن ايمان نمى آورند) يس به كدام سخن بعد از آن ايمان مى آورند؟! (00) 
2 نكته: 


شش آيه اول اين سوره شامل 0 سوكند است كه در همه آن سوكندهاء ملائكه وحى منظورند و شامل ينج صفت ذيل مى 


باشند: 

١‏ - مرسلات: فرشتكانى كه به خاطر كارى خير و معروف روانه مى شوند. 
١‏ - عاصفات: فرشتكانى كه با سرعت باد به انجام حكم حق مى شتابند. 
8< ناراك فرشتكاتي: كه وحن الى را ليكو لشرتمى هد 

* - فارقات: فرشتكانى كه بين حق و باطل جدايى مى اندازند. 

ه - ملقيات: فرشتكانى كه وحى الهى را به انبياء (ع) القاء مى كنند. 

در تفسير الميزان» ج 4" ص 500؛ از خصالء از رسول خدا (ص): 

سوره «هودا و «واقعه) و «مرسلات» و «نبأ) مرا بير كرد. 


وَلَا يُؤْدَنُ لَهُمْ فَيعْتَذِرُونَ (”) 


وبه آنها رخصت عذرخواهى نيز نخواهند داد (8”) 
كته اى ال الميزاةةج 6ل صن .به «عابنفى نطق ادن ايق آية باناقبات اندر آيانك ديك مقاقات ندارة 


ص موده 


جرا كه در روز قيامت وقتى همه محشور مى شوند ابتدا به حساب اعمالشان به دقت رسيدكى مى كنند وهر يكك مهلت و 
زمان كافى براى ياسخكويى به اعمالشان دارند اما وقتى كه به ادله ى كافى عده اى محكوم به جهنم مى شوند ديككر در آن جا 
رخصت و مهلتى برائ اين كان ندارثد و ايه شريفه نيز ذكر حال جهتميان است و مؤيد اين كفته نيز آيات قبل است كه اشاره 
به آتش جهنم مى فرمايد. (جرا كه) روز قيامت مواقف بسيار و مختلف دارد در يكك موقف از ايشان سؤال مى شود و جواب 


هم مى دهند و در موقفى ديكر بر دهان آنها مهر مى زنند و سخن كفتن نمى توانند. 

للم ل: 

در تفسير جامع» ج لا ص (ذارة از كافىء از امام صادق (ع: 

خداوند عادل تراز آن است كه عذر بندكان را نيذيرد و نككذارد آنها حجت خود را بيان كنند» لكن جون فلج شدند و عذرى 
نداوتك از ابن سمهت ثمى توالند .سق كويين. 

هَذَا يوم المَضْل جمَعْتَاكم وَالوَلِينَ (*) 

اين روز جدايى (نيكك و بد) است كه شما را با همه كذشتكان جمع كردانيم (98) 

نكته اى از الميزان» ج ص 5094: مراد از (يوم الفصل» ». همان قيامت است كه در آن اهل حق از باطل جدا مى كردند 
همجنانكه مى فرمايد: (إنَّ ربك هُوَ يفل بَينَهُْ يوم الْقِيامَهِ فيترا كانُوا فيه يخَْلفُون (1) و نيز مى فرمايد: (إنَّ رَبك يِقْضتِى 
ينه يوم الْقِامَهِ فِيما كَاثُوا فيه يخْتَلِفُونَه (10) و نيز مى فرمايد: «هَذَّا يومُ الْمَضل الّذِى كنم به تُكَذّبُونَ» (2) و نيز مى فرمايد: «إنَّ 
يَوم المٌصل ميقاتهم اجمعين» (2) و نيز مى فرمايد: «إنَّ يَومَ المَصل كان ميقاتاً» (2) و نيز مى فرمايد: «يوم الفصل» (/0. 


در تحف العقول» ص 3 از امام جواد (ع: 


كسى كه در امرى حاضر باشد و آن را ناخوش دارد» جون كسى است كه غايب بوده و هر كس در امرى حاضر نباشد» ولى 


بدان رضايت دهلك. مانند كسى است كه خودش در آن بوده سنت 


05١: ص‎ 


ا رتيية وه 
؟- سجده 78 
ااه 

"١ صافات‎ - 


*٠ دخان‎ 
١7 ع-نبا‎ 


/لا_ مرسلاات #الو؟١‏ 


وَإِذَا قبل لَهُمْ ازكموا لَا يََكعُونَ (0) 

و هنكامى كه به آنها كفته شود: « ركوع كنيد , ركوع نكنند (68) 

نكته اى از الميزان» ج 79 ص 5١7‏ و617: در معناى ركوع سه نقل وارد است: 
١‏ - نماز ؟ - تواضع و خشوع. 


* - مراد همان سجده اى است كه در قيامت مأمور بدان مى شوند ولى نمى توانند انجام دهند جرا كه قرآن مى فرمايد: 


«وَيدْعَوْنَ إِلَى السّجودٍ قلا يسْتَطِيعون» .)١(‏ 

ولق 

خداوند سبحان در سه آيه ى شريفه وعد توانايى كفار نسبت به ركوع و سجود الهى در قيامت اشاره فرموده است: 
-١‏ در همين أيه به: «ركوعا) : 


"' - در دو آيهى قلم به: «سجود : (وَيذَُعَوْنَ إِلَى السجَودٍ قلا يش تَطِيعُونَ» - «و دعوت به سجود مى شوندء اما نمى توانند؛ (1). 
أنصَارُمُعْ تَرْهَفَهُمْ لَه وَكَدْ كانُوا يدْعَوْنَ إِلَى السجُودٍ وَهُمْ سَالِْمُونَ» - «اين در حالى است كه جشمهايشان (از شدت 
شرمسارى) به زير افتاده و ذلت و خوارىٌ وجودشان رافرا كرفته؛ آنها يبش ازاين دعوت به سجود مى شدند در حالى كه 
سالم بودند (ولى امروز ناتوانند)» 090. 


2 
ع 


و: «خاشاعه 


وازآن جايى كه در قيامت تكليف برداشته مى شود يس منظور از اين آياتٍ شريفة نماز نمى تواند باشد. اما وقتى آن شكوه و 
عظمت الهى را به واسطه ى باز شدن بصيرتشان با جشم دل مى بينند ناخواسته تمايل مى يابند كه تواضع و خشوعشان را بروز 
دهند. و نهايتٍ خشوع و تواض همان سجده است اما ركوع مقدمه ى سجده استء بنابراين مؤمنين ابتدا به ركوع رفته و فوراً 
سجده مى كنند. ولى كفار جون در دنيا تسليم الهى نبوده اند در آنجا نيز نمى توانند به ركوع و سجده روند. همجنان كه مى 
فرمايد: دما اسَْكانُوا ِرَبهمْ وَ مرا ينض رَعُون > «اما آنان (در دنيا) نه در برابر يرورد كارشان تواضع كردند و نه به د ركاهش 
تضرع مى كنند!) (5). 


غظمت يروو كار به سجده در هى اقند اما متافقين هر جه سعى مى كنثد. كه سجده كتندء ندى #وائنده ؤيرا يشت آنها مائيد 
شاخ كاو شود و فرو نيايد تا بتوانند سجده كنند. 


در تفسير الميزان» ج أخرة ص ئضاع از قمى: 


ص هده 


-١‏ قلم ”ع 
"- قلم 67 
"ا قلم 67 


؟- مؤمنون 77 


وقتى به آنها كفته مى شود: امام را دوست بداريد و ولايتش را بيذيريد» نمى يذيرند. 

لتعولفت: 

خداوند سبحان در دو آيه ى شريفه ى ديكر هم به ركوع و سجود اشاره فرموده است اما مراد از اين ركوع و سجود به استناد 
رواياث همان ركوع و سجود نمازٌ در اين دنيا مى باشد: 

.)1( ذكر اركوع : افْسَبْخْ باشم وك الَْظِيم) - «حال كه جنين است به نام برورد كار بزركت تسبيح كوى!»‎ - ١ 

ا له اسْمّ يك الَعْلَى) - «منزه شمار نام بزوزة كان ينك هرقه ات را» (5). 

در تفسير الميزان» ج :©٠‏ ص 1928 از عياشى» از رسول نخدا (ص): 


وقتى آيه: ١ف‏ بخ باشم رتك الْعَظِيم) نازل شد فرمود: اين ذكر را در «ركوع) يكونيك و حون ايه: «سَبّح اسم كع الْأَعْلى) نازل 


شد فرهوكة اين ذكر رادو وسجده) يكوييك. 
دمر لق: 


ناكفته نماند كه اين دو آيه ى شريفة فقط به ذكر ركوع و سجود در نماز بسط نمى يابند بلكه به طور عام مراد تسبيح الهى 
است. اما جون بهترين حالاءتٍ ستايش و اوج تواضع و خشوع و تقديس الهى در نماز و آن هم در ذكر ركوع و بخصوص 
سجود نماز استء لذا از مصاديق ناو الزن دو على فر يقة ماق دو ذكر ارزشمندٍ «ركوع)» و «سجودا مى باشد. به همين خاطر 
است كه رسول كرانقدر اسلام (ص) به امر الهى دستور فرموده اند كه اين دو ذكر را هم مثل ذكر قيام (اول و دوم) كه حمد و 
سوره اند و بركرفته از قرآن كريم هستند را نيزاز آيات الهى و قرآن مجيد الهام كرفته و ذكرى كه غير الهى باشد به نماز كه 
نور ديده ى رسولٍ خدا (ص) استء اضافه نشود و البته ساير اذكار نماز هم اكر به دقت توجه شود معلوم مى كردد كه همه ى 
آنها نيز بر كرفته از قرآن كريم و كلام الهى است. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 3 ص اخدك آورده اسث: 


خداوكو در انق سووة آنة فريه روا يكو الجكا بقارا ٠‏ بار تكرار فرموده و هر يكك را به داستانى مربوط ساخته كه 
مخالف نظاير خود مى باشد و در يى هر يكك از آن آيات» «ويل» را براى تكذيب كننده ى آن جه در ضمن آيه است اثبات 


فرموده اسنت:؛ 


ص وروده 


4/سوره نبأ 

- سوره نبأ (خبر) - عم يتسائلون - تَسائّل (سؤال كردن) - مُعصرات (ابر فشرده). 
مكى است و "20١‏ آيه دارد. 

در تفسير جامع» ج /اء ص 27”984 از ابن بابويه» از امام صادق (ع): 

هر كس اين سوره را تا يكك سال هر روز قرائت كند خداوند زيارت مكه را نصيبش كند. 
در تفسير جامع؛ ج ا ص 9” از برهانء از رسول خدا (ص): 


هر كس اين سوره را بنويسيد و آن را همراه خود داشته باشدء با قوت و هيبت كردد و جانورى به او نزديكك نشود و اكر مسافر 


وقونفاك سقرن قو قر اسع كدوب لخدا ساك دروقب ١]‏ هر كاكى مكفيك انك 
2 نكته: 


امام زمان (عج) در سفارشى به شيعيان توصيه فرموده است: «بعد از نماز صبحء سوره «يس» و بعد از نماز ظهر» سوره «نبأ) و 


بعد از نماز عصرء سوره «عصر» و بعد از نماز مغرب» سوره «واقعه) و بعد از نماز عشاء» سوره «ملككث» را بخوانيد) . 
خلاصه مطالب: در وصف قيامت است. 

بشم الله الَّحْمنٍ الرّحيم 

ع يكساءلون 07 

عَنِ ليا العظيم )02 

الى هُمْ فيه مُحْتَلِفُونَ (*) 

كلا سَيَعْلمُونَ (©) 

ثم كلا سَيعْلمون (ه) 

ألم تَعْعلٍ الْأَوْض مهاداً (©) 

وَ الجبالَ أؤتاداً (/) 


وََ حَلَقَناكم أزواساً 0ن 


وَ جَعلنا نمكم شباتاً (9) 


جَعَلنًا اللّيِلَ لياساً )1١(‏ 


أوا 


علا ليان ناه 1 

َتنا كم سَبِعاً شداداً (؟1) 

و عهلنا راجا و قاع 1 

و اناي قوراف نه تاها ره 
لِنَخْرِح به با وَ تَباتاً )١5(‏ 

وَجَنّاتِ أَلّفاقاً (18) 

إنَّ يَمَ الْمَصْلٍ كان ميقاتاً (1) 

َو ينفح فى الصّور قتأنُونَ أفُواجاً (10) 
وَ فُتحت السّماءٌ فكائث أثواباً (19) 

وَ سيْرَتِ الْجبالٌ كانت سَراباً )٠١(‏ 

إِنَّ جَهَنّم كانّثْ مؤصاداً )١(‏ 

للطاغين مآبا (7؟0) 

لابين فيها أَخقاباً (59) 

دوقن فها داز لطر 82 

إلا حميماً وَ عَمَاقاً (0؟) 

جَرَاءً وفاقاً (2؟) 

إِنَهُمْ كانُوا لا يْجُونَ جساباً (50) 


وَ كذبُوا يآياتنا كذاباً () 


- 


وَكلّ شَّْ ءِ أَخْصَيناةٌ كتاباً (9؟) 

فَذُوقُوا قل تَرِيدَكم إلا عذاباً (00) 

إن للمتِّينَ مفازاً (1*) 

حدائقٌ وَ أَعْناباً (5) 

وَكواعت أَيْرَاياً (#مم 

وَ كأساً دهاقاً (عم) 

لاوشترة نيا لا وله كن رم 

جَاءٌ مِنْ رَبك عَطاءً جساباً (*) 

رَتُ السّماواتٍ وَ الَدْض و ما يَيِنَهُمَا لمن لا 


ص فروده 


يَملكونّ مِنْهُ خطاباً (/0) 


يَوْمَ يَقُومُ الوح و الْمَلائكٌ صَفًا لا يتكَلّمُونَ إل مَْ أَذِنَ لَهُ امن وَ قال صَواباً (0*) 


اي 


ذلك الْيوْمُ الْحَق فَمَنْ شاء انحل إلى رَيهِ مُآبا (99) 
إِنَا أَنْدّرَناكع عَذاباً قريباً يَوْمَ يَنْظر الْمَوءُ ما قَدَّمَتْ يداه وَ يَقُولٌ الْكافِر يا لَيتَنى كنت ثراباً (0©) 


آنها ازاعة جيز ان يكذدبكر شؤالءق كتد؟! )١(‏ بير بز ركك و بزاهمية (رستاغيز)! (9):همنان خراق. كه ببوسته دو آن 
اختلاف دارند! (”) جنين نيست كه آنها فكر مى كنند و بزودى مى فهمند! (©) باز هم جنين نيست كه آنها مى يندارند و 
بزودى مى فهمند (كه قيامت حق است)! (2) آيا زمين را محل آرامش (شما) قرار نداديم؟! (8) و كوه ها را ميخهاى زمين؟! 
(0) و شما را بصورت زوجها آفريديم! (8) و خواب شما را مايه آرامشتان قرار داديم () و شب را يوششى (براى شما) )03١(‏ و 
روز را وسيله اى براى زندكى و معاش! )١١(‏ و بر فراز شما هفت (آسمان) محكم بنا كرديم! (17) و جراغى روشن و حرارت 
بخش آفريديم! (17) و از ابرهاى باران زا آبى فراوان نازل كرديم (15) تا بوسيله آن دانه و كياه بسيار برويانيم (10) و باغهايى 
يردرخت! (19) (آرى) روز جدايىء ميعاد همكان است! )١17(‏ روزى كه در «صورا دميده مى شود و شما فوج فوج (به محشر) 
مى آبيد! (18) و آسمان كشوده مى شود و بصورت درهاى متغعددى درمى آيد! )١19(‏ و كوههابه حركت درمى آيدو 
بصورت سرابى مى شود! )1١(‏ مسلماً (در آن روز) جهنم كمينكاهى است بزركك )1١(‏ و محل بازكشتى براى طغيانكران! (57) 
مدتهاى طولانى در آن مى مانند! (7) در آنجا نه جيز خنكى مى جشند و نه نوشيدنى كوارايى (؟١)‏ جز آبى سوزان و مايعى 
از جرك و خون! )١8(‏ اين مجازاتى است موافق و مناسب (اعمالشان)! (18) جرا كه آنها هيج اميدى به حساب نداشتند (31) و 
آيات ما را بكلى تكذيب كردند! (18) و ما همه جيز را شمارش و ثبت كرده ايم! (19) يس بجشيد كه جيزى جز عذاب بر 
شما نمى افزاييم! (0:) مسلماً براى برهي زكاران نجات و بيروزى بزركى است: (1) باغهايى سرسبز و انواع انككورها (5*) و 
حوريانى بسيار جوان و هم سن و سال (7”) و جامهايى لبريز و يبايى (از شراب طهور)! (”) در آنجا نه سخن لغو و بيهوده اى 
مى شنوند ونه دروغى! (8*) اين كيفرى است از سوى يرورد كارت و عطيه اى است كافى! (2”") همان يرورد كار آسمانها و 
زمين و آنجه در ميان آن دو استء يرورد كار رحمان! و(در آن روز) هيج كس حق تدازة بى انجازه او سحي بكويه (نا 
شفاعتى كند)! (9) روزى كه «روح) و «ملائكه) در يكك صف مى ايستند و هيج يككء جز به اذن خداوند رحمان» سخن نمى 
كويند و (آنككاه كه مى كويند) درست مى كويند! (28) آن روز حق است؛ هر كس بخواهد راهى به سوى يرورد كارش برمى 
كزيند! (9” و ما شما را از عذاب نزديكى بيم داديم! اين عذاب در روزى خواهد بود كه انسان آنجه را از قبل با دستهاى خود 


فرستاده مى بيند و كافر مى كويد: «اى كاش نخاكك بودم (و كرفتار عذاب نمى شدم)!) (60) 
يََسَاءَلُونَ )١(‏ عَن النَّ ! العظيم 00 
از جه (خبر مهمى) مى يرسئد )١(‏ از خبر بزركك قيامت (؟) 


2 نكته: 


كلمه (عم) مخفف «عن ما داز جه) است. و حرف «الف» از كلمه «ما» حذف شده است. هر جا كه حرف جر بر سر (ما» 


استفهاميه درا يد» «الف) آن حذف مى شود. 

نكته اى از الميزان» ج 9 ص 8١؟:‏ مفسرين در معناى «نبأ عظيم) اختلاف كرده اند از جمله: 
١‏ - بعضى كفته اند: قرآن است. 

١‏ - عده اى كفته اند: ييامبر اكرم (ص) است. 

لس نت 


ص :0 


كفته اند: قيامت است. 

-عده اى هم كفته اند: مولاى متقيان حضرت اميرالمؤمنين (ع) است. 

امو لت: 

همه تعابير فوق مى تواند به آيه شريفه بسط يابد (والله اعلم). 

در تفسير جامع؛ ج /ا. ص 7” از كافىء از ابوحمزه. از حضرت على (ع): 

براى خدا آيه و نبأى بزركتر از من نيست. خدايتعالى ولايتٍ مرا بر امتهاى كذشته واجب كردء بسيارى از آنها قبول نكردند. 
در تفسير جامع» ج /اء ص 770 از ابن بابويه» از امام سجاد (ع) و از امام رضا (ع)» از حضرت رسول (ص): 
يا على! تو باب خدا و حجت بروردكار و نبأ عظيم و صراط مستقيم و مَثل اعلى هستى. 

وَجَعَلنَا ْمَك سات (9) 

و خواب را براى شما مايه قوام و استراحت قرار داديم (8) 

نكته اى از الميزان» ج 4 ص 675: مفسرين در معناى «سبات» در آيه شريفه اقوالى دارند: 

١‏ - به معناى «راحتى و استراحت» است. جون خواب باعث رفع خستكى مى شود. 

؟ - به معناى «قطع» است. جون خواب باعث قطع تصرفات نفس از بدن مى شود. 


“ديه معنا (مر 025 است. جون مدا بتعالى در جاى ديكر مى فرمايد: «هو الذى يتوفاكم بالليل» - «او كسى است كه شما را 


در شب مى ميراند) 00 


صاحب تفسير الميزان (1)) نظريه اول را تأييد كرده و نظريه دوم را هم نزديكك به نظر اول دانسته است اما نظريه سوم را رد 
كرده است و آورده است: معناى «توفى» در آيه انعام» «تحويل كرفتن» است نه «ميراندن» جرا كه قرآن كريم تصريح دارد بر 
اينكه خوابيدن» مردن نيست و فرموده: «اللَهُ يتَوَفَى الْأَنْفْسَ حِينّ مَوْتِهَا وَالْتى لَمْ تَمَْتْ فِى مَنَامِهَا - «خدا جانها را در حين مركك 


مى كيرد و آن راهم كه در خواب است و نمرده نيز مى كيرد» (2). 
+دمزلف: 


خدايتعالى در آيه مورد بحثة» اشاره به نعمت كرانقدر «حوات» فرموده اسث. ابن تعمت آن قدر كراتبها ويا ارزش است كه 


ادامه ى حيات و دوام بشر بدان وابسته است. دانشمندان در دست يابى به فلسفه و رمز و رموز خواب هنوز هم در حيرتند. اما 


ص :058 
-١‏ انعام 0 


”اج ف ص 6716 


8# 


دست يافته اند كه اهميت و ارزش آن را بيش از بيش بيان مى كند از جمله اينكه: «خواب شامل 8 الى © سيكل ٠١‏ دقيقه اى 
١‏ - مرحله اول - مرحله تكانى يا (©0©116): اين مرحله 8/ از كل خواب را شامل است كه در آن؛ بدن شل شده؛ علائم حياتى 
كند مى كردد و به آن خواب سبك هم كويند كه شخص احساس تكان (0©]16) مى كند. 

؟ - مرحله دوم: ١‏ تا 0ه كل خواب است, خوابى عميق استء امواج كوتاه و بلند توسط دستكاه ثبت مى شود و شخص در 


- مرحله ى سوم: ٠‏ استء خوابى عميق تر استء امواج بلند دارد» شخص در آن حرف مى زندء بيدارى هم در آن مشكل 


است. 


؟ - مرحله جهارم: ٠/استء‏ بسيار عميق است»ء شخص شل 186|370) مى شودهء تكان در آن وجود ندارد» دراين مرحله 
شخص ممكن است راه برود» خودش را خيس كندء بيدار شدنش مشكل استء هورمون رشد در اين مرحله ترشح مى شود. 


امواج آلفا و بتا تشكيل مى شود. بعد از مرحله جهارم شخص ابتدا به مرحله دوم مى رود و بعد به مرحله ينجم وارد مى شود. 


ه - مرحله ينجم يا رم 7٠١/(‏ - 58 :(111©؟] است» حركت سريع جِشْم در اين مرحله است» ترشح هورمون كورتيزون از غده 
آدرنال كه در ترميم بافتها و رفع خستكى و انجام متابوليسم و مقاومت در برابر عفونت و بالا بردن مقاومت بدن نقش دارد؛ در 
اين مرحله ترشح مى شود. بعد از آن» يكك سيكل ٠١‏ دقيقه اى تمام مى شود و مجدداً مراحل بعدى تكرار مى شود. در 
ساعتهاى اولٍ خواب بيشترين مرحله خود را در مرحله جهارم مى كذراند و در نزديكيهاى صبح.ء طول مرحله ينجم بيشتر است 


به همين خاطر بيشترين رؤياها در نزديكى هاى سحر صورت مى كيردا . 


«جسم انسان در طول روز به واسطه فعاليتهاى بدنى و سوخت و ساز مواد غذايى» موادى زائد توليد مى كند از جمله «اسيد 
لاكتيكة .اين عاذ ودباعت حتسدكى :و حواب الود كى مى هوهو يكى ال متمتزين غواملق كه باعنة: از نوين زفقن اننيد لا كيك 
و در نتيجه از بين رفتن خستكّى و خواب آلودكى مى شود ترشح هورمون رشد و كورتيزون مى باشد كه اين هورمونها در 


موقع خواب ترشح مى شوند و ...) خلاصه كلام بايد كفت: «خدايتعالى در اين آيه شريفه به نعمت 


ص وده 


استراحتء آرامشء راحتى و تجديد قوا اشاره فرموده است كه تنها به واسطه خوابيدن محقق مى شود. در صورتى كه مركك 
قول اول صحيح مى باشد) (والله اعلم). 
وَجَعلنَا سِرَاجاً وَهّاجاً (1) و براى شما جراغى درخشان جون خورشيد برافروختيم (17) 


وهاج: جيزى كه نور و حرارت شديدى دارد. و مراد «خورشيد) است. 


در تفسير جامع؛ ج /0 ص 707/5 از امام صادق (ع): خورشيدى كه مشاهده مى كنيد نور آن با يكك جزء از ٠‏ جزء «كرسى) 
است و نور كرسى يكك جزء از ٠/اجزء‏ نور «عرش» است و نور عرش يكك جزء از ٠لا‏ جزء نور «حجاب» است. و نور حجاب 


يك جزء از /١‏ جزء نور «سترا) اسث. 
وَأَنرَلنَا مِنَ الْمَعْصِرَاتٍ مَاء تباجا )1١(‏ 
وازفشار و تراكم ابرها آب باران فرو ريختيم (18) 


در تفسير الميزان» ج 9 ص 60 آورده است: كلمه «معصرات» به معناى «ابرهاى» بارنده است و بعضى كفته اند به معناى 


كه كلمه «من» را به معناى «باء) بككيريم و معنا جنين شود: ما به وسيله بادهاى فشارنده آبى ريزان نازل كرديم» . 
َو ينفح فى الور قتأنُونَ أَفْوَاجاً (10) 

روزى كه در صور دميده شود (مردكان زنده شوند) و فوجء فوج به محشر درآيند (18) 

در تفسير جامع؛ ج / ص 7/” از مجمع البيان» از معاذ بن جبلء» از رسول خدا (ص): (خلاصه روايت) 

روز قيامت مردم بر ده )٠١(‏ نوع محشور شوند. 

١‏ - بعضى به صورت بوزينه محشور شوند واينها سخن جينان بودند. 

١‏ - بعضى سرنككون به محشر درآيند و آنها ربا خواران بودند. 

” - بعضى به صورت خوك درا يند و آنها رشوه خواران واهل سحت بودند. 

؟ - بعضى كور وارد محشر شوند و آنها قاضيان (بى عدالتند). 


« - بعضى كر و كنكند و آنها مردمانى هستند كه عبادت ريا وعجب به جا آورده اند. 


8 - بعضى زبانهاى خود را جويده اند و به روى سينه هاى خود 


ص رده 


افكنده اند و آنها علمايى هستند كه عمل به علم خود نكرده اند. 
/ - بعضى دست و يا بريده وارد شوند و آنها همسايه آزارند. 


ديرق بر دويضنياق اتقين اويقه هودة يو أنه كبائى فيضك كد زه را وشاهانةو امزاسعايت كش 


9 - برخى بوى تعفن دهند و عفونت از آنها خارج شود طورى كه اهل محشر از آنها متأذى مى شوند و اينها كسانى هستند كه 


در دنيا شهوترانى كرده و لذات حرام برده اند. ٠١‏ - بعضى را لباس آتشين ببوشانند و آنها متكبرين و كردنكشان هستند. 
َتحت السَمَاءٌ فَكَانَتُ أَبواباً )1١9(‏ 

وق آسمان كقوفه شود و درفاى آن بديدار شود (5) 

صاحب الميزان» ج 4 ص »©7١‏ آورده است: منظورء اتصال عالم انسانى با عالم فرشتكان است. 

وَسْيْرَتِ الْجِبَالٌ فكانّث سَرَابَاً )١(‏ 

و كوه ها مانند سراب ككردد (روان كردد) (خود بينى ها نابود شود) )7١(‏ 


صاحب تفسير الميزان» ج 8 ص 25١‏ آورده است: كلمه سراب به معناى آب موهوم است كه در بيابان از دور برق مى زند 
و انسان خيال مى كند آب است. وهر امر بى حقيقت را كه به نظر حقيقت برسد نيز به عنوان استعاره» سراب مى كويند و 
قابه م اد سرات عاق دوم باشد يعنى كوه ها به راه مى افتند. خدايتعالى مى فرمايد: (وَتَسِيرٌ الْجبَالَ سيراه (() و مى فرمايد: 
١وَحمِأتِ‏ الْأَدْض وَالْجَوالَ فد كنا د كه وَاحَدَةً) - «و زمين با كوه هايش را بر مى دارند و يكباره خورد مى كنند) (7) و مى 
فرمايد: «وَكانّتِ الْجِبَالٌ كيبا مَهِينًاه - «و كوه ها تيه هاى يراكنده شود 18 و مى قرمايد: وَتَكونٌ لْجِبَالَ كالْعِهْن الْمنْفُوش» - 
«كوه ها جون يشم حلاجى شده باشد؛ (؟) و مى فرمايد: (وَبَمَتَ الْحِبَالَ بَمَّاا - «و كوه ها بطور عجيبى ياره ياره شود (2) و مى 
فرمايد: (وَإِذًا الْجبَالَ تُسِفَّتْ» (2). بله اين را مى توان كفت كه وقتى كوه ها به راه افتادند و در آخر حقيقتش باطل شد و ديكر 
جيزى به صورت جبال باقى نماند» در حقيقت آن جبال را «سيات» كه حقايقى داراى جرمى بس بزركك و نيرومند بود و هبج 


ص “ارده 


٠١روط‎ -١ 
١ حاقه‎ -" 
١5 مزمل‎ 1" 
60 قارعه‎ -6 


ه- واقعه ه 


٠١ مرسللات‎ -8* 


شريفه به وجهى نظير آيه زير است كه مى فرمايد: ووَتَرَى الْجبَالٌ تس يها حَامَدَهٌ وَهِى تَمَدٌ مم السّححاب» - (كوه ها را مى ببنى: 
كمان مى كنى جامدند در حالى كه مانند ابرها در حال ح ركتند» .)١(‏ 


در تفسير الميزان» ج أحخرة ص عع از قمى» در ذيل جمله «وفتحت السماء فكانت ابوايا») آورده اسيثت: 


امام فرموده: يعنى ابواب بهشت باز مى شود و در معناى آيه: «وسيرت الجبال فكانت سرابا» فرمود: كوه ها جون سراب مى شود 


كه در بيابان از دور برق مى زند. 
لَابشِينَ فيها أَحْقَاباً (1) در آن (دوزخ)» قرنها درنكك كنند (و عذاب كشند) (57) 
ابنقاب زد ماف ومانيا وريد كار ا قتعا و زناه است. جمع (حُقَبٍ يا حَقّب) است. 


نكته اى از الميزان» ج 9 ص *”©: مفسرين در ميزان روزكاران «حقب» »ء ارقامي را آورده اند كه نه دلي قرآني و نه لغد 
ِ جَ ص معسرين در ميزان رور ضار . رفامى را اور يل قراتى و 
ذاوثل أو عمل ل سال. 8:3 هار شال - +8 شال ١‏ «ل#اسال: 


در تفسير الميزان» ج الوذ ص 9 از قمى» از امام (ع: 


احقاب به معناى سالها و حقب به معناى يكك سال است و يكك سال ”5٠‏ روز است و يكك روز قيامت برابر هزار سال از سالهاى 


دنياست كه شما مى شماريد. 
امو لي: 


همان طور كه در ذيل أيه شريفهلا١از‏ سوره رحمن آورده ايم» در روايت فوق يكك سال را 2" روز قيد كردهاست در 
ضورق كه يكف سال شمسى حدافل "زوق است و بك سال قمر هم ذا كتر ده ةروق اسث بيسن احتمالاً راو يا رتم 
اشتباه كرده است. (والله اعلم). 


در تفسير الميزان» ج ص از مجمع ) از رسول خدا (ص): 


كسى كه داخل آتش شود از آن خارج نمى شود تا آن كه احقابى در آن بماند و حقب عبارت است از 6 واند سال و سال 
#8 روق استث وهر روز قيامت براير هزار سال اق سالهاى شماسة» بس كس ايخ دلكرمى را تداشعه ياشد كذ بة ايخ زود ها 


در تفسير جامع» ج لا ص 3737/6 از مجمع » از عياشىء از امام باقر (ع): 
آيه مخصوص اهل توحيدٍ فاسق و ستمكارند كه عاقبت از جهنم خارج مى شوند. 


ص :606 


/8 نمل‎ -١ 


لفن : 
به استناد رواياتٍ معتبر از ائمه (ع)» ناصبين و دشمنان اهل بيت (ع) هر جند در ظاهر 


اهل توحيدند اما مشمول عفو و نجات از جهنم نخواهند شد. و دو روايتى كه از امام صادق (ع) در ذيل آورده ايم» روايت 


فوق را تخصيص زهده اند. 


در تفسير جامع» ج / ص 7# از قمىء از امام صادق (ع): اكر تمام فرشتكان مقرب و بيغمبران مرسل در حق ناصبين آل 


در 2 تعسير جامع» ج لل ص #/ا, از قمى» از امام صادق (ع): به واسطه معرفت و ولا-يت ما آل محمد (ص).» مردم از عذاب 
جهنم رهايى يابند و ما هستيم كه در روز كرسنكى به مردم اطعام مى كنيم. 


در تفسير جامع» ج ا ص 0778 از مجمع» از عياشى؛ از رسول خدا (ص): 

كسى از جهنم بيرون نيايد مكر بعد از مكث احقابى. اما كفار و منافقين ه ركز خارج نشوند. 
در تفسير جامع؛ ج /اء ص 28/6 از جامع الاخبار» از ابن مسعود. از حضرت اميرالمؤمنين (ع): 
در قيامت» ينجاه موقف است وهر موقفى هزار سال طول مى كشد. 

َذُوقوا فلن تَرِيدَكمْ إَِ عَذَاباً (0) 

يس عذاب را بجشيد و هركز جز شكنجه و عذاب بر شما نيفزاييم (0) 

در تفسير جامع» ج ا ص 007/8 از رسول خدا (ص): 

سخت ترين آيه اى كه درباره اهل دوزخ نازل شده آيه (فوق) است. 

وكواعك 21 ونم ) وحغران ونا وهزي كه عمسائنة كد كرو 8 

كواعب: جمع «كاعب» به معناى دختر نورسى كه تازه به سن بلوغ رسيده است. 

اتراب: جمع «ترب) به معناى «مثل) است. 

كواعب اتراب: به معناى دخترانى هم سن و سال و شبيه به هم است. 


در الميزان» ج 4 ص 580 از قمىء از امام باقر (ع): كواعب اترابا يعنى «دختر نورس) 


لف 


شايد عده اى به استناد آيه شريفهى فوق به بحث بى عدالتى در حق زن دامن بزنند. كه در ياسخ بايد كفت: آيه شريفه به 
«خدمتكاران بهشتى) اشاره دارد نه «همسران بهشتى) و البته مخصوص هر دو كروهند. (براى توضيح بيشتر به بحث «حورٌ عين) 


سوره واقعه رجوع شود). 


ص :١همة‏ 


و 0 


يَْمَ يَقَومٌ الوح وَالْمَلَائْكهُ صَفَاً لا يتكلمُونَ إِلَا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرخْمَنٌ وَقَالَ صَوَاباً (0*) 


روزى كه روح و فرشتكان, به نظم در صف بايستند. كسى سخن نككويد جز آن كه خدا رخصت دهد و سخن به صواب كويد 
قكرة 


3 نكته: 
در معناى روح در آيه شريفه اقوالى بدين شرح است: 


-١‏ صاحب الميزان» ج ص ١‏ آورده اشَيت: مراد به روح» مخلوقى امرى است كه ايه «قل الروح من امر ربى» )١(‏ به آن 


اشاده تمزه اسك 

#عمبظوة يزروكان فرششكان اسث. 
*' - جبرثيل است. 

؟ - ارواح مردم هستند. 

ه -قرآن است. 

- فرشته موكل بر ارواح است. 
١‏ - ملائكه حفظه هستند. 
اورلق: 


در آيه شريفه بعد از كلمه روخ نام فرشته آمده است يس ديككر معنا ندارد آن را فرشته فرض كرد. قرآن هم نيستء جون قرآن 
به صف نمى ايستد. ممكن است نظر اول درست باشد و شايد هم اين روح همان «عالين» است كه در آيه (5) به آن اشاره 
فرموده است و طبق روايات» «عالين» اولين مخلوق الهى و همان روح و نور مقدس خاتم انبياء و اهل بيت (ع) است (والله اعلم) 
(براى توضيح بيشتر در خصوص روح به ذيل آيه (1) مراجعه شود). 

در تفسير جامع» ج ا ص /2371 از كافى» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 

به خدا قسم ما ائمه هستيم كه خداوند اذن و اجازه داده كه روز قيامت تكلم كنيم (در آن روز) يروردكار را حمد مى كنيم و 


بر محمد (ص) و آلش درود مى فرستيم و از شيعيان خود شفاعت مى كنيم و خداوند» شفاعت ما ائمه (ع) را رد نخواهد كرد. 


در تفسير جامع» ج 3 ص اال از امام صادق (ع: 


روز قيامت خلا-يق رادر مكانى جمع كنند و محو شود از دل آنها كفتن «لا اله الا-لله) مكر آن كسانى كه به ولاءيت 


اميرالمومنين (ع) اقرار كردند و اين است معناى آيه شريفه. 

در تفسير الميزان» ج 29 ص 2580 از درمنثورء از ابن عباس» از رسول خدا (ص): 
روح لشكرى است از لشكريان خداء كه از ملائكه نيستند و داراى سر و دست و يايند. 
صاحب تفسير الميزان» ج 74 ص 258١‏ در ذيل روايت فوق آورده است: 

ص :007 

احابدرا قر 


؟- ص ل 


ع كام 


بله در روايت قمى كه از حمران نقل كرده آمده كه روح فرشته اى است بزركتر از جبرئيل و ميكائيل واو همواره با رسول 
خدا (ص) و ائمه (ع) بوده وهست و شايد مراد به فرشته مطلق موجود آسمانى بوده ويا اين قسمت اضافه اى است كه بعضى 
از راويان به توهم خود و در نقل به معناى حديث آورده اندء دليلى هم نداريم كه موجودات امرى و آسمانى منحصر در 
فرشتكان باشد بلكه دليل بر خلا.ف آن داريم (همجنان كه مى فرمايد): «يا إِيْلِيسٌ مرا متك أَنْ تَدِيجدَ لما خَلَقْت ببدَى 
يكرت د مِنَ الْعَالِينَ - «اى ابليس جه مانعى تو را بازداشت از اينكه براى كسى سجده كنى كه من با دو دست خود 
آفريدم آيا استكبار ورزيدى و يا از عاليان بودى» .)١(‏ 


در تفسير جامع» ج 32 ص إفذرة از ابن بابويه» در ذيل آبهه/ك. سوره «ص») آورده اسية: 


شخصى معناى آيه: «استكبرت ام كنت من العالين» رااز حضرت رسول (ص) سؤال نمود: وعرض كرد اى رسول خدا! 
بزركواران و آنهايى كه داراى مرتبه بلند و مقام شامخ هستند جه اشخاصى مى باشند كه از فرشتككان برتر و بالاترند؟ ييامبر 
اكرم (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (ع) و حسن (ع) و حسين (ع) هستيم كه در سرادق عرش يروردكار» مشغول تسبيح 
خداى تعالى بوديم و فرشتكان, يروردكار را به توسط و وسيله ى تسبيح ما تسبيح مى نمودند به دو هزار سال بيش از آن كه 
آدم را بيافريند. جون آدم آفريده شدء فرشتكان به سجده كردن آدم امر شدند مككر براى خاطر ما. ما راه خدا هستيم به واسطه 
ما مردم هدايت مى شوند. هر كسى ما را دوست بدارد» خدا او را دوست داشته و داخل بهشت كرداند وهر آن كه مارا 
دشمن بدارد» خداوند دشمن اوست واو را در دوزخ وارد كند و دوست نمى دارد ما را مكر آنهايى كه حلال زاذفو نا كيزه 


- 
صاحب تفسير جامع» ج /ء ص /ل» از امام صادق (ع) در ذيل آيه 8809 (يا ليتنى كنت ترابا) آورده: 
كافر كويد: اى كاش من ابوتراب (اميرالمؤمنين) را دوست مى داشتم. 

در تفسير صافى ج # ص 87: از علل الشرايع؛ از ابن عباس آورده است: 


از رسول خدا (ص) سؤال شد: جرا على (ع) را ابوتراب كنيه داده اند؟ در ياسخ فرمودند: براى آن كه آن حضرت صاحب 


زمين و حجت خداوند بر اهل زمين است و زمين به وجود مقدس 


ص #ردداه 


-١‏ ص فل 


آن حضرت ساكن و باقى است. و فرمود: روز قيامت» جون كفار اجر و منزلت شيعيان على (ع) را مشاهده كنند» آروز مى 


كنند و مى كويند: اى كاش ما هم از شيعيان على و ترابى بوديم» يعنى به آن حضرت منسوب بوديم. 
در تفسير جامع» ج 8 ص ”307 از رسول خدا (ص): 


ييغمبران است. هر كس كمان كند كه بيغمبران برتر و افضل هستند» مرا يست تر از بيغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» كافر 


شده است. من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع ييغمبران است. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى»؛ ص 652٠‏ ج 1؛ از رسول خدا (ص»» از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را نمى آفريدم. 

از همان منبعء ص 018: 

اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 


در عيون اخبار رضاء ج ”"ء ص 188 از امام رضا (ع): ذوالفقار» شمشير رسول خدا (ص) بود كه جبرئيل آن را از آسمان فرود 


آورد و زيور آن از نقره بود والآن نزد من است. 


توجه: رسول اكرم (ص) در جنكك احد كه شمشير حضرت على (ع) شكستء. شمشير خودش يعنى ذوالفقار را به اميرالمؤمنين 
(ع) داد كه ناكاه در آسمان صدايى آمد كه: «لا-فتى الا على ولا سيف الا ذوالفقار» - «نيست جوانمردى به جز على (ع) و 
نيست شمشيرى به جز ذوالفقار» . اين شمشير به همراه بقيه ى جيزهايى كه از انبياء (ع) به ارث كذاشته شده؛ از جمله عصاى 
موسى (ع) و انككشتر سليمان (ع) و غيره از ائمه اطهار (ع) دست به دست شده است و در حال حاضر نزدٍ امام زمان (عج) مى 


باشند. 
در عيون اخبار رضاء ج ” ص 0٠٠‏ از رسول خدا (ص): 


ص فرذداه 


8سوره نازعات 

84- سوره النازعات (بيرون كشند كان - جاكن شد كان). 

مكى است و١628‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: احوال قيامت و اهوال آن _ داستان موسى (ع) و فرعون _ تهديد منكرين. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص /ا'ف از امام صادق (ع): هر كس اين سوره را بخواند از دنيا سيراب برود و در قيامت نيز 


سيراب محشور شود و سيراب به بهشت در آيد. 


از همان منبع» از رسول خدا (ص): هر كس سوره نازعات را بخواند توقفش در قيامت براى حساب تا ورودش به بهشت به 


اندازه وقت يكك نماز واجب است. 
بشم الله الَّحْمنٍ الرّحيم 

وَ النَازِعاتِ غَرْقاً )١(‏ 

وَ النَاشْطاتٍ نَشْطاً (؟) 

وَ السّابحاتٍ 0 

قَالسَابقَاتِ سَبِقَاً (©) 

فَالْمَدَبَرات أفراً (0) 

يَوْمَ 8 الرَاجِفَهُ (2) 

تَتبْعْهَا الدَادفَةٌ (/0 

2 يَوْمَئْذٍ واجقَةٌ (0) 

أكصاتها خاشعة (ة) 

يَفُولُونَ أ إِنَا َموْدُودُونَ فى الْحافرَهِ )1١(‏ 
أ إذا كنا عظاما نَحرَهٌ )1١(‏ 


قالوا تلك إكا 346 خايدة 099 


فإذا هُمْ بِالسَاهرَهِ رع 
هَل أتاك ححديثٌ مُوسى (185) 


و2 


إِذْ ناداة رَبهُ بالْوادٍ الْمَمدّس طوىٌ (18) 
اذهب إلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طغى (17) 
َقْلْ هَل لَك إلى أَنْ تَرَكَى (01) 

وَ أَهدِيك إلى رَبك قَتَحْشى (15) 
كرا اليه الكبرى (0:؟) 


فَكذَّبَ وَعَصى )0١(‏ 


ع 
6 »2 


أذ 


000 


قَحَثَرَ فنادى (9) 


- 
2< عر 


فال أَنَا رَبْكُمْ الأغلى (0) 
َأحَذَّهُ الله كال الآخره وَ لأُوَلى (6) 
إِنّ فى ذلكك لَِبرَه لِعَنْ يَحْشى (18) 
سَ حَتَا أ السَّماءٌ بناها (1؟) 
رَهَحَ سَمكها قد فَسَوَّاها (/5) 

واف يلها وَ أخْرج ضحاها (59) 


الَوَضي يَعْدَ ذلك دحاها (00 


امت 


خْرَجَ مِنْها ماءَها وَّ مَرْعاها (91) 


أ 


شال دساها (؟*) 


متاعاً لَك وَ لِأنْعامِكع (م”) 

َإِذا جاءت الطّاكَهُ الكترى (عم) 
يَوَْ يَتَذَكد الْإنْسانُ ما سَعى (8*) 
وَ برَرَتِ الْجَحيمُ لِمَنْ يَرى (2*) 


2 


َأمَا مَنْ طغى (/0”) 


وَ آثَر الحياة الدَّنْيا (*) 

050 

00 خافٌ مَقامَ رَبّهِ وَ نَّهَى النَفْسَ عَن الّْهَوى (60) 
إن الْحَنّهَ ى الْمَأُوى )١(‏ 

يَسْلُونك عَن السَاعَه أَيَانَ مؤساها (7©) 

فيم أَنْتّ مِنْ ذْكراها (6) 

إلى رَبك مُنْتهاها (6©) 

إِنّما أَنْتّ مُنْذْرٌ مَنْ يَحْشاها (4ع) 


كته يَوْمَّ يَرَوْنَها َم يَلبنُوا 5 عَسْدَه عشي أذ ضحاها (62) 


سوكند به فرشتكانى كه (جان مجرمان را بشدت از بدنهايشان) برمى كشند )١(‏ و فرشتكانى كه (روح مؤمنان) را با مدارا و 


يكديكر سبقت مى كيرند (6) و آنها كه امور را تدبير مى كنند! (8) آن روز كه زلزله هاى وحشتناك همه جيز را به لرزه 


درمى آورد (2) و بدنبال آن» حادثه دومين |[ - صيحه عظيم محشر] رخ مى دهد (72) دلهايى در آن روز سخت مضطرب است 


(8) وجشمهاى آنان از شدت ترس فروافتاده است! (4) (ولى امروز) مى كويند: آيا ما به زند كَى مجدد بازمى كردبم؟ 


ص :ههه 


)٠١(‏ آيا هنكامى كه استخوانهاى يوسيده اى شديم (ممكن است زنده شويم)؟! )١١(‏ مى كويند: «اكر قيامتى در كار باشدء 
بازكشتى است زيانبار!» (؟1) ولى (بدانيد) اين بازكشت تنها با يكك صيحه عظيم است (1) ناكهان همكى بر عرصه زمين 
ظاهر مى كردند (؟1) آيا داستان موسى به تو رسيده است؟ (18) در آن هنكام كه يرورد كارش او را در سرزمين مقدس 
«طوى» ندا داد (و كفت): )١15(‏ به سوى فرعون برو كه طغيان كرده است )١1/(‏ و به او بكو: آيا مى خواهى ياكيزه شوى؟ (18) 
و من تو را به سوى يرورد كارت هدايت كنم تا از او بترسى (و كناه نكنى)؟! (19) سبس موسى بزركترين معجزه را به او نشان 
داد )5١(‏ اما او تكذيب و عصيان كرد! )7١(‏ سيس يشت كرد و ييوسته (براى محو آيين حق) تلاش نمود! (؟١3)‏ و ساحران را 
جمع كرد و مردم را دعوت نمود (17) و كفت: «من يروردكار برتر شما هستم!» (75) از اين رو خداوند او را به عذاب آخرت 
وفيا كرفتار ساعيت! (908) دو ابن عيرق الست براق كس كزان نهدا ) بترسد! 2970 1 يا افر نين شما '(بعةة ازهر كك ) مشكا تثز 
است يا آفرينش آسمان كه خداوند آن را بنا نهاد؟! (79؟) سقف آن را برافراشت و آن را منظم ساخت (18) و شبش را تاريكك 
رورش برا اشكار تهؤذا (59) وارمين راعة ا آن كشتركن :ذاه :او انان ابورا كاهكن :را يرون اورف 3101 كوه 
هارا ثابت و محكم نمود! (7”) همه اينها براى بهره كيرى شما و جهاريايانتان است! (77) هنككامى كه آن حادثه بزركك رخ 
دهد (6”) در آن روز انسان به ياد كوششهايش مى افتد (0) و جهنم براى هر بيننده اى آشكار مى كردد (22 اما آن كسى 
كه طغيان كرده (9) و زندكى دنيا را مقدم داشته (7) مسلماً دوزخ جايككاه اوست! (9) و آن كس كه از مقام يرورد كارش 
تزها ف باشل و فين وكاو هو ازادار 1:5 6)اقطها نيش ةا ركاه اواسيةة] )وال توتخوياته كافك من دورسيدك افو جه رقا 
واقع مى شود؟! (67) تو را با يادآورى اين سخن جه كار؟! (67) نهايت آن به سوى يروردكار تواست (و هيج كس جز خدا 
از زمانش آ كاه نيست)! (5©) كار تو فقط بيم دادن كسانى است كه از آن مى ترسند! (0©) آنها در آن روز كه قيام قيامت را 


مى بينند جنين احساس مى كنند كه كويى توقفشان (در دنيا و برزخ) جز شامكاهى يا صبح آن بيشتر نبوده است! (68) 
2 نكته: 


در بنج آيه آغازين اين سوره. خدايتعالى بنج سوكند به فرشتككان خود ياد فرموده است. مفسرين در تفسير و تعبير اين آيات 
شريفه اختلااف كرده اند و بيشتر آنها مراد از آيات مذكور را فرشتككان الهى» منظور دانسته اند اما صفاتى كه براى آن 
فرشتكان و به عبارتى معانى آيات آورده اند متفاوت است. البته عده اى هم اين سو كندها را فرشته ندانسته اند. از جمله 


تعابيرى كه آورده اند به اين شرح است: 

١‏ - فرشتكانى كه جان مردم را مى كيرند. 

١‏ - فرشتكانى كه جان مؤمنين را به آرامى مى كيرند. 

- فرشتكانى كه جان كفار را به سختى مى كيرند. 

؟ - فرشتككانى كه در اجراى امر الهى از هم بيشى مى كيرند. 


ه-اصك مراد» خود «مركك) اسة» 


- مراد ستا ركان و يا سيارات هستند. 

- منظور كمان هاى رزمند كان اسلام هستند. 

8 - مراد وحشى هايى هستند كه به سوى دشتهاى سبز كنده مى شوند. و اقوالى از اين قبيل ... 
صاحب تفسير الميزان» ج 5٠‏ ص 18 تا 211 آورده است: 


ص :060 


آناك افيزده از نظن ساق تناك فيه نه داف لقالا سوده ضافاك وسرت + لقف ملف كل اشاككة راون إمطال اؤاض الهين 
توصيف مى كند» جيزى كه هستء آن آيات تنها ملائكه وحى را توصيف مى كرد و آيات ابتداء اين سوره. مطلق ملائكه را 


در تدابير امور عالم توصيف مى نمايد. (جرا كه) صفت (فالمدبرات امر)» مسئله تدبير را مطلق آورده است. 


صاحب الميزان با يكك توضيح مفصل خواسته است بككويد اين آيات در حقيقت مراحل انجام تدبير الهى توسط فرشتكان كه 
همان اسباب سبب هستند را مى رساند كه در آنء «نازعات» يعنى شروع جدى و شديد جهت رسيدن به هدف مورد امراست 
و «نشط) يعنى خروج از مواقفى كه دارند به طرف آن هدف مى روند. و «سابحات» و «سابقات» و «مدبرات» هم يعنى «تدبير 


در تفسير الميزانء ج 8٠‏ ص 4" از كتاب فقيه؛ از امام جواد (ع): خداى تعالى مى تواند به هر يكك از مخلوقاتش كه بخواهد 


نبو كيدا ياد كثد ولى خلق او جره خود از تمئ توانتد صو كل تخورتف: 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 4" از درمنثور» از حضرت على (ع): 


بين ناخن ها و يوست جذب نموده سيس بيرون مى كشند. و سابحات نيز ملائكه اند كه ارواح مؤمنين را در بين آسمان و 
زمين شناور مى سازند. و سابقات نيز ملا-ئكه اند كه بعضى براى بردن روح مؤمن به سوى خدا از بعضى ديكّر سبقت مى 
كيرند. و مدبرات هم ملائكه اند كه امور بندكان را از اين سال تا آن سال ديككر تدبير مى كنند. 


0 0 


به استناد اين روايت» جهار آيه اول مربوط به فرشتكان مركك هستند و آيه ينجم مربوط به ساير فرشتكان است كه در امر امور 
عالم به امر الهى تدبير مى كنند. اما صاحب الميزان در ذيل اين روايت آورده كه اككر اين روايت صحيح باشد بايد آن را حمل 


تددر اموو ضيعنة ان ابعذائ دمطوق الى ا قياف ١‏ 3 اما ظاهرا رواية عورد بحف اسفاضن 


ص :اده 


فرموده كه نظر الميزان را رد مى كند و البته اككر اين اختصاصء مطلق باشد و نه عام. (والله اعلم). 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 508, از درمنثورء از ابن ابى حاتم از على بن ابيطالب (ع): 

فو العدو انك قرا اذكه اقفن كد د كر رحداة وآفر او واكديرض: كليل 

در تفسير جامع» ج لا ص 237١‏ از ابن فهدء از معاذبن جبل» از رسول خدا (ص): 


مردم را هلاءك نكنيد كه سككهاى اهل جهنم شما را هلاك مى نمايند؛ ناشطات» سكهاى اهل آتش هستند كه كوشت و 


ابفخر اق ردق ليا راس كتقددو اققاط من رد 

َم َوييُ الوَاجقَة (2) تنبغها الَاِقَةَ (/) 

روزى كه لرزاننده بلرزائد (©) وازيس آن لرزاننده ى ديكر آيد (/0 
2 نكته: 


صاحب الميزان» ج ص ",؛ آورده است: مراد از «راجفه) صور اول است. و منظور از «رادفه) » صور دوم است. همجنان كه 
مى فرمايد: اويح فى الصُورٍ قَصَِعِقّ مَنْ فى السَمَاوَاتِ وَمَنْ فى الْأَدْض إِلَّامَْ طَاء اللهُكّ فح فيه أخرَى فَإًِا هُمْ قم ينْطرُونَ» - 
أو دواعون :دميلاه ف شوة بس هر كين كه ذو آسماتها وهر كين دو ؤمين باشد شتن عن "كيل مكر كس كتاعيدا يكواهدو 
سيس بار دوم در آن دميده مى شودء كه ناكهان همه به حال ايستاده تماشا مى كنند) (1). 


لم لن: 


با توجه به صدر و ذيل اين آياتِ شريفه نمى توان به قطعيت «راجفه) و «رادفه» را تفسير كرد. اما به استناد روايتى كه در ذيل 
آمده استء مراد از «راجفه» رجعت امام حسين (ع) و «رادفه) رجعت اميرالمؤ منين (ع) است. كه اين تعبير با توجه به توضيحاتى 
كه در سوره ى قيامت آورده ايم و همواره از كلمه ى «صور و صيحه) در معناى «صور ممات» و «صور حيات» استفاده شده 
است. صحيح تر به نظر مى رسد. البته شايد هم «رادفه) همان «صور آخر يا صور حيات» و «راجفه) » «صور ممات» و بخصوص 
«اصور اول» باشد. (والله اعلم). 


توجه: بحث مفصل مراحل قيامت و انواع «صور) در سوره ى قيامت آمده است. 
در تفسير الميزان» ج ص مر از قمى» از امام 2-6 


ص :0600/0 


000 


در تفسير جامع» ج لا ص 3787 از تأويل الايات» از محمد بن عباسء از امام صادق (ع): 


راجفه. حضرت امام حسين (ع) است. و رادفه» اميرالمؤمنين ين (ع) است. اول كسى كه خاكك رااز سر خود دور مى كند امام 


حسين (ع) با 8" هزار نفر است. 

أَحَدَّهُ الله َكالَ الآخره وَالأُولا (ه؟) 

يس خدايتعالى او را به عذاب دنيا و آخرت كرفتار كرد (10) 
أخل: به معناى كرفتن است. 

نككال: به معناى تعذيب است. 


صاحب الميزان» ج ثثرة ص نغرة آورده اسنة: مراد از «آخره و اولى» در ايه شريفه عذاب غرق شدن در دنيا و عذاب آخرت 


است كه خدايتعالى براى فرعون فراهم آورده اس 
همان منبع آوؤذه اسة: مفسريق دن معتاى (الاخز والأولى» اقوالى ذيكر آووده اثذ از .جمله: 


١‏ - بعضى كفته اند: مراد به «آخره و اولى» دو كفتارى است كه فرعون كفته بودء كلمه اولش اين بود كه كفته بود: «مَا عَلِمْتٌ 
كم مِنْ إِلَهِ غيرى» )١(‏ و كلمه آخرش اين بود كه كفته بود: «انا ربكم الاعلى» (7) و خخدا به خاطر اين دو كلمه؛ او را عذاب 
كرد. 


” - مراد به «اولى» تكذيب آيات خدا و نافرمانى او است و مراد به «آخره» » كلمه: «انا ربكم الاعلى) است كه در آخر قصه 


نقل شكة اسبة: 


" - مراد به «اولى» » اولين معصيت و «آخره) » آخرين معصيت اوست. و خدا به جرم همه كناهانش او را عذاب كرد. البته 
صاحب الميزان اين سه قول را بعيد دانسته است. (والله اعلم). 


وأا مَنْ تاف مَقَامَ ري و نهَى اللَفْسَ عَن الْهَو (0) 
واما كسى كه از مقام يروردكار ترسيد و نفس خود را از خواهش ها بازداشت (60) 
در تفسير جامع» ج للك ص مكلة از كافىء از امام صادق (ع: 


زشت حفظ كندء اين شخص از مقام يرورد كار ترسان است. 


در تفسير الميزان» ج ص زفرة از كافى» از اميرالمؤمنين ين (ع): 


من تنها از دو جيز بر شما مى ترسم» يكى ييروى هوا و ديكرى آرزوى درازء جون يبروى هوا آدمى را از حق باز مى دارد و 


آرزوى دراز آخرت رااز ياد مى برد. 


ص :00 


3 ايه ع 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى. ص إفة ج20 از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


هر بنده اى كه اطاعتم كند او را به غير خودم واكذار نمى كنم و هر كس عصيانم ورزد او را به حال خودش وا مى كذارم و 
برايم مهم نيست كه او در كدام وادى هلاكك شود و بدبخت كردد. 


از همان منبع» ص 28 اى موسى! آرزوهاى دور و دراز باعث قساوت قلب مى شود و كسى كه قسى القلب شد از من دور 


است. 


از همان منبع» ص 104: هر كس كناهى انجام دهد در حالى كه بداند و قبول داشته باشد كه من حق دارم او را ببخشم يا 


عذابش نمايم» يس او را مى بخشم. 


از همان منبع» ص 0١‏ اى فرزند آدم! اطاعتم كن در آنجه فرمانت مى دهم و هركز نخواه آن جه را كه صلاح تو در آن 


است را به من ياد بدهى. 


در تفسير الميزان» ج ,٠‏ ص /ا5, از قمى: اين آيه درباره ى بنده خداست كه وقتى در برابر معصيت خدا قرار مى كيرد با اينكه 
مى تواند مرتكب شود از ترس خدا مرتكب نمى شود و به خاطر نهى خداء نفس خود را از ارتكاب آنْ نهى مى كند و تلافى 


در تفسير جامع» ج لل ص #ذكرة از كافى» از ابوحمزه ثمالى» از امام سجاد لع (خلاصه روايت) 


زن جوانى به همراه خانواده اش در كشتى سوار شد. در بين راه كشتى غرق شد و فقط آن زن نجات بيدا كرد و به جزيره اى 
افتاد. راهزنى قصد تجاوز به آن زن كرد. زن به لرزه افتاد و كفت: «از خدا مى ترسم» . و به خاطر خدا راهزن ازاو جدا شد. 
روزى آن راهزن با راهبى در يكى از روزهاى بسيار كرم در مسيرى عبور مى كردند. راهزن به راهب كفت: «از خدا بخواه تا 
ابرى بر سرمان بياورد» » راهب دعا كرد و راهزن «آمين» كفت. ناكهان ابرى بر سر آنها سايه افكند» وقتى به دو راهى رسيدند» 
ابر بالاآى سر راهزن رفت و راهب در برابر آفتاب قرار كرفت. كه علتش همان تركث كناه و دست برداشتن از آن زن به خاطر 


خدا بود. 


توجه: ترككث كناه (ورع) افضلٍ عبادات انستث. خداوند سبحان خود بهتر مى داند كه تركك محرمات به واسطه ى اطاعت از اوامر 


الهى جه كراماتى به همراه مى أورد .. 


68٠: ص‎ 


م سوره عبس 

٠‏ - سوره عَبَسَ (ترشرو) - أعمى (نابينا) - سَفَرَه (جمع سفير). 
مكى است و6759 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: داستان ابن ام مكتوم _ بيان برخى نعمتها. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

عَبِسَ وَ تَوَلَى )١(‏ 

١ جلاعم‎ 

وَ ما يريك لَعَلَه 1 00 


أذ يذكر َع الذكرى (6) 


َم َلك أ يَركَى () 
و أقااعة حافك كت ذا 
وَهُوَ يَحْشَى (5) 

نت عَنْهُ تَهَّى )1١(‏ 

كلا إنّها تَذْكِرَةٌ 01١(‏ 
فَمَنْ شاء ذَكَوَهُ (؟1) 

ف ب إضدة 


مَوْفْوعَهِ مُطهّرَهِ رع 


بأندى سَفَرَهِ (1) 


كرام يَرَرَهِ (18) 


يل الْإنْسانٌَ ما أَكْفَرَهُ (10) 


ثم السّبيل يَسَّرَةُ 25١(‏ 
ثم أمائة فَأَفبْرَهٌ (١؟)‏ 


ّم إذا شاء أَنْمَرَهُ (؟؟) 
كل لَمَا يَفْضِ ما أُمَرَهُ (7) 
َلْنْظر الْإِنْسانٌ إلى طَعَامِهِ (7) 


1 
1 


أنا صَبَتِنًا الما صَبَا )١10(‏ 


١ 


8 سَقَقَنَا سََهْنَا الَوْضَ د شقا (58) 


َأَنْبْئَنا فيها حا (790) 
وَعِنَباً وَقَضْباً (/00) 
وَ زَينُوناً وَ َخْلا (9) 


وخَداق غلا 3 


وَفاكهَهٌ وَ أَا )9١(‏ 


ع 


مَتاعاً أ كن وَ نامكم (؟0) 


فإذا جاءَت الصَّاتََهُ (مم) 


يَوْمَ بَفرٌ الْمَدءُ مِنْ أخيه (ع”) 


و تي 
أَمّهِ وَأ 


وَ أمّهِ وَ أبيه (0”) 


وَ صاحتته وَ نيه (02) 

لكل امرئ مِنْهُمْ يَوْمَيِذٍ شن بفْنيه (م) 
وُجُوةٌ يَوْمَئِذ مُسْفْرَةٌ (/*) 

ضاجكةٌ مُسْتَبشْرَةٌ (00) 

وَ وجوه يَوْمَئِذِ عَليِها عَبَرَة (80) 
تَوَهَقها قَتَرَهٌ )©١(‏ 

ولك هُمْ الكفَرة الْمَجَرَهُ (؟6) 


جهره در هم كشيد و روى برتافت )١(‏ از اينكه نابينايى به سراغ او آمده بود! (1) تو جه مى دانى شايد او ياكى و تقوا ييشه 
كند (") يا امت ذ كر كردد واين؛ تذكر به خال آو مقيد ناشد! (6) اما آن كس كه توانكر است (8) توربه اوزوئ:مى آورئ (2) دن 
حالى كه اككر او خود را ياكك نسازد» جيزى بر تو نيست! (/) اما كسى كه به سراغ تو مى آيد و كوشش مى كند (8) واز خدا 
ترسان است (4) تو از او غافل مى شوى! )٠١(‏ هركز جنين نيست كه آنها مى بندارند؛ اين (قرآن) تذكر و يادآورى است )١١(‏ 
وهر كس بخواه د از آن يند مى كيرد (؟1) در الواح يرارزشى ثبت است )1١(‏ الواحى والاقدر و ياكيزه (15) به دست 
سفيرانى است )١18(‏ والا مقام و فرمانبردار و نيك وكار )١18(‏ مركك بر اين انسان» جقدر كافر و ناسياس است (17) (خداوند) او را 
از جه جيز آفريده است؟ (18) او رااز نطفه ناجيزى آفريد» سيس اندازه كيرى كرد و موزون ساخحت )١19(‏ سيس راه را براى او 
آسان كرد )3١(‏ بعد او را ميراند و در قبر ينهان نمود )7١(‏ سيس هركاه بخواهد او را زنده مى كند (77) جنين نيست كه او مى 
يندارد؛ او هنوز آنه را (خدا) فرمان داذه؛ اطاعت نكرده است (7) انسان بايد به غذاى خويش (و آفرينش آن) بتكرد () 
ما آب فراوان از آسمان فرو ريختيم (10) سيس زمين را از هم شكافتيم (58) ودر آن دانه هاى فراوانى رويانديم (717) و 
اكور و سبزى بسيار (28) و زيتون و نخل فراوان (19) و باغهاى ير درخت (0”) و ميوه و جراكاه (1*) تا وسيله اى براى بهره 
كيرى شما و جهاريايانتان باشد (97”) هنكامى كه آن صداى مهيب [صيحه] بيايد» (كافران در اندوه عميقى فرو روند) (*”) در 
آن روز كه انسان از برادر خود مى كريزد (*”) واز مادر و يدرش (8”) و زن و فرزندانش (9”) در آن روز هر كدام از آنها 
شع داوق كد رركاو توه فار لم سنا 1ب سيره ها ىدن اناؤوك كقاده وتوراف اليك رن جد ف و حمر وز 
است (9”) و صورتهايى در آن روز غبارآ لود است (20) و دود تاريكى آنها را يوشانده است )8١(‏ آنان همان كافران فاجرند! 
(؟ع 


68١: ص‎ 


عَبِسَ وَ تَوّلقَ )١(‏ أن جَآءَهٌ الآعما] (؟) 

جهره در هم كشيده و روى كردانيد )١(‏ كه جرا آن كور نزد وى آمد (5) 

2 نكته: 

آيات شريفه در خصوص عثمان و ابن ام مكتوم نازل شده است بدين شرح: «روزى عثمان در خدمت رسول اكرم (ص) 
حضور داشت كه در اين حين بيرمرد نابينايى بنام «ابن ام مكتوم» وارد مى شود. رسول اكرم (ص) به رسم مهمان نوازىء او را 


احترام مى كند؛ عثمان از اين حركتٍ رسول خدا (ص) بسيار ناراحت شده به طورى كه جهره اش عبوس شده و رواز آن 


بيرمرد بر مى تابد. در اين حين جبرئيل نازل شده و اين آيات را در شأنٍ تقبيح عثمان نازل مى كند) . 


ابن داستان در بيشتر تفاسير شيعه از جمله. الميزان» ج ثثرة ص /ا و88 و نيزدر تفسير صافى» ج 32 ص 5٠‏ و بسيارى از 


تفاسير ديكر َه افده اسيتة: 


اما متأسفاته و طبق روال هميشه؛ دشمئان عصمت و طهارت در اين خصوص ثيز دسث از دشمنى با رسول خندا (ص): برئداشته 
وروايتى صد در صد جعلى ساخته اند كه العياذ بالله» مخاطب در اين آيه (عَبَسَ)» رسول خدا (ص) است نه عثمان. و العياذ 
بالله رسول خدا (ص) از آن بيرمرد رو ترش كرده و بركرداند. كويا اين كروه معاند اين آيه از قرآن كريم كه مى فرمايد: «وّ 
نك لَعَلَى حلت عَظِيم) (1) را نديده اند. جكونه ممكن است رسول اكرم (ص) كه اسوه اخلاءق است جنين خطايى مرتكب 
كودةياقا و كاؤااا دن خصوص ععنسة رول عدا "اصن ) يه كرايع وى ارو القيسين توفسيج عدم انيف ينيك اطلام مشر به 


بحث بايانى اين ته تفسير مراجعه شود. 


ازلأتفر ايك اناك ان شير غائي اشحتاقة اده درو مررق كدير كام كز الى رشيل كراشن رامكاطن لرمومة ال افدهر 
مخاطب استفاده كرده است و نه غايب. 


ثانياً: در اين آياتٌُ توبيخ شديدى وارد است كه از ساحتٍ مقدس و مطهر و عصمت نبى اكرم (ص) به دور است كه خدايتعالى 


با او جنين رفتارى بكند. 
ثالثاً: رواياتى كه در آنء ييامبر (ص) را مخاطب اين آيات فرض كرده؛ كاشف ازكول معصوم 


ص خرواه 


-١‏ قلم ع 


(ع2 نيسث» در صورتى كه برعكس رواياتى از معصوم (ع) وارد است كه مخاطب اين آيات» «عثمان») است. 


رابعاً: خدايتعالى در قرآن كريمش بارها سفارش به تواضع در مقابل مؤمنين و خشونت نسبت به كفار فرموده است از جمله در 
ابه 6 سوره شعراء: «وانذر عشيرتكك و أيه 88 حجر: «لاتمدن عينيكك . كه مطمئناً رسول اكرم (ص) مجرى آنها 


بوده اف 


خامساً: خداى تعالى خلق نيكوي ييامبر(ص) را ستوده و فرموده: «وَإنك لعَلَى خُلَقٍ عَظيم) . 


بنابراين و به يقين بايد كفت: اين روايت كه توهين به ساحت مقدس خاتم الانبياء (ص) و بر خلاف نص صريح قرآن كريم و 
كلام الوب ابلك كاماة واي شكدم د سكازق شده و مردود اس 


جنين رواياتى به كرات از كروه عامه (اهل سنت) در تفاسيرشان به جشم مى خورد و البته انتظار بيشترى هم از آنها نمى رود 
ولى جاى بسى تأسف است كه عده اى از مفسرين شيعة ناخواسته آنها را جاب و ترويج مى كنند و نقدى هم بر آنها نمى 
آورند. 

توجه: متأسفانه آقاى طبرسى صاحب تفاسير مجمع البيان و جوامع الجامع كه يكى از مفسرين شيعه استء ظاهراً از روى تقليد 
از تفاسير عامه (سنى مذهبان) اين روايت رادر صفحه ١‏ جلد ششم تفسير جوامع الجامع؛ بدون سند نقل كرده و آورده 
المكه نافيا لضن )الاين كدو زاون ام كتوم ا شدي راق سبك وتاراسع شد وجي درجي نيه يتن إن نات 
نازل شد. ييامبر (ص) (يس از اين جريان) هر كاه ابن ام مكتوم را مى ديد احترام مى كرد و مى فرمود: آفرين بر كسى كه خدا 


مرا در مورد او سرزنش كردا) . 
لي 


بناه مى برم به خداى عزوجل از اين تهمت ناروا كه به ساحتٍ قدسى حضرت خاتم الانبياء (ص) وارد مى كنند» جه اين تهمت 
خواسته يا ناخواسته باشد» جككونه ممكن است خداى تعالى كه بارها و بارها رسولٍ ارجمند و كرامى اش را به نيكى ياد كرده 


و خلق نيكويش را به عظمت توصيف فرموده استء بخواهد العياذ بالله آنجناب را توبيخ و سرزنش كند, حاشا و كل١!!!‏ 5 


ص فروده 


و جامع (آيت الله ابراهيم بروجردى) اين روايت را تأييد نكرده اند. 


در جامع؛ ج ح ال ص 0 ا اه بيغمبر اكرم 


رفتء جبرئيل نازل شد و آيات فوق را آورد. 


نكتهاى از الميزان» ج ٠ع‏ ص 0 و28: منظور از «ضّ خف» در آيه 179) اوراق و صفحات كتاب قرآن كريم است. نه لوح 
محفوظ و نه «كتب انبياء» كه بعضى از مفسرين به اشتباه معنا كرده اند. 


در تفسير جامع؛ ج لا ص 097 از بصائر الدرجات» از امام باقر (ع): 

حديث آل محمد (ص) را فرشتكان در صحفى ياكك و ياكيزه و طاهر از دروغ نوشته اند. 

در تفسير جامع» ج /! ص 47" از تأويل الايات» از امام صادق (ع): (در ذيل آيه ١8‏ «كرام بَرَره ) 
مراد از «كرام برره» ائمه معصومين (ع) هستند. 

در تفسير جامع, ج لاء ص 285 از كافىء از امام باقر (ع): (در ذيل آيه 76 «فلينظر الانسان الى طعامه) ) 
مقصود از طعام؛ دانشى است كه بايد آن را از كسانى كه خدايتعالى معين فرموده. اخذ كرد. 

در تفسير جامع» ج ا ص و" از ارشاد در ذيل آيه "١‏ «و فاكهة واب آورده است: 


معناى «آأب) را از ابوبكر يرسيدند» جواب داد: نمى دانم. خبر به امي رالمؤمنين (ع) رسيد, امام (ع) فرمود: آنء كاه و مرتع زار 


است كه خداوند براى حيوانات آفريده است. 

از همان منبع» از كافىء از امام على (ع): ١٠١‏ ميوه در دنيا وجود دارد كه سرور آنها انار است. 
در كتاب خصال شيخ صدوقء ج ١‏ ص 875١‏ از امام صادق (ع): 

© ميوه بهشتى است: 

اكاناره اداسيي ا ووم #داا نكر واه هرما 


در عيوذ. ج ”. ص ٠‏ از امام حسين (ع): رسول خدا (ص) جون انار مى خورد كسى را در خوردن انار با خود شريكك نمى 


كرد و مى فرمود: در هر انار دانه اى از دانه هاى انار بهشتى است. 


در تفسير جامع» ج لاء ص 596 از امام رضا (ع): (ذيل آيه ع" «يوم يفر المرء» ): روز قيامت. هابيل از برادرش قابيل فرار مى 


كند و ابراهيم از يدرش (عمويش) و لوط از همسرش. نوح از فرزندش 


ص غروده 


كنعان مى كريزد. در آن روز مردم جنان كرفتار كار خود هستند كه به هيج كس نتوانند يرداخت. 


ترس و اهوالء توجهى به ارحام و اقرباى خود ندارد: 

موق ميزان وسعحش اعمال 1-موقق عيوى اصراطة #دموقفق: كرفت ثافه اعمال: 
در تفسير جوامع الجامع» ج ع ص 288 در ذيل ايه «وجوه يومئل مسفره» آمده است: 

در حديث است كه هر كس در شب بسيار نماز بخواند جهره اش در روز نيكو شود. 

در علل الشرايع» ج ؟» ص /2177 ج37 از اميرالمؤمنين (ع): كناة مانع نمان شتب:اسث. 

در علل الشرايع» ج 7 ص 21728 ج 7 از رسول خدا (ص): 

كسى كه در شب نماز بخواند صورتش در روز نيكو به نظر مى آيد. 

از همان منبع» ص 2147 آورده است: 


شخصى از امام سجاد (ع) يرسيد: جرا اهل تهجد و عبادت در شب نيكو منظرترين مردمند؟ فرمود: زيرا آنها با خدا خلوت مى 


دو ركعت نماز خواندن در دل شبء نزد من محبوب تراز دنيا و آنجه در آناست. 


بينى شيطان را به خاكك بمال. 


وابشنتمارئ تنافتك كه رزاى مرومن تماد خوانن وحقان ثنازشات تقصيرى ناشه حه انكه كتاوتهنه ابشان "بر اف السكه تق اذ “ثورات 


در تحف العقول» ص ١١5‏ از امام على (ع): هركاه نماز فرادى بخوانى بايد صداى قرائت حمد و سوره و تسبيحات به هنكام 
ركوع و سجده و تسبيحات اربعه و ساير اجزاء نماز را به كوش خود برسانى يعنى صداى خودت را به هنكام خواندن نماز 


بشنوى. 


ص :08 


١م‏ سوره تكوير 
اللإحاشوره تكزير اسحيدة و تاريكف شدن جرع (عووشيد) 21د كؤوثت: 
مكى است و (729) آيه دارد. (از قديمى ترين سورهاست كه در اوايل بعثت نازل شده است). 
خلاصه مطالب: احوال قيامت _ توصيف قرآن. 
در تفسير جامع؛ ج /. ص 917 از برهان؛ از رسول نخدا (ص): 
اككر اين سوره را بر كسى بخوانند كه درد جشم دارد» به اذن خداى تعالى شفا يابد. 
بشم الله الرَحْمنٍ الرّحِيم 
ةالقم عزوت 
وَإِذَا جوم الْكَدَّرَتٌ (؟) 
وَِذَا الْجبال ” سيّرَت (02 
وَإِذَا الْعِشَارٌ عُطَلَتْ (©) 
َ إِذَا الْؤحوش حَُشِرَتْ (8) 
وَِذَا الْبحارٌ سَجرَتْ (8) 
و ذا لفو زتعت 7 


وك فلت بن 


الو 0 


بأ ذَنب قيلت (5) 
افيه كفط 031 


وَإِذَا الْجَحِيمُ سعرَتْ (؟1) 


و إذا اله أذلفت 6 


عرق انها اخووت 68 
َلا أَفيمُ ِالْخَنس (10) 

الْجوارٍ الْكنّس (02 

َاللِّلِ إذا عَسْعَسَ (17) 

وَ الصّبِح إذا تَنَفّسَ (018) 

إن لغول :مول كريم (09 

ذى قَوَّهِ عِنْدَ ذى لعش مَكين 010 
مطاع كَمَ أمين (51) 

و صاجِبكم بمَجِنُونٍ إفقة 
ا المي المي 42 

وَ ما هُوَ عَلَى اَهب بضَنين (15) 
وَ ما هُوَ بِقَوْلٍ شَمِطانٍ رَجيم (10) 
َأَبْنَ تَذْهَبُونَ (8) 

إن و إل نز مين 0 


لفق شافيلكه أذ يتقث 08 


وها تَشَاوٌكٌ إلا أن يشاء الله وَث العالمكة 88 


در آن هنكام كه خورشيد در هم بيجيده شود )١(‏ و در آن هنكام كه ستاركان بى فروغ شوند (1) و در آن هنكام كه كوه ها 


به حركت در ايند () ودر آن هنكام كه باارزش ترين اموال به دست فراموشى سيرده شود (©) و در آن هنكام كه وحوش 


جمع شوند (5) ودر آن هنكام كه درياها برافروخته شوند (©) و در آن هنكام كه هر كس با همسان خود قرين كردد (7) ودر 
آن هنكام كه از دختران زنده به كور شده سؤال شود: (8) به كدامين كناه كشته شدند؟! (4) و در آن هنكام كه نامه هاى 


اعمال كشوده شود )٠١(‏ و در آن هنكام كه يرده از روى آسمان بركرفته شود )١١(‏ و در آن هنكام كه دوزخ شعله ور كردد 
)١١(‏ ودر آن هنكام كه بهشت نزديكك شود (1) (آرى در آن هنكام) هر كس مى داند جه جيزى را آماده كرده است! (18) 


سوكند به ستاركانى كه بازمى كردند (10) حركت مى كنند واز ديده ها ينهان مى شوند (19) و قسم به شبء هنككامى كه 
يشت كند وبه آخر رسد (17) وابه صبح, هنككامى كه تنفس كند (18) كه اين (قرآن) كلام فرستاده بز ركوارى است [- 
جبرئيل امين] (14) كه صاحب قدرت است و نزد (خداوند) صاحب عرش. مقام والايى دارد! (70) در آسمانها مورد اطاعت 
(فرشتكان) و امين است! )7١(‏ و مصاحب شما [- يبامبر] ديوانه نيست! (؟73) او (جبرئيل) را در افق روشن ديده است! (37) و او 
نسبت به آنجه از طريق وحى دريافت داشته بخل ندارد! (؟7) اين (قرآن) كفته شيطان رجيم نيست! (10) يس به كجا مى 
رويد؟! (158) اين قرآن جيزى جز تذكرى براى جهانيان نيست (1؟) براى كسى از شما كه بخواهد راه مستقيم دن بيش كيْرد! 
(18) و شما اراده نمى كنيد مككر اينكه خداوند - يروردكار جهانيان- اراده كند و بخواهد! (9؟) 


وَإِذا ووش حشرت (2) و در آن هنكام كه وحوش جمع شوند (5) 


ص :0 


تكوير: مصدر فعل «كورت) و به معناى يبجيدن جيزى به شكل كره يا دايره» مثل يبجيدن عمامه است. هم جنان كه در قيامت 
تاريكى بر كره ى خورشيد احاطه بيدا مى كند. 


انكدار: به معناى سقوط است. 

وحوش: جمع وحش به معناى حيوان وحشى و درنده است. 

عشار: جمع عشراء يعنى ماده شترى كه ده ماه از حملش كذشته كه بسيار با ارزش استء در اينجا كنايه از مطاع با ارزش است. 
2 نكته: 


- 


خدا شال د خصوص نحشو شدة حيوانات دن جاى دركر فى قرمايدة: وق اهن كاكدافن الأخضن وا طائر يطيرٌ 8 إلى 
رَبَهمْ يُحْشَرُونَ - «هيج جنبنده اى در زمين و مرغى در هوا كه با دو بال مى يرد نيست مككر آن كه آنها هم مانند شما امتهايى 


هستند ما در كتاب از كفتن هيج حقيقتى دريغ ننموديم و سيس همه آنها به سوى يرورد كارشان محشور مى شوند) (01). 


قرآن كريم و احاديث اشاره اى به آن نشده است. 


صاحب الميزان» ج ص ١‏ آورده است: و جه بسا بعضى كفته باشند محشور شدن وحشى ها مربوط به روز قيامت نيست 
غار خود بيرون بجهند. 


لدفولق: 


نظرى را كه صاحب الميزان از قول احتمالى ديكران آورده؛ بعيد استء جرا كه آيه شريفه انعام اشاره به عالم حشر و قيامت 
دارد نه عالم دنيا. هر جند كه در آخر دنيا و زمانٍ كوتاهى قبل از صور اول علائمى وحشتناك از وقوع مركك بر عالم هستى 
ديد 1د اكر حيواناتى هم زنده باشند از آن وحشت زده مى شوندء, كه ظاهراً يه تكوير به آن زمان اشاره فرموده 
استء اما آيه انعام به صراحت اشاره به محشر و «صور حشر) دارد. به عبارتى بايد كفت: حيوانات هم در قيامت محشور مى 


شوندك.» اما بعداز حشر جه اتفاقى برايشان مى افتك: (والله اعلم). 
در عيون اخبار رضاء ج ص 8ن از امام رضا (ع): 


ص 0 


-١‏ انعام ل 


خوردنٍ كوشتٍ درند كان و وحوش حرام شد بدين جهت كه كوشت مرهده و انسان و غايط و مانند آن را مى خورند و علامت 
آنها (اين است): هر صاحب نيش از درند كان و هر صاحب جنكال از يرندكان و هر يرنده اى كه در حين يريدن بالهاى خود 
را حركت ندهد (مثل كركس و عقاب) حرام كوشتند. وهر يرنده اى كه جينه دان داشته باشد و نيز بالهاى خود را در حين 
زرواز ضر كت ده خلال كرشت اث 


در تفسير جامع» ج 34 ص اليلحالة از امالى شيخ مفيك» از ابن بابويه» ذيل ابه «اذا الشمس كورت» آورده: 


ابوذر غفارى روايت كرده كه حضور بيغمبر (ص) بوديم. آفتاب غروب كرد. حضرت فرمود: فرشتككّان موكل بر خورشيد به 
موكلان» آن را سه شب حبس نمودند و لباسى به آن نمى يوشانند. و به آن امر مى كنند از مكانى كه غروب مى نمود طلوع 


كند. و همجنين است حال ماه در طلوع و غروب واين است معناى آيه مزبور. 
وَإِذَا النُفُوسٌ رُوجَتْ (/) 

و .هتكاى كه نفوس هر يكك به جفت مناسب و لايق خوة فى رسئد (/) 

2 نكته: 


در آيات شريفه ١‏ نا 2٠‏ كلمه «اذا» ؟١‏ بار تكرار شده وهر بار يكى از علائم قيامت را بيان فرموده است و در اين آيه شريفه 
النازع و حمتقين وقرين دوس كين بانفوكين اخروق وافو شا خووذارد: هبيحاة كدهى اتزمادل: وخدووا الذي طلهوا 
وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كانُوا يعْبّدُونَ) - «محشور كنيد كسانى را كه ستم كردند به همسرانشان و آن جه مى يرستيدند» (1) و نيز مى 
فرمايد: 'وَمَنْ يغش عَنْ ذكر الرَّحْمَن نقيض له شَّيطانًا فَهُوَ لَه قَرِينٌ) - «و هر كس از ياد خداى رحمان اعراض كند» ديوى را بر 
او مى كماريم تا قرين هميشكى او باشد) (1) و نيز مى فرمايد: «و زوجناهم بحورٌ عين» (02) و نيز مى فرمايد: الَهُمْ فيهًا أَزْوَاحٌ 
مُطهّرَةُ) (ع). 


در تفسير جامع» ج 34 ص از تفسير قمى» از امام باقر (ع): 
ص :/68 

-١‏ صافات ؟”؟ 

ادوع يوم 


#- دخان عه 


- نساء /اهم 


به اهل بهشتء زنان نيكو و حور عين تزويج كنند واهل جهنم را با شيطانى قرين كردانند. 
امول : 


در روايت فوق عبارت «زنان نيكوا آمده و ممكن است عده اى به بحثمان در سوره واقعه ايراد بكي رند. كه در ياسخ بايد 
كفت: مترجمء «همسر يا مونس نيكو) را به اشتباه «زنان نيكو» ترجمه كرده كه البته اكثر مترجمين به خاطر ضمير مؤنثُ» جنين 


برداشتى كرده اند. 


در ضمن «حورٌ عين» يكى از نعمت هاى «كروه سابقون سابقون» است و به همه بهشتى ها و اصحاب يمين تعلق ندارد؛ بلكه به 
كروه «اصحاب يمين» , مونسى ديكر تعلق مى كيرد كه در مرتبه اى بايين تر از «حورٌ عين» است و به آن فوش مرفوعه) تعبير 
فرموده استء جرا كه بهشت با توجه به اعمال انسان ها مراتب و درجاتى دارد و هر كس در مرتبه ى مخصوص به خود قرار 
مى كيرد هم جنان كه در وصف نعمت هاى «كروه سابقون سابقون» مى فرمايد: «وَالسَابِقَونَ السَابِقُونَ اع لو 
ذو وضق فميات ناف كرون معيو اشن قرفاة: أو شحاف للدي ها هاف لبحو د راقن ود ر 12 

توجه: براى توضيح ببشتر به ذيل آيات مذكور از سوره واقعه مراجعه كنيد. 

لدهولق: 

ترجمه قرآن و روايات صد در صد صحيح نمى باشند. مثلاً در ترجمه عبارت «تقواي الهى» اكثر مترجمين «ترس از خدا» 
أوؤقه اكد و اين معتا اق فنظر قرفا كال خلط امكه نخرا كه ]از خرص ,ا كني بابد #زشيل كه وحتتشاكف باشل اما حداف ديق 
وعيريان كمعنفا وحمة و زيبان :ىن ازامشن اسيكهة ترس بو وسقي تنداره 5أ]ز وعووستسقن ستيه بين تيتر اسك اي 
عبارت را جنين معنى كرد: ١سربيجى‏ نكردن از اوامر الهى» يا «ورع» يا «ترس از مخالفت امر الهى» يا «ترس از كناه» . انسان 
بايد از كناه و سرييجى از اوامر خداى بى همتا بترسد نه از وجود مقدس و متعالٍ حضرتٍ دوست. و البته حتى از آتش جهنم 
هم نبايد ترسيد كه اين روش بازاريان است. فقط و فقط بايد از تمرد و دورى از ساحتٍ حق جل جلاله ترسيدء نه از قربش. 
خدا مى داند كه هيج جيز ترسناكك تراز دوريش و هيج جيز آرام بخش تراز قربش نيست. شايسته نيست خدايتعالى را به 


روش برد كان يا بازاريان ستود يا وصف كرد بلكه بايد به روش آزادكان عمل كردء 


ص 0 


١7 تا‎ ٠١ واقعه‎ -١ 


-١‏ واقعه/الاتاعم 


او رابه واسطه وجودٍ مقدسش بستاييم نه اينكه يرستيده شود تا به بهشتمان يبرد يا به جهنممان نبرد ... «الهى جنان كن كه 


فرجام كار تو خشنود باشى وما رستكار) . 
در نهج البلاغه» ص لا ح/ا”, از حضرت على (ع: 


كروهى خدا را به اميد بخشش (و بهشت) يرستش كنندء كه اين برستش بازركانان است و كروهى او رااز روى ترس (آتش 
جهنم) عبادت كنند كه اين عبادتٍ برد كان است و كروهى خدا رااز روى سياسكزارى مى يرستند كه اين برستش آزادكان 


است. 


در تفسير الميزان» ج ,*٠‏ ص هلل از رسول خدا (ص): منظور هر دو نفرى است كه با همكارى همء خير و يا كناهى را انجام 


مى دهند» كه بدين خاطر با هم داخل بهشت و يا آتش مى شوند. 


وَإذًا الْمَْؤُودَهُ سِيِلتْ (4) ببأىٌ ذَنب قَيِلْتْ (5) و روزى كه از دختران وقده به كور برسيدة شود (8) كه به كدام جرم و كناه 


كشته شدند (4) 
مَوْؤْده: به معناى دخترى كه زنده زنده در كور شود. 
در تفسير جامع» ج لا ص 9494 از طبرسى» ازابن عباس و ابن شهر آشوب در مناقب» از امام باقر (ع): 


مراد از قتل در آيه؛ به معناى قطع است و درباره رحم آل محمد (ص) وارد شده و مقصود آن است كه از مردم سؤال مى كنند 


د الي 


به جه سبب با اهل بيت بيغمبر (ص) قطع مراوده و صله كرديد و دليل و شاهدء اين آيه است: «هلُ لا أشألكم عَلَهِ أَْرًا إن 
الْمَوَدّهَ فى الْقَْبَى» (). 


لخن لمن 


در تفسير جامع سه روايت از امام صادق (ع) آورده و مراد از آيه راء امام حسين (ع) و نيز اقرباى آل محمد (ص) وهر كسى 
كه در راه ولايت آنها كشته شده و نيز قاتل محسن فرزند حضرت زهرا (س) تعبير فرموده اند. و البته آنها از مصاديق بارز اين 


آيه شريفه مى باشند. 
قَنَا فم ادن (15) الْجَوَار الْكنّس (69 


نيازى به س وكند نيست ولى سوكند مى خورم به ستاركان و سياراتى كه در روز ينهان مى شوند (10) حركت كرده و غروب 


خنس: جمع خانس و مصدر آن خنوسء به معناى كرفتكى و استتار است. 


جوارى: جمع جاريه و مصدر جرىء به معناى سير سريع است. 


ص :١1م‏ 


-١‏ شورى77 


صاحب تفسير جوامع الجامع» ج 9 ص "لان و الام قن ذيل ايه شريفه آورده انتسة* 


«خنس» » به ينج سياره ى رواجع كويند (سياره اى كه حركتش بر خلاف توالى بروج به نظر مى رسد. و در اصطلاخ سركردان 
هستند» زيرا حركت آنها مثل ماه و خورشيد نيست) و حضرت على (ع) مى فرمايد: «خنس عبارتند از ينج سياره: زحل» 
مشترى» مرّيخ» زهره و عطارد) . و منظور از «جوارى» ؛ سياره و مقصود از «كنس» . ستاركَانٍ ينهان است. بنابراين مقصود از 
«خنوس سياره» با كشت آن و مقصود از «كنوس سياره» ينهان شدنٍ آن است. و بعضى هم كفته اند: «منظور از «جوار الكنس» 


تمام ستاركانند كه در روزها از جشم ها ينهان مى شوند» . 
صاحب تفسير الميزان» ج ص 334 آورده اسك 


منظور از «خنس» و «جوارى كنس» ستا ركان استء يا همه آنها ويا بعضى از آنهاء جيزى كه هستء بعضى از ستا ركان ثابتند و 
برخى سيارند. آنهايى كه سيارند با صفات آيات مناسب ترند و اين صفات با وضع ينج سياره ى سر كردان يعنى: 


١‏ - زحل ١‏ - مشترى " - مريخ 5 - زهره 0 - عطارد منطبق است. و بعضى ديكر كفته اند: منظور كاو وحشى ويا آهو و يا 
ساير وحشيان باشد. 


ل 

بيشتر و شايد همه ى مفسرين مراد از دو آيه شريفه را در سه تعبير ذيل آورده اند: 
«مكواناف وحن أبنت 

؟” - ستا ركان سيارند. 

” - ينج سياره رواجع است. 


و أمافرشه نطو قوق يراق داوتهه نظرحه اول ظاهر] ا#تفكرات اهل تانتقا كزقه اسك كرا كه بع الست حصا شال انه 
حيوانات وحشى و درنده قسم ياد كند. نظريه دوم, منشأ كرفته از ثبوت ستاركان استء جرا كه سابقاً فكر مى كردند ستاركان 
در جاى خود ثابتند و سيارات در حال حر كتند, اما امروزه فهميده اند كه حتى ستاره ها از جمله خورشيد نيز در مدارى معين 
در حال كردشند. نظريه سوم, آيه شريفه را صرفاً به اين ه سياره بسط داده است كه جاى تعجب دارد» جرا كه در عالم هستى 
هزاران سياره و ستاره وجود دارد كه شبها قابل رؤيتند و روزها ناييدايند. واما روايت حضرت على (ع)» از بيانٍ «كنس» ساكت 


است و به صرف اين كه 


ص :١لاة‏ 


آنجناب «خنس» را © سياره رواجم ذكر فرموده اند» نمى توان «كنس'» راهم سياراتٍ ينجكانه محسوب كرد, به عبارتى اين 


روايتٍ امام (ع) فقط «خنس» را معرفى فرموده است و نه «كنس» را. 

خلاصه كلام: بهترين تعبير از سه صفتٍ «خنس و جوارى و كنس» » تمام ستاركان و سيارات عالم هستى است (والله اعلم). 
در تفسير جامع؛ ج لا ص 280١‏ از كافىء از امام باقر (ع): 

مقصود از «خنس» . امام است كه سال ١2٠‏ هجرى از نظر مردم ينهان مى شود. 


از همان منبع» ص 28505 از قمىء از اميرالمؤمنين (ع): خدايتعالى 1١1‏ عالم يشت كوه قاف و يشت هفت دريا خلق كرده كه 
زدنى خدايتعالى را معصيت نكرده اند. 


در تفسير الميزان» ج لا ص 358, از امام صادق (ع): شايد تو فكر مى كنى خداوند جز شما بشرى نيافريده استء به خدا قسم 
كه خداوند هزار هزار آدم آفريده كه شما در آخر اين سلسله هستيد. 


در تفسير الميزان» جَ لاه ص 582, از كتاب خصالء از امام صادق (ع): خداى تعالى دوازده هزار عالم آفريد كه هر عالمى از 


آنياابوو كقااثر ال عفتث اسمات و زميق اسك 
در تفسير الميزان» ج 34 ص 56# از كتاب خصالء از امام باقر (ع: 


خداوند از آن روز كه زمين را آفريده» هفت عالم در آن يديد آورد و انسان هاى اين عوالم از فرزندان آدم نبوده اند و 
خلقتشان از اديم زمين است و خداوند آنها را يكى يس از ديكرى با جهان مربوط به خودشان در زمين منزل داد و سيس آدم 


را آفريد و فرزندانش را از او يديد آورد. 


در تفسير صافى. ج 8 ص 680 از امام كاظم (ع): خداوند متعال قلوب و دلهاى بيشوايان (ع) را جايكاءِ اراده اش قرار داده 
استء اككر خداوندٍ مئان جيزى را بخواهد آنان نيز مى خواهند و اين همان قول خداوند است كه مى فرمايد: اونا كعادو إن أن 
بشَاءَ الله وَثّ الْعالميق 433 


2 نكته: 


منشانه أيه 088 بها ان دركر امسق كاه كرما بد 3و تفاقوة إذا أن يشاك الله إن الله كان غلعا شكقاة كوو كما أرافه تمن 
كنيد حكر ابمكه كتداو نك ازادة كتد و خواهد +1 ا 


ص :١ل/اه‏ 


-١‏ تككوير9؟ 


اسان 


"6 سوره انفطار 

١‏ - سوره انفطار (شكافته شدن) - انفطرت. (مكى است و«19١)‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: بيان علائم قيامت و توبيخ منكرين آن. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

إِذا السَماءٌ الْمَطِرَتْ )١(‏ 

وَِذَا الكواكبُ اتوت (؟) 

َِذَا الْبحارٌ فيَرَتْ (0) 

وَإِذَا القَبُودُ يُغترت (*) 

علفت انق ما لتعنةو أخيوت (3) 

5 الْإِنْسانٌ ما غَوَّك يربك الكريم 49 

الْذى خَلْفَك فَسَوّاك فَعَدَلّك (/) 

فى أي شوو عا ظاء كبك 0 

كَلَا بل تُكَدَْبُونَ بالدّينِ (8) 

وَإنَّ عَلَيكمْ لَحافِظينَ )٠١(‏ 

كراما كاتبيق )11١(‏ 

لفون نا تتعلوة 61 

إن ار فى نعيم (1) 

وَإِنَ الْفيجَارَ فى ججحيم (1) 

يَصْلَوْنَها يَوْمَ الذّين (15) 


وَ ما هُمْ عَنْها بغائبِينَ (18) 


وَ ما أذراكك ما يَوْمُ الدِّينَ 17) 
نّم ما أذراكك ما يَوْمٌ الدِّينَ (18) 
يَوْمَ لا نيلك تَفْسٌ لِنَفْس شَيئا و اْأَمرُ يَْمَِذٍ لِلَهِ (19) 


آن زمان كه آسمان [- كرات آسمانى] از هم شكافته شود )١(‏ و آن زمان كه ستاركان يراكنده شوند و فرو ريزند (؟) و آن 
زمان كه درياها به هم بيوسته شود (”) و آن زمان كه قبرها زير و رو كردد (و مردكان خارج شوند) (©) (در آن زمان) هر 
كس .من :قاقد ]ته واااق شن 'فرسكاده وا اتحة وا براي بعد كذاشفه است (8) ان السان] عه هيز تو ادن برابنبيروود كان 
كريمت مغرور ساخته است؟! (29) همان خدايى كه تو را آفريد و سامان داد و منظم ساخت (7) و در هر صورتى كه خواست 
تورا تركيب نمود () (آرى) آن كونه كه شما مى ينداريد نيست؛ بلكه شما روز جزا را منكريد! (4) و بى شكك نكاهبانانى بر 
شما كمارده شده )٠١(‏ والا مقام و نويسنده (اعمال نيكك و بد شما) )١١(‏ كه مى دانند شما جه مى كنيد! (؟1) به يقين نيكان 
دو لعفي افراواتتك )١(‏ و يدذكازان .دن دوزخند (18) ووز عدا وازها آنذعى شوثك ومن سورك (08) و آثان هر كزان أن عابت 
و دور نيستند! )١15(‏ تواجه مى دانى روز جزا جيست؟ )١7(‏ باز جه مى دانى روز جزا جيست؟ (0) روزى است كه هيج كس 
قادر بر انجام كارى به سود ديكرى نيست و همه امور در آن روزاز آن خداست! (15) 

وإ شلك لفقل 1١‏ ) بوبه دومص روني حافك ينامو رد 0151 

نكته اى از الميزان» ج 6٠‏ ص :٠١8‏ به استناد آيه فوق و آيه: «إذْ يلق الْمَكََيِانِ تحن اليمين وَعَن الشّمالٍ قَعِيد (1) و نيز 
روايات زيادى از معصومين (ع)» براى هر انسان» دو فرشته موكلند» يكى از راست و ديكرى از جب. فرشته ى موكل طرفٍ 
راستء مأمور است كه هر كاه بنده اى عمل صالح انجام دهدء ده برابر آن را بنويسيد و اكر معصيتى كندء هر دو فرشته ملول 
شوند و جون فرشته طرف جب بخواهد بنويسدء ديكرى كويد: ساعتى توقف كن شايد توبه كند و به همين كيفيت تا هفت 
بياغت: تكذارة تسد ان كاه كو يده ابى يتداة تاذان اسقه يكن زا يكن يلو يسن 


در تفسير الميزان» ج ص 0٠‏ از قمى آورده: منظور از «لحافظين» دو فرشته موكل بر انسانند» 


ص ؤرةده 


١7 قاف‎ -١ 


هنكام نماز صبح دو فرشته ى موكل نزدٍ انسان مى آيند و دو فرشته كه در شب موكل براو بودند بالا -مى روند و جون 
خورشيد غروب كند دوباره همان دو فرشته براى نوشتن اعمال شب نازل مى شوند و نويسند كان روز بالا مى روند و اعمال او 
رابه د ركاه خدايتعالى مى برند. واين آمد و شدادامه دارد تا اجل برسدء» اكر شخصٌ مؤمن باشد دو فرشتة با مؤْمنْ 


خداحافظى كرده و برايش جزاى خير مى طلبند و اكر كنهكار باشد جزاى شر مى خواهند. 


در تفسير صافى» ج 34 ص 587, از احتجاج آورده است: ازامام صادق (ع2 سؤال شد: علت جيست كه دو ملك, م وكل به 
بند كان هستند در حالى كه خداوند متعال داناى ينهان و آشكار است؟ در ياسخ فرمود: خداوند آنان را خدمتكار اين كار قرار 
داده است و آنان را شاهدانٍ خلتٍ خويش نموده است تا اين كه بندكان با ملازمتٍ آنان» سخت كوش تر و جدى تر در اطاعت 


كنا نافد ومع نولي اجنو يدا الاتسعة شرو حل كو كمد 


در تفسير صافى» ج ع. ص ”58 از رياض السالكين آورده است: 


جرا تويسئد كان نامه اعمال را «كرام» ناميده است؟ ياسخ اين است: آنان وقتى حسنه اى از بند كان ]:نوششبك ان .انه ا سمان 
بالا مى برند و به يرورد كار عرضه مى دارند و كواهى مى دهند و مى كويند: بنده ات فلانى اين حسنه را اين جنين انجام داد. 
ولى هنكامى كه از بنده» سيئه اى را نوشتند آن را با غم و اندوه به بالا مى برند» يرورد كار متعال مى فرمايد: بنده ام جه كرده 
است؟ آنان (به خاطر كرامتشان) سكوت مى كنند تااين كه خداى تعالى سه بار مسئلت بدارد» يس مى كويند: خدايا تو 
ستارالعيوبى و به بند كان امر فرموده اى عيوب خود را بيوشاندد لطفاً عيوبشان را ببوشان! ولى تو علام الغيوبى و مى دانى كه 


جه كزدة انك :ا رانف رزود يه اناف كرام كافرهة كريد 
در الميزان» ج ,٠‏ ص ٠١9‏ از درمنثور» در ذيل أيه «علمت نفس ما قدمت و آخرت» از رسول خدا (ص): 


هر كس سنت خيرى را باب كند و خودش به آن عمل كند؛ هم اجر عمل خود وهم اجر يبيروانش را دارد بدون اين كه از اجر 
يبروانش كم شود. و هر كس سنت شرى را باب كند و به آن عمل كندء هم وبال عمل خود و هم يبروانش را دارد بدون اينكه 


از وبال بيروانش كم شود. 


ص 0م 


م سوره مطففين 

د هوز لفقي (كم تروطان) #سلنيت ااررنه مطفقين )ا 
مكى است و(7”2 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بيان احوال قيامت و تهديد اشخاص كم فروش. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

ولا التطنفيق 67 

الذية إِذّا اكتانوا عَلَى النّاس يَسْتَؤْقُونَ (؟) 

وَ إذا كالُومُمْ أَؤ وَرَنُوهُمْ يُحْسِرُونَ () 

ألا يَطنُ أولتك أَنّهُمْ مبعوثُونَ (0) 

ليؤم عَظيم (8) 

يَوْمَ يَقُومٌ النّاسٌ لِرَبٌ الْعَالّمِينَ (غ) 

كلا إِنَّ كتاب المجَارٍ لََى سِمِْينِ (0 

ها كر كديا و ا 

كتاتٌ مَرْقُومٌ (9) 

الديخ تكديرة ؤم الدّينٍ )1١1(‏ 

وما يَكذّبُ به إلا كل معد أنيم (؟01 

إذا تْلى عَلَيِِ آيائنا قال أساطير الَْوَلِينَ (1) 

كلا بَلُ رانَ على قُلُوبِهِمْ ما كاثوا يَكينبُونَ )1١(‏ 


كلا إِنَّهُعْ عَنْ رَبّهمْ يَؤْمئِذٍ لَمَحجوبُونَ )١١5(‏ 


3 


لي أضانوا لمتحي )0 


3 ال هذا اذى كنم ؛ به دون 00 


كلا إِنَّ كتاب الأثرار لفى عِلَبِينَ (18) 


2 
6 


ما أَذْراك ما عِلَيُونَ (19) 
كتابٌ مَرْقَومٌ )٠0(‏ 


َس شْهَدَة المفكيق "1١‏ 


3 


إِنَّ ال ثرا لَى تيم (57) 

عَلَى الراك بَنْظدَونَ (*7) 

تَعْرفُ فى وُجُوهِهِمْ نَضْرَهَ لنّعيم (5؟) 

يُسْقَوْنَ مِنْ رَحيِقٍ توم )00 

لشاف مرك زان :لك يتناف الْمْتَنافِضَُونَ (18) 
وراك ون نم1007 

ينا يَغْرَبُ بها الْمََربُونَ (18) 

إن لقي اكد كر لفك ار رن 
وَ إذا موا بهم يتَامَرُونَ (.") 


وَ ذا انوا إلى أَهْلِهمٌ انْقَكبُوا فَكهِينَ (1©) 


3 
- 


وَإذا رَأَؤْهُمْ قالوا إِنَ هؤلاء لَضَالُونٌ )2 
وَ ما أَزسلوا عَلَتِهُمْ حافظينَ () 
قَالْيوْمَ الّذينَ آمَنُوا مِنَ الكفار يَضْحَكونَ (©”) 


عَلَى الأرائك يَنْظَوُونَ (ه*) 


قل نوس الكاد ما اكائوا بفعلون (عم) 


واى بر كم فروشان! )١(‏ آنان كه وقتى براى خود بيمانه مى كنند» حق خود را بطور كامل مى كيرند (؟) اما متكافن كدامين 
وا هيك براى ديكران بيمانه يا وزن كنند» كم مى كذارند! () آيا آنها كمان نمى كنند كه برانكيخته مى شوند (؟) در روزى 
بزركك (0) روزى كه مردم در ييشكاه يرورد كار جهانيان مى ايستند (©) جنين نيست كه آنها (درباره قيامت) مى يندارندء به 
يقين نامه اعمال بدكاران در «سجين» است! (7) تو جه مى دانى «سجين) جيست؟ (6) نامه اى است رقم زده شده و سر نوشتى 
اث حسى 1 (8) واى دق أن :زوز بن تكنيت كنند كان1 )1١(‏ هماتها كه رؤز عزا زا الكارمئ كتند )١1(‏ ثنها كنى آن ثرا انكار 
مى كند كه متجاوز و كنهكار است! )١1١(‏ (همان كسى كه) وقتى آيات ما بر او خوانده مى شود مى كويد: «اين افسانه هاى 
شنيان اس ك1 (17) :جين يست كذ انها مى'ننداركة» بلكه اعسالشان جوق زتكارق بن دلهاشان نقسته است! 07 حنيخ 
نيست كه مى يندارند» بلكه آنها در آن روز از يروردكارشان محجوبند! )١10(‏ سيس آنها به يقين وارد دوزخ مى شوند! (18) 
بعد به آنها كفته مى شود: «اين همان جيزى است كه آن را انكار مى كرديد!) )١7(‏ جنان نيست كه آنها (درباره معاد) مى 
يندارندء بلكه نامه اعمال نيكان در «عليين» است! (18) و تو جه مى دانى «عليين» جيست! (19) نامه اى است رقم خورده و 
سرنوشتى است قطعى )3١(‏ كه مقربان شاهد آنند! )1١(‏ مسلماً نيكان در انواع نعمت اند: (1) بر تختهاى زيباى بهشتى تكيه 


كرده و (به زيبابيهاى بهشت) مى نكرند! (77) در جهره هايشان طراوت و نشاط 


ص :هلاه 


نعمت را مى بينى و مى شناسى! (؟3) آنها از شراب (طهور) زلال دست نخورده و سربسته اى سيراب مى شوند! (10) مهرى كه 
بر آن تهاده شده از مشك اسة؛ واذنابن تمتها بيش راغبان بايد بر يككديكر شق كيرئذ! (2؟) اين شترات (طهون) 
آميخته با «تسنيم» است (71) همان جشمه اى كه مقربان از آن مى نوشند (58) بدكاران (در دنيا) ييوسته به مؤمنان مى 
ختديداند (5) و مكاي كداز كتاوشان من كذتسد آثان واعا اشاره تسكر من كردن (80) وجون يسوي هاتواةه خرد 
بازهى كشعلد مسرور وحعندان بودتد (1) وشكامى كه انها را فى ديدنن هن كفل (اينها كمراهاشد!) (00) دن الى كه 
هركز مأمور مراقبت و متكفل آنان [- مؤمنان] نبودند! (70*) ولى امروز مؤمنان به كفار مى خندند (”) در حالى كه بر تختهاى 
آراسته بهشتى نشسته و (به سرنوشت شوم آنها) مى نككرند! (0) آيا (با اين حال) كافران ياداش اعمال خود را كرفتند؟! (92) 


در تفسير جامع» ج لاه ص 281١‏ از تفسير ابوالفتوح» از رسول خدا (ص): (ذيل آيه ويل للمطففين) 
ينج جيز به كيفر ينج جيز است: 


١‏ -اكر قومى عهد شكنى كنند» خداوند دشمن را بر آنها مسلط كرداند» ؟ - اكر بر خلا-ف راستى حكم كنندء فقر بر آنها 
مسلط شود " - اكر فواحش در ميان طايفه اى ظاهر شود خداوند بر آنها مركك ناكهانى را مسلط كرداند» * - اكر قومى كم 
فروشى كنند» قحطى در ميان آنها يديد آيد» ه - اككر زكات ندهند خداوند باران را از آنها منع كند. 


در تفسير جامع» ج لا ص از ابوالفتوح, از امام صادق (ع: 


تأويل آيه «ويل للمطففين» آن است كه: «واى بر كسانى كه خمس آل محمد را كم مى كنند و واى به حال تكذيب كنندكان 


2 نكته: 


در معناى كلمه «سجين» در آيه لاو كلمه «عليين) در آيه »١/‏ صاحب تفسير الميزان» ج ٠ع‏ ص 1١7٠١‏ -1378, آورده است: 
«سجين) جيزى است كه 0 «عليين») باشد و جون معناى «عليين» » «علوى روى علو) و يا «علو دو جندان است)» » 
معلوم مى شود, منظور از «سجين» هم «سفلى روى سفل ديكر) و يا «يستى و كرفتارى دو جندان» است, همجنان كه مى فرمايد: 
«ثم رددناه اسفل سافلين» .)١(‏ يس از هر معنا نزديكك تر به ذهن اين است كه اين كلمه «مبالغه ى در سجن - حبس» باشد. 


در تفسير الميزان» ج غرة ص 5ءاز كافى» از افى حمزه ثمالى» از امام باقر (ع: 


جداق عزو جل مانا ان اعلن علييق اكريف قلري شسعاة ها وا از عمان حر افريد كد ازا الرمدى اما يدن غايشات وااو 


جيزى يايين مرتبه تر بيافريد» يس قلوب شيعيان ما همواره براى 


ص م/م 


اعاكي3 


ما مى تيد و به سوى ما عشق مى ورزد. و دل هاى دشمنان ما رااز سجين و دل هاى شيعيان آنها را نيز از همان آفريده و بدن 


هايشان را از جيزى يايين تر خلق كرد و به همين جهت دل هاى شيعيانٍ آنان به سوى آنان تمايل دارد. 
ولق 


در تأيبد روايت فوق استناد مى كنم به كلام خداوند سبحان كه مى فرمايد: «الْذِينَ آمنُوأ وَتَطْمَئنٌ قلُوبُهُم بذِكر اللّهِ ألا بذكر الله 
فق القلرءك همان كساق كه امات أورده اند و دلهايشان به ياد خدا آرام مى كيرد آكاه باش كه با ياد خدا دلها 


آرامش مى يابد) .)١(‏ 


كه مخاطب آيه شريفه رعد مؤمنين هستند و ذكر خدايتعالى فقط باعث آرامش قلوب مؤمنين مى شود, نه كفار و دليل آن همء 
كاونى دكن | سفت عن قدا امع وى وفك كقا رس كاعرو ذا كدارلة فغذة عاذت لوت النيق لاوزرة 
بالشآخرهٍ وَإذَا ذَكْر الَِّينَ مِنْ دُونه إِذَا هُمْ يسْتَبِيدرُونَ) - «و جون نزد مردم بى ايمان» خدا را به يكتايى ياد كنند از ذكر حق 
سكت ملول: وول تك كرفد وهر كاه ذ كر غير خذ| كننن لشاف سس شرن لكل 


در تفسير صافى» ج ؟7. ص 27374 از عيون, از امام رضا (ع): 

همه ما اهل بيت» با شهادت از دنيا مى رويم. 

در غررالحكم و دررالكلم» ج ١‏ فصل ١ء‏ ص /”؛ ج١1‏ از حضرت على (ع): 
واتعوك هق اكر سير تله اسك ىتاذ ان ممص كر زتده باشل مرك است: 

در تفسير الميزان» ج 5٠‏ ص 21336 از تفسير قمىء از امام (ع): 

آن جه از عذاب كه خدايتعالى براى فجار نوشته در «سجين» است. 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 21378 از تفسير قمىء از ابى الجارود. از امام باقر (ع): 
سجين عبارت است از طبقه هفتم زمين و عليون عبارت است از آسمان هفتم. 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 2875 از قمى» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


ص :لالاه 


1 رعد‎ -١ 


ادريرهء 


در تفسير جامع» ج لل ص 5١5‏ از قمىء از امام باقر (ع): اين آيه اشاره به اولى و دومى است كه بيغمبر (ص) را در باطن 
تكذيب كردند و ييروان ايشان حضرت حجت (ع) را تكذيب خواهند كرد. 


در الميزان» ج 5٠‏ ص 1338 از كافىء از امام باقر (ع): (ذيل آيه «كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون» ) 


7 بنده اى نيست 5 آنكه در ة : لكه سفيدى است» قد كن تكند د اد* لكه سفدء لكه ا سياه سدا 7 5-5 
عه 0 م ِ ومتى ضاهى د راين 5 ون سياه نيك | مى : سو 
توبه كندء آن لكه سياه ياكك شود وا به كناه ادامه دهده لكة سياه ز باد نواد ا | نكهة قمة سفن ا بيوشاند 2-27 
سو جا مى سود و 1 ياه رياد مى سو يذدى را ببو و دد 


صاحبش به سوى خير برنمى كُردد. 


آنجا لوحى از زيرجدٍ سبز است كه اعمال نيك و كاران بر آن نوشته شده است. 


در غررالحكم و دررالكلم؛» ج ١‏ فصل ىك ص 195., ج١.‏ از حضرت على (ع): 


بدبخت ترين مردم كسى است كه دينش را به دنياى ديكرى بفروشد. (در روايتى فيكو اسن انبدة: ولد ةا ريات ديده 


كس "اسك كةديشن :زابه ناركن بفروشك: و تدبقت تر بااؤيان 'دبده تر كد انث كه دييتن رااية ذنباي ديكرق بفروشكة ). 
از همان منبع» فصل 2١‏ ص :٠‏ ريشه ديانت بى رغبتى به دنياست. 


از همان منبع» فصل 2٠١‏ ص 5738: اكر دينت را ييرو دنيايت قرار دهى دين و دنيايت را تباه كرده اى و اككر دنيايت را يبرو دينت 
كنى دين و دنيايت را حفظ كرده اى. 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 178 از اصول كافىء از رسول مدا (ص): حديث (ما) مايه جلاء دلهاست. دلها زنكك مى زند 


اتحتان كه شمقير زنك ع 'زند. وجلا آن خديت است. 


در تفسير جامع» ج ع ص 6818 از تفسير قمى» ازامام صادق (ع): (ذيل ابه /” و8١‏ اتسنيم) ): هر كس نوشيدن شراب را 
براى خدايتعالى تركك كندء يرورد كار به او شراب مختوم بنوشاند و سيراب كند. 


2 نكته: 
به استناد روايات» آيات آخر اين سوره در شأن امي رالمؤمنين (ع) نازل شده است. 


در صافى» ج ص 67 و در جوامع» ج ص 60 اميرالمؤمنين (ع) با جند نفر از مسلمانان به سوى ييامبر (ص) مى آمدند 


يس منافقين مى خنديدند و (او را) مسخره مى كردند. كه اين آيه نازل شد. 


ص 0ه 


88 سوره انشقاق 

66 - سوره انشقاق (شكافتن) - إنشقت. 

مكى است و )١0(‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بيان علائم قيامت و توبيخ كفار. 

در تفسير جامع» ج /اء ص »©7١‏ از برهان» از رسول خدا (ص): 


هر كس اين سوره را بنويسد و بر زن حامله ببندد» رفع حملش آسان شود. و اككر بر ديوار خانه بنويسد آن خانه از جميع 
جانوران ايمن باشد. 
بشم الل الوَحْمنٍ الوَحيم 


إِذّا السّماءٌ انْمَقَّتْ 0 


ع 5 
ا 2 3 


م 
اذلو كدت من 


و القن هافيياة تخلت:بزع) 


عم 5 
ا 2 3 


نت إنثها و عقت ذه 
با أبّهَا الْإِنْسانٌ إنَك كادِحٌ إلى رَبك كذحاً فَمُلاقيه () 
ما مَنْ أوتى كتابَة يَمينه (/) 


000 0 


َ يقب إلى أَهْلِهِ مَشرُوراً (4) 


سس 


ًا منْ أُوتى تابه وراء طهر )٠١(‏ 


أاوا 


فصوت تَدغوا قور 61 


انط شع ا 


إِنَّهَ كان فى أَهْلِهِ مَشرُوراً (1) 

إِنَّهُ طَنَّ أن لَنْ يحور (©1) 

تلى إِنَّ رَبَهُ كان به تصيراً (10) 

َلا أَفيمُ بِالشَّفىِ (12) 

وَاللَِّلِ وَ ما وَسََ 00 

وَ الْقَمَرِ إِذا الشق زرا 

تكن طبقاً عَنْ طَبقِ (19) 

ما لَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ )٠0(‏ 

وَ إذا قَرى عَلَيِهمُ الْعَوَآنٌ لا يَسْبجَدُونَ )1١(‏ 
بل الّذِينَ كفَرُوا يُكَذّبُونَ (؟) 

وَ الله َعْلَمٌ يما يُوعُونَ ف2 

بِشّْهْ بعذاب أَليم (59) 

ِل الدِينَ 6 | الصَّالِحَاتٍ لَهُعْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ (18) 


در آن هنكام كه آسمان [- كرات آسمانى] شكافته شود )١(‏ و تسليم فرمان فرووة كارش قوفتو متزاوان اسيك تيه حاشن- 
(0) ودر آن هنكام كه زمين كسترده شود () و آنجه در درون دارد بيرون افكنده و خحالى شود (©) و تسليم فرمان 
برورد كارش كردد - و شايسته است كه جنين باشد- (2) اى انسان! تو با تلاش و رنج بسوى يرورد كارت مى روى واورا 
ملاقات خواهى كرد! (9) يس كسى كه نامه اعمالش به دست راستش داده شود (/0) به زودى حساب آسانى براى او مى شود 
(8) و خوشحال به اهل و خانواده اش بازمى ككردد (4) واما كسى كه نامه اعمالش به يشت سرش داده شود )٠١(‏ به زودى 
فرياد مى زند واى بر من كه هلاكك شدم! )١1١(‏ ودر شعله هاى سوزان آتش مى سوزد )١71(‏ جرا كه او در ميان خانواده اش 
بتوسعه (ان كفرو كاه خود) مسرون يبودا )1١(‏ او كماق مئى كرداهر كز ناز كشت نمئ. كند] (19) ارق ا ووذ كارك سيت به 
او بينا بود (و اعمالش را براى حساب ثبت كرد)! )١0(‏ سوكند به شفق (18) و سوكند به شب و آنجه را جمع آورى مى كند 
(190) وسو كقل ية مناه آنكاه كه يدو كامل هئ شود (18) كحم كلما ريوستة ال خالى بفاحال ديكر متقل مى شويد (ثااية 
كمال برسيد) )١9(‏ يس جرا آنان ايمان نمى آورند؟! )١(‏ و هنكامى كه قرآن بر آنها خوانده مى شود سجده نمى كنند؟! 


)77( بلكه كافران بيوسته آيات الهى را انكار مى كنند! (77) و خداوند آنجه را در دل ينهان مى دارند بخوبى مى داند!‎ )1١( 


يس آنها را به عذابى دردناكك بشارت ده! رع مكر كما كه ايمان آورده واعمال صالح انجام داده اند كه براى آنان 


ياداشى است قطع نشدنى! (50) 


ص :0/0 


أوتّى كنَابَهُ وَرآءَ طَهْرِهِ )٠١(‏ 


0 
5 


اننا كيدي “كد اتاد ملق | الا يقت مزق بعد 1 


نكته :١‏ خدايتعالى در اين آيه شريفه مى فرمايد: «كفارء نامه عملشان رااز يشت سر مى كيرند» » در حالى كه در آيه اى ديكر 
آن رااز دست جب مى كيرند» همجنان كه مى فرمايد: (وَأَمّا مَنْ أوتى كتَابهُ بِيدَمَالِهِ فيِقُولٌ يا ليَِِى لَمْ أوتٌ كتابية) - «اما كسى 


كه نامه اعمالش را به دست جيش بدهند مى كويد: اى كاش هركز نامه اعمالم را به من نمى دادند» (1). 
در جمع بين اين دو آيه شريفه صاحب تفسير الميزان (5) دو قول آورده است: 


١‏ - بعيد نيست كه اكر نامه عملشان از يشت سرشان داده مى شود؛ به خاطر اين باشد كه در آن روز صورتشان به عقب برمى 


كردد» همجنان كه مى فرمايد: «مِنْ قبل أَنْ تطمس وْجُوهًا قَنَدْدّهَا عَلَى أَدْبَارهَا» (). 

؟ - «مواقف روز قيامت يك موقف و دو موقف نيست» . 

دن لمن 

قول اول صاحب الميزان شايد صحيح باشد اما قول دومش قابل قبول نيست جرا كه درست است قيامثٌ مواقفى دارد اما هر 
موقف اختصاص به دادن نامه عمل ندارد بلكه نامه اعمال قبل از هر موقفى به كَردنٍ همه ى افراد آويزان مى شود. و دليل اين 
ادعا هم آياتِ زيادى ازقرآن كريم از جمله همين سوره و آيات (5) است. (دو ايه اسرا در ذيل آمده ايت ). 

اما بنده حقير نيز دو تعبير ديككر دارم (والله اعلم): 

١‏ - ممكن است نامه اعمال كفار از يشت سر و به دست جيشان داده شود و نامه مؤمنين از جلو و به دست راستشان داده شود. 


؟ - نامه اعمال هر دو كروه از جلو داده مى شود ولى جون به استناد آيه لا؟ نساء؛ صورت كفار به عقب بركشته؛ در اين 


صورت براى آنها از يشت سر محسوب مى شود نه اينكه از يشت سر باشد (و اين قول معقول تر است). و در هر صورته نامه 


كفار به دست جيشان داده مى شود. 


نكته ”: صاحب تفسير الميزان (0) آورده است: از رو بر هم آياتٍ نه كانه (اول سوره) به دست مى آيد كه دادن نامه اعمال و 


وه َو ه 


نشر آنء همه در قبل از حساب انجام مى شود, همجنانكه مى فرمايد: «وّكل إِنْسَانِ أَلْرَمْنَاهُ طَائِرَةُ فى عُنقِهِ وَتُخْرحٌ لَه يؤْمَ الْقِيامَه 


كِتَاًا يلْقَاهُ مَنْشُورًا 
ص انه 


568 حاقه‎ - ١ 


كج دل ص 1١6‏ 
نساء /1© 
- اسرا و6١‏ 


هج ٠ع‏ ص ١5او؟١‏ 


اقَرَأْ كتابكك كفَى بنَفْسِك الْيوْمَ عَلّيكك ححيديبًا؛ - «سرنوشت هر انسانى را به كردنش انداخته ايم و روز قيامت كتابى برايش در 
مى آوريم كه آن را باز و كويا مى بيند و به او مى كوييم نامه عملت را بخوان كه امروز خودت براى حساب رسى خود كافى 


هستى) .)١(‏ 
دمر لق: 
اين نظريه ى الميزانْ قولٍ دومش (از نكته اول) را رد مى كند. 


نكته *: خداى تعالى در قرآن كريمش اشاره به اين مطلب دارد كه: «مؤمنين» نامه اعمالشان رابه دست راستشان داده و به 
بهشت مى روند و كفار به دست جيشان واز يشت سر داده و به جهنم مى روند» . حال در اينجا سؤالى مطرح است و آن اين 


است: 

«تكليف كنهكاران مسلمان جه مى شود؟ و آنها جزء كدام كروه هستند؟) 

در ياسخ به اين سؤال مفسرين اقوالى آورده اند از جمله: 

داهذا كتهكاران وار اكثن شدة بعل او عذاب: جزو اصحاب يمي من كوند:و ثامهءى شان :را يدست راستهان من دهتلك. 
" - نامه اعمال مؤمئين كنهكار را به دست جب آنها مى دهند و نامه اعمال كفار را از يشت سرشان مى دهند. 


*- اصحاب يمين هم دو طايفه هستند يكى كنهكار و ديكرى بى كناه ولى هر دو نامه ى اعمالشان را به دست راستشان مى 


دهك. 


صاحب تفسير الميزان» ج 8٠‏ ص 157 تاع؟18» (كه منبع اقوال فوق هم هست) ضمن اينكه اقوال فوق الذكر را رد كرده آورده 


ستض كين تى شودد.بس غرقن قواابخ عقاماك ذكر ثموانة اى ازاغل ايمان .و اهل كفر اسك :و ازعلوايف ذركر ساكة:است, 
لخدن لمن 


آن انشفاد كنل ثاناء اماع اعمال راندو اعداع حك نيه عه الراحد فى دشنه و ازيووى ]ن تامديه اعباك ويد كن بن كلد 
اين كه عده اى نامه نككيرند. جرا كه اكر نامه اى در كار نباشد يس با جه مدرك و دليلى حسابرسى شده يا به جهنم مى 


روند؟! 
اما ياسخ بنده ى حقير بدين شرح مى باشد: مؤمنين شيعه ى كنهكار, در عالم برزخ بابتٍ كناهشان 


6/١: ص‎ 


اام رم 


به طور مقتضى عذاب خواهند جشيد و در موقع حشرء آنها نيز نامه عملشان در دست راستشان خواهد بود. در ضمن بهشت 
مراتبى دارد كه هر شخص به تناسب امتيازش به مرتبه اى از آن مى رود. در رواياتى از معصوم (ع) هم نقل شده كه شيعيان به 
جهنم نمى روند ويا اينكه اكر تمام مردم ولايت حضرت على (ع) را قبول مى كردند خدايتعالى جهنم را نمى آفريد. واين 
دسته از روايات مؤيد اين كفته ى ماست. و اما اينكه عده اى بعد از عذاب جهنم بيرون مى آيند اين با كفته ما منافاتى ندارد 
جرا كه ايتهنا كتيكازائى سيضد و اكترا اهل توحيدند ولى ولا-يت را نيذيرفته اند كه مورد لطف خدايتعالى آن هم بنا به 
مصلحت قرار كرفته اند نه اينكه اينها مؤمن (شيعه) كنهكار بوده باشند. و اين كروه (غير شيعه كنهكار) در محشرء نامه 
اعمالشان در دست جيشان بوده و وارد مرتبه اى از عذاب جهنم شده و بعد هم آمرزيده مى شوند. ناكفته نماند كه ناصبين و 


آنهايى كه دشمن اهل بيت (ع) هستند هر جند در ظاهر اهل توحيدند اما مشمولٍ اين عفو نيستند (والله اعلم). 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز آتش جهنم را نمى آفريدم. 


مثل اهل آسمانء على (ع) را دوست مى داشتند احدى را به آتش نمى سوزاندم. 


در جامع؛ ج 2 ص ”067 از تفسير امام عسكرى, در حديث قدسى از قول خدايتعالى: ما هر كه را بخواهيم مشمول رحمتثت 
خود كنيم» توفيق دركك ولايت اميرالمؤمنين (ع) را به او عنايت مى نماييم. 


در امالى شيخ صدوق. ص 84 م "لاء از رسول خدا (ص»): ولايت من و اهل بيتم» امان از تش است. وهر كس را خداوند به 


معرفت اهل بيت من منت نهاد» همه خوبى ها را برايش جمع كرده است. 


در تفسير الميزان» ج ص ٠١9‏ از مجمع؛ از امام صادق (ع): هر مسلمان ناصبى كه با حضرت على (ع) و دودمانش دشمنى 
كند هر جند اهل عبادت باشدء سرانجامش به اين آيه است كه مى فرمايد: (عَامِلَةُ نَاصَبَهُ نَضْلمى نَارًا حَامِية» (1) (يعنى وارد 


جهنم مى شود و خارج نمى كردد). 
در تفسير جامع؛ ج /اء ص “277 از قمىء از امام صادق (ع): اكر تمام فرشتكان مقرب و ييغمبران 


ص شرحنه 


اعطاق 


مرسل در حق ناصبين آل محمد (ص) شفاعت كنند» شفاعتشان قبول نشود. 


در تفسير جامع؛ ج لا ص 271١‏ از عياشىء از امام صادق (ع): روز قيامت» هر طايفه اى را بخوانند و حاضر كنند؛ با امامى كه 
در عصر آن امام از دنيا رفته اند» اككر اقرار و اعتراف به آن امام كردند و اعتقاد به امامت او داشتند» نامه اعمالش را به دست 
راستش دهند. جنان كه مى فرمايد: ديؤم نَدْعُو كل أناس بِامَامِهم فَمَنْ أوتى كَِبَهُ ييمينه وليك بفْرَءُونَ كتابَهُع وََابطْلمُونَ 
تبلا - «روزى كه هر دسته از مردم را به نام امامشان صدا مى زنيم» يس هر كس نامه عملش بدست راستش داده شد جنين 
كسانى نامه خود را مى خوانند و به قدر رشته شكاف هسته خرمايى به آنان ستم نمى شود!» .)١(‏ و كلمه «يمين» » اثبات و 
اعتقاد داشتن به امام استء زيرا كتاب» آن بزركوار (امام) است. و ائمه (ع) دوستان و دشمنان خود را از سيمايشان مى شناسند. 


وهر كس منكر امام شود و اعتقاد به او نداشته باشدء از اصحاب شمال است و نامه اعمالش را به دست جيش بدهند. 
در الميزان» ج 3 ص تفرفرة از تفسير قمى در ذيل جمله: «ولا تنفع الشفاعه عنده الا لمن اذن له» آورده: 


ابو ايمن كه غلام آزاد شده يكى از همسران امام سجاد (ع) بود بر امام جعفر (ع) داخل شد و كفت: اى ابا جعفر! دل مردم 
خوش مى كنيد و مى كوييد شفاعت محمدء شفاعت محمد؟ (خلاصه بككذاريد مردم به وظايف خود عمل كنند!) حضرت ابا 

ل ل ل ا و ا 
شهوتت ورزيدى تو رابه طغيان درآورده؟ ولى متوجه باش كه اكر فزعهاى قيامت را ببينى آن وقت مى فهمى كه جقدر 
بم و ججانه سملن رن ررق ١‏ قاطت راج بر كا لا ممه ل لله ار 11 
فرمود: هيج احدى از اولين و آخرين نيست مككر آن كه در روز قيامت محتاج شفاعت محمد (ص) است و فرمود: در روز 
قيامت يكك شفاعتى رسول خدا (ص) در امتش دارد و يكك شفاعتى ما در شيعيانمان داريم و يكك شفاعتى شيعيان ما در 


خاندان خود دارندك. 
در تفسير الميزان» ج ص 158» از درمنثور» از جابر» از رسول خدا (ص): 
زمين در روز قيامت كشيده مى شود آن طور كه جرم كشيده مى شود و آن قدر انسان 


ص وله 


أت سا1 


محشور مى شود كه براى هر يكك نفر بيش از دو بايش محلى نيست. 
در تفسير جامع» ج لا ص )از كتاب الزهد. از امام صادق (ع): 


جون خدايتعالى اراده مى فرمايد به حساب مؤمن رسيدكى كندء نامه اعمال او را بدست راستش مى دهد و به او مى فرمايد: 
آنها را آمرزيدم و آن سيئات راابه حسنات مبدل كردم. مردم مى كويند: سبحان الله آيا اين شخص يكك سيئه هم بجا نياورده 


بود؟ 


در تفسير الميزان» ج ص 7/8 از احتجاج؛ از حضرت على (ع): مردم در روز قيامت صفات و منازلى دارند» حساب بعضى 
را آسان مى رسند و به خوشى و مسرت به سوى اهلش مى رود و بعضى اصلا بدون حساب داخل بهشت مى شوند براى اينكه 
در دنيا دست و دامنشان از لذايذ دنيا آلوده نشده بود جون در آن روز حساب را از كسى مى رسند كه مال دنيا را زير و رو 


كرده باشد. بعضى ديككر در خورد و كلان حسابش را مى رسند ودر آخر هم به سوى آتش باز مى كردند. 
در تفسير الميزان» ج 4 ص وغرة از كافى. از امام صادق (ع): 


اكر طايفه اى خدا را بدون شريكك ببرستند و نماز بخوانند و زكات دهند و حج كعبه كنند و روزه بككيرند يس به كارى كه 


نذا وبزسول خدا (ضص) كزده اند يكويتك: لجرا ايخ :ظور كردة و ان طون تكردة؟) نا در قلشاق ذاشته باشتد» آنان مشر كند. 
در كتاب «كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» ص "دف ج” از رسول خدا (ص)» از خداى تعالى: 


باشد. و به طور قطع عفو خواهم كرد كسى را كه از امامى هدايت كننده اطاعت كند كه از جانب من باشد» هر جند كه در 


كارهايش بد كردار و ظالم باشد. 


از همان منبع» ص 0/5: قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد 
و قطعاً هر كسى را كه از على (ع) اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد. (اين روايت از 
شيخ اجل رجب حافظ در كتاب «مشارق انوار اليقين» از قول صاحب كتاب كشاف آقاى زمخشرى يكى از علماى سنت نقل 


شده اسنت): 


ص رده 


8 سوره بروج 
6- سوره بروج . 
مكى است و(؟757) آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بيان حال اصحاب أخدود و تكذيب كنندكان بيغمبران (ع). 
يشم الله ه الرَحمنٍ الرّحيم 

الما كات بروج )0 

وَالْيَؤم الْمَؤْعُودٍ (5) 

وَ شاهدٍ وَ مَشْهُودِ فرغ 

دل أكات الخدوو8) 

الَّارِ ذاتٍ الْوَقَودٍ (5) 

إِذْ إِذ هُمْ عَلَيِها فَعُودٌ (8) 

وَهُمْ عَلى ما يَفْعلونَ بالْمؤْمِنِينَ شْهُودٌ () 

3 


وَ ما نَقَمُوا مِنّْهُمْ إلا أنْ يُؤْمِنُوا بالله العزيز الْحَمِبدٍ (8) 


الذى له ملك الشدماوات 3 الأؤضن والله على كل شع ء شَهِيدٌ (8) 


إنَّ الْذِينَ قَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِناتِ ثُمَ لَمْ يَتُوبُوا قَلَهُمْ عَذابٌُ جَهنّم وَ لَهُمْ عَذابُ الْحريق 01١(‏ 


إنَّ الّذِينَ آمَنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحَاتٍ لَهُمْ جَنّاتٌ تجرى مِنْ نَشيها الْأنْهارٌ ذلك الْمَوْرُ الكبيرٌ )1١(‏ 


إِنَ طش ينك لَقَديدٌ 7 
إن هُوَ يُتِدِئٌ وَ يُعيدٌ (17) 
ادر الوكوة زعام 


دون لتو لد 018 


كال ا 2 

عل أناك عندية التون (/1) 
فْوَعَوْنَ وَ تَمُودَ (18) 

بلِ الّذينَ كَفَرُوا فى تكذيب (15) 
وَاللُّ من وَرائِه مُحيطً (50) 

ل ةن 6 

فى لَوْح عفرل 090 


و سوكند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار است )١(‏ و سوكند به آن روز موعود (؟) و سوكند به «شاهد» و«مشهود) ![ 
اشاهدة » ييامين و كواهاق :اعمال و «مشدهوة + اعمال امت است] (0) مر كه بن شكتحه كران ضاحت كودال (اتقن) (©) اتن 
عظيم و شعله ور! (0) هنكامى كه در كنار آن نشسته بودند (2) و آنجه را با مؤمنان انجام مى دادند (با خونسردى و قساوت) 
تماشا مى كردند! (7) آنها هيج ايرادى بر مؤمنان نداشتند جز اينكه به خداوند عزيز و حميد ايمان آورده بودند (8) همان 
كسى كة حكومت اسنماتها و زمين :از آن.اوست :و خداوتنن ير همه خير كواة:است! (4) كساتق كهامردان وأزناة ناايمان :را 
شكنجه دادند سيس توبه نكردند» براى آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است! )1١(‏ و براى كسانى كه ايمان آوردند و 
اعمال شايسته انجام دادند؛ باغهايى از بهشت است كه نهرها زير درختانش جارى است؛ و اين نجات و بيروزى بزركك است! 
(13) كرشن فهر امين و مجازات يرود كارت :نه تقيق از شةا عن انيت (؟1١)‏ اوست كه افرسن را اغان من كد ونارض: 
كرداند )١3(‏ و او آمرزنده و دوستدار (مؤمنان) است )١5(‏ صاحب عرش و داراى مجد و عظمت است (18) و آنجه را مى 
خواهد انجام مى دهد! (18) آيا داستان لشكرها به تو رسيده است )١17(‏ لشكريان فرعون و ثمود؟! (18) ولى كافران يبوسته در 
تكذيب حقند (19) و خداوند به همه آنها احاطه دارد! )2١(‏ (اين آيات» سحر و دروغ نيستء ) بلكه قرآن باعظمت است )1١(‏ 


كه در لوح محفوظ جاى دارد! (؟51) 
وَالسّمَاءِ ذَاتِ بروج 0 
و سوكند به آسمان كه داراى برجهاى بسيار (يا محل ستاركان) است )١(‏ 


بروج: جمع «برج» به معناى هر جيز بيدا و ظاهر است. مراد از بروج در آيه شريفه» موضع شتعا ركان دن ] شنان است: اب كلمة 


در دو ايه شريفه: «تَبَاركك الذى جَعَلُ فى السَّمَاءِ برُوجًا وَجَعَل 


ص :0/6 


فها مواقا ها انوروك مهنا فى الشعاء بذكا ورناعا للنَاظِرِينَ) (؟) هم در معناى كواكب و موضع ستا ركان است 
ودر آيه شريفه: «أَينَمَا تكونوا يذرككمٌ المَؤْت وَلَوْ كنْتم فى بُرُوج مُشْيدَهِ» () در معناى قصور و كاخهاى مجلل به كار رفته 


در تفسير الميزان» ج ,ص 157, از درمنثور» از جابر بن عبد الله روايت كرده كه كفت: 


شخصى از رسول خدا (ص) از آيه: «السماء ذات البروج» يرسيدء فرمود: يعنى آسمان داراى كواكب. از آيه: «فى السماء 
بروجا» برسيدء فرمود: باز يعنى كواكب. شخصى ديكر يرسيد: يس جمله: «بروج مشيده) جه معنا دارد فرمود: يعنى قصور و 
كاخهاى مجلل. 


وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ (*) 

وس وكند به شاهد و مشهود (*) 

2 نكته: 

در معناى شاهد و مشهود اقوالى به اين شرح آمده است: 


١‏ - نظر صاحب الميزان» ج مر ص :١107”‏ شهادت در دو كلمه شاهد و مشهود به يك معناست و آن عبارت است از حاضر 
بودن و به جشم خود ديدن. نه به معناى اقامه شهادت. بنابراين كلمه «شاهد) منطبق بر رسول خدا (ص) است و «مشهودا هم 
قاب 'الطرافاباتتتكدين كقاو در أعنوية اريخ حم | مهيا نماك عن اماد وهاة الى نامز عا ف راد حتواة عاشك و مدرو 


نذير فرستاديم» (5) و مى فرمايد: «تا رسول شهيد بر شما باشد)» (2). 

؟ - شاهد» رسول خدا (ص) و مشهودء امت اوست. 

؟ - شاهد» روز جمعه و مشهود» روز عرفه است. 

ع - شاهدء فرشته موكل آنان و مشهودء قيامت است. 

ه - شاهد» كواهانند كه عليه مردم شهادت مى دهند و مشهود مردمى هستند كه عليه ايشان شهادت داده شده باشد. 
8 -شاهد»)امت اسلام و مشهود. ساير امت هاست. 

در تفسير جامع؛ ج لاه ص »57١‏ از معانى الاخبار» از امام باقر (ع): 

شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه و موعود روز قيامت است. 


در تفسير جامع» ج لا ص لاز مجمع » از امام باقر (ع): 


ص 0/1 


ع١ فرقان‎ -١ 
00 
00 


ع- احزاب 0؟ 


6- حج 2,2 


0 


أَرْسَ متاك 


كت 


اعد شرك تحمد (ض) اسق.و مشهود قبامت اث اناق شري كداصدارعال م قرمايدة ديا أنها اللبى 


شَاهِدًا وَ مُبَسْرًا وَنَذِيرَاا (1) و مى فرمايد: «ذلكك يوم مشهود» (7) 


١مل‎ 


قبل أطكات الأخدود (©) كقه و كلدك شدتد سسكراق كه يراق سؤاندق موسين اله هاي ير از اتش من سشاعسد (ع) 


اذو يدق نكا وو افده متيو أميداتب خلاو سيك الى يونتن كد ودود الشكافه وب اذ الى الموده ووه 
وأنذو قاس اندالعسل و كلم رض تعيك ورطرف ال يي الوى السك 


نكته اى از تفسير الميزان» ج ٠ع,‏ ص 108: بعضى كفته اند «اصحاب اخدود) مردان و زنان مؤمن بودند كه قومى مسسيكرع آنها 
را سوزاندند. ولى جون ضميرهاى «هما در «يفعلون» و «نقموا)» به اصحاب اخدود برمى كردد يس اصحاب اخدود همان 


خاران سسك اسك 
در تفسير جامع» ج لا ص 66 از مجمع » از امام صادق (ع). از حضرت على (ع: 


خدايتعالى» بيغمبرى را بر طايفه حبشه مبعوث كردانيد. آنها بيغمبر خود را تكذيب كرده. به قتل رسانيدند و اصحاب آن 
مغن زا اسير كروتد وشكافيان دز زمين كتدتد و انس دن انها انروخههيو كنسد هر كس ير ديق ماسته كتان زود وان 
كه بر دين بيغمبر است بايد خود را در آتش افكند. آن كاه اصحاب بيغمبر را بر آتش افكندند. زنى را آوردند كه طفل يكك 
ماعه داقيكه 1ن وق ردطة] ورور فت كرد قورا لفل يازماق امندى كقتك: اص تاذرا مرا بااعرردف در اصن افكوة يران 


طفلش در آتش انداختند. 
2 نكته: 


حتة وؤانة :ديكر با وداسعاق تاوت 'دن عصومن اصحاب الغدوه نقل هذه كلا ذر كك آندة: «بانشاهى دو خالك سن :با 
خواهر يا دخترش نزديكى كرد واز مردم خواست تا اين كار را انجام دهند و آنهايى كه قبول نمى كردند را در كودال آتش 


هن ويكتتد و ااموايا من رواس دركن أهدة ريكى ان شاعاق ساتجرئ داشح :و حنوة بير شد ان بادشاد خواست عا جواتي را 


ص 6/1 


-١‏ احزاب 0؟ 


٠١7 هود‎ -" 


به او بسيارد كه بعد از مركش جانشين ساحر شود شاه هم جوانى را به او سيرد تا سحر بياموزد اما جوان تحت تأثير راهبى قرار 
كرفت واز سحر و يادشاه تبرى جست و به خداى يككانه ايمان آورد يادشاه تصميم كرفت جوان را بكشد و فرمان داد او را از 
بالاى كوهى به دره اى اندازند اما جوان نفرين كرد و كوه لرزيد و آنها به دره افتادند. يس يادشاه دستور داد او را در كشتى 
برده و غرق كنند ولى جوان باز نفرين كرد و همه ى اهل كشتى غرق شدند و خودش نجات يافت. و در نهايت او را با يرتاب 
مو د قافن الى كي مردم بر اثر اين وقايع به يرورد كار ايمان آوردند. شاه دستور داد كودالهايى كنده در آن آتش 
بريزند و كسى كه از ايمان به خدا برنككشت»ء در كودال انداختند و ...2 (روايت آخر در تفسير جوامع ج 8 ص 20 و2.08 


]لاه است). 
ل 


معقول ترين روايتٌ همان روايت اول [روايت حضرت على (ع)1 است اما صاحب الميزان» ج ٠ع»‏ ص ١121/‏ آورده است: «بعيد 
نيست كه داستان اصحاب اخدود يكك داستان نبوده بلكه وقايع متعددى بوده و آيه شريفه مى خواهد به همه آنها اشاره كند) 


(والله اعلم). 


آيد و كسى كه به زير دستش ستم نكندء از بالا دستش ستم نبيند. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى»؛ ص ٠١4‏ ج 7 از رسول نخدا (ص).؛ از خداى تعالى: 
تا زمانى كه كناهت بخشيده نشده به عيوب ديكران ميرداز. 

تا زمانى كه كنجهاى مرا يايان يافته نمى بينى غم روزى مخور. 

تا زمانى كه ملكك مرا زايل نمى بينى به كسى جز من اميد مبند. 

تا زمانى كه شيطان را مرده نبينى از مكرش امين مباش. 


از همان منبعء ص :1١"‏ اى فرزند آدم! هر كاه خشمكين شدى مرا به ياد بياور تا من هم هنكامى كه خشمكين شدم تو را به 


ياد آورم. 


از همان منبع؛ ص 1817: اى موسى! خشمت را از كسى كه من تو را مالكك آنها كرده ام بازدار تا غضبم را از تو باز دارم. (و 
عزيزترين بندكانم كسى است كه) هركاه توانا شد عفو كند. 


ص كه 


8م سوره طارق 

88 - سوره طارق (ستاره شب رو). (مكى است و(3717١)‏ آيه دارد). 
حلاص عظالية اتذابن عاد : عونايد كان 

در تفسير جامع؛ از برهان» ج /؛ ص 578) از حضرت رسول (ص): 
اكر اين سوره را بر جيزى بخوانند و آن را به مريض بدهند كه بخوردء شفاى درد او شود. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

وَ السّماءِ وَ الاق )١(‏ 

وَ ما أذراك مَا الطَارِقٌ (؟) 

النجَمْ الثَاقِبِ ("0 

إِنْ كل نَفْس لَما ليها حافِظ (6) 

لطر الْإنْسانٌ مِمّ خقَ (ه) 

خُلِقَ مِنْ ماءِ دافق (2) 

يرج مِنْ بين الصَّلْبٍ وَ التَرائبِ (/0 

نه على رَجْعِهِ لَقادِرٌ (8) 

يَوْمَ تُبلى السَرائِرٌ (9) 

قَما لَهُ مِنْ قو ولا ناصِر )1١(‏ 

وَ السّماءِ ذاتٍ الوّخِع )1١(‏ 

و الْأَوْضِ ذاتٍ الصّذْع (17) 

َه لَقَوْلُ قَصْلٌ (1) 


وما عْوَبِالَهَزلٍ (18) 


نه يكيدُونَ كيداً (10) 
وَ أكيدٌ كيدا (؟1) 
فَمَهُل الكافِرينَ أَمْهلْهمْ رُوَئْداً (1) 


سو كه نه استماة و كوفدة شيب1(1) وتو تمى داق #وتدو اش عنيت! (00 همان ستازة دوكشان و شكافئدة اريك هاسيت]! 
(") (به اين آيت بزركك الهى سوكند) كه هر كس مراقب و محافظى دارد! (6) انسان بايد بنكرد كه از جه جيز آفريده شده 
است! (0) از يكك آب جهنده آفريده شده است (2) آبى كه از ميان يشت و سينه ها خارج مى شود! () مسلماً او [- خدايى 
كه انسان را از جنين جيز يستى آفريد] مى تواند او را بازكرداند! (8) در آن روز كه اسرار نهان (انسان) آشكار مى شود (8) و 
براى او هيج نيرو و ياورى نيست! )٠١(‏ سوكند به آسمان يرباران )1١(‏ و سوكند به زمين يرشكاف (كه كياهان از آن سر برمى 
آوولك) )١79(‏ كه اين (قر1ن) سحتى ات كد حق وا از باظل عقداتق كد (17) وهر كر شوعى تنست| (08)آلها ييوفيتة حيلة 
مى كنند (10) و من هم در برابر آنها جاره مى كنم! (18) حال كه جنين است كافران را (فقط) اندكى مهلت ده (تا سزاى 
اعمالشان را بسينند)! (117) 


طارق: از ماده «طرق» به معناى «به شدت زدن» است به طورى كه صدايش به كوشها برسد و راه را جون ياى بر زمين كوبيدن 


استء «طريق» كويند. و در اينجا متظول لاسثان كان سسل كه دز شي يبدا دى شوند: 


ناقبة ةن اضبل نه معتاق »ريدق اكه و تيز موسر لواف و« رواشيدكر أبنت جو ظلمت هيه را م فزق و كاهي به بعتا 


ارتفاع و بلندى است. 

نجم ثاقب: ستاره اى درخشان است همانند آن كه افلاك را سوراخ و از آنها نفوذ مى كند. 
در تفسير صافى؛ ج ء. ص 200 از خصالء از امام صادق (ع): 

انجم اوصياء مى باشد كه مطلع آن در آسمان هفتم است و آن را با نور خود سوراخ 


ص :0/4 


نموده است نا آسمان دنيا راهم روشن يسازد لذا خداوند آن را ١نجم‏ ثاقب» ناميده است. 
در تفسير جامع» ج ه ص ١1318‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): 


خدايتعالى نور محمد (ص) را از نور عظمت و جلالت خود يديد آورد» همان نورى كه جون موسى بن عمران تقاضاى ديدار 
نمودء براو تجلى كرد. اول آن نور را دو بخش فرمود از شطر اول محمد (ص) واز شطر ديكرء على بن ابيطالب (ع) را 
بيافريد. محمد (ص) و على (ع) اككر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق قدرت ديدارشان را 
داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى فرمايد: «و للبسنا عليهم ما يلبسون'» (1). از نور محمد (ص) 
نور دخترش فاطمه را اقتباس فرمود؛ء يس از آنء از نور فاطمه (س) و على (ع) نور حسن و حسين و ائمه معصومين (ع) را 
اقتباس فرمود. تمام اين معصومينْ از آن نور آفريده شده اند و بيوسته از ضّلمب و رحمى ياكك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل 
كرديده اند. و مانند ساير افراد مردم از ماءٍ مَهين و نطفه كنديده خلق نشده اند» بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به 
ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و خليفه يروردكار در نزد خلق هستند. حقيقت ائمه دركك نشود و كيفيت حقيقت 


ايشان شر كر شاعم شود .. 
در تفسير جامع» ج ع ص إفرورة از علل الشرايع» از امي رالمؤ منين (ع: 


طارق بهترين ستا ركان آسمان است و مردم آن را نمى شناسند و نور آن آسمانها را مى شكافد و به زمين روشنايى مى دهد و 


يس از آن به مكان اول خود بر مى كردد. 


در تفسير جامع» ج ع ص أفرفة از تفسير قمى» از امام صادق (ع): وما وجود مقدس اميرالمؤمنين عي است. و طارق فرشته 
روح است كه با ائمه (ع) مى باشد و از جانب يروردكار» شب و روز با آن بزركواران حديث مى كويد وايشان را حراست 


مى نمايد و نجم ثاقب» ييغمبر اكرم (ص) است. 
إن كل نفس لَّمَا علي حَافِظٌ (6) هيج انسانى نيست مكر آن كه نكهبانى بر او موكل و محافظ است (6) 
2 نكته: 

در معناى حافظ دو قول ممكن است باشد: 

١‏ - منظورء «موكل» بودن استء همجنان كه مى فرمايد: «و به درستى به هر يكك از شما 


ص :0910 


. انعام‎ -١ 


حافظانى م وكلند. حافظانى بزركوار و نويسنده» آن جه شما انجام دهيد مى دانئد) .)١(‏ 


برمى كرداند. و هفت فرشته از آنها مأمورند كه شياطين را از او باز دارند» اككر او را لحظه اى به خود فرو كذارند شياطين او را 


بربايند. 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 31717» از قمى آورده: منظور از حافظ» «ملائكه) است. 


سرائره همان اعمال شماست »از تمانو ووؤه و زذكاكث ووضو و عسل عدابث و هو واجي :ذيكر درا كدهنة اعمال ها سرائر و 
ينهانى است» جون هر كسى مى تواند بككُويد نماز خوانده ام در حالى كه نخوانده باشد و يا بككويد وضو كرفته ام در حالى كه 
وقبو كرفو اسن عن اعيه اعبنال ني لس كين قوط و عدن نادم 417 أمظ دوروو قل الجر لوقنف الها اشكار 


كردد. 


در تفسير جامع؛ ج / ص 657؛ از ابوبصيرء از امام صادق (ع): (ذيل آيه كيدا): منافقين و مشركين با رسول خدا (ص) و 
اميرالمؤمنين (ع) و حضرت فاطمه (س) و حسنين (ع) (به امام حسن (ع) و امام حسين (ع)» حَسَنيِن كويند) كيد و حيله كردندء 
يس خداوند به ييغمبرش فرمود: اى رسول ما! من هم با آنها كيد مى كنم و ايشان را تا وقت ظهور حضرت قائم (عج) مهلت 
مى دهم. وبه وجود مقدس آن بزركوارء از بنى اميه و ساير ستمكاران و ظالمانٍ اهل بيت (ع) انتقام مى كشم. 


در تفسير الميزان» ج ,٠‏ ص 1728 از رسول خدا (ص:: به زودى فتنه اى به يا مى شود وو راه خلاصى آن تمسكك به كتاب 
خداست كه در آن خبر امتهاى قبل و بعد از شما و حكم بين شماستء كتاب خدا كه جدا ساز حق از باطل است همه اش حق 
استء هر جبارى كه آن را يشت سر اندازد خدا كمرش را مى شكند و هر كس به بيروى هواى نفسش به دنبال غير قرآن رود 
خدا كمراهش مى سازد. كتاب خدا صراط مستقيم است كه بازيجه ى هواها نمى شود و دانشمندان از معارفش سير نمى 
كردند وازاينكه دشمنانٌ آن را رد كنند كهنه نمى شود و عجايبش تمام شدنى نيست. هر كس به حكم آن حكم كند عدالت 


ورزيده وهر كس به دستوراتش عمل كند ياداش داده مى شود. 


ص :041 


١١ انفطار‎ -١ 


/ام سوره اعلى 
/ا41 - سوره اعلى (برتر). (مكى است و )١19«‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: بيان توحيد و صفات الهى _ خسران كفار و رستككارى مؤمنين. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 
سبح اسْم رَبك الأَعْلَى )١(‏ 
الذى لق فَمَوى (8) 
كالنش دنه لولف إفرة 
َالّدى أَخْرَجَ الْموعى () 
مله غُناءٌ أخوى (خ) 
فنك قلا تنسى (2) 
إلا ما شاء الله َه َعَم الْجهرَ وَ ما يَحَفَى (/0 
وَ تسرك لِلْتِشرى (6) 
لَك إنْ تفع : نفعت الل كرى () 
وَ يتَجَنََهَا الْأَشْقَى )1١(‏ 
اذى يَصْلَى النَارَ الكبْرى (17) 
َم لا يَمُوتٌ فيها وَ لا بَحيى (1) 
لمن ترك 18 
5 اشع فل 4 


بَلْ تؤيْرُونَ الْحياة الدَّنْا (18) 


وَ الْآخرَة حَيْد وَ أتفى (17) 
إِنَّ هذا لَفِى الصَُحفٍ الأولى (18) 
صُحَفٍ إبراهيم وَ مُوسى (19) 


منزه شمار نام يروردكار بلندمرتبه ات را! )١(‏ همان خداوندى كه آفريد و منظم كرد (؟) و همان كه اندازه كيرى كرد و 
عدايتث ثموة () و ان كسس را كه حرا كاه 'رابه وجوة آورد (©) سيس آن را خشكك و ثيره قرار داذ! (8) ما يزودى (قرآن ز) 
بر تو مى خوانيم و هركز فراموش نخواهى كرد (2) مكر آنجه را خدا بخواهد؛ كه او آشكار و نهان را مى داند! (7) و ما تو را 
براى انجام هر كار خير آماده مى كنيم! (8) يس تذكر ده اكر تذكر مفيد باشد! (4) و بزودى كسى كه از خدا مى ترسد متذكر 
مى شود )0١(‏ اما بدبخت ترين افراد از آن دورى مى كزيند )١١(‏ همان كسى كه در آتش بزركك وارد مى شود (؟١)‏ سيبس 
دن أن اتش ثه هن هبرد ونه ؤندة عن شود! )1١(‏ به يقين كسى كه باكن حستكت (و ود را تركيه كرد رسكار شد (؟) و 
(آن كه) نام يرورد كارش را ياد كرد سيس نماز خواند (10) ولى شما زندكى دنيا را مقدم مى داريد )١18(‏ در حالى كه 


آخرت بهتر و يايدارتر است! (11) اين دستورها در كتب آسمانى بيشين (نيز) آمده است (18) در كتب ابراهيم و موسى 0090 
در تفسير الميزان» ج ص 22 از عياشى» از رسول خدا (ص): 


وقتى آيه: «قْسمِمّحْ بام 54 الْعَظِيم) )١(‏ نازل شد. فرمود: اين ذكررا در ركوع بويك و حون آيه: «سبح اسم ربك الاعلى) 


نأؤل شك فرموهة ابى ذ كر اذى له خرد كييك 


تفروك قَنَا تسل (2) إِنَامَاشَاءَ الله نه بعلم الْجَهرَ وَمَا يَحْفلِ (؛) ما آيات قرآن را برايت مى خوانيم كه ديكر از يادش نبرى 


(©) البته به اذن ما از ياد نبرى وكرنه هر جه را كه بخواهد از ياد خواهى برد كه خدا داناى به آشكار و نهان است (/0 
2 نكته: 


آيه شريفه وعده اى از جانب خدايتعالى به رسول كرامى اش است به اينكه علم قرآن و حفظ آن را در اختيارش بككذارد به 


طورى كه هركز آن را فراموش نكند. 
صاحب الميزان» ج مر ص /ا“ در اين خصوص آورده اسة: 


تمجه #الإانها كاك الله انان انك كه ددها ره قارو يقال دوك الزيه بن االافقى ااأروقه دش واه قوالك سند اتسيف 
كه خدايتعالى بعد از دادن جنين عطيه اى ديكر قادر نباشد تو را كرفتار فراموشى كندء نه» بعد از اعطاء هم باز به قدرت مطلقه 


خود باقى است. يس در اين 


ص :007 


657 حاقه‎ -١ 


استثناء نمى خواهد بعضى از مصاديق نسيان را از عموم خارج كند و بفرمايد به زودى علم قرآن را به تو مى دهيم به طورى كه 
هيج جيز از قرآن را فراموش نكنىء مكر آن جه را كه او خواسته است فراموش كنىء براى اينكه اكر معنا جنين باشد 


اختصاصى به رسول خدا (ص) ندارد و همه مردم اينطورند يس اين جه منتى است كه بر شخص رسول خدا (ص) نهاده؟! 
لت 
از آنجايى كه حفظ و تسلط به آيات قرآن كريم كار بسيار سنكينى استء به نحوى كه ممكن است عده اى را به اين فكر 


خودش ضامن فرموده است. 


در جامع, ج /0 ص رعع از امام صادق (ع): (ذيل آيه قد افلح): از تمام بودن نمازء» ادا كردن زكات استء مانئد فرستادن 
صلوات بر بيغمبر اكرم (ص) كه در آن نيز از اتمام نماز است. و هر كس روزه بككيرد و زكات فطره ندهدء روزه اى براى او 
فطع كر عفدا اواك راع كد فده تتارى وري إواتخو امتدوري داوف اعد افرسة شد كات نس اوه كد تار و درموة 


«قد افلح من تزكى) 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 858© از كافى از امام رضا (ع): (ذيل آيه «وذْكرَ اسم ربه فصلى» ) 
يعنى هر وقت اسم يروردكار را ياد كرديد» يس از آن بر محمد و آلش صلوات بفرستيد. 
بل تُؤِْرُونَ الحياة الدّئْيا (19) وَالْآخرَُ حر وَأبِملِم )١0(‏ ولى شما زندكى دنيا 

را مقدم مى داريد (18) در حالى كه آخرت بهتر و يايدارتر است! )١7(‏ 


در تفسير جامع» ج لل ص أحرفة از كافى. از امام صادق (ع): مقصود از حيات دنياء» وللايت اولى ودومى وسومى است و مراد 
از آخرت,. ولا-يت اميرالمؤمنين (ع) است. ولايت آن حضرت در تمام صحف بيغمبران نوشته شده است و خداوند هيج 
ييغمبرى را مبعوث ننمود مككر آن كه از آنها به نبوت محمد (ص) و ولايت على (ع) و اوصيا ازفرزندان آن حضرت عهد و 
بيعان كرفت 


در تفسير جامع» ج 34 ص 9 )از قمى» از امير المؤ منين (ع): 


ذو هرارصناك من اذ فرتقي امتماف يق ري در قاقلة عر ونفه ‏ درل الد إلا لله وحنة لا شر كف لدزوي ان معدا يده و 


رسوله وان عليا وصى محمد فاشهدوا بهما» 
صَححَفٍ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسلا )01 در كتب ابراهيم و موسى )009 


در تفسير الميزان» ج ص 9/8 از مجمع؛ از ابوذر» از رسول خدا (ص): انبياء» ١‏ هزار تن بودند» مرسلين» "٠‏ تن و بقيه 


٠ 5 ٠. ٠ 5 7‏ 0 
نها نبى بودند. حضرت آدم نبى و كلمه الله بود. جهار تن از انبياء» عرب 


ص 00 


بودنك: 


١-هود‏ ؟ - صالح ” - شعيب 5 - محمد (ص). خدايتعالى «؟١٠23‏ كتاب نازل كرده كه )٠١١‏ صحيفه از آن بر آدم و١0ه)‏ 
صحيفه بر شعيب و 20١‏ صحيفه بر اخنوخ كه همان ادريس است و او اولين كسى است كه با قلم خط نوشت و ٠١١‏ صحيفه بر 


ابراهيم وجهار صحيفه باقى تورات _ انجيل _ زبور و قرآن است. 
2 نكته: 


در روايتى از تفسير جامع؛ ج “07 ص 554: تعداد ييامبران مرسل را١0٠5”‏ نفر آورده و نيز 00) صحف را به حضرت «شيث 


(ع منسوب كرده است. 


در روايتى از تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص 218: تعداد بيامبران مرسل را ”١1*«‏ نفر آورده و نيز 009) صحف را به حضرت 


«شيث (ع» منسوب كرده است. 


در روايتى از تفسير صافىء» ج 27 ص 6805: صحف ابراهيم (ع2 را ٠‏ صحيفه آورده و نيز 20) صحف را به حضرت «شيث 


(ع منسوب كرده است. 


نتيجه كلا-م: اختلاءف فوق الذكر احتمالاً به خاطر اشتباهى در جاب يا نقل قول بوده است. و اما نقل صحيح اين است: «انبياء 
-7 اهزار» و «مرسلين- 0١7١‏ و«تعداد صحف )٠١5-‏ وا (صحف آدم عاك )١‏ و «صحف شيث (ع)-١6‏ و«(صحف ابراهيم 


(ع)-١٠0‏ و «صحف ادريس (ع)-220 و جهار صحيفه باقى مائده شامل تورات وانجيل و زبور وقرآن است (والله اعلم). 
در تفسير صافى» ج 2 ص ٠ه‏ از خصال» از ابوذر» از رسول خدا (ص): 


تمام محتويات صحف موسى (ع) عبرت ها بود ودر آن آمده بود: تعجب مى كنم از كسى كه يقين به مردن دارد جككونه 
شادمانى مى كند؟ تعجب مى كنم از كسى كه يقين به آتش جهنم دارد جككونه مى خندد؟ تعجب مى كنم از كسى كه 
دك ركونى دنيا را نسبت به اهلش مى بيند جكونه به آن اعتماد مى كند؟ تعجب مى كنم از كسى كه به قضا و قدر ايمان دارد 
جكونه خود را به تعب و رنج مى افكند؟ تعجب مى كنم از كسى كه به حساب يقين دارد جككونه عمل نمى كند؟ (ابوذر 
عرض كرد): آيا در آن جه در دست ماست و توسط شما نازل شده است از صحف ابراهيم و موسى جيزى هست؟ فرمودند: 


(بلى) يا ابوذر! بخوان آيه: «قد افلح 0 يايان سوره») 5 


از همان منبع» از امام صادق (ع): خداوند هر جه به انبياى كذشته داده همكى را به ييامبر اكرم (ص) عنايت فرموده است و آن 


صحف بيبش ماست. يرسيده شد: آيا آن الواح است؟ فرمود: آرى. 


ص :00 


4 سوره غاشيه 

م -اسووه غاشيه (فرا كبرئدة). 
مكى است و(58) آيه دارد. 
بولا مطالب ياك الخو القراهة: 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

هَل أتاك ححديثٌ الّغاشيه )١(‏ 
وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ خاشعة (5) 

عامِلَةٌ ناصِبَةٌ (") 

تضلن نار حابي (©) 

عقي مِنْ عَيِن آنه (5) 

لئس لَه طَعام إلا مِنْ ضَريع (9) 
شين و لا تحني من جوع 0200 
وجُوةٌ يَوْمَئِذٍ ناعم (8) 

لِسَغيها راضِيَةٌ (9) 

فى جَنَّهِ عاليه )1١(‏ 

لا تَسْمَعٌ فيها لاغِيَةَ )1١(‏ 

فيها عَيْنٌ جاريَةٌ )1١(‏ 

فيها سُرُرٌ مَْفُوعَة (18) 
وات وو 6 


تمارق شنو زه 


اك مَعْْوتَةٌ (1) 

ألا طون إلى اليل كيت علقت 010 
االو يم 0 
َ إلى الجبالٍ كنف نُصِبِتْ (15) 
وَ إلى الْوْضٍ كيف شيلحث (10) 
دك إنّما أَنْت مُذَكوٌ )1١(‏ 

لَسْت عَلَنِهمْ بِمْصَعِطرٍ (؟1) 

إل مَنْ تَولَى و كَفَرَ (0 

ال الْعَدَاتَ الأكبر (©”) 
إَ إِلَينا إِيابَهُمْ (10) 

ث إِنَّ عَلينا جسابهُع (9) 


آيا داستان غاشيه [- روز قيامت كه حوادث وحشتناكش همه را مى يوشاند] به تو رسيده است؟! )١(‏ جهره هايى در آن روز 
خاشع و ذلت بارند (7) آنها كه ييوسته عمل كرده و خسته شده اند (و نتيجه اى عايدشان نشده است) (”) و در آتش سوزان 
وارد مى كردند (©) از جشمه اى بسيار داغ به آنان مى نوشانند (0) غذايى جز از ضريع [- خار خشكك تلخ و بدبو] ندارند (8) 
غذايى كه نه آنها را فربه مى كند و نه از كرستككى مى رهاند! (/) جهره هايى در آن روز شاداب و باطراوتند (6) و از سعى و 
تلاش خود خشنودند (4) در بهشتى عالى جاى دارند )3١(‏ كه در آن هيج سخن لغو و بيهوده اى نمى شنوند! )1١(‏ در آن 
جشمه اى جارى است )١17(‏ در آن تختهاى زيباى بلندى است )١17(‏ و قدحهايى (كه در كنار اين جشمه) نهاده )١15(‏ و بالشها و 
يشتيهاى صف داده شده )١18(‏ و فرشهاى فاخر كسترده! )١2(‏ آيا آنان به شتر نمى نكرند كه حككونه آفريده شده است؟! (19) 
وبه آسمان نككاه نمى كنند كه حككونه برافراشته شده؟! (18) و به كوه ها كه حجكونه در جاى خود نصب كرديده! (19) و به 
زمين كه جكونه كسترده و هموار كشته است؟1 )3١(‏ يس تذكر ده كه تو فقط تذكر دهنده اى! )7١(‏ :تو سلطه كر بر آنان 
ننس كه (بو انمان) جو رشان كق :(09 )شك ر كن كدريشت كند و كافر شود () كل اعداوند اوازاية عنذات زرك 
حار اشم كنك (008 بو تناز ككمك عه" انان كوي ماقف 81 ار سيلبا عاش 10 ) :ا ماضية ]10 


غاشيه: يكى از نامهاى قيامت و به معناى فرا كير نده است. 


ناصبه: تعب و كوفتكى و خستكى. 


مريع ا لاكواراريق وهو لزاون كام اخ وار كيج راي الادرانصى خورد: 
ناعمه: از نعومت و نعيم و كنايه از سرور و شادى است. 


ص :0040 


لاغيه: بيهوده و بى فايده. 

نمارق: جمع «نمرقه») يعنى بالش و يشتى. 

مبثوثه: مبسوطه» كسترده. 

زرابى: جمع زريبه يعنى بساط فاخرء فرش. 

اكواب: جمع كوب يعنى تنكك. مصيطر: در اصل مسيطر بوده يعنى مسلط. 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 2709 از مجمعء از امام صادق (ع): 


هر مسلمان ناصبى كه با حضرت على (ع) و دودمانش دشمنى مى كند هر جند اهل عبادت باشد سرانجامش به اين آيه است 
كدش لماك عام لناصية تعتلى تأر جافةة. 


در تفسير جوامع الجامع» ج 32 ص زقوة از امام صادق (ع): 

هر كس كه دشمن ما باشد» هر جند كه عبادت كند و بكوشد مشمول اين آيه خواهد بود. 

در تفسير صافى» ج *ء ص 4١7‏ از قمى آمده است: جبرئيل مى كويد: اكر قطره اى از ضريع در نوشيدنى هاى اهل دنيا ريخته 
در الميزان» ج ٠‏ ص 505 از مجمع, از ابن عباس» از رسول خدا (ص): ضريع جيزى است در آتش دوزخ» شبيه بخار كه از 
صمغ تلخ تر و از جيفه ى متعفنْ بدبوتر واز تش سوزنده تراست. 

در تفسير الميزان» ج 36 ص 71١١‏ از قمى» از امام صادق (ع): 

فرمايد: «وَعَلَى الَْعْرَافٍِ رِجَالَ يعْرقُونَ كلا بسِيمَامُمْ) . 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 505 از قمىء از ابن عباس» از رسول خدا (ص): هر جيزى را كه خداوند در بهشت آفريدء نمونه 


آن را در دنيا خلق فرموده؛ مككر فرشهاى بهشتى را. 


در تفسير صافى» ج #) ص 5١١‏ ازامام كاظم (ع): با كفت !اب خلق به سو ماست و حساب آنان (شيعيان) بر عهده ماست 
دهند و خداوند به آنان (مردمى كه شيعيان را بخشيده اند) عوض عنايت مى فرمايد. 


ص :04 


48 سوره فجر 
9 - سوره فجر (سييده دم). 
مكى است و «7”0 آيه دارد. (اين سوره اختصاص به امام حسين (ع) دارد). 


خلا.صه مطالب: ذكر 0 سوكند _ تذكر به عبرت كيرى از قوم عاد و ثمود و فرعونيان _ بيان احوال بشر _ كفتار كفار در 


آخرت. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

وَ الْمَجْر )١(‏ 

وَلْيالٍ عَشْرِ (؟) 

َ الشَفْع و الور 9 

وَ الل إذا وغر رع 

هَل فى ذلك قَمَعْ إذى حِجْرٍ (5) 
أَلَمْ تر كف فَعَلَ رَبك بعادٍ (©) 
إِرَمَ ذاتٍ الْعَمادٍ (/) 

الّتى لَمْ يُحلَقْ مِثلّها فى الْبلادٍ (8) 
وََمُودَ الِّينَ جابُوا الصَّحْرَ بالُوادٍ (9) 
وَفِوْعَوْنَ ذى الَْوْتادٍ )1١(‏ 

الْذِينَ طَعَْا فى الْبلادٍ (11) 

اكور فيه الفبناة 91 

َصَبٌ عَلَيِهِمْ رَبك وط عَذَابٍ (18) 


إِنَّ رَبك لَبالْموْصادٍ (18) 


سا 


ل 


ذا كاده رق فا كوم اواتقفة مول رق أكرَمَن )00 


- 
6 


وَ أَمّا إذا ما كلاه فَقَدَرَ عََيهِ رْقهُ فَيقُولُ رَبَى أهائن (18) 
كلا بل لا كرمُونَ الْيتيم 017 
ولا تَححاضُونَ على طعام المشكين (18) 
وَ تَأَكُلُونَ الثّراتَ أكل لَمّا (19) 
حون المال كا جما :0 
كلا إذا دكت الأَوْضُ دكا دكا (11) 


وتحاء لكاو الملكك امنا هنا 0 


5 
1 


وَجى يَؤْمَئِذٍ بِجَهَنّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذ لَك اْإنْسا نَّ وَآئْ نَى لَهُ الذّكرى (*5) 
يول يا لَيتّى قَدَّمْتٌ لحياتى (76) 

فَيَوْمَيْذٍ لا , 0 

وَلا يوق وَاقَهُ أحدٌ (8) 

يا أَبْنَهَا النَفْسُ الْمَطْمَينّهٌ (/90) 

ارُجعى إلى رَبك راضِيَهٌ مَوْضِيَةٌ (1) 

فَادْخَلى فى عبادى (55) 

والخل عض 1 


به سبيده دم سوكند )١(‏ و به شبهاى دهكانه (9) و به زوج وفرد (") و به شبء هتككامى كه (به سوى روشنايى روز) حركت 
نيست؟! (0) آيا نديدى برورد كارت با قوم «عاد) جه كرد؟! (©) و با آن شهر «ارم) باعظمت (2) همان شهرى كه مانندش در 
شهرها آفريده نشده بود! (4) و قوم «ثمودا كه صخره هاى عظيم رااز (كنار) دره مى بريدند (واز آن خانه و كاخ مى 
ساختند)! (4) و فرعونى كه قدرتمند و شكنجه كر بود )٠١(‏ همان اقوامى كه در شهرها طغيان كردند )١١(‏ و فساد فراوان در 


آنها به بار آوردند )1١(‏ به همين سبب خداوند تازيانه عذاب را بر آنان فرو ريخت! (17) به يقين يرورد كار تو در كمينكاه 


(ستمكران) است! (18) اما انسان هنكامى كه برورد كارش او را براى آزمايشء اكرام مى كند و نعمت مى بخشد (مغرور مى 
شود و) مى كويد: «يرورد كارم مرا كرامى داشته است!» (18) و اما هنككامى كه براى امتحان» روزيش را بر او تنكك مى كيرد 
(مأيوس مى شود و) مى كويد: «يرورد كارم مرا خوار كرده است!) (18) جنان نيست كه شما مى ينداريد؛ شما يتيمان را كرامى 
نمى داريد (11) و يكديكر را بر اطعام مستمندان تشويق نمى كنيد (14) و ميراث را (از راه مشروع و نامشروع) جمع كرده مى 
خوريد (19) و مال و ثروت را بسيار دوست داريد (و بخاطر آن كناهان زيادى مرتكب مى شويد)! 23١‏ جنان نيست كه آنها 
مى بندارند! در آن هنكام كه زمين سخت در هم كوبيده شود )2١(‏ و فرمان يروردكارت فرا رسد و فرشتكان صف در صف 
حاضر شوند )75١(‏ و در آن روز جهنم را حاضر مى كنند؛ (آرى) در آن روز انسان متذكر مى شود؛ اما اين تذكر جه سودى 


براى او دارد؟! (757) 


ص :/04 


من كود «اى كاش براى (اين) زند كيم جيزى از بيش فرستاده بودم!) (39) در آن روز هيج كس همانند او [- خدا] عذاب 
بازكرد در حالى كه هم توازاو خشنودى وهم اواز تو خشنود است (18) يس در سلكك بندكانم درآى (19) و در بهشتم 


وارد شو!ا 0١0(‏ 

2 نكته: 

جهار آيه شريفه در اول سوره. اشاره به ينج سوكند دارد كه مفسرين اقوال متفاوتى در معناى آنها آورده اند از جمله: 

١‏ - فجر: به معناى صبح است از جمله: صبح ذى حجه يا صبح محرم يا صبح جمعه يا صبح شب مزدلفه يا نماز صبح و غيره. 
” -ليال عشر: ده شب كه در بين همه اقول «ده شب اول ذى حجه) بيشتر تأكيد شده است. 

''و؟ - شفع و وتر: به معناى جفت و فرد است از جمله: نماز شفع و وتر يا روز ترويه (هشتم ذى حجه) و روز عرفه و غيره. 
4 واليل اذاسر» بعق شب دو متكا كدمن كذرى ال تجملةشب عي قرنان و غيره: 


در تفسير جامع» ج / ص 2588 از رسول خدا (ص): هيج ايامى بهتر از ايام دهه اول ذى حجه نزد يرورد كار نيستء عبادت در 


در جامع. ج /ل ص الذكرة ازابن عباسء از امام صادق (ع): شفع» ييامبر اكرم (ص) و اميرالمؤمنين (ع) و«وترا يرورد كار 
جهانيان است. و در روايتى ديكر: اشفع) حسنين (ع)» وتر حضرت امير المؤ منين (ع). «فجرا حضرت قائم (عج) و «وليال عشرا 
فرزندان امام حسين (ع2 .مله اشت: 


وَفْوْعَوْنَ ذى الْأَوْنَادِ )٠١(‏ و فرعونى كه قدرتمند و شكنجه كر بود )٠١(‏ 
2 نكته: 


علت نام كذارى فرعون به «ذى الاوتاد» (صاحب ميخ ها) آن بود كه دست و ياى افراد را با جهار ميخ به زمين ميخ كوب مى 
كرد. و فرعون دستور داد» آسيه را به جهار ميخ بكشند. 


ا أيْتّهَا النَفْسٌ الْمُطْمَيِنَهُ (10) اجعى إِلَى رَبك رَاضِدَيَةٌ مَْضِيْةٌ (1) فَادْخَلِى فِى عِبَادِى (19) وَادْخلِى جَنَتى (70) تو اى روح 
آرام يافته! (00')ية مبوى يرورد كارت بازكرد در حالى كه هم توازاو خشنودى وهم اواز تو خشنود است (18) يس در 


سلكك بند كانم دراى (1) ودر بهشتم وارد شو!(0٠)‏ 


2 نكته: 


كلمه (اجَنَّه) ثم از ٠لابار‏ در قر آن مناه ك4"نه عا اد «بهشت» 
بيش از /١‏ بار در قر يم به طور عام مراد «بهشت 


ص :00 


است. اما كلمه «جنتى» يكبار آمده است: «وَادخلى جنتى» > «در بهشت من داخل شو )١(‏ و منظور از اين «جنه) » بالا-ترين 
مراتب بهشتى است جرا كه آن را به وجود اقدسش نسبت داده است» همجنان كه در صدر همين آيه مى فرمايد: (يا ا 
فَادْخُلى فى عِبَادى) - «اى نفس آرام يافته ... يس در سلكك بند كانم درآى» (5) و«عباد)» را مثل «جنت» با ضمير «ى) به وجود 
والالسشس ادق كانه تويز اذا لل لاز غناك | ماس اشدك كه قسن وطلوطة ذاشكه و سوو ا مارو كنا رغد و الها ان مشت 
نان الردوسى اق كه وضده فرعوة» انه جات لفو وس 1 لاو الال عدرا كلاد شيل ]نه روس فى قرماينة الي فها ذا 
بكرة مهاج لاك تاسارد انداناى أن خرر اعد ماكدة وهر كر اتقافاس تقل كان 1ن فى كددا كلو ابن اد شرف 
نشان مى دهد كه بهشتى برتر از آن وجود ندارد كه آرزوى ورود به آن را داشته باشند. اين فردوس در آيه (2) هم آمده 
است. (ع)كهف7١٠(/0.‏ 


در تفسير جامع؛ ج 34 ص /8#0*, از قمى» ازامام باقر (ع): هر نفسى به ولايت اميرالمؤمنين (ع) مطمئن شادء به ياداش و ثواب 
بروردكار خشنود كردد. وفرمود: فرشتككان در حال احتضار او را صدا مى كنند: اى كسى كه به ولايت على اميرالمؤمنين (ع) 


مطمئن شدىء به سوى يروردكار خود بازكرد. يس براى او هم و غمى نيست مكر آن كه به آن حضرت ملحق شود. 


از همان منبع» از امام صادق (ع): فجر را در نمازهاى خود بخوانيد كه اين سوره به امام حسين (ع) اختصاص دارد و فرمود: 
مقصود از نفس مطمئنه» آن حضرت و شيعيان اوست. 


در عيون» ج »١‏ ص ١777؛‏ از امام رضا (ع): هر كس بر مصائب ما اهل بيت (ع) كريه كند يا اين كه كسى را بككرياند» جشمش 
كريان نباشد در روزى كه همه جشمها كريان باشند. و كسى كه در مجلسى بنشيند كه از ما اهل بيت (ع) ياد شود دلش نميرد 


در روزى كه دلها در آن روز مى ميرد. 


در عيون اخبار رضاء ج ١‏ ص 375 باب38, از امام رضا (ع): هر كس در روز عاشورا كارهاى خود را تركك كند و شغل خود 
را واكذارد حق تعالى حاجت هاى دنيا و آخرتش را برآورد. وهر كس روز عاشوراء روز حزن و كريه اش باشد حق تعالى 


روز قيامت را روز شادى اش كرداند. 


ص :004 


"١ فجر‎ -١ 

1 فجر 79 

؟- كهف7١٠‏ 

ع- كهف8١٠‏ 

١١نونمؤم‎ -6 

#- بحث فردوس در ذيل آيه 
باد “كشت 


6١‏ سوره يلد 

اد هووه بلك (قهر). لمكن انط و01 ابفاوداء 
خلاصه مطالب: بيان اينكه انسان و حياتش توأم با سختى و رنج است _ حرمت مكه. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

لا ميم بهذا الْبْلَدِ )١(‏ 

و لبجل بهذا افل 81 

وَ والِدِ وَما وَلَدَ () 

لَقَدُ حَلَفَْا الْإنْسانَ فى كبدٍ (©) 

اميت 131 نندوفاه اختارة 

يَقُولُ أَمْلَكتٌ مالا أبداً (9) 

أبنت اذ لدي اعد ربا 

لم نَجعَلْ لَه عن (0) 

وَلِساناً وَ شَفَتين (8) 

21١( النجْدَيْن‎ 15 

قلا اقْتَحَمَ الْعَقَبَهَ (11) 

ونا كر كه ها العف انا 

فك ربد (1) 

و ِطْعامٌ فى يم ذى مَسْكَبهِ (18) 

يَتيماً ذا مَفْرَيَهِ (10) 


أؤْ مشكيناً ذا مَبْريهِ (1) 


ْم كانّ مِنَ الّذِينَ آمَنُوا وَ تَواصَوًا بالصّثِر و تَواصَوَا بِالْمْحَمَهِ (10) 
أوليك أَصْحاتٌ الْمَيمَئهِ (1) 

َ الّذِينَ كَفَرُوا بآياتنا هُمْ أُصْحاب الْمَشْأمَِ (19) 

عَلَئِهِمْ نارٌ مُوْصَدَةٌ (0؟) 


قسم به اين شهر مقدس |- مكه] )١(‏ شهرى كه تو در آن ساكنى )١1(‏ و قسم به يدر و فرزندش [- ابراهيم خليل و فرزندش 
اليتاغيل ذبيح] (”) كه ما انسان را در رنج آفريديم (و زندكى او يراز رنجهاست»! (©) آيا او كمان مى كند كه هيج كس 
نمى تواند بر او دست يابد؟! (2) مى كويد: «مال زيادى را (در كارهاى خير) نابود كرده ام!» (2) آيا (انسان) كمان مى كند 
هيج كس او را نديده (كه عمل خيرى انجام نداده) است؟! (7) آيا براى او دو جشم قرار نداديم (8) و يكك زبان و دو لب؟! 
(9) واو را به راه خير و شر هدايت كرديم! )1١(‏ ولى اواز آن كردنه مهم نككذشت! )1١(‏ وتو نمى دانى آن كردنه جيست! 
(19) آزاد كردق نرده ائ :(0)يا غذادادن دوروز كرستكى (09) شمن از خويكاؤندان (10) باستمتدى تحاكه نشين را 
)١2(‏ سيسن:ان كسائئ باشد كه ايمان اورده قو يكديكز را به شكباين ورحمت توصبه من كتند! (17) آنها «اصيحات اليمية) 
اند (كه نامه اعمالشان را به دست راستشان مى دهند»)! )١18(‏ و كسانى كه آيات ما را انكار كرده اند افرادى شومند (كه نامه 


اعمالشان به دست جيشان داده مى شود) )١19(‏ بر آنها 1 تشى است فروبسته (كه راه فرارى از آن نيست»)! )5١(‏ 
اقل بوداائلة 0( 

شهرى كه تو در آن بى حرمت بودى يا به آن حرمت دادى (7) 

اذه معناى شه ونان أبنت كفن معان حتاف اشير مكنا ات 

نكته اى از الميزان» ج ٠‏ ص 73750: در معناى آيه شريفه دو قول وارد است: 


١‏ -اين جمله؛ جمله اى معترضه است كه بين س و كند (آيه )١‏ و متعلق س وكند (آيه ") فاصله شده و مراد به كلمه «حل» حلول 
و اقامت نيست بلكه مراد كسى است كه مردم ياس حرمتش نككه ندارند و با اينكه در اين شهر به خاطر حرمت آنء شكار نمى 


كنند ولى از كشتن و بيرون كردن تو ابايى ندارند. 
١‏ - اين شهر مكه به خاطر وجود مقدس تو اى رسولء شرافت و حرمت بيدا كرده است. 


86٠١: ص‎ 


وَوَالِد وَمَا وَلَدَ (؟) 


نكته اى از الميزان» ج ٠ع,‏ ص 73"2: از آن جايى كه بين ييامبر (ص) كه عامل حرمت مكه است با «والد و ولد» بايد ارتباطى 
باشد لذا معناى والد به ابراهيم (ع) و معناى ولد به اسماعيل (ع) بيشتر تناسب دارد. هر جند كه مفسرين اقوال ديكرى نيز 
آورده انك كاك يحي كعةاند: «والد) » حضرت ابراهيم و «ولد) تمامى اولاد عرب اوست. و البته كه ولد تمامى اولاد عرب 


نمى باشد جرا كه خدايتعالى هركز به ابى لهب و ابى جهل سوكند نمى خورد. و يا اقوالى از اين قبيل. 


در الميزان» ج بغرن ص 6" از مجمع» از امام صادق (ع): معناى ابه اين است كه: «من ذيكرابة اين شهن سو كنك نمى خورم 


كه تو در آن حلال و بى حرمت شدىء ديككر اين شهر هم حرمتى نداردا . 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 75828 از امام صادق (ع): 

«والد» آدم (ع2 و«ولد) همه انبياء و اوصياء است. 

در تفسير جامع» ج ا ص ١5؛‏ از حضرت على (ع): 

«والد) بيغمبر (ص) و «ولد» ائمه (ع) هستند. 

أيخمَب أَنْ لنْ يَقْدِرَ عليه أحدٌ (0) 

آيا او كمان مى كند كه هيج كس نمى تواند بر او دست يابد؟!(0) 

در تفسير جامع؛ ج لاه ص ١67؛‏ از تفسير قمىء از امام باقر (ع): 


آيه درباره «عثمان» وارد شده. زيرا او كمان مى كرد كه كسى او را نمى بيند و نمى داند كه او دختر ييغمبر اكرم (ص) را با 
جوب جهاز شتر كشته و به قتل رسانيد. 


از همان منبع: علت تزويج كردن ييغمبر اكرم (ص) دختر خود «رقيه) را به عثمان» آن بود: آن حضرت امر كرد منادى ندا دهد 
هر كس جاه «رومه)» را حفر كند واز مال خود بر جيش عسره انفاق كندء من از طرف خدايتعالى» خانه اى در بهشت بر او 
ضمانت مى كنم. عثمان اين دو عمل را انجام داد و هنكامى كه به خواستكارى «رقيه) آمدء ييامبر (ص) فرمود: رقيه راضى 
نمى شود مككر آن كه صداق او را خانه اى قرار دهى كه در بهشت ضمانت كردم. عثمان يذيرفت. جندى نككذشت كه رقيه 


(قبل)از سس عدق يا عسان :دست ان بااجونة جهاز شكر شهيك شد: 


ص :٠١م‏ 


لمن : 


با توجه به اين قول مشهور كه: «دو دختر ييامبر (ص) در جاهليت با دو يسر ابولهب ازدواج كرده بودند و بعد از اسلام وبا 
نزول سوره «مسد» زنان خود را طلاق داده بودند و عثمان با آن دو بعد از مركك يكى با ديككرى ازدواج كرده است» ء علامه 
جعفر مرتضى در كتاب «بنات النبى (ص) ام ربائبه؟» . ص 44 - ٠٠١‏ به نقد و بررسى عالمانه اين قول يرداخته اند و به اين 
نتيجه رسيده كه: بر فرض اين كه بيذيريم بيامبر (ص) از خديجه دخترانى ديكر غير از حضرت زهرا (س) داشته استء اين امر 
براى ما مسلم است كه آن دختران در سن طفوليت از دنيا رفته و با كسى ازدواج نكردند. 


بنابراين ازدواج دختران بيامبر (ص) با يسران ابولهب و بعد با عثمان و نيز قول ازدواج حضرت خديجه (س) با مردى ديكر قبل 


از ازدواج با ييامبر (ص)»)» «شايعه اى بيش نيست» . 
در 0 تعسير جامع» ج لل ص إزؤشة از ديلمى» از امام باقر (ع2 و از تفسير قمى: 


مراد از «عينين» » رسول خدا (ص) و «لسان» » اميرالمؤمنين (ع) و«شفتين) 2 امام حسن زع وامام حسين لع است. و «راه خير» 


ولايت اميرالمؤمنين (ع) مى باشد. 
در تفسير الميزان» ج 36 ص ف از امام على (ع): منظور از «و هديناه النجدين» » خير و شر ست 


در تفسير جامع» ج / ص 57375 از امام صادق (ع): به واسطه معرفت و ولايت ما آل محمد (ص) مردم از عذاب جهنم رهايى 
يابند و ما هستيم كه در روز كرسنكى به مردم اطعام مى كنيم. 


در صافى؛ ج *, ص 875 از امام صادق (ع): 

خدا هر كس را به ولايت ما اكرام كند به عقبه رسيده است. 

در كتاب «كليات احاديث قدسى» شيخ حر عاملى» ص ©:52؛ ج ”2 از رسول خدا (ص». از خداى تعالى: 
اكر همه مردم بر ولايت على (ع) متفق مى شدند من هركز تش (عذاب) را نمى آفريدم. 

از همان منبع» ص 278: اكر على (ع) نبود» بهشتم را خلق نمى كردم. 


از همان منبعء ص 085 قطعاً هر كسى از على (ع) اطاعت كند داخل بهشت خواهم كرد هر جند كه عصيان كرده باشد و قطعاً 
هر كسى از على (ع) اطاعت نكند داخل جهنم خواهم كرد هر جند كه مرا اطاعت كرده باشد. (جرا كه حضرت على (ع)» جز 
بهاطاعت محض از فرامين الهى امر نفرموده است» لذا اطاعت از آن عزيز كرانقدر در حقيقت عبادت و اطاعت الهى و 


از همان منبع» ص 6175: به درستى كه من محبت على (ع) را بر خلقم واجب كردم. 


١‏ سوره شمس 

. سوره وَالشمس (خورشيد) - ناقه صالح‎ - ١ 

مكى است و )١19«‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: تزكيه نفس _ عبرت از طايفه ثمود _ بيان ناقه صالح. 
در تفسير جامع» ج لا ص 578, از مجمعء از رسول خدا (ص): 
قرائت اين سوره باعث افزايش حافظه و توفيق شده و در نزد مردم با عظمت كردد. 
بشم الل الرَحمنٍ الرّحيم 

وَ الشَّمْس وَ ضُحاها )١(‏ 

وَ الْمَمَرِ إذا تّلاها (؟) 

وَ اهار إذا جاَاها (9) 

وَ الئل إذا يَغْشَاها (©) 

وَالسَّماءِ و ما بناها (0) 

وَ الَْدْضِ وَ ما صّحاها [429 

وَ نَفْس وَ ما سَوَّاها (/) 

تانوقيا نقرهنا ة راع 00 

َد أَفْلْحَ مَنْ رّكاها (9) 

وَقَدٌ خاب مَنْ دَسَّاها )1١(‏ 

كَذَّيَتْ تَمُودُ بطَهُواها )1١(‏ 

إذ البِعَتَ أَشْقاها (؟1) 


َقالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّهِ ناف الله وَ سَفْياها (*1) 


َكدَبُوهُ فَعَفَّرُوها فَدَمْدّءَ عَلَتِهِمْ رَبّهُمْ بدَنْبِهِمْ قَسَوَّاها (1) 

ذلا يحاف عتباها () 

به خورشيد و كسترش نور آن سوكند )١(‏ و به ماه هنككامى كه بعد از آن درآيد )١(‏ و به روز هنككامى كه صفحه زمين را 
روشن سازد (”) و به شب آن هنكام كه زمين را بيوشاند (5) و قسم به آسمان و كسى كه آسمان را بنا كرده (8) و به زمين و 
كسى كه آن را كسترانيده (*) و قسم به جان آدمى و آن كس كه آن را (آفريده و) منظم ساخته (0) سيس فجور و تقوا (شر و 
خيرش) را به او الهام كرده است (8) كه هر كس نفس خود را ياكك و تزكيه كرده. رستكار شده (4) و آن كس كه نفس 
خويش را با معصيت و كناه آلوده ساخته؛ نوميد و محروم كشته است! )٠١(‏ قوم «ثمودا براثر طغيان» (ييامبرشان را) تكذيب 
كردند )١١(‏ آنككاه كه شقى ترين آنها يياخاست (؟17) و فرستاده الهى [- صالح] به آنان كفت: «ناقه خدا [- همان شترى كه 
معجزه الهى بود] را با آبشخورش واكذاريد (و مزاحم آن نشويد)!! (17) ولى آنها او را تكذيب و ناقه را بى كردند (و به 
هلاكت رساندند)؛ از اين رو يرورد كارشان آنها (و سرزمينشان) را بخاطر كناهانشان در هم كوبيد و با خاكك يكسان و صاف 
كرد! (؟1) واو هركز از فرجام اين كار [- مجازات ستمكران] بيم ندارد! (15) 

در تفسير جامع» ج لا ص هود از كافى, از امام صادق (ع): «شمس» » رسول خدا (ص) است. و على (ع)» ماه است. و «نهار) » 


امامان (ع) هستند. (از همان منبع در روايتى ديكر آمده است: «شمس» » حضرت على (ع) و «ضحى' . قيام قائم (عج) است). 
2 نكته: 

«ناهار» وازه اى فارسى و معنى تركيبى آن «نا+ هار) است يعنى 

«ناخورده» » جرا كه «آهار) به معنى خورش است. اما «نهار» وازه اى عربى به معناى «روز) است. 

در تفسير جامع» ج لا ص 057/4 از كافى» از امام صادق (ع): 


ص كي 


حضرت اميرالمؤمنين (ع)» نفس مقدس خود را تزكيه كرد و اولى و دومى نفس خود را در اثر دسيسه و تزوير كردن در بيعت 


با آن حضرت تباه كردند و ياداش آخرث را از دست دادند. 


در تفسير جامع» ج لا ص ١‏ از مناقب» از رسول خدا (ص:): اى على! شقى ترين مردمان اول و ييشينيان» كسانى بودند كه 
ناقه صالح و بجه آن را بى كردند و شقى ترين مردم اين امتء آنهايى هستند كه با تو مى جنكند و محاسنت رااز خونْ 


2 نكته: 
مراد از «رسول الله) در آيه 2١77‏ » حضرت صالح (ع2 است. 


در كتاب «كليات احاديث قدسى) حر عاملى» ص جك از رسول خدا (ص): خدايتعالى فرمود: اى موسى! رضايت من در 


كراهت توست. و فرمود: رضايت من در رضايت تو به قضا و قدر من است. 
لدزلس: 


در توجيه اين عبارت كه خداى عزوجل مى فرمايد: «رضايت من در كراهت توست» ء بايد كفت: خداى تعالى جسم انسان را 
از خاك و نطفه اى متعفن خلق فرمود و در آن جاذبه ى قوي شكم و فرج را صرفاً براى بقاى حيات و نسل قرار داد و به واسطه 
ى وجود همين جسم است كه انسانها تمايل به شهوت شكم و فرج دارند آن هم براى بقاى نسل و حيات است و اين يكك 
واقعيت غير قابل انكار استء بنابراين اكر كسى بكويد: «من از تمايلات جنسى و نككاه هاى شهوانى و خوراكى هاى لذيذ بَدّم 
مى آيد) ء يا دروغ مى كويد ويا مريض استء همجنين كسى از بلند شدن از خواب شيرين در سحركاه يا كرفتن روزه در 
تابستان و دورى از آب و غذا خوشش نمى آيد واين كراهتى كه انسانها از عبادات و تركك شهوتٍ شكم و فرج دارند به 
واسطه همان جسم مادى استء حال اكر شخصُ خود را به درجه اى از خلوص و قرب الهى برساند ديكر حتى آن كراهت هم 
ليق قن وروي عد عازن متالك بارعلا م سكا تللى :اذ اانه عدن :مهدو يه معاض صل :رسيتد 6د كر شين اعدف 
دائ تعالى جيز ديكري براق آنها شيريخ نيست» اما اكثزيت انسائها ازعيادت خداى جل جلاله كراهت ذازتذ» بسن هراد ا 
كراهث در حقيقت مخالفت با جسم مادى در رسيدن به همان مقام قربى است كه عين سعادت و لذت است و البته آسان هم 
ليست ( كر الذة ار كف لذبت داق د كر لذت نش :لذت نحؤاق ا: 


ص :5٠م‏ 


5؟ سوره ليل 

١‏ - سوره ليل (شب). (مكى است و١١3)‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: تهديد و انذار _ توجه به انفاق و عاقبت بد براى بخيل. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

وَالَِلِ إذا يَغْشَى (1) 

وَالّهِارِ إذا تَجَلّى (؟) 

وَ ما حَلَقّ الذَّكَرَ وَ الْأننى (*) 

إِنَّ مغيكع لَقَتى (6) 

تأكا مخ أخطن و القى (8) 

وَ صَدَّقَ بِالْحشنى (8) 

شه للتشرى 020 

و كاقل قفر الت بن 

وَ كَذَّب بِالْحَشنى (4) 

ةة للعُشَرى )1٠١(‏ 

وَ ما بُغْنى عَنْهُ ماله إذا تَوََى )1١(‏ 

إِنَّ عَلَينا للد (11) 

و د لناكلاخزة و الأولى فده 

َأَنْدّرْتُكُمْ نار تَلَلَى (©1) 

لا يَضلاها إلا اَْشْقَى (15) 


الدع كذته توك 2 


وَ سَبْجَنَيهَا الأتْقَى (17) 

الى يُؤْتى مالَهُ يتَرَكَى (18) 

وتنا لاعن عدي بقن تشرى 087 
1 انْتَعْاءَ وَجَْهِ رَنُهِ الى 00 
وَلعَوف ياف 61 


قسم به شب در آن هنككام كه (جهان را) بيوشاند )١(‏ و قسم به روز هنكامى كه تجلى كند (1) و قسم به آن كس كه جنس 
مذكر و مؤنث را آفريد (*) كه سعى و تلاش شما مختلف است: (©) اما آن كس كه (در راه خخدا) انفاق كند و يرهيزكارى 
بيش كيرد (0) و جزاى نيكك (الهى) را تصديق كند (©) ما او را در مسير آسانى قرار مى دهيم! () اما كسى كه بخل ورزد و 
(از اين راه) بى نيازى طلبد (8) و ياداش نيكك (الهى) را انكار كند (4) بزودى او را در مسير دشوارى قرار مى دهيم )٠١(‏ و در 
آن هنكام كه (در جهنم) سقوط مى كند, اموالش به حال او سودى نخواهد داشت! )١١(‏ به يقين هدايت كردن بر ماست (15) 
و آخرت ودنيا از آن ماست (1) ومن شما رااز آتشى كه زبانه مى كشد بيم مى دهم (؟1) كسى جز بدبخت ترين مردم 
وارد آن نمى شود )١18(‏ همان كس كه (آيات خدا را) تكذيب كرد و به آن يشت نمود! (18) و به زودى با تقواترين مردم از 
آن دور داشته مى شود (17) همان كس كه مال خود را (در راه خدا) مى بخشد تا ياكك شود (18) و هيج كس را نزد او حق 
نعمتى نيست تا بخواهد (به اين وسيله) او را جزا دهد (19) بلكه تنها هدفش جلب رضاى يرورد كار بزركك اوست )23١(‏ و 


بزودى راضى و خشنود مى شود! (١؟)‏ 

در تفسير صافى» ج *» ص 0070 از قمىء از امام باقر (ع): 

منظور از «نهار) قائم آل بيت (ع) است. 

در تفسير صافى» ج 8 ص 21٠‏ از مناقبء از امام باقر (ع): 
مقصود از «ذكر» امير المؤ منين (ع2 و«انثى» فاطمه زهرا (س) است. 
إن شغيكم لَقَنّى (9) 

كناسى تلاق هما ملف القع( 


در تفسير جامع» ج لا ص 2585 از ابوالفتوح» از رسول خدا (ص): مردم دو كروهند: يكى از آنان كه سعى مى نمايد خود را 
بخرد و آزاذ:تمايةة» د يكرى شي :فى كند:خود راتفروشك: و علاكة كند: 


در نهج البلاغه» ص 20١‏ حال از حضرت اميرالمؤمنين على (ع): 


انسائها دو ابن :دنا ذو كروعقد: عد ائ.مى اتدخود وااهى خرندهة ازاد مى كتنك وى رونك غده ا مى آبتد ود رام 


فروشند» بنده مى كنند و مى رونك. 


ص :806 


در نهج البلاغه» ص هه اح“ از حضرت اميرالمؤمنين على (ع): 


(انسائها در عبادث خمذابتعالى هه كروعتد: ) كروهى خذا راعبادث كتتلا "ا خشيده شوئده كه ابن #ستش تجار أسك» كروهى 
الكرس (اتشى) او روامى برإسعب كه ابم رسكن يراد كان اسك كروهى عند و اروف سياسكرارى مى ورسكننة كه اين 


برسفشن ا زاد كان اسك 


در تفسير صافى» ج 2 ص م از قمى» از امام صادق (ع: مقصود از «حسنى)» ولايت اسيتة: 
َأمَا من أغطى وَاتّقَى (ه) 

+2 نكته: 

اهل سنت روايتى آورده اند كه سوره و آيه مورد بحث درباره «ابوبكر» نازل شده است. اما رواياتى ديكر از شيعه وارد است 
كه مراد «حضرت على (ع) مى باشد و استناد كرده اند كه خدايتعالى در شأن آن حضرت مى فرمايد: «وَ يؤّْنُونَ الزّكاة وَهُمْ 


روايت ديكرى از بيبشتر مفسرين جه شيعه و سنى» بدين شرح آمده است: 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 77# آمده است: «سبب نزول آيه آن بود كه مردى در خانه يكى از انصار خرمايى داشت. بدون 
اجازه وارد خانه او مى شد. انصارى شكايتٍ صاحب درخت را به ييامبر اكرم (ص) كرد. حضرت (ص) فرمود: آن درخت را 
در قبال باغى در بهشت بفروش. و او قبول نكرد. «ابو دحداح)» آن درخت را به جهل درخت خرما خريد و به رسول خدا (ص) 
تقديم كرد و حضرت (ص) نيز درخت را به انصارى داد و فرمود: اى «ابو دحداح!» براى تو در بهشت,ء باغهايى است. و آيات 


فوق نازل شد) . 
در تفسير صافى» ج 34 ص "م از قمى» از امام صادق (ع: 


در جهنم وادى و صحرايى است كه به آن نمى افتد مكر «اشقى» يعنى آن فلا-نى كه رسول خدا (ص) را در مورد على (ع) 
تكذيب نمود واز ولا-يت او سرييجى كرد. وفرمود: آتشها برخى يايين تراز برخى ديكر واقع است. يس هر آتشى در آن 


در تفسير جوامع الجامع» ج ص للخاية از معصوم (ع): 
هر مخلوقى مهياست براى همان منظورى كه خلق شده است. 


بحثى در خصوص اثبات بى اساس بودن روايتٍ اهل سنت در خصوص ثأن نزول اين سوره كريمه: 


66 مائده‎ -١ 


همان كُونه كه در بالا اشاره شد» مفسرين در خصوص ثأن نزولٍ سوره ليل سه روايت با سه نظر متفاوت آورهده اند: 
١‏ - اكثر مفسرين شيعه و سنى معتقدند كه منظورء «ابو دحداح) استء كه روايتش آمد. 


؟ - برخى از شيعيان به استناد روايتى از امام صادق (ع)) معتقدند كه اين سوره در شأن حضرت على (ع) است. كه خلاصه 


روايت بدين شرح است: 


در تفسير الميزان» ج غرة ص 6" از برقى» از اسماعيل بن مهران» از ابى بصير» از امام صادق (ع: 


همجنين در تفسير «فرات بن ابراهيم» » در سوره ليل روايتى شبيه روايت اول آورده ولى به جاى «ابو دحداح؛ » نام حضرت على 
(ع) آمده است. 


* - برخى از مفسرين اهل سنت از جمله فخر رازى در «تفسير كبير) در سوره ليل آورده است: منظور از «اتقى) در «سيجنبها 
الاتقى» ابوبكر است. 


وى روى اين موضوع اصرار و يافشارى كرده و اين سوره را سوره صديق ناميده است. وى مى كويد ابوبكر بلال را خريد و 


آزاد كرد و در نتيجه اين سوره نازل شد. 


وى مى كويد: «امت اسلامى اتفاق بر اين دارند كه برترين مردم بعد از رسول الله (ص) يا ابوبكر بوده و يا على (ع) واين آيه 
را نمى توان بر على (ع) تطبيق كرد» زيرا قرآن درباره اين فرد «اتفى» مى كويد: «وَمَا لأ د عِنْدَهُ مِنْ نغمه تُجرّى» (لاء (بس) 
هيجكس نزد او حق و نعمتى ندارد كه ياداش داده شود واين صفت بر على (ع) تطبيق نمى كند, جرا كه ييغمبر اكرم (ص) بر 
او حق نعمت داشت! ولى ييامبر (ص) نه تنها بر ابوبكر حق نعمت مادى نداشت بلكه به عكس او انفاق بر رسول الله (ص) مى 
كرد وحق نعمت داشت! نتيجه اين مى شود كه مصداق «اتقى» ابوبكر است و جون «اتقى) به معنى يرهي زكارترين مردم است 
افضليت او ثابت مى شود) . 


اولا: روايتى كه آنها دراين مورد نقل كرده اندء يكك روايت بيشتر نيست و اين روايت هم دست به دست كشته و لحن آن 


تغيير كرده و متن اين روايت هم مختلف است و سندهاى معتبر و 
ص :7١م‏ 


-١‏ آيهما 


؟- مائده 606 


١ةهيآ‎ # 


محكم و قابل اعتمادى نيست. اشخاصى كه اين روايت را نقل كرده اند آدم هاى غير قابل اعتمادى بوده اند» مثلاً ابوهريره» كه 
دانشمندان و محققين؛ درباره اش به نيكى ياد نكرده اند و حتى اخيراً بعضى از دانشمندان اهل سنت هم درباره ابوهريره به 
شكك و ترديد افتاده اند كه جككونه آدمى است؟ آن وقث جككونه مى توانيم به روايتى كه او نقل مى كند اعتماد كنيم؟!!! 


اما رواياتى كه بيان مى كند اين سوره يا جند آيه از سوره درباره عمل «ابو دحداح» است و رواياتى كه بيان مى كند اين سوره 
درباره على بن ابيطالب (ع) نازل شده رواياتى است معتبر و صحيحء مثلا روايتى كه عبدالله بن جعفر حميرى نقل كرده از نظر 
فن حديث روايتى صحيح و بسيار قرص و محكم است و نمى توان آن را رد كرد. ويا روايتى كه فرات بن ابراهيم درباره 
حضرت على بن ابيطالب (ع) نقل كرده رواياتى معتبر است. و نمى توان آن دو را رد كرد و اما در جمع اين دو روايت بايد 
كفت: احتمالاً حضرت على بن ابيطالب (ع) يكك عمل خيرى انجام داد و أين سوره نازل شد و بعد از آن «ابو دحداح؛ هم عمل 


خيرى انجام داد و رسول اكرم (ص) همين سوره و همين آيات را درباره عمل «ابو دحداح» قرائت كردند و خواندند. 


اما فرات بن ابراهيم» يكى از قدماى شيعه و از اساتيد على بن بابويه قمى» يدر مرحوم صدوق (ره) است. شيخ صدوقء 


دوماً: اينكه فخر رازى مى كويد: اجماع اهل سنت بر اين است كه اين آيه درباره ابوبكر نازل شده بر خلاف جيزى است كه 
بعضى از مفسران معروف اهل سنت صريحا آورده اند» از جمله قرطبى در سوره ليل» در تفسيرشء در روايتى از ابن عباس نقل 
مى كند كه تمام اين سوره (سوره ليل) درباره ى «ابو دحداح) نازل شده است و مخصوصاً به آيه: «سيجنبها الاتقى» كه مى 


رسد باز مى كويد منظور «ثابت بن دحداح - ابو دحداح» است. نه ابوبكر. 


وحتى «الوسى» كه يد بيضايى در كتمان محاسن حضرت على (ع) دارد» در روح المعانى» در تفسير سوره ليل اين تحليل را 


نيسنديده و بر آن خرده كرفته است. 


سوماً: اينكه كفته است اتفاق شيعه براين است كه اين آيه درباره على (ع) نازل شده؛ درست نيستء جرا كه بسيارى از 
مفسران شيعه نيز داستان «ابو دحداح) را ذكر كرده و يذيرفته اند و البته در بعضى از روايات از امام صادق (ع) نقل شده كه 


منظور از «اتقى» ييروان و شيعيان اواست و 


8١/1: ص‎ 


منظور از «الذى يؤتى ماله يتزكى» اميرمؤمنان على (ع) است. و يقيناً كه حضرت على (ع) از مصاديقٍ بارز آيه ى شريفه است. 


تجهارما: بدون شكك «اتقى) در آيه فوق به معنى «با تقواترين مردم) نيست بلكه مفهوم آن همان «متقى بودن)» استء همجنان كه 
«اشقى) در مقابل آن به معنى بدترين مردم نيستء بلكه منظورء كفارى است كه از انفاق بخل مى ورزيدندء علاوه براين آيه 
شريفه زمانى نازل شده كه بيغمبر اكرم (ص) در قيدٍ حيات بوده استء» با اين وجود آيا مى توانء «العياذ بالله» ابوبكر را بر 


بيغمبر اكرم (ص) مقدم داشت؟!!! 


حال ممكن است كفته شود: حساب ييغمبر (ص) جداست. در اين صورت بايد كفت: يس جرا در آيه: «وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ 
نِعْمَهِ تَجْرّى) حساب بيامبر (ص) را جدا نشمرده ايد و براى اينكه حضرت على (ع) رااز مورد آيه خارج كنيد؛ مى كوبيد: 


«جون مشمول نعمتهاى مادى ييغمبر (ص) بوده نمى تواند داخل در آيه باشد) . 


ينجماً: آيا شما كسى را سراق داريد كه در طولٍ عمرش مورد محبت احدى واقع نشود و هيج كس براى او هديه اى نياورده؛ يا 
ضيافتى نكرده باشد؟ آيا ابوبكر در تمام عمرش نه به ضيافتِ كسى رفت و نه هديه اى از كسى يذيرفت؟ آيا اين باور كردنى 


انيت !11 دده 


بنابراين منظور از آيه شريفه: «وَمّا لأْعَ د عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَهِ تَجِرّى) اين نيست كه هيجكس بر آنها حق نعمت ندارد» يس انفاق 
كردن آنها به خاطر حق نعمت نيست. يعنى اكر آنها به كسى انفاقى مى كنند تنها براى خداست نه به خاطر خدمتى كه 


بخواهند آن را ياداش دهند. 


ششماً: سياق آيات اين سوره بر دو وجه «اتقى» و «اشقى» استء به عبارتى اكر شأن نزول آن را داستان «ابو دحداح» بدانيم 
مسئله حل استء اما اكر بككُوييم منظور ابوبكر بود. مشكل «اشقى) باقى مى ماند كه منظور از آن جه كسى است؟!!! نكند العياذ 
بالله مى خواهند «اشقى» را به ... نسبت دهند؟!!! اما اكر اين آيه در شأنِ حضرت على (ع) تطبيق شود مشكل «اشقى) در آن 
حل است جرا كه در ذيل ايه ١‏ سوره شمس «اذا انبعث اشقاها)» روايات زيادى از طرق اهل سنت نقل شده است كه منظور از 


«اشقى» » قاتل على بن ابى طالب (ع2 نت 


ص :8:4 


17 سوره ضحى 

97 - سوره والضحى (روز). (مكى است و١١١)‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: بيان عظمت و قرب و منزلت رسول خدا (ص) نزد برورد كار متعال. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

الم 6 

وَ الل إذا سَجى () 

طاو فك رتك ونا فل رم 

وَ لَلآخِرَهُ تيد لَك مِنَ الْأوَلى (©) 

وَ لَمَؤْفَ يُغطيك رَبك قَتْضى (5) 

ألَمْ يَجذْك يتيماً ُآوى 60( 

وَوَجَدَكَ ضَالاً َهَدى (0) 

وَ وَجَدَك عائلا فَأَغْنى (8) 

اما اليم قلا تَفْهَو (9) 

وَ أَمَا الصَائِلَ قلا تنه )1١(‏ 


ع 


وَ أَمّا بنِعْمَهِ رَبْك فَحَدّث )١١(‏ 


خداوند هركز تو را وانككذاشته و مورد خشم قرار نداده است! () و مسلماً آخرت براى تواز دنيا بهتر است! (©) و به زودى 


يرورد كارت آنقدر به تو عطا خواهد كرد كه خشنود شوى! (2) آيا او تو را يتيم نيافت و يناه داد؟! (*) و تو را كمشده يافت و 


هدايت كرد (72) و تو را فقير يافت و بى نياز نمود (8) حال كه جنين است يتيم را تحقير مكن (4) و سؤال كننده رااز خود 


فران )1١(‏ و تعمتهاى برورد كارت را باز كر كن! 1 
وَلَسَوْفَ يُغطيك رَبك فَتَوْضَى (5) 


ويروردكارت به زودى به تواى رسول عطايى مى كند كه راضى شوى (2) 


در تفسير الميزان» ج ص 85 از در منثور» از امام باقر (ع) از رسول خدا (ص): 


ييامبر (ص) فرمود: آن قدر از امتم شفاعت مى كنم كه خدايتعالى خطاب مى كند: اى محمد آيا راضى شدى؟ عرضه دارم: 
لني كا اساعياف (08ة سود شنعار امال عرق م رياه ا( اماس ا راخااقر انه اميل يكن ريع 1ن اين 1لا يكرا 
م ل ا ا 


آيات» اميد بخش ترين آنها: «ولسوف يعطيكك ربكك فترضى» استء كه راجع به شفاعت است. 
دن لف 


آيه شريفه زمر مبين بخشش الهى به واسطه توبه است. ولى آيه ضحى مبين بخشش به واسطه شفاعت استء» كه بدون توبه 
مشمول بحخشش من شود بتابراية آبه ضع أافيدوان كتتده ثر اسه و ابتكه ذر بر ذيكر ان وواياث از ايه ؤهرية عنوان 
كشايش ترين آيه و از آيه ضحى به عنوانٍ اميد وار كننده ترين آيه ياد شده. به همين خاطر است. البته اين را هم بكويم كه 


بخشش كنا شركك مشمول شفاعت (همين آيه) نمى شود ولى مشمول توبه (آيه زمر) مى شود. 


لَمْ يَجذّك بَتِيماً َآوَى (6) آيا خدا تو را يتيم نيافت» يس در يناه خود جا داد؟ (8) 
ص 8٠١:‏ 


أسوي 88 


يجدككث: از كلمه «وجود) و به معناى علم است. 
2 نكته: 


ييامبر اكرم (ص) هنوز در رحم مادر بود كه عبد الله (ع) يدر بزركوارش از دنيا رفت. وقتى به سن ١‏ سالككى رسيد آمنه مادر 


وسيله عمويش ابوطالب (ع) يناه داده شد. ابوطالب (ع) او را از تمام فرزندانش بيشتر دوست مى داشت .. 
در صافى, ج *» ص 278 آورده: از امام صادق (ع) سؤال شد: جرا خداوند» ييامبر(ص) را يتيم كرد؟ فرمود: 
تا آن كه خدا او را تربيت كند و هيج مخلوقى براو منت نداشته باشد. 

در تفسير جامع» ج /اء ص 597؛ از مجمعء از ابن بابويه» از زراره» از امام باقر (ع): (در معناى آيه) 


يعنى مردم به سوى تو يناه مى آورند در صورتى كه يتيم به مردم يناه مى برد. و يتيم كسى را كويند كه مانند اودر فضيلت و 
شرافت تم ناش واازابن جيهت ضرق را «درة اليصمه من تامتله زيرا انيز ركوان فزدتاست ومقل .و مانتدى برائ او 


نسست. 


در تفسير الميزان» ج أكرة ص 188 از امام حسين (ع): به آن جناب دستور داده» نعمت دين را كه خدا به او انعام فرموده با 


مردم در ميان كذارد. 
از همان منبع» از امام حسن (ع): هر وقت به جيزى رسيدى به برادران ايمانيت اطلاع بده. 


از همان منبع» از حضرت رسول (ص): هر كس با نعمتى كه به او داده شده مورد آزمايش قرار مى كيرد اكر آن را به اطلاع 
مردم برساند شكرش را به جا آورده و هر كس آن را كتمان كند كفرانش نموده و هر كس در اين باب بلوف بزند خود را به 


جيزى كه ندارد و به او نداده اند بيارايد مثل كسى است كه جامه دروغ به تن كرده باشد. 


در كافى؛ ج 8 ص 78©» از رسول خدا (ص): هنككامى كه خداوند نعمتى به بنده اى مى بخشد دوست دارد آثار نعمت را بر 


او ببيند. و هر كس خيرى به او رسد و آثارش براو ديده نشود» دشمن خدا شمرده شده و مخالف نعمتهاى اوست. 
در امالى شيخ صدوق. ص إ4هة فيد از حضرت على (ع): 


ص :١١م‏ 


هر كس نام خدا را در هنكام صرفٍ غذا ببرد» خدايتعالى از حق نعمتٍ آنء از او سؤال نكند. 


در صافى؛ ج ؟ء ص 8ه ازكافى؛ از امام صادق (ع): خداوند متعال وقتى به بنده اش انعام داد و آن نعمت در او يديدار 
كشت او به عنوان حبيب خدا و محدث نعمتٍ خداء ناميده مى شود. و هنككّامى كه خداوند به او نعمتى داد ولى در او ظاهر 


5 ت» او دشمن خدا و تكذيب كننده نعمت خداست. 
از همان منبع؛ از رسول خدا (ص): 
هر كس يكك تكه نان يا خرمايى بيدا كند و بخوردء خداوند او را مى آمرزد. 


در تفسير جوامع الجامع» ج *. ص 204: از رسول خدا (ص): كسى كه بر سر يتيمى دست (محبت) بكشد در برابر هر مويى كه 


ال زورذمت از يكدود نووف دورو قامت برايشن ياشد: 

در كتاب ريشه هاى قساوت قلبء كتابجى»ء ص 225 از امام صادق (ع): 

كسب حرام آ ثار خود را در ذريه انسان ظاهر مى نمايد. 

از همان منبع» ص 9 از امام كاظم (ع): حرام زياد نشود و اكر شود بركت ندارد. 
در كتاب مستدركك الوسائل» ج 2١‏ ص 27, از نبى مكرم اسلام (ص): 

طلب كردن مالٍ غير حلال» فقر مى آورد. 

وَوَجَدَّك ضَالَا فَهَتَى (7) و تو را كى كرده يافت يس راهنمايى نمود (/0 

2 نكته: 


در آيه شريفه منظون از «فسالال0: كمراهى تيست: برخى از مفسرين در معناى ايه شريفه اقوالى معقول بدين شرح آورده اند: 
(سند اقوال از الميزان» ج ص 0است) 


١‏ - معنايش اين است كه خدا تو را در بين مردم كمشده يافتء مردم تو را نمى شناختند و قدرت را نمى دانستند و او مردم را 
به سوى تو و اينكه جه كسى هستى هدايت كرد. 

؟ - آيه شريفه به واقعه ى كم شدن آن حضرت در دوران كودكيش اشاره دارد. 

#بامعتاى فال: نقرط دن حت اسث» جتان كه خداوقد. كفتان برادرات يوست وا نسيك به يدر غود حكانت من كلد :و هن 
فرمايد: «إنَّ أبانَا لَفَى ضََكَالٍ مُبينَ» (1) و نيز مى فرمايد: ١تَاللّهِ‏ نك لَفِى ضَ كَالِك الْقَدِيم؛ (5)» يعنى ما تو را در دوستى يوسف 


مفرط يافتيم. 


8١١: ص‎ 


/ يوسف‎ -١ 


كد يوي 3 





5 سوره شرح 

9 - سوره انشراح (كشادكى) - شرح - الم نشرح . 

مكى يا مدنى استء هر جند سياق آياتش بيشتر مدنى است. 8١‏ آيه دارد. 

در تفسير جامع؛ ج لاه ص 590؛ از تفسير برهان, از رسول اكرم (ص): 

اكر اين سوره را بنويسد و به آب بشويد و به شخصى كه سينه درد دارد بياشامد شفا يابد. 
خلاصه مطالب: بيان نعمتهايى كه يروردكار متعال به رسول كراميش عنايت فرموده است. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

لم تَمْرَخ لك صَدْرَكٌ )١(‏ وَوَضَعْنا عَنَك وِزْرَك (0) الَذِى أَْقَضَ طَهْرَك (7) 


آيا ما سينه تورا كشاده نساختيم )١(‏ و بار ستككين (كناه و تبليغ و جنكك) را از تو برنداشتيم؟! (؟) همان بارى كه سخت بر 
بشنة وسكي هن ا 


7ه 


در خصوص معناى «وزر) (بار ستيكن) در آيه شريفه (5؟)» اقوال زيادى است كه سه قول ذيل به نظر حقير مى تواند بر ايه 
شريفه منطبق باشد: 


9ح به معتاق بار ستكين كتاهة است كه مدا بتعالى آن را ازرسول كراميشن برداشته اسث. 

؟ - بار سنكين جنكهاست كه خدايتعالى به واسطه يارى حضرت على (ع)» آن را برداشت. 

١‏ - بار سكين رسالت و تبليغ وحى است كه خدايتعالى با امداد خاصش آنرا سهل فرموده. 

أ ااسأسقاتهة عدو اف از مقسريه غات (شق)+اقوال قطعا اقضاء اورده اندء كه به هيج عنوان صحيح نيستندء از جمله: 
١‏ - «وزرا به معناى خطاهايى است كه (العياذ بالله) قبل از بعثت انجام داده است. 

؟ - وزر به معناى (العياذ بالله) غفلت آن حضرت از شرايع و امثالهم اسرث: 


" - وزر اشاره به داستانى است كه در ايام كودكيش دو تا فرشته بر آن جناب نازل شدند و سينه اش را شكافته؛ قلبش را در 


آوردند و دوباره در جايش قرار دادند و يا اقوالى از اين قبيل. 


2 نكته: 


مراد از اين كه خدايتعالى» «بار سنكين كناه رااز دوش بيامبر كراميش برداشته؛ » اين است كه آن حضرت با توجه به اين 
عنايت در هيج يكك از ادوار زندكى ارجمندش حتى در دوران طفوليت نيز كناه نكرده است و لذا نبايد اين فكر به ذهن برسد 


كه شايد مراد بعد از بعثت است. 


ص رد 


در تفسير جامع» ج لا ص 642 از بصائر الدرجات» از امام صادق (ع: 
خداوند به ولايت اميرالمؤمنين (ع) دل مباركك بيغمبر اكرم (ص) را روشن كرد. 
در 2 تعسير صافى» ج 32 ص امارد از مجمع البيان آورده اسن 


از ييامبر اكرم (ص) يرسيده شد: آيا سينه هم منشرح مى كردد؟ حضرت (ص) فرمود: آرى. يرسيده شد: علامت انشراح سينه 


جيست؟ فرمود: دورى كزيدن از دار غرور و بازكشتن به دار خلود و هميشكى و آماده شدن جهت مركك بيش از آمدن آن 
بيش 


سنت 
وَرَفَغْنَا كك ذكرَك (©) 

و آوازه تو را بلند ساختيم! (©) 
ملت 


حقاً كه آيه شريفه» تعبير شده است و جه شهرتى برتر از اين كه در سراسر جهان روزانه حداقل سه بار» نام مباركك رسول اكرم 


محمد (ص) با نام مقدس حضرتٍ حق تعالى» در منابر و مساجد و با صداى بلند؛ اذان داده مى شود. 
دراثة تعسير جامع» ج /اء ص 28548 از طبرسىء از ابن سعيد خدرىء از رسول خدا (ص): 


جبرئيل از يرورد كار متعال سؤال كرد: جككونه نام محمد (ص) را بلند نمودى؟ يرورد كار فرمود: نام محمد (ص) را به نام خود 


بيوستم وهر كه كويد: «اشهد ان لا اله الا الله) نيذيرم و ازاو قبول نكنم تا آن كه بكُويد: «و اشهد ان محمداً رسول الله . 
قَإِنَّ مع الْعَسْرِ يُسْرًا (5) إِنَّ مَعَ الْعَسْر يُسْرًا (©) به يقين با (هر) سختى 

ساق انك( ارق ا سلما بازهن سكي لبان اسك 

نكته اى از الميزان» ج ,٠‏ ص 0١75تا"197:‏ 


اينكه خدايتعالى در آيه 0 وء دو بار مى فرمايد: (إنَّ مََ امسر يُسراً . شايد مراد اين باشد كه اكر بعد از هر كرفتارى؛ صبر 
كنيد خداى تعالى دو فرج و كشايش عنايت مى فرمايد» جرا كه رسول كرامى (ص»» روزى خوشحال و خندان از خانه بيرون 
مى آمد و مى فرمود: هركز يكك «عسر) حريف دو«يسرا نمى شود و دو آيه شريفه را قرائت فرمود. و البته قاعده اى هم در اين 


خصوص وجود دارد كه مى كويد: كلمه اى كه «الف و لام» بر سر دارد و به عبارتى «معرفه) 


ص 2 


است اككر در كلامى تكرار شودء منظور از آن همان كلمه اول اسث و هر دو كلمه يكك جيز را مى رسانند ولى اكر نكره باشد 


دومى معنا و منظورى غير از اولى دارد. 
ًا قَرَغْتَ فَانْصَبٍ (0) وَل رَبك فَارْعَثٍ (8) 


كن! (8) 


2 نكته: 
در خصوص معناى «نصب) در آيه شريفه اقوالٍ زيادى است از جمله: 


١‏ -هر كاه از انجام آنجه بر تو واجب شده فارغ شدى نفس خود را در راه خدا يعنى عبادت و دعا خسته كن. (نظر صاحب 


الميزان» ج ٠‏ ص 2797 كه منبع ساير اقوال هم هست) 

؟ - هر كاه از واجبات فارغ شدى به نمازهاى مستحب بايست. 

“هر كاه از نماز فارغ شدى به دعا مشغول شو. 

؟ - هر كاه از حجه الوداع و تبليغ رسالت فارغ شدى, على (ع) را به امامت منصوب كن. 
دن لئ: 


به استنادٍ رواياتٍ عديده و آيه تبليغ كه مى فرمايد: «يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليكك» -«اى رسولء ولايت على (ع) را به خلق 
برسان و اككر اين كار را نكنى تبليغ رسالت و اداء وظيفه نكرده اى» 40 مى توان به قولٍ جهارم استناد كرد. اما سه قول ديكر 
جندان معقول نمى باشند جون اين سه قول تداعى نقص و كوتاهى را به ذهن مى رساند جرا كه ييامبر (ص) همواره و در هر 
زمان» نفس خويش را مشغولٍ ذكر و ياد خدايتعالى داشته استء نه اينكه العياذ بالله بعد از تبليغ» اين كار را كرده باشد. و يا 
اينكه آن حضرت همواره مشغولٍ دعا و مستحبات بوده است جرا كه واجبات از جمله ١١/‏ ركعت نماز» وقت زيادى را اشغال 
نمى كند!!! (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج ع ص لاا از كافى» از امام صادق (ع: يعلى وقتى فارغ شدىاز رسالت وواجبات ومحرمات و احكام, 
على (ع) را به ولايت و وصايت منصوب كن. 


ملف 


«زمخشرى) صاحب تفسير «كشاف» (71)» انتصاب و ولايت حضرت على (ع) در آيه شريفه را بدعت دانسته و به ساحت مقدس 


آن حضرت بى ادبى كرده و آورده است: 


8١6: ص‎ 


-١‏ مائده لام 


7/7 جع ص‎ ١ 





«يكى از بدعتهاى رايج آن است كه از برخى از مردم نقل شده است و آن قرائت كلمه فانصب با كسر صاد مى باشد يعنى على 
را به امامت نصب نما . او مى كويد: «اكر اين سخن از اصل صحيح بوده باشد در آن صورت صحيح خواهد بود كه فرد 
ناصبى هم آن را اين كونه و به صورت امر قرائت كند يعنى: فانصب به بغض على و عداوت او . (اين بود كلام سخيفٍ 


زمخشرى). 
دن لئ: 


متأسفانه روايات و سخنانى اين جنين در برخى از تفاسير اهل سنتء از جمله آلوسى» زمخشرى و فخر رازى و ... كَهكاه. نقل 
شده اسث. مثا: «الوسى») در اروح المعانى» مى كويد: «اماميه «فانصب» را با كسر «ص» خوانده اند و به فرض كه جنين باشد 
دليلى براين نمى شود كه منظور نصب على بن ابيطالب (ع) باشد) . 


اولاً: هيج كاه شيعه؛ قرائت كلمه «فانصب» در آيه شريفه را «به كسرص» نخوانده و ننوشته است. (توضيح اينكه: «إنْصَتْ) (به 
فتح ص) به معنى «خود را به زحمت بينداز و تلاش كن» مى باشدء در حالى كه («إِنْصِبْ) (به كسر ص) به معنى «انصب كردن و 
بالا بردن و بر يا داشتن» است). و اين كه آقايان جنين برداشتى كرده اند» يكك تصور غلطى است كه به اذهان آنها خطور كرده 


است. 


ثانياً: دليلى كه شيعه در ب ركشت آيه شريفه به اتتصاب حضرت على(ع) آورده استء به اعتبار آياتِ عديده اى است كه در اين 
خصوص وارد است و ايشان نيز نمى توانند آن را رد كنند از جمله آيات شريفه: «اكمال دين» 12) و «ولايت» (7) و «تبليغ» 00 


و ...است. بخصوص آيه تبليغ است كه به صراحت انتصاب حضرت اميرالمؤمنين (ع) را واجب فرموده است. 


تألناً: براحت آيهشريقه مووه:بحث بيان ايخ مظلب انيت كه هر كاه از أمر مهم مانند رسالتء فراغت يافتى براى امر مهم 
ديكرى مانند ولا-يت؛ تلاش و كوشش كن و اين به عنوان يكك مصداق كاملا قابل قبول و غير قابل انكار استء جرا كه همه 
مى دانيم بيامبر (ص) طبق حديث معروف غدير و احاديث فراوانٍ ديكر كه در كتب همه علماى اسلامٌ از جمله اهل شت 


اعفو ات كلاش بن كبر وسسرف قن ابد لست داشة. 
ص :2١م‏ 


* مائده‎ -١ 
606 مائده‎ -" 


97 مائده /ام 


رابعاً: علاوه بر شيعه» همجنين برخى از اهل سنت هم به اين مطلب اعتراف كرده اند از جمله دانشمند معروف اهل سنتء حافظ 
«حاكم حسكانى» در «شواهد التنزيل» نقل كرده كه امام صادق (ع) فرمود: «يعنى هنككامى كه فراغت يافتى على (ع) را به 
ولايت نصب كن" . 


خامساً: اسناد و مدارك مستندى در انتصاب حضرت على (ع) به امر امامت و ولايت وجود دارد كه در سوره كريمه مائده 
آيات شريفه: «اكمال دين)» )١(‏ و «ولايت» (5) و «تبليغ) ل به تفصيل فكة:اسة: 


باااين وجود جاى بسى تأسف است كه جنين سخنانى از عده اى به كوش مى رسد و ير واضح است كه هدفشان دشمنى و 
عداوت با اهل بيت (ع) استء اما نمى دانند كه با فوت كردنء نمى توانند خورشيدٍ تابان ولايت را خاموش كنند» همجنان كه 
مى فرمايد: «يريِدُونَ لِيطفتُوا نور اللّهِ'أفواِهمْ وَاللّهُ ميم نُوره وَلَوْ كرة الْكافرُونَ - «آنان مى خواهند نور خحدا را با دهان خود 
خاموش سازند؛ ولى خدا نور خود را كامل مى كند هر جند كافران خوش نداشته باشند!» 4250 


3 


و نيز مى فرمايد: ١يريدُونَ‏ أَنْ يطفِقُوا تُورَ الله بأهْوَاهِهمْ وَيأبَى الله إن 


- 
أ 


نْ يتم نُورَهُ وَلَوْ كرة الْكافِرُونَ) - «آنها مى خواهند نور خدا 
رابا دهان خود خاموش كنند؛ ولى خدا جز اين نمى خواهد كه نور خود را كامل كندء هر جند كافران ناخشنود باشند!) (0). 


اين كروه جنان از بغض و كينه ى اهل بيت (ع) غوطه ورند كه ديكر قادر به ديدن و شنيدن حقايتٍ مناقب اهل بيت (ع) 
نيستنده همجنان كه خداوند سبحان به آنها مى فرمايد: َم بيديروا فى لض كَنكُون لَه قلُوبٌ يعْقِلونَ يها أ آذَانّ يمون 
بها فَإِنّهَا لا نَعْمى الأنضا فك ن تَعمى الْقُلُوبُ الَتِى فى الصَّدُورِه - 1 اناق دوز هيو سين تكر دقاه 8 دليانى واشت باشين 6 
سقيقنه وارا أن درعف كمدة ا كرشياق سراق كديا أذ اتذاى سق ا بشي توعانم | كسمفيهاء ظافر تاتاقس شود 


بلكه دلهايى كه در سينه هاست كور مى شود) . (حج68). 
كر نبودى خوف از آن دشمنى آنجه در دل نوه يكس كناد 
ليكك با اين قوم كه كور هستند و كر جون توانم كفت اوصاف قمر 


ص اا 


0 سوره تين 

0 - سوره التين (انجير) - زيتون. 
مكى است و١6‏ آيه دارد. 

خلاصه مطالب: بيان مسئله بعث و جزا. 


در تفسير جامع» ج ل ص 589» از برهان» از رسول خدا (ص): اكر سوره ى «تين» بر طعامى خوانده شود ضررى از آن طعام 


نبيند و اكر مغمومى بخواند» غمش رفع كردد. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

وَ التِينِ وَ الزَّينُونِ )١(‏ 

و طور سينينَ (؟) 

وَ هذًا الْبلَد لين ١‏ 

َقَد حلفا الْإِنْسانَ فى أخصن تَقُويم (6) 

وَدَدْناُ أَسْفَلَ سافِلينَ (5) 

لا الَدِينَ آمنُوا وَ عَمِنُوا الصَالِحاتٍ قَلَّهُمْ أَجْرُ غَيْرُ مَمْنُونٍ (8) 
قما يُكذَّبك بَعدٌ بالدّين /) 

ألَيِسَ الله بأخكم الْحاكمينَ (8) 


قسم به انجير و زيتون [يا: قسم به سرزمين شام و بيت المقدس] )١(‏ و سوكند به «طور سينين» (7) و قسم به اين شهر امن [- 
مكه] () كه ما انسان را در بهترين صورت و نظام آفريديم (©) سبس او را به يايين ترين مرحله بازكردانديم (8) مكر كسانى 
كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند كه براى آنها ياداشى تمام نشدنى است! (9) يس جه جيز سبب مى شود كه بعد 


ازاين همه (دلايل روشن) روز جزا را انكار كنى؟! (7) آيا خداوند بهترين حكم كنند كان نيست؟! (28) 
نكته اى از الميزان» ج ٠‏ ص 198: در معناى «تين و زيتون» اقوالى است از جمله: 
١‏ - منظور دو ميوه «انجير و زيتون» است جون فوايد زيادى دارند. 


؟ - منظور از «تين» » كوهستانى است كه دمشق بر بلندى آن است و «زيتون» كوهستانى است كه بيت المقدس بر بالاى آن 


است و اطلاق نام دو ميوه براين دو كوه شايد براى اين بوده كه در اين دو منطقه بيشتر مى رويند و شايد هم جون انبياء زيادى 


در اين دو منطقه مبعوث شله اند. 

در تفسير جامع» ج 4 ص 80١‏ از حضرت موسى بن جعفر (ع): 
خداوند (سبحان) جهار شهر را از ميان شهرهاء ب ركزيد: 

١‏ - تين» مدينه منوره است. 

؟ - زيتون» بيت المقدس است. 

” - طور سينين» كوفه است. 

© - بلد امين» مكه است. 

در تفسير جامع» ج لاء ص 2٠١‏ از امام صادق (ع): 


بلد امين» يبغمبر (ص) سنت 


ص :2/0 


در تفسير جامع» ج لا ص ٠م‏ از امام رضا لع 
اسفل سافلين» كسانى هستند كه عهد و بيمانى را كه بيغمبر (ص) از آنها درباره ولايت اميرالمؤمنين (ع) كرفت» شكستند. 


توجه: بحث تفسيرى آيات شريفه: الَقَدُ حَلَقَنا الْإنْسَانَ فى أَخسّن تَقُويم) و: «اسفل سافلين» در ذيل آيه شريفه )١(‏ به تفصيل 


.ةسا:ةدم١‎ 

در تفسير جوامع الجامع» ج 8. ص 288) از رسول خدا (ص): انجير ميوه اى بهشتى است. جون ميوه بهشتى بى دانه است. يبس 
انجير بخوريد كه بواسير را قطع مى كند و براى نقرس مفيد است. 

در تفسير جوامع الجامع» ج ص ممت از رسول خدا (ص): 


زيتون درختى فرخنده است و (جوب درختش) براى مسواكك مفيد است» دهن را خوشبو مى كند و زردى دندان را مى برد. 
زيتون مسواكك من و مسواكك بيامبران بيش از من بوده است. 

نكته اى از الميزان» ج ٠‏ ص 794ا”١":‏ 

منظور از دو آيه * وه يعنى «احسن تقديم» و «اسفل سافلين» آن است كه خدايتعالى تمام انسانها را به نيكوترين خلقت آفريد 
ولى عده اى كه ايمان نياوردند و منحرف شدند آنها به يست ترين مرحله تبديل مى شوند ولى آنهايى كه ايمان آورند و عمل 
صالح انجام دهند در همان خلقت نيكو باقى مى مانند و البته مؤيد اين كفته نيز استثنايى است كه در آيه #: «الا الذين آمنوا ... 
١‏ هده اسكه ١ن‏ كفس قباد 5 بحقتى ال مقدريق مراف اق اندو ا دوا عراسل جنواق بيرق :اله اند كد كاماة اشناه ابت 
جون افراد مؤمن هم بير مى شوند در صورتى كه آيه شريفه: «الا الذين آمنوا 2٠..‏ اين كروه مؤمن را به صراحت از كروه 


اسفل سافلين» اسكتاء فرموده است: 


در تفسير جوامع الجامع» ج 8 ص /281, از ابن عباس: منظور از «الا الذين آمنوا» كسانى هستند كه قرآن خوانده اند. هر كس 


قرآن بخواند به عمر يست بركردانده نشود اكر جه عمر طولانى كند. 


در تفسير صافى» ج *» ص 857 از مجمعء از امام رضا (ع): آن دو إييامبر (ص) و حضرت على (ع)1 بعد از فراغت از اين 
آيات مى فرمودند: «بلى و انا على ذلكك من الشاهدين» . 


8١9: ص‎ 


1١4 معارج‎ -١ 


48 سوره علق 

2 - سوره علق (خون بسته) - اقرأ (بخوان) - اقرأ باسم ربكك. 

مكى است و )١19(‏ آيه دارد. اولين سوره ى نازل شده ى عزائم است. 

خلاصه مطالب: بيان خلقت انسان و تعليم به او _ ناسياسى انسان _ توبيخ مش ركين و ابوجهل. 


در تفسير جامع» ج ا ص "80 از برهان» از رسول خدا (ص:: اكر آن را در كشتى قرائت كند از غرق شدن ايمن باشد و اكر 


بر مخزنى خوانده شود از دزد و آفت ايمن باشد. 
بشم الل الوَحمنٍ الرَحيم 

َرأ باشم رَبك الّذى حَلقّ )1١(‏ 
حَلَقَ الْإنْسانَ مِنْ عَلَقِ (5) 

َو رَبك الْأَكرَمْ (") 

اذى عَلّم بالقَلم ف 

عَلّم الْإنْسانَ ما لَمْ يَعلَمْ (ه) 

كلا إنَّ الْإنْسانَ ليطغى (8) 

أنْ رآ اسْتَغْنى (/) 

إنَّ إلى رَبك الوّجعى (8) 
رافك الف نين ةا 

عَبِداً إذا صَلّى 01١(‏ 

أَرَأَبت إِنْ كان عَلَى الْهُدى )1١(‏ 
أؤ اع بالتََُوى )07 


أرَأَئْتَ إِنْ كُذّب وَ تَوَلَى (1) 


أل عله أن الله وى (18) 

كلا لين َم ينه َع باصي (15) 
ناصِيه كاذْيَه خاطِبَهِ (18) 

َلَيِدْعٌ نادِيَةٌ (10) 

سَنَدْعٌ الزّباتِيهَ (18) 

كل لا نيلغة و اشتجذ وَاقثٍ (14) 


بخوان به نام يرورد كارت كه (جهان را) آفريد )١(‏ همان كس كه انسان رااز خون بسته اى خلق كرد! (؟) بخوان كه 
نوووة كاوث (ال همه) بز كواوت ات () همان كسى كه بوسيله قلم تعليم نمود (©) و به انسان آنجه را نمى دانست ياد داد! 
(ها جين نيت (كدشما شن دازيد بهيقيق اسان ظطفان من كند [(2) از ابتكه خوى وان باز ميندا (لأابويه يقي ار كشت 
(همه) به سوى يرورد كار تو اسث! (8) به من خبر ده آيا كسى كه نهى مى كند (4) بنده اى را به هنكامى كه نماز مى خوائد 
(آيا مستحق عذاب الهى نيست)؟! )1١(‏ به من خبر ده اكر اين بنده به راه هدايت باشد )١١(‏ يا مردم را به تقوا فرمان دهد (آيا 
نهى كردن او شزاوان استث)؟! )١9(‏ به مهن حعبر دداكر (ابة طفيائكر) حق را اتكاز كنذنويه ان يشت تمايد (آيا سعض 
فجاؤات الهى تينيت)؟1:(؟1) آنا او نداشت كه خداوقق (همةه اعبالكن وا) م بييد؟!] (©1) نجنان نشت كه او خيال فى كدده 
اكر دست از كار خود برندارد» ناصيه اش [- موى بيش سرش] را كرفته (و به سوى عذاب مى كشانيم) (12) همان ناصيه 
دروغكوى خطاكار را! )١18(‏ سيس هر كه را مى خواهد صدا بزند (تا ياريش كند)! (17) ما هم بزودى مأموران دوزخ را صدا 
مى زنيم (تا او را به دوزخ افكنند) (18) جنان نيست (كه آن طغيانكر مى يندارد)؛ هركز او را اطاعت مككن و سجله نما و (به 


خدا) تقرب جوى! (19) 
تمرلق: 


آمده ودر آنها اشاره شكةاست ك5 


كيست. و لرزان و هراسان و بنا به روايتى مدهوش مى شود و مشركين آن حضرت را به خانه و نزد خديجه مى آورند. و ماجرا 


را تعريف مى كند. و هر دو ييش 
ص :١٠م‏ 


احج ص ”وم 


راهبى نصرانى به نام «ورقه بن نوفل» رفته و راهب به آنها مزده داده كه او به رسالت رسيده است. و آن موقع است كه 


اضطراب و ترس از وجود ييامبر (ص) زايل مى شود» (حاشا و كلا!!!). 


بر واضح است كه اين روايت و رواياتٍ مشابه هدفشان مخدوش جلوه دادن عصمت و زير سؤال بردن دين اسلام است. جكونه 
مى شود ييامبر (ص) به واسطه وحى الهى مضطرب شود ولى با سخنان راهبىء به آرامش و يقين برسد؟! مككر سخنان آن راهب 
(العياذ بالله) از وحى الهى نافذتر است؟! و جكونه مى شود ييامبرى به مقام رسالت برسد و خودش (العياذ بالله) نفهمد و به 
راهبى متوسل شود؟! متأسفانه بعضى از مفسرين شيعه» اين روايت را با لحنى خفيف تر ولى با همان مضمون آورده اند بدون 
آنكه نقدى بر آن داشته باشند. البته صاحب تفسير الميزان )١(‏ اين روايت را رد كرده است. 


2 نكته: 


آيات شريفه 4 الى 14 «ارايت الذى ينهى, عبداً اذا صلى ...» در توبيخ ابوجهل آمده است كه روايت آن ذيللا خواهد آمد. اما 
نكته اى كه مى توان از اين آيات فهميد اين است كه: آيه شريفه: «عبدا اذا صلى» مى رساند كه ييامبر (ص) قبل از بعثت هم 
نماز مى خوانده است جرا كه اين سوره. اولين سوره ى نازل شده مى باشد واين آيه ياداورى نماز قبل از بعثت ييامبر (ص) 
است كه ابوجهل در آن نماز قصد كرد به ييامبر (ص) آسيب برساند. البته عده اى هم معتقدند كه ييامبر اكرم (ص) بعد از 
بعثت نماز مى خوانده و اين آيات (5) جداكانه و بعدها نازل شده و تنها آيات اوليه اين سوره به عنوان آيات نازله اوليه هستند 
به عبارتى اين سوره يكك دفعه نازل نشده و نيز به آيه 8/ا سوره اسرا استناد كرده اند كه مى فرمايد: «اقم الصلاه لدلوكك 


الشمس .م 


در ياسخ به اين كروه بايد كفت: اولا: به احتمال قوى اين سوره يكك دفعه نازل شده است. ثانياً: به جز اين سوره» سوره هاى 
ديكرق فل دشر وهزمل وغيره نز سحن ال تناز كرده و البته ايخ سوره ها نيز قبل ال سووه اسعرا تازل هده الل ثالنا: مك مي 
شود (العياذ بالله) ييامبر (ص) قبل از بعثتش «تاركك الصلاه» باشد؟ حاشا و كلا!!! عده اى هم با توجه به اين ياسخ كفته اند: 


نماز قبل از بعثت مستحب بوده و يا كفته اند دعا بوده است. اما رواياث اين كفته را رد مى كند جرا كه در 
ص ١٠١1م‏ 


2 رد ص ”١‏ ناوا" 
؟- 9و الى 194 


بعضى روايات مده كه رسول خدا (ص) با خديجه (س) و اميرالمؤمنين (ع) نماز مى خواند و حتى در روايات آمده كه آن 
حضرت در نمازٌ «سجده؛ هم داشته اند. البته اين را هم بايد كفت: آن جه از برخى روايات در خصوص داستان شب معراج» 
مُسَدلّم است تنها اين است كه نمازهاى ينج كانه يوميه در آن شب با شكل خاص امروزى خود يعنى دو ركعت» دو ركعت 
واجب شد و هيج دلالتى ندارد براين كه قبل از آن شبء نماز تشريح نشده باشد. بلكه به استناد روايات» نمازهاى قبل از بعثت 
خيلى مشكل تراز بعد از معراج بوده است مثل آن روايت از حضرت موسى (ع) كه 2١‏ ركعت بر امتش واجب بوده است و 


0 
در تفسير الميزان» ج 3 ص لل از مجمع البيان» در ذيل ابه (ارايت الذى ينهى) امدة نت * 


ابوجهل كفت: راستى محمد صورت خود رادر حضور شما به خاكك مى كذارد؟ كفتند: بله. كفت: اكر او را ببينم كه جنين 
مى كند كردنش را (العياذ بالله) لككدمال خواهم كرد. شخصى در همان بين صدا زد: اين است كه دارد نماز مى خواند. 
ابوجهل بيبش رفت تا كردن رسول نخدا (ص) را (العياذ بالله) لكد كوب كند» جيزى نكذشت كه عقب عقب ب ركشت در حالى 
كه دستها را بيبش رويش كرفته بود و كفت بين من واو خندقى از آتش است واينها بالدارهايند. رسول خدا (ص) فرمود به 


خدايى كه جانم به دست اوست اكر به من نزديكك مى شد ملائكه. تكه تكه بدنش را مى قاييدند. 
از همان منبع؛ از امام رضا (ع): نزديكك ترين حال بنده به خدا حالت سجودٍ اوست. 
در تفسير الميزان» ج ص اكاز مجمع » از امام صادق (ع: 


سوره هاى عزائم كه سجده آنها واجب است عبار تند از: الم تنزيل (سجده) _ حم سجده (فصلت) _ نجم (اذا هوى ) _اقراء 


(علق) و بقيه سجده هاى قرآن مستحب است. 

2 نكته: 

معلاء كدوك ول اع وا ددن دهان نام كميتهده روعي داركل» زحي انك 

2 نكته: 

خواندن سُوَر عزائم در نماز واجب» جايز نيست و ماحى (نابود كننده ى) نماز است. 

+2 نكته: 

در سجده واجب قرآنء وضو لازم تملك واخرفا كذاشتن ييشانى به زمين كافى است يعنى لازم يسك سما كرف كقها هود 


ص 0 


817 سوره قدر 

9 - سوره قدر (شب قدر- تقدير و اندازه كيرى). 

مكى يا مدنى است (مدنى بودنش به استناد روايت رؤياى رسول خدا (ص) است) و ه آيه دارد. 
خلاصه مطالب: بيان فضيلت شب قدر. 


در صافى» ج 32 ص /ا6ام از ييامبر اكرم (ص): (خلااصه روايت): در خواب به من نشان دادند كه بنى اميه بر منبرم بالا مى 
روند واين معنا بر من سخت كران آمد و خدايتعالى سوره قدر را نازل كرد. و خداوند ليله ى قدر را نسبت به ييامبر خود بهتر 


از هزار ماه حكومت بنى اميه قرار داد. 
توجه: از آنجايى كه اين رؤباى معروق در مدينه بوده» لذا اين سوره «مدنى)») است. 


توجه: روايات زيادى از اهل بيت (ع) نقل شده كه خدايتعالى «ليلة القدر» را بهتر از هزار ماه سلطنت بنى اميه دانسته اند. و نكته 
جالب هم اينجاست كه سلطنت بنى اميه از ابتدا تا يايان دقيقاً «هزار ماه بوده است. 


در تفسير جامع» ج لا ص ١‏ از مجمعء از رسول خدا (ص): 
هر كس اين سوره را بخواند مثل آن است كه يكك ماه روزه كرفته است. 


در تفسير جامع» ج !ا ص 81 از برهان؛ از رسول خذا (ضص): اكر در شب قدو أن زاقراقت كندء ثوات جهاد كنيد كان به او 
دغيد كن ير مخون يطوائد او هر اقتى امن باتك 

در بحارالانوار» ج 4 ص 75" از امام صادق (ع): 

نورى كه بيشاييش مؤمنان در روز قيامت است نور سوره قدر است. 

در جامع الاحاديث الشيعه. ج ١8‏ ص 2177 از امي رالمؤمنين (ع): 

بهترين رفيق آدمى سوره قدر است كه به وسيله آن مى تواند قرضش راادا كند. 

بشم الل الوَْمَنِ الوَحِيم 


إنا أتزقاة فى لبله القذر )١(‏ وقا أذوااق قا قله القثر ()) له القذرعيديق الى هو ر) كول الملوكة والؤرك هها يان زكية 
مِنْ كل أمر (6) سَلَامٌ مى عَمَّل مطْلّع الْمَجْر(ه) 


ما آن [- قرآن] را در شب قدر نازل كرديم! )١(‏ و توجه مى دانى شب قدر جيست؟! (7) شب قدر بهتر از هزار ماه است! إقرة 


ا 0 0 كح 5 
فرشتكّان و «روح) در آن شب به اذن يرورد كارشان 


ص غرؤف 


رحمت) تا طلوع سييده! (0) 


نكته :١‏ قرآن كريم دو بار نازل شده است. بار اول به صورت يكيارجه در شب قدر بر رسول كرامى (ص) نازل شده است 
جنان كه مى فرمايد: «انا انزلناة فى ليله القدر» )١(‏ و نيز مى فرمايد: (إِنَا أَنْرَلْمَاةُ فى لَيلَهِ مُمَارَكه) (5). و بار دوم به صورت 
وض وندو على #اسال توكير افشفيرت (ص) تاذل شدةاسة. همجنان كه مى فرمايد: «وَ قَرْآنا فاه ِتقرَأُ على النّاسِ 
عَلَى فكث وَكَرَلْناهُ كتريلاه (للاو نيز مى فرمايد: ذو قال الذين كفرو ...4 -«و آنان كه كافر شدئد كفتند: جرا قرآن يكباره بر او 


نازل نشد بلكه يكباره نازل نكرديم تا قلب تو را ثبات و آرامش بخشيم و بدين منظور آيه» آيه اش كرديم) (5). 


نكته 7: شب قدرء تنها يكك شب است و آن هم در ماه مباركك رمضان قرار دارد» همجنان كه مى فرمايد: «شهر رمضان الذى 
انزل فيه القرآن» (ه امااين كه كدام يكك از شبهاى ماه مباركك رمضان استء در قرآن كريم جيزى نيامده؛ ولى روايات 
زيادى از معصوم (ع)» دلالت بر آن دارد كه شب قدر در دهه سوم ماه رمضان و يكى از سه شب 19 يا ١1'با”""اسث.‏ 


در الميزان» ج 3 ص مانن بال از امام صادق (ع): شب قدر در 14 و 5" و “*7"'اسث. 


از همان منبع» از حضرت باقر (ع): شب قدر خصوص بيست و سوم است و اكر معنيش نكرده اند به منظور تعظيم امر آن بوده, 
تا بندكان خدا با كناهان خود به امر آن اهانت نكنند. 


جهنى) كفت: اى رسول خخدا! من از مدينه دورم» دستور بده در شب قدر معينى داخل مدينه شوم. فرمود: شب 7١‏ داخل شو. 


(حديث جهنى كه نامش عبد الله بن انيس انصارى بود از طريق اهل سنت نيز وارد است). 


رادركك كرده است. 


ص رك 


١-قدر ١‏ 
؟- دخان ” 
"ا اسرا ٠١8‏ 
ع- فرقان ”5 


ه- بقره ١80‏ 


از همان منبع» از حضرتٍ صادق (ع): تقدير در نوزدهم وابرام در "١‏ وامضاء در شب ؟7"ااست. 


02 7 
2-2 2 


نكته : فعل اتَتَرّلَا در آيه شريفه: «تَتَرَّلَ الْمََائكةُ وَالووحٌ فِيهًا بإذْنِ رَبهُمْ مِنْ كل أمر» (©) مضارع است و مى رساند كه شب 
فدز هزساله بكزار مئى شود و اكزغو ابن يؤد جنا ذاشكة ضاق أن قعل ناضى "تر لاه آمله تايزاين تظريدافى يعضت ال 
مفسرين عامه از جمله زمخشرى» صاحب تفسير «كشاف» »ء يا آلوسى؛ صاحب «روح المعانى» » كه كفته اند: «شب قدر فقط 
كنار اتفاق افعافو انو عا نر مش ند كر دمن كريد زقفطل اده بشي ذودوران رس لم جد لزنن ) رفوه اا يت 
بى اساس است. يس بايد كفت: «شب قدرء شبى است كه هر ساله تكرار مى شود و در آن شب تمام مقدرات عالم هستى به 
امر حضرت حق تعالى توسط ملائكه و روح, بر حجت هاى خدا زاهل بيت(ع)1 و در حال حاضر حضرت حجت بن الحسن 


روحى وارواحنا له فداه نازل شده و آن حضرت بر آن مقدرات امضاء مى فرمايد و آنها را تأييد مى كند) . 


5 


در تفسير الميزان» ج ص مانن ل از حضرت رسول الله (ص): شب قدر تا قيامت هست. 


در اصول كافى؛ ج ١‏ ص 380١‏ از امام محمد تقى (ع): ... به خدا سوكند كسى كه شب قدر را باور دارد» مى داند كه آن 
شب مخصوص ماست. جرا كه ييغمبر (ص) درباره على (ع) (به امتش) فرمود: «سريرست شما يس از من على (ع) استء اكر 
ازا وأظاعتك كذ .به هدايت:برسيد»:. اما كسى كهبه شت قلار ابمان تدازدة متكز (افاعت«ما) اث .و كس كذابة شن قدر 
ايمان دارد و با ما هم رأى نيست (آن را مختص ما نمى داند) در راستكويى راهى ندارد» جز اينكه بككويد: آن شب مختص به 
فاتك وهر كين لكويدة» دووعكوستةزيرا خداى عووحل رز ركش از آذ است كه ان .امر يزر كك واترمظ حبرئيل و فرشتكان 
به سوى كافر فاسقى فرو فرستد. و اكر بكويد: به خليفه كمراهى (به خليفه بيشواى او) نازل مى كندء كفتارش ياوه و بى ارزش 
است. واكر بككويد: به هيج كس نازل نمى شود ممكن نيست كه جيزى به سوى هيج جيز نازل شود. و اكر بككويد: شب قدر 


حقيقت ندارد. به كمزاهى دورى افتاده است. 


در كافى؛ ج ١‏ ص 2”98 از امام تقى (ع): برترى مؤمنى كه (انا انزلناه) را با تفسيرش باور كندء بر 


ص :ك2 


كسي كه در ايمانش به آن سوره جون او دب نيستء مانند برترى انسان بر جهاريايان است. و خداى عزوجل به وسيله مؤمنان به 
آن سوره از منكرين آن در دنيا (تسلط كفار را بر مسلمين) برمى دارد. 


در ميزان الحكمه» حديث 18888 از ييامبر خدا (ص): 


زمانى بر امت من بيايد كه علما را جز به لباس نيكو نشناسند. و قرآن را جز به صداى خوش. و خدا را جز در ماه رمضان 


عبادت نكنند. يس هركاه جنين زمانى فرا رسدء خداوند فرمانروايى بر آنان مسلط كرداند كه نه علم دارد و نه بردبارى و نه 
رتجخم. 


نكته ؟: حضرت رسول (ص) و ائمه اطهار (ع) حافظ تمام علوم و آكاه به تمام مقدرات عالم هستى از اول تا يايان» به امر الهى 
هستندء لذا نزول ملائكه و روح در شب قدر بر آن بزركواران بدان مفهوم نيست كه دانشى و علومى بر آنها افزوده شود بلكه 
آن مقدرات در طى يكسال به حضور آن عزيزان آورده مى شود تا به اذن الهى امر به انجام دادن يا ندادن بعضى از آنها را 
بدهند و به عبارتى طومار عالم را تا مدت يكك سال امضاء نمايند و البته اين قدرت و اختيارات را خداى تعالى به آنها عنايت 


فرموده است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص ١‏ تا عام از كافى آورده است: 


شخصى خدمت امام باقر (ع) عرض كرد: آيا امورى را كه در شب قدرُ فرشتكان و روح بر شما ائمه (ع) نازل مى كنند ييغمبر 
اكرم (ص) نيز آن ها را مى دانست؟ حضرت فرمود: شبى كه ييامبر اكرم (ص) از معراج نزول اجلا-ل نمود خدايتعالى تمام 
علوم كذشته و آينده و حوادث را به او تعليم داد و تفسير بسيارى از آنها در شب قدر نازل مى شود. و تمام آن علوم را كه 
ييامبر (ص) در شب معراج از يرورد كار فرا كرفت به اميرالمؤمنين (ع) تعليم فرمود. ودر شب قدرء تفسير آنها بر آن حضرت 
نازل مى شد. و ما ائمه همين طور هستيم. آن شخص عرض كرد: مككر تفسير آن علوم را يروردكار نفرمود؟ حضرت فرمود: 
بلى» ولكن بايد تفسير آنهاء آن جه مربوط به آن سال استء از جانب يرورد كار در شبهاى قدر نسبت به همان سال بر ييامبر 


(ص) واوصياى بعد از آن حضرت نازل شود واز خدا دستور بكيرند كه اين سال براى امورى كه مى دانستند حكونه رفتار 


ص 2 


داد و اوصياى بعد از ييغمبر داراى تمام علوم مى باشند ولى خداوند ييغمبران و اوصياى آنها را نهى فرمود از آن كه كسى را 


از بند كان آ كاه كردانند. و امام (ع) فرمود: خداوند در شب قدرء امر به انجام دادن يا ندادن بعضى از جيزها را نازل مى كند. 
در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 37 نا 7507 از حضرت باقر (ع: 


در شب قدر هر حادثه اى كه بايد در طول آن سال واقع كردد» تقدير مى شود. جه خير و جه شرء جه طاعت و جه معصيت» 
جه فرزندى كه قرار است متولد شود و يا اجلى كه بناست فرا رسد و يا رزقى كه قرار است (تنكك وو يا وسيع ) برسدء يس آن 
جه دراين شب مقدر مى شود و قضايش رانده شود» قضايى حتمى است ولى در عين حال مشيت خدايتعالى در آنها محفوظ 


است. 


نكته ه: مراد از «روح) غير از جبرئيل (ع) و آن روحى است كه از عالم امر مى باشد و خدايتعالى درباره اش فرموده: «قل الروح 
من امر ربى» .)١(‏ و البته اين بدان مفهوم نيست كه در آن شب جبرئيل نازل نمى شود بلكه جبرئيل به عنوان يكى از آن 


در تفسير الميزان» ج نغرة ص 8" نا الال از حضرت صادق (ع: 


وقتى شب قدر مى شود امام مستوجب روح بيشترى مى كردد و (اين) روخ از جبرئيل بزركك تر است و جبرئيل از سنخ ملائكه 


است و روخ از آن سنخ نيست و غير ملائكه است. 
بحث روايتى از تفسير جامع؛ ج /اء ص 81١‏ تا 017: 


١‏ -از حضرتٍ صادق (ع): اميرالمؤمنين (ع) مكرر به اصحاب خود مى فرمود: هيج وقت اولى و دومى حضور يبامبر (ص) 
نرسيدند مككر آن كه آن حضرت با كريه و خشوعء سوره ى قدر را براى آنها قرائت مى فرمود. عاقبت روزى كفتند: جرا اين 
قدر اين سوره را براى ما قرائت مى فرماييد؟ فرمود: به خاطر كسى كه به جشم ديدم و حفظ كردم و جاى دادم اورا در قلب 
خود وبه من اشاره فرمود. بعد از ييامبر (ص) جون شب قدر فرا مى رسيد جنان ترسى بر آنها غالب مى شد كه مبادا دستورى 


اق يزؤزود كاويراى كقر انها سد روه خرن شي قدو راس اسن 


ص 006 


ااسرا قم 


؟ -از حضرت باقر (ع): وقتى خدايتعالى دنيا را آفريد» شب قدر را خلق كرد و ييامبر و اوصياى او را آفريد و در قضاى الهى 
كذشته بود كه بايد در هر سال» يكك شب از جانب خداوند متعال تفسير و امور آن سال تا سال ديكر بر ييغمبر ويا وصى او 
فرود آيد وهر كس آن شب را انكار كند علم خدا را رد و انكار كرده و بيغمبران و اوصياى آنها قيام نمى كنند» مكر آن كه 


براى آن ها از طرف يروردكار حجتى باشد و در شب قدر آن را جبرئيل و فرشته روح بياورند. 


* - از حضرت باقر (ع): از علامت شب قدر آن است كه بوى خوشى مى وزد و اككر زمستان است قدرى از شب هاى ديكر 
ملايم تر و جنانجه تابستان استء. اند كى سرد و ياكيزه تر است. 


آن جه نوشته شده و مقدر كرديده در لوح محفوظ تقديم مى دارند و درود مى فرستند و بر آن امام زمان تا طلوع فجر تحيات 


مى آورند. 


در ميزان الحكمه. حديث7587؛ از ييامبر خدا (ص): جون هلال ماه رمضان يديد آيدء درهاى دوزخ بسته كردد ودرهاى 


بهشت كشوده شود و شياطين به زنجير كشيده شوند. 

از همان منبع» حديث 0/515١‏ از ييامبر خدا (ص): 

رمضان. بدين سبب رمضان ناميده شده است كه كناهان را مى سوزائد. 

از همان منبع» حديث 09/517 از ييامبر خدا (ص): 

نكوييد: رمضان» جون رمضان يكى از نامهاى خداى متعال استء بلكه بككُوييد: ماه رمضان. 


از همان منبع» حديث 075157 از ييامبر خدا (ص): در نخستين شب ماه رمضان؛ درهاى آسمان كشوده مى شود و تا آخرين شب 


از همان منبع» حديث 0/658 از ييامبر خدا (ص): 
اكّر بنده ارزش ماه رمضان را بداند» آرزو مى كند كه سراسر سال» رمضان باشد. 


از همان منبع» حديث 47585 از ييامبر خدا (ص): خداوند بر هر شيطان سركشى هفت تن از فرشتكان خود را كمارده كه تا 
يايان ماه (رمضان) شياطين را در بند كنند. 


ص 2/1 


از همان منبع» حديث 07680 از ييامبر خدا (ص): 

جوم يا اول دام وم لات رز عدا جد قار كه نو الج قدا سن دمل ان لذ 
زمين برو و شيطانهاى سركش را به زنجير بند تا روزه ى بند كان مرا تباه نسازند. 

از همان منبعء حديث 271091 از امام رضا (ع): 


در شب اول ماه رمضان شيطان هاى س ركش به غل و زنجير بسته مى شوند و در هر شبى هفتاد هزار نفر آمرزيده مى شوند و 
در شب قدر خداوند به اندازه اى كه در ماه رجب و شعبان و ماه رمضان تا آن روز (شب قدر) آمرزيده استء مى آمرزد مكر 
مردى را كه ميان او و برادرش كينه و دشمنى باشد» يس خداوند عزوجل فرمايد: اينان را بككذاريد تا زمانى كه با هم آشتى 


در ميزان الحكمه. حديث 215979 از امام صادق (ع): 


عسل در شهاوذه:مورة:صورتة مئ: كيرةة عسل مث عسل جبانتة عسل كسى كةشة راغسل .من دعدة غيل جيعة: غيل 
عيدين» غسل روز عرفه» غسل احرام. غسل براى وارد شدن به كعبه» غسل براى داخل شدن به مدينه» غسل براى داخل شدن به 
حرم» غسل زيارت و غسل شب هاى نوزدهم و بيست و يكم و بيست و سوم ماه رمضان. 


در ميزان الحكمه.ء حديث 7588. از ييامبر خدا (ص): 
به راستى بدبخت كسى است كه ماه (رمضان) را يشت سر كذارد و كناهانش آمرزيده نشود. 


5 ميزان الحكمه. حديث ١#لاو‏ در مفاتيح الجنان» ص المككرة از امام صادق (ع): هر كس در ماه رمضان آمرزيده نشود. 


ديكز تا ماه رمضان آينده آمرزيده نشود مكر أبدكه در عرفه حاضر شود. 
ل 
روايت فوقء عام است و استثناء محو و اثبات را نهفته دارد. 


توجه: رواياتٍ اهل بيت (ع) نيز مثل قرآن كريم» محكم و متشابه» ناسخ و منسوخء تقييد و تخصيص داشته و نياز به تفسير 
دارند. بنابراين روايت صحيحى كه فهمش با منطق عقليمان تضاد دارد را نمى توان رد كرد بلكه بايستى آن را به اهل فن سيرد 


تا توجيهش كنند و به فرمايش حضرت رسول (ص) رد كردن آن كفر است. 


ص حرف 


در كافى» ج ١‏ ص 2٠١‏ از حضرت رسول (ص): 


حديث آل محمد (ص) صعب (دشوار) و مستصعب (مردم آن را دشوار شمرند) است. جز فرشته مقرب يا ييغمبر مرسل يا بنده 
اى كه خدا دلش را به ايمان آزموده. به آن ايمان نياورد. يس هر حديثى كه از آل محمد (ص) به شما رسيد ودر برابر آن 
آرامش دل يافتيد و آن را اشنا ديديدء بيذيريد. و هر حديثى را كه دلتان از آن رميد و ناآ شنايش ديديد آن را به خدا و ييغمبر 
وعالم آل محمد (ص) باز كردانيد. براستى هلاكك شده كسى است كه حديثى را كه تحمل ندارد برايش بازكو كنند واو 


بكوك ايه خدااارق حنيخ نبسة) او انكار: همان كفراست: 
در تفسير جوامع الجامع» ج ١‏ ص ”4 از برهان» از امام صادق (ع): 
فو كد افر اناو ساد نكاما مشالقف كيذ كاف اسك 


در كافى» ج 7 ص 7777؛ از حضرت صادق (ع): تحمل امر ما تنها به تصديق و يذيرفتن آن نيستء از جمله تحمل امر ما ينهان 
دارى و نككهداشتن آن از نااهلش باشد. به شيعيان ما سلام برسان و به آنها بككو: خدا رحمت كند بنده اى را كه دوستى مردم 


مخالفٍ ما را به سوى خود كشاند؛ آنجه را مى فهمند به آنها بككوييد و آنجه را نمى يذيرند از آنها بيوشانيد. 
ياسخ: دلايل مختلفى دارد از جمله: 


كناف | رماطن قدا رانين راغ نواقض » لاخوراي تقوارن كرا كرتشتو زوانانة: كدهياة فر اميق الون سعد - 


جهت تقويت تفكره ؟ - براى يرورش ييروان ثابت قدم واز بين بردن هر كونه شبهه و ... 


توجه: البته برخى از روايات» برخلا-فٍ نص صريح قرآنٍ كريم هستند واينها جزء رواياتٍ جعلى بوده كه به فرمايش ائمه (ع) 


بايد به ديوار كوبيده شوند. 

در تفسير جوامع الجامع» ج ١ص 4١‏ از برهان, از امام صادق (ع) از رسول خدا (ص): 
هر حديثى مخالفٍ قرآن باشد باطل است. 

در امالى شيخ صدوقء. ص 6817 م 3١‏ از امام صادق (ع): 


8٠: ص‎ 


هر كس از شيعيان ما جهل حديث حفظ كند (و به آنها عمل كند) خداوند وى را در قيامثُ فقيه وعالم برمى انككيزد و عذابش 


در تفسير الميزان» ج نغرة ص ماه از اصول كافى» از رسول خدا (ص): حديث (ما) مابه جلاء دلهاست. دل ها زنكك مى رند 


أن خنان كه شمشير ونكها من ازنك :و تعلق ان ند يك است: 

در تفسير جامع؛ ج لا ص 097 از بصائر الدرجاتء از امام باقر (ع): 

حديث آل محمد (ص) را فرشتكان در صحفى ياكك و ياكيزه و طاهر از دروغ نوشته اند. 
در بحار. ج 7 ص 187 از حضرت رسول (ص): 


هر كسى يكك روايت به امت من برساند كه به وسيله آن سنتى اقامه و بدعتى از بين رود» بهشت بر او واجب است. و نيز فرمود: 
كسى كه دو حديث بياموزد و خودش از آن ها بهره برد ويا به ديكرى بياموزد واواز آنها استفاده كند اين عمل وى از 


شصت سال عبادت برتر است. 
در وسايل الشيعه» ج /ا3 ص ؟ىى از امام باقر (ع): 
كه ديت ال اسالى راستكو الخد كىن از دنا و انه دن ان اس براق تو هشر است. 


در نهج البلاغه» ص 858 ح48: از حضرت على (ع): جون روايتى شنيديد» آن را بفهميد و عمل كنيد نه بشنويد و نقل كنيد 
زيرا راويانٍ علم فراوانند و عمل كنند كان به آن اندكند. 


در نهج البلاغه. ص 258, ح48: از حضرت على (ع): 

نزديكك ترين مردم به بيامبران» داناترين آنان است به آنجه كه آورده اند. 

در نهج البلاغه. ص ١/ا2,‏ ح1917, از حضرت على (ع): 

دل ها مانندِ تن ها خسته مى شوند» براى نشاطٍ آن به سخنان تازه ى حكيمانه روى آوريد. 
در كافى» ج 7 ص 20/١‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه حديث ما را به زيان ما فاش كند خداوند ايمانش را سلب فرمايد. 

در كتاب خصال شيخ صدوقء ج 2١‏ ص 00١‏ ج21 از امام صادق (ع): 


حدنث ماسخت وادشوار انت» آن وا تجمل تمى كبد مكر فرشعه اى.مقزت يا بناميرى مرسل يا بنذه اق كه خخداوند قلبشس يرا 


براى ا 1 قانة 
براى ايمان ازمايش كرده باشد. 


ص ١٠١‏ لم 


در تفسير جوامع الجامع» ج ١ص‏ "فى از عياشى» از امام صادق (ع): 
ار روايتى را بيان كنند كه مطابق قرآن بود آن را قبول كنيد واكر مخالف قرآن بود رد كنيد. 


در علل الشرايع» ج 7 ص 774 ج 7 از صادقين (ع): حديثى را كه براى شما آورده و نسبتٍ آن را به ما دادند» تكذيب نكنيد 


زيرا شما نمى دانيد» شايد حديث حق و صحيح باشد آن وقت بدين ترتيب حق عزوجل را در فوق عرشش تكذيب كرده ايد. 
در كافى» ج 2١‏ ص ٠8؛‏ ج 2١‏ از امام صادق (ع): 

كسى كه اخاديتك :ما رااروانت كند.ودلهائ شتعباق را استوان سازد ان هزانعابك بهتر است: 

در كافى» ج 2١‏ ص 286, ج 2١‏ از امام صادق (ع): 

منزلت مردم را به اندازه روايتى كه از ما مى كنند» بشناسيد. 

در كافى» ج ١‏ ص 688) ج1١2‏ از محمدين مسلم نقل كرده كه كفت: 


فرمود: «اكر مقصودت بيان معانى آن باشد عيبى ندارد) . 
در كافى» ج ١ص‏ 28» ج21 از ابو بصير نقل كرده كه كفت: 


روايت كنم جه كونه است؟ حضرت (م) فرمود: فرقى ندارد جز اين كه اككر از يدرم روايت كنى دوست تر دارم. و فرمود: آن 


جه از من مى شنوى از يدرم روايت كن. 
در كافى» ج ١‏ ص 8ت ج 0 از امام صادق (ع): 


حديث من از يدرم و حديث يدرم از جدم و حديث جدم از حسين (ع) و حديث حسين (ع) از حسن (ع) و حديث حسن (ع) 


از اميرالمؤمنين (ع) و حديث اميرالمؤمنين (ع) از رسولٍ خدا (ص) و حديث رسول خدا (ص) كفتار خداى عزوجل است. 
در كافى» ج ١‏ ص لال ج ا از امام صادق (ع): 


(دروغ مفترى) آن است كه شخصى به تو حديثى بككويد و تو در مقام نقل» كوينده را رها كنى و آن رااز كسى كه كوينده از 


او خبر داده است روايت كن 


ص حرذرف 


4 سوره بينه 

- سوره ّنه (دليل يا نشانه روشن ) - قيامت - اهل كتاب - بريه -لم يكن 

مكى يا مدنى است و١8‏ آيه دارد. (مدنى بودنش با سياق آيات همسوتر است). 
خلاصه مطالب: اتمام حجت در يذيرش رسالت حضرت رسول (ص). 

در تفسير جامع» ج ا ص 810 از رسول خدا (ص): 


جنانجه اين سوره را به اسم دزدى بر انككشترى بخوانندء انككشتر به حركت در آيد. اكر بنويسند و شخص يرقانى همراه خود 
بدارد» شفا يابد و اكر بنويسند و به آب محو كنند و كسى كه مبتلا به مرض برص است يا جشم او سفيدى به هم رسيده از آن 
آب بياشامد بر طرف كردد و اكر آن را بنويسئد و به هر ورمى ببندند» برطرف كردد. 

بشم الل الوَحَمنٍ ن الوّحيم 

لَمْ يكن الَّذِينَ كمَرُوا مه مِنْ أَهْلٍ الكتاب وَ الْمَغْرٍ كين مُْفَكينَ عتّى تأيه اليه )١(‏ 

تقول عق الله كلوا طنهفا مطهذة 9 

فيها كّتٌ قَيِمَةٌ () 

وَ ما تَقَوَقَ الّذِينَ أونُوا الكتاب إلا مِنْ بَعْدٍ ما جاءَثْهُمُ الْييَنهُ (©) 

م 


و مِرُوا إلا ليعبدُوا الله مُخْلِصينَ له الذي خنقاء و تقيقوا القلذة اهز توا التكاة و ذلك ديم النهه (8) 


إن الذيق كقدوا + ِنْ أَهْلٍ الكتاب وَ الْمُفْرِكينَ فى نارٍ جهنم خالِدينَ فيها أُوليِكك مُمْ هَدُ الْبَريهِ (©) 
إِنَّ الْذِينَ آمنُوا وَ عمِلُوا الصَّالِحاتٍ أولئكك هُمْ حير الْبريّهِ (/0 
جَرَاؤُمُعْ عِنْدَ رَبّهِعْ جنّاتُ عَدْنٍ تجرى مِن نَحْيهَا اْأنْهِارٌ خَالِدينَ فيها أبداً رَضِىَ الله عَنْهعْ وَ رَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ حَشِى رَبْهُ (0) 


كافراث از اعل كنا و هش ركان (مي. كففل: ) دست ان اين عوة يرتي دازند ا دليل زوشق برائ انها بايد 01 بامبرى ال 
سوى خدا (بيايد) كه صحيفه هاى ياكى را (بر آنها) بخواند (؟) و در آن نوشته هاى صحيح و يرارزشى باشد! (ولى هنكامى 
كه آمد ايمان نياوردند» مانند اهل كتاب) (*) اهل كتاب (نيز در دين خدا) اختلاف نكردند مككر بعد از آنكه دليل روشن براى 
آنان آمد! (©) و به آنها دستورى داده نشله بود جز اينكه خدا را بيرستند در حالى كه دين خود را براى او خالص كنند واز 
شركك به توحيد با زكردندء نماز را بريا ذارند و زكاث را بيرذازند؛ و اين ن است آيين مستقيم و يايدار! (0) كافران از اهل كتاب 
و مشركان در آتش دوزخندء جاودانه در آن مى مانند؛ آنها بدترين مخلوقاتند! (2) (اما) كسانى كه ايمان آوردند و اعمال 


صالح انجام دادند» بهترين مخلوقات (خدا)يند! (7) ياداش آنها نزد يرورد كارشان باغهاى بهشت جاويدان است كه نهرها از 
زير درختانش جارى است؛ هميشه در آن مى مانند! (هم) خدا از آنها خشنود است و (هم) آنها از خدا خشنودند؛ واين (مقام 


در تفسير الميزان» ج ص 37356 از تفسير قمى» ازابى الجارود. از امام ابى جعفر (ع): 


ص ورذرف 


در تفسير جامع» ج 4 ص هه از محاسن» از رسول خدا (ص): (در ذيل ابه «خير البريه» ( 


هر وقت ييغمبر (ص).؛ على (ع) را مى ديدء مى فرمود: «خير البرّيه) آمد. جون آيه فوق نازل شدء توجهى به على (ع) كرد و 


فرمود: به خدا قسم مراد از آيه» تو هستى اى على و شيعيانت. 

در تفسير الميزان» ج 8٠‏ ص 68”: از مجمعء از ضحاكك از ابن عباس در آيه (هم خير البريه): 
اين آيه شريفه درباره ى على (ع) و اهل بيتش نازل شده است. 

در نهج البلاغهه ص 228 ح 185 و180؛ حضرت على (ع) مى فرمايد: 

هركز دجار ترديد نشدم» دروغ نكفتم» كمراه نشدم و كسى به وسيله من كمراه نشده است. 

در كتاب اسرار آل محمد (ع): ص 08828 و در احتجاج طبرسىء ج ١‏ ص 28) از ييامبراكرم (ص): 


خدايتعالى مى فرمايد: «من على را عَلَم بين خود و خلقم قرار دادم هر كس او را بشناسد مؤمن است وهر كس انكارش كند 


كافر است)» . 
از همان كتاب» ص 085 واز بحار» ج ص كاه از رسول خدا (ص): 


على (ع) عَلْم خداوند بر صراط در روز برانكيختن مردم خواهد بود. هر كس او را بشناسد به سوى بهشت نجات يابد. وهر 


كس او را انكار كند به سوى جهنم سقوط خواهد كرد. 
از همان منبع» ص 6861 از ييامبر اكرم (ص): 


كه بخواهد يرده بكشدء معرفت على (ع) را ازاو دريغ مى كند. 
در امالى شيخ صدوق.» ص 1568 مجلس 77؛ از رسول خدا (ص): 


خداوند هر كس را به معرفت و ولايت اهل بيتٍ من منت نهاد» همه ى خوبى ها را برايش جمع كرده است. و ولايت من و اهل 


بيتم» امان از آتش است. 
توجه: روايات در خصوص مقام والاى اهل بيت (ع) در سوره مائده به تفصيل آمده نتفي 


در تحف العقول» ص 175 از امام على (ع): اككر براى يكك ساعت از روز هم باشد كه بتوانى يرورد كارت را به خاطر رضايت 
يكن :ال ساقس ازحمرد حتدينا كنا يازى همان كان زا تكن ويا داو تل ستبحان ماتقك: د يكراق سفت و كمي اوسشخرع لاف 


او نتواند بود. 


ص خرورف 


8 سوره زلزله 
9- سوره زلزله. (مكى يا مدنى است و١6‏ آيه دارد). 


در جامع» ج لا ص إفردهة از امام صادق (ع): هر كس سوره زلزله را در نماز واجب يا مستحب بخواند» ه ركز به زلزله و صاعقه 


و آفت دنيا نميرد. و موقع وفاتٍ او عزرائيل در حقش مهربانى كند. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

إذا رُلْلَتِ الأَوْضُ زِلْرَاكها () 

وبصت الأو الغاليا 65 

كال الْإِنْسانٌ ما لها 05 

يؤمكل عدت أخبازها 8 

أن ربك أؤحى لها (5) 

تؤمنل بدو التاق أشنانا ليزوا أخمالهة (ع) 

فَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقالَ دَرَّهِ حيرا يَرَهُ 0 

وَ مَنْ يَعْمَل مِمْقَالَ ذَرٌهِ شرا ير (8) 


هنكامى كه زمين شديدا به لرزه درآيد )١(‏ و زمين بارهاى سنكينش را خارج سازد! (؟) وانسان مى كويد: «زمين را جه مى 
شود (كه اين كونه مى لرزد)؟!) (”) در آن روز زمين تمام خبرهايش را بازكو مى كند (؟) جرا كه يرورد كارت به او وحى 
كرده اشيت (0 در آن روز مردم بصورت كروه هاى يراكنده (از قبرها) خارج مى شوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود (2) 


يس هر كس هموزن ذره اى كار خير انجام دهد آن را مى بيند (0) و هر كس هموزن ذره اى كار بد كرده آن را مى بيند (0) 


نكته اى از الميزان» ج ٠‏ ص 68: آيه شريفه: «يومئذ تحدث اخبارها» مى رساند كه زمين هم براى خود شعورى دارد وهر 
عملى كه در آن واقع شود مى فهمد و خير و شرش را تشخيص مى دهد و آن را براى روز اداى شهادت تحمل مى كند 
همجنانكه مى فرمايد: (وَإِنْ مِنْ شَىءٍ نا سبح بِحَمْدِه وَلَكنْ لا تَفْفَهُونَ تَسْببِحَهُمْ) - «هيج موجودى نيست مكر آن كه خداى را 
سبي كوه تسبح من كنداما يسا تييح الها زا ننى فوهذ) 33و ند م ى ترما بده رقالوا انفكا الله الذي أنطق كل اقب .وت 
«كفتند همان كسى. ما را به زبان آورد كه هر جيزى را به زبان آورده» (5). 


در تفسير الميزان» ج ص ١‏ از درمنثور» از رسول خدا (ص): 
زمين در روز قيامت به تمامى اعمالى كه در يشتش انجام شده خبر مى دهد. 
در تفسير جامع» ج لا ص زفردةة از ابن بابويه» از حضرت فاطمه زهرا (س): 


در زمان ابوبكر زلزله شديدى در مدينه رخ داد» طورى كه مردم از ترس به نزد ابوبكر و عمر رفتند» مشاهده كردند آن دو نفر 
از شدت ترس با شتاب حضور اميرالمؤمنين (ع) مى روند. آن حضرت (ع) با دست مباركك به زمين زد و فرمود: اى زمين آرام 
بككير. زمين اطاعت نمود و آرام كرفت. امام (ع) فرمود: من همان انسانى هستم كه خداوند در قرآن مى فرمايد: «و قال الانسان 
مالهاا من به زمين مى كويم: بيان كن براى من حوادث و اخبارى كه بر روى تو واقع شده است. 


در تفسير الميزان» ج نغرة ص ادذارة از تفسير قمى آورده است: 


ص غارف 


1- اسراع؟ 


؟- فصل ت١”‏ 


يق انسان] امي رالمؤمتين (ع) است: 
#تمولت: 


غالم قبابت عالمى بادى عين عالم زمتي سكو يلك عالنى معدوى انيت كه زميناو اسمانشن ش به غير از زمين و آسمان 
نوق ودرا توركل سيتكان كد من تمان «يؤم تُدَّلُ الَْدْضُ غَيرَ لَْدْض وَالسَمَاوَاتٌوَبَرَرُوا لِلِّ الْوَاحِدِ الْمَهَارِِ - «در آن 
روز كه اين زمين به زمين ديك رو آسمائها (به آسمانها ى ديكرى) مبدل مى شود و آنان در يبشكاه خداوند واحد قهار ظاهر 


مى كردند!) 00 


و 
- 


و حتى جسم انسان هم به جسمى غير از اين جسم فانى دنيوى تبديل مى شود؛ همجنان كه مى فرمايد: اعَلَى أنْ تُبَدَّلَ أَمتَالكم 
وَننْتِْتَكمْ فى مرا لما تَعْلَمُونَ» - «اكر بخواهيم شما را فانى كرده و خلقتى ديكر مثل شما بيافرينيم و شما راابه شكل و صورتى 
ديكر كه از آن خبر نداريد در جهانٍ ديكر آفرينش تازه اى بخشيم!» (). 


- 
أنْ نَل 


بنابراين اين كه همين زمين دنيوى با اين آسمانٍ دنيوى و نيز همين جسم دنيوى» در قيامت حاضر شوند به استناد آيات فوق» 
نظرى باطل است و يا اين كفته كه ذرات و استخوانهاى يوسيده ى اين بدن زمينى مجدداً از زمين درآمده و شكل اوليه وعين 


جسم سابق زمينى را متشكل شوند هم يكك عقيده ى عوام فريبانه اى بيش نيست. 


بنايراين ار تعالى از «ارض)» در سوره مورد بحث» اكر روز قيامت باشد» يس اد ين «ارض)» همان ١‏ «أرض» سوره ابراهيم 


ولى اكر مراد از سه آيه اول همين سوره. آخرالزمان و دورانٍ قبل يا حين صور اول باشدء كه اين احتمال بي بيشتر استء بنايراين 
منظورء همين عالم زمينى است كه وقوع زلزله در آن حتمى است و بعد از زلزله و عذابهاى زمينى است كه صور اول دميده 


شده و عالم مادى نابود مى شود. 


اما صراحت آياتٍ ؟ تا م در وصف حشر و قيامت است. به عبارتى زمانى است كه «صور حيات») دميده شده و زمين و آسمان 


توجه: توضيح مفصل در اين خصوص در ذيل آيات (اسرا 9) و (واقعه )/١‏ و(اسرا 0) آمده است. و نيز در خصوص مراحل 


فيامت و نفخه ى صور به سوره قيامت مراجعه شود. 


عن 22 


- ابراهيم /؟ 
-١‏ واقعه ١ع‏ 


١٠١‏ سوره عاديات 

د دسووعادياتك [اشسهاف دوئدة). 

مدنى است و )١١(‏ آيه دارد. (اين سوره درباره اميرالمؤمنين (ع) نازل شده است). 
خلاصه مطالب: اشاره به جنكك ذات سلاسل _بيان احوال قيامت _ بيان ناسياسى انسان. 


در تفسير جامع» ج ا ص 078 از تفسير برهان» از رسول خدا (ص): (خواندن با تدبر و عمل به اين سوره) ثواب يكك ختم 


قرآن دارد و باعث امنيت است. و دوام قرائت آن باعث اداى دين مى شود. 
در تفسير صافى» ج 8. ص 08١‏ از مجمع, ازامام صادق (ع): 

هر كس در خواندن سوره «والعاديات» مداومت كند در قيامت با امام على (ع) مبعوث شود. 
بشم الل الَحْمنٍ الرّحيم 

وَ الْعادياتِ ضَبِحاً )١(‏ 

قَالْمُورِياتِ قَدْحاً (؟) 

لفغ انف قفا م 

ين به نَفْعاً (©) 

فَوَسَطَنَ به جمعاً (5) 

إنَّ اْإنْسانَ ريه لَكنُودٌ (ع) 

وَإَِهُ على ذلكك لَشَّهِيدٌ (/0 

وَإِنَهُ لب الْخَيِر لَمَدِيدٌ (0) 

ألا يَعَْمُ إذا بُغثْرَ ما فى الْبُورٍ (4) 

وَ خضل ما فى الصدُور )٠١(‏ 


إن رَبَهُمْ بهم يَوْمَئِذٍ لَحْبيرٌ )1١(‏ 


سوكند به اسبان دونده (مجاهدان) در حالى كه نفس زنان به بيش مى روند )١(‏ و سوكند به افروزند كان جرقه آتش (در 
برخورد سمهايشان با سنككهاى بيابان) (؟) و سوكند به هجوم آوران سييده دم () كه كرد و غبار به هر سو يراكنده كنند (©) و 
(ناكهان) در ميان دشمن ظاهر شوند (0) كه انسان در برابر نعمتهاى يرورد كارش بسيار ناسياس و بخيل است (2) و او خود 
(نيز) بر اين معنى ككواه است! (/) و او علا.قه شديد به مال دارد! (8) آيا نمى داند در آن روز كه تمام كسانى كه در قبرها 
مسحو الككة تن درت لقاو اتعةؤردورو اسع سات سكاس 151315 3و ان روووورة كاوقنان إن آنا كاي 


باخبر است! )١١(‏ 

عاديات: از مصدر (عدو) به معناى دويدن به سرعت است. 

ضبح: نفس نفس زدند اسبان در حين دويدن. 

موريات: برون كردن آتش (از سنك جخماق) است. 

قدح: به ضرب زدن است. 

مغيرات: از «غاره» به معناى سواره و ناكهانى هجوم بردن بر دشمن است. 
أثرث: از «اثازة» به معناى تراتكبكين كرد و غبار اث نقع: يعنى غبار. 
2 نكته: 


خداوند سبحان در آيات زيادى انسان را به طور عام به صفاتى رذيله توصيف فرموده استء اما در عين حالء استثناء انبيا و اهل 


ص مره 


55 


آنجا كه مى فرمابد: (إنَّ الِْنْسَانٌ ليطفى» -«به يقين انسان طغيان مى كند؛ (1) و مى فرمايد: «ان الانسان لكفور» 80 «قئل 
الانقان قا كنوه حرم كقاير ابن أساةء بشور كافر:و ساس سق 18 


و مى فرمايد: كترم ل مون -١آرى»‏ بيشتر آنان (مردم) ايمان نمى آورند) (9). 

و مى فرمايد: «أكتركمْ فَاسقُون) - «اكثر آنها فاسقند) (0). 

و مى فرمايد: أَكتْرَهُعْ لَا يعلَمُونَ - داكثر آنها نمى دانتد» (©) و ... 

و مى فرمايد: أَكتَرَهُمْ يجهَلُونَ - «اكثر آنها جاهلند» (/0. 

تونجه براض توصيج تفسيرى آيات فوق به آيه (8) و آيه (9) مراجعه كنيد. 

در تفسير صافى؛ ج #» ص 0408 از مجمع» از حضرت على (ع): 

عاديات آن شترانى هستند كه به جنكك بدر مى رفتند. 

در تفسير صافى» ج 6 ص 664 از مجمع ١‏ از رسول خدا (ص): 

«كنودا آن فردى است كه به تنهايى غذا مى خورد و مهمانان را از يذيرفتن منع مى كند. 

در تفسير جامع؛ ج /ه ص 1"8اتا 428٠‏ از على بن ابراهيم قمىء از امام صادق (ع): (خلاصه روايت) 


اهالى وادى «يابس» » ١7‏ هزار نفر مرد جنككجو براى جنك با بيامبر (ص) آماده كردند. حضرت رسول (ص) ابتدا ابوبكر را با 
#اهران تفز ووانه حك كرودولن او (ترسيد) وير كقة: سيس غمز وقتواوايز ال.شذت ترس يد حتودا من لرزيةا و قراو واير 
قرار و جهاد اختيار كرد و بازكشت. اين بار ييامبر (ص)» حضرت اميرالمؤمنين (ع) را فرستاد و عمر و ابوبكر هم با او به سوى 
وادى يابس حركت كردند. حضرت على (ع) ييروز شد. جبرئيل (ع) خبر را به رسول خدا (ص) رسانيد و كفت: از اصحاب 
على (ع) فقط دو نفر كشته شدند. 


در تفسير الميزان» ج غرة ص و اثءاز امام صادق (ع): 


ازاين جهت آن (جنكك) را «ذات السلاسل» خوانده اند جون حضرت على (ع) شكست فاحشى به آنها داد (و جمعى از 
مشركين را كشته؛ يا اسير و به ريسمان كشيد). و هنككامى كه اين سوره نازل شدء رسول خدا (ص) فرمود: بله على (ع) بر 


دشمنانش ظفر يافت و جبرئيل مزده فتح على (ع) را بمن داد. جند روز بعد على (ع) با غنائم و اسيران رسيد. 


ص ككارف 


9 علق‎ -١ 

1- حج 88 

١7 عبس‎ 7 

؟- بقره ٠٠١‏ 

ه- مائده9ه 

#- انعام/ا"! و اعراف 1١‏ و انفالع" 
- انعام ١١١‏ 

١78 اعراف‎ -8 

١9 معارج‎ -9 


٠١‏ سوره قارعه 

١‏ - سوره قارعه (كوبنده). 

مكى است و١١١)‏ آيه دارد. 

خلاصه مظالب: ذكر قيامت و احوال آن: 

در تفسير جامع» ج لا ص 857 از مجمعء از ييامبر اكرم (ص): 

اكر فقيرى اين سوره را بتويشك و همراه داشته باشدة خداوند درهاق زوزى :را بر او بكشايد: 
در تفسير جامع» ج /اء ص 867 از برهان» از امام صادق (ع): 

هر كسن ابق سورة را بتوسك ودرهيان متاغيى كه كساد.شدة بكذارى خندا آن .زاءرونق دهد: 
در تفسير جوامع الجامع؛ ج *. ص 287) از امام باقر (ع): 

هر كس اين سوره را بخواند خداوند او را از فتنه دجال و جرك جهنم در امان دارد. 

در تفسير جوامع الجامع؛ ج 2 ص 297) از ابى بن كعب: 

هر كس سوره قارعه را بخواند خداوند ميزان عملش را در روز قيامت سنكين كند. 

بشم الل الوَحمنٍ الرّحيم 

)١( الْقارِعَةٌ‎ 

مَا الْقارِعَةٌ (؟) 

وَ ما أذراك ما الْقارِعَة (©) 

يوم يَكونٌ الكاد كالفقراش الْمبقوث (©) 

3 نُ اْجبالَ كَالْعِهن الْمَنْفُوش (0) 

كما عن كَقُلَتَ موازيئة (*) 


فَهُوَ فى عيِشسَّهِ راضيه (/) 


د ان 
َأمّهُ هاوية (9) 
و ف راك ماق 1 
نارٌ حاميةٌ )1١(‏ 


آن حادثه كوبنده )١(‏ وا جه حادثه كوبنده اى! (1) و تو جه مى دانى كه حادثه كوبنده جيست؟! (آن حادثه همان روز قيامت 
است!) (*) روزى كه مردم مانند يروانه هاى يراكنده خواهند بود (؟) و كوه ها مانند يشم رنكين حلاجى شده مى كردد! (8) 
اما كسئ كه (دن ١ن‏ روز) ترازوهائ اغمالش سكين اشت (9) در بكك زند كى خشتود كنتده خواهد يوذ (0) و انا كسى كه 
ترازوهايش سبك است (8) يناهكاهش «هاويه) [- دوزخ] است! (4) و تو جه مى دانى «هاويه» جيست؟ )03١(‏ آتشى است 


)١١( سوزان!‎ 


فارعه:از ماده «قرع» به معناى رذن سيار سختى است و از اسماء قيامت است. فراش: به معناى ملخى است كه زمين رافرش 
كند. 


مبثوث: از «سث) به معناى تفرقه ايلك 
عهن: يشمى كه رنكك هاى مختلف دارد. 
منفوش: از مصدر «نفش» به معناى شيت كردن يشم با دست يا كمانجه حلاجى است. 


ص :ونع 


عيشه: به معناى «نوعى زندكَى كردن)» است مانند «عيشة راضية) يعنى يكك زند كَى خوش. 
در تفسير الميزان» ج ص 28#" از درمنثور» از رسول خدا (ص): 


وقتى جان مؤمن از كالبدش در مى آيد از بندكان خدا آنها كه اهل رحمتند و قبل از وى مرده بودند به ديدنش مى روند و 
بشير كه از دنيا با او آمده به اهل رحمت مى كويد: مهلت دهيد خستككّى درآورد. او تازه از حال سكرات راحت شده. بعد از 
رفع خستكّى ازاو مى يرسند فلا-نى جطور شد؟ فلا-ن كس جه كرد؟ و به اين كونه احواليرسى ها مى يردازند. وقتى احوال 
كسى را بيرسند كه قبل از تازه وارد مرده باشد در ياسخ مى كويد هيهات او خيلى وقت است كه مرده. او قبل از من مُرد. مى 


كويند: «انا لله و انا اليه راجعون» به نظر ما او از اهل رحمت نبوده واو را به دوزخ نزد مادرش بردنك. 
در تفسير جامع» ج لا ص 6ه از كافىء از امام صادق (ع: 


جيزى ميزان عمل را سنككين نمى كند مككر صلوات بر محمد و آلش. جون ميزان اعمال مردم را مى سنجند» سبكك باشد. وقتى 
صلوات را بر آن افزايند» سنكين كردد و فرمود: تسبيخ نصف ميزان را ير كندء «الحمد لله) تمام آن را و «الله اكبر»؛ فضاى بين 
آسمان و زميق رافرا كبرق 


در تفسير جامع» ج لا ص ه*م از تأويل الايات» از امام صادق (ع: ايه ى «من ثقلت موازينه) در حق على (ع2 نازل شده و 


آيه ى «و من خفت موازينه) درباره آن سه نفر فرود آمده است. 

در تفسير صافى؛ ج ء. ص 097) از قمى» آورده است: 

(هاويه از اسامى آتش است كه) او (كنهكار) به سز به طرفٍ آتش واكون مى كردد. 
ينك مهم: جه كنيم تا اعمالمان سنككين و ير بها شود؟ 


٠/ » سكوت» ”7 - خوش خلقى» ” - تركك آن جه فايده ندارد» 6 - نماز شبء 2 - ذكر (لا اله الا الله) » © - ذكر «الحمد لله)‎ - ١ 
ذكر تسبيح حضرت زهرا (س)» 8 - در باطن بهتر از ظاهر بودنء 4 - ختم كردن مجلس با آيه: سُبِحَانَ رَبك رَبٌّ الْعِزَّ عَم‎ - 
.0( يصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُوْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلّهِ رَبَ الْعَالَمِينَ»‎ 


ص كرض 


١8٠١٠ - 1١87 صافات‎ -١ 


٠"‏ سوره تكاثر 

-سوره تكاثر (فزون خواهى). (مكى يا مدنى است و١6‏ آيه دارد). 
خلاصه مطالب: توبيخ مال اندوزى و تفاخر به ثروت و فرزندان. 

در تفسير جامع؛ ج له ص 000 از ابن بابويه, از امام صادق (ع): 

هر كس اين سوره را در وقت خواب بخواند از فتنه و عذاب قبر خلاص مى شود. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

أَلْهاكمٌ التَكائرٌ 0 

عَتَّى زُرْتُمْ الْمَقابرَ (5) 

كلا سَوْفٌ تَعْلمُونَ (*) 

كلا لو تَعلَمُوتَ عِلْمَ اليقين (ه) 

َتَرَوْنّ الْجَحيم (8) 

م لتوونّها عَئنَ الْيْقِينِ (:) 


ثم شتلق يؤعفل عن النُعيم (6) 


افزوق طلبى لو تقاخر) شما رابه خوه مشغول داشهه (و او دا غافل تمود است:() نا الجا كد به ويدار قبرها ريد (و قبون 


مرد كان خود را برشمرديد و به آن افتخار كرديد»)! (؟) جنين نيست كه مى ينداريد» (آرى) بزودى خواهيد دانست! (*2) باز 


جنان نيست كه شما مى ينداريد؛ بزودى خواهيد دانست! (6) حقا اكربه علم يقين مى دانستيد (0) البته (يس ازمركك) دوزخ را 


مشاهده خواهيد كرد (8) سيس آن را به جشم يقين خواهيد ديد (1) سيس درآنجا از نعمت ولايت از شما يرسش مى كنند 


2 
2 نكته: 


مراحل ١يقين)‏ سه مرتبه است: 


١‏ - علم اليقين ١‏ - عين اليقين ٠"‏ - حق اليقين. آيه ف اشاره به «علم اليقين» و آيه /ا اشاره به «عين اليقين» دارد. و در سوره ى 


مباركه واقعه ايه شريفه 90 مى فرمايد: «حق اليقين)» .)١(‏ 
بهترين تعبيرى كه براى سه يقين فوق الذكر مى توان كرد بدين شرح است: 
«علم اليقين» : يعنى رؤيت قبل از قيامت و در دنيا به واسطه ى رؤيت قلبى است. 


اعين اليقين» : يعنى رؤيت در قيامت است و در زمانى كه جشم بصيرت افراد بيدا مى شود و شخص مى تواند با جشم ظاهر 
رؤيت كند. 


«١حق‏ اليقين» : يعنى شخص به جهنم يا بهشت وارد شده و آن را حس مى كند. و فرقش با «عين اليقين» آن است كه در عين؛ 


شخص هنوز وارد بهشت و جهنم نشده ولى آن را مى بيند. 


يس «علم اليقين» ديدن دنيويست» «عين اليقين» ديدن بعد از مركك است و قبل از دخول در بهشت و جهنم يعنى در برزخ و 
عالم حشر و «حق اليقين» ورود به جهنم يا بهشت است. ولى مفسرين اقوال ديكرى هم كفته اند كه به نظر صحيح نمى باشند 


(والله اعلم). 


عن 261 


948 واقعه‎ -١ 


در الميزان» ج ص "7/”, از برهان» از امام صادق (ع): «علم اليقين» ديدن به جشم است. 
2 نكته: 

در معناى ١نعيم) )١(‏ سه تعبير وجود دارد: 

١-مراد‏ از نعيم» نعمتهايى مثل خرما _ آب _غذا وغيره است. 

١‏ - منظورء فقط ولايت ييامبر (ص) و اهل بيت كراميش است. 


"'- منظور تمام نعمت هاى الهى از جمله ولا-يت ييامبر (ص) و اهل بيت (ع) و انواع خوراكى ها و نوشيدنى ها و غيره است 
ال 


لعلف 


احاديث بسيار زيادى از عامه و خاصه نقل شده كه در آن ها «نعيم» را اهل بيت (ع) دانسته اند و رواياتى هم كه بيشتر از عامه 


نقل شده استء نعيم را انواع خوراكى ها دانسته اند. 


اما به نظر حقيز نعيم» فقط اهل بيت (ع) است جرا كه: وقتى خداى تعالى نعمتى دنيوى به بنده اش عنايت مى فرمايد جنان كه 
او آن نعمت رادر راه صحيح مصرف كند ديككر جايى براى يرسش نمى ماند واكر هم در راو خلاف مصرف شود يا مثلً 
خمس و زكات ندهد ويا كناهى را به واسطه آن نعمت انجام دهد در اين صورت بايد جزاى آن كناه يا تمردش را ببيند» يبس 
معنا ندارد كه ديكر از نعمت ها يرسش شود. و به عبارتى هر شخص نسبت به اعمالش ياسخ كوست نه به نعمت هاى الهى, 
ولى اكر نعيم را «ولا-يت اهل بيت (ع))» فرض كنيم در اين صورت جه افرادى كه آن را قبول كرده اند و جه آنهايى كه آن را 
قبول نكرده اند بايد در اين خصوص مورد سؤال قرار كيرند» اكر قبول كرده باشند بهشتى و اككر نكرده اند جهنمى اند و مؤيد 
اين كفته» روايتى از يبامبر (ص) است كه در تفسير جامع» ج ا ص 0007 آمده و مى فرمايد: «يا على نخستين جيزى كه از 
النناقا حكن |3 مدن سوال من كندد خياد كة وله اله اله اندو مهدا وسول الى على ولك وااعي الموسو اهن ناهد هر كس ره 
اينها اعتقاد داشته و به اين سه شهادت اقرار كندء اقرار و عقيده اش او را به سوى نعمت هاى بهشتى مى كشاند كه هركز 


نابودى و زوال بر آنها نيست». 


از آن كذشته. شما اكر مهمانى را دعوت كنيد و برايش تدارك مفصلى هم به عمل آوريدء آيا در آخر مهمانى» تكك تك 


خوواكى عاوا ساب كرده و يرويشن أوردهوهنت فى كذاريد؟ 


ص 2 


-١‏ آيهم 


؟- نظر صاحب الميزان» ج ص اللو "7 


جكونه است كه اين عمل براى يكك انسانْ قبيح استء اما براى خداوند بخشنده و مهربانٌ نبايد قبيح باشدء حاشا و كلا كه 


جتن باق !اا 


در تفسير جامع» ج ا ص 087 از امام رضا (ع)» از امام صادق (ع): خدايتعالى ه ركز (درباره نعمتهايى) كه به بندكان عطا 
نموده سؤال نمى كند و منّت بر آنها نمى كذارد. منت ككذاشتن از مخلوق قبيح استء جه رسد به خالق و يرورد كار دانا و توانا. 


انعيم) در آيه: «ثم لتسئلن يومئذ عن النعيم» » دوستى و ولايت ما اهل بيت ييغمبر (ص) است كه خداوند از آن سؤال مى كند. 


در تفسير جامع؛ ج ا ص 007) از حضرت رضا (ع): شاهد بر اين كه مراد از نعيم» ولايت و محبت ما اهل بيت (ع) است آيه: 


«وَقِفُوهُمْ إِنَهُمْ مَسَتُولُونَ» )١(‏ مى باشد. 
در تفسير جامع» ج لا ص 007 و0807 از تأويل الآيات آورده است: 


حضرت امام صادق (ع) به ابوحنيفه فرمود: شنيده ام كه نعيم را به اطعام و شراب تفسير كرده اى. عرض كرد: بلى. امام (ع) 
فرمود: اكر كسى تو را دعوت كند به مهمانى و طعام و شراب نيكو و كوارا به تو بدهدء آيا خداوند بخل مى كند و درباره اين 


نعمت از تو سؤال مى كند؟ عرض كرد: يس نعيم جيست؟ حضرت فرمود: دوستى و ولايت ما اهل بيت ييغمبر (ص) است. 
صاحب تفسير جامع» ج لا ص 7ه و"207 آورده اس 


«نعيم» همان ولايت اهل بيت (ع) است و اما اين كه بعضى از روايات آن را به آب سرد و نان كرم تأويل كرده اند به دو دليل 
است: )١(‏ يا اين روايات از طريق عامه اند كه مخالفند» ") يااين روايات از طريق خاصه است كه به فرموده مرحوم شريف 


در تفسير صافى» ج 8 ص 688 از قمى آورده انسة: 
اين امت از نعمت وجود ييامبر خدا (ص) و ائمه هدى (ع) مورد سؤال قرار مى كيرند. 


وافرادى از اصفياء الله است كه در جايكاه او قرار كرفته اند؛ جون خداى متعال به بركت وجود آنها بر ييروان و اولياى آنان؛ 


نعمت عنايت فرموده است. 


ص :6ع 


١‏ - صافات*؟ 


1١١‏ سوره عصر 
٠*‏ - سوره عصر (دوران). (مكى است و«م” آيه دارد). 
خلاصه مطالب: تمام معارف قرآنى و مقاصد آن را در بيانى كوتاه آورده است. 


در تفسير جامع» ج /0 ص 0208 از ابن بابويه» از امام صادق (ع): هر كس سوره عصر را در نمازهاى نافله قرائت كند روز 


قيامت با صورت نورانى محشور شده تا وارد بهشت شود. 


در تفسير جامع» ج ا ص 808 از برهان از رسول خدا (ص): اكر اين سوره را بر مخزن يا جيزى كه در زمين ينهان نموده 


بشم الل الرَحمنٍ الرَحيم 

وَالْعَضْرِ (1) 

إِنَ لْإنْسِانَ لَفى حشر () 

إل الّدِينَ آمَنُوا وَ حَمِنُوا الصَالِحاتٍ وَ تَواصَوًا بالْحَقّ وَ تَواصَوًا بالصَّبِر (*) 


به عصر سوكند )١(‏ كه انسانها همه در زيانند (؟) مككر كسانى كه ايمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند و يكديكر را به 


حق سفارش كرده و يكديكر رابه شكيبابى و استقامت توصيه نموذه اند! (*) 

نكته اى از تفسير الميزان» ج 8٠‏ ص 77/8 - 88: در معناى «عصر) مفسرين اقوالى آورده اند از جمله: 
)١‏ عصر ظهور حضرت رسول (ص) است كه عصر طلوع اسلام و غلبه حق بر باطل است . 

؟) آخر روزاست. 

*) نماز عصر است. 

؟) تمام زمانهاست. 

) عصر ظهور حضرت مهدى (عج) است. .)١(‏ 


در تفسير جامع» ج لل ص هه از ابن بابويه.» از امام صادق (ع: مراد از عصر» زمان خروج قائم ما آل محمد (ص) ست و 
مقصود از انسان كه زيانكار است» دشمنان ما ائمه (ع) مى باشند و مراد از ايمان» اعتقاد داشتن به ائمه (ع) و آيات خداست. و 


عمل نيكوء مواسات كردن با برادران مؤمن و سفارش نمودن درباره عترت ييغمبر (ص) و ائمه (ع) است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 62 از تفسير قمى» از امام صادق (ع): 


خداوند؛ بركزيد كان از مخلوقاتش را از انسان زيان كار خارج كرده و فرموده: مككر آنهايى كه به ولايت اميرالمؤمنين (ع) 
ايمان آورند و به فرزندانشان آن ولايت را سفارش كنند و دستور به صبر و بردبارى دهند نسبت به اذيت و آزارى كه از طرف 


كاتف مادم سن كتد و الع عداوثدمخالناة راعذاب تعوامن كرد 


خاندان و مالش جدا افتاده است. 


ص خرؤرف 


-١‏ صاحب الميزان نظريه اول را تأييد كرده است 


٠‏ سوره همزه 

١‏ - سوره همزه (نكوهش كر). (مكى است و 40) آيه دارد). 

خلاصه مطالب: تهديد عيب جويان و مال اندوزان و انذار از آتش جهنم. 
در تفسير جامع» ج لا ص 0017 از برهان» از رسول خدا (ص): 

اكر آن را بنويسد و فردٍ جشم دردى با خود همراه بردارد مرضش به اذن خدا رفع كردد. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

وَبْلَ لكل مره لمر 0١‏ 

الْذ جَمَعَ مالا وَعَدَّدَةُ (؟) 

كوت نا اندم 

كل لذن فى الْحْطَمَهِ (©) 

وها اقراكه ها اله رذ 

نار الله الْمُوقَدَهُ (ع) 

الى تَطَلِعْ على الْفيدَهِ (/0 

إنَّها عَلَيهِمْ مُوْصَدَةٌ (0) 

فى عد اهدده (8) 


واى بر هر عيبجوى مسخره كننده اى! )١(‏ همان كس كه مال فراوانى جمع آورى و شماره كرده (بى آنكه مشروع و نامشروع 
آن را حساب كند)! (؟) او كمان مى كند كه اموالش او را جاودانه مى سازد! (9) جنين نيست كه مى يندارد؛ بزودى در 
«حطمه) [- آتشى خردكننده] يرتاب مى شود! (؟) وتوا جه مى دانى «حطمه» جيست؟! (0) آتش برافروخته الهى است (2) 


آتشى كه از دلها سرمى زند! (7) اين آتش بر آنها فروبسته شده (6) در ستونهاى كشيده و طولانى! (4) 


نكته اى از الميزان» ج ٠ع,‏ ص ”787 و 585: مفسرين براى دو كلمه «همزه) و «لمزه) معانى مختلفى آورده اند از جمله: )١‏ هر 


دو به يكك معنا و به معناى «عيب جويى)» است. 


؟) «همزه) كسى است كه يشت سر مردم عيبشان كويد و «لمزه) ييش روى مردم كويد. 


و4 «(همزه) عيب جويى به زبان است و «لمزه) عيب جويى با جشمء دست واشاره است. 
*) «همزه) بيش رو و «لمزه) يشتٍ سرء غيبت مى كند (بر عكس نقل دوم). 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 388 از امام باقر (ع): كفار و مشركين در قيامت اهل توحيد را كه به خاطر كناهان در آتش شده 
باشند شفاعت مى كنند» يس به انبياء دستور مى دهد و بعد به مؤمنين و آنها نيز شفاعت مى كتند آنكاه مى فرمايد: من از همه 
اينان مهربان ترم و همه جون مور و ملخ بيرون مى آيند (به جز ناصبين) سيس «عمد) كشيده مى شود و راه نجات را به رويشان 


مى بندد و به خدا سوكند كه «خلود) از اينجا شروع مى شود. 
درجامع» ج 0 ص 60 از امام صادق (ع): مراد» كسانى اند كه به ال محمد(ص) سخره(ظلم) كردند. 


ص خارف 


٠4‏ سوره فيل 

6 - سوره فيل - الم تر. 

مكى است و«© آيه دارد. 

خلاصه مطالب: داستان اصحاب فيل. 


در تفسير جامع» ج ل ص 08١‏ از برهان» از رسول خدا (ص): اكر كسى اين سوره را بر نيزه اى بخواند و آن نيزه به هر جه 
تصادم كند آن را بشكند. اين سوره قلب را تقويت كند. 


بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

أَلَمْ ئرَ كيف فَعَلَ رَبك بأضحاب الفيل )١(‏ 
َلَمْ يَجِعَل كيِدَهُمْ فى تَضْليلٍ (؟) 

وَ أَرْسَلٌ عَلَتِهِ طيرا أبابيلَ (©) 

َْميهمْ بحجارهِ مِنْ سِجيلٍ (6) 

فَجَعَلَهُمْ كُعَضْبٍ مَأكُولٍ )0 


آيا نديدى يرورد كارت با فيل سواران [ لشكر ابرهه كه براى نابودى كعبه آمده بودند] جه كرد؟! )١(‏ آيا نقشه آنها را در 
ضلالمت و تباهى قرار نداد؟! (1) و بر سر آنها يرندكانى را كروه كروه فرستاد (7) كه با سنككهاى كوجكى آنان را هادف 


قرارمى دادند (©) سرانجام آنها را همجون كاه خورد شده قرار داد! (8) 

«ابابيل» : جمع «اباله) است. و بعضى هم كفته اند: ابابيل مِثل عَباديْد جمع ندارد. 
2 نكته: 

دراين كه «ابابيل» جه نوع يرنده اى بود دو نقل وارد است: 


جابرق د كانى سلقيق بودتك و ادن هتقان هر كذامفاق يككرسسك ودر باعايشان :دو سمكم يور كت ان علاسن و كرجكر ال كود 


بود. 


يزنك كالى سند رولك كدمتقا رهاق زره داهس 


«سجيل» : در معناى آن سه قول آمده است: 


١‏ - معرّب سنكك كل است. 

١‏ - كلى بخته مثل آجر است. 

#حامقتن: ,اجا لاج معناىارساق وا فرستادة اسك جو غناك كر ساد وصف كله اق 
در تفسير جوامع الجامع؛ ج ©» ص 1/08 (كه منبع اقوال فوق هم هست) از ابن عباس: 


از جين ان ستككها در نزد ام هانى ديدم و نظير بيمانه اى بود كه خطهاى قرمز داشت مانند مهرهى يمانى كه از معدن عقيق 


بيرون مى آيدء يس سنكك بر سر هر مردى (از لشكر ابرهه) قرار مى كرفت از طرف ديكرش (مقعدش) بيرون مى آمد. 


ص :عع 


در تفسير الميزان» ج 36 ص لحار رةه از مجمع آورده اشِيِت* (خلاصه روايت) 


يادشاه يمن «ابرهة بن صباح اشرم؛ با كنيه «ابويكسوم) كه جد «نجاشى» يادشاه يمن در عهد رسول خدا (ص) بود. (او يكى از 
مشهورترين فرمانروايان مسيحى يمنء از مردم حبشه بود و در حدود سال 87٠‏ م به فرمانروايى رسيد. «ابرهه» نامى است 
غيرعربى و در واقع همان «ابراهيم» يا «آبراهام» است). او در يمن كعبه اى (كنيسه اى) از طلا ساخت و فرمان داد تا آن را مثل 
مراسم حجء زيارت كنند. مردى از بنى كنانه به يمن آمد و در آن كنيسه قضاء حاجت كرد. اتفاقاً ابرهه آن نجاست را ديد و 
دستور داد با فيلها و لشكر انبوهى به مكه حمله كنند. مردم قريش به غير از عبدالمطلب بن هاشم كسى در مكه باقى نماند. 
ابرهه به شترانى از قريش برخورد و آنها را غنيمت كرفت از آن جمله ٠٠١‏ شتر از اموال عبدالمطلب بود. عبدالمطلب نزد ابرهه 
رفت. ابرهه جون جمال زيباى عبدالمطلب را ديد بسيار احترامش كرد و او را كنار خود نشانيد. ابرهه كمان مى كرد او آمده تا 
مانع تخريب >كعبه شود ولى وقتى تقاضاى استرداد شتران را شنيد تعجب كرد. عبدالمطلب كفت: من با تو درباره مال خودم 
سخن مى كويم كه اختيار آن را دارم و موظف بر حفظ آن هستمء اين خانه هم براى خود صاحبى دارد كه از آن دفاع خواهد 
كرد. ابرهه دستور داد شترانش را بدهند (وقتى لشكر به سوى مكه عازم شد فيل ها و از جمله فيل بزركك به نام محمود حركت 
نكردند). خداوند يرند كان ابابيل را بر آنها فرستاد و هر يكك از آن مرغان يكك سنكك بر منقار و دو تا به جنككال داشت وهر 
سنكك بر سر هر كس مى افتاد از عقب او خارج شده مثل كياه جويده شده مى كشت. فقط يكك نفر باقى ماند و فرار كرد و 
داستان اصحاب خود را براى مردم مكه بيان مى كرد ناكهان يرنده اى از آن جنس آمد و ستككى بر سرش انداخت واو نيز 


ملاكة شد وببعد ال أن 'يرئد كان :دندة تشديد: 
كا 


با وجودٍ اصرارى كه كفار قريش بر تكذيب ييامبر (ص) داشتندء اما وقتى اين سوره نازل شدء هيج كونه اعتراض و انكارى بر 
زد اين شوره:ضووت نكرفة» كه اين خود دليلى فظعى بر وجود.جنين رتندادى است كه حت :آنها به آن اقران كرذه. و آن را 


مبدأ تاريخ قرار دادند. 


ص 46 


٠‏ سوره قريش 

8 - سوره قريش - ايلاف (الفت). (مكى است و١‏ » آيه دارد). 

خلاصه مطالب: بيان نعمت هايى كه خدايتعالى به اهل مكه و قريش عطا فرموده. 
در تفسير جامع» ج لا ص هه از برهان» از رسول خدا (ض): 


كر كسى از خوردن طعامى مى ترسد اين سوره را بر آن بخواند آن طعام شفا يابد. و اكر بر آبى قرائت شود و آن آب را بر 


قلب بياشند كه نمى دانند مرض او حيست به اذن خدا شفا يابد. 
بشم الل الوَحمنٍ الرَحيم 

لإيلافٍ فَرَئْ )١(‏ 

إيلافهغ رخلة الشَّتاءِ وَ الصَّئِفْ (؟) 

فَلَيِكبِدُوا رَّ هذًا الببت (*) 

الّذى أَطْعَمَهُعْ مِنْ بجوع الهم وذ خون :4 


(مجازات اصحاب فيل) به خاطر اين بود كه قريش (به اين سرزمين) الفت كير ند (و مقدمات ظهور ييامبر اكرم (ص) فراهم 
شوة) (1)الفت انهاادر سقرهاي زميفاتقى و تاستاتن است (0) سن (به شكراتة اين تعمث) بابك بزورد كان انق غيانه را عباوت 


كنند () همان دا كه آنها راان كرستكى نجات داذ و اق ترس وتاامتى ابمن نات (ع) 

ايلاف: به معناى اجتماع با همبستككى و الفت است. 

قريش: نام عشيره و دودمان رسول خدا (ص) است كه همككى از نسل نضر بن كنانه اند. 

2 نكته: 

با توجه به ارتباط مضمونى بين دو سوره فيل و قريش و نيز دو سوره ضحى و الم نشرح مفسرين دو قول آورده اند: 


)١‏ اكثر مفسرين شيعه من جمله صاحب الميزان )١(‏ و به استناد رواياتى از معصوم (ع) معتقدند كه دو سوره «فيل» و «قريش» و 
نيز اضحى» و «الم نشرح» هر كدام به تنهايى و با يكك «بسم الله الرحمن الرحيم» آغاز مى شوند و به عبارتى هر يكك سوره اى 
مجزا هسنتك. و استناد كرده اند به رواشى أن رسول خدا (ضص) كه فرمود: (تعذا بتعالئ قريش رابه خناطر هفت خصلت بر ديكران 
برترى داد از آن جمله فرمود: و درباره آنان سوره اى نازل شد كه در آن سوره سخن از احدى به جز قريش نرفته است و آن 


سوره (لايللاف قريش) اميت 


") بعضى از اهل سنت و به استناد روايتى از «عمر) و «ابى بن كعب» معتقدند كه بين دو سوره «فيل و قريش» و نيز «ضحى و الم 


نشرح) » ١بسم‏ الله الرحمن الرحيم) وجود ندارد ودر 


ص كرف 


894 جءع, ص /91" تا‎ -١ 


حقيقت «فيل و قريش» يكك سوره و «اضحى و الم نشرح) نيز يكك سوره اند. البته در اين بين بعضى از شيعه نيز به استناد روايتى 
از صادقين (ع) نظريه دوم را تأييد كرده اند كه صاحب الميزان با دلايل معقول آن را رد كرده و معتقد است كه يا بعضى از 
ألم بوواتات منحف رونا اكد مره ]3 أن وواناضة اتفال الى دوسوره لسع سل ذو زوافن اورةه اند كه امام صادق 
(ع) در نمازش سوره ضحى و الم نشرح را خوانده است و اين دليل بر اتصال اين دو سوره نيست جرا كه آن حضرت در 
ركعت اولء» سوره ضحى و در ركعت دوم, سوره الم نشرح را بعد از حمد خوانده است و يا روايت ديكرى از امام صادق (ع) 
كه مى فرمايد: «در يكك ركعت بين دو سوره ضحى و الم نشرح و نيز بين دو سوره فيل و ايلاافء جمع مكن» ., كه البته اين 
روايت بر تعدد و جدايى سوره ها دلالت دارد نه بر وحدت واتصال آنهاء كه متأسفانه عده اى به اشتباه آن را برعكس كرفته 


اند. 
ل 


قرآن كريم بى شكك داراى ١١5‏ سوره مى باشد كه اين تعداذ مورد تأييد رسول اكرم (ص) و اهل بيت طاهرش بوده است جرا 
كه اكر غير از اين بود حتماً از جانب اهل بيت (ع) به قرآنٍ *١١سوره‏ اى جمع آورى شده. اعتراض مى شد. يس نظريه دوم 
كاملا غلط است. (والله اعلم). 


در تفسير جامع» ج /ا ص 01١‏ از ابوالفتوحء از ييامبر اكرم (ص): خدايتعالى از فرزندان اسماعيلء بنى كنانه را بركزيد واز 
بنى كنانه» قريش را و از قريشء بنى هاشم و از بنى هاشمء مرا بركزيد و من بهترين عرب از حيث يدر و مادر هستم. و اشتقاق 
«قريش» از «قرش» است و به معناى كسب و جمع و طلب است جون آنها بازركانان و تاجر و كاسب بودند. و«ايلافهم) بدل 
كلمه «لايلاق» است» يعنى ثا الفت بكيرند» الفتى كه در سفرهاى زمستان و ثابستان ثابت و برقرار بمائد. 


در تفسير جامع» ج 34 ص /اض.ءاز مجمع » از ابن عباس: 


قريش امور معاش و زندكانى خود را به وسيله دو سفر اداره مى كردند» در زمستان به يمن و در تابستان به شام مى رفتند. ودر 
اين سفر با هم الفت كرفتند و هر سفرى يكى از رؤساى آنها همراهشان بودء بعد از آن كه رسول خدا (ص) مبعوث شد مردم 
قريش بى نياز از سفر شدند جون از اطراف حجاز مردم رو به آنجا نهاده» هم آن حضرت را زيارت مى كردند وهم خانه خدا 


3 


ص اع 


١١1/‏ سوره ماعون 

٠٠7‏ سور ماعون (بخشش اندك) د أرَايتٌ الذق ددين - تكذيب ذين: 
مكى است و73 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: 


- © يتيم نوازى» ” - اطعام به مساكين» ؟ - اهميت دادن به نماز و اوقاتش», ه - دورى از رياء‎ - ١ تكذيب نكردن معاد‎ - ١ 


قرض دادن واداى زكات. 

در تفسير جامع» ج ا ص "/اه» از رسول خدا (ص): تلاوت آن باعث آمرزش كناه است. 
از همان منبع» از امام باقر (ع): قرائتش در نماز واجب باعث قبولى نماز و روزه است. 
بشم الله الَّحْمنٍ الرّحيم 

)١( اين‎ 6 

فلك الّدى يدح اتيم (؟) 

و لا يحض عَلى طَعام المشكين (*) 

قوَئلٌ لِْمُصَلَّينَ () 

الّذِينَ هُعْ عَنْ صَلاتِهِمْ ساهُونَ (5) 

الّذِينَ هُمْ يُراؤّنَ (©) 

ويففوق اليناغر 6713 


آيا كسى كه روز جزا را بيوسته انكار مى كندء ديدى؟ )1١(‏ او همان كسى است كه يتيم را با خشونت مى راند (؟) و (ديكران 
كسانى كه ريا مى كنند (2) و ديككران رااز وسايل ضرورى زندكى منع مى نمايند! () 


دين: به معناى روز جزا و معاد است. 


يدع: از «دع) به معناى «رد كردن به ستم است» . 


حض: به معناى تحريم و تشويق است. 

ماعون: در روايات دو تعبير برايش آمده است: 

١‏ -قرض دادن. 

؟-زكات. 

در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 2807» از قمى: 

آيه «ارايت الذى يكذب بالدين» درباره ابى جهل و كفار قريش نازل شد. 

در تفسير جامع» ج /؛ ص 21/6 از قمى» از امام صادق (ع): 

هر كس نماز را از اول وقت بدون عذر تأخير اندازد» او ساهى در نماز و مصداق آيه است. 
در تفسير جامع» ج لا ص 2ه از تأويل الايات» از محمد بن عباسء از امام صادق (ع) و امام رضا (ع): 
مراد از «دين» در آيه: «ارايت الذى يكذب بالدين» » ولايت اميرالمؤمنين (ع) است. 

در تفسير الميزان» ج ٠ع‏ ص 508 و در جوامع» ج *» ص 27١7‏ از كافى» از امام صادق (ع): 


2١: ص‎ 


منظور از «ماعون)» قرض دادن و احسان كردن و عاريه دادن اثاث خانه است» زكات هم يكى از مصاديق ماعون است. 
در تفسير الميزان» ج ص /21, از خصال» از حضرت على (ع): 


هيج عملى نزد خدا محبوب تراز نماز نيست» يس زنهار هيج كارى شما را از نماز اول وقت باز ندارد جرا كه خدايتعالى 
اقوامى را به همين جرم مذمت نموده و فرموده: «الذين هم عن صلاتهم ساهون» يعنى كسانى كه از امر نماز و اوقاتش غفلت 


مى ورزندك. 

در تفسير الميزان» ج 5٠‏ ص 2807 از كافى»ء از امام موسى بن جعفر (ع): 
منظور از «صلاتهم ساهون)» كسى است كه حق نماز را ضايع كند. 

در نهج البلاغهه ص 688 ن075, از حضرت على (ع): 


نماز صبح را هنكامى بخوانيد كه شخصء جهره ى همراه خود را بشناسد. نماز ظهر را وقتى بخوانيد كه آفتاب به طرف مغرب» 
سايه اندازد. نماز عصر را وقتى بخوانيد كه خورشيد سفيد جلوه كند. نماز مغرب را وقتى بخوانيد كه روزه دار افطارش را باز 


مى كند. نماز عشاء را وقتى بخوانيد كه شفق ينهان و يكك سوم شب بككذرد. 


در تفسير جوامع الجامع» ج ص 185١ل‏ از معصوم (ع): 


واجبات را نبايد ينهان داشت زيرا آنها شعائر دين و نشانه هاى اسلام استء اما مستحبات را بهتر است مخفى كرد. جون در 
ترك آن نكوهش نشده واتهمت و ريا در آن نيست. اما اكر عمل مستحبى را به اين قصد انجام دهد كه ديكران به او تأَسَرى 


جويند» نيكو خواهد بود. 

در تفسير جوامع الجامع. ج 2. ص 27١7‏ از رسول خدا (ص): 

ريا از حركتٍ مورجه ى سياه در شب ظلمانى بر روى كليم سياه بنهان تر است. 

در نهج البلاغه» ص 284: 158 از حضرت على (ع): 

ايمانتان را با صدقه اموالتان را با زكات و امواج بلا را با دعا از خود برانيد. 

در تفسير صافى» ج 8؛ ص 27/4 از عياشىء از امام صادق (ع: 

«ساهون» سهو در نماز نيست حون به هر انسانى سهو مى رسدء بلكه منظور «غفلت» است. 


ص ١٠١م8‏ 


سوره كوثر 

- سوره كوثر (خير كثير- فزونى)- انا اعطينا. 

مكى است و 030 آيه دارد. (كوتاه ترين سوره قرآن كريم است). 

حلاص عطالية باق نظا كرقر ب فاطية ويغرا ابر ب وسزل] كم اضن) ابد 

در تفسير جامع؛ ج /؛ ص لاذه از امام صادق (ع): 

هر كس اين سوره را در نمازهاى واجب و مستحب بخواند از نهر كوثر سيراب كردد. 
بشم الله الَّحْمنٍ الرّحيم 

إن أَعطَيناك الْكوْئَو )١(‏ 

قَصلَّ لبك و لحز (5) 

إن شاك هُوَ الم (م) 


ما به تو كوثر عطا كرديم! )١(‏ يس براى برورد كارت نماز بخوان و قربانى كن! (1) دشمن تو قطعاً بريده نسل و بى عقب است! 
فر 


2 نكته: 


«كوثر) به معناى خير كثير است و مفسرين حدود 78 قول متفاوت در معناى كوثر آورده اند. اما بهترين و معقول ترين تعبير» 
«حضرت فاطمه زهرا (س) و فرزندان طاهرش (ع)) مى باشد و البته معناى ديكرى مثل «حوض كوثرا نيز مى تواند يكى از 


مصاديق اين آيه شريفه باشد هر جند كه مصداق بارز آنء بانوي عالمين حضرت زهرا (س) است. 
در تفسير الميزان» ج مر ص عاع از در منثور» از ابن عباس: (خلاصه روايت) 


وقتى قاسم و عبدالله فرزندان رسول خدا (ص» از دنيا رفتند «عاصى بن وائل سهمى» كفت: نسل او قطع شدء يس او ابتر و بى 


عقب است در ياسخ اين سوره نازل شد كه خودش ابتر است. 
در تفسير جامع» ج 34 ص "ةق از مجمع » از امام صادق (ع) ودر الميزان» ج ص نفرة از امام على (ع): 


وقتى اين سوره نازل شد جبرئيل (ع) به رسول خدا (ص) كفت: مقصود از «نحرا در اين جا قربانى كردن نيست بلكه منظور 


بلند كردن دستها تا برابر صورت در موقع تكبير الاحرام نماز است. و همجنين در هر تكبير جه بيش از ركوع يا سجود يا بعد از 


صورت نماز به جا مى آوريم و براى هر جيزى زينتى است و زينت نماز بلند كردن دستهاست مقابل صورت در حال كفتن 


تكبير. 


ص :م2 


در تفسير جامع؛ جح لا ص 487 از كافىء از امام باقر (ع): مقصود از «نحر» اعتدال در ايستادن است بعد از سر برداشتن از 
ركوع و استقامت كردن يشت است به حد اعتدال. 


در تفسير الميزان» ج ٠‏ ص 8١37‏ از رسول خدا (ص): دست بلند كردن يكى از مظاهر استكانت و التماس است كه 
خدايتعالى در مذمت كفار فرموده: «قَمَا اشرتكانوا لِرَبّهِمْ وَ ما ِتصَرَّحُونا - «اما آنان نه در برابر يرورد كارشان تواضع كردند و نه 


به د ركاهش تضرع مى كنند!) (1). 
در تفسير جامع» ج 34 ص /#ذدة از امالى» از رسول خدا (ص): 


خداوند به من و على ينج جيز مرحمت كرده است: يكى جوامع كلم است كه به من و على داده ديكر مرا نبى و على را وصى 
قرار داد. سوم به من نهر كوثر و به على نهر سلسبيل مرحمت كرده.ء جهارم به من وحى و به على الهام مى فرمايدء ينجم مرا به 
معراج برد و درهاى آسمان و حجت را بر على (ع) كشود تا آن كه در معراج» من على را ديدم و او مرا ديد. 


در تفسير جامع؛ ج لا ص 48١‏ از امالى؛ از رسول خدا (ص): شكك درباره على (ع) كفر است. 


كسى كه عبادات خالصانه اش را به سوى خدا بفرستد خدايتعالى برترين مصلحت را به سويش فرو فرستد. و مى فرمايد: ما 
اهل بيت (ع) وسيله ارتباط خدا با مخلوقات و وارث يبامبران الهى هستيم. و مى فرمايد: بهترين شما كسى است كه با مردم 
مهربان تر باشد. و مى فرمايد: در روز قيامت از كنهكارانٍ امت ييامبر (ص) شفاعت كنم. و مى فرمايد: اكر به آنجه به شما امر 
كنيم و آنجه شما را بر حذر كنيم» اطاعت كنيد شيعه ما هستيد و الا هركز. 


و هن فرمايدة دو لهك ماد باقن ز روزا بيشت زير باق مادران اسك ومن فرهابلة عر جسم دز قيافة كريان ابت مكر 


جشمى كه بر مصائب امام حسين (ع) كريسته باشد. 


از همان منبع» از حضرت رسول (ص:: فاطمه (س) عزيزترين مردم و ياره تن من است هر كس او را آزار دهد مرا آزرده و 
كسى كه مرا بيازارد نخدا را آزار داده است. و مى فرمايد: نام دخترم را بدين خاطر فاطمه نهادم كه خدايتعالى او و شيعيانش را 


از تش جهنم در امان داشته است. 


ص ردك 


٠/2 مؤمنون‎ -١ 


سوره كافرون 

8 - سوره كافرون - جحد (انكار) - عبادت - مُقَشْقِشّه (دورى از شركك). 
مكى است. و«© آيه دارد. 

خلاصه مطالب: برائت از كفار. 


در تفسير جامع» ج ل ص 6/6 از امام صادق (ع: «توحيد » ثلث قرآن و «كافرون» , ربع قرآن است. هر كس اين دو سوره را 
در وقت خواب بخواند از شرك برى شود و اكر در نمازهاى واجب بخواند خداوند او و يدر و مادرش را بيامرزد و نام او را 


در سعدا داخل كرداند. 


در تفسير جامع» ج ا ص 8868 از ييامبر اكرم (ص): قرائت كافرون» نصرء توحيد و معوذتين باعث افزايش زاد و توشه در سفر 
است. هر كس كافرون را بخواند شيطان از او دور كردد. و در قرآن هيج سوره اى نيست كه شيطان دشمن تراز اين سوره 


بدارد» جون آن. برائت از شركك است. 
بشم الله الَّحْمنٍ الرّحيم 

قل يا أَيّهَا الْكافِدونَ )١(‏ 

لا أَعْبْدٌ ما تَعْبِدُونَ (؟) 

وَلا أَنتّمْ عابدُونَ ما أَعْبدٌ (*) 

ولا أنا عابدٌ ما عَتدْثّم (©) 

وَلا أَنتّمْ عابدُونَ ما أَعْبْدٌ () 

لَكُمْ دينكمْ وَ لِى دين )02 


بككُو: اى كافران! )١(‏ آنجه را شما مى يرستيد من نمى بيرستم (؟) و نه شما آنجه را من مى يرستم مى يرستيد () و نه من هركز 
آنجه را شما يرستش كرده ايد مى يرستم (5) ونه شما آنجه را كه من مى يرستم يرستش مى كنيد (0) (حال كه جنين است) 


آيين شما براى خودتان و آيين من براى خودم! (2) 


نكته اى از الميزان» ج ٠‏ ص 619: از آن جايى كه اصول حقه قرآن متضمن دعوت همه بشر از جمله مشركين به اسلام است 
و رسول اكرم (ص) نيز مأمور به اين دعوت است لذا عده اى از مفسرين در معناى آيه: «لكم دينكم ولى دين» دجار اين توهم 


شده اند كه اين آيه» اصل موردٍ ذكر را زير سؤال مى برد و لذا براى رفع اين توهم كفته اند كلمه «دين) در آيه شريفه به 


معناى مذهب و آيين نيست بلكه به معناى «جزا» است و معناى آن «جزاء شما مال شما و جزاء من مال من است» مى باشد. اما 
واقعاً اين كروه دجار توهم شده اند بلكه كلمه «دين» به معناى واقعى خود و همان مذهب است و آيه شريفه مى خواهد 
بفرمايد: «حال كه شما بعد از اين همه تبليغ» به دين اسلام كرايش نمى كنيد و حتى مى خواهيد مرا به دين خودتان بكشيد 


بدانيد كه شما به دين من 


ص 20 


نخواهيد كرويد و من نيز به دين شما نخواهم كرويد؛ . 
در تفسير الميزان» ج ص ٠©0از‏ تفسير قمى آورده است: 


ابوشاكر از ابى جعفر احولء از سوره ى مورد بحث سؤال كرد كه مكر يك سخنكوى حكيم اين طور حرف مى زندء كه در 
يكك سطر مطلبى را دو بار كويد و تكرار كند؟ ابى جعفر احول جوابى نداشت لاجرم به طرف مدينه روان شد و در مدينه از 
امام صادق (ع) يرسيد. حضرت فرمود: سبب نزول اين سوره و تكرار مطلبش اين بود كه قريش به رسول خدا (ص) ييشنهاد 
كرده بودء بيا تا بر سر يرستش خدايان مصالحه اى كنيم» يكك سال تو خدايان ما را عبادت كن و يكك سال ما خداى تو راء باز 
يكك سال تو خداى ما را عبادت كن و يكك سال ما خداى تو راء خدايتعالى در ياسخش عين سخن آنها را يعنى تكرار مطالب 
را به كار برد» آنها كفته بودند: يكك سال تو خدايان ما را عبادت كن در ياسخ فرمود: «لا اعبد ما تعبدون» » آنها كفته بودند: 
«و يكسال ما خداى تو را » در ياسخ فرمود: «و لا انتم عابدون ما اعبد؛ ء آنها كفته بودند: «و باز يكك سال تو خدايان ما را 
عبادت كن» در ياسخ فرمود: «ولا انا عابد ما عبدتم» » آنها كفته بودند: «و يكك سال ما خداى تو را » در ياسخشان فرمود: «و لا 


انتم عابدون ما اعبد» لكم دينكم ولى دين) . 


در صافىء ج ©) ص 080: كفته شده است: در فراز اول از تكرار مربوط به فعل مستقبل است جون «لاى ناهيه) جز به فعل 


مستقبل داخل نمى شود و دومى در مورد حال يا در كذشته است. 


در تفسير جامع؛ ج ا ص 088 از طبرسىء از امام صادق (ع): هر كس اين سوره را در وقت طلوع آفتاب ده مرتبه قرائت كند 
هر حاجتى كه از خدايتعالى بطلبد به اجابت رسد. 


در تفسير صافى» ج 8» ص 0488 از قمى» از امام صادق (ع). از امام باقر (ع): «قل يا ايها الكافرون» يكك جهارم قرآن است. 


هنكامى كه از اين سوره فارغ شدى بككو: دين من اسلام است. 

در كافى» ج *» ص ,80١‏ از امام صادق (ع): هر كونه ريايى شرك است. 
در كافى؛ ج *. ص 059 از سلمان فارسى (ع): 

هر كاه خداى عزوجل هلاكت بنده اى را بخواهد حيا را از او مى كيرد. 


ص غ206 


١٠‏ سوره نصر 

٠‏ - سوره نصر (يارى) - توديع (وداع) - إذا جاءَ. 

مدنى است و«(”3 آيه دارد. 

خلاصه مطالب: مشتمل بر فتح و بيروزى اسلام و ظهور دين. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

إذا جاء نَضْرٌ الل وَ الْمَْحْ )١(‏ 

ووفك لاس يَدُخُلُونَ فى دين الله أفواجاً () 

قبح يمد رَبك و اسْتَغْؤرة إِنَّهَ كانَ تَوَاباً (") 


هنكامى كه يارى خدا و بيروزى فرارسد )١(‏ و ببينى مردم كروه كروه وارد دين خدا مى شوند (؟) بوورد كارت را تسبيح و 
حمد كن وازاو آمرزش بخواه كه او بسيار توبه يذير است! (*) 

2 نكته: 

مراد از فتح در آيه شريفه؛ فتح مكه استء كه ييامبر (ص) در سال هشتم هجرىء روز دهم رمضان و بعد از عهد شكنى قريش 


در خصوص عهد حديبيه به سوى مكه به همراه ده هزار نفر عازم شد. و حضرت (ص) وقتى وارد مكه شدء فرمود: امروز همه 
شما را آزاد كردم. 


اين سوره در مدينه بعد از صلح حديبيه و قبل از فتح مكه نازل شد و آخرين سوره اى است كه به صورت كامل نازل شدهء 
ولى بعد ازاين سوره» بعضى آياتٍ ساير سوره ها نيز نازل شده است. ييامبر اكرم (ص) دو سال بعد از نزول اين سوره شهيد 


2 نكته: 


مطهرء به طور مرموزى» توسط سم و به تدريج به شهادت رسيد واز آن جايى كه شهادث بهترين اروس مركك اولياست» يس 


نظريه دوم معقول تر استء همجنان كه روايت ذيل هم نظريه دوم را تأييد فرموده است: 
در تفسير صافى» ج 5 ص الخفرة از عيون» از امام رضا (ع): 


ما اهل بيت (ع)»: همه با شهادت از دنيا مى رويم. 


در تفسير جامع» ج ا ص 484؛ از رسول خدا (ص): هر كس سوره نصر را قرائت كندء مانند كسى است كه در فتح مكه در 
ركاب من بوده واكر آن را در نماز قرائت كند نمازش قبول كردد و اككر هفت بار در نماز بخواند به بهترين وجهى يذيرفته 


شود. 


ص 20 


1١‏ سوره مسد 

11اتصويه لبي (انى اين دك دامفل 3 أبوليب 
مكى است و (ه) آيه دارد. 

خلاصه مطالب: توبيخ ابولهب و همسرش امٌّ جميل. 
در جامع» ج /اء ص 888 از ييامبر(ص): اكر موقع خواب اين سوره را بخواند در حفظ خدا باشد. 
بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

بْتْ يدا أبى لَهَبِ وَ نب )١(‏ 

ما أطي غئة ماله وها كفنت 0 

سَيِصْلى ناراً ذات لَهَبِ (*) 

وَامَْأتهُ حَمَالََ الحطب (6) 

فى جيدها حثل مِنْ مَسَدٍ (0) 


بريده باد هر دو دست ابولهب (و مركك بر او باد) )١(‏ هركز مال و ثروتش و آنجه را به دست آورد به حالش سودى نبخشيد 
(0) و بزودى وارد آتشى شعله ور و يرلهيب مى شود (”) و(نيز) همسرشء در حالى كه هيزم كش (دوزخ) است (6) و در 
كرون طنا بن الست 3 لبق بخرها! 8 


«تبت و تباب» : - خسران - هلاكت - خيبت - نااميدى - تهى دستى. 
«وتب» : به معناى حصولٍ هلاكت است. 
2 نكن 


ابولهبء. كنيه عموى ييامبر (ص) بوده و نامش «عبد العزى» به معناى «بنده عُزى) است اما قرآن كريم حتى بر حسب لفظ هم از 
بردن اسمش خوددارى فرموده است. 
2 نكن 


قرآن كريم تنها نام دو نفر را ذكر فرموده است كه در زمان بعثت زيست مى كرهده اند: «ابولهب» در اين سوره و «زيد) يسر 


خوانده حضرت رسول (ص) در سوره (1). 


2 نكته: 


نفرين خدايتعالى بر «ابولهب» در حقيقت تهديد است و تكليف ثابت را برنمى دارد. به عبارتى مى فرمايد: «اكر ايمان نياورى 


دجار عذاب جهنم خواهى شد ء بنابراين توهم آن افراد» كه جهنمى بودن ابى لهب را جبرى دانسته اند بى اساس مى باشد. 


2 نكته: 


ابولهب عموى ييامبر اكرم (ص»» آنجناب را بسيار آزار مى داد و همسرش «امٌّ جميل» خواهر ابوسفيان» دختر (صخرا و عمه 


«معاويه) » خارء بر سر راه ييامبر اكرم (ص) مى انداخت و اخبار حضرت رسول (ص) را به كفار مى داد. 
2 نكته: 
«مسد) » زنجير آهنين است كه در قيامت به كردن همسر ابى لهب مى اندازند. و 


416 02 


-١‏ احزاب لام 


اينتكه جرا خداوند سبحان اين زنجير عذاب جهنمى را به كردن او مى اندازد و به عبارتى در وجه تسميه «مسد» » دو قول آمده 


ايت 


)١‏ طنابى بود كه «ام جميل» براى آوردن هيزم و خار استفاده مى كرد و بر سر راه ييغمبر اسلام (ص) مى ريخت. (بيشتر 


مفسرين به اين قول اشاره كرده اند» از جمله: «بر كزيده تفسير نمونه» ج ص 2٠‏ و «تفسير الميزان» ج ص اعع ). 


؟) كردن بن كرانبهاى او بود كه در راه آسيب رساندن به بيامبر اكرم (ص) مصرف كرد. (صاحب تفسير جامع» ج /ا4 ص 


لي اين قول را آورده اسنت): 
در تفسير صافى» ج 3 ص 6 از مجمع البيان» ج عل ص از قرب الاسناد. از امام كاظم (ع): 


(هنكامى كه همسر ابولهبء با خبر شد كه اين سوره درباره او و همسرش نازل شده) ام جميل همسر ابى لهب بيش رسول خدا 
(ص) آمد در حالى كه در محضر او ابوبكر يسر ابوقحافه بود. ابوبكر كفت: اى رسول خد! امّ جميل بسيار غضبناك است و 
مى خواهد تو را ببيند و همراه او سنككى استء مى خواهد آن را به سوى تو يرتاب كند. ييامبر خدا (ص) فرمود: او مرا نمى 
تواند ببيند. ام جميل به ابوبكر كفت: يار و مصاحب تو كجاست؟ ابوبكر كفت: هر آن جايى كه خدا بخواهد. امّ جميل كفت: 
آمده ام تااوراهر جا هست بيابم واين سنكك را به او يرتاب نمايم جرا كه او مرا هجو كرده است. قسم به لات و عرّى من 
شاعره هستم. يس ابوبكر كفت: اى رسول خدا! جرا تو را يبدا نكرد. بيامبر خدا (ص) فرمود: خداوند بين من و او حجابى قرار 


داد. 


از همان منبع؛ از امام صادق (ع): هنكامى كه سوره تبت را خوانديد يس به ابولهب نفرين كنيد او از مكذّبين رسول خدا (ص) 


بود وبه آيات و معجزات او ايمان نداشت. 
در عيون أخبار الرضاء ج ؟ء ص 76 از امام رضا (ع): 
ازمااضيت كنى كد هتنا داقن ان او وزااهان تناشد 


خدا مى خواهد و خدا حق را از حق دار دريغ نمى كند. زو نيز آمده است: «از آهِ مظلوم بترس هر جند كه كافر باشد) (يعنى به 


كاف هم بابد نتم كرة)): 


ص :20/1 


1 سوره اخلاص 


- سوره اخلااص - توحيد - ص مد - اساس - معرفت - نجات - تجريد (مجرد)- تفريد (فرد) - مُقَسْفِشَّه (دورى از 
شركك)- ثلث قرآن. (مكى است و 8 آيه دارد). 


خلاصه مطالب: بيان توحيد. 

بشم الل الرَحْمنٍ الرَحيم 

كن فو الله عد 3 

الله الصَّمَدُ (؟) 

َم يَلِد وَ لَمْ يُولَدَ 2 

ولويكق له كثراً عد( 

كوه خداودد» يكتا و يكانه ارك (0) خداوتدئ الست كه عدداى بازتذان قصدق كنيد () 
(هركز) نزاده و زاده نشده است (") و براى او هيج كاه شبيه و مانندى نبوده است (6) 

در تفسير جامع» ج ا ص )20١‏ از مجمع» از حضرت امام حسن عسكرى (ع): 


سبب نزول اين سوره آن بود كه دشمنان خداء يهوديان و علماى آنها از ييامبر (ص) خواستند» خدا را توصيف كند. واين 


در امالى شيخ صدوقء. ص 2" مك از رسولٍ خدا (ص): 
هر كس اخلاص را موقع خواب بخواند. خداوند به اندازه الاسال» كتاهكن راهن تقد 


در تفسير جامع» ج 7 ضن 7+8 از رسول غقدا (ضص): عر كسس ادن محوره را يكواكد نا بدقراهقن كرون دهد خداوقهد اووا 


دوست بدارد واز اتش دوزخ نجات دهد. و اين سوره «حرز) هر آفتى است. 


در مكارم الاخلاق» ص 3588 از امام على (ع): هر كس هنكام خوابٌ سوره توحيد راقرائت نمايد خداوند 00 فرشته را مأمور 


خراضت و تكيباني او قراوامن دهد: 
در تفسير جامع» ج ل ص 207 از رسول خدا (ص): 


على (ع) مانند سوره اخلاص است جون هر كس يكك بار اين سوره را بخواند» ثلث قرآن را تلاوت كرده و اككر دو بار بخوانده 


دو ثلث قرآن واككر سه بار بخواند» تمام قرآن را قرائت نموده» همجنين هر كس على را به دل دوست بدارد» ثواب ثلث 
عبادت را برد واكر به دل و زبان دوست بدارد» دو ثلث ثواب بدهند و اككر به دل و زبان و دستء دوست بدارد اجر تمام 


عبادت را ببرد. 


وفرمود: كسى كه ١‏ بار اخلاص را بخواند واز منزل خارج شود در حفظ خدايتعالى است تا بركردد. و فرمود: در نماز يبس 


از قرائت «بسم الله » از هر سوره اى به سوره ديكر مى توان بر 


ص :20 


كشت مككر از سوره «اخلاءص» و «كافرون» . (روزى ييامبر (ص) به اصحاب) فرمود: كدام يكك از شما تمام عمر روزه مى 
داريد و شبها زنده دارى مى كنيد وهر روز يكبار قرآن ختم مى كنيد؟ سلمان فارسى عرض كرد: من مى كنم. بعضى از 
اصحاب ناراحت شده» كفتند او دروغ مى كويد او روزهاء روزه نيست و شبها مى خوابد. رسول خدا (ص) فرمود: سلمان مانند 
لقمان حكيم است از او سؤال كنيد تا جواب بدهد. سلمان كفت: من در هر ماه سه روزء روزه مى دارم و خداوند مى فرمايد: 
«مَنْ جاء باحس ته قلَهُ عَْرٌ أمَالِهَا - «هر كس عمل نيكى كند ده برابر ياداش كيرد )١(‏ و متصل مى كنم ماه شعبان را به 
رمضان و به اين كيفيت تمام روزها را روزه مى دارم. و ييامبر (ص) فرمود: هر كس با طهارت بخوابد مانند آن است كه شب 


زنده دارى كرده» من شبها با وضو مى خوابم و هر روز سه مرتبه سوره ى اخلاص مى خوانم كه برابر ختم قرآن است. 


از همان منبع» ص 6807 از رسولٍ خدا(ص): براى حفظ از شر مردم سوره اخلاص رااز شش طرف (راست _ جب _ جلو _ 
عقب __بالا-و يايين) خود بخوان. و فرمود: جون بر يادشاهى وارد شدىء در موقع نظر كردن به او سه بار اخلاص را بخوان و 
الكفكان دست حي خرد را به هم بككذار و باز نكن تا از نزد او خارج شوى. و فرمود: هر كه روزى بر او بككّذرد ودر نمازهاى 
ه كانه اش توحيد را نخواتد به او كفته شوذة ثو از نما كزاران تيستى- و فرمود: دن ركعت اول يس از حمده توحيد را بخوان 


زرا دعا بس آق ا ة:ستحات شود ودين وسيلةه دعاي قوت آن يز سسحات من كرقد. 


در وسائل الشيعه. ج 8 ص *57» از امام باقر(ع): هر كس سوره حمد و سوره توحيد او را شفا ندهد هيج جيز ديكرى او را 


شفا نخواهد داد» همه بيمارى ها بااين دو سوره درمان مى شونك. 
درالدعوات» ص 85 از رسول خدا (ص»: اين سوره را زياد بخوانيد زيرا اين سوره نور قرآن است. 
در تفسير جامع» ج ل ص 22١6‏ از امام صادق (ع: 


هر كس اين سوره را قرائت كند و ثوابش را براى مرد كان هديه كندء براى او ثواب تمام قرائت قرآن باشد وو اكر آن را بر 
كسى كه جشم درد دارد بخواند» به اذن خدا دردش ساكن شود. و فرمود: اككر اخلاص را بر كسى كه حِشْم درد دارد بخوانى؛ 


به امر خدايتعالى خوب مى شود. 
ص 9 


١ انعام‎ -١ 


در تفسير جامع» ج ل ص 2٠06‏ از امام رضا (ع). از ييامبر اكرم (ص): 


هر كس از قبرستان بككذرد و «يازده» مرتبه سوره اخلاص را تلاوت كند و ثواب آن را به روح مردكان هديه كندء خدايتعالى 


به تعداد مرد كان آن قبرستان اجر و ياداش به او عطا فرمايد. 
«قل هو الله احد» را همان طور كه نازل شده بخوان كه اين سوره «مُعَرف» من است. 


در تفسير الميزان» ج ص 606 از امام جواد (ع): «صمد) يعنى بز ركى كه تمام موجودات عالم در حاجت هاى كوحكك و 


بزركك به او مراجعه مى كنند و محتاج اويند. 

2 نكته: 

تنها سوره اى كه يكك كسره دارد سوره اخلاص است. 

ل 

توحيد يكى از اصول 0 كانه دين بوده كه اساس عالم هستى به واسطه آن است. يذيرش آن مراتبى دارد: اولين مرتبه اش ذكر 
لسانى است: و اين مرحله خروج از شرك و كفر جلى است. مرحله دومٌ علم به توحيد است: و اين مرتبه اى بالا-تر از ذكر 
لسانى است. 

مرحله سوم يقين داشتن به توحيد است: و اين مرحله» خروج از شركك خفى است. 

كه اين مراحل خود مراتبى دارند: 


عالم به غير خدا متوسل مى شود. مثلا براى طلب روزى دست به هر عملى حتى كناه هم مى زند كه اين خود نوعى شركك 
خفى است حرا كه اكر به خدايتعالى به يقين اعتقاد داشته باشد ديكر به كناه» كه بدترين عمل خلقت است نزديكك نمى شود. 
حال اككر دست از كناو عمدى بردارد و شناختش را به خدايتعالى بيشتر كند او مؤمن است واين ايمان تا وقتى در اوست كه 
كنا كنت دو ارد جر كله سانتخطن زد ففوررك عر اسقه ورك شر كه لخن مايا نوكيه ابا رو تناز سمويخله قزل ب رد نداة: 
«اكر شخصى به يزشكى بككويد دستم به دامنت» اكر تو نبودى بجه ام مى مُردا » يا تعابيرى از اين قبيل» اين شخص جون 
متوسل به غير خدا كشته. مرتكب شرك خفى شده است. ولى وقتى مرتكب كناه شد به مرتبه ى يايين تر يعنى 


ص ١م88‏ 


اسلام تنزل مى يابد. و دوباره اكر توبه كرد» مؤمن مى شود. همجنان كه از امام صادق (ع) مى يرسند: آيا مؤمن زنا مى كند؟ 
مى فرمايد: بله ولى تا وقتى كه توبه نكند از ايمان خارج است. 


در مرحله ى بعدى» شخصء تمام اسباب و سبب ها را در يَدِ قدرت خداى تعالى مى داند و اين مرحله يقين است كه مختص 
انبيا واهل بيت (ع) است. كه خود مراتبى دارد و اهل بيت (ع) در اوج و قله ى اين مرتبه اند كه حتى جشم بر هم زدنى 
مرتكب فكر ترك اولى هم نشده اند. 


(روزىء امام صادق (ع) به همراه يكى از شاكردانش در حال عبور از مكانى بوداتل» شا كرد عرطن كزد: كوه اسك كداشما 
اهل بيت (ع) حتى فكر كناه هم نمى كنيد. رورم اشاره به لجنزار متعفن و بد بويى كرد و فرمود: آيا مى توانى از اين لجن 
مقدارى بخورى؟ شا كرد عرض كرد: حتى فكرش را هم نمى توانم بكنم. آقا و سرورم فرمود: كناه و معصيت الهى براى ما 
اهل بيت (ع) به مانند اين لجن است كه حتى فكر آن هم به ذهنمان خطور نمى كند) (در روايتى ديكر از معصوم (ع) كناه را 
به آتش تشبيه فرموده است). 


2 


ترشيل مضادنق خزاوائى'ذازة كد.متابقانة بان موود تو جه ران كمى كه نكاد رامشكوي وعيدك تكردةه فمكة ره عمو و كذ 
تركك كناه و اطاعتٍ مطلق از اوامر حضرت حق تعالى» جزيى از يذديرش توحيدند و جزء اصولٍ دين به حساب مى آيندء نه 


فروع دين. 


بيانى كه شد در خصوص ساير اصولٍ دين هم صادق است مثلاً آنهايى كه ادعاى يذيرش نبوت و امامت دارند ولى در عين 
حال رواياتى را تأييد مى كنند كه ساحت قدسى انبيا و به خصوص حضرت رسول اكرم (ص) و اهل بيت (ع) را به كناه نسبت 
مى دهندء اين كروه به يقين نبوت و امامت را نيذيرفته اند. ويا عدل را به لسان مى يذيرند و در عمل وقتى آزمون بس مى 
دهند از عدالت خدايتعالى كله و شكايت مى كنند ويا معاد را يذيرفته اند و در عمل» جنان مشغول لهو و لعب زندكى زود 


كذر دنيا شده اند كه كويى (العياذ بالله) معادى در ييش ندارند ... 


بااين اوصاف معلوم مى شود كه اكثر مردم حتى آنهايى كه ادعاى ايمان دارند در شركك خفى غوطه ورند ولى خودشان نمى 
دانند» بدين خاطر است كه خداوند سبحان مى فرمايد: (وَمَا 


ص 0 


ومن كرمع الله إِلَا وَهُمْ قشر كوة» خوو ييشنز آنها كه .سلاغن ايمان به خدا هستند» مش ركند!) .)١(‏ و نيز درآيه اى ديكر 
آنهايى را كه به فكر خودشان يكك عمر مشغول كار نيكك بوده اندء را به نام «زيان كارترين مردم» خطاب فرموده است: اقل 
هَل تنكم بالأَخْسَدرِينَ أَعْمَانًاء الّذِينَ ضَلَ سَعْيهُمْ فِى الْحَياهِ الدّنْيا وَهُمْ يخس مون أَنّهُمْ يخيدَنُونَ نحا - «بكو: آيا به شما خبر 
دهيم كه زيانكارترين (مردم) در كارهاء جه كسانى هستند؟ آنهايى كه تلاشهايشان در زندكى دنيا كم (و نابود) شده؛ با اين 
حال مى يندارند كار نيكك انجام مى دهند!) (1). 

در تحف العقول» ص 417 از امام حسن عسكرى (ع): 


شرك در ميان مردم از جنبش مورجه بر يوشش سياه در شب تارء نهان تر است. 


در بحار الأنوار ج 9 ص "2 و در منتخب ميزان الحكمهء ص 48 از امام كاظم (ع): (در ياسخ به اين سؤال كه آيا كناهان 


كبيرة لمان واسلبو من كتنة؟ فرموفة) ارقودى كناهان غير كوا 
از همان منبع» از رسول خدا (ص): 
زناكار در حالى كه مؤمن است زنا نمى كند و سارق» در حال ايمان» دزدى نمى كند. 


در منتخب ميزان الحكمه. ص 88 و در كنز العم ال. ح 17 از بيامبراكرم (ص): هيج كناهى مؤمن را از ايمانش (اسلامش) 


خارج نمى سازد» همجنان كه هيج كار نيكى كافر رااز كفرش به در نمى برد. 

لدهولفق: 

مطمئناً مراد از «ايمان» در روايت آخر» «اسلام) است واينكه در روايت فوق كلمه «ايمان» آمده است دو احتمال دارد: 
١‏ - يااينكه مترجم به اشتباه» به جاى اسلام» «ايمان» ترجمه كرده است. 


؟ - يا اينكه راوى» كلام حضرتٍ رسول (ص) را كه مطمثناً «اسلام) بوده» به اشتباه «ايمان» تعبير كرده است. در غير اين 
صورت بايد هر شخصى كه كناهٍ كبيره اى مثل زنا و قتل و غيبت و غيره انجام دهد باز هم به او مؤمن بكويند, كه قطعاً اين 
كلا-مى سخيف و غلط است. جرا كه عامل خروج «ايمان» هر نوع كناهى مى تواند باشد. در صورتى كه عامل خروج اسلام 
فقط شرك است نه كناهى غير از شركك. موكم نازو ار كان دراين روايت نيز «شرككث» نمى تواند باشد بلكه هر ككناهى 


غير از شرك است. البته ناصبين اهل بيت (ع) نيز جزء مشركين بوده و 


ص :لامع 


٠١ يبوسف”‎ -١ 


٠١6و٠٠”فهك‎ -١ 


مشمول زوادت ايز كناة تهى تاشيد (والله اعلم). 


توجه: حال ممكن است عده اى بككويند: مراد از «كناه» در روايتٍ فوق «كناهان صغيره اى است كه عامل خروج ايمان نيستند) 


ياسخ: در روايت مذكور به كلمه ى «هيج كناهى» اشاره فرموده است كه اين تعبير به همه ى كناهان جه كبيره و جه صغيره 
بسط مى يابد. اما اكر باز هم راوى يا مترجم كلمه «هيج) يا «هر را به اين روايت به اشتباه اضافه كرده باشد و واقعاً مراد از 
روايتٍ فوق «كناهانٍ صغيره اى كه ناخودآ كاه از برخى مؤمنين سر مى زند و بلافاصله هم يشيمان مى شوند» باشدء در اين 


صورت روايتٌ در كمال صحت و اعتبار است (والله اعلم). 


اين را هم بككُويم كه ايمان مراتب و درجاتى دارد و هر كس به تناسب عملش در رتبه و درجه اى از ايمان قرار مى كيرد. حال 
اكر كناهى حتى صغيره انجام دهد از درجه ى ايمانش تنزل بيدا كرده و در مرتبه اى يايين تر قرار مى كيرد واتا توبه نكند و 


آن كناهش هم بخشيده نشود دوباره به آن رتبهى اولش برنمى كردد. 

در تفسير الميزان» ج هه ص 7””) از حضرت رسول (ص): شرك نابيدا تراز صداى حركت ذره بر روى سنكك صافء آن هم 
در شب ظلمانى است. و سبكك تر و كمترين درجه ى شرك اين است كه آدمى كسى را دوست بدارد. با اين كه بداند شائبه 
اى از جور و ستم دارد و كسى را دشمن بدارد با اينكه بداند او عادل است و آيا دين جز حب و بغض در راه خدا جيز ديكرى 
است؟! (در روايتى ديكر شرك را به مورجه اى سياه كه در شب تار و بر روى كليمى سياه باشد توصيف فرموده است). 


مزلي 


در روايت فوق به اين جمله اشاره فرموده است: «آيا دين جز حب و بغض در راه خدا جيز ديكرى است؟!» و در روايات زيادى 
هم تعابيرى با اين مضمون وارد است كه شرط ايمان را دوستى و ييوند با دوستان خداوند سبحان و اهل بيت (ع) و دشمنى با 


دشمنانشان دانسته اند. و نيز خلاف آن را «كفر» محسوب كرده اند. حال با اين بيان دو سؤال بدين شرح مطرح است: 


ص :9ع 


١‏ - در كجاى قرآنٍ كريم جنين تعبيرى آمده است؟ 
؟ -اكر يدر و مادر و اقوام انسان كافر باشند. آيا بايد قطع رحم شوند؟ 


لا يِنَب الْمؤْمِنُونَ اْكافِرِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونٍ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يفْعَلْ ذَلِك قَلِيسَ مِنّ اللّهِ فى شَىءٍ إلا أَنْ توا مه تاه - «افراد با 
ايمان نبايد به جاى مؤمنان كافران را دوست و سريرست خود انتخاب كنند؛ و هر كس جنين كندء هيج رابطه اى با خدا ندارد 
(و بيوند او بكلى از خدا كسسته مى شود وازايمان خارج مى كردد)؛ مكر اينكه از آنها ببرهيزيد (و به خاطر هدفهاى مهمترى 
تقيه كنيد)) .)١(‏ 


5 


ليا أنها النية آفترا 0 تكدواة ذَُوى وَعَدُوَّكمْ 


أ 


ليا تُلْقَونَ إلَيهِمْ بِالْمَوَدّ - «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! دشمن من و 
دشمن خودتان را دوست نكيريد!» (5) 


ديا د الْذِينَ 1 5 دوا لْكافِرينَ لاون ذون افر فق أَترِيِدُوكَ أن تشكارا لله 3 كع شنْطَانا مُبِيئا - «اى كسانى كه 
ا ل ل ا راهن (با اين عمل) دليل آشكارى بر 


ضد خود در ييشكاه خدا قرار دهيد؟) 02. 


نا يا و اونا كعدوا الوروك الك ذو ويك لقره ولقاي الدك ارا الْكتابَ مِنْ قَبلِكمْ وَالْكَمَار أَولِياء وَانَّقُوا الله إن 
كنت مُؤْمِنِينَ؛ - «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! افرادى كه آيين شما راية باد استهزاء :و باؤئ من كيرتد - از اهل كناب و 
مشركان و دشمنان اهل بيت (ع)- ولى و دوست خود انتخاب نكنيد؛ واز خدا بيرهيزيد اككر ايمان داريد!)» (5). 


2 
ع 6 


11 تَجدٌ قَوْمًا يؤُمنونَ بالل وَالْيْم الآخرٍ وَاذُونَ مَنْ اك الله وَوَسُولَهُ وَلَو كاثو| آَبَاءَهُمْ أؤ 


5 ؤَِخْوَائَهُمْ عَدِيرَتهُع وليك 
كك فى نويه الإنياة يدهم يقوح مله :: . ولك حِرْبُ اللِّ أل إِنَّ حرْب الل هم الْمفِْحُونَ 0 
خدا و روز رستاخيز دارند نمى يابى كه با دشمنان خدا و رسولش (واهل بية بيتش) دوستى كنندء هر جند يدران يا فرزندان يا 
براكراة باخريناونداتعاة اسمس اناق كبات عفش كد خعد اماق را ىر عيفخه وليايقاف توتاعه و را وروص ال تالح حردقن 


آنها را تقويت فرموده؛ ... آنها «حزب الله) اند؛ بدانيد «حزب الله) ييروزان و رستكارائئد» (4). 


ديا أبّهًا الذينَ آمَنوا لا- تَتَولُوا قَوما عضب الله عَليهم قَديَئْسوا مِنّ الآخِرَةْ كمائة ئس الكمَارُ من اصحاب القُبُور - «اى كسانى كه 
ايمان آورده ايد هركز قوفى را كه هذا بر آثان غضب كرده (يعتى جهودان) زا يار و دوسث خود مكيريد كه آنها از عالم 


آخرت مأيوسند جنان كه كافران از اهل قبور نااميدند» (2). و .. 


ص :22 


١ ممتحنه‎ - ١ 
١86 نساء‎ * 
مائده /اهم‎ -6 
77 ه- مجادله‎ 


١ ممتحنه‎ -9 


ياسخ به سؤال دوم: به استناد آيات و روايات» احترام كذاشتن و صلهى رحم حتى به والدين مشركك هم واجب است و حتى 
هيج كس حق ندارد به آنها «اف» بككويد. البته بر همككان لازم است كه با خُلقٍ نيك همككانْ از جمله صله ى ارحام را به سوى 
«اسلام و تسليم شدن در برابر معبود يكتاا دعوت نمايد. همجنان كه مى فرمايد: 


(1). اوَ إِنْ يامَدَاك عَلَى أَنْ تُضْرك بى مرا ليس آك به عِلْمٌ قلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِتِهُمَا فى الدَنيا 
مَعْرُوفًا) - «و هركاه آن دو (يدر و مادرت)» تلاش كنند كه تو جيزى را همتاى من قرار دهى» كه از آن آكاهى ندارى (بلكه 


مى دانى باطل است»» از ايشان اطاعت مكن. ولى با آن دوء در دنيا به طرز شايسته اى رفتار كن)» (3). 


«وَ وَصَّيمَا الإِنْسَانَ بوَالدَيهِ 
0 


توجه: به استناد آيه ى شريفه فوق معلوم مى شود رابطه ى نُسَبى و صُلبِى فقط در دنياست. 


اها لقي كرا ذا مدو ناه م وَ إِخْوَانَكم أوَلِياءَ إن اسْتَحبُوا الكفْرَ عَلَى الِْيمَانِ وَ مَنْ يتَوَلْهُعْ منكم تَأولّبك هُمُ الظَالِمُونَ» 
- «اى كسانى كه ايمان آورده ايد! هركاه يدران و برادران شماء كفر را بر ايمان ترجيح دهندء آنها را ولى (و يار و ياور و تكيه 
كاه) خود قرار ندهيد! و كسانى از شما كه آنان را ولى خود قرار دهند» ستمكرند!» (*0. 


مانا -(ما به انسان توصيه كرديم كه به يدر و مادرش (حتى اكر كافر باشند) نيكى كند د 
ف لكما ...) -«و كس كه به يدر و مادرش مى كويد: «اف بر شما ... !» (4). 


م 


«وَ وَصَّينَا الْإنْسَانَ وَالِدَيهِ * حدما وَ إِنْ جَاهَدَاك لْتَذْرك ب بى مَا لس لكك به عِلْمُ ا تُِعْهُمَاا - «ما به انسان توصيه كرديم كه به 
بدو ومهادوش تيكن كد واكر آن دو (مشرك باشند و) تلاش كنند كه براى من همتايى قائل شوى كه به آن علم ندارى» از 
آنها ييروى مكن» (2). 


١وَ‏ يَرَا بوَالِدّبه وَلَمْ يكن جَبَارًا عَصياا - «او نسبت به يدر و مادرش نيكوكار بود؛ و جبار (و متكبر) و عصيانكر نبود!» (/0. 


«وَقَضَى رَتُكك ألا تَعْبدُوا إلا 


إلا إباة وَبَالو ال ا يلم عندَك الكبر أَحَدّهُمَا أو كلاهُما 


- 


ِ ين إِحْسَانًا إِمَا 


ص 29 


١؟نامقل‎ - ١ 
١6نامقل‎ -١ 
737 تووبه‎ 97" 
١6 احقاف‎ - 
١7فاقحا‎ -6 
ع- عنكبوت/‎ 


/ا- مريم؟١‏ 


ناسل ليها آف وا لووقا ومن ليها ولا كرضان حارو برونه كارك فرناتة ادنر اويا برس او بة ند و ادن يك كبيل] 
ه ركاه يكى از آن دوء يا هر دوى آنهاء نزد تو به سن ييرى رسندء كمترين اهانتى به آنها روا مدار! و بر آنها فرياد مزن! و كفتار 
لطيف و سنجيده و بزركوارانه به آنها بككُو!» (0). و ... 


هر لق: 


در يايان به ٠‏ حديث كرانقدر در خصوص احترام به والدين اشاره مى كنم كه ان شاء الله هم مشمول روايت جهل حديث 
حضرت امام صادق (ع) قرار كيريم وهم قدر والدين را بيشتر بدانيم. البته قبلا بهتر است لطيفه اى در اين خصوص بياورم: 
«شخصى يس از تحمل سختى سفرء خدمت عارفى رسيد و طلب دعاى خير كرد. عارف كفت: آيا مادرت در قيد حيات 
است؟!!! شخص كفت: آرى. عارف كفت: مادرت زنده است واز من طلب خير مى كنى؟!!! 


١‏ - در بحار الانوار. ج #/؛ ص 2/7 از امام رضا عليه السلام: خداوند متعال سه جيز را به همراءِ سه جيز ديكر فرمان داده است: 
١‏ - نماز به همراه زكات است» يس كسى كه نماز بخواند و زكات نيردازد نمازش نيز يذيرفته نمى شود. 


ص 26 


ا برا 


#احسيائن خوةق :يه اهعراة امن كدان وامادر اشة مس كنبس كذاق بلرن و نادوسن سياشكراوّق تكنن عدا را شكز نكرةة 


اسث. 
"' - تقواى الهى به همراه صله رحم است» يس كسى كه صله رحم انجام ندهد تقواى الهى را هم بجا نياورده است. 
؟-ددر بحار الانوار» ج لا ص لالاء از امام صادق عليه السلام: 


نيكى به يدر و مادر نشانه شناخت شايسته بنده خداست. زيرا هيج عبادتى زودتر از رعايت حرمت يدر و مادر مسلمان به خاطر 


* - در بحار الانوار» ج #/ا؛ ص 07# از بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله: كسى كه با مهربانى به والدينش نككاه كند در مقابل هر 
نككاهء ثواب يكك حج كامل مقبول به او داده شود» سؤال كردند» حتى اكر روزى صد مرتبه به آنها نككاه كند؟ فرمود: آرى 


نخداونك بور كك تزع ياكفا قر اسث: 


* -در كافى» ج 28 ص 0و در الحديث,. ج 3 ص ”587 از امام صادق عليه السلام: كسى كه از روى نفرت و غضب به 


والدينش كه به او ستم كرده اند نككاه كند» نمازش يذيرفته نمى شود. 
ه - در نهج الفصاحه. ح 1858 از بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 


صدقه ى بجاء نيك وكارىء نيكى به يدر و مادر و صله رحم.ء بدبختى راابه خوش بختى تبديل و عمر را زياد واز يبشامدهاى بد 
جلو كيرى مى كند. 


ع - در بحارالأنوار. ج ©/. ص الى ح على از امام صادق عليه السلام: 

اكر دوست ذارئى كه :خداوتد.عمرت :زا زياد كنده :يدانو مادرث راشاد كن. 
- در جامع الصغير» ج ” ص 9/18 ح 0628 از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 
سه جيز است كه تركك آن براى هيج كس جايز نيست: 

١‏ - نيكى به يدر و مادر مسلمان باشند يا كافر. 

؟ - وفاى به عهد با مسلمان يا كافر. 

" - اداى امانت به مسلمان يا كافر. 


/- در تاريخ دمشق» ج ١ت‏ ص 1378 از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 


در آنجه خداى متعال در «الواح» به موسى عليه السلام داد» از جمله جنين بود: "و مدر وتمافوت وا سباسكوارق كت ناز 
نابود شدن ها حفظت كنم و اجلت را به تأخير بيندازم و به تو زندكى اى ياكك ببخشم و تو را ازاين زندكى به سوى بهتر از 


آن ببرم. 


9 - در علل الشرايع» ج ؟ ص 88 از امام صادق عليه السلام: كناهى كه نعمت ها را تغيير مى دهد, تجاوز به حقوق ديكران 
است. كناهى كه يشيمانى مى آورد. قتل است. كناهى كه كرفتارى ايجاد مى كندء ظلم است. كناهى كه آبرو مى برد 
شرابخوارى است. كناهى كه جلوى روزى را مى كيرد زناست. كناهى كه مركك راشتاب مى بخشد. قطع رابطه با خويشان 


است. كناهى كه مانع استجابت دعا مى شود و زندكّى را تيره و تار مى كندء نافرمانى از يدر مادر است. 

٠‏ -در كنز العمال» ج 18 ص 687 از بيامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 

دو جيز را خداوند در دنيا كيفر مى دهد: تعدى و ناسياسي يدر و مادر. 

-١‏ در مجمعء ج 8, ص 198 و در امالى صدوق» ص 22١‏ از امام صادق عليه السلام: 

به يدر و مادر خود نيكى كنيد تا فرزندانتان به شما نيكى كنند و به زنان مردم عفْت ورزيد تا به زنانتان عفّت ورزند. 


2/١ ص‎ 


١‏ - در بحار الانوار؛ ج الا ص ٠ل‏ از ييامبر اكرم صلى الله عليه وآله: 
به فرزندى كه عاق شده كفته شود: هر كارى مى خواهى انجام بده كه من تو را نمى آمرزم. 


١‏ - در مسنلك امام الهادى» ص إرخارة ودر بحارالأنوار» ج على ص / ودر ميزان الحكمه؛ ج إردحلة ص له از امام هادى عليه 
السلام: 


نارضايتى يدر و مادر كم توانى و ندارى به دنبال دارد و آدمى را به ذلت و خوارى كشاند. 
١1‏ - در ميزان الحكمه. ج .٠١‏ ص 2209 از اميرالمؤمنين على عليه السلام: 
بزركترين و مهمترين تكليف الهى نيكى به يدر و مادر است. 


1 حوور بحار الانوار» ج على ص هل ازامام صادق (ع). ودر كنز العمال» ج ع ص 0ح /21 از ييامبر اكرم صلى الله 
عليه و آله: 


١‏ - نماز در وقت " - نيكى به يدر و مادر ” - جهاد در راه خداست. 
8 -در بحار الانواره ج */ ص 07 آمده كه مردى خدمت ييامبر اكرم (ص) آمد و كفت: 


يدر و مادر ييرى دارم كه به خاطر انس با من مايل نيستند به جهاد بروم» رسول خدا (ص) فرمود: بيش يدر و مادرت بمان» 
قسم به آن كه جانم در دست اوست أنس يكك روز آنان با تواز جهاد يكك سال بهتر است. (البته در صورتى كه جهاد واجب 


عينى نباشد). 
١١‏ - در كنز العمال» ج 8" ص /ا8©, از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 


كسى كه دستور الهى را در مورد يدر و مادر اطاعت كند. دو درب از بهشت به رويش باز خواهد شدء اكر فرمان خدا را در 


مورد يكى از آنها انجام دهد يكك درب كُشوده مى شود. 
6 -در كنز العمال» ج 18 ص /ا8©, از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 
بنده اى كه مطيع يدر و مادر و يرورد كارش باشدء روز قيامت در بالاترين جايكاه است. 


9 - در كنز العمال» ج 2١8‏ ص 688 از ييامير ا الله عليه و آله: كه به نبت والدينش حج كند با بدهكارى [آ: 
جضن ييامبر | كرم ِ به ني ينش حج كند يا ب نها 


واليزةازة خداوثة اوزا دن زور قافتا كان ررمي الكرد. 


٠‏ - از همان منبع» ص آنكه يدر و مادرش را خشنود كند. خدا را خشنود كرده و 


ص :عع 


كسى كه يدر و مادر خود را به خشم آوردء خدا را به خشم آورده است. 


بود» مردى را ديد كه در زير سايه عرش الهى در ناز و نعمت استء» عرض كرد: خدايا! اين كيست كه عرش تو بر او سايه 


افكنده است؟ خداوند متعال فرمود: او نسبت به يدر و مادرش نيك وكار بود و ه ركز سخن جينى نمى كرد. 


"١‏ - در بحار الانوار» ج 6لا ص 87 از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله: دو سال راه برو به يدر و مادرت نيكى كن, يكسال 
راه برو و صله رحم انجام بده. (يعنى اككر يدر و مادرت در فاصله دورى هستند كه دو سال بايد راه بروى تا به آنها برسى و 


نيكى كنى ارزش دارد). 


3 - در كنز العمال» ج ١8‏ ص 578؛ از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: كسى كه دوست دارد عمرش طولانى و روزيش زياد 
شودء نسبت به والدينش نيكى كند و صله رحم بجاى أورد. 


76 - در بحار الانوار» ج */ا ص 58؛ از امام كاظم عليه السلام: 

مردى از ييامبر اكرم (ص) سؤال كرد: حق يدر بر فرزند جيست؟ فرمود: 
١‏ - او رابا نام صدا نكند. 

” - در راه رفتن از او جلو نيفتد. 

” - قبل از او ننشيند. 

؟ - كارى انجام ندهد كه مردم به يدرش فحش دهند. 

- در بحار الانوار. ج */اء ص ٠١‏ از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 
نكاه محبت آميز فرزند به يدر و مادرش عبادت است. 

8 - در بحار الانوار» ج لا ص 58؛ از امام صادق عليه السلام: 


معناى آيه: «و بالوالدين احسانا» اين است كه رفتارت رايا آنها نيكو كنى و مجبورشان نكنى تا جيزى كه نياز دارند از تو 


/ا” ددر بحار الانواره ج على ص غ324 از امام صادق عليه السلام: 


مسو ايك وا دوزي « مووي اونا قبا بار وما لمرو كايو انها بكلا ااا ةا أ كا دور روسكو تن 
بالاى دستهاى آنها مبر و جلوتر از آنان راه مرو. 


ص :٠ل‏ 


- در بحار الانوار» ج 6/. ص 66 از امام صادق عليه السلام: 


جه جيز مانع شخص مى شود وقتى كه يدر و مادرش زنده يا مرده اند به آنها نيكى كند, به اين صورت كه به نيت آنها نماز 
بخواند» صدقه بدهدء حج بجا بياورد و روزه بككيرد» زيرا اكر جنين كند ثواب آنها به يدر و مادر مى رسد و به خود شخص هم 
همان قدر ثواب داده مى شودء به علاوه خداوند متعال به واسطه كارهاى نيكك و نماز او خير زيادى به او عطا مى كند. 


9 - در بحار الانوار. ج */ ص 077 از امام رضا عليه السلام: نيكى به يدر و مادر واجب و لازم است اككر جه مشركك و كافر 
باشند» ولى در معصيت خدا نبايد اطاعتشان كرد. 


"١‏ - در كنز العمال» ج ١8‏ ص 6588 از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: كسى كه والدين يا يكى از آندو را در هر جمعه 


يكبار زيارت كند خداوند او را مى بخشد و او را نيك وكار بنويسد. 


بهشت است ولى عاق آنها موجب جهنمى شدن است. 
؟” ددر كافى» ج و3 ص 6 از امام صادق عليه السلام: 


اكر خداوند جيزى كمتر از اف (اوه) كفتن سراغ داشت از آن نهى مى كرد: واف كفتن از كمترين مراتب عاق شدن است. 


توعق عاق شد انس كه اسان يدن ومادرك تير كاه كلد 


آنها را درك كند؛ ولى به بهشت نرود. (در روايتى ديكر مى فرمايد: هر كه ميان جشمان مادرش را ببوسدء اين كار براى او 


يوششى از آتش جهنم خواهد بود). 

ع" - در بحار الانوار» ج لا ص 26 از امي رالمؤمنين عليه السلام: 

كن كه بداو و'فادوش زا عمكيق سازد عاق والدين شده اسك 

0" - در بحار الانوار. ج 6/. ص 22١‏ از امام صادق عليه السلام: 

هر كس با اين سه نفر كشمكش كند خوار مى كردد: يدر سلطانٍ حق و شخص بدهكار. 
©" - در بحار الانوار. ج #/؛ ص 97١‏ از يبامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 


ص :الام 


در قيامت خدا (ى سبحان) به جهار كروه نظر رحمت نخواهد كرد: 


/” - در بحار الانوار. ج ا ص 276 از ييامبر اكرم صلى الله عليه و آله: 
كيفر سه كناه به قيامت نمى ماند (در همين دنيا مجازات مى شود): 

١‏ -عاق يدر و مادر. 

؟ - ظلم و تجاوز به مردم. 

“ - ناسياسى در مقابل احسان و نيكى. 

88 - در بحار الانوار» ج /اء ص 8/؛ از امام صادق عليه السلام: 


بيامبر اكرم (ص) كنار بستر جوانٍ محتضرى حضور يافتند و به او فرمودند: بكو «لا اله الا الله . جوان سكوت كرد. حضرت 
(ص) فرمود: زبانش بند آمده و به زنى كه كنار جوان بود فرمود: آيا اين جوان مادر دارد؟ زن كفت: بله» من مادر او هستم. 
حضرت (ص) فرمود: آيا ازاو ناراضى هستى؟ زن كفت: بله شش سال است با او صحبت نكرده ام. حضرت (ص) فرمود: از 
او راضى شو. زن كفت: يا رسول الها به خاطر رضايت تو (من از او راضى شدم) خدا (هم) ازاو راضى شود. سيس ييامبر اكرم 
(ص) به جوان فرمود: بككو: «لا اله الا الله . جوان در اين هنكام كفت: «لا اله الا الله و يس از لحظاتى مرد. 


4" - در بحار الانوار. ج #/اء ص "لل از امام سجاد عليه السلام: 


مردى خدمت رسول خدا (ص) رسيد و كفت: اى رسول خدا! من هيج كار زشتى نمانده كه انجام نداده باشمء آيا مى توانم 
توبه كنم؟ رسول خدا (ص) فرمود: آيا هيج يكك از يدر و مادرت زنده هستند؟ كفت: بله» يدرم. حضرت فرمود: برو به او 
نيكى كن (نا آمرزيده شوى). وقتى او راه افتاد ييامبر اكرم (ص) فرمود: كاش مادرش زنده بود. (يعنى دعاى مادر زودتر 


,6 ددر بحار الانواره ج على ص اخرة از امام صادق عليه السلام: 


مردى خدمت ييامبر اكرم (ص) آمد و كفت: اى رسول خدا! به جه كسى نيكى كنم؟ فرمود: به مادرت. عرض كرد: بعد از او 


نفاعه كد ؟ فرتؤة به مادرتة.. كفت "سس به جذا كسى ؟ فرمو دناه :مادرثة سؤال كزه سيش يلاه كت أ فرشو دنه 


يدرت!!! 


ص 46 


١٠‏ سوره فلق 


١١‏ - سوره فلق (بامداد) - د - مُمَقَمَقَه. (مدنى است و١‏ © آيه دارد). 
خلاصه مطالب: استعاذه از دشمنان به خدايتعالى. 
در تفسير جامع» ج لا ص 2١١‏ از رسول خدا (ص): 


مُعَوؤذْتين (فلق واناس) بهترين جبزى اسث كه يناه دهن د كان به آن يناه مى جوينك. و فرمود: هر كس معوذثين و توحيد را در 
نماز «وترا قرائت كندء نمازش قبول مى شود. و فرمود: اين دو سوره را موقع خوابيدن و بيدار شدن قرائت كن تا از هر آفتى 


محفوظ بمانى. 

بشم الل الوَحمنٍ الرَحيم 
قُلْ أَعُودُ برَبٌ الْقَلَقِ )١(‏ 
23 هاخلن 0 

وَ مِنْ شَرٌ غاسقٍ إذا وَقَتِ (") 
وَ مِنْ شَرٌّ حاسِدٍ إذا حَسَدٌ (0) 


بككو: يناه مى برم به يرورد كار سبيده صبح )١(‏ از شر تمام آنجه آفريده است (7) واز شر هر موجود شرور هنككامى كه شبانه 
وازذاى تود (0) از شير الها كه با افسبوق در كرو ها فى وفشد (واهر تصسي زات مني كلد (6)و ا شرهر عسوةه 
هنكامى كه حسد مى ورزد! (0) 


أعوذ: از مصدر «عوذ) - «حفظ كردن و يناه بردن به كسى) . 

فلق: هر جيزى كه از عدم به وسيله خلقت» سر برآورد. و شكافتن نور از ظلمت است. 
غسق: اولين مرحله از ظلمت شب. 

وقب: از مصدر «وقوب» يعنى داخل شدن است. 

2 نكته: 


ذو سوزه ثاسن .و فلق وا امعو ذ تيناو اممتشكيق) يزافى كويد 


در تفسير جامع» ج لال ص 2١١‏ از امام صادق (ع): 
فلق جاهى در جهنم است كه نفر از آخرين و نفر از اولين در آ نجاست. اولين: 


١‏ - قابيل ؟ - نمرود, كه ابراهيم (ع) را در آتش انداخت» ” - فرعونء ؟ - سامرى؛ « - كسى كه بنى اسرائيل رااز دين موسى 
(ع) بركرداند» © - كسى كه نصارى را از دين عيسى (ع) بركرداند. و آخرين: 


. معاويه» ؟ - ذوالئديين رئيس خوارجء " - ابن ملجم قاتل امي رالمؤمنين (ع))‎ - ١ 
نكته:‎ 2 


در اكثر تفاسير» ذيل أيه:١‏ ٠..النفاثات‏ فى العقد) دو روايت در خصوص تأثير سحر بر ييامبر اكرم (ص) آمده استء كه به 


دلايل ذيل» روايت اول مردود وروايت دوم قابل توجيه اس 
١‏ -در تفسير الميزان» ج ص المغكرة از ريد بن اسلم: 


ص زوف 


مردى يهودى ييامبر (ص) را جادو كرد و حضرت بيمار شد. جبرئيل دو سوره معوذتين را آورد وآن سحر باطل شد و ييامبر 


(ص) از بستر برخاست. 
ددر تفسير جامع؛ ج ل ص 7١7١‏ و 5١اتءاز‏ امام صادق (ع). از اميرالمؤمنين (ع): (خلاصه روايت) 


جبرئيل دو سوره معوذيتن را بر بيامبر (ص) نازل كرد و كفت: دختران «لبيد بن اعصم يهودى» آن حضرت را سحر كرده و ١١‏ 
كره بر رشته اى زده» آن كاه على (ع) آن را آورده و معوذتين ( كه١١آيه‏ دارد) را به آن رشته ها خواند وهر آيه اى كه 
قرائت نمود يكك كره باز شد. 


دن لف 
در خصوص سحر و جادو مفسرين دو نظريه دارند: 


)١‏ عده اى سحر را بى اثر مى دانند: از جمله صاحب تفسير جامع )١(‏ است كه در ذيل اين دو روايت آورده: اكر سحر تأثيرى 
بر وجود مقدس ييامبر (ص) داشتء يهوديان آن حضرت و مؤمنين را به قتل مى رساندند. و نيز نقلى از مرحوم شريف لاهيجى 
مفسر قرن يازدهم آورده كه او در كتاب طب الاثمه مى نويسد: «بنا بر مذهب اماميه؛ اين معنا از اكاذيب باطله است والا بايد 
قول كفار كه مى كفتند: (إِنْ تتبعُونَ إلا رَجَلّا مَِ يحور - «شما جز از انسانى كه افسون شده؛ بيروى نمى كنيد (5) و 090 
مشروق به من قاقد ا ان كداسوق تاكن لو الى اباتك عد لرمويوية لاد لبه ليرا لكك ل قال كلق ار الاحسييه لتكزيه زراك 
تو مثلها زدند و كمراه شدند» (5) و همانا اكر سيره (ساحران) بتوانند كسى را مريض كنند يس قادر بر قتل آنها خواهند بود. 
و نيز صاحب جامع استناد به روايتى از كافى كرده كه [امام صادق (ع) فرمود: «سحر به حضرت رسالت يناه (ص) اثر نمى كند) 


أ» بنابراين اين روايات (به فرض صحت) محمول بر تقيه است. 


#اغده ديكرى از مفسرين معتقدئد كه سحر اثر دار و آورده ائذ: منظون ان أيه ة فرقان» آناست ك :مشر كين آن حضرتث را 
بى عقل و ديوانه منظور خوانده اند و اما تأثير سحر در اين كه مرضى در بدن آن جناب يديده آيد يا اثر ديكرى نظير آن داشته 
باشد هيج دليل بر مصونيت آنجناب از جنين تأثيرى در دست نيست. [صاحب الميزان (شك ضمن تأيِيدٍ نظريه دوم روايتى هم 


آورده كه: «بسيار مى شد رسول خدا (ص) حسنين (ع) را با اين دو سوره تعويذ مى كردا ]. 


ص ا 


-١‏ ج/. ص 0 اع 
7- أسرا/ا؟ 
*- فرقان./ 
ع- فرقان9 


هج ٠ع‏ ص 62٠‏ 


#تمولت: 


همان طور كه در سوره قلم ذيل آيه ١و‏ 45 :«وان يكاد ٠‏ توضيح داده ايم و نيز به استناد آيه شريفه: «و من شر النفاثات فى 
العقدا) و آيه شريفه: يمون منهُما ...2 -«از هاروت و ماروت آن سحرى را مى آموختند كه به وسيله آن بين شوهر و 
همسرش جدايى بيندازند ...2 (1) و آيات شريفه (4)5 مى توان كفت: قرآن كريم تأثير سحر را تصديق دارد و البته روايات نيز 
آن را تأييد مى كندء مثلاً-اين روايت: «رسول خخدا (ص)» حسنين (ع) را به دو سوره معوذتين» تعويدذ مى فرمود» . اما از آن 
جايى كه اهل بيت (ع) و شخص شريف وارجمند ييامبر اكرم (ص) اتصال دائم با عالم بالا دارند و قرآن ناطقند, لذا به هيج 
عنوان سحر و جادو در آنها اثر ندارد. بلكه اين سحر به ساير انسانها اثر دارد. اما اككر به دقت» دو روايت فوق الذكر را بررسى 
كنيم متوجه خواهيم شد كه هر دو روايت اشاره به سحر و جادو دارند ولى در روايت دوم اشاره اى به بيمارى نشده و اصاًٌ 
صراحتى بر تأثير سحر بر ييامبر (ص) ندارد اما در روايت اول كه كاشيٍ از قول معصوم (ع) هم نمى باشد اثر سحر و بيمارى 
بيامبر (ص) را تأييد كرده استء بنابراين يا بايد عبارتٍ «بيمارى آن حضرت" را زائد دانست و يا روايت را مردود شمرد. (والله 
اعلم). 

توجه: براى توضيح بيشتر به ذيل آيه: «وَ إِنْ يكادٌ الّذِينَ (2©) مراجعه شود. 


در تفسير جامع» ج لا ص 216 از رسول اكرم (ص): 


فقر نزديكك است انسان را به كفر بكشاند و حسد نزديكك است كه حاسد را بر مقدرات غالب كرداند. (اين تعبير كنايه از 
شلات كأثير كد اسك له ابن كدهى تانق سبقاك يكرح حصيلة كوه از ققاء واقدر الون است )د وافزمود: افك ديد 
حسد و تكبر است. و فرمود: مؤمن غبطه مى خورد اما حسد ندارد» ولى منافق حسد مى برد و غبطه نمى خورد. وفرمود: حسد 
ايمان را محو كند جنان كه آتشء هيزم را محو نمايد. و فرمود: حضرت عيسى (ع) با يكى از اصحاب به كنار آبى رسيد و 
كفت: «باسم الله بصحة و يقين منه؛ و از روى آب عبور كرد» آن مصاحب هم همان جمله را كفت و بر روى آب شروع به 
حركت كرد. ناكهان عُجبى درونش را فرا كرفت كه يكك دفعه در آب فرو رفت» عيسى (ع) دستش را كرفت و او توبه كرد و 


به راه خود ادامه داد. 
ص :ثلا 
-١‏ بقره ٠١7‏ 


-١‏ قلم ؟ذواه 


*- قلم 1ه واه 


١16‏ سوره ناس 

1١‏ - سوره ناس (مردم) - مُعَوّدّه (ازعَوذ - يعنى يناه بردن است) - مُسَفْسْقه. 
مدنى است و ١‏ © آيه دارد. 

خلاصه مطالب: «استعاذه» از دشمن. 

توجه: بحث مفصل «استعاذه) در سوره ى حمد آمده است. 


در تفسير جامع» ج لا ص 7١ت‏ از امام صادق (ع: 


فى كن سووة ناش زواعو يدودر عول عود قرائظ كفن از شر عد بو بوشواسن ابد باشيدي ير ا كر انى متووه را تارسك و هرا 
طفل كند از آزار واذيت اجنه محفوظ بماند. 


در تفسير جامع» ج ل ص 2١17‏ از رسول خدا (ص): 
اكر آن وا بر دردى بخواند آن درد به اذن خدا ساكن شود و از برائ قارى شفا است. 
1ه 


وؤاناق اع كيف كدهو انها ترايه و انر تانق ووو اباك« الو اودعت روطي اناف كه او سيق يه افا سررةة 
مُظالشس داشح بالكل ثانا ب فراعيق انسور غيل كلل بس اكر طق روس مع غم كرد و شيج رك فكه نا ند كردق زا 
سرزنش كند. و البته يكك سرى از رواياث هم جعلى است كه معمولا راويانٍ اهل سنت به كرات آورده اند. 


بشم الل الرَحمنٍ الرَحيم 

قل أَعُودُ رب النّاس )١(‏ 

ملك النّاس إف4 

ِل النّاس فيه 

مِنْ شَّرٌ الَْسواس الْحَنّاس (6) 
الى يُوَسْوسٌ فى صُدُور النّاس (0) 


من الْحِّه وَ الثّامن (2) 


بككُو: يناه مى برم به يرورد كار مردم )١(‏ به مالكك و حاكم مردم (؟) به (خدا و) معبود مردم (”) از شر وسوسه كر ينهانكار (©) 


كه در درون سينه ى انسانها وسوسه مى كند (0) خواه از جن باشد يا از انسان (8) 
«وسواس» : مثل «وسوسه» مصدر است و به معناى نجواى آهسته در نفس است. 
«خناس» : صيغه مبالغه از مصدر «خنوس» و به معناى اختفاء بعد از ظهور است. 


«من الجنه والناس» : به استناد اين آيه شريفه» هر كسى كه وسوسه به كناه كند شيطان استء» جه جن باشد يا انسان» همجنان كه 


مى فرمايد: «شياطين انس و جن» .)١(‏ 
2 نكته: 
در سه آيه اول به ترتيب سه كلمه «ربء ملكك و اله) » آمده است. «رب و ملكك)» دو 


ص 064-0 


١١؟ انعام‎ -١ 


صفت از صفات خدايتعالى است و «رب» به معناى يرورش دهنده و مربى است. و «ملكك» به معناى مالكك و سلطان است. و اما 
كلمه «اله) اسم جلاله است كه جامع تمام ضفات اسكاو هرد كئ مقام بارى تعالى را در تمامى صفات مى رساند. اما ترتيبى 
كه در اين آيات شريفه به كار رفته كه ابتدا «رب» بعد «ملكك) و بعد «اله) آمده شايد بدين خاطر است كه «ربوبيث» نرديكترين 
صفت خدايتعالى به انسانهاست و آن صفت يرورش و تعليم است مثل يدرى كه با ترحم خاصى فرزندش را آموزش مى دهد 
و بعد صفت «مالكيت» كه همان قيوميت است مثل يادشاهى كه تمام عفاي كقوونوا زيز بر و بال خود مى كيرد. و در آخْر 
«الوهيت» است كه همان رابطه ى بندكَى بين انسان و خخداست و جامع تمام صفات است. 


در تفسير الميزان» ج ص ومع از مجمع » از رسول خدا (ضن): 


شيطان يوزه خود را بر قلب انسان مى كذارد. اكر انسان به ياد خدا بيفتد او دور مى شود واما اككر خدا رااز ياد ببرد دلش را 


مى خورد. كه اين معناى «وسواس خناس» است. 


فرشته براو مى خواند واز كوش ديكر وسواس خناس براو مى خواند. خدايتعالى به وسيله فرشته؛ او را تأييد مى كند و اين 


همان است كه فرموده: «وَأَيدَهُمْ برُوح مِنْهُ) > «و با روحى از ناحيه خودش آنها را تقويت فرموده) (1). 
در علل الشرايع» ج [ك ص ولا ج ا از امام صادق (ع): 


ابلس بن فلوو ذل باط #نوقئوقق 5ك دادو ان شود من كريزد لذا قاط هنية اسك كايد او عساس يعنى 


كريزنده مى كويند. 
در تفسير الميزان» ج غرة ص .از امالى شيخ صدوقء از امام صادق (ع: 


وقتى آيه: «وَ الَّذِينَ إذا فعَلُوا َاحِسَهٌ أو طَلَمُوا أَنْفْس هُمْ ذَكرُوا اللّهَ اس مغْفَرُوا لَذْنُوبِهِمْ ٠- ٠...‏ كسانى كه وقتى كارى زشت 
كوهى در مكه رفت و 


ص 206 


7١ مجادله‎ -١ 


١١0 آل عمران‎ -١ 


شياطين را جمع كرد و از آنها خواست تا اثر آن را خنثى كنند. «وسواس خناس» كفت: من به آنان وعده مى دهم, 
آرزومندشان مى كنم تا مرتكب خطا و كناه شوند» وقتى در كناه واقع شدند» استغفار را از يادشان مى برم. شيطان از بين جند 


بيشنهاد از ديكر شياطين» اين بيشنهاد را يذيرفت و «وسواس خناس» را مأمور كرد نا روز قيامت. 


در علل الشرايع» ج ”"ء ص 21/4, از امام صادق (ع)2: ابليس در آسمان دو ركعت نماز را ظرف هفت هزار سال بجا آورد و حق 
تعالى در مقابل عبادتش ثواب آن را اعطاء كرد به او آنجه اعطاء فرمود. 


در نهج البلاغه» ص حيكوة خطبه 2197 ج34 از حضرت على (ع): 


خداوند اككر اراده مى كردء آدم (ع) را از نورى كه جشم ها را خيره كند و زيبايى اش كه عقل ها را مبهوت سازد و عطر و 
باكي زكى اش حس بويايى را تسخير كند مى آفريد؛ كه اكر جنين مى كرد كردن ها در برابر آدم فروتنى مى كردند و 
ازفاشن فشتكن براى سجده بر آدم (ع) آسان بود, اما خداوند مخلوقات خود را با امورى كه آكاهى ندارند آزمايش مى 
كندء تا بد وخوب تميز داده شود و تكبر و خوديسندى رااز آنها بزدايد» يس از ابليس عبرت كيريد جرا كه اعمال و 
كوششهايش را با تكبر از بين برد. او 8 هزار سال عبادت كرد اما با ساعتى تكبر همه را نابود كرد. 


2 


در قول امام صادق (ع) به لا هزار سال و در قول مولاى متقيان حضرت على (ع) به # هزار سال عبادتٍ شيطان اشاره فرموده 
اندء كه اكر روايت اول صحيح باشد شايد در جمع اين دو روايت بتوان كفت: «شيطان هزار سال در زمين و در كنار اجنه 
مشغول عبادت بود كه مورد الطفات حضرت حق تعالى قرار كرفت و به آسمان عروج كرد و آن جا در كنار فرشتكان © هزار 
سال مشغول عبادت شد كه جمع آن »7 هزار سال به دست مى آيد و بعد از آن بود كه تمرد كرد و رجيم شد ويا شايد هم 8 


هزار سال در زمين و هزار سال در آسمان عبادت كرد) (والله اعلم). 

در عيون اخبار رضاء ج ؟» ص 0٠٠‏ ج1» از رسول خدا (ص): 

كسى كه آخر كلامش صلوات بر من و بر على (ع) باشد وارد بهشت شود. 
ولخي شرت ملسن 


صن 47 


عصمت مطلقه و ترى اولا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بحثى بيرامون آياتى كه در ظاهر «تركك اولا» رابه ساحت مقدس حضرت رسول (ص) نسبت مى دهند: 


در قرآن كريم آياتى وجود دارد كه عده اى از مفسرين صرفاً به استناد ظاهر آيه و اينكه مخاطب وحى»؛ شخص شريف رسول 
اكرم (ص) است و حتى در مواردى بر خلاف ظاهر آيهء خخواسته يا ناخواسته به قولٍ خودشان «تركك اولاء اما در حقيقت كاهاً 
كناه كبيره اى را به ساحت مقدس و مطهر آن مقام معصوم (ع) نسبت داده و البته رواياتى را هم در شأنٍ نزولٍ اين آيات در 


اين خصوص آورده اند كه در مواقعى اصللا با ظاهر آيه هم سنخيتى ندارند. 
ال عله اين اناك شروقة ان قراة بد مراره قبل اشاره كرد 


اد سور تدا انالك شر فق 1 و عه و ينور نا تكن الكانين حص يمًاا-«از كسانى مباش كه از خائنان حمايت نمايى» 
(000») «وَاسْ تَغْفِر الله ...»-داز خداوند طلب آمرزش نما )23١2(‏ (وَلَا تَجَادِلُ عن الَذِينَ يِحْتَانُونَ أَنْفسيُغْ»-داز آنها كه به خود 
خيانت كردند دفاع مكن) .)0١9/(‏ 


در ذيل اين آيات شريفه اكثر مفسرين روايتى بدين مضمون آورده اند: (العياذ بالله) ييامبر اكرم (ص) اراده كرد به درخواست 
مردى دروغكو به نام «بنى ابيرق» عمل كرده و شخص بى كناهى را به اشتباه مجازات كند ولى اين آيات نازل و مانع آن 


لوده مائده آيه /ا2 (آيه تبليغ): «يا أيه الوَسُولُ بَلغْ ما أنْرلَ ليك مِنْ رَبك و إِنْ لَمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَفْتَ رِسَالتَهُ وَاللَهُ يغ ممكك 
مِنَّ النّاس)-«اى رسول آن جه را از ناحيه يروردكارت نازل شده برسان و اككر نرسانى؛ اصللا بيغام يرورد كار را نرسانده اى و 
خدا تو رااز شر مردم نكّه مى داردا. 

در ذيل اين آيه شريفه آورده اند: (العياذ بالله) ييامبر اكرم (ص) از رساندن ييام خدا ترسيد و آن را به تأخير انداخت. واز آن 
جايى كه «ترس» يكك صفت رذيله استء عده اى از مفسرين براى كم رنكك جلوه دادن اين صفتء به دست و يا افتاده اند كه 


ترس حضرت رسول (ص) به خاطر خودش 


ص ا 


نبوده بلكه به خاطر اسلام بوده استء غافل از آن كه انجام ندادن دستور الهى آن هم توسط يكك رسولء اكبر كناهان است كه 


همجنان دراين روايت باقى اسنت: 


“- سوره توبه آيه 5#: اعَفَا الله تنك لِع اؤنتٌ لهم ...؛-«خداوند تو را بخشيد جرا بيش از آن كه راستكويان برايت مشخص 


شوند و دروغكويان را بشناسى به آنها اجازه دادى). 
آورده اندك: (العياذ بالله) ييامبر (ص) بى اذن خدا عده اى از منافقين را در جهاد معاف كرد. 
*- سوره توبه آيات 2١‏ تا 60 ١اسْتَغْفِو‏ لَهُمْ أؤْ لَا تَستَغْفرْ لَهُمْ ...) 


آورده اند: (العياذ بالله) ييامبر (ص) براى منافقى استغفار كرد و بر جنازه اش نماز خواند واين در حالى بود كه (عَممَر) اورا از 
انجام اين كار نهى كرده بود ولى ييامبر (ص) نصيحت «عُمَرا را نيذيرفت» تا آن كه اين آيات نازل شد و ييامبر (ص) راز 
انجام جنين اعمالٍ (خلافى) بازداشت. 


ه- سوره كهف آيات "7 و58: دوَّنَا ول ا 9 فَاعِلٌ ذَلِك عدا «درباره هيج جيز 5 كه فردا جنين مى كنم) افرفةة 
«إلَا أنْ يشَاءَ اللَهُ...)-«مكر آن كه خدا بخواهد و...» (78). 


در ذيل اين آيات شريفه آورده اند: 


بيامبر (ص) در ياسخ جهار سؤال از نمايند كان قريش فرمود: برويد فردا بياييد تا جوابتان را بدهم ولى «ان شاءً الله نككفت و به 
عبارتى سر از خود و العياذ بالله غافل از ياد خدا اين حرف را زد و خدا هم او را تنبيه كرد و50 روز وحى را ازاو قطع كرد. تا 


موردٍ تمسخر قرار كيرد. 

#- سوره عبس آيات ١‏ و 5: 

آورده اند: (العياذ بالله) ييامبر (ص) بر روى يكى از مهمانانش كه نابينا بود ترشرويى كرد. 
الاسووة حداف راك الاو عابم 


آورده انك: (العياذ بالله) ييامبر اكرم (ص)» (بى اجازه و سرزده) وارد خانه (زية) شد كه ناكهان عتسفن :يه زيف »همسر زد 
افناد كه (عريان و) در حال حمام كردن است و العياذ بالله عاشق زينب شد و با فكر اين عشق حرام به منزلش بركشت و اين 


اك ازقر ا حكن زا ريعي قد 
/- سوره تغاين آيه 0: آورده انه (العياذ بالله), ييامبر اكرم (ص) بر روى منبر وقتى حَسَنِين 


8/٠١٠١: ص‎ 


(امام حسن و امام حسين عليهما السلام) را مى ديد. مدهوش واز خود بى خود مى شد. 
4- سوره علق: 


آورده اند: (العياذ بالله) وقتى كه در غار حرا وحى بر ييامبر اكرم (ص) نازل شد» خودش متوجه نشد كه به رسالت رسيده 


استء تا اين كه راهبى يهودى او را متوجه ساخت. 
-٠‏ سوره نور أيه ١‏ معروف به آيه «افكك): 


آورده اند: (العياذ بالله) وقتى تهمت زنا به «ماريه قبطيه» همسر ياكدامن حضرت رسول (ص) زدندء ييامبر (ص) بدون تحقيق» 
حضرت على (ع) را مأمور كشتن آن غلام كرد. و آن حضرت وقتى خواست غلام بى كناه را به قتل برساند ناكهان لباس غلام 


كنار رفت و شرمكاهش هويدا شد و حضرت على (ع) ديد كه او عقيم است و (مغمون و يشيمان) بركشت. 
-١‏ سوره حجرات آيه © معروف به آيه ى «تجسس خبر فسق): 


در ذيل اين آيه علاوه بر روايت شرم آور فوق يكك روايت ديكرى هم آورده اند كه: (العياذ بالله) ييامبر (ص) بعد از شنيدن 
يك خبر فسق تصميم به قتل عام مردم بى كناهٍ بنى المصطلق مى كيرد كه خدايتعالى اين آيه را مى فرستد و ييامبر (ص) را از 
انجام اين كناه باز مى دارد. (متأسفانه يكى از مفسرين صاحب نام شيعه به جاى رد كردن اين روايت و در تأَييدٍ آن آورده 


است: (العياذ بالله) اكر ييامبر (ص) اين عمل را انجام مى داد «فاجعه و مصيبت دردناكى به بار مى آمد)). 
-١١‏ (قصص 28 و 88و 88) ١8‏ (حج 1) ١5‏ (فتح ؟) -١0‏ (تحريم -١8 )١‏ (قيامت 17 -19) و... 
توجه: علاوه بر رسول اكرم (ص)»» ساير انبياء (ع) هم مورد اتهام قرار كرفته اند از جمله: 

-١‏ در ذيل آيات 2 /ا سوره مريم: در بعضى از تفاسير به مقام ادريس (ع) تهمت زهده اند. 

؟- در ذيل آيه 9 سوره احزاب: تهمت «برهنكى در بين قوم بنى اسرائيل» را به ساحت مقدس 

حضرت موسى (ع) زده و بدتر از آن اين است كه اين عمل را به خداى سبحان نسبت داده اند. 


”- در ذيل آيات 7١‏ تا 70 سوره (ص): تهمتى به حضرت داوود (ع) زده اند كه (العياذ بالله) آن حضرت «اوريا» را در معرض 
كقوف قراو اداذا قار تير ا مانس قنداة كذ الييد ارد روات ييه 


ص ١١ال8‏ 


روايتى است كه در آن» تصاحب زينث همسر زيد را به حضرت رسول (ص) نسبت داده اند. 


*- در ذيل آيات ”١‏ تا 8" سوره (ص): تهمتى به حضرت سليمان (ع) زده اند كه (العياذ بالله) به خاطر اسبانء از ياد خدا غافل 


شد. 
ه- در ذيل ايه ؟ سوره ممتحنه: به حضرت ابراهيم (ع) تهمت زده اند. و غيره .. 
براى ياسخ به اين روايات به نكات ذيل به دقت توجه فرماييد: 


نكته اول: بعضى از عامهء يا را فراتر كذاشته و مقام قدسى حضرت حق تعالى جل جلاله را هم مورد اتهام قرار داده و تهمتهايى 
جون (العياذ بالله)» بى عدالتى _ ظلم _ جسمانيت و غيره را به ساحت مقدس حضرت دوست زهه اند. بد نيست در اين جا 
روايتى كه به ذهنم رسيد برايتان نقل كنم: «روزى حضرت موسى (ع) رو به دركاه حق تعالى» عرضه داشت: بار يروردكارا! از 
تو مى خواهم كارى كنى كه مردم» يشتٍ سر من حرف نزنئد و مرا موردٍ غيبت و تهمت وو افترا قرار ندهند. حضرت حق تعالى 


در ياسخ فرمود: اى موسى! من كه خداى تو و آفريننده مخلوقاتم» خود. مورد اتهام مردمم تو كه جاى خود دارى!!!). 


نكته دوم: ممكن است عده اى به بحثى كه شد ايراد بككيرند و بككويند: «در بيان روايات غلو شده است'. در ياسخ به اين كروه 
بايد بكويم: اين روايات به طرز عجيبى و با عباراتِ شيرين و كم عيب ترى و كاهاً در مواردى با دستكاري يكك روايتٍ صحيح 
و متواتر» با اهدافٍ مغرضانه اى بيان شده اند و واقعاً بطن و درونشانٌ همان است كه بيان شد و به عبارتى مصداقٍ ضرب المثل 
«با ينبه سر بريدن» است. از خواننده ى محترم خواهشمندم براى دركك بيشتر موضوع و رفع هر كونه شبهه به ذيل آياتِ ذكر 


شده مراجعه كنيد و عين روايات رابا بيانى كه داشتيم مقايسه نماييد. 


سؤال لازم است ابتدا يكى از اين روايات را به طور صحيح بررسى كنيم, مثلا در ذيل آيه * سوره حجرات اكثر و تقريباً همه 


مفسرين» روايتى بدين شرح آورهده اند: «ييامبر (ص) وليد بن عقبه را براى كرفتن زكات به قبيله «بنى المصطلق» مى فرستد 


ص 2/1 


ندارند زكات يرداخت كنندء ييامبر (ص) هم سخت خشمكين شده و تصميم مى كيرد كه با آن قبيله جهاد كند». اين بود 
خلاصه متن روايت مورد بحث كه متأسفانه اكثر مفسرين شيعه و همه مفسرين سنى بدون هيج توضيحى آن را در تفاسيرشان 


ذكر كرده اند. 


بله اين كه ييامبر (ص) وليد را جهت كرفتن زكات مى فرستد و او هم به دروغ خبر فسق را بيان كرد» يكك واقعيت تاريخى غير 
قاب[ انكانا أميك بو إثنانا :وواناك عنعن مقن تاكن نكر تقل كرفه الذونين ادو روات ا انها كدرو ليه حير ازا جامد 
(ص) مى كويد كاملا صحيح بوده و اصللا مشكلى ندارد. بحث ما در خصوص اين جمله است: «بيامبر (ص) سخت خشمكين 
شد و تصميم كرفت با آنها بجنكد». بر مسلم است كه هر انسان مؤمن و معصوم شناس تحت هيج شرايطى نمى يذيرد العياذ 
آن را بدين صورت توجيه نمود: «همه مى دانيم بيامبر (ص) در مسجد اقامت داشته و معمولاً اصحاب در اطرافش جمع مى 
شدند» به خصوص وقتى «وليد» بركشتٌ اكثر مسلمين جهت شنيدن ماجرا به مسجد آمدندء بنابراين وقتى وليد آن خبر فسق را 
به بيامبر (ص) دادء عده اى از مردم عجول و كج فهمء كاهاً منافق و يا جاهلء فوراً عصبانى شده و شروع به فرياد كرده كه بايد 
با اين قبيله جهاد كنيم و از طرفى ييامبر (ص) جون مى داند اين خبر فسق است و نيز عكس العمل عجولانه ى اين كروه را هم 


مى شنود بدين خاطر بسيار مغمون و ناراحت و شايد عصبانى مى شودا). 


بنابراين اككر خشم و اندوه و عصبانيتى هم از جانب رسول خد (ص) بوده» بدين خاطر مى باشد, كه البته اين روش هميشكّى 
آن بزركورا بوده است كه به خاطر كناءٍ امتش غمكين شود. ممكن هم هست عده اى ناراحتى و غم رسول خدا (ص) را به 


صرفٍ زكاث ندادنٍ آن قبيله فرض 


ص ا/2 


كرده باشند و اين نقل در بين دهان ها بدين صورت يبجيده باشد تا به حد تواتر هم برسد. اما بندِ دوم اين جمله كه مى كويد: 
«و تصميم كرفت با آنها جهاد كند). اين جمله هم ممكن است ناقص نقل شده باشد و واقعيت اين باشد كه: «وقتى رسول خدا 
(ص) اين خبر فسق را مى شنود و بعد هم عكس العمل عجولانه ى عده اى را مى بيند به آنها تذكر مى دهد كه صبر كنيد تا 
شخص ديكرى كه همان «خالد» باشد را جهت ارزيابى بيشتر بفرستيم و اكر او نيز تأيبد كرد كه اين قبيله واقعاً قصد تمرد و 
ندادن زكات و جنك دارند آن كاه با آنها جهاد كنيم). 


اتفاقاً واقعيت هم همين استء جرا كه رسول خدا (ص) «خالد» را مى فرستد و او نيز بعد از مراجعت به آن قبيله» خبر اول را 
فسق شمرده و رد مى كند. و نيز ظاهر آيه شريفه نيزاين نظريه ما را تأيبيد مى كند جرا كه اكر العياذ بالله ييامبر (ص) جنين 
تصميمى مى كرفت جا داشت در ابتداى آيهء جمله: «يا ايها الرسول» ذكر شود و نه «يا ايها الذين آمنوا»» و اين «خطاب به 
جمع)؛ مى رساند كه عده اى از مسلمين مرتكب خطا شده اند نه العياذ بالله حضرتٍ رسول (ص). 


خلاصه كلام: «جنين رواياتى كه در ظاهر. عصمت حضرت رسول (ص) و يا انبياء (ع) و يا اهل بيت (ع) و يا فرشتككان (ع) را 
زير سؤال مى برند يا بايد به نحوى توجيه شوند كه اين خاصيت را از دست بدهند ويا بايد رد شوند. مثلاً آن روايت كه العياذ 
بالله رسول اكرم (ص) حضرت على (ع) را اجير كرد تا غلام بى كناهى را به صرف يكك تهمت بى اساس به قتل برساند اصالًً 


جاى هيج كونه توجيهى ندارد و تنها بايد آن را به ديوار كوبيد). 
اما در ياسخ به اين كه جرا اين روايات در تفاسير شيعه آمده؛ مى توان جند دليل به شرح ذيل آورد: 
-١‏ به خاطر تواترى كه اين روايات دارند و در اكثر تفاسير كذشته هم به جشم مى خورند. 


اديشوليل انق كشا توويك] داكو دنا :| هانب نتن فس متهن | 7ق لوسك نو ا تسكن امفيرنا 


جهت بيانٍ روايت باشد و اصللاً غرضى هم در بين نباشد. 


“- با توجه به اين كه رد كردن يكك روايتٍ متواتر و صحيح كه كاشفٍ از قول معصوم (ع) هم باشدء كناه و كفر محسوب مى 


شود لذا ممكن است بدين خاطر جرأتٍ رد كردن اين روايات را 


ص 2/6 


نداشته باشندء غافل از آن كه اككر روايتى عصمت ائمه (ع) را زير سؤال ببرد و هدفى جز دشمنى با اهل بيت (ع) نداشته باشد. 


بايد هم رد شود و هم با بيانى منطقى دلايلٍ رَدِ اين روايت بيان شود. 


*- دليل ديكرى هم كه مى توان به آن اشاره كرد اين است كه عده اى از مفسرين اصللا معتقدند اهل بيت (ع)» مخصوصاً 
اين اعمالى كه در روايت بدان اشاره شده «ترك اولا-) نسبت مى دهند. غافل از آن كه جشم جرانى و عاشقٍ زن شوهردار 
شدنء يا تهمت زدن به يكك شخص بى كناه» يا اجير كرفتن براى قتل يكك انسان بى كناه به صرف يكك خبر فسق» يا سرييجى 
ازامر الهى در رساندن وحىء يا استغفار كردن و نماز خواندن بر ميت يكك كافر و منافق و امثال اين» نه تنها «تركك اولا» نيست 
بلكه از كناهان كبيره به شمار مى روند كه حتى فكر ارتكابش هم براى انبياء جرم و كناه است جه رسد به تن دادن به اين 
اعمال يليد!!! 


ه- بعضى هم معتقدند اهل بيت (ع» عيناً شبيه ساير مؤمنين هستند. و شايد دلايل ديكرى هم باشد كه بهتر است از آن كروه 


از مفسرينى كه اين كونه روايات را قبول دارند يرسيده شود!!! 


بد نيست لطيفه اى در اين خصوص بكُويم: «روزى شخصى خدمت يكى از علماى بزركك رفت واز قول شخص ديكرى يكك 
مشت فحش و تهمت و افترا به آن عالم زدء بعد از تمام شدن صحبتهايشء آن عالم رو به شخص كرد و كفت: «تو جقدر بى 


حيايى كه تمام فحش ها را از زبان خودت به من كفتى ولى او جقدر با حيا بود كه اين حرفها را خودش به من نزدا. 


- 


خلداق تعالى :دل با يبه اين كرؤءبمى فزسايذ: وذ توه باليتتكع وَفولُون بأفوامكع ما ليس لكع به علع وكشت موك هيا وهو 
عِْدَ اللَّ عَظِيمٌ» وَلَْلَاإِذْ م مِعُْمُوة فلكم ما يكونٌ لَنا أَنْ تكلم بهذا س انك هَذَا بهكانّ»-دزيرا شما آن سخنان دروغ را از زبان 
يكديكر تلقى كرده؛ حرفى به زبان مى كوييد كه به آن علم نداريد واين كار را سهل و كوجكك مى ينداريد در صورتى كه 
نزد خدا كناهى بسيار بزركك استء جرا به محض شنيدن اين سخن نكفتيد كه ه ركز ما را تكلم به اين روا نيستء بار خدايا اين 


بهتان بزركك و تهمت محض است'» (نور هاو12١).‏ 


ص :2/6 


با اين تفاسير جرا بايد يكك مشت تهمت و افترا به اسم روايت» آن هم رواياتٍ جعلى و دست خورده ى اسرائيلى» به لسان و قلم 


خدايتعالى درباره اش مى فرمايد: 


- 
و 


ال جَاء كم سول بن نيكم حَزرٌ ليه مان ريص عَليكع بالْمؤينين ومو ف رَحِيمْ» فَِنْ تَوَلََا فقَلَ حشبى الله لا إِلَهَ إِنَا هو 
عَلَيه تَوَكُلْتُ وَهُوَ رَتّ الْعَوْشٍ الْعَظِيما -«همانا رسولى از خودتان براى هدايت خلق آمد كه از فرط محبت و نوع يرورى» فقرو 
يريشانى و جهل شماء بر او سخت مى آيد و بر آسايش و نجات شما بسيار حريص و به مؤمنان رئوف و مهربان استء يس اى 
رسول هر كاه مردم مقام تو را نشناخته واز تو روى كردانيدند بككو خحدا مرا كفايت است كه جز او خدايى نيستء من بر او 


توكل كرده ام كه رب عرش بزركك است» (توبه 178و0179). 


نكته جهارم: رواياتى شنيع تر در تفاسير عامه به وفور بيدا مى شوند كه علناً كناه كبيره اى را به ساحت مقدس رسول اكرم 


(ص) و اهل بيت (ع2 نسبت داده اندك. 


نكته ينجم: در اين خصوص علماى شيعه دو دسته اند: -١‏ عده اى معتقدند: اهل ب بيت (ع) مثل ساير انبياء مرتكب «تركك اولا) 


مى شوند مذلا ورد و ختوا بيد براى آنها «تركك اولا» است. 


-١‏ عده اى ديكر معتقدند: جهارده معصوم (ع) برتر از ساير انبياء بوده و جِشم بر هم زدنى از ياد خدا غافل نبوده اند و دجار 


«تركك اولا) هم نشده انك. 
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خداى تعالى در ياسخ به كروه اول مى فرمايد: «وَقَالُوا مال عَردًا الآشول كل الطعاء وفك فى الأخواق لوا أَنِْلَ إِلَيهِ مَك 
كر ار تسر ا ا ار وذروا رقا انض زود جر ااا اكه افويوار تار عدم عجرا 
وى مردم را انذار كند» (فرقان/)» و مى فرمايد: «وَمَا وما لام دالا أكون العام وما كاثوا خالويةاخرائيباء را شكرهاى كه 
غذا نخورند قرار حاكن امو وا ويام نداشتند» (انبياء8)» و مى فرمايل: «وَمَا أَوْسَ ْنَا فلك مِنّ الْمْوْسَلِينَ إن ِلَا إِنَهُمْ َأ كلُونَ 
العقاة و يشخ ون فى الأشواقة -«ما هيج يكك از رسولان را يم بيش از تو نفرستاديم مكر اينكه غذا مى خوردند و در بازارها راه مى 
رفتند) (فرقان .)5١‏ 


ص 2/6 


آيا عبادت فقط در نماز و روزه خلاصه مى شود؟! آيا اهل بيت (ع) بايستى مثل فرشتكان دائماً در حال نماز و سجده باشند كه 
اكر آنى براى غذا خوردن و خوابيدن و غيره از ذكر نماز فارغ شوندء بر آنها كناه يا ترك اولا محسوب شود؟! جكونه است 
كه حتى بعضى از انسانهاى عادى در حين خوردن و خوابيدن و ازدواج به ياد خدا بوده و در حقيقت در عبادتند اما نبايد اهل 
بيت (ع) در اين موارد در عبادت و ذكر خدا باشند؟ در اين خصوص رسول اكرم (ص) مى فرمايد: «جشمانم به خواب مى 
رود اما قلبم ببدار است». و نيز آن عمل با ارزش و كران قدر حضرت اميرالمؤمنين ين (ع) كه در ركوع نمازء انكشترش را به فقير 


عطا مى فرمايد» برترين عبادت است. 


كخم ذوافراة كرع ا مي م ا ا -١‏ سوره احزاب آيه 
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9" («الَذِينَ توق وعاناف الل وتختوة ول ينون ا حَدًا إِنَا الله خروجولة 3ق لنكوا من تنه و ادضوكها بدن سند رادم 
آيه شريفه. دس رقي ار ا رد را 


و 


-١‏ سوره حج آيه 118 كان نظن أن لز نش ة الله كران كتين كه عدارد مكذا در دنيا و آخرت رسولش را يارى نمى 
كند يس طنابى در آسمان آويزد وبر كردن افكند). 


*- سوره ابراهيم آيه /ا؟: «قلا تَحَسَيِنَ الله مُخْلِفَ وَ عده رُسّلمه)-«ه ركز ميندار كه خدا وعده رسولانش را خلاف كند). (اين 


آيه» آن روايت خلفٍ وعده ى ييامبر (ص) را رد مى كند). 

*- سوره ضحى آيه “: «خداى تو هركز تو را تركك نككفته و بر تو خشم نككرفته است). 
ه- سوره انشراح آيه ": «بار سنكين كناه رااز تو دور داشتيم). 

#- سوره زخرف آيه ”57 وايس أيه : «اى رسول تو به راه راست و مستقيم حق هستى). 
- سوره نجم آيه “: «ييامبر هركز به هواى نفس سخن نمى كويد سخنش وحى است). 
ابه تطهير بات بمشانة: اذ ان قا 


خلا-صه اين كه همه اين آياتٍ شريفه به صراحت» عصمت مطلقه ى حضرت رسول (ص) رااثبات مى كنند. حال اكر آن 


آياتى كه در ظاهر خطابى تند به حضرت رسول (ص) دارند را هم به 


ص 2006 


دفت بررسى كنيم» اصاكل صراحتى در تركك اولى ندارندء اين كه در آيه اى آمده است: «از خائنان دفاع مكن) وبيا«استغفار 


كو كزان شاع الله كوي و اغيره: انظ البار ل شهلا سنت بحرا كد 


اولان خدايتعالى آياتٍ قرآن را بر همه انسان ها نازل فرموده و ظاهر خطاب آيات به رسول خمدا (ص) است اما منظوره تمام 
بشريت است و به قول و فرمايش كرانبهاى امام صادق (ع) مصداق اين ضرب المثل است كه «به در مى كويم» ديوار» تو بشنوا 
استء همجنين در بين ما انسانها نيز كاهاً يدر و مادر يا معلمى به تمام بجه ها خطاب و يند مى دهند كه اعمال بد انجام ندهند 
حال ممكن است اصلا آن بجه ها خطايى هم نكرده باشند يا اين كه عده اى از آنها خطاكار باشند» ولى خطاب به همه 


آنهاست و صد البته اين نصيحتثٌ دليلى بر خطاى عده ى بى كناه نيست. 


ثانياً: حتى اكر هم اين خطاب به رسول اكرم (ص) باشدء باز هم اين آياتٍ شريفه صرفاً يند و اندرزى است از جانب خدايتعالى 


ثالثاً: آيات الهى يكديكر را تفسير مى كنند و به صرفٍ ظاهر يكك آيهء آن هم با معناى متشابه نمى توان نظرى قطعى صادر 
كرد. مثلا به صرف اين آيه شريفه كه مى فرمايد: «يد الله فوق ايديهم» نبايد به غلط تصور كرد و فوراً تفسير به رأى نمود كه 
العياذ بالله» خدايتعالى دست دارد و جسمانيت را به ساحت مقدس حضرت حق تعالى نسبت داد. لذا اين جنين آيات متشابهى 
كه معناى دو كانه دارند را بايد به آيات محكمش (دسته دوم) بركرداند و تفسير نمود» همجنان كه مى فرمايد: «هُوَ الْذِىَ أَنرّلَ 
عَلِك الْكتَاب مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكمَاتٌ...»-«اوست خدايى كه قرآن را به تو فرستاد كه برخى از آن كتاب» آياتِ محكم است كه 
آنها اصل و مرجع ديكر آياتِ كتاب خواهد بود و برخى ديكر آياتى است متشابه تا آن كه كروهى كه در دلشان ميل به باطل 
است از يى متشابه رفته به تأويل كردن آن در دين راه شبهه و فتنه كرى يديد آورند ...» (آل عمران /0. 

«جاى بسى تأسف است كه عده اى بخواهند آياتى كه صراحتٌ در عصمت مطلقه ى حضرت رسول (ص) دارند را ناديده 


بكيرند و دنبال متشابهاتى بروند كه اصلاً دلالتى بر تركك اولا هم ندارند و در دينْ شبهه و فتنه كرى يديد آورندا. 


2/1/١ ص‎ 


نكته هفتم: علالوه براين كه آياتٍ مورد بحثء هيج كونه صراحتى بر تركك اولاي حضرت رسول (ص) ندارند كه حتى 
رواياتِ مطرح شده نيز اصللا سنخيتى با شأن نزول اين آيات ندارند مثلاً: بيانٍ «ان شاء الله؛ جه ربطى با ٠‏ روز قطع وحى دارد. 
واعخاطب قراك ادن كروة امو مين را ءانهاالناية اموا تابه كناد عسوي شر قيرق حدس كناد ذه قاطي العياد الله 
با اجير كردن حضرت على (ع) بر قتل يكك غلام بى كناه دارد و ... 


نكته هشتم: به استناد دو آيه شريفه: -١‏ طه آيه ولا تَعْجلْ بالْقّوَآنِ من قَبلٍ أن يُفُضى إِلَبِكك وَحْيّهُ)-«قبل از آن كه وحى بر 
تو تمام شود درباره قرآن عجله مكن). ؟"- قيامت أيه ع: دنا تحبر كك به لسَانكك لِتَعْجَلَ به؛حدبا عجله زبان به قرائت قرآن مكشا)». 
قرآن كريم دو بار بر ييامبر اكرم (ص) نازل شده است: يكك بار به صورت كامل و دفعتاً و بار ديكر هم به صورت تدريجى و 
ذن عق 7# شال جعال باااين وجوه جكوته مى: تان آن رواياتى را يذيرفت كه العياذ بالله نسبت جهل به ساحت مقدس حضرت 


رسول (ص) قبل از نزول آيات مورد بحث داده اند؟!!! 


نكته نهم: خدايتعالى در سوره نجم كه اشاره به معراج رسول خدا (ص) دارد مى فرمايد: ١ثم‏ دَنى قَتَدلى (8) فكانّ قَابَ قَوْسَئْن 
أو أَذنَى (4) فَأؤعى إِلَى عَبِدِهِ مَا أؤحى 03١(‏ مَا كَذّب الْوَادُ مَا رَأَى ( ١1١‏ ... ما رَاعَ الْبِصَرٌ وَمَا طَعَى (10) ...-ايس رتبه اش به 
خدا نزديكك و نزديكك تر شد (8) به آن نزديكى كه بيش از دو كمان وو يا كمتر فاصله نماند (9) در آن جا بود كه خدايتعالى 
به بنده خود محمد (ص) وحى (بدون واسطه) كردء آن جه را كه كرد )3١(‏ قلب ييامبر (ص) آن جه كه ديده بود صادق بود 
)1١(‏ ... جشم بيامبر (ص) نه به كجى كراييده بود و نه در ديدن طغيان كرده بود تا در نتيجه جيزى را ديده باشد كه حقيقت 


تداشنه ناشه (/31 0 


به استناد اين آياتٍ شريفه. خدايتعالى بدون هيج واسطه اى با رسول ارجمندش تكلم فرمود و حتى جبرئيل (ع) هم ظرفيت و 
لنافك امتراهق اوكرا نداقك بس ابن كه درطلى #الاسال جرقل (2) تر ماسر (اض) تاال.عى ند واقرآن زا بر آن شصدرف 
قرائت مى كرد نبايد اين توهم را ايجاد كند كه ييامبر (ص) العياذ بالله نياز به يكك واسطه دارد و يا قبل از وحى» جاهل بوده و 
يا اينكه 


ص :2/4 


جبرئيل معلم و اعلم بر او باشد» بلكه اين ظاهر قضيه است و اما باطن قضيه آن است كه حضرت رسول (ص) بدون واسطه و 
مستقيماً و دائماً در ارتباطٍ مستقيم با حضرت حق تعالى بوده و خواهد بود و حتى لحظه و آنى هم اين ارتباط قطع نشده است. 
كه البته اين ارتباط در خصوص اهل بيت (ع) هم مصداق دارد. جكونه مى شود جبرئيلى كه بى اذنٍ اهل بيت (ع) به بيت 
مطهرشان ورود نكرده و نمى كند از آنها برتر باشد! اتفاقاً برعكسء اين جبرئيل و ملائكه اند كه مفتخر به هم صحبتى با اهل 
بيت (ع) بوده اند جرا كه آن مقاماتٍ «عالين»؛ معلم و استاد فرشتكان بوده اند. 


بااين اوصاف ممكن است سؤال شود: «اهل بيت (جهارده معصوم) (ع) واقعاً جه كسانى هستند؟) 


يكى از غلامانٍ آقا و مولايم اما حسين (ع) به آن حضرت (ع) عرض كرد: «سرورم! شما واقعاً جه هستيد؟ امام حسين (ع) 
فرمود: «وقتى خدايتعالى ما را خلق فرمود. مخلوقى در عالّم وجود نداشتء و بعد از آنكه فرشتكان را خلق فرمود آنها مى 
دانستند خدا كيستء اما نمى دانستند با جه الفاظى و جكونه خدايتعالى را عبادت كنند و ما اهل بيت (ع) آنها را آموزش داديم 


0 


به استناد رواياتٍ زيادى از معصومين (ع)» خدايتعالى اولين مخلوقاتى را كه در عالم هستى خلق فرمود؛ ارواح مقدس و منور 
جهارده معصوم (ع) بود و بعد از خلقتٍ بقيه ى عالم از جمله فرشتكان و آسمانها و زمين» از همان ابتداى خلقت اين مقاماتِ 
«عالين» و اين جهارده نور مقدس و منور را به عنوان خليفه و واسطه و نماينده ى خود با ساير مخلوقات تعيين و منصوب فرمود 
واين بزركواران را به عنوان واسطه ى فيض الهى و راه هاى قرب به سوى خود تعبين فرمود. خدايتعالى آن جه از علوم مكنون 
خود و آن مقدار كه در حد نياز اهل بيت (ع) بود در اختيارشان قرار داد و البته به صورت طولى و نه عرضى. بنابراين وجود 
اهل بيت (ع) به عنوان نماينده و راهبران و خلفاى الهى بر تمام عالم هستىء از همان ابتداى خلقت نمايان بوده و تمام 


موجودات (به جز اكثريت جن و انس) آنها را تعظيم و تكريم مى نموده اند. 


بيت (ع) بود كه ساير انبياء تنها واسطه اى بودند جهت 


89١: ص‎ 


رساندن اين مسند به دست خاتم انبياء (ص) كه در يكك دوره زمانى مى بايست به صورت جسمانى و بشرى خاكى بر روى 
فرشتكان به احترام اهل بيت (ع) و به امر الهى بر آدم سجده كردند (براى توضيح بيشتر به ذيل آيات ٠‏ تا ٠1/‏ بقره مراجعه 


شود). 


جهارده معصوم (ع) مى بايست در يكك دوره اى از ادوار» به شكل انسانى خاكى و صرفاً جهت راهبرى و هدايت بشر يا به 
عرصه خاكى بكذارند و نه اينكه خودشان به كمال برسند جرا كه خود در حدٍ أكمل كمالند. مقام عصمت و طهارت اهل بيت 
(ع) كجا و زمين نحاكى كجا!!! 


اين است كه حضرت على (ع) مى فرمايد: من به راههاى آسمانى آشناتر از راه هاى زمينى هستم. ويا حضرت رسول (ص) در 
مدح حضرت على (ع) مى فرمايد: يا على! اكر نبود ترس از اين كه مانند عيسى خدايت بنامند» جنان از فضايلت مى كفتم كه 
خاكك يايت رابه تبركك ببرند». كه البته اين موضوع شامل همه جهارده معصوم (ع) مى شود. قلم و لسانء از اداي عظمت 


جهارده معصوم (ع) قاصرند» صرفاً به كوشه ى كوجكى از حقايقٍ اهل بيت (ع) اشاره شد. 


خلاصه مطلب: اهل بيتِ عترت و طهارت (ع) به طور مستمر و مداوم با ذات اقدس حضرت حق تعالى از ابتداى خلقت و بدون 
هيج واسطه اى در ارتباط بوده و هستند و لذا هيج موردى از خطا يا فراغت يا فكر تركك اولا را نمى توان به آن بزركواران 


نسبت داد. 


نكته دهم: بعد از بحث هايى كه در خصوص جهارده معصوم (ع) شد ممكن است عده اى اشكال كنند كه مثلاً اكر ييامبر 
(ص) نسبت به فسق و دروغككويى «وليد بن عقبه؛ اطلاع داشت يس جرا او را به عنوان نماينده خويش فرستاد؟ و يا جرا ابوبكر 


را براى قرائت سوره برائت فرستاد و بعد او را به امر الهى بركرداند و حضرت على (ع) را فرستاد؟ و يا مواردى از اين قبيل... 


در ياسخ به اين سؤال بايد كفت: اولا: ييامبر (ص) هر كاه تصميمى مى كرفت با سايرين مشورت مى كرد. ثانياً: همان طور كه 
كفتيم به استناد آيات الهى حضرت رسول (ص) كلامى جز كلام خدا و تصميمى جز اجراى امر الهى نككرفته است و اكر «وليد 


بن عقبه» را معرفى فرمود به امر الهى بود 


ص :ةع 


جرا كه همه مى دانند آيه * سوره حجرات بر فاسد بودن «وليد بن عقبه» دلالت دارد. و نيز همه مى دانيم كه وليد از دشمنان 
سرسخت اميرالمؤمنين على عليه السلام بود. و با وجود فسق علنيش مورد توجه آن سه نفر و معاويه بود» تا جايى كه او را والى 
شهر كوفه كردند و حتى در زمان عثمان يكك بار در حالتٍ مستى» نماز صبح را جهار ركعت خواند و حضرت على (ع) او را 
حد زد. لذا يكى از دلايلى كه رسول خدا (ص) وليد را به عنوان نماينده فرستاد اين بود تا آيه «تجسس از خبر فسق» در شأن 
او نازل شود و همه بدانند كه او فاسق است و نيز اتمام حجتى باشد بر اينكه هر كس هم از او طرفدارى كند مخالف امر الهى 
عمل كرده و او نيز فاسق است. و اين عمل در حقيقت براى مشخص شدن حق از باطل است و به عبارتى تأييدِ حقانيت ولايت 
و خلاغت حضرت على (ع) است. و يا اين كه ابوبكر را براى قرائت سوره توبه فرستاد به امر الهى بود تا بدين طريق به مردم 
بفهماند كه هر كسى لياقتِ جانشينى ييامبر اكرم (ص) را ندارد و نيز جانشينى بييامبر (ص) تنها از جانب خدايتعالى مشخص 
مى شود و بااين عمل نشان داد كه بعد از او جانشينى و امامث تنها و تنها بر عهده حضرت على (ع) است,ء و اتمام حجتى بود 
براى كسانى كه بعد از او خلافٍ امر الهى عمل نموده و مولاي متقيان على (ع) را خانه نشين كردند... 


جند روايت در توصيف اهل بيت (ع) از لسانٍ مباركك اهل بيت (ع): 


در جامع» ج8» ص8١1.‏ از ابن بابويه» از حضرت موسى بن جعفر (ع): خدايتعالى نور محمد (ص)» را از نور جلالت خود يديد 
آوزد# همان تور كلاجون عوسي بن عمران تقاضنائ دندار تمود: راو تجلى كرد:اول ان نون زاكو بحسن فرموده از شبطز 
اول محمد (ص) و از شطر ديكرء على بن ابيطالب (ع) را ببافريد. محمد (ص) و على (ع) اكر جه در ظاهر بشرند ولى در باطن 
لاهوتى هستند. اما براى آنكه خلق قدرت ديدارشان را داشته باشند» به صورت ناسوتى ظاهر و جلوه كر شدند. خداوند مى 
أو ل لكا كرو كر او( ماهر ره اى قرار مى داديم؛ حتماً وى را بصورت انسانى در مى آورديم؛ 
(باز به يندار آنان») كار را بر آنها مشتبه مى ساختيم؛ همان طور كه آنها كار را بر ديكران مشتبه مى سازند!» (انعام 8). از نور 


ص ا 


آفريده شده اند و بيوسته از صلب و رحمى ياكك به صلب و رحمى ياكيزه منتقل كرديده اند. و مانند ساير مردم از ماء مَهين و 
نطفه كنديده خلق نشده اند بلكه نورهايى بودند كه از اصلاب طاهرين به ارحام مطهرات انتقال يافته اند. آنها قائم مقام و 
خليفه يرورد كار در نزد خلق هستند. حقيقت ائمه (ع) درك نشود و كيفيت حقيقت ايشان هركز شناخته نشود. يرورد كار به 
واسطه ايشان» قدرت و توانايى خود را ظاهر كرده است و آنها آيات و معجزات يرورد كارند و به سبب آنهاء خود را به خلق 
شناساند و به وسيله اينان» اوامر يرورد كار اطاعت مى شود. جنانجه ائمه (ع) نبودند» مردم نمى دانستند جككونه خدا را ستايش 


در نهج البلاغه. ص 08١‏ خطبه197: خداوند اكر اراده مى كرد» آدم (ع) را از نورى كه جشم ها را خيره كندء و زيبايى اش 
كه عقّل ها را مبهوت سازدء و عطر و ياكي زكى اش حس بويايى را تسخير كند مى آفريد» كه اكر جنين مى كرد» كردن ها در 
برابر آدم فروتنى مى كردندء و آزمايش فرشتكان براى سجده بر آدم (ع) آسان بود, اما خداوند مخلوقات خود را با امورى كه 


آكاهى ندارند آزمايش مى كندء تا بد و خوب تميز داده شود و تكبر و خوديسندى را از آنها يزدايد... 


بيغمبران قرار داده و بر اثر اين عقيده» كافر شده است. من على (ع) را به برادرى نككرفتم جز آن كه دانستم افضل از جميع 


نكثيران انع 


در جامع» ج 27 ص اال از ابن بابويه: شخصى معنى آيه «ام كنت من العالين» (ص [ه60 را از ييامبر (ص) سؤال كرده عرض كرد: 
عالين و بلندمرتبانى كه از فرشتكان بالاترند» جه كسانى هستند؟ ييامبر (ص) فرمود: من و على (ع) و فاطمه (س) و حسن (ع) و 
حسين (ع) هستيم كه دو هزار سال بيش از آدم در سرادق عرش يروردكارء مشغول تسبيح خدا بوديم و فرشتكانء يرورد كار را 
به توسط و وسيله تسبيح ماء تسبيح مى نمودند. جون آدم آفريده شد فرشتكان به سجده كردن آدم 


ص وردة 


امر شدند مكر براى خاطر ما. ما راه خدا هستيم» به واسطه ما مردم هدايت مى شوند... 


در كتاب اسرار آل محمد (ع)» ص 007 و0085 از ييامبر اكرم (ص): اكر به خاطر نبوت من و ولا-يت على (ع) نبود» آدم (ع) 
خلق نشده و توبه اش يذيرش نمى شدء و ملكوت آسمانها و زمين به ابراهيم (ع) نشان داده نمى شدء و خداوند او را خليلش 
نمى كرد و با موسى (ع) سخن نمى كفت و عيسى (ع) را به عنوان آيتش بر جهانيان معرفى نمى كرد و هيج ييامبرى به نبوت 
نرسيد مكر به معرفت ماء و هيج مخلوقى اهليت يبدا نكرد مكر با بندككى خدا و اقرار به (ولايتٍ) على (ع) ... 


در خصالء ج 5 ص 55١‏ ج "2 از ييامبر اكرم (ص): (خلاصه روايت): ع (يا؟) هزار سال ييش از آن كه خداوند متعال آدم (ع2 
را بيافريند» من و على (ع) در يِيشكَاهِ خداى تعالى يكك نور بوديم ... 


لطيفه اى مستدل: در يايانٍ اين بحث و اين كتاب تفسير باز هم ممكن است كسانى باشند كه به هيج عنوان زير بار نرفته و 
بكويند: «همهى آن روايات كاملا صحيح هستند و حضرت محمد (ص) دقيقاً مرتكب آن اعمال شده است). 


در ياسخ به اين كروه لجوج با تأسى به قرآنٍ كريم و استدلالى شيوا و شيرين از مولا و سرورم حضرت ثامن الحجج على بن 
موسى الرضا (ع) بايد بكويم: آن محمدى كه شما معتقديد داراى صفاتى رذيله جون: «جشم جران و ناموس دزدء بداخلاق و 
تندخوء عبوس در برابر فقراء ترسو جاهل» عجولء تمرد از اجراى فرامين الهى» حامى ظلم و ظالم» مدهوش واز خود بى خود 
و...است)»» «مااز جنين محمدى بيزاريم)» واو را ييامبرمان نمى دانيم بلكه حضرت محمد (ص) كه به عنوان خاتم الانبيا (ص) 
در قرآن كريم معرفى شده است آن محمد (ص) است كه هركز كناه و تركك اولايى مرتكب نشده است. و حال كه شما زير 
باراين همه دليل محكم نمى رويد يس آن يبامبر ساختكى تان براى خودتان و ييامبر عزيزمان براى خودمان» همجنان كه در 
سوره مباركه كافرون مى فرمايد: ال يا أَيهَا الْكافِرُونَ لا عر مرا تَعْدُونَ» وَل أَنم عَابِدُونَ مَا أَعِدُ ... لَكمْ دِيتَكمْ ل 
دين)-بكُو: اى كافران! آنجه را شما مى يرستيد من نمى يرستم! و نه شما آنجه را من مى برستمء مى يرستيد ... (حال كه جنين 


است) آبين شما براى خودتان» و آيين من براى خودم!) 5 


ص رده 


وامااين استدلالٍ بنده ى حقير بركرفته از روايت ارزشمندٍ ذيل و سوره كافرون است: 
در تفسير الميزان» ج48 ص 127» از عيون اخبار الرضا آورده است: 


ابوقره دوست جاثئليق خدمت امام رضا (ع) عرض كرد: جه مى فرمايى درباره فرقه اى كه ادعايى كرده اند و فرقه اى ديكر كه 
همه عادلندء به نفع آنها شهادت دادند. فرمود: جنين ادعايى يذيرفته است. آن كاه كفت: جه مى كويى درباره فرقه اى ديكر 
كه ادعايى مى كند و فرقه هاى ديكر به نفع آنها شهادت نمى دهند؟ فرمود: دعويشان يذيرفته نيست. آن كاه كفت: ما 
مسيحيان ادعا داريم كه عيسى روح الله و كلمه اوستء مسلمانان هم دعوى ما را يذيرفتند» از سوى ديككر مسلمانان ادعا كردند: 
محمد (ص) ييغمبر است و ما ييرو آنان نشديم. بنابراين كيش مسيحيت را هر دو قبول داريم و اسلام را يكى از ما. و آن دينى 
كه مورد اتفاق هر دو است بهتر است. امام رضا (ع) يرسيد: نام تو جيست؟ عرضه داشت: يوحنا. فرمود: اى يوحنا! ما مسلمانان 
كه عيسى را روح الله و كلمه خدا مى دانيم هر عيسى نامى را به اين سمت نمى شناسيمء آن عيسايى را به اين عنوان قبول داريم 
كه به نبوت محمد (ص) ايمان داشته و به آمدنش بشارت داده و درباره ى شخص خودش هم اعتراف كرده كه بنده خدا و 
مربوب او است حال اكر عيسايى كه به نظر تو روح الله و كلمه اوستء آن عيسايى نيست كه به محمد (ص) ايمان داشته و به 


آمدنش بشارت داده باشدء «ما از جنين عيسايى بيزاريم)» ديككر هر دو طايفه بر يكك كيش اتفاق نداريم. 


در يايان» حمد و ستايش مى كنم «حضرت حق تعالى جل جلاله) را كه به بنده ى حقير توفيق نوشتن اين تفسير را عنايت 
فرمود واز ذاتٍ اقدس بى همتاء تمنا دارم كه ما را حبيب خويش و اهل بيت (ع)» و خودٌ و آلَ الله (ع) را حبيب ما قرار دهد. 


«الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين» 


ص اه 


بسمه تعالى 


-١‏ «قرآن كريم و كشف الآيات». (معناى آيات تفسيرى بركرفته از تفسير الميزان است. و معناى بقيه آيات از ترجمه آيت الله 


مكارم شيرازى است. و معناى لغات نيز از تفسير الميزان مى باشد). 

-١‏ تفسير 5٠‏ جلدى «الميزان»» اثر علامه سيد محمد حسين طباطبايى» جاب دوم. 

“- ابيان»» اثر آ يت الله سيد ابوالقاسم خويى؛ جاب اول. 

*- تفسير 8 جلدى «صافى»» اثر محمد محسن فيض كاشانى» جاب سوم. 

ه- «تاريخ انبياا» اثر سيد هاشم رسولى محلاتى» جاب هشتم. 

#- «اسرار آل محمد (ع))» اثرسليم بن قيس هلالى» به ترجمه اسماعيل انصارى» جاب سوم. 
لا- «يسمله)؛ اثر على اسماعيل يورء انتشارات مفيدء جاب اول. 

/- (ب ركرانه عصمت». اثر على اصغر ظهيرى» جاب اول. 

9- تفسي رلا جلدى «جامع؛» اثر آيت الله ابراهيم بروجردى. جاب هفتم. 

- تفسير* جلدى «جوامع الجامع»» اثر آقاى طبرسى» جاب اول. 

-١‏ تفسير «كاشف»». اثر آقاى جواد مغنيه؛ جاب اول. 

- تفسير «نمونه)» اثر آيت الله مكارم شيرازى» جاب شانزدهم. 

-١7‏ «موعود نامه)» اثر مجتبى تونه اى جاب دهم. 

-١5‏ «ارشاد) شيخ مفيد» به ترجمه آقاى سيد هاشم رسولى محلاتى» جاب اولء (دوجلدى). 
-١‏ ١«حليه‏ المتقين»» اثر علامه محمد باقر مجلسى» جاب اول. 


- ١(نهج‏ البلاغه)» ترجمه محمد دشتى» جاب نهم. 


-١١‏ «مجمع المعاردف و مخزن العوارف)» اثر محمد شفيع صالحء جاب اول. 


الهُوف) سيد بن طاووسء جاب نهمء ويرايش سوم. 

4 «امالى) شيخ صدوق. ترجمه كريم فيضىء جاب دوم. 

-٠٠‏ تفسير «نوراء اثر حجت الاسلام محسن قرائتى» جاب نهم. 

-١‏ «خصال» شيخ صدوق (ابن بابويه- ابو محمد بن بابويه قمى)» جاب دوم, (دوجلدى). 

7- «اصول كافى) ثقه الاسلام كلينى» به ترجمه سيد جواد مصطفوىء جاب اول» (جهار جلدى). 
*7- («سفينه البحار» شيخ عباس قمى» به ترجمه شيخ محمد باقر ساعدى» جاب اولء (دو جلدى). 
5 «علل الشرايع) شيخ صدوقء به ترجمه سيد محمد جواد ذهنى تهرانى» جاب دوم» (دو جلدى). 
6 «عيون اخبار الرضا» شيخ صدوقء به ترجمه محمد تقى اصفهانى» جاب اولء. (دو جلدى). 

١8‏ «ب ركزيده الغدير) علامه امينى» به ترجمه محمد حسن شفيعى شاهرودى, جاب سومء (تكك جلدى). 
7- «اسرار توحيد» شيخ صدوقء جاب اول. 

(كليات احاديث قدسى) شيخ حر عاملى» به ترجمه كريم فيضىء جاب دوم. 


ص :2وء 


9 اغْرَرَالحِكمْ و دُرَرالكلم»» ترجمه محمد على انصارى» جاب اول؛ (دو جلدى). 

"1 «تاريخ يعقوبى» ابن واضح يعقوبى؛ ج7. 

.١ج «تلخيص التهميد» آيت الله محمد هادى معرفت»‎ -١ 

"- «اسباب نزول» بهامش الجلاليين سيوطىء ج؟. 

«اتقان» جلال الدين سيوطى. 

عم «بحارالانوار) علامه مجلسى» اج ”و7 1و7 ”ووو افودقرلاقوة/او ١لوفاو2‏ لوكالو؟1... 
0" «مسند احمد) احمد بن حنبل. 

«تفسير برهان» سيد هاشم بحرانى» ج١.‏ 

07 «اسباب نزول» على بن واحدى نيشابورى. 

8 «البرهان فى علوم القرآن» بدر الدين عبدالله زركشىء نشر دارالمعرفه» ج١.‏ 

9 «تفسير القرآن الكريم) مين بن ابراهيم صدر الدين الشيرازىء انتشارات بيدار» ج١.‏ 
تع «علوم قرآن» آيت الله محمد هادى معرفت. 

١‏ «تاريخ قرآن» محمود راميار. 

57- «تاريخ قرآن» محمد باقر حجتى. 

*ا5- «قاموس الرجال» حاج محمد تفى شوشترى. 

6 «تاريخ قرآن)» آيت الله محمد هادى معرفت. 

فءك وتأسيين 'الشيعة )سيد سين ضدار 

58- «لمحات الانوار» محمد بن عبدالواحد بن ابراهيم. 


1 
معروف به ابن اثير» در علم رجال شامل زندكى نامه 28٠١‏ يا 107 نفر از ياران ييامبر اكرم (ص) است. 


8- «قصص الانبيا» محمد محمدى اشتهاردى. 

59- «صحيح من سيره النبى صلى الله عليه وآله)» ج؟. 

- «سو كنامه كربلا (ترجمه لهوف) سيد بن طاووسء ج ”2 قم جاب قلمء انتشارات مؤمنين» مترجم طاهر دزفولى. 
1ت اش و كنامة آل معد (ض )1 تعمد محمدى اشتهارةى > انتشارات: ناف 

7- «اعلام الورى» شيخ طبرسى» ج .١‏ 

7ه- (بنات النبى (ص) ام ربائبه؟» علامه جعفر مرتضى. 

ادم روعاف طرى وطن لس 

0ه- «وسائل الشيعه» شيخ محمد بن حسن بن حر عاملى» ج١١.‏ 

2ه- «تاريخ قرآن» ابو عبد الله زنجانى. 

1م- «تفسير عياشى» ابونصر محمد بن مسعود عياشىء» ج .١‏ 


ص :لاع 


«تفسير آسان» آيت الله شيخ محمد جواد نجفى. 

4- «مستدركك الوسائل» نورى» ج؟. 

©- «تفسير تسنيم» آيت الله جوادى آملى» ج١.‏ 

#١‏ «هزار و يكك نكته) آيت الله حسن زاده آملى. 

7"- «تفسير روضه الجنان و روح الجنان» ابوالفتوح رازى. 

8# «كنزالعمال فى سنن الأقوال و الأفعال» علاء الدين على بن عبد الملكك. 

ع8- «در تفسير فاتحه الكتاب»» علامه امينى (با تعليق و تصحيح آشتيانى). 

ه6- «كتاب آيه شريفه بسمله. در فرهنكك اسلامى). 

ع2- «داستان هايى از زندكى علما». 

/ا2- «كشف الاسرار» امام خمينى (ره). 

88- «كتاب حكايت و حكمت) حسين ديلمى. 

64 «اسرار و فوايد بسم الله). 

- «رسائل التوحيديه» علامه طباطبايى» بيروت» مؤسسه النعمان» 9١5١اق.‏ 

-١‏ «لسان العرب» ابن منظور محمد بن مكرم؛ بيروت» دارالصادرء ١؟٠١ق»‏ جاب سوم؛ ج". 
اباك ادام اديت سحاد اتحاقق ): كوران تروش اا انه اول 

#لاك وآدات المتعلمين) باسية بن متحمك المغرين. 

«مصباح كفعمى» آقاى كفعمى. 

0- «تاريخ قرآن كريم) سيد محمد باقر حجتى. 

2 «توضيح المسائل» آيت الله حاج شيخ لطف الله صافى كليايكانى (جاب كوثر» سال62. 


1- «تفسير فرات كوفى» ابوالقاسم فرات بن ابراهيم بن فرات كوفىء ج١.‏ 


- «تفسير امام حسن عسكرى)» ج١.‏ 

9 «نورالثقلين» تأليف عبد على بن جمعه العروسى حويزىء تفسيرى روايى از قرآن» ج١.‏ 

.١ج «كنزالعمال» كتابى روايى از علاءالدين على بن حسام معروف به متقى هندى (م 918 يا //91 ه_)ء‎ ٠ 
تفسير نمونه) آيت الله مكارم شيرازى.‎ هديزكرب١‎ ١ 

/ل_- «مكارم الأخلاق» ميرباقرى» ج ". 

4 «الالهيات فى الكتاب و السنه) جعفر سبحانى» ج؟. 

8- «فضائل الاشهرالثلاثه» شيخ صدوق. 

0 «تفسير قرطبى» ابو عبد الله القرطبى» ج/. 

1- «جواهرالكلام» شيخ محمد حسن نجفى» ج .١7‏ 

/41- «تحريرالوسيله) امام خمينى (ره)» ج١.‏ 


ص أ 


«انوار العرفان فى تفسير القرآن» ابوالفضل داور يناه» ج2, انتشارات صدرء تهران» 1/0اش. 
9 ١كتاب‏ ما نزل من القرآن فى على» حافظ ابو نعيم اصفهانى. 

- (كتاب اسباب النزول» ابو الحسن واحدى نيشابورى. 

١‏ (كتاب الولايه لابن عقده) حافظ ابو سعيد سجستانى. 

47- (كتاب تفسير كبيرا فخر رازى» ج". 

91- (كتاب فتح الغدير» قاضى شوكانى» ج". 

4- «روح المعانى» شهاب الدين آلوسى شافعى» ج2. 

4 «كتاب تفسير المنار) شيخ محمد عبده مصرى» ج 9. 

48- «كتاب شواهد التنزيل» حاكم حسكانى» ج١.‏ 

97- «كتاب درالمنثور» جلال الدين سيوطىء ج1؟. 

«تاريخ الامم و الملوك. مشهور به تاريخ طبرى» محمد بن جرير طبرى. ج ؟. 
4 ١(كنز‏ الدقايق» ميرزا محمد مشهدىء تحقيق مجتبى عراقى» جاب اول. 

- ١كيهان‏ انديشه» شماره 88؛ مقاله نككاهى به عالم ذر» از محمد حسن قدردان. 
١‏ «الاربعون حديثا» محمد بن حسين بهايى. 

7 «فطرت در قرآن» جوادى آملى؛ ج؟17١.‏ 

«قرآن در قرآن» عبدالله جوادى آملىء اسراء. قم٠١178١‏ ش. 

-٠١©‏ «تحريف نايذيرى قرآن) فتح الله نجارزاد كان» مشعرء قم» ١7/1‏ ش. 
«احقاق الحق» ميرزا موسى الإحقاقى الإسكويى. 

١8‏ -«ميزان الحكمه» محمد محمدى رى شهرى. 


- («كتاب مستدركك الوسائل» ميرزا حسين نورى. 


(كتاب كناهان كبيره) شهيد دستغيب. 

4- ١كتاب‏ نفس در اسارت شيطان» معصومه بيكم آزرمى. 

-١(كتاب‏ ريشه هاى قساوت قلب» كتابجى. 

١‏ ١كتاب‏ لمعه دمشقيه) شيخ ابى عبدالله شمس الدين محمدبن جمال الدين مكى العاملى (شهيد اول)» ترجمه شيروانى. 
١كتاب‏ كشف الغمّه فى معرفه الائمه» ابوالحسن على بن عيسى بن ابى الفتح اربلى. 

-١‏ (كتاب عقد الدرر فى أخبار المنتظر) يوسف بن يحيى بن على المقدسى الشافعى السلمى. 

١١‏ «كتاب تحف العقول» ابومحمدحسنء حرانى يا حلبى» معروف به «ابن شعبه) از علماى بزركك قرن جهارم هجرى. 
6 «كتاب آثار الصادقين» تأليف مرحوم آيت الله شيخ صادق احسان بخش (م 1758١‏ ه.ش). 

1 «(كتاب الحيات» اثر محمدرضاء محمد و على حكيمى» مجموعه اى / جلدى. 

7- («كتاب مكارم الاخلاق» اثر ابو نصر حسن بن فضل طبرسى فرزند شيخ طبرسى. 


ص حل 


بسم الله الرحمن الرحيم 


در تبيين و توجيه نحوه ى استفاده از منابع و مآخذ اين تفسير جه از نظر ترجمه لغات و آياتء و يا بيان نقليات و نيز فلسفه 


ا فعناق اكثر لغات و كلمات باضه ير كرفعه اذ #رجسمه تفسير الميداث اسث. 


-١‏ معناى تمام آياتى كه نكات تفسيرى و روايتى در ذيل آنها نيامده و با فونتى كوجكتر و يشت سر هم مى باشندء و نيز آياتى 


كه در بحث هاى تفسيرى آمده استء بركرفته از ترجمه آيت الله مكارم شيرازى مى باشد. 


“- معناى اكثر آياتى كه در ذيل آنها نكات تفسيرى و روايتى آمده و با فونتى درشت تر و مجزا مى باشندء بركرفته از ترجمه 


قمر الميزاة فى ياشك. 


تضطن الأقيا فى باك 


ه- عمده منبع و مرجع نكات تاريخى فصل ششم كه در خصوص تاريخ اهل بيت (ع) مى باشدء بركرفته از كتاب بركرانه 


صمت مى باشد 


#- در ذيل آياتى كه نكات تفسيرى دارند كاهاً عبارت «عده اى از مفسرين» آمده است كه منبع اين عبارت نيز از تفسير 
الميزان است. توضيح بيشتر اينكه صاحب تفسير الميزان همء در ذيل اين آيات دقيقاً همين عبارت را آورده است و به ذكر نام 
مفسرين اشاره نكرده است. 


/- تمام سعى و تلاش بنده حقير در خلق اين تفسيرء خلاصه كويى و بيان نكات و ابهامات تفسيرى آيات متشابه و ذو وجهى و 
جمع كردن آيات و رواياتى با ظاهر متضاد و نيز اثبات عصمت مطلقه ى عترت (ع) بوده استء لذا از بيان و تفسير آياتى كه 
معنايى واضح و بدون ابهام دارند و در تفاسير ديكر هم بيانى جز توضيح واضحات نيامده است» خوددارى كرده ام تا در 
اوايكه افرع كر مفق إننابنا كرقيت اق رواب البلاتوعنا زت ستقير تورك العال سافلة ولزن( ) ان ناد از 
«الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين) 


٠/7٠١١: ص‎ 


درباره مركز 
هَل يَسْتَوى الذِينَ يَعْلمُونَ وَالذِينَ لا يَعْلمُونَ 
آيا كسانى كه مىدانند و كسانى كه نمىدانند يكسانند ؟ 


سوره زمر/ 4 


مقدمه: 
موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان» از سال ١780‏ ه .ش تحت اشراف حضرت آيت الله حاج سيد حسن فقيه امامى 
(قدس سره الشريف». با فعاليت خالصانه و شبانه روزى كروهى از نخبكان و فرهيختكان حوزه و دانشكاه. فعاليت خود را در 


زمينه هاى مدهي ترسك وعلي اغا تود اسه 


مرامنامه: 

موسسه تحقيقات رايانه اى قائميه اصفهان در راستاى تسهيل و تسريع دسترسى محققين به آثار و ابزار تحقيقاتى در حوزه علوم 
اسلامى, و با توجه به تعدد و يراكندكى مراكز فعال در اين عرصه و منابع متعدد و صعب الوصولء و با نكاهى صرفا علمى و به 
دور از تعصبات و جريانات اجتماعى» سياسىء قومى و فردىء بر مبناى اجراى طرحى در قالب «١‏ مديريت آثار توليد شده و 
قار افيه أ ستو تسامن هر كو شتيعهة #الككن ىتما بتك كا مخسوقةه انق خف و سوقان اد كت و الخدت ارسي ران 
متخصصين. و مطالب و مباحثى راهكشا براى فرهيختكان و عموم طبقات مردمى به زبان هاى مختلف و بافرمت هاى 


كوناكون توليد ودر قضائ مجازى به صورت رايكان وز اغشار علاقمتدان قرار دهد. 


اهداف: 

١.بسط‏ فرهنكك و معارف ناب ثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) 

".تقويت انككيزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسى دقيق تر مسائل دينى 

“.جايكزين كردن محتواى سودمند به جاى مطالب بى محتوا در تلفن هاى همراه » تبلت هاء رايانه ها و ... 
؟.سرويس دهى به محققين طلاب و دانشجو 

ه.كسترش فرهنكك عمومى مطالعه 


#.زمينه سازى جهت تشويق انتشارات و مؤلفين براى ديجيتالى نمودن آثار خود. 


سياست ها: 
١.عمل‏ بر مبناى مجوز هاى قانونى 
".ارتباط با مراكز هم سو 


”.يرهيز از موازى كارى 


ع.صرفا ارائه محتواى علمى 
0.ذكر منابع نشر 


بديهى است مسئوليت تمامى آثار به عهده ى نويسنده ى آن مى باشد . 


فعاليت هاى موسسه : 
١.جابٍ‏ و نشر كتاب» جزوه و ماهنامه 
".ب ركزارى مسابقات كتابخوانى 
".توليد نمايشككاه هاى مجازى: سه بعدىء يانوراما در اماكن مذهبى» كردشكرى و... 
؟.توليد انيميشن» بازى هاى رايانه اى و ... 
ه.ايجاد سايت اينترنتى قائميه به آدرس: 7.6017 لإألاء 0173. الالالالالا 
#.توليد محصولات نمايشى» سخنرانى و... 
/ا.راه اندازى و يشتيبانى علمى سامانه ياسخ كُويى به سوالات شرعىء اخلاقى و اعتقادى 
لطر احى سيستم هاى حسابدارى» رسانه سازء موبايل سازء سامانه خو دكار و دستى بلوتوث» وب كيوسككء 51/115 و... 
9.بركزارى دوره هاى آموزشى ويزه عموم (مجازى) 
كبر كزارف :دؤوة هاى ترسة مر (مخارئن) 
.١‏ توليد هزاران نرم افزار تحقيقاتى قابل اجرا در انواع رايانه» تبلت» تلفن همراه و... در / فرمت جهانى: 
١4ل‏ 
كها(21:46 لان 
؟ 8نامع 
ع لازن 
ه. ارام 
.الام 
ذلزاه9© 
08 
و عدد ماركت با نام بازار كتاب قائميه نسخه : 
0111م 
105.١‏ 
عع لروطط كلا ]11 الا 
ع ك//1 1100لا 
به سه زبان فارسى » عربى و انككليسى و قرار دادن بر روى وب سايت موسسه به صورت رايكان . 
دريايان : 


از مراكز و نهادهايى همجون دفاتر مراجع معظم تقليد و همجنين سازمان هاء نهادهاء انتشارات» موسساتء مؤلفين و همه 


بز ركوارانى كه مارا در دستيابى به اين هدف يارى نموده ويا ديتا هاى خود را در اختيار ما قرار دادند تقدير و تشكر مى 


آدرس دفتر مركزى: 


اصفهان -خيابان عبدالرزاق - بازارجه حاج محمد جعفر آباده اى - كوجه شهيد محمد حسن توكلى -يلاكك -١179/76‏ طبقه 
اول 

وب سايت: 1أ.>0110©01. لالالاثالاا 

ايميل: 16.11 1110)901100 

تلفن دفتر مركزى: 170 ١وعع8ال8,‏ 

دفتر تهران: 817141/77- ١7١‏ 

باز ركانى و فروش: ١917:01١9‏ 


امور كاربران: لف 














براى دا شتن كتابخانه حاىتخصصى ظ 
ديكر به سايت اين مركز به نشانى ‏ 
هع . حاع يز افرع ت611) ييا 1 
]18 متام 1 اللي 
616 ذأع/1 | تذاع3 1ج . نابا 
ظ لل لعزا راجا اللكرنايايا 
| 


مراجقه و براى سفارس با ما نماس بكيريد. 
| 9ه[ وهمهوئلا ننز[وه 
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